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  هو
۱۲۱  
  
  

  مقدمه
  

  
نـام . رَئیس السّلسله و ابَُ الطّایفه و سید الطریقـه، العـالم العلـی جنـاب سـید شـاه نعمـت اللـه ولى

عبدالله، به طوری که خود آن جناب نظماً فرموده است نسب جسمانی وی مبارکش سید نعمت الله فرزند 
  :فرماید رسد که می می) ص(به بیست واسطه به حضرت رسول 

 نعمت اللّهم وز آل رسول
ــه ــير عبدالل ــين م ــرة الع  ق
 پــدر او محمّــد آن ســید
 باز سلطان اولیـاء جهـان

ــــانی ــــان ربّ  محــــرم عارف
 مرشد وقـت و پـير نـورانی

 هیچ رو ثانی که نبودش به
 مير عبدالله است تـا دانـی

  :تا آخر که فرماید
 بیستم جدّ من رسول خداست

 

 آشکار است نیست پنهانی
 

اند، پدرش سید عبدالله از  لقب مبارک وی سید نورالدّین و آباء گرامش در شهر حلب ساکن بوده
حلب به کیج و مکران آمد و پس از مدتی توقف در مکران با خوانين شبانکاره فارس وصلت نمود و به 

وه بنان ولادت حضرت شاه نعمت الله در ک. این سبب عزیمت کوه بنان کرمان کرده در آنجا متوقف شد
در سال هفتصد و سی و یک روی داده که منسوب به خود آن جناب است که فرموده تاریخ تولدّ من ذال 

ای از فضلا و علماء از قبیل شیخ شمس  جنابش پس از تحصیل علوم ظاهری نزد عدّه. منقوط است
ازی و تکمیل الدّین مکیّ و سید جلال الدّین خوارزمی و قاضی عضدالدّین و شیخ رکن الدّین شير

فضایل صوری، طالب کمالات باطنی گردیده و به صحبت اولیاء الله روی آورده هر جا نشانی از بزرگی 
شتافت و در وادی طلب مسافرتها نموده ریاضتها کشیده و  درنگ به آن سو می یافت بی و شیخی می

یار عرب پرداخت و به حضرت شاه پس از گردش ایران به مسافرت ممالک توران و د. ها دیده است رنج
صحبت بسیاری از مشایخ عظام و عرفای والامقام عصر خود از قبیل سید اخلاطی در مصر و قطب 

ولى از ملاقات و مصاحبت آنان چهرۀ مقصود بر وی نمودار نگردید . الدّین رازی در مکهّ و غيره رسیده
ریافت و در خدمت وی مقصود را تا اینکه در مکهّ معظمّه شرف حضور جناب شیخ عبدالله یافعی را د

آنگاه به امر آن جناب مدت هفت سال مشغول ریاضات و مجاهدات مختلفه گردید چنانکه . حاصل دید
شد تا مراتب سلوک را طی، و به ذروه کمال رسید و به دریافت اجازۀ  گاهی به خدمت شبانی مأمور می

جنابش در . عبدالله به وطن مألوف بازگردیدارشاد و تلقين عباد مفتخر گردیده و به اشاره جناب شیخ 
مراجعت از مکهّ از خطهّ ماوراء النهر عزیمت ایران فرمود و در شهر سبز نزدیک سمرقند چندی توقف 
نمود و در کوههای آنجا اربعیناتی به پایان برد و در آن ولایت جمعی کثير و جمّی غفير دست ارادت به 

گویند عدّۀ ارادتمندان وی در توران و خوارزم قرب . یافتند دامان حضرتش زده شرف توبه و تلقين



۴ 
 

صدهزار نفر شدند از این رو بعضی از مفسدین و مغرضين از جمله امير کلال بخاری که منسوب به سلسله 
ورزند  نقشبندیه بود، به امير تیمور پادشاه وقت عرضه داشت که جناب سید با این عدۀ کثير که ارادتش می

این ملک : امير تیمور به ملاقات جناب شاه آمده عرض کرد! د مجال مقاومت نخواهد بوداگر داعیه کن
جناب شاه به مراقبه رفته سپس . موطن شما نیست مناسب چنان است که به سمت دیگر عزیمت فرمائید

و همانطور هم شد زیرا هنگام حرکت ! رویم ولى پس از خوردن نان و حلوای فوت امير کلال می: فرمود
به هر . ای تناول فرموده و حرکت نمود ز سمرقند نان و حلوای فوت امير کلال را آوردند، حضرتش لقمها

مشرّف گردید ) ع(حال جناب شاه از سمرقند به طرف مرو روانه و از آنجا به مشهد مقدّس حضرت رضا 
ت جدّ بزرگوارش صبیۀ و یک اربعين در آنجا بسر آورده متوجّه هرات گردید و در آن بلد به پيروی از سنّ

مير عماد الدیّن حمزه حسینی را به حباله نکاح درآورد و پس از مدتی توقف از هرات متوجّه مولد خود 
در کوه بنان خداوند فرزند ارجمندش شاه خلیل الله را به وی . کوه بنان گردیده در آنجا نزول اجلال کرد

به آن صوب مسافرت نمود، و در . دن یزد میل کردپس از هفت سال توقف در کوه بنان به دی. عطا فرمود
تفت یزد مقام کرد و طرح خانقاه و عمارتی آنجا ریخت و آسیائی و باغی احداث نموده پس از مدتی 
توقف در تفت عزیمت کرمان فرمود و از کرمان روزی برای تفرج به سرآسیاب ماهان تشریف فرما شد، 

ی از سر اخلاص حضور وی آورده استدعا نمود که وی در ماهان گویند پير زالى سفره نانی و کاسۀ ماست
  . آن جناب قبول فرموده ساکن ماهان گردید و تا آخر عمر ساکن همانجا بود. رحل اقامت افکند

سر سپردگان و راه یافتگان بر دست وی بيرون از شمار و مشایخ و بزرگـانی کـه بـه درک صـحبت 
ای در ذکـر  انـد بسـیار اسـت کـه بـه نـام عـده بهـره منـد گردیده وی رسیده و از برکـات انفـاس قدسـیه اش

تألیفات و رسالات علمی و عرفـانی و ادبـی حضـرتش بـه فارسـی و عربـی . شود معاصرین وی اشاره می
نیـاز  بیش از سیصد رساله و تصنیف کوچک و بزرگ و دیوان اشعار شورانگیز و غزلیات شوق آمیـزش بی

بینم شـروع  ده منسوب به آن حضرت که بـا مطلـع قـدرت کردگـار مـیدر قصی. یف و توصیف استراز تع
حضـرتش متجـاوز از . شود بسیاری از وقایع و اخبار آینده در آن اشاره شده که مشهور و معروف اسـت می

یکصد سال عمر یافت و هفتاد و چهـار سـال آن را مسـتقلاً بـر مسـند قطبیـت و ارشـاد عبـاد متکّـی و بـه 
در سـال هشتصـد و سـی و چهـار خلافـت و جانشـینی خـود را بـه . شتغال داشتهدایت طالبان حقیقت ا

فرزند ارجمندش سید برهان الدّین خلیل الله تفویض و وی را مأمور تربیت سالکان و مراقبت و حفاظـت 
خانقاه و مریدان فرمود و خود رخت به عالم بقا کشید و در ماهان در مزار متبرّکی که الآن مطاف عارفان 

  . شان است مدفون گردید رحمت الله علیهو دروی
  :مشاهير معاصرین آن جناب از مشایخ و بزرگان عرفا 

  مير سید علی همدانی؛  ۱
  خواجه اسحق ختلانی؛  ۲
  پير جمال الدّین اردستانی؛  ۳
  شاه قاسم انوار؛  ٤
  شیخ صدر الدّین اردبیلی؛  ٥
  خواجه بهاء الدّین نقشبندی؛  ٦
  خواجه محمّد پارسا؛   ۷
  خواجه ابونصر پارسا؛   ۸
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  مولانا نظام الدّین خاموشی؛   ۹
  جلال الدّین یوسف اوبهی؛  ۱۰
  خواجه علاء الدّین چشتی؛   ۱۱
  نورالدّین حافظ ابرو؛   ۱۲
  سید محمد نوربخش؛  ۱۳
  شیخ زین العابدین ابوبکر خوافی؛  ۱٤
  . اللهسید نظام الدّین محمود ملقب به داعی   ۱٥

  :از علماء و فقهاء 
  ابوعبدالله شمس الدّین محمّدبن مکیّ معروف به شیخ شهید اول؛   ۱
  شیخ رکن الدّین شيرازی؛  ۲
  سید جلال الدّین خوارزمی؛   ۳
  عبدالرّحمن بن رکن الدّین معروف به قاینی عضدالدّین؛   ٤
  سید علی بن محمد بن علی شهير به مير سید شریف جرجانی؛   ٥
  خواجه افضل الدّین محمد صدر ترکه اصفهانی؛   ٦
  مشرّف الدّین اسمعیل بن ابی بکر شافعی مشهور به ابن الحرمين؛   ۷
احمدبن محمد بن فهد حلّی مؤلف عدّة الدّاعی که از بزرگان فقهای شیعه اسـت و در تصـوّف   ۸

  . او نیز شک و اختلافی نیست
  : از سلاطين و امراء 

  . نی و پسرش شاهرخ ميرزاامير تیمور گورکا ۱
  :از شعرا و حکما 
  بابا سودائی ابیوردی؛  ۱ 
  شیخ شرف الدیّن علی یزدی؛  ۲ 
  محمد شيرین مغربی؛  ۳ 
  شیخ ابواسحق معروف به شیخ اطعمه؛  ٤ 
  . مير مختوم شيرازی شاعر  ٥ 
چون به ذکر فرمایشات شورانگیز و کلمات حقایق آمیز آن حضرت با بودن تألیفـات و رسـائل وی  

که حاوی همه قسم مطالـب و معـارف و دقـایق و نصـایح اسـت در اینجـا احتیـاج نیسـت و ایـن مختصـر 
نظر ای از افاضات عالیه و فراوان آن حضرت را ندارد، لذا از ورود در آن باب صرف  گنجایش حتّی شمّه

دهـد و فقـط بـه ذکـر چنـد کرامـت از وجـود  شده خواهندگان را به تألیفات دقیقه آن حضـرت ارجـاع می
  :ورزد فایض الوجودش اکتفا می

مشهورترین كرامت آن جناب که در همه تذکره هائی که شرح حال ایشان را نوشته، ذکر شده همـان 
ن بگيرد مال مال، کی خـورد مـرد خـدا الاّ قضیه آن حضرت با امير تیمور و ظهور مصداق گر جهان را خو

حلال که شرح آن چنين است که چون هجوم خلایق به ورود در سلک ارادتمندان حضرت شاه و ازدحـام 
عام برای توبه و تلقين به حضورش به سمع امير تیمور رسید، از کثرت مریـدان و رغبـت مردمـان و تشـرفّ 

وی حسب الامـر سـلطان عـازم هـرات شـد و بـرای . یدحضور آن جناب ترسیده حضرتش را به هرات طلب
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مدّتی در آنجا رحل اقامت افکنده همواره به کـار خـویش کـه نشـر علـوم ظـاهر و بسـط و ظهـور کمـالات 
فرمود، چنانکه جمعـی از امـراء سـلطان  باطنی بود مشغول و در هدایت خلق کماکان سعی بلیغ مبذول می

به مراسم خدمت قیام داشتند، و با اینکه خود سلطان هم غالبـاً  نیز بدائرۀ ارادت آن حضرت وارد شدند و
شد مع ذلک به سبب استغنائی که طبعاً  حضورش شرفیاب و از برکات مصاحبت آن حضرت مستفیض می

فرمود غبار کدورتی بر خاطر سلطان نشسـته بـود، و ظـاهراً همـين  آن حضرت در سلوک با سلطان ظاهر می
ای از  مير تیمور چنين سؤال معترضـانه و در تعقیـب آن چنـان امتحـان مغرضـانهغبار کدورت باعث شد که ا

با آنکه شما به ولایت معـروف و : حضرتش بنماید که روزی در هنگام مصاحبه با آن جناب عرض کرد که
بینم با امرای دولت من و محتشمان اردو مصاحبت و  به زهد و تقوی موصوف هستید چگونه است که می

ــا آنهــا مشــارکت میمجالســت و د ــد و از لقمــه ر اکــل و شــرب ب ــاول  های  شــبهه نــاک بی فرمائی ــروا تن پ
  : نمائید؟ آن حضرت در جواب تبسمی فرموده گفت می

  گر بگيرد خون جهان را مال مال             کی خورد مرد خدا الاّ حلال
اض و مؤید بدبینی حتیّ البته این جواب وی را قانع نکرد و پسند خاطر وی نیفتاد بلکه ممدّ اعتر 

تکدرّ خاطر وی گردید، از این رو در مقام امتحان آن حضرت برآمده و محرمانه به خوانسالار خود دستور 
ای به طریق ظلم و جور از مظلومی ناتوان گرفته به طبّاخ دهد که از آن اقسام اطعمه سـاخته  داد که فردا برّه

از حضرت شاه استدعا نمود که ناهار فردا را در مصـاحبت وی  موقع نهار بر سر سفره وی گذارد، و ضمناً
ای به جبر گرفته به طبّـاخ داد، وی  خوانسالار به فرموده عمل نمود و از پيره زنی نحیف برّه. صرف نمایند

نیز انواع اطعمه ساخته بر سفره سلطان گذارد، چون سلطان به اتّفاق حضرت شاه ولى بـه سـفره نشسـتند، 
نمود و وی بسم الله گفته  اضع تمام از هر قسم غذای مطبوخ از برّۀ مزبور تقدیم حضرتش میسلطان به تو

دانم  بینم، غـذائی کـه مـی پس از خاتمۀ ناهار سـلطان گفـت ایـن چـه حالـت اسـت کـه مـی. فرمود میل می
ه زن را آنگـاه مـاجرای بـرّه گـرفتن از پـير! شبهه حرام است بدون تأمّل میل فرمودید و حلال دانسـتید؟ بی

آن حضرت فرمود بهتر است تحقیق و تفتیش بیشتری در این بـاب بفرمائیـد کـه شـاید . مشروحاً عرض کرد
سلطان دستور داد پيره زال صاحب برّه را به مجلس حاضر کرده شرح قضیه را . حکمتی در آن نهفته باشد

بـه جـلابّ کشـی رفتـه بـود و  ای شاهِ جهان فرزندی دارم که به سرخس :پيره زال گفت. از وی سؤال نمود
شنیدم، نذر کـردم کـه اگـر بـه  اطلاع بودم و اخبار اضطراب آمیز و وحشت خیز از وی می مدتی از وی بی

ای نیاز خدمت سید نعمت الله نمایم، روز گذشته پسرم به سـلامت بـاز آمـد، طبـق نـذر  سلامت باز آید برّه
ن آن را به عنف و جبر از من گرفته و به مطبخ شـاهی بردم که غلامان سلطا ای به خدمت سید می خود برّه

شاه از شنیدن این سخن شرمسار و منفعل شده از حضور مبـارکش . آوردند و به زاری من اعتنائی نکردند
  . عذر خواهی نموده خواستار عفو گردید، آنگاه رخصت داد که حضرتش به وطن مألوف مراجعت فرماید

ند نفر از اصحاب به ملاقات مير سـید حسـين اخلاطـی تشـریف دیگر آنکه در مسافرت مصر با چ 
گاه شده به ملازم خانقاه خـود دسـتور می برد، هنگامی که به قرب محل می می دهـد کـه  رسند، مير حسين آ

ای که نزدیک خلوت وی است وارد کنند و قبل از ورود طبقی نُقل آنجا  جناب شاه و اصحاب را در صفّه
فرماید بهتر است به محلی دیگـر  ناب شاه پس از ورود مختصر تأملی نموده میج. فرستد جهت ایشان می

سپس سید حسين از . شوند ریزد و همه متعجب می روند، بلافاصله سقف فرو می برویم و از صفّه بيرون می
مـير . نمایـد ای که مشرف به رود نیل بوده با جناب شـاه ملاقـات و خلـوت می خلوت بيرون آمده در غرفه

فرمایـد مـا نیـز همـين تقاضـا را از شـما  جنـاب شـاه می. خواهم از حالات شما بهره مند شوم گوید می می
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ای کـه بـه  مير سید حسين از علوم غریبه مثل کیمیا و لیمیا و سیمیا رمزی بر ایشان ظاهر کرد و دریچه. داریم
حضرت شاه فرمود مـا  .طرف رود بود گشود و آب رود را در نظر حضرت شاه به چندین قسم نمایش داد

را از این قسم حالات نیست مدّعا و دعوی مـا کیمیـای فقـر محمـّدی اسـت، و از خلـوت بـيرون تشـریف 
ای سر بسته و مهمـور بـه وسـیله درویشـی بـرای سـید  فرمایند، پس از قطع مسافتی حقّه آورده مراجعت می

متعجـب شـده، . بینـد آتش در آن می گشاید قدری پنبه و فرستند، چون سید حسين سر حقّه را می حسين می
دیگر آنکه درویشی که حقّۀ ارسالى را برای سـید . گوید، افسوس که قدر صحبت نعمت الله را ندانستم می

برده در راه به خاطرش رسید که کاش حضرت سید چند روزی در صحبت مير سید حسين توقف  حسين می
شـدیم، چـون بـه خـدمت آن حضـرت  و فاقه خلاص میفرمود که ما از عمل کیمیا بهره ور شده از فقر  می

ایـن سـنگ را نـزد جـواهر : ای از زمين برداشته پـیش وی انداختـه، فرمـود برگشت آن حضرت سنگ ریزه
چون آن درویش سنگ ریزه را به جواهری برد، جـواهری . فروش برده قیمت آن تعیين کن و بازگرفته بیاور

ود، آن را یکهزار درهم قیمت کرد، درویش سنگ را گرفته حضـور ای لعل دید که در عمر خود ندیده ب پاره
حضرت شاه آورد و حضرت شاه امر کرد سنگ لعل شده را صلایه نموده شربتی بساختند و به هر درویش 

ای وارد شد که در آن مغـازه مجـذوبی مسـکن داشـت  دیگر آنکه در مصر به مغازه. ای از آن چشانید جرعه
سوخت و از او حالات غریبه بسیار سـر  میشه در پیش او آتش بدون مدد خارج میبابا حاج علی نام که ه

آن حضرت پس از آنکـه آن درویـش را دریافـت از خـود . زد و خلق مصر اعتقاد عظیمی به او داشتند می
چون از آن توجه باز آمد درویش مجـذوب را در روی افتـاده و آتـش را . غایب گردید، متوجّه حال او شد

دست ارادت به دامن آن جناب زده در سـلک . پس از زمانی درویش به هوش آمد. گردیده یافتخاکستر 
  . ارادتمندان درآمده ملازم حضرت بود و پس از مرگ نزدیک ماهان مدفون گردید

و نیز در نامه دانشوران آورده که حضرت در سفری که از یزد از راه بافق متوجه کوه بنان بود چون  
ای قطّـاع  انـد، هنگـام حرکـت کـاروان عـده کاروانی را دید کـه آنجـا بـار انداخته ادر رسیدبه منزل چاره ق

آنگـاه متوجّـه آن . الطّریق که کمين گرفته بودند به میان قافله ریخته تمام اهل قافله را دست بسته انداختنـد
ود انـداخت، حضرت شدند تا وی را نیز گرفتار کنند وی به جانـب ایشـان نگـاهی تنـد و نظـری غضـب آلـ

اهـل قافلـه دزدان را دسـت بسـته . حرکت از دست و پای دزدان رفته و دست و پای اهل قافله نیز باز شد
ه  به حضور شاه آوردند، جنابش از روی عطوفت دزدان را نصیحت و ارشاد فرموده، از آن فعل قبیح توجّـ

  . ل گذشتندداد و به گشودن دست آنان اشارت فرمود، و قافله به سلامت از آن منز
در اول توقف آن حضرت در ماهان سلطان احمد شاه هندی که ارادت کامل به مشـایخ و بزرگـان  

طریقت داشت، صیت کمالات و آوازه کشف و کرامات حضرتش را شنیده، چند نفر از علمـاء و صـلحا را 
ت شاه آنها حضر. با تحف و هدایای شاهانه حضور آن حضرت روانه و استدعای خير و طلب همّت نمود

را مورد لطف و عنایت قرار داده و هنگام مراجعت آنها یکی از مریدان مقربّ خود موسوم به مـلاّ قطـب 
الدّین کرمانی را همراه آنها به دکن روانه کرده و با وی تاج سبز دوازده ترکی برای سلطان احمد مرحمـت 

يروز شاه مشـغول جنـگ و جـدال بـوده و در همان ایام احمد شاه در هندوستان با خصمی به نام ف. فرمود
ایـن تـاج شـاهی اسـت کـه بزرگـی : در خواب دیده بود که شخصی تاج دوازده ترکی بـه وی داده، گفـت

چند روزی از رؤیای احمد شاه نگذشته بود که مـلاّ قطـب . گوشه نشين و تاج بخش برای شما داده است
این همـان شخصـی اسـت کـه در رؤیـا تـاجی : ودالدّین به خدمت رسید، تا چشم سلطان به وی افتاد، فرم

مـلاّ قطـب الـدّین بـا اجـازۀ وی تـاج مرحمتـی . آنگاه با وی با محبت و احترام برخورد نمود! برایم آورد
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عين همان : حضرت شاه ولى را از صندوق بيرون آورد تا به وی تقدیم کند، تا چشم شاه به تاج افتاد گفت
پـس از مـدّتی مجـدداً . شد، و آن را با احترام تمـام بـر سـر گذاشـتتاجی است که در خواب به من هدیه 

سلطان احمد شاه چند نفر از مقرّبان خود را حضور حضرت شاه ولى روانه نموده درخواست کرد که یکی 
از فرزندان خود را به هندوستان بفرسـتند کـه وی از حضـور شـریفش فـیض یـاب و از زیـارتش بهـره منـد 

ون فرزنـد ذکـوری جـز شـاه خلیـل اللـه نداشـت و دوری آن جنـاب را تحمـل حضرت شـاه ولى چـ. باشد
توانست، نوۀ خود شاه نـور اللـه فرزنـد شـاه خلیـل اللـه را روانـه هنـد نمـود کـه احمـد شـاه وی را بـا  نمی

استقبالى شایان و احترامی فراوان وارد دکن نموده و وی را مورد همه گونه عنایت و مکرمت قرار داده بر 
داشت و به لقب ملک المشایخ ملقبش ساخت  ایخ طریقت و اشراف و اعیان دولت مقدّمش میجمیع مش

  . و بالاخره به دامادی خود سرافراز و صبیه مکرمه خود را به عقد زوجیت وی درآورد
ها ذکر شـده و روایـت گردیـده کـه ذکـر همـۀ  برای حضرتش کرامات فراوان دیگر در کتب و تذکره 

و تيمنـاً  كنیم له و گنجایش این مختصر خارج است لذا به همـين قـدر اکتفـا مـیحالات حضرتش از حوص
  :دهيم سرودۀ آن حضرت را حسن ختام اين گفتار قرار مي

ـــــدم ـــــيولاياز دم دمب ـــــدمرتض  زدنباي
  نگاشـت بايد جان لوح بر خاندان حبّ نقش
 علــي بــا باشــد بيگانــه او كــه هــر بــا مــزن دم
ـــه رو ـــتان روي ب ـــي دوس ـــد مرتض ـــاد باي  نه
ـــا ســـيف لا علـــي لّـــاا فتـــي لا  ذوالفقـــار الّ
ــالم دو در ــارده ع ــد را معصــوم چه ــد باي  گزي

ــــدت پيشــــوائي  رســــول اولاد ز جســــتن باي
 شـــنيد بايـــد كبريـــا ذات اوصـــاف حســـن از

 كـــربلا شـــهيد عشـــق از آيـــد بلائـــي گـــر
  حقنـد قـول از صـادق صادق چو باقر و عابد
  بـاش يكرنـگ عسـكري و نقـيّ بـا و تقـيّ با

 علـــي حـــبّ ميـــوة نـــدارد كـــو درختـــي هـــر
 دوست داشت بايد دوست را خاندان دوستان
 عليســـت نـــام ســـكّة مـــوالي روي ســـرخي

 زنــي مــي ولايــت از لاف ولي آن ولاي بــي
 افراشــــــتيم ولي آن ولاي از لــــــوائي مــــــا
ـــر ـــه ولايـــت شـــهر در ب ـــد اي خان ـــد باي  گزي
  شنيــد بــايـــد مـنقبـــت الله نـــعمت زبــان از

ــــا آل دامــــن بــــردلدســــت   زدن بايــــد عب
ــر ــر حيــدري مهــر مهُ  زدن بايــد مــا چــو دل ب
ــر ــس گ ــواهي نف ــا زدن خ ــنا ب ــد آش  زدن باي

ـــغ را مـــدّعي ـــرت تي ـــر غي ـــا ب ـــد قف  زدن باي
 زدن بايـد صـفا و صـدق سـر از را نفـس اين

ــــنج ــــت پ ــــر نوب ــــرا در ب ــــد دولتس  زدن باي
ـــس ـــدم پ ـــه ق ـــد خـــدا راه در مردان  زدن باي
ـــة ـــق خيم ـــن خل ـــر حس ـــا ب ـــد كبري  زدن باي

ـــــلا آن عاشـــــقانه ـــــا را ب ـــــد مرحب  زدن باي
ــه دم ــر ب ــي مه ــين از موس ــا ع ــد رض  زدن باي
 زدن بايــد ريـا بــي مهـدي خصـم بــر كـين تيـغ
 زدن بايد پا به تا سر قلم چون فرعش و اصل
ــد ــاي از دم آن از بع ــطفي وف ــد مص  زدن باي
ــر ــا رخ ب ــد پادشــاه چــون ديــن و دني  زدن باي

 زدن بايــد كجــا از دانــي كــه بايــد را لاف
ـــل ـــر در طب ـــيم زي ـــد چـــرا آخـــر گل  زدن باي
ــــه ــــلام دار در خيم ــــاء السّ ــــد اولي  زدن باي

د نعليـن كـف بـر  زدن بـــايــد هــا بــوسـه سيّـ
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  قصاید
  بسم الله الرحمن الرحیم

  
ـــــــف خـــــــدا ـــــــا صـــــــورت لط ـــــــق کبری  از تت
ــــــــانیش ــــــــورت روح ــــــــود ص ــــــــا ب  درۀ بیض
 در عـــــدم و در وجـــــود رســـــم نکـــــاح او نهـــــاد

 صـــــورت جمـــــع وجـــــودبـــــرزخ جـــــامع بـــــود 
ـــــــود ـــــــاب نـــــــور محمـــــــد ب ـــــــی ام الکت  معن
ــــوح ضــــمير ــــده ز ل ــــل خوان ــــل ک ــــتر از عق  بیش
 نقطــــۀ آخــــر خوشــــی شــــکل الف نقــــش بســــت
 دایـــــرۀ فـــــرض کـــــن جملـــــه نقـــــاطش ظهـــــور
 خضــــــر مســــــیحا نفــــــس از دم او زنــــــده دل
 جـــــامع ایـــــن نشـــــاتين صـــــورت و معنـــــی او
 مظهــــر اســــمای حــــق مظهــــر ذات و صـــــفات
ـــــم ـــــمی باس ـــــاخت مس ـــــروف س ـــــم ح  اول اس

ــــدمظ ــــام حــــدوث و ق ــــاد ن ــــوری نه ــــت و ن  لم
ـــــــــات  ـــــــــی اثب ـــــــــا الف و لام الفکـــــــــمعن  و ب

 هــــاو دو لام و الف جمــــع کــــن و خــــوش بگــــو
ــــیم ــــی عظ ــــت بلائ ــــاد یاف ــــلا در فت ــــه ب ــــر ک  ه
 جــــام حبــــابی بــــر آب هســــت دریــــن بحــــر مــــا
 مخـــــــزن گـــــــنج الـــــــه کـــــــنج دل عارفســـــــت

   
 

 بســــته نقــــابی ز نــــور روی نمــــوده بمــــا
 شـــاه معـــانی جهـــان هـــر دو جهـــانش گـــدا
ـــــا ـــــا و بق  مســـــکن اولاد ســـــاخت دار فن
ـــــه ز حـــــق داده بعـــــالم ضـــــیا  نـــــور گرفت
 اصــــل همــــه عــــين او عــــين همــــه عینهــــا
ــــدا ــــاب خ ــــه کت ــــد جمل ــــد پدی  زان الف آم

ـــی ـــدر بی حکـــم قضـــا ب ـــوح ق  خطـــا غلط ل
ـــــدا ـــــنش مبت ـــــام ک ـــــير ن ـــــۀ اول بگ  نقط
 حســـــن از او یافتـــــه یوســـــف زیبـــــا لقـــــا
 حــــاکم دنیــــا و دیــــن ســــید هــــر دو ســــرا

 ن و ظــــاهر نمــــااول و آخــــر بنــــام بــــاط
ـــــا ـــــدایت بم ـــــت ز او داد ه ـــــت هوی  یاف
ــــا ــــزی تمــــام شــــاه و همــــه انبی  کــــرد تمی
 صــورت توحیــد جــو نفــی طلــب کــن ز لا
 تـا ها طلب از چهار حرف طـرح کـنش آنسـه

ــــلا ــــابی ب ــــه نی ــــا ک ــــن زلا ت ــــذر ک  زود گ
 ســـاقی مامـــا خـــودیم همـــدم مـــا عـــين مـــا
ــــــنج او در دل عــــــارف درآ ــــــب گ  در طل

 

 تمــــامنعمةواللــــه بهــــم کــــرد ظهــــوری
 آینـــه را پـــاک دار تـــا کـــه نمایـــد تـــو را

 

 

 تــــــا ز نــــــور روی او گشــــــته منــــــور آفتــــــاب
ـــروز ـــک در نیم ـــاه فل ـــان ش ـــد بج  وصـــف او گوی
ـــــار ـــــن دم ـــــمنان دی ـــــار دش ـــــرآرد از دی ـــــا ب  ت
ـــاب و چشـــم مـــا ـــا ماهســـت و معنـــی آفت  صـــور ت
ــــون ــــلطان دو ک ــــت و س ــــت اقلیمس ــــاه هف  پادش
 هــــر کــــه از ســــر ازل نــــور ولایــــت دیــــد گفــــت

 جسـم و جـان شـد پـاک او تـا نـور یافـتآفتاب از 
 گـــــر نبـــــودی نـــــور معنـــــی ولایـــــت را ظهـــــور
 یوســـف گـــل پـــيرهن برقـــع گشـــود و رخ نمـــود
ــــت ــــين علیس ــــی ع ــــان معن ــــل الف ک ــــه اص  نقط
ـــدلش ـــای دل ـــر خـــاک پ ـــاده روی خـــود ب ـــا نه  ت

 نــور چشــم عالمســت و خــوب و درخــور آفتــاب
ــدح او خوا ــابم ــاور آفت ــک خ ــد روان در مل  ن

 کشـــد هـــر صـــبحدم مردانـــه خنجـــر آفتـــاب می
 شــب جمــال مــاه بینــد روز خــوش در آفتــاب
ــاب ــبر آفت ــا کــه شــد از جــان غــلام او چــو قن  ت
ــاب ــدر آفت ــور حی ــدو ن ــایه ان ــون س ــران چ  دیگ

ـــاهی می ـــاب پادش ـــر آفت ـــر و در ب ـــد در بح   کن

ـــاب ـــا را مصـــور آفت ـــر م ـــودی در نظ ـــی نم  ک
ـــد ـــور دی ـــردم ن ـــم م ـــ وچش ـــابش ـــور آفت  د من

 در همـــه آفـــاق روشـــن خوانـــده از بـــر آفتـــاب
 یافتــــه شــــاهی عــــالم تــــاج بــــر ســــر آفتــــاب



۱۰ 
 

 میزنـــــد خورشـــــید تیـــــغ قهـــــر بـــــر اعـــــدای او
ـــــان خصـــــم او خاشـــــاک ره رأی  خورشـــــید تاب

ـــــی  ـــــام عل ـــــوان انع ـــــود خ ـــــا وج ـــــیب   مرتض

ـــــالمی در ســـــایه  اش ســـــایۀ لطـــــف خـــــدا و ع
ــــف ســــیادت می ــــر روی گــــل ســــنبل زل ــــد ب  نه

 تــــابزیر چشــــم ایــــن صــــاحب نظــــر یابــــد نظــــر
 عـــين او از فـــیض اقـــدس فـــیض او روح القـــدس
  آســــــــتان بارگــــــــاه کبریــــــــایش بوســــــــه داد

ـــار ـــر او چـــون جـــان شـــيرین در کن ـــا گـــرفتم مه  ت
   

 

ـــــاب ـــــاران او زر آفت ـــــر ی ـــــر س ـــــاند ب  میفش
 کــی شــود از مشــت خاشــاکی مکــدر آفتــاب

 خـوان از محقـر آفتـاب ه ایقرص مه یـک گـرد
 نـــور رویـــش کـــرده روشـــن مـــاه انـــور آفتـــاب
ــاب ــبر آفت ــف معن ــان زل ــده در جه ــه دی  خــود ک

ـــاباز غ ـــور آفت ـــته زی ـــایش بس ـــاک پ ـــار خ  ب
 عقـــل کـــل فرمـــان بـــر او بنـــده چـــاکر آفتـــاب

 ســــرور آفتــــاب هردیــــدگدر همــــه دور فلــــک 
 گــــيردم روزی بصــــد تعظــــیم در بــــر آفتــــاب

 

ــم ز آل مصــطفی دارم نســبنع  مــت الله
ــور او مــی ه ایذر ــاب از ن  بين و بنگــر آفت

 

 

ــــت ــــور اس ــــالم من ــــه ع ــــور روی اوســــت ک  از ن
ـــش ـــالش و ش ـــار ب ـــلطان چ ـــه رواق س ـــاق و ن  ط

ـــــــــامين مرتضـــــــــی ـــــــــاب ام ـــــــــول ب  زوج بت
 مســــــند نشــــــين مجلــــــس ملــــــک ملائکــــــه

 دهــــد هــــر مــــاه مــــاه نــــو بجهــــان مــــژده می
   

 

 حســنی چنــين لطیــف چــه حاجــت بزیــور اســت
ـــع جلالـــش چـــو چـــاکر اســـت ـــر درگـــه رفی  ب
 ســــــردار اولیــــــا و وصــــــی پیمــــــبر اســــــت
ــــــت ــــــبر اس ــــــای قن ــــــه و ج  در آرزوی مرتب

 وشـــان حیـــدر اســـتگیعنـــی فلـــک ز حلقـــه ب
 

ــــــان جــــــان ــــــده او از می  اســــــکندر اســــــت بن
 گیسوگشـــــــاد و گشـــــــت معطـــــــر دمـــــــاغ روح
 چـــــــودش وجـــــــود داد بعـــــــالم از آن ســـــــبب
 خورشــــــید لمعــــــه ایســــــت ز نــــــور ولایــــــتش
ــــام ماســــت ــــر حــــق ام ــــه ب ــــا خلیف ــــک م  نزدی
 مــــــداح اهلبیــــــت بنزدیــــــک شــــــرع و عقــــــل
 لعنـــــت بدشـــــمنان علـــــی گـــــر کنـــــی رواســـــت

ــــن مصــــطفی گــــوئی ــــود از دی  کــــه خــــارجی ب
ــــــه ــــــؤمنی ک ــــــر م ــــــد ه ــــــی زن  لاف ولای عل

ــــ ــــود کــــان مختصــــر ای  دســــت جــــود او چــــه ب
ــــت او ــــر خداس ــــه س ــــو ک ــــوان ت ــــر مخ  او را بش
ــــف ماســــت کــــه بحریســــت بیکــــران ــــع لطی  طب
ـــتم بعشـــق دل ـــه گف ـــن قصـــیده ک ـــت از ای ـــر بی  ه

   
 

 چوبــک زن درش بمثــل صــد چــو قیصــر اســت
 رو را نمــــود و عــــالم از آنــــرو مصــــور اســــت
 عـــالم بـــیمن جـــود و جـــودش منـــور اســـت

 مه حیات و دو صد حـوض کـوثر اسـتصد چش
 مجمــــوع آســــمان و زمیــــنش مســــخر اســــت
 دنیـــــا و آخـــــرت همـــــه او را میســـــر اســـــت
 مــیکن مگــو کــه ایــن ســخنت بــس مکــرر اســت
 خـــارج مگـــو کـــه خـــارجی شـــوم کـــافر اســـت
ـــــامش مقـــــرر اســـــت ـــــع آن جنـــــاب بن  توقی
 بــــا همــــتش محــــیط ســــرابی محقــــر اســــت
 او دیگــر اســت و حالــت او نیــز دیگــر اســت

 ین سخن صدفی پر ز گـوهر اسـتهر حرف از ا
 میخوانکه هر یکی ز یکی خوب و خوشتر است

ــــت و آل او  ــــتدار رسولس ــــه دوس  ســــید ک
  بـــر دشـــمنان دیـــن محمـــد مظفـــر اســـت

 

  

 ر دانـــــــه شـــــــاه مـــــــردان اســـــــتمـــــــمـــــــرد 
 در ولایــــــــــــــــــــت ولى والى اوســــــــــــــــــــت
 ســـــــــــــــــید اولیـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــی ولى

ــــــت ــــــردان اس ــــــرد م ــــــال م ــــــه ح  در هم
 کاینـــــــات ســـــــلطان اســـــــتبـــــــر همـــــــه 

ـــــت ـــــان اس ـــــت و او ج ـــــالم تنس ـــــه ع  آنک



۱۱ 
 

 گرچــــــــه مــــــــن جــــــــان عــــــــالمش گفــــــــتم
 

ام کــــــه جانــــــان اســــــت   غلطــــــی گفتــــــه
 

ــــــــــــــی ولى نشــــــــــــــوی ــــــــــــــی ولای عل  ب
 ابــــــــــن عــــــــــم رســــــــــول یــــــــــار خــــــــــدا
 یوســــــــــف مصــــــــــر عــــــــــالمش خــــــــــوانم
ـــــــا ســـــــتارگان شـــــــب و روز ـــــــک ب ـــــــه فل  ن
ــــــــــد ــــــــــلاف او کردن ــــــــــر خ ــــــــــران گ  دیگ
ــــــــا ــــــــر م ــــــــاد او ب ــــــــت انقی ــــــــب اس  واج
 حســـــــب و هـــــــم نســـــــب بـــــــود بکمـــــــال

ــــــــــنج و دل چــــــــــو  ــــــــــر او گ ــــــــــهمه  گنجین
ـــــــــــــــای حضـــــــــــــــرت او ـــــــــــــــر در کبری  ب
 دوســــــــــــــتی رســــــــــــــول و آل رســــــــــــــول
ـــــــت ـــــــاه اس ـــــــاهرا م ـــــــمس و ظ ـــــــا ش  باطن
  رو رضــــــــــــــای علــــــــــــــی بدســــــــــــــت آور

 

 گــــــر تــــــرا صــــــد هــــــزار برهــــــان اســــــت
 آن خلیفـــــــــه علـــــــــی عمـــــــــران اســـــــــت
 شـــــــاه تبریـــــــز و مـــــــير او جـــــــان اســـــــت
ـــــــــــــردان ـــــــــــــراش گ ـــــــــــــت س  گرددول
ــــــــت ــــــــان اس ــــــــان پریش ــــــــرم حالش  لاج
 خـــــــدمت مـــــــا بقـــــــدر امکـــــــان اســـــــت

 ان اســــــــتعمــــــــل و علــــــــم او فــــــــراو
 گنج کـــــــج ویـــــــران اســـــــت خانـــــــه بـــــــی

 شـــــــاه عـــــــالم پنـــــــاه دربـــــــان اســـــــت
ـــــــؤمن کمـــــــال ایمـــــــان اســـــــت ـــــــزد م  ن
ـــــــان اســـــــت ـــــــق تاب  نـــــــور هـــــــر دو بخل
  گـــــــــر تـــــــــو را اشـــــــــتیاق رضوانســـــــــت

 

ـــــــی  ـــــــت وعل ـــــــد اس ـــــــار محم  یادگ
ــــنعمــــت ال   ه کــــه مــــير مســــتان اســــتل

 

  

ــــه آب ــــر ن ــــتا گ ــــوهر چیس ــــت اصــــل گ  س
ـــــــاب  همـــــــه عـــــــالم چـــــــو گـــــــوهری دری

ـــــــــــــره  ـــــــــــــودنقطـــــــــــــه در دور دای  بنم
 خــــــط فاصــــــل میــــــان ظلمــــــت و نــــــور
 گرنـــــه مـــــی ســـــاغر اســـــت و ســـــاغر مـــــی

 ســـتا نـــزد مـــا مـــوج و بحـــر هـــر دو یکـــی
ـــــــــی دل ـــــــــی نماســـــــــت یعن  جـــــــــام گیت
 عــــــــــــالمی از وجــــــــــــود موجودنــــــــــــد
 گــــــــــر یکــــــــــی را هــــــــــزار بشــــــــــماری
ــــــــــدانی حقیقــــــــــت انســــــــــان  گــــــــــر ب
ـــــــين ـــــــال اوســـــــت بب  نقـــــــش عـــــــالم خی
ــــــــود حــــــــق جــــــــوئی ــــــــل گــــــــر نم  بمث
 لـــــــــــوح محفـــــــــــوظ را روان میخـــــــــــوان

ـــــــه آب و  ـــــــتگرن ـــــــت اس ـــــــات معرف  حی
 بـــــــزم عشقســـــــت و عاشـــــــقان سرمســـــــت

  کــــــه مصــــــطفی حقســــــت گــــــر نگــــــوئی

  

 جــــــــــوهر گــــــــــوهر منــــــــــور چیســــــــــت 
 بـــــا تـــــو گفـــــتم بدانکـــــه گـــــوهر چیســـــت

 ســــــت ایــــــن مــــــدور چیســــــتا گرنــــــه آب
ــــــت ــــــر چیس ــــــاف دیگ ــــــود مض ــــــز وج  ج
ــــــت بگــــــو کــــــه ســــــاغر چیســــــت  در حقیق
 بجــــــــز از آب عــــــــين مظهــــــــر چیســــــــت
 بکـــــــف آور ببـــــــين کـــــــه دلـــــــبر چیســـــــت

 بـــــر چیســـــتکـــــس نگویـــــد وجـــــود خـــــود 
 همــــــه جــــــز یکــــــی مکــــــرر چیســــــت آن

ـــــت ـــــه صـــــدر مصـــــدر چیس ـــــابی ک ـــــاز ی  ب
ـــــــن مصـــــــور چیســـــــت ـــــــی ای ـــــــه معن  ورن
 حلقـــــــــۀ ســـــــــیم و خـــــــــاتم زر چیســـــــــت
ـــــــدانی کـــــــه اصـــــــل دفـــــــتر چیســـــــت  تاب
 عــــــين کــــــوثر بگــــــو کــــــه کــــــوثر چیســــــت
ــــــرادر چیســــــت ــــــت ای ب ــــــن جن ــــــه از ای  ب
  بـــــــازوی ذوالفقـــــــار و حیـــــــدر چیســـــــت

  

ـــــ ـــــت الل ـــــتنعم ـــــق اس ـــــر عش  ه مظه
  چیســــــــت رمنکــــــــر او بغــــــــير کــــــــاف

  

ـــــیچ  عمـــــــر بـــــــی عشـــــــق میگـــــــذاری هـــــــیچ ـــــه داری ه ـــــود چ ـــــر خ  حاصـــــل از عم



۱۲ 
 

ـــــب و روز ـــــی ش ـــــب کن ـــــه طل ـــــوی الل  ماس
ـــــــــود ـــــــــی نب ـــــــــز یک ـــــــــالم بج  در دو ع
ــــــــــردی ــــــــــا ک ــــــــــرت ره ــــــــــی وآخ  دنی
ـــــــــزد ـــــــــار بگری ـــــــــار کـــــــــز جـــــــــور ی  ی
 در میانســـــــــت یـــــــــار مـــــــــا بـــــــــا مـــــــــا
ــــــــت دار ــــــــپار و من ــــــــان س ــــــــان بجان  ج

 نوشـــــــــیدر خمـــــــــاری و مـــــــــی نمـــــــــی
 مـــــــــــائیم اًهمـــــــــــه عـــــــــــالم حقیقتـــــــــــ

 خــــم مــــی خــــوش خوشــــی بجــــوش آمــــد
 مــــــــير ترکســــــــتانبــــــــا ســــــــخن هــــــــای 

ـــــــدیم ـــــــف محم ـــــــا حری ـــــــب) ص(م   امش

  

 بعــــــــــدم مــــــــــيروی چــــــــــه آری هــــــــــیچ
ـــــیچ ـــــماری ه ـــــی ش ـــــه م ـــــددها ک ـــــن ع  ای
 آری آری چــــــــــــه میگــــــــــــذاری هــــــــــــیچ
ـــــــیچ ـــــــاری ه ـــــــیچ وی ـــــــار ه  باشـــــــد آن ی
ـــــــیچ ـــــــاری ه ـــــــاره در کن ـــــــو بیچ ـــــــر ت  گ
ـــــــــیچ ـــــــــپاری ه ـــــــــی س ـــــــــت هم  ور بمن

ــــــ ــــــاز فرم ــــــیچب ــــــاری ه ــــــه ک ــــــه درچ  ا ک
ــــــير ــــــود غ ــــــت خ ــــــار نیس ــــــیچذات ب  ی ه

ـــــــیچ ـــــــاری ه ـــــــی فش ـــــــور م ـــــــر توانگ  گ
ــــــــود گ ــــــــه ب ــــــــیچچ ــــــــاری ه ــــــــه بخ  فت

 بخـــــاری هـــــیچ ه ایگـــــر تـــــو بـــــا گـــــل نـــــ
  

ــــــــی انکــــــــار ــــــــه را کن  نعمــــــــت الل
ـــــــیچ  منکـــــــر شـــــــاه و شـــــــهریاری ه

  

ـــــــــید ـــــــــزای س ـــــــــان روح اف ـــــــــازم ج  بن
ــــــــــــرار او دارد   مــــــــــــاهیکهمــــــــــــه اس

ـــــــالم ـــــــر دو ع ـــــــاب ه ـــــــد آفت ـــــــوان دی  ت
 دیــــــن و دنیــــــا ســــــر افــــــرازی کنــــــی در

ــــــــا ــــــــت دری ــــــــا هف ــــــــت م ــــــــزد هم  بن
 ســــــــید غــــــــير ســــــــید مــــــــن نجــــــــویمز 

ـــــــــالم ـــــــــادات ع ـــــــــید و س ـــــــــد س  محم
 بـــــــرای مـــــــا نباشـــــــد هـــــــیچ مخفـــــــی
 شــــــکر ریــــــزی کنــــــی در مصــــــر معنــــــی

 ینـــــــــــۀ اوکز ســـــــــــر ســـــــــــینۀ بـــــــــــی
ـــــی ـــــب کن  دم جـــــان بخـــــش از عیســـــی طل
 غــــــــــــلام ســــــــــــیدم از جــــــــــــان و از دل

  دهــــــــد امــــــــروز وعــــــــدهبفــــــــردا مــــــــی

  

ــــــــــید  ــــــــــای س ــــــــــورت زیب ــــــــــازم ص  بن
ــــــــــــــید ــــــــــــــای س ــــــــــــــازم آن دل دان  بن
 بنــــــــــــور دیــــــــــــدۀ دانــــــــــــای ســــــــــــید
ـــــــود ســـــــودای ســـــــید  گـــــــرت در ســـــــر ب
ـــــــای ســـــــید ـــــــک قطـــــــره از دری ـــــــود ی  ب
ـــــــر جـــــــای ســـــــید ـــــــدارم هـــــــیچکس ب  ن
 شـــــــدند از جـــــــان و دل مـــــــولای ســـــــید
ــــــــید ــــــــر رای س ــــــــا ب ــــــــیم م ــــــــر باش  اگ
ــــــید ــــــوای س ــــــوری حل ــــــر خ ــــــورت گ  بص

 ســـــــید یشـــــــدم واقـــــــف مـــــــن از ایمـــــــا
 ز موســــــــی جویــــــــد و بیضــــــــای ســــــــید

 همتــــــــای ســــــــیدیبخــــــــاک پــــــــای بــــــــ
ـــــــــــازم وعـــــــــــد  فـــــــــــردای ســـــــــــید ۀبن

  

 اللـــه نـــور از او دیـــددو چشـــم نعمـــت
ــــاوای ســــید  کــــه باشــــد روز و شــــب م

  

 خــوش رحمتیســت یــاران صــلوات بــر محمــد
ـــق ـــوی مواف ـــا ش ـــا م ـــومنی و صـــادق ب ـــر م  گ
ــــته ــــان سرش ــــرش بج ــــته مه ــــمان فرش  در آس
ـــابی هرآنچـــه جـــوئی  صـــلوات اگـــر بگـــوئی ی
ــــارا ــــا خــــوش مجلســــی بی ــــدۀ م ــــور دی  ای ن

 لطیــــف ســــفتیم درّو ماننــــد گــــل شــــکفتیم 

ــــد  ــــر محم ــــلوات ب ــــان ص ــــوئیم از دل و ج  گ
 کـــــوری هـــــر منـــــافق صـــــلوات بـــــر محمـــــد
 بـــر عـــرش خـــوش نوشـــته صـــلوات بـــر محمـــد
 گـــر تـــو ز خیـــل اوئـــی صـــلوات بـــر محمـــد

 لوات بـــر محمـــدمیگـــو خوشـــی خـــدا را صـــ
ـــد ـــر محم ـــیم صـــلوات ب ـــقانه گفت  خـــوش عاش
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ـــن ـــدۀ م ـــه دی ـــه ک ـــور اوســـت روشـــنوالل  از ن
 گفتــــیم بــــا دل و جــــان بــــا عاشــــقان کرمــــان

ـــی ـــب ـــود یشـــک عل ـــی ب ـــروردۀ نب ـــود پ  ولى ب
  گــــویم دعــــای ســــید خــــوانم ثنــــای ســــید

  

ـــر محمـــد  جـــان منســـت و مـــن تـــن صـــلوات ب
ـــــر محمـــــد ـــــاران صـــــلوات ب  شـــــادی روی ی
 شــــاه همــــه علــــی بــــود صــــلوات بــــر محمــــد
 جــــانم فــــدای ســــید صــــلوات بــــر محمــــد

  

 اللـهخوش گفت نعمت الله رمـزی زلى مـع
 خــوش گــو بعشــق اللــه صــلوات بــر محمــد

  

ـــی ـــون یک ـــالم چ ـــوددر دو ع ـــیا ب ـــدۀ اش  دارن
 جنـــبش دریـــا اگـــر چـــه مـــوج خواننـــدش ولى
ـــار ـــامر کردگ ـــل موجـــود گشـــت اول ب ـــل ک  عق
 عرش اعظم کرسی حق عقـل و نفـس آمـد پدیـد
 پــس ز نفــس و عقــل کــل آمــد هیــولا در وجــود
 چون ز حکمت نـه فلـک جنبـان شـد از امـر الـه
ـــز ـــار عزی ـــاد و آب و خـــاک ای ی  آتشســـت و ب

 تــررمطبــع آتــش گــرم و خشــک و بــاد آمــد گــ
 آب ســـرد و تـــر بـــود ماننـــد بلغـــم بـــیخلاف
ــی ــاک آدم ــان پ ــم و ج ــز اســت جس ــارده چی  چ
 گوشت و خون و موی پیه از مادر آمد در وجـود
 پنج حس و روح هر شش از جهـات امـر اوسـت
 نطفــه چــون شــد در رحــم اول زحــل نــاظر شــود
 هفــت ســر هنگنــد بــر بــام قلاعــش شــش جهــت
 چــون زحــل پــس مشــتری مــریخ و آنگــه آفتــاب

 ت رنــگ مختلــف زیــن هفــت گــردد آشــکارهفــ
 هفـــت ســـلطانند و ایشـــان راده و دو خلوتســـت
 مهــــر و مــــه باشــــند هــــر دو نــــيرین اعظمــــين
ــان آنهفــت شــاه ــد اینزم  چــون بــبرج خــویش آین
 نحــس اکــبر دان زحــل پــس ســعدا کــبر مشــتری
ـــات ـــان کاین ـــت در می ـــاب اس ـــبر آفت ـــعد اک  س
ـــوان چـــرخ ـــارد خواجـــه دی ـــواد و عط ـــره ق  زه

ـــد و در هـــر مظهـــریســـی هـــزار آلات د  ر کارن
 مه پـــس دافعـــهضـــجاذبـــه بـــا مـــا ســـکه بـــا ها

 انــــدغاذیــــه بــــا نامیــــه بــــا مولــــده مخذومــــه
ـــه ـــدف ـــه چـــون رئیســـان دهن  ت اعضـــای رئیس

 اول ایشــان شــش اســت و پــس دمــاغ آنگــاه دل
ـــن ـــک ت ـــدان و آنگـــه دو ســـتون مل  گردهـــا می

ــــود  ــــا ب ــــای بیهمت ــــی در ذات آن یکت ــــر یک  ه
 در حقیقـــت مــــوج دریـــا عــــين آن دریـــا بــــود
 نفــس کــل زو گشــت ظــاهر ایــن ســخن پیــدا بــود

 ا بــوداطلــس اســت و ثابتــات و تحــت او اینهــ
ــــود ــــه کــــز وجــــود آدم و حــــوا ب  همچــــو نطف
 ایــــن طبــــایع زان ســــبب افتــــاده و برپــــا بــــود
ـــود ـــم و ســـودا ب  فعلشـــان صـــفرا و خـــون و بلغ
ــود ــا ب ــد و خــون هــر کــه او دان  همچــو صــفرا دان
 خاک سر دو خشک و سودا همچو او اینجا بـود
 هشــت از ســفل اســت و شــش از عــالم بــالا بــود

 بابــا بــوداســتخوان و پوســت و پــی بــارک هــم از 
ــــدر ــــر او از ق ــــودام ــــالا ب ــــر ب ــــالای ه  تش ب
ـــ ـــد نوب ـــا رس ـــهت ـــود ه م ـــا ب ـــه اعض ـــل هم  کام

ـــه ناگویـــا ولى ز ایشـــان جهـــان گویـــا بـــود  جمل
 بـــاز زهـــره بـــا عطـــارد مـــاه خـــوش ســـیما بـــود
ـــود ـــا ب ـــه او یکت ـــدی ک ـــم خداون ـــک از حک  لی
ـــود ـــرج خـــود کیخســـرو ودارا ب  هـــر یکـــی در ب
 دیــــدۀ افــــلاک زایشــــان روشــــن و بینــــا بــــود
 آشـــکارا گـــردد آن مهـــدی کـــه هـــادی مـــا بـــود
 بـــاز مریخســـت نحـــس اصـــغر و حمـــرا بــــود
ـــود ـــا ب ـــم ت ـــت دای ـــردوس نورانیس ـــکنش ف  مس
 ماه رنـگ آمیـز و راحـت بخـش و روح افـزا بـود
ـــود ـــا ب ـــا گوی ـــاده ت ـــدر او بنه ـــوت ان ـــت ق  هش

 تنهـــا بـــود خادمـــه باشـــند ایـــن هـــر چـــار در
 گر اعضــــا بــــودبــــاز آن قــــوت کــــه او صــــورت

ــن  ــت ت ــن هف ــودصــحت ای ــاوی ب ــت الم  در جن
ــود ــه او قســمت گــر اعضــا ب  پــس جگــر باشــد ک

 ات طغـــرا بـــودگـــرده همچـــون مشـــتری و زهـــره
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ــب چــپ ــتم جان ــک هف  دان ســپرزکدخــدای مل
ــد ب ــور باش ــردن ن ــدان و گ ــل می ــر حم ــانس  یگم

ــدان اســد ای شــيردلســینه  ات ســرطان و ســر می
 اند ناف میـزان دان و مـزدی عقربسـت و قـوس

 فی المثل یـک دایـره ایـن شـکل آدم فـرض کـن
  

 گـــه نشســـته گـــاه خفتـــه گـــه گهـــی بـــر پـــا بـــود
 هـــر دو پایـــت ایـــبرا در فـــی المثـــل جـــوزا بـــود
ـــود ـــزا ب ـــن اج ـــزوی از ای ـــنبله ج ـــت س  رودهای
 هر دو زانو جدی و سـاقت دلـو و حوتـت پـا بـود

ـــره آشـــنا بـــودحـــق محـــیط و نقطـــه روح   و دای
  

 هــای نعمــت اللــه یادگــاریــادگير ایــن نکتــه
ــود ــردا ب ــونس ف ــد و م ــروز پن ــو را ام ــا ت  ت

  

ــــــک جــــــان گــــــردد  دل چــــــو ســــــلطان مل
 چــــــون ز چــــــونی رســــــد بــــــه بیچــــــونی
ـــــــرد ـــــــی ک ـــــــو رو بمعن ـــــــورت چ  دل ز ص
ــــــــدت ــــــــۀ وح ــــــــرد نقط ــــــــر گ ــــــــرد ب  گ
ــــــــــــد ــــــــــــو بشناس ــــــــــــویش را چ  اول خ
 چـــــون طلســـــمش شکســـــته شـــــد بدرســـــت

 یخواننــــــــدنقــــــــد دل قلــــــــب از آنــــــــش م
ـــــــــــه ـــــــــــاور کعب ـــــــــــد مج ـــــــــــاه باش  گ

 ســـــت و آن دل ماســـــتا عـــــرش اعظـــــم دل
ـــــا ـــــن دری ـــــدر ای ـــــه ان  هـــــر کـــــه شـــــد غرق
 چـــــــون ز هســـــــتی خـــــــود شـــــــود فـــــــانی

ــــــه دل ــــــر ک ــــــناخت درد  ه ــــــاندرا ش  و جه
ــــــــار ــــــــيره دی ــــــــدار غ ــــــــی ال ــــــــیس ف  ل

  

 پادشـــــــــــاه همـــــــــــه جهـــــــــــان گـــــــــــردد 
 مالــــــــــک ملــــــــــک لامکــــــــــان گــــــــــردد

 نشــــــــانش همــــــــه نشــــــــان گــــــــرددبــــــــی
ـــــــان گـــــــردد  همچـــــــو پرگـــــــار خـــــــط کش

ـــــــــــد ـــــــــــردمه ـــــــــــان گ ـــــــــــر الزم  ی آخ
 گـــــــنج پنهـــــــان بـــــــر او عیـــــــان گـــــــردد
ــــــــــاین و آن گــــــــــردد ــــــــــب ب  کــــــــــه ملق
ــــــــــردد ــــــــــان گ ــــــــــت در مغ ــــــــــاه مس  گ
 بــــــــدلیل ایــــــــن ســــــــخن بیــــــــان گــــــــردد

 اش بحـــــــــر بیکـــــــــران گـــــــــرددقطـــــــــره
ــــــــــردد ــــــــــک جــــــــــاودان گ ــــــــــاقی مل  ب
 فـــــــــارغ از ســـــــــود و از زیـــــــــان گـــــــــردد
ــــــان گــــــردد ــــــين کــــــن اگــــــر چن ــــــن چن  ای

  

ــــــــــــۀ ســــــــــــید  ســــــــــــخن دل ز گفت
ـــــــردد ـــــــقان گ ـــــــان عاش ـــــــونس ج  م

  

ــــــو اســــــت آن گــــــردد هرچــــــه  مقصــــــود ت
ـــــــردد ـــــــان گ ـــــــاب ارچـــــــه شـــــــب نه  آفت

ــــــــــه  ــــــــــد آنک ــــــــــهدارم امی ــــــــــر گوش  ه
ــــــــــوان ــــــــــيری ت ــــــــــر فق ــــــــــده  گری یاب

 همچــــــو مــــــن رنــــــد مســــــت کــــــی یابــــــد
 رد نگـــــــــــــردد بهـــــــــــــیچ رو هرگـــــــــــــز
ــــــیم ــــــا نکن ــــــا ره ــــــه م ــــــن ک ــــــاش ایم  ب
 هـــــــر معـــــــانی کـــــــه خـــــــاطرت خواهـــــــد
ــــــــــار مــــــــــا دوســــــــــتدار آل رســــــــــول  ی
ــــــد خــــــبر ز حــــــال وجــــــود  هــــــر کــــــه یاب

 کـــــــردنوبهـــــــار اســـــــت منـــــــع نتـــــــوان 
 همـــــــه کـــــــس دوســـــــتدار خـــــــود ســـــــازد

ـــــــان گـــــــردد  ـــــــين چن  هرچـــــــه گـــــــوئی چن
 روز روشـــــــن چـــــــو شـــــــد عیـــــــان گـــــــردد
ــــــــــردد ــــــــــان گ ــــــــــه مومن ــــــــــامن جمل  م
ــــــــــتش جــــــــــوان گــــــــــردد ــــــــــير از دول  پ
ـــــــــان روان گـــــــــردد  گرچـــــــــه گـــــــــرد جه
ــــــــــردد ــــــــــبلان گ ــــــــــول مق ــــــــــه مقب  هرک
ــــــــــردد ــــــــــان گ ــــــــــراه عارف ــــــــــه هم  هرک

 گـــــــــــرددآن معـــــــــــانی بتـــــــــــو بیـــــــــــان 
ــــــــــه عاشــــــــــقان گــــــــــردد  ســــــــــرور جمل
 واقـــــــــف از حـــــــــال همکنـــــــــان گـــــــــردد
 بلبــــــــــل ار گــــــــــرد گلســــــــــتان گــــــــــردد
ـــــــــه دشـــــــــمنان گـــــــــردد ـــــــــارغ از جمل  ف



۱۵ 
 

 مـــــــــــتمکن نشســـــــــــته بـــــــــــا یـــــــــــاران
ـــــــــــــد دل را ـــــــــــــو بماده ـــــــــــــارفی ک   ع

  

ـــــــــردد ـــــــــن و آن گ ـــــــــرد ای ـــــــــه روان گ  ن
ـــــــــردد ـــــــــیش روان گ ـــــــــا در پ ـــــــــان م  ج

  

 در جهـــان هـــر کـــه نعمـــت اللـــه یافـــت
ــــــــردد ــــــــان گ ــــــــۀ جه ــــــــرور جمل  س

  

 نــــــد مســــــتی کــــــه گــــــرد مــــــا گــــــرددر
 بــــــود همــــــدمهرکــــــه بــــــا جــــــام مــــــی

ـــــوش ا ـــــاخ ـــــون م ـــــه همچ ـــــود ک ـــــی ب  مین
ـــــــد ـــــــویش بشناس ـــــــه خ ـــــــر ک ـــــــين ه  بیق
 بیشـــــــکی جـــــــز یکـــــــی نخواهـــــــد دیـــــــد
 هــــــر کــــــه بــــــا مــــــا نشســــــت در دریــــــا
ـــــــــــد ـــــــــــا بکش ـــــــــــار باره ـــــــــــار اغی  ب

ــــــوش و خــــــوش مــــــی ــــــاشدرد دردش بن  ب
 بــــــــــر در او کســــــــــیکه یابــــــــــد بــــــــــار
ـــــــــــد ـــــــــــذوق دریاب ـــــــــــا ب ـــــــــــذت م  ل

 د عصــــــا چــــــه کنــــــدآنکــــــه بینــــــا بــــــو
ــــــــرد می ــــــــردد بگ ــــــــه گ ــــــــر ک ــــــــهه  خان

ــــــــاقی ــــــــاو ب ــــــــا ب ــــــــاقی و م  عشــــــــق ب
ــــــــــه ــــــــــق بیگان ــــــــــير عش ــــــــــود از غ  ش

  

ــــــــــ  ــــــــــرددگ ــــــــــا گ ــــــــــت پادش  ر گدائیس
ـــــــردد ـــــــدا گ ـــــــی ج ـــــــدم دم ـــــــی ز هم  ک
ــــــــــــــــا گــــــــــــــــردد  محــــــــــــــــرم راز کبری
 عــــــــــارف حضــــــــــرت خــــــــــدا گــــــــــردد
ــــــــــردد ــــــــــرا گ ــــــــــرد دو س ــــــــــده گرگ  دی
ــــــــردد ــــــــا گ ــــــــال و ذوق م ــــــــف از ح  واق
 از در یـــــــــــار هـــــــــــر کـــــــــــه وا گـــــــــــردد
 کـــــــــــــه تـــــــــــــو را درد دل دوا گـــــــــــــردد
 بــــــــــــر در غــــــــــــير او کجــــــــــــا گــــــــــــرد
ــــــــتلا گــــــــردد  هــــــــر کــــــــه در عشــــــــق مب

 اشـــــــد کـــــــه بـــــــا عصـــــــا گـــــــرددکـــــــور ب
ـــــــــــا گـــــــــــردد ـــــــــــدام ت  بگـــــــــــذارش م
ــــــــردد ــــــــا گ ــــــــين فن ــــــــائی چن ــــــــی بق  ک
 آنکـــــــــه بـــــــــا عشـــــــــق آشـــــــــنا گـــــــــردد

  

 هـــــر کـــــه را ســـــیدش بـــــود خواجـــــه
 بنـــــــــده دیگـــــــــری چـــــــــرا گـــــــــردد

  

 ه بــــا جــــام همدنــــدکــــرنــــدان بــــاده نــــوش
 حقنـــــد اگرچـــــه خلـــــق نماینـــــد خلـــــق را
ــــــــذات او ــــــــدگان حضــــــــرت ذات و ب  دانن

ـــــــک و   یشـــــــند از همـــــــهپبیشـــــــند از ملای
ـــاهر  ـــمظ ـــل و وه ـــاطن ز عق ـــاهر و ب ـــر مظ  به

ــــــد ــــــدان دردمن ــــــواره و رن ــــــتان درد خ  مس
ـــــــم ـــــــانی ل ـــــــزالى و ف ـــــــاقی لای ـــــــزل ب  ی

 معشوق و عاشقند و مـی و جـام و جسـم و جـان
ـــه ـــان روانروح الل ـــو ج ـــردم چ ـــن م ـــد در ت  ان

 نوشـــند مـــی ز جـــام غـــم انجـــام مـــا مـــدام
ـــــد عاشـــــقان ـــــروجمعن ـــــا دوســـــت روب  ه و ب

 انــــدکــــه قــــایم ســــتاده ســــتشــــمعند و روشن
 در عاشــــقان بچشــــم حقــــارت نظــــر مکــــن
 نقــــــش نگــــــين خــــــاتم خــــــتم رســــــالتند

  

 واقــــــف ز ســــــر عــــــالم و از حــــــال آدمنــــــد 
ــــبنمند ــــو ش ــــا چ ــــر م ــــه در نظ ــــد اگرچ  بحرن

ــــــۀ صــــــفات خــــــدا  ــــــدو آئین  اســــــم اعظمن
ـــی  ـــر یک ـــود و از ه ـــد در خ ـــه کمن ـــدکگرچ  من

ــــــــد ــــــــی مقدمن  آخــــــــر بصــــــــورتند و بمعن
ــد ــو مرهمن ــم چ ــه در دل ریش ــين ک ــه ب ــن طرف  وی

ــــدهســــتند و نیســــ  تند و ســــخن گــــوی وابکمن
 از جــــــام بــــــاز رســــــته و آســــــوده ازجمنــــــد
 مـــــرده کننـــــد زنـــــده چـــــو عیســـــی مریمنـــــد

 غمنــــدشــــادی روی ســــاقی و از خلــــق بــــی
 گرچــــه چــــو زلــــف یــــار پریشــــان و درهمنــــد
ــــد ــــن چمن ــــر در چم ــــت اگ ــــروند دور نیس  س
 زیـــــرا کـــــه نـــــزد حضـــــرت عـــــزت مکرمنـــــد
ــــــد ــــــين خاتمن ــــــک و ع ــــــه مل ــــــد خزان  نق
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ـــــات و غلامـــــان  ســـــیدندســـــلطان کاین
ــد ــرافراز عالمن ــس و جــان و س  مخــدوم ان

  

 در الف هویــــــــــــدا شــــــــــــد ه اینقطــــــــــــ
ـــــــرد ـــــــوری ک ـــــــود ظه ـــــــدت بخ  ذات وح
ـــــــد ـــــــع شـــــــد الف گردی  نقطـــــــه ســـــــه جم
 مـــــــــه ز خورشـــــــــید آشـــــــــکارا گشـــــــــت
ـــــــــــاقی زاد ـــــــــــروف ب ـــــــــــون ح  از الف چ

ـــــــــــــه ـــــــــــــد آنقط ـــــــــــــای در الف پدی  دم
ـــــــان ـــــــاه ج ـــــــينا م ـــــــن الف بیق ـــــــت ای  س

 عشــــــق و معشــــــوق و عاشــــــق ای عــــــارف
ــــک ــــه غــــير ی  شــــی نیســــت نظــــری کــــن ک

ــــــــار ــــــــيره دی ــــــــدار غ ــــــــی ال ــــــــیس ف  ل
 اول و آخــــــــــــــر حــــــــــــــروف بگــــــــــــــير
ـــــــــــــر ـــــــــــــاطن اول و آخ ـــــــــــــاهر و ب  ظ

 ایســـــــت دریـــــــابشعلـــــــم یـــــــک نقطـــــــه
ــــــــ ــــــــی ه اینکت ــــــــن معن  گفتمــــــــت در ای

 الف واو و نـــــــــــــون عیـــــــــــــان گشـــــــــــــتند
 نـــــــور و عقـــــــل و قلـــــــم کـــــــه فرمودنـــــــد
  خـــــال مشـــــکين کـــــه بـــــررخش پیداســـــت

  

ــــــــــد  ــــــــــدا ش ــــــــــروف پی ــــــــــی در ح  الف
ــــــــد ــــــــما ش ــــــــفات و اس ــــــــرتش از ص  کث

 فعـــــــل و صـــــــفت بیکجـــــــا شـــــــدذات و 
ــــــــــدا شــــــــــد  الف از نقطــــــــــه هــــــــــم هوی
ـــــــــدا شـــــــــد ـــــــــورت و معنئـــــــــی هوی  ص
ـــــــــد ـــــــــکارا ش ـــــــــرت آش ـــــــــدت و کث  وح
ــــــد ــــــا ش ــــــازل اینه ــــــتش من ــــــت و هش  بیس

ــــــاب  ــــــوج و حب ــــــو م ــــــدو همچ ــــــا ش  دری
ــــــــدر ظهــــــــور اشــــــــیا شــــــــد  گرچــــــــه ان

 ا بعـــــــــين بینـــــــــا شـــــــــددیـــــــــده مـــــــــ
ـــــــــدا چرا ـــــــــدانی ن ـــــــــا ب ـــــــــت  شـــــــــد ای

 اینهمــــــــه اســــــــم یــــــــک مســــــــما شــــــــد
 کــــــه از مــــــا شــــــد دانــــــد آن هــــــر کســــــی

ـــــــرا چـــــــو حـــــــل واشـــــــدصـــــــ  ورت آن م
ـــــا شـــــد  دو جهـــــان زیـــــن ســـــه حـــــرف یکت
ــــــــۀ مــــــــا شــــــــد  ایــــــــن رموزیســــــــت گفت
 آدمـــــــش چـــــــون بدیـــــــد شـــــــیدا شــــــــد

  

 نطفـــــه گویـــــا بحـــــرف شـــــد لـــــیکن
ــــــد ــــــا ش ــــــق گوی ــــــه بنط ــــــت الل  نعم

  
   

 

ـــور از مـــا چـــه خـــبر ـــو بمـــا نرســـیدی ت  چـــو ت
ـــی ـــود بین ـــدای خ ـــا خ ـــود آت ـــود بخ ـــرو بخ  م
 چـــو تـــو بعـــرش نرفتـــی چـــه دانـــی از معـــراج

ـــوئی  ـــیت ـــم معتکف ـــای جس ـــب دری ـــر ل ـــه ب  ک
ــــــالایش ــــــق ب ــــــیدی ز عش ــــــلای لا نکش  ب

 و نـوائی ز عشـق حاصـل نیسـت گتو را چـو بـر
ــــرده ــــی نک ــــدورت نفس ــــه از ک ــــذریچ  ای گ

ــــــت ــــــتۀ زر وزن گش ــــــو بس ــــــته آن ه ایت  و کش
ــــنم ز جــــام الســــت و مــــی ــــی سرمســــتم  بل
ــــی خ ــــاری و م ــــو در خم ــــه را نمیجــــوئیت  ان

 هــــزار چشــــمه آب حیــــات در نظــــر اســــت
ـــــر ـــــدار  آب ـــــیب ـــــا بین ـــــای م ـــــا بق ـــــا ت  فن

ــــرادر مــــن ــــو را چــــو درد دلى نیســــت ای ب  ت

ــــــا چــــــه خــــــبر  ــــــيرا ز اولی ــــــده کس  ولى ندی
 تـــو را از خـــود و خـــدا چـــه خـــبر بیـــا بگـــو کـــه

 چـــو تـــو خـــدای ندیـــدی ز مصـــطفی چـــه خـــبر
ـــو را ز حـــال  ـــاکت ـــا چـــه خـــبر م  هـــی جـــان م

 تــــو را ز قامــــت و بــــالای آن بــــلا چــــه خــــبر
ــــر ــــو را زب  و نواهــــای باصــــفا چــــه خــــبر گت

ــــا صــــفاچه خــــبر ــــو را ز صــــوفی صــــافی ب  ت
 تــــو را ز مــــردی مــــردان پارســــا چــــه خــــبر

ــیبی از آن بلــ ــو را چــه نیســت نص ــه  یت  خــبرچ
ــــرا چــــه خــــبر ــــتان آن س ــــتی مس ــــو را ز مس  ت

 هـــا چـــه خـــبرتـــو را کـــه دیـــده نباشـــد ز چشـــمه
ـــه خـــبر ـــا چ ـــو منصـــورت از بق ـــده چ ـــا ندی  فن

 دوا چـــــه خـــــبرز دردمنـــــدی رنجـــــور بـــــی
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ــــــ ــــــزوی نشــــــدیۀ بکــــــنج زاوی  عشــــــق من
ــــدانی ــــز و زلیخــــای خــــود نمی ــــو عزی  چــــو ت

 سـه چیـز دو یـکه بـ ه ایبشش جهات فرومانـد
 چــــو تــــو بعشــــق نگشــــتی ز خــــویش بیگانــــه

 ای تـــــو بشـــــرق و نیامـــــدی از غـــــربنرفتـــــه
  

 ز شـــــوق ســـــلطنت و ذوق انـــــزوا چـــــه خـــــبر
 ز حســـن یوســـف مصـــری جـــانفزا چـــه خـــبر
 تـــــو را ز عـــــالم بیحـــــد و منتهـــــا چـــــه خـــــبر

 ه خـــــبرتـــــو را ز دولـــــت عشـــــاق آشـــــنا چـــــ
ـــبر ـــه خ ـــتوا چ ـــن و اس ـــرش وزرحم ـــو را ز ع  ت

  

 ز حــــال ســــید مــــا گــــر خــــبر نمیــــداری
ـــدار گـــدا راز پادشـــا چـــه خـــبر  عجـــب م

  

ـــا ای مـــومن صـــاد  بگـــو صـــلوات پیغمـــبرقبی
 دل خــود را منــور کــن جهــانی پــر ز عنــبر کــن
 اگــر تــو امــت اوئــی رضــای او بجــان جــوئی

 وید ملک مهـرش بـدل جویـدبخرد بویش بجان 
 نس و جان دعای او کنند از جانبعرش و فرش ا

  ز آتش گر امان خواهی حیـات جـاودان خـواهی

  

 اگــر از جــان شــدی عاشــق بگــو صــلوات پیغمــبر 
 شــکر کــن بگــو صــلوات پیغمــبرو دهــان پــر شــهد 

ــبر ــو صــلوات پیغم ــر گــوئی بگ ــاید اگ ــا ش  چــو م
ـــد بگـــو صـــلوات پیغمـــبر  خـــدا صـــلوات او گوی

ـــبرک ـــان بگـــو صـــلوات پیغم ـــو در کرم ـــه ت  ریمان
 بهشــت و حوریــان خــواهی بگــو صــلوات پیغمــبر

  

 بیا و بنده شه شـو حریـف نعمـت اللـه شـو
 ز حال خویش اگه شو بگو صلوات پیغمـبر

  

ــــــار ــــــتم آن نگ ــــــه دس ــــــی ب ــــــارو ب  داد ج
ــــــوخت ــــــت و جــــــاروبم بس ــــــش گش  آب آت
ــــــــار ــــــــار آن پيرک ــــــــت نگ ــــــــل جاروب  عق
ــــــل را ــــــش عشــــــقش چــــــو ســــــوزد عق  آت

ـــــــیش اوکـــــــ  ردم از حـــــــيرت ســـــــجودی پ
ــــــی ــــــاجد آه ب ــــــودس ــــــون ب ــــــجودی چ  س

ـــــــــدان همـــــــــی ـــــــــه می  عقـــــــــل لای نافی
 ســـــاجد نـــــدانی چـــــون بـــــودســـــجده بـــــی

 گردنــــــــک را پــــــــیش کــــــــردم گفــــــــتمش
 تیـــــغ تـــــا او بـــــیش زد ســـــر پـــــیش شـــــد
 گـــــــردنم یعنـــــــی ســـــــر هســـــــتی بـــــــود
ـــــــدن ـــــــد از ب  چـــــــون ســـــــر هســـــــتی ببری
 ای مزاجــــــــت ســــــــرد کوطــــــــاس دلــــــــت
ــــــه رو ــــــا ب ــــــو در گرم ــــــن ت ــــــذر از گلخ  بگ
 گـــــــر فســـــــرده نیســـــــتی برخیـــــــز گـــــــرم

ـــــن ز ـــــر ک ـــــاس دل ب ـــــن ط ـــــام ت ـــــن حم  ت
ــــــــی نقــــــــش  هــــــــای دل ربــــــــاتــــــــا ببین

ـــــده ـــــين ش ـــــس او رنگ ـــــاک و آب از عک  خ
ـــــی ـــــد ب ـــــيرون خرام ـــــب ب ـــــاباز حج  حج

ـــــــار  ـــــــزان غب ـــــــا برانگی ـــــــت کـــــــز دری  گف
 گفـــــت کــــــز آتـــــش تــــــو جـــــاروبی بــــــرآر
ــــــــار ــــــــت در یاوهســــــــتی چــــــــون غب  باطن
ـــــــد بکـــــــار ـــــــاز جـــــــاروبی ز عشـــــــق آی  ب

ــــی ــــت ب ــــاگف ــــجودی خــــوش بی ــــاجد س  رس
ــــــار ــــــاره ی ــــــد و بیچ ــــــون باش ــــــت بیچ  گف
 عشـــــق اثبـــــات حـــــق اســـــت ای یـــــار یـــــار

ــــــی ــــــی ب ــــــجده آریعن ــــــاجد س ــــــتی س  هس
 ســـــــاجدیرا ســـــــر بـــــــبر بـــــــا ذوالفقـــــــار
ـــــزار ـــــد ه ـــــر ص ـــــردنم س ـــــت از گ ـــــا برس  ت
 تیـــــــغ تیـــــــز عشـــــــق باشـــــــد ذوالفقـــــــار
ـــــــت شـــــــد آشـــــــکارا صـــــــد هـــــــزار  معرف
ــــــرار ــــــو گــــــيری ق ــــــه ت ــــــن گرماب ــــــا درای  ت
 جامـــــه بـــــر کـــــن بنگـــــر آن نقـــــش و نگـــــار

ـــــرک صـــــورت ـــــی کـــــن گـــــذار ت  کـــــن بمعن
ــــــار ــــــرام ای باوق ــــــان خ ــــــاغ ج ــــــوی ب  س

ــــــگ ــــــی رن ــــــه بین ــــــا ب ــــــهت ــــــای لال  زاره
ـــــــــار ـــــــــترک و زنگب ـــــــــده ب  جـــــــــان بتازی
 زاررونــــــــــق گلــــــــــزار و جــــــــــان لالــــــــــه



۱۸ 
 

 حســــــــابزار و نقشــــــــهای بــــــــیلالــــــــه
ـــــان ـــــدر لامک ـــــرب ان ـــــرق و غ ـــــت ش  چیس
ــــــان ــــــام و روزن لامک ــــــت حم ــــــش جه  ش
ــــــــــين ــــــــــت از یق ــــــــــوت دل لامکانس  خل
ــــــت ــــــس شــــــوم تس ــــــک نف  گلخــــــن تاری
ـــــل ـــــر ســـــرم همچـــــون فتی ـــــن چـــــراغ ه  م

ـــــی ـــــر م ـــــمعها ب ـــــنش ـــــرهای م ـــــد از س  ش
ـــــق ـــــن و آن بعش  چـــــون گـــــذر کـــــردی از ای
ـــــدی ـــــوی او ش ـــــگ و ب ـــــون همرن ـــــاز چ  ب

ــــــه نشــــــدشــــــب گذشــــــت و قصــــــه  ام کوت
ـــــــزی مـــــــرا ـــــــدین تبری  شـــــــاه شـــــــمس ال

  

 از تجلــــــــی باشــــــــد ای صــــــــاحب وقــــــــار
ــــــــار ــــــــامی نگ ــــــــک و حم ــــــــن تاری  گلخ
 بــــــــــر ســــــــــر روزن جمــــــــــال شــــــــــهریار
ـــــــهریار ـــــــان ش ـــــــت و جان ـــــــش جانس  روزن
 چیســـــــت حمـــــــام ایـــــــن تـــــــن ناپایـــــــدار

ـــــــــه  ـــــــــه اجمل ـــــــــدر گرفت ـــــــــرار زرا ان  ش
ــــــــه از قطــــــــار ــــــــرب را گرفت  شــــــــرق و مغ
 وارجامـــــــــه درپـــــــــوش از صـــــــــفاتش ذات

ــــــار ــــــر نگ ــــــار ه ــــــی نگ ــــــود بین ــــــار خ  ی
 وارای شــــــــــــب و روز از حــــــــــــدیثش ذات

ــــــار ــــــی خم ــــــام ب ــــــی دارد ز ج ــــــت م  مس
  

 ســـــــید ملـــــــک وجـــــــودم لاجـــــــرم
ـــــکار ـــــردم آش ـــــود ک ـــــان ب ـــــه پنه  آنچ

  

 لــــــــم یــــــــزلحــــــــی و قیــــــــوم و قــــــــدیم
ـــــک  ـــــوکمال ـــــا ممل ـــــت و م ـــــک اس  او مل

ـــــی ـــــل ب ـــــل عاق ـــــش عق ـــــا جلال ـــــالب  مح
ـــــــــه ـــــــــک الا وجه ـــــــــیئی هال ـــــــــل ش  ک
ــــــا وجــــــود حضــــــرتش  چیســــــت عــــــالم ب

 ســـــت و حـــــل مشـــــکلاتا مشـــــکل حـــــال
ـــــــــــــود ـــــــــــــت اولى ب ـــــــــــــل اول عل  عق
 نـــــــــــــور او بینــــــــــــــد بنــــــــــــــور روی او

 پرســــــی محــــــل او کجاســــــتایکــــــه مــــــی
 هرکــــــــه جــــــــان داد و هــــــــوای او ســــــــتد
 قابلیــــــــت بنــــــــده را از فــــــــیض اوســــــــت
 از مفصــــــــــل یــــــــــافتم ســــــــــر قــــــــــدر

ـــــــــ ـــــــــت جاوی ـــــــــدول  تد از او در بندگیس
ــــد ــــق را مان ــــه ح ــــر ک ــــت ه ــــل را گرف  و باط

  

ـــــــــــزی از ازل   هـــــــــــر کســـــــــــی را داده چی
ـــــــلملـــــــک او باشـــــــد همیشـــــــه بـــــــی  خل

ـــــــم عـــــــالم در وحـــــــل ـــــــالش عل ـــــــا کم  ب
ـــــزل ـــــم ی ـــــلام ل ـــــص ک ـــــوان ن ـــــوش بخ  خ
ــــــل ــــــی المث ــــــد ف ــــــید باش ــــــایه و خورش  س
 حــــل ایــــن مشــــکل نوشــــتم خــــوش بحــــل

ـــــــــی ـــــــــلخـــــــــالق او حضـــــــــرت او ب  عل
ــــــی ــــــه باشــــــد ب ــــــده روشــــــن ک  لســــــبدی

ـــــــــــل ـــــــــــل دارد مح ـــــــــــای او مح  از عط
 نــــــــزد ابــــــــدالان بــــــــود نعــــــــم البــــــــدل
 شـــــــــد قبـــــــــول حضـــــــــرت اوزان قبـــــــــل
ـــــــل ـــــــر جم ـــــــوح قضـــــــا ش ـــــــوانم از ل  خ

 انـــــــد اهـــــــل دولایـــــــن چنـــــــين فرمـــــــوده
 همچـــــو انعـــــامی بـــــود بـــــل هـــــم اضـــــل

  

 نعمــــــت اللــــــه زنــــــده جاویــــــد شــــــد
 از عطــــــــای او و فــــــــارغ از اجــــــــل

  

ـــــو در ازل ـــــابع ت ـــــين ت ـــــردون نش ـــــی گ  عیس
 هــــــوس روی تــــــومهــــــر منــــــور نقــــــاب از 

ـــــت ـــــده در مکتب ـــــل وار آم ـــــرد طف ـــــير خ  پ
 اهــــل نظــــر روی تــــو بینــــد چــــو نــــور ۀدیــــد

 خــــاک کــــف پــــای تــــو تــــاج ســــر ســــروران

 موســـــی دریـــــا شـــــکاف امـــــت تـــــولم یـــــزل 
ـــه مـــی ـــر رخ م ـــت بحـــلب ـــش خیال ـــد نق  کش

 در بغــــلســــر قــــدر در ضــــمير لــــوح قضــــا 
ـــور چشـــم در نظـــر بـــی ـــود آن ن  ســـبلخـــوش ب

 در کـــــــه ایـــــــوان تـــــــو تکیـــــــه اهـــــــل دول
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ـــت ـــی تواس ـــورت و معن ـــه ص ـــنج ال ـــافظ گ  ح
ــــــه ــــــه مرتب ــــــع هم ــــــرتت جم ــــــه حض  مرتب
 یافـــــت تعـــــين بتـــــو صـــــورت اســـــما تمـــــام
 گـــر ببهـــایم کـــنم نســـبت خصـــمت رواســـت
 بـــــر ســـــر بـــــازار تـــــو نقـــــد ســـــر ســـــروران

ـــه ـــی چ ـــر تجل ـــی نمـــود س ـــه بموس  بـــود آنک
 آینـــــه کاینـــــات مظهـــــر تمثـــــال تـــــو اســـــت
 چیســــت کتــــاب مبــــين صــــورت تفصــــیل تــــو
 عـــين تـــو در عـــين حـــق اصـــل همـــه عینهـــا
ــــدم بتــــو ــــت امی ــــدارم عمــــل هس ــــه ن  گرچ
ـــرده را ـــد م ـــده کن ـــا زن ـــش م ـــان بخ ـــدم ج  آن

  

ــــل ــــد خل ــــنج نیاب ــــی گ ــــت کن ــــو رعای ــــا ت  ت
ـــه نیســـت کســـی را محـــل ـــن مرتب ـــو در ای ـــا ت  ب
 بــــر رخ جــــامع تــــوئی علــــت جملــــه علــــل
 زانکـــه بهـــایم بـــود خصـــم تـــو بـــل هـــم اضـــل
 هـــیچ رواجـــی نیافـــت در هـــم و ســـیم و دغـــل
ــــ ــــی جب ــــو صــــورت موس ــــور ت ــــی آن ن  لمعن
ـــل ـــی المث ـــان ف ـــته عی ـــه گش ـــو در آین ـــن ت  حس
ـــــل ـــــته جم ـــــو نوش ـــــاب از ت ـــــی ام الکت  معن

ــی ــم ب ــو ه ــرع ت ــیش ــم ب ــو ه ــن ت ــير دی ــدلنظ  ب
ـــک ـــل ی ـــانی عم ـــه زجه ـــو ب ـــف ت ـــر از لط  نظ

ــــزل ــــا غ ــــد شــــعر مخــــوان ی ــــیحا زن  دم ز مس
  

ــــن ــــد م ــــدگی ج ــــت بن ــــیدی عالمس  س
 تــــابع جــــد خــــودم در ملــــل و در نحــــل

  

 یـــافتمام تـــا صـــاف درمـــاندرد دردش خـــورده
 کـــار جمعـــی شـــد پریشـــان در هـــوای زلـــف او
ـــوب ـــب الغی ـــب و در غی ـــدم از غی ـــه آم  عارفان
 روح اعظـــــم عقـــــل او در دره بیضـــــا بـــــود
 مبـــدء از غـــير ســـبب مبـــدع بقـــدرت آفریـــد
ـــوح قـــدر ـــث از ل ـــب الباع ـــد از آن در مکت  بع
 عقــــل کــــل و نفــــس کلیــــه بهــــم آمیختنــــد
 طبــع مــن چــون باطببعــت بعــد ایشــان میــل کــرد

ــــاطن ط ــــم الب ــــداماس ــــه دارد م ــــت را نگ  بیع
ــــال ــــتم در خی ــــش بس ــــولا نق ــــور هی  رق منش
 اســــم الاخــــر در او مســــتور و او مســــتور از او
 عنـــبر و کـــافور بـــا هـــم ســـاخته جســـم خوشـــی
 ان حکیم این جسـم را شـکلی مـدور داده اسـت

ــــه ــــدم حق ــــاز دی ــــد گــــوئی زرنگــــارب  ای مانن
 نقطــــه و پرگــــار دیــــدم در ســــماع عارفــــان

 اماطلـس خوانـدهستاره یک فلـک دیـدم کـه بی
 یـــک فلـــک دیـــدم مرصـــع در نشـــیب او بـــر او
ــته ــیاء داش ــرق اش ــر ف ــرش را ب ــن ع ــیط ای  المح
ـــــه ـــــازل یافت ـــــر وی نشســـــته آن من ـــــدر ب  مقت
ـــز  هفـــت بابـــا چـــار مـــادر بـــا ســـه فرزنـــد عزی
 چــرخ کیــوان مســکن خــاص خلیــل اللــه بــود

ـــافتم  ـــان ی ـــا وصـــل جان  دل ز جـــان برداشـــتم ت
ـــافتم ـــف پریشـــان ی ـــت از زل ـــن جمعی  گرچـــه م
ـــافتم ـــع و تفصـــیل و جـــود خویشـــتن ز آن ی  جم
ـــــافتم ـــــوح قضـــــا زان ی ـــــم ل ـــــی و ه  آدم معن
ــــافتم ــــوحش آســــان ی ــــاب از ل ــــه ام الکت  جمل
ـــافتم ـــرآن ی ـــدم و تفصـــیل ق ـــان خوان  جمـــع فرق
 آدم و حـــــــوا و ذریـــــــات ایشـــــــان یـــــــافتم

ــــن و آن  ــــافتمکارســــاز ای ــــس جــــان ی  در مجل
ــــافتم ــــاران ی ــــار ی ــــه عــــالم ی  لاجــــرم در جمل
 آن محــــل در صــــورت زیبــــای خوبــــان یــــافتم
ـــــافتم ـــــان ی ـــــق پنه ـــــا ولى از خل ـــــافتم عنق  ی

ـــــا چارارظـــــاســـــم ال ـــــافتمکـــــاهر در او ب  ان ی
 ان یـــافتمنســـهـــر کجـــا شـــکلی بـــود شـــکلش بای

 یــافتم نروز و شــب در گــرد همچــون چــرخ گــردا
 رقصـــان یـــافتمیـــان اســـتاده شـــیخ و خرقـــه مدر 

 حــاکمش اســم محــیط اســت و بفرمــان یــافتم
 یکهـــزار و بیســـت و دو کوکـــب درخشـــان یـــافتم
 هر چه هست از جزو و کـل در تحـت اوزان یـافتم
ـــافتم ـــان ی ـــرق او خرام ـــم بمش ـــرب ه ـــم بمغ  ه

ــــدان یــــافتمددر کنــــار   ایگــــان شــــادان و خن
 رب تجلـــــی کـــــرده نـــــور او بکیـــــوان یـــــافتم
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 بــــر جبــــين مشــــتری بنوشــــته اســــم العلــــیم
 امبـــــر فـــــراز مســـــند بهـــــرام هـــــارون دیـــــده

ــارم معتکــفهســت  ــر چــرخ چ ــی ب ــس نب  ادری
 یوســف مصــری بدســت زهــره افتــاده خوشــی
ـــده ـــارد خوان ـــوان عط ـــی ز دی ـــم المحص  اماس

 جهــــان ام در آســــمان ایــــننــــور عــــالم دیــــده
 اشـــتباهام بـــیلشـــکور از کرســـی حـــق خوانـــدها

ــی از هــوا ــش جــوی و محی ــم القــابض ز آت  اس
ــازا  ــتزحــی بجــو از آب و ب  خــاک اســم الممی
ـــی ـــادن خـــوش تجل ـــز در مع ـــرده اســـم العزی  ک

ــرز ــاتاســم ال ــب کــن از نب ــر خــواهی طل  اق اگ
 جنیـــــان را یـــــافتم نـــــازک ز اســـــم اللطیـــــف
 القـــوی داده ملایـــک را وجـــود از جـــود خـــود

ــــاســــروشن ــــا در چشــــم م ــــی نم ــــه گیت  ت آئین
ـــر ـــر بس ـــرج س ـــردم تف ـــتم و ک ـــالم گش ـــرد ع  گ

ـــاز ن ـــده شـــدب ـــن دل زن ـــا جـــان م  ی و ازولى ت
ــــتم روان ــــتن گش ــــهر خویش ــــت بش ــــازاز غرب  ب

  

ــــ ــــن عمــــران ی  افتمدر سرابســــتان او موســــی ب
 اســــم القــــاهر بخوانــــدم قهــــر خاقــــان یــــافتم
ـــــافتم ـــــبحان ی ـــــور س ـــــتانش ن ـــــال آس  از جم
ــــافتم ــــان ی ــــک کنع  از مصــــور صــــورتی در مل
ــــافتم ــــوان ی ــــير دی ــــا م ــــریم در آنج ــــی م  عیس

 ســـم مبـــين چـــون مـــاه تابـــان یـــافتماروشـــن از 
 ارض جنـــت دیـــدم و انعـــام و احســـان یـــافتم
 تـــا بیـــابی همچـــو مـــن زیـــرا کـــز ایشـــان یـــافتم

 یـــن ســـرا از چـــار ارکـــان یـــافتمشـــش جهـــات ا
ــــر خواجــــه ــــافتمعــــزت ه ــــزان ی  ای از آن عزی

 ان یـــــافتموالمــــذل در شــــان مســـــکینان حیــــ
ـــافتم ـــان ی ـــز لطیف ـــه ک ـــن لطیف ـــن ای ـــنو از م  بش

ـــافتم از حضـــور ایـــن  کریمـــان روح و ریحـــان ی
 اســـم جـــامع صـــورت آن عـــين انســـان یـــافتم
 رنـــج اگـــر بـــردم بســـی گـــنج فـــراوان یـــافتم

 لطان یـــــافتممحـــــرم آن حضـــــرتم اســـــرار ســـــ
 شـــهر خـــود را دیـــدم و نـــه ایـــن و نـــه آن یـــافتم

  

 یادگــار نعمــت اللــه اســت نیکــو یــاددار
 مرتبـه نیکـو ز نیکـان یـافتم زانکه من ایـن

  

ـــــــــــدرت کردگـــــــــــار مـــــــــــی ـــــــــــنمق  بی
ــــــت ــــــر اس ــــــورت دگ ــــــال ص ــــــم امس  حک

 گـــــــویمایـــــــن ســـــــخن نمـــــــی از نجـــــــوم
 گذشـــــــت از ســـــــالن غـــــــين در دال چـــــــو

 در خراســــــان و مصــــــر و شــــــام و عــــــراق
ـــــــــــانرد آئیگـــــــــــ ـــــــــــه ضـــــــــــمير جه  ن

 شــــــــود دیگــــــــرهمــــــــه را حــــــــال مــــــــی
ــــــــــار ــــــــــان دی ــــــــــم ظالم ــــــــــت ظل  ظلم

ــــــــب مــــــــی ۀقصــــــــ ــــــــس غری  شــــــــنومب
ــــــــ ــــــــداد گجن ــــــــه و بی  و آشــــــــوب و فتن

ـــــــــل و لشـــــــــ ـــــــــیارکغـــــــــارت و قت  ر بس
ــــــــابم ــــــــده را خواجــــــــه وش همــــــــی ی  بن

 حاصـــــــــلبـــــــــس فرومایگـــــــــان بـــــــــی
 هرکــــــــه او پــــــــار یــــــــار بــــــــود امســــــــال

 یـــــــابممـــــــذهب ودیـــــــن ضـــــــعیف مـــــــی

 بیـــــــــــنمحالـــــــــــت روزگـــــــــــار مـــــــــــی 
ـــــــير ـــــــه چـــــــو پ ـــــــیر ان ـــــــار م ـــــــنمو پ  بی

ـــــــــــی ـــــــــــنمبلکـــــــــــه از کردگـــــــــــار م  بی
 بیــــــــنمبوالعجــــــــب کــــــــار و بــــــــار مــــــــی

ــــــــــــه و  ــــــــــــیفتن ــــــــــــنمکــــــــــــارزار م  بی
 بیـــــــنمو غبـــــــار مـــــــی گگـــــــرد و زنـــــــ

ــــــــی  ــــــــر یک ــــــــیدگ ــــــــزار م ــــــــنمر ه  بی
 بیــــــــــــنمدرد یــــــــــــار مــــــــــــی ۀغصــــــــــــ

 بیــــــنمشــــــمار مــــــیبــــــی  و بــــــی حــــــد
ـــــــــــی ـــــــــــار م ـــــــــــين و یس ـــــــــــنماز یم  بی
ـــــــــــی ـــــــــــار م ـــــــــــان و کن ـــــــــــنمدر می  بی
 بیــــــــــنمخواجــــــــــه را بنــــــــــده وار مــــــــــی
ــــــــــدگار مــــــــــی ــــــــــنمعامــــــــــل و خوان  بی
 بیـــــــــنمخـــــــــاطرش زیـــــــــر بـــــــــار مـــــــــی
 بیـــــــــــنممبتـــــــــــدع افتخـــــــــــار مـــــــــــی



۲۱ 
 

 ســـــــــــکه نـــــــــــو زننـــــــــــد بـــــــــــر رخ زر
 هـــــــــــر قـــــــــــومیدوســـــــــــتان عزیـــــــــــز 

ــــــیم ــــــت اقل ــــــان هف ــــــک از حاکم ــــــر ی  ه
ــــــــال  نصــــــــب و عــــــــزل تبکچــــــــی و عم

ـــــــــــابممـــــــــــاه را رو ســـــــــــیاه مـــــــــــی  ی
 تــــــــــــرک و تاجیــــــــــــک را بهمــــــــــــدیگر
ــــــــــــراه ــــــــــــت دزد بیهم ــــــــــــاجر از دس  ت
ـــــــه در هـــــــر جـــــــا  مکـــــــرو تزویـــــــر و حیل

ــــــــدو خــــــــراب مــــــــی  یــــــــابمحــــــــال هن
 بقعـــــــه خـــــــير ســـــــخت گشـــــــته خـــــــراب
ـــــــــان ـــــــــض اشـــــــــجار بوســـــــــتان جه  بع
ـــــــــود آن روز ـــــــــر ب ـــــــــن اگ ـــــــــدکی ام  ان

 اعـــــــــــــت و کنجـــــــــــــیهمـــــــــــــدمی و قن
 بیـــــــنم اینهمـــــــه غمهـــــــاگرچـــــــه مـــــــی

ــــن تشــــویش ــــن در ای  غــــم مخــــور زانکــــه م
ـــــــر ـــــــال دگ ـــــــد س ـــــــال و چن ـــــــد امس  بع
 چــــــــون زمســــــــتان پنجمــــــــين بگذشــــــــت
ــــــــــود ــــــــــدی آشــــــــــکار ش ــــــــــب مه  نای
 پادشـــــــــــــــاهی تمـــــــــــــــام دانـــــــــــــــائی
ــــــــه ــــــــد بفضــــــــل ال  هــــــــر کجــــــــا رو نه
 بنـــــــــــــدگان جنـــــــــــــاب حضـــــــــــــرت او
 تــــــــا چهــــــــل ســــــــال ای بــــــــرادر مــــــــن
 دور او چـــــــــون شـــــــــود تمـــــــــام بکـــــــــار

 ام هفــــــــــت اقلــــــــــیمپادشــــــــــاه و امــــــــــ
ــــــود ــــــد ب ــــــام خواه ــــــد از او خــــــود ام  بع

ــــــــی ــــــــامیم و دال م ــــــــیم و ح ــــــــوانمم  خ
 صــــــــورت و ســــــــيرتش چــــــــو پیغمــــــــبر
 دیـــــــــن و دنیـــــــــا از او شـــــــــود معمـــــــــور
 یــــــــد و بیضــــــــا کــــــــه بــــــــاد پاینــــــــده
 مهـــــــــــدی وقـــــــــــت و عیســـــــــــی دوران
 گلشــــــــــن شــــــــــرع را همــــــــــی بــــــــــویم

 را چــــــو مصــــــر مینگــــــرمایــــــن جهــــــان 
 ســــــــــلطانم هفــــــــــت باشــــــــــد وزیــــــــــر 

 از امـــــــــــــام معصـــــــــــــوممعاصـــــــــــــیان 
ـــــــاقی و ـــــــت س ـــــــف دس ـــــــر ک ـــــــدتب  ح

ــــــــش کــــــــم  ــــــــیدر هم ــــــــار م ــــــــنمعی  بی
 بیـــــــنمگشـــــــته غمخـــــــوار و خـــــــوار مـــــــی
 بیـــــــــــنمدیگــــــــــری را دچـــــــــــار مــــــــــی
ــــــــی ــــــــار م ــــــــی را دوب ــــــــر یک ــــــــنمه  بی
 بیـــــــــــنممهـــــــــــر را دل فکـــــــــــار مـــــــــــی
ـــــــــی ـــــــــير و دار م ـــــــــمی و گ ـــــــــنمخص  بی
ــــــــــی ــــــــــده در رهگــــــــــذار م ــــــــــنممان  بی
ـــــــــــار مـــــــــــی ـــــــــــنماز صـــــــــــغار و کب  بی
 بیــــــــنمجــــــــور تــــــــرک و تتــــــــار مــــــــی
 بیــــــــنمجــــــــای جمــــــــع شــــــــرار مــــــــی
ـــــــــی بهـــــــــار و ثمـــــــــار مـــــــــی ـــــــــنمب  بی

ـــــــــــیدر حـــــــــــد کو ـــــــــــار م ـــــــــــنمهس  بی
ــــــــــــی ــــــــــــار م ــــــــــــا اختی ــــــــــــنمحالی  بی
 بیــــــــــنمشــــــــــادئی غمگســــــــــار مــــــــــی
 بیــــــــنمخرمــــــــی وصــــــــل یــــــــار مــــــــی
ــــــــی ــــــــنمعــــــــالمی چــــــــون نگــــــــار م  بی
ـــــــی ـــــــار م ـــــــوش به ـــــــمش خ ـــــــنمشش  بی
 بیـــــــــنمبلکـــــــــه مـــــــــن آشـــــــــکار مـــــــــی
 بیـــــــــنمســـــــــر وری بـــــــــا وقـــــــــار مـــــــــی

ـــــــار  ـــــــاک س ـــــــمنش خ ـــــــی دش ـــــــنمم  بی
ـــــــی ـــــــه ســـــــر تاجـــــــدار م ـــــــنمســـــــر ب  بی

 بیـــــــــــــــنمدور آن شـــــــــــــــهریار مـــــــــــــــی
 بیـــــــــــنمپســـــــــــرش یادگـــــــــــار مـــــــــــی
ـــــــــی ـــــــــار م ـــــــــالى تب ـــــــــاه ع ـــــــــنمش  بی
ــــــــی ــــــــدار م ــــــــان را م ــــــــه جه ــــــــنمک  بی
 بیــــــــــــنمنــــــــــــام آن نامــــــــــــدار مــــــــــــی

 بیـــــــنمعلـــــــم و حلمـــــــش شـــــــعار مـــــــی
ــــــــــی ــــــــــار م ــــــــــق از او بختی ــــــــــنمخل  بی
ـــــــــی ـــــــــار م ـــــــــا ذوالفق ـــــــــاز ب ـــــــــنمب  بی
 بیــــــــــنمهــــــــــر دو را شهســــــــــوار  مــــــــــی
 بیـــــــــنمگـــــــــل دیـــــــــن را ببـــــــــار مـــــــــی
ــــــــــی ــــــــــنمعــــــــــدل او را حصــــــــــار م  بی
ـــــــــــی ـــــــــــار م ـــــــــــه را کامک ـــــــــــنمهم  بی
 بیــــــــــنمخجــــــــــل و شرمســــــــــار مــــــــــی

 بیــــــــنماده خــــــــوش گــــــــوار مــــــــیبــــــــ



۲۲ 
 

 غــــــــازی دوســــــــت دار دشــــــــمن کــــــــش
ـــــــــــــ ـــــــــــــن دلان زن ـــــــــــــغ آه  زده گتی

 زینـــــــــت شـــــــــرع و رونـــــــــق اســـــــــلام
 گـــــــرک بـــــــا مـــــــیش شـــــــير بـــــــا آهـــــــو
ـــــــــکندر ـــــــــد اس ـــــــــری و نق ـــــــــنج کس  گ

ــــــــار مســــــــت مــــــــی ــــــــرک عی  نگــــــــرمت
  

ــــــــی ــــــــار و غــــــــار م ــــــــنمهمــــــــدم و ی  بی
 بیـــــــــنماعتبـــــــــار مـــــــــیکنـــــــــد و بـــــــــی

ــــــــی ــــــــار م ــــــــر یکــــــــی را دو ب ــــــــنمه  بی
 بیـــــــــــنمدر چـــــــــــرا برقـــــــــــرار مـــــــــــی
 بیــــــــنمهمــــــــه بــــــــر روی کــــــــار مــــــــی
 بیــــــــــنمخصــــــــــم او در خمــــــــــار مــــــــــی

  

 نعمـــــــت اللـــــــه نشســـــــته در کنجـــــــی
ـــــــی ـــــــار م ـــــــر کن ـــــــه ب ـــــــنماز هم  بی

  

 گفتــــــــــیم خــــــــــدای هــــــــــر دو عــــــــــالم
 گفتــــــــــــــیم نبــــــــــــــوت و ولایــــــــــــــت

ــــــــــیدآ ــــــــــت س ــــــــــه انبیاس ــــــــــر هم  ن ب
ـــــــــق ـــــــــم ح ـــــــــم اعظ ـــــــــورت اس  آن ص
ــــــــون ــــــــن از ن ــــــــب ک ــــــــی طل  واو ار طلب
ـــــــــــــن ـــــــــــــر ک ـــــــــــــرش نظ  در اول و آخ
ــــــــه روشنســــــــت از وی  چشــــــــمی کــــــــه ن
ــــــاب ــــــک دری ــــــت نی ــــــی اس ــــــهباز عل  ش

 مهــــــــر محمــــــــد و علــــــــی کــــــــسبــــــــی
ـــــــــــی بدســـــــــــتم ـــــــــــم عل  باشـــــــــــد عل
ـــــــــنش ـــــــــای عی ـــــــــان نم  در جـــــــــام جه
ــــــــت ــــــــان آل اس ــــــــا نش ــــــــغ م ــــــــر یرل  ب
 او ســـــــــاقی حـــــــــوض کـــــــــوثر و مـــــــــا

ـــــــــی ـــــــــرت او بهب ـــــــــاقیحض ـــــــــت ب  ش
 چــــــــــاره رزم اوســــــــــت رســــــــــتمبــــــــــی

 دســــــــــتش باشــــــــــارت ســــــــــر تیــــــــــغ
 کــــــــــم بــــــــــاد محــــــــــب آل مــــــــــروان
 رو تـــــــــــــابع آل مصـــــــــــــطفی بـــــــــــــاش
 مــــــــــــــــائیم ز عــــــــــــــــزتش معــــــــــــــــزز
 بــــــر عــــــرش زدیــــــم ســــــنجش خــــــویش
ـــــــــه ـــــــــور دو چشـــــــــم نعمـــــــــت الل  ای ن
ـــــــت ـــــــام اس ـــــــو را مق ـــــــا ت ـــــــده م  در دی

  

ـــــــــــی هـــــــــــم  ـــــــــــیم محمـــــــــــد وعل  گفت
ــــــــــــــد بــــــــــــــاهم ــــــــــــــاهر و باطنن  در ظ
 ویـــــــن بــــــــر همــــــــه اولیاســــــــت مقــــــــدم

ـــــــی  ـــــــن معن ـــــــموی ـــــــم اعظ ـــــــاص اس  خ
 وز واو الف بجـــــــــــــــــــــوی فـــــــــــــــــــــافهم
 تـــــــا دریـــــــا بـــــــی تـــــــو ســـــــر خـــــــاتم
ــــــــــم ــــــــــالى از ن ــــــــــاد خ ــــــــــده مب  آن دی
ـــــــــــــــــــــه روح و دام آدم  هـــــــــــــــــــــم دان
 یــــــــک لحظــــــــه ز غــــــــم مبــــــــاد خــــــــرم
ــــــــــــــلم ــــــــــــــتم مس ــــــــــــــت ولای  زان هس
 عینـــــــی اســـــــت کـــــــه آن بعـــــــين بیــــــــنم
 مـــــــــا دل شـــــــــادیم و خصـــــــــم در غـــــــــم
 نوشــــــــــــــــــــــیم زلال او دمــــــــــــــــــــــادم

ــــــــی ــــــــک ب  جــــــــمجــــــــامی باشــــــــد ولی
ــــــــــزم اوســــــــــت حــــــــــاتم ــــــــــدۀ ب  خوانن
ــــــــــــم ــــــــــــت ارق ــــــــــــده ز دوش دس  افکن
 هـــــــــر چنـــــــــد کمنـــــــــد کمـــــــــتر از کـــــــــم
ــــــــن ملجــــــــم ــــــــمر و اب ــــــــابع ش ــــــــی ت  ن
 مــــــــــــــــائیم بــــــــــــــــدولتش مکــــــــــــــــرم
ـــــــرچم ـــــــف خـــــــویش پ ـــــــته ز زل ـــــــر بس  ب
 وی مـــــــــــــــرد مـــــــــــــــوالى معظـــــــــــــــم
 بنشـــــــــــين جاویـــــــــــد خـــــــــــير مقـــــــــــدم

  

ــــــــی نگــــــــاه مــــــــیکن  در عــــــــين عل
ـــــه عـــــالممـــــی ـــــان جمل ـــــو عی  بـــــين ت

  

 عاشـــــــقانه گــــــــر بیــــــــابی جــــــــام جــــــــم
ـــــوش  جـــــام جـــــم شـــــادی جـــــم یکـــــدم بن

ـــــــدم   همـــــــدم او بـــــــاش چـــــــون مـــــــادم ب
 دم بــــــــــــدم دردم بــــــــــــدم در دم بــــــــــــدم



۲۳ 
 

 عیســـــــی مـــــــرده را زنـــــــده بـــــــدمرد کـــــــ
ـــــــــی ـــــــــابی دم  از دم عیســـــــــی اگـــــــــر ی
 گـــــر دمــــــی بــــــا همـــــدمی باشــــــی بهــــــم
 بشــــــــــنو آن دم را غنیمــــــــــت میشــــــــــمار

ـــــــی ـــــــدم دم م ـــــــدمدمب ـــــــد از ن ـــــــد رن  زن
 تـــــــو غنیمـــــــت دان دمـــــــی گـــــــر یـــــــافتی

 ر از وجـــــــود و از عـــــــدمخـــــــتـــــــا کـــــــی آ
 ایــــــــن و آن بگــــــــذار و میگــــــــو دمبــــــــدم
 بـــــــــی نوایـــــــــانیم در ملـــــــــک عـــــــــدم
ــــــف ــــــا ســــــاقی حری ــــــدم جــــــامیم و ب  هم

ــــــــو از وجــــــــود و از عــــــــدمر  و فنــــــــا ش
 بــــــا موحــــــد گــــــر دمــــــی همــــــدم شــــــوی
 ماضـــــــی و مســـــــتقبل ای صـــــــاحب کـــــــرم
ـــــرآ ـــــک دم ب ـــــا حـــــال خـــــوش ی ـــــا ب  حالی
ـــــــرم ـــــــابی در ح ـــــــار ی ـــــــر ب ـــــــدمی گ  یک
ـــــی ـــــا محرم ـــــوی ب ـــــرم ش ـــــی مح ـــــر دم  گ
 نعمـــــــت اللـــــــه اســـــــت در عـــــــالم علـــــــم
 دمبـــــــدم گویـــــــد کـــــــه ای همـــــــدم بگـــــــو
ـــــــم ـــــــدم به ـــــــا هم ـــــــدم جـــــــامیم و ب  هم

  

 آن دم مــــــــــــا بــــــــــــود آن دم از قــــــــــــدم
ــــــــــــدم ــــــــــــدم دردم ب ــــــــــــدم در دم ب  دمب
ــــــــــدم  لــــــــــذتی یــــــــــابی ز همــــــــــدم دمب
 دمبــــــــــــدم دردم بــــــــــــدم دردم بــــــــــــدم
ـــــم ـــــام ج ـــــا ج ـــــد ب ـــــدم نش ـــــرا هم ـــــا چ  ت
 دمبــــــــــــدم دردم بــــــــــــدم دردم بــــــــــــدم
وز خیـــــــــالات محـــــــــال بـــــــــیش و کـــــــــم 
 دمبـــــــــــــدم دردم بـــــــــــــدم در دمبـــــــــــــدم

ــــــــــی ــــــــــوای ب ــــــــــوائی محتشــــــــــموز ن  ن
 بــــــــــــدم در دم بــــــــــــدم دمدمبــــــــــــدم در 

 تــــــا حجــــــاب تــــــو نمانــــــد بــــــیش و کــــــم
 دمبــــــــــــدم دردم بــــــــــــدم دردم بــــــــــــدم
 از کــــــــــرم بگــــــــــذار ایشــــــــــان را بهــــــــــم

ـــــــــــدم در دم ـــــــــــدم در دم دم ب ـــــــــــدم ب  ب
 بــــــاش محــــــرم تــــــا کــــــه باشــــــی محــــــترم

 بــــــــــــدم بــــــــــــدم در دم دمبــــــــــــدم در دم
 واقفســــــــــت او از حــــــــــدوث و از قــــــــــدم

 بــــــــــــدم بــــــــــــدم در دم دمبــــــــــــدم در دم
ـــــده دمبـــــدم ـــــه دی  ایـــــن چنـــــين همـــــدم ک

  

 یــــابی چــــو مــــاار همــــدم گــــرد مــــییــــ
ــــــــدم در دم ــــــــدم در دم دمب ــــــــدم ب  ب

  

ــــــــــتیم ــــــــــر گش ــــــــــفر بس ــــــــــالها در س  س
 تـــــــــا ببینـــــــــیم نـــــــــور دیـــــــــده خـــــــــود
ــــــــدت ــــــــه وح ــــــــرد نقط ــــــــر گ ــــــــرد ب  گ
ـــــــــــالى وار ـــــــــــت و لااب ـــــــــــق و مس  عاش
ـــــــــدیم ـــــــــان دی ـــــــــاطن جه ـــــــــاهر و ب  ظ
ــــــــــودیم ــــــــــی ب  بیخــــــــــبر طــــــــــالبی هم
ـــــــين ـــــــا بیق ـــــــين م ـــــــود ع ـــــــا ب ـــــــار م  ی

 گـــــل او شـــــکر بـــــود و جـــــان مـــــن چـــــون
ــــــــــــــال او  ــــــــــــــاب جم ــــــــــــــدیمآفت  دی

ــــــــــودیم ــــــــــلای غــــــــــم ب  کشــــــــــتگان ب
ـــــــــونين ـــــــــر ک ـــــــــر س ـــــــــادیم ب ـــــــــا نه  پ

ـــــــه ـــــــدر محـــــــیط عشـــــــق شـــــــدیمغرق  ان
  

 عاشــــــــــــــقانه ببحــــــــــــــر و برگشــــــــــــــتیم 
 پـــــــای تـــــــا ســـــــر همـــــــه نظـــــــر گشـــــــتیم
 همچــــــــو پرگــــــــار پــــــــی ســــــــپر گشــــــــتیم
ـــــــــدر گشـــــــــتیم ـــــــــی دوســـــــــت در ب  در پ
ـــــــتیم ـــــــور گش ـــــــر ص ـــــــاص ه ـــــــی خ  معن
ـــــــتیم ـــــــا کـــــــه از خـــــــویش بـــــــاخبر گش  ت
 مـــــــا بـــــــدین معرفـــــــت ســـــــمر گشــــــــتیم

 شــــــــکر گشــــــــتیممــــــــا بهــــــــم همچــــــــو گل
ــــــــر گشــــــــتیم ــــــــده چــــــــون قم ــــــــاز تابن  ب
 زنــــــــــده و شــــــــــادمان دگــــــــــر گشــــــــــتیم
ــــــــــتیم ــــــــــبر گش ــــــــــال معت ــــــــــه ح  در هم
ــــــــــر گشــــــــــتیم ــــــــــل مخــــــــــزن گه  و اص

  

 نعمـــــــت اللـــــــه را عیـــــــان دیـــــــدیم



۲۴ 
 

 عــــــــين توحیــــــــد را بصــــــــر گشــــــــتیم
  

ـــــــــــــدیم ـــــــــــــی دوی ـــــــــــــدا بس  در راه خ
 در هـــــــر برجـــــــی چـــــــو شـــــــاه بـــــــازی
ــــــــــی فروشــــــــــان ــــــــــوی م ــــــــــیم بس  رفت
 در گلشـــــــــن عشـــــــــق طـــــــــوف کـــــــــردیم

 بــــــــــاز رســــــــــتیماز کثــــــــــرت خلــــــــــق 
ـــــــت ـــــــخن گف ـــــــا س ـــــــان م ـــــــان بلس  جان

 وجــــــــــــــــود اعیــــــــــــــــان ۀدر آینــــــــــــــــ
ــــــم  ــــــک ه ــــــه فل ــــــت و ن ــــــت بهش از هش
 چــــــــون جذبــــــــه او رســــــــید مــــــــا نیــــــــز
 از هســــــتی خــــــود چــــــو نیســــــت گشــــــتیم
 مســــــــــتیم و مــــــــــدام همــــــــــدم جــــــــــام
ـــــــــــــــع اشـــــــــــــــیاء ـــــــــــــــت جمی  از تربی

 مسماســــــــت آن اســــــــم کــــــــه عــــــــين آن
  

 تـــــــــــا بـــــــــــاز بخـــــــــــدمتش رســـــــــــیدیم 
 پــــــــــــــرواز کنــــــــــــــان روان پریــــــــــــــدیم

 ن چشــــــــیدیمجــــــــام مــــــــی از ایــــــــن و آ
ـــــــدیم ـــــــن چمی ـــــــر چم ـــــــرو به  چـــــــون س
ـــــــــــــدیم ـــــــــــــال در رهی ـــــــــــــش خی  وز نق
ـــــــــــمع او شـــــــــــنیدیم ـــــــــــز بس ـــــــــــا نی  م
ــــــــــدیم ــــــــــال او ندی ــــــــــور جم ــــــــــز ن  ج

ـــــــــــــیدیمذبگ ـــــــــــــق او رس ـــــــــــــته بعش  ش
ـــــــــیدیم ـــــــــود کش ـــــــــودی خ ـــــــــی بخ  خط

ــــــــا یز ــــــــد و ب ــــــــفــــــــارغ چــــــــو یزی  دیمی
ـــــــــــــدیم ـــــــــــــر مزی  در ذوق همیشـــــــــــــه ب
 خــــــــــــــود را بکمــــــــــــــال پروریــــــــــــــدیم
 دانــــــــــیم چــــــــــو آن بجــــــــــان گزیــــــــــدیم

  

 خــــــودمعشــــــوق خــــــودیم و عشــــــاق
ـــــدیم  هـــــم ســـــید خـــــویش و هـــــم عبی

  

ـــــــد زدن ـــــــدم دم از ولای مرتضـــــــی بای  دمب
 نقش حب خانـدان بـر لـوح جـان بایـد نگاشـت
 دم مـــزن بـــا هـــر کـــه او بیگانـــه باشـــد از علـــی
ـــــاد ـــــد نه ـــــتان مرتضـــــی بای ـــــروی دوس  روب
 لافتـــــی الا علـــــی لاســـــیف الى ذوالفقـــــار
 در دو عــــالم چــــارده معصــــوم را بایــــد گزیــــد

ـــــتن ز  ـــــدت جس ـــــوائی بای ـــــولپیش  اولاد رس
 گــــر بلائــــی آیـــــد از عشــــق شــــهید کـــــربلا

 و نـــدارد میـــوه حـــب علــــیکـــهـــر درختـــی 
 دوستان خاندان را دوسـت بایـد داشـت دوسـت

ـــی ـــام عل ـــکه ن ـــوالى س  ســـتا ســـرخی روی م
 بیــــــولای آن ولى لاف از ولایــــــت میزنــــــی
 مــــــــــــالوائی از ولای آن ولى افراشــــــــــــتیم

ــــه ــــت خان ــــر در شــــهر ولای ــــدب ــــد گزی  ای بای
  

ــــــن   ــــــد زدندســــــت دل در دام ــــــا بای  آل عب
ـــد زدن ـــر دل چـــو مـــا بای ـــدری ب  مهـــر مهـــر حی
ـــر نفـــس خـــواهی زدن بـــا آشـــنا بایـــد زدن  گ
ــــد زدن ــــا بای ــــر قف ــــيرت ب ــــغ غ ــــدعی را تی  م
 ایــن نفـــس را از ســـر صــدق و صـــفا بایـــد زدن
ــــد زدن ــــت ســــرا بای ــــر در دول ــــت ب ــــنج نوب  پ
 پــــس قــــدم مردانــــه در راه خــــدا بایــــد زدن
 عاشـــــــقانه آن بـــــــلا را مرحبـــــــا بایـــــــد زدن

 ل و فــرعش چــون قلــم ســر تــا بپــا بایــد زدناصــ
ــــد از آن ــــد زدندم از  بع ــــای مصــــطفی بای  وف

ــــا ــــر رخ دنی ــــد زدن ب  دیــــن چــــون پادشــــا بای
ــــد کــــه دانــــی از کجــــا بایــــد زدن  لاف را بای
 طبــــل در زیــــر گلــــیم آخــــر چــــرا بایــــد زدن
 خیمـــــــه در دارالســـــــلام اولیـــــــا بایـــــــد زدن

  

 از زبــان نعمــت اللــه منقبــت بایــد شــنید
 هــا بایــد زدنســید بوســهبــر کــف نعلــين 

  

ـــــــــــا از جـــــــــــان  ای دل ار عاشـــــــــــقی بی
ـــــــــر ـــــــــیم را بنگ ـــــــــن حک ـــــــــت ای  حکم

 دلــــــبر از جــــــان بجــــــو ز جــــــان جانــــــان 
 کـــــــــه در آن میشـــــــــود خـــــــــرد حـــــــــيران



۲۵ 
 

 یکزمــــــــان خلــــــــوت خوشــــــــی ســــــــازد
ــــــــد لــــــــب غنچــــــــه  گــــــــاه خنــــــــدان کن
 عقـــــــــــــل در کارخانـــــــــــــه حکمـــــــــــــت
ـــــــال ـــــــد بخی ـــــــی کن ـــــــدی دم ـــــــش بن  نق
 بحقیقــــــــــــــت نکــــــــــــــو نمیدانــــــــــــــد
ـــــــــــوران ـــــــــــو ز مخم ـــــــــــتی مج  ذوق مس
ــــــــــــان حضــــــــــــرت او  بشــــــــــــنو از عارف
ــــــــــــت ــــــــــــود در دور اس ــــــــــــاب وج  آفت

ــــــــه گــــــــر جــــــــوئینســــــــخه گــــــــنج نا  م
 شــــــد ســــــراب از ظهــــــور مــــــا ســــــر آب
ــــــو ــــــن و ت ــــــادت م ــــــخن در عب ــــــک س  ی
ـــــا ـــــر م ـــــاب و جـــــو ب ـــــوج و بحـــــر و حب  م
ـــــــی  مـــــــی و جامســـــــت و صـــــــورت و معن
ـــــــت ـــــــرش ز روی ذات یکیس ـــــــف و قه  لط
ـــــــادند ـــــــر دو دل ش ـــــــده ه ـــــــه و بن  خواج
ــــــــب کــــــــن ز خــــــــاتم و خلخــــــــال  زر طل
 گــــــــر بیــــــــابی تــــــــو کــــــــنج ویرانــــــــی
ــــــــــــــدا ــــــــــــــذات او پی  صــــــــــــــفت او ب

 شـــــــنچشـــــــم مـــــــا شـــــــد بنـــــــور او رو
ـــــــت ـــــــود شکس ـــــــاب ب ـــــــا حب  ســـــــاغر م
 مظهـــــــــری هســـــــــت در ظهـــــــــور گـــــــــدا

 کـــــــــــه بنمایـــــــــــد هدر هـــــــــــر آئینـــــــــــ
 او یکــــــــــی آینــــــــــه فــــــــــراوان اســــــــــت
ـــــــــــدا ـــــــــــم خ ـــــــــــا بحک ـــــــــــا اولی  انبی

  

 کنــــــــد ویــــــــران ه ایخانــــــــ ه ایلحظــــــــ
 گــــــــه گهــــــــی بلبلــــــــی کنــــــــد گریــــــــان
 بمثـــــــــل دلقکـــــــــی اســـــــــت ســـــــــرگردان

 بگمـــــــــان عقـــــــــل گویـــــــــد ســـــــــخن ولى
ــــــن ــــــد ای ــــــه چــــــرا آم ــــــد آن ک  کجــــــا ش

ـــــــتان ـــــــن از مس ـــــــب ک ـــــــی طل ـــــــذت م  ل
ــــــــان ــــــــد ایش ــــــــان کنن ــــــــانی بی ــــــــا مع  ت

ـــــــایه ـــــــانس ـــــــاه چن ـــــــين و گ ـــــــه چن  اش گ
 هفــــــــت هیکــــــــل بگــــــــير از او میخــــــــوان
 در ســــــــــــرابی کــــــــــــه دیــــــــــــده آب روان
ــــــــرآن ــــــــی ق ــــــــود گه ــــــــان ب ــــــــاه فرق  گ
ــــــــــان ــــــــــره و عم ــــــــــد و قط ــــــــــين آبن  ع

 جـــــان آن یکــــی جســـــم نـــــام و ایــــن یـــــک
 انآن یکـــــــــی ذات و آن صـــــــــفت میـــــــــد

 کـــــــــافر از کفـــــــــر و مـــــــــؤمن از ایمـــــــــان
ــــــــو آســــــــان ــــــــا شــــــــود مشــــــــکلات ت  ت
 گــــــــــــنج آن را بجــــــــــــو در آن ویــــــــــــران
ــــــــــــــــــان  ذات او از صــــــــــــــــــفات او پنه

ــــــــــده ــــــــــين او دی ــــــــــانع ــــــــــم در اعی  ای
ـــــــا یکســـــــان ـــــــزد م ـــــــی و جامســـــــت ن  م
 مظهــــــــری نیســــــــت حضــــــــرت ســــــــلطان
 بنماینــــــــــــــد روشــــــــــــــنش رنـــــــــــــــدان

ــــــــــــــه ــــــــــــــت آین  ای جــــــــــــــاناعتباریس
ـــــــــــــان ـــــــــــــد در دو جه ـــــــــــــالم عالمن  ع

  

ــــــــذوق در ــــــــید ب ــــــــال س ــــــــدح  یاب
ــــان  هرکــــه عــــارف شــــود بکشــــف و بی

  

 نقــــــــش رویــــــــش خیــــــــال تــــــــا بســــــــته
 جلـــــــــــــوه داده جمـــــــــــــال معنـــــــــــــی را
ـــــــــــــا ـــــــــــــوده دل از م ـــــــــــــوده رب  رو نم
 آفتــــــــابی کــــــــه دیــــــــده بســــــــته نقــــــــاب
 بنــــــــــد روبنــــــــــد بســــــــــته و عشــــــــــقش
 در میانســـــــــــت وخلـــــــــــق از او بکنـــــــــــار
 هنــــــــــــــدوی زلــــــــــــــف او بعیــــــــــــــاری

 خــــــود کــــــرده در ســــــراچه چشــــــم جــــــای

ــــــته  ــــــا بس ــــــال ن ــــــس خی ــــــين ک ــــــن چن  ای
ــــــــــته ــــــــــا بس ــــــــــال م  صــــــــــورتی در خی
ــــــــــته ــــــــــا بس ــــــــــوده و قب ــــــــــف بگش  زل
ـــــــا بســـــــته ـــــــا کـــــــه مـــــــه برقـــــــع از حی  ی
ــــــــا بســــــــته ــــــــر قف ــــــــل را دســــــــت ب  عق

 هــــــا بســــــتهنــــــور چشــــــم اســــــت و دیــــــده
 چـــــــــــين گرفتـــــــــــه ره خطـــــــــــا بســـــــــــته
ــــــــته ــــــــوا بس ــــــــده از ه ــــــــر دی ــــــــرده ب  پ



۲۶ 
 

 آمــــــده مســــــت و جــــــام مــــــی بردســــــت
 ام بخــــــــــداســــــــــتهبخــــــــــدا عهــــــــــد ب

 ســـــــــــــاقیا درمبنـــــــــــــد و بگشـــــــــــــا در
ــــــری ــــــين کــــــه پادشــــــه کم ــــــن کــــــرم ب  ای

  

 ای هــــــــوئی دریــــــــن ســــــــرا بســــــــتههــــــــ
ــــــــته ــــــــدا بس ــــــــا خ ــــــــد ب ــــــــکنم عه  نش
ــــــــــــر آشــــــــــــنا بســــــــــــته ــــــــــــود در ب  نب
 بــــــــــر میــــــــــان مــــــــــن گــــــــــدا بســــــــــته

  

 بســـــته هـــــر کســـــی بکســـــیاوعشـــــق
 نعمــــــــت اللــــــــه بعشــــــــق وا بســــــــته

  

ـــــــذاتی ـــــــی ب ـــــــزل ذات ـــــــم ی ـــــــوری ل  ظه
ـــــــــــير ـــــــــــما کث ـــــــــــد اس ـــــــــــما واح  مس

 وحـــــــی کراخـــــــیروجـــــــودی کالقـــــــدح 
 ب نفســـــــــی کـــــــــامیو عقلـــــــــی کـــــــــالا

ـــــــی کـــــــل حـــــــال ـــــــی ف  وصـــــــالى را حت
ـــــــک البقـــــــا ملکـــــــی قـــــــدیمو فـــــــی   مل

ـــــــوق عرشـــــــی ـــــــازل مـــــــن ف  کلامـــــــی ن
 وجـــــــود فـــــــی وجـــــــود فـــــــی وجـــــــودی
ــــــــی ــــــــاد خلق ــــــــث الایج ــــــــوجهی باع  ل
 حیـــــــاتی دایـــــــم روحـــــــی مـــــــن اللـــــــه
 واکلــــــــــی دایــــــــــم مــــــــــن رزق ربــــــــــی
 و قلبــــــــی عــــــــرش اســــــــراری بــــــــامری
 و تقریـــــــــری مـــــــــن التوحیـــــــــد شـــــــــرک
ـــــــودی ـــــــدی بج ـــــــاهدی عن ـــــــودی ش  وج
 و نطقــــــی قاصــــــر عــــــن وصــــــف ذوقــــــی
ـــــــــی ـــــــــی دوائ ـــــــــی دائ ـــــــــذابی راحت  ع

ــــــا ــــــیکت ــــــن حروف  ب الکــــــون حــــــرف م
ــــــــــــه  و روحــــــــــــی مظهــــــــــــر الارواح کل
ــــــــی کــــــــل وجــــــــه ــــــــاظر ف ــــــــی ن  و عین
ـــــــن غـــــــير حـــــــق  ضـــــــميری خـــــــالص م
 و بیتـــــــــی جنتـــــــــی حـــــــــوری حـــــــــواری
ـــــميری ـــــی ض ـــــه ف ـــــوی الل ـــــان س ـــــو ک  و ل
ــــــــــــرابی ــــــــــــات و طاســــــــــــات ش  بکاس
 زلالى عنــــــــــــد عطشــــــــــــان شــــــــــــرابی
ــــــــــامری ــــــــــين ب ــــــــــع نعل ــــــــــی خل  کلیم
ـــــــــوری ـــــــــير ن ـــــــــدار الا غ ـــــــــیس ال  و ل
 رســــــــــول جــــــــــاء مــــــــــن عنــــــــــدی الى

 قول مـــــــــن اقـــــــــوال جـــــــــدیو هـــــــــذاال
  

 جمــــــــــالى لایــــــــــزال مــــــــــن صــــــــــفاتی 
ــــــــــوین اســــــــــمائی  ــــــــــی تل ــــــــــاتیثوف  ب

 فخـــــــذ منـــــــی قـــــــدح واشـــــــرب حیـــــــاتی
 ابـــــــــــی ابنـــــــــــی وامـــــــــــی کالبنـــــــــــاتی
ـــــــــاتی ـــــــــوری نازع ـــــــــن ظه ـــــــــی ع  فراق
ــــــــی فــــــــی جهــــــــاتی ــــــــو کــــــــان تجل  و ل

ـــــــــو ـــــــــی ل ـــــــــاتی حعل ـــــــــود الکاین  الوج
ــــــــــی مر ــــــــــامع من ــــــــــون الج ــــــــــیآو ک  ت

 و ذوقــــــــی مــــــــن ظهــــــــوری حاصــــــــلاتی
ـــــــــاتی ـــــــــن مم ـــــــــاتی ع ـــــــــتغن حی  و مس

 رزاقـــــــــــــی قســـــــــــــیم المقســـــــــــــماتیو 
 و مجمـــــــــــوع الملایـــــــــــک حـــــــــــاملاتی

ـــــــــی  ـــــــــاتی عل ـــــــــیئاتیو طاع ـــــــــن س  ع
ـــــــــاطق ـــــــــی ن ـــــــــی کلام ـــــــــن معجزات  ع

 و عقلـــــــــی عـــــــــاجز مـــــــــن وارداتـــــــــی
 فـــــــــی طریقـــــــــی مشـــــــــکلاتیو حلـــــــــی 

ــــــــــ ــــــــــير الروای ــــــــــی ةو تعب ــــــــــن روات  م
ـــــــــی ـــــــــات آت ـــــــــر الای ـــــــــمی مظه  و جس
ـــــــــــــاتی  و نفســـــــــــــی عاشـــــــــــــق بالزاکی
 و قلبـــــــــی ســـــــــالم مـــــــــن خالصـــــــــاتی
 و لکــــــــــــــن لا الیهــــــــــــــا التفــــــــــــــاتی

ــــــــــی لالکــــــــــا ــــــــــن مونس ــــــــــاتیت  ی من
ـــــــی ـــــــن فرات ـــــــراب م ـــــــرب ش ـــــــی یش  مت
ـــــــــاتی ـــــــــن مالح ـــــــــاقی صـــــــــالح م  و س
 و طـــــــــرح العـــــــــالم مـــــــــن واجبـــــــــاتی
ـــــــــــــی ـــــــــــــت الا خيرات ـــــــــــــی البی  ولا ف
 بارســـــــــــــال الرســـــــــــــالة مرســـــــــــــلاتی
ـــــــــن صـــــــــلواتی ـــــــــه م  و صـــــــــلوات علی

  



۲۷ 
 

 صـــــفات اللـــــه فـــــی وجهـــــی و جلـــــی
 و اســــمی نعمــــت اللــــه کیــــف ذاتــــی

  

 حبیبــــــــــی ســــــــــیدی یــــــــــا ذالمعــــــــــالى
 نـــــــام خیـــــــالى نقـــــــش بســـــــته عـــــــالمش

ــــــــن کــــــــل وجــــــــه ــــــــاظر م ــــــــی ن  و عین
 مـــــی صافســـــت و خـــــوش جـــــامی مصـــــفی
 رایــــــــت اللــــــــه فــــــــی مــــــــرآت کــــــــونی
ــــــوری ــــــن ظه ــــــور م ــــــروح ن  و شــــــمس ال
 ســـــوی اللـــــه چیســـــت ایصـــــوفی صـــــافی
 وجـــــــودی جـــــــز وجـــــــود حـــــــق مطلـــــــق
ـــــــــــا ـــــــــــدگی ســـــــــــید م  غـــــــــــلام و بن

  

 ســـــــــوالله عنـــــــــد شمســـــــــی کـــــــــالظلالى 
 نمــــــــــــودی در خیــــــــــــالى آن جمــــــــــــالى
 و قلبـــــــی حاضـــــــر فـــــــی کـــــــل حـــــــالى

ـــــــدح  ـــــــی الق ـــــــذ من ـــــــرفخ  زلالى بو اش
 بعـــــــــين اللـــــــــه هـــــــــذا مـــــــــن کمـــــــــالى
 و بــــــــدر الکـــــــــون عنــــــــدی کـــــــــالهلالى
ــــــــالى ــــــــی خی ــــــــال ف ــــــــی خی ــــــــال ف  خی
 ظــــــــلال فــــــــی ظــــــــلال فــــــــی ظــــــــلالى
 کمــــــــال فــــــــی کمــــــــال فــــــــی کمــــــــالى

  

 چـــو ســـید نعمـــت اللـــه رنـــد و مســـتی
 محـــــال فـــــی محـــــال فـــــی محـــــالى

  

 آن اميرالمــــــــــــؤمنين یعنــــــــــــی علــــــــــــی
 آفتـــــــــــــــاب آســـــــــــــــمان لافتـــــــــــــــی

ــــــردان پا ــــــاه م ــــــدش ــــــنش ــــــک و دی  اه مل
 او روح الامــــــــين از بهــــــــر نــــــــامنــــــــام 

ــــــاک ــــــدت معصــــــوم پ ــــــامی بای ــــــر ام  گ
ــــــــاء ــــــــود خــــــــتم انبی ــــــــد ب ــــــــر محم  گ
ـــــــــــاه او ـــــــــــد از درگ ـــــــــــتعانت خواه  اس
ـــــــس و جـــــــان ـــــــام ان  ســـــــاقی کـــــــوثر ام
ـــــــتح و نصـــــــرت داشـــــــت در روز غـــــــزا  ف

ــــــــــــده ــــــــــــين اول دی ــــــــــــين اوع  ام در ع
ـــــــــز ـــــــــی ای عزی ـــــــــر گزین ـــــــــوائی گ  پیش
ـــــــــــه  مخـــــــــــزن اســـــــــــماء اســـــــــــرار ال
ـــــــب ـــــــوت روز و ش ـــــــر نب ـــــــا س ـــــــود ب  ب

ـــــــ ـــــــن و دنی ـــــــتدی ـــــــه هس  ارونقی دارد ک
ــــــاددار ــــــن نصــــــیحت بشــــــنو از مــــــن ی  ای
ـــــــــــا ـــــــــــع اولی ـــــــــــاز دارم بـــــــــــر جمی  ن
 صــــــورتش در طاوهــــــا میخوانکــــــه هســــــت
 دســـــــت بـــــــرده از یـــــــد و بیضـــــــا بـــــــزور
ـــــــلاف ـــــــی خ ـــــــدنی ب ـــــــم ل ـــــــی عل  معن

ــــــت اللــــــه خوشــــــه  چــــــين خــــــرمنشنعم
  

ـــــــــی  ـــــــــی عل  و ان امـــــــــام المتقـــــــــين یعن
ـــــــــی ـــــــــی عل ـــــــــالمين یعن ـــــــــور رب الع  ن
 ســــــــرور خلــــــــد بــــــــرین یعنــــــــی علــــــــی

ــــــی ــــــینویســــــم ــــــی عل ــــــين یعن ــــــر جب  د ب
ـــــی ـــــیم ـــــی عل ـــــين یعن ـــــاهی چن ـــــب ش  طل

ـــــين یعنـــــی علـــــی  هســـــت بـــــر خـــــاتم نگ
ــــــــی ــــــــی عل ــــــــين یعن  خــــــــدمت روح الام
ــــــــی ــــــــی عل  مصــــــــطفی را جانشــــــــين یعن
 بریســـــــار و بـــــــر یمـــــــين یعنـــــــی علـــــــی
ـــــی ـــــی عل ـــــين یعن ـــــورده ب ـــــم خ ـــــور چش  ن
ـــــی ـــــی عل ـــــين شـــــاهی گـــــزین یعن ـــــن چن  ای
 نفـــــــس خـــــــير المرســـــــلين یعنـــــــی علـــــــی
 رازدار و هـــــــــم قـــــــــرین یعنـــــــــی علـــــــــی

ـــــــــیکا ـــــــــی عل ـــــــــن یعن  رســـــــــاز آن و ای
ـــــــی ـــــــی عل ـــــــين یعن ـــــــو هم ـــــــا میک  دائم
 ز آن ولى نــــــــــــازنين یعنــــــــــــی علــــــــــــی
 معنـــــــیش دریـــــــا و ســـــــين یعنـــــــی علـــــــی
ـــــــــی ـــــــــی عل ـــــــــتين یعن ـــــــــزه در آس  معج
ــــــــی ــــــــی عل ــــــــين یعن ــــــــم مب ــــــــالم عل  ع
ـــــــی ـــــــی عل ـــــــو از خوشـــــــه چـــــــين یعن  دلن

  

ــــــــــــا ــــــــــــين اولی ــــــــــــت اول  در ولای



۲۸ 
 

 اولـــــــين و آخـــــــرین یعنـــــــی علـــــــی
  

 جــــــــــام گیتــــــــــی نمــــــــــا علــــــــــی ولى
 والا قــــــــــــــــــــدردر ولایــــــــــــــــــــت ولى 

 ابــــــــــن عــــــــــم رســــــــــول و دامــــــــــادش
 بســـــــنان و ســـــــه نـــــــان گرفتـــــــه همــــــــه
ـــــــت ـــــــزاً اوس ـــــــت کن ـــــــنج کن ـــــــزن گ  مخ
ــــــــدا ــــــــول خ ــــــــطفی رس ــــــــرت مص  حض
ـــــــته ـــــــود کش ـــــــق او ش ـــــــه در عش ـــــــر ک  ه
 کـــــــــــی گـــــــــــدا از درش رود محـــــــــــروم
 هــــــــر کســــــــی را امــــــــام و راهبریســــــــت
 گــــــــر نهــــــــی ســــــــر بپــــــــای فرزنــــــــدش
ــــــــــان ــــــــــان جه ــــــــــور چشــــــــــم محقق  ن
 غــــــــم نباشــــــــد ز خــــــــویش و بیگانــــــــه

ــــــــری ب ــــــــب ار ب ــــــــس قل  حضــــــــرت اوم
  

ــــــــــــــــی ولى  ــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــی انبی  معن
 ســــــــــــــــرور اولیــــــــــــــــا علــــــــــــــــی ولى
ــــــــــدا علــــــــــی ولى ــــــــــر خ ــــــــــت س  هس
 ملکــــــــــــــت دو ســــــــــــــرا علــــــــــــــی ولى
 محـــــــــــــــرم کبریـــــــــــــــا علـــــــــــــــی ولى
ـــــــــــــی ولى  خـــــــــــــدمت مرتضـــــــــــــی عل
 دهـــــــــــــدش خونبهـــــــــــــا علـــــــــــــی ولى
 چــــــــــون بــــــــــود پادشــــــــــاه علــــــــــی ولى
ـــــــــــی ولى ـــــــــــا عل ـــــــــــان م ـــــــــــبر ج  ره
 دســــــــــت گــــــــــيرد تــــــــــرا علــــــــــی ولى
ـــــــــــی ولى  دیـــــــــــده بـــــــــــی عطـــــــــــا عل
ـــــــــــود آشـــــــــــنا علـــــــــــی ولى ـــــــــــر ب  گ

 میـــــــــــــــا علـــــــــــــــی ولىکنـــــــــــــــدش کی
  

ــــت ــــرت اوس ــــير حض ــــه فق ــــت الل  نعم
ــــــــی ولى ــــــــا عل ــــــــک غن  شــــــــاه مل

  

 هــــــر کــــــه دارد بــــــا علــــــی یکموشــــــکی
ـــــردن مصـــــاف ـــــی ک ـــــا عل ـــــد ب ـــــی توان  ک
ـــــــم او ـــــــیط عل ـــــــا مح ـــــــا ب ـــــــت دری  هف

ـــــــتمن ـــــــه کیس ـــــــی ک ـــــــا دان ـــــــر آل عب  ک
ـــــــار ـــــــیم کـــــــرد دشـــــــمن شذوالفق  را دون

 آفتـــــــــــــــاب آســـــــــــــــمان لافتـــــــــــــــی
ـــــــــی ـــــــــت مرتض ـــــــــک ولای ـــــــــالم مل  ع
 شـــــــــــــــاهباز آشـــــــــــــــیان لامکـــــــــــــــان

 کـــــــــــــوس او روز نـــــــــــــبردباشـــــــــــــکوه 
 مصـــــــــطفی و مرتضـــــــــی را دوســـــــــت دار

  

 نـــــزد شـــــير حـــــق بـــــود چـــــون موشـــــکی 
ــــــی ــــــد لک ــــــگرش باش ــــــر لش ــــــارجی گ  خ
 نــــــــزد مــــــــا باشــــــــد ز بســــــــیار انــــــــدکی
 جـــــــــاهلی یابــــــــــد تبــــــــــاری مردکــــــــــی

 کــــــی نیمــــــی و آن یــــــک نیمکــــــییایــــــن 
 ســــــــایه لطــــــــف الهــــــــی بــــــــی شــــــــکی
ـــــــــی ـــــــــانی یک ـــــــــدمت ج ـــــــــده او خ  بن
 بــــــــــا همــــــــــای همــــــــــت او مرغکــــــــــی

 طبلکـــــیخـــــود چـــــه باشـــــد نـــــام کـــــوس و 
 صــــــــورتاً هســــــــتند دو در معنــــــــی یکــــــــی

  

ـــــت ـــــل بی ـــــتی اه ـــــه دوس ـــــت الل  نعم
 جـــــــای داده در دل خـــــــود نیککـــــــی

  

ــــــــابی ــــــــن بحــــــــر آشــــــــنا ی  گــــــــر در ای
ـــــــــــــوئی ـــــــــــــر دوا ج ـــــــــــــدی اگ  دردمن
ـــــــی  گـــــــر وصـــــــال خـــــــدای خـــــــود طلب
 نقـــــد معنـــــی کـــــه گـــــنج صـــــورت ماســـــت
ــــــــــو ــــــــــا را ج ــــــــــذر و بق ــــــــــا بگ  از فن
 ذوق در عاشـــــــــقی و قلاشـــــــــی اســـــــــت

ـــــــــابی  ـــــــــين مـــــــــا ی  عـــــــــين مـــــــــا را بع
 درد مینــــــــــوش تــــــــــا شــــــــــفا یــــــــــابی
ــــــابی ــــــا خــــــدا ی  یگــــــذر از خــــــود کــــــه ت
ـــــــــــابی ـــــــــــوا ی  گـــــــــــر بجـــــــــــوئی ز بین
 کــــــــه بقــــــــا را هــــــــم از فنــــــــا یــــــــابی

ـــــــــــــابیذوق  ـــــــــــــا ی ـــــــــــــدی کج  از زاه
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ـــــــــق ـــــــــو ای عاش ـــــــــام میش ـــــــــدم ج  هم
 گـــــوئی کــــــه تـــــا کـــــیش جــــــویم ای کـــــه

 میجــــــــوئی ه ای وخــــــــویش گــــــــم کــــــــرد
ـــــــــــه ـــــــــــدم در ن ـــــــــــا ق  عاشـــــــــــقانه بی
ــــــــی خــــــــوش ــــــــق را بپوش ــــــــت عش  خلع
ــــــــــــــه ــــــــــــــدار مردان  در غمــــــــــــــش پای
 راحـــــــــــت جـــــــــــان مبـــــــــــتلا دانـــــــــــی

  

 تــــــــــــــا نصــــــــــــــیبی ز ذوق دریــــــــــــــابی
ــــــــــابی ــــــــــا ی ــــــــــوی ت ــــــــــاودانش بج  ج
ــــــابی ــــــود خــــــویش را چــــــو وای  خــــــوش ب
ــــــــابی ــــــــا ی ــــــــق ی ــــــــندت بعش ــــــــا کش  ی
 گـــــــــــر ز آل عبـــــــــــا عبـــــــــــا یــــــــــــابی
ـــــــابی ـــــــا ی ـــــــی غن ـــــــقش بس ـــــــه ز عش  ک
 گـــــــــــر ز بـــــــــــالای او بـــــــــــلا یـــــــــــابی

  

 تـــــــا کـــــــه مقصـــــــود دو ســـــــرایابی
ــــــــــت آور ــــــــــه را بدس ــــــــــت الل  نعم

  
  قدس الله سرهاستقبال و شرح قصیده ناصر خسرو 

 خرد پیمانۀ انصاف اگر یك بار بردارد
 خرد عقل است و پیمانه قناعت نزد درویشان
 ترا معلوم گرداند ازین دریای ظلمانی
 عدم دریای ظلمانی بدن این عالم سفلی
 چرا این زورق زرین همی دون ناموافق شد
 دلت آن زورق زرین مقلب گردد او هر دم

 »شود روشن«زو چرا خورشید نورانی كه عالم 
 بود خورشید نورانی چو علم و معرفت در تو
 زمرد دیدۀ افعی چگونه می بیالاید
 زمرد جوهر عقل است و افعی نفس اماره
 چرا چون مرد را ناگه پلنگ او را كند خسته
 تكبر چون پلنگی دان كه خسته كرده جان او
 چرا مغز پلنگ نر همی افعی شود در سر

 غضب، ماری شد اندر سرتكبر، چون به مغز اندر 
 شجر كافور چون زاید نگوئی حكمتش با من
شجر چون روح حیوانی كه دارد نطفۀ كافور 
 كه دارد آتش اندر سنگ و گل در خار و جان در تن
 عرض سنگ است و آتش عشق و نفست خار و روحت گل
 هزاران میو لونالون و گوناگون و رنگارنگ

 ناگونهزاران فعل در آدم ز لونالون و گو
 كه آرد از شجر بيرون كه بخشد لذت و بویش

 آدم های بنی  ز قوت چون به فعل آید عمل
 شد عنبر» گاو بحری را چرا پیخال«نگوئی 

 بقر چون نفس لوامه ریاضت مشك و هم عنبر

 به پیماید هر آن چیزی كه دهقان زیر سر دارد 
 برو مجمل مفصل كن خرد این زیر سر دارد
 كه او این عالم سفلی چرا بر خشك و تر دارد
 حواس ظاهر و باطن به بحر و بر سفر دارد

 دارد گهی سیمين سلب پو شد گهی زرین سپر
 گهی در جسم و گه در جان ز خير و شر خبر دارد
 گهی مسكن كند خاور گهی در باختر دارد

 دارد» به نفس و رب گذر«كه او در صورت و معنی 
 عقیق و لعل رمانی چر اصل از حجر دارد
 ندید او گوهر آدم كجا خاك این گهر دارد

 دارد» حكمت چه در«ز موشش می نگه دارند و این 
 ست چون نالید جان اندر سفر داردحسد موش ا

 چگونه سر برون آرد به علم شور و شر دارد
 زند او خلق عالم را ازین سورت بدر دارد

 شكر دارد صدا از كوه چون آید چگونه نی
 شكر دارد صدا، چون او برون آید، ز لذت نی

 و یا این ابر غران را كه حمال مطر دارد
 ر داردچو رحمت ابر حامل بنده از حق او مط

 نگوئی تا نهان او را كه در شاخ شجر دارد
 نهان در عقل و نفس او چو طبعش بارور دارد

 »خشك چندین بار و بر دارد«كه اندر شاخ چوب 
 به هر فعلی از آن قوت چه لذت بیشتر دارد

 شمر دارد و یا در ناف آهو، مشك اذفر بی
 چو آهو طبع دانایان ز دانش مشك تر دارد
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 نگوئی از كجا آرد همی دون كرم ابریشم
 چه باشد كرم؟ ضعف توتند او دایم ابریشم

 مندر همچو پروانهجوید س از این آتش چه می
 چو آتش عشق معبودی سمندر عاشق فانی
 نگوئی بیضه یك رنگ است و مرغان هر یكی رنگی

 رنگی بود آن بیضه ذات تو كه رنگ اوست بی
 نگوئی سنگ مغاطیس آهن چون كشد با خود
 هوس چون نفس مغناطیس حدید دل كشد با خود

 »و مرغابی«تفكر كن در این معنی تو در شاهين 
 ن مرغ شاهینت رباید مرغ روح از تنهوس چو

 عجایب تـر از این دارم بگویم گر كنی باور
 !جواب این سئوال او تر ازین چون است؟ عجایب

 چرا شير از نهیب مور ناگه در خروش آید
 دان و حرصت همچو مورستان تو عشق حق چو شيری 

 گوئی كه فعل مرد و زن باشد اگر تو راست می
 ا صورت بهم ماندتجلی كی مكرر شد كه ت

 چرا مانند او نبود؟» او زاد است«آیا آنرا كه 
 دو كس كز مظهر یك اسم باشند ای عزیز من

 خواهد كه او را دختری باشد پدر هرگز نمی
 خلاف اندر زمين باشد نه در تخم و ضمير من

 سئوالم را جوابی گو» چون بدانستی«طبایع 
 ماند گریزان هر چهار از ه بصورت گر چه ضدان
 اند مر تركیب عالم را اگر سازنده ایشان

 فاعل دست حق را دان» آلت حق است و«طبایع 
 دانی كه نادانی تو ای غافل تو نادانی نمی

 اگر تو مرد دانائی» كن طلب می«برو دانش 
 اگر نه در بن دندان بگو وی را خداوند است؟

 داند كه ایشان را خداوند است همه ذرات می
 اری برون بردن همی خواهیتو لنگی را بر هو

 بود جهل و گمان لنگی كه وا دارد ترا از حق
 هوالاول هوالاخر هوالظاهر هوالباطن
 نه اول بود و نه آخر نه ظاهر بود و نه باطن

 دان و یكی او را نیاری هیچ هرگز شك یكی
 یكی اندر یكی یك را چه شك باشد یكی در یك
 خواص جملۀ اشیا بصورت چون بدانستی

 دریا صدف از چه درر داردو یا اندر تك 
 دارد» پردرره«صدف چون حرف و صوت اینجا ز عرفان 

 یكی چندین مقر دارد یكی چندین مفر دارد
 بود عقل تو پروانه ز آتش او حذر دارد
 نوای هر یكی ینگی، دگر سان بال و پر دارد
 تنزل در صفت هر یك دگر سان بال و پر دارد

 در داردسرب الماس چون برد و این حكمت چه 
 سرب الماس چون حكمت از الماس جهلت او گذر دارد

 بر این ظفر دارد» است این از آن و آن«گریزان 
 ظفر دارد» و این بر آن«گریزد آن از این شیطان 

 اگر رای تو در دریای حكمت آب و خور دارد
 هر انسانی كه فرماید عجایب فخر و فر دارد

 داردگریزد آن چنان گوئی كه بر جان نیشتر 
 گریزد شير ازین معنی كز ایشان نیشتر دارد
 چرا شكل تو در صورت نه سیمای پدر دارد
 از آن شكل تو در صورت نه سیمای پدر دارد

 دارد» خصم او پسر«خواهد كه  پدر هرگز نمی
 بود دور و تسلسل این محالست كان مقر دارد

 دارد» پدر» نگردد انكه اندر دل«چرا حاصل 
 نبود كه اصلش از پدر دارد كه هر دو جز یكی

 چرا ضدان یكدیگر مراد از یكدگر دارد
 بمعنی خود یكی باشد كه استاد دگر دارد

 كه در الوان اثر دارد» را باهم«چرا هر چار 
 از آنش مختلف كردند كه در الوان اثر دارد

 سقر دارد» جان اندر» «بر بود و«جهالت مر ترا 
 دارد» قردارد س«كه از انسان بجز دانش اگر 

 بهر بابی كه گرداند ز هر بابی خبر دارد
 اند و حق ز ایشان خبر دارد همه در ذكر و تسبیح

 بیا این را جوابی گو كه ناصر این زبر دارد
 قدم در علم و دانش نه اگر چشمت بصر دارد

 پایان حشر دارد منزه مالك الملكی كه بی
 منزه ذات بیچونش كه گوئی او حشر دارد

 قضا بندد قضا را با قدر داردقدر را با 
 قضا را با قدر امر شد اگر خواهد قدر دارد
 ضروری باشد این معنی كه در صورت اثر دارد



۳۱ 
 

 را اگر خواهی درآ در ملك انسانیمسما
 شنو از سید عزت باین این معما را

  

 كه مظهر اوست اسما را همه بر وی نظر دارد
 جواب ناصر خسرو كه سید این زبر دارد

  

  تحقیق رباعی شیخ ابو سعید ابوالخير علیه الرحمة و الغفران
  

 به لب آصف زدیكبو سه سلیمان
 در وقت وفات
 چون بحر محیط بر كف ما كف زد
 از عين صفات
 این لشكر پادشاه عالم صف زد
 بيرون جهات
 در حال شریف خیمۀ اشرف زد
 از بهر ثبات

  حورا به نظارۀ نگارم صف زد 
  یعنی حسنات

 رضوان به تعجب كف خود بر كف زد
  زان آب حیات

  آن خال سیه بدان رخان مطرف زد
  هیأت ذاتاز 

  ابدال ز بیم چنگ بر مصحف زد
  یعنی به صفات

  

  
 

  
 تا از سر زلف تو یكی تار برآمد

 برآمدصد شور ز اسلام و ز كفار 
 بر خاك زمين چونكه یكی جرعه فشاندند
 از خاك زمين آن بت عیار برآمد

 صد فتنه عیان شد 
 ان شدغوغا به جه

 از بادۀ بیچون
 سر خیل بتان شد

 آن كیست كه سر مست به بازار بر آمد
 صد بار فرو رفت و دگر بار بر آمد
 خورشید در آئینۀ مه كرد نگاهی
 آمد در دور قمر آن مه انوار بر

 سردار شد و هم سر و دستار بینداخت
 آمد رندی كه چو منصور بر این دار بر

 خرابات مغان خوش گذری كرددر كوی 
 آمد فریاد ز خمخانه و خمار بر

 در آینه بنمود جمال و چه جمالى
 آمد ای آن بت عیار بر از بتكده

 عالم همه مستند ز یك خم شرابی
 اندك نشد آن باده و بسیار برآمد
 این گفتۀ مستانۀ سید چو شنیدی
 نقدی است كه از مخزن اسرار برآمد

  

 آن جان جهان است 
 هست چنان استتا 

 آن نور پدید است
 بنگر كه عیان است
 در پای حریفان
 سردار جهان است
 آن شاهد سرمست
 كاین كوی مغان است
 دیدیم به دیده
 جانم نگران است
 ما نیز چنانیم
 ساقیش فلان است
 از ذوق بخوانش
 آن گنج روان است

  
  



۳۲ 
 

 كش ارواحمسجود ملایك شد و لشكر
 شیطان ز حسد بر سر انكار برآمد
 تا از ید بیضا بنمودی سر انگشت
 آمد ترسا ز چلیپا و ز زنار بر

 یك غمزه نمودی به خلیل از تو در افتاد
 گلزار بهشت از جگر نار برآمد

 ا مهر جمال رخ خوب تو تجلیت
 آمد  موسی ز پی دیدن دیدار بر

 اسرار حقیقت نتوان گفت به اغیار
 كز سرّ سرا پردۀ اسرار برآمد
 اجزای ذرایر نبود ذرۀ خالى
 هر ذره كز آن پرتو انوار برآمد
 سید ز كف ساقی وحدت چو بنوشید
 سر مست می عشق به بازار برآمد

  

 زان روح مقدس
 مردود زمان شد
 مه جامه بدرید
 در دین امان شد
 اندر دل آتش
 آتش چو جنان شد
 كرد از پس پرده
 بر طور روان شد
 كو چون به جهان شد
 دل برد و نهان شد
 از پرتو آن نور
 خورشید عیان شد
 جامی ز محبت
 در عين عیان شد

  

  پایان قصاید
    



۳۳ 
 

  غزلیات
  بسم الله الرحمن الرحیم

هر چه گفتم عیان شود بخدا 
 در میخانه را گشاد یقين
 هر چه گفتم همه چنان گردید
 از سر ذوق این سخن گفتم
 آینه گیش چشك می آرم
 باز علم بلیغ می خوانم
 گوش كن گفته خوش سید

  

 پير ما هم جوان شود بخدا 
 ساقی عاشقان شود بخدا

 همان شود بخداهر چهگویم 
 بشنو از من كه آن شود بخدا
 نور آن رو عیان شود بخدا
 این معانی بیان شود بخدا
 این چنين آن چنان شود بخدا

  
  

 نعمت الله است دائم با خدا
 در دل و دیده ندیدم جز یكی
 میل ساخل كی كند بحری چو شد
 ما نوا از بینوائی یافتیم
 از خدا بیگانه ای دیدیم نه

 خواهی برآ بردار عشقسروری 
 سید سرمست اگر جوئی حریف

  

 نعمت از الله كی باشد جدا 
 گر چه گردیدم بسی در دو سرا
 غرقه در دریای بی پایان ما
 گر نوا جوئی بجو از بینوا
 هر كه باشد هست با او آشنا
 كز سر دار فنا یابی بقا
 خیز مستانه به میخانه درآ

  

  
 عارفی كو بود ز آل عبا

 طلب نه صورت تن جان معنی
 باده می نوش و جام را می بين
 گرچه حق ظاهر است كی بیند
 احمق است آنكه ما و حق گوید
 یك وجود است و صدهزار صفت
 می وحدت زجام كثرت نوش
 ما و كعبه حكایتی است غریب
 بر در دیر تكیه گاه من است
 قطره و بحر و موج و جو ابند
 نعمت الله را بدست آور

  

 قه پوش و خواه قباخواه گو خر 
 تن بی جان چه می كند دانا
 تا تن و جان تو بود زیبا
 دیدۀ دردمند نابینا
 مرد عاشق نگوید این حاشا
 به وجود است این دوئی یكتا
 نیك دریاب این سخن جانا
 رند سرمست و جنت المأوا
 گر مرا طالبی بیا آنجا
 هرچه خواهی بجو ولى از ما
 با خدا باش با خدا خدا

  
  

 به عين تو دیده ایم تراما
 عاشقانه یگانه در شب و روز
 نور چشمی و در نظر داریم

 وز همه برگزیده ایم ترا 
 در كش خود كشیده ایم ترا
 ما به عين تو دیده ایم ترا



۳۴ 
 

 به وجود آفریده ای ما را
نعمت الله را فروخته ایم 

  

 به ظهور آورده ایم ترا
 به بهایش خریده ایم ترا

  

  
 جو دمی با او برآرند مستی

 مجلس ما را غنیمت می شمر
 جام می بستان و مستانه بنوش
 خوش خراباتی و خم می سبیل
 آب چشم ما روان بر روی ما است
 ماه من امشب برآمد خوش خوشی
 نعمت دنیی و عقبی آن تو

  

 از در میخانۀ ما خوش درآ 
 زانكه اینجا خوشتر از هر دو سرا
 قول ما می گو سرودی می سرا

 ا چنين مست و تو مخموری چرام
 باز می گویند با هم ماجرا
 تو بیا تا روز امشب خوش برآ
 نعمت الله از همه عالم مرا

  

  
 ذوق اگر داری در این دریا درآ
 گر بیابی گوشه میخانه ای
 جملۀ درها به تو بگشوده اند
 جنت و حوری از آن زهدان
همچو سید در خرابات مغان 

  

 بیا با ما برآ عاشقانه خوش 
 كی كنی رغبت به ملك دو سرا
 تو ز هر بابی كه می خواهی درآ
 جام دُرد درَد خشق او مرا
 عاشقانه خوش سرودی می سرا

  

  
 ظهور سلطنت عشق او است در دو سرا
 چو او است در دو سرا غير او نمی بینم
 جمال او است كه در دو آینه نماند روی
 مدام همدم جام شراب خوش باشد
 دلم به گوشۀ میخانه می كشد هر دم
 به سوی ما نظری كن به چشم ما بنگر
 به نور دیدۀ سید كسی كه او را دید

  

 در ان سرا قدمی نه در آن سرا به سرآ 
 منم كه از دل و جان عاشقم به هر دو سرا
 نظر به دیدۀ ما كن به بين به شاه و گدا
 بیا و همدم ما شو دمی به ذوق بیا

 اهد به جنت المأواچنانكه خاطر ز
 كه عين ما است كز او آبرو دهد ما را
 به هر چه می نگرد نور او بود پیدا

  

  
 خار بی كنگر چه كار آید مرا
 گر نباشد مرتضی با من رفیق
 عیسی مریم همی جویم به جان
 گر نه سر باشد فدای پای او
 خوشتر از مشك است بوی یار من
 خم می دار مدام از حضرتش

 چون پیشوا است بندگی سیدم
  

 راه بی رهبر چه كار آید مرا 
 خدمت قنبر چه كار آید مرا
 بندگی خر چه كار اید مرا
 دردسر بر سر چه كار آید مرا
 مشك یا عنبر چه كار آید مرا
 جام یا ساغر چه كار اید مرا
 خدمت سنجر چه كار اید مرا

  

  
 یار من محروم كی ماند مرا  از ازل تا ابد خواند مرا



۳۵ 
 

 من به غير او نكردم التفات
 عاقبت تاج سر شاهان شوم
 یك مس بی او نخواهم زد دگر
 رو بدان درگاه دارم روز و شب
 تا ز من یابند مردم بهره ها
 نعمت الله را نداند هیچ كس

  

 حضرت او نیك می داند مرا
 گر به خاك راه بنشاند مرا
 تا دمی از خویش بستاند مرا
 ااز در خود یار كی راند مر
 چون درخت میوه افشاند مرا
 در همه عالم خدا داند مرا

  

  
 گر بیازارد مرا موری، نیازارم ورا

  

 
 خود كجا آزار مردم ای عزیزان، من كجا  

  

 نزد ما زاری به از آزار، بی زاری مباش
  

 
 تا نگيرد بر سر بزار، آزاری ترا  

  

 در طریقت هر چه فرمائی، بجان فرمان برم
  

 
 بگذار با ما ماجرا آخر چراماجرا  

  

 كفر باشد در طریق عاشقان، آزار دل
  

 
 گر مسلمانی، چرا آزار می داری روا  

  

 در جهان بی خودی، من نعمت الله یافتم
  

 
 گفت فنی شو، كه یابی سید ملك بقا  

  

  
 بینیم ماهر شب چون ماه می

  

 نماید مه لقا آفتابی می 
  

 استچشم ما از نور او خوش روشن
  

 ایم آئینة گیتی نمادیده 
  

 یك زمان با ما در این دریا نشين
  

 بين به عين ما چو ما عين ما می 
  

  گوئی محبخواجه محبوبست و می

  

 خوانی گدا پادشاه است او و می 
  

 ایماز فنا و از بقا آسوده
  

 فارغیم از ابتدا و انتها 
  

 دانی كه كیستنعمت الله هیچ می
  

 و اولیا یادگار انبیا 
  

  
 مجلس خاص او است حضرت ما

  

 الصلا هر كه عاشق است صلا 
  

 در خرابات خلوتی داریم
  

 به از این در جهان كه دارد جا 
  

 عاشق و مست و رند و او باشیم
  

 زاهدی از كجا و ما ز كجا 
  

  مدتی شد كه بیخودیم ز عشق

  

 با خدائیم با خدا به خدا 
  

 ما بلا را بجان خریداریم
  

 گر چه هستیم مبتلای بلا 
  

 دردمندیم و درد درمان است
  

 خوشتر از درد دل كجا است دوا 
  

 جرعة جان نعمت الله نوش
  

 تا بیابی تو ذوق مستی ما 
  

 



۳۶ 
 

  
 این حضور عاشقان است الصلا

  

 صحبت صاحبدلان است الصلا 
  

 یار با ما در سماع معنوی است
  

 گر نظر داری عیان است الصلا 
  

  عشق رقصانیم بازدر سماع

  

 این معانی را بیان است الصلا 
  

 مجلس آزاداگان است الصلا   حضرت مستان خاص الخاص ما است
  

 هر كه را ذوقی است گو در نه قدم
  

  جان سید در میان است الصلا 

  

 
 

  
 دل ما گشته است دلبر ما

  

 گل ما بیحد است و شكر ما 
  

 ما همیشه میان گل شكریم
  

 قوی است در بر مازان دل ما 
  

 زهره باشد حوادث فلكی
  

 گر بگردد به گرد لشكر ما 
  

 ما به پری پریم سوی فلك
  

 ز انكه اصلی است اصل گوهر ما 
  

 نعمت الله نور دیدۀ ما است
  

 اش كم مباد از سر ماسایه 
  

  
 عالمی غرقند در سیلاب ما

  

 تشنگان دانند قدر آب ما 
  

 آفتابی رو نماید روشن است
  

 زاهدی از كجا و ما ز كجا 
  

  نماید روز و شبخوش خیالى می

  

 با خدائیم با خدا به خدا 
  

 حكم میخانه بما بخشیده است
  

 گر چه هستیم مبتلای بلا 
  

 نسبت ما با رسول الله بود
  

 خوشتر از درد دل كجا است دوا 
  

 در خرابات مغان گر بگذری
 بر در سید مقامی یافتیم

  
  
  
  

 ذوق مستی ما تا بیابی تو 
 فصل فضل او بود در باب ما

  
  

 

 درمان ماصد دوا  بادا فدای درد بی
 ما حیات جاودانی یافتیم از عشق او

 ایم و خوش نشسته بر درش خانه خالى كرده
 جان ما آئینه دار حضرت  جانان بود

 زنیم غرق دریائیم و خوش خوش دست و پائی می
 نهیم خون دل در جام دیده پیش مردم می

 نعمت دنیی و عقبی آن تو ای نازنين
  

 بری فرمان ما درد دردش نوش كن گر می 
 دلان شو تا بدانی جان ما همدم زنده

 غير او را نیست بارش در سرابستان ما
 عشق او گنجی است در كنج دل ویران ما
 ذوق اگر داری درآ در بحر بی پایان ما
 در خیال آنكه بنشیند دمی بر خوان ما

 الله آن ما الله نعمت عمتما از آن ن
  

  
  

 رفت آن جانان ما از دست ما
 ایم او برفت و پای او نگشوده
 ایم ما همه جا نیكی او گفته

 از دریغا دلبر سر مست ما 
 بست ما تا ابد زلفش بود پا

 او نخواهد آنچنان اشكست ما



۳۷ 
 

 ای غير رضا و صبر نیستچاره
 در خیال او است جان ما مدام

  
  

 تير رفت از شست مااین زمان چون
 دل روان خواهد به او پیوست ما

  

  

 چشم ما شد به نور او بینا
 آب این چشمه ميرود هر سو

 جوئیم غرق بحریم و آب می
  دردمندیم و دلخوشیم از آن
 ما خیالیم و در حقیقت او
 نور معنی نموده در صورت
 نعمت الله از او شده موجود

  

 نظری كن به نور او در ما 
 سوبسو بود دریالاجرم 
 كار او و او با ما ما طلب

 درد عشق است و جان بودردا
 هو معنا و فانظروا معنا
 گنج اسما نهاده در اشیا
 نور او هم به او بود پیدا

  
  

 تر ز ملك پادشافقر ما خوش
 فقر سلطانی است، سلطانی است فقر
 بینوائی ما و ذوق نیستی
 عاشق و مستیم در كوی مغان

 بیخودم من بیخودمبیخودم من 
 جام درد درد او درمان دل

 الله مست و می نوشد مدام نعمت
  

 ما و درویشی و درویشی ما 
 پادشه درویش و درویش پادشا
 باز پرس از عاشقان بینوا
 دنیی و عقبی كجا و ما كجا
 با خدایم با خدایم با خدا
 نوش كن جامی كه تا یابی دوا
 در خرابت فنا جام بقا

  

  
 در آ در این دریاقدمی نه

 هر كه با ما نشست از ما شد
 نظری كن حباب و آب نگر
 دیده عالم است از او روشن
بینم  آینه صد هزار می

 ذوق ما را نهایتی نبود
 خوانش شعر سید به ذوق می

  

 عين ما جو به عين ما از ما 
 بلكه گر قطره بود شد دریا
 یك وجود است این و آن اسما

 اشیانماید چو نور در  می
 در همه روی او بود پیدا
 ابتدا نیست و انتها آنجا
 چه كنی قول بوعلی سینا

  

  

 موج و دریا آب بادش نزد ما
 ما زما جوید چو ما با ما بود
 هر چه باشد در حدوث و در قدم
 در عدم خوش خوش حضوری یافتیم
 نور روی او است در عالم عیان
 جامع مجموع اسمای اله

 خود بجودرد اگر داری دوا از 

 لاجرم باشد حجاب ما ز ما 
 هر كه او با بحر ما شد آشنا

 باشد جدا از خدا هرگز نمی
 در فنا داریم جاویدان بقا
 بنگر این آئینه نور خدا

 نماید صورت و معنی بما می
 زانكه درد تو بود عين دوا
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 عقل اگر خواهی برو جای دگر
 برند چون نوا از نعمت الله می

  
  

 آ در بزم ماعشق اگر خواهی در
 الله كی بماند بینوا نعمت

  

  

 اگر آئی در این دریا بیابی آبروی ما
 رها كن دی و هم فردا بیا امروز دریابش
 ندارم با كسی پروا بجز با ساقی مستان

 خوانم بود مجموعه اسما هر آن حرفی كه می
 مثال او نماید در همه اشیا جمال بی
 الله شو درآ در میكده تنها حریف نعمت

 خبر دارم ز اوادنا بجان سید عالم
  

 بیابی آبروی ما اگر آئی در این دریا 
 بیا امروز دریابش رها كن دی و هم فردا
 بجز با ساقی مستان ندرام با كسی پروا

 خوانم بود مجموعه اسما هر آن حرفی كه می
 مثال او نماید در همه اشیا جمال بی

 الله شو درآ در میكده تنها حریف نعمت
 ان سید عالم خبر دارم ز اوادنابه ج

  

  

 به هویت چو اوست با اسما
 از هویت خبر اگر داری
 گر چه آب روان بود در جو
 دامن خود بگير و خوش بنشين
 با تو مقصود تو است هم خانه
 از خودی بگذر و خدا را جو
 همچو سید از این و آن بگذر

  

 آن هویت طلب كن از اشیا 
 به هویت خدا بود با ما

 ر آبی ولیكن از دریابخو
 روی تو جا ز جا تا بكی می

 در بدر ميروی كجا و چرا
 چند باشی مقید من و ما
 تا بیابی مراد هر دو سرا

  

  
ـــــــــا ـــــــــی نماســـــــــت ســـــــــید م  جـــــــــام گیت
ـــــــــــد ـــــــــــل وین ـــــــــــی و آخـــــــــــرت طفی  دنی
ـــــــــد اســـــــــت بحـــــــــق ـــــــــا محم  ســـــــــید م
 خـــــــــوش فقـــــــــيری غنیســـــــــت از عـــــــــالم
 مظهـــــــــــر اســـــــــــم اعظمـــــــــــش خـــــــــــوانم
ــــــــــــــــدولت او ــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــارغم از فن  ف

 عالمســـــــــــــت ســـــــــــــید مـــــــــــــاســـــــــــــید 
ـــــــــــدم ـــــــــــدوث و ق ـــــــــــۀ ح ـــــــــــد گنجین  نق
 راحــــــــــــــت جــــــــــــــان دردمندانســــــــــــــت
ــــــــــــــــوع ــــــــــــــــد و او متب ــــــــــــــــا تابعن  اولی

  

ــــــــان ماســــــــت ســــــــید مــــــــا   جــــــــان و جان
ـــــــــا  ســـــــــید دو ســـــــــر اســـــــــت ســـــــــید م

 رســــــــول خداســــــــت ســــــــید مــــــــاکــــــــه 
ــــــــی از غن ــــــــم غن ــــــــید مــــــــاه  اســــــــت س

ـــــــا ـــــــید م ـــــــت س  حضـــــــرت مصـــــــطفی اس
 شــــــــــــاهوار بقاســــــــــــت ســــــــــــید مــــــــــــا
ـــــــــر همـــــــــه پادشاســـــــــت ســـــــــید مـــــــــا  ب
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــید م ـــــــــــــــت س  دارد و بینواس
 درد دل را دواســــــــــــــت ســــــــــــــید مــــــــــــــا
 ســـــــــــــید انبیاســـــــــــــت ســـــــــــــید مـــــــــــــا

  

ـــــــــــــیب از او دارد ـــــــــــــه نص ـــــــــــــت الل  نعم
 والى اولیاســـــــــــــــــت ســـــــــــــــــید مـــــــــــــــــا

  

 نانوشـــــــــــته حـــــــــــرف میخـــــــــــوانیم مـــــــــــا
 مخـــــــــــزن اســـــــــــرار او مـــــــــــا یـــــــــــافتیم

 نیــــــــک میــــــــدانیم مــــــــا ایــــــــن کتــــــــاب 
 نقـــــــــد گـــــــــنج کـــــــــنج ویـــــــــرانیم مـــــــــا
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ـــــــده ـــــــدنی خوان ـــــــم ل ـــــــاو عل ـــــــا ب ـــــــمم  ای
 ایـــــــــمدل بـــــــــدلبر جـــــــــان بجانـــــــــان داده
ـــــــــــــیده ـــــــــــــق او نوش ـــــــــــــمدرد درد عش  ای

 خانــــــــــه دل خلــــــــــوت خــــــــــالى اوســــــــــت
  

 ایــــــن چنــــــين علمــــــی نکــــــو دانــــــیم مــــــا
 دلـــــــــبر خـــــــــود جـــــــــان جانـــــــــانیم مـــــــــا
ــــــــــا ــــــــــانیم م ــــــــــن درد و درم ــــــــــدم ای  هم
ــــــــا ــــــــیم م ــــــــی دان ــــــــه ک ــــــــير او در خان  غ

  

 ر کـــــــن از آب حیـــــــاتپـــــــخـــــــوش حبـــــــابی
ـــــــــا ـــــــــیم م ـــــــــو آن ـــــــــه را بج ـــــــــت الل  نعم

  

 مخـــــــــــزن گـــــــــــنج جملـــــــــــه اســــــــــــماما
 غــــــــــــــرق بحــــــــــــــریم و آب میجــــــــــــــوئیم

 عاشـــــــــق و معشـــــــــوق رنـــــــــد و مســـــــــتیم و
 مانــــــــــه مــــــــــائیم مــــــــــا همــــــــــه اوئــــــــــیم
 جـــــــــام گیتـــــــــی نمـــــــــا نمـــــــــوده بمـــــــــا
ــــــــــــور او باشــــــــــــند ــــــــــــه روشــــــــــــن بن  م

  

 نــــــــــور چشــــــــــم تمــــــــــام اشــــــــــیا مــــــــــا 
 قطـــــــــره و بحـــــــــر وجـــــــــود دریـــــــــا مـــــــــا
ــــــــــــا ــــــــــــمی م ــــــــــــمها مس ــــــــــــه اس  بهم
ـــــــــا ـــــــــا مام ـــــــــد ب ـــــــــون نمان ـــــــــری چ  اث

ـــــــــــده ـــــــــــان دی ـــــــــــادو جه ـــــــــــم یکتام  ای
 تــــــــا نگــــــــوئی مگــــــــر کــــــــه تنهــــــــا مــــــــا

  

ـــــــــــــــــید ـــــــــــــــــر در س ـــــــــــــــــادیم ب  رو نه
 مـــــــــاوی مـــــــــابـــــــــاز گشـــــــــتیم ســـــــــوی 

  

ــــــــــتلا مــــــــــا ــــــــــلا و مب ــــــــــو ب  عشــــــــــق ت
 مســــــــــــــتیم و مــــــــــــــدام در خرابــــــــــــــات
 در بحـــــــــــر محـــــــــــیط غـــــــــــرق گشـــــــــــتیم

ـــــــــــــه ـــــــــــــه ن ـــــــــــــنائیمبیگان ـــــــــــــم آش  ای
 بـــــــــــــر راه فنـــــــــــــا قـــــــــــــدم نهـــــــــــــادیم
 چــــــــون مــــــــائی مــــــــا نمانــــــــد بــــــــا مــــــــا

  

ـــــــــــا  ـــــــــــلا م ـــــــــــیم در ب ـــــــــــته خوش  پیوس
ــــــــــــا ــــــــــــا م ــــــــــــف اولی ــــــــــــه حری  رندان
ـــــــــــا ـــــــــــاب عـــــــــــين مام ـــــــــــوجیم و حب  م
ـــــــــا ـــــــــنا م ـــــــــدیم آش ـــــــــویش ش ـــــــــا خ  ب

ـــــــــا  ـــــــــن فن ـــــــــائیم از ای ـــــــــاقی م ـــــــــاب  م
 مـــــــــائیم شـــــــــما و هـــــــــم شـــــــــما مـــــــــا

  

ـــــــــــــــــید ـــــــــــــــــدگی س ـــــــــــــــــت بن  از دول
ـــــــــــــا ـــــــــــــا م ـــــــــــــول کبری ـــــــــــــتیم قب  گش

  

ـــا ـــای م ـــدۀ بین ـــش دی ـــور روی ـــت از ن ـــن اس  روش
ــــوش ســــای ــــابی در ازل خ ــــا فکنــــد ه ایآفت  برم

ــــادرآ ــــن در ی ــــا در ای ــــا م ــــا ب ــــا داری بی  ذوق م
ــــ ــــش دی ــــق زلف ــــرما عش ــــزد گدر س ــــودا میپ  س

 از لطیفـــی آن یکـــی بـــا هـــر یکـــی یکتـــا شـــده
 زنـــــیمدرگلشـــــن نـــــوائی مـــــیبلبـــــل مســـــتیم و 

  

ـــت د  ـــق اس ـــۀ عش ـــوت میخان ـــاخل ـــای م ـــم ج  ای
ـــود ایـــن  ـــد روشـــن ب ـــا اب  روی مـــه ســـیمای مـــات

ــــا ــــای م ــــابی از دری ــــیبی ی ــــا نص ــــين م ــــا بع  ت
ــا ــودای م ــود س ــن ب ــر ای ــر رود گ ــری در س ــس س  ب
ــــای مــــا ــــای بیهمت  جــــان فــــدای لطــــف آن یکت
ـــا ـــای م ـــن غوغ ـــن گلش ـــت ای ـــر گرف ـــی دیگ  رونق

  

 سـید در حضـورمجلس عشقسـت و رنـدان مسـت و
 روضـــۀ رضـــوان بـــود ایـــن جنـــت المـــأوای مـــا

  

 روشنســــت از نــــور رویــــش دیــــده بینــــای مــــا
ــــــه از جــــــود او ــــــۀ عــــــالم وجــــــودی یافت  جمل
 گــــردوای درد دل خــــواهی در ایــــن دریــــا نشــــين

 ایــــمجملــــه اســــمای او از اســــم اعظــــم خوانــــده

ـــــای مـــــاد  ـــــن دری ـــــود غـــــواص ای  ره بیضـــــا ب
ــن ــود ای ــا خــوش ب ــالای م ــر ب  خلقــت او راســت ب

ــــا ــــای م ــــابی از دری ــــیبی ی ــــا نص ــــين م ــــا بع  ت
ــــا ــــمای م ــــمای او اس ــــدت اس ــــر بای ــــم او گ  اس



۴۰ 
 

ــــير او ــــا غ ــــی ب ــــروای دم ــــت پ ــــقان را نیس  عاش
ــــرای حضــــرتش ــــوت س ــــر در خل ــــاده ب ــــر نه  س

  

ـــک ـــا عـــاقلان را هـــم نباشـــد ی ـــروای م  نفـــس پ
 خــود کــه دارد در جهــان خوشــتر از ایــن مــاوای مــا

  

 در دل ســـــید نگنجـــــد غـــــير عشـــــق حضـــــرتش
 شـــاند دیگـــری بـــر جـــای مـــاحضـــرت او کـــی ن

  

 در آمــــد ســــاقی و آورد جــــام مــــی بــــرای مــــا
 همـــه مـــی هـــای میخانـــه بمـــا انعـــام فرمودنـــد

ــر دســتخراباتســت وماسرمســت ســاقی جــام مــی  ب
ـــــد ـــــقان دادن ـــــادند و داد عاش ـــــه بگش  در میخان
ـــــــدانیم و درد و درد مینوشـــــــیم ـــــــف دردمن  حری

  ذوقیست ذوق ماکه عالم ذوق ازاویابند چه خوش

 نــــور او ســــرای کــــه ســــرای مــــامنــــور کــــرد  
 کـــرم بنگـــر کـــه الطـــافش چهـــا کـــرده بجـــای مـــا
ــــات جــــاودان یــــابی از آن آب و هــــوای مــــا  حی
 بحمداللــــه اجابــــت شــــد دعــــای کدخــــدای مــــا
ـــــا ـــــاده دردی دردش کـــــه آن باشـــــد دوای م  بم

ــــی ــــوای ب ــــوای عــــالمی بخشــــد ن ــــان ــــوای م  ن
  

 گـــــدای نعمـــــت اللهـــــیم ســـــلطان همـــــه عـــــالم
ـــــد ـــــام گ ـــــن ز انع ـــــاهی ک ـــــا و پادش ـــــابی  ای م

  

 هرچـــــــه خواهـــــــد میکنـــــــد ســـــــلطان مـــــــا
 دنیــــــــــــی و عقبــــــــــــی از آن و ایــــــــــــن و آن
 دردمنــــــــــــدانیم و دردی مــــــــــــی خــــــــــــوریم
 عقـــــــل کـــــــل حـــــــيران شـــــــده در عشـــــــق او
 هـــــر کـــــه آمـــــد ســـــوی مـــــا بـــــا مـــــا نشســـــت
 رنــــــد ســــــر مســــــتی طلــــــب از وی بجــــــوی

  

ـــــــا  ـــــــان م ـــــــد آنجان ـــــــان بخش ـــــــرد ج  دل ب
 مــــــــــــــا از آن او و اوهــــــــــــــم ز آن مــــــــــــــا
ــــــــــــــا ــــــــــــــان م ــــــــــــــود درم  درد درد دل ب

 چــــه شــــد ایــــن عقــــل ســــرگردان مــــاخــــود 
 پایـــــــان مـــــــاغرقـــــــه شـــــــد در بحـــــــر بـــــــی

ـــــــــا ـــــــــدی ســـــــــر مســـــــــتان م ـــــــــذت رن  ل
  

ــــــــی ــــــــان م ــــــــان و فرم ــــــــدۀ فرم ــــــــیمبن  ده
ــــــــــا ــــــــــان م ــــــــــبرد فرم ــــــــــا می ــــــــــید م  س

  

ـــــ ـــــاه خ ـــــاش ـــــلطان م ـــــن س ـــــت ای  ودرائی اس
 عقــــــل عاشــــــق را چــــــه کــــــار بــــــا دلیــــــل

ـــــــت ـــــــت نیس ـــــــائی هس ـــــــا را انته ـــــــر م  بح
ـــــــــرام ـــــــــه خ ـــــــــر داری بمیخان ـــــــــق اگ  عش

 زریـــــــــن مهـــــــــر ۀقـــــــــرص مـــــــــاه و کاســـــــــ
  

 جــــــــــان فــــــــــدای او و او جانــــــــــان مــــــــــا 
 حــــــــال ذوق مــــــــا بــــــــود برهــــــــان مــــــــا

 پایــــــــان مــــــــاخـــــــوش درآ در بحــــــــر بـــــــی
 ذوق مــــــــــا میجــــــــــو ز سرمســــــــــتان مــــــــــا

ـــــــاده ـــــــاروز و شـــــــب بنه ـــــــدر خـــــــوان م  ان
  

ــــــــــــت و جگــــــــــــر بریــــــــــــان ولى  دل کبابس
ـــــــــا ـــــــــان م ـــــــــده مهم ـــــــــه آم ـــــــــت الل  نعم

  

ــــــــــــــان مــــــــــــــا ــــــــــــــود درم  درد درد دل ب
 عشــــــــق او بحریســــــــت مــــــــا غرقــــــــه در او

 وئی جـــــــان بجانـــــــان میـــــــدهمکـــــــه گـــــــ ای
ـــــراب ـــــت و خ ـــــا مس ـــــت و م ـــــس عشقس  مجل

ــــــــــــگعشــــــــــــق او   ه اینجــــــــــــی و دل ویران
 دل بــــــــــبر از جــــــــــان شــــــــــيرین میــــــــــبرد

  

 خـــــوش بـــــود دردی چنـــــين بـــــا جـــــان مـــــا 
 پایـــــــــان مـــــــــابـــــــــو درآ در بحـــــــــر بـــــــــی

 جــــــان چــــــه باشــــــد پــــــیش آن جانــــــان مــــــا
ـــــــا ـــــــدان م ـــــــا رن  ســـــــر خوشـــــــند از ذوق م
ــــــــــا ــــــــــران م ــــــــــنج او جــــــــــو در دل وی  گ

 جـــــــان مـــــــاصـــــــد هـــــــزاران منـــــــتش بـــــــر 
  

 دوســــــــــتدار نعمــــــــــت اللــــــــــه خــــــــــودیم



۴۱ 
 

 نعمــــــــت اللــــــــه باشــــــــد از یــــــــاران مــــــــا
  

 جـــا نـــان مـــادل روان جـــان میدهـــد در عشـــق آن
 پایـــــان کجـــــا یابـــــد کنـــــاردریـــــای بـــــی ۀغرقـــــ

ـــــ ـــــد در نظـــــر آئین ـــــی نماســـــت ۀهرچـــــه آی  گیت
 جــــان حیــــات جــــاودان از عشــــق جانــــان یافتــــه

 درحضـــوروســـافیمســـتورنـــدانعشقســـتمجلـــس
 مخــــزن اســــرار اوســــتکینــــۀ مــــا ســــینۀ بــــی

  

 هـــا بـــر جـــان مـــاکنـــد شـــکرانهگـــر قبـــولش مـــی 
ــــی ــــر ب ــــد به ــــدا نباش ــــاحلش پی ــــاس ــــان م  پای
 جانــــان مــــا روشــــنش بنگــــر کــــه باشــــد نــــور آن

ـــدان مـــا  عشـــق اگـــر داری طلـــب کـــن ذوق جاوی
 ســــاغر مــــی نــــوش کــــن شــــادی سرمســــتان مــــا
 گـــنج اگـــر خـــواهی بجـــو گـــنج دل ویـــران مـــا

  

 مـی بدسـتنعمت الله رند و سرمست اسـت و جـام
 دهــــد ایــــن ســــید رنــــدان مــــامــــی برنــــدان مــــی

  

 دوای درد بیـــــــدرمان مـــــــا اداصـــــــد دوا بـــــــ
ـــــیم خـــــون  دل در جـــــام دیـــــده عاشـــــقانه ریخت

 ایــم و خــوش نشســته بــر درشخانــه خــالى کــرده
ـــــــق او ـــــــه از عش ـــــــات جـــــــاودانی یافت  در حی

ـــــی ـــــيری نم ـــــاو او غ ـــــان م ـــــاردر می ـــــد بک  آی
ـــــــــدام ـــــــــد م ـــــــــا باش  درد درد او دوای درد م

  

 نــــوش کــــن گــــر میــــبری فرمــــان مــــا درد دردش 
 د دمــــی بــــر خــــوان مــــانیبــــر امیــــد آنکــــه بنشــــ

ــــت  ــــير او را نیس ــــغ ــــاب ــــتان م ــــرا بس  اری در س
ــــابی جــــان مــــا ــــده دلان شــــو تــــا بی  همــــدم زن
 مـــــــا از آن دلـــــــبریم و دلـــــــبر مـــــــا ز آن مـــــــا
ـــــران مـــــا  عشـــــق او گنجیســـــت در کـــــنج دل وی

  

ــــــر او ــــــرق بح ــــــیم و غ ــــــت الله ــــــنای نعم  آش
ـــــ ـــــر داری درآ در بحـــــر ب ـــــایذوق اگ ـــــان م  پای

  

 حضـــــــــــرت او را بـــــــــــاو بینـــــــــــیم مـــــــــــا
 آب چشــــــــم مــــــــا بهــــــــر ســــــــو رو نهــــــــاد
ـــــــــوخت ـــــــــيرت بس ـــــــــش غ ـــــــــير او در آت  غ
 عاشــــــق و معشــــــوق مــــــا هــــــر دو یکیســــــت

 بینــــــد بــــــدو احولســــــت آنکــــــس کــــــه یــــــک
 یــــــــــــم آینــــــــــــهدر نظــــــــــــر داریــــــــــــم دا

  

 لاجـــــــــــرم او را نکـــــــــــو بینـــــــــــیم مـــــــــــا 
 غـــــــــرق دریـــــــــا موبمـــــــــو بینـــــــــیم مـــــــــا
 غـــــير او چـــــون نیســـــت چـــــون بینـــــیم مـــــا

ــــــک ــــــوک رشــــــته ی ــــــات ــــــیم م ــــــو بین  ی دو ت
 دو بینــــیم مــــاه کــــی چــــو احــــول یــــک بــــ

 جــــــــان و جانــــــــان روبــــــــرو بینــــــــیم مــــــــا
  

 انــــــــــددیگــــــــــران او را بنعمــــــــــت دیــــــــــده
ـــــــــا ـــــــــیم م ـــــــــاو بین ـــــــــه را ب ـــــــــت الل   نعم

  

ــــــــــــــا  غــــــــــــــرق آب و آب را جــــــــــــــوئیم م
 مـــــــدامصـــــــورت و معنـــــــی و جـــــــام مـــــــی

 خـــــم مـــــی در جـــــوش و مـــــا مســـــت و خـــــراب
ــــــــت ــــــــران ماس ــــــــقش در دل وی ــــــــنج عش  گ

 بـــــــالا گرفـــــــتاز بـــــــلا چـــــــون کـــــــار مـــــــا 
 چشـــــــــــــــمه آب حیـــــــــــــــاتم در نظـــــــــــــــر

  

ـــــــــا  ـــــــــا جـــــــــوئیم م ـــــــــا ز م ـــــــــروی م  آب
ـــــــوئیم مـــــــا ـــــــدا ج ـــــــوئیم از خ ـــــــه ج  آنچ
ـــــــا ـــــــوئیم م ـــــــرا ج ـــــــيری چ ـــــــامی از غ  ج
ــــــا ــــــوئیم م ــــــا ج ــــــی کج ــــــن گنج ــــــير ای  غ
ـــــــــــا ـــــــــــوئیم م ـــــــــــلا ج ـــــــــــیم و ب  مبتلائ
 خضــــــــر وقــــــــت و آشــــــــنا جــــــــوئیم مــــــــا

  

 نعمـــــــت اللـــــــه چـــــــون ز مـــــــا یابـــــــد نـــــــوا
ـــــــــا ـــــــــوئیم م ـــــــــوا ج ـــــــــوا از بین ـــــــــی ن  ک

  

ـــــــــــد ـــــــــــه میگوین ـــــــــــاهرچ ـــــــــــوئیم م ــــــــی  میگ ــــــــد م ــــــــاآنچــــــــه میجوین  جــــــــوئیم م



۴۲ 
 

 مـــــــــا ببـــــــــوی زلـــــــــف ســـــــــنبل بـــــــــوی او
 جــــــــام مــــــــی آب حیــــــــاتی خــــــــوش بــــــــود

ـــــــــه گشـــــــــته ـــــــــاهم یگان ـــــــــا واو ب ـــــــــمم  ای
ـــــــــا ـــــــــا عـــــــــين م ـــــــــائیم و دری  عـــــــــين دری
ــــــــــــدا و انتهــــــــــــا  نیســــــــــــت مــــــــــــا را ابت

  

ـــــــا ـــــــوئیم م ـــــــان ب ـــــــف بت ـــــــو زل ـــــــو بم  م
ــــــــا ــــــــآن شــــــــوئیم م ــــــــه خــــــــود را ب  خرق

 دوئـــــــیم و مـــــــا و تـــــــو اوئـــــــیم مـــــــایبـــــــ
 مـــــــا جـــــــوئیم مـــــــاعـــــــين مـــــــا از عـــــــين 

 تــــــا ابــــــد خــــــود را بخــــــود پــــــوئیم مــــــا
  

 گیتــــــــــــی نماســــــــــــتۀســــــــــــیدم آئینــــــــــــ
ـــــــــه یکـــــــــروئیم مـــــــــا ـــــــــا چنـــــــــين آئین  م

  

ـــــــــا ـــــــــق مینوشـــــــــیم م ـــــــــی زخـــــــــم عش  م
ـــــــــقان ـــــــــون عاش ـــــــــقی چ ـــــــــق عاش  در طری
 عشــــــــق میگویــــــــد ســــــــخن از مــــــــن شــــــــنو
ــــــــــروش  ــــــــــم میف ــــــــــو خ ــــــــــقانه همچ عاش

ــــــ ــــــریم ۀجرع ــــــان میخ ــــــد ج ــــــا بص ــــــی م  م
ـــــــــیم او ـــــــــا بین ـــــــــا و ســـــــــر چشـــــــــمیم ت  پ

ــــــــل و د ــــــــقش عاق ــــــــا بعش ــــــــهم ــــــــمیوان  ای
 همچــــــــــو بلبــــــــــل در هــــــــــوای روی گــــــــــل

  

 پوشــــــــیم مــــــــاخلعتــــــــی از عشــــــــق مــــــــی 
 کوشـــــیم مـــــامـــــدتی شـــــد تـــــا کـــــه مـــــی

 مـــــــــا از او گـــــــــوئیم و خاموشـــــــــیم مـــــــــا
ـــــــــیم مـــــــــا  بـــــــــاز سرمســـــــــتیم و در جوش
ــــــــــا ــــــــــک ارزانســــــــــت نفروشــــــــــیم م  نی

 ســــــخن گویــــــد همــــــه گوشــــــیم مــــــا چــــــون
 هوشـــــیم مــــــاپنـــــداری کــــــه بـــــیه تـــــا نـــــ

 روز و شــــــــب مســــــــتانه بخروشــــــــیم مــــــــا
  

 یهم و بــــــــا ســــــــید حریــــــــفنعمــــــــت اللــــــــ
ــــــــاده مــــــــی ــــــــاب  نوشــــــــیم و مدهوشــــــــیم م

  

ـــــا ـــــدیم م ـــــا خوشـــــی دی ـــــده بین ـــــور او در دی  ن
ــــا یکیســــت ــــددرنظر ام  شــــخص و ســــایه دو نمای

ــــد ــــور روی او دردی ــــير ن ــــت ۀغ ــــت نیس ــــا هس  م
ــــده ــــن ش ــــه روش ــــالم هم ــــن او ع ــــاب حس  ز آفت
ـــــبیل مـــــا بـــــود  ســـــاقی مســـــتیم و میخانـــــه س

 ایـــممـــو بمـــو زلـــف ســـیاهت مـــا بدســـت آورده
  

ـــــور چشـــــم او دیـــــدیم مـــــانـــــور   مـــــردم را بن
ــــا ــــدیم م ــــیم چــــون از اهــــل توحی  دو کجــــا بین
 هرچــــه رو بنمــــود از آن روبــــاز پرســــیدیم مــــا
 کــــس ندیــــده اینچنــــين نــــوری و نشــــنیدیم مــــا
ــا ــیدیم م ــه دل میخواســت بخش ــدی ک ــر رن  مــی به
 گیســـوئی خـــوش بافتـــه بـــر دســـت پیچیـــدیم مـــا

  

ــــدمیم ــــه هم ــــت الل ــــا نعم ــــان ب ــــات مغ  در خراب
 مـــــی از ذوق نوشـــــیدیم مـــــا عاشـــــقانه جـــــام

  

 در خرابــــــات فنــــــا ملــــــک بقــــــا داریــــــم مــــــا
ـــا ـــمکـــرده نکشـــته عشـــقیم و جـــان در کـــار جان  ای

 در نظـــر ومـــا سرمســـت وســـاقیخـــم مـــی درجـــوش
ــــــوریم ــــــدان میخ ــــــادی رن ــــــام درد درد او ش  ج

 شــاهی یافتنــد دیگــران گــر ملــک و مــال و تخــت
 ایــــمنج عشــــق او در کــــنج دل مــــا دیــــدهگــــنقــــد 

  

ـــاودانی  ـــای ج ـــوش بق ـــا خ ـــم م ـــا داری ـــن فن  زی
 ایـــــن حیـــــات لایـــــزالى خونبهـــــا داریـــــم مـــــا
 غـــم ز مخمـــوران ایـــن دوران کجـــا داریـــم مـــا

 یم و دایــــــم اینــــــدوا داریــــــم مــــــاندرد میــــــدا
 ســـهل باشـــد نـــزد مـــا زیـــرا خـــدا داریـــم مـــا
ـــا ـــم م ـــا داری ـــیکن ز م ـــب م ـــين گنجـــی طل  اینچن

  

ـــــيرویم ـــــاره م ـــــق عاشـــــقی عمریســـــت ت  در طری
 داریــــم مــــارهــــبری چــــون نعمــــت اللــــه رهنمــــا 

  

 آتــــــــــش نــــــــــور عشــــــــــق دلــــــــــبر مــــــــــا  دســـــت و دل چـــــو مجمـــــر مـــــاجـــــان چـــــو عو



۴۳ 
 

 آفتـــــــــــاب ســـــــــــپهر و جـــــــــــان جهـــــــــــان
ــــــــــــــين زلال  ــــــــــــــات و ع ــــــــــــــر آب حی نه
ــــــــــــنزای ــــــــــــر روش ــــــــــــغ مه ــــــــــــوهر تی  گ
ــــــــــت ــــــــــوت جانس ــــــــــلطان خل ــــــــــه س  آنک
ــــــــــــا ــــــــــــا فیه ــــــــــــات و م  عرصــــــــــــه کاین
 دامـــــــن او و دســــــــت مـــــــا پــــــــس از ایــــــــن
ــــــــیم ــــــــه اوئ ــــــــا هم ــــــــائیم ب ــــــــه م ــــــــا ن  م

  

ــــــــــــــا ــــــــــــــور م ــــــــــــــوی دان ز رای ان  پرت
 دان ز حـــــــــوض کـــــــــوثر مـــــــــاه ای قطـــــــــر

 باشـــــــــــــد آن ز خنجـــــــــــــر مـــــــــــــاه ای ذر
 بنـــــــــــده وار ایســـــــــــتاده بـــــــــــر در مـــــــــــا

ــــــــ ــــــــا ه ایخط ــــــــور م ــــــــک و کش  دان ز مل
ــــــــرو ســــــــرما ــــــــد بخــــــــود ف  چونکــــــــه آم
ــــــــــــا ــــــــــــر م ــــــــــــده براب ــــــــــــی او ش  اوئ

  

ـــــــــه چـــــــــون برخواســـــــــت  ســـــــــیدی از میان
 خواجـــــــه و بنـــــــده شـــــــد یکـــــــی بـــــــر مـــــــا

  

ــــــا ــــــت روان در نظرم ــــــاتی اس ــــــوش آب حی  خ
 ر ســـــــواز دیـــــــده مـــــــا آب روانســـــــت بهـــــــ

 میخانــــــه مقیمــــــیم ۀعمریســــــت کــــــه در گوشــــــ
 دریــــــای محیطــــــیم چــــــو مــــــاهی ۀمــــــا غرقــــــ
 زلـــــــــف پریشـــــــــان نگـــــــــاریم ۀســـــــــودا زد

  خلـــوت دیـــده خـــوش نقـــش خیالیســـت در ایـــن

  

 عـــــالم همـــــه ســـــيراب شـــــد از رهگـــــذر مـــــا 
ـــــــا ـــــــر م ـــــــد اث ـــــــد بمان ـــــــد کـــــــه جاوی  امی
 رنــــــدان همــــــه سرمســــــت فتــــــاده بـــــــدرما
ـــــو بدســـــت آور و میجـــــو خـــــبر مـــــا  مـــــا را ت

 زلـــــف چـــــه آیـــــد بســـــر مـــــا تـــــا در ســـــر آن
  اروشــــــن بتــــــوان دیــــــد ببــــــين در نظــــــر مــــــ

  

ــــوان یافــــت ــــی نت ــــت اعل ــــوه کــــه در جن  هــــر می
 از نعمـــــــت اللـــــــه طلـــــــب وز شـــــــجر مـــــــا

  

ــــ ــــر م ــــت روان در نظ ــــی اس ــــمه آب ــــوش چش  اخ
ــــــــو ــــــــر س ــــــــیم به ــــــــاتیم روان ــــــــا آب حی  م

ـــــــمی ـــــــ ۀخان ـــــــا قبل  حاجـــــــات جهانســـــــت ۀم
 نوریســـــت کـــــه در دیـــــده مـــــردم شـــــده پنهـــــان

ـــــــداریم خـــــــبر از  ـــــــه عـــــــالممســـــــتیم و ن  هم
  

 ســــــيراب شــــــده خــــــاک دراز رهگــــــذر مــــــا 
 ســــر ســــبزی بــــاغ خضــــر اســــت در نظــــر مــــا
ـــــا ـــــدر م ـــــد ب ـــــر آی ـــــانی بس ـــــه جه ـــــاید ک  ش
 روشـــــــن بتـــــــوان دیـــــــد ولى در نظـــــــر مـــــــا
ـــــا ـــــر کـــــه بپرســـــد خـــــبر م  اینســـــت خـــــبر ه

  

 ســــــــید نظــــــــری کــــــــنۀدیــــــــدۀدر آینــــــــ
 تــــــا بــــــاز نمایــــــد بتــــــو روشــــــن بصــــــر مــــــا

  

ــــــــا ــــــــر م  چیســــــــت عــــــــالم شــــــــبنمی از نه
 در دار وجــــــــودهرکجــــــــا بکــــــــری اســــــــت 

ــــــیش نیســــــت ــــــالى ب  دهــــــر جــــــز نقــــــش خی
 عقــــل زهــــر اســــت ای پســــر بــــا زهــــر عشــــق
ــــــر غضــــــب پیشــــــی گرفــــــت  رحمــــــت مــــــا ب
ـــــــو ـــــــر مج ـــــــا دیگ ـــــــر م ـــــــا در نه ـــــــير م  غ

  

ـــــــــا  ـــــــــهر م ـــــــــارفی در ش ـــــــــت آدم ع  کیس
 از ســــــــر مهــــــــر آمــــــــده در مهــــــــر مــــــــا
 بگــــــذر از دهــــــر و طلــــــب کــــــن دهــــــر مــــــا
 زهـــــــر بگـــــــذار و بجـــــــو پـــــــا زهـــــــر مـــــــا
 لطـــــــف مـــــــا مســـــــتور کـــــــرده قهـــــــر مـــــــا

ــــــاخــــــود کجــــــ ــــــر م ــــــود در نه ــــــيری ب  ا غ
  

ــــــــــام ــــــــــی دارد تم ــــــــــه نعمت ــــــــــت الل  نعم
 جمـــــــــع کـــــــــرده اینهمـــــــــه از بهـــــــــر مـــــــــا

  

ـــــــا ـــــــار م ـــــــه ای ی ـــــــاری ک ـــــــت ی ـــــــرا گف  م
ـــــــــان ـــــــــه و ســـــــــود دکـــــــــان بم ـــــــــرو مای  ب

ـــــــا  ـــــــار م ـــــــش ب ـــــــائی بک ـــــــار م ـــــــر ی  اگ
 هســــــــت ســــــــودای بــــــــازار مــــــــاگــــــــرت 



۴۴ 
 

ــــــــــتانۀ مــــــــــا شــــــــــنو ــــــــــول مس ــــــــــا ق  بی
ــــــــس ــــــــار ک ــــــــا ک ــــــــار ب ــــــــا ک ــــــــداریم م  ن
ــــــدی تــــــو نقــــــش خیــــــالى بخــــــواب  چــــــه بن
ـــــــی ـــــــت و حریـــــــف خوش ـــــــر رنـــــــد مس  اگ

  

ــــــــــا ــــــــــار م  بخــــــــــوان از ســــــــــر ذوق گفت
 بـــــــا کـــــــار مـــــــانـــــــدارد کســـــــی کـــــــار 

 مـــــــا نظـــــــر کـــــــن دریـــــــن چشـــــــم بیـــــــدار
ـــــــــــا ـــــــــــار م ـــــــــــرادی ز خم ـــــــــــابی م  بی

  

ــــــــد ــــــــر بن ــــــــت ه ــــــــا نیس ــــــــزاوار م  ه ایس
ــــــــــا ــــــــــزاوار م ــــــــــا س ــــــــــید م ــــــــــود س  ب

  

ـــــــــار مـــــــــا  از کـــــــــرم بنواخـــــــــت مـــــــــا را ی
ــــــــــق ــــــــــازار عش ــــــــــانیم در ب  جــــــــــان فروش
 رودآب چشـــــــــم مـــــــــا بهـــــــــر ســـــــــو مـــــــــی

ــــــــالى  ــــــــب ع ــــــــامنص ــــــــواهی بی ــــــــر خ  اگ
ــــــــــاب  ــــــــــا آب جــــــــــوو از حب  مــــــــــوج دری

 جـــــز یکـــــی در هـــــر دو عـــــالم هســـــت نیســـــت
  

ـــــــــا  ـــــــــار م ـــــــــه ک ـــــــــالا گرفت  لاجـــــــــرم ب
 تـــــــن چـــــــه باشـــــــد در ســـــــر بـــــــازار مـــــــا
 بــــــــــاز میگویــــــــــد روان اســــــــــرار مــــــــــا
 خــــــــاک ره شــــــــو بــــــــر در خمــــــــار مــــــــا

 یــــــــابی ایــــــــن همــــــــه آثــــــــار مــــــــابتــــــــا 
 کـــــــس نکـــــــرد انکـــــــار بـــــــر اقـــــــرار مـــــــا

  

ـــــــــف ـــــــــاقی حری ـــــــــتیم و باس ـــــــــد سرمس  رن
 لـــــــــه ســـــــــید و ســـــــــردار مـــــــــانعمـــــــــت ال

  

ــــــــا ــــــــن دل م ــــــــی نماســــــــت ای  جــــــــام گیت
 گنجـــــــــــددر دل مـــــــــــا جـــــــــــز او نمـــــــــــی

ــــــــه شــــــــاه اســــــــت  گــــــــنج دل گــــــــنج خان
ـــــــــانیم ـــــــــه تاش ـــــــــر دو خواج ـــــــــا و دل ه  م

ــــــــــــــی ــــــــــــــدیم و درد م ــــــــــــــیمدردمن  نوش
 در خرابـــــــــــــات عشـــــــــــــق دل گمشـــــــــــــد

  

ــــــــــا  ــــــــــن دل م ــــــــــت ای ــــــــــوت کبریاس  خل
ــــــن ــــــت ای ــــــا خداس ــــــب ب ــــــا روز و ش  دل م

ــــــــــا ــــــــــن دل م ــــــــــت ای  مخــــــــــزن پادشاس
 ماســــــــت ایــــــــن دل مــــــــایــــــــار همــــــــدرد 

 درد دردش دواســــــــــــت ایــــــــــــن دل مــــــــــــا
 تــــــو چــــــه دانــــــی کجاســــــت ایــــــن دل مــــــا

  

ــــــــــــه از دل مــــــــــــا جــــــــــــو  نعمــــــــــــت الل
 دل مــــــــا کــــــــه بــــــــدو آشناســــــــت ایــــــــن

  

 بنــــدۀ ســــاقی مــــا شــــو تــــا شــــوی ســــلطان مــــا
 چشـــم صـــورت بـــين ببنـــد و دیـــده معنـــی گشـــا
 گـــــر گـــــدای عشـــــق باشـــــی پادشـــــاه عـــــالمی
 از نـــم چشـــم و غـــم دل نقـــل و بـــاده میخـــوریم

ــــا ــــال م ــــومعه ح ــــاکنان ص ــــر س ــــود ب ــــدا ش  پی
 همــــدم جــــامیم ســــاقی را حریــــف ســــر خوشــــیم

  

 دا کـــن تـــا شـــوی جانـــان مـــا ایجـــان مـــافـــجـــان 
ــــا ــــلطان م ــــک دل س ــــریر مل ــــر س ــــی ب ــــا ببین  ت
 حکــــم تــــو گــــردد روان گــــرمیبری فرمــــان مــــا
ـــا ـــوان م ـــور از خ ـــزلى بخ ـــر عاشـــقی ن  الصـــلا گ
ــــا ــــان م ــــد شــــاهد پنه ــــال خــــود نمای  گــــر جم

ـــدمت  ـــن خ ـــب ک ـــرداری طل ـــاذوق اگ ـــدان م  رن
  

 معشـــوق اوومجلـــس عشقســـت و ســـید عاشـــق
ـــا ـــان م ـــابی گـــر شـــوی مهم ـــی بی ـــين بزم ـــن چن  ای

  

ــــــــا ــــــــا دل م ــــــــم نم ــــــــه ج ــــــــت چ  جامیس
ـــــــــــالم ـــــــــــور ع ـــــــــــت ن ـــــــــــمع دل ماس  ش
 عشـــــــــــــــقش بحریســـــــــــــــت بیکرانـــــــــــــــه
 ســــــــــــلطان عشقســــــــــــت و دل غلامــــــــــــش

ــــــــــــود  ــــــــــــا هبنم ــــــــــــا دل م ــــــــــــدا بم  خ
 مــــــــــا افروخــــــــــت بخــــــــــود خــــــــــدا دل

 خــــــــــوش بحــــــــــری و آشــــــــــنا دل مــــــــــا
 او پادشــــــــــــــــه و گــــــــــــــــدا دل مــــــــــــــــا



۴۵ 
 

 ســــــــــــــتادرد دل مــــــــــــــادوای جــــــــــــــان
 ســـــــــتا عهـــــــــدی بســـــــــتیم و جـــــــــاودان

  

ـــــــــد دوا دل مـــــــــا  بـــــــــه زیـــــــــن چـــــــــه کن
ـــــــــــــا ـــــــــــــا دل م ـــــــــــــد نگـــــــــــــار ب  پیون

  

 در خلـــــــــــوت خـــــــــــاص ســـــــــــید مــــــــــــا
ــــــــــــا ــــــــــــه خــــــــــــدا ســــــــــــرا دل م  او خان

  

ـــــــود شـــــــم  از مـــــــوی مـــــــاه ایمشـــــــک چب
 آب چشـــــــــم مـــــــــا بهـــــــــر ســـــــــو مـــــــــيرود

 و بــــــــــــــودبادصباخوشــــــــــــــبصــــــــــــــبحدم
 شـــــــــــدیمســـــــــــلطانحضـــــــــــرتتـــــــــــاقبول

ــــــــو تشــــــــن ــــــــائیم اگــــــــر ت  ه ایغــــــــرق دری
 عـــــــــود دل در مجمـــــــــر ســـــــــینه بســـــــــوخت

 را گفتگـــــــــوئی دیگـــــــــر اســـــــــت عـــــــــاقلان
ــــــــــیم ــــــــــوئی میکن ــــــــــت ط ــــــــــد قربانس  عی

  

ــــــــ  ــــــــبر وال ــــــــت عن ــــــــا ۀچیس ــــــــوی م  گیس
 روی مـــــــــا هـــــــــم ز چشـــــــــم ماســـــــــت آب

ــــــــبرد گــــــــردی ز خــــــــاک کــــــــوی مــــــــا  می
ــــــــا ــــــــدوی م ــــــــود هن ــــــــتان ب ــــــــاه ترکس  ش
ــــــــه ســــــــوی مــــــــا  آب میچــــــــوئی قــــــــدم ن
ــــــزم مــــــا خوشــــــبو شــــــده از بــــــوی مــــــا  ب

 ســــــــــت گفتگــــــــــوی مــــــــــاقــــــــــول عشاق
 قربــــــــان شــــــــده در طــــــــوی مــــــــاانهــــــــا ج

  

ــــــــــده ــــــــــقان را بن ــــــــــیدیم و عاش ــــــــــمس  ای
 لاجـــــــــرم عـــــــــالم بـــــــــود آنجـــــــــوی مـــــــــا

  

ــــــا ــــــا و درویشــــــی م  پادشــــــاه و پادشــــــاهی م
ـــــی ـــــر یک ـــــاکمیم از ه ـــــقبازان م ـــــان عش  در می
 خواجـــــه گـــــر دارد غنـــــا آرد عنـــــائی بـــــر غنـــــا
ـــت ـــرهم وصـــل اوس ـــلطانیم و م ـــریش س ـــده دل  بن

  

 عــــــاقلان و آشــــــنائی مــــــا و بیخویشــــــی مــــــا 
 یشـــــی مـــــاباز کمـــــی ماســـــت در عـــــالم همـــــه 

ــــای خواجــــه خوشــــتر فقــــر درویشــــی مــــا  از غن
ـــا ـــی م ـــدل ریش ـــلطان ب ـــد س ـــی کن ـــت رحم  عاقب

  

 صــورت ســید کــه دیــدی آخــرش خــوانی رواســت
ـــــا ـــــن پیشـــــی م ـــــاب ای ـــــی او را نگـــــر دری  معن

  

 مـــــا بنـــــده درویشـــــیم شـــــاها نظـــــری فرمـــــا
 آنجــــا کــــه مقــــام تســــت مــــا را نبــــود بــــاری

ــــــتــــــو نــــــاظر و منظــــــوری مــــــا آی  روشــــــن ۀن
 مــــــا از نظــــــر لطفــــــت داریــــــم بســــــی امیــــــد
ـــدیم ـــو  درآن دی ـــور ت ـــردیم ن ـــر ک ـــه نظ ـــر چ  در ه
ــــوانی دیــــد  ای موســــی بــــن عمــــران ز آتــــش نت

  

 صــــاحب نظــــری شــــاها مــــا را نظــــری فرمــــا 
ـــــا ـــــاری ز ســـــر احســـــان آنجـــــا نظـــــری فرم  ب

ـــــــ ـــــــا ۀدر آین ـــــــری فرم ـــــــا نظ ـــــــن جان  روش
ـــــا ـــــری فرم ـــــالا نظ ـــــا را ح ـــــن م ـــــد مک  نومی

 نظـــــری فرمـــــا بـــــا عقـــــل از آن گفتـــــیم اشـــــیا
ـــــا ـــــری فرم ـــــما نظ ـــــر اس ـــــه بنگ ـــــين هم  در ع

  

ـــــاها ـــــری ش ـــــتان داری نظ ـــــا ســـــید ســـــر مس  ب
ـــــــا ـــــــری فرم ـــــــا را نظ ـــــــید م ـــــــر دل س  از به

  

 بحــــــــر در جــــــــوش اســــــــت و رو دارد بمــــــــا
 گـــــــنج اســـــــما حضـــــــرت ســـــــلطان عشـــــــق
ــــــــــت ــــــــــت آن اوس ــــــــــیم و امان ــــــــــا امین  م
ــــــت ــــــالى ایمنس ــــــک س ــــــا از خش ــــــت م  کش

 کنـــــــدبـــــــاز یـــــــارم میـــــــل یـــــــاری مـــــــی
 از کــــــــــرمدارم امیــــــــــدی کــــــــــه لطفــــــــــش 

  

ـــــــــارد بمـــــــــا  ـــــــــا همـــــــــی ب  گـــــــــوهر دری
ـــــــا ـــــــمارد بم ـــــــوع بش ـــــــک مجم ـــــــک بی  ی

 رد بمـــــــــــاد بســـــــــــپاهرچـــــــــــه او بســـــــــــپر
 رحمــــــــــتش پیوســــــــــته میبــــــــــارد بمــــــــــا

 کــــــارد بمــــــاتخــــــم نیکــــــی نیــــــک مــــــی
ـــــــــا ـــــــــا هـــــــــیچ نگـــــــــذارد بم ـــــــــائی م   م

  



۴۶ 
 

 ده نیســــــــــترخـــــــــاطر مــــــــــوری ز مــــــــــا آز
ــــــــــا ــــــــــازارد بم ــــــــــا کــــــــــی بی  ســــــــــید م

  

ــــرم آنــــدل کــــه شــــود محــــرم اســــرار شــــما  خ
 حـــــور و قصـــــورهمـــــت قاصـــــرا گـــــر میطلبـــــد 

ــــی ــــما م ــــم بش ــــما ه ــــن روی ش ــــم م ــــدچش  بین
ـــــ ـــــک جرع ـــــیم بی ـــــان را بفروش ـــــی ۀدو جه  م

ــراب ــت و خ ــا مس ــق و م ــما عاش ــت ش ــزم عشقس  ب
 جــــان چــــه باشــــد کــــه کــــنم در قــــدمت ایثــــارش

  

ـــما  ـــدار ش ـــود عاشـــق دی ـــه ب  دلخـــوش آنکـــس ک
ـــــار شـــــما ـــــت طلبک ـــــا هس ـــــالى م ـــــت ع  هم

ـــــــده ـــــــوار شـــــــمادی ـــــــد ز ان ـــــــور خداون  ام ن
ـــــ ـــــر ب ـــــر س ـــــود ب ـــــدار ب ـــــر خری ـــــماگ  ازار ش

 تـــــا ابـــــد لطـــــف خـــــدا بـــــاد نگهـــــدار شـــــما
 قاصـــــرم گـــــر همـــــه عـــــالم کـــــنم ایثـــــار شـــــما

  

 ل شــــما میخواهــــدصــــونعمــــت اللــــه ز خــــدا
ــــدار شــــما ــــاز بدی ــــدش کــــه رســــد ب  هســــت امی

  

 ان خــــــــــدا راتبیــــــــــا ای ســــــــــاقی مســــــــــ
ــــــــی ــــــــه نم  گــــــــيری گروگــــــــاناگــــــــر خرق

ـــــــــــن ـــــــــــر ک ـــــــــــدانی نظ ـــــــــــب دردمن  طبی
ـــــــوئی ـــــــه ج ـــــــودائی چ ـــــــل س ـــــــروای عق  ب

 مـــــــا جـــــــوز ســـــــر مســـــــتان گلشـــــــن ذوق 
 خراباتســـــــــت و مـــــــــا مســـــــــت و خـــــــــرابیم

  

 کـــــــه مشـــــــتاقند ســـــــر مســـــــتان خـــــــدا را 
 بــــــــــده جــــــــــامی بدرویشــــــــــان خــــــــــدا را
 کــــــــــــه دارم درد بیــــــــــــدرمان خــــــــــــدا را

 ســـــــر و ســـــــامان خـــــــدا راز جـــــــان بـــــــی
 کــــــــه کــــــــم داننــــــــد هشــــــــیاران خــــــــدا را
 حریـــــــــف مســـــــــت میخـــــــــواران خـــــــــدا را

  

ــــــــی ــــــــدمی ب ــــــــم یک ــــــــهنباش ــــــــت الل  نعم
ــــــــان خــــــــدا را ــــــــدم و پنه ــــــــدا دی  کــــــــه پی

  

 تجلــــــــی او ســــــــاخت منــــــــور مــــــــرانــــــــور 
ـــــی ـــــام م ـــــرا ج ـــــق داد م ـــــات عش ـــــير خراب  پ
 عقـــــل دمـــــی دور شـــــو از بـــــر رنـــــدان عشـــــق
 مجلـــــس تـــــو آن تـــــو مجمـــــع مـــــن آن مـــــن
ــر مایکیســت  عاشــق و معشــوق و عشــق هــر ســه ب
 ذات ز روی صــــــفات گشــــــته بمــــــن آشــــــکار

  

ـــــرد  ـــــد ک ـــــد پدی ـــــرا صـــــورت او ش  مصـــــور م
ــــــرا ــــــرر م ــــــدان خــــــود کــــــرد مق  ســــــاقی رن

 تــــو در خــــور مــــرا مســــتم و تــــو هشــــیار نیســــت
 فکــــــر پریشــــــان تــــــو را زلــــــف معنــــــبر مــــــرا
ــرا ــر م ــک دیگ ــز ی ــت ج ــت نیس ــان هس  در دو جه
ـــــرا ـــــر م ـــــاخته مظه ـــــور س ـــــرای ظه ـــــق ب  عش

  

ـــــــده  امبنـــــــده هـــــــر ســـــــیدم ســـــــید هـــــــر بن
 حکــــــم خرابــــــات داد خواجــــــه قنــــــبر مــــــرا

  

 ای یـــــــــار دل یـــــــــار بدســـــــــت آر خـــــــــدا را
ــــــدانیمز ا مســــــتیم و خــــــرابیم و ســــــر ــــــای ن  پ

ــــــوش آب حیات ــــــریخ ــــــت اگ ــــــ س ــــــیتش  نه آب
ـــگـــر  ـــن ره کی ـــو در ای  ســـر موئیســـت حجـــاب ت

 هرچیـــــز کـــــه داری بـــــا مانـــــت بتـــــو دادنـــــد
 عشــــق آمــــد و گفتــــا کــــه دهــــم کــــام تــــو گفــــتم

  

ــــــن  ــــــزی ــــــدا راب ــــــازار خ ــــــته می  یش دل خس
 ای عقـــــل رهـــــا کـــــن مـــــن و دلـــــدار خـــــدا را
 جــــــامی ز مــــــی عشــــــق بدســــــت آر خــــــدا را
 بــــــردار حجــــــاب خــــــود و مگــــــذار خــــــدا را
 را تــــــو نیــــــز امینــــــا نــــــه نگهــــــدار خــــــدا

ـــــا خـــــير مکـــــن بـــــاز در اینکـــــار خـــــدا را  ت
  

 گــــــر جــــــان عزیــــــزت طلبــــــد ســــــید مســــــتان
 شــــــکرانه بنــــــه بــــــر ســــــر و بســــــپار خــــــدا را

  



۴۷ 
 

ـــــــــــا را ـــــــــــو را و او م ـــــــــــالم ت ـــــــــــه ع  هم
ـــــــــاد  ســـــــــر زلفـــــــــش بدســـــــــت مـــــــــا افت
ــــــــــــداری ــــــــــــا نپن ــــــــــــرق بحــــــــــــریم ت  غ
ــــــــــــتیم ــــــــــــر مس ــــــــــــان س ــــــــــــا خراباتی  م

  

 طلـــــــــــب او کـــــــــــن و بجـــــــــــو مـــــــــــا را 
 نماینــــــــــد مــــــــــو بمــــــــــو مــــــــــا رامــــــــــی

 ا راتشـــــــــــنه جویـــــــــــای آب جـــــــــــو مـــــــــــ
ـــــــــا را ـــــــــبو م ـــــــــو س ـــــــــی آن ت ـــــــــام م  ج

  

 نعمــــــــت اللــــــــه رنــــــــد سرمســــــــت اســــــــت
ـــــــــا را ـــــــــو م ـــــــــو بس ـــــــــاز س ـــــــــد ب  میکش

  

 یـــــــار کـــــــی مانـــــــد مـــــــرایـــــــار مـــــــن بـــــــی
ــــــــــد ــــــــــارم ولى دارم امی ــــــــــه بیم ــــــــــر چ  گ
ــــــــــورم ــــــــــا میخ ــــــــــه غمه ــــــــــادمانم گرچ  ش
 مــــــن چنــــــين مخمــــــور و او مســــــت و خــــــراب

 یکاریســـــــــــت کـــــــــــار عاشـــــــــــقانکـــــــــــار ب
 و هـــــــم کیســــــه تهـــــــی اســــــر پـــــــر از ســــــود

  

 مانــــــــد مــــــــرا خســــــــته و بیمــــــــار کــــــــی 
ـــــــين بیمـــــــار کـــــــی مانـــــــد مـــــــرا  کـــــــو چن
ـــــــرا ـــــــد م ـــــــی مان ـــــــوار ک ـــــــورم غمخ  غمخ
ـــــــــرا ـــــــــد م ـــــــــی مان ـــــــــار ک ـــــــــر در خم  ب
ــــــــرا ــــــــد م ــــــــی مان ــــــــار ک ــــــــق او بیک  عش
 بـــــــر ســـــــر بـــــــازار  کـــــــی مانـــــــد مـــــــرا

  

ـــــــدق مـــــــن صـــــــدیق وار ـــــــد ص ـــــــر نباش  گ
ـــــــــرا ـــــــــد م ـــــــــی مان ـــــــــار ک ـــــــــیدم در غ  س

  

ـــــــو ـــــــتی ج ـــــــد مس ـــــــیرن ـــــــرآدم ـــــــا او ب  ب
ــــــــی ــــــــت م ــــــــا را غنیم ــــــــس م ــــــــمرمجل  ش

 انه بنــــــــوشجــــــــام مــــــــی بســــــــتان و مســــــــت
 خــــــــوش خرابــــــــاتی وخــــــــم مــــــــی ســــــــبیل
 آبچشــــــــــم مــــــــــاروان بــــــــــر روی ماســــــــــت
 مــــاه مــــن امشــــب بـــــر آمــــد خــــوش خوشـــــی

  

ـــــــــــــ   مـــــــــــــا خـــــــــــــوش درآ ۀاز در میخان
ــــــرا ــــــر دو س ــــــتر از ه ــــــا خوش ــــــه اینج  زانک
ــــــــا میگــــــــو ســــــــرودی میســــــــرا ــــــــول م  ق
 مـــــــا چنـــــــين مســـــــتیم و مخمـــــــوری چـــــــرا
ـــــــــد بـــــــــا هـــــــــم مـــــــــاجرا  بـــــــــاز میگوین
ــــــرآ ــــــوش ب ــــــب خ ــــــا روز امش ــــــا ت ــــــو بی  ت

  

 و عقبـــــــــــی آن تـــــــــــونعمـــــــــــت دنیـــــــــــی
 نعمـــــــــت اللـــــــــه از همـــــــــه عـــــــــالم مـــــــــرا

  

 هــــــــر کــــــــه آمــــــــد بــــــــر ســــــــر دار فنــــــــا
 ســـــــــر دار شـــــــــد خـــــــــدمت منصـــــــــور از آن

 قـــــــل هـــــــو اللـــــــه احـــــــد میخـــــــوان مـــــــدام
ــــــــاده ــــــــا خوشــــــــی افت ــــــــادرین دری ــــــــمم  ای

ـــــــــــــد درد دل ـــــــــــــه باش ـــــــــــــدی را ک  دردمن
 بـــــــــــر در خلوتســـــــــــرای مـــــــــــی فـــــــــــروش

  

 یابــــــــــــــــد از دار فنــــــــــــــــا دار بقــــــــــــــــا 
ـــــــــــــا  ذوق ســـــــــــــرداری اگـــــــــــــر داری بی

ـــــــــد  ـــــــــلاچـــــــــون موح ـــــــــلا و در م  در خ
ــــــــا ــــــــين م ــــــــا ع ــــــــائیم و دری ــــــــا ز دری  م

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود او را دوادرد درد دل 
ـــــــــارغ از  ـــــــــاکنیم و ف ـــــــــراس ـــــــــر دو س  ه

  

ـــــــــــد  ســـــــــــلطان خـــــــــــودۀســـــــــــیدیم و بن
ـــــــا ـــــــی نم ـــــــا گیت ـــــــیم و جـــــــام م ـــــــا جم  م

  

ـــــــا خـــــــدا ـــــــم ب ـــــــه اســـــــت دای  نعمـــــــت الل
 در دل و دیــــــــــده ندیــــــــــدم جــــــــــز یکــــــــــی
ـــــد بحـــــری چـــــو شـــــد ـــــل ســـــاحل کـــــی کن  می

 نــــــــــوائی یــــــــــافتیممــــــــــا نــــــــــوا از بــــــــــی

ــــــــه کــــــــی باشــــــــد جــــــــدا   نعمــــــــت از الل
 گرچـــــــــه گردیـــــــــدم بســـــــــی در دو ســـــــــرا

ــــــــی ــــــــای ب ــــــــه در دری ــــــــاغرق ــــــــان م  پای
 گـــــــــــر نواجـــــــــــوئی بجـــــــــــو از بینـــــــــــوا



۴۸ 
 

 دیـــــــــــدیم نـــــــــــهه ایخـــــــــــدا بیگانـــــــــــاز
 ســــــــروری خــــــــواهی بــــــــرآ بــــــــردار عشــــــــق

  

 هـــــــر کـــــــه باشـــــــد هســـــــت بـــــــا او آشـــــــنا
 کــــــــــز ســــــــــردار فنــــــــــا یــــــــــابی بقــــــــــا

  

ـــــــف ـــــــر جـــــــوئی حری ـــــــت اگ ـــــــید سرمس  س
ـــــــــــ ـــــــــــتانه ب ـــــــــــز مس ـــــــــــه درآمیه خی  خان

  

 مبتلائـــــــــی دیـــــــــدمش خـــــــــوش در بـــــــــلا
 از بـــــــلا چـــــــون کـــــــار مـــــــا بـــــــالا گرفـــــــت
ــــــــــت ــــــــــر اس ــــــــــوائی دیگ ــــــــــان را ن  بینوای
ـــــــــا بجـــــــــو ـــــــــن دری ـــــــــرو جـــــــــوئی دری  آب
ـــــــــــــوش کـــــــــــــن  درد دردش عاشـــــــــــــقانه ن

ـــــــــــاده ـــــــــــمدر محـــــــــــیط بیکـــــــــــران افت  ای
  

ـــــــی  ـــــــا بل ـــــــلا گفت ـــــــواهی ب ـــــــتمش خ  گف
 جــــــــان مــــــــا جویــــــــد بــــــــلا از مبــــــــتلا
 خـــــــــوش نـــــــــوائی میطلـــــــــب از بینـــــــــوا
 عــــــين مــــــا میجــــــو بعــــــين مــــــا چــــــو مــــــا
 تـــــــــــــــــــــاز درد درد دل یـــــــــــــــــــــابی دوا
ـــــــــــا ـــــــــــدا و انته ـــــــــــا را ابت  نیســـــــــــت م

  

ــــــد مســــــت ــــــه ســــــاقی و مــــــا رن  نعمــــــت الل
ـــــــــــا ـــــــــــات فن ـــــــــــان در خراب ـــــــــــا حریف  ب

  

 فـــــــــــانی دردیـــــــــــم و فـــــــــــانی از فنـــــــــــا
 نــــــــــه اثــــــــــر مــــــــــا را ز ذات و از صــــــــــفت
ـــــــراق ـــــــیم ف ـــــــه ب ـــــــل و ن ـــــــد وص ـــــــه امی  ن
 در محــــــــــــــیط عشــــــــــــــق او مســــــــــــــتغرقیم

ــــــــــوده ــــــــــدم آس ــــــــــود و از ع ــــــــــماز وج  ای
ـــــــیش مـــــــا   یکیســـــــتعاشـــــــق و معشـــــــوق پ

  

ــــــــــا  ــــــــــاقی از بق ــــــــــقیم و ب ــــــــــاقی عش  ب
 نــــــــــه خــــــــــبر از مبتــــــــــدا و ز منتهــــــــــی
ــــــــــادی دوا ــــــــــه ش ــــــــــم درد و ن ــــــــــه غ  ن
 بــــــــر کجــــــــائی ای بــــــــرادر بــــــــر کجــــــــا
ــــــو را ــــــی ت ــــــوی و معن ــــــل دع ــــــق و باط  ح
 جـــــز یکـــــی خـــــود نیســـــت در هـــــر دو ســـــرا

  

 نعمـــــــــت اللهـــــــــم بهـــــــــر جـــــــــا کـــــــــه روم
 بـــــــا خـــــــدایم بـــــــا خـــــــدایم بـــــــا خـــــــدا

  

ــــــــــــ ــــــــــــت آئین ــــــــــــاۀروشنس ــــــــــــی نم  گیت
 قـــــــــرآن تمـــــــــامکـــــــــون جـــــــــامع جـــــــــامع 

 غایـــــــت هـــــــر غـــــــایتی را غـــــــایتی اســـــــت
ـــــــــابی از او ـــــــــا بقـــــــــا ی ـــــــــا شـــــــــو ت  رو فن
 آبـــــــــــروی خـــــــــــویش و بیگانـــــــــــه بـــــــــــود
ـــــــود ـــــــا مـــــــن ب  در همـــــــه حـــــــالى خـــــــدا ب

  

ـــــــــا  ـــــــــا بم ـــــــــور چشـــــــــم م ـــــــــد ن  مینمای
 مظهـــــــــــــر ذات و صـــــــــــــفات کبریـــــــــــــا
 کـــــــــی بـــــــــود بـــــــــی ابتـــــــــدا را انتهـــــــــا
 بلکـــــــــــه بگـــــــــــذر از فنـــــــــــا و از بقـــــــــــا
ـــــــنا ـــــــد آش ـــــــر باش ـــــــا بح ـــــــه او ب ـــــــر ک  ه

 بـــــــا خـــــــدا لاجـــــــرم مـــــــن بـــــــا خـــــــدایم
  

ــــــــــب  بنــــــــــده را از حضــــــــــرت ســــــــــید طل
 نعمـــــــــــت اللـــــــــــه از علـــــــــــی مرتضـــــــــــی

  

ــــــــــابی آشــــــــــنای بحــــــــــر مــــــــــا  گــــــــــر بی
 عــــــــين مــــــــا جــــــــوئی بعــــــــين مــــــــا بجــــــــو
 هــــــــر کــــــــه او در عشــــــــق او فــــــــانی شــــــــود
 دردمنـــــــــدی کـــــــــو بـــــــــود همـــــــــدرد مـــــــــا

ــــــــی ــــــــش م ــــــــرنق ــــــــالش در نظ ــــــــدم خی  بن
 در خرابـــــــــات مغـــــــــان مســـــــــت و خـــــــــراب

  

ــــــــا از آشــــــــنا  ــــــــوال م ــــــــرس اح ــــــــاز پ  ب
 مـــــــاجـــــــز بعـــــــين مـــــــا نیـــــــابی عـــــــين 

ـــــــــــــق ا ـــــــــــــات عش ـــــــــــــد دوا واز حی  یاب
 ز درد درد دل یابــــــــــــــــــــد دوا هــــــــــــــــــــم

ـــــــا ـــــــور بق ـــــــمم از ن ـــــــن چش ـــــــته روش  گش
 بـــــــــاده مینوشـــــــــیم دایـــــــــم بـــــــــی ریـــــــــا

  



۴۹ 
 

 نعمـــــــت اللـــــــه را نهایـــــــت هســـــــت نیســـــــت
ـــــــــا ـــــــــدا را انته ـــــــــی ابت ـــــــــود ب ـــــــــی ب  ک

  

 مــــــــــا حبــــــــــابیم و عــــــــــين مــــــــــا دریــــــــــا
ــــــــــــــــدۀ حضــــــــــــــــرت خداونــــــــــــــــدیم  بن
 آینــــــــــــــه گــــــــــــــر هــــــــــــــزار مینگــــــــــــــرم
ـــــــــــن ـــــــــــده روش ـــــــــــور او ش ـــــــــــالم از ن  ع

ـــــــــــــــر در او  ـــــــــــــــينب ـــــــــــــــی بنش  رو خوش
ــــــــــــاش ــــــــــــوش میب ــــــــــــوش خ  درددردش بن

  

ـــــــــا  ـــــــــا در م ـــــــــين م ـــــــــن بع ـــــــــری ک  نظ
ـــــــــــا ـــــــــــی همت ـــــــــــال ب ـــــــــــال و کم  بجم
 در همـــــــــــه دیـــــــــــده میشـــــــــــود اســـــــــــما

 بینـــــــــــــا ۀنظــــــــــــری کـــــــــــــن بدیــــــــــــد
 گــــــــر کنــــــــی میــــــــل جنــــــــت المــــــــاوی
ـــــــــــو دردا ـــــــــــو ذوق ب ـــــــــــابی ت ـــــــــــا بی  ت

  

 عارفانـــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــور او دیـــــــــــــــــدیم
ــــــــــــه اشــــــــــــیا ــــــــــــه در هم ــــــــــــت الل  نعم

  

ـــــــــا ـــــــــا عـــــــــين م ـــــــــائیم و دری  عـــــــــين دری
ــــــــه ــــــــر در میخان ــــــــاده ب ــــــــت افت ــــــــممس  ای

 بینوایـــــــــــان خـــــــــــوش نـــــــــــوائی یافتنـــــــــــد
 مــــــــــــا را بخــــــــــــوان ۀمســــــــــــتان ۀگفتــــــــــــ

 دردمنـــــــــــــــــــــدیم و دوا درد دلســـــــــــــــــــــت
 ایــــــــمســــــــر بپــــــــای خــــــــم مــــــــی افتــــــــاده

ـــــــــ ـــــــــت خرق ـــــــــیده ه ایدر طریق ـــــــــمپوش  ای
  

ـــــــــــا  ـــــــــــدا و انته ـــــــــــا را ابت  نیســـــــــــت م
 مـــــــا خوشـــــــتر از هـــــــر دو ســـــــرا ۀخانـــــــ

 بینـــــــوا شـــــــو گـــــــر همـــــــی خـــــــوانی نـــــــوا
 عاشـــــــــقانه خـــــــــوش ســـــــــرودی میســـــــــرا

ــــــــــ ــــــــــا هم ــــــــــد دوادرد م ــــــــــا دان  درد م
 حجـــــــاب ای عاشـــــــق عـــــــارف بیـــــــابـــــــی

ـــــــــــا ـــــــــــن آل عب ـــــــــــا و دام ـــــــــــت م  دس
  

ـــــد و مســـــت ـــــاقی و مـــــا رن ـــــت اللـــــه س  نعم
ــــــــا ــــــــه دارد ذوق م ــــــــاری ک ــــــــا ی ــــــــو بی  گ

  

 دوادردمنـــــــــــــــدانیم و مانـــــــــــــــده بـــــــــــــــی
 پایــــــــان شــــــــدیمغــــــــرق در دریــــــــای بــــــــی

 آبــــــــــرو جــــــــــوئی بیــــــــــا از مــــــــــا بجــــــــــو
ــــــــا شــــــــو تــــــــا بقایــــــــابی ز عشــــــــق  رو فن

ــــــــاده ــــــــت افت ــــــــه مس ــــــــر در میخان ــــــــمب  ای
ــــــــــودها ــــــــــدم آس ــــــــــود و از ع ــــــــــمز وج  ای

  

 همــــــــدم و همــــــــدرد مــــــــا هــــــــم دردمــــــــا 
ـــــــــر  ـــــــــا دیگ ـــــــــير م ـــــــــناغ ـــــــــد آش  نباش

 مـــــــــاتـــــــــا بیـــــــــابی آبـــــــــروی مـــــــــا ز 
ـــــــــوا ـــــــــابی ن ـــــــــا ازو ی ـــــــــو ت ـــــــــوا ش  بین

 حجــــــاب و فــــــارغ از هــــــر دو ســــــرابــــــی
 بـــــــــــاز رســـــــــــته از فنـــــــــــا و از بقـــــــــــا

  

 رنــــــــــد و سرمســــــــــتیم در کــــــــــوی مغــــــــــان
 جـــــــوئی بیـــــــا نعمـــــــت اللـــــــه گـــــــر همـــــــی

  

ـــا و خـــوش ـــادرین دری ـــا م ـــادرآب  بنشـــين بچشـــم م
ـــه آبســـت ـــا هم ـــين م ـــوج اســـت اگرقطـــره بع  اگرم
ـــــه ـــــا ســـــرا بســـــتان میخان  بهشـــــت جـــــاودان م
ــــــور شــــــد ــــــاب او همــــــه عــــــالم من ــــــور آفت  بن
ــــانی ده ــــامی نش ــــرا ن ــــا م  اگــــر گــــوئی کــــرم فرم
ـــدانی ـــه می ـــالا ک ـــروز از آن ب ـــت ام ـــالا گرف ـــلا ب  ب

  

ـــا  ـــن دری ـــين مـــا را دری ـــا نظـــر مـــیکن بب  بعـــين م
ـــــ ـــــو آبروجـــــوئی بجـــــو از آب  روی مـــــااگـــــر ت

ــــاوی ــــت الم ــــت ار داری درآ در جن ــــوای جن  ه
 روشــن کــه خورشیدیســت مــه ســیما ۀنگــر در ذر

ـــامرا بگـــذار و میجـــو جـــای آن بیجـــا  نشـــان و ن
 چــه خــوش باشــد بــلای مــا اگــر باشــد از آن بــالا

  

 سرمســت اســتاللــه شــو کــه یــار رنــدحریــف نعمــت



۵۰ 
 

 همتــــا بنــــور او نظــــر مــــیکن ببــــين یکتــــای بــــی
  

ــــا ــــتیم ت ــــر مس ــــدیم و دگ ــــادارن ــــين ب ــــاد چن  ب
 چــــون قطــــره ازیــــن دریــــا دیــــروز جــــدا بــــودیم
ـــــداد ـــــا می ـــــادانی درد ســـــر م ـــــل از ســـــر ن  عق
ـــــرافکندیم ـــــای س ـــــرآوردیم در پ ـــــت ب ـــــا دس  م
ــــــا ــــــت م ــــــاد بدس ــــــش افت ــــــر زلف ــــــار س  ز ن
ـــــت ـــــف ماس ـــــه حری ـــــاتی رندان ـــــد خراب  آن رن

  

ــــادا  ــــين ب ــــاد چن ــــا ب ــــتیم ت ــــه بشکس ــــه هم  توب
ــــــادا ــــــين ب ــــــاد چن ــــــا ب ــــــروز بپیوســــــتیم ت  ام

ــــد و  ــــاداعشــــق آم ــــين ب ــــاد چن ــــا ب  وارســــتیم ت
 دســـــتیم تـــــا بـــــاد چنـــــين بـــــادا مســـــتانه از آن

 ز نـــــار چنـــــان بســـــتیم تـــــا بـــــاد چنـــــين بـــــادا
ـــادا ـــين ب ـــاد چن ـــا ب ـــتیم ت ـــا مس ـــرخوش و م  او س

  

 مــــــا ســــــاقی رنــــــدانیم بــــــا ســــــید سرمســــــتان
ـــــادا ـــــين ب ـــــاد چن ـــــا ب ـــــتیم ت ـــــده بنشس  در میک

  

ـــــــــــا را ـــــــــــت م ـــــــــــرم نواخ ـــــــــــاقی ز ک  س
ــــــــابیم ــــــــر آب چــــــــون حب  مــــــــا جــــــــام و ب

 کـــــــــه هـــــــــیچ جـــــــــا نـــــــــداردعشقســـــــــت 
 مســـــــــت مـــــــــا تـــــــــوان دیـــــــــد ۀدر دیـــــــــد

 آئینـــــــــــــــــــــــــه از او وجـــــــــــــــــــــــــود دارد
 بـــــــــا شـــــــــمع جمـــــــــال او چـــــــــه باشـــــــــد

  

 خمخانـــــــــه بریخـــــــــت بـــــــــر ســـــــــر مـــــــــا 
 دریــــــــــــاب ز مــــــــــــا و مــــــــــــا ز دریــــــــــــا
ـــــــا ـــــــای بیج ـــــــو ج ـــــــو ت ـــــــا میج ـــــــر ج  ه
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــم بین ــــــــــــــــور ولى بچش  آن ن
ــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــه هوی ــــــــــــــــــز بآین  او نی

 ســــــــــر و پــــــــــاعقــــــــــل بــــــــــی ۀپروانــــــــــ
  

 رنـــــــــــدیم و حریـــــــــــف نعمـــــــــــت اللـــــــــــه
 ه حاشــــــــــــاهرگــــــــــــز نکنــــــــــــیم توبــــــــــــ

  

 عقــــل بــــرو بــــرو بــــرو عشــــق بیــــا بیــــا بیــــا
 داروی درد عاشـــــــــقی هســـــــــت دواش درد دل
ــــاودان ــــت ج ــــده دلس ــــق او زن ــــغ عش ــــته تی  کش
 مســـت و خـــراب و ســـاکنم برســـرکوی میفـــروش

 جمــــــال او ۀجــــــام جهــــــان نمــــــای مــــــا آینــــــ
ــــه ــــر هم ــــود پادشهســــت ب  هــــر کــــه گــــدای او ب

  

ـــا  ـــیش م ـــو ز پ ـــوئی دور مش ـــا ت ـــان م ـــت ج  راح
ــــقان  ــــزد عاش ــــت بن ــــن دوا دوانیس ــــتر ازی  خوش

ــه خونبهــا ــت بخواج ــد نیس ــر کش ــویش اگ ــدۀ خ  بن
ــــا کجــــا ــــد و کــــنج صــــومعه او ز کجــــا و م  زاه
 جـــــام جهـــــان نمـــــا نگـــــر روی در آینـــــه نمـــــا
ـــود گـــدا ـــر در او ب ـــه ب ـــه پادش ـــود ک ـــه ب ـــه چ  ش

  

ــــــدگی او ــــــده بن ــــــد مســــــت مــــــا بن  ســــــید رن
ــــو را ــــان ت ــــت و حوری ــــا جن  حضــــرت او از آن م

  

 بســـــــــر خواجـــــــــه کـــــــــلان کـــــــــه مـــــــــرا
 طلــــــــــــبمنمــــــــــــی رتو آخــــــــــــدنیــــــــــــی 

 حــــــــــــــال امــــــــــــــروز را غنیمــــــــــــــت دان
 هـــــــــای مســـــــــتانهگـــــــــوش کـــــــــن گفتـــــــــه

 در خرابــــــــــــــات مســــــــــــــت میگــــــــــــــردم
ــــــــــــف نگــــــــــــار در دســــــــــــتم  ســــــــــــر زل

  

ــــــــــما  ــــــــــلاه ش ــــــــــا ک ــــــــــل ب ــــــــــود می  نب
ــــــــــا ــــــــــا ز کج ــــــــــا و م ــــــــــن و آن از کج  ای
ــــــــــــــردا ــــــــــــــده ف ــــــــــــــت و نیام  دی گذش
 چکنــــــــــــی قــــــــــــول بــــــــــــوعلی ســــــــــــینا
ـــــــــا ـــــــــا اینج ـــــــــی بی ـــــــــف من ـــــــــر حری  گ
ـــــــــالش همـــــــــی بـــــــــرم ســـــــــودا  بـــــــــا خی

  

ـــــــــه چـــــــــو ـــــــــت الل ـــــــــننعم ـــــــــه روش  آین
 مینمایــــــــــــد بمــــــــــــا خــــــــــــدا بخــــــــــــدا

  

ـــــرا ـــــت در دو س ـــــق اوس ـــــلطنت عش ـــــور س ـــــر  ظه ـــــه در آن ســـــرا بس ـــــدمی ن ـــــن ســـــرا ق  آدری



۵۱ 
 

 مبیـــــنو اوســـــت در دو ســــرا غـــــير او نمــــیچــــ
ــــــه نمــــــوده روی  جمــــــال اوســــــت کــــــه در آین
 مـــــدام همـــــدم جـــــام شـــــراب خـــــوش میبـــــاش
ـــــــه میکشـــــــد دیگـــــــر ـــــــم بگوشـــــــه میخان  دل

 مـــــا نظـــــری کـــــن بچشـــــم مـــــا بنگـــــر یبســـــو
  

 ز دل و جــــان عاشــــقم بهــــر دو ســــرامــــنم کــــه ا
 مـــــا کـــــن ببـــــين بهـــــر دو ســـــرا ۀنظـــــر بدیـــــد

 بیــــا و همــــدم مــــا شــــو دمــــی بــــذوق و بیــــا
 چنانکــــــه خــــــاطر زاهــــــد بجنــــــت المــــــاوا
 کــــه عــــين ماســــت کــــه او آبــــرو دهــــد بــــر مــــا

  

ــــــد ــــــده ســــــید کســــــی کــــــه او را دی ــــــور دی  بن
ــــــور او بــــــود پیــــــدا ــــــر چــــــه مینگــــــرد ن  به

  

ــــــــا ــــــــاب و آب و دری ــــــــت و حب ــــــــوج اس  م
 اب و آب دریــــــــــــــاهــــــــــــــم آب و حبــــــــــــــ

 بنگــــــر بیقــــــين کــــــه جــــــز یکــــــی نیســــــت
 میدانکـــــــه حجـــــــاب مـــــــا هـــــــم از ماســـــــت
 بیگانـــــــــــه شـــــــــــوی ز هـــــــــــر دو عـــــــــــالم

  

ــــــــا  ــــــــر م ــــــــود ب ــــــــی ب ــــــــار یک ــــــــر چ  ه
 دریـــــــــــــا دانـــــــــــــد حقیقـــــــــــــت مـــــــــــــا
ــــــــا ــــــــیل و دری ــــــــود س ــــــــره وج ــــــــم قط  ه
ـــــــــا ـــــــــود حجـــــــــاب جـــــــــز م ـــــــــا را نب  م
 گــــــــــر زانکــــــــــه تــــــــــرا بــــــــــود ســــــــــرما

  

 تـــــــــا رســـــــــته نگـــــــــردی از مـــــــــن و مـــــــــا
 ســــــــــید نشــــــــــوی تــــــــــو واصــــــــــل مــــــــــا

  

ـــــــازارم وراگـــــــر  ـــــــوری نی ـــــــازارد مـــــــرا م  بی
 زاری مبـــــاشنـــــزد مـــــازاری بـــــه از آزار بـــــی

ـــریم ـــت ب  در طریقـــت هـــر چـــه فرمـــائی بجـــان من
ـــــــق عاشـــــــقان آزار دل ـــــــر باشـــــــد در طری  کف

  

ــــا  ــــن کج ــــرادر م ــــردم ای ب ــــا آزار م ــــود کج  خ
 تــــــا نگــــــيرد بــــــر ســــــر بــــــازار آزارای تــــــورا
 مـــــاجرا بگـــــذار بـــــا مـــــا مـــــاجرا آخـــــر چـــــرا

 اری رواگــــــــر مســــــــلمانی چــــــــرا آزار میــــــــد
  

 درجهــــان بیخــــودی مــــن نعمــــت اللــــه یــــافتم
 گفــــت فــــانی شــــو کــــه یــــابی ســــید ملــــک بقــــا

  

 صـــــــوفی صـــــــافی اســـــــت در عـــــــين صـــــــفا
ــــــــــــــــــــــــــور او ۀذر ــــــــــــــــــــــــــاب ن  از آفت

 نقطــــــــه نقطــــــــه دایــــــــره پیمــــــــوده اســــــــت
  

ـــــــــــــــور   ـــــــــــــــد ن ـــــــــــــــاامینمای  و او را بم
 نیســــــــت خــــــــالى در همــــــــه ارض و ســــــــما
ــــــــــــدا و انتهــــــــــــا  جمــــــــــــع کــــــــــــرده ابت

  

ـــــت ـــــی بدس ـــــام م ـــــت و ج ـــــت اس ـــــید مس  س
ــــــــر ــــــــا گ ــــــــی بی ــــــــاده مینوش ــــــــدی ب  تورن

  

 ن الــــــذی کانــــــافلــــــولاه و لولانــــــا لمــــــا کــــــا
ـــــاعلم اذ ـــــه ف ـــــا عین ـــــاناو ام ـــــت انس ـــــا قل  ا م

 فانـــــــا عبـــــــده حقـــــــا و ان اللـــــــه مولانـــــــا
ــــا ــــاک برهان ــــد اعط ــــان فق ــــلا تحجــــب بانس  ف
 فاعطینـــــاه مـــــا یبـــــدی بـــــه فینـــــا و اعطانـــــا
ـــــــا ـــــــاه و ایان ـــــــوما بای ـــــــر مقس  قضـــــــا رالام

 نـــــافاحیـــــاه الـــــذی یـــــدری بقلبـــــی حـــــين احیا
ـــــــه اکوانـــــــا و اعیانـــــــا و از مـــــــا نـــــــا  و کنافی
 و لـــــیس دائـــــم فینـــــا و لـــــیکن ذاک احیانـــــا

  

ـــا  ـــن و آن جان ـــودی ای ـــودی نب ـــه مـــاو او ب  اگـــر ن
 ویکـی دریـایکی عـين اسـت ودونـامش یکـی مـوج

ـــا را ـــیم و ســـلطان اســـت او م ـــدۀ اوئ  حقیقـــت بن
از حجـــاب خـــودنگر برهـــان مـــا  پیـــدا بـــرون آ 

 لالت حــــکعطــــا کــــردیم ســــر او وشــــداین مشــــ
 بهـــم پیوســـته میبایـــد کـــه تـــا پیـــدا شـــود آنهـــا
 چــه خــوش حبــی کــه میبخشــد حیــات او حیــات مــا

 ایــم اینجــاهمــه بــودیم در ذاتــش کــه پیــدا گشــته
 نباشـــد حـــال مـــا دایـــم بـــود حـــق دایمـــا بـــا مـــا

  



۵۲ 
 

 بنـــور مهـــر و مـــه بنگـــر کـــه هـــر دو نعمـــت اللهنـــد
 زهــــر روز و ز شــــب روشــــن ببــــين در دیــــده بینــــا

  
  

 دریابدر عين حباب آب
 نقشی است خیال عالم ای یار
 مستیم و خراب در خرابات

 ای دان مجموع حروف نقطه
 آئینه به نور او است روشن
 با ما بنشين خوشی در این بحر
 پرسی تو ز ذوق نعمت الله

  

 آن آب در این حباب دریاب 
 خوابی است و هم بخواب دریاب
 این مست خوش خراب دریاب
 مجموعۀ آن كتاب دریاب

 بنگر و آفتاب دریابمه 
 ما را بنگر حجاب دریاب
 گفتیم ترا جواب دریاب

   
 

 عين ما جو و در این بحر بجز ما مطلب
 ای از باد بر آب ما حبابیم زده خیمه

 غير ما را نتوان یافت در این بحر مجو
 دل از دم ما زنده شود هر نفسی مرده

 مائی ما چو بشستیم به آب دیده
 رند حریفیم مدامساقی و جام و می و 

 الله طلب و صورت و معنی دریاب نعمت
  

  
  

 غرق دریا شو وجز ما تو ز دریا مطلب 
 به از این در دو سراخانه و مأوا مطلب
 عين ما جو و بجز ما دگر از ما مطلب
 این چنين دم طلب و جز ز مسیحا مطلب
 ما نه مائیم ز ما مائی ما ار مطلب
 بغير ما همدم ما یك نفس اینجا مطل

 طلبی رو طلبش ما مطلب ور دگر می
  

   
 در دل مـــــــــا نقـــــــــد گـــــــــنج مـــــــــا طلـــــــــب
 یکزمـــــــان در بحـــــــر مـــــــا بـــــــا مـــــــا نشـــــــين
ـــــــت ـــــــت نیس ـــــــين هس ـــــــقرا جـــــــائی مع  عش
 نـــــــــــور او در جملـــــــــــه اشـــــــــــیا مینگـــــــــــر
 دنیــــــــــی و عقبــــــــــی بــــــــــاین و آن گــــــــــذار
 طالــــــــب و مطلــــــــوب را بــــــــا هــــــــم ببــــــــين

  

 گـــــــوهر از جـــــــوئی از ایـــــــن دریـــــــا طلـــــــب 
ـــــــب ـــــــا طل ـــــــين م ـــــــم بع ـــــــا را ه  عـــــــين م

ـــــــای  ـــــــبج ـــــــا طل ـــــــاهر ج ـــــــای م  آن بیج
ـــــــب ـــــــما طل ـــــــه اس ـــــــمی از هم ـــــــک مس  ی

ــــــــی ــــــــای ب ــــــــبنصــــــــرت یکت ــــــــا طل  همت
 ایـــــــــن نظـــــــــر از دیـــــــــده بینـــــــــا طلـــــــــب

  

 نعمــــــــت اللــــــــه را اگــــــــر جــــــــوئی بیــــــــا
ــــــــا  ــــــــا بدســــــــت آروز م ــــــــا م ــــــــبم  را طل

  

 نقـــــــــد گـــــــــنج کنـــــــــت کنـــــــــزا را طلـــــــــب
ــــــــوش کــــــــن ــــــــی را ن  عاشــــــــقانه خــــــــم م
ــــــی ــــــابی یک ــــــا ی ــــــه ت ــــــذر ک ــــــی بگ  از دوئ
 عارفانــــــــــه دولــــــــــت خــــــــــود را بگــــــــــير

ـــــــــا ـــــــــم ع ـــــــــور اوچش ـــــــــت از ن  لم روشنس
  

ـــــــــــب  ـــــــــــا طل ـــــــــــیم از م ـــــــــــوهر در یت  گ
 چبـــــــــود بیـــــــــا دریـــــــــا طلـــــــــب هجرعـــــــــ

 همتــــــــا طلــــــــب از همــــــــه یکتــــــــای بــــــــی
ــــــب ــــــا طل ــــــه آنج ــــــردی هم ــــــم ک  آنچــــــه گ
ـــــــــــب ـــــــــــا طل ـــــــــــده بین ـــــــــــور او در دی  ن

  

ــــــر ــــــه اســــــت و عــــــالم ســــــر بس ــــــت الل  نعم
ـــــــب ـــــــیا طل ـــــــه اش ـــــــوش از هم ـــــــی خ  نعمت

  



۵۳ 
 

 دردمندانـــــــــــه بیـــــــــــا مـــــــــــا را طلـــــــــــب
ــــــــــی ــــــــــای ب ــــــــــين دری ــــــــــان درآدر چن  پای

 و مطلــــــــوب را بــــــــا هــــــــم نگــــــــر طالــــــــب
ـــــــور روی اوســـــــت  چشـــــــم مـــــــا روشـــــــن بن
 هـــــــر کجـــــــا کنجیســـــــت گنجـــــــی درویســـــــت
 عارفانــــــــه دامــــــــن هـــــــــر یــــــــک بگـــــــــير

  

ـــــــــــــب  ـــــــــــــودردا طل ـــــــــــــا ز ب  درد دل جان
 عـــــــين مـــــــا را هـــــــم ز عـــــــين مـــــــا طلـــــــب
ــــــب  جــــــای آن بیجــــــای مــــــا هــــــر جــــــا طل
ـــــــــــب ـــــــــــا طل ـــــــــــده بین ـــــــــــور او در دی  ن
 گــــــــنج اســــــــما در همــــــــه اشــــــــیا طلــــــــب

ـــــــی ـــــــای ب ـــــــرت یکت ـــــــب حض ـــــــا طل  همت
  

 ابــــــــــــــات مغــــــــــــــان مســــــــــــــتانه رودر خر
ـــــــــب ـــــــــا و اطل ـــــــــه را در آنج ـــــــــت الل  ننعم

  

ــــــــــب ــــــــــا طل ــــــــــا دلى از م ــــــــــقی دری  عاش
ـــــــــو ـــــــــزا را بج ـــــــــت کن ـــــــــنج کن ـــــــــد گ  نق
 هـــــــــر کـــــــــه یـــــــــابی دامـــــــــن او را بگـــــــــير
 در وجــــــــــود خویشــــــــــتن ســــــــــيری بکــــــــــن
ـــــــت ـــــــش روشنس ـــــــور روی ـــــــا از ن ـــــــم م  چش

  

ـــــــب  ـــــــن دریـــــــا طل ـــــــان گـــــــوهر در ای  آنچن
 از همـــــــــه اســـــــــما مســـــــــمی را طلـــــــــب

ـــــــی ـــــــای ب ـــــــرت یکت ـــــــبحض ـــــــا طل  همت
 آنچـــــه گـــــم کـــــردی همـــــه آن جـــــا طلـــــب
ـــــــــــب ـــــــــــا طل  نـــــــــــور او در دیـــــــــــده بین

  

 هــــیچ شــــیئی بــــی نعمــــت اللــــه هســــت نیســــت
ــــــــب ــــــــه در همــــــــه اشــــــــیا طل  نعمــــــــت الل

  

ـــــب  ذوق مـــــا داری درآ در بحـــــر مـــــا مـــــا را طل
 مـــــوج دریـــــائیم و مـــــا را دل بـــــدریا میکشـــــد

 محقـــق بیحقیقـــت هـــیچ شـــیئی هســـت نیســـت ای
 هــــر کــــه آیــــد در نظــــر ای نــــور چشــــم عاشــــقان

ـــــد  ـــــزا را بجـــــو در کـــــنج دلنق ـــــت کن  گـــــنج کن
ـــز  قـــاب قوســـين از خـــط محـــور پدیـــد آمـــد تـــو نی
 آفتـــــاب حســـــن او و چشـــــم مـــــردم رو نمـــــود

  جسم و جان این و آن گذارو دنیی و عقبی 
  

ـــا را طلـــب  ـــا م ـــو بی ـــر س ـــرو ه ـــوئی م ـــرو ج  آب
 دریـــای مـــا گـــر بایـــدت از مـــا طلـــب حـــال ایـــن

 عارفانــــه ایــــن حقیقــــت در همــــه اشــــیا طلــــب
 خـــود را طلـــب ۀبوســـه ده گـــم کـــرددســـت او را 

ـــــــب ـــــــیم مخـــــــزن دلهـــــــا طل  گـــــــوهر در یت
 خـــط برانـــداز از میـــان معنـــی او ادنـــی طلـــب
 روشنســــت ایــــن نــــو راو در دیــــده بینــــا طلــــب

 همتــا طلــب گــر تــو چــون مــا طــالبی مطلــوب بــی
  

ـــدان ـــمی را ب ـــک مس ـــوان و ی ـــم را بخ ـــم اعظ  اس
 نعمــــت اللــــه را بجــــو مجموعــــۀ اشــــیا طلــــب

  

 طلــــــــبهمــــــــت از درویــــــــش صــــــــاحب دل
 درویــــــــــــش جــــــــــــو لدرد هجــــــــــــران از د

ـــــــــا ـــــــــر م ـــــــــواهی درآ در بح ـــــــــوهر ار خ  گ
 حضـــــــــرت حانانـــــــــه را از جـــــــــان بجـــــــــو
 مشــــــــکلت حــــــــل وا شــــــــود گــــــــر طــــــــالبی
ــــــــــه ــــــــــه ن ــــــــــدم مردان ــــــــــقش ق  در ره عش

  

ــــــب  ــــــن حاصــــــل طل ــــــش ک ــــــدمت دروی  خ
ـــــــت ار میجـــــــویی از واصـــــــل طلـــــــب  راح

 خــــــواهی بــــــرو ســــــاحل طلــــــبور نمــــــی
ــــــــب ــــــــود در دل طل ــــــــدار خ ــــــــدمت دل  خ

ـــــک ـــــن مش ـــــب حـــــل ای ـــــم ز طال ـــــبه  ل طل
ـــــــــب ـــــــــل طل ـــــــــبری صـــــــــاحبدلى کام  ره

  

 قابـــــــــــل کامـــــــــــل اگـــــــــــر آری بدســـــــــــت
 نعمـــــــــت اللـــــــــه را از آن قابـــــــــل طلـــــــــب

  

ـــــــاب ـــــــزم مـــــــا دری  هرچــــــــــه میبایــــــــــدت بیــــــــــا دریــــــــــاب  خـــــــوش حضوریســـــــت ب



۵۴ 
 

 مــــــــی جــــــــام فنــــــــا چــــــــه مــــــــی نوشــــــــی
 دردش نـــــــــــــــــــوش ددر خرابـــــــــــــــــــات در

ــــــــدو قطــــــــره   مــــــــوج و بحــــــــر و جــــــــو آبن
ـــــــــــب داری ـــــــــــر طل ـــــــــــتی اگ ـــــــــــد مس  رن

  

ــــــــــــــاب ــــــــــــــا دری ــــــــــــــه بق  ذوق خمخان
ــــــــــــابزان  ــــــــــــن دوا دری ــــــــــــفاخانه ای  ش

 عـــــــــين مـــــــــا را بعـــــــــين مـــــــــا دریـــــــــاب
 بـــــــــر ســـــــــر کـــــــــوی او مـــــــــرا دریـــــــــاب

  

ـــــــــــــــت آور ـــــــــــــــه را بدس ـــــــــــــــت الل  نعم
 مظهـــــــــــر حضـــــــــــرت خـــــــــــدا دریـــــــــــاب

  

ــــــــب در محــــــــیط عشــــــــق مــــــــا گــــــــوهر طل
ــــــــــوز ــــــــــینه بس ــــــــــر س ــــــــــود دل در مجم  ع

 همتــــــــای مــــــــاوصــــــــل آن محبــــــــوب بــــــــی
 جــــــــان بــــــــاقی یــــــــابی از جانــــــــان خــــــــود

ــــــو چــــــون کــــــلاه آن ــــــن ســــــر ت  سراســــــت ای
ـــــوئی ـــــو ج ـــــان چ ـــــان ج ـــــو حضـــــرت جان  بج

  

 هفـــــــت دریـــــــا رانجـــــــو دیگـــــــر طلـــــــب 
ــــــب ــــــن مجمــــــر طل ــــــان عــــــودی در ای  آنچن
 گـــــر طلــــــب داری از ایـــــن خوشــــــتر طلــــــب
 گــــــر فنــــــا گــــــردی چــــــو یــــــاران در طلــــــب
ـــــــب ـــــــر طل ـــــــای او آن س ـــــــه در پ ـــــــر بن  س
ـــــــب ـــــــبر طل ـــــــدمت دل ـــــــن خ ـــــــا ک  دل ره

  

 ئـــــــی یـــــــابی بنـــــــوشیهـــــــر کجـــــــا جـــــــام م
ـــــــــب ـــــــــه را در آن ســـــــــاغر طل  نعمـــــــــت الل

  

 دریـــــــــابای دل اســـــــــرار مـــــــــا ز جـــــــــان
 شـــــــــــاهد غیـــــــــــب در شـــــــــــهادت بـــــــــــين

 حــــــــق بنگــــــــر و مــــــــوج و دریــــــــا و خلــــــــق
ـــــــام وحـــــــدت بـــــــر وی ســـــــاقی نـــــــوش  ج
 رنـــــــج عشـــــــقش بکـــــــش شـــــــفا بشـــــــناس
ــــــــت ــــــــا بنواخ ــــــــاز م ــــــــق س ــــــــرب عش  مط

  

 بگـــــــذر از خـــــــود بیـــــــا خـــــــدا دریـــــــاب 
ــــــــــاب ــــــــــدا دری ــــــــــوت گ ــــــــــاه در کس  ش

 را دریـــــــــاب یـــــــــک مســـــــــمی دو اســـــــــم
 ذوق میخـــــــــــار گـــــــــــی مـــــــــــا دریـــــــــــاب
ــــــــــــــــــاب  درر دردش بخــــــــــــــــــور دوا دری

 بینـــــــــــوا نـــــــــــوا دریـــــــــــاببشـــــــــــنو ای 
  

 ســـــــــــــــــایه و آفتـــــــــــــــــاب را بنگـــــــــــــــــر
 ســـــــــــید و بنـــــــــــده را بیـــــــــــا دریــــــــــــاب

  

 رو فنــــــــــا شــــــــــو بیــــــــــا بقــــــــــا دریــــــــــاب
 قــــــــــــدمی نــــــــــــه درآ در ایــــــــــــن دریــــــــــــا
ــــــــــــوش  دردی درد دل تــــــــــــو خــــــــــــوش مین
 جــــــــــــام گیتــــــــــــی نمــــــــــــا بدســــــــــــت آور
ــــــــــــم ــــــــــــته به ــــــــــــدا نشس  پادشــــــــــــاه و گ
 در میخانــــــــــــــــــــــه را غنیمــــــــــــــــــــــت دان

  

ـــــــاب  ـــــــا دری ـــــــن فن ـــــــائی از ای  خـــــــوش بق
 ابعـــــــــين مـــــــــا را بعـــــــــين مـــــــــا دریـــــــــ

ـــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــه آن دوا دری  دردمندان
ــــــــــاب ــــــــــر حضــــــــــرت خــــــــــدا دری  مظه
 ذوق آن شـــــــــاه و ایـــــــــن گـــــــــدا دریـــــــــاب
 دولــــــــــت ملــــــــــک دو ســــــــــرا دریــــــــــاب

  

ـــــــــد مســـــــــت اگـــــــــر جـــــــــوئی  ســـــــــید رن
ــــــــــــــاب ــــــــــــــده را دری ــــــــــــــات بن  در خراب

  

 ســـــــــــاغر پـــــــــــر شـــــــــــراب را دریـــــــــــاب
ـــــــه حجـــــــاب  چیســـــــت نقـــــــش خیـــــــال جمل
ــــــــــدش ــــــــــاه خوانن ــــــــــت و م ــــــــــاب اس  آفت

ـــــــــــالم ســـــــــــراب  ـــــــــــه ع ـــــــــــرآب اوهم  س

ــــــــــــاب  ــــــــــــاب را دری ــــــــــــوش و حب  آب ن
ــــــــی ــــــــتحجابب ــــــــاب س ــــــــاب حج  را دری

ـــــــــــاب ـــــــــــاب را دری ـــــــــــين آفت ـــــــــــاه ب  م
ـــــــــــــاب ـــــــــــــراب را دری ـــــــــــــر آب و س  س



۵۵ 
 

 دل صــــــــــــــــــــــاحبدلان بدســــــــــــــــــــــت آور
ـــــــواری ـــــــق و میخ ـــــــت عش ـــــــير اس ـــــــار خ  ک

  

 جمـــــــــــــع ام الکتـــــــــــــاب را دریـــــــــــــاب
ــــــــــاب ــــــــــواب را دری  کــــــــــار خــــــــــير و ث

  

ــــــــــــــه آی ــــــــــــــات نعمــــــــــــــت الل  در خراب
 رنــــــــــد مســــــــــت و خــــــــــراب را دریــــــــــاب

  

ــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــاب آب دری  ای آب حب
ـــــــــم ـــــــــراب و جس  و جـــــــــانی جـــــــــامی و ش

ـــــــــــاده ـــــــــــت م ـــــــــــدحی بدس ـــــــــــاقی ق  س
 ایـــــــــــم ز آتـــــــــــش عشـــــــــــقدلســـــــــــوخته

 جــــــــــامی ز حبــــــــــاب پــــــــــر کــــــــــن از آب
 مـــــــــائیم حجـــــــــاب مـــــــــادر ایـــــــــن بحـــــــــر

  

 سرچشــــــــــمۀ ایــــــــــن ســــــــــراب دریــــــــــاب 
 ایــــــــن جــــــــام پــــــــر از شــــــــراب دریــــــــاب
 خــــــــــيری بکــــــــــن و ثــــــــــواب دریــــــــــاب
ـــــــــــاب ـــــــــــاب دری ـــــــــــر کب ـــــــــــا جگ  جان
ــــــــــاب ــــــــــاب دری ــــــــــور و حب ــــــــــی بخ  آب
 آبســــــــــــــت حجــــــــــــــاب آب دریــــــــــــــاب

  

ـــــــــــه ـــــــــــت الل ـــــــــــور نعم ـــــــــــاب حض  دری
ــــــــن ــــــــی ای ــــــــت ب ــــــــابنعم ــــــــاب دری  حس

  

 در مـــــــــــــوج و حبـــــــــــــاب آب دریـــــــــــــاب
 منــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــه ۀدر آینــــــــــــــــــــ

ـــــــــد ـــــــــه رو نمای ـــــــــی ک ـــــــــرگ گل ـــــــــر ب  ه
ـــــــــــــرآور ـــــــــــــادمی ب ـــــــــــــاقی ی ـــــــــــــا س  ب
ــــــــــــــتی ــــــــــــــاب خودپرس ــــــــــــــذر ز حج  بگ
 نقشــــــــــی کــــــــــه خیــــــــــال غــــــــــير بنــــــــــدد

  

ــــــــــــاب  ــــــــــــاب دری ــــــــــــن حب  آن آب در ای
 نــــــــــــــــور رخ آفتــــــــــــــــاب دریــــــــــــــــاب
ـــــــــــــاب ـــــــــــــارض او گـــــــــــــلاب دری  در ع
ــــــــــاب ــــــــــراب دری ــــــــــتان ش ــــــــــاغر بس  س

ــــــــــی ــــــــــوقۀ ب ــــــــــابمعش ــــــــــاب دری  حج
 باشــــــــــد اثــــــــــری ز خــــــــــواب دریــــــــــاب

  

 گنجیســــــــــت وجــــــــــود نعمــــــــــت اللــــــــــه
ــــــــــاب ــــــــــراب دری ــــــــــن خ ــــــــــنج دری  آن گ

  

ــــاب ــــر آب دری ــــام پ ــــن ج ــــر ک ــــا نظ ــــين م  در ع
ــــر ذر ــــت ه ایه ــــان نمائیس ــــی جــــام جه ــــه بین  ک
ــــی ــــواو ب ــــا ت ــــو در حجــــاب از وی، حجــــاب ب  ت

ــــبلان سرمســــت بگــــذر ســــوی  گلســــتان چــــون بل
 بـــــا مـــــادر آبـــــدریا مــــــا را بعـــــين مـــــا جــــــو

 رنـــــدی اســـــت لاابـــــالىدر گوشـــــه خرابـــــات 
  

 ســــتان آب و حبــــاب دریــــاببجــــام شــــراب  
ــــاب ــــاب دری ــــو آفت ــــاهش ت  در طلعــــت چــــو م

 حجــاب دریــابخوشــخوش حجــاب بــردار آن بــی
 چــــون عارفــــان کامــــل از گــــل گــــلاب دریــــاب

ـــابمـــوج و حبـــاب و قطـــره مـــی  بـــين و آب دری
ـــاب ـــراب دری ـــت و خ ـــته مس ـــقان نشس ـــا عاش  ب

  

ــــــدار اگــــــر ندیــــــدی  نــــــور جمــــــال ســــــید بی
ــــابنقــــش  ــــاری بخــــواب دری ــــش ب ــــال روی  خی

  

ـــــــاب ـــــــق الحـــــــق اوســـــــت دری  وجـــــــود مطل
ـــــــــــت دارد پریشـــــــــــان ـــــــــــا طل ـــــــــــال ب  خی
ـــــــافهم ـــــــوب م ـــــــوئی مطل ـــــــب ت ـــــــوئی طال  ت
 دل و دلـــــــدار و جـــــــان مـــــــا همـــــــه اوســـــــت
ــــــــــا غرقــــــــــۀ دریــــــــــای عشــــــــــقیم  از آن م
 بحــــــــق تحقیــــــــق شــــــــد مــــــــا را حقیقــــــــت

 دریــــــــابمقیــــــــد او و مطلــــــــق اوســــــــت  
 ببــــــين مجمــــــوع را حــــــق اوســــــت دریــــــاب
 بگــــو از جــــان کــــه صــــدق اوســــت دریــــاب
 محــــــیط و مــــــوج وزورق اوســــــت دریــــــاب
ــــــــاب ــــــــت دری ــــــــز اوس ــــــــان و مغ  روان ج
 کــــــه موجــــــود محقــــــق اوســــــت دریــــــاب



۵۶ 
 

 شــــــــراب نــــــــاب بــــــــیغش نــــــــوش کــــــــردیم
 طلســــــــم گــــــــنج عشــــــــق دوســــــــت مــــــــائیم

  

ــــــاب  ز جــــــامی کــــــش مــــــروق اوســــــت دری
 ولى فتــــــــاح و مطلــــــــق اوســــــــت دریــــــــاب

  

ــــــــــاالحق زد بحــــــــــق زد  اگــــــــــر ســــــــــید ان
 چـــــــو گویـــــــای انـــــــاالحق اوســـــــت دریـــــــاب

  

ـــــــــــابآب ـــــــــــو دری ـــــــــــيرود بج ـــــــــــا م  م
ــــــــــوش ــــــــــاده را مین ــــــــــتان و ب ــــــــــام بس  ج
 وام کـــــــــــن دیـــــــــــده را ز اهـــــــــــل نظـــــــــــر
ــــــــــد  ســــــــــخن پشــــــــــت و رو بســــــــــی گفتن
ـــــــــــف او پریشـــــــــــان شـــــــــــو  در ســـــــــــر زل

 زمـــــــــانی بچشـــــــــم مـــــــــا بنگـــــــــر یـــــــــک
  

 عــــــــين مــــــــا را بجــــــــو نکــــــــو دریــــــــاب 
 خـــــــــم مـــــــــی مینگـــــــــر ســـــــــبو دریـــــــــاب
 او بـــــــــــاو بـــــــــــين و او بـــــــــــاو دریـــــــــــاب
 ایـــــــن ســـــــخن نیـــــــز پشـــــــت و رو دریـــــــاب

ــــــــو  ــــــــو بم ــــــــاش م ــــــــع میب ــــــــابجم  دری
ـــــــاب ـــــــو دری ـــــــو بس ـــــــمه س ـــــــن چش  آب ای

  

 جـــــــــــــــام گیتـــــــــــــــی نمابدســـــــــــــــت آور
ـــــــــــاب ـــــــــــو دری ـــــــــــه را نک ـــــــــــت الل  نعم

  

 دل بمـــــــــــــــا ده بیـــــــــــــــا دلى دریـــــــــــــــاب
ــــــــــــــين ــــــــــــــی بنش ــــــــــــــات رو خوش  بخراب

ــــــــــم کــــــــــرد  تحصــــــــــیل ه ایاینهمــــــــــه عل
 گــــــــــر بکرمــــــــــان همــــــــــی روی مــــــــــيرو
 ور ببـــــــــــــــازار مـــــــــــــــيروی ایدوســـــــــــــــت
ـــــــــان میگـــــــــرد ـــــــــر گـــــــــرد عارف  گـــــــــرد ب

  

 بایـــــــن چنـــــــين حـــــــل مشـــــــکلی دریـــــــا 
 واصــــــــــلی دریــــــــــابرنــــــــــد سرمســــــــــت 

 زیـــــــن همـــــــه علـــــــم حاصـــــــلی دریـــــــاب
 خـــــــــــدمت مـــــــــــير عـــــــــــاقلی دریـــــــــــاب
ــــــــــــــاب ــــــــــــــدار جــــــــــــــاهلی دری  آن دکان
 ایــــــــن چنــــــــين یــــــــار قــــــــابلی دریــــــــاب

  

 عاشــــــــــــــقانه درآ دریــــــــــــــن مجلــــــــــــــس
 ســــــــــــید رنــــــــــــد کــــــــــــاملی دریــــــــــــاب

  

چــــــــون بــــــــر آمــــــــد از دل جــــــــام آفتــــــــاب
ــــــــرین ــــــــع البح ــــــــراب مجم ــــــــت و ش  جامس

ـــــــذوق ـــــــردم ب ـــــــت میگ ـــــــی بردس ـــــــام م  ج
ـــــــد از هـــــــزاران زهـــــــد و  ـــــــمکـــــــس نبین  عل

ـــــــا را در نظـــــــر ـــــــوظ اســـــــت م ـــــــوح محف  ل
ــــــل ــــــرع آب گ ــــــت و ف ــــــل آب اس ــــــل گ  اص
ــــــــیم هشــــــــیار بگــــــــذر از ســــــــرم  چــــــــون ن
ـــــــــب ـــــــــنه ای عج ـــــــــائی و تش ـــــــــرق دری  غ

  

ـــــرف و آب  ـــــد ب ـــــی ش ـــــر دو یك ـــــا ه ـــــزد م  ن
 ایــــــن شــــــراب و جــــــام آبســــــت و حبــــــاب

ــــــــ ــــــــات مغ ــــــــت و خــــــــرابادر خراب  ن مس
 آنچـــــه مـــــن دیـــــدم ز یـــــک جـــــام شـــــراب
ــــــاب ــــــين ام الکت ــــــن چن ــــــه دارد ای ــــــود ک  خ

ــــل و  ــــلاباص ــــون گ ــــت دارم چ ــــرعش دوس  ف
 چــــــون نــــــدارم عقــــــل بگــــــذار احتســــــاب
ــــــــراب ــــــــداری س ــــــــی و پن ــــــــر آب ــــــــر س  ب

  

 بـــــــاده مینوشـــــــم مـــــــدام از جـــــــام عشـــــــق
 حســـــــابدر حضـــــــور ســـــــید خـــــــود بـــــــی

  

 چــــــــــون برآمــــــــــد از دل جــــــــــام آفتــــــــــاب
 اصـــــــل گـــــــل آبســـــــت و فـــــــرع آب گـــــــل
ــــــــور او ــــــــود از ن ــــــــا روشــــــــن ب ــــــــم م  چش

ـــــــی ـــــــم جـــــــز اوچـــــــون حجـــــــاب او نم  دان

 نـــــزد مـــــا هـــــر دو یکـــــی بـــــرف اســـــت و آب 
 گـــــلاب چـــــونم اصـــــل و فـــــرعش دوســـــتدار 

ـــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــر دارم از آن رو آفت  در نظ
 حجــــــاببیــــــنم او را بــــــیروز و شــــــب مــــــی
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 بـــــــــودحرفـــــــــی از اســـــــــرار جـــــــــد مـــــــــا
ــــــــیم هشــــــــیار بگــــــــذر از ســــــــرم  چــــــــون ن

  

ــــــــــــــاب ــــــــــــــه ام الکت ــــــــــــــی مجموع  معن
 چــــــون نــــــدارم عقــــــل بگــــــذار احتســــــاب

  

 نعمــــــــــت اللــــــــــه در خرابــــــــــاتش طلــــــــــب
ـــــــراب ـــــــت وخ ـــــــی و مس ـــــــام م ـــــــدم ج  هم

  

 و معنـــــــــی مـــــــــا آب و حبـــــــــاب صـــــــــورت
ـــــــين ماســـــــت ـــــــا ع ـــــــائیم و دری ـــــــا ز دری  م
 جـــــز یکـــــی در هـــــر دو عـــــالم هســـــت نیســـــت
ـــــــــود ـــــــــور روی خ ـــــــــدی ز ن ـــــــــته رو بن  بس
ـــــوش ـــــتان بن ـــــی بس ـــــر ز م ـــــی پ ـــــامی از م  ج

ــــــــ ــــــــو را خمخان  ه ایســــــــاقی ار بخشــــــــد ت
  

 خــــود کــــه دارد ایــــن چنــــين جــــام و شـــــراب 
ــــــی ــــــابم ــــــا را حج ــــــا م ــــــوج م ــــــد م  نمای

ـــــی ـــــت م ـــــوئی هس ـــــو گ ـــــوابور ت ـــــی بخ  بین
 آفتابســــــــــت او و لــــــــــیکن بــــــــــا نقــــــــــاب
ـــــــر ز آب ـــــــاب پ ـــــــوش حب ـــــــی خ ـــــــا ببین  ت
 شــــــادی او نــــــوش مــــــیکن بــــــی حســــــاب

  

 در خرابـــــــــــــات مغـــــــــــــان دامنکشـــــــــــــان
 رود مســــــت و خـــــــرابنعمــــــت اللــــــه مــــــی

  

ـــــــــــاب ـــــــــــه نق ـــــــــــوده م ـــــــــــابی رو نم  آفت
ـــــــت ـــــــين ماس ـــــــا ع ـــــــائیم و دری ـــــــوج دری  م
 جملـــــــــه عـــــــــالم در محـــــــــیط عشـــــــــق او

ـــــــــد  ه ایغـــــــــير او در عمـــــــــر خـــــــــود گردی
  

ـــــــــابمـــــــــه نقـــــــــابی مـــــــــی  ـــــــــد آفت  نمای
ـــــاب ـــــد حج ـــــا باش ـــــين م ـــــر ع ـــــا ب ـــــين م  ع
ــــــــر ز آب ــــــــابی پ ــــــــا باشــــــــد حب ــــــــزد م  ن

 ای نقـــــــــش خیـــــــــال او بخـــــــــوابدیـــــــــده
  

ــــــــــان ــــــــــات مغ ــــــــــه در خراب ــــــــــت الل  نعم
ـــــــــدمش مســـــــــت و خـــــــــراب ـــــــــاده دی  اوفت

  

 ســــــــــاقئی دیــــــــــدیم مســــــــــتانه بخــــــــــواب
ــــــه او ــــــودم ن ــــــن ب ــــــدار م ــــــدم بی ــــــون ش  چ

ــــــــــته ــــــــــربس ــــــــــالش در نظ ــــــــــش خی  ام نق
ــــــــب ــــــــد روز و ش ــــــــواب باش ــــــــال خ  در خی

ـــــــا ـــــــا مجـــــــو غـــــــير م ـــــــا از م  در بحـــــــر م
ــــــين بعــــــين مــــــا چــــــو مــــــا  عــــــين مــــــامی ب

  

ــــــیجــــــام مــــــی   حســــــاببخشــــــید مــــــا را ب
ــــــی ــــــدم ب  حجــــــابآنکــــــه در خــــــوابش بدی

 آفتـــــــــــابی رو نمـــــــــــوده مـــــــــــه نقـــــــــــاب
ــــين خــــوابی بخــــواب ــــن چین ــــد ای ــــه بین ــــر ک  ه
 گفتمـــــــــت واللــــــــــه اعلــــــــــم بالصــــــــــواب
 بــــــر کــــــف مــــــا خــــــوش حبــــــابی پــــــر ز آب

  

ـــــــــات مغـــــــــان موجـــــــــود نیســـــــــت  در خراب
ــــــقی ــــــید عاش ــــــو س ــــــراب همچ ــــــت و خ  مس

  

ـــــــــده ـــــــــابدی ـــــــــه نق ـــــــــير م ـــــــــر من  ام مه
 داریــــــم مــــــاجــــــامی از مــــــی پــــــر ز مــــــی

 مـــــــادر ایـــــــن دریـــــــا بهـــــــر ســـــــو مـــــــيرویم
ـــــــاب و قطـــــــره هـــــــم ـــــــا و حب ـــــــوج و دری  م
ـــــــور روی اوســـــــت  چشـــــــم مـــــــا روشـــــــن بن
ــــــــالى میکشــــــــد ــــــــش خی ــــــــی نق  هــــــــر دم

  

 ای از نـــــــــــــور رویـــــــــــــش آفتـــــــــــــابذره 
ـــــــراب ـــــــرابی از ش ـــــــام ش ـــــــن ج ـــــــوش ک  ن
ـــــــــاب ـــــــــر آب از حب ـــــــــم پ  ســـــــــاغری داری

ــــــار ا  ســــــم و یــــــک حقیقــــــت عــــــين آبچ
 حجـــــــابلاجـــــــرم بینـــــــیم رویـــــــش بـــــــی

 گــــــه بــــــه بیــــــداری بــــــود گــــــاهی بخــــــواب
  

ــــــــــف او ــــــــــافتم از لط ــــــــــه ی ــــــــــت الل  نعم
ــــــــی ــــــــوابب ــــــــم بالص ــــــــه اعل ــــــــا والل  خط
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ــــــــــن از آب ــــــــــر ک ــــــــــاب پ ــــــــــامی ز حب  ج
 در بحـــــــــــر درآ کـــــــــــه عـــــــــــين مـــــــــــائی
 مـــــــــــه روشـــــــــــن از آفتـــــــــــاب باشـــــــــــد
ـــــــــد ـــــــــير گردی ـــــــــال غ ـــــــــو خی ـــــــــم ت  چش
ـــــــــیم ـــــــــب خویش ـــــــــود و مح ـــــــــوب خ  محب

ــــــدح  ــــــی در ق ــــــتم  اســــــت و عاشــــــقان مس
  

ـــــــــاب  ـــــــــذوق دری ـــــــــا ب ـــــــــی م  جـــــــــام م
 بــــــــا مــــــــا بنشــــــــين خوشــــــــی دریــــــــن آب
ــــــــــــاب ــــــــــــام مهت ــــــــــــود بن ــــــــــــور ب  آن ن

ــــد ــــه دی ــــو در خــــوابه ای خــــوابی اســــت ک  ت
ـــــــــــاب ـــــــــــاب احب ـــــــــــا حب ـــــــــــائیم دری  م
ـــــــــــتاب ـــــــــــا و بش ـــــــــــرو بی ـــــــــــور م  مخم

  

ــــــــــوش ــــــــــاقی و صــــــــــحبتی خ ــــــــــید س  س
 انــــــــد جملــــــــه اصــــــــحابحاضــــــــر شــــــــده

  

ـــــــــــــاب  مظهـــــــــــــر و مظهرنـــــــــــــد آب و حب
ـــــــــاب و آب د ـــــــــد حب ـــــــــل گوی ـــــــــدعق  وان

ــــــــت ــــــــور اس ــــــــه ن ــــــــاطن هم ــــــــاهر و ب  ظ
ــــــــدی ــــــــر بن ــــــــال اگ ــــــــيری خی ــــــــش غ  نق
ـــــــــــــــوئی ـــــــــــــــی و آب میج ـــــــــــــــرق آب  غ
ــــــــــــــــاب نمــــــــــــــــود ــــــــــــــــور او روز آفت  ن

  

ـــــــــــا در آب  ـــــــــــين م  نظـــــــــــری کـــــــــــن بع
ــــــــاب ــــــــت آب و حب ــــــــد یکیس ــــــــق گوی  عش
 خــــوش ظهــــوری کــــه نــــور اوســــت حجــــاب

ــــــال اســــــت و دیــــــد  در خــــــواب ه ای آن خی
 در آب ه ایگرچـــــــــه بـــــــــا مـــــــــا نشســـــــــت

ــــــــــاب ــــــــــدت مهت ــــــــــاز در شــــــــــب نمای  ب
  

ــــــــــــدمنعمــــــــــــت ــــــــــــور او دی ــــــــــــه بن  الل
 انــــــــد اولوالالبــــــــابایــــــــن چنــــــــين دیــــــــده

  

 بـــــا تـــــو گـــــویم کـــــه چیســـــت جـــــام و شـــــراب
ــــــا ــــــن دری ــــــا در ای ــــــوی م ــــــا س ــــــوش بی  خ
ــــــــی ــــــــا دان ــــــــت ت ــــــــا یکیس ــــــــوج و دری  م

ــــــــی ــــــــه م ــــــــی ک ــــــــرمصــــــــورت و معنئ  نگ
 هـــــــر کـــــــه گویـــــــد کـــــــه غـــــــير او دیـــــــدم
 آفتــــــــــاب اســــــــــت و مــــــــــاه گوینــــــــــدش

  

 بمثــــــــل نــــــــزد مــــــــا چــــــــو آب و حبــــــــاب 
ـــــــــاب ـــــــــا دری ـــــــــين م ـــــــــا را بع  عـــــــــين م
ــــــــــا در آب ــــــــــم م ــــــــــن بچش ــــــــــری ک  نظ
ـــــــــباب ـــــــــبب الاس ـــــــــت و مس ـــــــــبب اس  س
ـــــــــال او در خـــــــــواب ـــــــــش خی ـــــــــده نق  دی
 نـــــــور مهـــــــر اســـــــت و نـــــــام او مهتـــــــاب

  

ــــــــید ــــــــن بخش ــــــــدا بم ــــــــه خ ــــــــت الل  نعم
 یــــــــــافتم خــــــــــوش عطــــــــــائی از وهــــــــــاب

  

ـــــــــایه و آن آفتـــــــــاب  چیســـــــــت عـــــــــالم س
 انـــــدنـــــور عـــــالم شـــــمس دیـــــنش خوانـــــده

 از بـــــــــــرای نـــــــــــزل و بـــــــــــزم عاشـــــــــــقان
 آفتــــــــــاب حســــــــــن او عــــــــــالم گرفــــــــــت

  

 تــــــن بــــــود چــــــون ســــــایه و جــــــان آفتــــــاب 
ـــــــاب  ســـــــر ایـــــــن دریـــــــاب و میخـــــــوان آفت
ــــــاب  جــــــام زریــــــن اســــــت بــــــر خــــــوان آفت
ـــــــــاب ـــــــــان آفت  تـــــــــا قیامـــــــــت بـــــــــاد تاب

  

 امنــــــــــور روی نعمــــــــــت اللــــــــــه دیــــــــــده
ـــــــــــابمـــــــــــی  نمایـــــــــــد در نظـــــــــــر آن آفت

  

ــــــــــــاب ــــــــــــته نق ــــــــــــاه بس ــــــــــــابی ز م  آفت
 چشــــــــــــم عــــــــــــالم بنــــــــــــور او روشــــــــــــن

ـــــــــال مـــــــــی ـــــــــدمنقـــــــــش رویـــــــــش خی  بن
 حــــــــدوث و قــــــــدم ۀمــــــــی خــــــــم خانــــــــ

ــــــــرد  ــــــــوش درک ــــــــابه در گ ــــــــای خوش  ه
ــــــاب ــــــازک اســــــت خــــــوش دری  ســــــخنی ن
 کـــــــه بـــــــه بیـــــــداری و گهـــــــی در خـــــــواب
ــــــــــاب ــــــــــیکن بشــــــــــادی احب ــــــــــوش م  ن
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 بینــــــــــیآن مـــــــــاهرو کــــــــــه مـــــــــینـــــــــور 
 ســـــــــــــر مـــــــــــــوئی ز ســـــــــــــر او گفـــــــــــــتم

  

ـــــــــــــــاب ـــــــــــــــام او مهت ـــــــــــــــت ن  آفتابس
ـــــــــاب ـــــــــش از آن شـــــــــده در ت ـــــــــر زلف  س

  

ـــــــــت ـــــــــاب را برداش ـــــــــه حج ـــــــــت الل  نعم
ــــــباب ــــــان اس ــــــت در می ــــــاب اس ــــــون حج  چ

  

 حضـــرت اوبـــا همـــه حجـــاب ایـــن طرفـــه بـــين کـــه
 مـــــوج و حبـــــاب و قطـــــره و دریـــــا بچشـــــم مـــــا
ـــــين ـــــداریش بب ـــــه بی ـــــواب ب ـــــو ز خ ـــــدار ش  بی
 دســــــــتش بدســــــــت آور و دامــــــــان او بگــــــــير
ـــــوش ـــــی بن ـــــا جـــــام م  شـــــادی روی ســـــاقی م

 روز و شـــــبزبگـــــذار نـــــور و ظلمـــــت و بگـــــذر 
  

 روشـــــن تـــــر اســـــت نـــــوروی از نـــــور آفتـــــاب 
ــــــين آب ــــــد بع ــــــرد بنمای ــــــارف چــــــو بنگ  ع

ـــــوا ـــــال او نت ـــــش خی ـــــدنش بخـــــوابنق  ن دی
 جــــامی از او طلــــب کــــن و بســــتان ازو شــــراب
ـــا همچـــو مـــا شـــوی ابدامســـت و هـــم خـــراب  ت
 جانــان مـــا طلــب کـــه بــود جـــان و تــن حجـــاب

  

 الهـــــام ســـــید اســـــت کـــــه گویـــــد بـــــه بنـــــدگان
 ورنــــه چنــــين ســــخن نتــــوان گفــــت در کتــــاب

  

ــــی بخــــواب ــــدت نقش ــــال عارضــــش بنمای  گرخی
ـــــــر ـــــــال او نگ ـــــــال جم ـــــــردار و تمث ـــــــه ب  آین

 دان پـــر ز مشـــک ه ایکـــه بینـــی نافـــ ســـنبل زلفـــی
ــــی آن یکــــی ــــه بین ــــا ب ــــه بگــــذر ت ــــر در میخان  ب

ــــامذره ــــاهی تم ــــوش م ــــوده خ ــــور او بنم  ای از ن
 ســــاقی مــــا مــــی بمــــا از خــــم وحــــدت میدهــــد

  

ـــر آب چشـــم مـــا چـــو آب   نقشـــبندی کـــن روان ب
ــد در شــرابجــام مــی بســتان کــه ســاقی مــی  نمای
 دان پـر گـلابای در چمن هر گـل کـه چینـی شیشـه

ــادهمســت  ــدان نشســته ب ــا رن ــیب  حجــابنوشــان ب
ــــایه ــــابس ــــرده آفت ــــایه ک ــــن او را س ــــان حس  ب

 باشـد حسـابحسابش نـوش کـن کـاین را نمـیبی
  

ــوش ــی را بن ــن م ــه ای ــوی ک ــد فت ــه میده ــت الل  نعم
ـــم بالصـــوابمـــن حلالـــش مـــی ـــه اعل  خـــورم والل

  

ـــــــــاب  صـــــــــدف و گـــــــــوهریم و بحـــــــــر و حب
ــــــــــــا ــــــــــــن دری ــــــــــــه درا دری ــــــــــــدمی ن  ق

 ســـــــــتبـــــــــزم عشقســـــــــت و عاشـــــــــقان سرم
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــروش رندان ـــــــــــــــــر در میف  ب
 آفتـــــــــــــابی بـــــــــــــه مـــــــــــــاه رو بنمـــــــــــــود
 چشــــــــــم پنــــــــــدار مــــــــــا عیــــــــــان بینــــــــــد

  

ـــــــــــاب  ـــــــــــوهرش دری ـــــــــــوهرش آب و گ  ج
 نظـــــــــــری کـــــــــــن بعـــــــــــين مـــــــــــا در آب
 بــــــــــاده نوشــــــــــند شــــــــــادی اصــــــــــحاب

ــــــــی ــــــــته ب ــــــــبب نشس ــــــــا مس ــــــــبابب  اس
ـــــــاب ـــــــام او مهت ـــــــت و ن ـــــــر اس ـــــــور مه  ن

ــــــد ــــــو دی ــــــالش ت  در خــــــوابه ای گــــــر خی
  

ــــــــه عطــــــــای ســــــــید ماســــــــت  نعمــــــــت الل
ـــــــــی  وهـــــــــابعـــــــــوض دهـــــــــد هـــــــــب ب

  

ــــــک آب ــــــر دو ی ــــــاب ه ــــــت و حب ــــــوج اس  م
ـــــــــاب اســـــــــت  روشـــــــــن بنگـــــــــر کـــــــــه آفت
 رندانــــــــــــــــــــــــه روان روم بهــــــــــــــــــــــــر در
 اســــــــــــباب و مســــــــــــببند بــــــــــــا هــــــــــــم

ــــــــــوب  ــــــــــب و محب ــــــــــه مح ــــــــــتیم هم هس
 بــــــــــــا ســــــــــــاقی بــــــــــــاقی خرابـــــــــــــات

  

 بـــــــــــا مـــــــــــا بنشـــــــــــين و آب دریـــــــــــاب 
 آن نــــــــــور کــــــــــه خــــــــــوانیش بمهتــــــــــاب
ــــــــــــابم ورا بهــــــــــــر بــــــــــــاب  تــــــــــــا دری
ـــــــــــــــــباب ـــــــــــــــــببند اس ـــــــــــــــــار مس  آث
ـــــــا بجـــــــو ز احبـــــــاب ـــــــوب چـــــــو م  محب
ــــــــــــــتاب ــــــــــــــقانه بش ــــــــــــــه و عاش  رندان

  



۶۰ 
 

ـــــــــــه ـــــــــــت الل ـــــــــــام خوشـــــــــــی ز نعم  پیغ
ـــــــــــبر بســـــــــــوی اصـــــــــــحاب  مســـــــــــتانه ب

  

ـــــــــک آب ـــــــــر دو ی ـــــــــاب ه ـــــــــوجیم و حب  م
 آنهـــــــــا کـــــــــه بچشـــــــــم عقـــــــــل بیننــــــــــد
 عقـــــــــل ارچـــــــــه چـــــــــراغ بـــــــــر فـــــــــرو زد
ــــــــــوق خــــــــــودیم و عاشــــــــــق خــــــــــود  معش
ـــــــل حرفســـــــت ـــــــدان کـــــــه اص ـــــــه ب  آن نقط
 مــــــــــا را نســــــــــب اســــــــــت از خداونــــــــــد

  

 آبســــــــــــــت حجــــــــــــــاب آب دریــــــــــــــاب 
 خــــــــــواب بیننــــــــــد خیــــــــــال غــــــــــير در

 هرگـــــــــــز نرســـــــــــد بنـــــــــــور مهتـــــــــــاب
 عشقســـــــــــــت دلیـــــــــــــل راه اصـــــــــــــحاب
ــــــاب ــــــر ب ــــــوان ولى ز ه ــــــل بخ ــــــک فص  ی

 تــــــر از ایــــــن کــــــه راســــــت انســــــابعــــــالى
  

 در بحـــــــــــر محـــــــــــیط عشـــــــــــق غـــــــــــرقیم
ـــــــــــا آب ـــــــــــين م ـــــــــــاب و ع ـــــــــــد حب  مانن

  

ـــــــــــاب ـــــــــــه نق ـــــــــــابی رو نمـــــــــــوده م  آفت
ـــــــات ـــــــر کـــــــن از آب حی ـــــــابی پ  خـــــــوش حب
 مـــــــــوج دریـــــــــائیم و دریـــــــــا عـــــــــين مـــــــــا
 ســــــــاقی سرمســــــــت مــــــــا باشــــــــد کــــــــریم

ـــــــــــا خـــــــــــوش  ســـــــــــرآبیم و ســـــــــــيرابیم م
ـــــــــی ـــــــــاوعشـــــــــق م ـــــــــال او ب ـــــــــد جم  بین

  

 نمایـــــــــد آفتـــــــــابمـــــــــاه تابـــــــــان مـــــــــی 
 ابی جــــــــام پــــــــر آبــــــــی ز آبیــــــــتــــــــا ب

ـــــا باشـــــد حجـــــاب ـــــين م ـــــر ع ـــــا ب ـــــين م  ع
 بخشـــــــد برنـــــــدان بیحســـــــابجـــــــام مـــــــی

ـــــــــراب ـــــــــده در س ـــــــــاره مان ـــــــــد بیچ  زاه
ـــــــی ـــــــل م ـــــــال او بخـــــــوابعق ـــــــدد خی  بن

  

ـــــــای خـــــــم نهـــــــاد ـــــــه ســـــــر بپ  نعمـــــــت الل
 ن مســــــــت و خــــــــرابادر خرابــــــــات مغــــــــ

  

ــــــــــــاب ــــــــــــته نق ــــــــــــاه بس ــــــــــــابی ز م  آفت
 نظـــــــــــــری کـــــــــــــن در آینـــــــــــــه بنگـــــــــــــر
 ینقــــــــش غــــــــيری خیــــــــال اگــــــــر بنــــــــد

 ی همـــــــــــه دانـــــــــــدصـــــــــــورت و معنـــــــــــ
ــــــــــــــد ــــــــــــــه روی بنمای ــــــــــــــک در هرچ  لی
ـــــــــــدش ـــــــــــاه خوانن ـــــــــــاب اســـــــــــت م  آفت

  

ــــــــد بچشــــــــم مــــــــا دریــــــــابمــــــــی   نمای
ـــــــــــاب ـــــــــــه دری ـــــــــــو آین ـــــــــــداری ت  ور ن
ــــــــــــواب ــــــــــــود ولى در خ ــــــــــــالى ب  آن خی
ـــــــــاب ـــــــــد از اولوالالب ـــــــــه او باش ـــــــــر ک  ه

 ســــــــبابهــــــــم مســــــــبب ببــــــــين و هــــــــم ا
 ام مهتــــــــابنــــــــور مهــــــــر اســــــــت گفتــــــــه

  

ـــــــــــی نیکوســـــــــــت ـــــــــــه مرب  نعمـــــــــــت الل
 تربیـــــــــــــــت یافتـــــــــــــــه وی از اربـــــــــــــــاب

  

ـــــــــــد نیمشـــــــــــب ـــــــــــا از در درآم ـــــــــــاه م  م
ــــــــروز ــــــــد در نیم ــــــــدار ش ــــــــا بی ــــــــت م  بخ

ــــــــده  ام در خــــــــاک ریخــــــــتبســــــــکه آب دی
ـــــــــــد ولى  وصـــــــــــل او در روز خـــــــــــوش باش
 روز تـــــــــــا شـــــــــــب در تمنـــــــــــا بـــــــــــود دل
 خلــــــوت جــــــانم چــــــو شــــــب تاریــــــک بــــــود

  

ـــــــــــاب مـــــــــــا برآمـــــــــــد    نیمشـــــــــــبآفت
 عمـــــــر رفتـــــــه بـــــــر ســـــــر آمـــــــد نیمشـــــــب
ــــــــر آمــــــــد نیمشــــــــب ــــــــازم در ب  ســــــــرو ن

 رقیبـــــــان خوشـــــــتر آمـــــــد نیمشـــــــببـــــــی
 ناگهــــــــــانی دلـــــــــــبر آمــــــــــد نیمشـــــــــــب
 روشــــــــــــــنی او در آمــــــــــــــد نیمشــــــــــــــب

  

ــــــــــتش ــــــــــه را درخــــــــــت دول  نعمــــــــــت الل
 از ســــــــــــــعادت دربرآمــــــــــــــد نیمشــــــــــــــب
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ــــــــــــد و درد نوشــــــــــــم روز و شــــــــــــب  دردمن
 گـــــــر زننـــــــدم همچـــــــو نـــــــی نـــــــالم بـــــــروز
 بدر خرابـــــــــات مغـــــــــان مســـــــــت و خـــــــــرا

ــــــــروز ــــــــا حضــــــــورش هــــــــر شــــــــبی آرم ب  ب
ـــــــروش ـــــــقش چـــــــو خـــــــم میف ـــــــش عش  ز آت
 هرچـــــــــــه بنمایـــــــــــد نمـــــــــــایم در زمـــــــــــان

  

 عاشـــــــــــقانه در خروشـــــــــــم روز و شـــــــــــب 
 ور گذارنـــــــــــدم خموشـــــــــــم روز و شـــــــــــب
 همنشــــــــين مــــــــی فروشــــــــم روز و شــــــــب
 در هــــــــوایش بــــــــاده نوشــــــــم روز و شــــــــب
 در درون خــــــــــود بجوشــــــــــم روز و شــــــــــب
ــــــــب  هرچــــــــه پوشــــــــاند بپوشــــــــم روز و ش

  

 مــــــن در حضــــــرتشســــــیدم عشــــــق اســــــت و
 بنــــــــــدۀ حلقــــــــــه بگوشــــــــــم روز و شــــــــــب

  

ــــــــن دارد لقــــــــب ــــــــور دی ــــــــه ن  نعمــــــــت الل
ـــــــــب دارد درســـــــــت ـــــــــه نس  از رســـــــــول الل
ـــــــوان ـــــــعرش بخ ـــــــو ش ـــــــاق گ ـــــــرب عش  مط
 جــــــان مــــــن گفتــــــا نهــــــم لــــــب بــــــر لــــــبش
 مـــــــــــدتی بـــــــــــودم مجـــــــــــاور در عجـــــــــــم
ـــــــــــود  آب لطـــــــــــف او نصـــــــــــیب مـــــــــــا ب

  

ـــــــب  ـــــــه میطل ـــــــت الل ـــــــن از نعم ـــــــور دی  ن
ـــــين دیگـــــر نســـــب ـــــن چن  خـــــود کـــــه دارد ای

 از ذوق او گـــــــــيرد طـــــــــربتـــــــــا جهـــــــــان 
ــــــــــب ــــــــــده از عشــــــــــق او جــــــــــانم بل  آم
ــــــرب ــــــک ع ــــــد از مل ــــــلم باش ــــــه اص  گرچ
ــــــــــــــب ــــــــــــــرش از آن بوله ــــــــــــــش قه  آت

  

ـــــــارس ـــــــک ف ـــــــا در مل ـــــــن مجـــــــاور حالی  م
ــــــــب ــــــــهر حل ــــــــوده در ش ــــــــن آس ــــــــد م  ج

  

 در دیـــــــار تـــــــو غـــــــریبیم و هـــــــوادار غریـــــــب
 مخـــــــزن جملـــــــۀ اســـــــرار خداونـــــــد دلســـــــت
 گــــــر غریبــــــی بــــــرت آیــــــد بکــــــرم بنــــــوازش

ـــــــانیم ـــــــان جه ـــــــاگوی غریب ـــــــا دع ـــــــه م  هم
 ایــــــــــمدردمنــــــــــدیم و بامیــــــــــد دوا آمــــــــــده

 کــــار غربــــت چــــه اگــــر کــــار غریبــــی اســــت ولى
  

 خـــوش بـــود گــــر بنـــوازی صــــنما یـــار غریــــب 
ــــن ده  ــــبکــــه دل بم ــــو اســــرار غری  بگــــویم بت

ـــی  مکـــن انکـــار غریـــب ،ســـخت کاریســـت غریب
 در همــــه حــــال خــــدا بــــاد نگهــــدار غریــــب
 تـــــو طبیبـــــی و دوا کـــــن دل بیمـــــار غریـــــب

 م کــار غریــبخــوش شــود گــر تــو بســازی بکــر
  

ـــــ ـــــر جمل ـــــت س ـــــید ماس ـــــانۀس ـــــان جه  غریب
 کــــه بســــر وقــــت غریــــب آمــــده ســــردار غریــــب

  

 
 پایان ما استهفت دریا شبنمی از بحر بی

 در خرابات مغان مستیم و جام می بدست
 موج دریائیم و عين ما واو هر دو یكی است

 بریم مدتی شد تا به جان فرمان سلطان می
 بجو گنج اگر جوئی بیا كنج دل ویران
 داریم ما سید مستان به صد جان دوست می

  
  

 جان عالم نفخۀ ارواح آن جانان ما است 
 های و هوی عاشقان از نعرۀ مستان ما است
 آبرو گر بایدت از ما بجو كان آن ما است

 است این زمان سلطان ما فرمان بر فرمان ما
 ز انكه گنج كنت كنزاً در دل ویران ما است

 است و یاری از یاران ما استز انكه رند سر خوش 
  

     

 تا نه پنداری كه كار عاشقی باد هوا است  ایها العشاق كوی عشق میدان بلا است
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 كی تواند هر كسی رفتن طریق عشق را
 بی ملامت پای در كوی غمش نتوان نهاد

 ورزی نخست از سر برون كن خواجگی عشق می
 نعمت الله از سر صدق و صفا در نه قدم

  
  

 هم در منزل اول فنا اندر فنا استز انكه
 رهروی كوبی ملامت ميرود آیا كجا است
 شاه اگر در كوی عشق آید در این صورت گدا است
 ره روی كاینجا بعشق آید صفا اندر صفا است

  
     

 این شیشۀ ما پر از گلاب است
 آب است و حباب این می و جام
 نقشی كه خیال غير بندد
 چشمی كه ندید نور رویش

 ماه كه رو بتو نمایدهر 
 ساقی قدحی به عاشقان ده
 سید مست است در خرابات

  
  

 گفتیم گلاب ود كل آب است 
 آبش می و جام ما حباب است
 آن نقش خیال عين خواب است
 بینا بنود كه در حجاب است
 نیكو بنگر كه آفتاب است

 كنی ثواب است این خير كه می
 او ار چه عم ار جهان خراب است

  
  

   

 جامیست پر آب و عين آب است
 موج است حجاب ما در این بحر
 مستیم مدام در خرابات
 هر حرف از این كتاب جامع
 نقشی كه خیال غير بندد
 از غير مجو تو آبروئی
 الله دیدیم به نور نعمت

  
  

 وین جام شراب ما حباب است 
 یا آب كه آب را حجاب است
 هم صحبت ما چو ما خراب است

 اب استمجموعۀ جملۀ كت
 در دیدۀ ما خیال خواب است
 زیرا كه شراب او سراب است
 آن ماه كه نورش آفتاب است

  
  

۱۸۲  

 موج است و حباب هر دو آب است
 روشن بنگر كه آفتابی
 صورت دیدی و ماه گفتی
 مستیم و خراب در خرابات
 در جام جهان نما نماید
 بحریم و حباب و موج و جوئیم
 قولى كه حدیث سید ما است

  
  

 آبست كه صورتاً حباب است 
 بنموده جمال و مه نقاب است
 معنی بنگر كه آفتاب است
 معمور خوشی چنين خراب است
 جامی ز شراب پر شراب است
 این مائی ما بما حجاب است

 گو كه خلاصۀ كتاب است می
  

  
  

 جامی ز حباب پر ز آب است
 در ظاهر و باطنش نظر كن
 آن جام جهان نمای اول

 آب است كه صورتاً حباب است 
 دریاب حجاب آب آب است

 حساب است یك عين و صفات بی
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 چیست عالمبیجود وجود
 ماهی كه ترا به شب نماید
 نقشی كه خیال غير بندد
 گر پرسندت كه چیست توحید

  

 گوئی سر آب نه، سراب است
 خورشید بود كه در نقاب است
 بگذار كه آن خیال خواب است
 خاموشی تو ترا جواب است

  
  

  

 آئینۀ ذات عين ذات است
 جود وجود حضرت او بی

 می نوش مدام دردی درد
 میخانۀ ما است در خرابات
 سير آب شدند خلق عالم
 گر كشته شوی به تیغ عشقش
 الله سید به حضور نعمت

  
  

 ذات است كه مجمع صفات است 
 عالم به تمام فانیات است
 كاین دردی درد دل دوات است

 ت استو این خانه ورای شش جها
 حیات است آری همه چیز ذو

 آن حی قدیم خونبهات است
 دایم به وضو و در صلات است

  
  

  

 نور او در جمله اشیاء ظاهر است
 »عالم تمام«روشن است آئینۀ 

 نور روی اوست ما را در نظر
 باطن است از چشم نابینا ولى
 ای در خیال دی و فردا مانده

 ما ز دریائیم و دریا عين ما
 باطن و ظاهر بود الله نعمت

  

 ظاهرش بنگر كه بر ما ظاهر است 
 مسما ظاهر است» اسما«در همه 

 نور آن منظور زیبا ظاهر است
 ظاهراً بر چشم بینا ظاهر است
 از همه فردآ كه فردا ظاهر است
 عين ما در عين دریا ظاهر است
 باطنش پنهان و پیدا ظاهر است

  
  

  

 در محبت جان اگر بازی خوش است
 كرمانی اگر چه خوش بودیار 

 رند سرمستیم و با ساقی حریف
 چند گردی تو بخود گرد جهان

 دهد ساز ما ار ذوق خوشتر می
 عشق چون سلطان به تخت دل نشست
 سیم قلب تو ندارد رونقی
 در طریق عاشقی چون عاشقان
 یك دمی با سید رندان به ساز

  
  

 گر كنی بازی چنين بازی خوش است 
 ی خوش استمست شيراز دلبر سر

 با حریف خویش دمسازی خوش است
 پردازی خوش است یك دمی با خویش

 ساز ما را گر تو بنوازی خوش است
 خانه را با عشق پردازی خوش است
 سیم قلب خویش بگدازی خوش است
 هر چه داری جمله در بازی خوش است
 تا بدانی ذوق دمسازی خوش است

  
  

  

 عالمی رحمت عشق است  همه جا خوان نعمت عشق است
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 بینیكائنات است میهر چه در
 خدمت عاشقی اگر یابی

 »دارند«هر سخاوت كه عاشقان 
 خوش خرابیم و این خرابی ما

 جوید همت ما جز او نمی
 الله را غنیمت دان نعمت

  

 نیك بنگر كه حضرت عشق است
 بندگی كن كه خدمت عشق است
 همه از یمن دولت عشق است
 اثری از مرمت عشق است

 بلندی ز همت عشق است این
 گر ترا ذوق نعمت عشق است

  
  

  

 جان ما زنده دل از آب حیات عشق است
 آفتابی است كه در دور قمر تابان است
 عشق را جا و جهت نیست و لیكن به ظهور

 بخشد از كرم عشق وجودی به عدم می
 دارم از عشق براتی ز دو عالم لیكن
 ظاهر و باطن او عاشق و معشوق منند

 كن گفتۀ مستانۀ سید بشنوگوش 
  

 صورت و معنی ما ذات و صفات عشق است 
 نزد ما جوشش دریاس حركات عشق است

 نگرم جمله جهات عشق است شش جهت می
 هر چه موجود بود از بركات عشق است
 بنده آزاد بود چون به برات عشق است
 حسن و احسان همگی از حسنات عشق است

  ستهای خوشش از كلمات عشق ا كه سخن

  

  

 در كوی خرابات كسی را كه مقام است
 ما توبه شكستیم و در این قول درستیم
 زان مجلس ما بزم ملوكانۀ عشق است

 نوش كه در مذهب ما پاك و حلال است می
 گنجینۀ ما مخزن اسرار الهی است
 در دور بگردید و نمائید به یاران
 بشنو سخن سید رندان خرابات

  

 تمام استدر دنیی و در اخرتش جاه  
 با ساغر می عهد كه بستیم مدام است
 ساقی قدیم ماست و شرابی به قوام است
 كاین می نه شرابیست كه گویند حرام است
 هر گنج در این كنج كه یابی به نظام است
 رندی كه بود چون من سر مست كدام است
 كامروز در این دور خداوند كلام است

  

  

 میخانه سرای عاشقان است
 بنوش شادی مابستان و 

 از ما نكند كناره معشوق
 این دیده به نور اوست روشن
 گفتم عشقش نشان ندارد
 اند عالم همه زنده دل به عشق
 الله ما را میجو ز نعمت

  

 رندی كه چو ماست عاشق آن است 
 جامی كه به از شراب جان است
 با عاشق خویش در میان است
 آن نور به عين ما عیان است

 ی نشان استاین نیز نشان ب
 روحی است كه در بدن روان است

 كران است كو عرقۀ بحر بی
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 خانۀ دل سرای جانان من است
 بزم عشق است مجلس جانم

 ام بشكست مست توبه عشق سر
 نوشم درد دردش مدام می
 گویم سخنی خوش به ذوق می

 رندم و سكن خراباتم
 نالۀ عاشقانۀ سید

  
  

 خلوت خاص حضرت جان است 
 بندگی جانان استساقیش 

 گناهم مرا چه تاوان است بی
 ذوق مستی جانم از آن است

 ام داستان مستان است قصه
 زانكه این گوشه وقف رندان است
 بلبل مست گلشن جان است

  
  

  

 زمين جسم است و جانت آسمان است
 تو پاكی، صورت خاكی رها كن
 سرای صورت تو در بهشت است
 درآ مستانه در كوی خرابات

 نوش رندان درد درد عشق میچو 
 دلم چون غنچه در خلوت مقیم است
 كناری كرد سید از دو عالم

  

 كه جانان كار ساز این و آن است 
 ات در ملك جان است كه خلوت خانه

 مكان معنیت در لا مكان است
 كه هشیاری خلاف عاشقان است
 كه درد درد اوصفاف روان است
 اگر چه بلبل هر گلستان است

 الله در میان است عمتو لیكن ن
  

  
  

 ای از این بحر دریای بیكران است هر قطره
 هر آینه كه بینی تمثال او نماید

 دلان عالم دارند حیاتی از وی زنده
 ای كه دیدیم روشن به نور او بود ما دیده

 در گوشۀ خرابات بزم خوشی است ما را
 معنی صورت او در این و آن نماید

 جمله عالمالله بگرفت  منشور نعمت
  

 در چشم ما نظر كن بنگر كه عين آن است 
 آئینه این چنين بود تمثال آن چنان است

 عالم تن است و او جان جان در بدن روان است 
 بنگر كه نور رویش بر چشم ما عیان است
 بزمی چگونه بزمی فردوس جاودان است
 دریاب كان معانی برتر از این بیان است

 نشان استتوقیع آل سید بر حكم او 
  

  

 مقام عاشقان در ملك جان است
 فروشان حقیقی سرای می

 تو درد دل نمیدانی دوایش
 رو نشان و نام را بگذار و می

 نهان است از همه عالم و لیكن
 كنم از صورت دوست بیانی می

 الله به دین سیدم چون نعمت
  

 مكان عارفان در لامكان است 
 بخلوت خانۀ اقلیم جان است

 سوز روان است دوای درد دل
 نشان است كه راه كوی عشقش بی

 ز پیدائی عیان اندر عیان است
 در این معنی معانی را بیان است
 برآنم من كه دلدارم بر آن است
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 دلبر سرمست ما یار خوشی نوخاسته است
 آفتاب از شرم رویش رو نهاده بر زمين
 زاهدان را زهد بخشیدند و ما را عاشقی

 كج فتد» بر زمینیگر «سایۀ سرو سهی 
 در خرابات مغان مستیم و جام می بدست

  
  

 دل به عشقش از سر هر دو جهان بر خاسته است 
 مه به عشق ابرویش همچون هلالى كاسته است

 اند چیزی كه او خود خواسته است هر كسی را داده
 كج نماید در نظر اما به قامت راسته است

 ای آراسته است الله مجلس راندانه نعمت
  

  
  

 دیده تا نور جمالش دیده است
 چشم مردم روشن است از نور او
 ساقی ما مست و جم می بدست

 نالد به ذوق بلبل سرمست می
 عاشق و معشوق عشق است ای عزیز
 در نظر مائیم بحر بیكران
 گفتۀ مستانۀ سید شنو

  
  

 در نظر ما را چو نور دیده است 
 خوش بود چشمی كه او را دیده است

 بیك گردیده است گر رندان یك
 تا گلی از گلستانش چیده است
 هر كه سر از غير او پیچیده است
 ما به ما این دیدۀ ما دیده است
 این چنين قولى كسی نشنیده است

  
  

  

 با محیط عشق او دنیا بر ما شبنمی است
 موج و دریا و حباب و جو به عين ما نگر
 زند عارف دریا دلى گر دم ز دریا می

 عارض لاله نشیند در نظرای بر  ژاله
 ام گوئی كه آب روی دریا دیده  ای كه می

 پایان ما چیست عالم شبنمی از بحر بی
 چشم ما بحر محیطی در نظر دارد مدام

 پایان فتاد الله خوش در این دریای بی نعمت
  

 چشمۀ آبی چه باشد هفت دریا شبنمی است 
 تا روان بینی در آن دریا كه آنها شبنمی است

 ریای خوشی اما از آنجا شبنمی استهست د
 گر چه سير آب است اما جان ما را شبنمی است
 آب رو داری ولى در دیدۀ ما شبنمی است

 ای یا شبنمی است آب رو از ما بر گر قطره
 غير این دریای ما در چشم بینا شبنمی است

 ای یا شبنمی است در چنين دریا چه باشد قطره
  

  

 نشستجان ما با ما در این دریا
 از سر هر دو جهان برخاست دل
 در خرابات مغان ما را چو یافت
 چون سردار فنا دار بقا است
 ایم ماو ساقی خوش بهم بنشسته

 زاهد مخمور زیر افتاد و شد
 سید ما نور چشم مردم است

  
  

 یار دریا دل خوشی با ما نشست 
 همتا نشست بر در یكتای بی

 مجلسی خوش دید خوش آنجا نشست
 دارد آمد و از پا نشستبر سر 

 خوش بود با مردم دانا نشست
 عاشق مست آمد و بالا نشست
 لاجرم بر دیدۀ بینا نشست

  
  

  

 چون شد دل خستۀ بلا دوست  از جور و جفای بی وفا دوست
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 مائیم غلام و یار مولا
 بیگانه ز هر دو كون گشتیم
 در بند بلا چو بسته پائیم
 از دوست وفا طلب نمودیم
 از درد سر طبیب رستیم

 عشق توبهسید نكند ز 
  

 مائیم گدا و پادشا دوست
 دردا كه نگشت آشنا دوست
 دیگر چه كند بجای ما دوست
 هر چه نكند وفا بما دوست
 هم درد من است و هم دوا دوست
 گر جور كند و گر جفا دوست

  

  

 چشم ما روشن به نور روی اوست
 رند مست از گفت و گو ایمن بود

 و بوئی كار نیست عشق را با رنگ
 صد هزار آئینه گر بینم به چشم
 موج در دریا روان گردد مدام
 هیچ بد خود دیدۀ سید ندید

  

 بینم به دوست لاجرم من دوست می 
 هر كه مخمور است او در گفتگوست
 عقل دایم در هوای رنگ و بوست

 ها چشمم بر اوست در همه آئینه
 آب جوید همچو ما در جستجوست

 ۀ بینای اوستآفرین بر دید
  

  
  

 ای كو به بحر ما پیوستقطره
 زندۀ جاودان بود به خدا
 نكند میل خویش و بیگانه
 در دو عالم بجز یكی نبود
 نتواند برید پیوندش
 در دو عالم ولى والا شد
 بزم عشق است و عاشقان مستند
 لطف ساقی نگر كه جام شراب

 الله گنج سلطانی نعمت
  

 عين دریا بود به ما پیوست 
 روح پاكی كه با خدا پیوست
 آشنا چون به آشنا پیوست
 آن یكی با یكی كجا پیوست
 آنكه با اصل خویش وا پیوست
 هركه با شاه اولیا پیوست
 ذوق داری به ما بیا پیوست

 دهد او بدست ما پیوست می
 كند صرف هر گدا پیوست می

   
 خــــــتم رســــــل کــــــه ســــــید اولاد آدم اســــــت
ـــــی ـــــوش م ـــــا بکـــــف آور بن ـــــان نم  جـــــام جه

ـــــوده ـــــمی نم ـــــه اس ـــــر صـــــورتی در آین ـــــده  ان
 آبحیــــــــــات از نفــــــــــس مــــــــــا بــــــــــود روان

 ایـــــم گـــــدائی ز هـــــیچ کـــــسهرگـــــز نکـــــرده
ـــــير کـــــه ســـــلطان گـــــدای ماســـــت ـــــائیم آنفق  م

 

 آخــــر بــــود بصــــورت و معنــــی مقــــدم اســــت
 جامی چنـين کـه دیـد کـه هـم جـام و هـم جـم اسـت
ـــم اســـت ـــی آن اســـم اعظ  خـــوش صـــورتیکه معن
ــــت ــــدم اس ــــاده هم ــــر ب ــــاغر پ ــــدام س ــــا مام  ب
ـــــت ـــــالم اس ـــــد ع ـــــه خداون ـــــرتی ک  الا ز حض
 آری بفقـــــــر ســـــــلطنت مـــــــا مســـــــلم اســـــــت

 

ــــه غــــم عشــــق میخــــورم  شــــادم از آن ســــبب ک
 غــــم اســــتهــــر چنــــد ســــیدم ز غــــم بنــــده بــــی

 

 نقــــش خیــــال اوســــت کــــه گوینــــد عــــالم اســــت
 اســــمی کــــه هســــت جــــامع اســــما بنــــزد مــــا

ــــت ــــم اس ــــم اعظ ــــی آن اس ــــت و معن  اینصورتس
 آن اســـــم اعظمســـــت و بـــــر اســـــما مقدمســـــت
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ـــــابگير ـــــر از مـــــی بی  جـــــام جهـــــان نماســـــت پ
 ســـــــردار عاشـــــــقان بســـــــر دار پـــــــا نهـــــــاد

ــــه ــــا کــــریمخمخان ــــر مــــی و ســــاقی م  ایســــت پ
ــــد ولى ــــش ش ــــم ری ــــه دل ــــق گرچ ــــم عش  از زخ

 

 شـــادی مـــا بنـــوش کـــه جـــام مـــی جـــم اســـت
ــــاران مســــلم اســــت ــــر ی ــــد ب  دعــــوی کــــه میکن

 کــه مــی کــم اســت انــد خواجــه نگــوئیرنــدان کــم
 نالــــه نمیکــــنم کــــه چنــــان ریــــش مــــرهم اســــت

 

ـــود ـــم خـــوش ب ـــر آری ـــی چـــو ب ـــی دم ـــا جـــام م  ب
 خاصـــه دمـــی کـــه ســـید ســـر مســـت همـــد مســـت

 

 گـــــــر تـــــــو را عـــــــزم عـــــــالم قـــــــدم اســـــــت
 درد مینــــــــــــــــــوش و درد دل مــــــــــــــــــیکش
ــــــــی نیســــــــت ــــــــه را گران  مــــــــی خــــــــم خان

ــــــــــــــ ــــــــــــــت او ه ایجرع ــــــــــــــی محب  از م
ـــــــــواهی ـــــــــوتی خ ـــــــــوری و خل ـــــــــر حض  گ
 لطــــــــف او گــــــــر جفــــــــا کنــــــــد بــــــــا مــــــــا

 

 ســــــر فــــــدا کــــــردن اولــــــين قــــــدم اســــــت
 آن دوا بهمســـــــــــت زانکـــــــــــه ایـــــــــــن درد و
 نــــــوش کــــــم اســــــترنــــــد سرمســــــت بــــــاده

 خوشـــــــتر از صـــــــد هـــــــزار جـــــــام جمســـــــت
 هـــــــــا عـــــــــدم اســـــــــتبهـــــــــترین مقـــــــــام

ــــــــه کــــــــرم اســــــــت ــــــــد هم ــــــــا میکن  او وف
 

ــــــــوش ــــــــه ن ــــــــت الل ــــــــادی نعم ــــــــی بش  م
ـــزی چـــه جـــای غـــم اســـت  غـــم مخـــور خـــوش ب

 

ــدم اســتای ــوق باماهم ــقان معش ــقان ای عاش  عاش
 مســـت شـــراب عشـــق از ذوق خوشـــی دارد مـــدام

ــات ــادر خراب ــه خــوش مــی میخــوریم م ــان رندان  مغ
ــــــر ــــــدار دارد در نظ ــــــه دل ــــــون آین  دارم دلى چ
 نـــور دو چشـــم عـــالم اســـت نقـــش خیـــال روی او
ــا نقــل و شــراب بیحــد اســت  در مجلــس ســلطان م

 

 کنـد یـاری کـه بـا مـا محـرم اسـتبا ما حریفی مـی
 ازجام اوخوشترز صد جام جم اسـت ه اییک جرع

 اســتشــادی مســت عاشــقی کــز جملــه عــالم بــیغم 
ــم اســت ــم اعظ ــه اس ــنی ک ــده حس ــدا ش ــه پی  در آین
 نقـــش خیـــال روی او نــــور دو چشـــم عالمســــت

 ســـتمدردی درداو کـــه آن در بـــزم ایـــن ســـلطان ک
 

 گــر یکـــدمی همــدم شـــوی بـــا ســید سرمســـت مـــا
 ســتمدر جــام مــی بنمایــدت ســاقی کــه بــا مــا همد

 

 تـــــــا مـــــــرا عـــــــين عشـــــــق مفهـــــــوم اســـــــت
ـــــــــوم ـــــــــد مفه ـــــــــود ش ـــــــــوز وج ـــــــــا رم  ت
ــــــــــــــــادم خلــــــــــــــــوت دلــــــــــــــــم آری  خ
 شـــــــمع روشـــــــن ضـــــــمير مجلـــــــس ماســـــــت
ــــــــــور ــــــــــد دل مخم ــــــــــت ش ــــــــــاز سرمس  ب
 قســـــــــــــــمتم عشـــــــــــــــق بـــــــــــــــود روز ازل

 

ــــــــت ــــــــوم اس ــــــــق معل ــــــــم بعش  ســــــــر علم
 هـــــــــر وجودیکـــــــــه هســـــــــت مفهومســـــــــت
 بنگـــــــــر آن خـــــــــادمی کـــــــــه مخدومســـــــــت

 کـــــــه چـــــــون مـــــــوم اســـــــت ه ایدل پروانـــــــ
ـــــــر غـــــــير معصـــــــوم اســـــــت ـــــــیکن از خم  ل
 آری خــــــــوش قســــــــمتی کــــــــه مقسومســــــــت

 

 چــــــون کــــــه شــــــد ســــــید از خــــــودی فــــــانی
ـــــــــزد  ـــــــــوم اســـــــــتن  عشـــــــــاق حـــــــــی قی

 

 لطـــــف اگـــــر بـــــر مـــــا گمـــــارد حـــــاکم اســـــت
 ایـــــــــم و رحمتـــــــــی خـــــــــواهیم از اوتشـــــــــنه

ــــــــــدگان ــــــــــده را از بن ــــــــــمارد بن ــــــــــر ش  گ
 گــــــر کشــــــد نقــــــش خیــــــالى حــــــاکم اســــــت

ـــــــرآرد حـــــــاکم اســـــــت  ور دمـــــــار از مـــــــا ب
 گـــــــر ببـــــــارد ور نبـــــــارد حـــــــاکم اســـــــت

ــــــــه شــــــــما  رد حاکمســــــــتحاکمســــــــت ارن
ــــــــی ــــــــاری م ــــــــتور نگ ــــــــاری حاکمس  نگ



۶۹ 
 

 گـــــر کشـــــد صـــــد جـــــان فـــــدای حضـــــرتش
 روی گـــــــــل را حکـــــــــم او خـــــــــارد بخـــــــــار

 

 ســـــــــپارد حاکمســـــــــتور بخـــــــــاکم مـــــــــی
 گـــــــــر نخـــــــــارد ور بخـــــــــارد حاکمســـــــــت

 

 مـــــــــا گنـــــــــه کـــــــــاریم و ســـــــــید پادشـــــــــاه
 گـــــــــر بگـــــــــيرد ور گـــــــــذارد حاکمســـــــــت

 

ــــه مســــت ــــان رندان ــــات مغ ــــتم در خراب  دوش رف
ــــاده در نهــــاد خــــم مــــی  جــــو شــــش مســــتی فت
ــش ــام مجلس ــاص و ع ــاقی خ ــی در داده س ــام م  ج

ــــه  ــــدم مســــت جــــام عشــــق اوعاقــــل و فرزان  دی
ـــوت در خـــروش ـــنج خل ـــق او در ک ـــدان از عش  زاه
ــــوی او ــــق ب ــــینه بعش ــــر س ــــان در مجم ــــود ج  ع
 در هـــــــوای آفتـــــــاب روی او یکســـــــان شـــــــده
 کعبـــه در وی گشـــته حـــيران بتکـــده مـــدهوش او

 

ـــتانه مســـت ـــان و عاشـــقان مس ـــدم آنجـــا عارف  دی
ــه مســت ــاغر و پیمان ــته س  جــان و دل سرمســت گش

 انــــه و بیگانــــه مســــتآشــــنایان مســــت از آن پیم
ـــت ـــه مس ـــق دیوان ـــوش عاش ـــال روی او خ  در خی
 در هــــوایش صــــوفیان در گوشــــه کاشــــانه مســــت
ــتانه مســت ــر آن آتــش عشــق عاشــق مس  ســوخت ب
ــــــت ــــــه مس ــــــق فرزان ــــــه ذرات وجودعاش  جمل
ـــه مســـت ـــده میخان ـــالان ز عشـــقش آم  صـــومعه ن

 

ــــــیدی ــــــته س ــــــدم نشس ــــــان دی ــــــان عارف  در می
 خـــوش گرفتـــه در کنـــار جـــان خـــود جانانـــه مســـت

 

ــــام اســــت ــــات کســــی را کــــه مق  در کــــوی خراب
 مـــــا توبـــــه شکســـــتیم در ایـــــن قـــــول درســـــتیم
ــــق اســــت ــــه عش  زان مجلــــس مــــا بــــزم ملوکان
 مــی نــوش کــه در مــذهب مــا پــاک و حــلال اســت

ـــــ ـــــت ۀگنجین ـــــی اس ـــــرار اله ـــــزن اس ـــــا مخ  م
 در دور بگردیــــــــــــد و نمائیــــــــــــد بیــــــــــــاران

 

ـــــام اســـــت ـــــی و در آخـــــرتش جـــــاه تم  در دنی
 مـــدام اســـتبـــا ســـاغر مـــی عهـــد کـــه بســـتیم 

ــــوام اســــت ــــدیم اســــت و شــــرابی بق  ســــاقی ق
ـــه شرابســـت ـــد حرامســـت کـــاین مـــی ن  کـــه گوین

ـــت ـــام اس ـــابی بنظ ـــه ی ـــنج ک ـــن ک ـــنج دری ـــر گ  ه
 رندیکــــه بــــود چــــون مــــن سرمســــت کدامســــت

 

ـــــــات ـــــــدان خراب ـــــــید رن ـــــــخن س ـــــــنو س  بش
 کـــــامروز دریـــــن دور خداونـــــد کـــــلام اســـــت

 

ـــــ ـــــتۀدر گوش ـــــام اس ـــــه مق ـــــی را ک  میخانه کس
ــــــــد عا ــــــــا باب  شــــــــق و مســــــــتیماز روز ازل ت

ـــــــات حـــــــریفیم ـــــــدان خراب ـــــــا ســـــــاقی رن  ب
 بینــــام و نشــــان شــــو کــــه دریــــن کــــوی خرابــــات
 مینــــوش مــــی عشــــق کــــه پاکســــت و حلالســــت
 خــــوش جــــام حبــــابی کــــه پــــر از آب حیاتســــت

 

ـــه او رنـــد تمـــام اســـت ـــاقص نتـــوان گفـــت ک  ن
ـــت ـــد کدامس ـــت جاوی ـــن دول ـــتر از ای ـــود خوش  خ
 دائـــم بـــود آن ســـاقی و آن عشـــق مـــدام اســـت

 نشــان هــر کــه شــود نیــک بنــام اســتنــام و بــی
ــه در شــرع حــرام اســت ــه شرابیســت ک ــی ن ــن م  ای
ــــت ــــام اس ــــته بک ــــدم و پیوس ــــين هم ــــائیم چن  م

 

ـــــده ســـــید شـــــده از جـــــان ـــــان بن  ســـــلطان جه
 ایـــن بنـــده آن خواجـــه کـــه در عشـــق غلامســـت

 

 عشـــــاق جـــــای ســـــید ماســـــت ۀشـــــراب خانـــــ
 بیـــا کـــه ســـاقی وحـــدت حریـــف مجلـــس اوســـت
ــــــوازد ســــــا ــــــا کــــــه مطــــــرب عشــــــاق مین  زبی
 جهانیــــــان همــــــه از جــــــام عشــــــق او مســــــتند

ــــه ــــت گوش ــــتبهش ــــید ماس ــــرای س ــــینان س  نش
 مــــرو کــــه شــــاه جهــــانی گــــدای ســــید ماســــت

ــــ ــــت ه ایبنغم ــــید ماس ــــوای س ــــر از ن ــــه مگ  ک
ـــید ماســـت ـــين حضـــور خوشـــی از صـــفای س  چن



۷۰ 
 

 صــــبا کــــه غالیــــه ســــائی همــــی کنــــد هــــر ســــو
ــــی ــــه روح م ــــوان ک ــــه رض ــــمیم روض ــــدش  بخش

 

ــــاد گشــــته روان در هــــوای ســــید   ماســــتچــــو ب
ـــــت ـــــید ماس ـــــانفزای س ـــــس ج ـــــیمی از نف  نس

 

 بعشـــــــق بنـــــــده جـــــــامی ز نعمـــــــت اللـــــــیهم
ــــرای ســــید ماســــت ــــا از ب ــــه م  چــــو نعمــــت الل

 

ـــــــــــــم روان ســـــــــــــید ماســـــــــــــت  روح اعظ
 هـــــــــر معـــــــــانی کـــــــــه عارفـــــــــان داننـــــــــد

ـــــــــی ـــــــــردیب ـــــــــر ف ـــــــــال ه ـــــــــال و مث  مث
 جـــــــــان جـــــــــزوی فنـــــــــا شـــــــــود امـــــــــا
ـــــــــــــــل دلان ـــــــــــــــزد اه ـــــــــــــــل اول بن  عق
ـــــــــــمی ـــــــــــود اس ـــــــــــيرا از او ب ـــــــــــر یک  ه

 

 ســــــــــید ماســــــــــتلــــــــــوح محفــــــــــوظ آن 
 دو ســـــــه حـــــــرف از بیـــــــان ســـــــید ماســـــــت
 یرلغــــــــــی از نشــــــــــان ســــــــــید ماســــــــــت
 جــــــــان جاویــــــــد جــــــــان ســــــــید ماســــــــت
ــــــــــت ــــــــــید ماس ــــــــــقان س ــــــــــق عاش  عاش
 اســــــــــم اعظــــــــــم از آن ســــــــــید ماســــــــــت

 

 نعمــــــــت اللــــــــه کــــــــه مــــــــير مستانســــــــت
ــــــــــــدگان ســــــــــــید ماســــــــــــت ــــــــــــدۀ بن  بن

 

 عشـــــــق جانـــــــان در میـــــــان جـــــــان ماســـــــت
ـــــــــــار آمـــــــــــدیم ـــــــــــا بـــــــــــدرد دل گرفت  م
 هـــــــــر کســـــــــيرا کفـــــــــر و ایمـــــــــانی بـــــــــود
 زاهــــــدی بــــــاری بشــــــان عقــــــل تــــــو اســــــت
ـــــــــــدیم ـــــــــــدان آم ـــــــــــق او بمی ـــــــــــا بعش  م
 از شـــــــــراب نـــــــــاب بـــــــــیغش سرخوشـــــــــیم

 نج دلکـــــــــــــدر ســـــــــــــماع عارفـــــــــــــان در 
 

 گـــــــــنج معنـــــــــی در دل ویـــــــــران ماســـــــــت
 وینعجــــــب کـــــــاین درد دل درمـــــــان ماســـــــت
 زلـــــف رویـــــش کفـــــر و هـــــم ایمـــــان ماســـــت
ـــــــی در شـــــــان ماســـــــت ـــــــازی آیت  عشـــــــق ب
 گــــــوی عــــــالم در خــــــم چوگــــــان ماســــــت

 نــــــــان ماســــــــتمســــــــتی مــــــــا از مــــــــی جا
 قـــــــوال و قمـــــــر رقصـــــــان ماســـــــته زهـــــــر

 

 ســـــــــــید خلـــــــــــوت ســـــــــــرای وحـــــــــــدتیم
 نعمــــــــت اللــــــــه از دل و جــــــــان آن ماســــــــت

 

 حالیــــــــــــــا دور قمــــــــــــــر دوران ماســــــــــــــت
 ا خواهـــــــد فـــــــزودهـــــــ رونقـــــــش میخانـــــــه

 دســــــت مــــــا چــــــون آســــــتين دســــــت اوســــــت
ــــــی ــــــیم ــــــا را و م ــــــد م ــــــکرکش ــــــوئیم ش  گ

 آســـــیب نیســـــتهـــــر کجـــــا ســـــیبی اســـــت بـــــی
 پرســـــــی تـــــــو از برهـــــــان مـــــــااینکـــــــه مـــــــی

 

ــــــی در ــــــن دور آن ماســــــتر و دو جــــــام م  ای
 زآنکــــــه وقــــــت ذوق ســــــر مســــــتان ماســــــت
 هــــــر کجــــــا دستیســــــت آن دســــــتان ماســــــت

 بـــــرد دل منـــــتش بـــــر جـــــان ماســـــتمـــــی
 آســـــــیب از بســـــــتان ماســـــــتســـــــیب بـــــــی

 مســـــــتی رنـــــــدان مـــــــا برهـــــــان ماســـــــت
 

 مجلـــــــس عشقســـــــت و ماســـــــر مســـــــت وی
 نعمــــــــت اللــــــــه از دل و جــــــــان آن ماســــــــت

 

ـــــــــور الهـــــــــی جـــــــــان ماســـــــــت ـــــــــل ن  قاب
 از حبـــــــــاب مـــــــــا بنـــــــــوش جـــــــــام آبـــــــــی

 قـــــــــرص مـــــــــاه و کاســـــــــۀ زریـــــــــن مهـــــــــر
ــــل م ــــرابخعق ــــت و خ ــــا مس ــــت و م ــــور اس  م

 مــــــــــا پیــــــــــدا شــــــــــدهبمــــــــــا بــــــــــاو و او 

 ایــــن چنــــين جــــان خوشــــی جانــــان ماســــت
 زآنکــــــــه او سرچشــــــــمۀ حیــــــــوان ماســــــــت
 روز و شـــــب آرایشـــــی بــــــر خـــــوان ماســــــت
 عشـــــــق بـــــــازی آیتـــــــی در شـــــــان ماســـــــت

 آن ماســـــــــــت جملـــــــــــه عـــــــــــالم آن او او



۷۱ 
 

ــــــده ــــــوجی دی ــــــا را چــــــو م ــــــت دری ــــــمهف  ای
 

 پایـــــــان ماســـــــتغرقـــــــه در دریـــــــای بـــــــی
 

 خــــــوش خرابــــــاتی و بزمــــــی چــــــون بهشــــــت
 ا ســــــــاقی رنــــــــدان ماســــــــتمــــــــســــــــید 

 

ـــا قطـــر ـــیه ایهفـــت دری ـــان ماســـتاز بحـــر ب  پای
 گــــنج او در کــــنج دل میجــــو کــــه آنجــــا یــــافتیم

 دهــــیمایــــم و جــــان بجانــــان مــــیدل بــــدلبر داده
 مـــــادرین دور قمـــــر خـــــوش مجلســـــی آراســـــتیم

 نقشــــــی نیایــــــد در نظــــــرجــــــز خیــــــال روی او 
 

 اینچنين بحری ز مـا میجـو کـه ایـن بحـر آن ماسـت
 جـــای گـــنج عشـــق او کـــنج دل ویـــران ماســـت

 هـــا بـــر جـــان ماســـتگـــر قبـــول اوفتـــد شـــکرانه
 جـام مــی در دورو مــا سـر مســت ایــن دورانماســت

ــیم آنهرچــه مــا دیــدیم و مــی  جانــان مــا اســت بین
 

 کشــــداو دادیــــم و درپــــا مــــیدل بدســــت زلــــف
 انیم از او او نیـــــز ســـــرگردان ماســـــتمـــــا پریشـــــ

 

ــــات جــــان ماســــت ــــات وآن حی ــــق اوآب حی  عش
 گنجـــد همـــهگـــنج عشـــق او کـــه در عـــالم نمـــی

ـــت کـــرده اســـت ـــاری حکای ـــاغيراگر ب ـــا ب  جـــان م
 مـــا مـــوج و حبـــاب و قطـــره و دریـــا یکیســـت زدنـــ

ـــی دســـت او را بوســـه ده از مـــا بـــپرس  هـــر کـــه بین
ـــــد ـــــاه چرخـــــی میزن ـــــقان آن م ـــــماع عاش  در س

 

 درجــان جاویــدان ماســت ه ایسرچشــماینچنــين
 از دل مـــا جـــو کـــه جـــایش در دل ویـــران ماســـت
 تا قیامـت نـادم اسـت انصـاف او بـر جـان ماسـت
ــت ــان ماس ــه از ک ــن هم ــر آب داری ای ــر ب ــر نظ  گ
 زانکــه او از روی معنــی صـــورت جانــان ماســـت
ــاب کــاین دوران ماســت ــر دری ــوددور قم  خــوش ب

 

 هاللـــه خـــوش نصـــیبی یافتـــهـــر کـــه هســـت از نعمة
 بـــا همـــه نعمـــت کـــه دارد آن ماســـتنعمـــت اللـــه 

 

 عشـــــــق او ســـــــلطان ملـــــــک جـــــــان ماســـــــت
 پادشــــــــــــاه هفــــــــــــت اقلــــــــــــیم جهــــــــــــان

 ایــــــــممــــــــا بعشــــــــق او ز خــــــــود بگذشــــــــته
 رنـــــــــــد سرمســـــــــــتیم در کـــــــــــوی مغـــــــــــان

 نوشـــــــــــیم مـــــــــــادرد درد عشـــــــــــق مـــــــــــی
 جـــــــام مـــــــی در دســـــــت و میگـــــــردد مـــــــدام

 

ــــان ماســــت ــــک جان ــــک و مل ــــين مل ــــن چن  ای
ـــــــت ـــــــلطان ماس ـــــــن س ـــــــاه ای ـــــــدۀ درگ  بن
ــــــــــــت ــــــــــــا آن او او آن ماس ــــــــــــرم م  لاج
 شــــــاهد مــــــی خانــــــه در فرمــــــان ماســــــت
 خـــــوش بـــــود دردیکـــــه او درمـــــان ماســـــت
ـــــــت ـــــــتان ماس ـــــــدان ســـــــر مس ـــــــاقی رن  س

 

 ذوق سرمســــــــــتان ز مخمــــــــــوران مجــــــــــوی
 نعمــــــت اللــــــه جــــــو کــــــه از رنــــــدان ماســــــت

 

ــــــــه ماســــــــت ــــــــا گــــــــنج و گــــــــنج خان  دل م
ــــــــــــۀ  ــــــــــــبلان گلشــــــــــــن عشــــــــــــقنغم  بل

ــــــــــا روز ــــــــــات عشــــــــــق شــــــــــب ت  در خراب
ـــــــــــن دامگـــــــــــاه ع ـــــــــــدر ای  رصـــــــــــه دلان

ــــــــی ــــــــیکنب ــــــــان ل ــــــــت راه ج ــــــــان اس  نش
 هـــــــر زمـــــــان خـــــــود زمانـــــــه دگـــــــر اســـــــت

 

ــــــــه ماســــــــت  گوشــــــــۀ جــــــــان مــــــــا خزان
ــــــت ــــــۀ ماس ــــــوش تران ــــــوت خ ــــــفت ص  ص
 نالـــــــــــــــۀ زار عاشـــــــــــــــقانه ماســـــــــــــــت
 مهــــــــر شــــــــهباز عشــــــــق دانــــــــه ماســــــــت
ـــــــــــت ـــــــــــانۀ ماس ـــــــــــيرو نش ـــــــــــا پ  دل م
ـــــــه ماســـــــت ـــــــان زمان ـــــــان بیگم ـــــــن زم  ای

 

ـــــــــار ـــــــــای ی ـــــــــدا ک ـــــــــدم ميرســـــــــد ن  دمب
 نعمـــــــــت اللـــــــــه مـــــــــا یگانـــــــــۀ ماســـــــــت

 



۷۲ 
 

ـــــه ماســـــت ـــــر در جانان ـــــزل جـــــان جهـــــان ب  من
ـــــــــه گـــــــــرفتیم ولى ـــــــــر در میخان ـــــــــوتی ب  خل
ــــد ــــس جــــان روشــــن ش ــــمع رخ او مجل ــــا ز ش  ت

ـــــــده ـــــــددی ـــــــا آرن ـــــــه ز دری ـــــــؤ لالا ک  ای لؤل
ــــود ــــد گــــنج غمــــش در دل مــــا خواهــــد ب ــــا اب  ت
ـــــن آر ـــــن ســـــوی م ـــــه م  ســـــاقیا ســـــاغر و پیمان

 

 مســـــکن اهـــــل دلان گوشـــــه میخانـــــه ماســـــت
ــــ ــــی گوش ــــدس یک ــــرم ق ــــت ۀح ــــه ماس  میخان

 نــــور شــــمع فلــــک از پرتــــو پروانــــه ماســــت
 حاصــــل اشــــک جگــــر گوشــــۀ دردانــــه ماســــت
 زانکـــــه گـــــنجش ز ازل در دل ویرانـــــه ماســـــت
ـــه ماســـت  کـــه مـــراد دو جهـــان یـــک لـــب پیمان

 

ــــی ــــان م ــــده ج ــــدل و دی ــــید ب ــــه س ــــدآنچ  طلب
 روز  و شـــب همـــنفس و همـــدم میخانـــه ماســـت

 

ـــــــت ـــــــه ماس ـــــــوت جانان ـــــــراپرده دل خل  در س
  داردخواجـــــــه عاقـــــــل مـــــــا گرچـــــــه کمـــــــالى

ـــد ـــان میجوین ـــون و مک ـــه ک ـــه هم ـــقی ک ـــنج عش  گ
 آتــــش عشــــق برافروخــــت چنــــين شــــمع خوشــــی
ـــا یـــک جـــامی اســـت ـــل ازمـــی م ـــوان بمث  آب حی
ــــــدام ــــــه م ــــــر در میخان ــــــان ب ــــــات مغ  در خراب

 

ــــی ــــت ار م ــــه ماســــتجن ــــی گوشــــۀ میخان  طلب
 بنــــــدۀ بنــــــدگی عاشــــــق دیوانــــــه ماســــــت
ـــــت ـــــه ماس ـــــه آن در دل ویران ـــــد ک ـــــو بیایی  گ

 پروانـــــه ماســـــتعقـــــل بیچـــــاره پرســـــوخته 
ـــه ماســـت ـــه پیمان ـــود جرع  حـــوض کـــوثر چـــه ب
ــــس شــــاهانه ماســــت ــــس اهــــل دلان مجل  مجل

 

ـــــذوق ـــــد ب ـــــدان چـــــو بخوانن  ســـــخن ســـــید رن
ـــت ـــتانه ماس ـــه مس ـــه آن تحف ـــت ک ـــنو ای دوس  بش

 

ــــــــــدم دیری ــــــــــق او هم ــــــــــتعش ــــــــــه ماس  ن
ـــــــۀ اوســـــــت ـــــــا گرچـــــــه کـــــــه آئین  جـــــــان م
ــــــــــنج دل گوشــــــــــه ویرانــــــــــه اوســــــــــت  گ
ــــــــــدن و میخــــــــــواری هــــــــــم  عشــــــــــق ورزی

ـــــــــــافی مع ـــــــــــوفی ص ـــــــــــفاص ـــــــــــی بص  ن
ـــــــــــب آن ـــــــــــوئی طال ـــــــــــروز ت  آنچـــــــــــه ام

 

ـــــــــت ـــــــــینۀ ماس ـــــــــرم س ـــــــــوتش در ح  خل
ــــــــــۀ ماســــــــــت ــــــــــز هــــــــــم آئین  روی او نی
ـــــــــۀ ماســـــــــت  گـــــــــنج او حاصـــــــــل گنجین
 عــــــــــادت کهنـــــــــــه دیرینـــــــــــۀ ماســـــــــــت
ـــــــــت ـــــــــمینۀ ماس ـــــــــورت پش ـــــــــب ص  طال
 حرفــــــــــــی از درس پریرینــــــــــــۀ ماســــــــــــت

 

ــــــــار ــــــــن ز خم ــــــــود ایم  همچــــــــو ســــــــید ب
 هــــــر کــــــه مســــــت از مــــــی دوشــــــینۀ ماســــــت

 

 ام الکتــــــــــاب حاصــــــــــل ماســــــــــت معلــــــــــ
ــــــــاییم  ــــــــورتش م ــــــــه ص ــــــــم ک ــــــــم اعظ اس
 آنچـــــــــــه بحـــــــــــر محـــــــــــیط خواننـــــــــــدش
 منزلانــــــــــی کــــــــــه دیــــــــــده در ره اوســــــــــت
 آن حقیقـــــــــت کـــــــــه اول همـــــــــه اوســـــــــت
 عشـــــــق او قاتـــــــل اســـــــت و مـــــــا مقتـــــــول

 

 لــــــــوح محفــــــــوظ حــــــــافظ دل ماســــــــت
 جمـــــــع معنـــــــی هفـــــــت هیکـــــــل ماســـــــت
ـــــــزد مـــــــا آن ســـــــراب ســـــــاحل ماســـــــت  ن
ــــــــــازل ماســــــــــت ــــــــــد از من ــــــــــزلى چن  من
ــــــت ــــــکل ماس ــــــل مش ــــــل و ح ــــــکل ح  مش

 دای قاتـــــــل ماســـــــتجـــــــان عـــــــالم فـــــــ
 

 نعمـــــــــت اللـــــــــه بمـــــــــا شـــــــــده واصـــــــــل
ــــــبش کــــــن ز مــــــا کــــــه واصــــــل ماســــــت  طل

 

ــــــــــه دل ماســــــــــت  گــــــــــنج عشــــــــــقش دفین
ــــــــــانش ــــــــــت پای ــــــــــه نیس ــــــــــی ک  در محیط

ـــــــــــــد او در  ـــــــــــــه دل ماســـــــــــــتنق  خزین
ـــــــــــــت ـــــــــــــفینه دل ماس ـــــــــــــتی آن س  کش



۷۳ 
 

ـــــــــد ـــــــــه میگوین ـــــــــا ک ـــــــــی نم ـــــــــام گیت  ج
ــــــــم ــــــــق صــــــــورت ه ــــــــی دمش  مصــــــــر معن
 شـــــــــــد معطـــــــــــر دمـــــــــــاغ جـــــــــــان آری
 نـــــــــــــــــو عـــــــــــــــــروس تجلـــــــــــــــــی اول
 نقــــــــــــــد گــــــــــــــنج خزانــــــــــــــۀ عــــــــــــــالم
ــــــــیم ــــــــت مق ــــــــبر اس ــــــــو دل ــــــــا چ  در دل م

 

ـــــــــــــــۀ دل ماســـــــــــــــت  ســـــــــــــــاغر آبگین
ــــــــــــۀ دل ماســــــــــــت ه ایگوشــــــــــــ  از مدین

 بـــــــــــــوئی از عنبرینـــــــــــــۀ دل ماســـــــــــــت
ــــــــــــــۀ دل ماســــــــــــــت ــــــــــــــی از زرین  زینت

ـــــــــــــۀ دلاح ـــــــــــــت صـــــــــــــلات دفین  ماس
 آن ســـــــــــکونش ســـــــــــکینۀ دل ماســـــــــــت

 

 نعمــــــت اللــــــه کــــــه مــــــير مســــــتان اســــــت
 خواجــــــــــه تــــــــــاش کمینــــــــــۀ دل ماســــــــــت

 

ــــــ ــــــیط لمع ــــــور بس ــــــته این ــــــاب ماس  از آفت
ــــــی و کشــــــاف عقــــــل کــــــل  قــــــانون علــــــم کل

ـــــــه داده ـــــــا بوس ـــــــاب جـــــــلال اوت ـــــــم رک  ای
ـــــــوان عـــــــالمیم  مـــــــا خواجـــــــه محاســـــــب دی
ـــــان ـــــان همچـــــو خادم ـــــته می ـــــدس ببس  روح الق
ـــت ـــير نیس ـــت غ ـــر هس ـــت و گ ـــاب نیس ـــا را حج  م
 زلفــــی کــــه رفــــت در ســــر ســــودای دو جهــــان

 کـــــه غرقـــــۀ دریـــــای مـــــا بـــــود ه ایهـــــر قطـــــر
 

ــــۀ جــــام شــــراب ــــر محــــیط جرع  ماســــت بح
ـــــاب ماســـــت ـــــی از کت ـــــتر و ورق ـــــی ز دف  حرف
ـــان در رکـــاب ماســـت ـــر خیـــل عاشـــقان جه  س
 هرجـــا کـــه عالمیســـت بجـــان در حســـاب ماســـت
ـــت ـــاب ماس ـــاه و ب ـــاور درگ ـــب مج  در روز و ش
 خــود عــين ماســت آنکــه تــو گــوئی حجــاب ماســت
 بـــر روی ماســـت والـــه و در پـــیچ و تـــاب ماســـت
 از مــــاش میشــــمار کــــه مــــوج و حبــــاب ماســــت

 

 نیـــــازنعمـــــت اللـــــه و از خلـــــق بـــــیداریـــــم
ــــــاب ماســــــت ــــــات گــــــدای جن  ســــــلطان کاین

 

ـــــــت ـــــــت ماس ـــــــق حقیق ـــــــق بح ـــــــق مطل  ح
ــــــــازی ــــــــت جانب ــــــــوی دوس ــــــــر ک ــــــــر س  ب
ــــــــــال اوســــــــــت از آن  صــــــــــورت مــــــــــا مث
 عشـــــــق بحـــــــر اســـــــت و ناخـــــــدا معشـــــــوق
ـــــــــــــــقیم ـــــــــــــــوت عش ـــــــــــــــاهان خل  پادش
ـــــــــواری ـــــــــی خ ـــــــــقی و م ـــــــــتی و عاش  مس

  

ـــــــت  ـــــــت ماس ـــــــق و زین  صـــــــفت و ذات عش
ــــــــــــت ــــــــــــت ماس ــــــــــــل دل طریق  در ره اه

ــــــال ســــــيرت ماســــــتحســــــن و م ــــــی جم  عن
 کشـــــــــتی عاشـــــــــقان شـــــــــریعت ماســـــــــت
 تخــــــــت خــــــــاک درش ســــــــریرت ماســــــــت
 عــــــــــادت کهنــــــــــۀ طبیعــــــــــت ماســــــــــت

  

ـــــــــــید ـــــــــــه ای س ـــــــــــدا ک ـــــــــــق آمدن  از ح
ـــــــت ـــــــت ماس ـــــــق حقیق ـــــــه بح ـــــــت الل  نعم

  

 چشـــــــــم مـــــــــا نـــــــــور خـــــــــدا بنمایـــــــــدت
ــــــــر ــــــــارا نگ ــــــــی م  در صــــــــفات جــــــــام م
ــــــا ــــــی همچــــــو م ــــــا درآئ ــــــن دری  گــــــر در ای
ــــــــــده ــــــــــش دی ــــــــــور روی  ام وام كــــــــــن از ن

 فنـــــــا ســـــــاكن شـــــــویگـــــــر تـــــــو در كـــــــنج 
 خــــــــود نمــــــــائی میکنــــــــی بــــــــا عاشــــــــقان

  

 دیـــــــــدۀ مـــــــــابين کـــــــــه تـــــــــا بنمایـــــــــدت 
ـــــــــدت ـــــــــا بنمای ـــــــــتی م ـــــــــو مس ـــــــــا بت  ت
 عــــــــين مــــــــا روشــــــــن تــــــــو را بنمایــــــــدت
 تــــــــــــا جمــــــــــــال كبریــــــــــــا بنمایــــــــــــدت
ـــــــــــدت ـــــــــــا بنمای ـــــــــــت گـــــــــــنج بق  عاقب
 در دوئــــــــی آن یـــــــــک کجـــــــــا بنمایـــــــــدت

  

ــــــــور روی او ــــــــه جــــــــو کــــــــه ن  نعمــــــــت الل
ــــــــــدت ــــــــــا بنمای  آنچــــــــــه خــــــــــواهی حالی

  



۷۴ 
 

ـــــــاده نو  شـــــــی کـــــــار ماســـــــتعاشـــــــقی و ب
ـــــــف ـــــــاقی حری ـــــــا س ـــــــامیم و ب ـــــــدم ج  هم
ـــــــــــزار عشـــــــــــق ـــــــــــل مســـــــــــتیم در گل  بلب
ـــــــــــات ـــــــــــان کاین ـــــــــــد دک ـــــــــــیه و نق  نس
 چشـــــــــــمه آب حیـــــــــــات جـــــــــــان فـــــــــــزا
 شـــــــــعر مـــــــــا رمـــــــــزی ز راز مـــــــــا بـــــــــود

  

 نقـــــــل بـــــــزم عاشـــــــقان گفتـــــــار ماســـــــت 
ــــــت ــــــار ماس ــــــابی ی ــــــدی بی ــــــا رن ــــــر کج  ه
 جنـــــــــت اهـــــــــل دلان گلـــــــــزار ماســـــــــت
 مایـــــــــۀ یـــــــــک دکـــــــــه بـــــــــازار ماســـــــــت
 تشــــــــنۀ جــــــــام مــــــــی خمــــــــار ماســــــــت

 حــــــــرم مــــــــا واقــــــــف اســــــــرار ماســــــــتم
  

ـــــت ـــــی بدس ـــــام م ـــــت و ج ـــــه مس ـــــت الل  نعم
ــــــت برخــــــوردار ماســــــت  ســــــاقی خــــــوش وق

  

ـــی ـــدان ميرب ـــت رن ـــاقی سرمس ـــتس ـــای ماس  همت
ـــی ـــای ب ـــادرین دری ـــادهم ـــی افت ـــان خوش ـــمپای  ای

ــــدام ــــور روی او باشــــد م ــــا روشــــن بن ــــم م  چش
ـــف ـــدان حری ـــا رن ـــتیم و ب ـــان مس ـــات مغ  در خراب

ــــرد ــــا م ــــۀ م ــــود ه ایگفت ــــده ش ــــنود زن ــــر بش  گ
 گفـــــتم از بـــــالای تـــــو جانـــــا بلائـــــی میکشـــــم

 پـــزددر ســـر مـــا عشـــق زلفـــش دیـــک ســـودا مـــی
 اســـم اعظـــم در همـــه عـــالم ظهـــور نـــور او اســـت

  

ـــــت المـــــاوای ماســـــت  ـــــۀ او جن  گوشـــــۀ میخان
ـــــای ماســـــت ـــــار از دری ـــــروی عـــــالمی ای ی  آب

 بینــای ماســت ه ایاینچنــين نــور خوشــی در دیــد
 ا جـــای ماســـتذوق اگـــرداری بیاآنجـــا کـــه آنجـــ

 گوئیـــا آبحیـــات از نطـــق جـــان افـــزای ماســـت
 گفــت خــوش باشــد بــلای تــو کــه از بــالای ماســت
ــی ســرخوش از ســودای ماســت ــه ســودای خلق  مای
 جــــامع ذات و صــــفاتش اینــــدل دانــــای ماســــت

  

ـــــد ـــــان بن ـــــرتیمه ایاز دل و ج ـــــدگان حض  از بن
 نعمـــت اللـــه در دو عـــالم ســـید یکتـــای ماســـت

  

 ماســــــــــــــــتدرد دل مــــــــــــــــا دوای درد دل
ـــــــــــد ـــــــــــا بن ـــــــــــدانیم ۀم ـــــــــــید رن  او و س

ـــــــد ـــــــی خوانن ـــــــمای اله ـــــــه اس ـــــــنج ک  آن گ
ـــــــدا ـــــــت اســـــــت ره رواب  چـــــــه جـــــــای نهای
ــــل ــــه مح ــــتش را چ ــــاب ظلم ــــت حج ــــور اس  ن

 جرعــــه خــــورد یــــکه رنــــدی کــــه محــــیط را بــــ
  

ـــه آن حاصـــل ماســـت   خـــوش درد و دوائیســـت ک
ــــــت ــــــائل ماس ــــــالمی س ــــــائل او و ع ــــــا س  م
ـــــه آن در دل ماســـــت ـــــه جـــــو ک ـــــنج خراب  در ک

ـــــــــــر راه رود  ـــــــــــتگ ـــــــــــزل ماس  در اول من
ــــــت ــــــل ماس ــــــاب و او حای ــــــل آفت ــــــه حای  م
ـــــت ـــــل ماس ـــــدم کام ـــــه هم ـــــادا ک ـــــش ب  نوش

  

ــــــــام ــــــــیا بتم ــــــــه اش ــــــــد جمل ــــــــول وین  مفع
ـــــدرت فاعـــــل ماســـــت ـــــور ق ـــــل ظه ـــــک فع  ی

  

ــــــت ــــــان ماس ــــــک ج ــــــلطان مل ــــــق او س  عش
ــــــــــز ــــــــــیم ای عزی ــــــــــت اقل ــــــــــاه هف  پادش
 بـــــــــا وجـــــــــود او کـــــــــرا باشـــــــــد وجـــــــــود
 رنــــــد ســــــر مســــــتیم و بــــــا ســــــاقی حریــــــف

ـــــــــــــید ـــــــــــــق او نوش ـــــــــــــمهدرد درد عش  ای
ــــــت او ــــــر مس ــــــا س ــــــت و م ــــــس عشقش  مجل

  

ـــــت  ـــــلطان کراس ـــــين س ـــــک و چن ـــــين مل  اینچن
 نــــــزد ایــــــن ســــــلطان درویشــــــان گداســــــت
 ور تــــــو گــــــوئی هســــــت آن عــــــين خطاســــــت
 همچــــو مــــا رنــــدی در ایــــن عــــالم نخاســــت
 درد درد عشــــــــــــق او مــــــــــــارا دواســــــــــــت
ـــــــــت ـــــــــان ماس ـــــــــه در فرم ـــــــــاهد میخان  ش

  

ـــــــه در همـــــــه عـــــــالم یکیســـــــت  نعمـــــــت الل
 سراســــــــــتلاجــــــــــرم او ســــــــــید هــــــــــر دو 

  



۷۵ 
 

ـــــــت ـــــــير ماس ـــــــل پ ـــــــت طف ـــــــا پيریس  هرکج
 جملــــــــــــۀ ارواح جزئیــــــــــــات او اســــــــــــت
ـــــــــــان ـــــــــــدم عی ـــــــــــفات و ذات او دی  در ص
ـــــــــــل خـــــــــــود الف ـــــــــــل الف ب ـــــــــــه باب  نقط

 پرســــی کــــه ایــــن اوصــــاف کیســــتکــــه مــــی ای
ـــــــواج او ـــــــا ام ـــــــين او بحـــــــر اســـــــت و م  ع
ــــــود ــــــاقی ب ــــــود ب ــــــانی ز خ ــــــدم ف ــــــن ش  م
ــــــــز ــــــــان عزی ــــــــذت از ج ــــــــد ل ــــــــی بیاب  ک

  

ــــــ  ــــــالم کراس ــــــن ع ــــــيری در ای ــــــين پ  تاینچن
ـــــــــت ـــــــــالم پادشاس ـــــــــل ع  بلکـــــــــه او در ک
ــــــــت ــــــــف خداس ــــــــر لط  حضــــــــرت او مظه
 روح اعظـــــــــم ســـــــــید هـــــــــر دو سراســـــــــت

 از خلــــق و خــــوی مصــــطفی اســــت ه ایشــــم
ـــــــا جداســـــــت ـــــــداری کـــــــه او از م ـــــــا نپن  ت
ـــــــــــا دار بقاســـــــــــت ـــــــــــر ســـــــــــر دار فن  ب
ـــــــت ـــــــانش پادشاس ـــــــا او بج ـــــــرا ب ـــــــر ک  ه

  

ـــــــــــه او بعـــــــــــالم میدهـــــــــــد  نعمـــــــــــت الل
 منتهاســــــــتنعمــــــــت اللــــــــه نعمــــــــت بــــــــی

  

 و همـــــــدرد ماســـــــتعاشـــــــق رنـــــــدی کـــــــه ا
 هــــــــر کــــــــه او از خــــــــویش بیگانــــــــه بــــــــود
ـــــــت ـــــــی بدس ـــــــام م ـــــــتیم و ج ـــــــاقی مس  س
 مـــــــوج بحـــــــر ماســـــــت دریـــــــای محـــــــیط
 نالــــــــۀ نـــــــــی بشـــــــــنو ای جـــــــــان عزیـــــــــز
 در خرابـــــــــــــــات فنـــــــــــــــا دارم مقـــــــــــــــام

  

ــــــــــــا را دواســــــــــــت   جــــــــــــام درد درد او م
 گـــــو بیـــــا اینجـــــا کـــــه بـــــا مـــــا آشناســـــت

 پرســـــــت رنـــــــد سرمســـــــتی کجاســـــــتمـــــــی
ـــــ ـــــوثر جرع ـــــوض ک ـــــت ه ایح ـــــام ماس  از ج

 نواســـــــــــتبینوایـــــــــــانرا نـــــــــــوائی بـــــــــــی
 خـــــــوش مقـــــــامی ایـــــــن ســـــــردار بقاســـــــت

  

ـــــــر ـــــــق گ ـــــــقان در عش ـــــــوندکعاش ـــــــته ش  ش
ــــــــه کشــــــــتگان را خونبهاســــــــت ــــــــت الل  نعم

  

ـــــــين ماســـــــت ـــــــا ع ـــــــائیم و دری ـــــــا ز دری  م
 خــــــــط موهومســــــــت عــــــــالم ســــــــر بســــــــر
 آنچـــــــه مـــــــا داریـــــــم در هـــــــر دو جهـــــــان
ــــــــــــدارمش  عشــــــــــــق او در دل نهــــــــــــان می
ـــــــف ـــــــاقی حری ـــــــا س ـــــــامیم و ب ـــــــدم ج  هم

 مــــــا مســــــت وخــــــراب مجلــــــس عشقســــــت و
  

ـــــــت  ـــــــر چراس ـــــــی آخ ـــــــا دوئ ـــــــان م  در می
 خـــط عـــين ماســـت خـــط کـــه آن خوشـــبخوان آن

ـــــــــزان آن ـــــــــت ای عزی ـــــــــت در حقیق  خداس
 درد درد عشـــــــــــق او مـــــــــــا را دواســـــــــــت
ـــــــا جداســـــــت ـــــــداری کـــــــه او از م ـــــــا نپن  ت
 اینچنـــــــــين بزمـــــــــی ملوکانـــــــــه کراســـــــــت

  

 نعمـــــــت اللـــــــه تـــــــا غـــــــلام ســـــــید اســـــــت
ـــــــر در او چـــــــون گداســـــــت ـــــــالم ب  شـــــــاه ع

  

ـــــــا ز  ـــــــروی م ـــــــتآب ـــــــم ماس ـــــــک چش  اش
 رانش هســـــت نیســـــتکـــــبحـــــر عشـــــق مـــــا 

 حـــــــال مـــــــا گـــــــر عاشـــــــقی پرســـــــد بگـــــــو
ــــــــوائی گــــــــر گــــــــدای کــــــــوی اوســــــــت  بین
ـــــــــس  غـــــــــير عشـــــــــق او حکایاتســـــــــت و ب
 درد بایــــــــــــــــــــد درد بایــــــــــــــــــــد درد درد

  

 همچــــــه مــــــا بــــــا آبــــــروی خــــــود کجاســــــت 
ــــــ ــــــا آشناســــــت ه ایغرق ــــــا م ــــــه ب ــــــد ک  دان

ــــــت ــــــر دو سراس ــــــارغ از ه ــــــتی ف ــــــد مس  رن
ـــــــــت ـــــــــدای پادشاس ـــــــــان گ ـــــــــزد درویش  ن

ـــــــ ـــــــز ه ـــــــتج ـــــــر بادصـــــــبا اس  وای او دگ
ـــــــــت ـــــــــه درد دل دواس ـــــــــیکش ک  درد دل م

  

 نعمــــــــت اللــــــــه درد دردش نــــــــوش کـــــــــرد
 آفـــــــرین بـــــــر وی کـــــــه او همـــــــدرد ماســـــــت
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ــــــت ــــــه ماس ــــــور الل ــــــن بن ــــــا روش ــــــم م  چش
ــــــــر ــــــــيری دگ ــــــــه را خ ــــــــور الل ــــــــت ن  هس

 خــــــــواهم دگــــــــرجــــــــز وصــــــــال او نمــــــــی
ـــــــــــــــدان او ـــــــــــــــرای عمـــــــــــــــر جاوی  از ب

ــــــــاد یــــــــدهــــــــر کــــــــه بدگو  ورا نــــــــیکش مب
ـــــــــش ر ـــــــــور روی ـــــــــاب ار ن ـــــــــتآفت  وشنس

  

ـــــــت  ـــــــه ماس ـــــــور الل ـــــــور روی ن  همچـــــــو ن
 پادشاهســــــــــت او و ایــــــــــن و آن گداســــــــــت
ــــــاد صــــــبا اســــــت  غــــــير عشــــــق او دگــــــر ب
 دایمــــــــــا ورد زبــــــــــان مــــــــــا دعاســــــــــت

 دیگــــــر خطاســــــت بــــــر و بــــــر صوابســــــت او
ـــــت ـــــا صفاس ـــــوبش ب ـــــس روی خ ـــــه ز عک  م

  

ـــــــــن ـــــــــه م ـــــــــل الل  باشـــــــــد او ســـــــــر خلی
ـــــــت ـــــــر دو سراس ـــــــه ه ـــــــر حلق ـــــــرم س  لاج

  

ـــــــا همـــــــدرد اگـــــــر گـــــــوئی رواســـــــت  درد ب
ــــــــــــی ــــــــــــدانیم و دردی م  خــــــــــــوریمدردمن

 درد دردش نــــــــوش کـــــــــن گـــــــــر عاشـــــــــقی
ـــــــــــم بحـــــــــــر بیکـــــــــــران ـــــــــــر داری  در نظ
ــــــــراه او ــــــــا هم ــــــــت و م ــــــــق در دور اس  عش
 جملـــــــــه موجـــــــــودیم از جـــــــــود وجـــــــــود

  

 درد بــــــا بیــــــدرد خــــــود گفــــــتن خطاســــــت 
ــــــت ــــــر کجاس ــــــا دیگ ــــــه م ــــــدی همچ  دردمن
ـــــــــــت ـــــــــــا را دواس ـــــــــــه درد درد او م  زانک
ــــــــروی مــــــــا همــــــــه از عــــــــين ماســــــــت  آب

 و انتهاســــــــت ابتــــــــداســــــــير مــــــــا بــــــــی
 هرچـــــــه بـــــــود و هســـــــت نـــــــور کبریاســـــــت

  

 هــــیچ شــــیئی بــــی نعمــــت اللــــه هســــت نیســــت
ـــــت ـــــد از خداس ـــــود و باش ـــــت و ب ـــــه هس  هرچ

  

 راه عشـــــــــــــاق رو کـــــــــــــه آن ره ماســـــــــــــت
ــــــــــاز ــــــــــدی بحج ــــــــــا مخــــــــــالف روا نش  ب
 تــــــــا خیــــــــالش بچشــــــــم مــــــــا بنشســــــــت

 کـــــــــه ســـــــــاقی مـــــــــا ه ایمطربـــــــــا نغمـــــــــ
ــــــور ــــــين مخم ــــــو چن ــــــين مســــــت و ت ــــــا چن  م
 نفســـــــی کـــــــز تـــــــو فـــــــوت شـــــــد آنـــــــدم

  

 بشـــــــنو ایـــــــن قـــــــول از حســـــــینی راســـــــت 
ـــــــت ـــــــه خطاس ـــــــرو ک ـــــــيروی م ـــــــا م  بخط
ـــــــــت ـــــــــير او برخاس ـــــــــش غ ـــــــــر نق  از نظ
ـــــــــت ـــــــــی آراس ـــــــــس خوش ـــــــــد و مجل  آم
 خــــــود بگــــــو جــــــرم تســــــت یــــــا ازماســــــت
ـــــــت ـــــــوان خواس ـــــــذر نت ـــــــر ع ـــــــه عم  بهم

  

ـــــــــــه بصـــــــــــورتش منگـــــــــــر  نعمـــــــــــت الل
ــــــور خداســــــت ــــــين کــــــه عــــــين ن ــــــیش ب  معن

  

 خواجــــــــه آمــــــــد ســــــــرای خــــــــود آراســــــــت
 خواجـــــــه مانـــــــد ســـــــر گـــــــردانبنـــــــده بـــــــی

ـــــــد ـــــــد و ش ـــــــال آم ـــــــون خی ـــــــه همچ  خواج
 معتـــــــــــــبر بـــــــــــــود اعتبـــــــــــــار نمانـــــــــــــد
ــــــــاب بحــــــــر محــــــــیط ــــــــود خواجــــــــه حب  ب

 یــــــــارهــــــــر کــــــــه بــــــــا مــــــــا نشســــــــت درد
  

 يراســـــــــتپرفـــــــــت و منـــــــــزل بـــــــــدیگری  
ــــــت ــــــه کجاس ــــــه خواج ــــــدود ک ــــــدر می  در ب
 نیــــــــک و بــــــــد از نشــــــــان او برخواســــــــت
 عبرتــــــــــی گــــــــــيرد آنکــــــــــه او بیناســــــــــت
 گرچـــــــه جـــــــامش شکســـــــت آب بجاســـــــت
 نــــــــزد مــــــــا آبــــــــروی مــــــــا از ماســــــــت

  

ـــــــــند ـــــــــدیگر باش ـــــــــت یک ـــــــــن و آن جف  ای
 نعمــــــــــت اللــــــــــه از همــــــــــه یکتاســــــــــت

  

 نعمــــــــت اللــــــــه امــــــــام رنــــــــدان اســــــــت
 بـــــــــــاز از دولــــــــــــت چنــــــــــــان شــــــــــــاهی

ــــــــ  ــــــــام رن ــــــــم تم ــــــــور چش  دان اســــــــتن
 همــــــــه عــــــــالم بکــــــــام رنــــــــدان اســــــــت
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ــــــــــــت ــــــــــــت میخواریس ــــــــــــدی و وق  دور رن
ـــــــــــتانه ـــــــــــول مس ـــــــــــنویق ـــــــــــه میش  ای ک

ــــــــا ــــــــت بم ــــــــنت اس ــــــــه س  آن ســــــــلامی ک
 آن شـــــــــــرابی کـــــــــــه روحـــــــــــت افزایـــــــــــد
 شـــــــــــــاه مـــــــــــــا حکـــــــــــــم انمـــــــــــــا دارد
 بخرابـــــــــــــــات رو خوشـــــــــــــــی بنشـــــــــــــــين

  

 روزگـــــــــــار نظـــــــــــام رنـــــــــــدان اســـــــــــت
ــــــت ــــــدان اس ــــــلام رن ــــــرف از ک ــــــه ح  دو س
ـــــــــت ـــــــــدان اس ـــــــــلام رن ـــــــــت ک  در حقیق

ــــــ ــــــت ه ایجرع ــــــدان اس ــــــام رن ــــــی ز ج  م
 آن نشــــــــــانش بنــــــــــام رنــــــــــدان اســــــــــت
ـــــــت ـــــــدان اس ـــــــام رن ـــــــن نصـــــــیحت بن  ای

  

 بــــــــزم عشقســــــــت و عاشــــــــقان سرمســــــــت
ـــــــــت ـــــــــدان اس ـــــــــلام رن ـــــــــا غ ـــــــــید م  س

  

 خواســـــــتآنچنـــــــان مجلســـــــی کـــــــه جـــــــانم
 آفتـــــــــــــــــاب جمـــــــــــــــــال رو بنمـــــــــــــــــود
 بحـــــــر و مـــــــوج و حبـــــــاب و جـــــــو آبنـــــــد

ـــــــــا و  ـــــــــدم ـــــــــازیم زاه ـــــــــا س ـــــــــم کج  به
 مبـــــــــــــــــتلای بـــــــــــــــــلای بـــــــــــــــــالائیم
 عقــــــــــل بنشســــــــــت و فتنــــــــــه را بنشــــــــــاند

  

 عشـــــــق جانـــــــان بهـــــــای مـــــــا آراســــــــت 
 مـــــــا بـــــــاواو بخـــــــود چنـــــــين پیداســـــــت
 مـــــا ز مـــــا جـــــو کـــــه عـــــين مـــــا بـــــا ماســـــت

ــــــی ــــــق م ــــــا عش ــــــل ب ــــــتعق ــــــد راس  نیای
 هــــــر بلائــــــی کــــــه هســــــت زان بالاســــــت

 هـــــــا برخاســـــــتعشـــــــق برخاســـــــت فتنـــــــه
  

ـــــــف  ـــــــه لط ـــــــر ک ـــــــه نگ ـــــــت الل ـــــــهانعم  ل
 صــــــــــورت و معنــــــــــیش بهــــــــــم آراســــــــــت

  

ـــــــــــور او روشـــــــــــ ـــــــــــده ماســـــــــــتن  نی دی
ــــــــــــــــــــــــور او  ــــــــــــــــــــــــبینروی او را بن  دن

ــــــــــــتم ــــــــــــه گف  وحــــــــــــده لاشــــــــــــریک ل
ـــــــــد ـــــــــه نیســـــــــت پدی ـــــــــرا کران  بحـــــــــر دل
 عشـــــــــق آمـــــــــد بجـــــــــای مـــــــــا بنشســـــــــت

 گوینــــــــدهرچــــــــه گفتنــــــــد و هرچــــــــه مــــــــی
  

 نظــــــــری کــــــــن بچشــــــــم مــــــــا پیداســــــــت 
ــــــــــم بیننــــــــــدۀ  ــــــــــه او بیناســــــــــتچش  ک

 آنکــــــــه عــــــــالم بنــــــــور خــــــــود آراســــــــت
 چنــــــــين دریاســــــــت ۀجــــــــان مــــــــا غرقــــــــ

ـــــــت ـــــــان برخاس ـــــــه از می ـــــــا چ ـــــــائی م  م
 حضــــــــــرت وحــــــــــدتش از آن یکتاســــــــــت

  

 نعمــــــــت اللــــــــه کــــــــه مــــــــير مستانســــــــت
 عاشــــــــــــــق روی جملــــــــــــــۀ  اشیاســــــــــــــت

  

 مــــــــوج بحــــــــریم و عــــــــين مــــــــا دریاســــــــت
ــــــــم آمیخــــــــت ــــــــی ســــــــاقیم به  جــــــــام و م
ــــــــــت ــــــــــم پیوس ــــــــــی به  صــــــــــورت و معنئ

 مرواریــــــــــدســــــــــخن مــــــــــا زر اســــــــــت و 
ــــــــــد ــــــــــاو بین ــــــــــور او ب ــــــــــا ن  چشــــــــــم م
 در جهــــــــان آن اوســــــــت ایــــــــن عجبســــــــت

  

ـــــــی  ـــــــد آنکـــــــه او از ماســـــــتبحـــــــر م  دان
 مجلـــــــــــــــس عاشـــــــــــــــقانۀ آراســـــــــــــــت
ــــــــت ــــــــوش برخاس ــــــــه خ ــــــــالمی از میان  ع

 کنــــــد زیباســــــتهــــــر کــــــه در گــــــوش مــــــی
ـــــــــــت ـــــــــــور او بیناس ـــــــــــا بن ـــــــــــده م  دی
 کــــــــه خداونــــــــد از ایــــــــن و آن یکتاســــــــت

  

ـــــــــــا بدســـــــــــت آور ـــــــــــام گیتـــــــــــی نم  ج
 اســــــــــتکــــــــــه درو نعمــــــــــت اللهــــــــــم پید

  

ـــــــن دل ماســـــــت ـــــــیس ای ـــــــل گرچـــــــه رئ  عق
 عشـــــــق بـــــــر تخـــــــت دل نشســـــــته بـــــــذوق

ــــت  ــــیس گداس ــــن رئ ــــت و ای ــــاه اس ــــق ش  عش
ــــــــين پادشــــــــاه و تخــــــــت  کجاســــــــت اینچن



۷۸ 
 

ــــــت ــــــت آن ویس ــــــم و جــــــان هرچــــــه هس  جس
 بحـــــــر و مـــــــوج و حبـــــــاب و جـــــــو آبنـــــــد
 بـــــــــر ســـــــــر کـــــــــوی او کســـــــــی بنشســـــــــت
ـــــــــــــــدش ـــــــــــــــاه خوانن ـــــــــــــــت و م  آفتابس
 عشــــــــــق بــــــــــالاش در بــــــــــلام انــــــــــداخت

ـــــــــــف او داردداهـــــــــــر کـــــــــــه ســـــــــــو  ی زل
  

ـــــــک دو سراســـــــت ـــــــک و مال ـــــــک المل  مل
ــــــــت ــــــــد آن از ماس ــــــــه باش ــــــــرم هرچ  لاج
 کــــــه چــــــه مــــــا از ســــــر همــــــه برخاســــــت

ــــــــور چشم  ت و در نظــــــــر پیداســــــــتســــــــن
 خـــــــوش بلائـــــــی بـــــــود کـــــــزان بالاســـــــت
ـــــت ـــــود اس ـــــر س ـــــگ پ ـــــو دی ـــــر او همچ  س

  

 نعمـــــــــــت اللـــــــــــه بـــــــــــرای اهـــــــــــل دلان
 آراســــــــــــــــت همجلـــــــــــــــس عاشـــــــــــــــقان

  

 صـــــــــورتی آراســـــــــتی معنـــــــــی کجاســـــــــت
ـــــــــاطن بهمـــــــــدیگر ن  کوســـــــــتظـــــــــاهر و ب

ـــــگرچـــــه  ـــــتتم ـــــک تيرگیس ـــــر ی  ر و جـــــو ز ه
 مجلــــــس عشقســــــت و مــــــا مســــــت و خــــــراب
ــــــت ــــــت نیس ــــــی هس ــــــقش را کران ــــــر عش  بح

 بـــــــــــانآفتابســـــــــــت او و عـــــــــــالم ســـــــــــایه
  

ـــــا ریاســـــت  ـــــت ب  کـــــی خـــــدایابی چـــــه روی
 هــــــر کــــــه دارد هــــــر دو بــــــا مــــــا آشناســــــت
ــــــن هــــــر دو آن انجــــــير ماســــــت  بهــــــتر از ای
ــــــزم خوشــــــی دیگــــــر کجاســــــت ــــــين ب  اینچن

ــــــــــی ــــــــــود ورا ب ــــــــــدا نب ــــــــــتانابت  تهاس
ـــــــــایه ـــــــــالمی در س ـــــــــتع ـــــــــان پادشاس  ب

  

ــــــود ــــــید ب ــــــده س ــــــا بن ــــــون م ــــــه چ ــــــر ک  ه
ـــــــت ـــــــر دو سراس ـــــــید ه ـــــــده س ـــــــه بن  همچ

  

ــــــــــدگی خداســــــــــت  پادشــــــــــاهی چــــــــــه بن
ـــــــــــو ـــــــــــدا را ج ـــــــــــذر و خ ـــــــــــوا بگ  از ه
ـــــــــــوتی دارد ـــــــــــر درش هـــــــــــر کـــــــــــه خل  ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  درد دردش دوای درد دلس
ـــــــــــــــدش ـــــــــــــــاه خوانن ـــــــــــــــت و م  آفتابس
 در خرابــــــــــات ســـــــــــاقی ســــــــــر مســـــــــــت

  

 بنـــــــدگی کـــــــن کـــــــه پادشـــــــاه گداســـــــت 
 هرچـــــــه غـــــــير ازویســـــــت بـــــــاد هواســـــــت
 فــــــــارغ از خانقــــــــاه هــــــــر دو سراســــــــت
 درد دل خوشـــــــــــتر از هـــــــــــزار دواســـــــــــت
ــــــت ــــــده ماس ــــــور دی ــــــه ن ــــــن ک ــــــری ک  نظ
 ســـــــــید مـــــــــا و خـــــــــادم فقـــــــــر اســـــــــت

  

 دیگــــــــــران در پنــــــــــاه علــــــــــم و عمــــــــــل
 نعمــــــــــت اللــــــــــه در پنــــــــــاه خداســــــــــت

  

ــــــی ــــــتهرچــــــه م ــــــور خداس ــــــه ن ــــــی هم  بین
ـــــــــری ـــــــــا بنگ ـــــــــن ت ـــــــــاز ک ـــــــــده دل ب  دی
ــــــــت ــــــــود نیس ــــــــفات ذات او موج ــــــــز ص  ج
ــــــــــين ــــــــــا از یق ــــــــــوجیم و دری ــــــــــا واو م  م
 آشـــــــــــکارا ونهــــــــــــان دیـــــــــــدم عیــــــــــــان
ـــــــــــود ـــــــــــای ذات او ب  هـــــــــــر کـــــــــــه او بین
ــــــــت و ولى ــــــــی اس ــــــــوب نب ــــــــب و مطل  طال
ـــــــق ـــــــردار عش ـــــــورم روم ب ـــــــه منص ـــــــن چ  م
 خــــــــود تــــــــرا گفــــــــتن روا نبــــــــود چنــــــــين
 مســـــــــتم از جـــــــــام شـــــــــراب لـــــــــم یـــــــــزل

  

ـــــت  ـــــا جداس ـــــه او از م ـــــداری ک ـــــه پن ـــــا ن  ت
ــــــت ــــــم ماس ــــــور چش ــــــه ن ــــــانی ک  روی جان

 ت آن عــــــين خطاســــــتور تــــــو گــــــوئی هســــــ
 کثـــــرت و وحـــــدت نظـــــر کـــــن از کجاســـــت
 صــــــورت و معنــــــی و جــــــان و دل خداســــــت
ــــــت ــــــا صفاس ــــــفاتش ب ــــــور ص ــــــده از ن  دی

 روی مصطفاســــــت و کفــــــر و ایمــــــان زلــــــف
ـــــــــــا دار بقاســـــــــــت ـــــــــــر ســـــــــــردار فن  ب
ـــــک چـــــون امـــــرت مـــــرا گفـــــتن رواســـــت  لی
ـــــــــت ـــــــــب آن دلرباس ـــــــــل ل ـــــــــم از لع  نقل

  



۷۹ 
 

 عاشـــــــــق و معشـــــــــوق عشـــــــــقم ای عزیـــــــــز
 راســـــــتنعمــــــت اللهـــــــم چنـــــــين منصـــــــب ک

  

 چشـــــــم عـــــــالم روشـــــــن از نـــــــور خداســـــــت
 در دل آنکــــــــس کــــــــه او گنجیــــــــده اســــــــت
 حـــــــال مـــــــا دانـــــــد دریـــــــن دریـــــــا بـــــــذوق
ــــــــــــــوش ــــــــــــــابی بن ــــــــــــــر ی  درد درد او اگ
ــــــــــــــه ــــــــــــــن و آن هم ــــــــــــــید ای  ذرۀ خورش
ـــــــــود ـــــــــق ار در عشـــــــــق او کشـــــــــته ش  عاش

  

ـــــور چشـــــم ماســـــت  ـــــد ن ـــــنرا دی  هـــــر کـــــه ای
 همچــــــــه او صــــــــاحبدلى دیگــــــــر کراســــــــت
ــــــروی کــــــه بــــــا مــــــا آشناســــــت  یــــــار بح

 درد درد او مـــــــــــا را دواســـــــــــتزانکـــــــــــه 
 در نظــــــــــر آئینــــــــــه گیتــــــــــی نماســــــــــت
 حضــــــــــرت معشــــــــــوق او را خونبهاســــــــــت

  

ــــــت ــــــتی خوشس ــــــد سرمس ــــــه رن ــــــت الل  ننعم
ــــــــت ــــــــداری گداس ــــــــه پن ــــــــت او ن  پادشاهس

  

 بینــــی خورشــــید دراو پیداســــتهــــر ذره کــــه مــــی
 بینــــی در ســــایه نگــــر بــــاریر شــــخص نمــــیگــــ

 خــــــود بینــــــد در آینــــــه معنــــــی تــــــا صــــــورت
 گـــردیمه همـــیمـــادر طلـــبش هـــر ســـو چـــون دیـــد

ـــــا ـــــاب م ـــــائیم حج ـــــا م ـــــن دری ـــــوجیم در ای  م
ـــده کـــه مـــی ـــاب کـــه سلطانیســـتهـــر بن ـــی دری  بین

  

ـــد چشـــمی کـــه بحـــق بیناســـت  ـــا بین ـــده م  در دی
ــــت ــــایه از و پیداس ــــن س ــــائیم ای ــــایه او م  همس
 معنــــی همــــه عــــالم در صــــورت او پیداســــت

 لوب ویـن طرفـه کـه او بـا ماسـتما طالب و او مط
 یــان برخواســتمــوج نشســت از پــا مــائی ز مچـون 

 هـــر قطـــره زجـــود او چـــون در نگـــری دریاســـت
  

 گـــــویمگفتـــــار خوشـــــم بشـــــنو کـــــز ذوق همـــــی
ـــت ـــدا گویاس ـــید بخ ـــد س ـــود گوی ـــده ز خ ـــر بن  گ

  

 منــــزل صــــاحبدلان صــــفه صــــدق و صفاســــت
 ســـــــایۀ آزادهـــــــا بـــــــر ســـــــر کـــــــوی مغـــــــان
ـــــــو ـــــــتانه ش ـــــــادر آ محـــــــرم مس  در حـــــــرم م
 مـــــاه مـــــن انـــــدر ســـــما آمـــــده رقصـــــان دگـــــر

  

ــــوت    خــــاص خداســــتگوشــــۀ اهــــل نظــــر خل
ـــــــه و جایماســـــــت  صـــــــومعۀ صـــــــوفیان خانق
 میکـــــده عاشـــــقان بـــــا تـــــو بگـــــویم کجاســـــت
 جــــان و دل از بهــــر او ذره صــــفت بــــر هواســــت

  

ـــــر ـــــدر نظ ـــــش ان ـــــمت از آن دارم ـــــر دم چش  ه
 هـــر کـــه چـــه ســـید ندیـــد دیـــده جـــانش عماســـت

  

 چشــــــــمی کــــــــه بنــــــــور عشــــــــق بیناســــــــت
 دیـــــــــــده نگـــــــــــران دیـــــــــــده اوســـــــــــت
ـــــــــل ـــــــــار واص ـــــــــر ی ـــــــــم هج ـــــــــادر غ  م

 بطـــــــون کـــــــس نیســـــــتعشقســـــــت کـــــــه در 
 مســــــــت عشقســــــــت امــــــــروز کســــــــی کــــــــه

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــال او برآم ـــــــــــــــید جم  خورش
ـــــــــــود ـــــــــــدنی ب ـــــــــــدیم چنانکـــــــــــه دی  دی
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــه روی خـــــــــــــــویش بین  در آین

  

ــــــــت  ــــــــپ و راس ــــــــه از چ ــــــــت همیش  بیناس
 ایــــــن خرقــــــه کــــــه نــــــور دیــــــده ماســــــت
 جـــــــــان تشـــــــــنه و دل غریـــــــــق دریاســـــــــت
ـــــــــت ـــــــــور پیداس ـــــــــه از ظه ـــــــــت ک  عشقس
 فــــــــــــارغ ز خمــــــــــــار دی و فرداســــــــــــت
 از دیــــــــــده خیــــــــــال ســــــــــایه برخاســــــــــت

 انــــــــد ســــــــخنم هــــــــر آنکــــــــه داناســــــــتد
ـــــــه او بخـــــــویش بیناســـــــت ـــــــده ک ـــــــر دی  ه

  

ــــــــــــه ــــــــــــت الل ــــــــــــوز نعم ــــــــــــار رم  ای ی
 پنهـــــــــان چکنـــــــــیم چونکـــــــــه پیداســـــــــت
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 هـــــر کـــــه ز اهـــــل عباســـــت تـــــابع آل عباســـــت
ـــــــم ـــــــدان درد دل ـــــــتی خان ـــــــت دوس  را دواس

ـــــــی او انمـــــــا ـــــــی معن  صـــــــورت او هـــــــل ات
ــــــن حــــــق و راه راســــــت ــــــود دی ــــــيروی او ب  پ
 مشــــهد پــــاک نجــــف روضــــه رضــــوان ماســــت

 لحمـــی و راســـت همـــدم او مصطفاســـت لحمـــک
 آیــــــــۀ او انماســــــــت آنکــــــــه ولى خداســــــــت
ــــــــت ــــــــور ازل ذرۀ بیضــــــــای ماس ــــــــور ظه  ن

  

 منکـــــر آل رســـــول دشـــــمن دیـــــن خداســـــت 
ــــــــت ــــــــرم کبریاس ــــــــی ولى در ح ــــــــان عل  ج
 بــــاب حســــين و حســــن ابــــن عــــم مصطفاســــت
ــــــی را کراســــــت ــــــی غــــــير عل  ســــــلطنت لافت
 یکســــر مــــوی علــــی هــــر دو جهــــانش بهاســــت

 و آشناســـت هـــر کـــه مـــوالى بـــود خـــویش مـــن
 آنکــــــــه ولى خداســــــــت آیــــــــۀ او انماســــــــت
ـــــــت ـــــــی و ولى از صـــــــفت اولیاس ـــــــب نب  ح

  

 مــــدعی ایــــن طریــــق دشــــمن دیــــن خداســــت
 بنــــــدۀ درگــــــاه او ســــــید هــــــر دو سراســــــت

  

ــــــــــور چشــــــــــمت در نظــــــــــر پیداســــــــــت  ن
 بنـــــــــدمنقـــــــــش رویـــــــــش خیـــــــــال مـــــــــی

 آفتابســـــــــــــــــت او و مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــایه
ـــــــــــــــــالائیم ـــــــــــــــــلای ب ـــــــــــــــــتلای ب  مب

 قــــــــــا اگــــــــــر نوشــــــــــیمــــــــــی جــــــــــام ب
ـــــــــــــــی ـــــــــــــــدام م  منوشـــــــــــــــدرد درش م

  

ـــــا ماســـــت  ـــــه او ب ـــــين ک ـــــه ب ـــــن ب  نظـــــری ک
 دیـــــــــــدۀ مـــــــــــا بدیـــــــــــدنش پیداســـــــــــت
ــــــــابیم و عــــــــين مــــــــا دریاســــــــت  مــــــــا حب
ــــــت ــــــق او بالاس ــــــه عش ــــــی ک ــــــوش بلائ  خ
ــــــــــــــروش دار بقاســــــــــــــت ــــــــــــــۀ میف  خان
 چکــــــــــــنم درد درد صــــــــــــاف دواســــــــــــت

  

ـــــــــــتان ـــــــــــرای سرمس ـــــــــــه ب ـــــــــــت الل  نعم
 آراســــــــــــــــت همجلـــــــــــــــس عاشـــــــــــــــقان

  

ــــــده اســــــت ــــــالش دی ــــــور جم ــــــا ن ــــــده ت  دی
ـــــــور روی اوســـــــت  چشـــــــم مـــــــا روشـــــــن بن

 هـــــــــــوا دارد کـــــــــــه پیونـــــــــــدد بـــــــــــاودل 
 تــــــــا خــــــــبر یابــــــــد از آن جــــــــان عزیــــــــز

ــــف جــــان  ماســــت عشــــق مســــت اســــت و حری
ـــــــدانی کـــــــه کیســـــــتکـــــــعاشـــــــق ی  روی می

  

 در نظــــــر مــــــا را چــــــه نــــــور دیــــــده اســــــت 
ـــت ـــده اس ـــورش دی ـــه ن ـــمی ک ـــود چش ـــوش ب  خ
ـــــــده اســـــــت ـــــــا از جـــــــان خـــــــود ببری  گوئی
ـــــــت ـــــــیده اس ـــــــبر پرس ـــــــاران خ ـــــــه ی  از هم
 عقـــــل مخمـــــور و مـــــا ز مـــــا رنجیـــــده اســـــت

 در او غـــــــــير او پیچیـــــــــده اســـــــــت آنکـــــــــه
  

ــــــــقی ــــــــد عاش ــــــــک دان ــــــــه نی ــــــــة الل  نعم
ــــــده اســــــت ــــــين ورزی ــــــا هم ــــــدتی شــــــد ت  م

  

 چشـــم مـــردم دیـــده مـــا نـــور رویـــش دیـــده اســـت
 از ســـر ذوق اســـت ایـــن گفتـــار مـــا بشـــنو ز مـــا
 در خیـــــال آنکـــــه نقـــــش روی او بینـــــد بچشـــــم

 بـــردتـــرک چشـــم مســـت او دلهـــا بغـــارت مـــی
 دکنــعشــق سرمســت اســت و بــا رنــدان حریفــی مــی

 دهــــد مــــا را مــــداماز کــــرم ســــاقی مــــامی مــــی
  

ـــت  ـــده اس ـــور دی ـــه ن ـــا همچ ـــده م ـــرم در دی  لاج
 زانکـــه قـــول اینچنـــين هرگـــز کســـی نشـــنیده اســـت
 دیــــده اهــــل نظــــر گــــرد جهــــان گردیــــده اســــت
ـــت ـــده اس ـــوئی دلى دزدی ـــر م ـــرارش به ـــف ط  زل
 عقــل مخمــور اســت و از زنــدان مــا رنجیــده اســت

 یـــده اســـتربـــر ســـر مـــا آب رحمـــت گوئیـــا با
  

ـــــد ـــــوائی یافتن ـــــلطانی ن ـــــف س ـــــی از لط  هرکس
ـــیده اســـت ـــا بخش ـــه را بم ـــت الل  حضـــرت او نعم
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ـــــــت ـــــــاده اس ـــــــراب افت ـــــــه در ش ـــــــة الل  نعم
ــــــــــاد ــــــــــی نه ــــــــــان بزم ــــــــــات مغ  در خراب

 یــــــــــــــافتم یدر صــــــــــــــدف در یتیمــــــــــــــ
ــــــــــقیم ــــــــــد و عاش ــــــــــاتی و رن ــــــــــا خراب  م
ــــــــاد ــــــــو رو نه ــــــــر س ــــــــا به ــــــــم م  آب چش
 بنــــــــــــده جــــــــــــانی و جانــــــــــــانیم مــــــــــــا

  

 ســــــر بپــــــای خــــــم مــــــی بنهــــــاده اســــــت 
 یخانــــــــه را بگشــــــــاده اســــــــتخــــــــوش در م

ـــــت ـــــاده اس ـــــه بیج ـــــت ن ـــــوهر اصـــــلی اس  گ
ـــــت ـــــاده اس ـــــين افت ـــــردن چن ـــــوان ک ـــــون ت  چ
ـــــــــت ـــــــــردم زاده اس ـــــــــد م ـــــــــزنش داری  ع
 جــــــــــان مــــــــــا از بنــــــــــدگی آزاده اســــــــــت

  

ـــــــــــای عارفیســـــــــــت ـــــــــــا رهنم  ســـــــــــید م
ـــــــت ـــــــاده اس ـــــــر ج ـــــــقی ب ـــــــق عاش  در طری

  

ــــت ــــته اس ــــابی بس ــــه نق ــــن او از م ــــاب حس  آفت
 جــــان مــــا بــــا عشــــق از روز ازل پیوســــته اســــت

 انــــدن پــــا بســــته دنیــــی و عقبــــی مانــــدهدیگــــرا
ــدان تندرســت ازذوق او  عشــق سرمســت اســت ورن
ــــار  عقــــل اگــــر بینــــی بگــــيرش زود نــــزد مــــا بی

ــــی ــــار و جــــدی م ــــا اگــــر اظه ــــدزاهــــد رعن  کن
  

 نـــور چشـــم او از آن بـــر چشـــم مـــا بنشســـته اســـت 
ــا حضــرتت پیوســته اســت ــان ب ــد جــان همچن ــا اب  ت
ــته اســت ــن و آن وارس ــز ای  ای خوشــاوقت کســی ک

 عاشــقان دلخســته اســتدورازو مخموراســت  عقــل
ـــت ـــته اس ـــدان خس ـــاه رن ـــدگی ش ـــه او از بن  زآنک
 از کــرم عیــبش مکــن کــز خــود بخــود وابســته اســت

  

 نعمــــة اللــــه خــــم مــــی مســــتانه مینوشــــد بــــذوق
ــــ ــــاغر و پیمان ــــت ۀس ــــته اس ــــم بشکس ــــا را به  م

  

 خـــــوش آب حیاتیســـــت کـــــه گوینـــــد شرابســـــت
 غــــــيری بتــــــو گــــــر روی نمایــــــد مگــــــذارش

ـــــد کـــــه  ـــــن بحـــــرگوین ـــــواج حبابســـــت دری  ام
ـــــید نمایـــــد  هـــــر ذره کـــــه بینـــــی بتـــــو خورش
 ایـــــن گفتـــــه مســـــتانۀ مـــــا از ســـــر ذوقســـــت
 بـــی تـــو گـــل توحیـــد کـــه خوشـــبو شـــوی از وی

  

 حالى و چـه خـوش حـال کـه دل مسـت و خرابسـت 
 کـــان نقـــش خیالســـت کـــه در دیـــده خوابســـت
 آبســـــت کـــــه در دیـــــده مـــــا عـــــين حجابســـــت
 مهــــر اســــت بچشــــم مــــن و تــــو مــــاه نقابســــت

ـــــو ـــــتبن ـــــوع کتابس ـــــۀ مجم ـــــه مجموع  یس ک
 هـــــر چنـــــد گلابســـــت ببـــــو نـــــام گلابســـــت

  

ــــــــان آر ــــــــات مغ ــــــــب و رو بخراب ــــــــید طل  س
 مــــــيرو بســــــلامت کــــــه ره خــــــير و صوابســــــت

  

 خـــــوش آب حیاتیســـــت کـــــه گوینـــــد شرابســـــت
 جـــــامی کـــــه ز آبســـــت پـــــر آبســـــت کدامســـــت
 در گلشـــن اگـــر بلبـــل ســـر مســـت گـــل افشـــاند
ــــرد ــــا ک ــــت خط ــــر رف ــــل اگ ــــا عق ــــر راه خط  ب

ـــــالى ـــــش خی ـــــر نق ـــــده ـــــير نمای ـــــرا غ ـــــه ت   ک
ـــــرابت ـــــت ش ـــــه سرمس ـــــان هم ـــــائیم و حریف  م

  

 خوش عاشـق رنـدی کـه چـه مـا مسـت و خرابسـت 
ـــت ـــام حبابس ـــين ج ـــه چن ـــو ک ـــا ج ـــس م  در مجل
 مــــــا راز گلســــــتان همــــــه مقصــــــود گلابســــــت
 تـــــو در پـــــی او گـــــر نـــــروی عـــــين صوابســـــت
 تعبــــير کــــن آنــــرا کــــه خیــــال تــــو بخوابســــت
ــــت ــــور سرابس ــــد مخم ــــم ار زاه ــــه غ ــــا را چ  م

  

ــــــید ــــــا دل س ــــــده دری ــــــن دی ــــــت دری  موجیس
ــــر آب  حجابســــت ــــه ب ــــه آبســــت ک  پیداســــت ک

  

 مــــــــــوجیم و حبــــــــــاب هــــــــــر دو آبســــــــــت
ـــــــــير ب ـــــــــال غ ـــــــــه خی ـــــــــس ک ـــــــــددآنک  ن

ــــــــــورت حبابســــــــــت   آبســــــــــت کــــــــــه ص
ــــــــت ــــــــود بخوابس ــــــــت و خ ــــــــش غلطس  نق
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ــــــــک آبموج ــــــــاب هــــــــر دو ی  ســــــــت و حب
 مهتــــــــــــاب چــــــــــــه رو بتــــــــــــو نمایــــــــــــد

ـــــــــی ـــــــــاب م ـــــــــته نق ـــــــــر بس ـــــــــرد دلب  ب
 دلســــــــــــــوخت در آتــــــــــــــش محبــــــــــــــت

  

 حجابســـــــــــت آبســـــــــــت کـــــــــــه آبـــــــــــرا
 روشــــــــــــن بنگــــــــــــر کــــــــــــه آفتابســــــــــــت
 ایــــــــن طرفــــــــه کــــــــه عــــــــين آن نقابســــــــت
 گـــــــــر میـــــــــل کنـــــــــی جگـــــــــر کبابســـــــــت

  

ــــــــــــه ــــــــــــت الل ــــــــــــرار ضــــــــــــمير نعم  اس
ــــــ ــــــه کن ــــــان ک ــــــی داحس ــــــه ب ــــــت ک  حسابس

  

 آبـــــیم چنـــــين تشـــــنه عجیبســـــت ۀمـــــا غرقـــــ
ـــــــــراقیم ـــــــــار ف ـــــــــين وصـــــــــالیم و گرفت  در ع
ــــــــم ولى خــــــــرم و شــــــــادیم ــــــــده دردی  درمان
 در دیـــده مجنـــون همـــه جـــا صـــورت لیلـــی اســـت

ـــن عاشـــق سرمســـتای  ـــوری و م ـــو مخم ـــل ت  عق
ـــابوت ـــو م ـــو چـــون موســـی و ناســـوة ت  لاهـــوت ت

  

ـــــــت  ـــــــۀ خویشـــــــیم و غـــــــریبیم غریبس  در خان
 مــــــــا دور ز یــــــــاریم ولى یــــــــار قریبســــــــت
ـــت ـــوب طبیبس ـــو محب ـــم از درد چ ـــه غ ـــا را چ  م
ــــب اســــت ــــی حبی ــــان همــــه معن  در چشــــم محب
ــردو حبیبســت ــن ه ــه ای ــه ک ــا مکــن ای خواج  غوغ

ــ ــون موســی و صــورت چ ــو چ ــی ت ــتمعن  ه صلیبس
  

ــــیم ــــق خویش ــــود و عاش ــــوق خ ــــه معش ــــائیم ک  م
ـــت ـــه حبیبس ـــن ک ـــر ک ـــده نظ ـــم بن ـــید و ه ـــم س  ه

  

 آئینـــــــــــــــــۀ ذات عـــــــــــــــــين ذاتســـــــــــــــــت
ـــــــــــی جـــــــــــود وجـــــــــــود   حضـــــــــــرت اوب

 مـــــــــــــــی نـــــــــــــــوش مـــــــــــــــدام دردی درد
 خانـــــــــــــــه ماســـــــــــــــت در خرابـــــــــــــــاتمی

ــــــــــــالم ــــــــــــل ع ــــــــــــدند اه ــــــــــــيراب ش  س
 گـــــــــر کشـــــــــته شـــــــــوی بتیـــــــــغ عشـــــــــقش

  

 دانســــــــــت کــــــــــه مجمــــــــــع صفاتســــــــــت 
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــام فانیاتس ــــــــــــــــالم بتم  ع

ــــــــــــــــــين دردی ــــــــــــــــــت ک  درد دل دواتس
ــــــــن ــــــــت وی ــــــــش جهاتس ــــــــه ورای ش  خان

ــــــــــــــز زوحیاتســــــــــــــت  آری همــــــــــــــه چی
ــــــــــت ــــــــــا تس ــــــــــدیم خونبه  آن حــــــــــی ق

  

 ســــــــــــید بحضــــــــــــور نعمــــــــــــة اللــــــــــــه
ــــــــــــــت ــــــــــــــارت و صلواتس ــــــــــــــم بطه  دای

  

 راز دل عشـــــــاق بهـــــــر کـــــــس نتـــــــوان گفـــــــت
ـــــــــتن ـــــــــوانیم نشس ـــــــــدم نت  در صـــــــــومعه یک
ــــــادیم ــــــتی بنه ــــــر مس ــــــر س ــــــدم ب ــــــه ق  مردان
 گـــــر دســـــت دهـــــد دولـــــت جاویـــــد بیـــــابیم

 کــــه مگــــر مشــــک خطــــائی گفــــتم ســــر زلفــــش
ــــا مســــت و خــــرابیم ــــاده و م ــــر از ب  جامیســــت پ

  

ــــوان ســــفت   ایــــن گــــوهر عشقســــت بگفــــتن نت
ـــوان خفـــت ـــر خـــاک در میکـــده صـــد ســـال ت  ب

ـــوان  ـــر ســـر هســـتی نت ـــن لگـــدی ب ـــه زی ـــتکب  ف
 حاشــــا کــــه خــــودی از ره توحیــــد تــــوان رفــــت
 پیچیـــد بخـــود زیـــن ســـخن و نیـــک برآشـــفت
ـــــت ـــــا مف ـــــور ز م ـــــد مخم ـــــبرد زاه ـــــز ن  هرگ

  

 خنی ســـــید مـــــا گـــــر ســـــر وقتســـــتبشـــــنو ســـــ
 خود خوشتر ازین قول که گفـت اسـت و تـوان گفـت

  

 بشــــــــنو معــــــــانئی کــــــــه بیــــــــان ولایتســــــــت
ـــــی ـــــه م ـــــو ک ـــــر س ـــــت به ـــــات ماس  رودآب حی

 ملـــک جهـــان چـــو بـــاغ بهـــاری اســـت تـــازه شـــد
 ایــــــام غــــــم گذشــــــت دگــــــر شــــــاد و خــــــرمیم

ــــــــت   ــــــــان ولایتس ــــــــه نش ــــــــانئی ک دارم نش
 خــــــوان ولایتســــــت ۀاش ز بهــــــرسرچشــــــمه

ــــــت ــــــه آن ولایتس ــــــید ک ــــــا رس ــــــی بم  حکم
ـــــــت ـــــــان ولایتس ـــــــت زم ـــــــام وق ـــــــد ام  آم



۸۳ 
 

ــــــه مســــــتانه گــــــوش کــــــننبشــــــ  و بــــــذوق گفت
 گنجینــــــــــــۀ ولایــــــــــــت والى دل ولیســــــــــــت

  

 کــــــين قــــــول عاشــــــقان و زبــــــان ولایتســــــت
ــــت ــــان ولایتس ــــه ج ــــت ک ــــدای اوس ــــانم ف  ج

  

ـــــور ـــــی بخ ـــــا نعمت ـــــه م ـــــت الل  از خـــــوان نعم
ــــت ــــوان ولایتس ــــه ز خ ــــود ک ــــی ب ــــوش نعمت  خ

  

ــــــه ــــــت ک ــــــان کاملس ــــــوانس ــــــتناو ک  جامعس
ـــورده ـــام خ ـــد ج ـــیص ـــب م ـــم و طل ـــازای ـــیم ب  کن

 خورشــــــید اگــــــر چــــــه روز منــــــور کنــــــد ولى
 مســـــتان بـــــزم مـــــا چـــــه بخواننـــــد ســـــر عشـــــق
ـــــــدرم در هـــــــوای او ـــــــای گـــــــل ب ـــــــتم قب  گف
 هــــر جــــا کــــه دلــــبری بتــــو بنمایــــد او جمــــال

  

 تیــــغ ولایــــت اســــت کــــه برهــــان قاطعســــت 
ــــک ــــه بی ــــی ک ــــاره آنکس ــــت بیچ ــــام قانعس  ج
ـــا کـــه شـــ  ب و روز لامعســـتمهریســـت عشـــق م

ــــــت ــــــزم سامعس ــــــذوق ورا ب ــــــدس ب  روح الق
ـــــــت ـــــــل بیچـــــــاره مانعس ـــــــوای بلب ـــــــا ن  ام
ـــــۀ صـــــنع صانعســـــت ـــــين کـــــه آین ـــــیکش بب  ن

  

 ایســـت ظـــاهر و گنجـــی اســـت بـــاطنشگنجینـــه
ـــــان و دل بچنـــــين گـــــنج طامعســـــت  ســـــید بج

  

 ســـتان غـــلام تســـتوبیـــاای شـــاه ترکســـتان کـــه هند
ـــــدت ـــــو بظـــــاهر مـــــاه خوانن ـــــابی ت ـــــاطن آفت  بب

ـــداگرحـــوری اگـــر  ـــی گوین ـــد هم ـــرا بین  رضـــوان ت
ــــید ای ــــس و جــــانخــــداعالم ترابخش  ســــلطان ان

ـــی ـــتان ذوق م ـــه مس ـــدان ک ـــاقی رن ـــدبجـــان س  دان
ـــتانه ـــوئیم مس ـــخن گ ـــاران س ـــم ی ـــا و ه ـــه م  اگرچ

  

ــام تســت  ــدم بک ــه دی ــی هم ــان صــورت و معن  جه
 شـــده دور قمـــر روشـــن هـــم از بـــدر تمـــام تســـت
ـــام تســـت ـــا پی ـــه ســـلام م ـــه ســـلام الل  ســـلام الل

 داری همـــه عـــالم زمـــام تســـت بهشـــت جـــاودان
 تــوئی آب حیــات مــا و جــام جــم ز جــام تســت
ــــن و آن کــــلام بانظــــام تســــت  ولى خوشــــتر ازی

  

 تـــو خورشـــیدی و مـــا ســـایه منـــور گشـــته از نـــورت
 پنــــاه نعمــــت اللهــــی همــــه در اهتمــــام تســــت

  

ـــــرا از ســـــراپرده جـــــان بایـــــد جســـــت  اهـــــل دل
 دل بدســــــت غــــــم آنجــــــان جهــــــان بایــــــد داد

 رش میجــــــوئیاگــــــر از بــــــاد صــــــبا خــــــاک د
ــــاخت ــــد س ــــده روان بای ــــون دل از دی ــــدم خ  دمب
ــــد ــــد دی ــــا بای ــــه م ــــر گوش ــــک جگ ــــار اش  در کن
ـــــن آر ـــــه مـــــی ســـــوی م  ســـــاقیا ســـــاغر و پیمان

  

 عاشــــقان را ز خرابــــات مغــــان بایــــد جســــت 
 وانگهــی شــادی از آن جــام جهــان بایــد جســت
ـــت ـــد جس ـــه دران بای ـــوا جام ـــه به ـــو غنچ  همچ
 اصـــــل دیـــــده در آن آب روان بایـــــد جســـــت

ـــــ ـــــردم دی ـــــد جســـــتم ـــــان بای ـــــا را بمی  ده م
 کـــه از آن هـــر دو مـــراد دل و جـــان بایـــد جســـت

  
ـــــــابی ســـــــید ـــــــات اگـــــــر گوشـــــــه بی  در خراب
ــــت ــــد جس ــــلان بای ــــاز ف ــــزه غم ــــونش از غم  خ

  

ـــــــــــــــا هیچســـــــــــــــت ـــــــــــــــی دون بیوف  دنی
 دردی درد او خـــــــــــــــــــوری حیفســـــــــــــــــــت
 شــــــــک نــــــــدارم کــــــــه در همــــــــه عــــــــالم
 نقــــــــش غــــــــيری خیــــــــال اگــــــــر بنــــــــدی
ــــــــــاش  رو مجــــــــــرد شــــــــــو و خوشــــــــــی میب

ــــــــدا هیچ  ــــــــم گ ــــــــا و ه ــــــــه دنی ــــــــتش  س
ـــــــــــت ـــــــــــدوا هیچس ـــــــــــه آن دردو این  زانک
 بجـــــــــز از حضـــــــــرت خـــــــــدا هیچســـــــــت
ــــــــــزد مــــــــــا هیچســــــــــت ــــــــــت بن  آن خیال
ـــــــــــــت ـــــــــــــرا هیچس ـــــــــــــدای در س  کدخ



۸۴ 
 

ـــــــــت ـــــــــم ماس ـــــــــرمه چش ـــــــــاک درشس  خ
  

ـــــــا هیچســـــــت ـــــــن ســـــــرمه توتی  غـــــــير از ای
  

 بــــــــی ریــــــــا یــــــــار نعمــــــــت اللــــــــه شــــــــو
 رو رهـــــــــا کـــــــــن ریـــــــــا ریـــــــــا هیچســـــــــت

  

ــــــــــت ــــــــــه آن هیچس ــــــــــده ک ــــــــــدنیا م  دل ب
ــــــالش نیســــــت ــــــم هســــــت و م  هــــــر کــــــرا عل

 ت ای مـــــــــــــــولاچکنـــــــــــــــی مفـــــــــــــــردا
 یمای کـــــــــــه گـــــــــــوئی نشـــــــــــان او جـــــــــــو

 لطـــــــف معنـــــــی طلـــــــب تـــــــو از صـــــــورت
 در پـــــــــی زن مـــــــــرو کـــــــــه چـــــــــون دنیـــــــــا
 ذوق نقـــــــــش خیـــــــــال چنـــــــــدان نیســـــــــت
 منصـــــــــب زهـــــــــد نـــــــــزد مـــــــــا سهلســـــــــت

  

ــــــان هیچســــــت  ــــــان جــــــو کــــــه اینجه  آن جه
ـــــــــت ـــــــــاهلان هیچس ـــــــــزد ج ـــــــــدر او ن  ق
 غـــــــير مفـــــــرد در ایـــــــن میـــــــان هیچســـــــت

ــــــــی ــــــــان هیچســــــــتب ــــــــت و آن نش  نشانس
 همـــــــه بیـــــــان هیچســـــــتبـــــــی معـــــــانی 

 شـــــــــیوۀ شـــــــــکل ایـــــــــن و آن هیچســـــــــت
ـــــــــذت و وهـــــــــم عـــــــــاقلان هیچســـــــــت  ل
 عشــــــــرت و عشــــــــق فاســــــــقان هیچســــــــت

  

ـــــــــــا ـــــــــــدگی حضـــــــــــرت م  بجـــــــــــز از زن
ــــــــــت ــــــــــقان هیچس ــــــــــدان عاش ــــــــــزد رن  ن

  

ـــــــــت ـــــــــه داده اس ـــــــــد هم  هرچـــــــــه او میده
ـــــــدام ـــــــه م ـــــــقی ک ـــــــت عاش ـــــــا وق  ای خوش
 بـــــــــزم عشقســـــــــت و عاشـــــــــقان سرمســـــــــت
ــــــــاد کــــــــه دل  غــــــــم عشــــــــقش خجســــــــته ب

 چیســـــــتعقـــــــل در بـــــــزم عشـــــــق دانـــــــی 
ـــــــــا ـــــــــید م ـــــــــلام س ـــــــــد غ ـــــــــه او ش  هرک

  

ــــــــــداد اســــــــــت   دادۀ او مگــــــــــو کــــــــــه بی
ــــــــــاده اســــــــــت ــــــــــروش افت ــــــــــر در میف  ب

 ســـــــتدکـــــــس چنـــــــين بـــــــزم خـــــــوب ننها
ــــــــت ــــــــاد اس ــــــــا ش ــــــــق دایم ــــــــم عش  بغ
 چــــــون چراغــــــی نهــــــاده بــــــر بــــــاد اســــــت
 بنـــــــــــــده مقبلســـــــــــــت و آزاد اســـــــــــــت

  

ــــــــــــالم ــــــــــــه ع ــــــــــــت هم  چکــــــــــــنم نعم
 نعمــــــــت اللــــــــه خــــــــدا مــــــــرا داده اســــــــت

  

 دســـــــــــــــــــتدوای درد دل ای یـــــــــــــــــــار در
 دردی دردش بمـــــــــــــــــــــــادهبیـــــــــــــــــــــــا و 

ـــــت ـــــده اس ـــــت زن ـــــق اس ـــــتۀ عش ـــــو کش  دلى ک
ــــــــــــدم ــــــــــــن و دل دردش خری ــــــــــــدادم دی  ب
 مـــــرا مهـــــری اســـــت در خـــــاطر کـــــه خورشـــــید
ـــــــــــن ـــــــــــر ک ـــــــــــدانی نظ ـــــــــــر دردم نمی  اگ

  

 بحمداللـــــــه کـــــــه مـــــــا داریـــــــم در دســـــــت 
 کـــــــه صـــــــاف عاشـــــــقانش درد در دســـــــت
ـــــرده اســـــت ـــــردۀ دردســـــت م  کســـــی کـــــو م

 مایــــه کــــه کــــرده اســــت چنــــين ســــودی بــــدین
 چـــــه گـــــرد اســــــتبگـــــرد ســـــایه چــــــترش 

ــــين و رخ کــــه زرد اســــت  ســــر شــــک ســــرخ ب
  

 کســـــــــــی دانـــــــــــد شـــــــــــفای درد ســـــــــــید
 کـــــه جـــــامی از شـــــراب درد خـــــورده اســـــت

  

ـــــــــــد اســـــــــــت ـــــــــــادر هـــــــــــوای الون  دل م
 خواجـــــــه تبریـــــــزی اســـــــت و در قـــــــره بـــــــاع
ـــــــــت ـــــــــت رف ـــــــــا ز ترب ـــــــــی م ـــــــــار بلخ  ی
 ســـــــــخن از روم و شـــــــــام چـــــــــون گویـــــــــد
ـــــــــيرین ـــــــــدوی ش ـــــــــت و هن ـــــــــرک سرمس  ت

ــــــــف  ــــــــد اســــــــت در ســــــــر زل  یــــــــار دربن
 شــــــــاه ســــــــروان امــــــــير در بنــــــــد اســــــــت
 در کـــــــــش خواجـــــــــه ســـــــــمرقند اســـــــــت
ــــــد اســــــت ــــــاکن جن ــــــه س ــــــدی ک  آن خجن
ـــد اســـت ـــن قن  آن یکـــی چـــون گـــل اســـت و ای



۸۵ 
 

 گرچـــــــــــه آدم بجســـــــــــم بـــــــــــود پـــــــــــدر
  

ــــــــد اســــــــت ــــــــروح فرزن ــــــــزد خــــــــاتم ب  ن
  

 ســـــــــید بـــــــــزم عشـــــــــق دانـــــــــی کیســـــــــت
 آنکـــــــــــه او بنـــــــــــده خداونـــــــــــد اســـــــــــت

  

ـــــــــــت ـــــــــــبر اگـــــــــــر آری بدس ـــــــــــن دل  دام
 مــــــــــا خرابــــــــــاتی و رنــــــــــد و عاشــــــــــقیم

ــــــــته  ــــــــا بس ــــــــم م ــــــــرچش ــــــــالش در نظ  خی
ــــــــود از دســــــــت مــــــــا ــــــــه ب  شــــــــاهبازی رفت

 پرســــــت کــــــاملی دانــــــی کــــــه کیســــــت حــــــق
ــــــاده ــــــت افت ــــــت و هس ــــــاقلان در نیس ــــــدع  ان

  

ــــــــاری آن بداســــــــت  ــــــــک باشــــــــد ور نی  نی
 چشـــــــم مســـــــتش توبـــــــه مـــــــا را شکســـــــت
 نــــــور دیــــــده خــــــوش بجــــــادارد نشســــــت
 بـــــــــاز آمـــــــــد شـــــــــاهباز مـــــــــا بدســـــــــت

 ه او از خودپرســـــــــــتی بازرســـــــــــتکـــــــــــآن
ـــــــد از نیســـــــت وهســـــــ  تعشـــــــقبازان فارغن

  

ــــــــــو ــــــــــر مج ــــــــــان دیگ ــــــــــات مغ  در خراب
ـــــت ـــــد و مس ـــــه رن ـــــت الل ـــــید نعم ـــــو س  همچ

  

ــــــــــــــت ــــــــــــــق او سرمس  عاشــــــــــــــقانه بعش
 آنچنــــــــــــان والــــــــــــه ایــــــــــــم و آشــــــــــــفته
ــــــت ــــــان برخاس ــــــن می ــــــائی ازی ــــــه م ــــــا ک  ت
 هرکــــــــــه او از خــــــــــودی خــــــــــود ببریــــــــــد
 تندرســــــــــــــــتم بــــــــــــــــیمن همــــــــــــــــت او
 شـــــــادی عاشـــــــقی کـــــــه جـــــــان در باخـــــــت

  

ـــــــــم مـــــــــا از دســـــــــتجـــــــــان و دل داده   ای
 هســــــــــتکــــــــــه نــــــــــدانیم نیســــــــــت را از 

 عشـــــــقش آمـــــــد بجـــــــای مـــــــا بنشســـــــت
 همچــــــو مــــــا بــــــا خــــــدای خــــــود پیوســــــت
 گرچـــــــــه عشـــــــــقش دل مـــــــــرا بشکســـــــــت
 وز غــــــــم عقــــــــل و ایــــــــن و آن وارســــــــت

  

ـــــــــــده ـــــــــــید ندی ـــــــــــو س ـــــــــــرهمچ  ام دیگ
ــــــــت ــــــــاده پرس ــــــــت ب ــــــــد مس ــــــــق رن  عاش

  

 نــــــــوش بــــــــادا مــــــــرا شــــــــراب الســــــــت
 در دلــــــــــم عشــــــــــق و در نظــــــــــر ســــــــــاقی
 پــــــــــرده از دل گشــــــــــود شــــــــــاهد غیــــــــــب
ــــــــت ــــــــان مــــــــا وصــــــــالى یاف  جــــــــان بجان

ــــــر  ــــــتگ ــــــا را نیس ــــــت م ــــــل هس ــــــرا عق  ت
 ه پرســـــــــــــی دوای درد از مـــــــــــــاکـــــــــــــ ای

  

ـــــــــته  ـــــــــاده گش ـــــــــه از آن ب ـــــــــتک  ام سرمس
ــــــــت ــــــــی بردس ــــــــام م ــــــــرم ذوق و ج  در س
ـــــــف خـــــــود در بســـــــت ـــــــه زل ـــــــا را ب  دل م
ـــــــــت ـــــــــا پیوس ـــــــــر م ـــــــــا ببح ـــــــــره م  قط
 ور تــــــو را عشــــــق نیســــــت مــــــا را هســــــت
 دردمنــــــــــــدیم و ایــــــــــــن دوا دردســــــــــــت

  

 بشــــــــنو از ســــــــید ایــــــــن روایــــــــت عشــــــــق
ــــــالى  ــــــی آخــــــر ســــــخن ز ع ــــــا ک ــــــتت  ویس

  

ــــــــــــــات ميرســــــــــــــم سرمســــــــــــــت  از خراب
ــــــــــد ــــــــــا بین ــــــــــين م ــــــــــا را بع ــــــــــين م  ع

ــــــــــگ  ــــــــــام نکــــــــــو بدســــــــــت آوردنن  و ن
ــــــار ــــــت نگ ــــــت دس ــــــا گرف ــــــن ت ــــــت م  دس
ـــــــــرای دانـــــــــه خـــــــــال  مـــــــــرغ جـــــــــانم ب
 عهـــــــــد بســـــــــتیم بـــــــــا ســـــــــر زلفـــــــــش

  

ـــــــــت ای  ـــــــــارغ از نیس ـــــــــتف ـــــــــنم از هس  م
ــــــــت ــــــــا پیوس ــــــــا بم ــــــــر م ــــــــه در بح  هرک
ـــــــام خـــــــود وارســـــــت ـــــــگ و ن  آنکـــــــه ازنن

ـــــی ـــــد زان دســـــتوه چـــــه دســـــتان کـــــه م  کن
 شــــــــــده در دام زلــــــــــف او پــــــــــا بســــــــــت
ــــــــت ــــــــیم گرچــــــــه او بشکس ــــــــر آن ــــــــا ب  م

  

ـــــــــــــــــزد ـــــــــــــــــات برخی ـــــــــــــــــر کاین  از س



۸۶ 
 

ـــــــت ـــــــی بنشس ـــــــیدم دم ـــــــا س ـــــــه ب ـــــــر ک  ه
  

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــار سرمس ـــــــــــــــد ز درم نگ  آم
 صـــــــــد فتنـــــــــه زهـــــــــر کنـــــــــار برخاســـــــــت
ــــــــــا ــــــــــب م ــــــــــر ل ــــــــــاد ب ــــــــــب را بنه  ل
 عشـــــــــق آمـــــــــد و زنـــــــــده کـــــــــرد مـــــــــا را
ــــــــــــاز رســــــــــــتیم ــــــــــــود ب ــــــــــــود و نب  از ب
ـــــــــــتیم ـــــــــــار بس ـــــــــــف ی ـــــــــــر زل  دل در س

  

ــــــــاده   ــــــــام ب ــــــــه و ج ــــــــترندان ــــــــر دس  ب
ـــــــــت ـــــــــه بنشس ـــــــــن میان ـــــــــت در ای  او مس
ـــــــــت ـــــــــت بشکس ـــــــــدونیم راس ـــــــــوئی ب  م
 پیوســــــــته بــــــــود بمــــــــا چــــــــو پیوســــــــت
ـــــــــت ـــــــــارغ از هس ـــــــــت ف ـــــــــوده ز نیس  آس
ــــــــت ــــــــا بس ــــــــدیم پ  محکــــــــم جــــــــائی ش

  

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت الل ـــــــــــــــتی ذوق نعم  از مس
 خلـــــــــق دو جهـــــــــان شـــــــــدند سرمســـــــــت

  

 مــــــــــنم آن رنــــــــــد عاشــــــــــق سرمســــــــــت
 در خرابــــــــات عشـــــــــق مســـــــــت وخـــــــــراب
ــــــم عشــــــق و در ســــــرم ســــــود اســــــت  در دل

 مســـــــــــت و رنـــــــــــد لایعقـــــــــــلســـــــــــاقی 
ـــــــــــــــاریم ـــــــــــــــف خم ـــــــــــــــقانه حری  عاش
 از ســـــــر هـــــــر دو کـــــــون خـــــــوش برخاســـــــت

  

ــــــی  ــــــق م ــــــی عش ــــــه م ــــــورک ــــــتخ  م پیوس
 دســـــــــت در دســـــــــت شـــــــــاهد سرمســـــــــت
ــــــت ــــــر دس ــــــی ب ــــــار و جــــــام م ــــــر ی  در نظ
ــــــرده اســــــت ــــــل مــــــا ب  بیکــــــی جرعــــــه عق
ـــــــــیم از هســـــــــت  فـــــــــارغ از نیســـــــــت ایمن

ـــــه  ـــــک لحظ ـــــه ی ـــــر ک ـــــه ـــــا بنشســـــت دزن  م
  

ـــــــــــير ـــــــــــقیمم ـــــــــــس عش ـــــــــــتان مجل  مس
 بـــــــــــاده پرســـــــــــتســـــــــــید عاشـــــــــــقان 

  

ـــــت ـــــۀ سرمس ـــــا بچ ـــــد ترس ـــــرون آم ـــــر ب  از دی
 کفــــر ســــر زلــــف او غــــارت گرایمــــان اســــت

 کــه بــود ایمــان کفــری و چــه خــوش کفــری کفــری
 نــــــاقوس زنــــــان میگفــــــت آن دلــــــبرک ترســــــا
ـــــنم ـــــود دل و دی ـــــر ب ـــــاب از رخ ب ـــــود نق  بگش
 در گوشــــــۀ میخانــــــه بزمــــــی اســــــت ملوکانــــــه

  

 بـــر دوش چلیپـــائی خـــوش جـــام مئـــی بـــر دســـت 
ـــن ـــرده اســـتقصـــد دل و دی ـــرا ب  م کـــرد ایمـــان م

 ایــن کفــر کســی در اوســت کایمــان بخــدایش هســت
 پیوســـته بـــود بـــا مـــا یـــاری کـــه بمـــا پیوســـت
 زنـــــار ســـــر زلفـــــش جـــــانم بمیـــــان در بســـــت

 ســـاقی رندیســـت خـــوش و سرمســـت ۀترســـا بچـــ
  

ـــــر خاســـــت بعشـــــق او  ســـــید ز همـــــه عـــــالم ب
ـــا او مســـتانه و خـــوش بنشســـت ـــان ب  در کـــوی مغ

  

ــــری ــــود عم ــــه ب ــــر چ ــــه گ ــــتخواج ــــت پرس  ب
ـــــــــه او ـــــــــاهدی دارد ک ـــــــــه ش ـــــــــت الل  نعم
ـــــــب جـــــــامم مـــــــدام ـــــــر ل ـــــــب نهـــــــاده ب  ل

ـــــی ـــــه م ـــــوب اوســـــتهرچ ـــــه محب ـــــد هم  بین
 مظهــــــر و مظهــــــر بنــــــزد مــــــا یکــــــی اســــــت
 تـــــــو بیـــــــا مطلـــــــق پرســـــــت ای یـــــــار مـــــــا

  

 حـــــــق تجلـــــــی کـــــــرد و از باطـــــــل برســـــــت 
 چـــــون خلیـــــل اللـــــه همـــــه بتهـــــا شکســـــت
ــــــــت ــــــــات ویس  ذره و خورشــــــــید جــــــــان م

ــــــی ــــــت م ــــــتدوس ــــــه هس  دارد از آن رو هرچ
ــــــت ــــــالى و پس ــــــر ع ــــــی نگ  صــــــورت و معن

ــــــی ــــــر مقیــــــد م ــــــت پرســــــتگ ــــــتد ب  پرس
  

ـــــــــ ـــــــــه اینکت ـــــــــر گفت  ســـــــــید مگـــــــــيرۀب
 زانکــــــه عاقــــــل نکتــــــه کــــــی گــــــيرد بمســــــت

  

ـــــت  هـــــر کـــــه باشـــــد همچـــــو ســـــید حـــــق پرســـــت ـــــل برس ـــــو از باط ـــــتن چ ـــــوان گف ـــــق ت  ح
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ـــــی ـــــوش م ـــــی خ ـــــر یک ـــــی در ه ـــــرآن یک  نگ
 بینــــــــــیم مــــــــــاآفتــــــــــاب و مــــــــــاه مــــــــــی

ــــــت ــــــت نیس ــــــودی هس ــــــود او وج ــــــز وج  ج
ــــــــــنش ــــــــــيرد دام ــــــــــد بگ ــــــــــت او بای  دس

 نیکــــــــو بــــــــود هرچــــــــه فعــــــــل او بــــــــود
ــــــــوانی گــــــــرد مخمــــــــوران مگــــــــرد ــــــــا ت  ت
 عــــــين مــــــا بینــــــد بعــــــين مــــــا چــــــو مــــــا

  

 در دو عــــــــالم آن یکــــــــی را مــــــــی پرســــــــت
 گرچــــــه مــــــا را در نظــــــر نــــــور خوراســــــت
ـــــــت ـــــــه هس ـــــــود هرچ ـــــــود وج ـــــــير او نب  غ
 خــــــوش بــــــود گــــــر دامــــــنش آیــــــد بدســــــت
ــــک نبــــود نیــــک اگــــر گــــوئی بــــد اســــت  نی

ــــــلش درد سرا ــــــردد حاص ــــــه گ ــــــر ک ــــــته  س
ــــا نشســــت ــــن دری ــــا خــــوش در ای ــــا م  آنکــــه ب

  

 نعمـــــت اللـــــه رنـــــد سرمســـــت خـــــوش اســـــت
 کــــــی کنــــــد رنــــــدی چنــــــين انکــــــار مســــــت

  

ـــــر ســـــر دار اســـــت ـــــق ب  ســـــریر ســـــلطنت عش
 بجـــــان جملـــــه رنـــــدان مســـــت کـــــاین دل مـــــا
ـــــا کـــــه ســـــینه مـــــا مخزنیســـــت پـــــر اســـــرار  بی
 ســـــخن مگـــــوی ز دســـــتار و بگـــــذر از ســـــر آن
 برفـــــــت مـــــــرغ دل مـــــــا نیامـــــــدش خـــــــبری

 او دیــــــده چشــــــم مــــــا روشــــــنبنــــــور دیــــــده 
ـــی ـــه یک ـــزار جمل ـــه صداســـت از ه ـــاب اگرچ  حب
ــــــوقی ــــــر بمخل ــــــارت نظ ــــــم حق  مکــــــن بچش

  

ـــت  ـــردار اس ـــای س ـــن دار ج ـــر ای ـــبب س  از آن س
ــــار اســــت ــــوس خم ــــدام در هــــوس دســــت ب  م
ـــت ـــرار اس ـــم و اس ـــو را ذوق عل ـــه ت ـــر چنانک  اگ
 هـــزار ســـر بیکـــی جـــو چـــه جـــای دســـتار اســـت
ـــــت ـــــار اس ـــــف او گرفت ـــــر زل ـــــدام س ـــــر ب  مگ

ــــور  جمــــالش کــــه نــــور آن یــــار اســــت ببــــين بن
 بعـــين مـــا نظـــری کـــن ببـــين کـــه انهـــار اســـت
 که جملـه فعـل حکـیم اسـت و نیـک در کـار اسـت

  

 چــــو عارفــــان بــــرو و شــــکر نعمــــة اللــــه گــــو
ــــاش منکــــر ســــید چــــه جــــای انکــــار اســــت  مب

  

 چـــــه غـــــم دارم چـــــو یـــــارم غمگســـــار اســـــت
 بتــــــی دارم کــــــه بــــــا مــــــن در میــــــان اســــــت
 بـــــــدور چشــــــــم مســــــــت مــــــــی فروشــــــــش

 اه اســـــــــــتگـــــــــــاه پادشـــــــــــدل مـــــــــــن بار
 مدو لحظــــــــه در یکــــــــی صــــــــورت نباشــــــــ
ــــــــــــــیار ــــــــــــــه بس ــــــــــــــی رو دارم و آئین  یک

  

ـــــت  ـــــار اس ـــــار غ ـــــاقی ی ـــــام و س ـــــف ج  حری
ـــــــت ـــــــار اس ـــــــم در کن ـــــــه دای ـــــــی ک  دلارام
 مــــرا بــــا غــــير مــــی خــــوردن چکــــار اســــت

 جـــــانم پـــــرده دار اســـــت ،تـــــن مـــــن پـــــرده
ـــــــــت ـــــــــرار اس ـــــــــه برق ـــــــــی همیش  ولى معن
ـــــــت ـــــــدهزار اس ـــــــفاتم ص ـــــــی ذات و ص  یک

  

ـــــــــور نع ـــــــــت دان حض ـــــــــهغنیم ـــــــــت الل  م
 کـــــه چـــــون عمـــــر عزیـــــزت بـــــر گـــــذار اســـــت

  

 خـودیکی اميراسـتتن همچوتخـت شاهسـت جـان
 عشــــق اســــت شــــاه عــــادل برتخــــت دل نشســــته
ـــالان بعشـــق آن گـــل ـــل مســـت ن  گشـــته اســـت بلب
ــــابی  ســــلطان وقــــت خــــود را خــــواهی کــــه بازی
 هــــر بیخــــبر چــــو دانــــد معشــــوق عاشــــقان را

ـــــه ـــــاقیآئین ـــــال س ـــــن در وی جم ـــــت روش  ایس
  

ــــر   ــــاه ب ــــیآن پادش ــــلطان ب ــــتوی س ــــير اس  نظ
 ایـــن عقـــل کامـــل مـــا آن شـــاه را وزیـــر اســـت

 نظــــير اســــتدر بوســــتان مــــا بــــين گلهــــای بــــی
ــــت ــــير اس ــــکی فق ــــا را درویش ــــدای م ــــر گ  بنگ
 از عشــق حــق تعــالى ایــن جــان مــا خبــير اســت
 جــــام جهــــان نمــــایم از نــــور او منــــير اســــت

  

ـــــی ـــــه بنگـــــر بچشـــــم معن  در عـــــين نعمـــــت الل



۸۸ 
 

 ذیر اســتکــاین صــورت لطــیفش بــس خــوب و دلپــ
  

 نـــــــور او در جملـــــــه اشـــــــیاء ظـــــــاهر اســـــــت
ـــــــــــام ـــــــــــالم تم ـــــــــــه ع ـــــــــــت آئین  روشنس
 نــــــــــور روی اوســــــــــت مــــــــــا را در نظــــــــــر
 باطنــــــــــــــت از چشــــــــــــــم نابینــــــــــــــا ولى

 ه ایدر خیــــــــــــال دی و فــــــــــــردا مانــــــــــــد
 مـــــــــا ز دریـــــــــائیم و دریـــــــــا عـــــــــين مـــــــــا

  

 ظـــــاهرش بنگـــــر کـــــه بـــــر مـــــا ظـــــاهر اســـــت 
ـــــــت ـــــــاهر اس ـــــــما ظ ـــــــما مس ـــــــه اس  در هم
 نــــــــور آن منظــــــــور زیبــــــــا ظــــــــاهر اســــــــت

ــــــاهرا ــــــت ظ ــــــاهر اس ــــــا ظ ــــــم بین ــــــر چش  ب
 از همـــــه فـــــرد آنکـــــه فـــــردا ظـــــاهر اســـــت
ــــــا ظــــــاهر اســــــت ــــــا در عــــــين دری  عــــــين م

  

 نعمـــــــــة اللـــــــــه ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن بـــــــــود
ـــــــت ـــــــاهر اس ـــــــدا ظ ـــــــان و پی ـــــــاطنش پنه  ب

  

ـــــــت ـــــــر اس ـــــــا قم ـــــــو جان ـــــــتمش روی ت  گف
ـــــــت ـــــــفته چراس ـــــــو آش ـــــــف ت ـــــــتمش زل  گف
ـــــــتمش نـــــــوش لبـــــــت چیســـــــت بگـــــــو  گف
 گفــــــــتمش چشــــــــم خوشــــــــت بــــــــرد دلــــــــم

ــــــــت  ــــــــو سرویس ــــــــد ت ــــــــتمش ق ــــــــدگف  بلن
ــــــــــبری ــــــــــه دارد خ ــــــــــو ک ــــــــــتمش از ت  گف
ـــــــــــی زود مـــــــــــرو  گفـــــــــــتمش عمـــــــــــر من
 گفـــــــــتمش جـــــــــان بفـــــــــدای تـــــــــو کـــــــــنم

  

ـــــــت  ـــــــوبتر اس ـــــــر خ ـــــــه ز قم ـــــــت بالل  گف
 گفـــــــت ســـــــر گشـــــــته دور قمـــــــر اســـــــت
ـــــــت ـــــــکر اس ـــــــد و ش ـــــــالوده قن ـــــــت پ  گف

 در خطـــــر اســـــت گفـــــت هشـــــدار کـــــه جـــــان
 گفـــــــت آن نســـــــبت کوتـــــــه نظـــــــر اســـــــت
 گفـــــت آنکـــــس کـــــه ز خـــــود بیخـــــبر اســـــت

ـــــــت عمرســـــــت از آن  اســـــــتدر گـــــــذر  گف
ـــــت ـــــر اس ـــــا مختص ـــــر م ـــــا ب ـــــت از اینه  گف

  

 گفـــــــتمش ســـــــید مـــــــا بنـــــــده تـــــــو اســـــــت
ـــــــر اســـــــت ـــــــن ثم ـــــــان ای ـــــــت آری بجه  گف

  

ــــی ــــر ب ــــتبح ــــر اس ــــی دیگ ــــا را آبروئ ــــان م  پای
ـــگ ـــشرن ـــن وآن نق ـــوی ای ـــالىوب ـــیشخی  نیســـتب

 ماعـــــالمی سرمســـــت شــــــد ۀاز مـــــی خمخانـــــ
ــــــدهزار ــــــنم ص ــــــه بی ــــــر آئین ــــــنم اگ  روی او بی

ــــای  ــــقان را ه ــــوی وعاش ــــاقلان راگفتگ ــــوع  وه
  ایـــمپـــرده دیـــده بـــآب چشـــم خـــود مـــا شســـته

  
  

ـــت  ـــر اس ـــوئی دیگ ـــا ز ج ـــات م ـــمه آب حی  چش
 یار رندی شـو کـه او را رنـگ و بـوئی دیگـر اسـت

 مـی از سـبوئی دیگـر اسـت نوش کن جامی که این
 روی او در هــر یکــی گــوئی کــه روئــی دیگــر اســت
ــا را هــای و هــوئی دیگــر اســت  گفتگــو بگــذار م

 شـوئی دیگـر اسـت پاک بـازانیم و مـا را شسـت و
  

ــــر بســــته ــــا ب ــــددیگــــران از طــــوع ســــید زلفه  ان
 نعمـــة اللـــه راز خـــون عشـــق طـــوعی دیگـــر اســـت

  

ـــــــــن راه عشـــــــــق درد سراســـــــــت  ســـــــــر دری
ــــــاقی اســــــت  ســــــر مــــــوئی حجــــــاب اگــــــر ب
 ســــــــر بنــــــــه زیــــــــر پــــــــا و دســــــــتش گــــــــير
 نفســــــــــــــی صــــــــــــــحبتش غنیمــــــــــــــت دان
ـــــــــــر ـــــــــــا دیگ ـــــــــــد و م ـــــــــــدان دیگرن  زاه
 عاشــــــــــــقی کــــــــــــو زمــــــــــــا خــــــــــــبر دارد

  

ــــــار   ــــــه ک ــــــر ک ــــــذر از س ــــــتبگ ــــــبر اس  معت
ــــــش و سرســــــت  بتراشــــــش چــــــه جــــــای ری
ـــــت ـــــر اس ـــــا کم ـــــاج ی ـــــل ت ـــــو را می ـــــر ت  گ
ـــــــت ـــــــذر اس ـــــــز در گ ـــــــر عزی ـــــــه عم  زانک
ـــــــت ـــــــر اس ـــــــا دگ ـــــــا و ذوق م ـــــــت م  حال

ـــــــی ـــــــات ب ـــــــود و کاین ـــــــتاز خ ـــــــبر اس  خ
  

 نظــــــــــری کــــــــــن ببــــــــــين بدیــــــــــده مــــــــــا



۸۹ 
 

ــــــت ــــــتنعم ــــــر اس ــــــور در نظ ــــــو ن ــــــه چ  الل
  

 گـــــوهر دریـــــای مـــــا را آبروئـــــی دیگـــــر اســـــت
ـــــ ـــــالم را گ ۀگفت ـــــک ع ـــــا مل ـــــتانه م ـــــتمس  رف

ـــی ـــردوس م ـــاردیگـــران ف ـــدار ی ـــا دی ـــد و م  خواهن
ــــمخرقــــه خــــود را بجــــام مــــی نمــــازی کــــرده  ای

 وبـــوی معشوقســـت رنـــگ وبـــوی مـــاعشـــقرنـــگ
ــــه ــــاک درش را رفت ــــژه خ ــــاروب م ــــا بج ــــمم  ای

  

ــا کــز ســبوئی دیگــر اســت  ــوش کــن جــام مــی م  ن
 کن بشنوخوشی کاین گفتگوئی دیگـر اسـت گوش

 همـــت عـــالى مـــا را جســـتجوئی دیگـــر اســـت
 دان این طهارت شسـت وشـوئی دیگـر اسـتنزدرن

 در میــان عاشــقان ایــن رنــگ و بــوئی دیگــر اســت
 لاجــــرم مــــا را دریــــن درآبروئــــی دیگــــر اســــت

  

 و نعمــــة اللــــه را گذاشــــتســــید از دنیــــا برفــــت
 مــی کهنــه اســت اینجــا ســبوئی دیگراســت گرچــه آن

  

ــــــت ــــــر اس ــــــوائی دیگ ــــــان ه ــــــق او در ج  عش
ــــــــــاودان ــــــــــده ج ــــــــــقیم و زن ــــــــــته عش  کش

ــــــوت مــــــا گوشــــــۀ  ــــــه اســــــتخل  مــــــی خان
 مـــــــا ز مـــــــا فـــــــانی شـــــــده بـــــــاقی بـــــــاو

 نوایـــــــــــان را نـــــــــــوا دادیـــــــــــم از اوبـــــــــــی
ــــــوش ــــــتان بن ــــــی بس ــــــر ز م ــــــاکی پ ــــــام پ  ج

  

ــــــــت  ــــــــر اس ــــــــی دیگ ــــــــا را دوائ  درد دل م
 جــــــان مــــــا را خونبهــــــائی دیگــــــر اســــــت
ـــــوت ســـــرائی دیگـــــر اســـــت ـــــا خل  جـــــای م
ـــــــر اســـــــت ـــــــائی دیگ ـــــــائی و بق ـــــــن فن  ای

ـــــــی ـــــــتب ـــــــر اس ـــــــوائی دیگ ـــــــان را ن  نوای
 ر اســــــتجــــــام مــــــا گیتــــــی نمــــــائی دیگــــــ

  

 نعمــــــت اللــــــه تــــــا گــــــدای کــــــوی او اســــــت
ـــــــزد شـــــــاهان پادشـــــــاهی دیگـــــــر اســـــــت  ن

  

 چشــــــم مســــــتش میفروشــــــی دیگــــــر اســــــت
ـــــــــوخت ـــــــــا را بس ـــــــــقش دل م ـــــــــش عش  آت
 نالــــــــــه دلســــــــــوز مــــــــــا بشــــــــــنو دمــــــــــی
ـــــــــــــل ولى  عاشـــــــــــــق و مســـــــــــــتیم و لایعق
ــــــــــم  دوش مــــــــــاو او بهــــــــــم دوشــــــــــی زدی
 هرکــــــــــه او تجریــــــــــد گــــــــــردد پــــــــــیش او

  

ـــــاده  ـــــش ب ـــــوش لعل  نوشـــــی دیگـــــر اســـــتن
 دل فروشــــــــی دیگــــــــر اســــــــتداغ او بـــــــر 

 کــــــاین دم مــــــا را خروشــــــی دیگــــــر اســــــت
 جـــــان مـــــا را فهـــــم و هوشـــــی دیگـــــر اســـــت
ـــــــت ـــــــر اس ـــــــی دیگ ـــــــد دوش ـــــــبم امی  امش
 در طریقــــــت خرقــــــه پوشــــــی دیگــــــر اســــــت

  

 خــــــم مــــــی در جــــــوش و مامســــــت وخــــــراب
ـــــــت ـــــــر اس ـــــــی دیگ ـــــــیدم در ذوق و جوش  س

  

 عاشـــــقان حضـــــرت او را نیـــــازی دیگـــــر اســـــت
 بــرددل بغــارت مــی شعشــقسرمســت اســتتــرک
ــــی ــــذوقم ــــا ب ــــاز م ــــاق س ــــرب عش ــــوازد مط  ن

ــــود ــــهبازی ب ــــار ش ــــازی ک ــــت ب ــــقبازی نیس  عش
 رو بهــــر جانــــب کــــه آرم قبلــــۀ مــــن روی اوســــت

 کنــــدبینوایــــان را بلطــــف خــــود نــــوازش مــــی
  

 عشــق او را آتــش و ســوز و گــدازی دیگــر اســت 
 در ســـواد دل همیشـــه تـــر کتـــازی دیگـــر اســـت
 جــان فــدای ســاز او کــاین سازســازی دیگــر اســت

 ازی بیــا کــاین شــاهبازی دیگــر اســتعشــق اگــر بــ
ــی ــرویش محــراب م ــازی دیگــر اســتاب  ســازم نم

ــت ــر اس ــوازی دیگ ــاق ن ــا عش ــت م ــاقی سرمس  س
  

 محـــــرم رازیـــــم و دایـــــم در حـــــرم بـــــا ســـــیدیم
ــــن اســــرار رازی دیگــــر اســــت  راز میگــــوئیم و ای

  

ــا رانشــانی دیگــر اســ  مارابیـــــانی دیگراســـــتعاشـــــقانعاشـــــقان ایای  تای عارفــان ای عارفــان م
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 ای بلــــبلان ای بلــــبلان مــــا را نــــوا خوشــــتر بــــود
ــــيرهنســــخنخسروشــــيرین ای  ای یوســــف گــــل پ

 یاریکـــــه انـــــدرکار دل جـــــان داد در بـــــازار دل
ــــک برآســــمان چــــارم اســــت  خورشیدجمشــــید فل

 امبگزیـــدهام مهـــرش بجـــاندیـــدهعشـــقشتـــاعين
ــهرتن آیــد ــیم دل شــدملک جــان ش ــان ایــن اقل  جه

ــــه ــــد و در میخان ــــا صــــوفی و کــــنج صــــومعهرن  ه
  

ــر اســت ــتانی دیگ ــا از بوس ــزار م ــن گل ــه ای ــرا ک  زی
ــر اســت ــانی دیگ ــا را زب ــوطی شکرشــکن م  ای ط
 همچون دل صـاحبدلان زنـده بجـانی دیگـر اسـت
ـــر اســـت ـــمانی دیگ ـــر آس ـــقان ب ـــير عاش ـــر من  مه
ـــانی دیگـــر اســـت ـــا را عی ـــان م  در آشـــکارا و نه
 کــون و مکــان عاشــقان در لامکــانی دیگــر اســت

 ر اســــتمــــارا ســــریر ســــلطنت برآســــتانی دیگــــ
  

 ســــیدمرا جانــــان بــــودهم دردوهــــم درمــــان بــــود
 جــانم فــدای جــان او کــو از جهــانی دیگــر اســت

  

ــــــــت ــــــــر اس ــــــــابی دیگ ــــــــش آفت ــــــــور روی  ن
ــــــــال او بخــــــــواب ــــــــد خی  گــــــــر کســــــــی بین
 رودآب چشـــــــــم مـــــــــا بهـــــــــر ســـــــــو مـــــــــی

 مـــــــــوج دریـــــــــائیم و دریـــــــــا عـــــــــين مـــــــــا
ـــــــدام ـــــــی بمـــــــا بخشـــــــد م  ســـــــاقی مـــــــا م

ـــــی ـــــوق اوســـــتهرچـــــه م ـــــی چـــــو آن مخل  بین
  

 ماهتــــــابی دیگــــــر اســــــتچشــــــم مــــــا بــــــر  
ــــــت ــــــر اس ــــــوابی دیگ ــــــا و خ ــــــال م  آن خی
 روی مـــــــا شســـــــته بـــــــآبی دیگـــــــر اســـــــت
 غـــــير مـــــا بـــــر مـــــا حجـــــابی دیگـــــر اســـــت
ــــــت ــــــر اس ــــــرای دیگ ــــــا ب ــــــر م ــــــير او ب  خ
 نـــــــزد مـــــــا عالیجنـــــــابی دیگـــــــر اســـــــت

  

ــــــــــان ــــــــــات مغ ــــــــــه در خراب ــــــــــت الل  نعم
 عاشـــــــق مســـــــت و خرابـــــــی دیگـــــــر اســـــــت

  

ــــــــت ــــــــر اس ــــــــابی دیگ ــــــــش آفت ــــــــور روی  ن
ــــــــت  ــــــــت از دس ــــــــاب رف ــــــــف او درت  دلزل

ـــــــــوئی ـــــــــان ت ـــــــــتمش جـــــــــان و دل جان  گف
ـــــــی ـــــــش م ـــــــالش را بخـــــــوابنق ـــــــدم خی  بن

 جرعـــــــــه جـــــــــام شـــــــــراب مـــــــــا بنـــــــــوش
 گــــــوئی حجــــــاب مــــــن نمانــــــدای کــــــه مــــــی

ـــــــاب ـــــــا حب ـــــــزد م ـــــــت ن ـــــــر آبس ـــــــام پ  ج
  

 ســــــــــایه او ماهتــــــــــابی دیگــــــــــر اســــــــــت 
ــــــت ــــــر اس ــــــابی دیگ ــــــیچ و ت ــــــاب او را پ  ت
ــــــن جــــــوابی دیگــــــر اســــــت  گفــــــت آری ای
 خوشــــبود ایــــن خــــواب خــــوابی دیگــــر اســــت

ـــــا ـــــدانی ک ـــــا ب ـــــتت ـــــر اس ـــــرابی دیگ  ین ش
 ایـــــن نمانـــــدن هـــــم حجـــــابی دیگـــــر اســـــت
 جــــــام مــــــا آب و حبــــــابی دیگــــــر اســــــت

  

ـــــــا غـــــــلام عشـــــــق اوســـــــت  ســـــــید مـــــــا ت
 در جهـــــــــان عالیجنـــــــــابی دیگـــــــــر اســـــــــت

  

ـــــــت ـــــــر اس ـــــــی دگ ـــــــان در ولایت ـــــــک ج  مل
 کـــــــــه مـــــــــا گـــــــــوئیم ه ایقـــــــــول مســـــــــتان

 دلـــــــــــــــبران در جهـــــــــــــــان فراواننـــــــــــــــد
 عــــــــــــــاقلان را نهــــــــــــــایتی اســــــــــــــت ولى
ــــــــــــه میگــــــــــــو  وحــــــــــــده لاشــــــــــــریک ل

ـــــــــــــــتیمدر  ـــــــــــــــد سرمس ـــــــــــــــات رن  خراب
  

ـــــــــــت  ـــــــــــایتی دگراس ـــــــــــت دل در حم  تخ
ـــــــــی دگـــــــــر اســـــــــت  بشـــــــــنو او را حلاوت
ـــــــت ـــــــر اس ـــــــی دگ ـــــــا را ملاحت ـــــــن م  حس
 عاشـــــــــقان را نهـــــــــایتی دگـــــــــر اســـــــــت
 کــــــاین ســــــخن از روایتــــــی دگــــــر اســــــت
 ذوق مــــــــا ذوق و حــــــــالتی دگــــــــر اســــــــت

  

 نعمـــــــــت اللـــــــــه خـــــــــدا بمـــــــــا بخشـــــــــید
ــــــــر اســــــــت ــــــــایتی دگ ــــــــت عن ــــــــن عنای  ای
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ــــــت ــــــتر اس ــــــان خوش ــــــق از ج ــــــا عش  دردل م
 ه ایدل ویرانــــــــــــ ونجــــــــــــی گعشــــــــــــق او 

ـــــک جـــــام مـــــی شـــــادی مـــــا ـــــود ی  خـــــوش ب
 رودآب چشـــــــــم مـــــــــا بهـــــــــر ســـــــــو مـــــــــی

ـــــــــدا کـــــــــی کـــــــــنم ـــــــــا غـــــــــير پی  راز دل ب
ـــــــل خـــــــوش بـــــــود در گلســـــــتان  صـــــــوت بلب

  

ـــان خوشـــتر اســـت   جـــان چـــه باشـــد عشـــق جان
 گــــــنج او در کــــــنج ویــــــران خوشــــــتر اســــــت
ــــت ــــتر اس ــــراوان خوش ــــوردن ف ــــی خ ــــه م  بلک

ـــــا ا ـــــتر اســـــت زعـــــين م ـــــان خوش  بحـــــر عم
ــــــان خوشــــــتر اســــــتســــــ  ر او در ســــــینه پنه

ــــــت ــــــتر اس ــــــتان خوش ــــــا از گلس ــــــس م   مجل

  

 ر تــــرا باشــــد خــــوش اســــتگــــنعمــــت اللــــه
 ور نباشــــــــد مفلســــــــی زان خوشــــــــتر اســــــــت

  

ـــتعم ـــتر اس ـــدم خوش ـــدولى بایارهم ـــوش باش  رخ
ــــــــــم و درددل دوای درد ماســــــــــت  درددل داری

ــدان مســت وســاقی درحضــورعشقســتمجلــس  ورن
ــــــه ــــــه میخان ــــــدمی و گوش ــــــی باهم ــــــک دم  ی

 و جانـــــان هردوسرمســـــتندوباهم روبـــــرو جـــــان
 نورچشـــم ماســـت اوبنشســـته خـــوش برجـــای خـــود

  

ــالم خوشــتر اســت  ــدمی ازملــک ع ــا هم  یکــدمی ب
 گرچــه دل ریشــیم زخــم اوزمــرحم خوشــتر اســت

 ازصـحبت جـم خوشتراسـتخـوش مجلسـیاینچنـين
ــدم خوشــتر اســت ــه آن ــدان ک ــاودان می ــات ج  ازحی
ــاهم خوشــتر اســت ــاران اگــر باشــند ب ــن ی  جمــع ای

 لوت و جای خوشـی بـا یـار محـرم خوشـتر اسـتخ
  

 گویدســخننعمــت اللــه ســرخوش اســت از ذوق مــی
ــه اعلــم خوشــتر اســت  هرچــه گویــد خــوش بــود والل

  

 دلســــوز مــــا از ســــاز بلبــــل خوشــــتر اســــتۀنالــــ
ـــافتیم ـــوش ی ـــردو را خ ـــزوی ه ـــی و ج ـــت کل  راح
ـــدگی ـــود از زن  مـــردن از عشـــقش بســـی خوشـــتر ب

 شـــینهـــم بـــر آتعـــود جـــان در مجمـــر دل مـــی
  

 زخـــم خـــارجور او از مـــرحم گـــل خوشـــتر اســـت 
ــذت  ــا ل ــذوق جــزوی هســت ام  ل خوشــتر اســتک

ــــت ــــتر اس ــــی خوش ــــاغر م ــــام درددرداو از س  ج
ـــی دلســـوز عاشـــق از قر ـــل خوشـــتر اســـتگرم  نف

  

 مجلــس عشقســـت و مـــا سرمســت و ســـید در نظـــر
 درچنـــين گلشـــن نـــوای مـــا ز بلبـــل خوشـــتر اســـت

  

 ســـــاقی سرمســـــت مـــــا یـــــاری خـــــوش اســـــت
 جـــــان را بیـــــک جرعـــــه خرنـــــدگـــــر دوصـــــد 

ــــــــود ــــــــاران ب ــــــــار بیک ــــــــازی ک ــــــــق ب  عش
 ایـــــــــمبـــــــــر ســـــــــر دار فنـــــــــا بنشســـــــــته

ـــــــــــزار عشـــــــــــق ـــــــــــل مســـــــــــتیم در گل  بلب
 پـــــــــر بـــــــــود تکـــــــــرار در گفتـــــــــار مـــــــــا

  

 خـــــوش حریفـــــانیم و خمـــــاری خـــــوش اســـــت 
ـــــت ـــــازاری خـــــوش اس ـــــه ب ـــــش ک  زود بفروش
ــــن کــــاری خوشســــت ــــه ای ــــیکن ک ــــا م  کــــار م
 خـــــــوش ســـــــرداری و ســـــــرداری خوشســـــــت

 ی خوشســــــتبــــــزم عشــــــاق اســــــت و گلــــــزار
 تـــــو خوشـــــی بشـــــنو کـــــه تکـــــراری خوشســـــت

  

ـــــت ـــــی بدس ـــــام م ـــــت و ج ـــــه مس ـــــت الل  نعم
ـــــت ـــــاری خوشس ـــــين ی ـــــا چن ـــــی ب ـــــاده نوش  ب

  

ــــــــت ــــــــق اس ــــــــور عش ــــــــاه ان ــــــــور دل م  ن
ــــــــــانش ــــــــــت پای ــــــــــه نیس ــــــــــی ک  در طریق
 پادشـــــــــــــــاهی صـــــــــــــــورت و معنـــــــــــــــی
ـــــــــه مـــــــــا در آن غـــــــــرقیم ـــــــــی ک  در محیط

 مســــــــــخر عشقســــــــــتجــــــــــان عاشــــــــــق  
 عاشــــــــقی جــــــــو کــــــــه رهــــــــبر عشقســــــــت
 نــــــــــزد عشــــــــــاق در خــــــــــور عشقســــــــــت
 حاصـــــــــلش یافـــــــــت گـــــــــوهر عشقســـــــــت



۹۲ 
 

ــــــــــی ــــــــــه روح م ــــــــــاتی ک ــــــــــدآن حی  بخش
ــــــــتان ــــــــول مس ــــــــی ه ایق ــــــــه م ــــــــنویک  ش

  

ــــــــــت ــــــــــق اس ــــــــــوثر عش ــــــــــمۀ آب ک  چش
 یـــــــــک دو حرفـــــــــی ز دفـــــــــتر عشقســـــــــت

  

 نعمـــــــــــت اللـــــــــــه کـــــــــــه ميرمستانســـــــــــت
ــــــــــت ــــــــــاکر عشقس ــــــــــر صــــــــــدق چ  از س

  

 ســـــــودای عشـــــــق اســـــــت ۀســـــــرم سرگشـــــــت
 بــــــــدان دیــــــــده کــــــــه بتــــــــوان دیــــــــد او را
ــــــــــد ــــــــــم خردمن ــــــــــت ســــــــــرمۀ چش  حقیق

 ير او ازدل بــــــــــدر کــــــــــنز عــــــــــبرت غــــــــــ
ـــــــــوزان ـــــــــق جـــــــــان و دل بس ـــــــــمع عش  بش
 مگــــــــــــــو ازدی و از فــــــــــــــردا و فــــــــــــــردا

  

ـــــــم آشـــــــفت  ـــــــت ۀدل  غوغـــــــای عشـــــــق اس
 دو چشـــــــــم روشـــــــــن بینـــــــــای عشقســـــــــت
 غبــــــــار گــــــــرد خــــــــاک پــــــــای عشقســــــــت
 کـــــه غـــــير دل دگـــــر نـــــه جـــــای عشقســـــت
ـــــت ـــــق اس ـــــروای عش ـــــرت پ ـــــه گ ـــــو پروان  چ
ـــــت ـــــق اس ـــــردای عش ـــــده ف ـــــروز وع ـــــه ام  ک

  

ـــــــــــوت ـــــــــــید بخل ـــــــــــا در آ س ـــــــــــن تنه  ت
    خلـــــــوت تـــــــن تنهـــــــای عشقســـــــتکـــــــه در 

ــــت ــــوش اس ــــاری خ ــــرک عی ــــتش ت ــــم مس  چش
 جـــــــان فـــــــدای عشـــــــق جانـــــــان کـــــــن روان
 بــــــــر ســــــــر دار فنــــــــا بنشــــــــين خوشــــــــی

 خـــــرددلـــــبر ار صـــــد جـــــان بیـــــک جـــــو مـــــی
ــــــی  کــــــاری اســــــت کــــــار عاشــــــقانکــــــار ب

ــــــــزن اســــــــرار اوســــــــت  ســــــــینۀ مــــــــا مخ
ـــــراب ـــــت و خ ـــــا مس ـــــت و م ـــــس عشقس  مجل
 گـــــــر گـــــــران بـــــــاری مثـــــــال از بـــــــار یـــــــار

  

 طــــــــراری خوشســــــــتزلــــــــف او هنــــــــدوی  
ــــــت ــــــداری خوشس ــــــی بدل ــــــو را میل ــــــر ت  گ
 زانکـــــه اینجـــــا جـــــای ســـــرداری خوشســـــت
ـــــــت ـــــــازاری خوشس ـــــــه ب ـــــــش ک  زود بفروش
ــــن کــــاری خوشســــت ــــه ای ــــیکن ک ــــا م  کــــار م
ـــــــت ـــــــراری خوشس ـــــــه اس ـــــــت آور ک  او بدس
ـــــــاتی و خمـــــــاری خوشســـــــت  خـــــــوش خراب
ـــــــاری خوشســـــــت ـــــــبری ب ـــــــار ار می  بـــــــار ی

  

ــــــــــان و دل ــــــــــدم از ج ــــــــــید ش ــــــــــده س  بن
ـــر ـــت و اق ـــدق اس ـــخن ص ـــن س ـــتای  اری خوشس

  

ــــت جــــا ــــوش اســــتن در محب ــــازی خ  اگــــر ب
 یــــــار کرمــــــانی اگــــــر بــــــازی خــــــوش اســــــت
 رنــــــد ســــــر مســــــتیم و بــــــا ســــــاقی حریــــــف
ــــــد گــــــردی تــــــو بخــــــود گــــــرد جهــــــان  چن

ـــــــی ـــــــتر م ـــــــا را ذوق خوش ـــــــاز م ـــــــدس  دهن
 عشـــــق ســـــلطان اســـــت و تخـــــت دل نشســـــت
ـــــــــدارد رونقـــــــــی ـــــــــو ن ـــــــــب ت  ســـــــــیم قل
ـــــــــق عاشـــــــــقی چـــــــــون عاشـــــــــقان  در طری

  

ـــــت  ـــــازی خوشس ـــــين ب ـــــازی چن ـــــی ب ـــــر کن  گ
 دلــــــــبر سرمســــــــت شــــــــيرازی خوشســــــــت
 بــــــا حریــــــف خــــــویش پــــــردازی خوشســــــت
ــــت ــــردازی خوشس ــــویش پ ــــا خ ــــی ب ــــک دم  ی
 ســـــاز مـــــا بـــــا عشـــــق پـــــردازی خوشســـــت
ــــــت ــــــردازی خوشس ــــــق پ ــــــا عش ــــــه را ب  خان
 ســـــیم قلـــــب خـــــویش بگـــــذاری خوشســـــت
 هرچــــــه داری جملــــــه در بــــــازی خوشســــــت

  

 یـــــــک دمـــــــی بـــــــا ســـــــید رنـــــــدان بســـــــاز
ــــــــت ــــــــازی خوشس ــــــــدانی ذوق دمس ــــــــا ب  ت

  

 میــــــان جــــــان خوشســــــت عشــــــق جانــــــان در
ـــــــــــــــدرمان او درمـــــــــــــــان مـــــــــــــــا  درد بی

ـــــت  ـــــان خـــــوش اس ـــــان پنه ـــــدار از جه  راز دل
ــــی ــــن درد ب ــــم ای ــــتدر دل ــــوش اس ــــان خ  درم



۹۳ 
 

 حـــــــــال ســـــــــودائی زلـــــــــف یـــــــــار مـــــــــن
ــــــــــــق و  ــــــــــــی و دل ویرانــــــــــــگعش  ه اینج

 جرعـــــــــــــــــــــه دردی درد عشـــــــــــــــــــــق او
 حــــــال دل بــــــا عشــــــق دلــــــبر خــــــوش بــــــود

  

ـــی ـــش م ـــو زلف ـــتهمچ ـــوش اس ـــامان خ ـــرد س  ب
ـــــرا ـــــن وی ـــــان گنجـــــی در ای ـــــتآنچن  ن خوشس

 جـــــان مـــــا را دادۀ جـــــان آن خـــــوش اســـــت
ــــان خــــوش اســــت ــــا جان ــــا پیوســــته ب  جــــان م

  

ـــــت ـــــی بدس ـــــام م ـــــت و ج ـــــه مس ـــــت الل  نعم
ـــــتان خـــــوش اســـــت ـــــزم سرمس ـــــاودان در ب  ج

  

ــــــت ــــــوش اس ــــــدن خ ــــــاو دی ــــــور روی او ب  ن
ـــــی ـــــل م ـــــق از عق ـــــال عش ـــــپرسح ـــــی م  پرس

ــــــــــقی ــــــــــار عاش ــــــــــت ک ــــــــــاربی کاریس  ک
ـــــــــود ـــــــــۀ مســـــــــتانۀ مـــــــــا خـــــــــوش ب  گفت
 بگــــــــــذر از نقــــــــــش خیــــــــــال غــــــــــير او
ــــــیچ نیســــــت ــــــا ســــــرکه فروشــــــی ه ــــــزد م  ن

  

ــــدن خــــوش اســــت  ــــده گردی  گــــرد او چــــون دی
ــــت ــــوش اس ــــیدن خ ــــق پرس ــــق از عش  ذوق عش

 نچنـــــين خـــــوش کارورزیـــــدن خـــــوش اســـــتای
ـــو خـــوش بشـــنو کـــه بشـــنیدن خـــوش اســـترو   ت

 روی دل از غـــــــير پیچیـــــــدن خـــــــوش اســـــــت
 برنـــــد مســـــت بخشـــــیدن خـــــوش اســـــتمـــــی

  

ـــــــــا ـــــــــی نم ـــــــــۀ گیت ـــــــــود آئین ـــــــــوش ب  خ
ــــــــه را در آن  ــــــــدن خوشســــــــتنعمــــــــة الل  دی

  

 چشـــــمۀ چشـــــم مـــــا پـــــرآب خـــــوش اســـــت
ـــــــــــــــــير هـــــــــــــــــر ذره  در ضـــــــــــــــــمير من
ــــــن ــــــی ک ــــــر م ــــــير و پ ــــــی بگ ــــــامی از م  ج

 گـــــــــردیمعـــــــــين آبـــــــــیم و تشـــــــــنه مـــــــــی
 آفتــــــــــــابی ز مــــــــــــاه بســــــــــــته نقــــــــــــاب

 حجـــــــاب دیـــــــدن اوخـــــــوش بـــــــود بـــــــی
  

ـــــراب خـــــوش اســـــت  ـــــن س ـــــی در ای  ســـــر آب
 دیــــــــدن نــــــــور آفتــــــــاب خــــــــوش اســــــــت
ــــت ــــراب خــــوش اس ــــر ش ــــام پ ــــين ج ــــه چن  ک

 وش اســــــتنـــــزد مــــــا آب پـــــر حبــــــاب خـــــ
ــــاب خــــوش اســــت ــــن نق ــــين در ای  روشــــنش ب
ــــــز در حجــــــاب خــــــوش اســــــت ــــــود نی  ور ب

  

ـــــــــــــــــید ـــــــــــــــــه س ـــــــــــــــــر ذوق گفت  از س
ـــــت ـــــوش اس ـــــواب خ ـــــی ج ـــــد کس ـــــر بگوی  گ

  

ـــــی بهمـــــدیگر خـــــوش اســـــت  صـــــورت و  معن
ـــــراب ـــــت و خ ـــــا مس ـــــت و م ـــــس عشقس  مجل
ـــــت ـــــا نشس ـــــن دری ـــــا دری ـــــا م ـــــه او ب ـــــر ک  ه

 ایـــــــــمجـــــــــان بجانـــــــــان دل بـــــــــدلبر داده
 گــــــــــــوهر در یتــــــــــــیم از مــــــــــــا بجــــــــــــو

 ل در مجمـــــــــر ســـــــــینه بســـــــــوختعـــــــــود د
  

 آنچنــــــان مــــــی در چنــــــين ســــــاغر خوشســــــت 
 مـــــا چنـــــين هســـــتیم و ســـــاقی سرخوشســـــت
 از ســــــــرش تــــــــا پاشــــــــنه در زر خوشســــــــت
ــــــــت ــــــــبر خوشس ــــــــا عشــــــــق آن دل  در دل م
ـــــت ـــــوهر خوشس ـــــين گ ـــــت آری چن ـــــر بدس  گ
ــــن مجمــــر خوشســــت ــــوی خــــوش مــــا را دری  ب

  

ــــــــــه دارد از ســــــــــید نشــــــــــان  نعمــــــــــت الل
 ایــــــــــن نشــــــــــان آل پیغمــــــــــبر خوشســــــــــت

  

ــــدر ــــوت جانان ــــان خل ــــراپرده ج ــــتهس  خوشس
 رنـــــد سرمســـــت بجـــــو زاهـــــد مخمـــــور بمـــــان
ـــهل اســـت ـــابی س ـــه در او دوســـت نی ـــی را ک  جنت
 گفتـــــه عاشـــــق سرمســـــت بخـــــوان ازمســـــتان

 آنچنـــان گـــنج خوشـــی در دل ویرانـــه خوشســـت 
 تعـــاقلی را چـــه کنـــی عاشـــق دیوانـــه خوشســـ

 یـــار اگـــر دســـت دهـــد گوشـــۀ میخانـــه خوشســـت
ـــت ـــتانه خوشس ـــه مس ـــا گفت ـــس م ـــه در مجل  زانک



۹۴ 
 

 مــــــا را دریــــــابۀقــــــدمی نــــــه نفســــــی گفتــــــ
ــــد ــــاهی نکن ــــل بش ــــود می ــــش ب ــــه دروی ــــر ک  ه

  

ـــی ـــتب ـــه خوشس ـــا صـــحبت رندان ـــر م ـــف ب  تکل
ــــت ــــاهانه خوشس ــــت ش ــــآن هم ــــش ب  دل دروی

  

ــة اللــه بدســت آر کــه سرمســت خوشــی اســت  نعم
ــــت ــــه خوشس ــــتانه مردان ــــید مس ــــن س ــــه ای  زانک

  

 خوشســـتبـــاهموآنوایـــنخوشســـتواناینخوشســـت
 مرصـــــع پـــــر زمـــــی داریـــــم مـــــا اینهمـــــه جـــــام

 عقـــل مخمـــور اســـت و نـــامحرم چـــه دانـــد راز مـــا
 خـــوش بـــود گـــر پادشـــاهی میخـــورد از جـــام جـــم

ــــاگرچــــه دل ریشــــیم مــــرهم را نمــــی  خــــواهیم م
ــــات ــــوی کاین ــــود س ــــر فرم ــــت او نظ ــــم مس  چش

  

 جان جانان خـوش نشسـته نـزد مـا بـیغم خوشسـت 
 بــا حریــف ســرخوش و بــا ســاقی همــدم خوشســت

ـــا  ـــا ب ـــتن اســـرار م  عاشـــق محـــرم خوشســـتگف
 زانکــه میگوینــد جــام پادشــه بــا جــم خوشســت

 مـرهم خـوش اسـتزخم تیغ عشـق او داریـم و بـی
 اینچنــين نــور خوشــی در دیــده عــالم خــوش اســت

  

 مجلس عشقسـت و سـید مسـت و رنـدان در حضـور
 جنــت فــردوس مــا بــا صــحبت آدم خــوش اســت

  

ــــانی خــــوش اســــت ــــا صــــحبت ج ــــا ب  جــــان م
ـــــون آف ـــــا چ ـــــت و م ـــــان اس ـــــک ماه ـــــابمل  ت

ــــــــــی ــــــــــاهی م ــــــــــق اوپادش ــــــــــنم از عش  ک
ــــــــار مــــــــا ــــــــن گفت  از ســــــــر ذوق اســــــــت ای

  

 صــــحبتم بــــا آنکــــه میــــدانی خــــوش اســــت 
 مهــــر مــــا بــــا مــــاه ماهــــانی خــــوش اســــت
 آری آری ذوق ســــــــلطانی خــــــــوش اســــــــت
ـــت ـــوش اس ـــی خ ـــخن دان ـــن س ـــدانی ای ـــر ب  گ

  

ــــــــه عــــــــالم یکیســــــــت ــــــــا در هم  ســــــــید م
ــــت ــــوش اس ــــوانی خ ــــر خ ــــوع اگ ــــامع مجم  ج

  

ـــــا مـــــا  نشســـــتهـــــر کـــــه آمـــــد ســـــوی مـــــا ب
 دو جهــــــان برخاســــــت خــــــوشراز ســــــر هــــــ

ــــــر دســــــت عشــــــق شــــــد  عقــــــل مســــــکين زی
 هــــــر کــــــه چــــــون مــــــا همنشــــــینی را نیافــــــت

ــــــی ــــــای خــــــم م ــــــنهــــــر کــــــه ســــــر در پ  اده
 گردکـــــــــــی گـــــــــــردد بگـــــــــــرد دامـــــــــــنش

  

ــــت  ــــا نشس ــــادرین دری ــــا م ــــی ب ــــوش خوش  خ
ــــــــــا نشســــــــــت ــــــــــای بیهمت ــــــــــر در یکت  ب
ـــــالا نشســـــت ـــــر ب  عشـــــق مســـــتولى اســـــت ب
 کــــــی توانــــــد همچــــــو مــــــا تنهــــــا نشســــــت

 اد و شــــــد از پــــــا نشســــــتجــــــاودان افتــــــ
 رنــــــد دریــــــا دل کــــــه او بــــــا مــــــا نشســــــت

  

ـــــــــــی آراســـــــــــته ـــــــــــه مجلس ـــــــــــت الل  نعم
 در خرابـــــــــات مغـــــــــان آنجـــــــــا نشســـــــــت

  

ـــــن دریـــــا نشســـــت ـــــان مـــــا بـــــا مـــــادر ای  ج
 از ســـــــــر هـــــــــر دو جهـــــــــان برخاســـــــــت دل
ـــــــت ـــــــا را چـــــــو یاف ـــــــان م ـــــــات مغ  در خراب
 چـــــــــــون ســـــــــــردار فنـــــــــــا دار بقاســـــــــــت

ــــــم بنشســــــته ــــــا و ســــــاقی خــــــوش به ــــــمم  ای
 اد و شــــــــدزاهــــــــد مخمــــــــور زیــــــــر افتــــــــ

  

 یـــــار دریـــــا دل خوشـــــی بـــــا مـــــا نشســـــت 
ــــــــــا نشســــــــــت ــــــــــای بیهمت ــــــــــر در یکت  ب
 مجلســـی خـــوش دیـــدو خـــوش آنجـــا نشســـت
 بـــــــر ســـــــر دار آمـــــــد و از پـــــــا نشســـــــت

ــــــا نشســــــتخــــــو ــــــا مــــــردم دان ــــــود ب  ش ب
 ت آمـــــــد و بـــــــالا نشســـــــتعاشـــــــق مســـــــ

  

ـــــــور چشـــــــم مـــــــردم اســـــــت  ســـــــید مـــــــا ن
ـــــــــا نشســـــــــت  لاجـــــــــرم بـــــــــر دیـــــــــدۀ بین

  



۹۵ 
 

 هـــــر کـــــه او بـــــا مـــــا دریـــــن دریـــــا نشســـــت
 هــــــــــر دو جهــــــــــان برخاســــــــــته از ســــــــــر

 گرچــــــه تنهــــــا بــــــود و تنهــــــا جمــــــع کــــــرد
ــــــاد ــــــا فت ــــــت و پ ــــــر دس ــــــت و زی ــــــل رف  عق

ـــــــا ه ایتشـــــــن  آمـــــــد بســـــــوی مـــــــا چـــــــو م
 مجلــــــس عشقســــــت و مــــــا مســــــت و خــــــراب

  

ـــــ  ـــــد لحظ ـــــا نشســـــت ه ایکـــــی توان ـــــی م  ب
 همتــــــــا نشســــــــتبــــــــر در یکتــــــــای بــــــــی

 آمــــــــد آن تنهــــــــا و بــــــــا تنهــــــــا نشســــــــت
ــــــالا نشســــــت  عشــــــق آمــــــد ســــــوی مــــــا ب

 دریـــــــا نشســـــــتعـــــــين مـــــــا را دیـــــــد و در 
 خــــــــاطر رنــــــــدان مــــــــا آنجــــــــا نشســــــــت

  

 جویــــــد مــــــدامنعمــــــت اللــــــه جــــــام مــــــی
 زمـــــان از پـــــا نشســـــت چـــــون توانـــــد یـــــک

  

ــــــت ــــــا نشس ــــــن دری ــــــادر ای ــــــا م ــــــه او ب  هرک
ــــــــاده ــــــــت افت ــــــــه مس ــــــــر در میخان ــــــــمب  ای

 از ســــــــر جـــــــــان و جهــــــــان برخاســـــــــت دل
 در خرابـــــــــات مغـــــــــان مســـــــــت و خـــــــــراب

 وی بــــــــودأبــــــــزم رنــــــــدان جنــــــــت المــــــــ
 در ســــــر هــــــر کــــــس کــــــه ســــــودائی فتـــــــاد

  

 آب روئـــــی یافـــــت خـــــوش بـــــا مـــــا نشســـــت 
 هرکــــــه آمــــــد پــــــیش مــــــا اینجــــــا نشســــــت

 همتــــــــا نشســــــــتبــــــــر در یکتــــــــای بــــــــی
 خـــــوش بـــــود بـــــا شـــــاهد رعنـــــا نشســــــت

ــــــــ ــــــــتأجــــــــاودان خــــــــواهیم در م  وا نشس
ـــــت ـــــا نشس ـــــی از پ ـــــک دم ـــــد ی ـــــی توان  ک

  

ـــــت ـــــی اس ـــــالم یک ـــــه ع ـــــه در هم ـــــت الل  نعم
ــــــــت ــــــــا نشس ــــــــلطنت تنه ــــــــریر س ــــــــر س  ب

  

ــــــــی ــــــــتب ــــــــش اس ــــــــوای دروی ــــــــوائی ن  ن
ــــــــش  ــــــــم دروی ــــــــیچش ــــــــه م ــــــــردهرچ  نگ

ـــــــــــه از خـــــــــــدا بخـــــــــــدا  نیســـــــــــت بیگان
ـــــــــــــــد دوای درویشـــــــــــــــان  هرکـــــــــــــــه دان
ــــــــدا گوینــــــــد ــــــــر چــــــــه درویــــــــش را گ  گ
 آن طریقــــــــــی کــــــــــه نیســــــــــت پایــــــــــانش

  

 درد دردش دوای درویـــــــــــــــش اســـــــــــــــت 
ـــــــت ـــــــش اس ـــــــای دروی ـــــــی نم  جـــــــام گیت
ـــــــــت ـــــــــش اس ـــــــــنای دروی ـــــــــه او آش  هرک
 ســـــــر او خـــــــاک پـــــــای درویـــــــش اســـــــت
 خـــــــدمت شـــــــه گـــــــدای درویـــــــش اســـــــت

 منتهـــــــــای درویـــــــــش اســـــــــتراه بـــــــــی
  

ـــــــــت ـــــــــين هم ـــــــــا چن ـــــــــه ب ـــــــــت الل  نعم
 روز و شـــــــب در هــــــــوای درویــــــــش اســــــــت

  

ـــت ـــش اس ـــوای دروی ـــم در ه ـــان و دل ـــه ج ـــا ک  بی
ـــــه ـــــر حلق ـــــان س ـــــيران و ج ـــــای فق ـــــاک پ  بخ
 در آن مقــــــام کــــــه روح القــــــدس نــــــدارد بــــــار
 صــــــدای نغمــــــه عاشــــــق و ذوق مجلــــــس مــــــا
ــــــــوش دردی درد ــــــــاقی بن ــــــــاقی ب ــــــــاد س  بی
 اگرچـــــــه عاشـــــــق درویـــــــش بـــــــا دل ریشـــــــم

  

ـــانی    گـــدای درویـــش اســـتبیـــا کـــه شـــاه جه
ــــش اســــت ــــای دروی ــــرم خاکپ ــــه ســــرمۀ نظ  ک

ـــت آدر ـــش اس ـــرای دروی ـــوت س ـــه خل ـــه گوش  ک
 ز حضــــور و نــــوای درویــــش اســــت ه اینمونــــ

ــــش اســــت  کــــه جــــام دردی دردش دوای دروی
ـــش اســـت ـــرای دروی ـــلا از ب  ولى خوشـــم چـــو ب

  

 ســـماع و مطـــرب ذوق اســـت و صـــحبت درویـــش
ـــــش اســـــت ـــــزای دروی ـــــس جـــــان ف ـــــرنم نف  ت

  

ـــــــــا ز جـــــــــ ـــــــــت م ـــــــــتدل سرمس  ان بگذش
 گردیـــــــــــددر خرابـــــــــــات عشـــــــــــق مـــــــــــی

ـــــــــت  ـــــــــان بگذش ـــــــــن بی ـــــــــانی ازی  آن مع
ــــــــت از مکــــــــان بگذشــــــــت  لامکــــــــان یاف



۹۶ 
 

 دنیــــــــــــی و آخــــــــــــرت بهــــــــــــم بــــــــــــر زد
 از وجــــــــــود و عــــــــــدم ســــــــــخن نکنــــــــــد
ـــــــــت دگـــــــــر نخواهـــــــــد کـــــــــرد ـــــــــل جن  می
ـــــــــا بنمـــــــــود ـــــــــش بچشـــــــــم م ـــــــــور روی  ن

  

 جـــــان چـــــه باشـــــد کـــــه از جهـــــان بگذشـــــت
ــــــــت ــــــــان بگذش ــــــــام و از نش ــــــــه از ن  هرک

 شـــــــتدل کـــــــه بـــــــر کـــــــوی عاشـــــــقان بگذ
ـــــــــت ـــــــــران بگذش ـــــــــر بیک ـــــــــده از بح  دی

  

ــــــــــــید ــــــــــــس ــــــــــــالمم ــــــــــــت از ع  ا گذش
 بنـــــــــده بـــــــــا حضـــــــــرتش روان بگذشـــــــــت

  

ـــــــــن و آن بگذشـــــــــت نعمـــــــــت ـــــــــه از ای  الل
ــــــــــات ــــــــــود همچــــــــــو آب حی  عمــــــــــر او ب
 نــــــــودو چهــــــــار ســــــــال عمــــــــر وی اســــــــت
 نوجـــــــــــوانی مجـــــــــــو تـــــــــــو از پـــــــــــيری
ـــــــال محـــــــال ـــــــا خی ـــــــش ب ـــــــی نق  چـــــــه کن

ــــــــــل ا ــــــــــام و ا رعاق ــــــــــد رن ــــــــــان جوی  نش
  

ـــــــت   وز خیـــــــالات انـــــــس و جـــــــان بگذش
ــــــــــد و روان بگذشــــــــــت  خــــــــــوش روان آم
ـــــــــان بگذشـــــــــت ـــــــــک زم ـــــــــا آن بی  گوئی
 فکـــــــر دیگـــــــر بکـــــــن کـــــــه آن بگذشـــــــت
ـــــــــت ـــــــــاروان بگذش ـــــــــوابی و ک ـــــــــو بخ  ت
 عاشــــــــق از نــــــــام و از نشــــــــان بگذشــــــــت

  

 زنـــــــده دل باشـــــــد آنکـــــــه پـــــــیش از مـــــــرگ
 همچــــــو ســــــید از ایــــــن جهــــــان بگذشــــــت

  

ــــــــــــــد ورران بگذشــــــــــــــت  رمضــــــــــــــان آم
 گوئیـــــــــــا عمـــــــــــر بـــــــــــود زود برفـــــــــــت
ـــــــــــود ـــــــــــان بنم ـــــــــــدری بعارف ـــــــــــب ق  ش

 ر کــــــــه بــــــــا مــــــــا نشســــــــت در دریــــــــاهــــــــ
ــــــــــــد ــــــــــــرت نکن ــــــــــــا و آخ ــــــــــــل دنی  می
ـــــــــــــــــــــــو درا در راه ـــــــــــــــــــــــدار ش  زود بی

  

 زمـــــان بگذشـــــت یـــــکه بـــــود مـــــاهی بـــــ 
 تــــــا کــــــه گفــــــتم چنــــــين چنــــــان بگذشــــــت
 ایـــــــــن معـــــــــانی از آن بیـــــــــان بگذشـــــــــت
 نــــــــام را مانــــــــد و از نشــــــــان بگذشــــــــت
 هــــــر کــــــه بــــــر کــــــوی عاشــــــقان بگذشــــــت
ـــــــــت ـــــــــاروان بگذش ـــــــــوابی و ک ـــــــــو بخ  ت

  

ــــــــــانش ــــــــــت پای ــــــــــه نیس ــــــــــی ک  در طریق
 نعمـــــــــت اللـــــــــه از ایـــــــــن و آن بگذشـــــــــت

  

 دل مـــــــــــا از منـــــــــــی و مـــــــــــا بگذشـــــــــــت
 مــــــــــــــــــــــدتی درد درد دل نوشــــــــــــــــــــــید
ـــــــــت ـــــــــی یاف ـــــــــدم خلاص ـــــــــود و ع  از وج

ـــــــود ای ـــــــدا چـــــــه ب  کـــــــه گـــــــوئی کـــــــه ابت
ـــــــــی ـــــــــال م ـــــــــش غـــــــــيری خی  بســـــــــتمنق

ـــــــــز ـــــــــر عزی ـــــــــال عم ـــــــــنج س ـــــــــود و پ  ن
  

ــــــــت  ــــــــوا بگذش ــــــــر ه ــــــــاد از س ــــــــا نه  پ
ـــــــــــت درد  ـــــــــــتو عاقب ـــــــــــم دوا بگذش  ه

 از فنـــــــــــا نیـــــــــــز وز فنـــــــــــا بگذشـــــــــــت
ــــــــــدا چی  ســــــــــت انتهــــــــــا بگذشــــــــــتابت

 خــــــواب بــــــود آن خیــــــال مــــــا بگذشــــــت
 همــــــــه در دیــــــــن مصــــــــطفی بگذشــــــــت

  

ـــــــــــ ـــــــــــه یگان ـــــــــــت الل ـــــــــــده اینعم  دان
ــــــــــت ــــــــــرا بگذش ــــــــــه ز دو س ــــــــــه یگان  ک

  

ــــــــی درگذشــــــــت ــــــــی و عقب  عاشــــــــق از دنی
 از وجــــــــــــــود و از عــــــــــــــدم آزاد شــــــــــــــد
 روضـــــــــه رضـــــــــوان بـــــــــاین و آن بهشـــــــــت
ــــــــت ــــــــان داد و رف ــــــــدلبر جــــــــان بجان  دل ب

ــــــــی درگذشــــــــت ــــــــد صــــــــورت راز معن  مان
ــــــــت ــــــــی درگذش ــــــــت یعن ــــــــه بگذش  از هم
ــــــــت ــــــــوبی درگذش ــــــــاخ ط ــــــــتش از ش  هم
ـــــــت ـــــــی درگذش ـــــــون و لیل ـــــــارش از مجن  ک



۹۷ 
 

ـــــــی ـــــــان مـــــــاغرقـــــــه شـــــــد در بحـــــــر ب  پای
ـــــــه  ـــــــدگرچ ـــــــو ش ـــــــی مح ـــــــی از تجل   موس

 

ـــــــــائی ز ســـــــــیلی درگذشـــــــــت ـــــــــد دری  دی
ــــــــــت ــــــــــی درگذش ــــــــــا از تجل ــــــــــید م   س

÷ 

ــــــــــقی ــــــــــق عاش ــــــــــه در طری ــــــــــت الل  نعم
ـــــــــی درگذشـــــــــت ـــــــــود ز خیل ـــــــــدکی چب  ان

 

 آفتـــــــــــاب خوشـــــــــــی هویـــــــــــدا گشـــــــــــت
ـــــــا  ـــــــم م ـــــــره آب بریخـــــــتچش ـــــــره قط  قط

 در هــــــــــــزار آینــــــــــــه یکــــــــــــی بنمــــــــــــود
ـــــــــن دل مـــــــــا ـــــــــبر نیافـــــــــت ای  غـــــــــير دل

 کنـــــــــــد دســـــــــــتاندر خرابـــــــــــات مـــــــــــی
 او کــــــــــــه عــــــــــــالم مســــــــــــخر او بــــــــــــود
ــــــــا ــــــــون م ــــــــت همچ ــــــــتی نیاف ــــــــد مس  رن

 رد میخانـــــــــهگـــــــــگشـــــــــت عقـــــــــل مـــــــــی
 

 شـــــب نهـــــان شـــــد چـــــو روز پیـــــدا گشـــــت
ـــــــــا گشـــــــــت  جوبجـــــــــو شـــــــــد روان و دری
 یــــــــک مســــــــمی هــــــــزار اســــــــما گشــــــــت

 گشـــــــــتگرچـــــــــه در جســـــــــتجو بهرجـــــــــا 
ــــــی ــــــا گشــــــتهرکــــــه در عشــــــق ب  ســــــر و پ

 خــــــــود بیامــــــــد مســــــــخر مــــــــا گشــــــــت
 طالــــــــب ارچــــــــه بزیــــــــر و بــــــــالا گشــــــــت
ــــــــــت ــــــــــا ز در وا گش ــــــــــتی م ــــــــــد مس  دی

 

ــــــــرد ــــــــوری ک ــــــــون ظه ــــــــه چ ــــــــت الل  نعم
 صــــــــــورت و معنئــــــــــی مهیــــــــــا گشــــــــــت

 

ــــــل مخمــــــور اســــــت  عشــــــق مستســــــت و عق
ــــــــــــور شــــــــــــد ــــــــــــور او من  عــــــــــــالم از ن

 بیـــــــــنمآینـــــــــه روشـــــــــن اســـــــــت و مـــــــــی
 رنـــــــــــد مســـــــــــتی کـــــــــــه ذوق مـــــــــــا دارد

 نـــــــــدیبگـــــــــر یکـــــــــی دو مـــــــــیاحـــــــــولى 
ـــــــــان ـــــــــه تاب ـــــــــر هم ـــــــــاب اســـــــــت ب  آفت

 

 عاقـــــــــــل از ذوق عاشـــــــــــقان دور اســـــــــــت
 هرچــــــه آیــــــد بچشــــــم مــــــا نــــــور اســــــت
 در نظــــــر نــــــاظر اســــــت و منظــــــور اســــــت
ــــــت ــــــور اس ــــــه مخم ــــــدی ک ــــــتر از زاه  خوش
 هـــــیچ مـــــنعش مکـــــن کـــــه معـــــذور اســـــت

ـــــی ـــــان م ـــــو گم ـــــتت ـــــتور اس ـــــه مس ـــــری ک  ب
 

ـــــــــا ســـــــــید ماســـــــــت ـــــــــی نم  جـــــــــام گیت
ــــــــــت ــــــــــهور اس ــــــــــات مش ــــــــــه کاین  در هم

 

ــــــل مخمــــــور اســــــتوعشــــــق مستســــــت   عق
ـــــــــتان ـــــــــن از مس ـــــــــب ک ـــــــــتی طل  ذوق مس

ـــــــــی ـــــــــا نم ـــــــــال م ـــــــــدار ح ـــــــــدزاه  دان
 بیـــــــــنمآینـــــــــه روشـــــــــن اســـــــــت و مـــــــــی

 آفتــــــــــــــــاب جمــــــــــــــــال او بنمــــــــــــــــود
ـــــــ ـــــــنج ویران ـــــــا ه ایگ ـــــــن دل م ـــــــت ای  اس

 

ــــــــت ــــــــی دور اس ــــــــقی بس ــــــــل از عاش  عاق
 چـــــه کنـــــی همـــــدمی کـــــه مخمـــــور اســـــت
ـــــــت ـــــــذور اس ـــــــه مع ـــــــو ک ـــــــیچ او را مگ  ه
ـــــــت ـــــــه منظـــــــور اس ـــــــر نـــــــاظری ک  در نظ

 رم عــــــــالمی پــــــــر از نــــــــور اســــــــتلاجــــــــ
ـــــــور اســـــــت ـــــــیکن از گـــــــنج عشـــــــق معم  ل

 

ـــــــــــد ـــــــــــل معروفن ـــــــــــر بعق ـــــــــــران گ  دیگ
 نعمــــــــت اللــــــــه بعشــــــــق مشــــــــهور اســــــــت

 

 عشــــــق مســــــتت و عقــــــل مخمــــــور اســــــت
ــــــــــده مــــــــــردم اســــــــــت از او روشــــــــــن  دی
ــــــــــا ــــــــــت در دل م ــــــــــنج وی اس ــــــــــد گ  نق
 شـــــــــــد دو عـــــــــــالم بنـــــــــــور او روشـــــــــــن

ـــــــــــل از   ذوق عاشـــــــــــقان دور اســـــــــــتعق
ــــــت ــــــور اس ــــــه منظ ــــــين ک ــــــن بب ــــــری ک  نظ
 گــــــــنج ویــــــــران بکــــــــنج ویــــــــران اســــــــت
ـــــور اســـــت ـــــا از آن ن ـــــن چشـــــم م  روشـــــن ای



۹۸ 
 

ـــــــــــی ـــــــــــور م ـــــــــــو ن  نگـــــــــــرمذره ذره چ
 یابــــــــــــدزاهــــــــــــدار ذوق مــــــــــــا نمــــــــــــی

 

 آفتـــــــــــابی بمـــــــــــاه مســـــــــــتور اســـــــــــت
 هـــــیچ عیـــــبش مکـــــن کـــــه معـــــذور اســـــت

 

عشــــــــــــق بــــــــــــازی و رنــــــــــــدی ســــــــــــید 
ـــــــــت ـــــــــهور اس ـــــــــک مش ـــــــــات نی  در خراب

 

ــــور اســــت ــــق مســــت اســــت وعقــــل مخم  عش
ــــــــت ــــــــق اس ــــــــه عش ــــــــنج خان ــــــــا گ  دل م

 کـــــــه نـــــــزد اهـــــــل نظـــــــرنظـــــــری کـــــــن 
 نــــــــور چشــــــــم اســــــــت در نظــــــــر پیــــــــدا

ـــــــــــد ا ـــــــــــی رزاه ـــــــــــا نم ـــــــــــدذوق م  دان
ــــــــــــد ــــــــــــدا ش ــــــــــــور پی ــــــــــــاب ار بن  آفت

 

 عاقـــــــــــل از ذوق عاشـــــــــــقان دور اســـــــــــت
 گــــــــنج خانــــــــه بکــــــــنج معمــــــــور اســــــــت
 هــــــر کــــــه او نــــــاظر اســــــت منظــــــور اســــــت

ــــــد ــــــی ه ایدی ــــــد ب ــــــو ندی ــــــتک ــــــور اس  ن
 هـــــیچ عیـــــبش مکـــــن کـــــه معـــــذور اســـــت
ـــــــــت ـــــــــتور اس ـــــــــور مس ـــــــــا بن ـــــــــید م  س

 

ـــــــــــ ـــــــــــه برن  دی و مســـــــــــتینعمـــــــــــت الل
ــــــــــت ــــــــــهور اس ــــــــــات مش ــــــــــه کاین  در هم

 

ــــــل مخ  ور اســــــتمــــــعشــــــق مستســــــت و عق
 شــــــــــــــــــــــــادمانی جــــــــــــــــــــــــاودان دارد
ــــــــــان داد ــــــــــا جــــــــــان خــــــــــود بجان  دل م

 بینـــــــیمجـــــــام گیتـــــــی نمـــــــا چـــــــو مـــــــی
 نــــــــور چشــــــــم اســــــــت اگــــــــر نظــــــــر داری

 دانـــــــــــدزاهـــــــــــدار ذوق مـــــــــــا نمـــــــــــی
 

 عاقـــــــــــل از ذوق عاشـــــــــــقان دور اســـــــــــت
ـــــ ـــــته ب ـــــرور اس ـــــه مس ـــــر ک ـــــق ه ـــــم عش  غ
 مغـــــــرور اســـــــتآن حیـــــــاتی کـــــــه یافـــــــت ز

 در نظــــــر نــــــاظر اســــــت و منظــــــور اســــــت
 آفتـــــــــــابی بمـــــــــــاه مســـــــــــتور اســـــــــــت
 عیــــــب زاهــــــد مکــــــن کــــــه معــــــذور اســــــت

 

 نعمــــــــت اللــــــــه رنــــــــد سرمســــــــت اســــــــت
ـــــــــت ـــــــــهور اس ـــــــــک مش ـــــــــات نی  در خراب

 

 همســـــــــایه حضـــــــــرت شـــــــــریف اســـــــــت
ـــــــــــير صـــــــــــورت اوســـــــــــت  انســـــــــــان کب
 گــــــــــــــــر روح مــــــــــــــــدبرش بــــــــــــــــدانی
 بــــــــا عقــــــــل مگــــــــو حکایــــــــت عشــــــــق
ـــــــه عـــــــالم ـــــــه نگـــــــر کـــــــه جمل ـــــــن طرف  ای

 اســـــــت و عاشـــــــق خـــــــودمعشـــــــوق خـــــــود 
 

ــــــف ــــــا کثی ــــــف ی ــــــایه لطی ــــــر س ــــــتا گ  س
 دریــــــــاب کــــــــه معنــــــــی لطیــــــــف اســــــــت
ـــــــــــت ـــــــــــس ظریفس ـــــــــــير ب ـــــــــــان کب  انس
 زیـــــــرا کـــــــه مـــــــزاج او ضـــــــعیف اســـــــت
 در غایـــــــــــــت قـــــــــــــوت و نحیفســـــــــــــت
ــــت ــــف اس ــــا عفی ــــق م ــــو عش ــــه چ ــــقی ک  عش

 

ــــــــــوت خــــــــــاص ســــــــــید ماســــــــــت  در خل
 کـــــــــــاو خانـــــــــــه خـــــــــــالى و لطیفســـــــــــت

 

ــــــاق ــــــان ط ــــــه جه ــــــادر هم  ســــــتاشــــــاه م
ـــــــــک مشـــــــــتاقیم ـــــــــک نی  مـــــــــا بـــــــــاو نی

 ســــــــتا هــــــــر کــــــــه او دوســــــــتدار یــــــــاران
 ســــــــــــخن عــــــــــــاقلان دگــــــــــــر باشــــــــــــد
 جـــــــــام بـــــــــاز هـــــــــر را چـــــــــه مینوشـــــــــی
 ســـــــهل باشـــــــد هـــــــزار جـــــــان در عشـــــــق

 

 ســـــــتا بـــــــس کـــــــریم و لطیـــــــف اخـــــــلاق
ــــــــک مشــــــــتاق اســــــــت ــــــــز نی  او بمــــــــا نی
ــــــــداق اســــــــت ــــــــار یــــــــار مص ــــــــاری ی  ی

ــــــــای عشــــــــاق ــــــــا گفته ــــــــول م  ســــــــتا ق
ــــــاق  ســــــتا مــــــی عشــــــقش بجــــــو کــــــه تری
 ســـــــــتا نفســـــــــی در فـــــــــراق او شـــــــــاق

 



۹۹ 
 

 کــــــه مــــــير مســــــتان اســــــتنعمــــــت اللــــــه
 ســــــــــــید عاشــــــــــــقان آفــــــــــــاق اســــــــــــت

 

 همــــه عــــالم تــــن اســــت و جــــان عشــــق اســــت
ـــــــی ـــــــم معن ـــــــت و ه ـــــــم صورتس ـــــــق ه  عش
 در میـــــــــــــان آی و در کنـــــــــــــارش گـــــــــــــير
ــــــــیم ــــــــق خویش ــــــــوق و عاش ــــــــق و معش  عش
ــــــق ــــــا عش ــــــود ب ــــــوش ب ــــــد خ ــــــر جاوی  عم
ــــــــــــــس ــــــــــــــن مجل ــــــــــــــقانه درآ دری  عاش

 

 ســــــتا جــــــان وجانــــــان عاشــــــقان عشــــــق
ـــــــق ـــــــان عش ـــــــم نه ـــــــکارا و ه ـــــــتا آش  س

ــــــاری  خــــــوش ــــــان عشقســــــتکن  کــــــه در می
ـــــق ـــــان عش ـــــن زم ـــــتیم ای ـــــه هس ـــــتا هرچ  س
ــــــق ــــــاودان عش ــــــر ج ــــــرض از عم ــــــتا غ  س
ـــــق ـــــان عش ـــــق آنچن ـــــو را عش ـــــر ت ـــــتا گ  س

 

ـــــــد ـــــــدا ش ـــــــور پی ـــــــو ن ـــــــه چ ـــــــت الل  نعم
ــــــين کــــــه آن عشــــــق  ســــــتا نظــــــری کــــــن بب

 

 عقــــــــل از مــــــــا کنــــــــار کــــــــرد و برفــــــــت
ــــــــــدان ــــــــــات جاوی  عشــــــــــق بخشــــــــــد حی
ــــــــن ــــــــد روش ــــــــق ش ــــــــور عش ــــــــالم از ن  ع

 ســــــــــتا دل عاقــــــــــل بعقــــــــــل مشــــــــــغول
 

 ســــــتا نکــــــه در میــــــان عشــــــقاگــــــوبروز
 ســـــــتا حاصـــــــل عمـــــــر جـــــــاودان عشـــــــق
ـــــق ـــــن و آن عش ـــــه ای ـــــن ک ـــــری ک ـــــتا نظ  س
 ســـــــتا مـــــــونس جـــــــان عاشـــــــقان عشـــــــق

 

ـــــــس ســـــــید  خـــــــوش بهشـــــــتی اســـــــت مجل
 در چنـــــــــين جنتـــــــــی چنـــــــــان عشقســـــــــت

 

ـــــــــت ـــــــــق اس ـــــــــت عش ـــــــــهر دل در ولای  ش
 دیــــــــده بینــــــــا بنــــــــور معرفــــــــت اســــــــت
ــــــــــت ــــــــــایتش میگف ــــــــــم نه ــــــــــه عقل  آنچ
ـــــــــيره دیـــــــــار ـــــــــی الـــــــــدار غ ـــــــــیس ف  ل

 وئی ز عشـــــــق گـــــــو کـــــــه مـــــــراهرچـــــــه گـــــــ
 زار بلـــــــــــــــبلان شـــــــــــــــب و روزنالـــــــــــــــه

 

 ســـــتا ملـــــک و جـــــان در حمایـــــت عشـــــق
ـــــــق ـــــــت عش ـــــــان از عنای ـــــــن عی  ســـــــتا ای

 ســـــــــتا ام آن بـــــــــدایت عشـــــــــقدیـــــــــده
 ســــــتا ایــــــن حــــــدیث از روایــــــت عشــــــق
ــــــوش حکایــــــت عشــــــق ــــــخن خ  ســــــتا س

ـــــــــت ـــــــــق اس ـــــــــرایت عش ـــــــــتان س  در گلس
 

ـــــــــــيران ـــــــــــين ح ـــــــــــه را چن ـــــــــــت الل  نعم
 کفایــــــــت عشــــــــق اســــــــت حســــــــن گــــــــرد

 

ــــــــــند  ــــــــــتدل مس ــــــــــق اس ــــــــــاه عش  پادش
ــــــــــت  ســــــــــلطان عشــــــــــق اســــــــــت در ولای
ـــــــــــاه و پشـــــــــــت عـــــــــــالم  عشقســـــــــــت پن
 در مــــــــــذهب عشــــــــــق مــــــــــی حلالســــــــــت
ــــــــــو ــــــــــرون ش ــــــــــت ب ــــــــــل ز مملک  ای عق
 از تــــــــــرک دو کــــــــــون خــــــــــوش کلاهــــــــــی

 

ـــــــــت ـــــــــق اس ـــــــــاه عش ـــــــــوت بارگ  دل خل
 بــــــاقی همــــــه کــــــس ســــــپاه عشــــــق اســــــت
 عـــــــالم همـــــــه در پنـــــــاه عشـــــــق اســـــــت
ــــــت ــــــق اس ــــــاه عش ــــــه گن ــــــه گن ــــــا را چ  م
ــــــق اســــــت ــــــک از آن شــــــاه عش  کــــــاین مل
ـــــــت ـــــــق اس ـــــــلاه عش ـــــــه آن ک ـــــــر دوز ک  ب

 

 راهـــــــــی کـــــــــه بحـــــــــق تـــــــــوان رســـــــــیدن
ــــــــــت ــــــــــق اس ــــــــــده راه عش  ای ســــــــــید بن

 

 ســـــــــتادرد دل درمـــــــــان جـــــــــان عاشـــــــــق
ـــــــقی ـــــــدم در عاش ـــــــامان ش ـــــــر و س ـــــــی س  ب

ـــــق ـــــتعش ـــــق اس ـــــان عاش ـــــان ج ـــــبر ج  دل
ـــــت ـــــق اس ـــــان عاش ـــــامان ج ـــــر و س ـــــی س  ب



۱۰۰ 
 

 مقـــــــــدم خیـــــــــل خیـــــــــالش هـــــــــر شـــــــــبی
 دولـــــــت وصـــــــلش بهـــــــر دل کـــــــی رســـــــد
 پادشـــــــــــاه عقـــــــــــل دور انـــــــــــدیش مـــــــــــا
ــــــق ــــــاه عش ــــــرص و م ــــــید و ق ــــــته خورش  کاس
 نقشــــــــــــبند معنــــــــــــی جــــــــــــان جهــــــــــــان

 

 تـــــا بـــــروز مهمـــــان جـــــان عاشـــــق اســـــت
ــــــت ــــــق اس ــــــان عاش ــــــعادت آن ج ــــــن س  ای
 بنـــــــده فرمـــــــان جـــــــان عاشـــــــق اســـــــت

 عاشــــق اســــت جانــــان روز و شــــب بــــر خــــوان
 صـــــــورت ایـــــــوان جـــــــان عاشـــــــق اســـــــت

 

ــــــــــان حــــــــــال و دل  جــــــــــان ســــــــــید از عی
 عاشـــــــق جانـــــــان جـــــــان عاشـــــــق اســـــــت

 

 ســــــر نــــــازک اســــــتدم مــــــزن ای دل کــــــه آن
 در دایـــــــــــــره دوری نمـــــــــــــود ه اینقطـــــــــــــ

ـــــــت ـــــــور روی اوس ـــــــن بن ـــــــا روش ـــــــم م  چش
ــــــــاب ــــــــان آفت ــــــــت و پنه ــــــــدا گش ــــــــاه پی  م
 جــــــــام مــــــــا باشــــــــد حبــــــــاب آب مــــــــی
 جــــــــام پیــــــــدا بــــــــاده پنهــــــــان دور نیســــــــت

 

 نـــازک اســـت ایـــن ســـرو ســـاتر نـــازک اســـت
ــــــــازک اســــــــت ــــــــر ن ــــــــره در دور و دائ  دای
 ایـــــن چنـــــين منظـــــور و نـــــاظر نـــــازک اســـــت

ــــــ ــــــين حاضــــــر ن ــــــایتی در ع ــــــتغ  ازک اس
ــــازک اســــت ــــن ســــر ن ــــتم کــــه ای ــــازگش گف  ن
ـــــت ـــــازک اس ـــــاهر ن ـــــاده ظ ـــــاطن ب ـــــام ب  ج

 

 نازکانـــــــــــه خـــــــــــاطر ســـــــــــید بجـــــــــــوی
ــــت ــــاز کس ــــاطر ن ــــت و خ ــــت اس ــــه سرمس  زانک

 

ـــــــــت ـــــــــبحانی دل اس ـــــــــرار س ـــــــــزن اس  مخ
ـــــــــــــی نمـــــــــــــا ـــــــــــــه گیت  دل بـــــــــــــود آئین
 جنــــــــــت المــــــــــاوای جــــــــــان عاشــــــــــقان
 دل بدســـــــــــــت آور در او دلـــــــــــــبر بجـــــــــــــو

 پایــــــــــان مــــــــــاگــــــــــوهر دریــــــــــای بــــــــــی
 لــــــــــــهاگــــــــــــنج  دل بــــــــــــود گنجینــــــــــــۀ

 

ــــــــــانی دل اســــــــــت ــــــــــوار رب  مظهــــــــــر ان
ـــــت ـــــوانی دل اس ـــــر خ ـــــل را اگ ـــــت هیک  هف
ــــــــت ــــــــانی دل اس ــــــــتان روح ــــــــزد سرمس  ن
ـــــــدار گـــــــر دانـــــــی دل اســـــــت ـــــــوت دل  خل

ــــــی دل ــــــب آن ــــــاز جــــــو گــــــر طال  ســــــتا ب
ــــــلطانی دل ــــــنج س ــــــنج و گ ــــــد گ ــــــتا نق  س

 

 از دل بگـــــــــــــــــــووراز دل از دل بجـــــــــــــــــــ
 نـــــــزد ســـــــید محـــــــرم جـــــــانی دل اســـــــت

 

 دریــــــا مایــــــل اســــــتهمــــــرغ صــــــحرائی بــــــ
ــــــا ــــــت م ــــــين ماس ــــــا ع ــــــائیم و دری ــــــه دری  ن

ــــــــــد ــــــــــتان کش ــــــــــت بترکس ــــــــــرک را هم  ت
ـــــــــر ـــــــــس خواجـــــــــه خواجـــــــــه را آرد بزی  نف
ــــــــيرود ــــــــی م ــــــــوی غزن ــــــــنائی س ــــــــر س  گ
ــــــبش مکــــــن ــــــی میخــــــورد عی ــــــدا گــــــر م  رن

 

ـــــ ـــــی هـــــم ب ـــــل اســـــته مـــــرغ آب ـــــا مای  دری
 ســــتا هــــر کــــه او بــــا ماســــت بــــا مــــا مایــــل

 خـــــــاطر هنـــــــدو بمـــــــاوا مایـــــــل اســـــــت
 گرچــــــــه روح او ببــــــــالا مایــــــــل اســــــــت

ــــــوعلی ســــــینا  ــــــب ــــــل اســــــته ب  ســــــینا مای
ـــــل اســـــت ـــــا مای ـــــو باصـــــل خـــــویش گوی  ک

 

ـــــــــب ـــــــــقانه روز و ش ـــــــــه عاش ـــــــــت الل  نعم
ــــــت ــــــل اس ــــــالى مای ــــــق تع ــــــاب ح ــــــا جن  ب

 

ـــــــــــــــــــدیم و دوا درد دل اســـــــــــــــــــت  دردمن
ــــــــــوت خــــــــــالى اوســــــــــت ــــــــــه دل خل  خان
ــــــــــد ــــــــــق میده ــــــــــدی بعاش ــــــــــل ار پن  عاق

 ل اســـــــــتکل درمـــــــــان دوای مشـــــــــدرد د
ــــــت ــــــارا در دلس ــــــه م ــــــی ک  خــــــوش دلارام

 حاصـــــل اســـــتوعـــــظ او نزدیـــــک مـــــا بـــــی



۱۰۱ 
 

ـــــــو ـــــــل را بگ ـــــــرک باط ـــــــت و ت ـــــــق پرس  ح
 حـــــــــال مـــــــــا از زاهـــــــــد رعنـــــــــا مـــــــــپرس

ــــــــــی ــــــــــابی م ــــــــــاآفت ــــــــــه بم ــــــــــد م  نمای
 

ـــــت ـــــل اس ـــــود او باط ـــــق ب ـــــير ح ـــــه غ  هرچ
 زآنکــــــه او از بحــــــر مــــــا در ســــــاحل اســــــت

 ســـــتا گرچـــــه در ظـــــاهر حجـــــابی حایـــــل
 

ـــــــــازل درگذشـــــــــت ـــــــــه از من ـــــــــت الل  نعم
ـــــت ـــــزل اس ـــــک من ـــــزد او ی ـــــزل ن ـــــت من  هش

 

ــــــــال اســــــــت ــــــــد سرمســــــــت فــــــــارغ الب  رن
ــــــــه  ــــــــی ک ــــــــدن ــــــــانیش خوانن ــــــــود ث  موج

ـــــــد ـــــــدر زر باش ـــــــه ق ـــــــن چ ـــــــدا ک ـــــــر ف  س
ــــــــرد ــــــــم ک ــــــــده گ ــــــــر راه میک ــــــــه گ  خواج

ـــــــل مش ـــــــر عق ـــــــه ب ـــــــارکهرچ ـــــــت ای ی  لس
ـــــــــیعشـــــــــق مشـــــــــاطه ـــــــــا دان  ایســـــــــت ت

 

 بـــــی غـــــم از قـــــال و ایمـــــن از حـــــال اســـــت
 بــــــــــر الف نــــــــــزد عارفــــــــــان دال اســــــــــت
ــــــود کــــــه مــــــال پامــــــال اســــــت  خرقــــــه چب

 ر کــــــه اوضــــــال اســــــتگــــــی ندمــــــرد هــــــا
ـــــش از عشـــــق جـــــو گـــــر اشـــــکال  تســـــا حل

ــــــــز و دلال اســــــــت  بلکــــــــه صــــــــاحب تمی
 

 عقـــــــــل کـــــــــل در بیـــــــــان ســـــــــید مـــــــــا
ــــــــــت ــــــــــا لال اس ــــــــــته گوئی ــــــــــرو بس  دم ف

 

 عشـــق اســـت کـــه وارســـته ز نقصـــان و کمالســـت
 اثبــــــــات مثــــــــالش نتــــــــوان کــــــــرد ولــــــــیکن
ــــال اســــت و حقیقــــت ــــد ســــوی اللــــه خی  گوین
ــــی ــــه پرس ــــال چ ــــوئی و از ق ــــه میج ــــال چ  از ح
ــــــزه  خورشــــــید ز نقصــــــان و کمــــــال اســــــت من

 تجلــــــــی نتــــــــوان زد بــــــــا ذات دم از حکــــــــم
 

ــت ــال اس ــران وص ــوده ز هج ــه آس ــق اســت ک  عش
ـــت ـــال اس ـــين مث ـــين ع ـــو یق ـــال ت ـــی مث ـــن نف  ای
 ایـــن نیـــز خیـــال اســـت کـــه گوینـــد خیـــال اســـت
 مســــتیم و خــــرابیم و نــــدانیم چــــه حــــال اســــت

 لال اســـتهـــمـــاه اســـت کـــه گـــاهی قمـــر و گـــاه 
ــال اســت ــی بجــلال اســت و جم ــن حکــم تجل  ای

 

ـــــــده ـــــــید و بن ـــــــود س ـــــــید نب ـــــــوت س  در خل
ــــير خــــدا هرچــــه محــــال اســــت در  خــــاطر او غ

 

 مــــــا را همــــــه شــــــب شــــــب وصــــــال اســــــت
 از دولـــــــــــــــت عشـــــــــــــــق پادشـــــــــــــــاهیم
 گویـــــــــــــا ز خـــــــــــــدا خـــــــــــــبر نـــــــــــــدارد
ــــــــیش جــــــــان جــــــــو ــــــــذر ز جــــــــان وع  بگ
ــــــــدیم ــــــــت دی ــــــــال دوس ــــــــن جم ــــــــا حس  ت
ـــــــــی کشـــــــــیدن ـــــــــو جـــــــــام م ـــــــــا روی ت  ب

 

ـــــــــه روز روز حـــــــــال اســـــــــت ـــــــــا را هم  م
ـــــــــت ـــــــــی زوال اس ـــــــــق ب ـــــــــلطانی عش  س
 هــــــر دل کــــــه اســــــير جــــــاه و مــــــال اســــــت

 جهـــــــان همـــــــه وبـــــــال اســـــــتکاســـــــباب 
ـــــــت ـــــــلال اس ـــــــود م ـــــــود خ ـــــــا راز وج  م
ــــــــت ــــــــلال اس ــــــــقان ح ــــــــذهب عاش  در م

 

 نقصــــــــــان مطلـــــــــــب ز نعمــــــــــت اللـــــــــــه
ــــــت ــــــال اس ــــــی کم ــــــر کن ــــــک نظ ــــــون نی  چ

 

ـــــــــــت ـــــــــــام رندانس ـــــــــــن مق ـــــــــــوت م  خل
 ایــــــــــــن چنــــــــــــين کفتهــــــــــــای مســــــــــــتانه
ـــــــــــوئی ـــــــــــر ج ـــــــــــات اگ ـــــــــــين آب حی  ع
 زلــــــــف خوبــــــــان و حســــــــن مــــــــه رویــــــــان
ــــــــــــیم ــــــــــــت اقل  پادشــــــــــــاه ســــــــــــریر هف

 هـــــــر چـــــــه دارم بنـــــــام رنـــــــدان اســـــــت
ــــــــــت ــــــــــدان اس ــــــــــام رن ــــــــــخنی از پی  س
 جرعـــــــه مـــــــی ز جـــــــام رنـــــــدان اســـــــت
 اثــــــــر صــــــــبح و شــــــــام رنــــــــدان اســــــــت
 از دل وجــــــــان غــــــــلام رنــــــــدان اســــــــت



۱۰۲ 
 

 بـــــــــزم عشقســـــــــت و عاشـــــــــقان سرمســـــــــت
 

ــــــــدان اســــــــت  ســــــــاغر مــــــــی بکــــــــام رن
 

ــــــــوانش ــــــــخــــــــوش بخ ــــــــیدک ــــــــه س  ه گفت
 نکتـــــــــــه از کـــــــــــلام رنـــــــــــدان اســـــــــــت

 

ــــــــا آنســــــــت ــــــــت و کــــــــار م ــــــــار عشقس  ک
ـــــــــال مـــــــــی ـــــــــدمنقـــــــــش رویـــــــــش خی  بن

ـــــــه  ـــــــتی ک ـــــــد مس ـــــــیرن ـــــــاده م ـــــــدب  نوش
 هرکـــــــــه باشـــــــــد مـــــــــدام همـــــــــدم جـــــــــام
 غـــــــــم عشـــــــــقش بجـــــــــان و دل جـــــــــوئیم
ـــــــــــــــم ـــــــــــــــوتی داری ـــــــــــــــات خل  در خراب

 

ـــــــــت ـــــــــا آنس ـــــــــدگار م ـــــــــه و خوان  خواج
ــــــــت ــــــــا آنس ــــــــار م ــــــــم و نگ ــــــــور چش  ن
ـــــــــــار مـــــــــــا آنســـــــــــت ـــــــــــات ی  در خراب
 همـــــــــــدم دوســـــــــــتدار مـــــــــــا آنســـــــــــت
 شــــــــــادی و غمگســــــــــار مــــــــــا آنســــــــــت
 خانـــــــــــه او و یـــــــــــار مـــــــــــا آنســــــــــــت

 

ـــــــــــذارش ـــــــــــاد مگ ـــــــــــه زی ـــــــــــت الل  نعم
ــــــــــاد کــــــــــن   یادگــــــــــار مــــــــــا آنســــــــــتی

 

 کنــــــــد وفــــــــا آنســــــــتگــــــــر جفــــــــا مــــــــی
 نـــــــور چشـــــــم اســـــــت و در نظـــــــر داریـــــــم

 بــــــــاشدرد دردش بنــــــــوش و خــــــــوش مــــــــی
ــــــــــــو در ــــــــــــدمی ت ــــــــــــاق ــــــــــــن دری  آ دری

 هـــــــر کـــــــه غـــــــيری ز شـــــــاه مـــــــا جویـــــــد
 بخرابـــــــــات هــــــــــر کــــــــــه فــــــــــانی شــــــــــد

 

 دهـــــــــد بقـــــــــا آنســـــــــتور فنـــــــــا مـــــــــی
ـــــــــا آنســـــــــت ـــــــــين بی  نظـــــــــری کـــــــــن بب
 دردمنــــــــــــــدی تــــــــــــــو را دوا آنســــــــــــــت
 طلـــــــــبش کـــــــــن کـــــــــه آشـــــــــنا آنســـــــــت

ـــــــــز ـــــــــتن ـــــــــدا آنس ـــــــــا گ ـــــــــاران م  د ی
ـــــــــــوا آنســـــــــــت  رنـــــــــــد سرمســـــــــــت بین

 

ــــــــا  هــــــــر کــــــــه گــــــــردد غــــــــلام ســــــــید م
 ســـــــــــید ملـــــــــــک دو ســـــــــــرا آنســـــــــــت

 

ـــــــــــــــــــان اســـــــــــــــــــتدرد  ار داری دوا هم
ـــــــــی ار ـــــــــا جـــــــــام م ـــــــــرآری ب ـــــــــی ب  دم

 عمریســــــــــت کــــــــــه مبــــــــــتلای دردیــــــــــم
ــــــــت ــــــــين اس ــــــــا هم ــــــــود فن ــــــــانی از خ  ف
 در آینـــــــــــــه همـــــــــــــه نظـــــــــــــر کـــــــــــــن
  مــــــــا جــــــــام جهــــــــان نمــــــــای عشــــــــقیم

  

ـــــــــتدرد  ـــــــــان اس ـــــــــفا هم ـــــــــی ش  ار نوش
ــــــت ــــــان اس ــــــا هم ــــــات م ــــــه حی ــــــی ک  دان
 خـــــــود راحـــــــت مبـــــــتلا همـــــــان اســـــــت
 بــــــــاقی بخــــــــدا بقــــــــا همــــــــان اســــــــت

ــــــی ــــــان اســــــتم ــــــا هم ــــــه را لق ــــــين هم  ب
ــــــان اســــــت ــــــا هم ــــــان نم ــــــن جــــــام جه   ای

  

ـــــــــد ـــــــــر ش ـــــــــیدم دگ ـــــــــر صـــــــــورت س  گ
ـــــــــا بخـــــــــدا خـــــــــدا همـــــــــان اســـــــــت  ام

  

 نعمــــــــت اللــــــــه مــــــــير مســــــــتان اســــــــت
 در گلســــــــــــــــتان عشــــــــــــــــق رندانــــــــــــــــه
ـــــــد ـــــــق آم ـــــــت وعش ـــــــا برف ـــــــل از اینج  عق

 ســـــــــر زلفـــــــــشعهـــــــــد بســـــــــتیم بـــــــــا 
ـــــــــتیم ـــــــــت بنشس ـــــــــوش بتخ ـــــــــدم خ  در ع
 چــــــون زهســــــتی خــــــویش نیســــــت شــــــدیم

  

ـــــــــات مـــــــــير مســـــــــت آن اســـــــــت   در خراب
 گوئیــــــــا چــــــــون هــــــــزار دســــــــتان اســــــــت
 موســــــــــم ذوق مــــــــــی پرســــــــــتان اســــــــــت
 دل اگـــــــــر بشـــــــــکند شکســـــــــت آنســـــــــت
ــــــــت ــــــــت آنس ــــــــر نشس ــــــــل نظ ــــــــزد اه  ن
 هســــــتی اوســــــت هرچــــــه هســــــت آنســــــت

  

ـــــــــــتم ـــــــــــت در دس ـــــــــــید اس ـــــــــــن س  دام



۱۰۳ 
 

 جــــــــــاودان بنــــــــــده را بدســــــــــت آنســــــــــت
  

 حضـــــرت آنســـــتۀبدســـــت آر کـــــه آئینـــــدل
 ســـــر و پـــــا را مطلـــــب عاشـــــقی ســـــوختۀ بـــــی

 خوشــــتر از گوشــــۀ میخانــــه دگــــر خلــــوت نیســــت
 مبــــــــــتلا از در او بــــــــــاز نگــــــــــردد بــــــــــبلا

ـــی ـــود همـــت عـــالى کـــه خـــدا م ـــدخـــوش ب  جوی
 چــــه کنــــی خانقـــــه کــــون رهـــــا کــــن شـــــیخی

  

ــــــت  ــــــزت آنس ــــــدگی حضــــــرت ع ــــــر بن  مظه
 دســـــــت او گـــــــير کلیـــــــد در جنـــــــت آنســـــــت

 ه خلـــــوت آنســـــتخلـــــوتی گـــــر طلبـــــی گوشـــــ
ــــــت رحمــــــت آنســــــت  دوری از درگــــــه او غای
 همـــت از اهـــل دلان جـــوی کـــه همـــت آنســـت
ــــت ــــدمت آنس ــــه خ ــــاش ک ــــده خــــدمت او ب  بن

  

ــــــزان بگــــــذار ــــــی بعزی ــــــی و عقب  نعمــــــت دنی
ـــه طلـــب ایدوســـت کـــه نعمـــت آنســـت  نعمـــت الل

  

ــــــــاب آنســــــــت  ایکــــــــه گــــــــوئی کــــــــه ماهت
ــــــــی ــــــــذوق م ــــــــقش ب ــــــــی عش ــــــــیمم  نوش
ـــــــی ـــــــش م ـــــــالى کـــــــه نق ـــــــدیهـــــــر خی  بن

ــــــــدایکــــــــه گــــــــوئی مــــــــ  را حجــــــــاب نمان
 گــــــــــر بپرســــــــــند آب حیــــــــــوان چیســــــــــت
ــــــــــاب ــــــــــت ام کت ــــــــــه هس ــــــــــل اول ک  عق

  

ــــــــت  ــــــــاب آنس ــــــــه آفت ــــــــين ک ــــــــاطنش ب  ب
 نــــــــزد رنــــــــدان مــــــــا شــــــــراب آنســــــــت
ـــــــــت ـــــــــواب آنس ـــــــــال خ ـــــــــالى خی  در خی

 ای حجـــــــــاب آنســـــــــتآن غلـــــــــط کـــــــــرده
ـــــــت ـــــــواب آنس ـــــــبش ج ـــــــر ل ـــــــه ده ب  بوس
ـــــــاب آنســـــــت  بشـــــــنو خـــــــوش بخـــــــوان کت

  

ـــــــــه خـــــــــدا بمـــــــــا بخشـــــــــد  نعمـــــــــت الل
 نعمــــــــــت خــــــــــوب بیحســــــــــاب آنســــــــــت

  

ـــــــــت ـــــــــان اس ـــــــــدای جان ـــــــــانم ف  دل و ج
ــــــــــــــلطانی ــــــــــــــد ز س ــــــــــــــه دم میزن  دل ک
 نیســـــــــــت بیگانـــــــــــه از خـــــــــــدا بخـــــــــــدا
 خلـــــــــوت دل مقـــــــــام حضـــــــــرت اوســـــــــت
ـــــــــــــد ـــــــــــــر نال ـــــــــــــلا اگ ـــــــــــــتلای ب  مب
ـــــــــــوا ـــــــــــاد ه ـــــــــــد بب ـــــــــــانرا ده  دل و ج

  

ـــــــــه دارم بـــــــــرای جانـــــــــان اســـــــــت   هرچ
 چـــــــون غلامـــــــان گـــــــدای جانـــــــان اســـــــت
ــــــــــان اســــــــــت  عــــــــــارفی کاشــــــــــنای جان

ـــــــا ـــــــی بج ـــــــری ک ـــــــت یدیگ ـــــــان اس  جان
 نــــــــان اســــــــتراحــــــــت مــــــــن بــــــــلای جا

  هـــــــر کـــــــه او را هـــــــوای جانـــــــان اســـــــت

  

ــــــــداش ــــــــن بف ــــــــان م ــــــــه ج ــــــــه ک  نعمةالل
ــــــــان اســــــــت ــــــــای جان ــــــــی نم  جــــــــان گیت

  

ـــــــــــــت  درد دل مـــــــــــــا دوای جـــــــــــــان اس
ـــــــــــــان  ـــــــــــــک جرعـــــــــــــه ز درد درد جان ی
ــــــــــقان ده ــــــــــه عاش ــــــــــدحی ب ــــــــــاقی ق  س
 جـــــــان گرچـــــــه گـــــــدای کـــــــوی عشقســـــــت
 در نـــــــــــه قـــــــــــدم و ز ســـــــــــر مینـــــــــــدیش
 صــــــــد جــــــــان بفــــــــدای عشــــــــق جانــــــــان

  

 رنــــــــج غــــــــم او شــــــــفای جــــــــان اســــــــت 
 واللــــــه کــــــه دوصــــــد بهــــــای جــــــان اســــــت
ـــــــرای جـــــــان اســـــــت ـــــــاده کـــــــه از ب  ز آن ب
ـــــــت ـــــــان اس ـــــــدای ج ـــــــان گ ـــــــلطان جه  س
ــــــت ــــــان اس ــــــرای ج ــــــوت دل س ــــــون خل  چ
 گرچــــــه دو جهــــــان فــــــدای جــــــان اســــــت

  

 جـــــــــائی کـــــــــه مقـــــــــام ســـــــــید ماســـــــــت
 ای راحــــــت جــــــان چــــــه جــــــای جانســــــت

  

ـــــــان اســـــــت ـــــــدا و هرچـــــــه پنه ـــــــه پی  جملـــــــه در یـــــــک وجـــــــود انســـــــان اســـــــت  هرچ



۱۰۴ 
 

ــــــــــی ای دوســــــــــت ــــــــــب آن اگــــــــــر کن  طل
 کـــــــنج دل گـــــــنج خانـــــــه عشـــــــق اســـــــت

ــــــــــــی ــــــــــــذوق م ــــــــــــقانه ب ــــــــــــالمعاش  ن
ـــــــت ـــــــدار اس ـــــــان خری ـــــــش بج ـــــــر زلف  کف
ـــــــرد ـــــــان ک ـــــــدای جان ـــــــان ف ـــــــق از ج  عاش

  

 از خـــــــودش میطلـــــــب کـــــــه ایـــــــن آنســـــــت
ــــــی ــــــه ب ــــــنج خان ــــــگ ــــــتک ــــــران اس  نج وی

 در دلــــــــم درد و عشــــــــق در جــــــــان اســــــــت
ــــــــت ــــــــلمان اس ــــــــده مس ــــــــه او بن ــــــــر ک  ه
 جــــــان فــــــدایش کــــــنم کــــــه جانــــــان اســــــت

  

 در خرابـــــــــــــــات ســـــــــــــــید سرمســـــــــــــــت
 اقی بـــــــــــزم مـــــــــــی پرستانســـــــــــتســـــــــــ

  

ــــــــه بگــــــــوش مردانســــــــت  هــــــــر کــــــــه حلق
ــــــــــــــم ــــــــــــــان و دل دای ــــــــــــــقانی بج  عاش
ــــــــــنم بعشــــــــــق حضــــــــــرت او  هرچــــــــــه بی
ــــــــــــاد ــــــــــــار داد بب ــــــــــــف ی  ســــــــــــنبل زل
 همچــــــــو جــــــــان در کنــــــــار خــــــــود گــــــــيرم
ــــــــنوی ــــــــی ش ــــــــه م ــــــــه ک ــــــــين پادش  اینچن

  

 نـــــــــزد مـــــــــردان مـــــــــرد مـــــــــرد آنســـــــــت 
ــــــــــــــت ــــــــــــــق یارانس ــــــــــــــت رفی  در طریق
 جـــــــان فـــــــدایش کـــــــنم کـــــــه جانانســـــــت

 پریشانســـــــــــــتکـــــــــــــار جمعـــــــــــــی از آن 
 گرچــــــــــــــه او پادشــــــــــــــاه کرمانســــــــــــــت
ــــــــــــــات سلطانســــــــــــــت  در همــــــــــــــه کائن

  

 نعمــــــت اللــــــه کــــــه رنــــــد سرمســــــت اســــــت
ـــــــــــت ـــــــــــده خـــــــــــاص شـــــــــــاه مردانس  بن

  

ـــــت ـــــان اس ـــــت و او ج ـــــن اس ـــــالم ت ـــــه ع  هم
ــــــــــورگــــــــــکــــــــــنج دل شــــــــــد ب  نج او معم

ـــــــــرت او ـــــــــال حض ـــــــــل در جم ـــــــــل ک  عق
 زلــــــــف او مــــــــو بمــــــــو پریشــــــــان شــــــــد

ـــــــــن جـــــــــام ـــــــــده م ـــــــــای دی ـــــــــی نم  گیت
ــــــــــــی بد ــــــــــــهرچــــــــــــه بین ــــــــــــیی  ده معن

  

 تبریــــــــز و مــــــــير او جــــــــان اســــــــتشــــــــاه 
ــــــــی ــــــــه ب ــــــــنج ورن ــــــــگ ــــــــتک  نج ویرانس

 همچـــــو مـــــن والـــــه اســـــت و حـــــيران اســـــت
 حــــــــال جمعــــــــی از آن پریشــــــــان اســــــــت
 روشـــــــــن از نـــــــــور روی جانـــــــــان اســـــــــت
ــــــن آن اســــــت ــــــين ای ــــــه ع ــــــن ک ــــــری ک  نظ

  

 بــــــــزم عشقســــــــت و عاشــــــــقان سرمســــــــت
 نعمـــــــــت اللـــــــــه مـــــــــير مســـــــــتان اســـــــــت

  

 هرکـــــه چـــــون مـــــا حریـــــف مســـــتان اســـــت
ــــــــی ــــــــه م ــــــــت هرچ ــــــــور چشمس ــــــــنمن  بی

ـــــــــر ق ـــــــــابی اســـــــــت ب ـــــــــآفت ـــــــــتهع  ی بس
ـــــــــــــد  همـــــــــــــه آئینـــــــــــــۀ جمـــــــــــــال وین
ــــــــــالم ــــــــــه ع ــــــــــت در هم ــــــــــنج اسماس  گ

ــــــــا دو رســــــــم و د  اســــــــمندو مــــــــوج و دری
  

 در خرابـــــــــات رنـــــــــد مســـــــــت آن اســـــــــت 
 ســــــــتا دل و دلــــــــدار و جــــــــان و جانــــــــان

ــــــت ــــــان اس ــــــاه تاب ــــــه م ــــــين ک ــــــنش ب  روش
ــــــت ــــــان اس ــــــين اعی ــــــه ع ــــــن ک ــــــری ک  نظ

 نج و گنجینــــــــــه فــــــــــراوان اســــــــــتگــــــــــ
ـــــــت ـــــــان اس ـــــــر دو آب یکس ـــــــا ه ـــــــزد م  ن

  

ـــــــــر ـــــــــته ایقط ـــــــــید ماس ـــــــــیط س  از مح
ــــــــت ــــــــان اس ــــــــر عم ــــــــه بح ــــــــل گرچ  بمث

  

ــــــک آن اســــــت ــــــدگی کــــــن کــــــه کــــــار نی  بن
 بینــــــــــددل مــــــــــا دلــــــــــبری کــــــــــه مــــــــــی

ــــــــــدا ــــــــــده پی ــــــــــه ش ــــــــــه م ــــــــــابی ب  آفت

 ایــــــن چنــــــين کــــــار کــــــار نیکــــــان اســــــت 
ــــــان اســــــت ــــــه جان ــــــد ک ــــــاو میده  جــــــان ب

 او هــــــــم بمــــــــاه پنهــــــــان اســــــــتگرچــــــــه 



۱۰۵ 
 

 مــــــــوج و بحــــــــر و حبــــــــاب و قطــــــــره آب
 نج دل گنجخانـــــــــه عشـــــــــق اســـــــــتکـــــــــ

 زاهـــــــــــدانرا مجـــــــــــال کـــــــــــی باشـــــــــــد
  

 نــــــزد مــــــا هــــــر چهــــــار یکســــــان اســــــت
ــــــی ــــــه ب ــــــتخان ــــــران اس ــــــنج وی ــــــنج ک  گ

ـــــــدان اســـــــت ـــــــامی کـــــــه جـــــــای رن  در مق
  

ــــــــــــده ســــــــــــید خرابــــــــــــات اســــــــــــت  بن
 نعمــــــت اللــــــه کــــــه مــــــير مســــــتان اســــــت

  

ـــــــت ـــــــتان اس ـــــــف مس ـــــــه حری ـــــــت الل  نعم
 در خرابــــــــــــــات مســــــــــــــت لایعقــــــــــــــل
 والـــــــــه زلـــــــــف وری محبـــــــــوب اســـــــــت
 نوبـــــــــت زهـــــــــد و زاهـــــــــدی بگذشـــــــــت

ـــــ ـــــی ک ـــــام م ـــــن ج ـــــوش ک ـــــادن ـــــت ب  ه نوش
 در دلــــــــــــــم درد و در ســــــــــــــرم ســــــــــــــودا

  

 عاشـــــــــق روی مـــــــــی پرســـــــــتان اســـــــــت 
ــــــــان ــــــــاده نوش ــــــــزم ب ــــــــاقی ب ــــــــتا س  س
 ســــــــتا فــــــــارغ از جمــــــــع و از پریشــــــــان
 ســـــــــتا دولـــــــــت عشـــــــــق و دور رنـــــــــدان
 ســــــــتا گــــــــر هوایــــــــت بــــــــآب حیــــــــوان
 ســــــتا بــــــاده درجــــــام و عشــــــق درجــــــان

  

 یـــــــــابیهرکجـــــــــا ســـــــــاغری کـــــــــه مـــــــــی
ـــــــــــدم آن ـــــــــــه هم ـــــــــــت الل  ســـــــــــتا نعم

  

ـــــــــه مـــــــــير رنـــــــــدان  ســـــــــتانعمـــــــــت الل
ـــــــزم عشـــــــق اســـــــت عاشـــــــقان سرمســـــــت  ب
 دل مــــــــا گــــــــنج خانــــــــه عشــــــــق اســــــــت
 ســـــــــــــخن مـــــــــــــا بـــــــــــــذوق دریابـــــــــــــد
 همـــــه عشـــــق اســـــت غـــــير او خـــــود نیســـــت
ـــــــــــــــاب حضـــــــــــــــرت او  عـــــــــــــــالم از آفت

  

ــــــدان  ــــــير رن ــــــه پ ــــــن ک ــــــبش ک ــــــتا طل  س
ــــــــاقی مــــــــا امــــــــير مســــــــتان  ســــــــتا س
ـــــــران ـــــــنج وی ـــــــنج ک ـــــــای آن گ ـــــــتا ج  س
 ســــــــتا هرکــــــــه واقــــــــف ز ذوق یــــــــاران

 ســـــتا جـــــان فـــــدایش کـــــنم کـــــه جانـــــان
ــــــــل ه ــــــــانبمث  ســــــــتا مچــــــــو مــــــــاه تاب

  

 نــــــور چشــــــم اســــــت و در نظــــــر پیداســــــت
ــــــن آن ــــــه ای ــــــين ک ــــــن بب ــــــری ک ــــــتا نظ  س

  

 ســـــتامـــــير میخانـــــه مـــــا ســـــید ســـــر مســـــتان
 بیـــنمنـــور چشـــم اســـت و بنـــورش همـــه را مـــی

 چشــــــم مــــــا روشــــــنی از نــــــور جمــــــالش دارد
ــــی صــــحبت او ــــان نفس ــــند بصــــد ج ــــر فروش  گ
 گــــنج اگــــر میطلبــــی در دل مــــا مــــی جــــویش

 خوشـــــــی مینوشـــــــمدردی درد بمـــــــن ده کـــــــه 
  

ــــت آن  ــــاقی سرمس ــــی س ــــداگر میطلب ــــتا رن  س
ــــان ــــابی اســــت کــــه دردور قمــــر تاب  ســــتا آفت
 ســـــتا تـــــو مپنـــــدار کـــــه او از نظـــــرم پنهـــــان

 ســــتا ارزان وگــــبخــــرای جــــان عزیــــزم کــــه ن
ـــــران ـــــنج دل وی ـــــه او ک ـــــه گنجین ـــــتا زانک  س
 ســـــتا مـــــن دوا را چکـــــنم درد دلـــــم درمـــــان

  

ــــــد روزی ــــــر روی نمای ــــــو گ ــــــتی بت ــــــد مس  رن
 ســـتا طلـــب از وی کـــه مـــرا جانـــاننعمـــت اللـــه 

  

 ســــــتاعــــــالم بــــــدن اســــــت وعشــــــق جــــــان
ــــــوق ــــــت و معش ــــــق اس ــــــه عاش ــــــت ک  عشقس
 عشــــــق اســــــت کــــــه نــــــور دیــــــده ماســــــت
ــــــــــاهی ــــــــــو ش ــــــــــت دل چ ــــــــــته بتخ  بنشس
 عشــــــــق اســــــــت کــــــــه زنــــــــده دل از آنــــــــیم

ــــــدن روان  ــــــه در ب ــــــت ک ــــــان اس ــــــتا ج  س
ـــــن و آن  ســـــتا عشـــــق اســـــت کـــــه عـــــين ای

ــــــا  ــــــم م ــــــور بچش ــــــانچــــــون ن  ســــــتا عی
ـــــت کـــــه پادشـــــه نشـــــان  ســـــتا عشـــــق اس
ـــــه جـــــان جـــــاودان ـــــق اســـــت ک  ســـــتا عش



۱۰۶ 
 

 عاشـــــــق چـــــــو غـــــــلام و عشـــــــق ســـــــلطان
  

ـــــقان ـــــاه عاش ـــــه ش ـــــت ک ـــــق اس ـــــتا عش  س
  

ــــــد ــــــل بن  اوســــــت ۀعشــــــق اســــــت کــــــه عق
ــــــان ــــــید زم ــــــه س ــــــت ک ــــــق اس ــــــتا عش  س

  

ــــــــــت ــــــــــه در بــــــــــدن روانس  جانســــــــــت ک
ــــــــان ــــــــان و جــــــــان بجان ــــــــده بج ــــــــن زن  ت
ـــــــت ـــــــه او راس ـــــــی ک ـــــــورت و معنئ ـــــــا ص  ب
ـــــــــوق ـــــــــقان و معش ـــــــــه عاش ـــــــــت ک  عشقس

ــــــــــــــــاه رو  ــــــــــــــــید بم ــــــــــــــــودهخورش  نم
 در آینــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــود عــــــــــــــــــالم

  

 عــــــالم بــــــدن اســــــت و عشــــــق جانســــــت 
ــــــــــول عاشقانســــــــــت ــــــــــاب کــــــــــه ق  دری
ــــــــــت ــــــــــانی و بیانس ــــــــــای مع ــــــــــه ج  چ
 عشــــــــــــق ار داری همــــــــــــين همانســــــــــــت
 هــــــــــر ذره کــــــــــه بینــــــــــی آن چنانســــــــــت
 آن نـــــــــــور بچشـــــــــــم مـــــــــــا عیانســـــــــــت

  

 ســـــــــید شـــــــــاه اســـــــــت و بنـــــــــده بنـــــــــده
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــه نشانس ــــــــــــــــید پادش  او س

  

 میخانــــــــــه ســــــــــرای عاشــــــــــقان اســــــــــت
 جانــــــــانعــــــــالم بــــــــدن اســــــــت و عشــــــــق 

ــــــت ــــــوق عشقس ــــــت و معش ــــــق اس ــــــه عاش  ک
ـــــــت ـــــــه او راس ـــــــی ک ـــــــورت و معنئ ـــــــا ص  ب
 جـــــــام اســـــــت و شـــــــراب و رنـــــــد و ســـــــاقی
 در دیـــــــــده مســـــــــت مـــــــــا نظـــــــــر کـــــــــن

  

ــــــاص عاشــــــق آنســــــت  ــــــود خلــــــوت خ  خ
ـــــــدن روانســـــــت  جـــــــان اســـــــت کـــــــه در ب
 در مــــــــذهب عاشــــــــقان چنــــــــان اســــــــت
 چـــــــه جـــــــای معـــــــانی و بیـــــــان اســــــــت
 در مجلـــــــس مـــــــا همـــــــين همـــــــان اســـــــت
ــــــت ــــــان اس ــــــا عی ــــــم م ــــــه بچش ــــــوری ک  ن

  

ـــــــــه ـــــــــت الل ـــــــــم نعم ـــــــــوهر نظ ـــــــــن گ  ای
 از بحــــــــــر محــــــــــیط بیکــــــــــران اســــــــــت

  

 رنـــــــدی کـــــــه حریـــــــف عاشـــــــقان اســـــــت
 عشقســـــــــت کـــــــــه عاشقســـــــــت و معشـــــــــوق
ـــــــــــت ـــــــــــق ماس ـــــــــــق عاش ـــــــــــه عش  دیوان
ـــــــــم و جـــــــــان و صـــــــــورت ـــــــــوده ز جس  آس
ــــــام ــــــی و ج ــــــون م ــــــاب چ ــــــت و حب  آب اس
 نــــــــوری اســـــــــت بچشــــــــم مـــــــــا نمـــــــــوده

  

ــــــــذهب عشــــــــق عاشــــــــق آن اســــــــت   در م
ـــــــت ـــــــان اس ـــــــا عی ـــــــان نم ـــــــام جه  در ج

ـــــــــ ـــــــــته ز ن ـــــــــتوارس ـــــــــان اس  ام و از نش
ــــــــــان اســــــــــت ــــــــــانی و بی ــــــــــارغ ز مع  ف
ــــــــان اســــــــت ــــــــی محقق ــــــــن جــــــــام م  ای
ــــــــين کــــــــه آن اســــــــت ــــــــده مــــــــا بب  در دی

  

ـــــــــــه ـــــــــــة الل ـــــــــــق نعم ـــــــــــس عش  در مجل
ــــــــه عاشــــــــقان اســــــــت ۀســــــــر حلقــــــــ  جمل

  

 مقصـــــــود تـــــــوئی نـــــــه ایـــــــن نـــــــه آنســـــــت
ــــــــا چــــــــه پر ــــــــن م ــــــــذهب و دی  یســــــــاز م

ـــــــــــــــقان ده ـــــــــــــــدحی بعاش ـــــــــــــــاقی ق  س
ـــــــت ـــــــوی عشقس ـــــــدای ک ـــــــه گ ـــــــان گرچ  ج

ـــــــــــدم و ز ســـــــــــر  ـــــــــــه ق ـــــــــــدیشدر ن  مین
ــــــــان ــــــــق جان ــــــــدای عش  صــــــــد جــــــــان بف

  

ــــــــــت  ــــــــــه محققانس ــــــــــول هم ــــــــــن ق  وی
 آنســــــــــت کـــــــــــه رای مـــــــــــا برآنســـــــــــت
ـــــــــرای جانســـــــــت ـــــــــه از ب ـــــــــاده ک  زان ب
ـــــــــدای جانســـــــــت ـــــــــان گ ـــــــــلطان جه  س
ــــــــت ــــــــرای جانس ــــــــوت دل س ــــــــون خل  چ
 گرچــــــــه دو جهــــــــان فــــــــدای جانســــــــت

  

 جائیکـــــــــــه مقـــــــــــام ســـــــــــید ماســـــــــــت



۱۰۷ 
 

 ای راحــــــت جــــــان چــــــه جــــــای جانســــــت
  

ــــــت ــــــر مستانس ــــــا ســــــید س ــــــۀ م ــــــير میخان  م
 مبیـــناســـت و بنـــورش همـــه را مـــی ر چشـــمنـــو

 چشــــــم مــــــا روشــــــنی از نــــــور جمــــــالش دارد
ــــی صــــحبت او ــــان نفس ــــند بصــــد ج ــــر فروش  گ

 جــــویشطلبــــی در دل مــــا مــــیگــــنج اگــــر مــــی
ـــــی ـــــی م ـــــه خوش ـــــن ده ک ـــــمدردی درد بم  نوش

  

ـــی  ـــر م ـــد اگ ـــترن ـــت آنس ـــاقی سرمس ـــی س  طلب
ـــــــت ـــــــر تابانس ـــــــه در دور قم ـــــــت ک  آفتابیس
ــــــرم پنهانســــــت  تــــــو مپنــــــدار کــــــه او از نظ

ــــز ــــت بج ــــو ارزانس ــــه نک ــــزم ک ــــان عزی  ای ج
ـــــــه او کـــــــنج دل ویرانســـــــت  ز آنکـــــــه گنجین
 مــــــن دوا را چکــــــنم درد دلــــــم درمانســــــت

  

ــــــد روزی ــــــر روی نمای ــــــو گ ــــــتی بت ــــــد مس  رن
ــــت ــــرا جانانس ــــه م ــــب از وی ک ــــه طل ــــة الل  نعم

  

 عــــــــــالم بدنســــــــــت و عشــــــــــق جانســــــــــت
 عشقســـــــــت کـــــــــه عاشقســـــــــت و معشـــــــــوق
ــــــــت ــــــــده ماس ــــــــور دی ــــــــه ن ــــــــت ک  عشقس
ــــــــــاهی ــــــــــو ش ــــــــــت دل چ ــــــــــته بتخ  بنشس

ــــــــــیمعش ــــــــــده دل از آن ــــــــــه زن ــــــــــت ک  قس
 عاشـــــــق چـــــــو غـــــــلام و عشـــــــق ســـــــلطان

  

 جانســـــــــت کـــــــــه در بـــــــــدن روانســـــــــت 
ـــــــت ـــــــن و آنس ـــــــين ای ـــــــه ع ـــــــت ک  عشقس
 چــــــــون نــــــــور بچشــــــــم مــــــــا عیانســــــــت
 عشقســــــــــت کــــــــــه پادشــــــــــه نشانســــــــــت
ـــــــــت ـــــــــه جـــــــــان جاودانس ـــــــــت ک  عشقس
ـــــــــت ـــــــــاه عاشقانس ـــــــــه ش ـــــــــت ک  عشقس

  

 عشقســــــــت کــــــــه عقــــــــل بنــــــــدۀ اوســــــــت
 عشقســـــــــــت کـــــــــــه ســـــــــــید زمانســـــــــــت

  

 انســــــــتکشــــــــته حضــــــــرت او زنــــــــده جاوید
ــــی ــــان م ــــاهان جه ــــه ش ــــه ک ــــد گنجین ــــدنق  جوین

ــــــراد ــــــدار م ــــــدارد بجــــــز از خــــــدمت دل  دل ن
 صـــــورت نقـــــش خیـــــالى کـــــه نگـــــاریم بچشـــــم
ـــــــيرو ـــــــان م ـــــــن راه بیاب ـــــــراپای دری ـــــــی س  ب

  

ــــت  ــــد آنس ــــده جاوی ــــود زن ــــرگ ب ــــن از م  ایم
 گــــنج عشقســــت کــــه در کــــنج دل ویرانســــت
ــــت ــــدگی جانانس ــــان بن ــــان در دو جه ــــار ج  ک

ــی ــک م ــننی ــه مقصــود از ای ــين ک  نقــش آنســت ب
ـــــزلى ـــــی من ـــــاین ره ب ـــــب ک ـــــترا مطل  پایانس

  

ـــــاب ـــــابی دری ـــــه گـــــرش مســـــت بی  نعمـــــت الل
 دســــت او گــــير کــــه ســــر حلقــــۀ ســــر مستانســــت

  

 کشــــتۀ عشــــق تــــو دل زنــــده جاویــــدان اســــت
 ســــخن از گــــنج و طلســــم ار بکــــنم عیــــب مکــــن
 جانفـــــدا کـــــردم و جانـــــان نظـــــری کـــــرد بمـــــن
ـــــت ـــــن اس ـــــدار م ـــــوت دل ـــــراپرده دل خل  در س

ــــدم  ــــات ق ــــيندر خراب ــــوش بنش ــــی خ ــــه دمک  ن
ـــــی ـــــرت او م ـــــۀ حض ـــــه آین ـــــون هم ـــــریچ  نگ

  

 ایـــن چنـــين کشـــته کســـی زنـــده جاویـــدان اســـت 
ـــران اســـت  عشـــق گنجیســـت کـــه در کـــنج دل وی
 هرچـــــه دارم همـــــه از بنـــــدگی جانـــــان اســـــت

ــامی ــه کــه ســلطان اســت خــوش مق  کــه در او تکی
ـــدان اســـت ـــرورش رن ـــوا پ ـــن آب و ه ـــه در ای  ک

ــــر آ ــــتئدر ه ــــت آن اس ــــنم بحقیق ــــه بی ــــه ک  ین
  

 گـــــوش کـــــن گفتـــــه ســـــید بشـــــنو از ســـــر ذوق
ـــه  ـــک ـــتس ـــتان اس ـــس مس ـــش از نف  خنهای خوش

  

ــــــــک آشــــــــنائی اســــــــت ــــــــاری کــــــــه ز مل  ی
 زاهـــــــد بـــــــر مســـــــت اگـــــــر کنـــــــد میـــــــل

ــــــا کجــــــائی اســــــت  ــــــد کــــــه قمــــــاش م  دان
ــــــــزد مــــــــا هــــــــوائی اســــــــت ــــــــل بن  آن می



۱۰۸ 
 

ــــــــــــن جهــــــــــــان فــــــــــــانی  ســــــــــــلطانی ای
ـــــــــــــلا اگـــــــــــــر گریـــــــــــــزد  عاشـــــــــــــق ز ب

 نـــــــــــــوائیمـــــــــــــائیم و نـــــــــــــوای بـــــــــــــی
ـــــــــیم کـــــــــه غـــــــــرق بحـــــــــر عشـــــــــقیم  گفت

  

 بـــــــا همـــــــت عارفـــــــان گـــــــدائی اســـــــت
 وفـــــــائی اســـــــتدر مـــــــذهب عشـــــــق بـــــــی
ــــــی ــــــوا ز ب ــــــو ن ــــــا را چ ــــــتم ــــــوائی اس  ن

 ایـــــــن مـــــــائی مـــــــا ز خودنمـــــــائی اســـــــت
  

ـــــــــــه ـــــــــــة الل ـــــــــــف نعم ـــــــــــتیم و حری  مس
ــــــــت ــــــــدائی اس ــــــــت خ ــــــــز عنای ــــــــن نی  ای

  

 جـــامی ز مـــی پـــر از مـــی در بـــزم مـــا روان اســـت
 عـــــالم بـــــود چـــــو جـــــامی بـــــاده در او تجلـــــی
 راز نـــــور روی ســـــاقی شـــــد بـــــزم مـــــا منـــــو
 در عمـــــر خـــــود کنـــــاری خـــــالى ندیـــــدم از وی

 شــــک بــــود مســــمیجائیکــــه اســــم باشــــد بــــی
ــــــه ــــــد ای آئین ــــــو نمای ــــــی روئــــــی بت  کــــــه بین

 عاشــقو معشــوق و عشــق  ،جــام و شــراب و ســاقی
 ســــــیلاب رحمــــــت او ســــــيراب کــــــرد مــــــا را

  

ـــان اســـت  ـــه آنچن ـــد جامیک ـــده باش ـــه دی ـــز ک  هرگ
 ایـن جــام و بـاده بــا هـم ماننــد جسـم و جــان اســت

 نهـــان اســـت هـــا چشـــم مـــردم از دیـــدهو آن نـــور 
 لطفــش نگــر کــه دایــم بــا جملــه در میــان اســت
ــام آن اســت ــری هســت اســمی بن ــه منظ ــا ک ــر ج  ه
 جـــام مئـــی کـــه نوشـــی ســـاقی در آن میـــان اســـت
ــول عاشــقان اســت ــن ق ــر ســه یکیســت اینجــا ای  ه

ــر ــر قط ــت ه ایه ــران اس ــای بیک ــر دری ــن بح  از ای
  

ـــــات ـــــت در خراب ـــــه سرمس ـــــت الل ـــــدیم نعم  دی
 در گشــــاده ســــر حلقــــه مغــــان اســــتمیخانــــه 

  

 عشـــــق جانـــــان حیـــــات جـــــان مـــــن اســـــت
ـــــــل ـــــــت هیک ـــــــرف و هف ـــــــی چـــــــار ح  معن
ـــــــــــدم ـــــــــــدوث و ق ـــــــــــۀ ح ـــــــــــد گنجین  نق
ــــــــــات دانــــــــــی چیســــــــــت  عــــــــــين آب حی
 در خرابــــــــــــات پــــــــــــير مــــــــــــی خانــــــــــــه
ـــــــــــام بگـــــــــــذار و ازنشـــــــــــان بگـــــــــــذر  ن

  

ـــــــت  ـــــــن اس ـــــــاودان م ـــــــر ج ـــــــل عم  حاص
 جمـــــــع و تفصـــــــیل آن بیـــــــان مـــــــن اســـــــت
ــــــــت ــــــــن اس ــــــــران م ــــــــر بیک ــــــــوهر بح  گ

 ن مـــــــــــــن اســـــــــــــتآب سرچشـــــــــــــمه روا
ــــــــد نوجــــــــوان مــــــــن اســــــــت ــــــــب رن  طال

 نشـــــان شـــــو کـــــه آن نشـــــان مـــــن اســـــتبـــــی
  

 نعمـــــت اوســـــت هـــــر چـــــه موجـــــود اســـــت
ــــــــت ــــــــن اس ــــــــن از آن م ــــــــه م ــــــــة الل  نعم

  

 یــــــاد جانــــــان میــــــان جــــــان مــــــن اســــــت
ــــــــــاب  نفــــــــــس روح بخــــــــــش مــــــــــن دری
ـــــــــر ـــــــــل نظ ـــــــــزد اه ـــــــــا بن ـــــــــت دری  هف
 اهــــــــل بیــــــــت رســـــــــول اگــــــــر جـــــــــوئی
ـــــــــــت ـــــــــــت جن ـــــــــــر ز نعم ـــــــــــس پ  مجل
 یـــــــــک زمـــــــــانی بحـــــــــال مـــــــــا پـــــــــرداز

  

ـــــــن اســـــــتعشـــــــق  ـــــــر جـــــــاودان م  او عم
ـــــــــت ـــــــــن اس ـــــــــوی از آن م ـــــــــه دم عیس  ک
ـــــــن اســـــــت ـــــــوجی از بحـــــــر بیکـــــــران م  م
 از مــــــنش جــــــو کــــــه خانــــــدان مــــــن اســــــت

 مــــــن اســــــت بــــــزم رنــــــدان نــــــزول خــــــوان
ـــــت ـــــن اس ـــــان م ـــــن زم ـــــه ای ـــــوش زمانیک  خ

  

ــــــــن ــــــــان آل از م ــــــــد نش ــــــــه خواه ــــــــر ک  ه
 نعمــــــت اللــــــه مــــــن نشــــــان مــــــن اســــــت

  

 عشـــــق جانـــــان حیـــــات جـــــان مـــــن اســـــت
ـــــــــــــده ام از آن ویســـــــــــــت جـــــــــــــان دل زن

ــــــــت  ــــــــين از آن منس ــــــــاتی چن ــــــــوش حی  خ
 عشـــــــــق او جــــــــــان جــــــــــاودان منســــــــــت



۱۰۹ 
 

ـــــــر ف ـــــــانورگ ـــــــر دو جه ـــــــش به ـــــــم غم  ش
 مـــــــــــن امـــــــــــين و امانـــــــــــت ســـــــــــلطان
 مــــــــــی خمخانــــــــــه حــــــــــدوث و قــــــــــدم
 آن معــــــــــانی کــــــــــه عارفــــــــــان جوینــــــــــد

ـــــــــه  هـــــــــای مســـــــــتانهایـــــــــن چنـــــــــين گفت
 محـــــــب ویـــــــم ،تـــــــا بـــــــود جـــــــان بجـــــــان

  

ـــــــــان منســـــــــت ـــــــــزد اهـــــــــل نظـــــــــر زی  ن
ــــــــت ــــــــان منس ــــــــوظ و در ام ــــــــت محف  هس
 همــــــــــه از بهــــــــــر عاشــــــــــقان منســــــــــت
ـــــــــــت ـــــــــــان منس ـــــــــــد در بی  گـــــــــــر بدانن
 ســــــــــخن اوســــــــــت وز زبــــــــــان منســــــــــت
ــــت ــــان منس ــــه ج ــــان ک ــــرک ج ــــنم ت ــــون ک  چ

  

 حکـــــــــم ســـــــــید کـــــــــه یرلـــــــــغ آل اســـــــــت
ـــــــــــت ـــــــــــان منس ـــــــــــن و نش ـــــــــــام م  آن بن

  

 جانـان منسـتگفـتجـانکیسـتجانـانایـنکـهگفتم
 هرجـــا کـــه مـــه روئـــی بـــود آنـــی از او دارد ولى

ـــان ـــت پنه ـــم گنجیس ـــران دل ـــنج وی ـــق او در ک  عش
ــان ــابی نش ــا ی ــه ت ــواهی ک ــل دلان خ ــس اه  از مجل
 میخانــه خــوش آراســته رنــدی خوشــی نوخواســته
ــــا ــــان بنــــدش بپ  زنــــار کفــــر زلــــف مــــا رو در می

  

 بجـان دل گفـت درجـان منسـتجسـتمهمـیعشقش 
ـــه از آن منســـت ـــدان ک ـــه می ـــه او دارد هم ـــی ک  آن
 گنجـــی اگـــر بایـــد تـــو را در کـــنج ویـــران منســـت

ـــف ـــان زل ـــع چن ـــع جم ـــت آن مجم ـــان منس  پریش
 ســـاقی سرمســـت خوشـــی امـــروز مهمـــان منســـت
 آنگــه بصــدق دل بگــو کـــاین کفــر ایمــان منســـت

  

 ســـــید مـــــرا بنواختـــــه ســـــردار رنـــــدان ســـــاخته
 هرجــا کــه یــابی حــاکمی محکــوم فرمــان منســت

  

ــــــــــــــــــتددر ــــــــــــــــــان منس  دردش دوای ج
 گـــــــدای حضـــــــرت اوســـــــتتاجـــــــان مـــــــن 

ــــــــــی ــــــــــه روح م ــــــــــوائی ک ــــــــــدآن ه  بخش
 بحـــــــــر مـــــــــا را کرانـــــــــه پیـــــــــدا نیســـــــــت

 ز خــــــــود فــــــــانی و بــــــــاو بــــــــاقی مــــــــن
 چم از در اویبجفــــــــــــــــــــــــا رونپــــــــــــــــــــــــ

  

ـــــــت  ـــــــرای جـــــــان منس ـــــــی ب  خـــــــوش دوائ
ــــــــت ــــــــالم گــــــــدای جــــــــان منس  شــــــــاه ع
ــــــــــت ــــــــــان منس ــــــــــوای ج ــــــــــی از ه  نفس
ــــــــت ــــــــن اس ــــــــان م ــــــــای ج ــــــــا انته  انته
ــــــــت ــــــــای جــــــــان منس ــــــــا از فن ــــــــن بق  ای
ـــــــت ـــــــان منس ـــــــای ج ـــــــن وف ـــــــاودان ای  ج

  

 دل بغــــــــــــيرش اگــــــــــــر کنــــــــــــد میلــــــــــــی
 نـــــــــزد ســـــــــید بـــــــــلای جـــــــــان منســـــــــت

  

ــــــــن اســــــــتدرد عشــــــــقش دوای جــــــــان  م
 جــــــان مــــــن تــــــا گــــــدای حضــــــرت اوســــــت
ـــــــوای اوســـــــت مـــــــدام ـــــــان مـــــــن در ه  ج
ـــــــــد ـــــــــی دان ـــــــــرا کس ـــــــــان م ـــــــــال ج  ح
ــــــــــــــدارم ــــــــــــــان خری ــــــــــــــق او را بج  عش
 جــــــــان مــــــــن از بــــــــرای جانــــــــان اســــــــت

  

ــــــــن اســــــــت   درد دردش شــــــــفای جــــــــان م
 ســــــتا شــــــاه شــــــاهان گــــــدای جــــــان مــــــن
ـــــن ـــــان م ـــــوای ج ـــــان در ه ـــــه ج ـــــتا هم  س
 ســـــتا کـــــه چـــــو مـــــن آشـــــنای جـــــان مـــــن
ـــــلای جـــــان مـــــن  تســـــا گرچـــــه عشـــــقش ب
 ســــــتا عشــــــق جانــــــان بــــــرای جــــــان مــــــن

  

 او مـــــــــــرا کشـــــــــــت و زنـــــــــــدۀ ابـــــــــــدم
 ســــــــیدم خونبهــــــــای جــــــــان مــــــــن اســــــــت

  

 عشــــــق جانــــــان مــــــن غــــــذای مــــــن اســــــت
ـــــــــزی  هـــــــــر کســـــــــی را غـــــــــذا بـــــــــود چی

ـــــرای منســـــت  ـــــذا ب ـــــوش غ ـــــين خ ـــــن چن  ای
ــــــت ــــــتنعم ــــــن اس ــــــذای م ــــــن غ ــــــه م  الل
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ــــــود ــــــو گــــــویم غــــــذای مــــــن چــــــه ب ــــــا ت  ب
ــــــــت ــــــــه شــــــــد ز مــــــــا و برف  عقــــــــل بیگان
 گـــــــر کســـــــی در هـــــــوای جنـــــــت هســـــــت
ـــــــــــی و آخـــــــــــرت بـــــــــــود دو ســـــــــــرا  دنی
 وصـــــــل و هجـــــــران کـــــــه عاشـــــــقان گوینـــــــد

 ردکـــــــــنـــــــــور مـــــــــن عـــــــــالمی منـــــــــور 
  

ــــــدن خــــــدای مــــــن ــــــن غــــــذا دی  ســــــتا ای
ــــــن ــــــنای م ــــــد آش ــــــق آم  ســــــتا شــــــاه عش

 جنـــــــت و حـــــــور در هـــــــوای مـــــــن اســـــــت
 دو ســـــرای چنـــــين نـــــه جـــــای مـــــن اســـــت
 از فنــــــــای مــــــــن و بقــــــــای مــــــــن اســــــــت
ـــــن اســـــت  ـــــه روشـــــن از ضـــــیای م ـــــن هم ای

  

ـــــــــــم ـــــــــــت الله ـــــــــــاگوی نعم ـــــــــــن دع  م
ــــنا ــــای م ــــا دع ــــين خــــوش دع ــــن چن  ســــتا ی

  

 در ســــراپردۀ جــــان خانــــۀ دلــــدار مــــن اســــت
ــــد ــــرم روشــــن ش ــــالش نظ ــــور جم ــــه از ن ــــا ک  ت

 از غیــــب بگــــوش تــــو رســــده ای هــــر کجــــا نالــــ
 ســــاقی مســــت خرابـــــات جهــــان شــــد جـــــانم
 بـــروای عقـــل کـــه مـــن مســـتم و تـــو مخمـــوری
ــــــد نباشــــــد حاشــــــا ــــــن رن  زاهــــــدی کــــــار م

  

 ســـتا مـــن خلـــوت آن یـــار مـــن ۀگوشـــه دیـــد 
 ســـتا کراهســـت نظـــر عاشـــق دیـــدار مـــنهـــر 

ـــن ـــار م ـــه ز گفت ـــو ک ـــن ج ـــه م ـــتا ذوق آن نال  س
 ســـتا شـــاهد ســـرخوش مـــن خـــدمت خمـــار مـــن
ــن ــار م ــو اغی ــو ت ــود همچ ــور ب ــه مخم ــر ک ــتا ه  س
 ســتا عاشــقی کســب مــن و بــاده خــوری کــار مــن

  

 لــــــوح محفــــــوظم و گنجینــــــه و گــــــنج العرشــــــم
ــــرار مــــن اســــت ــــن مخــــزن اس ــــینه ســــید م  س

  

ــــــور چشــــــم  مــــــن اســــــتدر نظــــــر آنکــــــه ن
ـــــت ـــــان اس ـــــت و او ج ـــــن اس ـــــالم ت ـــــه ع  هم
ـــــت ـــــين اس ـــــاین ع ـــــوده ک ـــــتی نم ـــــم مس  چش
 چـــــــون یکـــــــی در یکـــــــی یکـــــــی باشـــــــد
ـــــــت ـــــــوئی هس ـــــــو گ ـــــــت ور ت ـــــــير از نیس  غ
 دل مــــــــا تخــــــــت گــــــــاه ســــــــلطان اســــــــت

  

 یوســــــــــف نــــــــــازنين و پــــــــــيرهن اســــــــــت 
 روشنســـــــت آفتـــــــاب و مـــــــه بـــــــدن اســـــــت
 ســـــر میمـــــی گشـــــوده کـــــاین دهـــــن اســـــت
 گــــــر بگــــــویم هــــــزار یــــــک ســــــخن اســــــت

 مـــــــرد و زن اســـــــتهمـــــــه نقـــــــش خیـــــــال 
 عشـــــــــق او پادشـــــــــاه انجمـــــــــن اســـــــــت

  

 نعمـــــــــــة اللـــــــــــه بـــــــــــود ز آل حســـــــــــين
 در همـــــه جـــــا چـــــو بوالحســـــن حســـــن اســـــت

  

 نعمــــت اللــــه جــــان و عــــالم چــــون تــــن اســــت
 مصــــــــــــــر دل دارم عزیــــــــــــــز حضــــــــــــــرتم
ـــــدام ـــــی م ـــــی م  صـــــورتم جـــــام اســـــت و معن

ــــــی ــــــل م ــــــا از عق ــــــپرسحــــــال م  پرســــــی م
 رنـــــــــــــدم و در میکـــــــــــــده دارم مقـــــــــــــام
 شــــــــمع جمــــــــع عاشــــــــقان ســــــــر خوشــــــــم

  

ـــــت  ـــــن اس ـــــی آن م ـــــان و تن ـــــين ج ـــــن چن  ای
 جســــــــم و جــــــــانم یوســــــــف و پيراهنســــــــت

 ســــتا خــــوردن عشــــق ســــاقی کــــار مــــن مــــی
ـــــــــا او الکـــــــــن اســـــــــت ـــــــــان ذوق م  در بی
ــــــت ــــــکن اس ــــــدامم مس ــــــاوی م ــــــت الم  جن
ــــس روشــــن اســــت ــــر اهــــل مجل ــــن ب  حــــال م

  

 جـــــــــام در دور اســـــــــت و ســـــــــید در نظـــــــــر
 ســــتا وقــــت جــــان پــــروردن ریخــــوش حضــــو

  

ـــــــش روشنســـــــت ـــــــور روی ـــــــا از ن  چشـــــــم م
 ر اول روح اعظـــــــــــــم خـــــــــــــوانمشنــــــــــــو

ــــــر و مــــــه چــــــون یوســــــف   و پيراهنســــــت مه
ــــت ــــالم چــــون تنس ــــه او جــــان اســــت و ع  بلک



۱۱۱ 
 

ــــــــــود ــــــــــتان ب ــــــــــزم سرمس ــــــــــس او ب  مجل
 گویــــــد ســــــخنها ورنــــــه عقــــــلعشــــــق مــــــی

ــــــــا ــــــــزد عاشــــــــق از خــــــــار جف  کــــــــی گری
ــــــود کجــــــا آیــــــد بچشــــــم مــــــا بهشــــــت  خ

  

  افکنســــــــتيرم او شــــــــجــــــــا زا ه ایجرعــــــــ
 در بیــــــــــــــان آن معــــــــــــــانی الکنســــــــــــــت

 هـــــــوای گلشنســـــــتکـــــــاو چـــــــو بلبـــــــل در 
ـــــت ـــــکن اس ـــــا را مس ـــــه م ـــــی خان ـــــر در م  ب

  

ـــــــان ـــــــتم بج ـــــــی جس ـــــــه را بس ـــــــت الل  نعم
 چــــون بدیــــدم نعمـــــت اللــــه بـــــا مــــن اســـــت

  

ـــان روشنســـت ـــور روی جان ـــن ز ن ـــم چـــراغ م  چش
ـــی ـــالى م ـــش خی ـــدامنق ـــده م ـــدۀ دی ـــر دی ـــم ب  کش

ـــا در آب ـــن دری ـــا در ای ـــا م ـــرا ب ـــاب و آب ـــر حب  نگ
ــــوخته ــــا س ــــود دل م ــــه ع ــــی افروخت ــــق آتش  عش

ــزاراصــل عــدد  ــر صــد شــماری ور ه  باشــد یکــی گ
  آرغار یکدم حضوری خوش برر یا در غار دل با

 بنگــر چنــين نــور خوشــی در دیــده جــان منســت 
 بــين بنــور چشــم مــا کــاین یوســف و پيراهنســتمــی

 هریــک حبــابی پــر ز مــا ماننــدۀ جــان و تــن اســت
 مـوم بگـدازد تـرا گـر خـود وجـودت آهنسـت چون

 و زنســتآدم کــه فرزنــدش تــوئی اصــل همــه مــرد 
 خــوش باشــدآن یاریکــه اواینجامــدامش مسکنســت

  

 نـــــور جمـــــال ســـــیدم عـــــالم منـــــور ســـــاخته
 در چشــم مســت مــن نگــر کــز نــور رویــش روشنســت

  

 درد دل دارم و دوا ایـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــت
 نوشـــــــــــمدر خرابـــــــــــات بـــــــــــاده مـــــــــــی

 خــــــــــوش بلائیســــــــــت عشــــــــــق بــــــــــالایش
ــــــــــــــــردا ــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــم دی و غص  از غ
ـــــــــــــــــــــوش ـــــــــــــــــــــام دردی درد دل مین  ج
 رنــــــد مســـــــتیم و جــــــام مـــــــی بــــــر دســـــــت

  

ــــــی  ــــــق م ــــــتعش ــــــن اس ــــــوا ای ــــــازم و ه  ب
 ریــــــا ایــــــن اســــــتعمــــــل خــــــوب بــــــی

ــــــــن اســــــــت ــــــــتلا ای  راحــــــــت جــــــــان مب
ـــــــت ـــــــن اس ـــــــا ای ـــــــروز و حالی ـــــــذر ام  بگ
 کــــــــه تــــــــرا بهــــــــترین دوا ایــــــــن اســــــــت
 قصـــــــه مـــــــا و حـــــــال مـــــــا ایـــــــن اســـــــت

  

ــــــــــس ذوق نعمــــــــــت ــــــــــه اســــــــــتمجل  الل
ــــــــن اســــــــت ــــــــا ای ــــــــدت بی ــــــــت ار بای  جن

  

ـــــــــــــت ـــــــــــــن اس ـــــــــــــدیم و آن دوا ای  دردمن
ـــــــــال مـــــــــی ـــــــــدمنقـــــــــش رویـــــــــش خی  بن

ــــــــــا ــــــــــود بجانــــــــــان داد دل م  جــــــــــان خ
ــــــــد ــــــــت و عشــــــــق آم ــــــــه رف ــــــــل بیگان  عق

ــــــــا اصــــــــل ــــــــه ب ــــــــردیم هم  خــــــــویش واگ
ــــــــد ــــــــا یاب ــــــــود بق ــــــــانی ش ــــــــه ف ــــــــر ک  ه

  

ــــــــن اســــــــت  ــــــــتلا ای  راحــــــــت جــــــــان مب
ــــــت ــــــن اس ــــــا ای ــــــم م ــــــور چش ــــــر ن  در نظ
ـــــــن اســـــــت ـــــــن دو ســـــــرا ای ـــــــت و دی  دول
ــــــــن اســــــــت ــــــــار سرمســــــــت آشــــــــنا ای  ی
 ابتــــــــــدا آن و انتهـــــــــــا ایـــــــــــن اســـــــــــت
ـــــن اســـــت ـــــا ای ـــــا شـــــو کـــــه خـــــود بق  رو فن

  

ـــــــتنعمـــــــت ـــــــد بگف ـــــــه هـــــــر کـــــــه دی  الل
ــــــــن اســــــــت  مظهــــــــر حضــــــــرت خــــــــدا ای

  

 کفــــــر زلفــــــش کــــــه رونــــــق دیــــــن اســــــت
ــــــــــی ــــــــــا م ــــــــــاریدل م ــــــــــه عی ــــــــــرد ب  ب

 نـــــــــــــور چشمســـــــــــــت و در نظـــــــــــــر دارم
 بنـــــــدمهـــــــر خیـــــــالى کـــــــه نقـــــــش مـــــــی

 مهــــــــتر هنــــــــد و ســــــــرور چــــــــين اســــــــت 
 کـــــــــار طـــــــــرار دائمـــــــــا ایـــــــــن اســـــــــت

 ا بــــــــين اســــــــتام خــــــــدچکــــــــنم دیــــــــده
ـــــــــــت ـــــــــــين اس ـــــــــــار تعی ـــــــــــال نگ  بخی



۱۱۲ 
 

 کهنــــــه اســــــت ایــــــن شــــــراب امــــــا جــــــام
ـــــی ـــــی م ـــــام م ـــــاز و ج ـــــی ب ـــــق م ـــــوشعش  ن

  

 بــــــــاز در بــــــــزم مــــــــانو آئــــــــين اســــــــت
ــــــت ــــــين اس ــــــه تلق ــــــنو ک ــــــيران ش ــــــول پ  ق

  

ـــــــــــاگوی ـــــــــــن دع ـــــــــــمم ـــــــــــت الله  نعم
ــــــــ ــــــــان ب ــــــــالمی را زب ــــــــته ع ــــــــين اس  آم

  

 همـــــــه عـــــــالم حجـــــــاب حضـــــــرت اوســـــــت
ــــــت ــــــق اس ــــــر عش ــــــه مظه ــــــالم ک ــــــب ع  قط
ـــــــارف ـــــــر ع ـــــــل ب ـــــــس ک ـــــــل نف ـــــــل ک  عق
 مـــــــــــی خمخانـــــــــــه حـــــــــــدوث و قـــــــــــدم
 دل مــــــــــا ســــــــــوخت آتــــــــــش عشــــــــــقش

ــــــــه  ــــــــتم ک ــــــــراز خــــــــود خواس ــــــــازگ  ویم ب
  

 روح اعظـــــــم نقـــــــاب حضـــــــرت اوســـــــت 
 ســــــــــایۀ آفتــــــــــاب حضــــــــــرت اوســــــــــت
 یــــک دو حــــرف از کتــــاب حضــــرت اوســــت
 بخشـــــــش بیحســـــــاب حضـــــــرت اوســـــــت
ـــــوش دلى کـــــو کبـــــاب حضـــــرت اوســـــت  خ
 فکــــــر مــــــن از خطــــــاب حضــــــرت اوســــــت

  

 در خرابـــــــــــات عشـــــــــــق ســـــــــــید مـــــــــــا
 رنـــــــد مســـــــت خـــــــراب حضـــــــرت اوســـــــت

  

 شـــــــاه شـــــــاهان گـــــــدای حضـــــــرت اوســـــــت
 آیــــــــــــدایــــــــــــن و آن نمــــــــــــیدر نظــــــــــــر 

 گنجــــــــــــددر دلــــــــــــم غــــــــــــير او نمــــــــــــی
ـــــــــد ـــــــــه کـــــــــس آشـــــــــنای خـــــــــود یاب  هم
ـــــــــاقی ـــــــــاو ب ـــــــــانیم ب ـــــــــود ف ـــــــــن ز خ  م
ـــــــــت ـــــــــور و بهش ـــــــــوای ح ـــــــــدان در ه  زاه

  

 جــــــان عــــــالم فــــــدای حضــــــرت اوســــــت 
 دیــــــده خلــــــوت ســــــرای حضــــــرت اوســــــت
 دیگــــــری کــــــی بجــــــای حضــــــرت اوســــــت
 هـــــــر کـــــــه او آشـــــــنای حضـــــــرت اوســـــــت
 ایـــــن حیــــــات از بقـــــای حضــــــرت اوســــــت

 ت اوســــــــتدل مــــــــن در هــــــــوای حضــــــــر
  

 نعمــــــت اللــــــه کــــــه مــــــير مســــــتان اســــــت
 نـــــــزد رنـــــــدان عطـــــــای حضـــــــرت اوســـــــت

  

 همـــــــه عـــــــالم فـــــــدای خـــــــدمت اوســـــــت
ــــــــــــا ــــــــــــدۀ م ــــــــــــت دی ــــــــــــۀ روشنس  خان
ــــــــــــیم ــــــــــــت اقل  پادشــــــــــــاه ســــــــــــریر هف
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــدای بیگان ـــــــــــــــــود از خ  نب
 حاصــــــــل بحــــــــر و کــــــــان بوقــــــــت ســــــــخا

ـــــــــــــاب ســـــــــــــپهر عـــــــــــــز و جـــــــــــــلآ  فت
  

 هرچــــــه باشــــــد بــــــرای خــــــدمت اوســــــت 
 آری آری ســـــــــــرای خـــــــــــدمت اوســـــــــــت

ـــــــــدای  ـــــــــه گ ـــــــــتبندگان ـــــــــدمت اوس  خ
ـــــــر کـــــــه او آشـــــــنای خـــــــدمت اوســـــــت  ه

 از عطـــــــای خـــــــدمت اوســـــــت ه ایخـــــــورد
 جـــــــام گیتـــــــی نمـــــــای خـــــــدمت اوســـــــت

  

 عــــــرش اعظــــــم کــــــه تخــــــت ســــــید ماســــــت
 بـــــــر هـــــــوا از هـــــــوای خـــــــدمت اوســـــــت

  

ـــــــــت اوســـــــــت ـــــــــده محب  جـــــــــان مـــــــــا بن
ـــــــــا ـــــــــده م ـــــــــرای دی ـــــــــوت س ـــــــــور خل  ن
ـــــــــا ـــــــــد دل م ـــــــــق ش ـــــــــغ عش ـــــــــته تی  کش
ــــــــــــوت عشــــــــــــقم  مــــــــــــير مســــــــــــتان خل
 دور گردیــــــــــــــــد ســــــــــــــــاقیا جــــــــــــــــامی

 خـــــــــــواهیمغـــــــــــير او نمـــــــــــیمـــــــــــا از او 
  

 زنـــــــدگی در حضـــــــور حضـــــــرت اوســـــــت 
 پرتـــــــــوی از شـــــــــعاع طلعـــــــــت اوســـــــــت
ـــــــــت ـــــــــت اوس ـــــــــين من ـــــــــکين ره  دل مس
 ایـــــــن ســـــــعادت مـــــــرا ز دولـــــــت اوســـــــت
 جــــــان مــــــا را بــــــده کــــــه نوبــــــت اوســــــت
 طلــــــــب هــــــــر کســــــــی بهمــــــــت اوســــــــت

  



۱۱۳ 
 

 ســــــــید مــــــــا کــــــــه نعمــــــــة اللــــــــه اســــــــت
 عاشـــــــق رنـــــــد مســـــــت حضـــــــرت اوســـــــت

  

ـــــــت ـــــــرت اوس ـــــــور حض ـــــــالم ظه ـــــــه ع  هم
 موجــــــــود اســــــــتهرچــــــــه انــــــــدر وجــــــــود 

ـــــــی بگـــــــذار ـــــــوام دوئ ـــــــن ت ـــــــی م ـــــــو من  ت
 تـــــــــو عزیـــــــــزی عزیـــــــــز خـــــــــواهی بـــــــــود
ــــــــــیکن ــــــــــه را خــــــــــدمت خوشــــــــــی م  هم

 بنـــــــدمهـــــــر خیـــــــالى کـــــــه نقـــــــش مـــــــی
  

ــــــــــت  ــــــــــت اوس ــــــــــتۀ محب ــــــــــه وابس  هم
 غـــــــرق بحـــــــر محـــــــیط رحمـــــــت اوســـــــت
ــــــــت اوســــــــت ــــــــا هوی ــــــــزد م ــــــــه ن  اینهم
 زانکـــــه ایـــــن عـــــزت تـــــو عـــــزت اوســـــت
ــــــان خــــــدمت اوســــــت ــــــه خادم  چــــــون هم
ــــــــت ــــــــوت اوس ــــــــیش صــــــــورتی ز کس  معن

  

ــــــــــــدهمــــــــــــه  مــــــــــــنعم بنعمــــــــــــت اللهن
 هرچــــــــه بینــــــــیم عــــــــين نعمــــــــت اوســــــــت

  

 در آینـــــــه عـــــــالم تمثـــــــال صـــــــفات اوســـــــت
ــــا عقــــل مگــــو ایــــدل  ســــریکه تــــو را گفــــتم ب

ــــر از صــــورت ترســــا بچــــ  دروی ه ایدیریســــت پ
ـــدان اســـت مـــا عاشـــق سرمســـتیم  ایـــن مجلـــس رن
 در دامــــــن درد آویــــــز گــــــر طالــــــب دریــــــائی
ــــم ــــرگ نیندیش ــــق از م ــــوم در عش ــــته ش ــــر کش  گ

  

 مســـمی بـــين آن اســـم کـــه ذات اوســـتاز روی 
ــــت ــــات اوس ــــيرون ز جه ــــا ب ــــن راز درون م  ای

 بینـــی معنـــی منـــات اوســـتهـــر نقـــش کـــه مـــی
 جامیســـت وجـــود مـــا بـــاده ز صـــفات اوســـت
ـــن درد نجـــات اوســـت ـــه دل مســـکين ای ـــرا ک  زی
 خـــــود مـــــرده درد او زنـــــده بحیـــــات اوســـــت

  

 تکبـــير فنـــا گفـــتن بـــر هـــر چـــه ســـوی اللـــه اســـت
ــــن ســــید آغــــاز صــــل  وات اوســــتدر مــــذهب ای

  

ـــــــت ـــــــال اوس ـــــــال جم ـــــــالم تمث ـــــــه ع  در آین
ــــردیم ــــر ک ــــه نظ ــــی چندانک  در صــــورت و در معن
ــــــــه ــــــــوت میخان ــــــــه در خل ــــــــت ملوکان  بزمیس
 حکمـــــــی بنشـــــــان آل از حضـــــــرت او داریـــــــم
ــــا حــــوران ــــت و ب ــــا جن ــــوس ار دارد ب ــــد ه  زاه
ــــابی ــــا ذوق خوشــــی ی ــــا بنشــــين ت ــــس م  در مجل

  

 جملــــه بکمــــالش بــــين کاینهــــاز کمــــال اوســــت 
 مـــود نقشـــی ز خیـــال اوســـتحســـنی کـــه بمـــا بن

 مخمـــور کجـــا گنجـــد اینجـــا چـــه مجـــال اوســـت
 خــوانیم توقیــع مثــال اوســتهــر حــرف کــه مــی

 مــــا را ز همــــه عــــالم مقصــــود وصــــال اوســــت
 زیـــــرا مـــــی جـــــام مـــــا از آب زلال اوســـــت

  

ــــــنو ــــــا بش ــــــید م ــــــتانه از س ــــــه مس ــــــن گفت  ای
 قــولى و چــه خــوش قــولى ایــن ســحر حــلال اوســت

  

ـــ ـــردیم نقش ـــر ک ـــه نظ ـــر چ ـــتیدر ه ـــال اوس  ز خی
ـــوان اســـت ـــات ماســـت در چشـــمۀ حی  گـــر آب حی

 بینـــی خورشـــید در او پیداســـتهـــر ذره کـــه مـــی
 بــــــا ذات غنــــــی او عــــــالم همــــــه درویشــــــند
ــــیم ــــی دل رفت ــــا در پ ــــا م ــــوی دری ــــت س  دل رف
ـــدان اســـت مـــا عاشـــق سرمســـتیم  ایـــن مجلـــس رن

  

 در آینــــــه عــــــالم تمثــــــال جمــــــال اوســــــت 
ــان عــين زلال اوســت ــه نوشــت بادک ــوش ک ــی ن  م

ــــاقص ــــال اوســــت ن ــــل بکم ــــود حاشــــا کام  نب
ــان ــدا یکس ــه جــلال اوســت ،ســلطان و گ  جــائی ک

 از عقــــل مجــــو مــــا را بــــيرون ز خیــــال اوســــت
 گنجـــد اینجـــا چـــه مجـــال اوســـتمخمـــور نمـــی

  

 گــــر ســــاقی سرمســــتان جــــامی دهــــدت بســــتان
 حــــلال اوســــت بزیــــرا کــــه مــــی ســــید از کســــ
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ـــــی ـــــر چـــــه م ـــــوار اوســـــته ـــــه ان ـــــی هم  بین
 ســـــــــتدل بـــــــــاو دادیـــــــــم و او دلـــــــــدار ما

 خــــــــوردکــــــــو درد دردش مــــــــی ه ایخســــــــت
ـــــــایه ـــــــالم س ـــــــت ع ـــــــرتشچیس ـــــــان حض  ب

 عاشـــــــــقی کـــــــــز عشـــــــــق او دارد حیـــــــــات
ـــــــار ـــــــار غ ـــــــد ی ـــــــه بین ـــــــز ن ـــــــير او هرگ  غ

  

 صـــــــورت و معنـــــــی مـــــــا آثـــــــار اوســـــــت 
ــــــت ــــــدار اوس ــــــه او دل ــــــد ک ــــــدلى باش  خوش
 نــــــوش جــــــانش بادکــــــان تیمــــــار اوســــــت
 کیســـــــــت آدم مخـــــــــزن اســـــــــرار اوســـــــــت
 زنـــــــــده جاویـــــــــد و برخـــــــــوردار اوســـــــــت

ـــــوان  ـــــار اوســـــتچـــــون ت ـــــدن کـــــه از اغی  دی
  

 نوشــــــد مــــــدامنعمــــــت اللــــــه بــــــاده مــــــی
 ایـــــن چنـــــين کـــــاری همیشـــــه کـــــار اوســـــت

  

 ایـــــــم و عابـــــــد و معبـــــــود اوســـــــتبنـــــــده
ـــــــر ـــــــودی دگ ـــــــت مقص ـــــــی راهس ـــــــر کس  گ
 جـــــــــود او بخشـــــــــید عـــــــــالم را وجـــــــــود
 ایــــــن و آن نقــــــش خیــــــالى بــــــیش نیســــــت
 ســـــــر نهـــــــاده پـــــــیش او بـــــــر خـــــــاک راه
 حکـــــــــم میخانـــــــــه بمـــــــــا انعـــــــــام کـــــــــرد

  

 ا موجـــــــود اوســـــــتمـــــــ بلکـــــــه معـــــــدومیم 
ــــــــت ــــــــه مقصــــــــود اوس ــــــــان را از هم  عارف
ـــــت ـــــود اوس ـــــين ج ـــــه ع ـــــابش ک ـــــک دری  نی
 آنکـــــه هســـــت و باشـــــد و هـــــم بـــــود اوســـــت
ـــــــت ـــــــجود اوس ـــــــرت مس ـــــــاجدیم و حض  س
 آنکـــــه مـــــا را ایـــــن عطـــــا فرمـــــود اوســـــت

  

ــــــت ــــــان داد و رف ــــــه جــــــان بجان ــــــت الل  نعم
ـــــــود اوســـــــت ـــــــت محم ـــــــاران عاقب ـــــــزد ی  ن

  

ـــــــور روی اوســـــــت  چشـــــــم مـــــــا روشـــــــن بن
ــــــــــل سرمســــــــــت در ــــــــــق بلب ــــــــــزار عش  گل

ــــــــا ــــــــواهی بی ــــــــر خ ــــــــد اگ ــــــــت جاوی  جن
ــــــم ــــــی ده ــــــویش بجــــــانی ک ــــــک ســــــر م  ی
ــــــاه ــــــان همچــــــو م ــــــاب اســــــت او و خوب  آفت
ـــــــــن ـــــــــوش ک ـــــــــا گ ـــــــــتانۀ م ـــــــــۀ مس  گفت

  

 جـــــان مـــــا دایـــــم بجســـــت و جـــــوی اوســـــت 
 گویـــــد بگفـــــت و گـــــوی اوســـــتهرچـــــه مـــــی

ــــت ــــوی اوس ــــت ک ــــه جن ــــين ک ــــا بنش ــــیش م  پ
 هـــــر دو عـــــالم قیمـــــت یـــــک مـــــوی اوســـــت
ـــــــــــت ـــــــــــاه از روی اوس ـــــــــــنی روی م  روش

 بشـــــــنو گفتـــــــۀ نیکـــــــوی اوســـــــت نیـــــــک
  

 خــــــــال هنــــــــدویش دل مــــــــا صــــــــید کــــــــرد
 ســـــــــید مـــــــــا بنـــــــــده هنـــــــــدوی اوســـــــــت

  

ـــــال شـــــد بخنجـــــا ـــــال دوســـــتم خی ـــــال خی  ی
ــــــآرزوی جمال  در جهــــــان ســــــتهــــــر کــــــس ب

ــــــار ــــــير چیســــــت شــــــعاعی ز روی ی ــــــر من  مه
 امغــــــــير ز آئینــــــــه دل ز دوده گتــــــــا زنــــــــ

 انــــــد وگــــــر ســــــر و راســــــتينمــــــردم ندیــــــده
ـــــا ـــــز م ـــــال نیســـــت بخـــــود ای عزی ـــــا را کم  م

  

ـــــق وصـــــال دوســـــت  ـــــرار گشـــــت بعش  دل بیق
ـــــــت ـــــــال دوس ـــــــال جم ـــــــائیم و آرزوی خی  م
ـــلال دوســـت ـــی ه ـــو چـــو غلام ـــاه ن  یاکیســـت م

ــــــــده ــــــــه ندی ــــــــتدر آین  ام الاوصــــــــال دوس
ــــار دیــــده مــــا چــــون هــــلال دوســــت  بــــر جویب
ــــــم مــــــا کمــــــال ولى از کمــــــال دوســــــت  داری

  

 ســـــید تـــــو بـــــار جـــــان منـــــه انـــــدر وثـــــاق دل
ــت ــال دوس ــا مح ــود ی ــت ب ــای رخ ــه ج ــاین خان  ک

  

ــــــــت ــــــــوی ای دوس ــــــــه بج ــــــــه را از هم  هم
ــــــــــــابی ــــــــــــار را اگــــــــــــر ی ــــــــــــار و اغی  ی

ـــــت  ـــــو ای دوس ـــــی بگ ـــــی خوش ـــــه بین ـــــر ک  ه
ـــــــــو ـــــــــوی او بب ـــــــــه ب ـــــــــت از هم  ای دوس



۱۱۵ 
 

ـــــــــــر ـــــــــــوش بنگ ـــــــــــاک دار خ ـــــــــــه پ  آین
 غســـــــــــل کـــــــــــن از جنابـــــــــــت هســـــــــــتی
ـــــــــــــه را بدســـــــــــــت آور  خـــــــــــــم و خمخان

 رســــــــد مــــــــا راهرچــــــــه از دوســــــــت مــــــــی
ــــت ــــی اس ــــر دو یک ــــر ه ــــوج و بح ــــا م ــــزد م  ن

ـــــــــات مـــــــــی ـــــــــیهـــــــــر چـــــــــه در کاین  بین
  

 جــــــــان و جانانــــــــه روبــــــــرو ای دوســــــــت
ــــين اســــت شســــت و شــــو ای دوســــت  کــــه چن
ـــــــبو ای دوســـــــت  چکنـــــــی جـــــــام یـــــــا س
 بــــــــد نباشــــــــد بــــــــود نکــــــــو ای دوســــــــت
ـــــــت ـــــــو ای دوس ـــــــا بج ـــــــين م ـــــــه ع  از هم
ـــــو ای دوســـــت ـــــک بب ـــــک بی ـــــا ی  همچـــــو م

  

 نعمــــــت اللــــــه نــــــور چشــــــم مــــــن اســــــت
ــــــــــده ــــــــــاو ای دوســــــــــتدی ــــــــــور او ب  ام ن

  

ـــــــور روی اوســـــــت  چشـــــــم مـــــــا روشـــــــن بن
 تـــــــــــــی نمـــــــــــــاام آئینـــــــــــــه گیدیـــــــــــــده

 هــــــر خیــــــالى را کــــــه دیــــــده نقــــــش بســــــت
 عشــــــق سرمســــــت اســــــت و فــــــارغ از همــــــه
 ایــــــن عجــــــب بنگــــــر کــــــه آن مطلــــــوب مــــــا

 آیــــــــد بچشــــــــمغــــــــير ار دیگــــــــر نمــــــــی
  

ـــــــت  ـــــــا نکوس ـــــــم م ـــــــالم بچش ـــــــرم ع  لاج
ــــــق و معشــــــوق بــــــا هــــــم روبروســــــت  عاش

ـــــنم بدوســـــتدارم کـــــه مـــــیدوســـــت مـــــی  بی
 عقــــل مخمــــور اســــت و هــــم درگفتگواســــت

 ســــــــتطالبســــــــت و روز و شــــــــب در جستجو
ـــــــی ـــــــه م ـــــــتهرچ ـــــــوئیم اوس ـــــــیم میگ  بین

  

 ســــــید و بنــــــده بنــــــزد مــــــا یکــــــی اســــــت
 تــــــا نپنــــــداری کــــــه ایــــــن رشــــــته دوتوســــــت

  

 اوســـــــــتچشـــــــــم مـــــــــا روشـــــــــن بنـــــــــور
ـــــــــاب ـــــــــور آفت  مـــــــــه شـــــــــده روشـــــــــن بن
 آبــــــــرو میجــــــــو بعــــــــين مــــــــا چــــــــو مــــــــا
ـــــــــر ـــــــــد در نظ ـــــــــه آی ـــــــــزار آئین ـــــــــر ه  گ
 عاشــــق و معشـــــوق مـــــا هـــــر دو یکـــــی اســـــت
ـــــده ـــــاز آم ـــــو ب ـــــه اســـــت و ن ـــــه گـــــر رفت  کهن

  

 در نظــــــــر زان رو نکوســــــــت هرچــــــــه آیــــــــد 
 یــــــــار مــــــــه رو را از آن داریــــــــم دوســــــــت
ـــــم عـــــين مـــــادر جســـــتجو اســـــت  زانکـــــه دای
ـــــــت ـــــــر روی اوس ـــــــه ب ـــــــا در آین ـــــــم م  چش
 تـــــا نپنـــــداری کـــــه ایـــــن رشـــــته دوتوســـــت

 بیــــنش کــــه کهنــــه عــــين نوســــتنیــــک مــــی
  

 هـــــــر کـــــــه بینـــــــد نعمـــــــت اللـــــــه در همـــــــه
ــــــی ــــــه م ــــــد هرچ ــــــد نبین ــــــتب ــــــد نکوس  بین

  

ـــــــور روی اوســـــــت  چشـــــــم مـــــــا روشـــــــن بن
 ق و معشـــــوق مـــــا هـــــر دو یکـــــی اســـــتعاشــــ

 جرعــــــۀ جــــــام مــــــی مــــــا هــــــر کــــــه خــــــورد
 عشــــــق سرمســــــت اســــــت و فــــــارغ از همــــــه

ــــــــــته ــــــــــربس ــــــــــالش در نظ ــــــــــش خی  ام نق
 شــــــویم بجــــــام مــــــی مــــــدامخرقــــــه مــــــی

  

ــــــت  ــــــد بدوس ــــــت را بین ــــــد دوس  هرچــــــه بین
 وســـــتتتـــــا نپنـــــداری کـــــه ایـــــن رشـــــته دو

 چـــــــون محبـــــــان دائمـــــــا در جستجوســـــــت
 عقـــــل مخمـــــور اســـــت و هـــــم در گفتگوســـــت

ــــیهرچــــه د ــــده م ــــر اوی  ســــتشــــود چشــــمم ب
 ســــتمــــدتی شــــد تــــا مــــرا ایــــن شســــت و شو

  

ــــــه ــــــا هم ــــــه ب ــــــت الل ــــــد نعم ــــــه بین ــــــر ک  ه
ــــــی ــــــه م ــــــد هرچ ــــــد نبین ــــــتب ــــــد نکوس  بین

  

ـــــــور روی اوســـــــت  چشـــــــم مـــــــا روشـــــــن بن
ـــــــــــد بـــــــــــاو ه ایدیـــــــــــد ـــــــــــور او بین  کون

ـــــی  ـــــن دوســـــت م ـــــنم بدوســـــتلاجـــــرم م  بی
ــــــی ــــــد هرچــــــه م ــــــد نبین ــــــد نکوســــــتب  بین
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ـــــــر ـــــــت ای پس ـــــــه حبابس ـــــــی ارچ ـــــــام م  ج
ـــــــــر ـــــــــد در نظ ـــــــــه آی ـــــــــزار آئین ـــــــــر ه  گ
 اصــــل و فــــرع مــــا و تــــو هــــر دو یکــــی اســــت

ـــــق  ـــــم در حضـــــورعش ـــــت اســـــت و دای  سرمس
  

ـــــــد کـــــــه او را آبروســـــــت ـــــــن کســـــــی دان  ای
 هــــــا چشــــــمم بــــــر اوســــــتدر همــــــه آیینــــــه

 تـــــا نپنـــــداری کـــــه ایـــــن رشـــــته دوتوســـــت
 عقــــــل مخمــــــور اســــــت از آن در گفتگوســــــت

  

ــــــی ــــــه م ــــــه خرق ــــــت الل ــــــینعم ــــــوید بم  ش
ــــت و ــــن شس ــــار او ای ــــوید ک ــــاک ش ــــت پ  شوس

  

 در خــــــــانقهی کــــــــه شــــــــیخ مــــــــا اوســــــــت
 دشـــــــــــمن چکنــــــــــــیم یــــــــــــار غــــــــــــاریم

ــــــــــــــــآ ــــــــــــــــت آر ۀیین ــــــــــــــــنی بدس  روش
 زلفـــــــــــش بگشـــــــــــود و داد بـــــــــــر بـــــــــــاد
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــال او برآم ـــــــــــــــید جم  خورش
 ســــــــر رشــــــــته فقــــــــر مــــــــا طلــــــــب کــــــــن

  

 ســــــــتو شــــــــیخ هــــــــر دو نیکو هســــــــرحلق 
 از دوســـــــت طلـــــــب کنـــــــیم هـــــــم دوســـــــت

 بــــــين کــــــه هــــــر دو یــــــک روســــــت میامــــــا
ــــــــت ــــــــبح خوشبوس ــــــــیم ص ــــــــوی نس  زان ب

ــــــــه  ــــــــالم هم ــــــــتع ــــــــت اوس ــــــــور طلع  ن
 کـــــــه رشـــــــته یکتوســـــــتتـــــــا دریـــــــا بـــــــی

  

ـــــــــه ـــــــــید یگان ـــــــــو س ـــــــــت چ ـــــــــاه اس  ش
ـــــــت ـــــــق آن جوس ـــــــه او بعش ـــــــده ک ـــــــر بن  ه

  

 چشـــــــم مـــــــن روشـــــــن بنـــــــور روی اوســـــــت
ـــــــــــده ـــــــــــده دی  امغـــــــــــير او دیگـــــــــــر ندی

 دیــــــــــــدۀ بینــــــــــــا بمــــــــــــن بخشــــــــــــید او
 مـــــن چنـــــين سرمســـــت و بـــــا ســـــاقی حریـــــف
ـــــــــــیش ـــــــــــد معن ـــــــــــد نبین  صـــــــــــورتی بین

ــــــــی ــــــــا آب م ــــــــدامغــــــــرق دری ــــــــد م  جوی
  

ــــين چ  ــــن چن ــــتای ــــا نکوس ــــی بین ــــمی خوش  ش
ـــــت ـــــر اوس ـــــمم ب ـــــر چش ـــــد در نظ ـــــه آی  هرچ

ـــــی ـــــن دوســـــت م ـــــنم بدوســـــتلاجـــــرم م  بی
 زاهـــــــــد مخمـــــــــور اگـــــــــر در گفتگوســـــــــت
 عاقـــــــــل بیچـــــــــاره در مانـــــــــد بپوســـــــــت

ــــــی ــــــتب ــــــاء در جستجوس ــــــين م ــــــبر از ع  خ
  

ــــــی ــــــه م ــــــه خرق ــــــت الل ــــــینعم ــــــوید بم  ش
 پاکبــــــــازی دائمــــــــا در شســــــــت و شوســــــــت

  

 هــــــر چــــــه بینــــــی مظهــــــر اســــــمای اوســــــت
 روشـــــــن اســـــــت از نـــــــور اوچشـــــــم عـــــــالم 

ـــــــــزار ـــــــــنم ور ه ـــــــــر صـــــــــد ببی ـــــــــه گ  آین
ـــــين ـــــا نش ـــــن دری ـــــا خـــــوش دری ـــــا م ـــــز ب  خی
ـــــــب جـــــــامم مـــــــدام ـــــــر ل ـــــــب نهـــــــاده ب  ل
 چشــــــم احــــــول گــــــردو بینــــــد تــــــو مبــــــين

  

 دوســـــت دارم هـــــر کـــــه دارد دوســـــت دوســـــت 
ـــــــت ـــــــا نکوس ـــــــم م ـــــــالم بچش ـــــــرم ع  لاج

ـــــــه ـــــــه آئین ـــــــمم براودر هم ـــــــا چش  تســـــــه
ــــت شســــت و شوســــت  خویشــــرا میشــــو کــــه وق

ـــــين همـــــدم چـــــه ـــــا چن  جـــــای گفتگوســـــت ب
ـــــــــو بچشـــــــــم او دو توســـــــــت  رشـــــــــتۀ یکت

  

 نعمــــــــت اللــــــــه روشنســــــــت چــــــــون آینــــــــه
ــــــــاب ســــــــید خــــــــود روبروســــــــت  بــــــــا جن

  

 مـــا را وجـــود نیســـت و گـــر هســـت وجـــود اوســـت
 بینـــــــور بـــــــود او نبـــــــود بـــــــود هـــــــیچ بـــــــود
ــــــزم عشــــــق ــــــۀ عشــــــاق ب ــــــذوق گفت  بشــــــنو ب
ـــــوخت ـــــقش روان بس ـــــآتش عش ـــــم ب ـــــود دل  ع

 بــــود وجــــود مــــا بحقیقــــت وجــــود اوســــت 
ـــود اوســـت ـــور ب ـــوی از ن ـــودی کـــه هســـت پرت  ب
 کـــين قـــول عاشـــقانه ز گفـــت و شـــنود اوســـت

ــی ــه م ــی ک ــوی خوش ــتب ــود اوس ــوی ع ــنوی ب  ش



۱۱۷ 
 

 ومنـــــــالگگـــــــر رنـــــــد دردمنـــــــد خـــــــورد درد
ـــــتیم و لاا ـــــیمس ـــــر دســـــت جـــــام م ـــــالى و ب  ب

  

 کــاین شــربتی نکوســت زیــان نیســت ســود اوســت
 در بــــزم هرچــــه هســــت ز انعــــام جــــود اوســــت

  

ـــ ـــن ق ـــامش چـــو بشـــنویای  ول ســـید اســـت کـــه ن
ــــو ســــخنی کــــان درود اوســــت بواجــــ  شــــود بت

  

 بشــــــنو ای دوســــــت ایــــــن ســــــخن از دوســــــت
 همــــــــــه عــــــــــالم وجــــــــــود از او دارنــــــــــد

 نگـــــــــرمتـــــــــار و پـــــــــود وجـــــــــود مـــــــــی
ــــــــی ــــــــاب م ــــــــک ن ــــــــف او مش  ریــــــــزدزل

 ذره از آفتــــــــــــــــاب روشــــــــــــــــن شــــــــــــــــد
ــــــــــار ــــــــــود اغی ــــــــــارم کجــــــــــا ب ــــــــــزد ی   ن

  
  

ـــــــــه اوســـــــــت  ـــــــــت هم ـــــــــت حقیق  بحقیق
ــــــــت ــــــــد آن نیکوس ــــــــه باش ــــــــرم هرچ  لاج

 نمایـــــــد دو تـــــــوولى یـــــــک توســـــــتمـــــــی
 مجلـــــس مـــــا زبـــــوی خـــــوش خوشبوســــــت
ـــــــــه روســـــــــت ـــــــــين کـــــــــه آن م  ذره ذره بب
ــــــــز  دوســــــــت ــــــــت دار او ج ــــــــود دوس  نب

  

 نعمــــــت اللــــــه کــــــه ســــــید الفقــــــر اســــــت
 مــــــــير مــــــــيران بــــــــه پــــــــیش او انجوســــــــت

  

 پادشــــــــــاه و گــــــــــدا یکیســــــــــت یکیســــــــــت
 نوشـــــــــــــــیمدردمنـــــــــــــــدیم و درد مـــــــــــــــی

ــــــــالم ــــــــه ع ــــــــت در هم ــــــــی نیس ــــــــز یک  ج
 بیـــــــــــنمآینـــــــــــه صـــــــــــد هـــــــــــزار مـــــــــــی

ـــــــــــــــــلای بالاشـــــــــــــــــیم ـــــــــــــــــتلای ب  مب
 و بحـــــــر و مـــــــوج و جـــــــوهر چهـــــــارقطـــــــره 

  

 نـــــــوا و نـــــــوا یکیســـــــت یکیســـــــتبـــــــی 
ــــــــــــــت ــــــــــــــت یکیس  درد و درد و دوا یکیس
 دو مگـــــو چـــــون خـــــدا یکیســـــت یکیســـــت
ـــــــت ـــــــت یکیس ـــــــزا یکیس ـــــــان ف  روی ان ج
 مبـــــــــتلا و بـــــــــلا یکیســـــــــت یکیســـــــــت
 بیشـــــــکی نـــــــزد مـــــــا یکیســـــــت یکیســـــــت

  

 نعمـــــــت اللـــــــه یکـــــــی اســـــــت در عـــــــالم
 طلـــــــبش کـــــــن بیـــــــا یکیســـــــت یکیســـــــت

  

ـــاری ـــو عاشـــق ی  بعشـــق دوســـت نکوســـتاگـــر ت
ـــــی ـــــه روی ب ـــــار بداســـــتاگـــــر بکعب  هـــــوای ی

ــز باشــد و پوســت ــی چــو مغ ــان وصــورت و معن  جه
ـــــا ـــــر م ـــــود ب ـــــد ب ـــــاق ب ـــــتن عش ـــــه کش  اگرچ
 تــــو را نظــــر بخــــود اســــت ای عزیــــز بــــد باشــــد

 جامــــه جــــان چــــاک زن بدســــت مــــرادو  بیــــا
  

 بهر چـه دیـده گشـائی چـه حسـن اوسـت نکوسـت 
 وگــــر بمیکــــده باشــــی بیــــاد دوســــت نکوســــت

 ز نغــز بگــير و مگــو کــه پوســت نکوســتتــو مغــ
ـــت ـــت نکوس ـــار نیکخوس ـــادت آن ی ـــه ع  ولى چ
 مــرا کــه در همــه حــالى نظــر بدوســت نکوســت
 چـــو لطـــف او بکـــرم در پـــی رفوســـت نکوســـت

  

 ز زلـــــــــف یـــــــــار بعمـــــــــر درازت ای ســـــــــید
 چــو شــانه حاصــلت از نــیم تــار موســت نکوســت

  

ــــــــت ــــــــت یکیس ــــــــدا یکیس ــــــــالم خ  در دو ع
 بــــــــــــــــر در کبریــــــــــــــــای حضــــــــــــــــرت او

ـــــــــــه در  ـــــــــــراوان اســـــــــــتآین ـــــــــــان ف  جه
 دو مگـــــــــــو و دوئـــــــــــی بجـــــــــــا مگـــــــــــذار
ــــــــــیارند ــــــــــاب بس ــــــــــر و حب ــــــــــوج و بح  م

 نوشـــــــــــــــیمدردمنـــــــــــــــدیم و درد مـــــــــــــــی
  

ــــــــت  ــــــــت یکیس ــــــــرا یکیس ــــــــک دو س  مال
 پادشـــــــــاه و گـــــــــدا یکیســـــــــت یکیســـــــــت

ـــــــی نمـــــــا یکی  ت یکیســـــــتســـــــجـــــــام گیت
 تـــــــو یگانـــــــه بیـــــــا یکیســـــــت یکیســـــــت

 یکیســـــــت یکیســـــــتآن همـــــــه نـــــــزد مـــــــا 
ــــــــــــــتدرد و درد و دوا یکی ــــــــــــــت یکیس  س

  



۱۱۸ 
 

 یکیســــــــــت در عــــــــــالمهنعمــــــــــت اللــــــــــ
ــــــــــنا یکی ــــــــــخن آش ــــــــــتس ــــــــــت یکیس  س

  

 دل مــــــا بــــــا زبــــــان یکــــــی اســــــت یکیســــــت
ــــــــی ــــــــی م ــــــــذر و یک ــــــــی بگ ــــــــواز دوئ  گ

ـــــــــــار گـــــــــــير خوشـــــــــــی  آن یکـــــــــــی در کن
ـــــــش ـــــــق ای دروی ـــــــوق و عاش ـــــــق و معش  عش
 جـــــــــــــان و دل را بـــــــــــــاین و آن دادیـــــــــــــم

  

ــــان یکــــی اســــت یکیســــت  ــــين آن چن  ایــــن چن
ـــــان یکـــــی اســـــت یکیســـــت  حاصـــــل دو جه

 ســـــتبـــــا همـــــه در میـــــان یکـــــی اســـــت یکی
 ســـــــت یکیســـــــتا در دل عاشـــــــقان یکـــــــی

 غـــــــرض از ایـــــــن و آن یکیســـــــت یکیســـــــت
  

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــان فراوانن ـــــــــــــــبران در جه  دل
 ســــــــت یکیســــــــت ســـــــید دلــــــــبران یکـــــــی

  

 مـــوج و حبـــاب و قطـــره دریـــن بحـــر مـــا یکیســـت
ــــــــن ــــــــز م ــــــــنم ای عزی ــــــــان درد دل چک  درم
ـــــوش ـــــاده ن ـــــدان ب ـــــه و رن ـــــراب خان ـــــا و ش  م
ـــــــــود ـــــــــه رو نم ـــــــــال صـــــــــدهزار در آئین  تمث

ـــــزد عاشـــــقانگـــــر آشـــــنای خـــــویش شـــــوی   ن
 چـــون عقـــل احـــول اســـت دو بینـــد غریـــب نیســـت

  

 نقــــش و حبــــاب گرچــــه هزارنــــد بــــا یکیســــت 
ـــت مـــی ـــراز دوس  د همـــه درد و دوا یکیســـتس

ــــت ــــرا یکیس ــــا دو س ــــر م ــــرا ب ــــارغ ز دو س  ف
ــــت ــــا یکیس ــــزد م ــــه ن ــــی و هم ــــدیم آن یک  دی
ـــنا یکیســـت ـــق و عاشـــق و آن آش ـــوق و عش  معش
 بنگــــر بعــــين عشــــق کــــه شــــاه و گــــدا یکیســــت

  

ـــــید ز ـــــده دادس ـــــودی ببن ـــــویش وج ـــــود خ  ج
معطـــــی نعمـــــة اللـــــه مـــــا و عطـــــا یکیســـــت 

  

ــــن دعــــوی یکــــی اســــت ــــی دری  صــــورت و معن
 گــــر هــــزاران صــــورت اســــت ای نــــور چشـــــم
ـــــــــون بیحدنـــــــــد  عاشـــــــــقان مســـــــــت و مجن
ــــــت ــــــت درخ ــــــت در جن ــــــیار اس ــــــه بس  گرچ

  

ــــــت  ــــــی یکیس ــــــا یعن ــــــوق م  عاشــــــق و معش
 در نظـــــــر مـــــــا را همـــــــه معنـــــــی یکیســـــــت
 آشـــــــــکارا و نهـــــــــان لیلـــــــــی یکیســـــــــت

 جنــــــت دیــــــدم و طــــــوبی یکیســــــت هشــــــت
  

ــــــــود ــــــــی ب ــــــــی و عقب ــــــــه دنی ــــــــت الل  نعم
 نـــــــزد عـــــــارف دنیـــــــی و عقبـــــــی یکیســـــــت

  

 آب جویـــــــــای آب ایـــــــــن عجـــــــــب اســـــــــت
ــــــــت ــــــــا آب اس ــــــــين م ــــــــابیم و ع ــــــــا حب  م
 گـــــر کســـــی مســـــت شـــــد ز مـــــی چـــــه عجـــــب

 گـــــــــــرددروز و شـــــــــــب آفتـــــــــــاب مـــــــــــی
 مــــــــوج گــــــــوئی حجــــــــاب دریــــــــا شــــــــد

 بنـــــــــدمنقـــــــــش خـــــــــود را خیـــــــــال مـــــــــی
 مـــــــــــی خمخانـــــــــــه حـــــــــــدوث و قـــــــــــدم

ــــــــــــده ــــــــــــدی دی ــــــــــــیزاه ــــــــــــم گیلان  ای
ـــــــــه ـــــــــين گفت ـــــــــن چن ـــــــــتانهای ـــــــــای مس  ه

  

ــــــت  ــــــب اس ــــــن عج ــــــراب ای ــــــرآب و س  س
ـــــت ـــــب اس ـــــن عج ـــــراب ای ـــــين ش ـــــام ع  ج
 بـــــاده مســـــت خـــــراب ایـــــن عجـــــب اســـــت
ـــــــن عجـــــــب اســـــــت ـــــــاب ای ـــــــی آفت  در پ
 مـــــا ز مـــــا در حجـــــاب ایـــــن عجـــــب اســـــت
ـــــب اســـــت ـــــن عج ـــــواب ای ـــــا ببیـــــنم بخ  ت

 ام بیحســـــاب ایـــــن عجـــــب اســـــتخـــــورده
 ســــخت مســــت و خــــراب ایــــن عجــــب اســــت

 کتــــاب ایــــن عجــــب اســــتم بــــیاخوانــــده
  

 طالـــــــــــب وصـــــــــــل نعمـــــــــــت اللهـــــــــــم
 آب جویــــــــای آب ایــــــــن عجــــــــب اســــــــت

  



۱۱۹ 
 

 قطــــــره و دریــــــا بنــــــزد مــــــا یکــــــی اســــــت
 مــــــــوج و بحــــــــر و قطــــــــره از روی ظهــــــــور
 زیـــــد و عمـــــر و بکـــــر و خالـــــد هـــــر چهــــــار
ــــــن ســــــخن ــــــد خــــــلاف ای ــــــل اگــــــر گوی  عق
ـــــــا ـــــــا محـــــــیط عشـــــــق م ـــــــا ب ـــــــت دری  هف
ــــــــــدین ســــــــــیاه ــــــــــد و چن ــــــــــاهی آم  پادش

  

 بیشــــــکی اســــــتگــــــر نظــــــر بــــــر آب داری  
 کنــــی هــــم نیککــــی اســــتگــــر تمیــــزش مــــی

ــــت ــــی اس ــــان یک ــــا ایش ــــزد م ــــد ن ــــار باش  چ
ـــــت ـــــی اس ـــــه مردک ـــــه ابل ـــــنو ک ـــــول او مش  ق
ــــــت ــــــدکی اس ــــــم ان ــــــت و آنه ــــــۀ آبس  جرع

 اه او یکـــــی اســـــتپخـــــود یکـــــی باشـــــد ســـــ
  

ـــــــــود ـــــــــید ب ـــــــــی س ـــــــــده یک ـــــــــر بن  مظه
 ســـــتا خـــــانی یکـــــی آن یکـــــی درویـــــش و آن

  

ــــــــت ــــــــدگی اس ــــــــقبازی بن ــــــــار دل در عش  ک
ــــــــان و  ــــــــده فرم ــــــــیبن  دهــــــــیمفرمــــــــان م

 ایــــــمههمچــــــو زلفــــــش ســــــر بپــــــا افکنــــــد
ــــــیش ــــــدم بپ ــــــر افکن ــــــردم س ــــــدا ک ــــــان ف  ج
ــــــــاد دار ــــــــم دل ش ــــــــی بغ ــــــــرا بین ــــــــر م  گ
 مــــــــردۀ دردیــــــــم و درمــــــــان در دل اســــــــت

  

 بنــــــــدگی در عاشــــــــقی پاینــــــــدگی اســــــــت 
 ویــــــن شهنشــــــاهی مــــــا زان بنــــــدگی اســــــت
ــــــدگی اســــــت ــــــن ســــــرافرازی اب آن افکن  ای
 ز انفعــــــال و جــــــای آن شــــــرمندگی اســــــت

ـــق  ـــم عش ـــان غ ـــتک ـــدگی اس ـــت و از فرخن  اس
ــــــت ــــــدگی اس ــــــين زن ــــــقیم و ع ــــــتۀ عش  کش

  

ـــــت ـــــقش رواس ـــــد از عش ـــــان بخش ـــــید ار ج  س
 عاشــــــقان را کــــــار جــــــان بخشــــــندگی اســــــت

  

ــــــــــــــت ــــــــــــــرب سرائیس ــــــــــــــه دل ط  میخان
ـــــــــــــــــــــد سرخوشیســـــــــــــــــــــت در وی  گوین

 انـــــــــــــــــد خلــــــــــــــــــوت دلآراســـــــــــــــــته
 ی در قــــــــــــدح اســــــــــــت و عشــــــــــــق در دل
ـــــــت ـــــــق اس ـــــــای عش ـــــــان نم ـــــــام جه  دل ج
ــــــد دل خواســــــت ــــــده دی ــــــز کــــــه دی ــــــر چی  ه

  

 خــــــــوش بــــــــارگهی و خــــــــوب جائیســــــــت 
 هــــــــــــــر دم او را ز نــــــــــــــو نوائیســــــــــــــت
ــــــــــا کــــــــــه ســــــــــرای پادشاهیســــــــــت  گوی
ــــــف خــــــوش هوائیســــــت ــــــی اســــــت لطی  آب

 ب کـــــه چـــــه شـــــخص خودنمائیســـــتیـــــا ر
 عجـــــــــب بلائیســـــــــت مشـــــــــکل حـــــــــالى

  

ــــــــــــه ــــــــــــدای نعمــــــــــــت الل  جــــــــــــانم بف
 کــــــــــز صــــــــــحبت او مــــــــــرا صفائیســــــــــت

  

ــــنم بــــا او مــــرا هوائیســــت  هــــر شــــاهدی کــــه بی
 وشـــــنخلوتســـــرای دیـــــده از نـــــور اوســـــت ر

ــــــی ــــــر ببین ــــــدی اگ ــــــات رن ــــــۀ خراب  در گوش
 درویــــــش کــــــنج عزلــــــت او را بــــــدار عــــــزت
ـــــــیم ـــــــقیم دردی درد نوش ـــــــد عش ـــــــا دردمن  م
ـــــده گرنگـــــاری ـــــر دی ـــــال غـــــيری ب  نقـــــش خی

  

ــــه  ــــتآئین ــــان نمائیس ــــام جه ــــن ج ــــت روش  ایس
 بــر چشــم مــا قــدم نــه بنشــين کــه خــوش سرائیســت

 اش نــــــــدانی او یــــــــار آشنائیســــــــتگانــــــــهیب
ـــــیش پادشا ـــــد معن  ئیســـــتصـــــورت گـــــدا نمای

 خوشــــتر ز صــــاف درمــــان عشــــاق را دوائیســــت
ـــت ـــن خطائیس ـــه ای ـــد ک ـــين گوی ـــۀ چ ـــاش خط  نق

  

ـــــه ـــــرد خمخان ـــــایتی ک ـــــاقی عن ـــــا داد ایس  بم
ــــين عطائیســــت ــــه مــــا را چن  ز انعــــام نعمــــت الل

  

ـــــــن مـــــــ ـــــــاقی اســـــــت ديرت ـــــــاک ب  و روح پ
 تــــــــن زنــــــــده بجــــــــان و جــــــــان بجانــــــــان

 راقـــــی اســـــتنخـــــواه حیدریســـــت و خـــــواه  
 ه عراقــــــی اســــــتگــــــگــــــه مغربــــــی اســــــت 



۱۲۰ 
 

ــــــت پــــــر مــــــی ــــــوش جــــــام مــــــر صعیس  خ
 معنـــــــــــــــی بنمـــــــــــــــود رو بصـــــــــــــــورت

  

 مــــــائیم حریــــــف و عشــــــق ســــــاقی اســــــت
 ایـــــــن صـــــــورت و معنـــــــی نفـــــــاقی اســـــــت

  

ــــــــــــود حیــــــــــــات ســــــــــــید  جاویــــــــــــد ب
ــــــــاقی اســــــــت  بــــــــاقی ببقــــــــای حــــــــی ب

  

ـــــــــت ـــــــــای شاهیس ـــــــــان نم ـــــــــام جه  دل ج
ــــــــــــــــــــه در دل و دل ــــــــــــــــــــت دفین  نقدیس
ــــــــش ــــــــف و روی ــــــــت زل ــــــــب ماس  روز و ش
ـــــــــير بنـــــــــدد ـــــــــال غ ـــــــــه خی ـــــــــی ک  نقش

ــــــــــر  ــــــــــالمدل بح ــــــــــان ع ــــــــــیط ج  و مح
ــــــــــر ســــــــــر  دل دادن و جــــــــــان نهــــــــــاده ب

  

ـــــــــــت  ـــــــــــی اس ـــــــــــۀ حضـــــــــــرت اله  آئین
ــــــــــۀ گــــــــــنج پادشــــــــــاهی اســــــــــت  گنجین
 چــــــه جــــــای ســــــفیدی و ســــــیاهی اســــــت
ـــــــت ـــــــاهی اس ـــــــه من ـــــــا هم ـــــــذهب م  در م
ــــــت ــــــاهی اس ــــــو م ــــــیط همچ ــــــر مح  در بح
 در حضـــــــــــرت عشـــــــــــق عذرخواهیســـــــــــت

  

ـــــــــــت اللـــــــــــه ـــــــــــود نعم ـــــــــــه وج  ای پای
ـــــــــــت ـــــــــــی اس ـــــــــــت اله ـــــــــــرورده نعم  پ

  

ــــــــن در بحــــــــز مــــــــا آشــــــــنا  نیســــــــتدر ای
 گمـــــــــان کـــــــــج مـــــــــبر بشـــــــــنو ز عطـــــــــار
 نـــــه قربســـــت و نـــــه بعـــــد آنجـــــا کـــــه مـــــائیم

ــــــا هــــــر ســــــ ــــــاب و مــــــوج و دری ــــــده حب  آبن
ـــــــــم ـــــــــا ه ـــــــــا و از بق ـــــــــو از فن ـــــــــا ش  فن
 حریــــــــــــف درد نــــــــــــوش و دردمنــــــــــــدیم
ـــــــــت ـــــــــش خیالس ـــــــــن و آن نق  وجـــــــــود ای
 اگـــــــر گـــــــوئی همـــــــه حقســـــــت حقســـــــت

  

 بنـــــــزد آشـــــــنا خـــــــود عـــــــين مـــــــا نیســـــــت 
 م شــــد جــــدا نیســــتگــــکــــه هــــر کــــو در خــــدا 

 کجــــــا آنجــــــا کجــــــا نیســــــتمگــــــو آنجــــــا 
ــــــت ــــــدا نیس ــــــم ج ــــــم و از ه ــــــد از ه  جداین
 فقــــــــيران را فنــــــــا و هــــــــم بقــــــــا نیســــــــت

 وا نیســــــــتداز ایــــــــن خوشــــــــتر دل مــــــــا را 
ـــــــت ـــــــا نیس ـــــــود کبری ـــــــز وج ـــــــت ج  حقیق
 وگــــر خلقــــش همــــی خــــوانی خطــــا نیســــت

  

ــــت ــــو از هســــت و از نیس ــــید نیســــت ش  چــــو س
ــــو را نیســــت ــــتی ت ــــو خــــود نیســــتی هس  چــــو ت

  

  اســـتبـــا آفتـــاب حســـنش مـــه نـــزد او هـــلالى
 هــــر مختصــــر کــــه بینــــی او معتــــبر بزرگیســــت
ــه باشــد ــثلش چگون ــه جــز یکــی نیســت م  جــائی ک
 گیتــــی نمــــای ساقیســــت هــــر ســــاغریکه نوشــــیم
ـــــایه ـــــو س ـــــه چ ـــــالم هم ـــــان ع ـــــاب تاب  او آفت
ـــان ـــدای جان ـــانم ف ـــالم ج ـــان ع ـــت ج ـــق اس  عش

  

 کـــه بینـــی او را از او هـــلالى اســـت ه ایهـــر ذر 
 نقصـــی اگـــر بیـــابی آن نقـــص هـــم کمـــالى اســـت

 ینـــــــه از آن رو تمثـــــــال بیمثـــــــالى اســـــــتدو آ
 عینـــی کـــه دیـــده بینـــد سرچشـــمه زلالى اســـت

 کـه غـيرش نزدیـک مـا خیـالى اسـت غيرش مخوان
ـــزوالى اســـت جـــائی  کـــه عشـــق دارد آن جـــان بی

  

 امــــــروز یــــــار مــــــا شــــــو بگــــــذاردی و فــــــردا
 بــــا حــــال نعمــــت اللــــه اینهــــا همــــه مجالیســــت

  

 هرچــــــــه امــــــــروز حاصــــــــل مــــــــا نیســــــــت
 او را ه ایگـــــــــــــر در اینجـــــــــــــا ندیـــــــــــــد

ـــــدیم ـــــين دی ـــــا چن ـــــه م ـــــين ک ـــــق ب ـــــق بح  ح
ــــــــــد ــــــــــتن بین ــــــــــق را بخویش ــــــــــه ح  وانک

 طلــــــــب آن مکــــــــن کــــــــه فــــــــردا نیســــــــت 
ــــــــــت او تــــــــــرا در اینجــــــــــا نیســــــــــتؤر  ی

 کــــــــان ندیــــــــد بینــــــــا نیســــــــت ه ایدیــــــــد
ــــــــده ــــــــا نیســــــــتدی ــــــــر کمــــــــال گوی  اش ب



۱۲۱ 
 

ــــــد ــــــد کــــــه حــــــق بخــــــود بین  هــــــر کــــــه گوی
 نـــــــــد قطـــــــــره و دریـــــــــابگـــــــــر چـــــــــه آ

  

ــــــــــت ــــــــــا نیس ــــــــــن ســــــــــعادت ورا مهی  ای
ــــــو  ــــــره در وصــــــف همچ ــــــتقط ــــــا نیس  دری

  

 نعمـــــــــت اللـــــــــه نـــــــــور دیـــــــــده بـــــــــود
ـــــــت ـــــــا نیس ـــــــد بین ـــــــو ندی ـــــــر ک ـــــــم ه  چش

  

ــــــــدا نیســــــــت  عشــــــــق را خــــــــود قــــــــرار پی
ـــــــت ـــــــوج اس ـــــــدام در م ـــــــا م ـــــــو دری  همچ
ـــــــــب و روز ـــــــــرم ش ـــــــــقیم لاج ـــــــــين عش  ع
 نــــــور چشــــــم اســــــت و در نظــــــر پیداســــــت
ـــــــــــــــورانگیز ـــــــــــــــق ش ـــــــــــــــراری عش  بیق
ـــــــت ـــــــد جس ـــــــق بای ـــــــم ز عش ـــــــق را ه  عش

  

ـــــــــــت  ـــــــــــس حضـــــــــــرتش بیکجانیس  دو نف
ــــــیچ د ــــــر ه ــــــين بح ــــــن چن ــــــتای ــــــا نیس  ری

ـــــــــــــت ـــــــــــــا نیس ـــــــــــــبر و آرام در دل م  ص
 کــــــــان ندیــــــــد بینــــــــا نیســــــــت ه ایدیــــــــد

ــــــت ــــــا نیس ــــــت گوی ــــــت و نیس ــــــم هس  در غ
 خـــــــــبر از حـــــــــال او جـــــــــز او را نیســـــــــت

  

ـــــــــــه جـــــــــــو  ذوق ســـــــــــید ز نعمـــــــــــت الل
 وصــــــــف اوحــــــــد گفــــــــتن مــــــــا نیســــــــت

  

ــــــــت ــــــــتلا نیس ــــــــق مب ــــــــه بعش ــــــــر دل ک  ه
 تـــــــــــــــا دردی درد نـــــــــــــــوش کـــــــــــــــردیم
ـــــــــــدان ـــــــــــام رن ـــــــــــدام ج ـــــــــــدیم و م  رن

 خرابــــــــــــــاتمســــــــــــــتیم و خــــــــــــــراب در 
 در بحـــــــــــر محـــــــــــیط عشـــــــــــق غـــــــــــرقیم
ـــــــــد ـــــــــال آی ـــــــــه در خی ـــــــــش ک ـــــــــر نق  ه

  

ــــــــا نیســــــــت   هســــــــتش مشــــــــمر کــــــــه گوئی
ـــــــــن دگـــــــــر دوا نیســـــــــت ـــــــــه از ای  دل را ب
ـــــــت ـــــــی جـــــــدا نیس  از ســـــــاقی و جـــــــام م
 مــــــــا را جــــــــائی دگــــــــر هــــــــوا نیســــــــت
ــــــت ــــــا نیس ــــــال م ــــــبرش ز ح ــــــا خ ــــــز م  ج

 خــــــدا نیســــــتنــــــیکش بنگــــــر کــــــه بــــــی
  

 مســـــــــــتیم و حریـــــــــــف نعمـــــــــــت اللـــــــــــه
 تحیـــــــف اســـــــت کـــــــه ذوق او تـــــــرا نیســـــــ

  

ـــــــه ســـــــرائی هـــــــیچ جانیســـــــت  چـــــــو میخان
ـــــــت ـــــــا روان اس ـــــــم م ـــــــو آب چش ـــــــر س  به
ــــــت ــــــرا هس ــــــقی م ــــــب عش ــــــو طال ــــــر ت  اگ

 نـــــــوائی اســـــــتنـــــــوای مـــــــا نـــــــوای بـــــــی
ــــــــن راه ــــــــا در ای ــــــــد رعن ــــــــا زاه ــــــــرو ب  م
ــــــــار دارد ــــــــق ی ــــــــنج عش ــــــــو گ ــــــــی ک  کس

  

 مقــــــامی همچــــــو صــــــحن آنســــــرا نیســــــت 
ــــــت ــــــا آشــــــنا نیس ــــــا بجــــــز م ــــــن دری  در ای
ــــــل میجــــــوئی مــــــرا نیســــــت ــــــو عق  وگــــــر ت

ــــــ ــــــون ن ــــــوائی چ ــــــین ــــــتوای ب ــــــوا نیس  ن
 کــــــه ایشــــــان را در ایــــــن ره پــــــا بجانیســــــت
ــــــــزد عاشــــــــقان حــــــــق گــــــــدا نیســــــــت  بن

  

ـــــــت ـــــــم اس ـــــــور چش ـــــــید ن ـــــــال روی س  خی
 دمــــــــی از دیــــــــده مــــــــردم جــــــــدا نیســــــــت

  

 موجـــــود حقیقـــــی بجـــــز از ذات خـــــدا نیســـــت
 جـــز عـــين یکـــی در دو جهـــان نیســـت حقیقـــت
 عشــق اســت مــرا چــاره و ایــن چــاره مــرا هســت

ـــين  ـــی ع ـــت نه ـــو انگش ـــه ت ـــا ک ـــت آنهرج  حقس
ـــــق ـــــاقی مطل ـــــه و ب ـــــای هم  چـــــون اســـــت بق
 آن دم کــــــــــــه دمیدنــــــــــــد دم آدم خــــــــــــاکی

ــــائیم صــــفات وصــــف   از ذات جــــدا نیســــتتم
 گــــر هســــت تــــرا در نظــــرت غــــير مــــرا نیســــت
ــــت ــــرا نیس ــــن درد ت ــــو و ای ــــت دوای ت  درد اس
ــا نیســت ــا هســت و کج ــه کج ــين ک ــن نیســت مع  زی
ــــت ــــا نیس ــــير و فن ــــل تغی ــــود قاب ــــه ب ــــزی ک  چی
ـــت ـــا نیس ـــز دم م ـــه دم ج ـــا زان هم ـــود آن دم م  ب
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 سرمســــــــت شــــــــراب ازل و جــــــــام الســــــــتیم
ـــــــاهی ـــــــای محیطـــــــیم کم ـــــــاهی دری ـــــــا م  م

  

ــــت ــــير خدانیس ــــا غ ــــاقی م ــــا س ــــس م  در مجل
 ماهیــــت مــــا را تــــو نگــــر تــــا کــــه کــــرا نیســــت

  

 ســـــید چـــــو همـــــه طالـــــب و مطلـــــوب نماینـــــد
 عاشـــق نتـــوان گفـــت کـــه معشـــوق نمـــا نیســـت

  

 عشـــــق جانـــــان هـــــیچ نیســـــتجــــان مـــــا بـــــی
ـــ ـــم ج ـــه ه ـــز ك ـــه جـــان ج ـــتدر هم ـــیچ نیس  ان ه

ـــــــوش ـــــــاده ن ـــــــی ب ـــــــی و عق  بگـــــــذر از دنی
 نــــــزد مصــــــری شــــــهر بغــــــداد اســــــت هــــــیچ
ـــــن ـــــان م ـــــين ای ج ـــــان نش ـــــبک روح ـــــا س  ب
ـــــت ـــــه هس ـــــوئی ک ـــــر گ ـــــت اگ ـــــير او هیچس  غ
 ظـــــــاهر و بـــــــاطن همـــــــه عـــــــين وی اســـــــت
 دنیــــــی و عقبــــــی و جســــــم و جــــــان همــــــه
 هـــــر چـــــه هســـــت از جـــــزو و کـــــل کاینـــــات

  

ـــــــت  ـــــــیچ نیس ـــــــم و درمـــــــان ه  درد دل داری
ـــن چـــه باشـــد زانكـــه  هـــم جـــان هـــیچ نیســـت ت

ـــــت ـــــیچ نیس ـــــدان ه ـــــاقی رن ـــــی و س ـــــز م  ج
ـــــت ـــــیچ نیس ـــــان ه ـــــه کرم ـــــود ک ـــــان چب  کوبن
 زانکـــــه صـــــحبت بـــــا گرانـــــان هـــــیچ نیســـــت
 هرچــــــه باشــــــد غــــــير او آن هــــــیچ نیســــــت
ـــــــت ـــــــیچ نیس ـــــــان ه ـــــــدا و پنه ـــــــير او پی  غ
 ای عزیــــــزان نــــــزد رنــــــدان هــــــیچ نیســــــت
 بلکـــــه ایـــــن مجمـــــوع انســـــان هـــــیچ نیســـــت

  

 بـــــــــا وجـــــــــود ســـــــــید هـــــــــر دو ســـــــــرا
 کــــــه ســــــلطان هــــــیچ نیســــــت بینــــــوا چبــــــود

  

ــیچ نیســت ــان ه ــان راحــت ج ــق جان  بیحضــور عش
ــــوش ــــان جــــام شــــرابی ن ــــات مغ ــــن در خراب  ک

 داشـترجـان غـير جانـان با پیش از ایـن در خلـوت
ــــــت او روشنســــــت ــــــور طلع ــــــده جــــــانم بن  دی
 زلـــف و رویـــش را نگـــر از کفـــر و ایمـــان دم مـــزن
 مـــا ســـوی اللـــه جـــز خیـــالى نیســـت ای یـــار عزیـــز

  

 اف درمـــان هـــیچ نیســـتبیهـــوای درد دردش صـــ 
ــوان هــیچ نیســت ــا وجــودش کــاب حی ــدانی ب ــا ب  ت

 جـان غـير جانـان هـیچ نیسـت این زمـان در خلـوت
 غـــير نـــور روی او را دیـــدۀ جـــان هـــیچ نیســـت
 با وجـود زلـف و رویـش کفـر و ایمـان هـیچ نیسـت
 بگـــذر از نقـــش خیـــال غـــير او کـــان هـــیچ نیســـت

  

ــــا ــــفنهمــــدم جــــام مــــی و ب  عمــــة اللهــــم حری
 ين در بــزم رنــدان هــیچ نیســتزاهــدی وقتــی چنــ

  

ـــــت ـــــیچ نیس ـــــه او ه ـــــت ک ـــــدم نیس ـــــک بع  ش
 گمــــــانم کــــــه جــــــز او هــــــیچ نیســــــت تنیســــــ

ـــــت ـــــه چیس ـــــویم ک ـــــو بگ ـــــا ت ـــــو ب ـــــی ه  معن
 یـــــــک ســـــــخنی بشـــــــنو و یکرنـــــــگ بـــــــاش
 مـــــــــــا و منـــــــــــی را بگـــــــــــذار ای عزیـــــــــــز
ـــــــیچ ـــــــیچ ه ـــــــود ه ـــــــیچ ب ـــــــدا ه ـــــــير خ  غ

 کـــــــن و بـــــــاش خمـــــــوش و بـــــــرو نـــــــوش
آور چکــــــــــــنم جــــــــــــام را خــــــــــــم مــــــــــــی

  

 هــــیچ نیســــت شــــک بوجــــود اســــت و هــــم او 
ـــــت ـــــیچ نیس ـــــز او ه ـــــه ج ـــــنم ک ـــــت یقی  هس
ــــیچ نیســــت ــــو ه ــــن و ت ــــن م  اوســــت دگــــر ای
 قــــــول یکــــــی گفــــــتن و دو هــــــیچ نیســــــت
 کــــز مــــن و مــــا یــــک ســــر مــــو هــــیچ نیســــت

ـــــ ـــــیچ ن ـــــیچ نیســـــت ه ایه ـــــو ه ـــــیچ مج  ه
ـــــت ـــــیچ نیس ـــــو ه ـــــت و مگ ـــــو گف ـــــیچ مگ  ه
ــــــیچ نیســــــت  مســــــت و خــــــرابیم و ســــــبو ه

  

ــــــــــوق او ــــــــــو و معش ــــــــــید ش ــــــــــق س  عاش
 نیســــــتبــــــاش بکــــــی رو کــــــه دورو هــــــیچ 

  

ـــــــت ـــــــان نیس ـــــــق جان ـــــــه عش ـــــــر ک  مـــــرده دانـــــش کـــــه در تـــــنش جـــــان نیســـــت  در دل ه



۱۲۳ 
 

 عاشــــــــــــــق زلــــــــــــــف و روی معشــــــــــــــوقم
 در خرابــــــــــات چــــــــــون مــــــــــن سرمســــــــــت

 جـــــــــــوئیای کـــــــــــه درمـــــــــــان درد مـــــــــــی
 حــــــــــالتی دیگـــــــــــر اســـــــــــت مســـــــــــتان را
 نـــــــور چشـــــــم اســـــــت و در نظـــــــر پیداســـــــت

  

 التفــــــــــاتم بکفــــــــــر و ایمــــــــــان نیســــــــــت
ـــــــت ـــــــدان نیس ـــــــان رن ـــــــدی می ـــــــیچ رن  ه

 مــــــــــان نیســــــــــتخوشــــــــــتر از درد درد در
 تـــــــو نـــــــدانی اگـــــــر تـــــــو را آن نیســــــــت
 روشـــــــنش را ببـــــــين کـــــــه پنهـــــــان نیســـــــت

  

ـــــــرد ـــــــه ک ـــــــت الل ـــــــران نعم ـــــــه کف ـــــــر ک  ه
 در همـــــــــه مـــــــــذهبی مســـــــــلمان نیســـــــــت

  

 هــــــــر کــــــــرا درد نیســــــــت درمــــــــان نیســــــــت
 بـــــــــت پنـــــــــدار هـــــــــر کـــــــــه او نشکســـــــــت
ــــــرد ــــــق نک ــــــدای عش ــــــان ف ــــــه او ج ــــــر ک  ه
 در محیطــــــــــی کــــــــــه مــــــــــا در آن غــــــــــرقیم
ــــــــــــد از زلفــــــــــــش  ســــــــــــر مــــــــــــوئی نیاب

 خانــــــــۀ عشــــــــق اســــــــت گــــــــنج دل گــــــــنج
  

ــــــت  ــــــان نیس ــــــت ایم ــــــر نیس ــــــرا کف ــــــر ک  ه
ــــــــت ــــــــلمان نیس ــــــــدۀ مس ــــــــا بن ــــــــزد م  ن
 مـــــرده میـــــدان کـــــه در تـــــنش جـــــان نیســـــت
ــــــان نیســــــت ــــــان مجــــــو کــــــه پای  هــــــیچ پای
ـــــــت ـــــــان نیس ـــــــته و پریش ـــــــه سرگش ـــــــر ک  ه
 گــــــنج اگــــــر در ویســــــت ویــــــران نیســــــت

  

ـــــــــــا ـــــــــــات همچـــــــــــو ســـــــــــید م  در خراب
ــــــــت ــــــــدان نیس ــــــــان رن ــــــــتی می ــــــــد مس  رن

  

ــــــــاغ   ير خنــــــــدان نیســــــــتغــــــــغنچــــــــۀ ب
 کـــــــه نقـــــــش خیـــــــال غـــــــيری بســـــــت هـــــــر

 عــــــــاقلی کــــــــی چــــــــه عاشــــــــقی باشــــــــد
 دردل هــــــــر کــــــــه گــــــــنج معرفــــــــت اســــــــت

 نوشـــــــــــــــیمدردمنـــــــــــــــدیم و درد مـــــــــــــــی
ـــــــه از مـــــــی کـــــــن  ایکـــــــه گـــــــوئی کـــــــه توب

  

 بگـــــــذر از غـــــــير او کـــــــه چنـــــــدان نیســـــــت 
ـــــــه ســـــــامان نیســـــــت ـــــــدی او ب  نقـــــــش بن
ـــــت ـــــان نیس ـــــر دو یکس ـــــور ه ـــــت و مخم  مس
 هســــــت معمــــــور و گــــــنج ویــــــران نیســــــت

ــــــــا ــــــــن درد درد درم ــــــــه از ای ــــــــتب  ن نیس
ــــــت ــــــدان نیس ــــــار رن ــــــار ک ــــــين ک ــــــن چن  ای

  

ــــــــد و مســــــــت چــــــــون ســــــــید  عاشــــــــق رن
 در خرابـــــــــات مـــــــــی پرســـــــــتان نیســــــــــت

  

 موحــــــــــد در ایــــــــــن ره بتقلیــــــــــد نیســــــــــت
ــــــز ــــــود ای عزی ــــــودی وج ــــــاحب وج ــــــو ص  ت
ــــــا ــــــر م ــــــره در بح ــــــد قط ــــــه ش ــــــان غرق  چن
 مجــــــــــــدد نمایــــــــــــد تــــــــــــرا در ظهــــــــــــور
ــــــــرا عیــــــــد و نــــــــوروز باشــــــــد بعشــــــــق  م
 نـــه قـــرب و نـــه بعـــد و نـــه وصـــل و نـــه فصـــل

  

ــــــد نیســــــت   مجــــــرد کــــــه باشــــــد کــــــه تجری
ـــــــلاق و تق ـــــــه اط ـــــــد ب ـــــــتبمقل ـــــــد نیس  ی
ـــــره  ـــــی قط ـــــا یک ـــــه از م ـــــتوک ـــــد نیس  ا دی

ــــــــت ــــــــد نیس ــــــــام تجدی ــــــــون ن  ولى در بط
 نیســـــت شـــــقچـــــه غـــــم دارم ار عقـــــل را ع

 نشـــــــــانی ز تقریـــــــــب و تبعیـــــــــد نیســـــــــت
  

ــــــــــم او ــــــــــد ه ــــــــــم او و موح ــــــــــد ه  موح
 جـــــــز او ســـــــید ملـــــــک توحیـــــــد نیســـــــت

  

ــــد نیســــت  بحریســــت بحــــر دل کــــه کــــرانش پدی
ـــــ ـــــرفعل ـــــت ش ـــــه از غای ـــــت ک ـــــدیع ماس  م ب

ــت دروجــود ــز او نیس ــت وج ــه هس ــت وهرچ  عشقس

ـــت  ـــد نیس ـــانش پدی ـــه نش ـــان ک ـــت راه ج  راهیس
 معــــــانئی کــــــه بیــــــانش پدیــــــد نیســــــتدارد 

 در هـــر چـــه بنگـــری جـــز از آتـــش پدیـــد نیســـت



۱۲۴ 
 

ــــــور  و ــــــت از آن ن ــــــور اس ــــــالم من ــــــورع  اون
ـــــــــــــار آورم ولى ـــــــــــــان او بکن ـــــــــــــتم می  گف
ــــــــــد ــــــــــات ســــــــــراپردۀ وین  مجمــــــــــوع کاین
ــــت ــــن اس ــــور روش ــــت از آن ن ــــه هس ــــر ذره ک  ه
 او جــــــان عالمســــــت و همــــــه عــــــالمش بــــــدن

  

 از غایــــــت ظهــــــور عیــــــانش پدیــــــد نیســــــت
ـــــد نیســـــت ـــــانش پدی  از بســـــکه نازکســـــت می
ــت ــد نیس ــانش پدی ــیچ مک ــه ه ــين ک ــه ب ــن طرف  وی
 ایـــــنش بـــــتر نمایـــــد و آنـــــش پدیـــــد نیســـــت
ـــد نیســـت ـــن وی و جـــانش پدی ـــن ت  پیداســـت ای

  

ـــــت ـــــید اس ـــــان س ـــــه دک ـــــق مای ـــــودای عش  س
 تـــاجری کـــه ســـود و زبـــانش پدیـــد نیســـتخـــوش 

  

 آن وتـــــــــر کـــــــــه غـــــــــير او احـــــــــد نیســـــــــت
ــــــــــــد ــــــــــــولى دو بین ــــــــــــده اح ــــــــــــر دی  گ
ـــــــــذیرد ـــــــــتی پ ـــــــــه نیس ـــــــــت ک ـــــــــر هس  ه
ـــــــــــون مظهـــــــــــر حضـــــــــــرت الهنـــــــــــد  چ

  

ــــــت  ــــــدد نیس ــــــت و از ع ــــــدد اس ــــــل ع  اص
 چشــــــمش بنگــــــر کــــــه بــــــی رمــــــد نیســــــت
ـــــــــت ـــــــــرد نیس ـــــــــادن از خ ـــــــــتیت نه  هس
 نیکنــــــــد تمــــــــام و هــــــــیچ بــــــــد نیســــــــت

  

 خـــــــــود نیســـــــــت بنـــــــــزد نعمـــــــــت اللـــــــــه
ـــــــزی  ـــــــتچی ـــــــود نیس ـــــــود او بخ ـــــــه وج  ک

  

ـــــــــدارد هـــــــــر کـــــــــه او را درد نیســـــــــت  دل ن
ــــــــــی ــــــــــزد ب  دردان مگــــــــــو زینهــــــــــار دردن

 بــــــا لــــــب و رخســــــار و چشــــــم مســــــت یــــــار
 در هـــــــــــــــــــــــوای آفتـــــــــــــــــــــــاب روی او

  

 وانکـــــه خـــــود دردی نـــــدارد مـــــرد نیســـــت 
 دشمنســـــت آن دوســـــت کـــــو همـــــدرد نیســـــت
ـــــــل و شـــــــراب و درد نیســـــــت  حاجـــــــت نق
ــــــــت ــــــــرد نیس ــــــــتیم از وی گ ــــــــدر گش  در ب

  

 درمـــــــــــان مـــــــــــا را از یقـــــــــــيندرد بـــــــــــی
 غـــــــير ســـــــید دیگـــــــری در خـــــــورد نیســـــــت

  

 جــــــان نــــــدارد هــــــر کــــــه جانــــــانیش نیســــــت
 زاهــــــــــد گوشــــــــــه نشــــــــــين در عشــــــــــق او
ــــــــری ــــــــدارد دیگ ــــــــر ن ــــــــش گ ــــــــر زلف  کف
ـــــــقی ـــــــدم در عاش ـــــــامان ش ـــــــر و س ـــــــی س  ب
ـــــــه ـــــــه دارد جرع ـــــــر چ ـــــــی گ ـــــــاغر م  ای س

 هـــــــر دلى کـــــــز عشـــــــق او شـــــــد دردمنــــــــد
  

ـــــــت  ـــــــانیش نیس ـــــــن دارد ولى ج ـــــــه ت  گرچ
ــــــــ ــــــــد ولى آن ــــــــت از زاه ــــــــتهس  یش نیس

ـــــت ـــــانیش نیس ـــــه ایم ـــــومن ک ـــــود م ـــــی ب  ک
ــــت ــــامانیش نیس ــــه س ــــدی ک ــــوش آن رن  ای خ
 همچــــــــو خــــــــم ذوق فــــــــراوانیش نیســــــــت
ــــــــــــانیش نیســــــــــــت  غــــــــــــير درد درد درم

  

 ســــــــید سرمســــــــت مهمــــــــان مــــــــن اســــــــت
 هــــــیچکس چــــــون بنــــــده مهمــــــانیش نیســــــت

  

 یکقــدم ازخــویش بــيرون نــه کــه گــامی بــیش نیســت
 بــی خــویش کــن را داری خــویش گــر هــوای عشــق

 وصـــل عمـــری بـــار هجـــرانش بکـــشبـــر امیـــد 
 گــــــوهر رازش ز درویشــــــان دریــــــا دل طلــــــب
 دم ز کفــــر و دیــــن مــــزن قربــــان شــــو انــــدر راه او
  طالبـــــــاگر عاشـــــــقی از دی و فـــــــردا در گـــــــذر

  

 ره بــیش نیســت دامــن خــود را بگــير از پــس مــرو 
 نیسـت شخـوی کاشنای عشـق او جـز عاشـقی بـی

 نـیش نیســتچـون گلـی بیخــار نبـود نـوش هــم بـی
 محــیطش جــز دل درویــش نیســتزانکــه غــواص 

 کاندرآن حضرت مجـال کفـرو دیـن و کـیش نیسـت
 روز امــروز اســت و عاشــق مــرد دورانــدیش نیســت

  

ــزن ــه دم م ــا نعمــت الل ــن از ســیم و زر ب ــیش از ای  ب
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 د روئــی بــیش نیســترکــاین زر دنیــای تــو جــز ز
  

ــــــ  نیســــــتشهــــــر کــــــه را عشــــــق نیســــــت آن
 لـــــــــذت از عمـــــــــر خـــــــــود کجـــــــــا یابـــــــــد

ـــــــــــق او  ـــــــــــای عش ـــــــــــرق دری ـــــــــــائیمغ  م
 مـــــــــــا او ازایکـــــــــــه پرســـــــــــی نشـــــــــــان 

 در میــــــــــــــــان و کنــــــــــــــــار میجــــــــــــــــوئی
ــــــــن ــــــــش ک ــــــــير ونوش ــــــــی را بگ ــــــــام م  ج

  

ـــــرد   مـــــی شـــــمر کـــــه جـــــانش نیســـــت ه ایم
ـــــــــــل ار ذوق عاشـــــــــــقانش نیســـــــــــت  عاق
 لاجــــــــرم بحــــــــر مــــــــا کــــــــرانش نیســــــــت
 غــــــــير نــــــــامی دگــــــــر نشــــــــانش نیســــــــت

 نیســـــــــت شجـــــــــز خیـــــــــالى از آن میـــــــــان
ــــــانش نیســــــت  کــــــاین معــــــانی جــــــز از بی

  

ـــــــۀ  ـــــــه هـــــــر کـــــــه مای  اوســـــــتنعمـــــــت الل
ـــــــــــــت ـــــــــــــانش نیس ـــــــــــــود دارد ولى زی  س

  

ـــــــــت ـــــــــقبازی نیس ـــــــــت عش ـــــــــق بازیس  عش
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــی دیگ ـــــــــــــــق دارد حقیقت  عش

 ایســــــــت دل ســـــــــوزیســــــــاز مــــــــا نالــــــــه
 کشـــــــــــــته عشـــــــــــــقم و در ایـــــــــــــن دوران
 حــــــــال مســــــــتی مــــــــا ز رنــــــــدان پــــــــرس

ــــــــ  شــــــــویندکــــــــان بمــــــــی نمــــــــی ه ایخرق
  

 عشـــــــــقبازی بعشـــــــــوه ســـــــــازی نیســـــــــت 
ـــــــــت عاشـــــــــقان مجـــــــــازی نیســـــــــت  حال
 بــــــه از ایــــــن ســــــاز اگــــــر نــــــوازی نیســــــت

 ن مــــــن و او شــــــهید و غــــــازی نیســــــتچـــــو
 محــــــــــرم راز مــــــــــا حجــــــــــازی نیســــــــــت
ــــــــــت ــــــــــازی نیس ــــــــــقان ن ــــــــــر عاش  در ب

  

 نعمــــــــت اللــــــــه رنــــــــد سرمســــــــت اســــــــت
 عشــــــــــق بــــــــــازی او ببــــــــــازی نیســـــــــــت

  

 عشـــــق را بـــــا کفـــــر و ایمـــــان کـــــار نیســـــت
 جویــــــــــد مــــــــــدامعشــــــــــق درد درد مــــــــــی

ــــــــود ــــــــاران ب ــــــــار بیک ــــــــازی ک ــــــــق ب  عش
 عشـــــــق را بـــــــا مـــــــی پرســـــــتان کارهاســـــــت

ــــــــن و عشــــــــق مــــــــی ــــــــال ای ــــــــدد خی  آنبن
ــــم مســــت وخــــراب ــــور اســــت و ه ــــل مخم  عق

 

ــــا جــــان کــــار نیســــتعشــــق ــــا جســــم و ب  را ب
ـــــار نیســـــت ـــــان ک ـــــا صـــــاف درم ـــــق را ب  عش
ـــــــت ـــــــار نیس ـــــــقبازان ک ـــــــار عش ـــــــو ک  همچ
 عشــــــق را بــــــا غــــــير ایشــــــان کــــــار نیســــــت
 عشـــــق را بـــــا ایـــــن و بـــــا آن کـــــار نیســـــت
 زاهـــــــدش در بـــــــزم رنـــــــدان کـــــــار نیســـــــت

 

 نوشــــــد مــــــدامنعمــــــت اللــــــه بــــــاده مــــــی
ــــــس او را ای  ــــــا ک ــــــتب ــــــار نیس ــــــزان ک  عزی

 

 او بــــــــــا توتــــــــــو را از او خــــــــــبر نیســــــــــت
 نقشـــــــــــی کـــــــــــه خیـــــــــــال غـــــــــــير دارد
ــــــت ــــــی ماس ــــــت معن ــــــورت دوس ــــــون ص  چ
ــــــــــــیکن ــــــــــــود ول ــــــــــــر ب ــــــــــــر گه  در بح

ــــــــــــا و بنشــــــــــــين ۀوچــــــــــــکدر  ــــــــــــا بی  م
ــــــــاک شســــــــتیم ــــــــۀ خــــــــویش پ  مــــــــا خرق

 

ــــــت ــــــر نیس ــــــی دگ ــــــی یک ــــــين یک ــــــز ع  ج
ـــــــــت ـــــــــر نیس ـــــــــر آن نظ ـــــــــاحبنظرش ب  ص
 بـــــــس معتـــــــبر اســـــــت و مختصـــــــر نیســـــــت

 یســــــــتچــــــــون در یتــــــــیم مــــــــا گهــــــــر ن
ـــــــت ـــــــدر نیس ـــــــه ره ب ـــــــرو ک  زان کوچـــــــه م
ــــــــت ــــــــر نیس ــــــــر او اث ــــــــا ب ــــــــتی م  از هس

 

 خــــــــــير البشــــــــــر اســــــــــت ســــــــــید مــــــــــا
ـــــــــــد بشـــــــــــر ولى بشـــــــــــر نیســـــــــــت  گوین

 

ـــــــت خوشـــــــتر از ســـــــاغر مـــــــی همـــــــدم نیســـــــت ـــــــرم نیس ـــــــان مح ـــــــق بت ـــــــتر از عش  به



۱۲۶ 
 

ــــــز ــــــر عزی ــــــی ای عم ــــــوش کــــــن جــــــام م  ن
ــــــی ــــــذوقم ــــــام ب ــــــم انج ــــــام غ ــــــورم ج  خ

 نوشـــــــمبـــــــازم و مـــــــی مـــــــیعشـــــــق مـــــــی
ــــــت ــــــام اس ــــــرا در ج ــــــه م ــــــتی ک ــــــی مس  م

 مــــــــدامجــــــــام جــــــــم در نظــــــــرم هســــــــت 
 

 کــــــه حیــــــاتی بــــــه از ایــــــن یکــــــدم نیســــــت
 شــــــــــادمانم ز جهــــــــــانم غــــــــــم نیســــــــــت

ــــــر دو  ــــــن ه ــــــت ودارم ای ــــــم نیس ــــــیچم ک  ه
 در خـــــــم خســـــــرو و جـــــــام جـــــــم نیســـــــت

 نـــــم نیســـــتزان ســـــبب دیـــــده دمـــــی بـــــی
 

 رنـــــــد سرمســـــــت خوشـــــــی چـــــــون ســـــــید
ــــــــــت ــــــــــالم نیس ــــــــــۀ ع ــــــــــتم و در هم  جس

 

ــــــام نیســــــت  در حقیقــــــت عشــــــق را خــــــود ن
 د نیـــــــک نـــــــامی در جهـــــــانبـــــــکـــــــی بیا

 مـــــــــرغ دل ســـــــــیمرغ قـــــــــاف معرفـــــــــت
 انـــــــدســـــــوختگان داننـــــــد و ایشـــــــان گفتـــــــه

ـــــــی ـــــــنصـــــــبحدم م ـــــــتی بم ـــــــت سرمس  گف
ــــــان مســــــتان بســــــی اســــــت ــــــات مغ  در خراب

 

 نجــــا جــــام نیســــتآنوشــــد چــــو مــــی کــــه مــــی
 هـــــــر کـــــــه او در عاشـــــــقی بـــــــدنام نیســـــــت
ـــــــت ـــــــانش دام نیس ـــــــف بت ـــــــر زل ـــــــز س  ج
ــــت ــــام نیس ــــا خ ــــخن ب ــــاین س ــــد ک ــــه دان  پخت

 ان را شـــــــــام نیســـــــــتبامـــــــــداد عاشـــــــــق
ـــــام نیســـــت ـــــن ای  همچـــــو مـــــن مســـــتی در ای

 

ــــــی ــــــام م ــــــه ج ــــــت الل ــــــدامنعم ــــــد م  بخش
ـــــــــت ـــــــــام نیس ـــــــــام او انع ـــــــــتر از انع  خوش

 

ــــت ــــب نیس ــــال حبی ــــر جم ــــه مه ــــر دلى ک  در ه
 گــــوئی رقیــــب بــــر ســــر کــــویش مجــــاور اســــت
ـــــــــا درد دل خوشـــــــــم  دردی درد نوشـــــــــم و ب
 بلبــــــل خطیــــــب مجلــــــس گلــــــزار مــــــا بــــــود

 کـــــه در نظـــــر مـــــا گـــــذر کنـــــد ه ایهـــــر قطـــــر
 کـــــه بســـــتیم بـــــر میـــــان ســـــتزلـــــف اوزنــــار 

 

 کــه بــا مــا قریــب نیســت گــر جــان عــالم اســت
 لطـــف حبیـــب هســـت غمـــی از رقیـــب نیســـت
 دردم دواســـت حاجـــت خواجـــه طبیـــب نیســـت
ـــب نیســـت ـــظ و بانـــگ خطی ـــوای واع ـــا را ه  م

 نصـــیب نیســـتچـــون نیـــک بنگـــریم زمـــا بـــی
 در دل خیـــــال خرقـــــه و میـــــل صـــــلیب نیســـــت

 

ـــــــر در شـــــــاهواربحریســـــــ ـــــــع ســـــــید پ  ت طب
 گــــر در ســــخن گهــــر بفشــــاند غریــــب نیســــت

 

ــــا چــــاره نیســــت ــــا دریغ ــــز م ــــر عزی ــــيرود عم  م
 پـــزدعشـــق زلفـــش در ســـر مـــا دیـــک ســـودا مـــی
ــــا بیچــــاره ــــان اســــت او و م ــــمچــــاره بیچارگ  ای
 رودآب چشـــــم مـــــا بهـــــر ســـــو رو نهـــــاده مـــــی

ـــود  ایـــن شـــراب مســـت مـــا از موصـــلی خوشـــتر ب
ــــاکن  ــــاده س ــــم نه ــــای خ ــــر بپ ــــهس ــــممیخان  ای

 

 دی برفـــت و مـــيرود امـــروز و فـــردا چـــاره نیســـت
 هــر کــه دارد اینچنــين عشــقی ز ســودا چــاره نیســت
 گـــر ببخشـــد ور نبخشـــد بنـــدگان را چـــاره نیســـت
 هــر کــه آیــد ســوی مــا او را ز دریــا چــاره نیســت
 ذوق خــوردن گــر کســيرا نیســت مــا را چــاره نیســت

ــ ــا را ز م ــن م ــا مک ــا جان ــب م ــتأعی ــاره نیس  وا چ
 

ـــفنعمـــت ـــدان حری ـــا رن ـــه در خراباتســـت و ب  الل
 هر که دارد عشق ایـن صـحبت از آنجـا چـاره نیسـت

 

 مـــوج دریـــائیم و هـــر دو غـــير آبـــی هســـت نیســـت
 در خرابـــــات مغـــــان هســـــتند ســـــر مســـــتان ولى

 ایـــممـــا شـــراب ذوق از آن لعـــل لـــبش نوشـــیده

ـــا و او جـــز ناحجـــابی هســـت نیســـت ـــان م  در می
 همچومن رنـد خوشـی مسـت خرابـی هسـت نیسـت

 جام و خوشـتر زان شـرابی هسـت نیسـت زین خوبتر



۱۲۷ 
 

ـــی ـــلطان ب ـــير آن س ـــتی غ ـــت هس ـــانیس ـــای م  همت
ـــــن اســـــت ـــــالم روش ـــــاب روی او ذرات ع  ز آفت

ـــیع ـــر در خـــواب م ـــل اگ ـــال دیگـــریق ـــد خی  بین
 

 آن در حســابی هســت نیســتهســتگویدکــهورکســی
ـــابی هســـت نیســـت ـــير از آفت ـــر پیداســـت غ  درنظ

 نیســـتاعتبـــاری بـــر خیـــالى یـــا بخـــوابی هســـت 
 

 گویـــد مـــدامنعمـــت اللـــه ایـــن ســـخن از ذوق مـــی
ــت ــت نیس ــابی هس ــولى در کت ــتانه ق ــين مس ــن چن  ای

 

ـــائی هســـت نیســـت ـــا را انته  لطـــف آن ســـلطان م
 آفتــــاب حســــن اوچیســــت عــــالم ســــایه بــــان 

 بینوایــــــان یافتنــــــد از جــــــود آن ســــــلطان نــــــوا
ـــــــــی ـــــــــدانیم و م ـــــــــیم درد درد دلدردمن  نوش

ــــدان مجــــاور گشــــته ــــا رن ــــه ب ــــر در میخان ــــمب  ای
ــــت ــــت هس ــــاودانی نیس ــــات ج ــــته او را حی  کش

 

 در دو عالم غـير ایـن یـک پادشـاهی هسـت نیسـت
 ایــن چنــين شــاه لطیفــی هــیچ جــائی هســت نیســت
 در همــــه لشــــگر گــــه او بینــــوائی هســــت نیســــت
ــا را دوائــی هســت نیســت  غــير ایــن شــربت دگــر م

 دولت سـرائی هسـت نیسـت درجهان خوشتر از این
ــا  ئی هســت نیســتعاشــقان را غــير ازیــن دیگــر بق

 

 نمایــــد نــــور چشــــم مــــا بمــــانعمــــت اللــــه مــــی
 مثـــــل او آئینـــــۀ گیتـــــی نمـــــائی هســـــت نیســـــت

 

 نیســتهســتجمــالىماصــاحبمحجــوبهمچــواین
ــــت ــــت هس ــــاتی نیس ــــمه آب حی ــــب او چش  در ل

ــس ــاقی در حضــورمجل  عشقســت وماسرمســت و س
ـــــاب ـــــی او ام الکت ـــــم صـــــورت و معن  روح اعظ

 هســتهســتی مــا را وجــود از جــود آن یــک نیســت 
 

 او خیـــالى هســت نیســـت خوشــتر از نقـــش خیــال
ـــت ـــت نیس ـــمۀ آب زلالى هس ـــنن سرچش ـــن چی  ای
ـــور را اینجـــا مجـــالى هســـت نیســـت ـــل مخم  عاق
ــــــت او را زوالى هســــــت نیســــــت ــــــاب دول  آفت
 در دو عـــالم غـــير ایـــن مـــارا مـــألى هســـت نیســـت

 

 وی مغــــــانکـــــســـــید رنـــــدانم و سرمســــــت در
ــت نیســت ــالى هس ــين ذوقــی و ح ــدان را اینچن  زاه

 

 عشــق را در مجلــس عشــاق ننگــی هســت نیســت
ـــه میدهـــد ایـــن رنـــگ بـــی  رنگـــی بمـــاصـــغبة الل

ـــی ـــی م ـــدیگر هـــر دم نزاع ـــا یک ـــاقلان ب  کنـــدع
ــــی ــــت م ــــتان را ملام ــــور مس ــــد مخم ــــدزاه  کن

 خیـــــال روی او نقشـــــی نبینـــــد چشـــــم مـــــابـــــی
ــــــــدنیا داده ــــــــافتیمدل ب ــــــــی ی ــــــــم و آبروئ  ای

 پادشــــــاهان جهــــــان بســــــیار دیــــــد ســــــتم ولى
 

 ز ننـــگ ننگـــی هســـت نیســـتعاشـــق دیوانـــه را ا
ــا هــیچ رنگــی هســت نیســت  خوشــتر از بيرنگــی م
 عاشقان را بـا خـود و بـا غـير جنگـی هسـت نیسـت

 تکلــف همچــو او بیعقــل دنگــی هســت نیســتبــی
 هــوای عشــق او در کــوه ســنگی هســت نیســت بــی

ــا نهنگــی هســت نیســت  در محــیط عشــق او جــز م
 همچو آن سـلطان ثمـر سـلطان لنگـی هسـت نیسـت

 

ـــــان جســـــتهعاشـــــقانه در ـــــان مـــــاه روی ـــــممی  ای
 مثل این معشوق سـید شـوخ و شـنگی هسـت نیسـت

 

 هـــر کجـــا جـــامی اســـت بـــی مـــی هســـت نیســـت
 یــــــــک جمــــــــال و صــــــــد هــــــــزاران آینــــــــه

نالــــــــه نـــــــــی بشـــــــــنو ای جـــــــــان عزیـــــــــز 
ـــــــاودان ـــــــده ج ـــــــت زن ـــــــق اس ـــــــته عش  کش
ـــت ـــت و نیس ـــت از هس ـــن اس ـــت ایم ـــد سرمس  رن

 نیســـت هرچـــه مســـت آن هســـت بـــی وی هســـت
ــــت ــــت نیس ــــک شــــی هس ــــير ی ــــالم غ  در دو ع

ـــــ ـــــ ه اینال ـــــون نال ـــــت ۀچ ـــــت نیس ـــــی هس  ن
 ماننـــــد ایـــــن حـــــی هســـــت نیســـــت ه ایزنـــــد

ــــا کــــی هســــت نیســــت ــــوش ت ــــی را ن  جــــام م



۱۲۸ 
 

ـــــــــــد در راه خـــــــــــدا  ایـــــــــــن همـــــــــــه رفتن
 

ــــين ره نقــــش یــــک پــــی هســــت نیســــت  در چن
 

 نیســـــــت همچـــــــون نعمـــــــت اللـــــــه ســـــــاقئی
 همـــــدمی چـــــون ســـــاغر مـــــی هســـــت نیســـــت

 

 انــــــدر ایــــــن دل غيردلــــــبر هســــــت نیســــــت
ـــــا ـــــت و م ـــــس عشقس ـــــراب مجل ـــــت و خ  مس

 ایـــــــــمبـــــــــر ســـــــــر دار فنـــــــــا بنشســـــــــته
ـــــت ـــــک دل گرف ـــــت و مل ـــــلطان اس ـــــق س  عش

 همتـــــــــا دگـــــــــرغـــــــــير آن یکتـــــــــای بـــــــــی
ـــــــول خـــــــوش مســـــــتان ـــــــين ق ـــــــن چن  ه ایای

 

 هــــیچ از ایــــن میخانــــه خوشــــتر هســــت نیســــت
 جــــــای مخمــــــور ای بــــــرادر هســــــت نیســــــت
ــــت ــــت نیس ــــرور هس ــــردار و س ــــين س ــــن چن  ای
 مثــــــل او در بحــــــر و در بــــــر هســــــت نیســــــت

 کشـــــور هســـــت نیســـــتبـــــر ســـــریر هفـــــت 
 بـــــــازگو در هـــــــیچ دفـــــــتر هســـــــت نیســـــــت

 

 ســــــــید مــــــــا ســــــــاقی سرمســــــــت ماســــــــت
ــــــت ــــــت نیس ــــــر هس ــــــاقی دیگ ــــــو او س  همچ

 

ـــــی ـــــه هســـــت نیســـــتهـــــیچکس ب  نعمـــــت الل
ــــــــاده ــــــــت افت ــــــــه مس ــــــــر در میخان ــــــــمب  ای

ــــــــاب ــــــــده از آفت ــــــــن ش ــــــــن روش ــــــــاه م  م
 عاشـــــــق و مســـــــتیم و جـــــــام مـــــــی بدســـــــت
ـــــــــــک الا وجهـــــــــــه  کـــــــــــل شـــــــــــیئی هال

 

ـــــل شـــــه خـــــالى از شـــــه هســـــت نیســـــت  قات
ــــت ــــت نیس ــــه هس ــــیچ درگ ــــا در ه ــــو م  همچ
ــــت ــــت نیس ــــه هس ــــين م ــــان چن ــــپهر ج ــــر س  ب
گـــــــه هســـــــت نیســـــــت  عاقـــــــل مخمـــــــور آ
 ایــــن چنــــين وجهــــی موجــــه هســــت نیســــت

 

ـــــــــــاس ســـــــــــلطان وجـــــــــــود ـــــــــــر در کری  ب
ـــــــت ـــــــت نیس ـــــــر ره هس ـــــــید را دگ ـــــــير س  غ

 

 زاهــــــــدان را ذوق رنــــــــدان هســــــــت نیســــــــت
 در دل مـــــــا مهـــــــر دلـــــــبر هســـــــت نیســـــــت
 یوســـــــــف گـــــــــل پـــــــــيرهن آمـــــــــد ببـــــــــاغ

 هرچـــــــــه دارد آن اوســـــــــتهـــــــــر کـــــــــه دارد 
 گــــــنج او در کــــــنج ویــــــران نیســــــت هســــــت
 درد نـــــــــــــــوش دردمنـــــــــــــــد عشـــــــــــــــق او

 

ـــــر ایشـــــان هســـــت نیســـــت ـــــی ب ـــــد را میل  رن
 جــــان مــــا جــــز عشــــق جانــــان هســــت نیســــت
ــــت ــــت نیس ــــتان هس ــــل در گلس ــــين گ ــــن چن  ای

ـــی  ـــود و ب ـــت و ب ـــه هس ـــت آنهرچ ـــت نیس  هس
 خــــــازن آن غــــــير ســــــلطان هســــــت نیســــــت
ــــان هســــت نیســــت ــــا صــــاف درم  خــــاطرش ب

 

ـــــــد سرمســـــــت خوشـــــــیهمچـــــــو  ســـــــید رن
 در میـــــــان مـــــــی پرســـــــتان هســـــــت نیســـــــت

 

 روحهـــــــــا در روح اعظـــــــــم فـــــــــانی اســـــــــت
 گرچـــــــه آدم بـــــــاقی اســـــــت از وجـــــــه حـــــــق
 جــــام جــــم فــــانی اســــت نبــــود ایــــن عجــــب
 ایکـــــــه گـــــــوئی فـــــــوت شـــــــد شـــــــادی مـــــــا
ــــــوی ــــــدم ش ــــــی هم ــــــام م ــــــا ج ــــــی ب  گردم
ـــــــی ـــــــام م ـــــــاب و ج ـــــــوج و حب ـــــــره و م  قط
ــــــــاب ــــــــون آفت ــــــــا چ ــــــــودیم م ــــــــبنمی ب  ش

 بــــــــودهرچــــــــه باشــــــــد غــــــــير او فــــــــانی 

 هـــــم فـــــانی اســـــت شدر حقیقـــــت خـــــدمت
ـــــــت ـــــــانی اس ـــــــز آدم ف ـــــــوجهی نی ـــــــم ب  ه
ـــت ـــانی اس ـــم ف ـــم ه ـــه ج ـــر ک ـــن عجـــب بنگ  ای
 غـــم مخـــور زیـــرا کـــه هـــم غـــم فـــانی اســـت
ــــــــت ــــــــانی اس ــــــــير آن دم ف ــــــــدم در غ  دمب
 نــــزد مــــا ایــــن جملــــه دریــــم فــــانی اســــت

 فـــــانی اســـــتخـــــوش طلـــــوعی کـــــرد شـــــبنم 
 اوســـــت بـــــاقی ســـــوز و مـــــاتم فـــــانی اســـــت



۱۲۹ 
 

 گــــــر بــــــوجهی اســــــم اعظــــــم اســــــم اوســــــت
ـــــــود خـــــــود دار و گـــــــير  دیگـــــــری را کـــــــی ب

 

 در مســـــــما اســـــــم اعظـــــــم فـــــــانی اســـــــت
ـــــدان کـــــه رســـــتم فـــــانی اســـــت ـــــدر آن می  ان

 

 مـــــا همـــــه خـــــود فـــــانی و او بـــــاقی اســـــت
ــــــت ــــــانی اس ــــــالم ف ــــــه ع ــــــید ک ــــــنو از س  بش

 

 روحــــانی اســــتسصــــحبت جانــــان مــــن مجلــــ
ـــــق او ـــــم عش ـــــت غ ـــــقی نیس ـــــر عاش ـــــق ه  لای
ـــــز ـــــت ای عزی ـــــان درد دل اس ـــــان ج ـــــۀ دک  مای

ـــــهر و ـــــدش ـــــام بن ـــــودم تم ـــــت ۀج ـــــان اوس  فرم
ــــــق ای ــــــف او رون ــــــر زل ــــــر س ــــــن کف ــــــان م م

 الــــــه و مجنــــــون اولیلــــــی صــــــاحب نظــــــر و
 

ــــند ســــلطانی اســــت ــــرش خــــاک درش مس  مف
 شـــادی جـــان کســـی کـــو بغـــم ارزانـــی اســـت

ــی  ســر و ســامانی اســت حاصــل ســودای عشــق ب
ـــــ ـــــت ۀجمل ـــــانی اس ـــــت ج ـــــیم دل مملک  اقل

 رونـــق ایمـــان ز کفـــر ایـــن چـــه مســـلمانی اســـت
ـــــادانی اســـــتعـــــاقلی و  ـــــت ن  عشـــــق او غای

 

ــــــت ــــــت و گف ــــــبر سرمس ــــــد ز در دل  دوش درآم
ــــی ــــید ب ــــن س ــــای م ــــق یکت ــــتعاش ــــانی اس  ث

 

 شــــــــادمانم زانکــــــــه غمخــــــــوارم وی اســــــــت
 عـــــــالمی اغیـــــــار اگـــــــر باشـــــــد چـــــــه غـــــــم
ــــــــــدام ــــــــــتم م ــــــــــان مس ــــــــــات مغ  در خراب
 گلشــــــــــن عشقســــــــــت جــــــــــانم جــــــــــاودان

 بینــــــــدم خیــــــــالش در نظــــــــرنقــــــــش مــــــــی
 جـــــــان فروشـــــــم بـــــــر ســـــــر بـــــــازار عشـــــــق

 

ــــــدارم وی اســــــتدلخوشــــــم  ــــــرا کــــــه دل  زی
ـــــارم وی  ـــــون وی و ی ـــــت دارم چ ـــــتدوس  اس

 ارم وی اســــتمــــی خــــورم مــــی چونکــــه خمــــ
 بلبــــــــل سرمســــــــت گلــــــــزارم وی اســــــــت
ــــــدارم وی اســــــت ــــــور چشــــــم و عــــــين دی  ن

ــــــی  کــــــنم ســــــودا خریــــــدارم وی اســــــتم
 

 ســــــــــــیدم بــــــــــــر ســــــــــــروران روزگــــــــــــار
ــــــت ــــــردارم وی اس ــــــاه و س ــــــه ش ــــــت الل  نعم

 

ـــــــات وی اســـــــت ـــــــه آی ـــــــی جمل  هرچـــــــه بین
ـــــــی ـــــــدام ســـــــاقی مـــــــا م  بمـــــــا بخشـــــــد م

 نـــــــــور چشـــــــــم مـــــــــا نمایـــــــــد او بـــــــــاو
ــــــــایه ــــــــالم س ــــــــت ع ــــــــاهچیس ــــــــان پادش  ب

 نهــــــــد فــــــــرزین بــــــــردعشــــــــق او رخ مــــــــی
ــــــی ــــــش م ــــــالى نق ــــــوش خی ــــــاخ ــــــدیم م  بن

 عقــــــــل اگــــــــر گویــــــــد خــــــــلاف عاشــــــــقان
ــــــــی ــــــــردم ز غایــــــــت م ــــــــارفی گ  زنــــــــمع

 

ـــــــــــــم او آئینـــــــــــــه ذات وی اســـــــــــــت  عل
 ذره و خورشــــــــــید جامــــــــــات وی اســــــــــت
 عـــــــين او باشـــــــد کـــــــه مـــــــرآت وی اســـــــت

 مجمـــــوع رایـــــات وی اســـــتجـــــزو و کـــــل 
 عقــــــل شــــــطرنج از شــــــه مــــــات وی اســــــت
ــــــــت ــــــــالات وی اس ــــــــا را خی ــــــــر م  در نظ
ــــــت ــــــات وی اس ــــــه طام ــــــنو ک ــــــول او مش  ق

 گویــــد کــــه غایــــات وی اســــتراســــت مــــی
 

ــــــــی ــــــــاهی م ــــــــه پادش ــــــــت الل ــــــــدنعم  کن
ـــــــــات وی اســـــــــت  در همـــــــــه عـــــــــالم ولای

 

ـــــــاری در وی اســـــــت ـــــــت م ـــــــا گنجیس  هرکج
 آب حیـــــــــات زخـــــــــوش حبـــــــــابی پـــــــــرکن ا

 از جـــــــــــود اویافتـــــــــــه عـــــــــــالم وجـــــــــــود 
 نــــــــائی و نــــــــی هــــــــر دو همــــــــدم آمدنــــــــد

ــــی ــــه ب ــــر ویران ــــنج ه ــــتک ــــی اس ــــی ک  گنج
ــــت ــــين وی اس ــــت و آن ع ــــن اس ــــا ای ــــام م  ج
 ورنـــــه بـــــی او جملـــــه عـــــالم لاشـــــی اســـــت
ـــــی اســـــت ـــــگ ن ـــــالمی رقصـــــان از آن بان  ع



۱۳۰ 
 

 عشــــــق ســــــلطان اســــــت در ملــــــک وجــــــود
ـــــــت ـــــــه نیس ـــــــکند اندیش ـــــــر بش ـــــــاغری گ  س

 

ــــــــت ــــــــی در وی اس ــــــــد رئیس ــــــــل مانن  عق
ــــــش د ــــــی اســــــتســــــاغری دیگــــــر روان  ر پ

 

ـــــی ـــــه م ـــــر ک ـــــه ه ـــــت الل ـــــقنعم ـــــد بعش  جوی
ــــت ــــا وی اس ــــم ب ــــه دای ــــو ک ــــود میج ــــو ز خ  گ

 

 در نظــــر عــــالم چــــو جــــامی پــــر مــــی اســــت
ــــــــور او ــــــــا روشــــــــن شــــــــده از ن ــــــــم م  چش
ـــــــــــــود ـــــــــــــود او دارد وج ـــــــــــــالمی از ج  ع

 رســــــد مــــــا را بگــــــوشصــــــوت نــــــائی مــــــی
 نــــــــــوش کــــــــــن آب حیــــــــــات معرفــــــــــت
ــــــــو ــــــــی بج ــــــــم م ــــــــذار و خ ــــــــام را بگ  ج

 

ــــی ــــن ب ــــی جــــام م ــــاقی ک ــــتخــــدمت س  اس
ــــــت ــــــد وی اس ــــــر آی ــــــا را در نظ ــــــه م  هرچ

 وجــــودش مــــا ســــوی اللــــه لاشــــی اســــتبــــی
ــــــــــــت ــــــــــــد آواز وی اس ــــــــــــران گوین  دیگ
 تـــــا بـــــدانی زنـــــده دل از وی حـــــی اســـــت
 همــــــت عــــــالى بــــــر آن خــــــم مــــــی اســــــت

 

 اشآفتابســــــــــــــت او و ســــــــــــــید ســــــــــــــایه
ـــــــت ـــــــی اس ـــــــيرود او در پ ـــــــا او م ـــــــر کج  ه

 

ـــــــــه عشـــــــــق وی اســـــــــت  کـــــــــنج دل گنجین
ــــــــــان ــــــــــات مغ ــــــــــی در خراب ــــــــــه بین  هرچ

ـــــــالمی ـــــــی ع ـــــــق م ـــــــودرا عش ـــــــد وج  بخش
 بــــــــانآفتــــــــاب اســــــــت او و عــــــــالم ســــــــایه

 نــــــــــوش کــــــــــن آب حیــــــــــات معرفــــــــــت
ــــــــــــــــی  ســــــــــــــــرنائی بشــــــــــــــــنو از آواز ن

 

 کنجــــی کــــی اســــتایــــن چنــــين گنجینــــه بــــی
ـــــی اســـــت ـــــر م ـــــی پ ـــــا جـــــام لطیف ـــــزد م  ن

ـــــی ـــــی اســـــتب ـــــود عشـــــق عـــــالم لاش  وج
 رود ایــــــن در پــــــی اســــــتهرکجــــــا آن مــــــی

 تــــا بــــدانی عــــين مــــا کــــز وی حــــی اســــت
ــــو ــــی اســــتکــــز دم نــــائی دمــــی خ  ش در ن

 

 عشـــــــق را رازیســـــــت بـــــــا هـــــــر عاشـــــــقی
ـــــــــت ـــــــــرم راز وی اس ـــــــــه مح ـــــــــت الل  نعم

 

 مــــــــا را چــــــــو ز عشــــــــق راحتــــــــی هســــــــت
 از عشــــــــــــق هــــــــــــزار شــــــــــــکر داریــــــــــــم
ـــــم اســـــت ـــــل چـــــه جـــــای عل ـــــدر عم  چـــــه ق
 از عقــــــــــل بجــــــــــز حکــــــــــایتی نیســــــــــت
ــــــــت ــــــــران اس ــــــــیط بیک ــــــــر مح ــــــــن بح  ای
 جانــــــــان بســــــــتان و جــــــــان رهــــــــا کــــــــن

 

ـــــــــی هســـــــــت  از هـــــــــر دو جهـــــــــان فراغت
 هســـــــــــــت یاز عقـــــــــــــل ولى شـــــــــــــکایت

ــــــــــایتی هســــــــــت ــــــــــدا عن ــــــــــا را ز خ  م
ـــــــــــــت ـــــــــــــایتی نیس ـــــــــــــه ورا حک  آری ک
 تــــــا ظــــــن نــــــبری کــــــه غــــــایتی هســــــت
ـــــــــت ـــــــــایتی هس ـــــــــه در آن حک ـــــــــرا ک  زی

 

ـــــــــــخنی ز نعمـــــــــــت اللـــــــــــه  بشـــــــــــنو س
ــــــــــــــت ــــــــــــــی هس ــــــــــــــر ذوق ورا روایت  گ

 

ــــــــت ــــــــا بنواخ ــــــــاز م ــــــــق س ــــــــرب عش  مط
ــــــــــــــت ــــــــــــــاقی سرمس ــــــــــــــات س  در خراب
 گرچــــــــــه بنواخــــــــــت جــــــــــان عــــــــــالم را

ــــــــــــی ــــــــــــالم رام ــــــــــــف ع ــــــــــــوازد بلط  ن
ـــــــــــــــــلای او  ـــــــــــــــــتلای ب ـــــــــــــــــودممب  ب

ـــــــــــود ـــــــــــرای وج ـــــــــــير در س ـــــــــــاهد غ  ش
 

 بنـــــــــــوا جـــــــــــان بینـــــــــــوا بنواخـــــــــــت
 درد مـــــــــــــا را بصـــــــــــــد دوا بنواخـــــــــــــت
 پادشــــــاه اســــــت و ایــــــن گــــــدا بنواخــــــت
 دل ایـــــــــن خســـــــــته بارهـــــــــا بنواخـــــــــت

ـــــــــتلا بنواخـــــــــت ه ایچـــــــــار  کـــــــــرد و مب
 بنهـــــــــــان خـــــــــــاطر مـــــــــــرا بنواخـــــــــــت

 



۱۳۱ 
 

ـــــــان کـــــــه بعشـــــــق ـــــــت در جه  شـــــــهرتی یاف
 نعمـــــــــــت اللـــــــــــه را خـــــــــــدا بنواخـــــــــــت

 

ــــــــت ــــــــا نواخ ــــــــاز م ــــــــاق س ــــــــرب عش  مط
 صــــــــــــاف درمــــــــــــان اســــــــــــت درد درد دل
 از بلایـــــــــش کـــــــــار مـــــــــا بـــــــــالا گرفـــــــــت
ـــــــاند ـــــــر ســـــــر عـــــــالم فش  گـــــــنج اســـــــما ب

 انـــــــــــدعـــــــــــالمی از ذوق مـــــــــــا آســـــــــــوده
 کـــــــــــرده میخانـــــــــــه ســـــــــــبیل عاشـــــــــــقان

 

 ســـــــاقی سرمســـــــت مـــــــا مـــــــا را نواخـــــــت
ــــــــــود ــــــــــان ب ــــــــــت ردا درد دردش ج  نواخ

 ایـــــــن بـــــــلا مـــــــا را از آن بـــــــالا نواخـــــــت
 از کــــــــــرم او جملــــــــــۀ اشــــــــــیا نواخــــــــــت

 تــــــــا نواخــــــــتخــــــــاطر یــــــــاران مــــــــا را 
ـــــــت ـــــــوش وا نواخ ـــــــين خ ـــــــان را چن  بینوای

 

ــــــــــه را بلطــــــــــف خویشــــــــــتن  نعمــــــــــت الل
ـــــــــت ـــــــــا نواخ ـــــــــای بیهمت ـــــــــرت یکت  حض

 

 لطــــــــف ســــــــازنده تــــــــا عیــــــــانم ســــــــاخت
 ایـــــــن چنـــــــين چـــــــون بـــــــدن پدیـــــــد آمـــــــد
 حکــــــــــم میخانــــــــــه ام عطــــــــــا فرمــــــــــود
ـــــــــــرد ـــــــــــرف ک ـــــــــــودم مش ـــــــــــال خ  بجم

 ی و آخـــــــــــرت بمـــــــــــن بخشـــــــــــیدنیـــــــــــد
 عاشــــــــــقی کــــــــــردم و شــــــــــدم معشــــــــــوق

  

 رازق رزق بنــــــــــــــــــــدگانم ســــــــــــــــــــاخت 
ــــــاخت ــــــم س ــــــدن دوان ــــــان در ب ــــــو ج  همچ
ــــــــــاخت ــــــــــقانم س ــــــــــزم عاش ــــــــــاقی ب  س
ــــــــــدلانم ســــــــــاخت  مــــــــــونس جــــــــــان بی
ـــــــاخت ـــــــم س ـــــــن و آن ـــــــر ای ـــــــف از س  واق
ـــــــانم ســـــــاخت ـــــــين چن ـــــــودم چن  گرچـــــــه ب

  

ـــــــــه کـــــــــرد ـــــــــام نعمـــــــــت الل ـــــــــده را ن  بن
ـــــــاخت ـــــــانم س ـــــــس و ج ـــــــک ان ـــــــید مل  س

  

 آتــــش عشــــقش تمــــام عــــود وجــــودم بســــوخت
ـــان بـــر فروخـــت ـــاد مجلـــس ج  شـــمع معنـــبر نه

ــــــر ا ــــــزنم دم دگ ــــــا ن ــــــتت  ز خــــــود و از معرف
 یـــک نفســـی جـــام مـــی همـــدم مـــا بـــود دوش

 ترفـــــــآتـــــــش ســـــــودای او گـــــــرد دکـــــــانم گ
ــــــداختم ــــــر ان ــــــه ب ــــــا و بقــــــا جمل ــــــک فن  مل

  

ــه زودم بســوخت   بــوی خــوش مــرا چــو یافــت دیرن
ــــوخت ــــودم بس ــــو ع ــــرا زود چ ــــر م  در دل مجم
 عـــارف معـــروف مـــن غیـــب و شـــهودم بســـوخت
ــــوخت ــــودم بس ــــت و ب ــــا نیس ــــوز م  از دم دل س

ـــیکه ـــه قماش ـــوخت جمل ـــودم بس ـــه و س ـــود مای  ب
ــــوخت ــــودم بس ــــود و نب ــــن و از آن ب ــــد از ای  چن

  

ــــوی ــــالم مج ــــه ع ــــن در هم ــــو م ــــوختۀ همچ  س
 کــــز نفــــس ســــیدم جملــــه وجــــودم بســــوخت

  

ــــدا و پنهــــانم بســــوخت  آتشــــی ظــــاهر شــــد و پی
 از دم گـــــرمم بعـــــالم آتشـــــی خـــــوش درفتـــــاد

ــ ــن پروان ــان م ــت و ج ــش اس ــان آت ــق جان  ه ایعش
 خوشــــی عــــوددل را ســــوختم در مجمــــر ســــینه

ـــــم ـــــران دل ـــــنج وی ـــــت در ک ـــــنج معرف ـــــود گ  ب
ـــی ـــش م ـــه آت ـــوزم ک ـــن و آنز آه دل س ـــد در ای  نه

  

ــوخت  ــانم بس ــتۀ ج ــت و رش ــقش در گرف ــمع عش  ش
 هرچه بودازخشـک وتـرهم ایـن وهـم آنـم بسـوخت
ــز عشــق او جــانم بســوخت ــن ک ــر جــان م ــتش ب  من
 از تــــف آن دامــــن و کــــوی گریبــــانم بســــوخت
 آتشــــی افتــــاد و گــــنج و کــــنج ویــــرانم بســــوخت
 جسم و جان بر بـاد رفـت و کفـر و ایمـانم بسـوخت

  

 نوشـــتم در کتـــابهـــای نعمـــت اللـــه مـــیگفتـــه
ـــوخت ـــوانم بس ـــاد و دســـت و دی ـــش فت  در ورق آت

  



۱۳۲ 
 

ـــــــر بســـــــوخت  آتـــــــش عشـــــــق تـــــــو دل در ب
ـــــــد ـــــــا فکن ـــــــی در م ـــــــقت آتش ـــــــمع عش  ش
ـــــــــــر زدم ـــــــــــینه ب ـــــــــــوز س ـــــــــــی از س  آتش
 ســــــــوخته بــــــــودم آتــــــــش عشــــــــقت دگــــــــر
 غــــــــيرت عشــــــــق تــــــــو بــــــــر زد آتشــــــــی

 زلالــــــــــیم ای عجــــــــــبغرقــــــــــۀ بحــــــــــر 
ــــــــــو ــــــــــاب مهــــــــــر ت ــــــــــور آفت ــــــــــاب ن  ت
 عکـــــــس رویـــــــت بـــــــر رخ ســـــــاغر فتـــــــاد

  

ــــــوخت  ــــــر بس ــــــم پ ــــــال عقل ــــــن ب ــــــاز زری  ب
ــــــــوخت ــــــــر بس ــــــــود جــــــــانم در دل مجم  ع
 عقــــل چــــون پروانــــه پــــا تــــا ســــر بســــوخت
ــــوخت ــــتر بس ــــرا خوش ــــت و م ــــوش برافروخ  خ
ــــوخت ــــر بس ــــک و ت ــــير خش ــــود از غ ــــه ب  هرچ
 جــــــان مــــــا از تشــــــنگی در بــــــر بســــــوخت

 بســـــــوخت شـــــــد پدیـــــــد و مـــــــؤمن و کـــــــافر
 آب آتــــــــش رنــــــــگ در ســــــــاغر بســــــــوخت

  

 گرچــــــــه عــــــــالم ســــــــوخت از عشــــــــقت ولى
 همچـــــــو ســـــــید دیگـــــــری کمـــــــتر بســـــــوخت

  

ــــــــا  ــــــــم م ــــــــت درعل ــــــــوان یاف ــــــــاب نت  کت
ــــــــــالش بخــــــــــواب ر ــــــــــدر خی ــــــــــازفت  ی ب

 رنـــــــــــــد هرگـــــــــــــز بحلقـــــــــــــه نـــــــــــــرود
 همـــــــــه عـــــــــالم چـــــــــو ذره او خورشـــــــــید
ـــــــم ـــــــبری کـــــــه مـــــــا داری ـــــــين دل ـــــــن چن  ای

  

 ســـــــــر آب از شـــــــــراب نتـــــــــوان یافـــــــــت 
 را بخــــــــواب نتــــــــوان یافــــــــت وصــــــــل او

ـــــــان جـــــــا ـــــــت در چن ـــــــوان یاف  شـــــــراب نت
ـــــــــــوان یافـــــــــــتذره بـــــــــــی ـــــــــــاب نت  آفت

 حجـــــــاب نتـــــــوان یافـــــــتدر جهـــــــان بـــــــی
  

ـــــــــــا ـــــــــــات همچـــــــــــو ســـــــــــید م  در خراب
 رنـــــــد و مســـــــت و خـــــــراب نتـــــــوان یافـــــــت

  

ــــــــت ــــــــوان یاف ــــــــاب نت ــــــــا رد کت ــــــــم م  عل
 گوینـــــدحجـــــاب اســـــت و خلـــــق مـــــیبـــــی

ـــــــــــر دارد ـــــــــــا بحـــــــــــر در نظ ـــــــــــم م  چش
 بینــــــــــیممــــــــــا بشــــــــــب آفتــــــــــاب مــــــــــی

ـــــــنج ع ـــــــردگ ـــــــوان ک ـــــــاب نت ـــــــقش حس  ش
 بگـــــــــذر از نقـــــــــش و از خیـــــــــال مـــــــــپرس

  

 ســـــــــر آب از شـــــــــراب نتـــــــــوان یافـــــــــت 
 حجـــــــاب نتـــــــوان یافـــــــتحضـــــــرتش بـــــــی

ـــــــت ـــــــوان یاف ـــــــر و آب نت ـــــــن بح ـــــــه ازی  ب
ــــــت ــــــوان یاف ــــــاب نت ــــــر چــــــه شــــــب آفت  گ

ـــــــی ـــــــتب ـــــــوان یاف  حســـــــابش حســـــــاب نت
ـــــــت ـــــــوان یاف ـــــــالش بخـــــــواب نت  کـــــــه خی

  

ـــــــــــا ـــــــــــات همچـــــــــــو ســـــــــــید م  در خراب
رنـــــــد و مســـــــت و خـــــــراب نتـــــــوان یافـــــــت 

  

 ســــــبب وصــــــل یــــــار نتــــــوان یافــــــتبــــــی
 از میـــــــــــــان تـــــــــــــا کنـــــــــــــاره نکنـــــــــــــی

ــــــــــی ــــــــــش و دودب  زمســــــــــتان ســــــــــردو آت
ـــــــــدوث ـــــــــرای ح ـــــــــه در س ـــــــــی خمخان  م
تـــــــــــا نگــــــــــــردی مقــــــــــــرب ســــــــــــلطان 

  

ـــــــــــت  ـــــــــــوان یاف ـــــــــــار نت ـــــــــــالى نگ  بخی
ــــــــــت ــــــــــوان یاف ــــــــــار نت ــــــــــان در کن  آن می
ـــــــــــت ـــــــــــوان یاف ـــــــــــار نت ـــــــــــذتی از به  ل

ــــــــی ــــــــۀ ب ــــــــتجرع ــــــــوان یاف ــــــــار نت  خم
 بـــــــــر در شـــــــــاه بـــــــــار نتـــــــــوان یافـــــــــت

  

ــــــــــید ح ــــــــــو س ــــــــــتیهمچ ــــــــــف سرمس  ری
ــــــــت ــــــــوان یاف ــــــــار نت ــــــــن روزگ ــــــــدر ای  ان

  

 نتــــــوان یافــــــتبیــــــدرد دل ای دوســــــت دوا را
 خانـــــه نیـــــائیمیه تـــــا عاشـــــق و رندانـــــه بـــــ

 بقــــــا را نتــــــوان یافــــــتبــــــيرنج فنــــــا گــــــنج  
 مـــــــا را نتـــــــوان یافـــــــت ۀرنـــــــدان ســـــــراپرد



۱۳۳ 
 

ـــوم ـــتی موه ـــن هس ـــو از ای ـــردی ت ـــت نگ ـــا نیس  ت
ـــــــ ـــــــن و صـــــــافی ۀآئین ـــــــود روش ـــــــا نب  دل ت

 کــوی خرابــات و خــوش آب و هــوائی اســت مــی
ــــــن وجــــــه غن ــــــش و فقــــــيریم و ازی ــــــدروی  یمی

  

ـــــت ـــــوان یاف  خـــــود را نشناســـــی و خـــــدا را نت
ــــوان یافــــت ــــد و صــــفا را نت ــــوان دی  حســــنی نت

 را نتـــوان یافـــت اهـــوو خـــود خوشـــتر از ایـــن آب 
 یقــــين دان کــــه غنــــا را نتــــوان یافــــت ،فقــــربــــی

  

 چشــــمی کــــه نشــــد روشــــن از ایــــن دیــــده ســــید
ــــــا را  ــــــور لق ــــــود ن ــــــا نب ــــــتبین ــــــوان یاف  نت

  

ــــــــت ــــــــوای گلســــــــتان یاف ــــــــل چــــــــو ه  بلب
 در صــــــــــــــومعه دل نیافــــــــــــــت ذوقــــــــــــــی
 بــــــــی جــــــــام شــــــــراب عشــــــــق ســــــــاقی

ــــــــت ــــــــه کش ــــــــده دلى ک ــــــــر زن ــــــــت ۀه  اوس
ـــــــــــــــردیم ـــــــــــــــوش ک ـــــــــــــــا دردی دردن  ت

 خــــورم مــــی عشــــقعمــــری اســــت کــــه مــــی
ــــــــــــــــن ۀدر کــــــــــــــــنج دل شکســــــــــــــــت  م
 کـــــــــرد ه ایزهـــــــــد از بـــــــــر مـــــــــا کنـــــــــار

  

 هـــــــر کـــــــام کـــــــه بـــــــود در زمـــــــان یافـــــــت 
ـــــــــت ـــــــــقان یاف ـــــــــی ز حضـــــــــور عاش  ذوق
ـــــــت ـــــــان یاف ـــــــن جه ـــــــوان کـــــــامی در ای  نت
 چـــــــون خضـــــــر حیـــــــات جـــــــاودان یافـــــــت
 دل از همــــــــــه دردهــــــــــا امــــــــــان یافــــــــــت
ـــــــت ـــــــز کـــــــه یافـــــــت دل از آن یاف  هـــــــر چی

ــــه جــــان  ــــن گنجــــی اســــت ک ــــتم ــــان یاف  عی
 تــــــــا ســــــــاغر و بــــــــاده در میــــــــان یافــــــــت

  

 مســـــــــــتیم و حریـــــــــــف نعمـــــــــــت اللـــــــــــه
ــــــت ــــــوان یاف ــــــا ت ــــــن کج ــــــه از ای ــــــی ب  بزم

  

جـــــــــــــانم از درد دل دوائـــــــــــــی یافـــــــــــــت
 ود جـــــــــان مســـــــــکینمنـــــــــوا بـــــــــبـــــــــی

 گــــــــــنج اســــــــــمای حضــــــــــرت ســــــــــلطان
 درد دل هـــــــــــر کـــــــــــه بـــــــــــرد بـــــــــــر در او
 دیـــــــدۀ هـــــــر کـــــــه نـــــــور رویـــــــش دیـــــــد
ــــــــت ــــــــوش بنشس ــــــــت خ ــــــــه رف  دل بمیخان

  

 درد نوشــــــــــــید از آن صــــــــــــفائی یافــــــــــــت 
ـــــــــــوائی یافـــــــــــت  از نـــــــــــوای خـــــــــــدا ن
 ناگــــــــــه از کــــــــــنج دل گــــــــــدائی یافــــــــــت
 آن قماشـــــــــش بگـــــــــو بهـــــــــائی یافـــــــــت
ـــــــــــائی یافـــــــــــت ـــــــــــه لق ـــــــــــه آین  در هم

ــــــائی  ــــــک ج ــــــامی و نی ــــــوش مق ــــــتخ  یاف
  

 نعمــــــــت اللــــــــه ز خــــــــویش فــــــــانی شــــــــد
ــــــــــت ــــــــــائی یاف ــــــــــا بق ــــــــــاودان زان فن  ج

  

 دل ز جــــــان بگذشــــــت و جانــــــان بازیافــــــت
 بســـــــــــت زنـــــــــــاری ز کفـــــــــــر زلـــــــــــف او
ــــــود ــــــرده ب ــــــم ک ــــــق او گ ــــــویش را در عش  خ
 درد درد عشــــــــــــق او بســــــــــــیار خــــــــــــورد

ــــــنج او در کــــــنج دل مــــــی  جســــــت جــــــانگ
 گــــــــرد میخانــــــــه همــــــــی گشــــــــتی مــــــــدام

  

ـــک  ـــرک ی ـــت ت ـــان بازیاف ـــد ج ـــرد و ص ـــان ک  ج
 مــــــو بمــــــو اســــــرار ایمــــــان بــــــاز یافــــــت
ـــــــت ـــــــدا آن بازیاف ـــــــف خ ـــــــه از لط ـــــــا ک  ت
 لاجـــــــــرم در درد درمـــــــــان بـــــــــاز یافـــــــــت
 گرچـــــــه مشـــــــکل بـــــــود آســـــــان بازیافـــــــت
 یــــــار خــــــود در بــــــزم رنــــــدان بــــــاز یافــــــت

  

ـــــــت او فتـــــــاد ـــــــون بدس ـــــــه چ ـــــــت الل  نعم
 ســــــــید سرمســــــــت مســــــــتان بــــــــاز یافــــــــت

  

ـــــــت ـــــــان رف ـــــــوت ســـــــرای جان  جـــــــان بخل
ـــــــــــــــــود ـــــــــــــــــاه رو بنم ـــــــــــــــــابی بم  آفت

 دل سرمســـــــــت ســـــــــوی مســـــــــتان رفـــــــــت 
ــــــــت ــــــــان رف ــــــــاز پنه ــــــــدا و ب  گشــــــــت پی



۱۳۴ 
 

ـــــــــــدی ه ـــــــــــدتی زاه ـــــــــــردمم ـــــــــــی ک  م
ــــــــابش ــــــــت دری ــــــــه هس ــــــــاقی ک ــــــــر ب  عم
ـــــــــت ـــــــــویش نیاف ـــــــــی ز خ ـــــــــه جمعیت  هرک
ـــــــــــزد  بـــــــــــاز حـــــــــــيران ز خـــــــــــاک برخی

  

 رفـــــــت زمـــــــان آن توبـــــــه بشکســـــــتم ایـــــــن
ــــــــت ــــــــوان رف ــــــــه نت ــــــــر رفت ــــــــی عم  در پ
ــــــــــت ــــــــــان رف ــــــــــه و پریش ــــــــــد بیگان  مان
 از جهــــــان هــــــر کســــــی کــــــه حــــــيران رفــــــت

  

ـــــــــید  ـــــــــق س ـــــــــه رفی ـــــــــت الل ـــــــــدنعم  ش
ـــــــت ـــــــا جـــــــان رف ـــــــت گوئی ـــــــا رف ـــــــار م  ی

  

ـــــــت ـــــــان رف ـــــــا ج ـــــــت گویی ـــــــا رف ـــــــار م  ی
 کــــــرد تــــــوانه عمــــــر مــــــا بــــــود رفــــــت چــــــ

 هــــــر کــــــه بــــــا مــــــا دمــــــی نشــــــد همــــــدم
 رنــــــــد مســــــــتی ز بــــــــزم مــــــــا کــــــــم شــــــــد
 بـــــــــــود حـــــــــــلال مشـــــــــــکلات همـــــــــــه
ـــــــت ـــــــر پیداس ـــــــت در نظ ـــــــم اس ـــــــور چش  ن

  

ــــت  ــــان رف ــــه جان ــــود ک ــــدرش ب  جــــان چــــه ق
ــــــــت ــــــــوان رف ــــــــه نت ــــــــی عمــــــــر رفت  در پ
ــــــــت  دم آخــــــــر کــــــــه شــــــــد پریشــــــــان رف
ــــــــــت ــــــــــان رف ــــــــــی حریف ــــــــــا در پ  گویی
ـــــــت ـــــــان رف ـــــــت آس ـــــــون برف ـــــــرم چ  لاج
 گرچـــــــه از چشـــــــم خلـــــــق پنهـــــــان رفـــــــت

  

 نعمــــــــــت اللــــــــــه جــــــــــان بجانــــــــــان داد
ـــــــــــت ـــــــــــزم ســـــــــــلطان رف  عاشـــــــــــقانه بب

  

 عاشــــــــقی جــــــــان را بجانــــــــان داد و رفــــــــت
 در خرابـــــــــات مغـــــــــان مســـــــــت و خـــــــــراب
ــــــــــــاد ــــــــــــدریا در فت ــــــــــــی ب ــــــــــــره آب  قط
ـــــــــــد وجـــــــــــود ـــــــــــود در بن  شـــــــــــاهبازی ب
 زنــــــــــده جاویــــــــــد شــــــــــد آن زنــــــــــده دل
 ســـــــــرعت ایجـــــــــاد و اعـــــــــدام وی اســـــــــت

  

 مانـــــد ایـــــن دنیـــــای بـــــی بنیـــــاد و رفـــــت 
ــــــت ــــــاد و رف ــــــی بنه ــــــای خــــــم م  ســــــر بپ

 کـــــردن چنـــــين افتـــــاد و رفـــــت چـــــون تـــــوان
 بنــــــد را از پــــــای خــــــود بنهــــــاد و رفــــــت
 تـــــا نگـــــوئی مـــــرد شـــــد بـــــر بـــــاد و رفـــــت
ـــــــــــت ـــــــــــاهروئی زاد و رف ـــــــــــانی م  در زم

  

 بنــــــــده بــــــــودم و بنــــــــدگی کــــــــردم مــــــــدام
 تســــــــید آمــــــــد بنــــــــده شــــــــد آزاد و رفــــــــ

  

 رنــــــــد سرمســــــــتی ز پــــــــا افتــــــــاد و رفــــــــت
 خیانــــــــــت او امانــــــــــت را ســــــــــپردبــــــــــی

ـــــــدم و جـــــــو کاشـــــــت خـــــــرمن گردکـــــــرد  گن
ـــــــه را اینجـــــــا گذاشـــــــت  شـــــــد مجـــــــرد خرق
 هـــــر کـــــه او بـــــا مـــــا دریـــــن دریـــــا نشســـــت
ـــــــران کشـــــــید ـــــــه بســـــــیاری غـــــــم هج  گرچ

  

ــــــی  ــــــم م ــــــای خ ــــــر بپ ــــــتس ــــــاد و رف  بنه
 عاشــــــــقانه جــــــــان بجانــــــــان داد و رفــــــــت
 داد خـــــــرمن را همـــــــه بـــــــر بـــــــاد و رفـــــــت

 بنیــــــاد و رفــــــتانــــــد ایــــــن دنیــــــای بــــــیم
 در محـــــــــیط بیکـــــــــران افتـــــــــاد و رفـــــــــت
 وصــــل او چــــون یافــــت شــــد دلشــــاد و رفــــت

  

ـــــــت ـــــــود را نواخ ـــــــده خ ـــــــید بن ـــــــف س  لط
 بنــــــــده شــــــــد از لطــــــــف او آزاد و رفــــــــت

  

ــــــت ــــــان داد و رف ــــــان بجان ــــــه ج ــــــت الل  نعم
 ســــــــید مــــــــا بنــــــــده خــــــــاص خداســــــــت
 قــــــرب صــــــد ســــــالى غــــــم هجــــــران کشــــــید
ــــــــداری کــــــــه او معــــــــدوم گشــــــــت ــــــــا نپن  ت

 بـــــــردر میخانـــــــه مســـــــت افتـــــــاد و رفـــــــت 
 گوییــــــــا شــــــــد از جهــــــــان آزاد و رفــــــــت
ــــــت ــــــاد و رف ــــــد دلش ــــــت ازوصــــــل ش  عاقب
 یــــا بــــداد او عمــــر خــــود بــــر بــــاد و رفــــت



۱۳۵ 
 

ـــــــود ـــــــته ب ـــــــم و جـــــــان بربس ـــــــۀ از جس  برقع
 در خرابـــــــــات مغـــــــــان مســـــــــت و خـــــــــراب
ـــــــنود ـــــــق ش ـــــــی از ح ـــــــدای ارجع ـــــــون ن  چ
ـــــــــــک الا وجهـــــــــــه  کـــــــــــل شـــــــــــیئی هال

  

 بنـــــــــد برقـــــــــع را زرو بگشـــــــــاد و رفـــــــــت
ــــــای ــــــت ســــــر بپ ــــــاد ور ف ــــــی بنه  خــــــم م

ــــــت ــــــان داد و رف ــــــق او ج ــــــده دل از عش  زن
 بنیــــــاد و رفــــــتخوانــــــد بــــــر دنیــــــای بــــــی

  

 نعمــــــــت اللــــــــه دوســــــــتان یــــــــادش کنیــــــــد
ـــــــت ـــــــاد و رف ـــــــت او از ی ـــــــوئی رف ـــــــا نگ  ت

  

ــــــت ــــــان داد و رف ــــــان بجان ــــــه ج ــــــت الل  نعم
ـــــــــــاب ـــــــــــته نق ـــــــــــر بس ـــــــــــابش از قم  آفت
ــــــــه شــــــــاگردان بســــــــی ــــــــود اســــــــتادی ب  ب
 در خرابـــــــــات مغـــــــــان مســـــــــت و خـــــــــراب

ـــــــــــه ـــــــــــن او خلیف ـــــــــــداد ت ـــــــــــود در بغ  ب
 عارفانــــــــــه در جهــــــــــان صدســــــــــال بــــــــــود

  

 بــــــر در میخانــــــه مســــــت افتــــــاد و رفــــــت 
ــــــت ــــــاب از روی خــــــود بگشــــــاد و رف  آن نق
ــــــرد شــــــاگردان همــــــه اســــــتاد و رفــــــت  ک
ــــــت ــــــاد و رف ــــــی بنه ــــــای خــــــم م  ســــــر بپ
ــــــت ــــــداد و رف ــــــر بســــــت از بغ  رخــــــت را ب
 نــــی چــــو غافــــل داد جــــان بــــر بــــاد و رفــــت

  

 ســـــــید مـــــــا بـــــــود ظـــــــاهر شـــــــد نهـــــــان
ـــــــــدگانرا ج ـــــــــتبن ـــــــــرد آزاد و رف ـــــــــه ک  مل

  

 عاشــــــــقی جــــــــان را بجانــــــــان داد و رفــــــــت
 تـــــــن رفیقـــــــی بـــــــود بـــــــا او یـــــــار و غـــــــار
ـــــــاد ـــــــر ســـــــر کـــــــویش رســـــــید و ســـــــر نه  ب
 هــــــــر زمــــــــان نقشــــــــی نمایــــــــد لاجــــــــرم
ــــــــن ــــــــان م ــــــــد ای ج ــــــــد ش ــــــــدۀ جاوی  زن
 آمــــــــد اینجــــــــا و غــــــــم عــــــــالم نخــــــــورد

  

 رو بخـــــــــــاک راه او بنهـــــــــــاد و رفـــــــــــت 
ـــــــــت ـــــــــاد و رف ـــــــــان افت  عاشـــــــــقانه ناگه

ــــــ ــــــد را از پ ــــــت ایبن ــــــاد و رف  خــــــود بگش
 کــــــرد روی چــــــون نگــــــاری شــــــاد و رفــــــت
ـــــــت ـــــــد او جـــــــان داد و رف  گرچـــــــه میگوین
 زان روان شـــــــد مظهـــــــر ایجـــــــاد و رفـــــــت

  

 بنــــــــده بــــــــودی بنــــــــدگی کــــــــردی مــــــــدام
 ســــــــید آمــــــــد بنــــــــده شــــــــد آزاد و رفــــــــت

  

ــــــت ــــــاد رف ــــــر ب ــــــا روان ب  گــــــردو خــــــاک م
ـــــــا نخـــــــورد ـــــــا هرگـــــــز غـــــــم دنی  جـــــــان م
 عاشــــــــق سرمســــــــت آمــــــــد ســــــــوی مــــــــا

 صــــــر شــــــدیوســـــف مصــــــری خوشــــــی بـــــا م
 کــــــــردم بهشــــــــت جــــــــاودانیــــــــاد مــــــــی

 داد بخشــــــــــد هرچــــــــــه او بخشــــــــــد بمــــــــــا
  

ـــــــت  ـــــــار آزاد رف ـــــــن گـــــــرد و غب ـــــــده زی  بن
 لاجــــــــرم او از جهــــــــان دلشــــــــاد رفــــــــت

ــــــــی ــــــــور ب ــــــــل مخم ــــــــتعاق ــــــــاد رف  بنی
ـــــــت ـــــــداد رف ـــــــوی بغ ـــــــدادی س ـــــــار بغ  ی
ــــــــت ــــــــاد رف ــــــــت ازی ــــــــدم بهش  روی او دی
ــــــــا نپنــــــــداری بمــــــــا بیــــــــداد رفــــــــت  ت

  

ــــــــوده ــــــــود ب ــــــــید خ ــــــــی س ــــــــی ب ام گردم
 کــــــان بــــــر بــــــاد رفــــــتحســــــرتی داریــــــم 

  

ــــــــت ــــــــنید و رف ــــــــا نش ــــــــا زاری م ــــــــار م  ی
 زلـــــــف او در تـــــــاب رفـــــــت از دســـــــت مـــــــا
ــــــــرد ــــــــاد ک ــــــــان دلش ــــــــا را یکزم ــــــــان م  ج
ـــــــت ـــــــا گذش ـــــــود و روان از م ـــــــا ب ـــــــر م  عم

 اگـــــــر دیـــــــد و رفـــــــتآمـــــــد و در حـــــــال و 
ــــــت ــــــد و رف ــــــا پیچی ــــــر ز م ــــــود و س  دل رب

ــــــا ــــــا را یکزم ــــــال م ــــــتح ــــــد و رف  ن وا دی
 گفــــــتمش بنشــــــين دمــــــی نشــــــنید و رفــــــت



۱۳۶ 
 

ــــــر چــــــه او باجــــــان  مــــــنش پیوندهاســــــتگ
 عقــــــــل آمــــــــد تــــــــا مــــــــرا راهــــــــی زنــــــــد

  

ـــــــت ـــــــد و رف ـــــــود ببری ـــــــد خ ـــــــا پیون  بیوف
 رنــــــد مســــــتی دیــــــد از او ترســــــید و رفــــــت

  

 نعمــــــــت اللــــــــه بــــــــود یــــــــار غــــــــار مــــــــا
 از بوســــــــتان بگزیــــــــد و رفــــــــت ه ایگوشــــــــ

  

ـــی ـــا ب ـــق چـــو م ـــتدر ره عش ـــد رف ـــا بای ـــر و پ  س
 مـــــا از ایـــــن خلـــــوت میخانـــــه بجـــــائی نـــــرویم

 طبیـــــب گـــــر علاجـــــی طلبـــــد خســـــته بـــــدرگاه
 هـــــر کـــــه دارد هـــــوس دار بقـــــا خـــــوش باشـــــد

ــــ ــــه بــــه میخان ــــارف ار آنک ــــا مســــجدع  ه رود ی
ــــو ــــق روان ش ــــی عش ــــت در پ ــــت اینس ــــه طریق  ک

  

 راه را نیســــــت نهایــــــت ابــــــدا بایــــــد رفــــــت 
 نـــت جاویـــد چـــرا بایـــد رفـــتجکـــه از ایـــن 

 دردمندانــــــه بــــــه امیــــــد دوا بایــــــد رفــــــت
 بـــــی ســـــر و پـــــا بســـــردار فنـــــا بایـــــد رفـــــت

 خــــدا بایــــد رفــــترود از بهــــر هــــر کجــــا مــــی
 تــو چــه دانــی کـــه در ایــن راه کجــا بایــد رفـــت

  

ـــــر ـــــت دگ ـــــه روانس ـــــوی کعب ـــــه س ـــــت الل  نعم
ـــت ـــد رف  عاشـــقانه چـــو وی از صـــدق و صـــفا بای

  

 فـــــــارغ از نـــــــام و نشـــــــان خـــــــواهیم رفـــــــت
ــــــی ــــــاری م ــــــا کن  کشــــــیمرخــــــت خــــــود را ت

ــــــــرد ــــــــه م ــــــــدۀ از خواج ــــــــوئی بن ــــــــا نگ  ت
ـــــــا ـــــــه م ـــــــد ب ـــــــی آی ـــــــاب ارجع ـــــــر خط  گ

 ســــــــیعارفــــــــان رفتنــــــــد از ایــــــــن عــــــــالم ب
ــــــــان بــــــــود  جــــــــان مــــــــا دل زنــــــــده از جان

  

ـــــت  ـــــواهیم رف ـــــان خ ـــــت از جه ـــــد سرمس  رن
 ناگهـــــــــانی از میـــــــــان خـــــــــواهیم رفـــــــــت
ـــــــت ـــــــواهیم رف ـــــــده دلان خ ـــــــر زن ـــــــا ب  م
 عاشـــــــقانه خـــــــوش دوان خـــــــواهیم رفـــــــت
ــــــت ــــــواهیم رف ــــــان خ ــــــون عارف ــــــادگر چ  م
ـــــت ـــــواهیم رف ـــــان خ ـــــک ج ـــــده دل از مل  زن

  

ـــــــــــــدیم ـــــــــــــه سرمســـــــــــــت آم  از ازل رندان
ــــــم ــــــزد ســــــید ه ــــــت ن ــــــان خــــــواهیم رف  چن

  

 ســــر و پــــا خــــواهم رفــــتبخرابــــات مغــــان بــــی
 بـــــاز زنـــــار ســـــر زلـــــف بتـــــی خـــــواهم بســـــت
 گــــــنج در گوشــــــۀ میخانــــــۀ سرمســــــتان اســــــت

ــــــی ــــــا م ــــــادار بق ــــــردار فن ــــــون س ــــــدچ  بخش
 روم تــــــا بســــــراپرده او مســــــت و خــــــرابمــــــی

ـــــــدی کـــــــه مگـــــــر خـــــــاک در او گـــــــردم  بامی
  

 دردمندانــــــــه بامیــــــــد دوا خــــــــواهم رفــــــــت 
 مـــــن ســـــودا زده در دام بـــــلا خـــــواهم رفـــــت

ــت از ــا خــواهم رف ــده کج ــين جــای خوشــی بن  چن
 عاشــــــقانه بســــــردار فنــــــا خــــــواهم رفــــــت
ــــت ــــواهم رف ــــرا خ ــــور چ ــــل مخم ــــر در عاق  ب
ـــت ـــوا خـــواهم رف ـــادی به ـــه چـــه ب ـــل دارم ک  می

  

 رود ایــــن ســــید مــــاکــــه گــــوئی بکجــــا مــــیای
 از خــــدا آمــــده بــــودم بخــــدا بخــــواهم رفــــت

  

 عقــــل مشــــوش دمــــاغ از ســــر مــــا رفــــت رفــــت
 نداشـــت نقـــش خیـــالى نگاشـــت هـــیچ حقیقـــت

 عمـــــــر ببـــــــاد هـــــــوا داد در ایـــــــن گفتگـــــــو
 عاشـــــق مســــــتی رســـــید عربــــــده آغـــــاز کــــــرد
 هرکـــــه بـــــدریا فتـــــاد نـــــام و نشـــــانش مجـــــو
 جـــــام حبـــــابی پـــــر آب گـــــر شـــــکند صـــــورتش

  

 عشــــق درآمــــد ز در عقــــل ز جــــا رفــــت رفــــت 
 بــــود هــــوا در ســــرش هــــم بهــــوا رفــــت رفــــت
ــــت ــــت رف ــــل صــــوابی نکــــرد راه خطــــا رف  می

ــــر مــــا رفــــت ر  فــــتعاقــــل مخمــــور از آن از ب
 بشـــنو و دیگـــر مگـــو خواجـــه چـــرا رفـــت رفـــت
ـــــت ـــــت رف ـــــا رف ـــــود آب کج ـــــی او آب ب  معن
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ــــــود از خــــــدا  ســــــید هــــــر دو ســــــرا آمــــــده ب
 بــــاز بحکــــم خــــدا نـــــزد خــــدا رفــــت رفـــــت

  

ـــت ـــالش در ســـویدا جـــا گرف ـــه ســـودای خی ـــا ک  ت
ـــــی ـــــالا نم ـــــق آن ب ـــــلای عش ـــــااز ب ـــــالیم م  ن

 کشـــدرســـد مـــا را بـــدریا مـــیمـــوج دریـــا مـــی
ـــیم  ـــر گفت ـــتیم اگ ـــق مس ـــتعاش ـــاالحق دور نیس  ان

 ایـــمبگرفتـــه ه ایدر خرابـــات مغـــان خـــوش گوشـــ
 رودآب چشـــــم مـــــا بهـــــر ســـــو رو نهـــــاده مـــــی

  

ــت  ــودا گرف ــو س ــو بم ــودم م ــش وج ــر زلف ــون س  چ
ــــت ــــالا گرف ــــا ب ــــن کــــار م ــــلا ای ــــیم از ب  مبتلائ
 اختیـــاری نیســـت مـــا را کـــی بـــود بـــر مـــا گرفـــت
ـــت ـــر عاشـــق شـــیدا گرف ـــه ب ـــل کـــی گن ـــرد عاق  م

ـــ  وا گرفـــتأدت مـــگـــر بقـــا خـــواهی همینجـــا بای
 لاجـــــرم آب وجـــــود مـــــا همـــــه دریـــــا گرفـــــت

  

 هــــر کســــی دســــتی زده بــــر دامــــن صــــاحبدلى
 همتــــا گرفــــتنعمــــت اللــــه دامــــن یکتــــای بــــی

  

ـــت ـــالش در ســـویدا جـــا گرف ـــه ســـودای خی ـــا ک  ت
 ایـــمدر هـــوایش چـــون بنفشـــه مـــا ز پـــا افتـــاده

 دیـــده خیـــالش نقـــش بســـت ۀچشـــم مـــا بـــر پـــرد
 جنـــت کـــی کنـــدروضـــۀ رضـــوان نجویـــد میـــل 

ــــا  ــــژه خــــاک درم ــــه شبجــــاروب م ــــمرا رفت  ای
 رودآب چشـــــم مـــــا بهـــــر ســـــو رو نهـــــاده مـــــی

  

ــت  ــودا گرف ــو س ــو بم ــودم م ــش وج ــر زلف ــون س  چ
ــــا ــــت از ســــر م ــــين عنای ــــت نرگســــش ع  وا گرف

 مـــا جـــا گرفـــت ۀخـــوش نگـــاری لاجـــرم در دیـــد
ـــۀ مـــا همچـــو مـــا مـــ  وا گرفـــتأهـــر کـــه در میخان

ــــاک آن در  ــــرد و خ ــــتاو گ ــــا را گرف ــــن م  دام
 مــــا جهــــان دریــــا گرفــــت لاجــــرم از آب چشــــم

  

 ایـــمکنـــد مـــا بنـــدهســـید مـــا گـــر جفـــائی مـــی
ـــی ـــاه ب ـــر ش ـــد ب ـــی رس ـــدگانرا ک ـــتبن ـــا گرف  همت

  

 نـــور چشـــم عـــالمی بـــر دیـــدۀ مـــا جـــا گرفـــت
 خواســـت تـــا آتـــش زنـــد در جـــان اوســـوخته مـــی

 ایــمعقــل مخموراســت و مــا مســت و خــراب افتــاده
ــدملــک دل بگرفــت عشــقش غــارت جــان مــی  کن

ــــــلا را  ــــــیم و ب ــــــیمبتلائ ــــــائی م ــــــیممرحب  زن
 تـــــــا بدســـــــت زلـــــــف او دادم دل ســـــــودا زده

  

 وا گرفــتأایــن چنــين نــور خوشــی در جــای خــود مــ 
 از میـــــان ســـــوختگان خویشـــــتن مـــــا را گرفـــــت
ـــت ـــا گرف ـــر م ـــل را ب ـــی نباشـــد عق ـــين وقت  در چن
 تــــرک سرمســــتی درآمــــد ایــــن ولایتهــــا گرفــــت
ـــت ـــالا گرف ـــا ب ـــار م ـــن ک ـــالای او ای ـــه از ب  زانک

ــو  ــودم م ــش وج ــر زلف ــون س ــتچ ــودا گرف ــو س  بم
  

ـــت ـــر اس ـــوری دیگ ـــه حض ـــتان میخان ـــرا بس  در س
 لاجـــرم ســـید حضـــوری یافـــت آنجـــا جاگرفـــت

  

 عشــــــــق دلــــــــبر در دل مــــــــا جــــــــا گرفــــــــت
 عاشــــــــــق مســــــــــتیم و در کــــــــــوی مغــــــــــان
ــــــــر ــــــــانی دگ ــــــــی دســــــــتی و دام ــــــــر کس  ه
 مبتلائــــــــــــیم و بــــــــــــلا جــــــــــــوئیم مــــــــــــا
ــــــــاد ــــــــو رو نه ــــــــر س ــــــــا به ــــــــم م  آب چش
 عقـــــــل اگـــــــر ره را غلـــــــط کـــــــرد و برفـــــــت

  

 وا گرفـــــــتأاز آن مـــــــخانــــــه خـــــــالى دیـــــــد  
ــــــت ــــــا گرف ــــــر م ــــــود ب ــــــی ب ــــــاقلان را ک  ع

ــــــی ــــــان ب ــــــا دام ــــــت م ــــــتدس ــــــا گرف  همت
 از بـــــــلا ایـــــــن کـــــــار مـــــــا بـــــــالا گرفـــــــت
 لاجــــــــرم گــــــــرد جهــــــــان دریــــــــا گرفــــــــت
ـــــــت ـــــــا گرف ـــــــا بین ـــــــا بن ـــــــد بین ـــــــی کن  ک

  

 ســـــــــید مـــــــــا از همـــــــــه عـــــــــالم گرفـــــــــت
 همتــــــــا گرفــــــــتدرگــــــــه یکتــــــــای بــــــــی
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 آتــــــش عشــــــقش خوشــــــی در مــــــا گرفــــــت
ــــــــــد سرمســــــــــتیم در کــــــــــوی مغــــــــــان  رن

 سرمســــــــــــت ایــــــــــــن دیوانگــــــــــــانآن دل 
 جســـــــت از آنعاشـــــــق ثابـــــــت قـــــــدم مـــــــی

ـــــــــد ـــــــــاش ش ـــــــــا ف ـــــــــتانۀ م ـــــــــۀ مس  گفت
 کشــــــیم از عشــــــق اوخــــــوش بلائــــــی مــــــی

  

ـــــــــت  ـــــــــه اشـــــــــیا گرف ـــــــــد از آن در جمل  بع
ــــــر مــــــا گرفــــــت ــــــود ب  محتســــــب را کــــــی ب
ـــــــت ـــــــودا گرف ـــــــف او س ـــــــو از زل ـــــــو بم  م
ـــــــت ـــــــارا گرف ـــــــا م ـــــــوق م ـــــــق او معش  عش
ـــــــــت ـــــــــا گرف ـــــــــان غوغ ـــــــــات مغ  در خراب
ــــــــالا گرفــــــــت  کــــــــار مــــــــا از عاشــــــــقی ب

  

 نعمـــــــــة اللـــــــــه از همـــــــــه عـــــــــالم بریـــــــــد
 همتــــــــا گرفــــــــتدرگــــــــه یکتــــــــای بــــــــی

  

ــــــ ــــــتش گوش ــــــم مس ــــــته ایچش ــــــا گرف  از م
 عارفانـــــــــــه خلـــــــــــوتی خـــــــــــالى گزیـــــــــــد
 دل ز هجــــــــرش گــــــــر بنالــــــــد گــــــــو بنــــــــال
 بـــــــــر امیـــــــــد وصـــــــــل او جـــــــــان عزیـــــــــز
 آب چشــــــــم مــــــــا بهــــــــر ســــــــو شــــــــد روان
ــــــــــــــاد دل ــــــــــــــق او افت ــــــــــــــلای عش  در ب

  

ــــــــــت  ــــــــــت وا گرف ــــــــــا از مــــــــــا عنای  گوئی
ــــــــه تنهــــــــا  ــــــــوت خان  گرفــــــــتکــــــــنج خل

ــــــت ــــــا گرف ــــــر م ــــــود ب ــــــی ب ــــــران را ک  دیگ
ــــــت ــــــأوا گرف ــــــاک درش م ــــــر خ ــــــت و ب  رف
 ســــــو بســــــوی مــــــا همــــــه دریــــــا گرفــــــت
ــــــا بــــــالا گرفــــــت ــــــار م ــــــلا ایــــــن ک  زان ب

  

 نعمــــــــــة اللــــــــــه رفــــــــــت از عــــــــــالم ولى
 همتــــــــا گرفــــــــتدرگــــــــه یکتــــــــای بــــــــی

  

 گـــر وصـــال یـــارخواهی تـــرک جـــان بایـــد گرفـــت
ـــت ـــی بدس ـــام م ـــتیم و ج ـــان مس ـــات مغ  در خراب

ــ ــقش غ ــت عش ــرک سرمستس ــیت ــان م ــدارت ج  کن
ــــت ــــد نگاش ــــال روی او بای ــــش خی ــــر نق  در نظ

 کـن صـاف درمـان نـوش درد دردت گر دهـد چـون
 ایـــمخـــواره مـــا خرابـــاتی و رنـــد و عاشـــق و مـــی

  

ـــت  ـــد گرف ـــقان بای ـــق عاش ـــر داری طری ـــق اگ  عش
ــــی ــــا م ــــتذوق م ــــد گرف ــــان بای ــــدت راه مغ  بای

 تــرک جــان بایــد گرفــت و دملــک دل بایــد ســپر
 از آن بایــــد گرفــــتهرچــــه رو بنمایــــدت نقشــــی 

ــــت ــــد گرف ــــد دردم روان بای ــــی صــــافی ده  ور م
ـــد گرفـــت ـــا کـــران بای ـــو مـــرد زاهـــدی از م  ور ت

  

ـــه ســـید ز جـــان بشـــنو کـــه مـــی  گویـــد ز جـــانگفت
ــد گرفــت ــادش بجــان بای ــول خوشــی ی ــين ق ــن چن  ای

  

 ســــــــید مــــــــا بــــــــر درش مــــــــأوا گرفــــــــت
 خـــــــــــاطر مـــــــــــا در خرابـــــــــــات مغـــــــــــان
 مبتلائـــــــــــــــیم از بـــــــــــــــلای عشـــــــــــــــق او

 شــــــــد روانآب چشــــــــم مــــــــا بهــــــــر ســــــــو 
ـــــــد ـــــــوری گزی ـــــــار مخم ـــــــت و ی ـــــــل رف  عق

 گویــــــد بگــــــوگــــــوئیم مــــــیهرچــــــه مــــــی
  

ــــــــ  ــــــــت ه ایگوش ــــــــأوا گرف ــــــــت الم  در جن
ـــــت ـــــت آنجـــــا جـــــا گرف ـــــامی یاف  خـــــوش مق
ــــــا بــــــالا گرفــــــت ــــــار م ــــــلا ایــــــن ک  زان ب
 ســــــو بســــــوی مــــــا همــــــه دریــــــا گرفــــــت
 عشــــــق سرمســــــت آمــــــد و مــــــا را گرفــــــت
ــــــر مــــــا گرفــــــت  دیگــــــری را کــــــی رســــــد ب

  

 نعمــــــــت اللــــــــه ســــــــر بپــــــــای او نهــــــــاد
 همتـــــــا گرفـــــــتاو یکتـــــــای بـــــــی دســـــــت

  

 ســــلطان عشــــق ملــــک جهــــان را روان گرفــــت
 ایــن عشــق آتشــی اســت کــه جــان مــرا بســوخت

ـــــت  ـــــدای او کـــــه تمـــــام جهـــــان گرف  جـــــانم ف
ــــدل ــــت داغــــی ب ــــم زان نشــــان گرف ــــاد و دل  نه



۱۳۹ 
 

ــــی خیــــال ــــف آرم زه ــــتم کــــه دامــــنش بک  گف
 بخـــــواب ه اینقـــــش خیـــــال غـــــير اگـــــر دیـــــد

 کننـــــدنـــــوش مـــــیپـــــيران روزگـــــار چـــــو مـــــی
 مجنــــون اگــــر حکایــــت لیلــــی کنــــد رواســــت

  

 بیدســــت عشــــق دامــــن او چــــون تــــوان گرفــــت
 شـــــــکرانۀ تمـــــــام دلـــــــم را بجـــــــان گرفـــــــت
 بـــا محتســـب مگـــو کـــه هـــوس بـــر جـــوان گرفـــت
 دیوانـــــه اســـــت و نیســـــت بـــــدیوانگان گرفـــــت

  

 ســــید چــــو دیــــد بنــــده کــــه هســــتم غــــلام او
ــــــان گ ــــــرا در می ــــــار و م ــــــود او کن ــــــتربگش  ف

  

ــــــــــت ــــــــــان بگرف ــــــــــش جه ــــــــــاب رخ  آفت
 ق و از مـــــــــوجشمـــــــــوج زد بحـــــــــر عشـــــــــ

ـــــــــــد ـــــــــــکارا ش ـــــــــــق آش  صـــــــــــورت عش
 آینـــــــــــه چـــــــــــون خیـــــــــــال او بنمـــــــــــود
 آتـــــــــــش شـــــــــــمع عشـــــــــــق رخســـــــــــارش
ـــــــد ـــــــای عشـــــــق افکن  دل ز جـــــــان ســـــــر بپ

  

ـــــــت  ـــــــان بگرف ـــــــان ج ـــــــش جه ـــــــر روی  مه
 آب حیـــــــــــوان جهـــــــــــان روان بگرفـــــــــــت
 روی معنــــــــــــی از آن نشــــــــــــان بگرفــــــــــــت
 بخیـــــــــــــالش خیـــــــــــــال از آن بگرفـــــــــــــت
 جـــــــــــان پروانـــــــــــۀ جهـــــــــــان بگرفـــــــــــت
 دامـــــــــــن شـــــــــــاه مهربـــــــــــان بگرفـــــــــــت

  

ـــــــق ا ـــــــين عش ـــــــید از آنع ـــــــان س ـــــــت ج  س
ـــــــــــت ـــــــــــان بگرف ـــــــــــالم عی  عـــــــــــين او ع

  

 شـــــــــهرت ذوق مـــــــــا جهـــــــــان بگرفـــــــــت
 ای کـــــــــه مـــــــــا گفتـــــــــیمقـــــــــول مســـــــــتانه

 هــــــــر کجــــــــا عــــــــارفی اســــــــت در عــــــــالم
ــــــــــــود ــــــــــــی فرم ــــــــــــا ترنم  مطــــــــــــرب م

ــــــــــه ــــــــــاری گرفت ــــــــــوش نگ ــــــــــارخ  ام بکن
ـــــــــا ـــــــــدم م ـــــــــود هم ـــــــــل ب ـــــــــدتی عق  م

  

ــــــــت  ــــــــان بگرف ــــــــت و لامک ــــــــان رف  از مک
ــــــــــــت  دل عاشــــــــــــق بجــــــــــــان روان بگرف

ـــــــــان  ـــــــــانی از آن بی ـــــــــن مع ـــــــــتای  بگرف
ــــــــــه عاشــــــــــقان بگرفــــــــــت  خرقــــــــــۀ جمل
 او مـــــــــــرا نیـــــــــــز در میـــــــــــان بگرفـــــــــــت
ـــــــــــــت ـــــــــــــت از آن بگرف ـــــــــــــا عاقب  دل م

  

 عشــــــــق ســــــــید گرفــــــــت ســــــــخت وجــــــــود
ــــــــــت ــــــــــک جــــــــــاودان بگرف  پادشــــــــــه مل

  

 عشـــــــق ســـــــلطان مـــــــا جهـــــــان بگرفـــــــت
 بگرفـــــــــــــــت آتشـــــــــــــــی و در مـــــــــــــــا زد
 آفتــــــــــــابش چــــــــــــو برکشــــــــــــید علــــــــــــم
 عشـــــــــق صـــــــــاحبقران جهـــــــــانگير اســـــــــت
ــــــــــــــی داد ــــــــــــــان معن  صــــــــــــــورت او نش

  

ــــــــا  ــــــــک ج ــــــــت دل مل ــــــــتتخ  ودان بگرف
ــــــــت ــــــــان بگرف ــــــــودیم و در زم ــــــــوخته ب  س

 بــــــــان بگرفــــــــتچــــــــتر عــــــــالم بســــــــایه
 شـــــــاه صـــــــاحب قـــــــران جهـــــــان بگرفـــــــت
 حکـــــــــم معنـــــــــی از آن نشـــــــــان بگرفـــــــــت

  

ـــــــــا شـــــــــد ـــــــــذوق گوی ـــــــــه ب ـــــــــت الل  نعم
ـــــــــت ـــــــــاودان بگرف ـــــــــک ج ـــــــــخنش مل  س

  

ـــــــــــــــورت ـــــــــــــــود در ص ـــــــــــــــی او نم  معن
ـــــــد ـــــــی دی ـــــــال معن ـــــــا جم ـــــــا ت ـــــــم م  چش

ــــــــــــی ــــــــــــور م ــــــــــــو ن ــــــــــــنمذره ذره چ  بی
 ابنــــــــوش و جــــــــام را دریــــــــبــــــــاده مــــــــی

ــــــت ــــــق اس ــــــیم صــــــورت عش ــــــه بین ــــــر چ  ه

 نــــــــه بیــــــــک صــــــــورتی بهــــــــر صــــــــورت 
 معنئـــــــــــی بینـــــــــــد و دگـــــــــــر صـــــــــــورت
 آفتـــــــــــابی بـــــــــــود قمـــــــــــر صـــــــــــورت
ــــــــــر صــــــــــورت ــــــــــين و مینگ ــــــــــی ب  معنئ
 لاجــــــــــرم عاشــــــــــقیم بــــــــــر صــــــــــورت



۱۴۰ 
 

ـــــــــورت او ـــــــــت ص ـــــــــی ماس ـــــــــه معن  چونک
  

ــــــــورت ــــــــر ص ــــــــت و در نظ ــــــــور چشمس  ن
  

ـــــــــا ـــــــــی نماســـــــــت ســـــــــید م  جـــــــــام گیت
ــــــــــوده در صــــــــــورت ــــــــــه نم ــــــــــت الل  نعم

  

ــــی ــــور و معن ــــمم بن ــــال صــــورتچش ــــده جم  دی
ـــی درآ ن ـــی معن ـــه بین ـــورتی ک ـــر ص ـــد ه ـــوان دی  ت

 جــــــام جهــــــان نمــــــائی گــــــر رو بتــــــو نمایــــــد
 از آفتـــــــاب حســـــــنش مـــــــه نـــــــور وام کـــــــرده
 خـــوش لـــذتی کـــه دارنـــد جـــان و دلـــم همیشـــه
ــــو ــــر س ــــته روان به ــــاتی گش ــــمه حی ــــوش چش  خ

  

ــــــال صــــــورت  ــــــش خی ــــــوده نق ــــــه نم  در آین
 معنـــــی آن نظـــــر کـــــن بنگـــــر کمـــــال صـــــورت

ــــــالش باشــــــ ــــــال بیمث ــــــال صــــــورتتمث  د مث
 نمایــــد گــــاهی هــــلال صــــورته بــــدر مــــیگــــ

ـــال صـــورت ـــی دل در وص ـــوای معن ـــان در ه  ج
 ســــــيراب کــــــرده مــــــا را آب زلال صــــــورت

  

ـــــه ـــــا باشـــــند نعمـــــت الل ـــــی و صـــــورت م  معن
 بــــين جمــــال معنــــی بنگــــر بحــــال صــــورتمــــی

  

 درد دردش نـــوش کـــن گـــر صـــاف درمـــان بایـــدت
 خـــواهی گـــدائی کـــن چومـــاگـــر عطـــای شـــاه مـــی

 زلفــــش نــــور ایمــــان رو نمــــوددر ســــواد کفــــر 
ــدت چــون ــر در کــوی بای ــدن بس  دوســت گــوی گردی

ـــــــب ـــــــتی طل ـــــــاقی مس ـــــــاده داری س  آرزوی ب
ـــــه ـــــوای کعب ـــــر ه ـــــابگ ـــــان رو مت  داری از بیاب

  

 جان فـدا کـن همچـو مـا گـر وصـل جانـان بایـدت 
 بنــدگی کــن بــر درش گــر قــرب ســلطان بایــدت
ـــدت ـــان بای ـــور ایم ـــر ن ـــو گ ـــرش بج ـــت کف  ظلم

 وگــــان بایــــدتگــــر ز دســــت پادشــــه انعــــام چ
ـــدت ـــوان بای ـــر آب حی ـــو گ ـــراه ش ـــا خضـــر هم  ب
ــــدت ــــراوان بای ــــرد اگــــر گــــنج ف ــــد ب ــــج بای  رن

  

ـــن ـــوش ک ـــه ن ـــت الل ـــادی روی نعم ـــم ش ـــام ج  ج
 همـــدم مـــا شـــو دمـــی گـــر ذوق رنـــدان بایـــدت

  

ـــت ـــردد عاقب ـــاز گ ـــد ب ـــد ب ـــازی کن ـــد ب ـــه ب ـــر ک  ه
 ســـاز اســـت ســـاز مطـــرب عشـــاق مـــاگرچـــه بـــی 

 کنـــیمهمـــدم جـــامیم و بـــا ســـاقی حریفـــی مـــی
 کنــــداشــــقی گــــر پــــیش معشــــوقی نیــــازی مــــیع

 وا گرفـــــتأهـــــر کـــــه او در ســـــایه فرهمـــــا مـــــ
ـــی ـــدان م ـــور اســـت درد ســـر برن ـــل مخم ـــدعق  ده

  

 ور کســـی نیکـــو نشـــد بـــد بـــاز گـــردد عاقبـــت 
 گـــر نـــوازد ســـاز مـــا بـــا ســـاز گـــردد عاقبـــت
 خـــوش بـــود گـــر همـــدمی دمســـاز گـــردد عاقبـــت
ـــــت ـــــاز گـــــردد عاقب ـــــا ن ـــــاز عاشـــــقان ب  آن نی

 از گـــردد عاقبـــتگرچـــه گنجشـــکی بـــود شـــهب
ـــی ـــتب ـــردد عاقب ـــاز گ ـــه او غمس ـــد ک ـــی دان  غم

  

ـــــد صـــــاحبدلى ـــــزی گـــــر کن ـــــده تمی  ســـــید از بن
ــــــت ــــــاز گــــــردد عاقب ــــــان عاشــــــقان ممت  در می

  

 چــــــون مــــــن زولای تــــــو رســــــیدم بولایــــــت
ــــرا راحــــت جــــان اســــت ــــو م ــــلای ت ــــار ب  ای ی
ـــــلیم ـــــت وص ـــــر دول ـــــا منتظ ـــــه م ـــــت ک  عمریس
ـــت ـــوان گف ـــا کـــس نت ـــو کـــه ب ـــا ت ـــرا ب  سریســـت م

ــــرو  ــــل ب ــــوئیای عق ــــه گ ــــرزه چ ــــن ه ــــر م  از ب
 عشقســــت مــــرا محــــرم و عشــــقی بکمــــال اســــت

  

ــــــت  ــــــابم ز ولای ــــــودم روی نت ــــــان ب ــــــا ج  ت
ـــــت ـــــود ذوق بلای  جـــــانرا چـــــه کـــــنم گـــــر نب
 بــــا مــــن نظــــری کــــن ز ســــر لطــــف و عنایــــت
ـــــدایت ـــــرد ب ـــــوان ک ـــــدا نت ـــــه پی ـــــت ک  رازیس
ــــت ــــن بحکای ــــنم م ــــاقی نک ــــی و س ــــرک م  ت
 درد اســــت مــــرا همــــدم و دردیســــت بغایــــت

  

ـــــات ـــــوی خراب ـــــت و خـــــرابمدر ک ـــــان مس  مغ
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ـــــت ـــــدان ولای ـــــید رن ـــــن س ـــــحبت م ـــــم ص  ه
  

 در کــــــــوی خرابــــــــات نشســــــــتم بســــــــلامت
 خـــــوش خانـــــۀ امنـــــی اســـــت بیائیـــــد و ببینیـــــد

 بجـــــائی نتـــــوان رفـــــت هزیـــــن خلـــــوت میخانـــــ
ــــد ــــا روی بتاب ــــس م ــــن مجل ــــه ازی ــــس ک ــــر ک  ه
 گــــــر زاهــــــد مخمــــــور مــــــرا قــــــدر ندانــــــد
 هــــــر ذره کــــــه بینــــــی بتــــــو خورشــــــید نمایــــــد

ــــرآب  ــــه پ ــــت ک ــــام حبابیس ــــتخــــوش ج  حیاتس
ـــــد ـــــه صـــــورت اســـــمای الهن ـــــان چـــــو هم  اعی

  

ــــــ  ــــــارغ ز ملامــــــت ۀســــــر حلق ــــــدانم و ف  رن
ـــلامت ـــاران بس ـــن و ی ـــوش ایم ـــه خ ـــتان هم  مس
ــــت ــــا بقیام ــــروم ت ــــه روزی ن ــــک دو س ــــه ی  ن
 جاویـــــــد نـــــــدیمش نبـــــــود غـــــــير نـــــــدامت
ـــــــت ـــــــدان بکرام ـــــــر رن ـــــــزم ب  بســـــــیار عزی
ـــــت ـــــن بتمام ـــــر ک ـــــد نظ ـــــوان دی ـــــن نت  روش
 مـــی نـــوش و غنیمـــت شـــمر آن جـــام مـــدامت

ــامی  ــتن ــامی اســت بنام ــه ن ــه ک ــب ای خواج  طل
  

ــــــده ســــــید شــــــوی و یــــــار حریفــــــان  گــــــر بن
ـــــت ـــــار شـــــود بلکـــــه غلام ـــــان ی  ســـــلطان جه

  

 رفتــــــــی بســــــــلامت بســــــــلامت بســــــــلامت
 ســـــــر در قـــــــدمت بـــــــازم و جـــــــانرا بســـــــپارم

ـــــد ـــــن بن ـــــن ای ـــــاد ک ـــــرم ی ـــــود را ۀاز روی ک  خ
ـــــامی  دل زنـــــده شـــــود چـــــون برســـــد از تـــــو پی
 هرچنـــــد ملامـــــت کـــــه کنـــــد عقـــــل ز عشـــــقت

 در دام ســــــر زلــــــف تــــــو افتــــــاد آمــــــد دل و
  

 ســـــلامته امیـــــد کـــــه آئـــــی و مـــــن آیـــــم بـــــ 
 دســـــت مـــــن و دامـــــان تـــــو تـــــا روز قیامـــــت
ـــــت ـــــه و نام ـــــو و آن نام ـــــدای ت  ای جـــــان بف
ـــــــت ـــــــا ز پیام ـــــــدی م ـــــــات اب ـــــــابیم حی  ی
ــــــت ــــــت بملام ــــــر کوی ــــــرود از س ــــــق ن  عاش

ــــه ف ــــارک ک ــــت مب ــــمرغیس ــــدامتت ــــت ب  ا دس
  

ـــــید ـــــده س ـــــنم بن ـــــه م ـــــن ک ـــــری ک ـــــا نظ  جان
ـــــان  ـــــانی و جه ـــــاه جه ـــــو ش ـــــتت ـــــاد بکام  ب

  

 هرگـــــــــز نبـــــــــود عاشـــــــــقی و راه ســـــــــلامت
 تــــــو مــــــير خرابــــــاتی و مــــــن مســــــت خــــــرابم
 ســـــر در قـــــدمت بـــــازم و پـــــای تـــــو ببوســـــم
ــــت ــــوان یاف ــــنید بت ــــه نش ــــر ک ــــاک درت ه  در خ
 گـــــر دل نفســـــی نقـــــش خیـــــال دیگـــــری دیـــــد
 از خــــــال نهــــــی دانــــــه و از زلــــــف کشــــــی دام

  

 مســــــــتان بملامــــــــتنــــــــد ز رنــــــــدان نگریز 
ــــــا ــــــه بی ــــــن هفت ــــــه دری ــــــلامتیم برندان  بس

 دســـــت مـــــن و دامـــــان تـــــو تـــــا روز قیامـــــت
ـــــت ـــــات بصـــــد عجـــــز و کرام  درصـــــدر خراب

ــــی ــــتجــــان پیشکشــــت م ــــک بغرام ــــنم این  ک
ــــــدامت ــــــاده ب ــــــی همــــــه افت  مــــــرغ دل خلق

  

 کـــــن ای ســـــید رنـــــدان خرابـــــاتمـــــی نـــــوش
ـــــت ـــــاد بکام ـــــان ب ـــــان کـــــه جه  شـــــادی حریف

  

 مســـــــــتیم و خـــــــــرابیم و گرفتـــــــــار خرابـــــــــات
ـــــدیمی ـــــی و ن ـــــی کـــــاری و حریف  هـــــر کـــــس پ

 راپرده عشـــــــقیمقـــــــۀ رنـــــــدان ســـــــســـــــر حل
 خانــــــۀ معنــــــیاز عقــــــل مجــــــو صــــــورت می

 در زمزمــــــــــه مطــــــــــرب عشــــــــــاق کلامــــــــــم
ــــــــه ــــــــت یگان ــــــــاهد سرمس ــــــــيرت آن ش  از غ

  

 سرگشــــته در آن کوچــــه چــــو پرگــــار خرابــــات 
ــــــات ــــــود کــــــار بجــــــز کــــــار خراب  مــــــا را نب
ــــات ــــار خراب ــــدمت خم ــــا خ ــــم صــــحبت م  ه
 از مــــا طلــــب ای یــــار تــــو اســــرار خرابــــات

ــــــزار خحــــــيران شــــــده ــــــل گل  رابــــــاتات بلب
ــــــــار  ــــــــیدی ــــــــد در دا نم ــــــــات رگنج  خراب

  

 ایــــــام بکــــــام اســــــت و حریفــــــان بمرادنــــــد



۱۴۲ 
 

 از بنــــــــــدگی ســــــــــید ســــــــــردار خرابــــــــــات
  

ــــــات ــــــدان خراب ــــــحبت رن ــــــی ص ــــــائیم و م  م
 میخانـــــۀ مـــــا وقـــــف و ســـــبیل اســـــت برنـــــدان
ــــــدانیم ــــــای ن ــــــر از پ ــــــرابیم و س ــــــتیم و خ  مس
 خـــــوانی اســـــت خرابـــــات نهـــــاده بـــــر رنـــــدان
ـــــان ـــــته پریش ـــــی گش ـــــف بت ـــــر زل ـــــی ز س  جمع

ــــی ــــت ذوق ــــوان گف ــــالم نت ــــم راســــت بع ــــه دل  ک
  

ــــته در آن  ــــاتک سرگش ــــدان خراب ــــو رن ــــه چ  وچ
ــــــــات ــــــــلطان خراب ــــــــودۀ س ــــــــد بفرم  جاوی
 دل داده و جـــــــان نیـــــــز بجانـــــــان خرابـــــــات
 خـــوردیم بســـی نعمـــت از ایـــن خـــوان خرابـــات
ــــــات ــــــان خراب ــــــت پریش ــــــت از آن یاف  جمعی
ــــات ــــاران خراب ــــو ز ی ــــب کــــن ت ــــن ذوق طل  ای

  

ــــــــرت ــــــــتیم بعش ــــــــات نشس ــــــــوی خراب  در ک
ــــــ ــــــا س ــــــاتب ــــــان خراب ــــــت و حریف  ید سرمس

  

ـــــــــر ذات و صـــــــــفات ـــــــــه مظه  نعمـــــــــت الل
ـــــد ـــــه دی ـــــالم ک ـــــن ع ـــــون او در ای ـــــارفی چ  ع
ـــــــــاو ـــــــــاقی ب ـــــــــا ب ـــــــــاقی و م ـــــــــاو ب  او ب
 او یـــــک اســـــت وگـــــر یکـــــی گویـــــد کـــــه دو
ــــــــــــــــــــوش ــــــــــــــــــــه بن  درد دردش دردمندان

 کـــــــــنم علـــــــــم معـــــــــانی را عمـــــــــلمـــــــــی
  

ـــــــیگـــــــ  ـــــــاه ذاته صـــــــفاتش م ـــــــد گ  نمای
 جمــــــــع کــــــــرده ممکنــــــــات و واجبــــــــات

ــــــد اســــــت  ــــــاتعمــــــر جاوی ــــــن حی  او را ای
ـــــــات ـــــــو آن تره ـــــــو مگ ـــــــی میگ ـــــــو یک  ت
ــــــــــــرا باشــــــــــــد دوات  زانکــــــــــــه درد او ت
ــــــــات  کــــــــی پرســــــــتم صــــــــورت لات و من

  

 ســــــــالها بایــــــــد کــــــــه تــــــــا پیــــــــدا شــــــــود
 همچــــــــــو ســــــــــید ســــــــــیدی در کاینــــــــــات

  

   
 فانی تمام خدمت اوست
 از رحمت اوست جمله عالم
 اللهّ نعمت چه كند چو نعمت

  

 باقی به بقای حضرت اوست 
 رحمت اوست او غرقۀ بحر 

 پروردۀ نار و نعمت اوست
  

  

 تبخال زده بر لب من خسته از آن است
 صد بوسه زده بر لب من خسرو شيرین
 گر زانكه نزد بر لب من بوسه دل آرام
 از اشك شكر بار من بوسه بسی داد

   
 ملك داری همه به تدبير است
 هر كه تأخير كرد در تدبير
 سخن نوجوان دگر باشد

 كند تدبير پادشاهی كه می
  

 گویی كه چو من بر لب شيرین نگران است 
 چون دید كه حال لب دل خسته چنان است
 بر لعل لب ما تو به ببين كاین چه نشان است
 جوشیدن این لب همه شيرینی آن است

  
 گر چه تدبير هم به تقدیر است
 عاقبت كار او به تقصير است
این نصیحت ز گفتۀ پير است 

  استشاه صاحبقران جهانگير
  

  

 عشق را مسجد و میخانه یكی است
 عشق جانان خود و جان خود است

 عشق را عاقل و دیوانه یكی است 
 عشق را دلبر و جانانه یكی است
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عشق را آتش دلسوزی هست
  

 نزد او خرمن و یك دانه یكی است
  

  

 عشق آمد و عقل كرد غارت
 ترك عجمیست عشق دانی
 گفتم به عبارتی در آرم
چون آتش عشق او بر افروخت 

 ای دل تو بجان بر این بشارت 
 ور ترك غریب نیست غارت
 وصف رخ او به استعارت
 هم عقل بسوخت هم عبارت

  
   

 عمـــــــر بـــــــی او کـــــــه بـــــــر ســـــــر آری هـــــــیچ
ـــــــــی او ـــــــــود ب ـــــــــدم ب ـــــــــالم ع ـــــــــه ع  هم

ـــــــی ـــــــش م ـــــــه نق ـــــــالى ک ـــــــر خی ـــــــدیه  بن
ــــــــــز جــــــــــور یــــــــــار بگریــــــــــزد  یــــــــــار ک

ـــــی ـــــی م ـــــام م ـــــاز و ج ـــــی ب ـــــق م ـــــوشعش  ن
ـــــــــــت وصـــــــــــل  ـــــــــــددول ـــــــــــی باش  او دم

  

 عشــــــق او ســــــپاری هــــــیچجــــــان کــــــه بــــــی 
 روی چــــــــــه آری هــــــــــیچبعــــــــــدم مــــــــــی

ـــــــــیچ ـــــــــش او نگـــــــــاری ه ـــــــــه آن نق  گرن
ـــــــیچ ـــــــاری ه ـــــــیچ و ی ـــــــار ه ـــــــد آن ی  باش
ــــــــن کــــــــار کــــــــار داری هــــــــیچ ــــــــه از ای  ب
 آن دم ارضــــــــــــایعش گــــــــــــذاری هــــــــــــیچ

  

 نعمـــــــت اللـــــــه حریـــــــف رنـــــــدان اســـــــت
 ر تــــــــو بیچــــــــاره در خمــــــــاری هــــــــیچگــــــــ

  

 مــــــــا را بغــــــــير او نبــــــــود التفــــــــات هــــــــیچ
 و آب حیـــــات و مـــــاه و هـــــوای چشـــــمخضـــــر 

ـــــاد ورد دل ـــــو ب ـــــادی ت ـــــه ش ـــــان همیش  ای ج
ــــیچ  هیچســــت ایــــن جهــــان و تــــو دل را در او مپ
ــــــدس ــــــان ق ــــــز کــــــه روحانی  در حضــــــرتی گری
ـــــت ـــــون پس ـــــر دو ک ـــــک او ه ـــــه ممال  در عرص

  

ــــیچ  ــــرم او نجــــات ه ــــت جــــز ک ــــه نیس ــــرا ک  زی
 نبــــــود بجــــــز زلال وصــــــالش حیــــــات هــــــیچ
ــــیچ ــــقش دوات ه ــــم عش ــــز غ ــــاد ج  وی دل مب

ــــن ب ــــیچوی ــــای ه ــــان بپ ــــیچ مپیچ ــــیچ پ ــــد پ  ن
 جـــــز حضـــــرتش دگـــــر نکنـــــد التفـــــات هـــــیچ
ـــــــیچ ـــــــات ه ـــــــائی او کاین ـــــــک کبری ـــــــا مل  ب

  

 ســــید تــــو جــــان ببــــاز بعشــــقش کــــه غــــير او
ــــان خونبهــــات هــــیچ  شایســــته نیســــت در دو جه

  

   
 

 دل به دست باد خواهم داد هر چه باد باد
 در هوای آنكه یابد باد بوی آن نگار

 غم انجام غمشخورد جام  هر كسی كو می
 خانقه گر گشت ویران باده نوشان را چه غم
 هر كه بنیادی ندارد هیچ بنیادش منه
 دل بجان آمد ز مخموران كنج صومعه
 هر كه باشد بندۀ سید غلام او منم

  

 این عنایت بين كه چون با بخت من افتاد باد 
 بر در هر خانه روی خویشتن بنهاد باد

 شاد بادنوش جانش باد دایم در جهان دل
 عمر رندان باد دایم میكده آباد باد

 بنیاد باد بنیاد باشد كار بی عقل بی
 مجلس رندان و كوی باده نوشان شاد باد
 بندۀ سید همیشه از غمان آزاد باد

  
  

  



۱۴۴ 
 

 آب چشم ما بروی ما فتاد
 تر شد از آن روی ما خوش بود خوش
 زاده بود آب دیده اشك مردم

 چیست عالم شبنمی از بحر ما
 اقلی نقش خیالى بسته بودع

 هر كه افتاد او ز چشم عارفی
 الله در خرابات مغان نعمت

  

 سوبسو گشت او ولى دریا فتاد 
 آب رو داریم بروتا فتاد
 خورش روان گردید در دریا فتاد
 میل مأوا كرد با مأوا فتاد
 عشق آمد كار او در پا فتاد
 دل به او كم ده كه از دلها فتاد

 آنجا فتاد مجلسی رندانه دید
  

  

 آب چشم ما بهر سو رو نهاد
 دهد معشوق ما جان به عاشق می

 ای پير ما بزم خوش مستانه
 گوید سخن عشق سر مست است و می
 نما است جان ما آئینه گیتی

 خوش بهشت جاودان دارد چو ما
 الله را به عالم عرضه كرد نعمت

  

 روی خود بر روی ما نیكو نهاد 
 نهاداین چنين رسم نكویی او 

 گر نظر داری به بين تا چون نهاد
 گفتگوی عقل را یكسو نهاد

 دل با دوست روبررو نهاد ساده
 هر كه با خاك درش پهلو نهاد
در دل عشاق جست و جو نهاد 

  
  

  

 گنجددر دلم غير او نمی
 در مقامی كه آن یگانۀ ماست

 بر  خم بیاور زما دمی می
 نقل را مان و عقل را بگذار

 بجز یكی نبوددر دو عالم 
 یابم چون به غير از یكی نمی
 نوشیم دردمندیم و درد می

  

 گنجدبد چه شد نكو نمی 
 گنجد دو چه گوئی كه دو نمی
 گنجد می ما در سبو نمی
 گنجد زانكه این گفت و گو نمی
 گنجد رشته یك تو دو تو نمی

 گنجد نمی» جو و جست«در دلم 
  گنجد خم چه شد باشد سبو نمی

  
  

  

 جام سوی ما آوردساقیی
 چشم ما روشن است و روشن باد

 نوشند عاشقان درد درد می
 جوید عشق او مرد مرد می

 دهد مشنو عقل گر پند می
 ساغر می مدام می نوشم
 رند مستی كه ذوق ما دریافت

  

 تر است از ما وردنزد ما خوش 
 كابرویی بروی ما آورد
 این چنين درد كی خورد بی درد

 نامردمرد عشقش كجا بود 
 چه شنوی وعظ واعظ دم سرد
 به ازین جام باده باید خورد
 آفرین خدا به سید كرد

  
  

  



۱۴۵ 
 

 كشدمستی مرا دامن كشانم می ترك سر
 شد ما را به صد لطف و كرم: در كش خود می

 كشد ما را به ناز كی كشد ما را، چو لطفش می
 از بلای عشق او چون كار ما بالا گرفت

 سواد چشم خودكشم نفش خیالش بر  می
 كشد ما را به ذوق رسد خوش می جذبۀ او می

 الله جمله عالم را بسوی خود كشید نعمت
  

 كشد باز بگشوده كنار و در میانم می 
 كشد نوازد گه چنانم می گه چنینم می

 كشد عاشق مست خرابم كشكشانم می
 كشد از زمين برداشته بر آسمانم می
 كشد زانكه این نقش خیال او روانم می

 در كشاكش اوفتادم چون دوانم میكشد
 كشد جان فدای او كه عشق او به جانم می

  

  

 خندبیا ای یار و بر اغیار می
 یكی ایمان گزید و دیگری كفر
 یكی با تو نعم گوید یكی لا
 چو دنیا نیست مأوای حكومت
 زبان بربند و خامش باش در عشق

 الله ناظر حق بیا چون نعمت
  

 خند خمار میبنوش این جام و با  
 خند تو مؤمن باش و با كفار می
 خند تو با اقرار و با انكار می
 خند دلا بر ریش دنیادار می

 خند زار و بر آزاد می مشو بی
 خند به بين دیدار و بر دیدار می

  
  

  

 عاشقانی كه در جهان باشند
 می و جامند همچو آب و حباب

 اند ز اغیار خوش كناری گرفته
 دارند از همه پادشه نشان

 خلق و حق را به ذوق دریابند
 الله را بدست آور نعمت

  

 همچو جان در بدن روان باشند 
 موج و دریا همين همان باشند
 گر چه با یار در میان باشند

 نشانی از آن نشان باشند بی
 واقف از سر این و آن باشند
 تا بدانی كه آنچنان باشند

  
  

 دیدۀ ما چو روی او بیند
 نظر داردچشم ما آب در 

 عاشقانه در آینه نگرد
 دیگری می خورد نه بیند جام
 لیس فی الدار غيره دیار
 دیده روشن به نور اوست مدام
 رشته یكتو است ای برادر من

  

 بد نبیند همه نكو بیند 
 غرق بحر است سو به سو بیند
 خود و معشوق روبرو بیند

 نوشدو سبو بیند بنده می
 احول است آن یكی به دو بیند
 نور رویش به نور او بیند

 الله كجا دو تو بیند نعمت
  

  
  

این چنين چشم خوشی نیكو بود   چشم ما روشن به نور او بود



۱۴۶ 
 

 روبروی خویش بنشیند چو ماه
 دل به دریا رفت و ماه در پیش

 نوشد مدام عشق سر مست او می
 هر كه باشد بندۀ سلطان ما
 از ازل یاری كه دارد دولتی

 الله مير سرمستان ما است نعمت
  

 رو بود آئینه گر ساده و یك
 حال دریا عاقبت تا چو شود
 عقل مخمور و بگفت و گو بود
 بر در او پادشه انجو بود
 تا ابد دایم بجست و جو بود
 مير ميران نزد او ميرو بود

  
  

  

 هر كه رخسار تو بیند به گلستان نرود
 آنكه در خانه دمی با تو به خلوت بنشست
 خضر اگر لعل روان بخش ترا دریابد
 گر نه امید لقای تو بود در جنّت
 مرد باید كه ز شمشير نگرداند روی
 هوسم بود كه در كیش غمت كشته شوم
 در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد
 چند گفتی به هوس از پی دل چند روی

 الله ز الطاف تو گوید سخنی نعمت
  

 نرود هر كه درد تو كشد از پی درمان 
 به تماشای گل و لاله و ریحان نرود
 بار دیگر به لب چشمۀ حیوان نرود
 هیچ عاشق بسوی روضۀ رضوان نرود
 گر نه از خانه همان به كه به میدان نرود
 لیكن این لاشه ضعیف است و به قربان نرود
 كه غمش تا به ابد از دل بریان نرود
 عاشق دلشده چون از پی جانان نرود

 كه جز در پی جانان نرودعاشق آن است 
  

  

 در رحمت خدا به ما بگشود
 در گنجینه حدوث و قدم
 نقد گنجینه را به ما بنمود
 در به بیگانگان اگر در بست
 گر در صومعه به بست چه شد
 برقع كاینات را برداشت
 مشكلاتی كه بود حلوا كرد
 جان ما بود بستۀ عالم
 این عنایت نگر كه سید ما

  

 به ما بگشود این چنين در خدا 
 نوا بگشود به گدایان بی

 چشم ما را به عين ما بگشود
 همه درها به آشنا بگشود
 در میخانه حالیا بگشود
 این معمای ما به ما بگشود
 چشم ما را به آن لقا بگشود
 كرمی كرد و بنده را بگشود
 در به این بندۀ گدا بگشود

  
  

  

 دولتی خوش خدا به ما بخشید
 كرم پادشاه ما بنگر
 گنج اسما به ما عطا فرمود

 جستیم ما از او غير از او نمی
 درد دردش به ذوق نوشیدیم
 چونكه سید شفیع خودكردیم

 جام گیتی نما به ما بخشید 
 پادشاهی به این گدا بخشید
 گر به اصحاب دوسرا بخشید
 آشنا یافت خویش را بخشید
 لاجرم این چنين دوا بخشید

 الله را به ما بخشید نعمت
  



۱۴۷ 
 

 
 آنچنــــان ذاتــــی نهــــان انــــدر صــــفت پیــــدا بــــود
 ز آفتـــــاب حســـــن او عـــــالم منـــــور شـــــد تمـــــام
 نـــزد مـــا مـــوج و حبـــاب و قطـــره و دریـــا یکیســـت

 دویـــم از بهـــر آبمـــا چنـــين تشـــنه بهـــر ســـومی
ــــرم ــــی لاج ــــرده تجل ــــی ک ــــر یک ــــی در ه  آن یک

 دایــره ایــن شــکل عــالم فــرض کــن فــی المثــل یــک
  

ــــود  ــــا اســــما ب ــــزد م  جــــامع ذات و صــــفاتش ن
ـــان ـــود همچن ـــا ب ـــالم ت ـــوع ع ـــود مجم ـــن ب  روش
 دانـــد کـــه او بـــا مـــادرین دریـــا بـــودبحـــر مـــی

ـــود ـــا ب ـــين م ـــا جـــوئیم ع ـــه م ـــی ک  ای عجـــب آب
 هــــر یکــــی در ذات خــــود یکتــــای بیهمتــــا بــــود
 حـــق محـــیط و نقطـــه روح و دایـــره اشـــیا بـــود

  

 مجلـس عشقســت و ســید مسـت و ســاقی در حضــور
ـــود ـــا ب ـــدت اینج ـــاگر بای ـــم لق ـــت و ه ـــت اس  جن

  

 جـــــــــامع اســـــــــما بـــــــــودکـــــــــون جـــــــــامع 
 آفتــــــــــــــابی تافتــــــــــــــه بــــــــــــــر آینــــــــــــــه
 در ازل رنــــــدی کــــــه بــــــا مــــــا بــــــاده خــــــورد
 مـــــــــا ز دریـــــــــائیم و دریـــــــــا عـــــــــين مـــــــــا
 جـــــــام مـــــــی در دور و ســـــــاقی در حضـــــــور
ـــــــــور او ـــــــــت از ن ـــــــــالم روشنس ـــــــــم ع  چش

  

ـــــــــــود   مظهـــــــــــر او مجمـــــــــــع اشـــــــــــیاء ب
ــــــــود ــــــــیما ب ــــــــه س ــــــــور م ــــــــور او زان ن  ن
ـــــود ـــــا ب ـــــان مســـــت اســـــت و باشـــــد ت  همچن
 دایــــــن کســــــی دانــــــد کــــــه او از مــــــا بــــــو
ــــــــا جنــــــــت المــــــــأوا بــــــــود  مجلــــــــس م

 بینــــــــد کــــــــه او بینــــــــا بــــــــود ه ایدیــــــــد
  

ـــــت ـــــی اس ـــــالم یک ـــــه ع ـــــه در هم ـــــت الل  نعم
ـــــــــی ـــــــــای ب ـــــــــودلاجـــــــــرم یکت ـــــــــا ب  همت

  

 آبـــــــــروی مـــــــــا ز چشـــــــــم مـــــــــا بـــــــــود
ــــــــــی ــــــــــام ــــــــــر روی م ــــــــــی روان ب  رود آب

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــالمی آئین ـــــــــــــــرتندع  دار حض
ــــــــــــــــــــــور روی او ــــــــــــــــــــــد بن  روی او بین
 مــــــــوج دریــــــــائیم و دریــــــــا عــــــــين مــــــــا

 ســــــتاســــــم اعظــــــم چــــــون صــــــفات ذات او
  

 اینجــــــا بــــــود ه ایایــــــن چنــــــين سرچشــــــم 
ـــــــود ـــــــا ب  ســـــــو بســـــــو در عـــــــين مـــــــا دری
 در همـــــــــــه آئینـــــــــــه او پیـــــــــــدا بـــــــــــود
ـــــــــود ـــــــــا ب ـــــــــدۀ بین ـــــــــه او را دی ـــــــــر ک  ه
ــــــود ــــــا ب ــــــاز م ــــــی ک ــــــد کس ــــــا بین ــــــا بم  م
 جملـــــــــه اشـــــــــیا جـــــــــامع اســـــــــما بـــــــــود

  

ــــت ــــت نیس ــــه هس ــــت الل ــــی نعم ــــی ب ــــیچ ش  ه
ـــــــود ـــــــیا ب ـــــــه اش ـــــــا هم ـــــــه ب ـــــــت الل  نعم

  

 قطـــــــــره و دریـــــــــا همـــــــــه از مـــــــــا بـــــــــود
 دریــــــــائیم و دریــــــــا عــــــــين مــــــــامــــــــوج 

ـــــــــور او ـــــــــت از ن ـــــــــالم روشنس ـــــــــم ع  چش
ـــــــــــــر ذر ـــــــــــــن او ه ـــــــــــــاب حس  ه ایز آفت

 دو عــــــــــالم هرچــــــــــه آیــــــــــد در نظــــــــــر در
ــــــــــدامدل بمی ــــــــــا را م ــــــــــد م ــــــــــه کش  خان

  

ـــــــــــود  ـــــــــــا ب ـــــــــــره و دری ـــــــــــين قط  آب ع
ــــــود ــــــا ب ــــــا حجــــــاب م ــــــر م ــــــا ب  عــــــين م

 بینــــــــد کــــــــه او بینــــــــا بــــــــود ه ایدیــــــــد
 مـــــاه خـــــوش ســـــیما بـــــود در نظـــــر چـــــون

ــــــــی ــــــــای ب ــــــــودحضــــــــرت یکت ــــــــا ب  همت
ـــــــم ـــــــا م ـــــــت ب ـــــــد مس ـــــــل رن ـــــــودأی  وا ب

  

ــــــــه را بجــــــــو  در همــــــــه جــــــــا نعمــــــــت الل
 جـــــای مـــــا هـــــر جـــــا بـــــودجـــــای ایـــــن بـــــی

  

ــــــود ــــــا ب ــــــۀ دری ــــــا غرق ـــــــــــف   هــــــر کــــــه چــــــون م ـــــــــــودواق ـــــــــــا ب ـــــــــــرار ذوق م  اس



۱۴۸ 
 

 را شـــــناختدر دو عـــــالم هـــــر کـــــه آن یـــــک
ـــــرابمج ـــــت و خ ـــــا مس ـــــت و م ـــــس عشقس  ل

 خانـــــــــه کشـــــــــد عیـــــــــبش مکــــــــــندل بمی
 مبتلائــــــــــــــــیم و بــــــــــــــــلا را طــــــــــــــــالبیم
 چشــــــم مــــــا روشــــــن بنــــــور روی او اســــــت

  

 همتـــــــــا بـــــــــودعـــــــــارف یکتـــــــــای بـــــــــی
ــــــــود ــــــــا ب ــــــــا اینج ــــــــدان م  صــــــــحبت رن

ــــــــ ــــــــوی م ــــــــم س ــــــــل دل دای ــــــــودأمی  وا ب
 چـــــــون بـــــــلای خـــــــوش از آن بـــــــالا بـــــــود
ــــــود ــــــا ب ــــــين چشــــــم خوشــــــی بین ــــــن چن  ای

  

ــــت ــــوش اس ــــتی خ ــــد و سرمس ــــه رن ــــت الل  نعم
 گرچــــــــه بــــــــا تنهــــــــا بــــــــود تنهــــــــا بــــــــود

  

ــــــــود ــــــــا ب ــــــــش بســــــــوی م  هرکــــــــه را ذوق
 مــــــــوج دریــــــــائیم و دریــــــــا عــــــــين مــــــــا

 نـــــــور او زچشـــــــم عـــــــالم روشـــــــن اســـــــت ا
ـــــــزاً گـــــــنج اســـــــمای وی اســـــــت ـــــــت کن  کن
ـــــــر اســـــــمای اوســـــــت ـــــــی مظه  هرچـــــــه بین
ــــــدام ــــــدگر باشــــــد م ــــــا هم ــــــی ب  جــــــام و م

  

ــــــود  ــــــو مــــــا غرقــــــه دریــــــن دریــــــا ب  همچ
ــــــود ــــــا ب ــــــا حجــــــاب م ــــــر م ــــــا ب  عــــــين م

 بینــــــــد کــــــــه او بینــــــــا بــــــــود ه ایدیــــــــد
ـــــــــــود ـــــــــــیا ب ـــــــــــۀ اش ـــــــــــزن آن جمل  مخ
 کــــــــون جــــــــامع جــــــــامع اســــــــما بــــــــود

 باشــــد تــــا بــــودایــــن چنــــين بــــوده اســــت و 
  

ـــــت ـــــی اس ـــــالم یک ـــــه ع ـــــه در هم ـــــت الل  نعم
ـــــــــی ـــــــــای ب ـــــــــیدم یکت ـــــــــودس ـــــــــا ب  همت

  

ـــــــــــــــود  روح اعظـــــــــــــــم ذرۀ بیضـــــــــــــــا ب
 بنـــــــده خواننـــــــدش ولـــــــیکن ســـــــید اســـــــت

 ایــــــــماز مــــــــوج دریــــــــا گفتــــــــه ه اینکتــــــــ
 عـــــــــالم ســـــــــفلی مجـــــــــو ازقـــــــــول مـــــــــا 

ـــــــر ســـــــر کـــــــویش بعـــــــیش ـــــــازد ب  ســـــــر بب
ــــــــدا شــــــــده ــــــــر پی ــــــــور چشــــــــمی در نظ  ن

  

ــــــــود  ــــــــا ب ــــــــای جــــــــد م  صــــــــورت و معن
ــــــــــدش ــــــــــوج گوین ــــــــــود م ــــــــــا ب  ولى دری

 ایــــــن کســــــی دانــــــد کــــــه او از مــــــا بــــــود
 ایــــــــن ســــــــخن از عــــــــالم بــــــــالا بــــــــود
ـــــود ـــــودا ب ـــــن س ـــــه ای ـــــس ک ـــــر ک ـــــر ه  در س
 کــــــــی ببینــــــــد هــــــــر کــــــــه نابینــــــــا بــــــــود

  

ــــــــــــب ــــــــــــهادت روز و ش ــــــــــــتان ش  در گلس
 ســــــــــید مــــــــــا بلبــــــــــل گویــــــــــا بــــــــــود

  

ـــــــی ـــــــای ب ـــــــا دری ـــــــر م ـــــــودبح ـــــــان ب  پای
ـــــــور او  چشـــــــم عـــــــالم روشـــــــن اســـــــت ازن
ــــــــت ــــــــاهر تراس ــــــــه ظ ــــــــت او وز هم  باطنس

 حبـــــــابی پـــــــر کـــــــن از آب حیـــــــات خـــــــوش
  

ــــــــــوان  ــــــــــمۀ حی ــــــــــا از چش ــــــــــود آب م  ب
 روشـــــــــــنی چشـــــــــــم مـــــــــــردم آن بـــــــــــود
ــــــود ــــــان ب ــــــان پنه ــــــدا چن ــــــين پی ــــــن چن  ای

 بـــــين کـــــه او یکســـــان بـــــودهـــــر دو را مـــــی
  

ـــــت ـــــی بدس ـــــام م ـــــت و ج ـــــه مس ـــــت الل  نعم
ـــــــــتان بـــــــــود ـــــــــير سرمس ـــــــــا م ـــــــــید م  س

  

ـــــــی ـــــــای ب ـــــــا دری ـــــــر م ـــــــودبح ـــــــان ب  پای
 کـــــــــنج دل گنجینـــــــــۀ معمـــــــــور اوســـــــــت

 نـــــــــــــوش کـــــــــــــن درد درد عشـــــــــــــق او را
ــــان ــــد ز ج ــــخن گوی ــــا س ــــد ت ــــه باش ــــان چ  ج
ـــــت ـــــداتر اس ـــــه پی ـــــت از هم ـــــم اس ـــــور چش  ن

ــــــــــود  ــــــــــوان ب ــــــــــمۀ حی ــــــــــا از چش  آب م
ــــــــــود ــــــــــران ب ــــــــــانۀ وی ــــــــــه دل کاش  گرچ
ـــــــــــــود ـــــــــــــان ب  زانکـــــــــــــه درد درد او پنه

 و عاشـــــــق جانـــــــان بـــــــودکـــــــهـــــــر کســـــــی 
 تــــــــا نپنــــــــداری کــــــــه او پنهــــــــان بــــــــود



۱۴۹ 
 

ـــــــه ده ـــــــت او را بوس ـــــــی دس ـــــــه بین ـــــــر ک  گ
  

ــــــــود ــــــــتان ب ــــــــت او از آن دس ــــــــه دس  زانک
  

ـــــت ـــــی بدس ـــــام م ـــــت و ج ـــــه مس ـــــت الل  نعم
ــــــود ــــــان ب ــــــرا مهم ــــــدی م ــــــين رن ــــــن چن  ای

  

ــــــــود ــــــــان ب ــــــــن بیج ــــــــان ت ــــــــان بیجان  ج
 کـــــــــنج دل گنجینـــــــــۀ عشـــــــــق وی اســـــــــت
ــــــــالش در نظــــــــر  چشــــــــم مــــــــا بســــــــته خی

ــــــــــایه ــــــــــالم س ــــــــــت او و ع ــــــــــانآفتابس  ب
 دل بـــــــــدریا ده بیـــــــــا بـــــــــا مـــــــــا نشـــــــــين
 دو نمایـــــد صــــــورت و معنــــــی یکــــــی اســــــت

  

ـــــود  ـــــان ب ـــــه بیجان ـــــان ک ـــــد ج ـــــوش نباش  خ
ـــــــان  ـــــــودآنچن ـــــــران ب ـــــــن وی  گنجـــــــی در ای

ــــــــــــود ــــــــــــدۀ مــــــــــــا آن ب  روشــــــــــــنی دی
ــــــــود ــــــــان پنهــــــــان ب ــــــــدا چن ــــــــين پی  اینچن

 پایــــــان بــــــودزانکــــــه اینجــــــا بحــــــر بــــــی
ــــــود ــــــان ب ــــــا یکس ــــــزد م ــــــا ن ــــــوج و دری   م

  

ــــــــــان ــــــــــات مغ ــــــــــه در خراب ــــــــــت الل  نعم
ــــــــــود ــــــــــتان ب ــــــــــاقی سرمس ــــــــــدم او س  دی

  

ـــــــود ـــــــرگردان ب ـــــــق س ـــــــل در عش ـــــــل ک  عق
ــــــی ــــــقش روز و شــــــبچــــــرخ م ــــــردد بعش  گ

ـــــــد ـــــــا باش ـــــــدائی را کج ـــــــود گ ـــــــال خ  مج
ـــــــــــــدام ـــــــــــــن دردی درد او م ـــــــــــــوش ک  ن
 گــــــــــنج عشــــــــــق او بجــــــــــو در کــــــــــنج دل
ـــــــدام ـــــــازه م ـــــــود ت ـــــــان ب ـــــــون ماه  روی چ

  

ــــــــود  ــــــــين حــــــــيران ب ــــــــم چن  لاجــــــــرم دای
 همچـــــــو ایـــــــن درویـــــــش ســـــــرگردان بـــــــود
ــــــود ــــــلطان ب ــــــه آن س ــــــدر آن حضــــــرت ک  ان
 زانکـــــــــــــه درد درد او درمـــــــــــــان بـــــــــــــود

 نج او کـــــــــــنج دل ویـــــــــــران بـــــــــــودگـــــــــــ
ــــــــود  هــــــــر کــــــــه او امــــــــروز در ماهــــــــان ب

  

 مســـــــتان مـــــــا دانـــــــی کـــــــه کیســـــــتســـــــید
 آنکـــــــه دایـــــــم مســـــــت بـــــــا مســـــــتان بـــــــود

  

 نقــــــل مــــــا چــــــون نقــــــد سرمســــــتان بــــــود
دســــــــت مــــــــا و دامــــــــن او بعــــــــد از ایــــــــن 
ـــــــــان ـــــــــر حوری ـــــــــت پ ـــــــــا جن  روضـــــــــه م
 چشــــــــــم مــــــــــا تــــــــــا دیــــــــــد آب رو از آن
 هـــــــر کـــــــه باشـــــــد عـــــــارف ذات و صـــــــفات
ـــــــــد ـــــــــا اب ـــــــــده باشـــــــــد ت  عاشـــــــــق او زن

ــــ ــــت خان ــــراب اس ــــر خ ــــت ۀگ ــــاک نیس ــــا ب  م
 نـــــــور چشـــــــمهــــــر کـــــــه آیـــــــد در نظــــــر ای 

  

 در همـــــــــه عـــــــــالم از آن دســـــــــتان بـــــــــود 
ـــــود دســـــتی کـــــز آن ـــــود خـــــوش ب  دســـــتان ب

ــــــــــود ــــــــــان ب ــــــــــیخ در ماه ــــــــــتان ش  بوس
ــــــــی ــــــــای ب ــــــــر دری ــــــــوددر نظ ــــــــان ب  پای

ـــــــاید ار  ـــــــش ـــــــودگ ـــــــان ب ـــــــه او انس  وئی ک
ـــــــود ـــــــان ب ـــــــده از جان  جـــــــان عاشـــــــق زن
 جـــــــــای گـــــــــنجش در دل ویـــــــــران بـــــــــود

 گــــــــــویم ولــــــــــیکن آن بــــــــــودآن نمــــــــــی
  

 در خرابــــــــــات فنــــــــــا خــــــــــوش ســــــــــاکنیم
ــــــــت  ــــــــودنعم ــــــــتان ب ــــــــير سرمس ــــــــه م  الل

  

 جـــــــــان بیجانـــــــــان تـــــــــن بیجـــــــــان بـــــــــود
ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــدان را دوا درد دل اس  دردمن
ـــــر و ســـــامان چکـــــار  عشـــــق را خـــــود بـــــا س
 هــــــر کــــــه او پابســــــتۀ زلــــــف بتــــــی اســــــت
 هـــــــر کســـــــی کـــــــز عشـــــــق او کشـــــــته شـــــــود

 خــــوش بــــود جــــانی کــــه بــــا جانــــان بـــــود 
ـــــــود ـــــــين دردی مـــــــرا درمـــــــان ب  ایـــــــن چن

ــــــ ــــــودیکــــــار عاشــــــق ب  ســــــر و ســــــامان ب
ـــــــود ـــــــو پیوســـــــته ســـــــرگردان ب  همچـــــــو م
ــــــــــود  او نمــــــــــيرد زنــــــــــده جاویــــــــــدان ب



۱۵۰ 
 

 ه ایو دل پروانــــــــــــینجــــــــــــگعشــــــــــــق او 
  
  

 جـــــــــای گـــــــــنجش در دل ویـــــــــران بـــــــــود
  

 ســـــــــید و بنـــــــــده اگـــــــــر خـــــــــواهی بیـــــــــا
ــــــود ــــــن و آن ب ــــــه ای ــــــو ک ــــــه ج ــــــت الل  نعم

  

ـــــــی ـــــــوددل کـــــــه ب ـــــــود بیجـــــــان ب ـــــــبر ب  دل
ـــــــــــود ـــــــــــا رو نم ـــــــــــده م ـــــــــــور او در دی  ن
ــــــــــت ــــــــــق ویس ــــــــــۀ عش ــــــــــنج دل گنجین  ک

ــــــــ ــــــــد آئین ــــــــه دی ــــــــر ک ــــــــا ۀه ــــــــی نم  گیت
ـــــــی ـــــــل م ـــــــا از عق ـــــــپرسذوق م ـــــــی م  پرس

 کشــــــــــــته او زنــــــــــــده جاویــــــــــــد شــــــــــــد
  

 خــــوش بــــود جــــانی کــــه بــــا جانــــان بـــــود 
ـــــــود ـــــــان ب ـــــــما پنه ـــــــم ش ـــــــه از چش  گرچ
 جـــــــــای گـــــــــنجش در دل ویـــــــــران بـــــــــود
 بــــــــر جمــــــــال خویشــــــــتن حــــــــيران بــــــــود
ـــــــود ـــــــه او را آن ب ـــــــد ک ـــــــی دان ـــــــن کس  ای
ــــــــود ــــــــرا آســــــــان ب ــــــــردن م ــــــــیش او م  پ

  

ــــــــــان ــــــــــات مغ ــــــــــه در خراب ــــــــــت الل  نعم
 بــــــــود ســــــــاقی سرمســــــــت مــــــــی نوشــــــــان

  

 کــــــه درمــــــان او بــــــودخــــــوش بــــــود دردی
 کفــــــــر زلفــــــــش رونــــــــق ایمــــــــان ماســــــــت
ـــــــــده ـــــــــرد عـــــــــالم روز و شـــــــــب گردی  امگ

ــــــــی ــــــــی در شــــــــان اوســــــــتب  نشــــــــانی آیت
 مـــــــوج دریـــــــائیم و دریـــــــا عـــــــين ماســـــــت
ــــــان ــــــا چــــــون شــــــد عی  عــــــين او در عــــــين م

  

 کـــــــه جانـــــــان او بـــــــود جـــــــانی خـــــــرم آن 
ــــــود ــــــان او ب ــــــه ایم ــــــد ک ــــــی باش ــــــر ک  کف

ــــــــــده ــــــــــودی ــــــــــان او ب ــــــــــدا و پنه  دام پی
 شـــــــــــان او نـــــــــــام ونشـــــــــــان او بـــــــــــود
 هــــــــر چــــــــه مــــــــا داریــــــــم آن او بــــــــود
 در همـــــــــــه عـــــــــــالم عیـــــــــــان او بـــــــــــود

  

 ســـــــــــید بخــــــــــــوانۀعارفانـــــــــــه گفتـــــــــــ
 کـــــــــــاین معـــــــــــانی از بیـــــــــــان او بـــــــــــود

  

ــــــــــود ــــــــــا او ب ــــــــــن و دنی ــــــــــلم از دی  حاص
ـــــــــود ـــــــــون رو نم ـــــــــه یکـــــــــی چ  در دو آئین
ــــــــــاک ــــــــــه را شــــــــــوئیم پ  صــــــــــوفیانه جام

 گــــــــردد مــــــــدامجــــــــام مــــــــی دردوره مــــــــی
 باشـــــــــــد ولىآینـــــــــــه گـــــــــــر چـــــــــــه دو رو 
ــــــــی ــــــــوئی نم ــــــــر م ــــــــک س ــــــــابی از اوی  ی

  

ـــــود  ـــــين خـــــوش حاصـــــلی نیکـــــو ب ـــــن چن  ای
ـــــــــود ـــــــــی دو ب ـــــــــی ن ـــــــــد آن یک  دو نمای
ــــــود ــــــت وشــــــو ب ــــــا پیوســــــته شس ــــــار م  ک
 خـــــوش بـــــود آنـــــدم کـــــه همـــــدم او بـــــود

 یــــــــــش روی او یــــــــــک رو بــــــــــودرو ود در
 تـــــا حجـــــاب تـــــو ســـــر یـــــک مـــــو بـــــود

  

ـــــــــده ـــــــــدا ش ـــــــــرب پی ـــــــــا از ع ـــــــــید م  س
ــــــــود ــــــــدو ب ــــــــرش هن ــــــــتان ب ــــــــاه ترکس  ش

  

ــــــــ ــــــــودهرچــــــــه آی  د در نظــــــــر چــــــــون او ب
 مـــــــوج و دریـــــــا نـــــــزد مـــــــا باشـــــــد یکـــــــی
ــــــو ــــــد دو ت ــــــر باش ــــــته مگ ــــــن رش ــــــتم ای  گف

ـــــــــی ـــــــــود او نم ـــــــــز وج ـــــــــرج ـــــــــابم دگ  ی
 آیــــــــد ز دســــــــتبــــــــوی دســــــــتنبوش مــــــــی

ـــــــود ـــــــک رو نم ـــــــر ی  وجـــــــه او در وجـــــــه ه
  

ــــــــود   عــــــــين او درچشــــــــم مــــــــا نیکــــــــو ب
ـــــود ـــــم و رســـــمش دو ب ـــــک اس  گرچـــــه آن ی
ـــــود ـــــو ب ـــــک ت ـــــه ی ـــــدم هم ـــــر دی ـــــر بس  س

 بــــــــودبــــــــا وجــــــــود او وجــــــــودی چــــــــو 
 هــــــــر کــــــــه رادر دســــــــت دســــــــتنبو بــــــــود
ــــــود ــــــرو ب ــــــی یک ــــــر یک ــــــا ه ــــــی ب  آن یک

  

 آری بدســــــــــتزلــــــــــف ســــــــــید را نمــــــــــی



۱۵۱ 
 

 تـــــــا حجـــــــاب راه تـــــــو یـــــــک مـــــــو بـــــــود
  

ـــــــــود ـــــــــور او ب  چشـــــــــم مـــــــــا روشـــــــــن بن
 آینــــــــــــه بــــــــــــا او نشســــــــــــته رو بــــــــــــرو
ـــت ـــو اس ـــته دو ت ـــن رش ـــه ای ـــوئی ک ـــو میگ ـــر ت  گ
 قطــــــره و دریــــــا بنــــــزد مــــــا یکــــــی اســــــت
 هــــــــــر کــــــــــه او را یافــــــــــت آن را یافتــــــــــه

 بخشــــــــــید عــــــــــالم را وجــــــــــودجــــــــــود او 
  

 ایــــن چنـــــين چشـــــمی خــــوش و نیکـــــو بـــــود 
ـــــــــــــود ـــــــــــــه را زان رو ب ـــــــــــــنی آئین  روش

ـــــی کـــــه آن یـــــک  تـــــو بـــــود تـــــو غلـــــط گفت
 دو نمایــــــــــد در نظــــــــــر نــــــــــی دو بــــــــــود
 همچـــــو مـــــا دایـــــم بجســـــت و جـــــو بـــــود

 وجــــــــود او وجــــــــودی چــــــــو بــــــــودبــــــــی
  

ــــــه مظهــــــر اســــــمای اوســــــتنعمــــــت  الل
 اســـــــــــــم او ذات و صـــــــــــــفات او بـــــــــــــود

  

ـــــــــور او ـــــــــودچشـــــــــم مـــــــــا روشـــــــــن بن  ب
ــــــــــــر ــــــــــــد در نظ ــــــــــــرو نمای ــــــــــــه یک  آین
 غـــــــــير او چـــــــــون نیســـــــــت در دار وجـــــــــود
 رشـــــــتۀ یـــــــک تـــــــو چـــــــرا بینـــــــی دو بـــــــود
ـــــــــــــود ـــــــــــــود او دارد وج ـــــــــــــالمی از ج  ع
 عاشـــــــــــق مســـــــــــتیم در کـــــــــــوی مغـــــــــــان

  

 بیـــــــنم از آن نیکـــــــو بـــــــودهرچـــــــه مـــــــی 
ـــــــــود ـــــــــه یکـــــــــرو ب ـــــــــا آین  هرکـــــــــه او ب
ــــــود ــــــر روی غــــــيری چــــــو ب  چشــــــم مــــــا ب
ــــــو بــــــود ــــــک بنگــــــر رشــــــته خــــــود یکت  نی

 نـــــــه او بـــــــودمـــــــا کجـــــــا باشـــــــیم اگـــــــر 
 عقــــــل کــــــل در بــــــزم مــــــا آنجــــــو بــــــود

  

ــــــالم یکــــــی اســــــت ــــــه ع ــــــا در هم  ســــــید م
ـــــــود ـــــــوع عـــــــالم او ب ـــــــه خـــــــود مجم  بلک

  

ـــــــــــود ـــــــــــود و نب ـــــــــــره نم  نقطـــــــــــه در دای
 نقطــــــــــــــــه در دور دایــــــــــــــــره باشــــــــــــــــد
 اول و آخـــــــــــــــرش بهـــــــــــــــم پیوســـــــــــــــت
ـــــــــار ـــــــــد پرگ ـــــــــام ش ـــــــــون تم ـــــــــره چ  دای

 وجـــــــــــود همـــــــــــهبوجـــــــــــودیم و بـــــــــــی
ــــــــــــتم ــــــــــــال او گف ــــــــــــالم خی ــــــــــــه ع  هم

  

 بنمــــــــــودبلکــــــــــه آن نقطــــــــــه دایــــــــــره  
 نــــــــزد آنکــــــــس کــــــــه دایــــــــره پیمــــــــود
 نقطــــــــه چــــــــون خــــــــتم دایــــــــره فرمــــــــود
 ســــــــر و پـــــــــا را بهــــــــم نهـــــــــاد آســـــــــود
ـــــــــــو موجـــــــــــود ـــــــــــا و ت  بوجـــــــــــودیم م

ـــــــــــا ـــــــــــودب ـــــــــــال او او ب ـــــــــــدم خی  ز دی
  

 خوشـــــــــــتر از گفتهـــــــــــای ســـــــــــید مـــــــــــا
ــــــــت اللــــــــه دگــــــــر ســــــــخن نشــــــــنود  نعم

  

ــــــــی ــــــــا را م ــــــــودهرچــــــــه م ــــــــد از او ب  رس
 ه ایز آفتـــــــــــــاب حســـــــــــــن او هـــــــــــــر ذر

 مـــــــــا بـــــــــاو موجـــــــــود و او پیـــــــــدا بمـــــــــا
ــــــــــال ــــــــــد جم ــــــــــوق بنمای ــــــــــت معش  عاقب

ـــــــــی ـــــــــوم ـــــــــالم دو ت ـــــــــتۀ ع ـــــــــد رش  نمای
 ســــــــر توحیــــــــد اســــــــت و نیکــــــــو یــــــــاددار

  

ـــــــود  ـــــــه نیکـــــــو ب  چـــــــون از او باشـــــــد هم
ـــــــود ـــــــه رو ب ـــــــه آن م ـــــــر ک ـــــــنش بنگ  روش
ــــــود ــــــی او ب  خــــــود نباشــــــد هــــــر کــــــه او ب

ـــــــود رعاشـــــــق ا  چـــــــون مـــــــا بجســـــــتجو ب
 تـــــــو بـــــــود یـــــــک ۀدر حقیقـــــــت رشـــــــت

 هـــــــر کـــــــه دانـــــــد بنـــــــده را آنجـــــــو بـــــــود
  

ـــــــه د ـــــــت الل ـــــــنعم ـــــــتنی ـــــــی گرف  ی و عقب
ــــــی ــــــن و آن ب ــــــودای ــــــو ب ــــــه چ ــــــت الل  نعم

  

ـــــــــــود ـــــــــــور روی او ب ـــــــــــر ن ـــــــــــر گ ــــــــود  در نظ ــــــــو ب ــــــــر نیک ــــــــد در نظ ــــــــه آی  هرچ



۱۵۲ 
 

ـــــــــــــود ـــــــــــــود او دارد وج ـــــــــــــالمی از ج  ع
 هـــــــر کجـــــــا شاهیســـــــت در تخـــــــت وجـــــــود
ــــــــابی وصــــــــل او ــــــــوئی نی ــــــــر م ــــــــک س  ی
 هـــــر کـــــه او گـــــم کـــــردۀ خـــــود بـــــاز یافـــــت
 التفـــــــــــاتی گـــــــــــر بخلـــــــــــوت باشـــــــــــدش

  

 وجــــــــود او وجــــــــودی چــــــــو بــــــــودبــــــــی
 ســــــــلطان مــــــــا آنجــــــــو بــــــــود پــــــــیش آن

ـــــود ـــــو ب ـــــک م ـــــر ی ـــــو س ـــــاب ت ـــــر حج  گ
ــــود ــــت و جــــو ب ــــا بجس  روز و شــــب چــــون م
 چشـــــــم مـــــــا خلـــــــوت ســـــــرای او بـــــــود

  

 ودنمــــــــنعمــــــــت اللــــــــه چــــــــون در آئینــــــــه 
ــــــــود ــــــــرو ب ــــــــو او یک ــــــــر چ ــــــــد گ  دو نمای

  

ـــــــــود ـــــــــه چندانکـــــــــه روشـــــــــن تـــــــــر ب  آین
ـــــــــــــی نمـــــــــــــا ـــــــــــــه گیت  دل بـــــــــــــود آئین
 خــــــــــوش ســــــــــرداری و مــــــــــا ســــــــــردار آن
ـــــــــۀ مســـــــــتانۀ مـــــــــا دیگـــــــــر اســـــــــت  گفت

ـــــــــه  ـــــــــابم ـــــــــور آفت ـــــــــن بن ـــــــــود روش  ش
 ایــــــــمســـــــر بپــــــــای خـــــــم مــــــــی بنهـــــــاده

  

ـــــــود  ـــــــتر ب ـــــــدن در او خوش ـــــــود دی  روی خ
 در نظــــــــــر صــــــــــاحبدلى را گــــــــــر بــــــــــود
 بــــــــر ســــــــر دار اینچنــــــــين ســــــــرور بــــــــود
 شـــــــعر یـــــــاران دیگـــــــر آن دیگـــــــر بـــــــود
ــــــــود ــــــــور ب ــــــــن و آن ان ــــــــا از ای ــــــــور م  ن
 تــــــاج شــــــاهی لایــــــق ایــــــن ســــــر بــــــود

  

ــــراه خوشــــی اســــت ــــه هم ــــه جــــو ک ــــت الل  نعم
ــــــــ ــــــــو را در عاش ــــــــا ت ــــــــودت ــــــــبر ب  قی ره

  

 عاشــــــــــقی از عــــــــــاقلی خوشــــــــــتر بــــــــــود
 یـــــک ســـــر مـــــو میـــــل غـــــيری کـــــی کنـــــد
ــــــت ــــــر اس ــــــالى دیگ ــــــش و خی ــــــل را نق  عق
 ای کــــــــه گــــــــوئی تــــــــرک غــــــــير او بگــــــــو
ــــت ــــی بدس ــــام م ــــت و ج ــــت اس ــــق سرمس  عش
ــــــــــــا ــــــــــــدان م ــــــــــــذت رن ــــــــــــابی ل  بازی

  

 غرقــــــــۀ دریــــــــای مــــــــا خوشــــــــتر بــــــــود 
 هــــــر کــــــه را ســــــودای او بــــــر ســــــر بــــــود
 ذوق عشـــــــــق و حـــــــــال او دیگـــــــــر بـــــــــود

ــــــــا ــــــــه فرم ــــــــودهرچ ــــــــر ب ــــــــویم گ  ئی بگ
ــــــــود ــــــــر ب ــــــــر و ب ــــــــلطان بح ــــــــرم س  لاج
ــــــــود ــــــــوثر ب ــــــــاقی ک ــــــــت س ــــــــر حریف  گ

  

 نعمــــــــت اللــــــــه از خــــــــدا جویــــــــد مــــــــدام
ــــــــــود ــــــــــار آل پیغمــــــــــبر ب  هــــــــــر کــــــــــه ی

  

 ام از پـــــــير خرابـــــــات بـــــــودنســـــــبت خرقـــــــه
ـــــه ـــــان میخان ـــــدی و چن ـــــير مری ـــــين پ ـــــن چن  ای

ـــی ـــق م ـــغول اســـتعش ـــازم و خـــاطر بخـــدا مش  ب
 نـــــــامراد از در مـــــــا بـــــــاز نگردیـــــــده کســـــــی

 جویـــــدجنـــــت فـــــردوس بجـــــان مـــــیزاهـــــدار 
 گـــــویمســـــخنی از دل و دلـــــدار بجـــــان مـــــی

  

 بــــه از ایــــن نســــبت خرقــــه ز محــــالات بــــود 
ـــــود ـــــادات ب ـــــين عب ـــــن ع ـــــیدن م ـــــاده نوش  ب
ــــــود ــــــاده و جــــــانم بمناجــــــات ب  میخــــــورم ب
ـــــــود ـــــــات ب ـــــــه حاج ـــــــا قبل ـــــــۀ م  در میخان
ــــــود ــــــات ب ــــــت خراب ــــــت عاشــــــق سرمس  جن
ــــود  ســــخنم از ســــر صــــدق اســــت و کرامــــات ب

  

 ید بــــزم عشــــق اســــتپــــيرو ســــر حلقــــه مــــا ســــ
 قـــــدر هـــــر کـــــس بکمـــــالات و مقـــــالات بـــــود

  

ـــــــود ـــــــوش ب ـــــــاران خ ـــــــد ی ـــــــرب توحی  مش
ـــــــــــزار عشـــــــــــق ـــــــــــل مســـــــــــتیم در گل  بلب

ـــــود دردی ـــــوش ب ـــــت خ ـــــان ماس ـــــه او درم  ک

 رنــــــد مســــــت و ذوق مســــــتان خــــــوش بــــــود 
 بــــــود صــــــوت بلبــــــل در گلســــــتان خــــــوش

ــــــود  درد دل میجــــــو کــــــه نــــــالان خــــــوش ب



۱۵۳ 
 

ــــــــراب ــــــــت و خ ــــــــان مس ــــــــات مغ  در خراب
ــــــــــــام در دور اســــــــــــت در دور قمــــــــــــر  ج
ـــــــــــه و گنجـــــــــــی تمـــــــــــام ـــــــــــافتم گنجین  ی

  

ــــــود ــــــوش ب ــــــان خ ــــــا حریف ــــــا ب ــــــاقی م  س
 گـــــــر بتـــــــو دوری رســـــــد آن خـــــــوش بـــــــود

ــــــی ــــــودم ــــــوش ب ــــــدان خ ــــــار رن ــــــنم ایث  ک
  

ـــــــــار کـــــــــرد ـــــــــه او بمـــــــــا ایث  نعمـــــــــت الل
 ایــــــن چنــــــين انعــــــام ســــــلطان خــــــوش بــــــود

  

ـــود ـــن ب ـــن ای ـــن م ـــید و دی ـــن س ـــت دی ـــق اس  ح
 گفــــتم کــــه مــــن همیــــنم و معشــــوق مــــن همــــان

ـــــور آســـــمان و  ـــــزد مـــــاآن ن  زمـــــين اســـــت و ن
ـــــــــــوده رو ـــــــــــالش نم ـــــــــــاب جم  در ذره آفت

ـــــــــ ـــــــــنم ۀآئین ـــــــــاک روش ـــــــــت دل پ  خداس
 حـــق را بخلـــق هـــر کـــه شناســـد نـــه عـــارف اســـت
ـــه نقـــش کـــنم در ضـــمير خـــویش ـــر صـــورتی ک  ه

 ملــــــک اســــــت ایــــــن امــــــانتم ۀنقــــــد خزینــــــ
  

ـــــل مبـــــين بـــــود   برهـــــان واضـــــح اســـــت و دلی
 دیـــدم کـــه اوســـت آنکـــه همـــان و همـــين بـــود

 مين بـــــــودروح تـــــــو آســـــــمان و تـــــــن تـــــــوز
ــــه دیــــد ــــد کســــی ک ــــود ۀبین  او خــــورد بــــين ب

ـــــود ـــــن آفـــــرین ب ـــــق ای ـــــود کـــــه لای ـــــرو ب  زان
ـــه عـــارف همـــين بـــود ـــق را بحـــق شـــناس ک  ح
ـــــود ـــــال صـــــورت نقـــــاش چـــــين ب  نقـــــش خی
ـــــود  بســـــپارمش بدســـــت کســـــی کـــــو امـــــين ب

  

 واللــــــه بجــــــان ســــــید مســــــتان کــــــه همــــــدمم
ـــــود ـــــين ب ـــــر واپس ـــــا نظ ـــــی اســـــت ت  جـــــام م

  

ـــــــود ـــــــه ب ـــــــل الل ـــــــل فع ـــــــالم ظ ـــــــل ع  فع
ـــــــــــر اف ـــــــــــهمظه ـــــــــــد هم ـــــــــــال او باش  ع

ـــــــــی ـــــــــور م ـــــــــابن ـــــــــر از آفت ـــــــــد قم  یاب
 مـــــــرد دانـــــــا ســـــــر نپیچـــــــد زیـــــــن ســـــــخن
 کــــــــی شــــــــود مایــــــــل بســــــــلطانی مصــــــــر
 خـــــــاک پـــــــایش توتیـــــــای چشـــــــم ماســـــــت

  

 ایـــــــن کســـــــی دانـــــــد کـــــــه او آگـــــــه بـــــــود 
 خودگــــــدائی گــــــير و خــــــواهی شــــــه بــــــود
ـــــــود ـــــــه ب ـــــــور م ـــــــور ن  گرچـــــــه ظـــــــاهر ن
 غـــــــــير نـــــــــادانی کـــــــــه او گمـــــــــره بـــــــــود
ــــــه او بــــــا یوســــــفی در چــــــه بــــــود  هــــــر ک

ــــــــد  ــــــــودرن  سرمســــــــتی کــــــــزان درگــــــــه ب
  

ـــــت ـــــی اس ـــــالم یک ـــــه ع ـــــه در هم ـــــت الل  نعم
ـــــــود ـــــــه ب ـــــــت الل ـــــــی نعم ـــــــه بین ـــــــر چ  ه

  

ــــــــــود ــــــــــرب نب ــــــــــق در ط ــــــــــه از عش  هرک
ـــــــــت ـــــــــت نیس ـــــــــوب را نهای  لطـــــــــف محب
ــــــــــا ــــــــــت در دل م ــــــــــق اوس ــــــــــش عش  آت
ــــــــــت ــــــــــقان بنواخ ــــــــــاز عاش ــــــــــرم س  از ک

ـــــــــی ـــــــــدام م ـــــــــاغر م ـــــــــب س ـــــــــمل  بوس
 مـــــــــــاهروئی چـــــــــــو تـــــــــــرک شـــــــــــيرازی

  

 نبـــــــــود بنســـــــــبتش هـــــــــیچ بـــــــــا نســـــــــ 
ـــــــــی ـــــــــب آنگـــــــــه ب ـــــــــودططال ـــــــــب نب  ل

ــــــــــــود ــــــــــــب نب ــــــــــــق جــــــــــــان بوله  لای
ـــــــــود ـــــــــرا عجـــــــــب نب ـــــــــوازد م  گـــــــــر ن
ــــــــود ــــــــب نب  بــــــــه از ایــــــــن همــــــــدمی و ل
 در همـــــــــه مصـــــــــر و در حلـــــــــب نبـــــــــود

  

ــــــــم ــــــــه ه ــــــــت الل ــــــــو نعم ــــــــیدی همچ  س
ــــــــــود ــــــــــرب نب ــــــــــه در ع ــــــــــم بلک  در عج

  

 چشـــــــــم بینـــــــــائی کـــــــــه بـــــــــر او اوفتـــــــــد
ـــــا ـــــد چـــــو م ـــــر خـــــاک درش افت ـــــه ب ـــــر ک  ه

ــــــــــایه ــــــــــالم س ــــــــــت او و ع ــــــــــانآفتابس  ب

 ســــــر نهــــــد بــــــر پــــــاش و بــــــر رو اوفتــــــد 
ــــــــــد ــــــــــو اوفت ــــــــــای نیک ــــــــــکن او ج  مس
 نـــــــور او بـــــــر مـــــــا و بـــــــر تـــــــو اوفتـــــــد



۱۵۴ 
 

ــــــــــدریا داده ــــــــــیدل ب ــــــــــم و م ــــــــــمای  روی
 رنـــــگ و بـــــوی اوســـــت رنـــــگ و بـــــوی مـــــا
ـــــــــان ـــــــــات مغ ـــــــــوی خراب ـــــــــر ک ـــــــــر س  ب

  

 فتــــــــدوآخــــــــر ایــــــــن کــــــــار تــــــــا چــــــــو ا
ـــــو ا ـــــا ب ـــــگ و ب ـــــا رن ـــــخن ب ـــــر س ـــــدوگ  فت

ــــــــد ــــــــه یلهواوفت ــــــــتی ب ــــــــد مس ــــــــر رس  گ
  

 نعمـــــــت اللـــــــه ســـــــاقی سرمســـــــت ماســـــــت
ـــــــــا ـــــــــه ب ـــــــــر ک ـــــــــزد ه ـــــــــد برنخی  او اوفت

  

ـــــــــــــد  گـــــــــــــر آتـــــــــــــش آه مـــــــــــــادر افت
 ود هـــــــــزار دســـــــــتانبـــــــــدســـــــــتی چـــــــــه 

 افتــــــــــــاد بخــــــــــــاک و بــــــــــــر نخیــــــــــــزد
ــــــــــا کســــــــــیکه زد دســــــــــت ــــــــــن م  در دام
 دجـــــــــــــال اگـــــــــــــر بخـــــــــــــر نشـــــــــــــیند
 وانکـــــــــــس کـــــــــــه بصـــــــــــدق درنیامـــــــــــد

  

 صــــــد شـــــــاه بـــــــه یــــــک نفـــــــس برافتـــــــد 
 گـــــــر دســـــــت زنـــــــیم بـــــــر ســـــــر افتـــــــد
ــــــــــــد ــــــــــــادر افت ــــــــــــدعای م  آنکــــــــــــو ب
ـــــــــد ـــــــــتر افت ـــــــــه کم ـــــــــين ک ـــــــــتیم یق  هس
 دآیـــــــــــــــد روزی کـــــــــــــــه از خرافتـــــــــــــــ
ــــــــــــد ــــــــــــر در افت ــــــــــــر ب ــــــــــــه فق  درخان

  

ــــــه  هــــــر کــــــس کــــــه رســــــد بــــــه نعمــــــت الل
 بــــــــــر درگــــــــــه او چــــــــــو قنــــــــــبر افتــــــــــد

  

 رودچشـــــــم مـــــــا آبـــــــش بهـــــــر ســـــــو مـــــــی
ـــــــــی ـــــــــیم ـــــــــا آب خوش ـــــــــم م  رود از چش

 دل چــــــو دســــــت و ســــــر بپــــــای او فکنــــــد
 گــــــــر بیایــــــــد جــــــــان بــــــــاو آیــــــــد بــــــــرم

 و مــــــــيرود در راه عشــــــــقکــــــــهــــــــر کســــــــی 
ـــــــــــبا ـــــــــــاد ص ـــــــــــف او ب ـــــــــــوای زل  دره

  

ــــــــــی  ــــــــــر رو م ــــــــــت ب ــــــــــروی ماس  رودآب
 رودکـــــــه از جـــــــو مـــــــی همچـــــــو ســـــــیلابی

ـــــــو مـــــــی ـــــــه پهل ـــــــر ســـــــر کـــــــویش ب  رودب
ـــــــــــــا او مـــــــــــــی  رودور رود پیوســـــــــــــته ب

 رودکــــه نیکــــو مــــی گــــو بــــرو خــــوش خــــوش
 رودر ســــــو مــــــیهــــــ گشــــــته ســــــرگردان بــــــه

  

 هـــــــر کـــــــه او بنشســـــــت بـــــــا ســـــــید دمـــــــی
 رودجــــــــاودان پیوســــــــته ســــــــر جــــــــو مــــــــی

  

ـــــــــی ـــــــــر رو م ـــــــــده ب ـــــــــون دل از دی  رودخ
ـــــــم ـــــــره قطـــــــره آب چش ـــــــع گشـــــــته قط  جم

ــــــــــی ــــــــــازرم ــــــــــه ب ــــــــــر در میخان  ود دل ب
 جـــــان بجانـــــان ده کـــــه جانـــــان جـــــان تســـــت
 در بیابــــــــــــان فنــــــــــــا مــــــــــــرد خــــــــــــدا

 ایـــــــمآفتابســـــــت او و مـــــــا چـــــــون ســـــــایه
  

ـــــــه  ـــــــا ب ـــــــروی م ـــــــ آب ـــــــیه ـــــــو م  رودر س
 رودهمچـــــو ســـــیلی ســـــوی هـــــر جـــــو مـــــی
 رودآفــــــــرین بــــــــر وی کــــــــه نیکــــــــو مــــــــی
 رودجـــــان چـــــه کـــــار آیـــــد تـــــو را چـــــو مـــــی
 رودبـــــی ســـــر و پـــــا خـــــوش بـــــه پهلـــــو مـــــی

 رودآنجـــــــا روان کـــــــو مـــــــیرویـــــــم مـــــــی
  

ــــــــــی ــــــــــه م ــــــــــت الل ــــــــــونعم  رود در راه ت
 رودرو کـــــــه نیکـــــــو مـــــــیدر پـــــــیش مـــــــی

  

ــــــــی ــــــــو م ــــــــر س ــــــــا به ــــــــم م  رودآب چش
ـــــــی ـــــــروشم ـــــــی ف ـــــــوی م ـــــــاطر بک  رود خ

 ای کـــــــــــه گـــــــــــوئی از در دلـــــــــــبر بـــــــــــرو
ــــــــقان ــــــــون عاش ــــــــق دل چ ــــــــق عش  در طری

ــــــی ــــــالم ــــــت س ــــــود را ملام ــــــنم خ ــــــاک  ه

 رودیخــــــــوش روان از دیــــــــده بــــــــر رو مــــــــ 
 رودکــــــــه نیکــــــــو مــــــــی آفــــــــرین بــــــــر وی

 رودش چـــــــــــو مـــــــــــیکـــــــــــی رود دل از در
ـــــــی ـــــــو م ـــــــه پهل  رودگـــــــه بســـــــینه گـــــــه ب
ـــــی ـــــی او م ـــــه ب ـــــک لحظ ـــــر ی ـــــر اگ  رودعم



۱۵۵ 
 

ـــــــــــاد صـــــــــــبا ـــــــــــف او ب  در هـــــــــــوای زل
  

ـــــه ـــــیهـــــ خـــــوش روان گشـــــته ب  رودر ســـــو م
  

ـــــــــه او ـــــــــه زانک ـــــــــت الل ـــــــــیچ از نعم  رو مپ
ـــــــــــــک رو مـــــــــــــی ـــــــــــــراه آورد ی  رودرو ب

  

ــا خــوش چشــم ــهۀچشــم م ــی ب ــآب ــیه  رودر ســو م
 عزیــــــز مــــــن بعشــــــق روی اورود عمــــــر مــــــی

 دل طــــواف کعبــــه وصــــلش بــــدان جویــــد مــــدام
 آن آفتــــــــاب ۀآفتابســــــــت او و عــــــــالم ســــــــای

ـــــــته ـــــــده بس ـــــــال او بدی ـــــــش خی  امدر ازل نق
ـــی ـــت م ـــحبت او را غنیم ـــانی ص ـــک زم ـــمر ی  ش

  

ـــی  ـــر رو م ـــته ب ـــی پیوس ـــين آب خوش ـــن چن  رودای
 روددلخوشـــم از عمـــر خـــود زیـــرا کـــه نیکـــو مـــی
 روددر بیابــــــان فــــــراق او بــــــه پهلــــــو مــــــی

ـــی ـــا او م ـــر کج ـــیه ـــا او م ـــایه ب ـــن س  رودرود ای
 رودتـــا ابـــد نقشـــی چنـــين از چشـــم مـــا چـــو مـــی
 رودزانکـــه ایـــن محبـــوب مـــا دیـــر آمـــد وزو مـــی

  

ــــد ــــاهی رس ــــید ار ش ــــرای س ــــوت س ــــر در خل  ب
ــــی ــــو م ــــلاص آنج ــــر اخ ــــردد از س ــــده گ  رودبن

  

ـــی ـــر م ـــای دیگ ـــر دم ج ـــدیش ه ـــل دور ان  رودعق
 دودچـــون ببــــزم مــــا در آیـــد نیــــک حــــيران مــــی
ــدان حریفــی مــی ــا رن ــدعشــق سرمســت اســت وب  کن

ــــرده اســــت ــــوازش ک ــــه را ن ــــن او م ــــاب حس  آفت
 رود همــــراه ماســــتهــــر کــــه در راه خــــدا ره مــــی

ــــده ــــی افکن ــــی زورق ــــر محیط ــــان بح ــــمدر چن  ای
  

 روددیــگ ســودایش همیشــه نیــک بــر ســر مــی 
 رودزود بگریــــــزد رود بــــــيرون و ابــــــتر مــــــی

ــی ــیم ــتر م ــر خوش ــر خــوش و در بح  ودررود در ب
 رودر جـا خـوب و در خـور مـیهـ با دل روشـن بـه

ــــــی ــــــبر م ــــــا راه پیم ــــــراه م ــــــرم هم  رودلاج
 رودلنگــــر مــــیه ان افراشــــته کشــــتی بــــبــــباد

  

ــــــه رهــــــبر و شــــــيرازیان همــــــره او  نعمــــــت الل
ــــــی ــــــبر م ــــــه اک ــــــر الل ــــــر س ــــــقانه ب  رودعاش

  

 رودآب چشـــــــم مـــــــا بـــــــه هـــــــر ســـــــو مـــــــی
 خــــــوابه چشــــــم مــــــا تــــــا دیــــــد روی او بــــــ
 نــــوش کــــنایــــن نصــــیحت گــــوش کــــن مــــی

 عشــــــــق سلطانســــــــت و تخــــــــت دل گرفــــــــت
ــــــــد کــــــــاری مکــــــــن  تخــــــــم نیکــــــــی کاروب
 عاشــــــق رنــــــدی کــــــه او سرمســــــت ماســــــت

  

ــــــود   گــــــر بچشــــــم مــــــا نشــــــینی خــــــوش ب
 خیـــــــالش یـــــــک زمـــــــانی نغنـــــــود بـــــــی

 در خمـــــــار افتـــــــد هـــــــر آنکـــــــو نشـــــــنود
 عقـــــل مســـــکين چـــــون کنـــــد گـــــر نگـــــرود
ـــــر چـــــه کـــــارد بـــــدرود ـــــر کـــــه کـــــارد ه  ه
 از در میخانـــــــــــــــۀ مـــــــــــــــا کـــــــــــــــی رود

  

ــــــــــه در ــــــــــت الل ــــــــــاننعم ــــــــــات مغ  خراب
 رودهــــــــر کــــــــه بینــــــــد در پــــــــی او مــــــــی

  

 گـــــــــيردعشـــــــــق دردیســـــــــت تـــــــــا نمـــــــــی
 ایـــــــدل ار عاشـــــــقی بیـــــــا خـــــــوش بـــــــاش
ــــــــــــا ــــــــــــۀ دری ــــــــــــوج بحــــــــــــریم و غرق  م

 نوشـــــــــــــــیمدردمنـــــــــــــــدیم و درد مـــــــــــــــی
 لطـــــــــــف او عـــــــــــالمی بمـــــــــــا بخشـــــــــــید
 آتــــــــش عشــــــــق شــــــــمع جــــــــانم ســــــــوخت

  

ــــــــی  ــــــــفا نم ــــــــق ص ــــــــان عاش ــــــــيردج  گ
 گــــــــــيردعاشــــــــــقان را خــــــــــدا نمــــــــــی

ـــــــی ـــــــا نم ـــــــت م ـــــــا دس ـــــــير م ـــــــيردغ  گ
ـــــــــــن دوا نمـــــــــــی دل مـــــــــــا  گـــــــــــيردزی

 گــــــــــــيردبکــــــــــــرم هــــــــــــیچ وا نمــــــــــــی
ـــــــــو آخـــــــــر چـــــــــرا نمـــــــــی  گـــــــــيرددر ت

  

 هـــــــــر کـــــــــه بیگانـــــــــه نیســـــــــت از ســـــــــید
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ــــــــــــی ــــــــــــنا نم ــــــــــــش از آش ــــــــــــيرددل  گ
  

ــتان را بقاضــی مــی  بــردعقــل مخمــور اســت و مس
ـــاقی حریـــف  رنـــد و سرمســـت مناجـــاتیم و بـــا س

ـــ ـــبر مـــیه ایکـــه گـــوئی دل ب  فروشـــد جـــان مـــندل
 زاهــــدیارد رنــــد مســــت و ســــر کــــه آرد یــــمــــی ب

ــــزار آئ ــــر ه ــــیگ ــــنم یک ــــه بی ــــد در هم ــــه باش  ین
 یابــــــد مجــــــالبســــــتان او غــــــيری نمــــــیدر سرا

  

 دردســـخت بیشرمســـت از آنـــرو پـــرده مـــا مـــی 
 فارغ است از ریش قاضـی هـر کـه او مـی میخـورد
 نقـــد تـــو گـــر قلـــب باشـــد ســـیم قلبـــی کـــی خـــرد
ـــرد ـــه او آرد ب ـــر چ ـــری و ه ـــو آری ب ـــه ت ـــر چ  ه

 بنگـرد یـک در هـزاران عارف است آنکس که این
ــر گــرد قصــرش کــی  ــر کســی مرغــی شــود ب ــگ  ردپ

  

 رهـــــوای نعمـــــت اللـــــه غنچـــــۀ ســـــيراب گـــــلد
 رگلســتان همچــو مســتان جامــه بــر خــود میــدردد

  

 بــــردتــــرک چشــــم مســــت او دلهــــا بغــــارت مــــی
ـــد ـــوئی نمان ـــک م ـــرد و ی ـــارت ب ـــا بغ ـــان م  خانم

ــبر دور شــو ای  عقــل از اینجــا رخــت خــود را هــم ب
 مســت غارتســت تــرکش نگویــد تــرک کــیش اوچــون

ــرد ــاک ک ــالا پ ــر و ب ــد و جــنس و زی  هرچــه دیدازنق
 جــان مــا بــادش فــدا کــو جــان و هــم جانــان ماســت

  

 بـــردملـــک دل بگرفـــت و جـــان مـــا بغـــارت مـــی 
 بــردهرچــه بــا مــا دیــد ســر تــا پــا بغــارت مــی
ــد اینجــا بغــارت مــی ــردزانکــه رخــت هــر کــه دی  ب
ـــان را بغـــارت مـــی ـــان و قرب ـــد قرب ـــردجـــان کن  ب

 بــردبــالا بغــارت مــیایــن بــلا هــم زیــر و هــم 
 بــردهرچــه خواهــد گــو بــبر هــل تــا بغــارت مــی

  

 ســــید مــــا صــــد بخــــارا را بغــــارت بــــرده اســــت
ــــود کــــه او ســــینا بغــــارت مــــی ــــوعلی چب ــــردب  ب

  

 بــــردتــــرک چشــــم مســــت او دلهــــا بغــــارت مــــی
ــد ــه دی ــر کــس ک ــیه را ه  ملــک دل بگرفــت ونقدونس

ـــــاده ـــــا بعشـــــق او اســـــير افت ـــــمعاشـــــقیم و م  ای
ـــا مـــی ـــرد شـــکراگـــر دل م  اش برجـــان ماســـتنهب

 نهـــدبـــر ســـر بـــازار اگـــر شخصـــی دکـــانی مـــی
 فتنــــۀ دور قمــــر بنگــــر کــــه چــــون پیــــدا شــــده

  

ـــارت مـــی  ـــا بغ ـــدای او کـــه جـــان م ـــردجـــان ف  ب
ــــا ــــیزترکت ــــیی م ــــارت م ــــا بغ ــــد آنه ــــردکن  ب

 بــــردبنــــده فرمــــانیم اگــــر مــــا را بغــــارت مــــی
ـــی ـــارت م ـــا بغ ـــردیم دل را ت ـــا ک ـــان ره ـــردج  ب
ــــی ــــارت م ــــد کــــالا بغ ــــران میکن ــــرددکــــه وی  ب

 آمـــــــده تنهـــــــا و تنهـــــــا را بغـــــــارت میـــــــبرد
  

 نعمــــت اللــــه هــــر چــــه دارد در نهــــان و آشــــکار
ــــی ــــارت م ــــا بغ ــــتاند ی ــــت میس ــــا بحکم ــــردی  ب

  

ـــــا شـــــود ـــــی یکت ـــــن دوئ ـــــود گـــــر ای  خـــــوش ب
ــــــــــــر ــــــــــــد در نظ ــــــــــــور او نیای ــــــــــــير ن  غ
 آ چشـــــــــم مـــــــــا بهـــــــــر ســـــــــو شـــــــــد روان

ـــــــــی ـــــــــر م ـــــــــدبح ـــــــــه آواز بلن ـــــــــد ب  گوی
 عــــــــارفی کــــــــاز هــــــــر دو عــــــــالم بگــــــــذرد

 رنــــــــدی کــــــــه شــــــــددر خرابــــــــات مغــــــــان 
  

 آفتـــــــــــاب حســـــــــــن او پیـــــــــــدا شـــــــــــود 
ــــــــود ــــــــا ش ــــــــور او بین ــــــــا از ن ــــــــم م  چش
ـــــــــود ـــــــــا ش ـــــــــه آن دری ـــــــــد آن روزی ک  ای
ـــــــود ـــــــاوا ش ـــــــا م ـــــــت ب ـــــــه او از ماس  آنک

 همتــــــــا شــــــــودبــــــــر در یکتــــــــای بــــــــی
ــــــــود ــــــــا ش ــــــــتر غوغ ــــــــر دف ــــــــت س  عاقب

  

ــــــــيرین او ــــــــب ش ــــــــد آن ل ــــــــه بوس ــــــــر ک  ه
ــــــــود ــــــــا ش ــــــــرم گوی ــــــــید لاج ــــــــو س  همچ

  

ــــــس جــــــانی دگــــــر شــــــیدا شــــــود  هـــــــر زمـــــــان عشـــــــقی ز نـــــــو پیـــــــدا شـــــــود ــــــر نف  ه
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ــــــــــد در ــــــــــون درآی ــــــــــمار عارفــــــــــانچ  ش
 چــــــــــــون برآیــــــــــــد آفتــــــــــــاب مهــــــــــــر او
ــــــــاب ــــــــردارد نق ــــــــده ب ــــــــیش دی ــــــــر ز پ  گ
ــــــين ــــــز یق ــــــقش ک ــــــه شــــــودر بحــــــر عش  غرق
 دســــــــت بــــــــا او در کمــــــــر بــــــــازی کنــــــــد

  

ـــــــــک دل غوغـــــــــا شـــــــــود  در ســـــــــواد مل
ــــــــود ــــــــدا ش ــــــــون ذره ناپی ــــــــان و دل چ  ج
 چشـــــــــم نابینـــــــــای مـــــــــا بینـــــــــا شـــــــــود
 قطـــــــره بـــــــا دریـــــــا شـــــــود دریـــــــا شـــــــود

ــــ ــــو ب ــــه ک ــــقش م ــــییعش ــــرد ب ــــودب ــــا ش  پ
  

ــــــق ــــــد ز ح ــــــخن گوی ــــــون س ــــــا چ ــــــید م  س
 نعمــــــت اللــــــه ایــــــن چنــــــين گویــــــا شــــــود

  

 نطـــق حیـــوان جمـــع کـــن تـــا آدمـــی حاصـــل شـــود
ــــود ــــت ســــفلی ب ــــوی تن ــــالم عل ــــو از ع  جــــان ت
 منبـــــع هـــــر دو یکـــــی و مرجـــــع هـــــر دو یکـــــی
ـــــال ـــــد جم ـــــو بنمای ـــــه چ ـــــاب روی او در م  آفت
ــــــود آب زلال ــــــا ب ــــــين م ــــــائیم و ع ــــــا ز دری  م

ـــــادر ازل او ـــــالم م ـــــد ع ـــــا اب ـــــد ت ـــــود و باش  ب
  

 گـــــر بیایـــــد تربیـــــت از کـــــاملی کامـــــل شـــــود 
ــ  اصــل خویشــتن واصــل شــوده عاقبــت هــر یــک ب

ــل شــود ــا یکــی مای ــن دو ب ــر یــک از ای  لاجــرم ه
 مـــــاه مـــــا بـــــر آفتـــــاب روی او حایـــــل شـــــود
ــه او ســائل شــود ــر ک ــا ه ــد از م ــاتی یاب  خــوش حی
ـــل شـــود ـــم او زائ ـــوم کـــی از عل ـــين معل ـــن چن  ای

  

 بنوازنــــد ســــاز عاشــــقیبلبــــل و گــــل چونکــــه
ــــل شــــود ــــين قاب ــــه در گلســــتان اینچن  نعمــــت الل

  

ـــــــا شـــــــود ـــــــف م ـــــــد مســـــــتی کـــــــو حری  رن
ـــــــــارفی ـــــــــد ع ـــــــــا بیای ـــــــــوی م ـــــــــر بس  گ
ــــــــور او ــــــــا روشــــــــن شــــــــده از ن ــــــــم م  چش
 آنکـــــــه بگذشـــــــت از ســـــــر هـــــــر دو جهـــــــان
ــــــــــاب ــــــــــد رو مت ــــــــــی رو نمای ــــــــــر بلائ  گ

  

 مشـــــــــکلات او همـــــــــه حـــــــــل وا شـــــــــود 
 دریـــــــا شـــــــود ه ایگرچـــــــه باشـــــــد قطـــــــر

ـــــــور او ب ـــــــد ن ـــــــه بین ـــــــر ک ـــــــوده ـــــــا ش  ین
 همتـــــــــا شـــــــــودیکتـــــــــای بـــــــــی ۀبنـــــــــد

ـــــــود ـــــــالا ش ـــــــا ب ـــــــار م ـــــــی ک ـــــــز بلائ  ک
  

ــــــا ــــــم م ــــــان از چش ــــــد نه ــــــه ش ــــــت الل  نعم
 ســـــــــالها یـــــــــاری چنـــــــــين پیـــــــــدا شـــــــــود

  

 شــــودهرمظهــــری بایــــد کــــه تــــا مظهــــر بــــاو ظــــا
 شــــکی در دو آئینــــه یکــــی گــــررو نمایــــد بــــی

 زلـــــــف او را برفشـــــــان از نـــــــور روی او ببـــــــين
ــک ــا درآ و ی ــن دری ــوش دری ــين خ ــا نش ــا م ــان ب  زم

ــوســر  یــک ــر م ــیشداگــر حجــابی هســت ب  رش ز پ
 اظهـــر اســـت از نـــور دیـــده در نظـــر ظـــاهر نگـــر

  

ـــود  ـــاهر ش ـــو ظ ـــر نک ـــود مظه ـــو ب ـــر ار نیک  مظه
 رو ظـــاهر شـــودر در حقیقـــت یـــک بـــود امـــا دو

ـــار مـــو ز کفـــر و ایمـــان مـــو بمـــو ظـــاهر شـــود  ت
ـــ ـــو ب ـــاتی س ـــو آب حی ـــا بت ـــوده ت ـــاهر ش ـــو ظ  س

 تــو ظــاهر شــوده چــون حجــاب تــو نمانــد او بــ
ــن ــا کــه چــو ظــاهر شــود ای ــين ظــاهر نکــوئی ت  چن

  

 اوسـته نعمت الله چون ز خـود فـانی شـده بـاقی بـ
 او ظــاهر شــوده هــر کــه او فــانی شــود از خــود بــ

  

ــــی ــــا م ــــوج دری ــــارا م ــــائیم و م ــــين دری ــــدع  کش
 کنـــدمشـــکل مـــا چونکـــه حلـــوای لـــبش حـــل مـــی
ــــاک ــــم و خ ــــن او آب چش ــــا و دام ــــت م  راه دس

ـــــ ـــــه او مـــــی ۀجذب  مـــــدامکشـــــد مـــــا را بمیخان

ـــ  ـــا دل مـــا ســـوی م ـــن دل دری  کشـــدوا مـــیأو ای
ــــود خــــاطر مــــا  ــــوا مــــیگــــدور نب  کشــــدر بحل

ـــا مـــی ـــن از م  کشـــدگرچـــه ســـرو قامـــت او دام
 کشــدرویــم آنجــا کــه مــارا مــیمــا از آن خــوش مــی



۱۵۸ 
 

ـــــتم ولى ـــــف او گف ـــــخن از زل ـــــوئی س ـــــر م  یکس
 کشــــد نقــــش خیــــال وی نمایــــد در نظــــرمــــی

  

ــ  کشــدســودا مــیه شــد پریشــان خــاطرم هــم ســر ب
ــر ــی ه ــا م ــه زیب ــد ک ــا بین ــو م ــد همچ ــه بین ــدک  کش

  

 رســـدنعمـــت اللـــه را مـــدام از وی عطـــائی مـــی
ـــی ـــه بـــالا م ـــر لحظ ـــید لاجـــرم ه ـــار س  کشـــدک

  

ــــدۀ او درجهــــان ســــلطان شــــود  هرکــــه باشــــد بن
ـــــد ـــــاب روشـــــن اســـــت ۀروی او در دی  مـــــا آفت

ـــــود ـــــال او ب  هرچـــــه آیـــــد در نظـــــر نقـــــش خی
 مـــا ز دریـــائیم و بـــا مـــا هـــر کـــه بنشـــیند دمـــی

 حـــل اســـت و حـــل مشـــکلات عالمســـتمشـــکل 
ــی ــه م ــر ک ــی ه ــنج معن ــاگ ــو م ــد همچ ــد بیای  خواه

 

ــان شــود ــان جان ــول چن ــود جــانی کــه مقب  خــوش ب
ـــان شـــود ـــا پنه ـــوری کجـــا از چشـــم م ـــين ن  اینچن
 لاجــرم در حســن خوبــان عقــل مــا حــيران شــود

ــر ــد قط ــه باش ــر چ ــود ه ایگ ــان ش ــا عم ــر م  در بح
 حــل ایــن مشــکل تــو را در مجلــس رنــدان شــود
ــــــود ــــــران ش ــــــنج دل وی ــــــاکن ک ــــــه س  عارفان

 

 نعمـــت اللـــه حاصـــل عمـــر حیاتســـت ای عزیـــز
ـــزت آن ـــود گـــر حاصـــل عمـــر عزی  شـــود خـــوش ب

 

ـــــــا مـــــــی  کشـــــــدخـــــــاطر مـــــــا ســـــــوی دری
 مــــــــوج دریــــــــائیم و دریــــــــا عــــــــين مــــــــا

ــــــــی ــــــــه او م ــــــــا را بخــــــــودجذب  کشــــــــد م
 در کشــــــــــــاکش عــــــــــــالمی آورده اســــــــــــت

ــــــــی ــــــــدمم ــــــــالى دمب ــــــــش خی ــــــــد نق  کش
 کشــــــیممــــــا بــــــلای عشــــــق او خــــــوش مــــــی

 

ـــــــ ـــــــا را ب ـــــــا م ـــــــه گوئی ـــــــیأم  کشـــــــدوا م
 کشــــــدبــــــرد مــــــا را بهــــــر جــــــا مــــــیمــــــی

ـــــی ـــــالى م ـــــون حقتع ـــــود چ ـــــوش ب ـــــدخ  کش
 کشـــــــدنـــــــی مـــــــن سرگشـــــــته تنهـــــــا مـــــــی
ـــــی ـــــیا م ـــــوح اش ـــــر ل ـــــی ب ـــــم خط ـــــده  کش
 کشــــــدکــــــار مــــــا در عشــــــق بــــــالا مــــــی

 

ـــــــــا ـــــــــه را بم ـــــــــت الل ـــــــــد نعم ـــــــــا نمای  ت
 کشـــــدایـــــن چنـــــين نعمـــــت بـــــر مـــــا مـــــی

 

 کشــــدغـــرق دریــــائیم و مـــا را مــــوج دریـــا مــــی
ــی او مــیعشــق ه ــا هــم در پ ــمرجــائی اســت م  روی

 در ازل بالانشــــــين بــــــودیم گویــــــا تــــــا ابــــــد
 دهــــدســــاغر گیتــــی نمــــا پــــر مــــی برنــــدان مــــی

 بـــــا ســـــرزلفش در افتـــــادیم و ســـــودائی شـــــدیم
ــــد ــــای دی ــــایش توتی ــــت ۀخــــاک پ ــــای ماس  بین

 

ـــی ـــرو م ـــآب ـــا را ب ـــد و م ـــه بخش ـــیأم ـــدوا م  کش
ــ ــا را بــهــر جــا مــیه او ب  کشــدهــر جــا مــیه رود م
ـــ ـــ ۀجذب ـــیاو م ـــا را ب ـــد م ـــیه کش ـــالا م ـــدب  کش

ـــــتان ـــــاطر مس ـــــی ۀخ ـــــا را م ـــــدان م ـــــدرن  کش
ـــی ـــا م ـــم و دری ـــف او دادی ـــت زل  کشـــددل بدس
 کشــــداز بــــرای روشــــنی در چشــــم بینــــا مــــی

 

ــدر ــیک ــازش خــود م ــیم و ن ــا را بصــد تعظ ــد م  کش
 کشــدکشــاکش خــوش بــود چــون ســید مــا مــی ایــن

 

 کشـــــــــددل دگــــــــر مـــــــــارا بمـــــــــاوا مـــــــــی
ــــــــی ــــــــه او م ــــــــدامجذب ــــــــا را م ــــــــد م  کش

 کشـــــــــته عقشـــــــــم و بـــــــــر خـــــــــاک درش
 در کشــــــــــــاکش عــــــــــــالمی آورده اســــــــــــت
ـــــــود ـــــــالا ب ـــــــوی ب ـــــــم س ـــــــا دای ـــــــل م  می
ــــــت ــــــی اس ــــــزم خوش ــــــان ب ــــــات مغ  در خراب

 

 کشـــــــدخـــــــاطر مـــــــا ســـــــوی دریـــــــا مـــــــی
 کشـــــدکشـــــد یـــــا مـــــیحاکمســـــت او مـــــی

ــــــــــی ــــــــــتگان را م ــــــــــاده کش ــــــــــداوفت  کش
ــــــی ــــــا م ــــــه تنه ــــــا ک ــــــن تنه ــــــه ت ــــــدن  کش

ــــــ ــــــا را ب ــــــف او م ــــــیه لط ــــــالا م ــــــدب  کش
ــــــ  کشــــــدآنجــــــا مــــــیه عشــــــق عاشــــــق را ب

 



۱۵۹ 
 

ــــــــی ــــــــاران م ــــــــف ســــــــید دل ز ی ــــــــردزل  ب
ـــــــی ـــــــودا م ـــــــر بس ـــــــالش س ـــــــدو از خی  کش

 

ــــــی ــــــا م ــــــوی دری ــــــا را س ــــــق م ــــــدعش  کش
ـــــــی ـــــــا م ـــــــبر م ـــــــا را بکـــــــشدل  کشـــــــد م

 دل بدســـــــــت زلـــــــــف او دادیـــــــــم و بـــــــــرد
ــــــان ــــــوی مغ ــــــت در ک ــــــت اس ــــــق سرمس  عش

 کشـــــد هـــــر لحظـــــه نقشـــــی در خیـــــالمـــــی
ــــــــی ــــــــه او م ــــــــا را بخــــــــودجذب  کشــــــــد م

 

ـــــــ ـــــــا را ب ـــــــا م ـــــــه گوئی ـــــــیأم  کشـــــــدوا م
ـــــود  ـــــیخـــــوش ب ـــــا را م ـــــه م ـــــبر ک ـــــددل  کش

ـــــــی ـــــــالش ســـــــر بســـــــودا م  کشـــــــدو از خی
ـــــ ـــــوش ب ـــــقان را خ ـــــه عاش ـــــیأم ـــــدوا م  کش

ــــــی ــــــیا م ــــــوح اش ــــــر ل ــــــورتش ب ــــــدص  کش
ـــــی ـــــالى م ـــــين حـــــق تع ـــــرم ب ـــــن ک ـــــدای  کش

 

 ه ایهــــــر کجــــــا رنــــــدی اســــــت در میخانــــــ
 کشـــــــدخـــــــاطر ســـــــید بـــــــه آن جـــــــا مـــــــی

 

ـــــی ـــــا را م ـــــت و م ـــــت اس ـــــار سرمس ـــــدی  کش
ــــــــــق او ــــــــــیط عش ــــــــــوج مح ــــــــــد آن م  آم

ــــــــی ــــــــا را م ــــــــد م ــــــــدامکش ــــــــه م  بمیخان
 کشــــــد دلکــــــش مــــــرادرکــــــش خــــــود مــــــی

 از بـــــــلا چـــــــون کـــــــار مـــــــا بـــــــالا گرفـــــــت
 رویــــــمکشــــــد مــــــا مــــــیهــــــر کجــــــا او مــــــی

 

ــــــی ــــــتان را ب ــــــیدوس ــــــا م ــــــر و پ ــــــدس  کش
ـــــی ـــــدریا م ـــــا را ب ـــــی م ـــــوش خوش ـــــدخ  کش

 کشــــــدوا مــــــیأمــــــه خــــــاطر مــــــا هــــــم بــــــ
 کشـــــدزان کشـــــش جـــــانم بـــــه آنجـــــا مـــــی

ــــــــ ــــــــتلا را دل ب ــــــــیه مب ــــــــالا م ــــــــدب  کش
ــــــته ــــــیکش ــــــالى م ــــــق تع ــــــم و ح ــــــدای  کش

 

 رود دامــــــــن کشــــــــاننعمــــــــت اللــــــــه مــــــــی
ـــــــ ـــــــی ه ایجذب ـــــــا م ـــــــه دله ـــــــددارد ک  کش

 

 کشــدهــر دم بــر آب چشــم مــا نقــش خیــالى مــی
ــی ــالى م ــا را مث ــان م ــر زم ــقش ه ــلطان عش ــدس  ده

  کشــد دل را بخــودکشــد او مــیدلــبر مــیه گــر دل بــ

  

ـــدی مـــی  دهـــدســـاقی همیشـــه از کـــرم جـــامی برن
 

 کشــدحــالى مــیه هــر لحظــه از حــالى دگــر مــا را بــ
 کشــدوی مــا مثــالى مــیخــود بــر مثــال از و آن بــی

 کشـدکمـالى مـی کوشش چه کـار آیـد مـرا صـاحب
 کشـــدو آن رنـــد مســـت از جـــام او آب زلالى مـــی

 

ــ ــت ب ــافتم نعم ــه ی ــت الل ــن نعم ــیهم ــالم م ــمع  ده
 کشـــدمـــالى مـــیه پنـــداری مـــرا مـــیلم بـــتـــاتو ن

 

ــــــی ــــــالى م ــــــاحب جم ــــــوی ص ــــــددل س  کش
ــــــورتی ــــــانم ص ــــــوح ج ــــــر ل ــــــس ب ــــــر نف  ه

 ســــــوه کشــــــد مــــــا را محــــــول ســــــوبمــــــی
 غــــــــــم کجــــــــــا گــــــــــردد بگــــــــــرد آن دلى
ـــــاقص کـــــی کشـــــد مـــــا را چـــــو مـــــا  عقـــــل ن
ــــــدی تــــــو را ــــــد رن ــــــه کش ــــــه میخان ــــــر ب  گ

 

ــــــی ــــــالى م ــــــش خی ــــــان نق ــــــر زم ــــــده  کش
ـــــــــی ـــــــــال ب ـــــــــالى مـــــــــیاز مث  کشـــــــــدمث

 کشــــــدحــــــالى مــــــیه هــــــر دم از حــــــالى بــــــ
ــــــــی ــــــــلالى م ــــــــوای او م ــــــــز ه ــــــــدک  کش
 کشــــــدعشــــــق یــــــاری بــــــر کمــــــالى مــــــی
 دکشـــــخـــــوش بـــــرو نیکـــــو خصـــــالى مـــــی

 

 ســـــــیدم ســـــــاقی و جـــــــان مـــــــن حریـــــــف
ـــــــــــدم جـــــــــــام زلالى مـــــــــــی  کشـــــــــــددمب

 

ـــی ـــش م ـــر آت ـــال او ب ـــش خی ـــا نق ـــدچشـــم م  کش
ــــت ــــن اس ــــالم روش ــــن او ذرات ع ــــاب حس  زآفت

 کشـــدحســـابش مـــی نـــور دیـــده پـــیش مـــردم بـــی
 کشــــــدلاجــــــرم ذرات عــــــالم آفتــــــابش مــــــی



۱۶۰ 
 

ـــو خـــوش ـــد گ ـــر کش ـــت گ ـــد بجن ـــودخـــاطر زاه  ب
 چشـــم مـــا در خـــواب اگـــر بینـــد خیـــال روی او
ـــــیم و محـــــرم ســـــاقی مـــــدام  همـــــدم جـــــام مئ
ــــاد ــــر ســــو رو نه ــــا به  در هــــوایش آب چشــــم م

 

 کشــــدجــــان مــــا جانانــــه مســــت خــــرابش مــــی
ــ  کشــدخــوابش مــیه خویشــتن را پیشــکش حــالى ب

ــــی ــــرابش م ــــا جــــام ش ــــالى م ــــت ع ــــدهم  کش
  کشـــددیـــدۀ تـــر دامـــنش دامـــن در آبـــش مـــی

 

 نعمـــت اللـــه درکـــش خـــود گـــر کشـــد یـــار خوشـــی
 کشــــدابش مـــیگـــو بـــرو بـــا او کـــه در راه صـــو

 

 بخشـــــدمـــــدام جـــــام مـــــی او حیـــــات مـــــی
 را کمـــــال بخشـــــش ســـــاقی نگـــــر کـــــه رنـــــدان

 دوا کــــن و خــــوش بــــاش بــــدردی دردش تدلــــ
ــــم ــــان داری ــــر می ــــار ب ــــدر خرقــــه کــــه زن  چــــه ق
ــــــوقند ــــــتگان معش ــــــده دلان کش ــــــه زن ــــــا ک  بی
ــــــــرا ــــــــقانه در دو س ــــــــن عاش ــــــــه م  دل یگان

 

 بخشــــــدهمیشــــــه همــــــت او کاینــــــات مــــــی
ــــی ــــام ز ذات و صــــفات م ــــراب و ج ــــدش  بخش

 بخشـــــدو دم او شـــــفات مـــــی ه ایکـــــه خســـــت
ــــ ــــه ب ــــای کعب ــــیه بج ــــومنات م ــــا س ــــدم  بخش

 بخشـــــداگـــــر تـــــو کشـــــتۀ اوئـــــی بمـــــات مـــــی
ـــی ـــات م ـــش جه ـــی ش ـــک جهت ـــرای ی ـــدب  بخش

 

 هــــــزار رحمــــــت حــــــق بــــــر روان ســــــید مــــــا
 بخشـــــددل مـــــا را حیـــــات مـــــی وکـــــه روح ا

 

 کشــــدتـــرک سرمســـتی مــــرا دامـــن کشــــانم مـــی
 و کــرم صــد لطــفه کشــد مــا را بــدرکــش خــود مــی

ــا را چــو لطفــش مــی ــازکــی کشــد م ــا را بن  کشــد م
ـــت ـــالا گرف ـــا ب ـــار م ـــون ک ـــق او چ ـــلای عش  از ب

 کشـــم نقـــش خیـــالش بـــر ســـواد چشـــم خـــودمـــی
ــی ــه او م ــیجذب ــد خــوش م ــذوقکش ــا را ب ــد م  کش

 

 کشـــــدبـــــاز بگشـــــوده کنـــــار و در میـــــانم مـــــی
 کشـــدنـــوازد گـــه چنـــانم مـــیگـــه چنیـــنم مـــی

 کشــــدعاشــــق مســــت و خــــرابم کشکشــــانم مــــی
ـــــر آســـــمانم مـــــی از  کشـــــدزمـــــين برداشـــــته ب

ـــش خ ـــن نق ـــه ای ـــیزانک ـــم م ـــال او روان ـــدی  کش
 کشــــدفتــــادم چــــون دوانــــم مــــیدر کشــــاکش او

 

ــــ ــــه جمل  عــــالم بســــوی خــــود کشــــیدۀنعمــــة الل
 کشـــدجـــانم مـــیه جـــان فـــدای او کـــه عشـــق او بـــ

 

ـــــی ـــــی م ـــــر آب ـــــی ب ـــــی نقش ـــــر کس ـــــنده  کش
 بندنـــــــد نقشـــــــی درخیـــــــالگرچـــــــه مـــــــی

ــــــــــی ــــــــــانم ــــــــــات مغ ــــــــــندم در خراب  کش
ــــــــق ــــــــیعاش ــــــــقان را ب ــــــــاب یم و عاش  حس

 ایــــــــــممــــــــــا در میخانــــــــــه را بگشــــــــــوده
 

 کشـــــــندیـــــــا خیـــــــالى ســـــــوی آبـــــــی مـــــــی
ــــــیش مــــــه رویــــــم نقــــــابی مــــــی  کشــــــندپ
ـــــــی ـــــــی م ـــــــت و خراب ـــــــا مس ـــــــندگوئی  کش

 کشـــــــندکشـــــــند و در حســـــــابی مـــــــیمـــــــی
ـــــی ـــــاده نوشـــــان خـــــوش شـــــرابی م  کشـــــندب

 

 بـــــــــان نعمـــــــــت اللـــــــــه در نظـــــــــرســـــــــایه
 کشــــــــــندبــــــــــر مثــــــــــال آفتــــــــــابی مــــــــــی

 

 بجـــــــان بخشـــــــدمـــــــی محبـــــــت او راحتـــــــی
ــــاد ــــت ب ــــوش جان ــــه ن ــــرابی ک ــــام ش ــــوش ج  بن
ـــــــیچم روی ـــــــر نپ ـــــــویش دگ ـــــــر ک ـــــــه س  ز قبل
 چـــــه پادشـــــاه کـــــریم اســـــت حضـــــرت ســـــلطان

 ام بـــــــــر دلبعشـــــــــق داغ محبـــــــــت نهـــــــــاده

ــــــر جــــــاودان بخشــــــد ــــــه و عم ــــــات طیب  حی
 آن بخشـــده کـــه لطـــف ســـاقی مـــا رنـــد را بـــ

 اگـــر خـــدای مـــرا بعـــد از ایـــن امـــان بخشـــد
ــــ ــــنج ب ــــزار گ ــــده ه ــــان بخش ــــده رایگ ــــر بن  ه

 ببــــين نشــــان محبــــت کــــه آن نشــــان بخشــــد



۱۶۱ 
 

ـــــدان را  کمـــــال بخشـــــش ســـــاقی نگـــــر کـــــه رن
 

ـــ ـــراوان ب ـــل ف ـــراب و نق ـــده ش ـــان بخش ـــر زم  ه
 

 چنانکــــــه ســــــید مــــــا بخشــــــش از خــــــدا دارد
ـــــد ـــــان بخش ـــــز آنچن ـــــه او نی ـــــدار ک ـــــب م  عج

 

 هرچــــــــه بخشــــــــد خــــــــدا بمــــــــا بخشــــــــد
ــــــــ ــــــــت ب ــــــــر رحم ــــــــازده بح ــــــــا روان س  م

ـــــــــــــــــــــوش ـــــــــــــــــــــق او مین  دردی درد عش
ـــــــد  ـــــــه کـــــــی ده ـــــــه بیگان ـــــــی ب  ســـــــاقیم

 در خرابـــــــــــات اگـــــــــــر فنـــــــــــا گـــــــــــردی
ــــــــدگی کــــــــن کــــــــه حضــــــــرت ســــــــلطان  بن

 

 هــــــــر گــــــــدا بخشــــــــده پادشــــــــاهی بــــــــ
ـــــــــ ـــــــــی ب ـــــــــا بخشـــــــــده آبروئ  عـــــــــين م

ــــــــــد ــــــــــو را دوا بخش ــــــــــش ت ــــــــــا بلطف  ت
ـــــــــ ـــــــــی ب ـــــــــده ســـــــــاغر م  آشـــــــــنا بخش

ــــــــــد ــــــــــا بخش ــــــــــو را بق ــــــــــاتش ت  از حی
ــــــــد ــــــــو را بخش ــــــــواهی از او ت ــــــــه خ  هرچ

 

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــوا از او یابن ــــــــــــــــان ن  بینوای
ـــــــــد ـــــــــوا بخش ـــــــــه بین ـــــــــه ب ـــــــــت الل  نعم

 

 اللـــــــــه خـــــــــدا بمـــــــــا بخشـــــــــیدنعمـــــــــت 
ـــــــــود ـــــــــا فرم ـــــــــا عط ـــــــــما بم ـــــــــنج اس  گ
 خلعتــــــــــی خــــــــــوش مرصــــــــــع از کــــــــــرمش
ـــــــد ـــــــان بخش ـــــــين چن ـــــــد چن ـــــــه خواه  هرچ

ــــــــــــ ــــــــــــوت ب ــــــــــــم نب ــــــــــــا او داده ه  انبی
 دل اگــــــــر بــــــــرد جــــــــان کرامــــــــت کــــــــرد

 

 خــــــــوش نــــــــوائی بــــــــه بینــــــــوا بخشــــــــید
 ایــــــــن گــــــــدا بخشــــــــیده پادشــــــــاهی بــــــــ

ـــــــ ـــــــرد و آن ب ـــــــی ک ـــــــیده رحمت ـــــــا بخش  م
ـــــــید ـــــــرا بخش ـــــــه او چ ـــــــد ک ـــــــس نگوی  ک

ــــــــ ــــــــت ب ــــــــم ولای ــــــــیده ه ــــــــا بخش  اولی
 درد اگـــــــــــــر داد هـــــــــــــم دوا بخشـــــــــــــید

 

 خـــــــــــود راۀســـــــــــیدی ســـــــــــاخت بنـــــــــــد
ـــــــــــید ـــــــــــرا بخش ـــــــــــالیی م ـــــــــــب ع  منص

 

ـــــــ ـــــــه خـــــــدا ب ـــــــت الل ـــــــا بخشـــــــیدهنعم  م
 حـــــــــــدوث و قـــــــــــدم ۀمـــــــــــی خمخانـــــــــــ

 ســـــــلطنت بــــــــين کـــــــه حضــــــــرت ســــــــلطان
ــــــــــــــــــــی خــــــــــــــــــــوردیم  دردی درد دل بس
 بخشــــــــش اوســــــــت هرچــــــــه مــــــــا داریــــــــم

ـــــــ ـــــــا شـــــــد ب ـــــــم م ـــــــور او روشـــــــنه چش  ن
 

 ایـــــــن چنـــــــين نعمتـــــــی خـــــــدا بخشـــــــید
ـــــــــ ـــــــــیده ب ـــــــــوا بخش ـــــــــد بین ـــــــــن رن  م

 ایــــــــن گــــــــدا بخشــــــــیده پادشــــــــاهی بــــــــ
ــــــــــــــــــــید ــــــــــــــــــــت درد را دوا بخش  عاقب

ــــــیده هــــــر چــــــه داریــــــم او بــــــ  مــــــا بخش
ــــــــ ــــــــا لقــــــــا بخشــــــــیده لاجــــــــرم او ب  م

 

 مــــــــا چــــــــو فــــــــانی شــــــــدیم در ره عشــــــــق
 مــــــــا لقــــــــا بخشــــــــیده جــــــــاودان او بــــــــ

 

ــــــــ ــــــــی خمخان ــــــــه ایم ــــــــیدهب ــــــــا بخش  م
 گــــــــــنج اســــــــــما نثــــــــــار مــــــــــا فرمــــــــــود

 مــــــــا پیمــــــــوده جــــــــام گیتــــــــی نمــــــــا بــــــــ
 درد او بســـــــــــــــــــــی خـــــــــــــــــــــوردیمدردی 

 بنــــــــــــــدۀ خــــــــــــــویش را عطــــــــــــــائی داد
ــــــــــــود ــــــــــــال نم ــــــــــــه جم ــــــــــــه آین  در هم
ـــــــــالم ـــــــــدیم ازع ـــــــــانی ش ـــــــــو ف ـــــــــا چ  م

ــــــ ــــــن ســــــعادت ب ــــــا خــــــدا بخشــــــیده ای  م
 ایــــــــن گــــــــدا بخشــــــــیده پادشــــــــاهی بــــــــ

ـــــــــــد ـــــــــــید ۀدی ـــــــــــرا بخش ـــــــــــنی م  روش
ــــــــــــ ــــــــــــیده درد دردش ب ــــــــــــا دوا بخش  م

ــــــــــــــا بخشــــــــــــــید  کــــــــــــــرد آزاد و ملکه
ــــــــ ــــــــه رو ب ــــــــا ه از هم ــــــــا لق ــــــــیدم  بخش

ــــــــــا بخشــــــــــید  جــــــــــاودان منصــــــــــب بق



۱۶۲ 
 

 بخشــــــــش اوســــــــت هرچــــــــه مــــــــا داریــــــــم
 

ـــــــید ـــــــرا بخش ـــــــه او چ ـــــــد ک ـــــــس نگوی  ک
 

 نعمــــــــــت اللــــــــــه روانــــــــــه مــــــــــا کــــــــــرد
 مـــــــا بخشـــــــیده ایـــــــن چنـــــــين نعمتـــــــی بـــــــ

 

 مـــــــا بخشـــــــیدهجـــــــام گیتـــــــی نمـــــــا بـــــــ
 گـــــــــنج هـــــــــر دو ســـــــــراو نظـــــــــری کـــــــــرد 

 حـــــــــــدوث و قـــــــــــدم ۀمـــــــــــی خمخانـــــــــــ
ــــــــــــــــــــی خــــــــــــــــــــوردیم  دردی درد دل بس
 نقـــــــــــد مجمـــــــــــوع مخـــــــــــزن اســـــــــــرار
ـــــد  حـــــاکم اســـــت او هـــــر آنچـــــه خواســـــت کن

 

 مــــــا خــــــدا بخشــــــیده دولتــــــی خــــــوش بــــــ
 یـــــــک گـــــــدا بخشـــــــیده پادشـــــــاهی بـــــــ

 مــــــا بخشــــــیده ســــــاقی مســــــت مــــــا بــــــ
ــــــــــــــــــــید ــــــــــــــــــــت درد را دوا بخش  عاقب

 مـــــــــا عطـــــــــا بخشـــــــــیده کـــــــــرم او بـــــــــ
ـــــــید ـــــــرا بخش ـــــــه او چ ـــــــد ک ـــــــس نگوی  ک

 

ـــــــ ـــــــه ب ـــــــت الل ـــــــودهنعم ـــــــا فرم ـــــــا عط  م
ــــــــید ــــــــوا بخش ــــــــه بین ــــــــوائی ب ــــــــوش ن  خ

 

ـــــد کشـــــید ـــــدر بای ـــــان جـــــان پ  دامـــــن از تردامن
 ان بایــــد ســــپردبــــازی طریــــق عاشــــقعشــــق مــــی

 کــن صــاف درمــان نــوش درد دردت گــر دهــد چــون
ـــود ـــه س ـــلای او چ ـــدی ب ـــن او دی ـــدور حس ـــر ب  گ
ـــــقان ـــــای عاش ـــــاک پ ـــــا خ ـــــده م ـــــای دی  توتی
ـــ ـــانی کن ـــه مهم ـــواهی ک ـــر خ ـــه را اگ ـــت الل  ینعم

 

 دسـت خــود از دســت هــر بـی پــا و ســر بایــد کشــید
ـــد کشـــید ـــر بای ـــلای بحـــر و ب ـــل حـــج داری ب  می

 یــــد کشــــیدور مــــی صــــافت دهــــد در دم بــــبر با
 کـــه ناچـــار اســـت دردور قمـــر بایـــد کشـــید چـــون

 ایــن چنــين خــوش توتیــائی در بصــر بایــد کشــید
 گـــرد جهـــان ســـر تـــا بســـر بایـــد کشـــید ه ایســـفر

 

ـــــر ـــــرائی مختص ـــــازی س ـــــتش س ـــــدر هم  ور بق
 چـــار دیـــواری بـــه هفـــت اقلـــیم در بایـــد کشـــید

 

 از احـــــــــــد احمـــــــــــد آشـــــــــــکارا شـــــــــــد
 در شــــــــهادت احــــــــد کمــــــــر بــــــــر بربســــــــت

ــــــــــدد  ــــــــــردآن یکــــــــــی در ع ــــــــــوری ک  ظه
 قطـــــــــره و بحـــــــــر و جـــــــــو همـــــــــه آبنـــــــــد
 مـــــــوج بحـــــــریم و عـــــــين مـــــــا آب اســـــــت
 آفتـــــــــــــــــاب وجـــــــــــــــــود رو بنمـــــــــــــــــود
ــــــــت ــــــــاً خــــــــود نیس ــــــــد حقیقت ــــــــد و ش  آم
 خــــــم مــــــی خــــــوش خوشــــــی بجــــــوش آمــــــد

 

ــــــــم باحمــــــــد احــــــــد هویــــــــدا شــــــــد  ه
ــــــــد ــــــــدا ش ــــــــب پی ــــــــد ز غی ــــــــیم احم  م
ــــــــد ــــــــا ش ــــــــی مهی ــــــــدد از یک ــــــــد ع  ص
 مـــــــــا نگـــــــــوئیم قطـــــــــره دریـــــــــا شـــــــــد
ـــــــوان گفـــــــت مـــــــا کـــــــه از مـــــــا شـــــــد  نت

 کاینـــــــــــــــــــــــات در وا شـــــــــــــــــــــــدذرۀ 
 مجـــــــاز اســـــــت کامـــــــد و یـــــــا شـــــــده بــــــ

ـــــــــــد ـــــــــــکارا ش ـــــــــــته آش ـــــــــــر بس  راز س
 

 نعمــــــــــت اللــــــــــه پــــــــــرده را برداشـــــــــــت
ــــــــود حــــــــل واشــــــــد ــــــــکلاتی کــــــــه ب  مش

 

 آفتـــــــــــــابی بمـــــــــــــاه پیـــــــــــــدا شــــــــــــــد
 ظــــــــــــاهر و بــــــــــــاطنی بهــــــــــــم بنمــــــــــــود
ـــــــــــــد ـــــــــــــه یکـــــــــــــی بین  در همـــــــــــــه آین
ــــــــت ــــــــا خــــــــود نیس ــــــــد حقیقت ــــــــد و ش  آم
ــــــــــــا ــــــــــــت خــــــــــــاطر م ــــــــــــات رف  بخراب

ــــــــــدا شــــــــــدصــــــــــورت و  ــــــــــی هوی  معنئ
ــــــــــــــــا شــــــــــــــــد  اول و آخــــــــــــــــری مهی
ـــــــــد ـــــــــا ش ـــــــــه بین ـــــــــنی ک ـــــــــده روش  دی

 شـــــــد ایـــــــمجـــــــاز اســـــــت کامـــــــد و ه بــــــ
ـــــــاز  ـــــــت ب ـــــــدآچـــــــون از آنجاس ـــــــا ش  نج



۱۶۳ 
 

ــــــــت ــــــــس بشکس ــــــــم قف ــــــــا دل  جــــــــان دری
 

 شـــــــــد واأمـــــــــرغ آبـــــــــی بســـــــــوی مـــــــــ
 

 نعمـــــــــت اللـــــــــه خـــــــــدا بمـــــــــا بخشـــــــــید
ــــــــده پیــــــــدا شــــــــد  نقــــــــد ســــــــید بــــــــه بن

 

ــــــــــــدا شــــــــــــد ــــــــــــير پی  واحــــــــــــدی در کث
 مــــــــا دادنــــــــده جــــــــام گیتــــــــی نمــــــــا بــــــــ

ـــــــــــرد ـــــــــــی ک ـــــــــــی تجل ـــــــــــور اول خوش  ن
ــــــــوی یوســــــــ ــــــــدب  ف ز مصــــــــر عشــــــــق آم

ـــــــن دریـــــــا ـــــــود ازی ـــــــه ب ـــــــابی ک ـــــــر حب  ه
ــــــــــود ــــــــــه ش ــــــــــی یگان ــــــــــالم کس  در دو ع

 

ـــــــــــدا شـــــــــــد  احـــــــــــدی لاجـــــــــــرم هوی
 صـــــــــــورت و معنئـــــــــــی مهیـــــــــــا شـــــــــــد
ـــــــک بنگـــــــر کـــــــه عـــــــين اشـــــــیا شـــــــد  نی
ــــــــد ــــــــا ش ــــــــل بین ــــــــوب عق ــــــــم یعق  چش
ـــــــــا شـــــــــد ـــــــــاز عـــــــــين دری ـــــــــت ب  عاقب
ـــــا شـــــد  کـــــز شـــــش و هفـــــت و هشـــــت یکت

 

ــــــــــــــــا جــــــــــــــــدافتاد ولى  ســــــــــــــــید از م
ـــــــد ـــــــا ش ـــــــاز از م ـــــــود ب ـــــــا ب ـــــــون ز م  چ

 

 نیمشـــــــــب مـــــــــاه مـــــــــا هویـــــــــدا شـــــــــد
 گردیـــــــدجـــــــان مـــــــا گـــــــرد بحـــــــر مـــــــی

ـــــــــا بنمـــــــــود ـــــــــش بچشـــــــــم م ـــــــــور روی  ن
ـــــــــــــت ـــــــــــــد و تخـــــــــــــت دل روان بگرف  آم
ـــــــــــی کـــــــــــرد  عـــــــــــين اول خوشـــــــــــی تجل

 ر آمیخـــــــته گـــــــهمـــــــه جـــــــام مـــــــی را بـــــــ
 

ــــــــــــد ــــــــــــدا ش ــــــــــــاب پی ــــــــــــا آفت  گوئی
ـــــــد ـــــــا ش ـــــــرق دری ـــــــاد و غ ـــــــود در افت  خ
ــــــــــا شــــــــــد ــــــــــا تمــــــــــام بین ــــــــــده م  دی
ــــــــــــک مــــــــــــا شــــــــــــد  پادشــــــــــــاه ممال

ـــــــــــدردر م ـــــــــــما ش ـــــــــــور اس ـــــــــــا ظه  ای
 مهیـــــــــــا شـــــــــــد ه ایمســـــــــــتانبـــــــــــزم 

 

 ســـــــاز مـــــــا را بلطـــــــف خـــــــود بنواخـــــــت
ـــــــــا شـــــــــد ـــــــــذوق گوی ـــــــــه ب ـــــــــت الل  نعم

 

ـــــــراپرد ـــــــلطان س ـــــــدۀس ـــــــا ش ـــــــه کج  میخان
 معنـــیش هــــم اینجاســـت اگــــر صـــورت او رفــــت
 هــــــر رنــــــد کــــــه در کــــــوی خرابــــــات درآمــــــد
ـــــــاتیم ـــــــابیم و پـــــــر از آب حی  مـــــــا جـــــــام حب
ــــــــــه عــــــــــالم ــــــــــراپردۀ میخان ــــــــــلطان س  س
 صـــــــوفی بصـــــــفا دردی دردش چـــــــو بنوشـــــــد

 

ــــــات کجــــــا شــــــداز ــــــس رنــــــدان خراب  مجل
ــــا شــــد ــــان ز نظــــر گشــــت نگــــوئی کــــه فن  پنه
ـــــــد ـــــــا ش ـــــــا دار بق ـــــــد و ب ـــــــا آم  از دار فن
 ســـيراب شـــود هـــر کـــه چـــو مـــا همـــدم مـــا شـــد
ــــــــات گــــــــدا شــــــــد  از ذوق گــــــــدایان خراب
ــــــود صــــــافی و آن درد دوا شــــــد ــــــن درد ب  ای

 

ــــرد ــــا ک ــــید م ــــدگی س ــــا بن ــــو م ــــه چ ــــاری ک  ی
ـــــود شـــــه هـــــر دو ســـــرا شـــــد ـــــد گـــــدا ب  هرچن

 

 آشـــــــــنای ســـــــــلطان شـــــــــدهـــــــــر کـــــــــه او 
 هــــــر کــــــه بــــــا مــــــا نخــــــورد جــــــام شــــــراب
 هــــــــر کــــــــه در مجلســــــــم دمــــــــی بنشســــــــت
 ایـــــــن جهـــــــان را بـــــــه نـــــــیم جـــــــو نخـــــــرد
ـــــــت ـــــــویش نیاف ـــــــی ز خ ـــــــه جمعیت ـــــــر ک  ه
 ایــــــن دوئــــــی محــــــو گشــــــت و عــــــين یکــــــی

  

ــــــان شــــــد  ــــــين جان ــــــود ع  گرچــــــه جــــــان ب
 بـــــــــه یقیـــــــــنم کـــــــــه او پشـــــــــیمان شـــــــــد
ــــــــد ــــــــیمان ش ــــــــه او پش ــــــــنم ک ــــــــد یقی  ش
 آنکــــــــه یکــــــــدم حریــــــــف رنــــــــدان شــــــــد

 کـــــــــه شـــــــــد پریشـــــــــان شـــــــــددم آخـــــــــر 
 اینچنــــــــين آمــــــــد ایــــــــن چنــــــــان آن شــــــــد

  

 بنـــــــــــــده اوســـــــــــــت ســـــــــــــید عـــــــــــــالم



۱۶۴ 
 

ـــــــــات ســـــــــلطان شـــــــــد  بـــــــــر همـــــــــه کاین
  

ـــــــــــد ـــــــــــان ش ـــــــــــف او پریش ـــــــــــنبل زل  س
ـــــــــــف او دمـــــــــــی دم زد ـــــــــــا زل ـــــــــــاد ب  ب
ــــــــــــــــودیم از پریشــــــــــــــــانی  جمــــــــــــــــع ب
ـــــــــان مـــــــــا آمـــــــــد  گفـــــــــت و گـــــــــو در می
ـــــــــی ـــــــــين جمع ـــــــــع و اینچن ـــــــــان جم  آنچن
ـــــــــــود ـــــــــــا ب ـــــــــــع دل م ـــــــــــف او مجم  زل

  

 حــــــــال جمعــــــــی نکــــــــو پریشــــــــان شــــــــد 
ــــــــف ــــــــد زل ــــــــان ش ــــــــرو پریش ــــــــم ب  او ه

ـــــــو پریشـــــــان شـــــــد ـــــــو بم ـــــــا م ـــــــع م  جم
 قصـــــــــــه از گفتگـــــــــــو پریشـــــــــــان شـــــــــــد
ــــــد ــــــان ش ــــــون پریش ــــــه چ ــــــدانم ک ــــــن ن  م
ــــــــو پریشــــــــان شــــــــد ــــــــا و ت  گرچــــــــه از م

  

ــــــــار ــــــــف نگ ــــــــق زل ــــــــه بعش ــــــــت الل  نعم
ـــــــ ـــــــو ب ـــــــد و س ـــــــده آم ـــــــان ش ـــــــو پریش  س

  

ـــــــد ـــــــن ش ـــــــاکن ت ـــــــو س ـــــــان چ ـــــــل ج  بلب
ــــــــــــــــاب وجــــــــــــــــو ــــــــــــــــود بآفت  رو بنم

 گــــــــــنج اســــــــــما نثــــــــــار مــــــــــا فرمــــــــــود
ــــــــــــان ــــــــــــدا ولى نه ــــــــــــود پی ــــــــــــا ب  از م

ـــــــــــور چـــــــــــون فرمـــــــــــود  عـــــــــــين اول ظه
 جــــــام گیتــــــی نمــــــا چــــــو صــــــیقل یافــــــت

  

 مجلــــــــــس کاینـــــــــــات گلشــــــــــن شـــــــــــد 
ــــــب امکــــــان چــــــون روز روشــــــن شــــــد  ش
ــــــــک از آن معــــــــين شــــــــد  نقــــــــد هــــــــر ی
 آمـــــــــد اینجـــــــــا بمـــــــــا مبـــــــــين شـــــــــد
 واضــــــــــح و لائــــــــــح و مــــــــــبرهن شــــــــــد

 حســـــن و احســـــن شـــــده حســـــن آمـــــد بـــــ
  

ـــــــــــه جمـــــــــــال را بنمـــــــــــود  نعمـــــــــــت الل
 نــــــــــور او نــــــــــور دیــــــــــده مــــــــــن شــــــــــد

  

ــــره ــــق چه ــــد بعش ــــون ش ــــاره مجن ــــی دل بیچ  لیل
ــــالم ــــی ن ــــرکویش هم ــــتان س ــــل درگلس ــــو بلب  چ

ــــویم کــــه درد دل بوصــــل او دوا ســــازممــــیه  گ
 ســـر زلـــف ســـیه دیـــدم شـــدم شـــیدا و ســـودائی
ــــدی ــــرو ای عقــــل از عاشــــق مجــــو رأی خردمن  ب
 بیـــاور ســـاقیا جـــامی کـــه مســـتم توبـــه بشکســـتم

  

ـــون شـــد  ـــوی ســـنبل زلفـــش دمـــاغ عقـــل مفت  بب
 چـون غنچـه پرخـون شـدازآندم کزغم عشقش دلم 

 بینم ازهجـرش کـه دردی دیگـر افـزون شـدولى می
 نـــدانم تـــا دل مســـکين در آن دام بـــلا چـــون شـــد
 که عشقش دردرون آمدز خلـوت عقـل بـيرون شـد
 بگو مطرب نوائی خوش کـه لیلـی بـاز مجنـون شـد

  

ــــد داد ای ســــید  چــــرا گــــوئی دل از دســــتت نبای
 مکــن عیــب مــن بیــدل کــه کــار از دســت بــيرون شــد

  

 بســـــــرا پـــــــردۀ میخانـــــــه روان خـــــــواهم شـــــــد
 بخرابـــــات فنــــــا رخـــــت بقــــــا خـــــواهم بــــــرد
 گرچــــــه در میکــــــدۀ پــــــير مغــــــان پــــــير شــــــدم

ـــی ـــالش چـــو نم ـــن غـــير خی ـــم م ـــشچش ـــدد نق  بن
 هـــــر کجـــــا جـــــام مئـــــی بـــــود بدســـــت آوردم

ـــد  ـــن بحـــر پدی ـــمآمـــدهمـــا چـــه مـــوجیم و در ای  ای
  

ــوش شــبی معتکــف کــوی مغــان خــواهم شــد   خ
 خـــواهم شـــدنـــام نشـــان تـــرک خـــود کـــرده وبـــی

ــــد ــــواهم ش ــــوان خ ــــير ج ــــت آن پ ــــاز از دول  ب
ــــالش نگــــران خــــواهم شــــد ــــنم بخی  هرچــــه بی
ــــد ــــواهم ش ــــان خ ــــدان جه ــــاقی رن ــــا س  گوئی
 یــک دمــی همــدم مــن شــو کــه نهــان خــواهم شــد

  

 نعمــت اللــه چــو خیــالى کــه تــو بینــی در خــواب
ــد ــواهم ش ــان خ ــه چن ــن هفت ــت در ای ــين نیس  ور چن

  

ــــان خواهــــد شــــد ــــا ســــوی مغ ــــت ســــید م  بســـــــراپرده میخانـــــــه روان خواهـــــــد شـــــــد  عاقب



۱۶۵ 
 

 گوینــــــد کــــــه فرمــــــا و بیــــــا مســــــتانهگــــــر ب
ــــی ــــابی اســــت کــــه از مشــــرق جــــان م ــــدآفت  تاب

 همــــــه عــــــالم چــــــو بــــــود آینــــــۀ حضــــــرت او
ـــــد ـــــابش خوانن ـــــت و حب ـــــا آب حیاتس ـــــين م  ع
 جــــــــام مــــــــی آمــــــــد و آورد پیــــــــام ســــــــاقی

  

ــد ــد ش ــان خواه ــص کن ــی رق ــت خوش ــد انگش  زن
 گرچــــه از دیــــده مــــا بــــاز نهــــان خواهــــد شــــد

 آینـــه بـــر خـــود نگـــران خواهـــد شـــددر همـــه 
 نـــام و نشـــان خواهـــد شـــدزود بیننـــد کـــه بـــی

ــد ــد ش ــان خواه ــه چن ــو ک ــا ش ــدم م ــی هم ــه دم  ک
  

 صــــــحبت ســــــید سرمســــــت غنیمــــــت میــــــدان
 سـه روزی ز جهـان خواهـد شـد دو که در ایـن یـک

  

ـــــــرج شـــــــرف چـــــــو طـــــــالع شـــــــد  مـــــــه ز ب
 چـــــــــــون جمـــــــــــالش در آینـــــــــــه بنمـــــــــــود
 ایـــــــن عجـــــــب بـــــــين کـــــــه واضـــــــع اشـــــــیاء

 مـــــــی دمـــــــی دم زدهـــــــر کـــــــه بـــــــی جـــــــام 
 جویـــــــــدهمـــــــــت مـــــــــا محـــــــــیط مـــــــــی

ـــــــار مـــــــا نیســـــــت آنکـــــــه چـــــــون زاهـــــــد  ی
  

ـــــــــــد  ـــــــــــع ش ـــــــــــورتين واق ـــــــــــامع ص  ج
ـــــــــد ـــــــــامع ش ـــــــــون ج ـــــــــه ک ـــــــــام آئین  ن
ـــــــع شـــــــد ـــــــم بموضـــــــوع خـــــــویش واق  ه
 حیـــــــف از آنـــــــدم زدن کـــــــه ضـــــــایع شـــــــد
ـــــــد ـــــــالع ش ـــــــه ط ـــــــب اگرچ ـــــــنش عی  مک
 بخیــــــــــالى ز دوســــــــــت قــــــــــانع شــــــــــد

  

ــــــــد ــــــــخن آم ــــــــو در س ــــــــه چ ــــــــت الل  نعم
 روح قدســـــــــی رســـــــــید و ســـــــــامع شـــــــــد

  

 بـــــــا جـــــــان مـــــــا پیوســـــــته شـــــــد عشـــــــق او
ــــــــ ــــــــا ب ــــــــاده آب چشــــــــم م  گلشــــــــن رو نه

 گویـــــد ســـــرودعشـــــق سرمســـــت اســـــت و مـــــی
 مـــــــــــــرغ دل در دام زلـــــــــــــف او فتـــــــــــــاد

 او پیوســـــــت جـــــــان مـــــــن تمـــــــامه تـــــــا بـــــــ
 در دل مـــــــــــــن غـــــــــــــير او را راه نیســـــــــــــت

  

 زنـــــــــده آمـــــــــد دل از آن پیوســـــــــته شـــــــــد 
 غنچــــه گشــــت و خوشخوشــــی گلدســــته شــــد

 دل خســــته شــــد عقــــل مخمــــور اســــت از آن
 مـــــو بمـــــو پـــــا بســـــته شـــــد ســـــر نهـــــاد و

ــــد  از همــــه کــــون و مکــــان خــــوش رســــته ش
 خانــــــــــه خــــــــــالى ورا در بســــــــــته شــــــــــد

  

 نعمــــــــت اللــــــــه عاشــــــــقانه جــــــــان بــــــــداد
 رنـــــــد سرمســـــــت از جهـــــــان وارســـــــته شـــــــد

  

ــــــــدا نشــــــــد  بحــــــــر عشــــــــقش را کــــــــران پی
 در ســــــــــرا بســــــــــتان مســــــــــتان ره نــــــــــبرد
 دیــــــــدۀ مــــــــا تــــــــا نظــــــــر از وی نیافــــــــت
ــــــــت ــــــــان مــــــــا تــــــــا مبــــــــتلای او نگش  ج

 نیافـــــــــــت ســـــــــــرفرازی در میـــــــــــان مـــــــــــا
ــــــــبرد ــــــــی ن  در حــــــــریم عشــــــــق عاشــــــــق پ

 و نشـــــــد از جمـــــــع مـــــــاکـــــــهـــــــر پریشـــــــان 
ـــــت ـــــت رف ـــــا سرمس ـــــوی م ـــــد س ـــــه آم ـــــر ک   ه

  

 واصــــــــل دریــــــــای او جــــــــز مــــــــا نشــــــــد 
ــــا ســــوب ــــا نشــــده هــــر کــــه چــــون م  ســــو جوی

 چشـــــــــم نابینـــــــــای مـــــــــا بینـــــــــا نشـــــــــد
ــــــــــــد ــــــــــــقی والا نش ــــــــــــار دل در عاش  ک
ــــــد ــــــودا نش ــــــر س ــــــر در س ــــــه را س ــــــر ک  ه
 در ره معشــــــــــوق تــــــــــا پویــــــــــا نشــــــــــد

ـــــــــــدا نشـــــــــــددولـــــــــــت پنهـــــــــــانیش پ  ی
 هـــــــیچکس تشـــــــنه از ایـــــــن دریـــــــا نشـــــــد

  

ــــــــه ــــــــقبازی گفت ــــــــدیث عش ــــــــا ح ــــــــدت  ان
ــــــــد ــــــــا نش  همچــــــــو ســــــــید دیگــــــــری گوی

  

ـــــــــه جـــــــــای مـــــــــا نباشـــــــــد  نباشــــــــد هــــــــوائی چــــــــون هــــــــوای مــــــــا  بجـــــــــز میخان



۱۶۶ 
 

ـــــــــــــیکن ـــــــــــــوش م ـــــــــــــا دردی دردش ن  بی
 نیابــــــــــــد پادشــــــــــــاهی یــــــــــــا ولایــــــــــــت
ــــــــــق ــــــــــم از عش ــــــــــاودان داری ــــــــــای ج  بق
ـــــــــپردیم ـــــــــان س ـــــــــان ج  بصـــــــــدق دل بجان
 خـــــدای هـــــر دو عـــــالم جـــــز یکـــــی نیســـــت

  

ـــــــا نباشـــــــد ـــــــن دوای م  کـــــــه خوشـــــــتر زی
ــــــــد ــــــــا نباش ــــــــدای م ــــــــلطان گ ــــــــر س  اگ
ـــــــــد ـــــــــا نباش ـــــــــای م ـــــــــا از فن ـــــــــم م  غ
 بغــــــــــــير او جــــــــــــزای مــــــــــــا نباشــــــــــــد
ــــــــا نباشــــــــد  یکــــــــی دیگــــــــر خــــــــدای م

  

ـــــــــه ـــــــــت الل ـــــــــام نعم ـــــــــام ع ـــــــــز انع  بج
 نــــــــــوای مــــــــــا نباشــــــــــدنــــــــــوای بــــــــــی

  

 وجـــــود صـــــورت و معنـــــی ز جـــــود مـــــا باشـــــد
ــــا ــــن دری ــــده دری ــــدا ش ــــه پی ــــوج ک ــــاب و م  حب

 ســــر نهــــاده اســــت زمــــينامــــر خــــدا ه ملــــک بــــ
 حیــــــــات آب حیــــــــات از حیــــــــات مــــــــا دارد
 بســــمع جــــان شــــنود عقــــل کــــل شــــود خــــاموش
ـــــلاک ـــــر اف ـــــود مجم ـــــا ع ـــــش م ـــــوخت آت  بس

  

ـــــر مـــــا وجـــــود مـــــا باشـــــد   وجـــــود جـــــود ب
 هـــر آنچــــه بــــود و بــــود عـــين بــــود مــــا باشــــد
ــــد ــــا باش ــــجود م ــــود در  س ــــت خ ــــرای رفع  ب
 بقـــــای زنـــــده دلان هـــــم ز جـــــود مـــــا باشـــــد

 د مــــا باشــــددر آن مقــــام کــــه گفــــت و شــــنو
 دمــــــاغ چــــــرخ معطــــــر ز دود مــــــا باشــــــد

  

 چـــو نـــور ســـید مـــا شـــاهد اســـت و مشـــهود اســـت
ــــه عــــالم شــــهود مــــا باشــــد  یقــــين کــــه در هم

  

ــــــــا باشــــــــد ــــــــار غــــــــار م ــــــــه او ی  گــــــــر ن
 مـــــــــــا کجـــــــــــا دوســـــــــــتدار او باشـــــــــــیم
 شــــــــــــــــادمانم بــــــــــــــــدولت غــــــــــــــــم او
 رنــــــــــــــدی و عاشــــــــــــــقی و میخــــــــــــــواری
 پادشـــــــــــــــاهیم و شـــــــــــــــاهد و ســـــــــــــــاقی

 بخشـــــــــدســـــــــخن مـــــــــا کـــــــــه روح مـــــــــی
  

ــــــــددر دو  ــــــــا باش ــــــــار م ــــــــه ی ــــــــالم ک  ع
ــــــــه ــــــــر ن ــــــــد گ ــــــــا باش ــــــــتدار م  او دوس

ــــــــــه او غم ــــــــــدزانک ــــــــــا باش ــــــــــار م  گس
ـــــــــار مـــــــــا باشـــــــــد  پیشـــــــــه و کـــــــــار و ب
ـــــــــد ـــــــــا باش ـــــــــار م ـــــــــين و یس ـــــــــر یم  ب
 در جهـــــــــــان یادگـــــــــــار مـــــــــــا باشـــــــــــد

  

 نعمـــــــت اللـــــــه کـــــــه جـــــــان مـــــــا بفـــــــداش
 ســـــــــــید و خوانـــــــــــدگار مـــــــــــا باشـــــــــــد

  

 همــــــــــه عــــــــــالم فــــــــــدای مــــــــــا باشــــــــــد
ـــــــــد ـــــــــلطنت بخش ـــــــــاج س ـــــــــا ت ـــــــــر م  فق

 معنـــــــــــیبـــــــــــود و نـــــــــــابود صـــــــــــورت و 
 قبلــــــــــــۀ عاشــــــــــــقان ســــــــــــر مســــــــــــتان

 نوشـــــــــــــــیمدردمنـــــــــــــــدیم و درد مـــــــــــــــی
ــــــــــــــــر جــــــــــــــــاودان دارد ــــــــــــــــذت عم  ل

  

ـــــــا باشـــــــد  ـــــــرای م  هـــــــر چـــــــه باشـــــــد ب
 شـــــــــاه عـــــــــالم گـــــــــدای مـــــــــا باشـــــــــد
ــــــــــــا و بقــــــــــــای مــــــــــــا باشــــــــــــد  از فن
 در خلـــــــــــوت ســـــــــــرای مـــــــــــا باشـــــــــــد
 درد و دردش دوای مــــــــــــــــــا باشــــــــــــــــــد
ـــــــــتلای مـــــــــا باشـــــــــد  هـــــــــر کـــــــــه او مب

  

 بنــــــــــــــــــدۀ ســــــــــــــــــید خرابــــــــــــــــــاتیم
 دیگـــــــــری کـــــــــی بجـــــــــای مـــــــــا باشـــــــــد

  

ــــار مــــا باشــــدبکــــا  م مــــا بــــود عــــالم اگــــر او ی
ــــت جــــاودان ماســــت ــــوت ســــرای او بهش  در خل

 جــام مــی بردســتوماسرمســت وســاقیخراباتســت

ــت نمــی  ــين دول ــرا باشــدچن ــالم ک ــن ع ــم در ای  دان
 در ایـن خلوتسراباشـدرا که رندان ذوقیچه خوش 

ــد ــا باش ــا خط ــزد م ــت بن ــن حال ــه در ای ــی توب  زم



۱۶۷ 
 

 بیــــــــا و دردی دردش بدســــــــت دردمنــــــــدان ده
ــا غنیمــت دان ــغ عشــق اگــر کشــته شــوی چــون م  بتی
 ز نـــــور آفتــــــاب او همـــــه عــــــالم منـــــور شــــــد

  

 کـــه درد درد او مـــا را بـــه از صـــاف دوا باشـــد
ــا باشــد ــان خونبه ــد و جان ــده جاوی  کــه جانــت زن

ـــینمـــی ـــیم یـــک ذره کـــه ب ـــور خـــدا باشـــدبین  ن
  

ــــده جا ــــده بن  نیســــتبجــــان ســــید عــــالم کــــه بن
ــی ــه م ــد هرک ــن از آن ش ــدای ای ــی گ ــدا باشــدبین  گ

  

 بــیمن دولــت وصــلش جهــان در حکــم مــا باشــد
 وماسرمســت وســاقی جــام مــی بردســتخراباتســت
 دلى داری بیـــــا و نـــــوش کـــــن جـــــامی اگـــــر در

ــی ــه خــود از وی نم ــقم ک ــتغرق عش ــان مس ــمچن  دان
 

 چنــين شــاهی کــه مــا داریــم در عــالم کــرا باشــد
 دانـــم کجـــا باشـــدچنـــين بزمـــی ملوکانـــه نمـــی
 صــــاف دوا باشــــد کــــه جــــام درد درد او بــــه از

ــا باشــد ــنم عــين م ــه بی ــر ســوئی ک ــا به ــن دری  در ای
 

ـــ ـــی باش ـــير ک ـــمممحـــب غ ـــت الله ـــار نعم ـــو ی  چ
 کجـــا بـــا خلـــق پـــردازم چـــو محبـــوبم خـــدا باشـــد

 

ــــــــد ــــــــان باش ــــــــیخ آن چن ــــــــه را ش ــــــــر ک  ه
 کــــــــــــرد او بــــــــــــود پرگــــــــــــار ۀدایــــــــــــر

ــــــت ــــــق اس ــــــیش ح ــــــق و معن  صــــــورتش خل
 هــــــر کــــــه بــــــا او نشســــــت ســــــلطان شــــــد
ـــــــــابی ـــــــــان ی  هرچـــــــــه خـــــــــواهی از او هم
 همــــــــــه محکــــــــــوم حضــــــــــرتش باشــــــــــند

 

 شــــــــرفش بــــــــر همــــــــه جهــــــــان باشــــــــد
ــــــان باشــــــد  او چــــــو قطــــــب اســــــت و در می
ـــــــد ـــــــان باش ـــــــس و ج ـــــــان ان ـــــــت ج  راح
ــــــــــه او پادشــــــــــه نشــــــــــان باشــــــــــد  زانک

 ن باشـــــــدآ یــــــن هـــــــما زان کــــــه او را هـــــــم
ــــــــــد ــــــــــه روان باش ــــــــــر هم ــــــــــم او ب  حک

 

ـــــــت ـــــــد حضـــــــرت اوس ـــــــه مری ـــــــت الل  نعم
 لاجــــــــــــرم پــــــــــــير عاشــــــــــــقان باشــــــــــــد

 

ـــــال ـــــا خی ـــــنم گفت ـــــواب بی ـــــتم بخ ـــــدگف  باش
ــــابم ــــه باری ــــواهم ک ــــات خ ــــه در خراب ــــتم ک  گف

ـــم ـــیم ۀسرچش ـــت خویش ـــر وق ـــا خض ـــت م  حیاتس
ــــاقی ــــادی روی س ــــیم ،ش ــــدام نوش ــــی م ــــا م  م

 گــــر عــــاقلی بگویــــد عقــــل تــــو گشــــت نــــاقص
 از آفتــــــاب حســــــنش شــــــد عــــــالمی منــــــور

 

 گفـــــتم رســـــم بوصـــــلت گفتـــــا محـــــال باشـــــد
 نجـــــا مجـــــال باشـــــدآگفتـــــا اگـــــر درآئـــــی 

ــــــــا همیشــــــــه آب زلال باشــــــــد  در جــــــــام م
 ر غـــير اگـــر حـــرام اســـت بـــر مـــا حـــلال باشـــدبـــ

 نقصــــان عاقــــل آنســــت مــــا را کمــــال باشــــد
 زوال باشـــــــدمـــــــا روشـــــــنیم از وی او بـــــــی

 

 نقـــــش خیـــــال بگـــــذار نقـــــاش را طلـــــب کـــــن
ــــد ــــال باش ــــش خی ــــه نق ــــت الل ــــين نعم ــــز ع  ج

 

 همــــــــــــه عــــــــــــالم خیــــــــــــال او باشــــــــــــد
ـــــــی ـــــــش م ـــــــه نق ـــــــالى ک ـــــــر خی ـــــــدمه  بن
ـــــــــی ـــــــــو م ـــــــــه چ ـــــــــه آین ـــــــــرمدر هم  نگ

ــــــــت ــــــــزای ویس ــــــــی س ــــــــر کس ــــــــت ه  جن
ــــــــت ــــــــد اس ــــــــزل خداون ــــــــم ی ــــــــک ل  مال

 اوســـــــــت از همـــــــــه روه همـــــــــه را روبـــــــــ
 نــــــــزد اهــــــــل دلانه کفــــــــر و ایمــــــــان بــــــــ

 در خیـــــــــــــال آن جمـــــــــــــال او باشـــــــــــــد
ــــــــــــد ــــــــــــال او باش ــــــــــــر کم ــــــــــــرم ب  نظ

ـــــــــــورت بـــــــــــی ـــــــــــال او باشـــــــــــدص  مث
 جنـــــــــــت مـــــــــــا وصـــــــــــال او باشـــــــــــد

ـــــــــــــــــداً ـــــــــــــــــد اب ـــــــــــــــــزال او باش  لای
ـــــــــــأل او باشـــــــــــد ـــــــــــه را خـــــــــــود م  هم
ــــــــــــــ ــــــــــــــال و جــــــــــــــلال او باش  داز جم



۱۶۸ 
 

ــــــــر ــــــــا بنگ ــــــــاب م ــــــــوج و بحــــــــر و حب  م
 

 همـــــــــــــــــــــــه آب زلال او باشـــــــــــــــــــــــد
 

ــــــــــــۀ ســــــــــــیدم بجــــــــــــان بشــــــــــــنو  گفت
 زانکـــــــــــه ســـــــــــحر حـــــــــــلال او باشـــــــــــد

 

ـــو را اهـــل نظـــر خـــوانم گـــرت منظـــور او باشـــد  ت
 هـر صـورت کـه پـیش آیـده بنـدم بـخیالش نقش می

 ز آب چشـــم مـــا دایـــم بـــود خـــوش روی مـــا تـــازه
 آب مـــی نمـــازی کـــنه بیـــاو خرقـــۀ خـــود را بـــ

 یدر آن حضــرت کــه غــير او نگنجــد غــير او غــير
 مــی بــر دســتجــامخراباتســت وماسرمســت وســاقی

 

ــاز خوشــی باشــی چــو منظــورت نکــو باشــد  نظــر ب
 کجا غيری توان دیدن چـو هـر چـه هسـت او باشـد
ــرو باشــد ــا آب ــا ب  چــو خوشــروئی کــه پیوســته چــو م
 چو جان ما گـرت میلـی بسـوی شسـت و شـو باشـد
 چــه جــای ایــن و آن دارد چــه قــدر مــا و تــو باشــد

 مگـــر خواجـــه ولـــو باشـــدنیایـــد عقـــل اگـــر آیـــد 
 

ــی ــه م ــرادی را ک ــو م ــه ج ــت الل ــا ازنعم ــواهیبی  خ
 کــه کــام دل از او یــابی تــو را گــر جســتجو باشــد

 

هـــــر کـــــه او را خـــــبر از اهـــــل دلانـــــش باشـــــد
ــــــدی کــــــه بجــــــان دردی دردش نوشــــــد دردمن
ــــی را ــــان داغ ــــوخت چن ــــم س ــــق دل ــــش عش آت

ــــــد ــــــی ۀدی ــــــور از او م ــــــر ن ــــــل نظ ــــــداه یاب
ش نیســــتنــــعاقــــل ار عشــــق نــــدارد بــــر مــــا آ

هــــر گــــدائی کــــه بــــود بــــر در ســــلطان دائــــم
 

ــــــل دلان در دل و جــــــانش باشــــــد ــــــاری اه  ی
 دو جهـــــانش باشـــــد راحـــــت جـــــان طلبـــــی در

 در قیامــــــت چــــــو بجوینــــــد نشــــــانش باشــــــد
 ایــــن چنــــين نــــور چنــــان عــــين عیــــانش باشــــد
 رنـــد مســـتی طلـــب ای دوســـت کـــه آنـــش باشـــد
ـــش باشـــد ـــر دو جهـــان حکـــم روان ـــا ب  همچـــو م

 

ــــــدگی ــــــی بن ــــــه بس ــــــت الل ــــــردنعم ــــــید ک  س
 لاجــــــرم منصــــــب عــــــالى چنــــــانش باشــــــد

 

 نـــــــاز بـــــــا یـــــــار غـــــــار خـــــــوش باشـــــــد
 بنـــــــــدمنقـــــــــش رویـــــــــش خیـــــــــال مـــــــــی

 عشـــــــــــق او آفتـــــــــــاب تابـــــــــــان اســـــــــــت
 نــــــــــــــــور او را بنـــــــــــــــــور او بنگـــــــــــــــــر
ـــــــــيره دیـــــــــار ـــــــــی الـــــــــدار غ ـــــــــیس ف  ل
 در همـــــــــه چـــــــــون جمـــــــــال او پیداســـــــــت

 

 آن میــــــــــان در کنــــــــــار خــــــــــوش باشــــــــــد
 در نظــــــــــر آن نگــــــــــار خــــــــــوش باشــــــــــد

ــــــــی ــــــــر او ب ــــــــدمه ــــــــوش باش ــــــــار خ  غب
ــــــــــان آشــــــــــکار خــــــــــوش باشــــــــــد آن  نه

 در چنــــــــــين دار یــــــــــار خــــــــــوش باشــــــــــد
 گــــــــر یکــــــــی ور هــــــــزار خــــــــوش باشــــــــد

 

ـــــــــــل مســـــــــــت و صـــــــــــحبت ســـــــــــید  بلب
ـــــــــــد ـــــــــــوش باش ـــــــــــذار خ ـــــــــــت گلع  باب

 

ـــــــار خـــــــویش خـــــــوش باشـــــــد  عاشـــــــق و ی
ـــــــی خـــــــواری ـــــــد و م ـــــــد ورن ـــــــد و زه  زاه
ـــــــــــیدا ـــــــــــق ش ـــــــــــت و عاش ـــــــــــل مس  بلب

ـــــــــــار عشـــــــــــق ـــــــــــر دلنهـــــــــــاده شب  ام ب
ـــــــــــــــــــــــدردی دردش ـــــــــــــــــــــــقانه ب  عاش
 عشــــــــق بــــــــازی اســــــــت کــــــــار دل دائــــــــم

 

 دل و دلــــــــدار خــــــــویش خــــــــوش باشــــــــد
 هـــــر کـــــس و کـــــار خـــــویش خـــــوش باشـــــد
 خـــــــود و گلـــــــزار خـــــــویش خـــــــوش باشـــــــد

 کشــــــم بــــــار خــــــویش خــــــوش باشــــــدمــــــی
ـــــــار خـــــــویش خـــــــوش باشـــــــد  کـــــــرده تیم
 دل بکـــــــــردار خـــــــــویش خـــــــــوش باشـــــــــد

 

ـــــــن ـــــــا م ـــــــود ب ـــــــه خـــــــوش ب ـــــــت الل  نعم



۱۶۹ 
 

 یـــــــار بـــــــا یـــــــار خـــــــویش خـــــــوش باشـــــــد
 

 مـــــدام همـــــدم جـــــام شـــــراب خـــــوش باشـــــد
ــــاب  ــــا و کت ــــب م ــــه مکت ــــا ب ــــوانبی ــــق بخ  عش

 بیــــا کــــه ســــاقی مــــا مجلــــس خوشــــی آراســــت
ـــت ـــر دس ـــی ب ـــام م ـــت و ج ـــاقی سرمس ـــید س  رس

 کشـــم بـــر چشـــمخیـــال عـــارض او نقـــش مـــی
ــــــد ــــــا باش ــــــاب م ــــــدای جن ــــــاه گ ــــــزار ش  ه

 

 همیشــــه عاشــــق مســــت خــــراب خــــوش باشــــد
 کتــاب خــوش باشــد کــه خوانــدن از ســر ذوق ایــن
ــــی ــــدن او ب ــــه دی ــــا ک ــــاب خــــوش باشــــدبی  نق
ـــی ـــين ب ـــد چن ـــف رن  ش باشـــدحجـــاب خـــوحری

 نگــــر کــــه نقــــش خیــــالش در آب خــــوش باشــــد
 اگــــر بجانــــب مــــا آن جنــــاب خــــوش باشــــد

 

ـــه ســـید کـــه از ســـر ذوق اســـت  خـــوش اســـت گفت
 بــــذوق هــــر کــــه بگویــــد جــــواب خــــوش باشــــد

 

ـــــات چـــــه باشـــــد ـــــا عاشـــــق و مســـــتیم کرام  م
ـــــــراپرد ـــــــدان س ـــــــدم رن ـــــــا هم ـــــــقیم ۀم  عش

ــــیم ــــه گفت ــــود ک ــــين ب ــــان اســــت چن ــــیم چن  گفت
ـــــی  ـــــام م ـــــتیم ز ج ـــــق مس ـــــا عاش ـــــدتم  وح

ـــ ـــا گوش ـــوت م ـــون خل ـــت ۀچ ـــق اس ـــه عش  میخان
ــــت ــــدام اس ــــه ک ــــين کعب ــــجاده نش ــــد س  ای زاه

 

 مـــــا بـــــاده پرســـــتیم مناجـــــات چـــــه باشـــــد
 در خلــــوت مــــا حالــــت طامــــات چــــه باشــــد
 اینســــــت کرامــــــات کرامــــــات چــــــه باشــــــد
ــــالات چــــه باشــــد ــــول و خی ــــرت معق  خــــود کث
ـــــد ـــــه باش ـــــات چ ـــــا راه و مقام ـــــزل م ـــــا من  ب
ـــــات چـــــه باشـــــد  وی عاشـــــق میخـــــواره خراب

 

ـــان ـــدا و چـــه پنه  ســـید چـــو همـــه اوســـت چـــه پی
ــــــه باشــــــد ــــــات چ ــــــدایات و نهای ــــــوال ب  اح

 

 کـــــــــران باشـــــــــدکـــــــــرمش گـــــــــنج بـــــــــی
ـــــــــــ ـــــــــــد گنجین ـــــــــــدم ۀنق ـــــــــــدوث و ق  ح

ـــــــــد ـــــــــا دی ـــــــــروی دری ـــــــــون آب ـــــــــر چ  اب
ـــــــــی ـــــــــورت و معن ـــــــــی بص ـــــــــوش گلاب  خ
 مــــــی چــــــو در جــــــام ریخــــــت ســــــاقی مــــــا
ـــــــــور خـــــــــود بمـــــــــا پاشـــــــــید  رشـــــــــحۀ ن

 

 جـــــــام جـــــــان باشـــــــده آب رحمـــــــت بـــــــ
 بــــــــر ســــــــر و پــــــــای عاشــــــــقان باشــــــــد
ــــــــــــــد ــــــــــــــا روان باش ــــــــــــــر روی م  آب ب

ــــــــــوب هم ــــــــــر رخ خ ــــــــــدگب ــــــــــان باش  ن
 هــــــــر چــــــــه در جــــــــام باشــــــــد آن باشــــــــد

 بـــــــــر همـــــــــه چنـــــــــان باشـــــــــد ابـــــــــداً
 

 نعمـــــــــــت اللـــــــــــه جـــــــــــواهر توحیـــــــــــد
ـــــــــه عاشـــــــــقان باشـــــــــد ـــــــــر ســـــــــر جمل  ب

 

 رنــــــــد مســــــــت از بــــــــلا نــــــــه اندیشــــــــد
 نوشـــــــــــددردمنـــــــــــدی کـــــــــــه درد مـــــــــــی

ــــــــدمی ــــــــه میخــــــــورد ب  هــــــــر کــــــــه خمخان
ـــــــیش عشـــــــق قـــــــدری نیســـــــت  عقـــــــل را پ

 عـــــــــــدم گــــــــــــرددبینـــــــــــوائی کـــــــــــه در 
 دو ســـــــــرا را بـــــــــه نـــــــــیم جـــــــــو نخـــــــــرد

 

ــــــــــــد ــــــــــــه اندیش ــــــــــــا ن ــــــــــــا و بق  از فن
ــــــــــود از دوا ــــــــــه اندیشــــــــــد خــــــــــوش ب  ن

ـــــــــد ـــــــــه اندیش ـــــــــا ن ـــــــــام م ـــــــــی ج  از م
 پادشــــــــــــه از گــــــــــــدا نــــــــــــه اندیشــــــــــــد

 وجـــــــــود از فنـــــــــا نـــــــــه اندیشـــــــــدبـــــــــی
 بلکـــــــــــه از دو ســـــــــــرا نـــــــــــه اندیشـــــــــــد

 

 نعمـــــــــت اللـــــــــه گـــــــــنج اســـــــــما یافـــــــــت
ــــــــــــه اندیشــــــــــــد ــــــــــــای شــــــــــــما ن  از غن

 

ـــــــد هــــــــــــر کــــــــــــه او را بنــــــــــــور او بینــــــــــــد ـــــــو بین ـــــــه نک ـــــــد هم ـــــــه بین ـــــــر چ  ه



۱۷۰ 
 

ـــــــــا ـــــــــت در دری ـــــــــا نشس ـــــــــا م ـــــــــه ب  آنک
ـــــــــــد ـــــــــــده دی ـــــــــــيری ندی ـــــــــــا ۀروی غ  م

ــــــــــد نظــــــــــری ــــــــــه کن  هــــــــــر کــــــــــه در آین
 

 عـــــــــين مـــــــــا دیـــــــــد وسوبســـــــــو بینـــــــــد
ــــــد ــــــده چــــــو بین ــــــت دی ــــــير چــــــون نیس  غ
 جــــــــــان و جانانــــــــــه رو بــــــــــرو بینــــــــــد

 

ـــــــــا ـــــــــید م ـــــــــين س ـــــــــک ب ـــــــــم باری  چش
ــــــک ــــــد رشــــــته ی ــــــو بین  توســــــت کــــــی دو ت

 

ـــــد ـــــال عـــــالم عـــــارف بخـــــواب بین  نقـــــش خی
ــــد ــــادر آی ــــر م ــــا در بح ــــون م ــــه چ ــــادلى ک  دری
ــــــدا ــــــاه پی ــــــت در روی م ــــــور آفتابس ــــــون ن  چ
 تـــــو تشـــــنه در بیابـــــان دایـــــم ســـــراب بینـــــی
ـــــرآرد ـــــادمی ب ـــــا م ـــــات ب ـــــدی کـــــه در خراب  رن
ـــــد ـــــاب مان ـــــاب دارد او در حج ـــــو حج ـــــر ک  ه

 

ـــد ـــراب بین ـــی ش ـــد معن ـــام یاب ـــو ج ـــورت چ  ص
 مـــــوج و حبـــــاب و قطـــــره در عـــــين آب بینـــــد

ــــــاب  ــــــد هــــــم آفت ــــــاه را بیاب ــــــدهــــــم م  بین
 عــــارف چــــو مــــا ســــرابی انــــدر ســــراب بینــــد
ـــد ـــد او را مســـت و خـــراب بین  هـــر کـــس کـــه بین

 حجـــاب بینـــدحجـــاب گـــردد او بـــیگـــر بـــی
 

ــــــبلان مســــــتند  در گلســــــتان ســــــید خــــــوش بل
ــــد ــــلاب بین ــــل گ ــــد در گ ــــه او بچین ــــل ک ــــر گ  ه

 

 کنــــددلــــبر سرمســــت مــــا عزمــــی بــــدریا مــــی
 آب کـــرده خـــوش نشســـته در نظـــرچشـــم مـــا پـــر

 هرجـــــا کـــــه بنمایـــــد جمـــــالآفتـــــاب حســـــن او 
ـــد ـــردم دی ـــم م ـــور او ۀچش ـــت از ن ـــن اس ـــا روش  م

ــــاده ــــان مســــت خــــراب افت ــــات مغ ــــمدر خراب  ای
ــــت ــــالا گرف ــــين ب ــــالائی چن  کــــار دل از عشــــق ب

 

 کنـــدوا مـــیأمنـــع نتـــوان کـــردنش چـــون میـــل مـــ
 کنـــدایـــن عنایـــت بـــين کـــه او بـــا دیـــدۀ مـــا مـــی
ــی ــدا م ــور پی ــود چــون ن ــان ب ــر چــه آن پنه ــده  کن

ــاحب ن ــر ص ــن نظ ــیای ــا م ــم بین ــا چش ــر ب ــدظ  کن
 کنـــدآنجـــا مـــیه هـــر کـــه دارد دولتـــی رغبـــت بـــ

 کنــــدلاجــــرم جــــان عزیــــزان قصــــد بــــالا مــــی
 

 پادشــــــاه اســــــت او و ســــــید بنــــــده فرمــــــان او
 کنـــددلخوشســـت ارچـــه جفـــای جـــان شـــیدا مـــی

 

 مــــــــــا مریــــــــــدیم و پــــــــــير مــــــــــا مرشــــــــــد
 رو نــــــــــــوائی ز یــــــــــــار مرشــــــــــــد جــــــــــــو
ـــــــــــــــــبری ره بخانـــــــــــــــــه اصـــــــــــــــــلی  ن
 روز و شـــــــــب از خـــــــــدای خـــــــــود میجـــــــــو
ـــــــــدا نیســـــــــت ـــــــــه پی ـــــــــا را کران  بحـــــــــر م

 بــــــــاشدرد دردش بنــــــــوش و خــــــــوش مــــــــی
 

 ره روانــــــــــــــیم و رهنمـــــــــــــــا مرشـــــــــــــــد
 ریـــــــا نـــــــوا مرشـــــــدکـــــــه دهـــــــد بـــــــی

ــــــــد ــــــــن ســــــــرا مرش ــــــــابی در ای ــــــــر نی  گ
 کـــــــــاملی تـــــــــا بـــــــــود تـــــــــو را مرشـــــــــد
 غـــــــــرق آبـــــــــیم و عـــــــــين مـــــــــا مرشـــــــــد
 کـــــــــــه کنـــــــــــد درد تـــــــــــو دوا مرشـــــــــــد

 

 هـــــــر کـــــــه ارشـــــــاد نعمـــــــت اللـــــــه یافـــــــت
 دائمـــــــــــا خواهـــــــــــد از خـــــــــــدا مرشـــــــــــد

 

 در کـــــوی تــــو جانـــــا نفســــی بنشـــــیند هــــر کــــه
 ننشـــــیند دل مـــــن یـــــک نفســـــی از ســـــر پـــــا
ــــم ــــه چش ــــود خان ــــو ب ــــال ت ــــش خی ــــوت نق  خل

 ارندیبـــــر ســـــر راه تـــــو گرچـــــه عسســـــان بســـــ
 مــــدتی شــــد کــــه ســــر کــــوی تــــو میجســــت دلــــم

ـــی ـــی ب ـــه دم ـــت ممکـــن ک ـــیند نیس ـــی بنش  هوس
ـــیند ـــو خـــوش نفســـی بنش ـــا کـــه در صـــحبت ت  ت

ــــد  ــــوان دی ــــیندنت ــــی بنش ــــو کس ــــير از ت ــــه غ  ک
 نیســــت عاشــــق کــــه ز خــــوف عسســــی بنشــــیند
ــــــیند ــــــی بنش ــــــه بس ــــــن گرچ  از درت دور مک



۱۷۱ 
 

 کــــــس بفریــــــاد مــــــن عاشــــــق شــــــیدا نرســــــد
 

 مگــــــر آنــــــروز کــــــه فریــــــاد رســــــی بنشــــــیند
 

ــــــو ــــــی ت ــــــوت ننشــــــیند ب ــــــه بخل  نعمــــــت الل
 شـــــاهبازی اســـــت کجــــــا در قفســـــی بنشــــــیند

 

ــد ــن دی ــت ای ــی ۀخوشس ــير او نم ــه غ ــن ک ــدروش  بین
ــــد رو ــــده احــــول یکــــی را دو نمای  اگــــر چــــه دی

 وچشــــــم او تــــــوان دیــــــدن جمــــــال بیمثــــــال اب
ـــر ـــردن ب ـــر ک ـــده نظ ـــردم از دی ـــراد م ـــتم  وی اوس

ــی ــا بین ــم م ــور چش ــه ن ــاهی کــن ک ــا نگ ــم م ــه چش  ب
ـــــان را ـــــاه تاب ـــــال م ـــــا جم ـــــم نابین ـــــد چش  نبین

 

 بینـــداگـــر بینـــد کســـی غـــيرش بگـــو نیکـــو نمـــی
 بینــدبحمداللــه کــه چشــم مــن بکــی را دو نمــی
ـــــی ـــــی را رو نم ـــــد کس ـــــير روی ننمای ـــــدبغ  بین

 بینـــدنبـــود کـــه روی او نمـــی ه ایوگرنـــه دیـــد
ــد ــی بین ــو نم ــا ت ــن ی ــير اوکه ــه غ ــا ب ــم م ــه چش  ک

ــی ــال م ــر صــد س ــیاگ ــو نم ــد چ ــویم ندان ــدگ  بین
 

 مگــر سررشــته گــم کــردی کــه ایــن رشــته دوتودیــدی
 بینـــدتـــو نمـــی ببـــين در دیـــده ســـید کـــه جـــز یـــک

 

ــــــــد ــــــــا بین ــــــــا بم ــــــــين م ــــــــا ع ــــــــم م  چش
ــــــــــــيری را ــــــــــــده غ ــــــــــــا ندی ــــــــــــده م  دی

 د نبینـــــــد اوهـــــــر کـــــــه خـــــــود بـــــــين بـــــــو
 هــــــــر کــــــــه بــــــــا مــــــــا نشســــــــت در دریــــــــا
ـــــــــــد ـــــــــــال او را دی ـــــــــــو جم ـــــــــــارفی ک  ع
 دردمنـــــــــــدی کـــــــــــه درد مـــــــــــی نوشـــــــــــد

 

 نـــــــــدبیهـــــــــم بنـــــــــور خـــــــــدا خـــــــــدا 
 غــــــــير چــــــــون نیســــــــت او کــــــــه را بینــــــــد
 زانکـــــــه خـــــــودبين همـــــــه خطـــــــا بینـــــــد
ــــــــــد  عــــــــــين مــــــــــا آشــــــــــنای مــــــــــا بین
 دیــــــــده باشــــــــد بــــــــاو چــــــــو وا بینــــــــد
ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــم از آن درد دل دوا بین  ه

 

 بخرابــــــــــــــــات رنــــــــــــــــدی ار آیــــــــــــــــد
ــــــــــــید  ــــــــــــدس ــــــــــــرا بین ــــــــــــت دو س  مس

 

ـــد ـــورروی او بین ـــه نوراوبن ـــمی ک ـــوش چش ـــه خ  چ
ــوانم ــارفش خ ــن ع ــا م ــد کج ــود بین ــورا بخ ــی ک  کس
 بـــود ایـــن رشـــتۀ یکتـــو ولى احـــول دو تـــو یابـــد
ــه  کســی کومســت شــد ازمــی چــه دانــد جــام و پیمان
 اگـــــــر آئینـــــــۀ روشـــــــن محبـــــــی در نظـــــــر آرد
ـــر ـــا دیگ ـــين م ـــير از ع ـــين بغ ـــا ب ـــم دری ـــد چش  نبین

 

 باشـــد همـــه چیـــزی نکـــو بینـــدچـــو نـــور روی او 
 او بینــده مــن آنکــس عــارفش خــوانم کــه نــور او بــ

 تودوتـو بینـد یـک چو گم کردسـت سـر رشـته از آن
 مگــر رنــدی بــود ســرخوش کــه مینوشــد ســبو بینــد
 خـــود و محبـــوب در یکجـــا نشســـته روبـــرو بینـــد

ـــرچم ـــر س ـــد ه ایاگ ـــر در آب جـــو بین ـــد و گ  یاب
 

 خیـــالى گـــر پـــزد شخصـــی کـــه ســـید غـــير او دیـــده
 وئی غــير چــو بینــدگــبگــو چــون نیســت غــير او ن

 

ــــــــــــد  دیــــــــــــدۀ مــــــــــــا چــــــــــــو روی او بین
ـــــت ـــــن از اوس ـــــو روش ـــــر چ ـــــل نظ ـــــم اه  چش
ـــــــــده ـــــــــزد بینن ـــــــــو اســـــــــت ن  رشـــــــــته یکت

 نگــــــــــردآینــــــــــه عاشــــــــــقی کــــــــــه مــــــــــی
 

ـــــــد ـــــــو بین ـــــــه نک ـــــــد هم ـــــــه بین ـــــــر چ  ه
 عــــــــــــــــين او را بعــــــــــــــــين او بینــــــــــــــــد
ـــــــــد ـــــــــو بین ـــــــــدۀ غـــــــــير اگـــــــــر دو ت  دی
ــــــــــد ــــــــــرو بین ــــــــــوق رو ب  خــــــــــود و معش

 

 ر عـــــــالمنعمـــــــت اللـــــــه یکـــــــی اســـــــت د
ــــــی چــــــو احــــــول یکــــــی بــــــ  دو بینــــــده ک

 

ـــن  کنــــدایــــن دل دریــــا دل مــــا عــــزم دریــــا مــــی ـــدارد او حـــب وط ـــی ب ـــه میل ـــیأم ـــدوا م  کن



۱۷۲ 
 

 ه ایاری روان گــــردد بگــــرد نقطــــگــــر پــــ دل چــــو
ــــــــور روی او ــــــــد بن ــــــــا روی او بین ــــــــدۀ م  دی

ــــی ــــاشــــرح اســــما م ــــوح جــــان م  نویســــد دل بل
 دل بمیخانـــــه فتـــــاد و خـــــاطرش آنجـــــا نشســـــت

ــــ ــــس آئین ــــر نف ــــی ۀه ــــور م ــــدل ن  دله بخشــــد ب
 

 کنـــــددایـــــره نقـــــش خیـــــالى را هویـــــدا مـــــی
ــی ــا م ــم بین ــا چش ــه او ب ــين ک ــت ب ــن عنای ــدای  کن
ـــدعاشـــقانه روز و شـــب احصـــای اســـما مـــی  کن
ــــی ــــا م ــــا تمن ــــان از م ــــا جــــائی چن ــــددائم  کن

 کنـدت اینکـه او هـر لحظـه پیـدا مـیسـوه چه حسن
 

ـــــه ـــــنعم یافت ـــــام م ـــــی ز انع ـــــه نعمت  نعمـــــت الل
 کنــــدایثــــار اشــــیا مــــیاینچنــــين خــــوش نعمتــــی 

 

ــــــی ــــــه مقصــــــود م ــــــاز عــــــزم کعب ــــــددل ب  کن
 عـــــود دلـــــم در آتـــــش عشـــــقش روان بســـــوخت
ـــوختی ـــوختم س ـــی س ـــود خوش ـــی و ع  خـــوش آتش

ــــس ــــم عشــــقش بکاینــــات آنک ــــه میخــــرد غ  ک
ــــــی ــــــه م ــــــدی ک ــــــقانرن ــــــات عاش  رود بخراب

 او آفتـــــــاب عـــــــالم و مـــــــا ســـــــایه بـــــــان او
 

 کنـــــدجـــــانم ســـــجود حضـــــرت معبـــــود مـــــی
ـــــم دود  ـــــر نفس ـــــن اگ ـــــبم مک ـــــیعی ـــــدم  کن

 کنـــدایـــن لطـــف او نگـــر کـــه چـــه بـــا عـــود مـــی
 کنــــدنیکــــو تجــــارتی و خوشــــی ســــود مــــی
ــــی ــــود م ــــه بهب ــــل ب ــــه می ــــرو ک ــــا او ب ــــدب  کن
 کنــــدچنـــدان غریــــب نیســــت اگــــر جــــود مــــی

 

 ســـــــید بجـــــــود بنـــــــده معـــــــدوم خـــــــویش را
ــــی ــــیم ــــود م ــــودی و موج ــــدش وج ــــدبخش  کن

 

 کنــــددر خرابــــات مغــــان خمخانــــه جوشــــی مــــی
ــــی ــــت و م ــــد بدش ــــاد پیمای ــــاد رودب ــــرش بب  عم

 دردســــر میــــداد عقــــل از خانــــه بــــيرون کــــردمش
 پـــزیم و آتشـــی بـــر جـــان ماســـتدیـــگ ســـودا مـــی
ـــده ـــب مان ـــردر تعج ـــر بس ـــا س ـــحاب دنی ـــد اص  ان

ـــارت قاصـــر اســـت ـــان ایـــن معـــانی چـــون عب  ار بی
 

 کنــــدجــــان مســــتم از هــــوای او خروشــــی مــــی
 کنــــدزاهــــدی کــــو غیبــــت بــــاده فروشــــی مــــی
ــــده گوشــــی مــــی ــــر در و دزدی ــــدایســــتاده ب  کن
ــا مکــن گــر دیــگ جوشــی مــی  کنــدعیــب مــا جان
 کنـدکاین همـه رنـدی چـرا ایـن خرقـه پوشـی مـی
ـــی ـــی م ـــا خموش ـــانش ب ـــتان بی ـــير سرمس ـــدم  کن

 

ــی ــت م ــر دس ــی ب ــام م ــه ج ــت الل ــيرد مــدامنعم  گ
ـــی ـــاده نوشـــی م ـــوی ب ـــی بس ـــان میل ـــر زم ـــده  کن

 

 کنــدوغــارت مــیبگرفــتتــرک عشــقش ملــک جــان
 کنــدکنــد ویــران ســرای عقــل و بــیخش مــیمــی

ـــی ـــی م ـــقجانفروش ـــازار عش ـــر ب ـــر س ـــد دل ب  کن
ــــی ــــدرمان م ــــق او ب ــــه درد درد عش ــــر ک ــــده  ده

ــان دارد وطــن  عشــق سرمســت اســت و درکــوی مغ
 خلـــــوت مـــــا قبلـــــه حاجـــــات سرمســـــتان بـــــود

  

 نــــدکحــــاکم اســــت و پادشــــاهانه امــــارت مــــی 
ـــدآنگهـــی از لطـــف خـــود آن را عمـــارت مـــی  کن

 کنـــدیابـــد در ایـــن ســـودا تجـــارت مـــیســود مـــی
 کنــــددر دیــــن و در دنیــــا خســــارت مــــیبیخــــبر 

ــد خــوش چشــممــی ــا را اشــارت مــیکزن ــدی م  کن
ـــی ـــت م ـــا رندیس ـــر کج ـــیه ـــارت م ـــد زی ـــدآی  کن

  

 گویـد سـخننعمت الله سرخوش است از عشـق مـی
ــی ــارت م ــظ و عب ــن لف ــیل ای ــل تحص ــل ک ــدعق  کن

  

 کنـــــدآب چشـــــمم دمبـــــدم از دل روایـــــت مـــــی
 ایـــمعاشـــق مســـتیم و عقـــل از خانـــه بـــيرون کـــرده

 مـــا بگرفـــت آن ســـلطان و مـــا را برگرفـــتدســـت 

 کنــــدقصــــه جــــانم بســــوز دل حکایــــت مــــی 
ـــی ـــدر م ـــیدر ب ـــکایت م ـــا ش ـــردد و از م ـــدگ  کن

 کنــــدپادشــــاه عــــادل و مــــا را حمایــــت مــــی



۱۷۳ 
 

ـــــد ـــــا اب ـــــانی ت ـــــا را همچن ـــــت م  در ازل بنواخ
 کنــد مــا را بمــیپــير مــا عشــق اســت و دعــوت مــی

ـــزم وحـــدت اســـت ـــاقی میخـــواران ب ـــا س ـــاه م  ش
  

ـــدعنایـــت مـــی یـــا مـــا ایـــنلطـــف او پیوســـته   کن
ــدایت مــی ــت و ارشــاد و ه ــد عشــق اس  کنــدمرش
 کنـــــدعاشـــــقانه رنـــــد را نیکـــــو رعایـــــت مـــــی

  

 گویــــد ســــرودمطــــرب عشــــاق مــــا مســــتانه مــــی
ـــی ـــت م ـــن غـــزل از وی روای ـــه ای ـــدنعمـــت الل  کن

  

 کنــــدعاشــــق جانــــانم و جــــانم خروشــــی مــــی
ــــی ــــرابی م ــــاقی ش ــــق را س ــــتگان عش ــــدخس  ده

ــی ــویش را م ــاز خ ــود ای ــد محم ــاصده ــریف خ  تش
 دردســــر میــــداد عقــــل از خانــــه بــــيرون کــــردمش
 چــــون کــــنم اســــرار دل بــــا زاهــــد هشــــیار فــــاش
ـــوش ـــا خم ـــير ام ـــا بگ ـــده گفت ـــامی ب ـــتمش ج  گف

  

ـــی  ـــی م ـــه جوش ـــتیم خمخان ـــتم و از مس ـــدمس  کن
 کنـــــدایـــــن دوا از بهـــــر درد درد نوشـــــی مـــــی
 نـــدکپادشـــاهی ایـــن کـــرم بـــا کهنـــه پوشـــی مـــی
ــــده گوشــــی مــــی ــــر در و دزدی ــــایســــتاده ب  دکن

ـــ ـــی فروش ـــوای م ـــتم ه ـــی یجـــان سرمس ـــدم  کن
 کنــدجــانم از ذوق ایــن حکایــت بــا خموشــی مــی

  

ـــه مـــی ـــی حـــدیث نعمـــت الل ـــا عاشـــقانن ـــد ب  کن
 کنــداش بشــنو کــه از جــان خــوش خروشــی مــینالــه

  

ـــــــــد  کشـــــــــته عشـــــــــق او شـــــــــفا چـــــــــه کن
 پادشــــــــــــــــــــــــاهی گــــــــــــــــــــــــدای او دارد
 راحـــــــــت جـــــــــان مبـــــــــتلا اســـــــــت بـــــــــلا
ـــــــــم ـــــــــه دل ـــــــــده ک ـــــــــی و آخـــــــــرت م  دنی

ــــــی ــــــد م ــــــد رن ــــــی بن ــــــودده ــــــه ش ــــــا چ  ت
 در خرابـــــــــات عشـــــــــق مســـــــــت و خـــــــــراب

  

 مــــــــــــــردۀ درد او دوا چــــــــــــــه کنـــــــــــــــد 
ـــــــــــد ـــــــــــوا چـــــــــــه کن ـــــــــــوای درش ن  بین
ـــــــــد ـــــــــلا چـــــــــه کن ـــــــــه از ب ـــــــــتلا نال  مب

 نــــده کرنــــد مســــت اســــت و ایــــن بهــــا چــــ
 دهـــــی پنـــــد مســـــت تـــــا چـــــه کنـــــدمـــــی

ـــــــد ـــــــا خـــــــدا چـــــــه کن ـــــــاده نوشـــــــیم ت  ب
  

ــــــــت ــــــــق اس ــــــــت اللــــــــه کشــــــــته عش  نعم
ــــــــد ــــــــين کشــــــــته خونبهــــــــا چکن ــــــــن چن  ای

  

ــــو  ــــق ت ــــته عش ــــدخس ــــه کن ــــفا را چ ــــاره ش  بیچ
 بینــــدکشــــته عشــــق تــــو چــــون از تــــو بــــلا مــــی

ـــــــادردی دردت نوشـــــــد  دردمندیکـــــــه چـــــــو م
ـــــد جـــــائی ـــــو یاب ـــــده عشـــــق ت ـــــه در میک  آنک

  

 مبـــــتلای غـــــم تـــــو غـــــير بـــــلا را چـــــه کنـــــد 
 همچـــــو منصـــــور فنـــــا دار بقـــــا را چـــــه کنـــــد
ــــد ــــاف دوارا چکن ــــی ص ــــين درد خوش ــــا چن  ب
ــــــد  نزهــــــت باغچــــــۀ هــــــر دو ســــــرا را چکن

  

ــــو ــــده عشــــق ت  چــــون ســــید هــــر سلطانســــتبن
ــــــد ــــــدا را چکن ــــــی گ ــــــی و عقب  منصــــــب دین

  

ـــــــــــد ـــــــــــان نکن ـــــــــــر بج ـــــــــــق نظ  دل عاش
 ایکــــــــه گــــــــوئی کــــــــه تــــــــرک رنــــــــدیکن
ـــــــــم ـــــــــه دل ـــــــــده ک ـــــــــی و آخـــــــــرت م  دنی
ــــــــرد ــــــــه ب ــــــــا ک ــــــــام م ــــــــتیم ن ــــــــد مس  رن
ـــــــــم ـــــــــد دل ـــــــــی بجـــــــــان خری  جرعـــــــــۀ م
 عاشــــــــــق و رنــــــــــد مســــــــــت او باشــــــــــیم

  

ــــــــد  ــــــــان نکن ــــــــا جن ــــــــل ب  خــــــــاطرش می
ــــــــــد ــــــــــان نکن ــــــــــت آنچن ــــــــــد سرمس  رن

ـــــــــــــــاین و آن ن ـــــــــــــــدالتفـــــــــــــــاتی ب  کن
ــــــــــد ــــــــــان نکن ــــــــــی نش ــــــــــان را کس  بینش
 کــــــــــرد ســــــــــودائی و زیــــــــــان نکنــــــــــد
ــــــــــد  عاشــــــــــق انکــــــــــار عاشــــــــــقان نکن

  

ـــــــی در جـــــــام ـــــــف و م ـــــــه حری ـــــــت الل  نعم



۱۷۴ 
 

 هــــــــیچکس توبــــــــه ایــــــــن زمــــــــان نکنــــــــد
  

 یــــاری کــــه مــــی ننوشــــد از ذوق مــــا چــــه دانــــد
ــــا جــــام ســــاقی کجــــا شناســــد  همــــدم نگشــــته ب
 حـــالم ز عاشـــقان پـــرس تـــا بـــا تـــو بـــاز گوینـــد

 ه مبــــتلا راســــتی کــــذوقــــاز جــــام ابــــتلایش 
ـــــت دارم ـــــد مس ـــــا رن ـــــاجرائی ب ـــــه م ـــــد ک  گوی
 نــــوری کــــه در دل ماســــت خورشــــید ذرۀ اوســــت

  

ـــــددنـــــاخور   ه درد دردش صـــــاف دوا چـــــه دان
ـــــد ـــــزم خـــــدا چـــــه دان ـــــده ب ـــــه را ندی  میخان

ـــی  ـــه پرس ـــاقلان چ ـــاز ع ـــدعاق ـــه دان ـــرا چ  ل م
 هــــر کــــو بــــلا ندیــــده ذوق بــــلا چــــه دانــــد
ـــد ـــه دان ـــاجرا چ ـــد او م ـــت باش ـــه مس ـــدی ک  رن

 بصـــر ز کـــوری نـــور و ضـــیا چـــه دانـــدهـــر بـــی 
  

ـــــه  ســـــلطان خـــــبر نـــــدارد از حـــــال نعمـــــت الل
 اســــــرار پادشــــــاهی مــــــرد گــــــدا چــــــه دانــــــد

  

ــــــــــد ــــــــــا مان ــــــــــاد م ــــــــــی بی ــــــــــير او ک  غ
 درد دردش بیــــــــــــــــــــــا و مـــــــــــــــــــــــا را ده
 مـــــــــــا نبـــــــــــودیم و حضـــــــــــرت او بـــــــــــود
 نیســـــــــــت بیگانـــــــــــه از خـــــــــــدا چیـــــــــــزی
 ایــــــن عجــــــب بــــــين کــــــه حضــــــرت ســــــلطان
ــــــــد ــــــــویش را بین ــــــــه روی خ ــــــــه م ــــــــر ک  ه

  

 ا کجامانـــــــــــددیگـــــــــــری یـــــــــــار مـــــــــــ 
ــــــــــد ــــــــــتر از دوا مان ــــــــــرا خوش ــــــــــه م  ک
 چـــــــــون نمـــــــــانیم مـــــــــا خـــــــــدا مانـــــــــد
ـــــــــد ـــــــــنا مان ـــــــــد بآش ـــــــــه مان ـــــــــر چ  ه
ـــــــــد  در نظـــــــــر گـــــــــه گهـــــــــی گـــــــــدا مان
 خــــــــــــوبی او کجــــــــــــا بمــــــــــــا مانــــــــــــد

  

ـــــــزم عشـــــــق اســـــــت و ســـــــید  سرمســـــــتمب
 بنـــــــــده مخمـــــــــور خـــــــــود چـــــــــرا مانـــــــــد

  

ــــی ــــتیم خــــدا م ــــو بس ــــف ت ــــا زل ــــد ب ــــدعه  دان
ــــود ــــه ب ــــال ک ــــر ح ــــتیم به ــــو نشس ــــال ت ــــا خی  ب

 گشــــــادیم بــــــرویش دیــــــدههــــــر خیــــــالى کــــــه 
 ســـــر مـــــا از نظـــــر اهـــــل نظـــــر پنهـــــان نیســـــت
 در دل مــــــا نتــــــوان یافـــــــت هــــــوای دگـــــــری
ــــتند ــــا دانس ــــتی م ــــان مس ــــق جه ــــه خل ــــر هم  گ

  

 دانـــــدســـــر مـــــوئی نشکســـــتیم خـــــدا مـــــی 
 دانــــــدنــــــزد غــــــيری ننشســــــتیم خــــــدا مــــــی
 دانــــددر زمــــان نقــــش نــــو بســــتیم خــــدا مــــی
ــــددر همــــه حــــال کــــه هســــتیم خــــدا مــــی  دان

 دانـــــدا مـــــیجـــــز خـــــدا را نپرســـــتیم خـــــد
 دانـــــدگـــــو بداننـــــد کـــــه مســـــتیم خـــــدا مـــــی

  

 درخرابـــــــــات مغـــــــــان ســـــــــید سرمســـــــــتانیم
 دانـــدســـتیم خـــدا مـــیدتـــو چـــه دانـــی ز چـــه 

  

 زنـــــــددل چـــــــو دم از عشـــــــق دلـــــــبر مـــــــی
ــــــــــــا جــــــــــــام بقــــــــــــاء  در خرابــــــــــــات فن

ـــــی ـــــبر یکـــــی اســـــتعشـــــق م ـــــد دل و دل  گوی
ـــــــی ـــــــالش م ـــــــش خی ـــــــان نق ـــــــددل بج  کش

ــــــــــب ــــــــــبر خــــــــــود را طل  از دل خــــــــــود دل
 پــــــــيرهن گرچــــــــه گمشــــــــد یوســــــــف گــــــــل

  

 زنـــــدپشـــــت پـــــا بـــــر بحـــــر و بـــــر برمـــــی 
 زنـــــــــدشـــــــــادی ســـــــــاقی کـــــــــوثر مـــــــــی

 زنـــــدعقـــــل حـــــيران دســـــت بـــــر ســـــر مـــــی
ــــــی ــــــر زر م ــــــک ب ــــــرش نی ــــــر مه ــــــدمه  زن
 زنــــــــدکــــــــو دم از اللــــــــه اکــــــــبر مــــــــی
ـــــــی ـــــــر م ـــــــر ب ـــــــو س ـــــــان ت ـــــــداز گریب  زن

  

ــــــی ــــــپاری م ــــــان س ــــــه ج ــــــت الل ــــــدنعم  کن
ــــــی ــــــر م ــــــر صــــــحرای محش ــــــه ب ــــــدخیم  زن

  

ــــو کــــو مــــی  زنــــــدمــــــرغ زیــــــرک بــــــين کــــــه یــــــاهو مــــــی  زنــــدروز و شــــب بــــا اوســــت ک
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ـــــــن  ـــــــانذه ـــــــر نش ـــــــر ه ـــــــا ب ـــــــداز م  تيران
 در خرابـــــــــات مغـــــــــان ســـــــــلطان عشـــــــــق
 بـــــــــاش یـــــــــک رو در طریـــــــــق او کـــــــــه او

 کنــــــــدشــــــــهر دل را شــــــــه عمــــــــارت مــــــــی
 نـــــــــوازد مطـــــــــرب عشـــــــــاق ســـــــــازمـــــــــی

  

 زنـــــدشـــــکافد مـــــو و بـــــر مـــــو مـــــیمـــــی
 زنـــــــدخیمـــــــۀ دولـــــــت بهـــــــر ســـــــو مـــــــی

 زنــــــدهــــــا بــــــر روی یــــــک رو مــــــیبوســــــه
 زنــــــدیســــــنجقش بــــــر بــــــرج و بــــــارو مــــــ

ـــــــد  ســـــــاز چـــــــون نیکوســـــــت نیکـــــــو میزن
  

ــــــــود ــــــــتی ب ــــــــد سرمس ــــــــه رن ــــــــت الل  نعم
 زنـــــــــدســـــــــاغر مـــــــــی شـــــــــادی او مـــــــــی

  

 زنــــــــدعاشـــــــقی کـــــــاز عشــــــــق او دم مـــــــی
ــــــت ــــــف وروی اوس ــــــیدای زل ــــــه او ش ــــــر ک  ه
ــــــــــت ــــــــــاز مانواخ ــــــــــاق س ــــــــــرب عش  مط
 از دل مـــــــــــا جـــــــــــو مســـــــــــمای وجـــــــــــود

  

ـــــی  ـــــالم م ـــــر دو ع ـــــر ه ـــــا ب ـــــت پ ـــــدپش  زن
 زنـــــدکفـــــر و ایمـــــان هـــــر دو بـــــر هـــــم مـــــی

 زنــــــدر و گــــــه بــــــم مــــــیگــــــه نــــــوای زیــــــ
ــــــی ــــــس از اســــــم اعظــــــم م ــــــدکــــــو نف  زن

  

ـــــــت ـــــــی دل اس ـــــــالم معن ـــــــه ع ـــــــت الل  نعم
ـــــــــــی ـــــــــــم م ـــــــــــه اعل ـــــــــــداز ادب والل  زن

  

ــــــــــی ــــــــــان نم ــــــــــا در جه  گنجــــــــــدذوق م
ـــــــــــــــــود ـــــــــــــــــوازئی فرم ـــــــــــــــــبرم دلن  دل
ـــــــــــــد ـــــــــــــی گنج ـــــــــــــقان خوش  در دل عاش
 زر چـــــــه باشـــــــد چـــــــو ســـــــر نـــــــدارد قـــــــدر
 جـــــــــان و جانـــــــــان حریـــــــــف یکدگرنـــــــــد
ــــــــــا ــــــــــو ز اینج ــــــــــل دور ش ــــــــــرو ای عق  ب

 خــــــــوانیمکـــــــه مـــــــی مـــــــا کـــــــلام خــــــــدا
 ســــــت و مــــــا ســــــبک روحــــــیما بــــــزم عشــــــق

  

ــــــــا   ــــــــال م ــــــــی درح ــــــــان نم ــــــــدبی  گنج
ـــــــــــــرم دل از آن نمـــــــــــــی  گنجـــــــــــــددر ب

 گنجــــــدآنکــــــه در جســــــم و جــــــان نمــــــی
 گنجـــــددل کـــــه باشـــــد چـــــو جـــــان نمـــــی
 گنجـــــــــدغــــــــير رطـــــــــل گــــــــران نمـــــــــی

 گنجــــــــدان نمــــــــیزمــــــــجبرئیــــــــل ایــــــــن 
ــــــــــی ــــــــــن و آن نم ــــــــــخن ای ــــــــــدس  گنج
ــــــــی ــــــــران نم ــــــــان گ ــــــــد ج ــــــــدزاه  گنج

  

 ســــــــاقی یــــــــارنعمــــــــت اللــــــــه حریــــــــف و
ـــــــــــی ـــــــــــان نم ـــــــــــير او در می ـــــــــــدغ  گنج

  

ـــــــــــی ـــــــــــود و نـــــــــــابود در نم  گنجـــــــــــدب
 ایکــــــــــــــه گــــــــــــــوئی مراوجــــــــــــــودی داد
 آتـــــــــش عشـــــــــق عـــــــــود دل را ســـــــــوخت
ــــــــو ــــــــرب ک ــــــــا و مط ــــــــا کج ــــــــاقی اینج  س

  

 گنجــــــــــدمایــــــــــه و ســــــــــود در نمــــــــــی 
ـــــــی ـــــــود در نم ـــــــر وج ـــــــوش ب ـــــــدخ  گنج
 گنجـــــــدبعـــــــد ازایـــــــن عـــــــود در نمـــــــی

 گنجـــــــــــــدســـــــــــــاغر و رود در نمـــــــــــــی
  

ـــــــوزم ـــــــی س ـــــــوش هم ـــــــه خ ـــــــدگوئی ک  چن
 گنجـــــــــــــــدآتـــــــــــــــش و دود در نمـــــــــــــــی

  

 گنجــدمراحــالى اســت بــا جانــان کــه جــانم درنمــی
 وماسرمســت وســاقی جــام مــی بردســتخراباتســت

 باشـــدچـــو غوغائیســـت درداوکـــه در هـــر دل نمـــی
ــم عوداســت و آتــش عشــق و ســینه مجمرســوزان  دل

 یــابمدر کاغــذ نمــیکــهخــوانممــیاینکــهچــه حرفســت

 گنجــدچــه سودائیســت عشــق اوکــه درهرســرنمی
ـــی ـــبر نم ـــز دل ـــرای دل بج ـــن خلوتس ـــددرای  گنج
 گنجــدچــه سودائیســت عشــق اوکــه درهرســر نمــی
ــر نمــی ــن مجم  گنجــدز شــوق ســوختن عــودم درای

 گنجـددانم کـه دردفـتر نمـیست اینکه میا چه علم
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ــ ــران جــانی مکــن ب ــل ســرگردان گ ــرو ای عق ــاب  ا م
 

ــی ــان درنم ــع و گرانج ــه جم ــبکروحان هم ــدس  گنج
 

ــــف ــــاهم حری ــــس ش ــــدیم مجل ــــمن ــــت الله  نعم
ــی ــر نم ــم ســخن دیگ ــی بوس ــاغر هم ــب س ــدل  گنج

 

ــــــــد ــــــــت درنگنج ــــــــوت حکای ــــــــن خل  در ای
-  

ـــــدر وصـــــال انـــــدر وصـــــال اســـــت  وصـــــال ان
 جمـــــــال انـــــــدر جمـــــــال انـــــــدر جمالســـــــت
ــــــود جــــــان و لطــــــف و احســــــان  همــــــه دل ب
ـــــــــــد در اینجـــــــــــا ـــــــــــد آم ـــــــــــين اب  ازل ع
ــــــــد ــــــــا درآی ــــــــا ت ــــــــت اینج ــــــــال کیس  مج
 شـــــــدم مغـــــــرور عقـــــــل و نفـــــــس کشـــــــته

 

 در نگنجــــــــــدبجــــــــــز رمــــــــــز و کنایــــــــــت 
  

ــــــــت درنگنجــــــــد ــــــــت حکای ــــــــن حال  در ای
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــت در نگنج  در او درس و روای
ــــــــت در نگنجــــــــد ــــــــس اینجــــــــا حکای  ز نف
ـــــــــت در نگنجـــــــــد  در اینجـــــــــا جـــــــــز عنای
ـــــــــد ـــــــــدایت درنگنج ـــــــــض ه ـــــــــز مح  بج
 ســــــــــر مــــــــــوئی حمایــــــــــت در نگنجــــــــــد

 

 در ایــــــن حالــــــت کــــــه مــــــن کــــــردم بیــــــانش
 نبـــــــــــوت بـــــــــــا ولایـــــــــــت در نگنجـــــــــــد

 

 دردل بجــــــــــــــز از خــــــــــــــدا نگنجــــــــــــــد
ــــــــوت خــــــــاص حضــــــــرت  اوســــــــت دل خل

 مـــــــــــائیم و نگـــــــــــار خـــــــــــوش کنـــــــــــاری
 ســــــــلطان عشقســــــــت و عقــــــــل درویــــــــش
 دردی دارم دوا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارد
ــــــد ــــــه گوی ــــــی ک ــــــز یک ــــــت بج ــــــون نیس  چ

 

 چـــــــــــون او گنجـــــــــــد هـــــــــــوا نگنجـــــــــــد
 بیگانـــــــــــــــــه و آشـــــــــــــــــنا نگنجـــــــــــــــــد
ـــــــــد ـــــــــا نگنج ـــــــــان م ـــــــــه می ـــــــــویی ب  م
 در مجلـــــــــــس شـــــــــــه گـــــــــــدا نگنجـــــــــــد
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــين دوا نگنج ـــــــــــــــا درد چن  ب

ــــــــــا نگنجــــــــــد ددر  خــــــــــود گنجــــــــــد و ی
 

ــــــــه ــــــــت الل ــــــــت نعم ــــــــم میس ــــــــوش خ  خ
ـــــــــــدد ـــــــــــا نگنج ـــــــــــان نم ـــــــــــام جه  ر ج

 

 دهـــــدهـــــر کـــــه جـــــان در عشـــــق جانـــــان مـــــی
ـــــریم ـــــس ک ـــــاقی ب ـــــت و س ـــــراوان اس ـــــی ف  م
ـــــت ـــــازک اس ـــــف و ن ـــــس لطی ـــــا ب ـــــاهد م  ش
ـــــــــریم ـــــــــش ب ـــــــــرۀ پیش ـــــــــر قط ـــــــــرو گ  آب
 جــــــــــود او بخشــــــــــید عــــــــــالمرا وجــــــــــود
ــــــــــد ــــــــــران مینه ــــــــــنج وی ــــــــــنج را در ک  گ

  
  

ـــــی  ـــــان م ـــــته را ج ـــــان کش ـــــق جان ـــــدعش  ده
ــــــی ــــــراوان م ــــــتان ف ــــــر مس ــــــی بس ــــــدم  ده

 دهـــــــدحریفـــــــان مـــــــیبوســـــــه بـــــــر روی 
ـــــــی ـــــــان م ـــــــای عم  دهـــــــددر عـــــــوض دری
 دهـــــــدلطـــــــف او پیوســـــــته احســـــــان مـــــــی

ـــــــا را  ـــــــان م ـــــــیبو آن نش ـــــــان م ـــــــدپنه  ده
  

ـــــــی ـــــــتان م ـــــــت دس ـــــــا دس ـــــــید م ـــــــردس  ب
 دهـــــــدبعـــــــد از آن دســـــــتی بدســـــــتان مـــــــی

  

 دهـــــدمـــــی بخشـــــید و مـــــی وی مـــــیو جـــــام 
 عــــــــــالمی از جــــــــــود او موجــــــــــود شــــــــــد
ـــــــروش ـــــــی ف ـــــــد م ـــــــد سرمســـــــت ار بیاب  رن

 و گــــــدا دهــــــد شــــــاههرچــــــه مــــــا را مــــــی
ــــا مســــت و خــــراب ــــس عشــــق اســــت و م  مجل

ــــــی  ــــــی م ــــــی ک ــــــام م ــــــد ج ــــــدور نباش  ده
ــــی ــــی م ــــلا ش ــــی ب ــــين ش ــــرم ب ــــن ک ــــدای  ده

ـــــــی ـــــــیم ـــــــی م ـــــــا م ـــــــوازد باره ـــــــدن  ده
 در حقیقــــــــت حضــــــــرت وی مــــــــی دهــــــــد

 دهــــدســــاقی مــــا مــــی بــــه هــــی هــــی مــــی



۱۷۷ 
 

 دمــــــــــددردم نــــــــــایی نفــــــــــس او مــــــــــی
  

 دهـــــــــــدآنچنـــــــــــان آواز از نـــــــــــی مـــــــــــی
  

ــــــــاز ــــــــید ب ــــــــا بخش ــــــــه را بم ــــــــت الل  نعم
 دهــــــــدعمــــــــت پیــــــــاپی مــــــــیلطــــــــف او ن

  

ـــــ ـــــی یک ـــــور صـــــد یمعن  و صـــــورت او در ظه
ـــــــــده ـــــــــه بیشـــــــــمار و نماین  اش یکـــــــــیآئین

 کحــــال حــــاذقی طلــــب ای عقــــل بوالفضــــول
 نیـــــاز از اومحتـــــاج ماســـــت عـــــالم و مـــــا بـــــی

ـــــائی لطـــــف او ـــــیم و همـــــدم ن  مـــــا چـــــون نبی
 در دام مــــــا درآیــــــد و دانــــــه خــــــورد ز مــــــا

  

ــــدد  ــــت بیع ــــه صــــورت او هس ــــای او ک ــــه ج  چ
 بیحـــــدو ذاتـــــش بـــــود احـــــدباشـــــد صـــــفات 

 تــــا چشــــم روشـــــن تــــو کنـــــد پــــاک از رمـــــد
 بـــــا غـــــيرش احتیـــــاج کجـــــا باشـــــد آن صـــــمد
 هــــر دم دمــــی جدیــــد دریــــن نــــی همــــی دمــــد
ــــــرد ــــــر پ ــــــد ب  مرغــــــی کــــــه ز آشــــــیانه توحی

  

ــــت ــــالم اس ــــتان ع ــــس مس ــــير مجل ــــه م ــــید ک  س
ـــی ـــام م ـــن ج ـــد از ای ـــف باش ـــا حری ـــا م ـــوردب  خ

  

 دحـــــــــــــــتوحیـــــــــــــــد و موحـــــــــــــــد و مو
ــــــــــد ــــــــــه گــــــــــر یکــــــــــی ببین  صــــــــــد آین

 د حــــــــــدود در ظهــــــــــور اســــــــــتمحــــــــــدو
ــــــناخت ــــــویش بش ــــــدای خ ــــــه خ ــــــس ک  آنک
 در دار وجـــــــــــــود ایـــــــــــــن و آن هســـــــــــــت
 مســــــــــــــتیم و خــــــــــــــراب در خرابــــــــــــــات

  

 ایــــــن هــــــر ســــــه یکیســــــت نــــــزد اوحــــــد 
ــــــــد و یکــــــــی صــــــــد ــــــــک بنمای  صــــــــد ی

ـــــــــو  ـــــــــدحآری چ ـــــــــد و بیح ـــــــــت ح  داس
 گویــــــــا کــــــــه خــــــــبر نــــــــدارد از خــــــــود
 در کـــــــتم عـــــــدم نـــــــه نیـــــــک و نـــــــه بـــــــد
ــــــــــــد ــــــــــــا ســــــــــــاقی عاشــــــــــــقان مؤب  ب

  

 لـــــــــــهبحریســـــــــــت وجـــــــــــود نعمـــــــــــت ال
 گـــــــــــاهی در جـــــــــــزر و گـــــــــــاه در مـــــــــــد

  

ـــــــی ـــــــک م ـــــــه او نی ـــــــر ک ـــــــده ـــــــد یاب  کن
ـــــــــدیش ـــــــــک ان ـــــــــز نی ـــــــــدمکن ای عزی  ب
 عمـــــــــــر ضـــــــــــایع دریـــــــــــغ حاصـــــــــــل او
 قیمــــــت تــــــو بقــــــدر همــــــت تــــــو اســــــت

  

 کنــــــد یابــــــدنیــــــک و بــــــد هرچــــــه مــــــی 
 کنــــــی بــــــا خــــــودکــــــه بــــــدو نیــــــک مــــــی
 خـــــــواهی صـــــــد خـــــــواه یکســـــــاله گـــــــير و

 ورزدخواجــــــــــه ارزد هــــــــــر آنچــــــــــه میــــــــــ
  

ــــــــــــــه رو ــــــــــــــت الل ــــــــــــــر روی راه نعم  گ
 تـــــــــــــــا ز درگـــــــــــــــاه او نگـــــــــــــــردی رد

  

ــــــود ــــــتی بخ ــــــو هس ــــــتیم و ت ــــــو هس ــــــا بت  م
ــــــان هســــــت نیســــــت  غــــــير یکــــــی در دو جه

 شــــــــــمارذات یکـــــــــی و صــــــــــفتش بـــــــــی
ــــــــد و موحــــــــد یکیســــــــت  وحــــــــدت و توحی
ـــــــــــد عیـــــــــــان  نـــــــــــور جمـــــــــــالش بنمای

ــــــــت شــــــــود هرچــــــــه  ــــــــنیس ــــــــير اوب  ود غ
  

ــــــــرد  ــــــــد خ ــــــــت نگوی ــــــــو را هس ــــــــير ت  غ
ـــــــــور آن دو صـــــــــد ـــــــــد بظه  گرچـــــــــه نمای
ـــــــــــدد ـــــــــــه او بیع  شـــــــــــیخ یکـــــــــــی خرق

 نظـــــــــــــــر عـــــــــــــــارف ذات احـــــــــــــــددر 
ـــــــــد ـــــــــه نباشـــــــــد رم ـــــــــر ک  در بصـــــــــر ه
ــــــــدد ــــــــود م ــــــــس خ ــــــــد از نف ــــــــر نکن  گ

  

 ســــــید مــــــا بــــــا تــــــو نگــــــویم کــــــه کیســــــت
ـــــــــــــد ـــــــــــــۀ در نم ـــــــــــــا آین ـــــــــــــر م  در ب

  

 ســراز دســتار نشناســیم و مــی از جــام و نیــک از بــد  خراباتست و خم درجوش و ساقی مست و ما بیخود
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 حضور بـاده نوشـان اسـت و رنـدان جملـه سرمسـتند
ــمعی ز د ــر ش ــراگ ــوایش س ــد از ه ــه پیچ ــی ب  لگرم

ــــه ز آب  ــــاک میخان ــــدو خ ــــاد فرمودن ــــرا ایج  م
 در آن سـر حـد کـه جـان بازنـد مـا آنجـا وطـن داریـم
 گـــذر فرمـــا بخـــاک مـــا زیـــارت کـــن دمـــی مـــا را

  

ــنم و ورصــدنمــی ــنم کســی مخمــور اگــر یــک بی  بی
ـــر زد ـــر س ـــغ ب ـــیدش تی ـــيرت کش ـــش غ  روان از آت
 زهــی جــام و زهــی بــاده زهــی موجــد زهــی موجــد

ــه  ــرحدک ــدان س ــد ب ــه میآی ــی ک ــق همراه  دارد عش
ــد ــدن در آن مرق ــوان دی ــا روشــن ت ــور روح م ــه ن  ک

  

ـــه اســـت ـــت الل ـــق نعم ـــن طری ـــتقیم م  صـــراط مس
 گــــردم ســــرموئی ز راه خــــودبعمــــر خــــود نمــــی

  

 توحیـــــــــــــــد و موحـــــــــــــــد و موحـــــــــــــــد
 یــــــــک فاعــــــــل و فعــــــــل او یکــــــــی هــــــــم
 خمخانـــــــــــه و جـــــــــــام و ســـــــــــاقی مـــــــــــا

ــــــــون ــــــــل ذوفن ــــــــد کــــــــه عق  ســــــــتا هرچن
 ســـــــــت موجـــــــــوددر هـــــــــر دو جهـــــــــان یکی

 یــــــــــک حــــــــــرف و معــــــــــانی فــــــــــراوان
  

 ایـــــــن جملـــــــه طلـــــــب کـــــــنش را حمـــــــد 
 گـــــــــه نیـــــــــک نمایـــــــــد و گهـــــــــی بـــــــــد

 جــــــــــوی ولى ز مجلــــــــــس خــــــــــودمــــــــــی
ـــــــــر عاشـــــــــقان چـــــــــه ســـــــــنجد ـــــــــا ب  ام
ـــــــــــه بصـــــــــــورتی مجـــــــــــدد ـــــــــــر لحظ  ه
 یــــــــک نقطــــــــه و اعتبــــــــار بــــــــی حــــــــد

  

ــــــــــــید ــــــــــــول س ــــــــــــذوق ق ــــــــــــاب ب  دری
 ای ســـــــــــــــــائل کامـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــرآمد

  

ــــده ــــر ذوق دی ــــام صــــداز س ــــی و ن ــــين یک  ام ع
ــــتحســــن بکــــی و در  ــــمار هس ــــه بیش ــــر آین  نظ

ــــود صــــد نشــــد ــــه یکــــی رو بنم  گــــر بصــــد آین
ــــم ــــس وی ــــاقی مجل ــــیم س ــــر م ــــام پ ــــدم ج  هم
ـــز مـــن ـــد ای عزی ـــام یکـــی اگـــر یکـــی صـــد نه  ن
ــان خــدا یکــی نیســت در آن یکــی شــکی  دردو جه

  

 ذات یکــی صــفت بســی خــاص یکــی و عــام صــد 
 روح یکـــی و تـــن هـــزار بـــاده یکـــی و جـــام صـــد

 صــدنقــش خیــال او صــد و صــد نشــد آن کــدام 
 ام ســــاغر مــــی مــــدام صــــدپــــیش یکــــی گرفتــــه

ـــام صـــد ـــود او بن ـــک ب ـــتش ی ـــود حقیق  صـــد نش
ــاه  ــک یکــی ش ــک بســی مل ــمل ــلام صــدبس  ی غ

  

 عاشــــق و مســــت و والهــــم همــــدم نعمــــة اللهــــم
 نــــوش کــــنم بعشــــق او ســــاغر مــــی بکــــام صــــد

  

 دلى کـــــــــه درد نـــــــــدارد دوا کجـــــــــا یابـــــــــد
 کســــی کــــه همــــدم جــــام شــــراب نیســــت مــــدام

 دانـــــد حریـــــف مـــــا نشـــــده ذوق مـــــا کجـــــا
 خـــدای خـــود نشناســـد کســـی کـــه خـــود نشـــناخت
 ســــــریر ســــــلطنت عشــــــق پادشــــــاهان راســــــت

ــــی ــــيری کــــه م ــــق فق ــــن طری ــــدمیدر ای ــــد ق  نه
  

 بــــــلای عشــــــق ندیــــــده شــــــفا کجــــــا یابــــــد 
ـــــد ـــــا کجـــــا یاب  حضـــــور ســـــاقی سرمســـــت م
 نخــــــورده ســــــاغر دردی صــــــفا کجــــــا یابــــــد
ـــد ـــا یاب ـــدا کج ـــت او خ ـــبر اس ـــو بیخ ـــود چ  ز خ
ــــــد ــــــدی گــــــدا کجــــــا یاب ــــــام بلن ــــــان مق  چن
 فنــــای خــــود چــــو نجویــــد بقــــا کجــــا یابــــد

  

ـــــه را ـــــت الل ـــــت نعم ـــــوان یاف ـــــق ت ـــــور عش  بن
 کســـــی کـــــه عشـــــق نـــــدارد ورا کجـــــا یابـــــد

  

 هرکـــــــــه فـــــــــانی شـــــــــود بقـــــــــا یابـــــــــد
 آنکـــــــه نـــــــام و نشـــــــان خـــــــود گـــــــم کـــــــرد
 بنـــــــــدۀ کـــــــــو گـــــــــدای ســـــــــلطان اســـــــــت

ــــــــائ  ــــــــدخــــــــوش بق ــــــــا یاب ــــــــن فن  ی از ای
 آنچــــــــه گــــــــم کــــــــرده اســــــــت وایابـــــــــد
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــرا یاب ــــــــــــــــاهی دو س  پادش
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ـــــــــی دم زد ـــــــــوا دم ـــــــــا بین ـــــــــه ب ـــــــــر ک  ه
ـــــــود ـــــــه ش ـــــــر ک ـــــــر محـــــــیط ه ـــــــرق بح  غ
ــــت ــــور اس ــــل مخم ــــت و عق ــــت اس ــــق مس  عش

  

ـــــــــــد ـــــــــــوا یاب ـــــــــــوائی ز بین ـــــــــــوش ن  خ
 عــــــــــين مــــــــــا را بعــــــــــين مــــــــــا یابــــــــــد
 ذوق مســـــــــــتان مـــــــــــا کجـــــــــــا یابـــــــــــد

  

 نعمــــــت اللــــــه کــــــه نــــــور دیــــــده ماســــــت
 هــــــــــــا یابــــــــــــدنــــــــــــور او را بدیــــــــــــده

  

ـــران برخیـــزد ـــواب گ ـــر از خ ـــو گ ـــت ت ـــم مس  چش
 کــــــر کلالــــــه ز گــــــل چهــــــره برانــــــدازی بــــــاز

 بـــالای تـــو گـــر ســـوی چمـــن میـــل کنـــدســـر و 
 اثـــــــــر شـــــــــمع تجلیســـــــــت ولى دریابـــــــــد
 عاشــــقی بــــر ســــر کــــوی تــــو نشــــیند کــــه بعشــــق
ـــد در خـــاک ـــو یاب ـــوی ت ـــر ب ـــو گ ـــق ت ـــتۀ عش  کش

  

 ســـــبک از هـــــر طرفـــــی فتنـــــه دوان برخیـــــزد 
ـــــزد ـــــوان برخی ـــــير و ج ـــــان و دل پ ـــــه از ج  نال
ــــــزد ــــــان برخی ــــــص کن ــــــرپا رق ــــــاودان از س  ن

 برخیــــزدکــــه چــــو پروانــــه روان از ســــر و جــــان 
ــــــزد ــــــان برخی  عاشــــــقانه ز ســــــر هــــــر دو جه
 بهـــــوای تـــــو چـــــو گـــــل جامـــــه دران برخیـــــزد

  

ــــو ــــان مــــن و ت  چشــــم ســــید کــــه حجابیســــت می
ــــزد ــــان برخی ــــود گرچــــو حجــــابی ز می  خــــوش ب

  

ـــــــــزد ـــــــــوش در آوی ـــــــــور خ ـــــــــا ن ـــــــــور ب  ن
ـــــــه شـــــــو ـــــــا بحـــــــر چـــــــون یگان ـــــــوج ب  دم

ــــــه ــــــه فتن ــــــتش ک ــــــم مس ــــــتچش ــــــز اس  انگی
 ه شـــــــــعر تیـــــــــز مـــــــــن شـــــــــب و روزمـــــــــژ

ـــــــــو  ـــــــــق گفتگ ـــــــــا عش ـــــــــل ب ـــــــــدعق  نکن
 ســــــــاقی مســــــــت هــــــــر نفــــــــس جــــــــامی

  

ــــــــــــــزد  ــــــــــــــا آب خــــــــــــــوش درآمی  آب ب
 ایــــــــــن دوئــــــــــی از میانــــــــــه برخیــــــــــزد
ــــــــــــزد ــــــــــــۀ برانگی  هــــــــــــر زمــــــــــــان فتن

ـــــــــزدخـــــــــاک درگـــــــــاه یـــــــــار مـــــــــی  بی
ــــــــــــتیزد ــــــــــــاه نس ــــــــــــا پادش ــــــــــــده ب  بن
ـــــــــزد ـــــــــرو ری ـــــــــر ســـــــــرم ف ـــــــــيرد و ب  گ

  

ـــــــــــف را چـــــــــــو بگشـــــــــــاید  ســـــــــــیدم زل
ــــــــــــــــــــــزد ــــــــــــــــــــــالمی دل در او درآوی  ع

  

 ســـــــــــاز عشـــــــــــقش نـــــــــــوای دل ســـــــــــازد
 ســــــازشلطــــــف ســــــازنده بــــــين کــــــه بــــــر 

ــــــــــــردیم ــــــــــــا ک ــــــــــــار دل ره ــــــــــــدا ک  بخ
ــــــــش عشــــــــق جــــــــان مــــــــا را ســــــــوخت  آت
 دل مقـــــــــــامی خوشســـــــــــت از آن دلـــــــــــدار
 دل صــــــــــــــــــــاحب دلى بدســــــــــــــــــــت آور

  

 درد دردش دوای دل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــازد 
ــــــــرای دل ســــــــازد  هــــــــر چــــــــه ســــــــازد ب
 کـــــــــار دل هــــــــــم خــــــــــدای دل ســــــــــازد
ــــــــــــازد ــــــــــــوای دل س ــــــــــــوختگان را ه  س
 جـــــــــای خـــــــــود در ســـــــــرای دل ســـــــــازد
ـــــــــــازد ـــــــــــنای دل س ـــــــــــو را آش ـــــــــــا ت  ت

  

ـــــــــ ـــــــــی ن ـــــــــه م ـــــــــت الل ـــــــــازنعم  وازد س
ــــــــــــنو ــــــــــــازد بش ــــــــــــوای دل س ــــــــــــز ن  ک

  

 اگـــر مـــه روی مـــن روزی نقـــاب از رخ برانـــدازد
 اگــــر شــــهباز عقــــل کــــل کنــــد پــــرواز در کــــویش
 حجـــاب دیـــدۀ مـــردم خیـــال پـــردۀ وهـــم اســـت
ـــاف وجـــود خـــود ـــدوم را موجـــود از الط ـــد مع  کن
ــــد ــــرود آی ــــک دل ف  اگــــر ســــلطان عشــــق او بمل

 جـــــان بپـــــای او ســـــراندازد چـــــو ذره آفتـــــاب 
 ه از حــيرت برانــدازدکــندیــده همچنــان جــزوی 

ـــدازد ـــر ان ـــر ب ـــابش گ ـــد رو حج ـــال او نمای  جم
ـــدازد ـــر ان ـــر منظ ـــر ب ـــمی نظ ـــۀ چش ـــر از گوش  اگ
 نــــدای غــــارت جانهــــا روان در کشــــور انــــدازد



۱۸۰ 
 

 تجلـــــــی صـــــــفاتش را مظـــــــاهر در ظهـــــــور آرد
  

ـــدازد ـــر مظهـــر ان ـــد نظـــر ب  ولى چـــون ذات بنمای
  

ــــد ــــیدم بین ــــه روی س ــــاری ک ــــی ی ــــم مردم  بچش
ـــ ـــر ب ـــا نظ ـــد ت ـــر انـــدازدرانخواه  ی بـــر وی دیگ

  

 آتشـــــــــی در دل اســـــــــت و جـــــــــان ســـــــــوزد
ـــــــوزی ـــــــت جـــــــان س ـــــــی اس ـــــــق او آتش  عش
 گوئیــــــــــــا عــــــــــــود مجمــــــــــــر  عشــــــــــــقم
ـــــــــروزد ـــــــــر اف ـــــــــش عشـــــــــق چـــــــــون ب  آت
 آه دل ســـــــــــــــوز عاشـــــــــــــــقان بشـــــــــــــــنو
 بــــــــــــــر جگــــــــــــــر داغ عشــــــــــــــق او دارم
ـــــــــان آرم ـــــــــر زب ـــــــــيرش چـــــــــو ب ـــــــــام غ  ن

ــــــــی ــــــــن روان م ــــــــرم م ــــــــخن گ ــــــــوانس  خ
  

 دل چنـــــين ســـــوخت جـــــان چســـــان ســـــوزد 
 آن ســــــــــوزد رشــــــــــتۀ شــــــــــمع جــــــــــان از

 کـــــه مـــــرا خـــــوش در ایـــــن میـــــان ســـــوزد
ــــــــــک زمــــــــــان ســــــــــوزد  عــــــــــالمی را بی
ــــــــــوزد ــــــــــقان س ــــــــــو را دل بعاش ــــــــــا ت  ت
ــــــــوزد ــــــــان س ــــــــن نش ــــــــر ای ــــــــم از به  دل
ـــــــــــان ســـــــــــوزد ـــــــــــش غـــــــــــيرتش زب  آت

ــــــــــــوخته  ــــــــــــه دل س ــــــــــــوزدرا ک  روان س
  

ـــــــــد ـــــــــين نال ـــــــــر چن ـــــــــه اگ ـــــــــت الل  نعم
ـــــــــــوزد ـــــــــــان س ـــــــــــۀ جه ـــــــــــش جمل  نفس

  

ــــــــواهیم زد ــــــــا خ ــــــــق از فن ــــــــا الح ــــــــا ان  م
ـــــان جـــــان خـــــود خـــــواهیم  ـــــای کوب  باخـــــتپ

ـــــــــت ـــــــــواهیم رف ـــــــــان خ ـــــــــات مغ  در خراب
 الـــــــــــوداع زاهـــــــــــدی خـــــــــــواهیم کـــــــــــرد
ـــــــــا بگـــــــــذرد ـــــــــر دل م ـــــــــی ب  گـــــــــر بلائ

ـــــــه  وش خـــــــواهیم ســـــــاختخـــــــویش را بیگان
  

 خیمـــــــــــــه در دار بقـــــــــــــا خـــــــــــــواهیم زد 
ـــــــواهیم زد ـــــــتی از صـــــــدق و صـــــــفا خ  دس
 عاشــــــــــــقان را الصــــــــــــلا خــــــــــــواهیم زد
 جـــــام پـــــر مـــــی یـــــک دوتـــــا خـــــواهیم زد

 ا خــــــــــــــواهیم زدمقبلانــــــــــــــه مرحبــــــــــــــ
 ایــــــــن نفــــــــس بــــــــا آشــــــــنا خــــــــواهیم زد

  

 همچـــــــــو ســـــــــید در جهـــــــــان بیخـــــــــودی
ـــــــــــــواهیم زد ـــــــــــــدا خ ـــــــــــــد خ  دم ز توحی

  

 عاشـــــــــــقی کـــــــــــو هـــــــــــوای مـــــــــــا دارد
 جــــــــــــــــــــــام دردی درد دل نوشــــــــــــــــــــــد
 آنچنــــــــان لــــــــذتی کــــــــه جــــــــان بخشــــــــد
ـــــــت ـــــــر دس ـــــــی ب ـــــــام م ـــــــانیم و ج  سرخوش

ـــــــــی ـــــــــات م ـــــــــر چـــــــــه در کاین ـــــــــیمه  بین
ــــــــــــــی  پادشــــــــــــــاهی و صــــــــــــــورت و معن

  

ــــــــــا دارد  ــــــــــای م ــــــــــی بج ــــــــــری ک  دیگ
ـــــــــــا دارد ـــــــــــل دوای م ـــــــــــر کـــــــــــه می  ه
ــــــــــــــــا دارد ــــــــــــــــلای م ــــــــــــــــتلای ب  مب
ـــــــا دارد ـــــــای م ـــــــو پ ـــــــکين چ ـــــــل مس  عق
ـــــــــــا دارد ـــــــــــدای م ـــــــــــور خ ـــــــــــه ن  هم

ـــــــــــی ـــــــــــا داردب ـــــــــــدای م ـــــــــــف گ  تکل
  

ــــــــه کــــــــه ميرمســــــــتان اســــــــت  نعمــــــــت الل
ـــــــــــا دارد ـــــــــــرای م ـــــــــــه دارد ب ـــــــــــر چ  ه

  

ـــــا دارد ـــــه ز م  هرجـــــا کـــــه دکانداریســـــت او مای
ــــــب درمــــــان  گــــــر درد دلى داری از خــــــود بطل

ـــر  ـــد گ ـــود جاوی ـــده ب ـــقدل زن ـــود در عش ـــته ش  کش
ـــــا ـــــم م ـــــال او روشـــــن شـــــده چش ـــــور جم  از ن
ـــا ـــا م ـــی ب ـــت دم ـــا بنشس ـــن دری ـــه در ای ـــاری ک  ی

ـــــازاری ســـــرمایه کجـــــا دارد  ـــــس ب  خـــــود مفل
ــــویش دوا دارد ــــا خ ــــان دردی ب ــــه چن ــــرا ک  زی
ـــــا باشـــــد چـــــون نـــــور بقـــــا دارد  ایمـــــن ز فن
ــــدا دارد ــــور خ ــــون ن ــــردد چ ــــا گ ــــک کج  تاری

ــــ ــــو ک ــــر س ــــا دارده ــــش م ــــی از بخش  ه رود آب



۱۸۱ 
 

 رنـــــدی کـــــه وطـــــن دارد در خلـــــوت میخانـــــه
  

 گــــر هــــر دو ســــرا نبــــود اندیشــــه چــــرا دارد
  

ــــــدگی ســــــید ــــــم از بن  خــــــوش ســــــلطنتی داری
ــــده چنــــين دولــــت در هــــر دو ســــرا دارد  ایــــن بن

  

 چونــــور دیــــده چشــــم مــــن خیــــالش درنظــــر دارد
ــــر ــــا بنگ ــــزار م ــــن گل ــــیدا و ای ــــل ش ــــا ای بلب  بی

 وســاقی جــام مــی بردســتوماسرمســتخراباتســت
ــــی  ــــی و زراق ــــردانبسالوس ــــر گ ــــل س ــــد عق  بیای

ـــــور گشـــــت مـــــی ـــــور روی او دیـــــده من ـــــنمبن  بی
 اگرچــــه ذوق هشــــیاری بهــــر حــــالى بــــود چیــــزی

  

 چنــين مــه رو کــه مــن دارم کــه در دور قمــر دارد 
 بهـــر شـــاخی کـــه بنشـــینی بســـی گلهـــای تـــر دارد
 حریـــف مـــا بـــود رنـــدی کـــه او از مـــا خـــبر دارد

 دانـــم چـــه ســـر دارددارد نمـــیز عشـــقم بـــاز مـــی
 کـه نـور او همیشـه در نظـر دارد چه خوش چشـمی

ــــر دارد ــــا ذوق دگ ــــتان م ــــال سرمس ــــیکن ح  ول
  

 حضـــور نعمـــت اللـــه را دو ســـه روزی غنیمـــت دان
 کـــه مهمـــان عزیـــز اســـت و دگـــر عـــزم ســـفر دارد

  

ـــــــر دارد ـــــــتی دیگ ـــــــا مس ـــــــۀ م ـــــــی خمخان  م
 رنـــــد سرمســـــت در ایـــــن بـــــزم ملوکانـــــه مـــــا
 عشـــــق و ســـــاقی و حریفـــــان همـــــه مســـــتند ولى

 حیــــاتی مینــــوشلــــب بنــــه بــــر لــــب مــــا آب 
ــــی ــــابی اســــت کــــه از مشــــرق جــــان م ــــدآفت  تاب

 قـــــول مســـــتانه مـــــا ملـــــک جهـــــان را بگرفـــــت
  

ـــــردارد  ـــــام دلى ب ـــــا ک ـــــر م ـــــد ب ـــــه آی ـــــر ک  ه
ــــــــد خــــــــبری گــــــــر دارد  از ســــــــر ذوق درآی
ــــه چــــه در ســــر دارد ــــدانم ک ــــور ن ــــل مخم  عق
ـــا تـــر دارد ـــن لـــب م ـــه زان آب حیـــات ای  زانک
ـــــــــــور دارد ـــــــــــۀ مـــــــــــاه من  نـــــــــــور او آین

ـــــه در کا ـــــه ک ـــــين گفت ـــــتر دارداینچن ـــــذ و دف  غ
  

 نعمـــت اللـــه حریــــف مـــن و سرمســـت وخــــراب
 گــــر بگـــــویم کـــــه کـــــنم توبـــــه کـــــه بـــــاور دارد

  

ــــــــــــــه دارد ــــــــــــــدرمان ک ــــــــــــــوای درد بی  ه
ـــــــــی ـــــــــق راه ب ـــــــــدرفی ـــــــــان کـــــــــه جوی  پای

ـــــــد و مـــــــا هـــــــم ـــــــب آنن  همـــــــه کـــــــس طال
 چــــــو کفــــــر زلــــــف او دیــــــن و دلــــــم بــــــرد
ــــــان جــــــان اســــــت او شــــــب و روز ــــــرا مهم  م
ـــــــت ـــــــت ماس ـــــــون نوب ـــــــد اکن ـــــــدح گردی  ق

ـــــــون م ـــــــقش چ ـــــــدارمبعش ـــــــود ن ـــــــال خ  ج
 چــــــــو مــــــــن از جــــــــان و دل کــــــــردم تــــــــبرا

  

 ســـــــامان کـــــــه داردســـــــر ســـــــودای بـــــــی 
 خیـــــــــال مجلـــــــــس جانـــــــــان کـــــــــه دارد
ـــــــه دارد ـــــــا آن ک ـــــــين ت ـــــــذر بب ـــــــن بگ  ازی
ــــــــان کــــــــه دارد ــــــــر خــــــــاطر ایم  نظــــــــر ب
 چنــــــين شــــــاهی بگــــــو مهمــــــان کــــــه دارد
ــــــــــين دوران کــــــــــه دارد ــــــــــن دوران چن  دری
 بگـــــــو پـــــــروای خـــــــان و مـــــــان کـــــــه دارد

ــــــــان ــــــــوار و از آس ــــــــم از دش ــــــــه دارد غ  ک
  

 کــــــــه جــــــــان خــــــــود ببــــــــازمدارمسهــــــــو
 ان کــــــــــه داردبــــــــــولى ســــــــــید نظــــــــــر بر

  

ـــــــت دارد ـــــــش خیال ـــــــن نق ـــــــدۀ م ـــــــرده دی  پ
ــــــر ــــــی در نظ ــــــاه رخ ــــــا م ــــــر کج ــــــد مه  میآی

ـــــود ـــــو ب ـــــوی ت ـــــر ک ـــــدای س ـــــه گ ـــــوائی ک  بین
 جــــان فـــــدا کــــردم و ســـــر در قــــدمت افکنـــــدم

 لــــب جــــام ده کــــه لــــبم بــــیســــاقیا ســــاغر مــــی

 دل شـــــــوریدۀ مـــــــن شـــــــوق وصـــــــالت دارد 
 بیـــــنم و حســـــنی ز جمالـــــت داردنیـــــک مـــــی

ـــــت دارد ـــــر ســـــلاطين جهـــــان جـــــاه و جلال  ب
ـــــــت دارد ـــــــده خجال ـــــــدگئی بن ـــــــين بن  از چن
ــــــه ســــــلامت دارد ــــــتان ک ــــــه مس ــــــر جمل  بس



۱۸۲ 
 

 بـــرو ای عقـــل کـــه مـــن مســـتم و تـــو مخمـــوری
  

ـــی ـــت داردتوچـــه دان  کـــه دل از عشـــق چـــه حال
  

ــــاتی اســــت روان ــــه ســــخنش آب حی ــــت الل  نعم
 روح بخشـــــــد چـــــــه نصـــــــیبی ز زلالـــــــت دارد

  

ــــــــو نجــــــــاتی دارد ــــــــلای ت ــــــــد ب  بســــــــتۀ بن
ـــــيرد هرگـــــز ـــــو نم ـــــردۀ درد ت  هـــــر کـــــه شـــــد م

ـــــو محـــــراب دل ماســـــت از  ـــــروی ت  نآطـــــاق اب
 پوشــــدکفــــر زلــــف تــــو کــــه ایمــــان رخــــت مــــی

ـــــدم رنجـــــ ـــــاری هگـــــر ق ـــــر ســـــرآبی ب ـــــی ب  کن
 بجفـــــــا از ســـــــر کـــــــوی تـــــــو دل از جـــــــانرود

  

 خســـــــته رنـــــــج غـــــــم تـــــــو درجـــــــاتی دارد 
ــــــاتی دارد ــــــد حی ــــــو جاوی  کشــــــته عشــــــق ت

 خـــــاطر مـــــا میـــــل صـــــلانی داردروز و شـــــب 
 ســــــــیئاتی اســــــــت خیــــــــال حســــــــناتی دارد
ــــــــی دارد ــــــــا آب فرات ــــــــده م ــــــــر دی  در نظ
ـــــــاتی دارد ـــــــه ثب ـــــــدم او ک ـــــــر ق ـــــــرین ب  آف

  

 نعمـــــت اللـــــه کـــــه ســـــلطان جهـــــان عشقســـــت
ــــــو ــــــاتی دارد نچ ــــــد زک ــــــو امی ــــــدایان ز ت  گ

  

 هـــــر کـــــه از اهـــــل کمـــــال اســـــت جـــــلالى دارد
 بخشـــدنفـــس اهـــل کمـــال اســـت کـــه جـــان مـــی

ـــــته ـــــابس ـــــش خی ـــــالام نق ـــــد بخی ـــــه نیای  لى ک
 مـــی خمخانـــه جانانـــه ماســـت »پـــر«جـــام جـــان 

 آیـــــــدهـــــــر کجـــــــا آینـــــــۀ در نظـــــــر مـــــــی
ـــــــد ـــــــت نکشـــــــد خـــــــاطر رن  بســـــــراپرده جن

  

ـــــالى دارد  ـــــالى بکم ـــــه جم ـــــالى ک ـــــوش کم  خ
ـــــالى دارد ـــــه ح ـــــاد ک ـــــش ب ـــــر نفس ـــــرین ب  آف
 خـــوش خیـــالى کـــه چنـــين خـــوب خیــــالى دارد
ـــــــاب آب زلالى دارد ـــــــو حب ـــــــا چ ـــــــاغر م  س

 الى دارداو بتمثـــــــــــالى از آن وجـــــــــــه مثـــــــــــ
ـــــــالى دارد ـــــــه جم  زانکـــــــه در گوشـــــــۀ میخان

  

 هرکــــــــه او مســــــــتعد نعمــــــــت اللــــــــه بــــــــود
 دایـــــــم از ســـــــید ایـــــــن بنـــــــده ســـــــؤالى دارد

  

 داردهــــــــر کجــــــــا ســــــــاغری اســــــــت مــــــــی
ــــــــی ــــــــی بین ــــــــورت خوش ــــــــا ص ــــــــر کج  ه

 نوشــــــــــــددل مســــــــــــتم مــــــــــــدام مــــــــــــی
 نوشـــــــــمگـــــــــر نـــــــــه آب حیـــــــــات مـــــــــی

  

ــــــــی بــــــــاده  ــــــــام ب ــــــــدرج  کــــــــی دارد  ن
 معنئـــــــــــــــــــــی از جمـــــــــــــــــــــال وی دارد

ــــــــر   نــــــــوای نــــــــی داردگــــــــوش جــــــــان ب
 نفســـــــــــــم دل چگونــــــــــــــه حــــــــــــــی دارد

  

ـــــــــــد ـــــــــــان جوی ـــــــــــه را بج ـــــــــــت الل  نعم
 داردهرکـــــــــــه میلـــــــــــی بجـــــــــــام مــــــــــــی

  

 عـــــــــــــــالم از نـــــــــــــــام او نشـــــــــــــــان دارد
 بیــــــــنمصــــــــورت و معنئــــــــی کــــــــه مــــــــی

 چشـــــــــــم دریـــــــــــا دلى بـــــــــــود مـــــــــــا را
 دو مگــــــــــو او یکیســــــــــت تــــــــــا دانــــــــــی
ــــــــــــم بــــــــــــدیع مــــــــــــا میجــــــــــــو  ذوق عل

 ام بکنـــــــــــارخـــــــــــوش میـــــــــــانی گرفتـــــــــــه
  

ـــــــدارد  ـــــــاین و آن ـــــــت ک ـــــــالى اس ـــــــن مث  ای
ـــــی  ـــــانو م ـــــم و ج ـــــت و جس ـــــام اس  دارد ج

 در نظـــــــــــــــر بحـــــــــــــــر بیکـــــــــــــــران دارد
ــــــــــــــان دارد ــــــــــــــو را زی  ور بگــــــــــــــوئی ت
ــــــــــــان دارد ــــــــــــانی مــــــــــــا بی  کــــــــــــه مع
ـــــــــان دارد ـــــــــه آن می ـــــــــاری ک ـــــــــوش کن  خ

  

ـــــــــــه را ب ـــــــــــت الل ـــــــــــنعم ـــــــــــدج  ان جوی
 هــــــــــــر کــــــــــــه میلــــــــــــی بعارفــــــــــــان دارد

  

ـــــــان دارد ـــــــت ج ـــــــق اس ـــــــه او عاش ـــــــر ک  جــــــــــان فــــــــــدایش کــــــــــنم کــــــــــه آن دارد  ه



۱۸۳ 
 

ــــــــــدش ــــــــــور چشــــــــــم خوانن  عاشــــــــــقان ن
 نشـــــــــان داریـــــــــممـــــــــا نشـــــــــانی ز بـــــــــی

ـــــی  ـــــاهمم ـــــان ب ـــــم و ج ـــــت جس ـــــام اس  و ج
 هـــــــر کـــــــه بـــــــا مـــــــا نشســـــــت در دریـــــــا

 خوانــــــــدخواجــــــــه علــــــــم بــــــــدیع مــــــــی
  

 عاشـــــــــــــق ار عشـــــــــــــق عاشـــــــــــــقان دارد
 خـــــــــوش نشـــــــــانی کـــــــــه آن نشـــــــــان دارد

 همــــــــان دارد هــــــــر چــــــــه بینــــــــی همــــــــين
 خـــــــــــــــبر از بحـــــــــــــــر بیکـــــــــــــــران دارد
 آن معـــــــــــــــانی ازیـــــــــــــــن بیـــــــــــــــان دارد

  

ــــــــوئی ــــــــر ج ــــــــی اگ ــــــــت خوش ــــــــی مس  م
ـــــــــــه  بجـــــــــــو کـــــــــــه آن دارد نعمـــــــــــت الل

  

ـــــــــــــــــــــــدای او دارد  پادشـــــــــــــــــــــــاهی گ
ــــــــــالم ــــــــــت در ع ــــــــــا خسرویس ــــــــــر کج  ه
 نـــــــــــور دیـــــــــــده ز چشـــــــــــمش انـــــــــــدازم
 مـــــــــدتی شـــــــــد کـــــــــه ایـــــــــن دل مســـــــــتم
ـــــــــــالایش ـــــــــــلای ب ـــــــــــدای ب ـــــــــــان ف  ج

ــــر دســــتعشــــق   مســــت اســــت و جــــام مــــی ب
  

 نـــــــــــــــوای او داردســـــــــــــــلطنت بـــــــــــــــی 
 جــــــــــــــان شــــــــــــــيرین بــــــــــــــرای او دارد
 دیگــــــــــــــری گــــــــــــــر بجــــــــــــــای او دارد
ـــــــــــــــــــــــوای او دارد ـــــــــــــــــــــــقانه ه  عاش

 بـــــــــــــــلای او داردکـــــــــــــــه دل مـــــــــــــــن 
 عقـــــــــل مســـــــــکين چـــــــــه پـــــــــای او دارد

  

ـــــــــت ـــــــــين نعم ـــــــــا چن ـــــــــه ب ـــــــــت الل  نعم
ــــــــــای او دارد ــــــــــر عط ــــــــــان ب ــــــــــم ج  چش

  

 هـــــــر کـــــــس کـــــــه هـــــــوای مـــــــا نـــــــدارد
ـــــــــــــورد دردی درد ـــــــــــــه نخ ـــــــــــــس ک  آنک
ـــــــــــاه ذوق دارد ـــــــــــه ش ـــــــــــد ک ـــــــــــر چن  ه
 در بحـــــــــــر محـــــــــــیط عشـــــــــــق غـــــــــــرقیم
ـــــــــــــــــوائی  مـــــــــــــــــائیم و نـــــــــــــــــوای بین
ـــــــــــــد ـــــــــــــا خـــــــــــــود خـــــــــــــدا نبین  نابین
ــــــــوق ــــــــت و معش ــــــــه عاشقس ــــــــت ک  عشقس

ـــــــــــــــد جـــــــــــــــان اســـــــــــــــت از  آن بمانیای
  

 گویــــــــــــا خــــــــــــبر از خــــــــــــدا نــــــــــــدارد 
ـــــــــــــــــدارد ـــــــــــــــــود دوا ن ـــــــــــــــــدرد ب  بی
ـــــــــدارد ـــــــــدا ن ـــــــــن گ ـــــــــو م ـــــــــی چ  ذوق
ـــــــــدارد ـــــــــا ن ـــــــــبری ز م ـــــــــا خ ـــــــــز م  ج
ـــــــــدارد ـــــــــوا ن ـــــــــن ن ـــــــــه از ای ـــــــــل ب  بلب
 چــــــــون جــــــــام جهــــــــان نمــــــــا نــــــــدارد
 باشـــــــــد همـــــــــه جـــــــــا و جـــــــــا نـــــــــدارد
 عمــــــــــر اســـــــــــت از آن وفـــــــــــا نـــــــــــدارد

  

ــــــر دســــــت  ســــــید مســــــت اســــــت و جــــــام ب
ــــــــــدارد ــــــــــام وان ــــــــــی و ج ــــــــــت از م  دس

  

 خیــــــــــال دوســــــــــت داردیــــــــــاری کــــــــــه 
ـــــــــارف ـــــــــزد ع ـــــــــود بن ـــــــــه ب ـــــــــالم چ  ع
 هــــــــــــر دم نقشــــــــــــی بــــــــــــرد ز عــــــــــــالم
 در آینـــــــــــه چـــــــــــون کنـــــــــــد نگـــــــــــاهی
 مــــــــــــائیم و دل شکســــــــــــته چوندوســــــــــــت
ـــــــــت او ـــــــــه آب رحم ـــــــــت ک ـــــــــری اس  بح

  

 گـــــــــــذاردعمـــــــــــری بخیـــــــــــال مـــــــــــی 
ـــــــــی ـــــــــار م ـــــــــه نگ ـــــــــی ک ـــــــــاردنقش  نگ

ــــــــــــــــرآرد ــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــی دگ  دردم نقش
 لطفـــــــــــش جـــــــــــامی بـــــــــــاو ســـــــــــپارد
ـــــــــــــت دارد ـــــــــــــته دوس ـــــــــــــته شکس  پیوس
ــــــــ ــــــــک ب ــــــــب و روز نی ــــــــا ش ــــــــر م  اردب

  

 چــــــون اصــــــل عــــــدد یکــــــی اســــــت ســــــید
ـــــــــه هـــــــــزار مـــــــــی ـــــــــک ب  شـــــــــماردآن ی

  

ــــــی   صــــاحب نظــــری کــــو کــــه جهــــان درنظــــر آرد ــــــه ز عقب ــــــرم رازی ک ــــــا مح ــــــبر آردی  خ



۱۸۴ 
 

 ز نهـــــار مـــــزن تـــــير ســـــتم بـــــر دل درویـــــش
ـــــــدی کاشـــــــتن آری ـــــــود تخـــــــم ب  نیکـــــــو نب
 از ســـــــنگدلى ســـــــنگ منـــــــه بـــــــر ره مـــــــردم
ـــــتظلم ـــــائی ب ـــــر کـــــف پ ـــــی ب  چـــــوبی کـــــه زن

ـــــــ ـــــــان ب ـــــــن ج ـــــــداد مک ـــــــتربی  ادر بحقیق
  

ــــر جگــــر آرد ــــغ و ســــنان ب ــــير ســــتم تی  کــــان ت
ـــــرآرد ـــــم ب ـــــاری آن تخ ـــــدی ک ـــــم ب ـــــر تخ  گ
ــــــذر آرد ــــــوض در گ ــــــذابی بع ــــــوه ع ــــــو ک  ک
ـــــــر آرد ـــــــری را بس ـــــــين دردس ـــــــک و یق  بیش
ـــــــر پســـــــر آرد ـــــــدر زحمـــــــت آن ب ـــــــداد پ  بی

  

ـــــــدش ـــــــابع ج ـــــــوی و ت ـــــــید ش ـــــــدۀ س  گربن
 از ابــــــــر وجــــــــودت مــــــــه تابنــــــــده بــــــــرآرد

  

 خـــــــــاردگوئیـــــــــا چشـــــــــم ابـــــــــر مـــــــــی
 ســـــــــــقایمطرفـــــــــــه دریـــــــــــا دلیســـــــــــت 

ــــــــــــــــــــــــا آری ــــــــــــــــــــــــوی م  آب آرد بس
 چشـــــــــــم مـــــــــــا آب میزنـــــــــــد بـــــــــــر روی
 آبیــــــــــــاری بـــــــــــــآب دیــــــــــــده کـــــــــــــنم
 آب چشـــــــــــــــم روان فـــــــــــــــرو شـــــــــــــــوید

  

ــــــــــی  ــــــــــمهاش م ــــــــــاب از چش ــــــــــاردک  ب
ـــــــــــــــاهمی آرد ـــــــــــــــر م ـــــــــــــــاب از به  ک

 آردمـــــــــــا نمـــــــــــی چشـــــــــــمشـــــــــــرم از 
 مــــــــژه هــــــــم قطــــــــره قطــــــــره بشــــــــمارد
 هــــــــــر کــــــــــه تخــــــــــم محبتــــــــــی کــــــــــارد
ــــــــارد ــــــــده بنگ ــــــــه دی ــــــــيری ک ــــــــش غ  نق

  

ــــــــت ــــــــدان اس ــــــــين رن ــــــــه ام ــــــــت الل  نعم
ــــــــــــن  ــــــــــــت باهــــــــــــل بســــــــــــپاردای  امان

  

ـــــرد ـــــالاکی ب ـــــبر اوره بب ـــــا بیخ ـــــل از اینج  عق
 میخانــه نمیدانــد کجاســتو عقــل مخمــور اســت 

 قســت وســلطان ســاقی ورنــدان حریــفشعمجلــس 
ـــ ـــد بوس ـــه یاب ـــر ک ـــيرین یوســـف ه ـــب ش  ه ایاز ل

ـــن بحـــر محـــیط ـــادر ای ـــا م ـــت ب ـــزن از معرف  دم م
 رســـتم دســـتان ز بـــر دســـتی کنـــد بـــا ایـــن و آن

  

 بســـوزد ره بمــــأوا کــــی بــــردمـــرغ وهــــم ار پــــر  
 اینچنــــين شخصــــی بمیخانــــه شــــمارا کــــی بــــرد

ـــا هـــر گـــدای بـــی ـــســـر و پ ـــرده ره ب  آنجـــا کـــی ب
ـــرد ـــی ب ـــوا ک ـــام حل ـــکر بمصـــر و ن ـــرد ش  کـــی ب
 مــــرد عاقــــل آب دریــــا ســــوی دریــــا کــــی بــــرد
 گـــر بدســـت مافتـــد او دســـت از مـــا کـــی بـــرد

  

ـــه هـــر چـــه مـــی ـــد مســـمای ویســـتنعمـــت الل  یاب
ــ ــم اس ــی او اس ــف خوش ــين کش ــا چن ــردب ــی ب  ماء ک

  

ــــرد ــــوئی ب ــــبا ب ــــت ص ــــنبل زلف ــــين س ــــر زچ  گ
ــــاد ــــاد ب ــــاد خــــواهم داد هرچــــه ب  دل بدســــت ب
ـــو ـــق ت ـــوای عش ـــا را در ه ـــه م ـــادم ک  خـــاک آن ب
ــيره شــد ــان چ ــر روی ایم ــف تــو ب ــه کفــر زل ــر ن  گ
ـــا ـــد مشـــک خت ـــردم زن ـــو گ ـــف ت ـــا زل  در خـــتن ب

ــرم جــان مــی ــبردی از ب ــری خــوش مــیدل ب ــیب  کن
  

ــــر  ــــوئی ب ــــر س ــــيرد به ــــتن گ ــــک خ ــــۀ مش  دناف
ـــرد ـــوئی ب ـــه از خـــاک درت ب ـــادی ک ـــیکن آن ب  ل

 گردانــــــد بهــــــر کــــــوئی بــــــردذره ذره گــــــرد 
 جـــور هنـــدوئی بـــرد مـــی جمـــالىاز چـــه رو رو

 چـــــين زلفـــــت آبـــــروی او بیـــــک مـــــوئی بـــــرد
 وقـــت دل و جانیکـــه خوشـــخوئی بـــرد ای خوشـــا

  

ـــار تـــو اســـت ـــو ب ـــرد در عشـــق ت  ســـید ار بـــاری ب
 زانکــه خـــوش باشـــد کـــه یـــاری بـــار مهروئـــی بـــرد

  

 بــــــــود گــــــــر او بحــــــــالم بنگــــــــردخــــــــوش 
 زار مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم ز آرزوی او ولى
ــــــــــــات  مــــــــــــا گــــــــــــدا و پادشــــــــــــاه کائن

 ور بمــــــــــيرم هــــــــــم بخــــــــــاکم بســـــــــــپرد 
ــــــذرد ــــــر ســــــرم چــــــون بگ ــــــردم ب ــــــده گ  زن
ـــــــــرد ـــــــــی ب ـــــــــام گـــــــــدائی ک  پادشـــــــــه ن



۱۸۵ 
 

 غنچــــــــــۀ دل در هــــــــــوای او چــــــــــو گــــــــــل
 هـــــــر کـــــــه او غـــــــم میخـــــــورد در عشـــــــق او

 عشــــــق او گــــــر عمــــــر رفــــــتیکــــــدمی بــــــی
  

 جامـــــــۀ جـــــــان بـــــــر تـــــــن خـــــــود میـــــــدرد
 ن از خویشــــــــــــتن او برخــــــــــــوردشــــــــــــادما

ـــــــــمرد ـــــــــرش نش ـــــــــدم راز عم ـــــــــق آن  عاش
  

 فروشـــــــــــد گوبیـــــــــــامیفـــــــــــروش ار مـــــــــــی
 خــــــــردهرچــــــــه دارد نعمــــــــت اللــــــــه مــــــــی

  

ــــــــر ــــــــون ب ــــــــا چ ــــــــم م ــــــــردچش  وی او نگ
ـــــــــده دل کســـــــــی باشـــــــــد ـــــــــزد مـــــــــا زن  ن

ـــــــــا ســـــــــازدگـــــــــ ـــــــــه را قب  ل کجـــــــــا جام
ـــــــــد ـــــــــی بین ـــــــــه یک ـــــــــق هم ـــــــــرد عاش  م
 جـــــــــان مـــــــــن روی دل نخواهـــــــــد دیـــــــــد

ـــــــی ـــــــاده م ـــــــه ب ـــــــتی ک ـــــــد مس ـــــــدرن  نوش
  

ـــــــــــر   ـــــــــــذرددر نظ ـــــــــــير او کجـــــــــــا گ  غ
ـــــــان ســـــــپرد ـــــــان خـــــــویش ج ـــــــه بجان  ک
ــــــــدرد ــــــــيرهن بخــــــــود ن ــــــــر پ  غنچــــــــه گ

ــــــــــی ــــــــــزار م ــــــــــی در ه ــــــــــمردآن یک  ش
 گــــــــــر دمــــــــــی روی دیگــــــــــری نگــــــــــرد

 نـــــــیم جـــــــو نخـــــــرده هـــــــر دو عـــــــالم بـــــــ
  

 هــــــــر کــــــــه را ذوق نعمــــــــت اللــــــــه اســــــــت
ــــــــورد ــــــــم نخ ــــــــدام و غ ــــــــد م ــــــــاد باش  ش

  

ــــی ــــوان کــــردوســــیله حاصــــل نمــــیمقصــــود ب  ت
ــــدد ــــال بن ــــوحی نقشــــی خی  گــــر عقــــل ســــاده ل

ــــــــی ــــــــه لاف م ــــــــتپروان ــــــــش محب  زد از آت
ـــــردیم ـــــار ک ـــــانی نث ـــــان ج ـــــق جان ـــــا در طری  م
ــــــود ــــــال خــــــویش بنم ــــــه جمــــــالش تمث  در آین
ــــا را ــــدیع م ــــم ب ــــت عل ــــه دانس ــــالمی ک ــــر ع  ه

  

 هــر کــس کــه کــرد حاصــل میــدان کــه آنچنــان کــرد 
 تـــــوان کـــــردبســـــیار اعتمـــــادی بـــــر آن نمـــــی

ـــی ـــاد ب ـــیآتـــش در او درافت ـــام و ب  نشـــان کـــردن
 مــا روان کــردبــه لطفــش بیــک کرشــمه صــد جــان 

ــــان کــــرد  از آفتــــاب حســــنش مــــاه خوشــــی عی
ــــرد ــــان ک ــــالمی بی ــــا ع ــــانی ب ــــرار از آن مع  اس

  

 مــــــا بنــــــدگی ســــــید کــــــردیم از ســــــر صــــــدق
 ســـلطان عشـــق مـــا را ســـر خیـــل عاشـــقان کـــرد

  

ــــوب دل و راحــــت جــــانی چــــه تــــوان کــــرد  محب
ـــــــــت ـــــــــود جمال ـــــــــه بنم ـــــــــاده دلى آین  از س

 ۀ فرمــــــانتــــــو پادشــــــه مــــــائی و مــــــا بنــــــد
ـــت ـــا نیس ـــل بم ـــو را می ـــم و ت ـــو داری ـــق ت ـــا عش  م
 عمریســـــت کـــــه مـــــا را بغـــــم عشـــــق نشـــــاندی
ــــــدیم ــــــو کشــــــیدیم بدی ــــــال ت ــــــش خی ــــــا نق  م

  

 ســـلطان همـــه خلـــق جهـــانی چـــه تـــوان کـــرد 
ــــوان کــــرد ــــر خــــود نگرانــــی چــــه ت ــــه ب  در آین

ـــوانی و ـــه بخ ـــر زانک ـــردب گ ـــوان ک ـــه ت ـــی چ  ران
ــــوان کــــرد ــــانی چــــه ت ــــين و تــــو چن  مــــائیم چن

ــــرم  ــــاقی عم ــــردگــــر ب ــــوان ک  بنشــــانی چــــه ت
ــوان کــرد ــه نخــوانی چــه ت ــن نام ــو ای  گــر زانکــه ت

  

ـــــــوانی ـــــــید نت ـــــــدۀ س ـــــــدن از دی ـــــــان ش  پنه
ـــوان کـــرد ـــور بهـــر دیـــده عیـــانی چـــه ت ـــون ن  چ

  

 ســـتاره نتـــوان کـــردهنـــوری اســـت کـــه وصـــفش بـــ
ـــــود ـــــين ب ـــــدیر چن ـــــادم و تق ـــــق در افت ـــــا عش  ب
 سریســـت در ایـــن ســـینه کـــه بـــا کـــس نتـــوان گفـــت

ـــــدان ـــــه و رن ـــــت ملوکان ـــــت بزمیس ـــــه سرمس  هم
 نقشــش نــه نگاریســت کــه بــر دســت تــوان بســت

ــــــوان کــــــرد  ــــــد و نظــــــاره نت ــــــوان دی  او را نت
 دانـــــم و چـــــاره نتـــــوان کـــــردتـــــدبير نمـــــی

ـــــوان کـــــرد ـــــوان بـــــرد و اشـــــاره نت  نـــــامش نت
 از مــــــاو چنــــــين بــــــزم کنــــــاره نتــــــوان کــــــرد

ـــــوان کـــــرده او را بـــــ  ســـــر دســـــت ســـــواره نت



۱۸۶ 
 

 ای دوســــت غنیمــــت شــــمر ایــــن عمــــر عزیــــزت
  

 وبــــــاره نتــــــوان کــــــردآری طمــــــع عمــــــر د
  

ـــــت خاصـــــی ـــــی خلع ـــــر نفس ـــــدم ه  ســـــید ده
 الطـــــــاف خداونـــــــد شـــــــماره نتـــــــوان کـــــــرد

  

ــــــرد ــــــوان ک ــــــل دوا نت ــــــين درد دلى می ــــــا چن  ب
 چشــــــم مــــــا روشــــــنی از نــــــور جمــــــالش دارد
 ســــود و ســــرمایه همــــه در ســــر کــــارش کــــردیم
ــــاش ــــاقی ب ــــا شــــو بخــــدا ب ــــرو از خــــویش فن  ب

 از بــــــاد بــــــر آب ه ایمــــــا حبــــــابیم زده خیمــــــ
ــــــــان ز در ــــــــی بینوای ــــــــوا م ــــــــدشــــــــاه ن  یابن

  

 عزیــــز اســــت رهــــا نتــــوان کــــردحاصــــل عمــــر  
 تــــوان کــــردوی از دیــــده جــــدا ن ریکــــدمی نــــو

ـــن درد ـــه از ای ـــوان کـــردهـــیچ ســـودا ب  و ســـرا نت
ــــی ــــردب ــــوان ک ــــا نت ــــک بق ــــهی مل ــــا پادش  فن
ـــوان کـــردبـــی ـــا نت ـــن نســـبت م ـــه از ای ـــف ب  تکل

 گــــر گــــدا گریــــه کنــــد منــــع گــــدا نتــــوان کــــرد
  

 دســــیدم اهــــل صــــواب اســــت خطــــائی نکنــــ
 توبــه گــر هســت چــه گــویم کــه خطــا نتــوان کــرد

  

 حســـــن او بـــــر چشـــــم مـــــا پیـــــدا کـــــه کـــــرد
ـــــــــــود ـــــــــــک ب  خانـــــــــــۀ دل مـــــــــــدتی تاری

 دریــــــا شــــــده ه ایب بــــــين قطــــــرجــــــایــــــن ع
ـــــت ـــــن اس ـــــت م ـــــی وق ـــــقش عیس ـــــه عش  گرن
 ســــــــاقی ســــــــر مســــــــت مــــــــا را جــــــــام داد
 راز مســـــــتان پـــــــیش هشـــــــیاران کـــــــه گفـــــــت

  

 در ســـــر مـــــا ایـــــن چنـــــين ســـــودا کـــــه کـــــرد 
ـــــنتر از صـــــح ـــــان روش ـــــن زم ـــــردای ـــــه ک  را ک

 غــــــير مــــــا قطــــــره دگــــــر دریــــــا کــــــه کــــــرد
 چشـــــــم نابینـــــــای مـــــــا بینـــــــا کـــــــه کـــــــرد
ــــرد ــــه ک ــــودا ک ــــز او س ــــا را ج ــــين م ــــن چن  ای
 ســــــر مــــــا بــــــا زاهــــــدان پیــــــدا کــــــه کــــــرد

  

 ه اینعمــــــــــت اللــــــــــه داد مــــــــــا را بوســــــــــ
 غــــــير او انعــــــام خــــــود بــــــا مــــــا کــــــه کــــــرد

  

 بـــــــا مـــــــن بینـــــــوا چـــــــه خـــــــواهی کـــــــرد
ـــــــــده را چـــــــــه خـــــــــواهی داد  جـــــــــان غمدی

 چیــــــــــزی مــــــــــا نکــــــــــردیم جــــــــــز گنــــــــــه
 گــــــــر تــــــــو مــــــــا را بجــــــــرم مــــــــا گــــــــيری
 ایـــــــــــــــن دل ریـــــــــــــــش مســـــــــــــــتمندان را
 عاشـــــــــــقان آمدنـــــــــــد بـــــــــــر خوانـــــــــــت

  

 حـــــــاجتم جـــــــز روا چـــــــه خـــــــواهی کـــــــرد 
ــــــــرد  درد دل جــــــــز دوا چــــــــه خــــــــواهی ک
ـــــا جـــــز عطـــــا چـــــه خـــــواهی کـــــرد ـــــو بم  ت
 کـــــــرم و لطـــــــف را چـــــــه خـــــــواهی کـــــــرد
 عاقبــــــت جــــــز شــــــفا چــــــه خــــــواهی کــــــرد
ــــرد ــــواهی ک ــــه خ ــــا چ ــــز لق ــــان ج ــــه ش  طعم

  

ـــــــــــی خـــــــــــون نعمـــــــــــت ـــــــــــه راریخت  الل
ــــــرد ــــــواهی ک ــــــه خ ــــــدا چ ــــــون گ ــــــگ خ  نن

  

 دســــــــت بــــــــا او در کمــــــــر خــــــــواهیم کــــــــرد
 بـــــــــر لعـــــــــل او خـــــــــواهیم زد ه ایبوســـــــــ

 بـــــــریمخســـــــرو مـــــــیه قصـــــــۀ شـــــــيرین بـــــــ
 ایـــــــــــــــمرو بـــــــــــــــروی مـــــــــــــــاهرو آورده

 رویـــــــــمشـــــــــير مردانـــــــــه بمیـــــــــدان مـــــــــی
 بــــــا چنــــــين ســــــودا کــــــه مــــــا را در سراســــــت
ـــــم خـــــواهیم ریخـــــت ـــــاز مـــــی در جـــــام ج  ب

ـــــــــرد  ـــــــــواهیم ک ـــــــــبر خ ـــــــــتن را معت  خویش
 ایــــــن دهــــــن را پــــــر گهــــــر خــــــواهیم کــــــرد

 خــــــواهیم کـــــــرد لاجــــــرم وصــــــف شــــــکر
 روی خـــــود را چـــــون قمـــــر خـــــواهیم کـــــرد
 عـــــــالمی زیـــــــر و زبـــــــر خـــــــواهیم کـــــــرد
ـــــــرد ـــــــواهیم ک ـــــــر خ ـــــــرک س ـــــــقانه ت  عاش

ـــــــاده ـــــــردب ـــــــان را خـــــــبر خـــــــواهیم ک  نوش



۱۸۷ 
 

ــــــت ــــــواهیم گش ــــــر خ ــــــر و ب ــــــاودان در بح  ج
  

 پادشـــــــاهی بحـــــــر و بـــــــر خـــــــواهیم کـــــــرد
  

 نـــــــور چشـــــــم از دیـــــــدنش خـــــــواهیم دیـــــــد
 مــــــــت اللــــــــه از نظــــــــر خــــــــواهیم کــــــــردنع

  

 کردگــــــــــــار از کــــــــــــرم عیــــــــــــانم کــــــــــــرد
 نشــــــان بــــــودمنــــــام و بــــــی مــــــن چــــــو بــــــی

 بـــــــــــــه تجلـــــــــــــی ظـــــــــــــاهر و بـــــــــــــاطن
 دردل آمــــــــــد بجــــــــــای جــــــــــان بنشســــــــــت
 مـــــــــــی خمخانـــــــــــه را بمـــــــــــن بخشـــــــــــید
ــــــــــدان ــــــــــا شــــــــــوم رهــــــــــبر همــــــــــه رن  ت
ـــــــــــدم ـــــــــــدیع او خوان ـــــــــــم ب ـــــــــــرح عل  ش
 چــــــــون ز هســــــــتی خــــــــود فنــــــــا گشــــــــتم

  

 کــــــــرد مواقــــــــف از حــــــــال ایــــــــن و آنــــــــ 
ـــــــــی ـــــــــراب ـــــــــانی م ـــــــــرد نش ـــــــــانم ک  نش

ـــــــــرد ـــــــــانم ک ـــــــــه نه ـــــــــدا و گ ـــــــــاه پی  گ
 رحمتـــــــی خـــــــوش بجـــــــای جـــــــانم کـــــــرد
 ســــــــــاقی مســــــــــت عاشــــــــــقانم کــــــــــرد

ـــــــــــ  رهـــــــــــروانم کـــــــــــرده رهنمـــــــــــودم ب
ــــــــــرد ــــــــــانم ک ــــــــــانی از آن بی ــــــــــن مع  ای
ـــــــــــک جـــــــــــاودانم کـــــــــــرد ـــــــــــاقی مل  ب

  

 نعمـــــــــت اللـــــــــه بمـــــــــن عطـــــــــا فرمـــــــــود
ــــــــــــــــــــــــدگانم کــــــــــــــــــــــــردزرازق   رق بن

  

ـــــــــــرد ـــــــــــم ک ـــــــــــتان تبس ـــــــــــه در گلس  غنچ
 ســـــــــــاقی مســـــــــــت مـــــــــــی برنـــــــــــدان داد

 از رویـــــــــش ورمنـــــــــ چشـــــــــم مـــــــــا شـــــــــد
ـــــــــی ـــــــــاطرم م ـــــــــخ ـــــــــد ب ـــــــــهمیه کش  خان

 دیــــــــدمخــــــــوش خیــــــــالى بخــــــــواب مــــــــی
ـــــــــــود ـــــــــــس ب ـــــــــــين مجل ـــــــــــل بالانش  عق

  

ــــــــــــــرد  ــــــــــــــرنم ک ــــــــــــــل از ذوق آن ت  بلب
ـــــــرد ـــــــم ک ـــــــل را گ ـــــــق عق ـــــــل از عش  عاق
ـــــــرد ـــــــردم ک ـــــــم م ـــــــوش بچش ـــــــری خ  نظ
ـــــــرد ـــــــمم ک ـــــــزم دل مص ـــــــين ع ـــــــن چن  ای
 دوش تــــــــــــــا روز دل تــــــــــــــنعم کــــــــــــــرد
 عشـــــــــق آمـــــــــد بـــــــــر او تقـــــــــدم کـــــــــرد

  

 خـــــم مـــــی خـــــوش خوشـــــی بجـــــوش آمـــــد
 ســـــــــید مســـــــــت میـــــــــل آن خـــــــــم کـــــــــرد

  

 کـــــرددوش تـــــا روز دل از عشـــــق تـــــنعم مـــــی
ــــدم ــــل همــــه شــــب زار همــــی نالی  مــــن چــــو بلب
ـــــــدم  دل بیچـــــــاره گـــــــم گشـــــــته خـــــــود را دی

ـــــی ـــــذر م ـــــات گ ـــــوی خراب ـــــر ســـــر ک ـــــردمب  ک
 گرچـــه جـــام مـــی و پیمانـــه همـــی کـــردم نـــوش

ـــی ـــتی م ـــر مس ـــخن از س ـــام س ـــا ج ـــاده ب ـــتب  گف
  

ــــس پــــرده جــــان یــــار تــــرنم مــــی   کــــرددر پ
ــیدوســت  ــه تبســم م ــر آن گری ــردچــون غنچــه ب  ک

ــردچــاره خــویش همــی جســت و دگــر گــم مــی  ک
ـــردم ـــدم کـــه روان غـــارت م ـــی عشـــق دی  کـــردم

ـــی ـــم م ـــدان خ ـــل ب ـــن می ـــالى م ـــت ع ـــردهم  ک
 کـــردروح بـــا جســـم دریـــن حـــال تکلـــم مـــی

  

 رفتنـــدســـید و بنـــده چـــو در خلـــوت جـــان مـــی
ــــــی ــــــدم م ــــــدۀ عاشــــــق گســــــتاخ تق  کــــــردبن

  

ــــــــــورد ــــــــــوان خ ــــــــــراب نت ــــــــــت ش  بحکای
 د دردش دوای جـــــــــــان مـــــــــــن اســـــــــــتدر

ــــــــردان اســــــــت ــــــــير م ــــــــار ش ــــــــقی ک  عاش
 آب گـــــــــــل را بگـــــــــــير خوشـــــــــــبو شـــــــــــو
 مژدگــــــــــانی کــــــــــه عاشــــــــــق سرمســــــــــت

ــــــــــقبازی بعقــــــــــل نتــــــــــوان کــــــــــرد   عش
ـــــــدرد ـــــــورد بی ـــــــی خ ـــــــين درد ک ـــــــن چن  ای
 کـــــــــار مـــــــــردان کجـــــــــا کنـــــــــد نـــــــــامرد
ــــــــزد مــــــــا آورد  کــــــــه گــــــــلاب اســــــــت ن
ـــــــــــا آورد ـــــــــــرای م ـــــــــــراوان ب ـــــــــــی ف  م
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 مســــــــت باشــــــــد مــــــــدام مســــــــت خــــــــراب
  

ـــــه جـــــا ـــــی ک ـــــا کس ـــــی م ـــــی از م ـــــوردم  خ
  

ــــــــــــه را یکــــــــــــی دانــــــــــــد  نعمــــــــــــت الل
 و کــــــــون باشــــــــد فــــــــردد  هــــــــر کــــــــه او در

  

ــــــــــر روی نور ــــــــــقم ب ــــــــــودعاش ــــــــــه خ  الل
ــــــــــاه ترکســــــــــتان بعشــــــــــق زلــــــــــف او  ش
ـــــا خـــــوئی خـــــوش اســـــت ـــــه م  خـــــوی نورالل
ــــــــاب ــــــــور چشــــــــم عــــــــالمی چــــــــون آفت  ن

ـــــــر د ـــــــامگ ـــــــی تم ـــــــدم صـــــــورت و معن  هن
 نیســـــــــت دل داده ببـــــــــادهـــــــــر کجـــــــــا جا

  

 والهـــــــــــم از بـــــــــــوی نوراللـــــــــــه خـــــــــــود 
 نـــــــــور اللـــــــــه خـــــــــودآمـــــــــده هنـــــــــدوی 

ـــــــــود ـــــــــه خ ـــــــــم از خـــــــــوی نورالل  دلخوش
 ام در روی نــــــــــور اللــــــــــه خــــــــــوددیــــــــــده

 کــــــی دهــــــم یــــــک مــــــوی نوراللــــــه خــــــود
 آمـــــــــده آنجـــــــــوی نـــــــــور اللـــــــــه خـــــــــود

  

 م ایــــــــن نبــــــــوددیــــــــاز خلیــــــــل اللــــــــه ام
 کــــــــو نیامــــــــد ســــــــوی نوراللــــــــه خــــــــود

  

ــا ای نــور چشــم مــا و خــوش بنشــين بجــای خــود  بی
ـــا چـــه حاصـــل ای امـــير مـــن  ز ســـلطانی ایـــن دنی

ــــا و  ــــا روان درکــــشبی ــــا را ز دســــت م  دردی م
 جــام مــی بردســتگلستانســت وبلبــل مســت وســاقی

 چــــرا مخمــــور میگــــردی بیــــا و همــــدم مــــا شــــو
 روان شـــد آب چشـــم مـــا کـــه بـــا تـــو مـــاجرا گویـــد

  

ـــوت ســـرای خـــود  ـــور ســـاز مـــردم را وهـــم خل  من
 چـــرا چـــون مـــا وجـــد مـــا نباشـــی پادشـــای خـــود
 وگــــر درد دلى داری ز خــــود میجــــود وای خــــود

ــا ــوای خــودحریــف ب  ده نوشــانیم و خوشــوقت از ن
 قـــدم در راه یـــاران زن مـــزن تیشـــه بپـــای خـــود
ــا بــپرس ایــن مــاجرای خــود  دمــی بنشــين بچشــم م

  

ـــير عاشـــقان گـــردی ـــه شـــو کـــه پ ـــد نعمـــت الل  مری
 هـــوای او بدســـت آور رهـــا کـــن ایـــن هـــوای خـــود

  

 جـــــان ســـــپردایـــــن کـــــه گـــــوئی نعمـــــت اللـــــه
ــــــــدلبر دا ــــــــان دل ب ــــــــتجــــــــان بجان  د و رف

 گلســـــــــــــــتان عشـــــــــــــــق اودر هـــــــــــــــوای 
ـــــــــدق دل تمـــــــــام ـــــــــرد او بص ـــــــــدگی ک  بن
ــــــــدمتش ــــــــبیل خ ــــــــه س ــــــــی خان ــــــــود م  ب
ــــــــدتی ــــــــا وی م ــــــــود ب ــــــــت ب  جــــــــان امان

  

 جــــــان ســــــپرد و جــــــان بــــــا ایمــــــان ســــــپرد 
ـــــوان ســـــپرد ـــــن خوشـــــتر دگـــــر نت  جـــــان از ای
 جــــان چــــو غنچــــه بــــا لــــب خنــــدان ســــپرد

 آن ســـــــلطان ســـــــپرده ظـــــــاهر و بـــــــاطن بـــــــ
 رفــــــــت و آن منصــــــــب بــــــــاین و آن ســــــــپرد

ـــــــ ـــــــه ب ـــــــان ســـــــپردآن ه خـــــــوش امینان  جان
  

 دشــــــواری بــــــدادهدیگــــــری گــــــر جــــــان بــــــ
 ســــــــید سرمســــــــت مــــــــا آســــــــان ســــــــپرد

  

ـــــــل برفـــــــت و جـــــــان ســـــــپرد  خواجـــــــۀ غاف
ــــــــت ــــــــتی میفروخ ــــــــوری و مس ــــــــود مخم  ب
 شیشــــــــۀ پنــــــــدار مــــــــی بــــــــودش بدســــــــت
 صـــــــــوفیان پوشـــــــــند صـــــــــوف خـــــــــدمتش
ــــــرود ــــــی س ــــــر گفت ــــــوعی دگ ــــــس ن ــــــر نف  ه
ــــــا  عاشــــــقانه جــــــان ســــــپاری کــــــن چــــــو م

  

ــــــــــبرد  ــــــــــزی ن ــــــــــت چی  بیخــــــــــبر از معرف
ــــــی پند ــــــی نوشــــــید دردصــــــاف م  اشــــــت م
ــــــه ــــــاد و شیش ــــــرداوفت ــــــرد و م ــــــد خ  اش ش

ــــــی ــــــودی کــــــه م ــــــردصــــــوفئی ب  پوشــــــید ب
ــــــرد ــــــاهی ز ک ــــــخن گ ــــــی س ــــــر گفت ــــــه زل  گ

ـــــی ـــــان خـــــود را م ـــــق ج ـــــه عاش ـــــپردزانک  س
  

ــــــت ــــــان داد و رف ــــــه جــــــان بجان ــــــت الل  نعم
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ــــــــرد ــــــــرد م ــــــــه آن م ــــــــه علی ــــــــت الل  رحم
  

 هــــــر کــــــه بدزیســــــت عاقبــــــت بــــــد مــــــرد
ـــــــی  درد صـــــــاف درمـــــــان کجـــــــا خـــــــورد ب

 همـــــــان پوشـــــــی ه ایهرچـــــــه خـــــــود رشـــــــت
ــــــــــی ــــــــــقی عیب ــــــــــی ز فاس ــــــــــت غیب  داش
ـــــــت ـــــــکر نگف ـــــــورد و ش ـــــــيراز خ ـــــــان ش  ن
 همــــــــه بــــــــا اصــــــــل خــــــــویش وا گردنــــــــد
ـــــــــــک ـــــــــــود بیش ـــــــــــاودان ب ـــــــــــده ج  زن
ـــــــــا خـــــــــدا باشـــــــــد  در همـــــــــه حـــــــــال ب

  

ــــرد  ــــود ب ــــا خ ــــرد ب ــــه ک ــــر چ ــــد ه ــــک و ب  نی
ــــــــــدی ســــــــــزد کــــــــــه نوشــــــــــد درد  دردمن
ـــــــرد ـــــــاف خـــــــواهی ب  خـــــــواه صـــــــوفش بب
 لاجــــــــرم فســــــــق کــــــــرد و فاســــــــق مــــــــرد

 ب فســــــــــردزیــــــــــن ســــــــــبب در میــــــــــان آ
 شــــــمار خــــــواهی کــــــردخــــــواه لــــــر مــــــی

 هـــــــر کـــــــه او جـــــــان بیـــــــاد حـــــــق بســـــــپرد
ــــــــن و آن نشــــــــمرد  آنکــــــــه خــــــــود را از ای

  

ـــــــت ـــــــت اس ـــــــدام سرمس ـــــــید م ـــــــو س  همچ
 از مــــــــــی او کســــــــــیکه جــــــــــامی خــــــــــورد

  

 ســــــــالار کــــــــرده اید روزی خواجــــــــبــــــــو
ــــــه ــــــادکیس ــــــم نه ــــــر ه ــــــیم و زر ب ــــــای س  ه

ـــــــال ـــــــش و خی ـــــــر از نق ـــــــودش پ  شیشـــــــۀ ب
 ه ایبـــــر ســـــر پـــــل ســـــاخت خواجـــــه خانـــــ

 ر کجـــــــا دیـــــــدیم رنـــــــد ســـــــر خوشـــــــیهـــــــ
ــــــان ــــــت از جه ــــــارفی رف ــــــورت ع ــــــر بص  گ

  

ــــــــی  ــــــــیم ــــــــیدی درد و م ــــــــید دردکش  نوش
 عاقبـــــــت غـــــــيری بـــــــبرد و خواجـــــــه مـــــــرد
 اوفتــــــاد آن شیشــــــه و شــــــد خــــــرد و مــــــرد
ــــــــبرد ــــــــه ب ــــــــه آن خان ــــــــد ناگ ــــــــیل آم  س
ـــــــمرد ـــــــر ش ـــــــان یکس ـــــــابود جه ـــــــود و ن  ب
ـــــپرد ـــــان س ـــــا جان ـــــت ب ـــــت داش ـــــان امان  ج

  

 ســـــــــــید بپـــــــــــوشۀخلعتـــــــــــی از جامـــــــــــ
ـــود  ـــه خ ـــردور ن ـــه صـــوف و ب ـــهل اســـت خرق  س

  

 چـــون شـــراب صـــاف درمـــان اســـت مـــارا درددرد
 دارد مــــرا صــــوف و حریــــر عشــــق اوگــــرم مــــی

 مــــــن ز میــــــدان بلایــــــش رو نگــــــردانم بتیــــــغ
ـــــــرک ـــــــير ت ـــــــير م ـــــــاب روشـــــــن روی من  آفت

 مــــــــرد نــــــــبرد درد درد عشــــــــق او ه ایتونــــــــ
 دادنـــنـــاجوانمردی کـــه او در عشـــق جانـــان جـــان 

  

ــــی ریــــزم فــــرود آیــــم بــــر وی    درد دردزان هم
ــــرد ــــرد ب ــــوای ب ــــدارم در ه ــــر ن ــــدارم گ  غــــم ن
ـــرد ـــرد گ ـــود از گ ـــان ش ـــا ترس ـــتان کج ـــتم دس  رس

 ردگــکــی مکــدر گــردد از گــردی کــه بــاری کــرد 
 ده هــــزار ار خانــــه گــــيری او بــــدادی نــــرد بــــرد
ــــرد ــــامرد م ــــه آن ن ــــد ک ــــده دلى گوی  شــــاید ارزن

  

 تــــا بزرگــــی کــــرد تــــدبيری کــــه نــــانی را خــــورد
ــانی ــه ن ــیاری ک ــد بس ــه دی ــت الل ــرد نعم ــورد و م  خ

  

 آن لحظـــه کـــه جـــان در تتـــق غیـــب نهـــان بـــود
 بــــودیم نشــــان کــــرده عشــــق تــــو در آن حـــــال
ـــیم ـــده از آن ـــا زن ـــه م ـــالى اســـت ک ـــو خی ـــق ت  عش
 مـــــا نقـــــش خیـــــال تـــــو نـــــه امـــــروز نگـــــاریم
 گفتــــی کــــه در آئینــــه بجــــز مــــا نتــــوان دیــــد
 خـــــــوش آب حیاتســـــــت روان از نفـــــــس مـــــــا

  

ــــ  ــــان ددر دی ــــو عی ــــال ت ــــش خی ــــا نق ــــۀ م  ودب
ـــد در  ـــودهـــر چن ـــه نشـــان ب ـــام ون ـــه ن  آن حـــال ن

 عشــــق تــــو دل زنــــده زمــــانی نتــــوان بــــود بــــی
 کـــــز روز ازل جـــــان بخیالـــــت نگـــــران بـــــود
ــــود ــــان ب ــــدیم هم ــــودی و بدی ــــه نم ــــدان ک  چن
ـــود ـــان ب ـــود چن ـــا ب ـــد و ت ـــين باش ـــت چن ـــا هس  ت

  

 ســــــید قــــــدحی بــــــاده بمــــــن داد بخــــــوردم



۱۹۰ 
 

ـــــــود ـــــــده در آن ب  آری چکـــــــنم مصـــــــلحت بن
  

 تـــــــوان بـــــــودیـــــــک دم بـــــــی مـــــــی نمـــــــی
 تــــــوان زیســــــتدمــــــی نمــــــیعشــــــق بــــــی

ــــــــید ــــــــار خورش ــــــــق ی ــــــــایه و عش ــــــــا س  م
ــــــــی ــــــــق لیل ــــــــراب و عش ــــــــام ش ــــــــی ج  ب
 مســـــــــــــــتیم و خـــــــــــــــراب ولا ابـــــــــــــــالى
ــــــورد ــــــوان خ ــــــن و آن ت ــــــم ای ــــــی غ ــــــا ک  ت

  

ـــــی  ـــــی نم ـــــود ح ـــــی خ ـــــی م ـــــودب ـــــوان ب  ت
ـــــــی ـــــــی نم ـــــــاغر م ـــــــی س ـــــــودب ـــــــوان ب  ت

ــــــــود ــــــــوان ب ــــــــی ت ــــــــودن وی نم ــــــــی ب  ب
 تــــــــوان بــــــــودمجنــــــــون در حــــــــی نمــــــــی
 تــــــــوان بــــــــودبــــــــی نالــــــــۀ نــــــــی نمــــــــی
 تــــــــوان بــــــــودیدر مانــــــــدۀ کــــــــی نمــــــــ

  

ـــــــــه ـــــــــت الل ـــــــــود نعم ـــــــــود وج ـــــــــی ب  ب
 تـــــــوان بـــــــودواللـــــــه کـــــــه شـــــــی نمـــــــی

  

 نقــــــــش غــــــــيری محــــــــال خواهــــــــد بــــــــود
ـــــــــــی ـــــــــــير او چـــــــــــون زوال م ـــــــــــدغ  یاب

ــــــــال ــــــــب جم ــــــــت و او مح ــــــــل اس  او جمی
ــــــــــــود ــــــــــــاب ب ــــــــــــن ز آفت ــــــــــــاه روش  م
ــــــــت ــــــــد اس ــــــــزل خداون ــــــــم ی ــــــــک ل  مال
ــــــــــــال اگــــــــــــر آیــــــــــــد  غــــــــــــير او در خی

  

 چـــــــه محـــــــال و خیــــــــال خواهـــــــد بــــــــود 
ــــــــــود ــــــــــد ب ــــــــــون زوال خواه ــــــــــود چ  نب

 جمیــــــــل و جمــــــــال خواهــــــــد بــــــــود تــــــــا
 گرچــــــــه بــــــــدرو هــــــــلال خواهــــــــد بــــــــود
ــــــــــود ــــــــــد ب ــــــــــزال خواه ــــــــــک او لای  مل
ــــــــــود ــــــــــد ب ــــــــــال خواه ــــــــــال مح  آن خی

  

ــــــه اســــــت ــــــت الل ــــــو نعم ــــــه عــــــالم چ  هم
 عـــــــــالمی بـــــــــر کمـــــــــال خواهـــــــــد بـــــــــود

  

ــــــــود ــــــــد ب ــــــــزار خواه  گــــــــر یکــــــــی در ه
ـــــــر  ـــــــدو بح ـــــــو آبن ـــــــاب و ج ـــــــوج و حب  م

 مــــــی مــــــا نــــــوش کــــــن کــــــه نوشــــــت بــــــاد
ــــــــازی کــــــــن  گــــــــاه عشقســــــــت عشــــــــق ب

 منـــــــع مـــــــا کنـــــــد از عشـــــــقعقـــــــل اگـــــــر 
ـــــــــار ـــــــــان او بکن ـــــــــيرد می ـــــــــه گ ـــــــــر ک  ه
ــــــــــایم ــــــــــم بگش ــــــــــو چش ــــــــــت چ  در قیام
 هـــــــــر کـــــــــه او دوســـــــــتدار مـــــــــا باشـــــــــد

  

ـــــــود  ـــــــد ب ـــــــار خواه ـــــــار غ ـــــــرا ی ـــــــه م  ک
 چــــــــار ناچــــــــار چــــــــار خواهــــــــد بــــــــود

ـــــــودکـــــــه مـــــــی بـــــــی  خمـــــــار خواهـــــــد ب
 کــــــــه تــــــــو را آن بکــــــــار خواهــــــــد بــــــــود
 تـــــــــا ابـــــــــد شرمســـــــــار خواهـــــــــد بـــــــــود
 بــــــــی میـــــــــان و کنـــــــــار خواهـــــــــد بـــــــــود

ـــــــــر نگـــــــــار خ ـــــــــودنظـــــــــرم ب  واهـــــــــد ب
ــــــــــود  هــــــــــم ورا دوســــــــــتدار خواهــــــــــد ب

  

ـــــــــــد ـــــــــــدگی یابن ـــــــــــیدی چـــــــــــون زبن  س
ـــــــــــود ـــــــــــده وار خواهـــــــــــد ب  ســـــــــــیدم بن

  

ــــــــود ــــــــير خواهــــــــد ب  خواجــــــــه آنجــــــــا فق
ــــــــــان ــــــــــت انس ــــــــــت اس ــــــــــاه حقیق  پادش

 کـــــــه ماهـــــــان اســـــــت ه ایدر چنـــــــين قریـــــــ
 هـــــیچ دانـــــی کـــــه ایـــــن فغـــــان ز کجاســـــت

 گـــــــيردهـــــــر کـــــــه خـــــــود را عظـــــــیم مـــــــی
 وانکــــــــه اینجــــــــا صــــــــغير و خــــــــوار بــــــــود

  

 امـــــــــير خواهـــــــــد بـــــــــود بنـــــــــده آنجـــــــــا 
ــــــــود ــــــــد ب ــــــــر خواه ــــــــا وزی ــــــــل آنج  عق
ــــــــود ــــــــد ب ــــــــر خواه ــــــــا گزی ــــــــس آنج  نف
ـــــــود ـــــــد ب ـــــــير خواه ـــــــه بش ـــــــگ خواج  بان

 حقــــــــير خواهــــــــد بــــــــود انپــــــــیش مــــــــرد
 در قیامـــــــــــت کبـــــــــــير خواهـــــــــــد بـــــــــــود

  

ــــــــــــور حضــــــــــــرت او ــــــــــــا بن  ســــــــــــید م



۱۹۱ 
 

 همچـــــــــو بـــــــــدر منـــــــــير خواهـــــــــد بـــــــــود
  

 جـــــــــان مجنـــــــــون فـــــــــدای لیلـــــــــی بـــــــــود
ـــــــــــــــون ـــــــــــــــته مجن ـــــــــــــــاطر دل شکس  خ

 مجنـــــــــــونذوق لیلـــــــــــی نبـــــــــــود بـــــــــــی
ـــــــــلعا ـــــــــت و لایعق ـــــــــد و مس ـــــــــق و رن  ش

ـــــــی ـــــــش م ـــــــه نق ـــــــالى ک ـــــــر خی ـــــــتیه  بس
ـــــــــــون ـــــــــــتۀ مجن ـــــــــــان خس ـــــــــــت ج  راح

  

ــــــــــــــود  ــــــــــــــی ب ــــــــــــــوای لیل  در دل او ه
 مبــــــــــــتلای بــــــــــــلای لیلــــــــــــی بــــــــــــود
ــــــــی بــــــــود ــــــــون بــــــــرای لیل ــــــــود مجن  ب
ـــــــــود ـــــــــی ب ـــــــــای لیل  روز و شـــــــــب در قف
ـــــــــود ـــــــــی ب ـــــــــر لقـــــــــای لیل  نظـــــــــرش ب
ـــــــــــود ـــــــــــی ب ـــــــــــای لیل ـــــــــــا و وف  از جف

  

 جـــــــــان ســـــــــید فـــــــــدای مجنـــــــــون بـــــــــاد
ــــــــی  ــــــــدای لیل ــــــــون ف ــــــــودزانکــــــــه مجن  ب

  

 آفتــــــــــــاب مــــــــــــه نقــــــــــــابی رو نمــــــــــــود
ــــــــــابرهذ ــــــــــدند از آفت ــــــــــن ش ــــــــــا روش  ه

ـــــــــــــده ـــــــــــــدی ـــــــــــــا ۀام آئین ـــــــــــــی نم  گیت
 خـــــود بخـــــود بنمـــــوده اســـــت در عـــــين مـــــا
 صـــــــــــــــدهزار آئینـــــــــــــــه دارد در نظـــــــــــــــر
ــــــــر ســــــــو شــــــــد روان ــــــــا به  آب چشــــــــم م

  
  

ـــــی  ـــــو نکـــــو م ـــــودت ـــــه او نیکـــــو نم ـــــين ک  ب
 نـــــــور او بنگـــــــر کـــــــه مـــــــارا هـــــــو نمـــــــود
 او جمـــــــــال و بـــــــــر کمـــــــــالش رو نمـــــــــود

ــــــــوئی ا ــــــــا نگ ــــــــودت ــــــــو نم ــــــــا و ت  و بم
ــــــــــــود ــــــــــــی رو دو نم ــــــــــــه یک  در دو آئین
ــــــــروی مــــــــا از آن هــــــــر ســــــــو نمــــــــود  آب

  

 خـــــــوش بـــــــرو بـــــــر دیـــــــده ســـــــید نشـــــــين
ـــــــــود ـــــــــون رو نم ـــــــــی روی او چ ـــــــــا ببین  ت

  

ــــــود ــــــارا رو نم ــــــين کــــــه م ــــــن ســــــعادت ب  ای
ـــــــــی نمـــــــــا ـــــــــۀ گیت  روشـــــــــن اســـــــــت آئین
ـــــــــــده ـــــــــــدا ش ـــــــــــی پی ـــــــــــه یک  در دو آئین
ـــــــــابی نیمشـــــــــب بـــــــــر مـــــــــا بتافـــــــــت  آفت
 گــــــــه بترکســــــــتان بمــــــــا بنمــــــــود تــــــــرک

ـــــــــــاده ـــــــــــمدر محـــــــــــیط بیکـــــــــــران افت  ای
  

 حضــــــرت بیچــــــون نگــــــویم چــــــو نمــــــود 
ـــــــــود ـــــــــو نم ـــــــــا نیک ـــــــــن روی او بم  حس
 بیشـــــــــکی باشـــــــــد یکـــــــــی و دو نمـــــــــود
ـــــــود ـــــــه رو نم ـــــــا م ـــــــم م ـــــــور او در چش  ن
 گــــــــه بهندســــــــتان بمــــــــا هنــــــــدو نمــــــــود
 عــــين مــــا بــــر عــــين مــــا هــــر ســــود نمــــود

  

ـــــــده ـــــــر از ســـــــید خـــــــود دی ـــــــا نظ ـــــــمم  ای
 هــــــــــــم بنــــــــــــور دیــــــــــــده او او نمــــــــــــود

  

ـــــــــواب ـــــــــالى بخ ـــــــــوش خی ـــــــــودخ  رو بنم
 همـــــــــه عـــــــــالم جمیـــــــــل پیـــــــــدا شـــــــــد
ــــــــــــد آورد ــــــــــــی نمــــــــــــا پدی  جــــــــــــام گیت
 هــــــــر کــــــــه بــــــــا مــــــــا نشســــــــت در دریــــــــا

ــــــــول یکــــــــی ــــــــم اح ــــــــی چش  بینــــــــددو م
 رشــــــــــته یکتوســــــــــت در نظــــــــــر مــــــــــا را

  

 را نکــــــــــو بنمــــــــــود نقــــــــــش نقــــــــــاش 
 حضــــــــــرت او جمــــــــــال چــــــــــو بنمــــــــــود
ــــــــود ــــــــاو بنم ــــــــرد او ب ــــــــه ک ــــــــون نگ  چ
ـــــــود ـــــــو بنم ـــــــو بس ـــــــد س ـــــــا دی ـــــــين م  ع
 لاجــــــــــرم او یکــــــــــی بــــــــــدو بنمــــــــــود

 تــــــــو بنمــــــــود وســــــــی دگــــــــر بچشــــــــم ک
  

 کــــــــه مـــــــــا دیـــــــــدیمه ایدر هــــــــر آئینـــــــــ
 ســـــــــــید و بنـــــــــــده رو بـــــــــــرو بنمـــــــــــود

  

 هــــــــم بنــــــــام خــــــــودش نشــــــــان بنمــــــــود  پادشـــــــــــه حکـــــــــــم مـــــــــــا روان بنمـــــــــــود



۱۹۲ 
 

 هـــــــر چـــــــه در غیـــــــب و در شـــــــهادت بـــــــود
 در میخانــــــــــــــــه را گشــــــــــــــــود بمــــــــــــــــا
 حکـــــــــم تـــــــــاج و کمـــــــــر بمـــــــــا بخشـــــــــید
ـــــــــــــــــود ـــــــــــــــــم بنم ـــــــــــــــــۀ دل  رو در آئین
 نقــــــــــــــد گــــــــــــــنج خزانــــــــــــــۀ اســــــــــــــما

  

 بنمـــــــــــودهمـــــــــــه ایثـــــــــــار بنـــــــــــدگان 
 راز پنهـــــــــــان بمـــــــــــا عیـــــــــــان بنمـــــــــــود
ــــــــان بنمــــــــود ــــــــن عطــــــــا او بمــــــــا چن  ای
 نـــــــام تمثـــــــال خـــــــویش جـــــــان بنمـــــــود
ــــــــــود ــــــــــن و آن بنم ــــــــــام ای ــــــــــه انع  جمل

  

ــــــــــــــه در ازل بنواخــــــــــــــت ــــــــــــــت الل  نعم
 تـــــــــا ابـــــــــد مـــــــــير عاشـــــــــقان بنمـــــــــود

  

 صــــــــــــــــبحدم آفتــــــــــــــــاب رو بنمــــــــــــــــود
 خانـــــــــه تاریـــــــــک بـــــــــود روشـــــــــن شـــــــــد
 آفتـــــــــــــــــابی درآمـــــــــــــــــد از درمـــــــــــــــــا
ـــــــــید ـــــــــا بخش ـــــــــی نمـــــــــا بم ـــــــــام گیت  ج

ــــــــش عشــــــــق   عــــــــود جــــــــانم ســــــــوختآت
ـــــــــــن خـــــــــــود بگـــــــــــير ای عـــــــــــارف  دام

  

ـــــــود  ـــــــد ب ـــــــتری چـــــــه خواه ـــــــره و مش  زه
ــــــــود ــــــــا فرم ــــــــا عط ــــــــمی بم ــــــــور چش  ن
ــــــــــود ــــــــــا بگش ــــــــــروی م ــــــــــت ب  در دول
 در چنــــــــــين آن چنــــــــــان بمــــــــــا بنمــــــــــود
ـــــــــدش دور ـــــــــش شـــــــــد و نمان  عـــــــــود آت
ــــــــــتن مقصــــــــــود ــــــــــابی ز خویش ــــــــــا بی  ت

  

ـــــــزم عشـــــــق اســـــــت و ســـــــیدم سرمســـــــت  ب
ـــــــــــود ـــــــــــش آس ـــــــــــد بمجلس ـــــــــــه آم  هرک

  

 طـــالع مســـعودبیـــا کـــه مجلـــس عشـــق اســـت و
 بیــــا کــــه مطــــرب عشــــاق ســــاز مــــا بنواخــــت
ـــــــس ـــــــار در مجل ـــــــزت بی ـــــــا و جـــــــان عزی  بی
 بیـــــا و کشـــــتۀ مـــــا شـــــو کـــــه تـــــا شـــــوی زنـــــده

ـــــــا و جبهـــــــۀ دســـــــ  ار عقـــــــل را بفـــــــروشتبی
ـــــات مـــــی ـــــب ســـــاغر حی ـــــا کـــــه از ل ـــــزدبی  ری

ـــــت ـــــدم سرمس ـــــۀ ق ـــــم خان ـــــق زخ ـــــید عش  رس
ــــا محــــب تــــوایم ــــب دل کــــه م ــــیده بــــر کت  کش

  

 نودبیـــا کـــه نوبـــت وصلســـت و وقـــت گفـــت وشـــ 
 بیـــــا کـــــه ســـــاقی وحـــــدت سرســـــبو بگشـــــود
 کـــه نقـــل مجلـــس مـــا غـــير جـــان نخواهـــد بـــود
 بیـــــا و بنـــــدۀ مـــــا بـــــاش و خواجـــــۀ موجـــــود
ـــــود ـــــين فرم ـــــير میکـــــدۀ عشـــــق اینچن  کـــــه پ
 بیـــــا کـــــه ازدم مطـــــرب همـــــی ســـــوزد عـــــود
 بیــــک کرشــــمه دل از دســــت عــــالمی بــــر بــــود
ــــرا مقصــــود ــــه ای م ــــر ورق جــــان ک ــــته ب  نوش

  

 تبیـــــا کـــــه مـــــير خرابـــــات نعمـــــت اللهســـــ
 بیــــا کــــه اول تلــــخ اســــت و عاقبــــت محمــــود

  

ـــــــود ـــــــالى رو نم ـــــــاحب جم ـــــــا ص ـــــــر کج  ه
ـــــــــــان ـــــــــــه عـــــــــــين العی ـــــــــــدمش در آین  دی
ـــــــــــت ـــــــــــا روشنس ـــــــــــاطرم ت ـــــــــــاب خ  آفت
 هـــــــر چـــــــه موجودســـــــت از جـــــــود ویســـــــت
ـــــــت ـــــــا یکیس ـــــــزد م ـــــــجود ن ـــــــاجد و مس  س
ــــــــــــــات مغــــــــــــــان  دوش رفــــــــــــــتم درخراب

  

 روی او دیـــــــــدم چـــــــــو برقـــــــــع برگشـــــــــود 
ــــــــــی ــــــــــود دوری م ــــــــــه او ب ــــــــــوداین  نم

ـــــــــــی ـــــــــــر او ذرۀ ب ـــــــــــودمه ـــــــــــز نب  هرگ
 وجـــــودخـــــود کجـــــا موجـــــود باشـــــد بـــــی

ـــــجده مـــــی ـــــا ببینـــــی در ســـــجودس  کـــــن ت
 ر بــــــــودایــــــــســــــــاقی سرمســــــــت دیــــــــدم 

  

ــــــــــــه ــــــــــــه ســــــــــــیدمنکت ــــــــــــای عارفان  ه
 شــــنودخــــود بخــــود میگفــــت و از خــــود مــــی

  

 از گریبـــــــــــــــــــــــان روز رو بنمـــــــــــــــــــــــود  جیــــــــب شــــــــب آفتــــــــاب چــــــــون بگشــــــــود



۱۹۳ 
 

 شــــــــب امکــــــــان خیــــــــال بــــــــود نمانــــــــد
 غـــــــير او نیســـــــت ور تـــــــو گـــــــوئی هســـــــت
ـــــــد ـــــــت و روز آم ـــــــل چـــــــون شـــــــب برف  عق

ــــــــک حقیقــــــــت  ــــــــدی  کــــــــه آدمــــــــی خوانن
ــــــــــــــــــــــــرقص آورده ــــــــــــــــــــــــالمی را ب  ع

  

 هســــــــت روز و وجــــــــود خواهــــــــد بــــــــود
 او بخــــــــــود دیگــــــــــران بــــــــــاو موجــــــــــود
ــــــــــود ــــــــــن و آن آس ــــــــــا از ای ــــــــــاطر م  خ
ــــــــود ــــــــام و گــــــــه محم ــــــــاز او بن  گــــــــه ای

 کــــــــــه او فرمــــــــــود ه ایقــــــــــول مســــــــــتان
  

 نعمــــــــــــت اللــــــــــــه گــــــــــــرد نقطــــــــــــۀ دل
 همچــــــــــــو پرگــــــــــــار دایــــــــــــره پیمــــــــــــود

  

ـــــــــــور روی او بچشـــــــــــم مـــــــــــا  نمـــــــــــودن
 گفتگـــــــوی مـــــــا خیــــــــالى بـــــــیش نیســــــــت

 ه ایدر حجــــــــــــاب عــــــــــــالمی درمانــــــــــــد
ـــــــــ ـــــــــود او داده ب ـــــــــوده ج ـــــــــن و آن وج  ای

 امبـــــــــــر در میخانـــــــــــه مســـــــــــت افتـــــــــــاده
ـــــــوخت ـــــــر بس ـــــــم در ب ـــــــقش دل ـــــــش عش  آت

  

 هـــــــر چـــــــه مـــــــا دیـــــــدیم غـــــــير او نبـــــــود 
ــــنود ــــود ش ــــم او خ ــــود و ه ــــخن فرم ــــود س  خ
ـــــود ـــــالم خـــــود نب ـــــه ع ـــــيرش ک ـــــان گ  آن چن

ـــــی ـــــه ب ـــــدارد کـــــس وجـــــود ورن  جـــــودش ن
 بپـــــــای خـــــــم نهـــــــاده در ســـــــجودســـــــر 

ـــــوی عـــــود ـــــن ب  عـــــالمی خوشـــــبو شـــــده زی
  

ــــــــته شــــــــدگــــــــ ــــــــا در بس ــــــــيری بم  ر در غ
ـــــا گشـــــود ـــــر م ـــــوش دری ب ـــــه خ ـــــت الل  نعم

  

ــــــــــــــود ــــــــــــــور دل بنم  روی خــــــــــــــود را بن
ـــــــد ـــــــتی دی ـــــــد مس ـــــــو رن ـــــــا چ ـــــــاقی م  س
دل مــــــــــا را بلطــــــــــف خــــــــــود بنواخــــــــــت 

 رو نمــــــــــــــــود موســــــــــــــــی را آتشــــــــــــــــی
 در میخانــــــــــــــــــۀ همــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــالم
 درد دردش دلى کــــــــــــه نــــــــــــوش نکــــــــــــرد

  

 خـــــــوش بچشـــــــم مـــــــا فرمـــــــودنظـــــــری  
 مـــــــــــی خمخانـــــــــــه را بمـــــــــــا پیمـــــــــــود
ـــــــود ـــــــود فرم ـــــــای خ ـــــــم بج ـــــــی ه  رحمت

 ر حقیقــــــــــت الــــــــــه موســــــــــی بــــــــــودد
 وی مـــــــــا بگشـــــــــودســـــــــاقی مـــــــــا بـــــــــر

 درد او را کجــــــــــــــا بــــــــــــــود بهبــــــــــــــود
  

 جـــــــــان عـــــــــارف فـــــــــدای ســـــــــید بـــــــــاد
 کـــــــــــــــه دل عارفـــــــــــــــان از او آســـــــــــــــود

  

ــــــــــود ــــــــــه گش ــــــــــاب م ــــــــــاب از رخ نق  آفت
 شـــــــــــد منـــــــــــور عـــــــــــالمی از نـــــــــــور او

ـــــــور   ویســـــــتهرچـــــــه موجـــــــود اســـــــت از ن
ــــــــــاه و صــــــــــومعه در بســــــــــته شــــــــــد  خانق
ـــــــــوخت ـــــــــا را بس ـــــــــقش دل م ـــــــــش عش  آت
ـــــــــۀ مســـــــــتانۀ مـــــــــا قـــــــــول اوســـــــــت  گفت

  

ـــــــودر شـــــــب گذشـــــــت و روز روشـــــــن   و نم
ــــــــود ــــــــز نب ــــــــا هرگ ــــــــتاره گوئی ــــــــک س  ی

 وجـــــودخـــــود کجـــــا موجـــــود باشـــــد بـــــی
 چـــــــــون در میخانـــــــــه ســـــــــاقی برگشـــــــــود
 ســـــوخت درد عشـــــق او جـــــانم چـــــه عـــــود
ـــــــنود ـــــــد ش ـــــــخن بای ـــــــن س ـــــــقانه ای  عاش

  

ــــــــــی و ا  ز خــــــــــود بیخــــــــــبرنعمــــــــــت الله
 ســـــوده دانـــــی چـــــقـــــدر ایـــــن نعمـــــت نمـــــی

  

 یوســـــف نبـــــودیـــــک نفـــــس یعقـــــوب بـــــی
ـــــــفش ـــــــودی یوس ـــــــدی نم ـــــــه را دی ـــــــر ک  ه
ـــــــــد از درش ـــــــــف در آی ـــــــــر یوس ـــــــــا مگ  ت

 نمــــــودگــــــر چــــــه هجــــــرانش بظــــــاهر مــــــی 
ـــــنیدی ز  ـــــه بش ـــــر چ ـــــیه ـــــف م ـــــنودیوس  ش

 گشــــــوددر بــــــر وی هــــــر کــــــه بــــــودی مــــــی



۱۹۴ 
 

ـــــــدی پـــــــیش او ـــــــان بدی ـــــــه در کنع ـــــــر ک  ه
 چـــــون بـــــر تخـــــت ایـــــن ظهـــــورش را بیافـــــت
ــــود اوســــت ــــود و هســــت و خواهــــد ب  هرچــــه ب

  

 ســـــــتودیوســـــــف مصـــــــری خـــــــود را مـــــــی
ــــق خــــود دیــــد از آن گــــردش ســــجود ــــر ح  س
 هــــــر چــــــه باشــــــد باشــــــد از جــــــود وجــــــود

  

ـــــت ـــــب اس ـــــورت غای ـــــه بص ـــــل الل ـــــر خلی  گ
ــــــــود ــــــــی او نب ــــــــه یکــــــــدمی ب  نعمــــــــت ال

  

 عــــــــــالم از جــــــــــود او بــــــــــود موجــــــــــود
ـــــــــــــــــامرادیم او مـــــــــــــــــراد همـــــــــــــــــه  ن
 جـــــــــــام گیتــــــــــــی نمابمـــــــــــا بخشــــــــــــید

ـــــ ـــــزم عش ـــــت ب ـــــتو ق اس ـــــين سرمس ـــــا چن  م
ــــــوش ــــــا جــــــام مــــــی بگــــــير و بن  خــــــوش بی
ـــــــــقش ـــــــــش عش ـــــــــوخت آت ـــــــــود دل س  ع

  

 وجــــــــود نبــــــــودهرچــــــــه دیــــــــدیم بــــــــی 
 یــــــــــــــافتیم از عطــــــــــــــای او مقصــــــــــــــود
 نـــــــــور خـــــــــود را بعـــــــــين مـــــــــا بنمـــــــــود
ــــــــود ــــــــا آس ــــــــزم م ــــــــد بب ــــــــه آم ــــــــر ک  ه
ــــــــــقان چنــــــــــين فرمــــــــــود ــــــــــاقی عاش  س
 عـــــــود خـــــــوش بـــــــود و آتشـــــــی بیـــــــدود

  

 صـــــــــــــفت و ذات او ظهـــــــــــــوری کـــــــــــــرد
ــــــــــه از آن  شــــــــــده موجــــــــــود نعمــــــــــت الل

  

 بســـــــــر عاشـــــــــقان کـــــــــه عـــــــــين وجـــــــــود
ــــــــــدا شــــــــــد ــــــــــون پی ــــــــــی در دو ک  آن یک
ـــــــــت ـــــــــه چـــــــــون وجـــــــــود از آن رو یاف  آین

 آفتـــــــــاب کـــــــــی باشـــــــــدســـــــــایه بـــــــــی
ـــــــــــــــــده  ام هرگـــــــــــــــــزنشـــــــــــــــــنیدم ندی

 بلبــــــــــــل مســــــــــــت گلشــــــــــــن عشــــــــــــقم
 ظـــــــــــاهرم جـــــــــــام و بـــــــــــاطنم بـــــــــــاده
ـــــــــنم ـــــــــنم نک ـــــــــی چـــــــــرا ک ـــــــــه از م  توب

  

 در دو عـــــــــالم جـــــــــز او نبـــــــــود وجـــــــــود 
 ایـــــــن دوئـــــــی زان ســـــــبب نمـــــــود وجـــــــود

 جــــــــــــــــــــرم روی او در او بنمــــــــــــــــــــودلا
 حـــــــق کجـــــــا بـــــــود موجـــــــودخلـــــــق بـــــــی

 دوددل بیـــــــــــــــدرد و آتـــــــــــــــش بـــــــــــــــی
 جــــــــــانم از نالــــــــــه یکــــــــــدمی نغنــــــــــود
 اولــــــــــم خــــــــــير و عاقبــــــــــت محمــــــــــود
 پـــــــير مـــــــن ایـــــــن ســـــــخن کجـــــــا فرمـــــــود

  

ـــــــــــه و زاهـــــــــــدی حاشـــــــــــا  نعمـــــــــــت الل
ـــــه شـــــنود ـــــا ک ـــــت ی ـــــه گف ـــــت ک ـــــن حکای  ای

  

 هـــــــــــر کســـــــــــی را عنـــــــــــایتی فرمـــــــــــود
ـــــــود را ـــــــود خ ـــــــور خ ـــــــد بن ـــــــه بین ـــــــا ب  ت

ـــــــا ز ـــــــت م ـــــــت طین ـــــــه اس ـــــــاک میخان  خ
ـــــــــا ـــــــــوت دل م ـــــــــد بخل ـــــــــه آم ـــــــــر ک  ه
ــــــــم ــــــــود دل ــــــــوخت ع ــــــــق س ــــــــش عش  آت
 آینــــــــــه هــــــــــم ز جــــــــــود پیــــــــــدا شــــــــــد

 ام ســـــــــــــــخنیاز ســـــــــــــــر ذوق گفتـــــــــــــــه
ــــــی ــــــابمچــــــون وجــــــود اســــــت هرچــــــه م  ی

  

 ایـــــــــن عنایـــــــــت همـــــــــه بمـــــــــا بنمـــــــــود 
 چشــــــم خــــــود هــــــم بــــــر وی مــــــا بگشــــــود
 میـــــــل مـــــــا جـــــــز بمـــــــی نخواهـــــــد بـــــــود
 در بهشـــــــــت آمـــــــــد وخوشـــــــــی آســــــــــود

 دودخـــــــوش بـــــــود آتشـــــــی چنـــــــين بـــــــی
 ل خـــــــــود را هـــــــــم او ز خـــــــــود بربـــــــــودد

 بـــــــه ازیـــــــن گفتـــــــۀ دگـــــــر کـــــــه شـــــــنود
ـــــــــان موجـــــــــود  غـــــــــير او نیســـــــــت در جه

  

ــــــف و ســــــاقی اوســــــت  مــــــی و جــــــام و حری
 نعمـــــــــت اللـــــــــه ایـــــــــن چنـــــــــين فرمـــــــــود

  

ــــــــود ــــــــرم فرم ــــــــی ک ــــــــاقی بس ــــــــف س ــــــــــــــــدر می  لط ــــــــــــــــود هخان ــــــــــــــــا بگش  بم



۱۹۵ 
 

 هــــــر چــــــه در غیــــــب و در شــــــهادت بــــــود
ـــــــــرد ـــــــــدا ک ـــــــــا هوی ـــــــــی نم ـــــــــام گیت  ج
ــــــــــا ــــــــــت در دل م ــــــــــق اوس ــــــــــش عش  آت
ـــــــــــــه الا هـــــــــــــو ـــــــــــــو لا ال ـــــــــــــو ه  ه

ــــــــــــــــت اواز از ــــــــــــــــد عنای ــــــــــــــــا اب  ل ت
  

ـــــــــــود ـــــــــــا بنم ـــــــــــابود را بم ـــــــــــود و ن  ب
ـــــــــــا پیمـــــــــــود ـــــــــــه را بم  مـــــــــــی خمخان

 دودخـــــــوش بـــــــود آتشـــــــی چنـــــــين بـــــــی
ــــــــود ــــــــيره موج ــــــــدار غ ــــــــی ال ــــــــیس ف  ل
ــــــــود ــــــــد ب ــــــــدگان و خواه ــــــــا بن ــــــــود ب  ب

  

 نعمــــــــــت اللــــــــــه حریــــــــــف و ســــــــــاقی او
ــــــــا آســــــــود ــــــــزم م ــــــــد بب ــــــــه آم ــــــــر ک  ه

  

ــــــــود ــــــــرم فرم ــــــــی ک ــــــــاقی بس ــــــــف س  لط
ـــــــــا  ـــــــــا بم ـــــــــی نم ـــــــــیدجـــــــــام گیت  بخش

ـــــــــــ ـــــــــــد گنجین ـــــــــــدم ۀنق ـــــــــــدوث و ق  ح
ــــــــــــــــت او ــــــــــــــــد عنای ــــــــــــــــا اب  از ازل ت
ـــــــــــــه الا هـــــــــــــو ـــــــــــــو لا ال ـــــــــــــو ه  ه
ــــــــدی ــــــــر بن ــــــــال اگ ــــــــيری خی ــــــــش غ  نق
 گــــــر صــــــد اســــــت ار هــــــزار جملــــــه یکــــــی
 وحــــــــــــده لاشــــــــــــریک لــــــــــــه گفــــــــــــتم

  

 در مــــــــــی خانــــــــــه را بمــــــــــا بگشــــــــــود 
 مـــــــــی مـــــــــی خانـــــــــه را بمـــــــــا پیمـــــــــود
 جمـــــــــع کـــــــــرده همـــــــــه بمـــــــــا بنمـــــــــود
 هســـــــت بـــــــا بنـــــــدگان و خواهـــــــد بـــــــود

ــــــــير ــــــــدار غ ــــــــی ال ــــــــیس ف ــــــــودل  ه موج
 آن خیالــــــــــت محــــــــــال خواهــــــــــد بــــــــــود
ـــــــده را مقصـــــــود ـــــــت بن ـــــــی نیس  جـــــــز یک
 غـــــــــير او نیســـــــــت شـــــــــاهد و مشـــــــــهود

  

ــــــــاهانه ــــــــت ش ــــــــی اس ــــــــا مجلس ــــــــزم م  ب
 ســــــــــــید مــــــــــــا ایــــــــــــاز و او محمــــــــــــود

  

 ســــــــــاقی مــــــــــا بمــــــــــا کــــــــــرم فرمــــــــــود
 جـــــــــــام گیتـــــــــــی نمـــــــــــا بـــــــــــدور آورد
ــــــــت ــــــــام گرف ــــــــزار ج ــــــــی ور ه ــــــــر یک  گ
 آتـــــــــــش عشـــــــــــق او بســـــــــــوخت مـــــــــــرا
ـــــــود ـــــــان نب ـــــــم و ج ـــــــه جس ـــــــامی ک  در مق

ـــــــــهایـــــــــن   هـــــــــای مســـــــــتانهچنـــــــــين گفت
  

 در مــــــــــی خانــــــــــه را بمــــــــــا بگشــــــــــود 
 مـــــــــی مـــــــــی خانـــــــــه را بمـــــــــا پیمـــــــــود
ــــــــر یکــــــــی بنمــــــــود  وجــــــــه خاصــــــــی به

 دودخـــــــوش بـــــــود آتشـــــــی چنـــــــين بـــــــی
ــــــود ــــــد ب ــــــود نخواه ــــــود خ ــــــا ب ــــــود و ن  ب
 در جهــــان خــــود کــــه گفــــت یــــا کــــه شــــنود

  

ــــــــــــید ــــــــــــدم س ــــــــــــاش هم ــــــــــــی ب  نفس
 تــــــــا بیــــــــابی ازیــــــــن نفــــــــس مقصــــــــود

  

ـــــــــود بوجـــــــــود ـــــــــه ب ـــــــــا هم ـــــــــتی م  هس
 بـــــــــــنقش و خیـــــــــــالبنمایـــــــــــد یکـــــــــــی 

 دل و دلـــــدار ،جـــــام و مـــــی ،جســـــم و جـــــان
ـــــــــــود دل پرکـــــــــــار  همچـــــــــــو پرگـــــــــــار ب
 اول و آخــــــــــــــرش بهــــــــــــــم پیوســــــــــــــت
ـــــــــيره دیـــــــــار ـــــــــی الـــــــــدار غ ـــــــــیس ف  ل

  

 وجـــــــــود نتـــــــــوان بـــــــــودنفســـــــــی بـــــــــی 
 در دو آئینـــــــــــــه آن یکـــــــــــــی دو نمـــــــــــــود
 هــــــــر چــــــــه دارد همــــــــه بمــــــــا بنمــــــــود
ــــــــــیط را بنمــــــــــود ــــــــــه مح ــــــــــه نقط  نقط
 ظــــــــــاهر و بــــــــــاطنش ز هــــــــــم آســــــــــود

ـــــــن ف ـــــــود ای ـــــــه ب ـــــــر موحـــــــد ک ـــــــوده  رم
  

 نعمــــــت اللــــــه کــــــه مــــــير مســــــتان اســــــت
 در میخانـــــــــــه بـــــــــــر جهـــــــــــان بگشـــــــــــود

  

ــــــــــــود ــــــــــــار محم ــــــــــــاز و ی ــــــــــــائیم ای ــــــــــت معبــــــــــود  م ــــــــــائیم عبــــــــــاد و دوس  م
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ــــــــــــــید ــــــــــــــار خورش ــــــــــــــر ی  دل ذره و مه
ـــــــر نچـــــــو  ز خـــــــاک برداشـــــــت اســـــــایه م

 تيرحـــــــه بـــــــان مـــــــا بـــــــزبـــــــر بســـــــت 
ـــــــــق حـــــــــق  جـــــــــز جـــــــــود وجـــــــــود مطل
ـــــــــــــاقی ـــــــــــــه ز درد درد س ـــــــــــــک جرع  ی

  

ـــــــش و جـــــــان عاشـــــــقان عـــــــود  عشـــــــق آت
ـــــــرش   چـــــــو جمـــــــال خـــــــویش بنمـــــــودمه

 چـــــــــون پـــــــــرده ز روی کـــــــــار بگشـــــــــود
ـــــــــــــود ـــــــــــــت موج ـــــــــــــود نیس  در دار وج
 خــــــــــوردیم چنانکــــــــــه بــــــــــود مقصــــــــــود

  

 مســــــــتیم چــــــــو ســــــــید از مــــــــی عشــــــــق
ـــــــــــابود ـــــــــــود و ن ـــــــــــده ز ب ـــــــــــوده ش  آس

  

 هرچـــــــه امکـــــــان لطـــــــف و رحمـــــــت بـــــــود
 بخشــــــــــید ه ایهــــــــــر کســــــــــی را قراضــــــــــ

 گـــــــــل تبســـــــــم کنـــــــــان ببـــــــــاغ آمـــــــــد
 عقـــــــــل دود اســـــــــت و عشـــــــــق آتـــــــــش آن

 عـــــــود جـــــــانم ســـــــوخت ،آتـــــــش عشـــــــق
ـــــود ـــــد ب ـــــر چـــــه خواه ـــــت و ه  هرچـــــه بودس
 هــــــــــر کــــــــــه آمــــــــــد بمجلــــــــــس ســــــــــید

  

 حضــــــــــرت او بمــــــــــا عطــــــــــا فرمــــــــــود 
ـــــــــــــــه را بمـــــــــــــــا بگشـــــــــــــــود  در گنجین
ـــــــــــبلان بشـــــــــــنود ـــــــــــرنم ز بل  چـــــــــــون ت

ـــــــی ـــــــود ب ـــــــش ار ب ـــــــود آت ـــــــوش ب  دودخ
 بــــــه ازیــــــن کــــــس نســــــوخت هرگــــــز عــــــود
 همــــــــــه از جــــــــــود او بــــــــــود موجــــــــــود
ــــــــا آســــــــود  جــــــــان او همچــــــــو جــــــــان م

  

 جـــــــــــودفـــــــــــیض فیـــــــــــاض از خزانـــــــــــه
ـــــــــود ـــــــــویش وج ـــــــــف خ ـــــــــا را بلط  داد م

  

 قـــــــــادر پــــــــــر کمــــــــــال کــــــــــن فیکــــــــــون
ــــــــود و کــــــــرم  هرچــــــــه امکــــــــان لطــــــــف ب
ــــــــید ــــــــه او بخش ــــــــی ک ــــــــين نعمت ــــــــا چن  ب

 اش بمــــــــــا افکنــــــــــداو یکــــــــــی ســــــــــایه
 همــــــــــــــــه عــــــــــــــــالم نشــــــــــــــــان او دارد
 ره بخلوتســـــــــــــــرای عشـــــــــــــــق نـــــــــــــــبرد

  

ــــــود  ــــــد ب ــــــود و خواه ــــــت و ب ــــــه او هس  آنک
ــــــــــده ــــــــــق بن ــــــــــه در ح ــــــــــودهم  اش فرم

 دشــــــکر ایــــــن بنــــــده را چــــــه خواهــــــد بــــــو
ــــــــــــــود ــــــــــــــور دو بنم ــــــــــــــرم در ظه  لاج
ــــــــود ــــــــام او فرم ــــــــم بن ــــــــان ه ــــــــن نش  ای
 عقــــــل بیچــــــاره گــــــر چــــــه جــــــان فرســــــود

  

 ه یکــــــــدم نــــــــدیم ســــــــید شــــــــدکــــــــهــــــــر
 نفســـــــی خـــــــوش ز عمـــــــر خـــــــود آســـــــود

  

 در همــــــــــــه آینــــــــــــه جمــــــــــــال نمــــــــــــود
 غـــــــــــير را ســـــــــــوخت آتـــــــــــش غـــــــــــيرت
ــــــــــــــابش ــــــــــــــذوق دری  دع نفســــــــــــــک ب

 اســـــــــــــــــــــــــــــــــتدرد دردش دوای درد دل 
 ایــــــــن عنایــــــــت نگــــــــر کــــــــه آن حضــــــــرت

 قــــــــــــــــدم مخانــــــــــــــــه حــــــــــــــــدوث ومی
 خــــــــود نمایــــــــد جمــــــــال و خــــــــود بینــــــــد
 خیـــــــــز ســـــــــاقی بیـــــــــار جـــــــــام شـــــــــراب

  

 از همـــــــــــــه رو دری بمـــــــــــــا بگشـــــــــــــود 
 دودخـــــــوش بـــــــود آتشـــــــی چنـــــــين بـــــــی

ــــــــــود ــــــــــل او مقص ــــــــــابی ز وص ــــــــــا بی  ت
 کـــــن کـــــه ایـــــن بـــــود بهبـــــودنـــــوش مـــــی

 در حــــــــــق بنــــــــــدگان خــــــــــود فرمــــــــــود
 ســـــــــاقی مســـــــــت مـــــــــا بمـــــــــا پیمـــــــــود
ــــنود ــــت و ش ــــت گف ــــود اس ــــا خ ــــودش ب  از خ
ــــــود ــــــت محم ــــــت صــــــبح اســــــت و عاقب  وق

  

ـــــــرد ـــــــه ک ـــــــت الل ـــــــار نعم ـــــــه انک ـــــــر ک  ه
ــــــــــــــدامردود ــــــــــــــد از خ ــــــــــــــکی باش  بیش
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ــــــ ــــــ ه ایدر مرتب  مســــــجوده ایســــــاجد در مرتب
ـــه ـــ ای در مرتب ـــد اســـت در مرتب  رب اســـت ه ایعب

 بـــــــاقیه ای فـــــــانی در مرتبـــــــ ه ایدر مرتبـــــــ
ــــــه ــــــه  ای در مرتب ــــــب در مرتب ــــــوبای طال  مطل

ــــــــــه  ــــــــــه ای در مرتب ــــــــــاتمای آدم در مرتب  خ
ــــــه  ــــــه ای در مرتب ــــــی در مرتب ــــــونای موس  فرع

 بیعـــــــدای بیحـــــــد در مرتبـــــــه ای در مرتبـــــــه 
ـــــــه  ـــــــه ای در مرتب ـــــــاهر در مرتب ـــــــاطنای ظ  ب

  

ــــــ  ــــــ ه ایدر مرتب ــــــد در مرتب ــــــود ه ایعاب  معب
ـــــ ـــــ ه ایدر مرتب  محمـــــود ه ایحامـــــد در مرتب

ـــــه  ـــــه ای در مرتب ـــــدوم در مرتب  موجـــــودای مع
ـــــه  ـــــه ای در مرتب ـــــودای قاصـــــد در مرتب  مقص

ــــــــه  ــــــــه ای در مرتب  داودای عیســــــــی در مرتب
ــــــــه  ــــــــه ای در مرتب  داودای عیســــــــی در مرتب
ـــــه ـــــه  ای در مرتب ـــــدودای محـــــدود در مرتب  مع

ـــــه  ـــــه  بغایـــــای در مرتب  مشـــــهودای در مرتب
  

 بنــــــــدهای ســــــــید در مرتبــــــــهایدر مرتبــــــــه
ــــــه  ــــــواای در مرتب ــــــه ج ــــــودای د در مرتب  موج

  

 نگــــار مســــت مــــن هــــر دم ز نــــو بزمــــی بیارایــــد
 جویــد کــه بــاوی راز خــود گویــدبهــر دم مهــر مــی

ـــنمجمـــالش در نظـــر دارم بهـــر حســـنی کـــه مـــی  بی
 جـــامی ه ایمـــرا ســـاقی سرمســـتان دهـــد هـــر لحظـــ
 بــــری پرمــــیاگــــر جــــامی ببــــزم آری زخــــم مــــی

ــی ــه م ــر جانان ــن دل اگ ــا ک ــان ره ــا ای ج ــوئیبی  ج
  

ـــ  ـــاید ب ـــه بگش ـــایده در میخان ـــاده بخش ـــدان ب  رن
ــا کــس نمــی ــات جــاودان اســت او ولى ب ــدحی  پای

 پــیش آیــد بنــدم بهــر حــالى کــهخیــالش نقــش مــی
 نوشـــم مـــرا جـــانی بیفزایـــدبهـــر جـــامی کـــه مـــی

ـــــ ـــــر پیمان ـــــده ای وگ ـــــه پیمای ـــــو پیمان  آری بت
ــی ــدار م ــرت دل ــان بگــذر گ ــدل ز ج ــرو ای  بایــدب

  

 حـــدیث عاشـــقی بشـــنو کـــه تـــاذوق خوشـــی یـــابی
 حریـــف نعمـــت اللـــه شـــو کـــه تـــا جانـــت بیاســـاید

  

ــــــــــــاب ــــــــــــر بســــــــــــته نق ــــــــــــد،ب  دل ربای
 در آینــــــــــــــــــۀ وجــــــــــــــــــود عــــــــــــــــــالم
ــــــــــ ــــــــــع الل ــــــــــرلى م ــــــــــت س ــــــــــا دول  هم
ـــــــــــــاقی ـــــــــــــت س ـــــــــــــم مس  در دور دو چش

 خـــــــم ایـــــــناز چندانکـــــــه خـــــــوریم مـــــــی 
 یـــــــــــــک ذات و صـــــــــــــفات او فـــــــــــــراوان

  

ـــــــــاید  ـــــــــر گش ـــــــــد اگ ـــــــــه کن ـــــــــر چ  بنگ
 خـــــــود بینـــــــد و خـــــــود بخـــــــود نمایـــــــد
 یــــــــــــــــابیم ولى دمــــــــــــــــی نیایــــــــــــــــد
ـــــــــــیم و خـــــــــــود نشـــــــــــاید ـــــــــــه نکن  توب
 نـــــــــه کـــــــــم شـــــــــود آن و نـــــــــه فزایـــــــــد
ـــــــــــد ـــــــــــی برآی ـــــــــــر صـــــــــــفتی دم  در ه

  

 ســـــــید رنـــــــد اســـــــت و جـــــــام در دســـــــت
ــــــــــــی ــــــــــــرود م ــــــــــــتانه س ــــــــــــرایدمس  س

  

 عقــــــــل هـــــــــر دم کــــــــه در ســـــــــرود آیـــــــــد
 ســـــــــخن عقـــــــــل پـــــــــیش عشـــــــــق مگـــــــــو
ـــــــــت ـــــــــی دگرس ـــــــــود گشایش ـــــــــق را خ  عش
 جـــــــــــام گیتـــــــــــی نمـــــــــــای را بکـــــــــــف آر
ـــــــــــــــدام در دور اســـــــــــــــت ـــــــــــــــابی م  آفت
ــــــــازد ــــــــی س ــــــــه مجلس ــــــــر لحظ ــــــــق ه  عش

  

 بــــــــــــدم ســــــــــــرو بــــــــــــاده پیمایــــــــــــد 
ــــــی ــــــار م ــــــود بک ــــــخن خ ــــــان س ــــــدک  نای

ــــــــــاید ــــــــــل نگش ــــــــــاری ز عق ــــــــــیچ ک  ه
ــــــــــد ــــــــــو روی خــــــــــویش بنمای  کــــــــــه بت

ـــــــــی ـــــــــی نم ـــــــــا دم ـــــــــی ج ـــــــــدپبیک  ای
 هـــــــــر زمـــــــــان بـــــــــزم نـــــــــو بیارایـــــــــد

  

ــــــــــــید ــــــــــــدم س ــــــــــــاش هم ــــــــــــی ب  نفس
 گــــــــر تــــــــو را همــــــــدم خوشــــــــی بایــــــــد
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 آیــــــــدخــــــــواب در چشــــــــم خــــــــوش نمــــــــی
ــــــــــرم ــــــــــف او بک ــــــــــه لط ــــــــــم دارم ک  چش

 خــــــــــاص اوســــــــــت خانــــــــــه دل تخلــــــــــو
 در میخانــــــــــــــــه او بمــــــــــــــــا بگشــــــــــــــــود
 عشــــــق مســــــت اســــــت و عقــــــل مخمورســــــت

 شــــــود همــــــدمهــــــر کــــــه بــــــا جــــــام مــــــی
  

ــــــــــد  ــــــــــواب بنمای ــــــــــالش بخ ــــــــــر خی  گ
 فرمایــــــــــــدنظــــــــــــری هــــــــــــم ببنــــــــــــده 
ـــــــــــی ـــــــــــير او نم ـــــــــــرا غ ـــــــــــایددر س  ش

ـــــــاید ـــــــه بگش ـــــــز او ک ـــــــين در ج ـــــــن چن  ای
 لــــــــب خشــــــــک بــــــــاده پیمایــــــــده بــــــــ

ــــــــــاید ــــــــــود بیاس ــــــــــر خ ــــــــــدم از عم  یک
  

ــــــــــــرمش ــــــــــــه از ک ــــــــــــیدم ک ــــــــــــده س  بن
ـــــــــــاید ـــــــــــق بخش ـــــــــــه بخل ـــــــــــت الل  نعم

  

ـــــــــی ـــــــــار م ـــــــــاقص بک ـــــــــل ن ـــــــــدعق  نای
 ســــــــــــخنش اعتبــــــــــــار نتــــــــــــوان کــــــــــــرد

 دگـــــــــر خوانـــــــــد ۀهـــــــــر زمـــــــــان قصـــــــــ
 آبـــــــــــــــــرو را بخـــــــــــــــــاک ره ریـــــــــــــــــزد

 خبرســـــــت یچونکـــــــه از شـــــــوق عشـــــــق بـــــــ
ــــــــــــال ــــــــــــد ولى بخی  نفــــــــــــی ســــــــــــید کن

  

ـــــــــــی  ـــــــــــرا نم ـــــــــــحبت او م ـــــــــــدص  بای
 پایـــــــدزانکـــــــه بـــــــر قـــــــول خـــــــود نمـــــــی

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــۀ بیارای ــــــــــــــــر دم انکام  ه
 لــــــــب خشــــــــک بــــــــاده پیمایــــــــده بــــــــ

 شـــــــــــایدلاجـــــــــــرم دوســـــــــــتی نمـــــــــــی
 آن خیــــــــــــــالش بخــــــــــــــواب بنمایــــــــــــــد

  

 ســــــــیدی عاشــــــــقی بجــــــــو کــــــــه تمـــــــــام
ــــــــــــــــــــــت از ذوق او بیاســــــــــــــــــــــاید  جان

  

 خیــــــــــــال او بهــــــــــــر نقشــــــــــــی برآیــــــــــــد
ـــــــــــی ـــــــــــی و م ـــــــــــرد خلق  همیشـــــــــــهآرد ب

ـــــــان روشـــــــن شـــــــود از نـــــــور رویـــــــش  جه
 چنـــــــــين میخانـــــــــه و رنـــــــــدان سرمســـــــــت
ـــــــــــد ـــــــــــوان دی ـــــــــــال او ت ـــــــــــور او جم  بن
ـــــــی ـــــــن م ـــــــوش ک ـــــــاقی ن ـــــــادی روی س  بش

  

ـــــــــی  ـــــــــی م ـــــــــه روئ ـــــــــر آئین ـــــــــدبه  نمای
 از آن عـــــــــالم بیـــــــــک حـــــــــالى نپایـــــــــد
 اگــــــــــــر آن آفتــــــــــــاب مــــــــــــا برآیــــــــــــد
 کســـــــی مخمـــــــور اگـــــــر مانـــــــد نشـــــــاید
ـــــــا گـــــــر برگشـــــــاید  حجـــــــاب از چشـــــــم م

ــــــی ــــــزت م ــــــر عزی ــــــی عم ــــــه م ــــــک  دفزای
  

 بعشــــــــــقش نعمــــــــــت اللــــــــــه ميرمســــــــــتان
 ســـــــــــرایدســـــــــــرودی عاشـــــــــــقانه مـــــــــــی

  

ــــــــــــد  ســــــــــــاقی رخ اگــــــــــــر بمــــــــــــا نمای
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــت آر ۀآئین ـــــــــــــــــی بدس  معنئ

 نتـــــــــــوان دیـــــــــــدن بخـــــــــــود خـــــــــــدا را
 خورشــــــــــید بنــــــــــور طلعــــــــــت خــــــــــویش
ـــــــــام ـــــــــد ج ـــــــــا ده ـــــــــراب ت ـــــــــیم ش  نوش
ـــــــــــــد ـــــــــــــين او نباش ـــــــــــــه ع ـــــــــــــر آین  گ

  

ـــــــــــد  ـــــــــــا نمای ـــــــــــان نم  در جـــــــــــام جه
ـــــــــــد  تـــــــــــا صـــــــــــورت او تـــــــــــو را نمای
 بینــــــــــــیم اگـــــــــــــر خـــــــــــــدا نمایـــــــــــــد

ـــــــــــی  ـــــــــــدروئ ـــــــــــما نمای ـــــــــــن و ش  بم
 بینـــــــــــــیم جمـــــــــــــال تـــــــــــــا نمایـــــــــــــد
ـــــــــــد ـــــــــــا نمای ـــــــــــو را کج ـــــــــــا را و ت  م

  

 دیــــــــــــدیم بچشــــــــــــم نعمــــــــــــت اللــــــــــــه
 نــــــــــوری کــــــــــه خــــــــــدا بمــــــــــا نمایــــــــــد

  

 عقــــــــل چنــــــــدان کــــــــه خــــــــود بیارایــــــــد
ـــــــــاری اســـــــــت  ـــــــــتآخاکس ـــــــــرویش نیس  ب

 ظــــــــــر هــــــــــیچ خــــــــــوب ننمایــــــــــددر ن 
ــــــــــــد ــــــــــــاده پیمای ــــــــــــا دم ســــــــــــرد ب  ب



۱۹۹ 
 

ـــــــــود ـــــــــف ب ـــــــــه حی ـــــــــو ک ـــــــــته او مش  بس
ــــــــده دلان  کشــــــــته عشــــــــق شــــــــو چــــــــو زن
ـــــــدم ـــــــود هم ـــــــقی ش ـــــــا عاش ـــــــه ب ـــــــر ک  ه
ـــــــــــــــود ـــــــــــــــالمی رود ز وج ـــــــــــــــدم ع  بع

  

ــــــــــاید ــــــــــل نگش ــــــــــق ز عق ــــــــــار عاش  ک
ــــــــد ــــــــاودان بای ــــــــر ج ــــــــو را عم ــــــــر ت  گ
 از دم او دمـــــــــــــــــــــــی بیاســـــــــــــــــــــــاید
ــــــــــــود جدیــــــــــــد بــــــــــــاز آیــــــــــــد  بوج

  

 نعمــــــــــت اللــــــــــه جــــــــــان بجانــــــــــان داد
ـــــــــد ـــــــــول فرمای ـــــــــود گـــــــــر قب  خـــــــــوش ب

  

 بـــــرت آیـــــدهگـــــر در طلـــــب اوئـــــی ناگـــــه بـــــ
 یرگــــــــر آینــــــــه روشــــــــن انــــــــدر نظــــــــری آ

 در عشــق کنــی صـــرفش آن بــه کــه تــو عمــر خــود
 مــــا عاشــــق سرمســــتیم ،ای عقــــل تــــو مخمــــوری

 بیــنمدر هــر چــه نظــر کــردم چــون اوســت کــه مــی
ــــــود ــــــا بنم ــــــده م ــــــال او دردی ــــــور جم ــــــا ن  ت

  

ــــرد  ــــور گ ــــردی او در ب ــــایده درش گ ــــو بگش  ت
ـــــــــد ـــــــــه بنمای ـــــــــال جمـــــــــال او در آین  تمث

ــــی ــــته نم ــــو پیوس ــــز ت ــــر عزی ــــون عم ــــدچ  پای
ــــو نمــــی ــــس سرمســــتان وعــــظ ت ــــددر مجل  یاب

ـــــــرار  ـــــــیاق ـــــــار نم ـــــــاو دارم انک ـــــــایدب  ش
ــــی ــــورش در چشــــم نم ــــوری بجــــز آن ن ــــدن  آی

  

 گفتــار خــوش ســید هــر کــس کــه بخوانــد خــوش
ــــــــــد  آن بــــــــــزم ملوکانــــــــــه مســــــــــتانه بیارای

  

ــــــــد ــــــــوش نمای ــــــــور خ ــــــــو ن ــــــــمت بت  چش
 در گلشـــــــــــــن مـــــــــــــا زبـــــــــــــان بلبـــــــــــــل
 دســــــــــت تــــــــــو بیــــــــــان کنــــــــــد یداللــــــــــه
 پـــــــــــائی کـــــــــــه بقـــــــــــدرتش بپایســـــــــــت

  

 گـــــــــــوش تـــــــــــو در ســـــــــــخن گشـــــــــــاید 
 هـــــــــر لحظـــــــــه تـــــــــرا همـــــــــی ســـــــــراید

ــــــــدکــــــــگــــــــر زان ــــــــدش بدســــــــتت آی  ه ی
ــــــــــــی ــــــــــــدب ــــــــــــا نپای ــــــــــــدرت او بپ  ق

  

ــــــــــی ــــــــــاب ــــــــــید م ــــــــــود س ــــــــــود وج  ج
ـــــــــا نشـــــــــاید ـــــــــود وجـــــــــود م ـــــــــود ب  خ

  

ـــ ـــالش کـــه ب ـــدهنقشـــی اســـت خی  هـــر دســـت برای
 نقـــــاش بهــــــر لحظــــــه کشـــــد نقــــــش خیــــــالى
ــــــد ــــــی بنمای ــــــاهد و معن ــــــش ش ــــــور رخ  در ن

ــــــقپرســــــی خــــــبری از   دل و دل بیخــــــبر از عش
ــــــــه گشاد ــــــــاقی در میخان ــــــــدانس ــــــــت برن  س

 مـــــاه فـــــرو رفـــــت و لـــــیکنبگذشـــــت شـــــب و 
  

 دســـــتی کـــــه از آن نقـــــش بگـــــيرد بســـــر آیـــــد 
 آن نقـــــــش رود بـــــــاز بـــــــنقش دگـــــــر آیـــــــد
ــــد ــــرا در نظــــر آی  هــــر صــــورت خــــوبی کــــه م

ــــار بــــخــــاز بــــی ــــده بر ای ی ــــو کــــی خــــبر آی  ت
 کــــو عاشــــق مســــتی کــــه ازیــــن خانــــه درآیــــد
ـــــد ـــــید برآی ـــــد وخورش ـــــبح آی ـــــه ص ـــــد ک  امی

  

 صــــــد نعــــــره برآیــــــد ز دل عاشــــــق سرمســــــت
 یداســــــید بســــــرگــــــر مطــــــرب مــــــا گفتــــــه 

  

ـــــــــد ـــــــــار آی ـــــــــه ک ـــــــــر چ ـــــــــا رخ او قم  ب
 آفتــــــــــــابی چــــــــــــو رو بمــــــــــــا بنمــــــــــــود

 ایــــــــــمگـــــــــنج اســــــــــما تمـــــــــام یافتــــــــــه
ــــــــــه ــــــــــیم یافت ــــــــــا چــــــــــو در یت ــــــــــمم  ای

ــــــــم ــــــــر داری ــــــــق در کم ــــــــا عش ــــــــت ب  دس
ــــــــــــــور درد ســــــــــــــر دارد ــــــــــــــل مخم  عق

 

ـــــــد ـــــــار آی ـــــــه ک ـــــــکر چ ـــــــب او ش ـــــــا ل  ب
ـــــــــد ـــــــــار آی ـــــــــه ک ـــــــــر چ ـــــــــور دور قم  ن
 کیســــــه پــــــر ســــــیم و زر چــــــه کــــــار آیــــــد
 صـــــــدف پــــــــر گهــــــــر چـــــــه کــــــــار آیــــــــد

ــــــاج ــــــد ت ــــــار آی ــــــه ک ــــــر چ ــــــا کم ــــــه ب  ش
 ایــــــن چنــــــين درد ســــــر چــــــه کــــــار آیــــــد

 



۲۰۰ 
 

 نعمـــــــت اللـــــــه حریـــــــف مجلـــــــس اوســـــــت
 غــــــــير ســــــــاقی دگــــــــر چــــــــه کــــــــار آیــــــــد

 

ـــوش درد دلى دارم درمـــان بـــ  چـــه کـــار آیـــدهخ
 عشـــق اوســـت ۀدل زنـــده بـــود جـــانم چـــون کشـــت

ــــا ــــد ازم ــــوری ســــامان طلب ــــل ازز ســــر مخم  عق
 ملـــــک دل بگرفـــــت بســـــلطانیعشـــــق آمـــــد و 
 مـــــی اســـــت ملوکانـــــهخانـــــه بزدر خلـــــوت می

ـــان ـــه روی ـــا صـــحبت م ـــدا خـــواهم ب ـــان ز خ  ماه
 

ـــ ـــان ب ـــش ایم ـــر زلف ـــر س ـــا کف ـــده ب ـــار آی  چـــه ک
ــبــی ــان ایــن جــان ب ــده خــدمت آن جان  چــه کــار آی

ـــ ـــا عاشـــق سرمســـتیم ســـامان ب ـــده م  چـــه کـــار آی
ـــ ـــلطان ب ـــن س ـــرت ای ـــز حض ـــده ج ـــار آی ـــه ک  چ

ــ ــوان ب ــا رض ــود اینج ــو ب ــه چ ــده روض ــار آی ــه ک  چ
 چــه کــار آیــده صــحبت مــه رویــان ماهــان بــبــی

 

 بــــا ســــید سرمســــتان کرمــــان چــــو بهشــــتی بــــود
 چــــه کــــار آیــــده نــــور حضــــور او کرمــــان بــــبــــی

 

ــــــد ــــــت افزای ــــــه روح ــــــی ک ــــــن م ــــــوش ک  ن
ــــــــــــــز اگرخــــــــــــــواهی ــــــــــــــر عزی  ذوق عم
ـــــاد ـــــت ب ـــــه نوش ـــــی ک ـــــام م ـــــن ج ـــــوش ک  ن
ـــــــــاب ـــــــــا دری ـــــــــدیع م ـــــــــم ب  شـــــــــرح عل

 

ـــــــــــد ـــــــــــت افزای ـــــــــــاغر فتوح ـــــــــــب س  ل
 بـــــــــــاده وقـــــــــــت صـــــــــــبوحت افزایـــــــــــد
ــــــــد ــــــــت افزای ــــــــو نوح ــــــــاتی چ ــــــــا حی  ت

ــــــــــه  ــــــــــدک ــــــــــروحت افزای ــــــــــان در ش  بی
 

 جرعــــــــه جــــــــام نعمــــــــت اللــــــــه نــــــــوش
ــــــــــــــد ــــــــــــــا از آن راح روحــــــــــــــت افزای  ت

 

 نمایـــــــــدصـــــــــفات مـــــــــیه ذاتـــــــــش بـــــــــ
ـــــــــــــــای اول ـــــــــــــــان نم  در جـــــــــــــــام جه
ــــــــــــــــب ــــــــــــــــور در مرات ــــــــــــــــی بظه  عین
 گــــــــر کشــــــــته شــــــــوی ز جــــــــان مینــــــــدیش

ـــــــــا ۀچـــــــــون کـــــــــرده اوســـــــــت کـــــــــرد  م
 هــــــــــــر لحظــــــــــــه بصــــــــــــورتی برآیــــــــــــد

 گــــــــذاریعمــــــــری کــــــــه بعشــــــــق مــــــــی
 خوشـــــــــــدل باشـــــــــــی بـــــــــــدرد نوشـــــــــــی

 

ــــــــــــــک ذات  ــــــــــــــیی ــــــــــــــدذوات م  نمای
ـــــــــــی ـــــــــــرات م ـــــــــــود را ز ب ـــــــــــدخ  نمای
 نمایــــــــــــدمــــــــــــا را درجــــــــــــات مــــــــــــی

 نمایــــــــدکــــــــان مــــــــوت حیــــــــات مــــــــی
 نمایــــــــــــدجملــــــــــــه حســــــــــــنات مــــــــــــی
ـــــــــــی ـــــــــــات م ـــــــــــيرین حرک  نمایـــــــــــدش
ـــــــــــــــی ـــــــــــــــات م ـــــــــــــــددروی حرک  نمای
ـــــــــــــــی ـــــــــــــــز درد دوات م ـــــــــــــــدک  نمای

 

 در دیـــــــــــــده ســـــــــــــیدم نظـــــــــــــر کـــــــــــــن
ــــــــــــی ــــــــــــور خــــــــــــدات م ــــــــــــدکون  نمای

 

 نمایـــــــــدصـــــــــفات مـــــــــی بـــــــــه ذاتـــــــــش
 خواهـــــــــــد کـــــــــــه نمایـــــــــــدت وگرنـــــــــــه

ـــــــی ـــــــر ب ـــــــه پ ه ـــــــروپا ک ـــــــدیس ـــــــت آی  ش
 اردگـــــــــــنقشـــــــــــی کـــــــــــه خیـــــــــــال او ن

 دردی درد عشــــــــــــق مینــــــــــــوش خــــــــــــوش
ــــــــاب بــــــــر کــــــــف مــــــــا  هــــــــر جــــــــام حب

 

 نمایــــــــــــدیــــــــــــا ذات بــــــــــــذات مــــــــــــی
 نمایـــــــــــــدآئینـــــــــــــه چـــــــــــــرات مـــــــــــــی

ــــــــی ــــــــدات م ــــــــت و گ ــــــــاه اس ــــــــدش  نمای
ـــــــــــی ـــــــــــات م ـــــــــــيرین حرک  نمایـــــــــــدش
ــــــــــــــی ــــــــــــــدکــــــــــــــاین درد دوات م  نمای
ــــــــــــات مــــــــــــی ــــــــــــر آب حی ــــــــــــدپ  نمای

 

 در دیـــــــــــــده ســـــــــــــیدم نظـــــــــــــر کـــــــــــــن
 نمایـــــــــدکـــــــــو نـــــــــور خـــــــــدات مـــــــــی

 



۲۰۱ 
 

 نمایـــــدگهـــــی عکـــــس رخـــــش جـــــان مـــــی
ــــــی ــــــنبل م ــــــو س ــــــوشچ ــــــل مش ــــــد برگ  کن

 چـــه زخـــم اســـت اینکـــه مـــرهم ســـاز جانســـت
ــــزد از او مــــیچــــه جــــام اســــت اینکــــه مــــی  ری

ـــــــــــــقش ـــــــــــــه ز عش  دلى دارم چـــــــــــــو آئین
 جمـــــــال عشـــــــق بـــــــين و حســـــــن معنـــــــی

 

 نمایــــــــدگهــــــــی زلفــــــــش پریشــــــــان مــــــــی
ــــــــی ــــــــان م ــــــــرش ایم ــــــــواد کف ــــــــدس  نمای

 نمایـــــدچـــــه درد اســـــت اینکـــــه درمـــــان مـــــی
ــــی ــــان م ــــدچــــه جــــان اســــت اینکــــه جان  نمای
 نمایـــــــــدهمـــــــــه آئینـــــــــه ایـــــــــن آن مـــــــــی

ـــــی ـــــون در صـــــورت جـــــان م ـــــه چ ـــــدک  نمای
 

 نظـــــــر کـــــــن چشـــــــم ســـــــید تـــــــا ببینـــــــی
ـــــــی ـــــــان م ـــــــر پنه ـــــــدا س ـــــــه پی ـــــــدک  نمای

 

 نمایـــــــــدخیـــــــــال غـــــــــير خـــــــــوابی مـــــــــی
ــــــــ ــــــــالشه ب ــــــــدان خی ــــــــش بن ــــــــم نق  چش

 در ایـــــن خـــــم خانـــــه هـــــر رنـــــدی کـــــه یـــــابی
ـــــی ـــــه م ـــــورت ک ـــــر ص ـــــبه ـــــی ب ـــــیه بین  معن

ـــــامی  ـــــده ج ـــــب ـــــده ب ـــــه باش ـــــدی ک ـــــر رن  ه
ـــــــــــا را ـــــــــــر ذره م ـــــــــــن ه  ضـــــــــــمير روش

 

 نمایـــــــــدهمـــــــــه عـــــــــالم ســـــــــرابی مـــــــــی
 نمایــــــدجهــــــان نقشــــــی بــــــر آبــــــی مــــــی
ـــــــــی ـــــــــا جـــــــــام شـــــــــرابی م ـــــــــدبم  نمای

ــــــــی ــــــــاری ب ــــــــینگ ــــــــدحجــــــــابی م  نمای
ــــــوابی مــــــی ــــــدکــــــه خــــــير اســــــت و ث  نمای
ـــــــــــی ـــــــــــابی م ـــــــــــورش آفت ـــــــــــدز ن  نمای

 

ــــــــــات ــــــــــه درخراب ــــــــــت الل ــــــــــود نعم  وج
ــــــــی ــــــــی م ــــــــی در خراب ــــــــو گیت ــــــــدچ  نمای

 

 کــــــــــه جــــــــــان نمایــــــــــدجســــــــــمی دارم 
ــــــــور اسماســــــــت ــــــــور ن  عــــــــالم چــــــــو ظه
ـــــــه صـــــــدهزار صـــــــورت ـــــــت ک ـــــــی اس  عین

ــــــــه ــــــــوش آین ــــــــادهخ ــــــــام و ب ــــــــت ج  ایس
ــــــــــی ــــــــــت از آن م ــــــــــوع اس ــــــــــاغر متن  س
 در آینــــــــــه هــــــــــر چــــــــــه تــــــــــو نمــــــــــائی

 

ـــــــــد ـــــــــه آن روان نمای ـــــــــت ک ـــــــــانی اس  ج
 هـــــــــــر نـــــــــــام از او نشـــــــــــان نمایـــــــــــد

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــد ۀدر دی ـــــــــــــــن و آن نمای  ای
ـــــــــــ ـــــــــــده معشـــــــــــوق ب  عاشـــــــــــقان نمای

ـــــــــــــــم در ـــــــــــــــد دائ ـــــــــــــــان نمای  وی چن
 تــــــــــو همــــــــــان نمایــــــــــده آئینــــــــــه بــــــــــ

 

 یــــــــــک معنــــــــــی و صــــــــــدهزار صــــــــــورت
 جهانیــــــــــــان نمایــــــــــــده ســــــــــــید بــــــــــــ

 

 نـــــــــوری کـــــــــه خـــــــــدا بمـــــــــا نمایـــــــــد
ـــــــــــردی ـــــــــــو صـــــــــــیقلش نک ـــــــــــه چ  آئین
 ایـــــــــن لطـــــــــف نگـــــــــر کـــــــــه پادشـــــــــاهی
 رندانـــــــــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــــــــوش دردی درد

ـــــــــ ـــــــــی ب ـــــــــیه نقش ـــــــــال م ـــــــــارمخی  نگ
ـــــــــــــاب ـــــــــــــاب آب دری ـــــــــــــوج و حب  در م

 

 در جـــــــــــام جهـــــــــــان نمـــــــــــا نمایـــــــــــد
ـــــــــ ـــــــــو ب ـــــــــده روی ت ـــــــــا نمای ـــــــــو کج  ت
 هـــــــــــر گـــــــــــدا نمایـــــــــــد در صـــــــــــورت

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــو را دوا نمای ــــــــــــــــا درد ت  ت
ــــــــــــ ــــــــــــاش ب ــــــــــــده نق ــــــــــــها نمای  نقش

ـــــــــا نمایـــــــــد ـــــــــوهر مـــــــــا بم ـــــــــان ج  ک
 

 در دیـــــــــــــده ســـــــــــــیدم نظـــــــــــــر کـــــــــــــن
ــــــــــد ــــــــــو را نمای ــــــــــور خــــــــــدا ت ــــــــــا ن  ت

 

ـــــــــــد ـــــــــــالى رو نمای  مـــــــــــرا هـــــــــــر دم خی
 بیــــــــنم او را ربیــــــــداری و خــــــــواب اه بــــــــ

ـــــــــــــش خیـــــــــــــالم او نمایـــــــــــــد  در آن نق
ــــــــد ــــــــو نمای ــــــــرا نیک ــــــــورت م ــــــــر ص  به



۲۰۲ 
 

ـــــــــی رو در دو آئینـــــــــه چـــــــــو بنمـــــــــود  یک
ـــــــه آ ـــــــا جمل ـــــــوج و دری ـــــــاب و م ـــــــدبحب  ن

 بیـــــــنم ای دوســـــــتهـــــــزاران آینـــــــه گـــــــر 
ــــــول ــــــا ح ــــــته ب ــــــن رش ــــــد ای ــــــو بنمای  دو ت

 

ــــــــــد ــــــــــد اگرچــــــــــه دو نمای ــــــــــی باش  یک
 گهـــــــی در چشـــــــمه گـــــــه در جـــــــو نمایـــــــد
ـــــــــــد ـــــــــــال او یکـــــــــــرو نمای ـــــــــــه امث  هم
ــــــــــد ــــــــــو نمای ــــــــــا یکت  ولى در چشــــــــــم م

 

ــــــــد ــــــــه را نبین ــــــــت الل ــــــــس نعم ــــــــه ک  هم
ــــــــد ــــــــو نمای ــــــــس چ ــــــــر ک ــــــــا او به  ولى ت

 

 مثــــالى اســــت کــــه در آب نمایــــد عــــالم چــــو
ــ  جــود اســته یــا ظــل وجــودی اســت کــه موجــود ب

 هــــــر ذره ز خورشــــــید جمــــــالش کــــــه نمــــــوده
 خـــوش جـــام حبـــابی اســـت کـــه پـــر آب حیاتســـت
 یـــک نقطـــه اصـــلی اســـت کتـــب خانـــه و فـــرعش
ــد ــوب و محبن  ذات اســت و صــفات اســت کــه محب

 

ـــد ـــه در خـــواب نمای ـــالى اســـت ک ـــش خی ـــا نق  ی
ـــــایه  ـــــن س ـــــایه در ای ـــــدهمس ـــــحاب نمای  باص

 نــــوری اســــت کــــه در صــــورت مهتــــاب نمایــــد
ـــــد ـــــه آن آب نمای ـــــت ک ـــــف اس ـــــت لط  از غای
 حرفـــی اســـت کـــه صـــد فصـــل زهـــر بـــاب نمایـــد
 ایـــــن هـــــر دو محبانـــــه بـــــا حبـــــاب نمایـــــد

 

ــــــــ ــــــــنۀدر آین ــــــــری ک  روشــــــــن ســــــــید نظ
 تــــــو از بــــــاب نمایــــــده تـــــانور ظهــــــورش بــــــ

 

ــــــ ــــــا ب ــــــين م ــــــه او ع ــــــر ک ــــــدهه ــــــا جوی  م
 نوشــــــــــــــددرد دردش بــــــــــــــذوق مــــــــــــــی

ـــــــــــلا مبتلائـــــــــــی  کـــــــــــه یافـــــــــــت ذوق ب
 در خرابــــــــات عشـــــــــق مســـــــــت وخـــــــــراب
 جــــــــام گیتــــــــی نمــــــــا گرفتــــــــه بدســــــــت
ـــــــــــه ـــــــــــق بیگان ـــــــــــد ز عش ـــــــــــل باش  عق

 

ــــــــد ــــــــر چــــــــه از خــــــــدا جوی ــــــــد او ه  یاب
ــــــــــــــد ــــــــــــــه او دوا جوی ــــــــــــــدی ک  دردمن
 روز و شــــــــــب از خــــــــــدا بــــــــــلا جویــــــــــد
 دائمــــــــــــا گــــــــــــردد و مــــــــــــرا جویــــــــــــد
ــــــــــــــد  هرچــــــــــــــه او را ســــــــــــــپرده واجوی
ـــــــــــــد ـــــــــــــنا جوی ـــــــــــــار آش ـــــــــــــنا ی  آش

 

 رنــــــد مســــــتی کــــــه نعمــــــت اللــــــه یافــــــت
ـــــــــــد ـــــــــــا جوی ـــــــــــرت کج ـــــــــــی و آخ  دنی

 

 جویــدجــان مــیهعاشــق آن اســت کــه معشــوق بــ
ـــی خـــود مـــی ـــون همـــه جـــا لیل ـــدهمچـــو مجن  طلب

 کنــــــد دلــــــبر سرمســــــت مــــــرا دلجــــــوئیمــــــی
 جویــــدعــــارف از اول و آخــــر چــــو خــــبر مــــی

 کنــــد اردانــــد بــــازهــــر کســــی آنچــــه طلــــب مــــی
 نـــام و نشـــان جویـــد نـــه ،رســـته از نـــام و نشـــان

 

 جویــــدمــــی ســــروپا گــــرد جهــــان رود بــــیمــــی
 جویـــــدهمـــــه لیلـــــی طلبـــــد وز همگـــــان مـــــی

ــــی ــــان مــــیب ــــز چن ــــف دل مــــن نی ــــدتکل  جوی
ــــدا و ــــاطن و پی ــــاهر و ب ــــی ظ ــــان م ــــدنه  جوی
ــــت آر ــــویش بدس ــــن خ ــــی و ددام ــــدآن م  جوی

 جویـــدنـــام و نشـــان مـــی ،رســـته از نـــام و نشـــان
 

 نعمــــت اللــــه ز خــــدا از ســــر اخــــلاص مــــدام
ــــی ــــان م ــــت مغ ــــاقی سرمس ــــحبت س ــــدص  جوی

 

ــــــــــود ج ــــــــــن و آن ب ــــــــــدای ــــــــــه آن گردی  مل
 خــــــــــوانیمبــــــــــاز علــــــــــم بــــــــــدیع مــــــــــی

 هــــــــر کــــــــه در صــــــــحبتم دمــــــــی بنشســــــــت
ــــــــی ــــــــان نم ــــــــه ج ــــــــامی ک ــــــــددر مق  گنج

ــــــــد ــــــــان گردی ــــــــين بــــــــود آنچن  ایــــــــن چن
 ایــــــــــن معــــــــــانی از آن بیــــــــــان گردیــــــــــد
ــــــــــــــد ــــــــــــــقان گردی ــــــــــــــرم راز عاش  مح
ــــــــوان گردیــــــــد ــــــــا کجــــــــا ت ــــــــرد آنج  گ



۲۰۳ 
 

ـــــــــــا ـــــــــــاد در دری ـــــــــــه چـــــــــــون مافت  وانک
 دلـــــــــبری بســـــــــپرده هـــــــــر کـــــــــه دل را بـــــــــ

 

ــــــــــدای بحــــــــــر بیکــــــــــراقطــــــــــره  ن گردی
 مـــــــــــونس جـــــــــــان دلـــــــــــبران گردیـــــــــــد

 

ـــــــــود ـــــــــارف ب ـــــــــير ع ـــــــــه پ ـــــــــت الل  نعم
 ایـــــــــــن زمـــــــــــان بـــــــــــازنوجوان گردیـــــــــــد

 

ــــد ــــدم کــــه دی ــــن دی ــــدی کــــه م ــــين رن ــــن چن  ای
ـــــــــــــده ـــــــــــــادی ـــــــــــــی نم ـــــــــــــۀ گیت  ام آئین

 عاشــــــــــق سرمســــــــــت در کــــــــــوی مغــــــــــان
ـــــــاقی در حضـــــــور ـــــــت و س ـــــــس عشقس  مجل
ــــــــــده روی او ــــــــــه دی ــــــــــن ک ــــــــــده روش  دی

ـــــــی ـــــــاری م ـــــــلاعتب ـــــــل و وص ـــــــد فص  نمای
 

ـــــــ ـــــــا را ب  یکـــــــدم درکشـــــــیده هفـــــــت دری
ـــــــــــ ـــــــــــده ب ـــــــــــده آفرینن ـــــــــــش آفری  لطف

 فـــــــارغ اســـــــت از بـــــــا یزیـــــــد و از یزیـــــــد
 ذوق یـــــــاران بـــــــاد یـــــــارب بـــــــر مزیـــــــد
ـــــــد ـــــــورش پدی ـــــــود ن ـــــــده ب ـــــــان دی  در چن

 نمایـــــــد گـــــــه بعیـــــــدگـــــــه قریبـــــــت مـــــــی
 

ـــــت ـــــی بدس ـــــام م ـــــت و ج ـــــه مس ـــــت الل  نعم
 دیــــــدجباشــــــد آن مــــــی کهنــــــه و جــــــامش 

 

 عــــــــين او در عــــــــين اعیــــــــان شــــــــد پدیــــــــد
 بـــــــــــانآفتابســـــــــــت او و عـــــــــــالم ســـــــــــایه

 ر ز مـــــی بســـــتان بنـــــوشپـــــجـــــامی از مـــــی 
 در هـــــــــــوای یوســـــــــــف گـــــــــــل پـــــــــــيرهن

 گیتــــــــــــی نمــــــــــــا ۀلطــــــــــــف او آئینــــــــــــ
ــــــــــات ــــــــــا آب حی ــــــــــين م ــــــــــاب و ع  ماحب

 

 آن چنـــــان پنهـــــان چنـــــين پیـــــدا کـــــه دیـــــد
 چــــــتر شــــــاهی بــــــر ســــــر عــــــالم کشــــــید

 جــــان بایــــد شــــنیده ایــــن ســــخن از مــــا بــــ
 همچـــــــو غنچـــــــه جامـــــــه را بایـــــــد دریـــــــد
 از بــــــــــرای حضــــــــــرت خــــــــــود آفریــــــــــد

 و هــــل مــــن مزیــــدنــــوش کــــن جــــامی بگــــ
 

 ســـــــــید مـــــــــا از جمـــــــــال پـــــــــر کمـــــــــال
 نمایــــــد هــــــر زمــــــان حســــــنی پدیــــــدمــــــی

 

ــــ ــــده ب ــــت دی ــــالها در طلب ــــدهس ــــو گردی ــــر س  ه
ـــــه ـــــدیم دوا یافت ـــــمدرد دل گـــــر چـــــه کـــــه دی  ای

 بلائـــــی نتـــــوان یافـــــت چنـــــان بـــــالائیبـــــی
ــه از خــود بگذشــت ــه دانســت ک ــو ک  حــرف عشــق ت
ـــــر ـــــوش دگ ـــــد ن ـــــادی نکن ـــــه بش ـــــی خمخان  م

 رفـــــتبخلـــــوت مـــــیدلـــــم از کـــــوی خرابـــــات 
 

 یافــت مقصــود همــان لحظــه کــه روی تــو بدیــد
ـــ ـــید او ب ـــی نکش ـــه رنج ـــر ک ـــیده ه ـــفائی نرس  ش

 خــار در ایــن بــاغ جهــان نتــوان چیــد گــل بــی
ـــد ـــود ببری ـــه از خ ـــه پیوســـت ک ـــو ک ـــال ت ـــا خی  ب

ــو یــک  جرعــه کشــید هــر کــه از جــام غــم انجــام ت
ــــد ــــر گردی ــــد زره ب ــــو را دی ــــت ت ــــم سرمس  چش

 

ـــ ـــو دل س ـــق ت ـــوی عش ـــار س ـــر چ ـــر س ـــردب  ودا ک
 نعمـــــت اللـــــه بهـــــا داده و وصـــــل تـــــو خریـــــد

 

ــــــد ــــــه بری ــــــر جانان ــــــزم ب  از کــــــرم جــــــان عزی
 ســوزدچــو شــمع اســت کــه در مجلــس جــان مــیدل

ـــــان سرمســـــت ـــــد و حریف  آشـــــنایان همـــــه جمعن
ـــــت ـــــنج دل ویرانس ـــــه در ک ـــــت ک ـــــنج عشقس  گ

ـــ ـــه دیوان ـــل آنســـت ک ـــا ۀعاق ـــق اســـت چـــو م  عش
ــــد ــــوش باش ــــرد خ ــــه ب ــــر ک ــــدا ه ــــردان خ  دل م

 

ـــد و  ـــت گيری ـــدس ـــت ب ـــرا مس ـــده م ـــه بری  میخان
 خـــــــبر ســـــــوختگان را بـــــــر پروانـــــــه بریـــــــد

 بیگانـــه بریـــده حیـــف باشـــد کـــه چنـــين مـــژده بـــ
 نقـــــــد گنجنیـــــــۀ مـــــــا از دل ویرانـــــــه بریـــــــد

ـــــ ـــــه ب ـــــل دیوان ـــــخن عاق ـــــده س ـــــه بری  دیوان
ـــــد و بریـــــد آن دل و مردانـــــه بریـــــد  گـــــو بیائی

 



۲۰۴ 
 

ــــت ــــن اس ــــامی ام ــــه مق ــــوت میخان ــــه خل  گوش
ـــــه بگيریـــــد و بـــــ  دآن خانـــــه بریـــــه نعمـــــت الل

 

ـــــ ـــــا را ب ـــــت م ـــــدهرخ ـــــه بری ـــــراپردۀ میخان  س
 خـــود جـــا کـــردیم ۀهـــوا جامـــه مـــا چـــو غنچـــه بـــ

 ایـــــم عاشـــــق اوعیـــــب مـــــا را مکنیـــــد ار شـــــده
ــــد  گــــر ز مــــا از ســــر مســــتی ســــخنی گــــوش کنی
ـــــده ـــــد دی ـــــالى کـــــه ببین ـــــش خی  هـــــر کجـــــا نق
 میــــــــل میخانــــــــه نداریــــــــد نــــــــدانیم چــــــــرا

 

 ســــاقی ســــپریده آلــــت مجلــــس مــــا جملــــه بــــ
ــــ ــــن خرق ــــد از ای ــــد ۀبع ــــت ندری ــــا را بملام  م

ــــد ــــه صــــاحب نظری ــــد ک ــــت ببینی ــــور چشمس  ن
ـــــد  از ســـــر لطـــــف و کـــــرم از ســـــر آن درگذری
 معنـــــی خـــــوب در آن صـــــورت زیبـــــا نگریـــــد

ــــی ــــا ب ــــی و مســــتی م ــــد مگــــر از ذوق م  خبری
 

 ســـــــید رنـــــــدان خرابـــــــات شـــــــویدۀبنـــــــد
ــــــد ــــــان معتبری ــــــلاطين جه ــــــک س ــــــه بنزدی  ک

 

 ســــــرا پــــــرده رنــــــدان مگذاریــــــده زاهــــــد بــــــ
ــــــــــد بپا ــــــــــه مباش ــــــــــرو زربیگان ــــــــــید س  ش

 رنـــــدیه هـــــر خـــــم شـــــرابی کـــــه ســـــپردید بـــــ
 روشـــــن بتـــــوان دیـــــد کـــــه نـــــور بصـــــر ماســـــت
ـــاقی ـــی و س ـــی م ـــود ب ـــوت ش ـــا ف ـــه ز م ـــدم ک  یک
ــــــــد ــــــــات برآی ــــــــدان خراب  کــــــــار همــــــــه رن

 

ــــد ــــدر آری ــــدان ب ــــس رن ــــورش از آن مجل  مخم
 تخمــــی کــــه توانیــــد در ایــــن بــــاغ بکاریــــد

ــــــ ــــــا و ب ــــــر م ــــــد ب ــــــپاریده آری ــــــش بس  اهل
ـــــالى  ـــــش خی ـــــر نق ـــــده اگ ـــــر دی ـــــدب  بنگاری

ـــــــاتش مشـــــــمارید ـــــــد و حی  از عمـــــــر مگوئی
ــــد ــــر بگماری ــــت خــــود گ ــــی هم ــــا نفس ــــر م  ب

 

 ســـــــــید ز در میکـــــــــده مســـــــــتانه درآیـــــــــد
 نوریســـــت کـــــه پیـــــدا شـــــده پنهـــــانش نداریـــــد

 

ـــــــف ـــــــر ســـــــر زل ـــــــتکف ـــــــار بب ـــــــدعی بینی
در پـــــرده عصـــــمت ز نظـــــر گرچـــــه نهـــــان بـــــود
ـــــــانی ـــــــینید زم ـــــــر بنش ـــــــا گ ـــــــدۀ م ـــــــر دی ب
ــــــــد ــــــــد در او رو بنمائی جــــــــامی بکــــــــف آری

ــــدو بحــــریم ــــاب و مــــی و جــــامیم و در این رو حب
یــــــار اســــــت از آنــــــروی ۀعــــــالم همــــــه آئینــــــ

 

ــــــ ــــــان بســــــته ب ــــــاه ترســــــای می ــــــد رزن  ببین
ــــــدا شــــــده ــــــر ســــــر بــــــازار بپی ــــــداش ب  بینی

 یکبـــار ببینیـــده یـــک لعبـــت و صـــد جامـــه بـــ
ـــــد ـــــار ببینی ـــــی خم ـــــد و م ـــــاقی و رن ـــــا س  ت
ـــــد ـــــر چـــــار ببینی ـــــی ه ـــــا معن  در صـــــورت م
 روشــــــــن بنمایــــــــد بشــــــــما یــــــــار ببینیــــــــد

 

ــــــــز نویســــــــیداز ــــــــه ســــــــید غــــــــزلى نغ  گفت
ــــــــد ۀســــــــر دفــــــــتر مجموعــــــــ  اســــــــرار ببینی

 

 در دور قمـــــــــر نقطـــــــــه خورشـــــــــید ببینیـــــــــد
ـــــد ـــــوان دی ـــــالش بت ـــــور جم ـــــا ن ـــــدده م  در دی
 در بحــــــر در آئیــــــد و حبــــــابش بکــــــف آریــــــد
ـــد ـــدر اســـت چـــو صـــاحب نظرانی  گرچـــه شـــب ق
 بـــــس فکـــــر کنـــــد عاقـــــل و نقشـــــی بنگـــــارد
 گشـــــــتیم مجـــــــرد ز وجـــــــود و ز عـــــــدم هـــــــم

 

ـــــ ـــــم آنحض ـــــام ج ـــــددر ج ـــــید ببینی  رت جمش
ــــــد ــــــد ببینی ــــــده و وادی ــــــن دی ــــــد در ای  دیدی
ــــــد ــــــد ببینی ــــــی توحی ــــــا معن ــــــورت م  در ص
ـــد  چـــون روز در ایـــن شـــب مـــه و خورشـــید ببینی

ـــــــی ـــــــق نم ـــــــدتحقی ـــــــد ببینی ـــــــد و تقلی  دان
ــــــد ــــــد ببینی ــــــوت و تجری ــــــن خل ــــــد دری  آئی

 

 ســــــــید بهمــــــــه آینــــــــه روئــــــــی بنمــــــــوده
ــــــ ــــــاز ب ــــــن ب ــــــار که ــــــده آن ی ــــــد ببینی  تجدی

 



۲۰۵ 
 

ـــــــــا ـــــــــی ب ـــــــــرخ معن ـــــــــاب چ ـــــــــدآفت  یزی
 واقـــــــــــف اســـــــــــرار ســـــــــــبحانی بحـــــــــــق
 گـــــــــــوهر دریـــــــــــای عرفـــــــــــان از یقـــــــــــين
 راه جـــــــان روشـــــــن نشـــــــد بـــــــی بوالحســـــــن
 نقطـــــــــــــــه وحـــــــــــــــدت درآمـــــــــــــــد در الف
 صـــــــورت فـــــــردوس جـــــــان بســـــــطام عشـــــــق

 

ــــــــــد ــــــــــی بایزی ــــــــــید اعل ــــــــــایه خورش  س
 کاشــــــــــف انــــــــــوار معنــــــــــی بایزیــــــــــد

ـــــــــی با ـــــــــروف یعن ـــــــــدعـــــــــارف و مع  یزی
ــــــــد ــــــــی بایزی ــــــــدا نشــــــــد ب  کــــــــار دل پی
ـــــــد ـــــــی بایزی ـــــــد ب ـــــــرف ش ـــــــور ح  در ظه

ـــــــــــو ـــــــــــدمی ـــــــــــوبی بایزی ـــــــــــی ط  ه معن
 

 ســــــــــــــید از صــــــــــــــاحبدلانی لاجــــــــــــــرم
ــــــــرده بــــــــا جانــــــــت تجلــــــــی بایزیــــــــد  ک

 

ـــــ ـــــه ب ـــــی و میخان ـــــرک م ـــــدهت ـــــار مگوئی  یکب
ـــــــه ـــــــد ز توب ـــــــا عشـــــــاق سرمســـــــت مگوئی  ب
 رازی اســـــت میـــــان مـــــن و ســـــاقی خرابـــــات
ـــــب او ســـــخن از غنچـــــه مپرســـــید ـــــل ل ـــــا لع  ب
ـــــــد ـــــــت ترســـــــا بچـــــــه اســـــــلام مجوئی  از لعب
ـــــــت ـــــــد و امان ـــــــنیدید امینی ـــــــه ش ـــــــری ک  س

 

ـــــد ـــــار مگوئی ـــــد زن ـــــخن از زاه ـــــن س ـــــا م  ب
ــــــد ــــــار مگوئی ــــــر ب ــــــد دگ ــــــه بگوئی  ور زانک

 اغیــــــار مگوئیــــــده یــــــار مپوشــــــید و بــــــ زا
ــــد ــــار مگوئی ــــخن از خ ــــش س ــــن روی ــــا گلش  ب
ــــــد ــــــار مگوئی ــــــتم قصــــــه زن ــــــف ب ــــــا زل  ب
ــــــد ــــــازار مگوئی ــــــر ســــــر ب ــــــد نگــــــه ب  داری

 

ـــــــه ســـــــید غـــــــزلى خـــــــوش بنویســـــــید  از گفت
ــــــد ــــــار مگوئی ــــــر خم ــــــا ســــــخنش جــــــز ب  ام

 

 نــــــــه خــــــــدا را طلبیــــــــددر ســــــــراپرده دل خا
ـــــد ـــــوش کنی ـــــی ن ـــــا ســـــاغر م ـــــات فن  در خراب

ــــــر بیا ــــــدبگ ــــــه آن را جوین ــــــایی هم ــــــد عط  ی
 مـــــــی ببخشـــــــید برنـــــــدان و مجوئیـــــــد بهـــــــا
ـــــــــت دوا ـــــــــوان یاف ـــــــــت نت  درد دل را بحکای
 در نظــــــر دیــــــده مــــــا بحــــــر محیطــــــی دارد

  

 ایــــن چنــــين خانــــه خــــدا بهــــر خــــدا را طلبیــــد 
ـــــد ـــــا را طلبی ـــــام بن ـــــا ج ـــــاقی م ـــــه از س  آنگ

ــــــد  ــــــی برس ــــــدور بلائ ــــــلا را طلبی ــــــه ب  جمل
 کــــار خــــير اســــت دریــــن کــــار دعــــا را طلبیــــد
ــــــــد ــــــــد و دوا را طلبی  درد دردش بکــــــــف آری
ــــد ــــد چــــو مــــا را طلبی ــــد بیابی  هــــر چــــه خواهی

  

 طلبیـــــد ای یـــــاراننعمـــــت اللـــــه اگـــــر مـــــی
 در خرابـــــــات در آئیـــــــد و خـــــــدا را طلبیـــــــد

  

ــــــدرافتاد ــــــوی ب ــــــوت تق ــــــد دگــــــر از خل  زاه
 مـــــــا ســـــــر بـــــــدر خانـــــــه خمـــــــار نهـــــــادیم

ــــه روشــــنئی  یافــــت کــــه شــــد بــــدر تمــــامی م
ــــــاد در ایــــــن کــــــوی خرابــــــات بســــــی دل  افت
ـــــــــد ـــــــــتن از رهگـــــــــذر او نتوان ـــــــــر خواس  ب
ــــد ــــوان دی ــــالش نت ــــش خی  در خــــواب بجــــز نق

 ت فتـــــادماصـــــد بـــــار دریـــــن کـــــوی خرابـــــ
ــــد ــــال دگــــری دی ــــش خی ــــه او نق ــــده ک ــــر دی  ه

  

 عقـــــل آمـــــد و بـــــا عشـــــق درافتـــــاد ور افتـــــاد 
 پــــا بــــر ســــر مــــا هــــر کــــه نهــــاد او بســــر افتــــاد

ــــوری مگــــر  ــــادن ــــر افت ــــر قم ــــر رخــــت ب  از مه
 المنـــــــة للـــــــه کـــــــه بـــــــار دگـــــــر افتـــــــاد
ــــاد ــــتی کــــه در آن رهگــــذر افت ــــر عاشــــق مس  ه
ـــــاد ـــــر افت ـــــرا از نظ ـــــد م ـــــی دی ـــــه کس  ورزانک
ـــــاد ـــــبم مکـــــن ارزانکـــــه گـــــذارم دگـــــر افت  عی
 گـــر مـــردم چشـــم اســـت کـــه او از بصـــر افتـــاد

  

 میخانـــــه ســـــید گـــــذری کـــــردهرنـــــدی کـــــه بـــــ
 خـــبر افتــــادتـــا یافـــت خـــبر مســــت شـــد و بـــی

  



۲۰۶ 
 

 تشـــــــــــی در نهـــــــــــاد جـــــــــــان افتـــــــــــادآ
 شــــــمع عشــــــقش چــــــو بــــــر کشــــــید علــــــم

ـــــــی ـــــــا م ـــــــع م ـــــــور من ـــــــل مخم ـــــــردعق  ک
 هـــــــر کـــــــه از چشـــــــم مـــــــا فتـــــــاد فتـــــــاد
ـــــــد ـــــــا پیچ ـــــــر ز م ـــــــه س ـــــــدی ک ـــــــرو ق  س
 مـــــــــــرغ دل دیـــــــــــد دانـــــــــــۀ خـــــــــــالش
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــق سرمس ـــــــــــــــاوک آه عاش  ن

ـــــــــــی ـــــــــــب او حـــــــــــدیث م ـــــــــــتماز ل  گف
  

 جـــــــــــان بیچـــــــــــاره در فغـــــــــــان افتـــــــــــاد 
ــــــــــاد ــــــــــان افت ــــــــــه پرزن ــــــــــوخت پروان  س

 ادرفــــــــت در مغــــــــان افتــــــــمســــــــت مــــــــی
 نـــــــــه دو روزی کـــــــــه جـــــــــاودان افتـــــــــاد
ــــــــــاد  در چمــــــــــن قــــــــــدش از میــــــــــان افت
ـــــــــــــاز در دام زلـــــــــــــف از آن افتـــــــــــــاد  ب
ــــــر نشــــــان افتــــــاد ــــــر چــــــه انــــــداخت ب  ه
ـــــــــــاد  ســـــــــــخنم ناگـــــــــــه از دهـــــــــــان افت

  

 ســـــــــــــــــیدم او فتـــــــــــــــــاد مســـــــــــــــــتانه
 چــــــــه تــــــــوان کــــــــرد آن چنــــــــان افتــــــــاد

  

 هـــــــــر کـــــــــه بـــــــــر خـــــــــاک راه او افتـــــــــاد
ـــــــــــاد  بهـــــــــــوائی کـــــــــــه خـــــــــــاک راه افت

 برداشــــــــــتبــــــــــت مــــــــــن پــــــــــرده را ز رو 
ــــــــــد ــــــــــروش آم ــــــــــتانه در خ ــــــــــق مس  عش
ــــــــــــــــود ــــــــــــــــال رو بنم ــــــــــــــــاب جم  آفت
ـــــــــا ـــــــــاد در دری  هـــــــــر کـــــــــه چـــــــــون مافت

  

ــــــــاد  ــــــــو افت ــــــــه او نک ــــــــویش ک ــــــــد مگ  ب
 رنـــــــــد سرمســـــــــت کـــــــــو بکـــــــــو افتـــــــــاد
 بنـــــــــده ســـــــــجده کنـــــــــان بـــــــــرو افتـــــــــاد
 عقــــــــــل مســــــــــکين بگفتگــــــــــو افتــــــــــاد
ــــــــاد ــــــــو افت ــــــــد و دو ت ــــــــلالى ش ــــــــه ه  م
ــــــــاد ــــــــو افت ــــــــو بس ــــــــد و س ــــــــه گردی  غرق

  

 نعمـــــــت اللـــــــه فتـــــــاد مســـــــت و خـــــــراب
ـــــــر ـــــــادنظ ـــــــو افت ـــــــه چ ـــــــين ک ـــــــن بب  ی ک

  

ــــــــــاد ــــــــــبر اوفت ــــــــــف دل ــــــــــت زل  دل بدس
 در خرابـــــــــات مغـــــــــان مســـــــــتانه رفـــــــــت
 بــــــــر در میخانــــــــه بــــــــا ســــــــاقی نشســــــــت
 بارهـــــــــا دل در شـــــــــراب افتـــــــــاده بـــــــــود
ـــــــــتند ـــــــــان برخواس ـــــــــر دو جه ـــــــــر ه  از س
 آفتـــــــــاب او بمـــــــــا ظـــــــــاهر چـــــــــو شـــــــــد

  

ـــــــی  ـــــــادب ـــــــف خـــــــوب در خـــــــور اوفت  تکل
ـــــــه خـــــــود را ـــــــد خوشـــــــتر  غرق ـــــــاددی  اوفت

 فتـــــــاد او پـــــــای او بوســـــــید و بـــــــر ســـــــر
 توبـــــــــه را بشکســـــــــت و دیگـــــــــر اوفتـــــــــاد
ـــــــاد ـــــــر ســـــــر کـــــــویش کســـــــی گـــــــر اوفت  ب
 مـــــــــاه مـــــــــا از جملـــــــــه انـــــــــور اوفتـــــــــاد

  

ــــــت ــــــوش نواخ ــــــازی خ ــــــه بازس ــــــت الل  نعم
ــــــــــاد ــــــــــت کشــــــــــور اوفت ــــــــــی در هف  غلغل

  

ـــــــــاد  آب چشـــــــــم مـــــــــا بـــــــــروی مـــــــــا فت
ــــــــــتی بمی ــــــــــد سرمس ــــــــــیدرن ــــــــــه رس  خان

ــــــه او ــــــس ک ــــــر ک ــــــاودان ه ــــــزد ج ــــــر نخی  ب
 مـــــــــا ز دریـــــــــائیم و دریـــــــــا عـــــــــين مـــــــــا

ـــــــام ـــــــدم ج ـــــــفهم ـــــــاقی حری ـــــــا س  یم و ب
 دل برفـــــــــت از مـــــــــاو در دریـــــــــا نشســـــــــت

  

ــــــــاد  ــــــــا فت ــــــــن دری ــــــــده در ای ــــــــردم دی  م
 ســــــــر بپــــــــای خــــــــم نهــــــــاد از پافتــــــــاد
ــــــــــاد ــــــــــد و آنجــــــــــا فت ــــــــــات آم  در خراب
ـــــــاد  چشـــــــم مـــــــا روشـــــــن بعـــــــين مـــــــا فت
ـــــــاد ـــــــين ذوق خوشـــــــی مـــــــارا فت  ایـــــــن چن

ــــــــ ــــــــود بــــــــا م ــــــــت محم  فتــــــــاد واأعاقب
  

 نعمــــــت اللــــــه چــــــون مقــــــام خــــــویش دیــــــد
ـــــــــی ـــــــــای ب ـــــــــر در یکت ـــــــــا ب ـــــــــادهمت  فت

  



۲۰۷ 
 

ــــــــی ــــــــای ب ــــــــه در دری ــــــــادهرک ــــــــان فت  پای
 عشــــــق جانــــــان آتشــــــی خــــــوش برفروخــــــت

 خـــــم نهـــــاد بـــــه پـــــایرنـــــد مســـــتی ســـــر 
 آنکــــــــه جــــــــان بفروخــــــــت درد دل خریــــــــد
ـــــــت ـــــــار نیس ـــــــا اغی ـــــــار ب ـــــــا را ک ـــــــار م  ی
 از ســـــــر کـــــــویش کســـــــی کـــــــاو دور شـــــــد

  

 پایــــــان فتــــــادهمچــــــو مــــــادر بحــــــر بــــــی 
ـــــــــاد ه ایشـــــــــعل  در جـــــــــان مشـــــــــتاقان فت

 غلغلـــــــــی در مجلـــــــــس رنـــــــــدان فتـــــــــاد
ــــــاد  نیــــــک ســــــودا کــــــرد و خــــــوش ارزان فت
ــــــــاد ــــــــاران فت ــــــــا ی ــــــــار ب ــــــــار او ای ی  ک

ــــــادبــــــی  ســــــر و پــــــا ســــــخت ســــــرگردان فت
  

ــــــت ــــــان داد ورف ــــــان بجان ــــــه ج ــــــت الل  نعم
ـــــاد  خـــــوش بـــــود جـــــانی کـــــه بـــــا جانـــــان فت

  

 ایــــــــــن و آن دادهســــــــــاقی جــــــــــامی بــــــــــ
 در جـــــــــام جهـــــــــان نمـــــــــا نظـــــــــر کـــــــــرد
 راهــــــــی کــــــــه نشــــــــان آن نــــــــه پیداســــــــت
ـــــــــن ـــــــــدا ک ـــــــــان ف ـــــــــد ج ـــــــــا دل گفتن  ب

 کــــــــــــــه خواســــــــــــــتیم از ویهــــــــــــــر داد 
 جـــــــــــود بخشـــــــــــیدر کـــــــــــتم عـــــــــــدم ود

  

 خمخانـــــــــــــه بدســـــــــــــت عاشـــــــــــــقان داد 
ــــــــــ ــــــــــال خــــــــــود ب ــــــــــال جم  آن داده تمث

 مــــــــا نشــــــــان داده عشــــــــقش پنهــــــــان بــــــــ
 از غایــــــــــــــــــت ذوق جــــــــــــــــــان روان داد
ـــــــــــــان داد ـــــــــــــا چن ـــــــــــــدلش دادی بم  ع

 تــــــــوان دادچیــــــــزی بــــــــه از ایــــــــن نمــــــــی
  

ـــــــــ ـــــــــش ب ـــــــــایتی کـــــــــردهلطف  کـــــــــرم عن
ـــــــــــدگان داد  ســـــــــــید خـــــــــــود را بـــــــــــه بن

  

ــت در  ــدردی اس ــه ب ــن دل ک ــوان دادهای ــان نت  درم
ــــات اســــت در ایــــن دور  جــــام مــــی مــــا آب حی
ــــــادیم ــــــات فت ــــــن کــــــوی خراب  مســــــتانه در ای
ــــا ــــن مخــــزن اســــرار دل م  گنجــــی اســــت در ای
ـــــــــپردیم ـــــــــف دلارام س ـــــــــر زل ـــــــــادل بس  م
 از عقــــل ســــخن بــــا مــــن سرمســــت مگوئیــــد

  

 صـد جـان نتـوان داده عشقیست در این جـان کـه بـ 
 ن دادحیـــوان نتـــواه ایـــن آب حیـــات اســـت بـــ

 ایــــن گوشــــه بصــــد روضــــه رضــــوان نتــــوان داد
ــــــوان داد  دشــــــوار بدســــــت آمــــــده آســــــان نت

 پریشــــان نتــــوان داده هــــر چنــــد دل خــــود بــــ
ــــــوان داده درد ســــــر مخمــــــور بــــــ  مســــــتان نت

  

ـــــار ـــــر ب ـــــت دگ ـــــاد اس ـــــه گش ـــــید در میخان  س
ـــ ـــن مـــژده ب ـــوان داده خـــود خوشـــتر ازی ـــدان نت  رن

  

ـــــداد ـــــان ن ـــــان ج ـــــق جان ـــــه او در عش ـــــر ک  ه
 را وجـــــــــود المجـــــــــود او بخشـــــــــید عـــــــــ

ــــــر ــــــت و ســــــاقی در نظ ــــــام مــــــی در دس  ج
ـــــــری ـــــــود دردس ـــــــوری ب ـــــــه مخم  چـــــــون ک

 دهـــــــدلایـــــــق هـــــــر کـــــــس عطـــــــا او مـــــــی
 بــــس گــــران و هــــم ســــبک ســــر بــــود عقــــل

  

ــــــداد  ــــــان ن ــــــب جان ــــــر ل  بوســــــۀ خــــــوش ب
ــــــــــــــداد ــــــــــــــان ن ــــــــــــــکارا داد او پنه  آش
 فکـــــــر ایـــــــن و آن بـــــــآن رنـــــــدان نـــــــداد

 ســــــر مســــــتان نــــــداده درد ســــــر ســــــاقی بــــــ
 ذوق سرمســـــــــــتان بمیخـــــــــــواران نـــــــــــداد
ـــــــــداد  جـــــــــان بعشـــــــــق او از آن آســـــــــان ن

  

 نعمــــــــــت اللــــــــــه را بمــــــــــا داد از کــــــــــرم
ـــــلطان نـــــداده ایـــــن چنـــــين دادی بـــــ  هـــــر س

  

 جــــــام جــــــم میخــــــورم کــــــه نوشــــــم بــــــاد
 دردی درد عشـــــــــــــــــــــــق مســـــــــــــــــــــــتانه

ـــــی  ـــــیم ـــــورم م ـــــادخ ـــــم ب ـــــه نوش ـــــورم ک  خ
 خـــــــورم کـــــــه نوشـــــــم بـــــــاددمبـــــــدم مـــــــی



۲۰۸ 
 

 دهـــــــم بوســـــــه بـــــــر لـــــــب ســـــــاغرمـــــــی
 بخشــــــــدلطــــــــف ســــــــاقی شــــــــراب مــــــــی

ـــــــــــذوق ـــــــــــه و جـــــــــــود ب  مـــــــــــی خمخان
 خــــــــورم مــــــــی بشــــــــادی ســــــــاقیمــــــــی

  

ـــــاده هـــــم مـــــی ـــــورم کـــــه نوشـــــم بـــــادب  خ
 خــــــورم کــــــه نوشــــــم بــــــادکــــــرم مــــــیه بــــــ

ــــــی ــــــدم م ــــــاددر ع ــــــم ب ــــــه نوش ــــــورم ک  خ
 خــــــورم کــــــه نوشــــــم بــــــادنــــــه بغــــــم مــــــی

  

 نعمــــــــت اللــــــــه حریــــــــف و ســــــــاقی یــــــــار
 خـــــورم کـــــه نوشـــــم بـــــادمـــــی جـــــمجـــــام 

  

ــــاد ــــوش کــــن کــــه نوشــــت ب ــــت او ن ــــی محب  م
 شـــراب پـــاک هـــلال اســـت و ســـاقی سرمســـت

 میشـــــــه رحمـــــــت او آبـــــــرو دهـــــــد مـــــــا راه
 میخانــــهه چــــو جــــای جــــام و صــــراحی بیــــا بــــ

 انــــد جــــام شــــراببیــــا کــــه قســــمت مــــا کــــرده
 بخشـــــدرســـــید ســـــاقی کـــــوثر حیـــــات مـــــی

  

 بیــــا و خــــدمت اونــــوش کــــن کــــه نوشــــت بــــاد 
ــــاد ــــت ب ــــه نوش ــــن ک ــــوش ک ــــت او ن  زلال نعم
ــــاد ــــوش کــــن کــــه نوشــــت ب  زآب رحمــــت او ن

ــــاد بقــــدر همــــت اونــــوش  کــــن کــــه نوشــــت ب
 کــن کــه نوشــت بــاد ســمت او نــوشخوشســت ق

 کــن کــه نوشــت بــاد ز دســت حضــرت او نــوش
  

ــــ ــــا جرع ــــید م ــــراب س  بصــــد جــــان اســــتۀش
ــــوش ــــت او ن ــــاد قیم ــــاد بی  کــــن کــــه نوشــــت ب

  

 روی تــــــــو بــــــــادۀورد صــــــــاحبنظران فاتحــــــــ
ـــــودی روی ـــــو بنم ـــــاه چ ـــــرالله ای ش ـــــاء نص  ج
ــــل ــــت و اللی ــــر زلف ــــد س ــــو آم  والضــــحی روی ت

ــه  ــلاک ش ــه اف ــر جمل ــه ب ــمس ک ــرک و الش ــتت  اس
ـــــر ـــــر حش ـــــرف آخ ـــــارک ط ـــــن و تب ـــــتح ویس  ف
ـــــب و روز ـــــين در ش ـــــس روح ام ـــــاد از نف  ان یک

  

 دو ابــــروی تــــو بــــادحــــرز قــــل هواللــــه احــــد  
 آیـــــة الکرســـــی تعویـــــذ دو گیســـــوی تـــــو بـــــاد
 آفـــرین بـــر ســـر زلـــف تـــو و ابـــروی تـــو بـــاد
ــــاد ــــو ب ــــدوی ت ــــازد و هن ــــرا ب ــــت ت ــــت کن  آی

ـــد ـــه حـــق بن ـــار آی ـــن چه ـــادد ای ـــو ب ـــازوی ت  و ب
ــــدان از ــــم ب ــــع چش ــــاد داف ــــو ب ــــوی ت  رخ نیک

  

ـــــل ـــــاء اللی ـــــده ز آن ـــــدعا خوان ـــــه ب  نعمـــــت الل
 کـــه دلـــش بســـته گیســـو و رخـــش ســـوی تـــو بـــاد

  

ـــــــاد ـــــــا جـــــــان و دل پیوســـــــته ب ـــــــق او ب  عش
ــــــــد از عشــــــــق او  عقــــــــل اگــــــــر مــــــــنعم کن

 مـــــــدامهمـــــــدم مـــــــن بـــــــاد جـــــــام مـــــــی
 خلـــــــوت عشقســـــــت و رنـــــــدان در حضـــــــور
ـــــــــه ـــــــــت توب ـــــــــت بشکس ـــــــــاقی سرمس  امس

 مـــــــرغ جـــــــان مـــــــن ز دام عقـــــــل رســـــــت
  

ـــــــاددولـــــــت   ـــــــته ب  عشـــــــقش مـــــــرا پیوس
ـــــاد  خـــــاطرش چـــــون خـــــاطر مـــــن خســـــته ب
 بـــــــا لـــــــب ســـــــاقی لـــــــبم پیوســـــــته بـــــــاد

ــــــ ــــــاده در ب ــــــته ب ــــــر بس ــــــقان ب ــــــير عاش  غ
 پشــــــــت توبــــــــه دائمــــــــا بشکســــــــته بــــــــاد
 هـــــر کـــــه در دام اســـــت یـــــا رب رســـــته بـــــاد

  

ــــــــــــــته ــــــــــــــان بنشس ــــــــــــــات مغ  امدر خراب
 ســــــــیدم دائــــــــم چنــــــــين بنشســــــــته بــــــــاد

  

ــــــــاد ــــــــده ب ــــــــا پاین ــــــــلطان م ــــــــرت س  حض
ــــــا ــــــق سلطانســــــت و م ــــــلام عش  از جــــــان غ

 ایــــــمجانــــــان دادهه دلــــــبر جــــــان بــــــه دل بــــــ
ـــــــی ـــــــدان م ـــــــع رن ـــــــو من ـــــــاقلی ک ـــــــدع  کن

ـــــــــــاد  ـــــــــــده ب ـــــــــــتش تابن ـــــــــــاب دول  آفت
 میــــــل ســــــلطان دائمــــــا بــــــا بنــــــده بــــــاد
ـــــاد ـــــده ب  هـــــر کـــــه باشـــــد همچـــــو مـــــا دلزن
 در میـــــــــان عاشـــــــــقان شـــــــــرمنده بـــــــــاد



۲۰۹ 
 

 گویـــــــد بـــــــذوقبلبـــــــل مســـــــتی کـــــــه مـــــــی
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــات معرف ـــــــــــــــمۀ آب حی   چش

  

ــــدان لــــبش پــــر خنــــده بــــاد  چــــون گــــل خن
ــــــــا از بحــــــــر مــــــــا زاینــــــــده بــــــــادد  ائم

  

ـــــــتان ماســـــــت ـــــــير سرمس ـــــــه م ـــــــت الل  نعم
 بـــــــر ســـــــر مـــــــا تـــــــا ابـــــــد پاینـــــــده بـــــــاد

  

 یم مبـــــارک بـــــادتیـــــا رب ز غـــــم هجـــــران رســـــ
ـــی ـــو م ـــور چ ـــی مخم ـــوردیم م ـــودیم خ ـــقشب  عش

ـــــد زر ـــــود رو بن ـــــی فرم ـــــف و کرم ـــــادلط  و بگش
ــــــم ــــــت او داری ــــــد ازدول ــــــلطنت جاوی ــــــا س  م
 از نـــــور جمـــــال تـــــو شـــــد دیـــــده مـــــا روشـــــن

ــو  ــا دســت ت ــردیمت ــه کــس ب ــرفتیم دســت از هم  بگ
  

 از زحمــــت ایــــن زنــــدان جســــتیم مبــــارک بــــاد 
 در خلـــــوت میخانـــــه مســـــتیم مبـــــارک بـــــاد
 زنــــــار ســــــر زلفــــــت بســــــتیم مبــــــارک بــــــاد
ــــــاد ــــــارک ب ــــــتیم مب ــــــده هس ــــــتی پاین  از هس

ـــــو  ـــــير ت ـــــدن غ ـــــاداز دی ـــــارک ب ـــــتیم مب  رس
 مبــــارک بــــاد یمهمدســــتن بــــا رســــتم دســــتا

  

 تـــــــو ســـــــید مســـــــتانی مـــــــائیم غـــــــلام تـــــــو
 چـــون مخمـــور مســـتیم مبـــارک بـــاد مســـتیم نـــه

  

ـــــــاد ـــــــا نه ـــــــای م ـــــــر بپ ـــــــو س ـــــــقی ک  عاش
 از ســـــــــر دنیـــــــــی و عقبـــــــــی درگذشـــــــــت
 بـــــــــر در میخانـــــــــه هـــــــــر کـــــــــو باریافـــــــــت
 کـــــــار مـــــــا چـــــــون از بـــــــلا بـــــــالا گرفـــــــت
 پـــــا نهـــــد بـــــر فـــــرق عـــــالم هـــــر کـــــه ســـــر

ـــــــــ ـــــــــابه رو ب ـــــــــور آفت ـــــــــود ن ـــــــــه بنم   م

÷  

 جنــــــــت المــــــــأوا نهــــــــاد درروی خــــــــود  
ـــــا نهـــــاد ـــــن دری ـــــا مـــــا دری ـــــا ب  هـــــر کـــــه پ

ـــــــروری  ـــــــادس ـــــــا نه ـــــــر آنج ـــــــد و س  گردی
 مســـــــــــند والای مـــــــــــا بـــــــــــالا نهـــــــــــاد
ـــــــــــاد ـــــــــــا نه ـــــــــــای بیهمت ـــــــــــر در یکت  ب
 روشـــــــــــنی در دیـــــــــــده بینـــــــــــا نهـــــــــــاد

  

ـــــــ ـــــــه را ب  مـــــــا انعـــــــام کـــــــردهنعمـــــــت الل
ــــــــاد ــــــــا نه ــــــــرای م ــــــــامش ب ــــــــوان انع  خ

  

 هـــــــر ســـــــو رو نهـــــــادهآب چشـــــــم مـــــــا بـــــــ
ــــــــــد ــــــــــال روی او نقشــــــــــی ندی  جــــــــــز خی
ــــــــاب ــــــــایش آفت ــــــــاک پ ــــــــد خ ــــــــا ببوس  ت
ـــــــــــــام ـــــــــــــتان تم ـــــــــــــاقی داد سرمس  داد س

ــــــل اســــــتادی خوشســــــتای   کــــــه گــــــوئی عق
 خـــــــواهیم عمـــــــربـــــــی او نمـــــــی ه ایلحظـــــــ

  

ــــــاد  ــــــر رو نه ــــــا ب ــــــود م  اشــــــک خــــــون آل
ـــــــاد ـــــــر گش ـــــــر را ب ـــــــا نظ ـــــــا ت ـــــــدۀ م  دی
 بــــــر ســــــر کــــــویش رســــــید وســــــر نهــــــاد
 زاهــــــــد مخمــــــــور را جــــــــا مــــــــی نــــــــداد
 عقـــــل مـــــزدور اســـــت و عشـــــقش اوســـــتاد

ــــــی ــــــا ب ــــــادجــــــان م  عشــــــق او یکــــــدم مب
  

ــــــــير ــــــــاد او بخ ــــــــت ی ــــــــه رف ــــــــت الل  نعم
 اللـــــــه یـــــــاد بـــــــادیـــــــاد بـــــــادا نعمـــــــت 

  

ــــج نهــــاد ــــلاه ک ــــاره ک ــــر ب ــــتم دگ ــــرک سرمس  ت
ــــران ــــتن از دیگ ــــوان خواس ــــلطان داد بت ــــیش س  پ

 افتـــاد و عشـــقش در ربـــود عقـــل ســـر گـــردان ز پـــا
ــــر ــــن س ــــالای اودر چم ــــد آن ب ــــا دی ــــهی ت  و س

 انــــدخــــوش در میخانــــه را بــــر روی مــــا بگشــــاده
 در خرابــــات مغــــان رنــــدی کــــه نــــام مــــا شــــنود

  

 مــان همــه بــر بــاد دادملــک دل بگرفــت و خــان و  
 چونکه زو بیـداد باشـد از کـه خـواهم خواسـت داد
 همچـــو مخمـــوری بدســـت تـــرک سرمســـتی فتـــاد

ـــ ـــر ب ـــتاده س ـــر پاس ـــیش او ب ـــد و پ ـــای او فکن  پ
 بــس گشــایش هــا کــه مــا را رو نمــوده زیــن گشــاد

ـــادنســـر خوشـــا ـــا نه ـــان رو بســـوی م ـــای کوب  ه پ
  



۲۱۰ 
 

ـــه کـــرد از عاشـــقی ـــد کـــه ســـید توب  گـــر کســـی گوی
 نخــواهم کــرد و ایــن هرگــز مبــاد حــاش للــه ایــن

  

 روی تـــــو گشـــــایندهاهـــــل نظـــــران دیـــــده بـــــ
ـــال  ـــید جم ـــخورش ـــت ب ـــوده اس ـــو نم ـــا رویه ت  م

 در آینــــــــه حســــــــن تــــــــو نماینــــــــد خــــــــدا را
ــــــــن دور ــــــــه در ای ــــــــراپرده میخان ــــــــدان س  رن

 دردی دردت نتــــــــوان یافــــــــت دوائــــــــیبــــــــی
ــــــدان ــــــه رن ــــــه ک ــــــرو از در میخان ــــــل ب  ای عق

  

ـــــــ  ـــــــو در آئین ـــــــن ت ـــــــد ۀحس ـــــــا بنماین  یکت
ــــــد آنهــــــا ــــــد کجاین ــــــب کــــــار لقاین  کــــــه طل

ـــــده صـــــاحب نظرانـــــی کـــــه منـــــور بـــــ  خداین
ــــ ــــه ب ــــره شــــاید ک ــــر دم بس ــــو ه ــــابوس ت  یندآپ

 ایـــــن درد و دواینـــــد ۀدلهـــــا همـــــه زان خســـــت
 مســـــتند و بـــــا مثـــــال تـــــو ایـــــن در نگشـــــایند

  

 هــــــر بیــــــت کــــــه ســــــید ز ســــــر ذوق بگویــــــد
ــــرایند ــــت س ــــه آن بی ــــتان هم ــــه مس ــــت ک  سریس

  

 روی مـــــــــا گشـــــــــایندههـــــــــر در کـــــــــه بـــــــــ
ـــــــــــــر دم ـــــــــــــرابی ه ـــــــــــــه ش ـــــــــــــه پیال  ب

ـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــبران عی  در میکـــــــــــــــــده دل
 رنــــــــــــــــدان مســــــــــــــــتند و لاابــــــــــــــــالى
 دیــــــــــــــــدیم جمــــــــــــــــال ماهرویــــــــــــــــان
 بیننــــــــد همــــــــه کــــــــه مــــــــا چــــــــه دیــــــــدیم

  

ــــــــ  ــــــــری ب ــــــــن دیگ ــــــــده حس ــــــــا نماین  م
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــی فزاین ـــــــــــــــرم هم  ذوق دگ

ـــــــــــــد ه ایصـــــــــــــد دل بکرشـــــــــــــم  رباین
ـــــــــــی ـــــــــــرود م ـــــــــــتانه س ـــــــــــرایندمس  س

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــه حضــــــــــــــــرت خداین  آئین
 گـــــــــــر پـــــــــــرده ز روی بـــــــــــر گشـــــــــــایند

  

 یبزمــــــــــــی ســــــــــــازند هــــــــــــر زمــــــــــــان
 تـــــــــا ســـــــــید و بنـــــــــده خـــــــــوش برآینـــــــــد

  

 مـــــــا جوینـــــــدهی کـــــــه مـــــــا بـــــــانعارفـــــــ
ـــــــــــی دارنـــــــــــد ـــــــــــدۀ روشـــــــــــن خوش  دی

 بیننــــــــــدنــــــــــور مــــــــــیه نــــــــــور او را بــــــــــ
ــــــــــــــــده حضــــــــــــــــرت خداوندنــــــــــــــــد  بن
 نقــــــــش غــــــــيری خیــــــــال کــــــــی بندنــــــــد

ــــــــــی ــــــــــزار م ــــــــــو ه ــــــــــه ک ــــــــــدآین  نگرن
  

 گــــــــــاه در بحــــــــــر و گــــــــــاه در جوینــــــــــد 
ـــــــــــد ـــــــــــاظر اوین ـــــــــــال ن ـــــــــــه ح  در هم
ـــــــــــد  وحـــــــــــده لاشـــــــــــریک لـــــــــــه گوین

ـــــــــــــــدگان  ـــــــــــــــرم بن ـــــــــــــــدلاج  نیکوین
ـــــون نیســـــت غـــــير چـــــون جوینـــــد  غـــــير چ
 همچــــــو مــــــا بــــــا هــــــزار یــــــک روینــــــد

  

 بنــــــــــــــــــدۀ ســــــــــــــــــید خراباتنــــــــــــــــــد
 وینــــــــــــــــدج بنــــــــــــــــدگان تمــــــــــــــــام آن

  

ـــــوان دادهذوقیســـــت دلـــــم را کـــــه بـــــ  عـــــالم نت
 یـــــــادت نکـــــــنم زانکـــــــه فرامـــــــوش نکـــــــردم
ـــــالش ـــــور جم ـــــد از ن ـــــور نش ـــــه من ـــــمی ک  چش
 از دولـــــت ســـــاقی کـــــه جهـــــان بـــــاد بکـــــامش
ــــر حســــن و جمــــالش نگــــر  انیمعمریســــت کــــه ب

 ســــاقی و حریفــــان همــــه جمعنــــد دریــــن بــــزم
  

 تــــا بــــود چنــــين بــــوده و تــــا بــــاد چنــــين بــــاد 
ــــــاد ــــــه کنمــــــت ی ــــــاکرده فرامــــــوش چگون  ن
 گــــر نــــور دو چشمســــت کــــه او از نظــــر افتــــاد

 خــــــواهیم بســــــی دادباز لعـــــل لبــــــت جــــــام 
 یــــا رب کــــه چنــــين عمــــر بســــی ســــال بمانــــاد

ـــــ ـــــه نهـــــادیم ب ـــــاده بزمـــــی اســـــت ملوکان  بنی
  

ــــه ــــس ک ــــود آن ک ــــلطان ب ــــیدس ــــده س ــــود بن  ب
ــــتاد ــــده اس ــــود بن ــــه ب ــــدایش ک ــــان بف  صــــد ج



۲۱۱ 
 

 
 رنـــــدان همـــــه مســـــتند و مـــــی از جـــــام نداننـــــد
ــــــاور ــــــد رعناســــــت مج ــــــر زاه  در صــــــومعه گ
 خـــــــوش آینـــــــه دارنـــــــد در آن آینـــــــه روشـــــــن
ـــق ـــر خل ـــده ب ـــاهر ش ـــه ظ ـــت ک ـــی اس ـــماء اله  اس
ــــــر آنســــــت ــــــد کــــــه معشــــــوق ب  عشــــــاق برآنن
ـــــا از ســـــر ذوق اســـــت ـــــتانه م ـــــه مس ـــــن گفت  ای

  

ـــــی  ـــــام و ب ـــــانند از ان ـــــانندنش ـــــام نش ـــــن ن  ی
ـــــــــدرنـــــــــدان بســـــــــراپردۀ می  خانـــــــــه روانن

 بیننـــــد جمـــــال خـــــود و بـــــر خـــــود نگراننـــــد
ـــک ـــوده و ی ـــين ب ـــد چن ـــک چن ـــد ی ـــد چنانن  چن

 مـــــا نیـــــز بـــــر آنـــــیم کـــــه عشـــــاق برآننـــــد
 ذوق نخــــواهیم کــــه یــــک بیــــت بخواننــــدبــــی

  

ـــــــل مخمـــــــور مجـــــــو مســـــــتی ســـــــید  از غاف
 کــــــــزذوق مــــــــی و مســــــــتی او بیخيراننــــــــد

  

 خواننــــــــدمـــــــیدســـــــت چـــــــپ را یســــــــار
 عاشـــــــــــقانی کـــــــــــه محـــــــــــرم رازنـــــــــــد

ـــــــــدذاکرانـــــــــی کـــــــــه ذکـــــــــر مـــــــــی  گوین
 در همــــــــــه آن یکــــــــــی همــــــــــی جوینــــــــــد

ــــی ــــر هم ــــت حــــرف اگ ــــت و هش ــــوانی بیس  خ
 خواننــــــدهــــــر کــــــه بیننــــــد و هرچــــــه مــــــی

  

ــــــــی  ــــــــار م ــــــــم یس ــــــــنج را ه ــــــــدک  خوانن
 خواننـــــــــــدیـــــــــــار را دوســـــــــــتدار مـــــــــــی
ـــــــــدروز و شـــــــــب آن نگـــــــــار مـــــــــی  خوانن
ــــــــی ــــــــزار م ــــــــی ور ه ــــــــر یک ــــــــدگ  خوانن

 خواننـــــــــــدر مـــــــــــیعارفـــــــــــان بیشـــــــــــما
ــــــــــی ــــــــــار م ــــــــــدمت آن نگ ــــــــــدخ  خوانن

  

ـــــــــی ـــــــــه را چـــــــــو م ـــــــــدنعمـــــــــت الل  یابن
ــــــــــــدمظهــــــــــــر کردگــــــــــــار مــــــــــــی  خوانن

  

 ســـــــــــــیدم روح اعظمـــــــــــــش خواننـــــــــــــد
ـــــــــــ ـــــــــــم ب ـــــــــــدنه روح اعظ ـــــــــــار ب  اعتب

ـــــــــت از آن ـــــــــامع اس ـــــــــم ج ـــــــــورت اس  ص
 همـــــــــــدم او اگـــــــــــر دمـــــــــــی باشـــــــــــی
ـــــــــت ـــــــــان اس ـــــــــت دل و ج ـــــــــم او راح  غ
ــــــــــرت او ــــــــــلام حض ــــــــــز ک ــــــــــان ج  عارف

  

 آب ارواح و آدمــــــــــــــــــــش خواننــــــــــــــــــــد 
ـــــــدجـــــــام  ـــــــش خوانن ـــــــم جم ـــــــد و ه  گوین

ــــــــــ ــــــــــی جمل ــــــــــد همعن  عــــــــــالمش خوانن
 حاصـــــــــل عمـــــــــر آن دمـــــــــش خواننـــــــــد
ـــــــد ـــــــش خوانن ـــــــر غم ـــــــد اگ ـــــــف باش  حی
 قصــــــــــه ایــــــــــن و آن کمــــــــــش خواننــــــــــد

  

ــــــــــــد ــــــــــــر یابن ــــــــــــه را اگ ــــــــــــت الل  نعم
 صــــــــــورت اســــــــــم اعظمــــــــــش خواننــــــــــد

  

ـــــ ـــــادم ـــــر ب ـــــاد هـــــوا جـــــان خویشـــــتن ب  ده بب
 خلـــــــوت میخانـــــــه فنـــــــا بنشـــــــين هبـــــــ درآ

ــــــادا ــــــم ب ــــــدای غ ــــــزم ف ــــــان عزی ــــــزار ج  ه
ـــــــم ـــــــاد در ســـــــر زلفـــــــش دل  ز دســـــــت بیفت

 مـــی و معشـــوق مـــيرود بـــاد اســـت دمـــی کـــه بـــی
 درم گشـــــاد و گشـــــادم از ایـــــن درســـــت کـــــه او

  

 بنــــوش جــــام شــــرابی کــــه نــــوش جانــــت بــــاد 
 بنیـــادکنـــی تـــو در ایـــن خانقـــاه بـــیچـــه مـــی

 شــــود دلشــــادکــــه خــــاطرم ز غــــم عشــــق مــــی
ــــاد ــــين افت ــــنم چن ــــاره ک ــــه چ ــــت چ ــــير گش  اس

 بــــادرود بــــر دریــــغ عمــــر عزیــــزی کــــه مــــی
ـــــ  روی مـــــا نگشـــــاده دری نمانـــــد کـــــه آن در ب

  

ـــــر اخـــــلاص ـــــه از س ـــــدان ک ـــــید رن ـــــان س  بج
ـــــــــد ـــــــــیم و بن ـــــــــدمت اوئ ـــــــــلام خ  ادزآ ۀغ

  

 نـــــــــــدرواخهمـــــــــــدم عاشـــــــــــقان مـــــــــــی  ســـــــــــاغر و مـــــــــــی مـــــــــــدام در کارنـــــــــــد



۲۱۲ 
 

 نوشـــــــــندمـــــــــی پرســـــــــتان مـــــــــدام مـــــــــی
 خاکســــــــــــــــاران کــــــــــــــــوی میخانــــــــــــــــه
ـــــــــر زلـــــــــف بـــــــــتم پریشـــــــــان شـــــــــد  س
ــــــــتند ــــــــه سرمس ــــــــن ک ــــــــدان مک ــــــــع رن  من
 عاشـــــــــــقان ســـــــــــالها بســـــــــــر کردنـــــــــــد

  

ــــــــــی ــــــــــبر نم ــــــــــدان زان خ ــــــــــدزاه  دارن
 فــــــــــارغ از نــــــــــور و ایمــــــــــن از نارنــــــــــد
ــــــــــــــد  جــــــــــــــان و دل درهــــــــــــــوای زنارن
ـــــــــیارند ـــــــــه هش ـــــــــده ک ـــــــــا ب ـــــــــد آنه  پن
 تـــــــا دمـــــــی جـــــــام مـــــــی بدســـــــت آرنـــــــد

  

ـــــــــاد ـــــــــدان ب  جـــــــــان ســـــــــید فـــــــــدای رن
ـــــــــــــــد  کـــــــــــــــه دل هـــــــــــــــیچکس نیازارن

  

ــــــــــــد ــــــــــــار را نگارن ــــــــــــه نگ ــــــــــــا ک  آنه
 جـــــــــــــانی یابنـــــــــــــد هـــــــــــــر زمـــــــــــــانی
ــــــــور ــــــــدان مخم ــــــــه زاه ــــــــه ک ــــــــن طرف  ای

 بــــــــرو کــــــــه بــــــــزم عشقســــــــتای عقــــــــل 
ــــــــــب در شــــــــــهادت  هــــــــــر لحظــــــــــه ز غی
ــــــــی کــــــــه در نظــــــــر چیســــــــت  عــــــــالم دان

  

 پیوســــــــــــــــته نگــــــــــــــــار را نگارنــــــــــــــــد 
ـــــــــــپارند ـــــــــــدو س ـــــــــــانی ب ـــــــــــر دم ج  ه
 از مســــــــــــتی مــــــــــــا خــــــــــــبر ندارنــــــــــــد
ــــــــد ــــــــا گذارن ــــــــوئی کج ــــــــه ت ــــــــا چ  اینج
ـــــــــد ـــــــــر آرن ـــــــــو ب ـــــــــری ز ن ـــــــــرح دگ  ط
ــــــــد ــــــــی نگارن ــــــــر آب م ــــــــه ب ــــــــی ک  نقش

  

 مســـــــــــتیم و حریـــــــــــف نعمـــــــــــت اللـــــــــــه
 بیچــــــــــاره کســــــــــان کــــــــــه در خمارنــــــــــد

  

ــــــــد ــــــــاز آم ــــــــود ب ــــــــه ب ــــــــا رفت ــــــــر م  عم
 جـــــــان هجـــــــران کشـــــــیده دلخـــــــوش شـــــــد
 هـــــــر کــــــــه ابـــــــروی یــــــــار مـــــــا را دیــــــــد
 عشــــــــق سرمســــــــت ملــــــــک دل بگرفــــــــت
ــــــــــــــود ــــــــــــــت محم  شــــــــــــــادمانیم و عاقب

ــــــــــــپرده ــــــــــــدلبر س ــــــــــــردل ب ــــــــــــم دگ  ای
  

 کــــــــار بــــــــی ســــــــاز مــــــــا بســــــــاز آمــــــــد 
 مـــــــــــژده وصـــــــــــل دل نـــــــــــواز آمـــــــــــد
ــــــــــد ــــــــــاز آم ــــــــــت محــــــــــراب و درنم  یاف

ــــــــــــ ــــــــــــگر او ب ــــــــــــده لش ــــــــــــاز آم  ترکت
ـــــــــاز آ ـــــــــداریم چـــــــــون ای ـــــــــدغـــــــــم ن  م

ـــــــاز آمـــــــد ـــــــود ب  خـــــــاطر از هـــــــر چـــــــه ب
  

ــــــــــار ــــــــــاز آن ی ــــــــــرد ب ــــــــــاز ک ــــــــــاز آغ  ن
 نعمــــــــــــت اللــــــــــــه در نیــــــــــــاز آمــــــــــــد

  

ــــــــد ــــــــاز آم ــــــــود ب ــــــــه ب ــــــــا رفت ــــــــر م  عم
 مطــــــــــربم ســــــــــاز عاشــــــــــقان بنواخــــــــــت

ـــــــی ـــــــازم ـــــــه ای ـــــــاز خواج ـــــــاز ن ـــــــد ب  کن
ـــــــــــقش ـــــــــــش عش ـــــــــــی ز آت ـــــــــــد قلب  نق
ــــــــــر شــــــــــاه ــــــــــرواز کــــــــــرد از ب ــــــــــاز پ  ب
ـــــر دســـــت ـــــام مـــــی ب ـــــق مستســـــت و ج  عش

  

ـــــــــد   کـــــــــار ســـــــــاز خوشـــــــــم بســـــــــاز آم
ـــــــــــــــــاز آواز  ـــــــــــــــــواز آمـــــــــــــــــدب  دل ن

ـــــــــــد ـــــــــــاز آم ـــــــــــود در نی ـــــــــــان محم  ج
 گـــــــــــرم گردیـــــــــــد و پاکبـــــــــــاز آمـــــــــــد
ــــــــد ــــــــاز آم ــــــــی و ب ــــــــید خوش ــــــــرد ص  ک

 ترکتــــــــــــاز آمــــــــــــده در ولایــــــــــــت بــــــــــــ
  

ـــــــت و خـــــــراب ـــــــید مس ـــــــه رس ـــــــت الل  نعم
 ایــــــــن چنــــــــين حــــــــاجی از حجــــــــاز آمــــــــد

  

ـــــــــــد ـــــــــــرت آم ـــــــــــفات کث ـــــــــــد بص  واح
 ســــــــــــــیلاب محبــــــــــــــتش روان شــــــــــــــد
 از جــــــــــــــــود وجــــــــــــــــود داد مــــــــــــــــا را

ــــــــــرت بالــــــــــذات وحــــــــــدت آمــــــــــد   کث
ــــــــد ــــــــت آم ــــــــرق رحم ــــــــه غ ــــــــالم هم  ع
 مـــــــــنعم همـــــــــه عـــــــــين نعمـــــــــت آمـــــــــد



۲۱۳ 
 

 مــــــــــــــــا کشــــــــــــــــته او و خونبهــــــــــــــــا او
 عشـــــــــق ســــــــــاقی معشـــــــــوق حریـــــــــف و

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــابی ،دل آین  عشـــــــــــــــــق آفت
  

 قیمـــــــــت چـــــــــو بقـــــــــدر همـــــــــت آمـــــــــد
ــــــــت آمــــــــد ــــــــس مــــــــا چــــــــو جن  زان مجل
 ایــــــــــن آینــــــــــه مــــــــــاه طلعــــــــــت آمــــــــــد

  

 شــــــــــــد ه ایســــــــــــید بظهــــــــــــور بنــــــــــــد
ــــــــدمت آمــــــــد  ســــــــلطان چــــــــو گــــــــدا بخ

  

ـــد ـــب برآم ـــه از غی ـــت ک ـــامی اس ـــاه تم ـــوش م  خ
 عزیــــزی اســــت کــــه آمــــد بســــر مــــااو عمــــر 

 مـــــا بـــــر در هـــــر خانـــــه کـــــه رفتـــــیم گشـــــودند
 مســـــــتیم و نـــــــداریم خـــــــبر از همـــــــه عـــــــالم
 باللــــــه کــــــه ندیــــــدیم بجــــــز نــــــور جمــــــالش
 بـــا عقـــل همـــی بـــودم و خـــوش بـــود دو روزی

  

ـــــد  ـــــان گشـــــته بشـــــکل دگـــــر آم  خورشـــــید نه
 آمـــد رســـخـــوش عمـــر عزیزیســـت کـــه مـــا را ب

 محبـــــوبی از آن خانـــــه خرامـــــان بـــــدر آمـــــد
ــــ ــــاری ک ــــیی ــــبر ب ــــت خ ــــده از او یاف ــــبر آم  خ

 هــــر نقــــش خیــــالى کــــه مــــرا در نظــــر آمــــد
 عشـــــق آمـــــد و از صـــــحبت او خـــــوبتر آمـــــد

  

 هــــــر بنــــــده کــــــه آمــــــد بســــــرا پــــــرده ســــــید
 شـــــد شـــــاه جهـــــان و همـــــه جـــــا معتـــــبر آمـــــد

  

ــــــــــــــد ــــــــــــــاقی از در در آم ــــــــــــــتانه س  مس
ـــــــــــدایش ـــــــــــردم ف ـــــــــــی ک ـــــــــــان گرام  ج
ـــــر ســـــر آمـــــد ـــــید حســـــنش خـــــوش ب  خورش
 اســــــــــــــــتغفرالله از توبــــــــــــــــه کــــــــــــــــردن

ــــــــــ ــــــــــداز مجل ــــــــــد روان ش ــــــــــا زاه  س م
ــــــــر مــــــــی بمــــــــن داد  مســــــــتانه جــــــــامی پ

  

 از دولــــــــــــت او کــــــــــــارم بــــــــــــر آمــــــــــــد 
 عمـــــــر عزیـــــــزم خـــــــوش بـــــــر ســـــــر آمـــــــد
ــــــــــد ــــــــــر آم ــــــــــون در ب ــــــــــروروانش چ  س
 بــــــــود آنگنــــــــاهی از مــــــــن گــــــــر آمــــــــد
ـــــــــــــد ـــــــــــــت از در درآم ـــــــــــــاقی سرمس  س
ـــــــارم از جـــــــان آن خوشـــــــتر آمـــــــد  صـــــــد ب

  

 چــــــــون نعمــــــــت الــــــــه رنــــــــدی حریفــــــــی
ـــــين خـــــوش ـــــی چن  خـــــوش درخـــــور آمـــــد وقت

  

 بغــــــــير مــــــــا نرســــــــدملــــــــک عشــــــــقش
 درد دردش کســـــــــی کـــــــــه نـــــــــوش نکـــــــــرد
 هـــــــر کـــــــه بیگـــــــانگی ز خـــــــویش نجســـــــت

 دیــــــــبنــــــــده تــــــــا از خــــــــودی بــــــــرون نا
 نرســـــــــــــــد در حـــــــــــــــریم وصـــــــــــــــل دلى
 دل چــــــــه از آب و گــــــــل خلاصــــــــی یافــــــــت

  

 پادشــــــــــــاهی بهــــــــــــر گــــــــــــدا نرســــــــــــد 
ـــــــــــــــــه دوا نرســـــــــــــــــد  بشـــــــــــــــــفا خان
ـــــــــــــد ـــــــــــــنا نرس ـــــــــــــوی آش ـــــــــــــر ک  بس
ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــدا نرس ـــــــــــــــــراپرده خ  بس
ــــــــد ــــــــلا نرس ــــــــر او ب ــــــــه ز هجــــــــران ب  ک

 و زمـــــــــا نرســـــــــدگـــــــــرد بـــــــــر گـــــــــرد ا
  

ـــــــــائی ـــــــــا ج ـــــــــید ت ـــــــــه رس ـــــــــت الل  نعم
 کــــــــــه بجــــــــــز جــــــــــان اولیــــــــــا نرســــــــــد

  

ــــی ــــر ب ــــق به ــــت عش ــــدول ــــدس ــــائی نرس  ر و پ
 نرســــــد در حــــــرم کعبــــــه وصــــــل محبـــــــوب

ـــــه دو ـــــن دردی دردش ک ـــــوش ک ـــــتان  ی جانس
 روم بـــــردر میخانـــــه کـــــه خـــــوش بنشـــــینممـــــی

ـــــــه ـــــــا یافت ـــــــان درش گـــــــنج بق ـــــــدبینووای  ان

ــــــــاهی   ــــــــدپادش ــــــــدائی نرس ــــــــالم بگ  دو ع
 هـــر محبـــی کـــه بـــر او جـــور و جفـــائی نرســـد
 دردی درد نخــــــــــورده بــــــــــدوائی نرســــــــــد
ـــــــی نرســـــــد ـــــــه آنجـــــــام بلائ ـــــــد ک  دارم امی

ـــــــــیده ـــــــــوائی نکش ـــــــــد ،بین ـــــــــوائی نرس  بن



۲۱۴ 
 

 بــــرو ای عقــــل مگــــو عشــــق چــــرا کــــرد چنــــين
  

 پادشـــاه اســـت و بـــر او چـــون و چرائـــی نرســـد
  

 هــــــر کــــــه او بنــــــدگی پــــــير خرابــــــات نکــــــرد
 بســــــر ســــــید عــــــالم کــــــه بجــــــائی نرســــــد

  

ـــــــی ـــــــا ک ـــــــو بم ـــــــت وصـــــــل ت ـــــــددول  رس
ـــــــــــــذوق ـــــــــــــا نخـــــــــــــورد دردی دردت ب  ت
 رودهـــــــــر کـــــــــه بخـــــــــود راه خـــــــــدا مـــــــــی

 راه بیابــــــــــــان فنــــــــــــا چــــــــــــون نرفــــــــــــت
 جـــــــــــام حبـــــــــــابیم پـــــــــــر آب حیـــــــــــات
 ســـــــاکن میخانـــــــه چـــــــو خـــــــوش ایمنســـــــت

  

 منصـــــــب شـــــــاهی بگـــــــدا کـــــــی رســـــــد 
 صـــــــوفی صـــــــافی بصـــــــفا کـــــــی رســـــــد
ــــــد ــــــی رس ــــــدا ک ــــــود بخ ــــــودی خ ــــــا خ  ب
ـــــــــــا کـــــــــــی رســـــــــــد  در حـــــــــــرم دار بق
ـــــب مـــــا کـــــی رســـــد ـــــر ل ـــــب مـــــا ب  جـــــز ل

ــــــ ــــــی اس ــــــه امن ــــــدخان ــــــی رس ــــــلا ک  ت ب
  

ایـــــــم ســـــــید مـــــــا حـــــــاکم و مـــــــا بنـــــــده
ـــــد ـــــی رس ـــــرا ک ـــــون و چ ـــــد چ ـــــه کن ـــــر چ  ه

  

 ســــــــــت هشــــــــــیار و مســــــــــت نشناســــــــــده
ـــــــــــــــارغ ـــــــــــــــود ف ـــــــــــــــد ب  از ازل و از اب
ـــــــد سرمســـــــت جـــــــام چـــــــون بشکســـــــت  رن
 بــــــــــر در میفــــــــــروش خــــــــــوش بنشســــــــــت
 عاقـــــــل خـــــــود پرســـــــت مخمـــــــور اســـــــت
ــــــــــــد ــــــــــــين کجــــــــــــا دان  آســــــــــــمان و زم

  

 از دســــــــــــــت نشناســــــــــــــدا آســــــــــــــتين ر 
 نشناســـــــــــــــداو بلـــــــــــــــی از الســـــــــــــــت 

 او درســـــــــــت از شکســـــــــــت نشناسســـــــــــد
 خاســــــــــــــتن از نشســــــــــــــت نشناســــــــــــــد
 عاشــــــــــق مـــــــــــی پرســـــــــــت نشناســـــــــــد
 چونکــــــــــه بــــــــــالا و پســــــــــت نشناســــــــــد

  

ــــــــــــه در همــــــــــــه عــــــــــــالم  نعمــــــــــــت الل
 غــــــــير آن یــــــــک کــــــــه هســــــــت نشناســــــــد

  

 آب حیـــــــات از لـــــــب ســـــــاقی بمـــــــا رســـــــید
ــــــــحتی ــــــــت ص ــــــــود ولى یاف ــــــــد ب  دل دردمن

 ایــــــم ز شــــــاهان روزگــــــارمــــــا دســــــت بــــــرده
ـــــــان ب ـــــــوامطـــــــرب نواخـــــــت ســـــــاز حریف  ین

ـــــزلى ـــــید او بمن ـــــت رس ـــــه رف ـــــروی ک ـــــر ره  ه
ـــــ ـــــدارد کران ـــــه ن ـــــا ک ـــــر م ـــــت بح  ه ایبحریس

  

 ایــــن مرحمــــت نگــــر کــــه بمــــا از خــــدا رســــید 
 از درد درد او بـــــــــــدل مـــــــــــا دوا رســـــــــــید
ـــــدامن آن پادشـــــاه رســـــید ـــــا دســـــت مـــــا ب  ت
ـــــــوا رســـــــید ـــــــه مـــــــن بین ـــــــی از آن ب  ذوق

ــــــی ــــــد م ــــــیدجاوی ــــــا رس ــــــت کج  رود بنهای
 جـــــز مـــــا دگـــــر کســـــی نتوانـــــد بمـــــا رســـــید

  

 مــــيراث ســــید اســــت کــــه مــــا را رســــیده اســــت
ـــــر دو ســـــرا رســـــید ـــــن ســـــلطنت ز ســـــید ه  ای

  

ـــــــید ـــــــا وا رس ـــــــا م ـــــــاز ب ـــــــه ب ـــــــت الل  نعم
 همچــــــو قطــــــره رفتــــــه بــــــود از بحــــــر مــــــا

 و خــــــراب مجلــــــس عشقســــــت و مــــــا مســــــت
 عشـــــــق بـــــــالایش بلائـــــــی خـــــــوش بـــــــود
ــــــــد  مــــــــوج و دریــــــــا چــــــــون بهــــــــم آمیختن
ـــــــــافتیم ـــــــــش پریشـــــــــان ی ـــــــــا ســـــــــر زلف  ت

  

ــــــاوا رســــــی  ــــــا م ــــــود ب ــــــا ب  دچونکــــــه از م
ـــــــید ـــــــا رس ـــــــا دری ـــــــاز ب ـــــــا ب ـــــــد آنج  آم
ـــــــید ـــــــا رس ـــــــل اینجاه ـــــــد عق ـــــــی توان  ک
 ایـــــــن بـــــــلا مـــــــا را از آن بـــــــالا رســـــــید
 عـــــــين مـــــــا گـــــــوئی بعـــــــين مـــــــا رســـــــید
 بـــــــر ســـــــر مـــــــا عـــــــالمی ســـــــودا رســـــــید

  

ـــــــــــا ـــــــــــه بم ـــــــــــم میخان ـــــــــــید حک  داد س



۲۱۵ 
 

 منصــــــــب عــــــــالى چنــــــــين مــــــــا را رســــــــید
  

ــــــد ــــــوان دی ــــــاو ت ــــــی او را ب  او را بخــــــود نبین
ـــه گشـــت و  ـــدان ک ـــد غـــيرش چن ـــده ندی ـــددی  گردی

ـــت ـــر داش ـــه در نظ ـــاری ک ـــائی ی ـــان نم ـــام جه  ج
 سرچشــــمۀ حیــــات اســــت ایــــن بحردیــــدۀ مــــا
 حکــــم ولایــــت مــــا منشــــور حضــــرت اوســــت
ــــش ــــور روی ــــن بن ــــد روش ــــی دی ــــدۀ خوش  دل دی

  

 هــر کــس کــه دیــد او را میــدان کــه آنچنــان دیــد 
 کــه او را در غــير آن تــوان دیــد ای خــوش دیــده

 او نـــــور چشـــــم مـــــردم در آینـــــه عیـــــان دیـــــد
ــا ــم م ــی در چش ــر م ــان بح ــن ک ــر ک ــدنظ ــوان دی  ت

 توقیـــع آن نبینـــد هـــر کـــس کـــه آن نشـــان دیـــد
ــد ــان روان دی ــم و ج ــالم در جس ــر در ع ــان ه  جان

  

ــــد او را ــــت بین ــــه سرمس ــــت الل ــــه نعم ــــدی ک  رن
 شــــاید اگــــر بگــــوئی ســــر خیــــل عاشــــقان دیــــد

  

ـــــــد ـــــــا برس ـــــــت م ـــــــر بدس ـــــــی گ ـــــــام م  ج
ـــــــــر ـــــــــراب اگ ـــــــــام ش ـــــــــب ج ـــــــــم ل  بوس

 دردی درد دل اگـــــــــــــــــــــــر نوشـــــــــــــــــــــــم
 مــــــــــا را گــــــــــر جفــــــــــا و وفــــــــــا رســــــــــد

ـــــــه ـــــــن خان ـــــــود از ای ـــــــانی ش ـــــــه ف ـــــــر ک  ه
ـــــــا در او غـــــــرقیم  بحـــــــر عـــــــش اســـــــت و م

  

ـــــــــــاین گـــــــــــدا برســـــــــــد   پادشـــــــــــاهی ب
ــــــــد ــــــــوا برس ــــــــه بین ــــــــوائی ب ــــــــوش ن  خ
 درد مـــــــــــــــــــــا را از آن دوا برســـــــــــــــــــــد
ـــــــود هرچـــــــه از خـــــــدا برســـــــد  خـــــــوش ب

ـــــــــــــرد ـــــــــــــا برســـــــــــــد ۀبســـــــــــــرا پ  بق
ــــــــ ــــــــد ب   آشــــــــنا برســــــــده هــــــــر کــــــــه آی

  

ـــــــــــــــت آرد ـــــــــــــــه را بدس ـــــــــــــــت الل  نعم
ـــــــــد ـــــــــا برس ـــــــــه او بم ـــــــــی ک ـــــــــر غریب  ه

  

ـــمی ـــد چش ـــا روان دی ـــم م ـــمه آب از چش ـــه چش  ک
 ای نـــــور دیـــــدۀ مـــــا در چشـــــم مـــــا نظـــــر کـــــن
ــــت ــــوان یاف ــــا ت ــــا را بم ــــوئی م ــــر بج ــــا را اگ  م
 جـــام جهـــان نمـــائی اســـت یعنـــی کـــه ایـــن دل مـــا
 از عشــــق اگــــر نشــــانی پرســــی نشــــان بگــــویم
 هـــر نـــاظری کـــه بنشســـت در چشـــم مـــا زمـــانی

  

 چـــو آن دیـــد ه ای،در چشـــم او نیایـــد هـــر چشـــم 
 رو در او تــــوان دیــــد روشـــن آنکائینـــه ایســــت 

ــد ــان دی ــه آنچن ــدان ک ــا را می ــد م ــه دی ــر کــس ک   ه

  

ـــد ـــان دی ـــه جه ـــرد مجموع ـــر ک ـــو در او نظ ـــر ک  ه
 نشــان شــد یــاری کــه ز او نشــان دیــدنــام و بــی بــی

 در بحـــــر دیـــــده مـــــا دریـــــای بیکـــــران دیـــــد
  

ــــد بچشــــم  ــــه بین ــــدی کــــه نعمــــت الل ــــیرن  معن
 دانــــد کــــه دیــــده مــــا ســــر خیــــل عاشــــقان دیــــد

  

ــــ نوریســــت کــــه ــــور ب ــــدهآن ن ــــوان دی ــــور ت  آن ن
 جـــام مـــی عشـــق اســـت کـــه در دور روان اســـت
ـــــــه بنمـــــــود جمـــــــال و چـــــــه جمـــــــالى  در آین
ــــت ــــر یاف ــــل نظ ــــر اه ــــر از نظ ــــه نظ ــــمی ک  چش

 نـــام و نشـــان شـــو کـــه نشـــان نقـــش خیالیســـتبـــی
ـــــالش ـــــای وص ـــــت تمن ـــــرا هس ـــــه م ـــــوئی ک  گ

  

 هــر دیــدۀ کــه آن دیــد یقــين دان کــه چنــان دیــد 
 ان دیـــــددر دور قمـــــر هـــــر کـــــه نظـــــر کـــــرد رو

 بخــود خــود نگــران دیــد ،خــود را چــه بخــود دیــد
 در هـــر چـــه نظـــر کـــرد همـــين دیـــد و همـــان دیـــد

ــ ــوئی ب ــو گ ــه ت ــانی ک ــن نیســت نش ــده ای ــان دی  نش
ــد ــوان دی ــواب ت ــه درخ ــت ک ــالى اس ــی و خی  نقش

  

 ه ســــــید بهمــــــه خلــــــق نمایــــــدکــــــنوریســــــت
ـــ ـــرد ب ـــر ک ـــه نظ ـــاری ک ـــده ی ـــان دی ـــده عی ـــر دی  ه

  

ــــــد ــــــوان دی ــــــار ت ــــــور رخ ی ــــــا ن ــــــده م ـــد  در دی ـــان دی ـــده عی  یـــاری کـــه نظـــر کـــرد در ایـــن دی



۲۱۶ 
 

 خــــوش نقـــــش خیالیســــت کـــــه بســــتیم بدیـــــده
ـــرد ـــر ک ـــر چـــه نظ ـــه در ه ـــر آنســـت ک  صـــاحب نظ
ــــدان ــــس رن ــــه در مجل ــــده ک ــــود آن دی ــــن ب  روش
 هــــــر ذره کــــــه بینــــــی بتــــــو خورشــــــید نمایــــــد
ـــــــه بنمـــــــود جمـــــــال و چـــــــه جمـــــــالى  در آین

  

ـــد ـــوان دی ـــد اســـت ت ـــن نقـــش پدی  نقـــاش در ای
 تـــــوان دیـــــد در صـــــورت آن شـــــاهد معنـــــیش

 چون جام مئـی یافـت هـم ایـن دیـد و هـم آن دیـد
 نـــور بصـــر ماســـت هـــر آن دیـــده کـــه آن دیـــد

ــ  خــود خــود نگــران دیــده چــون نیــک نظــر کــرد ب
  

 از نــــــور خــــــدا دیــــــدۀ ســــــید شــــــده روشــــــن
 هـــر کـــس کـــه در ایـــن دیـــدۀ مـــا دیـــد چنـــان دیـــد

  

 چشـــــــــمم نـــــــــورت در ایـــــــــن و آن دیـــــــــد
 غـــــــــــيری نگذاشـــــــــــت غـــــــــــيرت تـــــــــــو

ـــــــــــــ ـــــــــــــال جم ـــــــــــــااتمث ـــــــــــــدۀ م  ل دی
ـــــــــت ـــــــــو یاف ـــــــــور ت ـــــــــده نظـــــــــری ز ن  دی
ـــــــــــاب عـــــــــــين مـــــــــــا آب  بحـــــــــــریم و حب
ــــــــه پرســــــــی ــــــــبر چ ــــــــان خ ــــــــام و نش  از ن

  

 روشـــــــن چشـــــــمی کـــــــه آنچنـــــــان دیـــــــد 
 غـــــير تـــــو چـــــو نیســـــت چـــــون تـــــوان دیـــــد

 یــــــــــددر جــــــــــام جهــــــــــان نمــــــــــا روان د
 درذره و آفتـــــــــــــــــــــــاب آن دیـــــــــــــــــــــــد

ـــــد ـــــن دی ـــــن هـــــمای ـــــا هـــــم ای ـــــدآ ه م  ن دی
 نشــــــان دیــــــدهـــــر دیــــــده کـــــه دیــــــد بـــــی

  

 ایـــــــــن دیـــــــــدۀ مســـــــــت نعمـــــــــت اللـــــــــه
 نـــــــــــور بعـــــــــــين آن عیـــــــــــان دیـــــــــــد آن

  

 چشـــــــــمم نـــــــــورت در ایـــــــــن و آن دیـــــــــد
 غـــــــــــيری نگذاشـــــــــــت غـــــــــــيرت تـــــــــــو
ــــــا مــــــا ــــــر دو ب ــــــراب ه ــــــت و ش ــــــام اس  ج
ــــــــد چشــــــــمت ــــــــه دی  گــــــــوئی کــــــــه چگون
ـــــــــــــدۀ مـــــــــــــا ـــــــــــــای محـــــــــــــیط دی  دری
ـــــــــــت ـــــــــــور او یاف ـــــــــــری ز ن ـــــــــــده نظ  دی

  

ـــــــد  ـــــــان دی  روشـــــــن چشـــــــمی کـــــــه آن چن
 نیســـــت چـــــون تـــــوان دیـــــد وغـــــير تـــــو چـــــ

 ایــــــن دیــــــدۀ مــــــا همــــــين همــــــان دیــــــد
ــــــان  ــــــذر ز نش ــــــیبگ ــــــه ب ــــــدک ــــــان دی  نش

 در جــــــــــام جهــــــــــان نمــــــــــا روان دیــــــــــد
ــــــــــ ــــــــــف او ب ــــــــــور لطی ــــــــــده ان ن  آن دی

  

ـــــــــــه ـــــــــــت الل ـــــــــــت نعم ـــــــــــده مس  در دی
 نوریســــــت کــــــه چشــــــم مــــــا عیــــــان دیــــــد

  

ــد ــوان دی ــه در خــواب ت ــالى اســت ک ــه خی  نقشــش ن
ــــا ــــد از ج ــــت ش ــــه او مس ــــده ک ــــر دی ــــیه  م اله
ــــــر روی  ــــــو گ ــــــالش بت ــــــید جم ــــــدخورش  نمای

ــــــایند ــــــنج خــــــزائن بگش ــــــو در گ ــــــر ت ــــــر ب  گ
 ه آئینـــــه اســـــمای الهـــــی اســـــتاعیـــــان همـــــ

 محبــــــــوب و محبنــــــــد همــــــــه عــــــــالم و آدم
  

ـــد  ـــوان دی ـــه در آب ت ـــت ک ـــلالى اس ـــاه ه ـــا م  ی
ــــد ــــوان دی ــــد و درشــــاب ت ــــان بین  در شــــیخ عی
 آن نــــــور در آئینــــــۀ مهتــــــاب تــــــوان دیـــــــد
 آن گــــنج نهــــان گشــــته زهــــر بــــاب تــــوان دیــــد
ــــد ــــوان دی ــــاب ت ــــدن و ارب ــــوان دی ــــوب ت  مرب
 او را بیقـــــين بـــــا همـــــه احبـــــاب تـــــوان دیـــــد

  

ـــــده بهـــــم ای دوســـــت ببینـــــی  گـــــر ســـــید و بن
ـــــد ـــــوان دی ـــــده اصـــــحاب ت ـــــد کـــــه در دی  نورن

  

 تــــــوان دیــــــدبچشــــــم مــــــا جهــــــانی مــــــی
 دل زنـــــــده دلان چـــــــون زنـــــــده از اوســـــــت
 خوشــــــی در چشــــــم مســــــت مــــــا نظــــــر کــــــن

 دیــــــدتــــــوان در ایــــــن آئینــــــه آنــــــی مــــــی 
 تـــــوان دیـــــدببـــــين در دل کـــــه جـــــانی مـــــی
 تــــــوان دیــــــدکــــــه نــــــور او روانــــــی مــــــی



۲۱۷ 
 

ـــــــی ـــــــاده نوش ـــــــد ب ـــــــو رن ـــــــی ت ـــــــر بین  اگ
ــــــق ــــــش عش ــــــت از آت ــــــوخته اس ــــــن س  دل م
ـــــــانی ـــــــين زم ـــــــا بنش ـــــــم م ـــــــر چش ـــــــا ب  بی

  

ــــــی ــــــانی م ــــــر زم ــــــی بنگ ــــــددم ــــــوان دی  ت
 تـــــــوان دیـــــــداز آن داغـــــــش نشـــــــانی مـــــــی
 تــــــوان دیــــــدکــــــه بحــــــر بیکرانــــــی مــــــی

  

ــــــه ــــــت الل ــــــی از نعم ــــــام م ــــــن ج ــــــير ای  بگ
ــــــی مــــــی ــــــورش فلان ــــــدکــــــه از ن ــــــوان دی  ت

  

ـــــــــــی ـــــــــــراب م ـــــــــــنم خ ـــــــــــردددر جه  گ
ــــــــت ــــــــک را بگذاش ــــــــت و مل ــــــــه تخ  آنهم

ــــــــــا در ه ایمچــــــــــو ســــــــــر گشــــــــــته  بگرم
ــــــــير قمــــــــر ــــــــد م ــــــــور مان ــــــــخت مخم  س

  

ـــــــــده   گـــــــــرددهـــــــــا پـــــــــر ز آب مـــــــــیدی
 گــــــــرددایــــــــن زمــــــــان د رســــــــراب مــــــــی
 گـــــــــرددروز و شـــــــــب در غـــــــــذاب مـــــــــی

ــــــــی ــــــــان ب ــــــــیهمچن ــــــــراب م ــــــــرددش  گ
  

 رنـــــــد مســـــــتی کـــــــه یـــــــار ســـــــید ماســـــــت
ــــــــی ــــــــراب م ــــــــت خ ــــــــک مس ــــــــرددنی  گ

  

 علـــــــــــف گــــــــــــرددچارپـــــــــــا در پــــــــــــی
ــــــــــــــــی کــــــــــــــــه معرفــــــــــــــــت دارد  آدمیئ

 باشـــــــــــد ه ایقطـــــــــــب عـــــــــــالم یگانـــــــــــ
ــــــــــــــــر ازل ــــــــــــــــیط بح ــــــــــــــــنای مح  آش
 هــــــــر کســــــــی میــــــــل جــــــــنس خــــــــود دارد
 شــــــــــير مــــــــــردی بخنجــــــــــر و شمشــــــــــير

  

ـــــــف گـــــــردد   تـــــــا بـــــــوقتی کـــــــه خـــــــود تل
 شــــــک نــــــدارم کــــــه خــــــود خلــــــف گــــــردد
ــــــف گــــــردد ــــــه را کن ــــــا جمل ــــــو م ــــــه چ  ک
 واقــــــــــــف از درو از صــــــــــــدف گــــــــــــردد
ـــــــردد ـــــــزف گ ـــــــن خ ـــــــوهر ای ـــــــی گ  آن یک
 مــــــــــرد مطــــــــــرب بنــــــــــای ودف گــــــــــردد

  

 ســــــــید مــــــــا چوعــــــــف عفــــــــی فرمــــــــود
ــــــــــن  ــــــــــرم ای ــــــــــرددلاج ــــــــــف گ  و آن مع

  

ــــــــــد ــــــــــده عمــــــــــری بســــــــــر روان گردی  دی
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــالى کــــــــــــــــه روی او بین  بخی
 او نظـــــــــر کـــــــــرد دیـــــــــده روشـــــــــن شـــــــــد

ـــــــــــــــابی شـــــــــــــــد ه ایذر ـــــــــــــــود و آفت  ب
ـــــــی ـــــــانی ز ب ـــــــوش نش ـــــــتخ ـــــــانی یاف  نش

  هـــــــــر کـــــــــه آمـــــــــد بســـــــــوی میخانـــــــــه

  

 هـــــــوا گـــــــرد ایـــــــن جهـــــــان گردیـــــــدهبـــــــ 
ــــــــن و آن گردیــــــــد  گــــــــرد بــــــــر گــــــــرد ای
 نـــــــــور او هـــــــــم بـــــــــاو عیـــــــــان گردیـــــــــد

 چنــــــــان گردیــــــــدایــــــــن چنــــــــين بــــــــود آن 
 نشـــــــان گردیـــــــدنـــــــام گـــــــم کـــــــرد و بـــــــی

 وواقــــــــــــف از ذوق عاشــــــــــــقان گردیــــــــــــد
  

ــــــــــــا ــــــــــــاد در دری ــــــــــــه فت ــــــــــــت الل  نعم
ــــــــــر بیکــــــــــران گردیــــــــــدقطــــــــــره  اش بح

  

ــــــــــد ــــــــــه دل بجــــــــــان گردی  گــــــــــرد میخان
ــــــــد ــــــــتی ش ــــــــود مس ــــــــور ب  گرچــــــــه مخم
ــــــــی ــــــــت بس ــــــــراب گش ــــــــنج خ ــــــــرد ک  گ

ـــــــــا نشـــــــــانی ز بـــــــــی  نشـــــــــان یابـــــــــدت
 لطــــــــف معشــــــــوق مــــــــا کــــــــرم فرمــــــــود
 قســـــــــــم علـــــــــــم بـــــــــــدیع را خوانـــــــــــدیم

  

 همچـــــــــو رنـــــــــدان بجـــــــــان روان گردیـــــــــد 
ــــــــد ــــــــان گردی ــــــــود آنچن ــــــــين ب ــــــــن چن  ای
ــــــــد ــــــــان گردی ــــــــر او عی  گــــــــنج پنهــــــــان ب

ــــــــی ــــــــد و ب ــــــــام را مان ــــــــدن  نشــــــــان گردی
ــــــــــد ــــــــــقان گردی ــــــــــان عاش ــــــــــونس ج  م
ـــــــــــان گردیـــــــــــد  آن معـــــــــــانی بمـــــــــــا عی

  

 در مقــــــــامی کــــــــه نعمــــــــت اللــــــــه اســــــــت



۲۱۸ 
 

ــــــــــــــد ــــــــــــــاتوان گردی ــــــــــــــرد آن در کج  گ
  

 بازنــــــــدعاشــــــــقانی کــــــــه عشــــــــق مــــــــی
ـــــــــــد ـــــــــــه چـــــــــــو در طـــــــــــرب آین  مطربان
 زده دســـــــــــــــتی بـــــــــــــــدامن معشـــــــــــــــوق

ــــــــر صــــــــد ــــــــک باشــــــــد ندگ ــــــــزار ی  ار ه
 رنـــــــــدآرنــــــــد مســــــــتی اگـــــــــر بدســــــــت 
 گـــــــویمایـــــــن چنـــــــين عارفـــــــان کـــــــه مـــــــی

  

 نازنـــــــــــدعاشـــــــــــقانه بعشـــــــــــق مـــــــــــی 
ـــــــــــد ـــــــــــف بنوازن ـــــــــــا را بلط ـــــــــــاز م  س
ـــــــــد ـــــــــاش اندازن ـــــــــا ســـــــــر خـــــــــود بپ  ت
ـــــــــــازند ـــــــــــه دمس ـــــــــــاهم یگان ـــــــــــه ب  هم
 جملـــــــــــه بـــــــــــا او تمـــــــــــام پردازنـــــــــــد
ــــــــــــــــيرازند ــــــــــــــــهر ش ــــــــــــــــازان ش  پاکب

  

ــــــــــــــتدارا ــــــــــــــه و دوس ــــــــــــــت الل  نشنعم
ــــــــد ــــــــی بازن ــــــــقان هم ــــــــا عاش ــــــــق ب  عش

  

 جــــــان و جانــــــان هــــــر دو بــــــاهم سرخوشــــــند
ـــــــــه  هـــــــــر کســـــــــی نـــــــــام و نشـــــــــانی یافت
ــــــــــدم بســــــــــی  زاهــــــــــدان و عــــــــــاقلان دی
 در خرابـــــــــــات مغـــــــــــان رنـــــــــــدان مـــــــــــا
 دیگـــــــران گـــــــر سرخوشـــــــند از جـــــــام جـــــــم
 گـــــر کســـــی گویـــــد چـــــه باشـــــد سرخوشـــــی

  

 همدمنــــــــد و هــــــــر دو همــــــــدم سرخوشــــــــند 
ـــــــا اســـــــم اعظـــــــم سرخوشـــــــند ـــــــان ب  عارف

ـــــــزان ـــــــوش عزی ـــــــند خ ـــــــم سرخوش  و ولى ک
 غـــــم سرخوشـــــندد وبـــــیننوشـــــبـــــاده مـــــی

ـــــــا جـــــــم سرخوشـــــــند  عاشـــــــقان مســـــــت ب
 خـــــــوش بگـــــــو واللـــــــه اعلـــــــم سرخوشـــــــند

  

ـــــــــــدام ـــــــــــید م ـــــــــــۀ س ـــــــــــی خمخان  از م
 همچــــــو مــــــا مجمــــــوع عــــــالم سرخوشــــــند

  

 همـــــــــــه در بحـــــــــــر بیکـــــــــــران غرقنـــــــــــد
ـــــــــــد و آب مـــــــــــی ـــــــــــدغـــــــــــرق آبن  جوین

ـــــت ـــــان موجس ـــــاب و ج ـــــون حب ـــــا چ ـــــن م  ت
ـــــــــار  کشـــــــــتی مـــــــــا کجـــــــــا رســـــــــد  بکن

ــــــر در  ــــــاده در کــــــار اســــــتبح  جــــــوش و ب
 هفــــــــت دریــــــــا دریــــــــن محــــــــیط وجــــــــود

  

ــــــــــد  ــــــــــن وآن غرقن ــــــــــد ای  چــــــــــون حبابن
ـــــــــــد ـــــــــــان غرقن ـــــــــــد چن ـــــــــــا اب  از ازل ت
 عشــــــق بحــــــر اســــــت و عاشــــــقان غرقنــــــد
 ناخــــــــــدایان در ایــــــــــن میــــــــــان غرقنــــــــــد
 بـــــــر چـــــــه باشـــــــد کـــــــه بحریـــــــان غرقنـــــــد

ــــــــدکــــــــان یکــــــــایــــــــم و یدیــــــــده  ان غرقن
  

 رنـــــــــد دریـــــــــا دلیســـــــــت ســـــــــید مـــــــــا
ـــــــــــد ـــــــــــده جـــــــــــاودان غرقن  ســـــــــــید و بن

  

ــــ ــــدهب ــــاز زدم جــــامی چن ــــی رغــــم عــــدو ب  عل
 مـــــنم و رنـــــدی و خاصـــــان ســـــراپرده عشـــــق
ـــف نگـــاری بکـــف آر ـــده زل  فرصـــت از دســـت م
ـــدام ـــوت خـــاص اســـت م ـــرا خل ـــه م  کـــنج میخان
 نوبهـــار اســـت و گـــل اروجـــه میـــت نیســـت بیـــا
ــــاقی ــــارای س ــــب ی ــــب جــــام و ل ــــان از ل  در مغ

  

ـــد  ـــامی چن ـــن خ ـــتم از ای ـــتم و وارس ـــه بشکس  توب
ــــام  ــــش ع ــــر زن ــــارغ از س ــــدف ــــامی چن  کالانع

ـــی ـــدم ـــامی چن ـــمر ای ـــت ش ـــت غنیم ـــور و وق  خ
ـــد ـــامی چن ـــه ع ـــراب و دو س ـــه مح ـــد و گوش  زاه
ـــــد ـــــی چن ـــــن وام ـــــات بک ـــــير خراب ـــــرو از پ  ب

 ام کــــــامی چنــــــدبمــــــراد دل خــــــود یافتــــــه
  

 جـــــــز ره میخانـــــــه مـــــــرو،ســـــــید ار راه روی
 بشــــنو از مــــن کــــه در ایــــن راه زدم گــــامی چنــــد

  

ــــــ ــــــف او ب ــــــر زل ــــــدهکف ــــــی دهن ــــــان ک  قیمـــــــتش جانهاســــــــت ارزان کـــــــی دهنــــــــد  ایم



۲۱۹ 
 

ـــــــتمش جـــــــان ـــــــان مـــــــی گف  دهـــــــمرا بجان
 عقــــــل اگــــــر گویــــــد کــــــه خــــــواهم بوســــــۀ
ــــــوش ــــــاده ن ــــــدان ب ــــــور و رن ــــــاقلان مخم  ع
ــــــــــه بدســــــــــت ــــــــــوق بگرفت ــــــــــن معش  دام
ــــــــــرو ــــــــــظ ب ــــــــــتیم ای واع ــــــــــد سرمس  رن

  

 جـــــان کـــــی دهنـــــد جانـــــان بـــــاین گفـــــت آن
 حیــــــوان کــــــی دهنــــــده آب حیــــــوان را بــــــ

 اختیــــــــار خــــــــود بدیشــــــــان کــــــــی دهنــــــــد
 کـــــــی دهنـــــــدعاشـــــــقان از دســـــــت آســـــــان 

 عـــــاقلان خـــــود پنـــــد مســـــتان کـــــی دهنـــــد
  

ـــــــــــــــیدیم ـــــــــــــــف س ـــــــــــــــه حری  دردمندان
ـــــــداری درد ـــــــد ،گـــــــر ن ـــــــی دهن ـــــــان ک  درم

  

 آنهـــــــــــــا کـــــــــــــه مقربـــــــــــــان شـــــــــــــاهند
 تشـــــــــــریف صـــــــــــفات کـــــــــــرده در بـــــــــــر
ـــــــــد ـــــــــه قدیمن ـــــــــدم ش ـــــــــت ق ـــــــــر تخ  ب
ـــــــــــــا ـــــــــــــیده ام ـــــــــــــلا کش ـــــــــــــیار ب  بس

ـــــــــر چـــــــــرخ تا ـــــــــارک مه ـــــــــر ت ـــــــــدجب  ن
 معصــــــــــــــوم و مجــــــــــــــرد و ســــــــــــــلیمند

  

ــــــــــــــیاهند  ــــــــــــــفیدی و س ــــــــــــــيرون ز س  ب
 و کلاهنــــــــــــــــدوارســــــــــــــــته ز جبــــــــــــــــه 

 در ملـــــــــــــک حـــــــــــــدوث پادشــــــــــــــاهند
ــــــــــــــــــــــــد  بگذشــــــــــــــــــــــــته زلا ولا الهن
ـــــــــد ـــــــــرق ســـــــــپهر عشـــــــــق ماهن ـــــــــر ف  ب
 آســـــــــــــــوده ز طاعـــــــــــــــت و گناهنـــــــــــــــد

  

 ماننــــــــــــد بــــــــــــه ذات نعمــــــــــــت اللــــــــــــه
 نــــــــــــی افزاینــــــــــــد و نــــــــــــی بکاهنــــــــــــد

  

ـــــــــــــد ـــــــــــــد قالن ـــــــــــــا مقل ـــــــــــــق دنی  خل
ــــــــــاران  ای خوشــــــــــا وقــــــــــت مــــــــــاو آن ی
ــــــــــد ــــــــــال خورن  دیگــــــــــران گوشــــــــــمال م
 عارفــــــــــــــــــان مجــــــــــــــــــرد مفــــــــــــــــــرد
ـــــــــــــــوقند ـــــــــــــــبلان معش ـــــــــــــــقان بل  عاش

 کانی کـــــــــــه پـــــــــــير توحیدنـــــــــــدســـــــــــال
  

ــــــــــــد  ــــــــــــد حالن ــــــــــــی مقی  اهــــــــــــل عقب
ـــــــــــد ـــــــــــال و از حالن ـــــــــــزه ز ق  کـــــــــــه من
ــــــــــد ــــــــــال را مالن ــــــــــوش م ــــــــــقان گ  عاش
 چــــــــــــــون الف فــــــــــــــردودال ابدالنــــــــــــــد
ـــــــــــــد ـــــــــــــق از آن نالن ـــــــــــــتان عش  در گلس
ــــــــــالند ــــــــــه و س ــــــــــاه و هفت ــــــــــارغ از م  ف

  

ــــــــــا ــــــــــید م ــــــــــو س ــــــــــند همچ  روح محض
ــــــــــبر کاهــــــــــل دل ز صلصــــــــــالند  ظــــــــــن م

  

ــــــد  آتشــــــی از عشــــــق او در بــــــزم مــــــا افروختن
 رنــــــدانیم و سرمســــــتیم در کــــــوی مغــــــان پــــــير

 از خرقــــــۀ پشــــــمینه مــــــا یافتنــــــد ه ایوصــــــل
ـــــاقلی ـــــد از ع ـــــل اندوختن ـــــیار عق ـــــاقلان بس  ع

  

ـــان  ـــود جان ـــوختند ،ع ـــر دل س ـــقان در مجم  عاش
ـــــد ـــــا آموختن ـــــدی ز م ـــــان رن ـــــان جه  نوجوان

ــــه ــــت خرق ــــه پوشــــان ولای ــــدکهن  هــــا بردوختن
 عاشـــــقان از عشـــــق او بســـــیار ذوق اندوختنـــــد

  

 چــــون ســــیدما روز و شــــببــــر ســــر بــــازار او
ــــد ــــتش بفروختن ــــن و آن در قیم ــــیه ای ــــد و نس  نق

  

ــــودند ــــا روان گش ــــر م ــــیم ب ــــر دریکــــه رفت ــــر ه  ب
ــــد ــــا کرشــــمه کردن ــــا م ــــاهی ب ــــر دریچــــه م  از ه
 نقشـــــش خیـــــال عـــــالم باشـــــد حبـــــاب بـــــر آب

 انـــــد یـــــا نـــــهگـــــوئی شـــــراب خانـــــه در بســـــته
 یـــــاران رنـــــد سرمســـــت در پـــــای خـــــم فتادنـــــد

 برگرفتنـــــد روئـــــی بمـــــا نمودنـــــد وپـــــرده چـــــ 
 ربودنــــد هــــای مــــان دلــــبران سرمســــت دلآو

ـــد ـــود نبودن ـــه خ ـــوئی ک ـــد گ ـــدند و رفتن ـــدا ش  پی
ـــــــه آن در بمـــــــا گشـــــــودند ـــــــن زمان  آری دری
 ســرها نهــاده بــر خــاک گــوئی کــه در ســجودند



۲۲۰ 
 

 ســه نــاممعشــوق و عشــق و عاشــق باشــد یکــی و
  
  

ــــد ــــک وجودن ــــوع ی ــــیار مجم ــــد و بس  گراندکن
  

ـــــتانه ـــــمس ـــــتندج ـــــدگر نشس ـــــان باهم  ان و جان
 اســـــرار نعمـــــت اللـــــه گفتنـــــد و هـــــم شـــــنودند

  

 انـــــــدیش و کـــــــم آســـــــودهبـــــــعاشـــــــقان از 
 همـــــــدم جامنـــــــد و بـــــــا ســـــــاقی حریـــــــف

ــــــیسر ــــــی م ــــــادمان م ــــــند و ش ــــــدخوش  خورن
ــــــی ــــــدان م ــــــی برن ــــــدلطــــــف ســــــاقی م  دهن

 پرســــــــــتان در خرابــــــــــات مغــــــــــانبــــــــــت
 لـــــــب نهـــــــاده بـــــــر لـــــــب جـــــــام مـــــــدام

ـــــــر هـــــــم مـــــــی ـــــــدپادشـــــــاهان ســـــــیم ب  نهن
 غســــــــــل کــــــــــرده در محــــــــــیط عشــــــــــق او

  

 انـــــــــدو از عـــــــــدم آســـــــــوده از وجـــــــــود 
 انـــــــــــدعارفانـــــــــــه دم بـــــــــــدم آســـــــــــوده
 انــــــــدخرمنــــــــد و هــــــــم ز غــــــــم آســــــــوده
ــــــــدایــــــــن کریمــــــــان از کــــــــرم آســــــــوده  ان
ــــــــــوده ــــــــــنم آس ــــــــــقانه از ص ــــــــــدعاش  ان
 انــــــــداز شــــــــراب جــــــــام جــــــــم آســــــــوده

ـــــــــد ـــــــــوده ان ـــــــــدایان از درم آس ـــــــــن گ  ای
 انـــــــــداز حـــــــــدوث و در قـــــــــدم آســـــــــوده

  

ـــــــــــیدند ـــــــــــا س ـــــــــــیم جـــــــــــاودان ب  در نع
 انــــــــــــدمنعمانــــــــــــه از نعــــــــــــم آســــــــــــوده

  

ـــــــــوده ـــــــــه بنم ـــــــــه م ـــــــــابی را ب ـــــــــدآفت  ان
ـــــته ـــــان گش ـــــه پنه ـــــر ک ـــــن عجـــــب بنگ ـــــدای  ان

 انــــــــــدبنهــــــــــاده ه ایمجلــــــــــس مســــــــــتان
ـــــــــــاده ـــــــــــاب ـــــــــــات فن ـــــــــــان در خراب  نوش

 نمایــــــــد رو بخــــــــوابتــــــــا خیــــــــالش مــــــــی
ــــــــدگر ــــــــا هم ــــــــا ب ــــــــوق م ــــــــق و معش  عاش

  

ـــــــوده  ـــــــاغری پیم ـــــــی در س ـــــــم م ـــــــدخ  ان
 انـــــــــــدآفتـــــــــــابی را بگـــــــــــل انـــــــــــدوده

 بـــــــر همـــــــه رنـــــــدان دری بگشـــــــوده انـــــــد
 انــــــدخــــــوش و آســــــودهفــــــارغ از عــــــالم 

 انــــــــــدبیخیــــــــــالش یکــــــــــدمی نغنــــــــــوده
 انــــــدهــــــر کجــــــا بودنــــــد بــــــا هــــــم بــــــوده

  

 در ولایــــــــــــــــت حــــــــــــــــاکمی اولیــــــــــــــــا
ــــــــت ــــــــوده نعم ــــــــا فرم ــــــــه را عط ــــــــدالل  ان

  

ـــــــــــــدند ـــــــــــــده ش ـــــــــــــتگان از دم او زن  کش
 شـــــــــــــــــن اوروز آفتـــــــــــــــــاب نظـــــــــــــــــر 

ـــــــــــد ـــــــــــده را بن ـــــــــــی ۀبن ـــــــــــداو م  خوانن
ــــــــــــل  ــــــــــــۀ گ ــــــــــــب او غنچ ــــــــــــوای ل به

ـــــــــی ـــــــــدب ـــــــــا میکردن ـــــــــت م ـــــــــبر غیب  خ
ــــــــــ ــــــــــه ندیدن ــــــــــمان ک ــــــــــور چش  د او راک

  

ــــــــ  ــــــــا زن ــــــــده شــــــــدندهمچــــــــو م  دۀ پاین
ــــــــان همــــــــه تا ــــــــده شــــــــدندمــــــــاه روی  بن

 زان همـــــــه بنـــــــدۀ ایـــــــن بنـــــــده شـــــــدند
ـــــــاد ـــــــب گش ـــــــدند هل ـــــــده ش ـــــــه درخن  هم

ـــــــــف شـــــــــرمنده شـــــــــدند ـــــــــد منص  آمدن
ـــــــــدند ـــــــــده ش ـــــــــده و افکن ـــــــــر ران  از نظ

  

 از دم ســــــــــــــــید عیســــــــــــــــی دم مــــــــــــــــا
ـــــــده شـــــــدند ـــــــک بســـــــی زن ـــــــرک و تاجی  ت

  

 انـــــدخانـــــه را بگشـــــودهدر ازل بـــــر مـــــا در می
 ایــــمخــــوارهخرابــــاتی و رنــــد و عاشــــق مــــیمــــا 

ــــرده ــــی ب ــــا بکل ــــال م ــــدنقــــش غــــيرش از خی  ان
 مجلـــــس رندانـــــۀ مـــــا بـــــزم سرمســـــتان بـــــود

ـــی ـــدعاشـــقان در حضـــرت معشـــوق رقصـــی م  کنن

ـــدتـــا ابـــد ایـــن ســـلطنت مـــا را عطـــا فرمـــوده   ان
ــــوده ــــا پیم ــــی بم ــــر م ــــۀ پ ــــالمی پیمان ــــدع  ان

 انـــدروشـــن کـــه چـــون بـــزدوده ۀبنگـــر ایـــن آئینـــ
ــــاده ــــا آســــودهب ــــان از ذوق م ــــان جه ــــدنوش  ان

 دو بیـت از قـول مـا بشـنوده انـد تا ز مطـرب یـک



۲۲۱ 
 

ـــته ـــآئين بس ـــالم خـــوش ب ـــی ع ـــدصـــورت و معن  ان
  

 انـــدهـــا بـــر مـــا رخـــی بنمـــودهدر همـــه آئینـــه
  

ــــرده ــــه ک ــــت الل ــــام نعم ــــده مق ــــوت دی ــــدخل  ان
ـــوده ـــا بگش ـــم م ـــا در چش ـــا بم ـــم م ـــور چش ـــدن  ان

  

ـــــــــــد ـــــــــــو بپاکردن ـــــــــــه گ ـــــــــــاران ک  خاکس
 ازنـــــــــدبعاشـــــــــقانی کـــــــــه عشـــــــــق مـــــــــی

 مـــــــــــی خمخانـــــــــــۀ حـــــــــــدوث و قـــــــــــدم
ــــــــــــــــــــدان ده  درد دردش بدســــــــــــــــــــت رن
ــــــــال ــــــــل کم ــــــــزار اه ــــــــدند ار ه ــــــــر ص  گ
 زنــــــــــــدگانی کــــــــــــه کشــــــــــــته عشــــــــــــقند

  

ـــــــــد  ـــــــــا گردن ـــــــــرد م ـــــــــد گ ـــــــــی توانن  ک
 جـــــــان فـــــــدا کردنـــــــد قوپـــــــیش معشـــــــ

 خوردنـــــــــد ه اینوشـــــــــان بجرعـــــــــبـــــــــاده
ــــــ ــــــه ب ــــــیه ن ــــــه ب ــــــدان ک ــــــد آن زاه  دردن

ــــــــــد ــــــــــق او فردن ــــــــــه عش ــــــــــقانه ب  عاش
ـــــــــد ـــــــــا مردن ـــــــــرد م ـــــــــردان م ـــــــــزد م  ن

  

 حضـــــــــــرت خـــــــــــدا و رســـــــــــولکـــــــــــرم
ـــــــــــد ـــــــــــذوق پروردن ـــــــــــه ب ـــــــــــت الل  نعم

  

 عاشــــــــــقان اول ز جــــــــــان بــــــــــاز آمدنــــــــــد
ــــــــد از آن  خــــــــون دل در جــــــــام جــــــــان کردن
ـــــــــالم ولى ـــــــــن ع ـــــــــد از ای ـــــــــقان رفتن  عاش
 نوعروســـــــــــان ســـــــــــرا بســـــــــــتان عشـــــــــــق
 جـــــان ودل موســـــی صـــــفت بـــــر طـــــور تـــــن
 در هــــــــــوای ســــــــــایۀ خورشــــــــــید عشــــــــــق

  

 آن گهــــــی در عشــــــق جــــــان بــــــاز آمدنــــــد 
ــــــــد ــــــــب معشــــــــوق دمســــــــاز آمدن ــــــــا ل  ب

ـــــــی ـــــــاز م ـــــــدب ـــــــاز آمدن ـــــــه ب ـــــــنم هم  بی
ــــــــد ــــــــاز آمدن ــــــــا ن  در حــــــــرم مســــــــتانه ب

 خـــــــــویش در راز آمدنـــــــــد بـــــــــا خـــــــــدای
ــــــــد ــــــــرواز آمدن ــــــــه پ ــــــــاز شــــــــهبازان ب  ب

  

ـــــــــاران ســـــــــید مـــــــــی  رســـــــــندســـــــــید و ی
ـــــــــــد ـــــــــــرداز آمدن ـــــــــــه پ  عاشـــــــــــقان خان

  

ــــــــــــدا کــــــــــــرده ــــــــــــابی را هوی ــــــــــــدآفت  ان
 صــــــــــورت و معنــــــــــی بهــــــــــم آراســــــــــتند

ــــــــــتان ــــــــــس مس ــــــــــوده ه ایمجل ــــــــــدبنم  ان
ـــــــــر ـــــــــل نظ ـــــــــدۀ اه ـــــــــردم دی ـــــــــم م  چش
ـــــــــــه ـــــــــــاخته چـــــــــــون آین ـــــــــــالمی را س  ع

ــــــــر کــــــــس داده ــــــــدگــــــــنج اســــــــما را به  ان
  

ـــــــرده  ـــــــدا ک ـــــــاه پی ـــــــم م ـــــــور چش ـــــــدن  ان
 انــــــدکــــــه یکتــــــا کــــــرده ایــــــن و آن گــــــوئی

ــــــ ــــــدان ب ــــــوت رن ــــــردهه دع ــــــدآنجــــــا ک  ان
 انــــــدخــــــوش بنــــــور خــــــویش بینــــــا کــــــرده
ـــــــرده ـــــــا ک ـــــــه خـــــــود را تماش ـــــــددر هم  ان
ــــــرده ــــــیا ک ــــــه اش ــــــر جمل ــــــی ب ــــــدرحمت  ان

  

ــــــــیده ــــــــا بخش ــــــــه را بم ــــــــت الل ــــــــدنعم  ان
 انـــــدن عنایـــــت بـــــين کـــــه بـــــا مـــــا کـــــردهایـــــ

  

ـــــــرده ـــــــدا ک ـــــــه پی ـــــــانی ک ـــــــنج پنه ـــــــدگ  ان
ــــــیده ــــــود بخش ــــــور خ ــــــا را ن ــــــم م ــــــدچش  ان
 انـــــــدجـــــــزو و کـــــــل را جـــــــام وحـــــــدت داده
ــــــــــوده ــــــــــالمی برب ــــــــــددل ز دســــــــــت ع  ان
ـــــــــی را بصـــــــــورت داده ـــــــــف معن ـــــــــدلط  ان

  

ــــــــا کــــــــرده  ــــــــرای بخشــــــــش م ــــــــداز ب  ان
ــــــرده ــــــا ک ــــــویش بین ــــــال خ ــــــر جم ــــــدب  ان
ــــــرده ــــــدا ک ــــــود را هوی ــــــه خ ــــــر هم ــــــدب  ان

 انــــــــداشــــــــقانه ملــــــــک یغمــــــــا کــــــــردهع
ــــــرده ــــــا ک ــــــاز یکت ــــــی را ب ــــــن دوئ ــــــدای  ان

  

ــــــــیدعارفی ــــــــو س ــــــــردد چ ــــــــان گ ــــــــا عی  ت
ـــــــدا کـــــــرده ـــــــود پی ـــــــان ب ـــــــدآنچـــــــه پنه  ان
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ــــرده ــــام ک ــــی ن ــــه م ــــت ک ــــات ماس ــــدآب حی  ان
 آنهـــــــا کـــــــه زاهدنـــــــد ندارنـــــــد ذوق مـــــــی

مستیم درد خواره و رندیم دردمنـد خیـال در جام می 
ـــــــــــــته ـــــــــــــش بس ـــــــــــــش نق ـــــــــــــدرخ  ان

  

 انــــددر اینجــــام کــــردهروحســــت و همچــــو راح  
 انـــــدتـــــرک شـــــراب نـــــاب بنـــــا کـــــام کـــــرده
ـــــرده ـــــام ک ـــــم انج ـــــام غ ـــــا را دوا بج ـــــدم  ان
 انـــــدآنگـــــاه از لـــــبش طمـــــع خـــــام کـــــرده

  

ــــــام ــــــده ش ــــــر صــــــبح دی ــــــیدم اث ــــــور س  از ن
ــــــف او خــــــبر شــــــام کــــــرده ــــــار زل ــــــددر ت  ان

  

ــــرده ــــرا ک ــــه غ ــــين ک ــــارک ب ــــاه مب ــــره م ــــدغ  ان
 انــــدطــــاق ابــــرویش نگــــر شــــکل هــــلالى بســــته

 اســــت از دیــــده مــــردم نهــــان نــــور چشــــم مــــردم
ـــی ـــش م ـــرنق ـــد در نظ ـــر چـــه آی ـــالش ه ـــدد خی  بن

ـــی ـــی دردور م ـــیجـــام م ـــه م ـــنم ک ـــدامبی  گـــردد م
ـــده ـــی دی ـــای معن ـــوجی کـــه در دری ـــدصـــورت م  ان

  

 انـــــدطـــــرۀ زلـــــف بـــــتم از نـــــو مطـــــرا کـــــرده 
 انـــــدآفتـــــابی در خیـــــال مـــــاه پیـــــدا کـــــرده
ـــا کـــرده ـــدزانســـبب انگشـــت نمـــای پـــير و برن  ان

ــا  ــه ب ــر ک ــر بنگ ــن نظ ــردهای ــا ک ــم بین ــن چش ــدای  ان
 انـــدجـــاودان بزمـــی چنـــين مـــا را مهیـــا کـــرده
 انـــدعارفـــان تشـــبیه آن بـــر صـــورت مـــا کـــرده

  

ــــــه مجلســــــی آراســــــتند ــــــت الل ــــــرای نعم  از ب
ــــ ــــرای خ ــــرا ب ــــی آن ــــردهوآنگه ــــدا ک ــــدد هوی  ان

  

 انــــــدمشــــــکلات مــــــا چــــــو حــــــل وا کــــــرده
ـــــــــــی ـــــــــــابی ب ـــــــــــودآفت ـــــــــــاری رو نم  غب

ـــــــــــه رو بنمـــــــــــوده ـــــــــــددر همـــــــــــه آئین  ان
 انـــــــدرا عطـــــــا فرمـــــــودهجـــــــام مـــــــی مـــــــا 

 انـــــــدمـــــــو بمـــــــو زلـــــــف بتـــــــان بگشـــــــوده
ــــــ ــــــمه دل ب ــــــز ه ــــــان نی ــــــد ج ــــــه کش  میخان

  

ــــــرده  ــــــوا ک ــــــر ز حل ــــــا را پ ــــــدصــــــحن م  ان
ـــــدا کـــــرده ـــــان چـــــو پی ـــــدکـــــی شـــــود پنه  ان
 انــــــدایــــــن نظــــــر بــــــا چشــــــم بینــــــا کــــــرده
 انــــــــددیگــــــــران گرچــــــــه تمنــــــــا کــــــــرده
ـــــــرده ـــــــیدا ک ـــــــک ش ـــــــل دل را نی ـــــــداه  ان

ـــــــــی بمـــــــــ ـــــــــا میل ـــــــــدوا کـــــــــردهأگوئی  ان
  

 انـــــــدرا چـــــــه زان بخشـــــــیدهنعمـــــــت اللـــــــه
 انـــــــدبعـــــــد از آن بـــــــا مـــــــا کرمهـــــــا کـــــــرده

  

ـــیده ـــان کش ـــر رخ جان ـــه ب ـــر ک ـــط نگ ـــن خ ـــدای  ان
ـــــبر نوشـــــته ـــــار ز عن ـــــرگ گـــــل غب ـــــر ب ـــــدب  ان

 صـــــــورتگران حســـــــن بگـــــــرد جمـــــــال یـــــــار
ـــــــاز ـــــــد ب ـــــــارت روم آمدن ـــــــان بغ ـــــــاز نگی  ی
ــــالان ســــبزپوش  نــــی نــــی غلــــط کــــه خضــــر مث
ـــــدان حســـــن دوســـــت  در عرصـــــه ملاحـــــت می

  

 انـــدبـــر ورق جـــان کشـــیدهویـــن حـــرف بـــين کـــه  
 انــــدیــــا مشــــک ســــود برمــــه تابــــان کشــــیده

ــــد ــــیده ان ــــان کش ــــی انس ــــف و معن ــــکل لطی  ش
 انــــدیــــا خــــود رقــــم ز کفــــر بــــر ایمــــان کشــــیده
ــــیده ــــوان کش ــــب حی ــــر ل ــــال ب ــــی بف ــــدنقش  ان
 انــــددلهــــا چــــو گــــوی در خــــم چوگــــان کشــــیده

  

 چـــــون ســـــید از هـــــوای ســـــر کـــــوی آن نگـــــار
 انــــدحــــوران قــــدم ز روضــــۀ رضــــوان کشــــیده

  

ــــــــــهع ــــــــــقان درش از درد دوا یافت ــــــــــداش  ان
ـــــــــاده ـــــــــه دلب ـــــــــراپردۀ میخان ـــــــــان س  نوش

ـــــــــد ـــــــــلا نگریزن ـــــــــش ز ب ـــــــــان بلای  مبتلای
ـــاز ای ـــوت روان س ـــم دل ق ـــم و غ ـــم چش ـــان ن  ج

 انـــــدخســـــتگان غمـــــش از رنـــــج شـــــفا یافتـــــه 
ـــــــه ـــــــدجرعـــــــه دردی دردش چـــــــودوا یافت  ان
 انــــدگرچــــه از قامــــت و بــــالاش بــــلا یافتــــه
ـــه ـــوا یافت ـــن آب و ه ـــوت از ای ـــان ق ـــه کس ـــدک  ان
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ــــد  عارفــــان بــــی ســــر و پــــا بــــر ســــر دارش رفتن
ـــا غرقـــۀ دریـــا شـــده ـــانی کـــه چـــو م  انـــدآن کس

  

ــــــه ــــــا یافت ــــــا دار بق ــــــر فن ــــــرم اج ــــــدلاج  ان
ـــــا ـــــوهر حاصـــــل م ـــــه گ ـــــا یافت ـــــددر دل م  ان

  

 خـــــود شناســـــان کـــــه مقـــــیم حـــــرم مقصـــــودند
ــــه ــــدا یافت ــــار خ ــــود آث ــــید ز خ ــــو س ــــدهمچ  ان

  

ــــه ــــر افروخت ــــه ب ــــدم ک ــــق همان ــــش عش ــــدآت  ان
ـــاهی  ـــت ش ـــخلع ـــت ب ـــده عشقس ـــس ندهن ـــر ک  ه
 طلبــــــد علــــــم لــــــدنی از مــــــاطالـــــب ار مــــــی

 شــــادی اهــــل دلان از غــــم عشــــق اســــت مــــدام
  

 انـــــــداولا عـــــــود دل ســـــــوختگان ســـــــوخته 
ــــه  انــــدایــــن قبائیســــت کــــه بــــر قامــــت مادوخت
ـــه ـــا را بخـــود آموخت ـــه م ـــم ذوق اســـت ک ـــدعل  ان
ـــه ـــر عزیزســـت و خـــوش اندوخت ـــدحاصـــل عم  ان

  

 بـــــر ســـــر چـــــار ســـــوی عشـــــق قمـــــاش ســـــید
ـــــــا ـــــــهبمت ـــــــه نفروخت ـــــــد ک ـــــــدعی بخریدن  ان

  

ــــــــوال دریــــــــا گفتــــــــه ــــــــان اح  انــــــــدبحری
ـــــــوج و جـــــــو ـــــــاب و م ـــــــه بحـــــــر و حب  نکت
 قصــــــــه یوســــــــف بســــــــی گفتنــــــــد لیــــــــک
 جلمــــــــــۀ رنــــــــــدان و سرمســــــــــتان تمــــــــــام

ــــــه ــــــدیگرگفت ــــــا یک ــــــود ب ــــــرار خ ــــــد اس  ان
  ایــــــــــن ســــــــــخنهای لطیــــــــــف دل پــــــــــذیر

  

ــــــــه  ــــــــه را وا گفت ــــــــن گفت ــــــــان ای ــــــــدبری  ان
 انــــــــدبـــــــا شــــــــما از گفتــــــــۀ مـــــــا گفتــــــــه

 انــــــدکــــــی تــــــا گفتــــــه همچــــــو مــــــا گفتنــــــد
 انـــــــــدآمــــــــده اینجــــــــا و مـــــــــا را گفتــــــــه
 انـــــــدآنچـــــــه پنهـــــــان بـــــــود پیـــــــدا گفتـــــــه
 انـــــــــداز کـــــــــلام حـــــــــق تعـــــــــالى گفتـــــــــه

  

ــــــــده ــــــــدعارفــــــــان اســــــــرار ســــــــید خوان  ان
 انــــــدهــــــر جاگفتــــــهه قــــــول او یــــــاران بــــــ

  

 مــــــدام همــــــدم جــــــام شــــــراب باشــــــد رنــــــد
  حجاب زاهد بیچاره عجب طاعت اوست

 نوشــــدحســــاب مــــیچــــو رنــــد جــــام مــــی بــــی
ــــر ــــبش ب ــــا ل ــــب م ــــر ل ــــاده ب ــــات و نه  آب حی

ـــــــق راه رود ـــــــد رفی ـــــــه یاب ـــــــق ک ـــــــر طری  به
ـــــــق ـــــــد آن مطل ـــــــد مقی ـــــــز نباش ـــــــیچ چی  به

  

 همیشــــه عاشــــق و مســــت وخــــراب باشــــد رنــــد 
 حســــاب باشــــد رنــــد ولى بمــــذهب مــــا بــــی
ــــی ــــا ب ــــل کج ــــزد عق ــــد بن ــــد رن ــــاب باش  حس

ــــد ــــر آب باشــــد رن ــــاب پ  مگــــر چــــو جــــام حب
ــــــد ــــــد رن ــــــراب باش ــــــر آب و س ــــــدۀ س  نمان

 ب باشــــــد رنــــــدکجــــــا مقیــــــد علــــــم و کتــــــا
  

 طریـــــق رنـــــدی ســـــید ز نعمـــــت اللـــــه جـــــو
ــــی ــــه ب ــــد ک ــــد رن ــــا رود و در صــــواب باش  خط

  

ــــــد ــــــالش مان ــــــا نگــــــوئی کــــــه خواجــــــه م  ت
ــــــــــود ــــــــــالى ب  خواجــــــــــه پیوســــــــــته در خی
 حاصـــــــل خواجـــــــه قیـــــــل و قـــــــالى بـــــــود
ــــــــــالم ــــــــــن ع ــــــــــت صــــــــــاحبدلى از ای  رف
 عاشـــــــقی کـــــــو ز عشـــــــق حـــــــالى داشـــــــت

 گــــــر شکســــــت و آبــــــش ریخــــــت ه ایکــــــوز
  

 مانــــــــدبــــــــالش امــــــــال شــــــــد وپمــــــــال 
ـــــــد ـــــــالش مان ـــــــل و ق ـــــــرد و قی ـــــــت م  عاقب
 نقـــــــش خواجـــــــه شـــــــد و خیـــــــالش مانـــــــد
 اثـــــــــری خـــــــــوش از آن کمـــــــــالش مانـــــــــد
ـــــــد ـــــــد حـــــــالش مان  گرچـــــــه عاشـــــــق نمان
 عــــــــــين سرچشــــــــــمه زلالــــــــــش مانــــــــــد

  

ــــــــد ــــــــان ش ــــــــده پنه ــــــــه ز دی ــــــــت الل  نعم
ـــــــــالش مانـــــــــددر نظـــــــــر نـــــــــور بـــــــــی  مث

  



۲۲۴ 
 

ـــــــــود گـــــــــدای ســـــــــید ـــــــــه ب  ســـــــــلطان ک
ـــــــــیم ـــــــــای اوئ ـــــــــان نم ـــــــــا جـــــــــام جه  م
ـــــــــــم هـــــــــــوا و خـــــــــــوش هـــــــــــوائی  داری

ــــــــدجــــــــ  ائی کــــــــه بقــــــــای اوســــــــت جاوی
ــــــــد ــــــــر آم ــــــــن ب ــــــــول ک ــــــــۀ ق ــــــــا نغم  ت
 ســـــــــید چـــــــــو بـــــــــرای ماســـــــــت دائـــــــــم

  

ـــــــــید  ـــــــــدای س ـــــــــود ف ـــــــــو ب ـــــــــالم چ  ع
ـــــــــــید ـــــــــــای س ـــــــــــان نم ـــــــــــام جه  او ج
ـــــــــید ـــــــــوای س ـــــــــوا ه ـــــــــو ه ـــــــــه چ  آنگ
ــــــــــــای ســــــــــــید ــــــــــــود از بق ــــــــــــاقی ب  ب
 بگرفــــــــــت جهــــــــــان صــــــــــدای ســــــــــید
ــــــــــــــــید ــــــــــــــــرای س ــــــــــــــــائیم از آن ب  م

  

 چـــــــــون نیســــــــــت بغــــــــــير ســــــــــید مــــــــــا
 غــــــــــــيری نبــــــــــــود بجــــــــــــای ســــــــــــید

  

ـــــــــه را ـــــــــدبگشـــــــــادهخـــــــــوش در میخان  ان
 در خرابـــــــــــات مغـــــــــــان رنـــــــــــدان مـــــــــــا
ــــــر دســــــت و مســــــتانه مــــــدام  جــــــام مــــــی ب

 مــــــی شســــــتند پــــــاکه خرقــــــه خــــــود را بــــــ
  

ـــــــــاده  ـــــــــلائی دادهب ـــــــــان را ص ـــــــــدنوش  ان
ــــــــاده ــــــــه مســــــــت افت ــــــــدبــــــــر در میخان  ان
ـــــــاده ـــــــی بنه ـــــــم م ـــــــای خ ـــــــر بپ ـــــــدس  ان
ـــــــــبیح و از ســـــــــجاده ـــــــــارغ از تس ـــــــــدف  ان

  

 بنــــــــــــــدگان ســــــــــــــیدند از جــــــــــــــان و دل
 دانـــــــــاز همـــــــــه ملـــــــــک و ملـــــــــک آزاده

  

ـــــ ـــــا ب ـــــاک م ـــــی بسرشـــــتههخـــــاک پ ـــــدم  ان
ـــــــی ـــــــاری م ـــــــاز ی ـــــــاران ب ـــــــاز ی ـــــــدب  کنن

 خلعــــــت هـــــــر کـــــــس بــــــود نـــــــوعی دگـــــــر
 آفـــــــــــرین بـــــــــــر همـــــــــــت صـــــــــــاحبدلان

  

ـــــــته  ـــــــلاب آغش ـــــــا گ ـــــــا ب ـــــــبر م ـــــــدعن  ان
 انــــــدتکلــــــف تخــــــم نیکــــــی کشــــــتهبــــــی
ـــــــدپوشـــــــند کایشـــــــان رشـــــــته ه ایجامـــــــ  ان

ــــــته ــــــان هش ــــــان و دل بجان ــــــه ج ــــــدزانک  ان
  

ـــــــش کـــــــرده ـــــــر آل ـــــــدحکـــــــم ســـــــید مه  ان
ــــــــت  ــــــــن نشــــــــان بنوشــــــــتهازولای ــــــــدای  ان

  

 بیــــــــــا ای جــــــــــان و ای جانــــــــــان ســــــــــید
ــــــ ــــــن ب ــــــر ک ــــــی پ ــــــام م ــــــا و ج ــــــادهه بی  م

 خراباتســـــــــت و مـــــــــا مســـــــــت و خـــــــــرابیم
ــــــت ــــــن و خــــــاک پای ــــــد از ای ــــــا بع  ســــــر م
ـــــــــــار ـــــــــــتیم ز ن ـــــــــــف او بس ـــــــــــر زل  ز کف
ـــــــــر ـــــــــوانی سراس ـــــــــر خ ـــــــــاب ذوق اگ  کت

  

 بیـــــــــا ای شـــــــــاه و ای ســـــــــلطان ســـــــــید 
 کـــــــه تـــــــا نوشـــــــیم بـــــــا یـــــــاران ســـــــید
ـــــــــــید ـــــــــــدان س ـــــــــــۀ رن ـــــــــــف جمل  حری

 خاکپـــــــــــای سرمســـــــــــتان ســـــــــــیده بـــــــــــ
ــــــــــود ایمــــــــــان ســــــــــید  از آن محکــــــــــم ب
ـــــــــــود آن آیتـــــــــــی درشـــــــــــان ســـــــــــید  ب

  

 دارد همـــــــه کـــــــس نعمـــــــت اللـــــــه دوســـــــت
ـــــــــــید ـــــــــــه آن س ـــــــــــت الل ـــــــــــود آن نعم  ب

  

ـــــار ســـــید ـــــار غـــــار خـــــواهی مـــــائیم ی  گـــــر ی
ــــت ــــان نمائیس ــــام جه ــــی ج ــــه بین ــــه ک ــــر آین  ه
 ســـید در انتظـــار اســـت تـــا کـــی رســـد اشـــارت
ــــــکارش ــــــود ش ــــــالم ب ــــــل اول ع ــــــیاد عق  ص

 کامـــــل در عشـــــق جـــــان ســـــپردندصـــــاحبدلان 
 هرجـــا کـــه رنـــد مســـتی اســـت در گوشـــه خرابـــات

  

 ور ذوق دوســــت جــــوئی مــــا دوســــتدار ســــید 
ـــــی ـــــور م ـــــون ن ـــــیدچ ـــــار س ـــــد روی نگ  نمای

 گرچـــــــه بـــــــود جهـــــــانی در انتظـــــــار ســـــــید
ــــید ــــکار س ــــد ش ــــدت باش ــــاف وح ــــیمرغ ق  س
ــــــید ــــــذار س ــــــاده در رهگ ــــــاک ره فت ــــــر خ  ب
ـــــید ـــــوار س ـــــدان او درد خ ـــــو دردمن ـــــد چ  باش
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 رســـــاند مـــــا را بحضـــــرت اوگفـــــتم کـــــه مـــــی
ـــید ـــار س ـــن اســـت ک ـــه ای ـــت الل ـــت نعم  حـــق گف

  

   
 

 بشنو ای عاشق سر مست هوا را بگذار
 دردمندانه بیا دردی دردش در كش

 جوئی گوشۀ خلوت میخانه اگر می
 بر سر دار فنا نه قدمی مردانه

 داند فازغ از هر دو سرائیم خدا می
 یابد كشتۀ عشق حیات ابدی می

 از دو جهان آزاد استبندۀ سید ما 
  

 رو به درگاه خد آر و ریا را بگذار 
 ور ترا درد دلى نیست دوا را بگذار
 عاشقانه به طلب هر دو سرا را بگذار
 بلكه از من شنو و دار بقا را بگذار
 گر تو اینها طلبی صحبت ما را بگذار

 كشد آن یار خدا را بگذار گر مرا می
 بگذارچه كنی فقر و غنا فقر و غنا را 

  
  

 اگر سودای ما داری ز سودای جهان بگذر
 پایان در آ با ما خوشی بنشين در این دریای بی

 هوای عشق او داری هوای خویشتن بگذار
 خرابات است و ما سر مست و ساقی جام می بر دست
 اگر مست خوشی بینی به چشم خویش بنشانش
 درآ در كنج دل بنشين كه دل گنجینۀ شاه است

 ب او شو كه مطلوبی شوی چون اوچو سید طال
  

 و گر از سر همی ترسی ز سودای چنان بگذر 
 نشان پرسی ز نام و از نشان بگذر نشان بی

 بندی رها كن دل ز جان بگذر خیالش نقش می
 بهشت جاودان جویی به بزم عاشقان بگذر
 و گر مخمور پیش آید مبين او را روان بگذر
 ذربجو آن گنج سلطانی ز گنج شایگان بگ

 دانی بیا از این و آن بگذر طلب كن آنكه می
  

  
  

 عشق جان عاشقان است ای پسر
 چشم عالم روشن است از نور او

 نشانی یافتیم مانشان در بی
 هر كه بینی دامن او را بگير
 ایم بر در میخانه مست افتاده

 او یكی و آینه دارد هزار
 نعمت الله درِّ دریای دل است

  

 است ای پسرعشق جانان جان جان  
 گر چ از مردم نهان است ای پسر

 نشان است ای پسر این نشان بی
 است ای پسر» حضرت او جو كه آ

 جای ما كوی مغان است ای پسر
 در همه بر ما عیان است ای پسر
 در سخن گوهر فشان است ای پسر

   
   

 نــــــــور چشــــــــم مــــــــا بچشــــــــم مــــــــا نگــــــــر
 قطــــــــــره آبــــــــــی کــــــــــه آیــــــــــد در نظــــــــــر

 بـــــــودذات او بـــــــا هـــــــر صـــــــفت اســـــــمی 
 وحــــــــــدت و کثــــــــــرت بهمــــــــــدیگر ببــــــــــين

ـــــــی ـــــــوش کـــــــن شـــــــادی نمـــــــاســـــــاغر م  ن
ـــــــين هســـــــت نیســـــــت  عشـــــــق را جـــــــائی مع

  

ـــــــدا نگـــــــر  ـــــــی پی ـــــــر یک ـــــــی در ه  آن یک
ــــــــا نگــــــــر ــــــــا را جــــــــود در دری  عــــــــين م
 یـــــــک حقیقـــــــت در همـــــــه اســـــــما نگـــــــر
ــــــــــر ــــــــــیا نگ ــــــــــر اش ــــــــــری در مظه  مظه
ـــــــــر ـــــــــا نگ ـــــــــال م ـــــــــتی و ح  ذوق سرمس
 جـــــــای آن بیجـــــــای مـــــــاهر جـــــــا نگـــــــر
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ــــــــت ــــــــهنعم ــــــــه در نظــــــــر آئین  ایســــــــتالل
 گـــــــــر نظـــــــــر داری بیـــــــــا مـــــــــا را نگـــــــــر

  

 قطــــــــــره و دریــــــــــا بعــــــــــين مــــــــــا نگــــــــــر
ــــــــا ــــــــا م ــــــــان ب ــــــــا درآ یکزم ــــــــن دری  در ای

 خــــــــط محــــــــور از میانــــــــه طــــــــرح کــــــــن
ــــــــا ــــــــرک سرمســــــــتی اگــــــــر خــــــــواهی بی  ت
ـــــــــــين ـــــــــــردار و روی خـــــــــــود بب ـــــــــــه ب  آین
ــــــــــاد ــــــــــت اوفت ــــــــــودای زلف ــــــــــرم س  در س

  

ــــــا  ــــــر م ــــــا در بح ــــــر همچــــــو م ــــــا را نگ  م
 آبـــــــــــرو میجـــــــــــو و در دریـــــــــــا نگـــــــــــر

 ادنـــــــــی را نگـــــــــربگـــــــــذر از قوســـــــــين و 
 در چشــــــم مســــــت مــــــا نگــــــر ه ایلحظــــــ

ـــــــد ـــــــان دی ـــــــه پنه ـــــــر ه ایآنچ ـــــــدا نگ  پی
ــــــــن ســــــــودائی شــــــــیدا نگــــــــر  حــــــــال ای

  

ــــت ــــت نیس ــــه هس ــــت الل ــــی نعم ــــی ب ــــیچ ش  ه
ـــــــر ـــــــیا نگ ـــــــه اش ـــــــا هم ـــــــه ب ـــــــت الل  نعم

  

ــــــ ــــــا ب ــــــم ب ــــــور چش ــــــرهن ــــــا نگ ــــــم م  چش
 در همـــــــــــه پیـــــــــــدا و پنهـــــــــــان از همـــــــــــه
 یـــــــک وجـــــــود اســـــــت و هـــــــزارش اعتبـــــــار
 ذات او چـــــــون بـــــــا صـــــــفت اســـــــمی بـــــــود
 وحــــــــــدت و کثــــــــــرت بهمــــــــــدیگر ببــــــــــين

ـــــــی ـــــــاغر م ـــــــاس ـــــــادی م ـــــــن ش ـــــــوش ک  ن
  

 عــــــــين مــــــــا در جــــــــوو در دریــــــــا نگــــــــر 
 نــــــــور آن پنهــــــــان و ایــــــــن پیــــــــدا نگــــــــر
ـــــــر ـــــــا نگ ـــــــی یکت ـــــــر یک ـــــــی در ه  آن یک
 یـــــــک حقیقـــــــت در بســـــــی اســـــــما نگـــــــر
ــــــــــر اســــــــــما نگــــــــــر ــــــــــری در مظه  مظه
 حـــــــــل سرمســـــــــتان و ذوق مـــــــــا نگـــــــــر

  

ــــــــه ــــــــه در نظــــــــر آئین ــــــــت الل  ایســــــــتنعم
 رگـــــــــر نظـــــــــر داری بیـــــــــا مـــــــــا را نگـــــــــ

  

 قطـــــــره قطـــــــره جمـــــــع کـــــــن دریـــــــا نگـــــــر
ـــــــــ ـــــــــين ه ایگرن ـــــــــی را دو مب ـــــــــول یک  اح

ـــــــــزار ـــــــــد ور ه ـــــــــر صـــــــــد نمای ـــــــــه گ  این
ــــــر اســــــمای اوســــــت ــــــی مظه  هــــــر چــــــه بین
ـــــــــــــــــی نگـــــــــــــــــردد ذرۀ ـــــــــــــــــابی م  آفت

 پرســــی کــــه جــــای او کجاســــتگــــر تــــو مــــی
  

ــــــــــر  ــــــــــا نگ ــــــــــوش و ذوق م ــــــــــرا مین  آب
ــــــــی ــــــــای ب ــــــــر یکت ــــــــر بس ــــــــانگرس  همت

ـــــــــر ـــــــــی او را نگ ـــــــــر یک ـــــــــفای ه  در ص
 اشـــــــــــیانگرمظهـــــــــــر مـــــــــــا در همـــــــــــه 

ـــــــک نظـــــــر در روی مـــــــه ســـــــیما نگـــــــر  ی
 جـــــای مـــــا هـــــر جـــــا نگـــــر جـــــای آن بـــــی

  

ـــــــــــين ـــــــــــور او بب ـــــــــــه را بن ـــــــــــت الل  نعم
ـــــــــر ـــــــــا نگ ـــــــــده بین ـــــــــا دی ـــــــــم بگش  چش

  

ــــــر ــــــا نگ ــــــت م ــــــم مس ــــــر در چش ــــــک نظ  ی
ــــــــر ســــــــو شــــــــد روان ــــــــا به  اب چشــــــــم م
 در دو عــــــالم هــــــر چــــــه بینــــــی همچــــــو مــــــا
ـــــــی روی او  گـــــــر همـــــــی خـــــــواهی کـــــــه بین
ـــــــين هســـــــت نیســـــــت  عشـــــــق را جـــــــائی مع

ــــــــ ــــــــظــــــــاهر و ب ــــــــينه اطن ب ــــــــدیگر بب  هم
  

ـــــــــــر  ـــــــــــا نگ ـــــــــــده بین ـــــــــــور او در دی  ن
 گـــــــر نظـــــــر داری دریـــــــن دریـــــــا نگـــــــر

 همتــــــــا نگــــــــرحضــــــــرت یکتــــــــای بــــــــی
 آینـــــــه روشـــــــن کـــــــن و خـــــــود را نگــــــــر

 جـــــای مـــــا هـــــر جـــــا نگـــــر جـــــای آن بـــــی
 عـــــــين آن پنهـــــــان و ایـــــــن پیـــــــدا نگـــــــر

  

ـــــود ـــــی ب ـــــه ک ـــــت الل ـــــی نعم ـــــی ب ـــــیچ ش  ه
ــــــــر ــــــــیا نگ ــــــــه اش ــــــــه در هم ــــــــت الل  نعم

  



۲۲۷ 
 

ــــــر ــــــا نگ ــــــت م ــــــم مس ــــــر در چش ــــــک نظ  ی
ــــــــــــــه رو ــــــــــــــان رندان ــــــــــــــات مغ  در خراب
ـــــــت ـــــــور روی اوس ـــــــن بن ـــــــا روش ـــــــم م  چش
ــــــــر ســــــــو شــــــــد روان ــــــــا به  آب چشــــــــم م
ـــــــود ـــــــما ب ـــــــه اس ـــــــت آئین ـــــــه هس ـــــــر چ  ه
 رنـــــــــد سرمســـــــــتی اگـــــــــر جـــــــــوئی بیـــــــــا
ـــــــــوش کـــــــــن گـــــــــر عاشـــــــــقی  درد دردش ن

  

 بــــــين و در دریــــــا نگــــــرعــــــين مــــــا مــــــی 
ــــــــــا آنجــــــــــا نگــــــــــر  ذوق سرمســــــــــتان م
ـــــــــــر ـــــــــــا نگ ـــــــــــده بین ـــــــــــور او در دی  ن
ـــــــا نگـــــــر ـــــــن دری ـــــــر داری در ای  گـــــــر نظ
ــــــــک مســــــــما و همــــــــه اســــــــما نگــــــــر  ی
ــــــر ــــــا را نگ ــــــی م ــــــين دم ــــــا بنش ــــــیش م  پ
ـــــــــــود درد آن نگـــــــــــر  ذوق آن درمـــــــــــان ب

  

ـــــــــين ـــــــــا را بب ـــــــــید م ـــــــــدان س ـــــــــير رن  م
 همتـــــــــا نگـــــــــربنـــــــــدۀ یکتـــــــــای بـــــــــی

  

ــــــر ــــــا نگ ــــــت م ــــــم مس ــــــر در چش ــــــک نظ  ی
 خـــــوش بیـــــا در چشـــــم مـــــا بنشـــــين چـــــو مـــــا
 رنــــــــد سرمســــــــت خوشــــــــی گــــــــر بایــــــــدت
ــــــت ــــــی نماس ــــــه گیت ــــــت آئین ــــــه هس ــــــر چ  ه

 احب نظـــــــرایـــــــن عجائـــــــب بنگـــــــر ای صـــــــ
 از بـــــــلا چـــــــون کـــــــار مـــــــا بـــــــالا گرفـــــــت

  

ـــــــــــر  ـــــــــــا نگ ـــــــــــدۀ بین ـــــــــــور او در دی  ن
 جــــــو بجــــــو مــــــی بــــــين و در دریــــــا نگــــــر
ــــــــــات مغــــــــــان مــــــــــا را نگــــــــــر  در خراب
 دیــــــــده بگشــــــــا در همــــــــه اشــــــــیا نگــــــــر

 جـــــای مـــــا هـــــر جـــــا نگـــــر جـــــای آن بـــــی
 مبـــــــــتلا شـــــــــو در بـــــــــلا بـــــــــالا نگـــــــــر

  

ـــــــــــين ـــــــــــور او بب ـــــــــــه را بن ـــــــــــت الل  نعم
ــــــــــــر ــــــــــــدا نگ ــــــــــــر پی ــــــــــــابی در قم  آفت

  

ــــــر در  ــــــک نظ ــــــری ــــــا نگ ــــــت م ــــــم مس  چش
ـــــــــا ـــــــــا عـــــــــين م ـــــــــائیم و دری ـــــــــا ز دری  م

ــــــی ــــــو م ــــــا ت ــــــا ب ــــــار تنه ــــــدانی ــــــویم ب  گ
 هــــــر چــــــه آیــــــد در نظــــــری ای نــــــور چشــــــم
ـــــــين هســـــــت نیســـــــت  عشـــــــق را جـــــــائی مع
 عــــــــــالمی از نــــــــــور او روشــــــــــن شــــــــــده

  

ـــــــه اشـــــــیا نگـــــــر  ـــــــت در هم ـــــــک حقیق  ی
 گـــــــر نظـــــــر داری دریـــــــن دریـــــــا نگـــــــر

ــــــــن تنهــــــــا  نگــــــــر گــــــــر خــــــــبرداری دری
 همتــــــــا نگــــــــرحضــــــــرت یکتــــــــای بــــــــی

 جـــــای مـــــا هـــــر جـــــا نگـــــر ن بـــــیجـــــای آ
ـــــــــــر ـــــــــــدا نگ ـــــــــــه پی ـــــــــــابی در هم  آفت

  

ــــــــود ــــــــتان ب ــــــــير سرمس ــــــــه م ــــــــت الل  نعم
ــــــــــر ــــــــــا را نگ ــــــــــا م ــــــــــر داری بی  ذوق اگ

  

ــــــر ــــــا نگ ــــــت م ــــــم مس ــــــر در چش ــــــک نظ  ی
ــــــای ــــــی س ــــــه بین ــــــردی چ ــــــرو ب ــــــر ف  ه ایس

ـــــــــود ـــــــــور او ب  چشـــــــــم مـــــــــا روشـــــــــن بن
ــــــــاده ــــــــت افت ــــــــه مس ــــــــر در میخان ــــــــمب  ای

 گــــــــــنج او جــــــــــوئی بجــــــــــو در کــــــــــنج دل
ــــــر اســــــمای  ــــــی مظه  اوســــــتهــــــر چــــــه بین

  

ـــــــــا نگـــــــــر  ـــــــــن دری  ذوق اگـــــــــرداری دری
 آفتـــــــــــاب ار بایـــــــــــدت بـــــــــــالا نگـــــــــــر
ـــــــــــر ـــــــــــا نگ ـــــــــــده بین ـــــــــــور او در دی  ن
 عاشــــــــقانه خــــــــوش بیــــــــا مــــــــا را نگــــــــر
 نقـــــــــد گـــــــــنج پادشـــــــــاه آنجـــــــــا نگـــــــــر

ـــــی ـــــک م ـــــک بی ـــــری ـــــما نگ ـــــين و در اس  ب
  

ــــــــــــين  عارفانــــــــــــه ســــــــــــید مســــــــــــتان بب
ــــــــــــر ــــــــــــا نگ ــــــــــــای بیهمت ــــــــــــده یکت  بن

  

ــــــر ــــــا نگ ــــــت م ــــــم مس ــــــر در چش ــــــک نظ  عــــــين مــــــا در عــــــين ایــــــن دریــــــا نگــــــر  ی



۲۲۸ 
 

 ممیـــــــــــل مـــــــــــا داری بمیخانـــــــــــه خـــــــــــرا
ــــــــــالم ــــــــــی ع ــــــــــورت و معن ــــــــــين ص  را بب

 چشـــــــــــــــم نابینـــــــــــــــا نبینــــــــــــــــد روی او
ـــــــــــر ـــــــــــر داری نظ ـــــــــــه گ ـــــــــــه آئین  در هم
ـــــــــدان ـــــــــزاً را ب ـــــــــت کن ـــــــــنج کن ـــــــــز گ  رم

  

ــــــــر ــــــــا نگ ــــــــا آنج ــــــــدان م ــــــــس رن  مجل
ـــــــر ـــــــما نگ ـــــــه اس ـــــــمی در هم ـــــــک مس  ی
ـــــــــــر ـــــــــــا نگ ـــــــــــده بین ـــــــــــور او در دی  ن
ــــــــــر ــــــــــا نگ ــــــــــای بیهمت  حضــــــــــرت یکت
 نقــــــــد گــــــــنجش را بجــــــــو اشــــــــیا نگــــــــر

  

ـــــــاهر ـــــــمظ ـــــــور چش ـــــــين ای ن ـــــــاطن بب  و ب
 نعمــــــــت اللــــــــه در همــــــــه پیــــــــدا نگــــــــر

  

ــــــــــــه بســــــــــــتان جمــــــــــــال او نگــــــــــــر  آین
ـــــــــــوش ـــــــــــات مـــــــــــا بن  چشـــــــــــمه آب حی
 در نظـــــــــــر نقـــــــــــش خیـــــــــــال او بکـــــــــــار

ــــــی ــــــل م ــــــاعق ــــــد ذوق م ــــــه یاب ــــــد ک  خواه
 بــــــــاش بــــــــا ســــــــاقی سرمســــــــتان حریــــــــف
ـــــــــا ـــــــــل او بم ـــــــــا او و می ـــــــــا ب ـــــــــل م  می

  

ــــــــال او نگــــــــر  ــــــــی از کم ــــــــر چــــــــه بین  ه
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــين زلال او نگ ـــــــــــــــذت ع  ل

ــــــــده بگشــــــــا  ــــــــر جمــــــــال او نگــــــــردی  ب
ــــــــــر ــــــــــال او نگ ــــــــــالات مح ــــــــــن خی  ای
ـــــــــر ـــــــــال او نگ ـــــــــر از وص ـــــــــل عم  حاص
ـــــــــر ـــــــــال او نگ ـــــــــل و م ـــــــــل داری می  می

  

ـــــــــرا ـــــــــر دو س ـــــــــید ه ـــــــــدانی س ـــــــــر ن  گ
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــت او و آل او نگ ـــــــــــــــل بی  اه

  

 نظـــــــــــری کـــــــــــن در آن جمـــــــــــال نگـــــــــــر
 جــــــــــــام گیتــــــــــــی نمــــــــــــا بدســــــــــــت آور
 ســــــــــــاغر مــــــــــــی بنــــــــــــوش رندانــــــــــــه
 همــــــــــــــــه عالمنــــــــــــــــد از او بخیــــــــــــــــال
 عشـــــــــــق دارم کـــــــــــه وصـــــــــــل او یـــــــــــابم

ــــــــــــــــتانیمدر خرا ــــــــــــــــير مس ــــــــــــــــات م  ب
  

 حســــــــــن او بــــــــــين و در کمــــــــــال نگــــــــــر 
 مثـــــــــال نگـــــــــرنـــــــــور تمثـــــــــال بـــــــــی

 آب سرچشــــــــــــــــــــــمه زلال نگــــــــــــــــــــــر
 غــــــــير او نیســــــــت ایــــــــن خیــــــــال نگــــــــر
 طلـــــــــــب و طالـــــــــــب محـــــــــــال نگـــــــــــر
ـــــــــــر ـــــــــــان آل نگ ـــــــــــا و نش ـــــــــــم م  حک

  

ــــــــــــابی ــــــــــــر ی ــــــــــــه را اگ ــــــــــــت الل  نعم
ــــــــــــــــر ــــــــــــــــال نگ ــــــــــــــــر ذوق او و ح  اث

  

 بینـــــی همـــــه مطلـــــق نگـــــرهـــــر چـــــه مـــــی
ــــــــق  ــــــــاهی در اواو عش ــــــــا م ــــــــا و م  در دری

ــــــق ــــــتق ز عش ــــــد مش ــــــوق ش ــــــق و معش  عاش
ـــــل ـــــرگ گ ـــــل و جـــــان ب ـــــق او چـــــون بلب  عش
 آیـــــــــــه تنزیـــــــــــه و تشـــــــــــبیهش بخـــــــــــوان
 مــــــا نــــــه مــــــائیم و نــــــه او فــــــافهم تمــــــام

 

ـــــــه حـــــــق نگـــــــر ـــــــق را بگـــــــذار و جمل  خل
ــــــــن مــــــــاهی مســــــــتغرق نگــــــــر  حــــــــال ای
 گــــــر تــــــو مشــــــتاقی در ایــــــن مشــــــتق نگــــــر
ــــــــــر ــــــــــق نگ ــــــــــل و رون ــــــــــتان و بلب  گلس
 ایــــــــن مقیــــــــد بــــــــين و آن مطلــــــــق نگــــــــر

ـــــــ ـــــــورت و معن ـــــــق نگـــــــرص ـــــــن مغل  ی ای
 

 نعمـــــــت اللــــــــه گـــــــوهر دریــــــــای ماســــــــت
ــــــــــن زورق نگــــــــــر ــــــــــا در ای  گــــــــــوهر دری

 

ـــــــر ـــــــم نگ ـــــــام ج ـــــــی و ج  صـــــــورت و معن
 بینــــــــــی ورای عــــــــــالمشگــــــــــر نمــــــــــی

ــــــوش ــــــا بن ــــــی بســــــتان بشــــــادی م  جــــــام م

ـــــــــا هـــــــــم نگـــــــــر ـــــــــه را ب  نعمـــــــــت والل
 دیــــــــــده را بگشــــــــــا و در عــــــــــالم نگــــــــــر
 در صـــــــفای جـــــــام مـــــــی همـــــــدم نگـــــــر



۲۲۹ 
 

ـــــــين ـــــــدان بب ـــــــب خن ـــــــا آب ل ـــــــه را ب  غنچ
 عشــــــق در شــــــور اســــــت و دایــــــم در ســــــرور
ـــــــت ـــــــم اس ـــــــم در ســـــــواد اعظ  اســـــــم اعظ

 

ـــــــــر ـــــــــل خـــــــــرم نگ ـــــــــی گ ـــــــــرخ روئ  س
 عقلــــــــــک بیچــــــــــاره را در غــــــــــم نگــــــــــر
 در ســــــــــواد اعظــــــــــم آن اعظــــــــــم نگــــــــــر

 

ـــــــد ـــــــم کن ـــــــو گ ـــــــی ک ـــــــر کس ـــــــید ه  راه س
 کـــــــــم زنـــــــــش او را و او را کـــــــــم نگـــــــــر

 

 چهــــــار حضــــــرت در یکــــــی حضــــــرت نگــــــر
ــــــــوش ــــــــه را کــــــــردیم ن ــــــــی میخان ــــــــا م  م
ـــــــــرا داده خـــــــــدا ـــــــــا گـــــــــر ت  چشـــــــــم بین
 عـــــــــالمی را نقـــــــــش بســـــــــته در خیـــــــــال
ــــــــــين ــــــــــدیگر بب ــــــــــی بهم ــــــــــی و عقب  دنی
 رحمـــــــــــــت او داده عـــــــــــــالمرا وجـــــــــــــود

 

ـــــــر ـــــــت نگ ـــــــين و آن نعم ـــــــه ب ـــــــت الل  نعم
 همـــــــدم مـــــــا شـــــــو دمـــــــی همـــــــت نگـــــــر
ـــــــر ـــــــزت نگ ـــــــا حضـــــــرت ع ـــــــم بگش  چش
ـــــــر ـــــــدرت نگ ـــــــن ق ـــــــر داری دری ـــــــر نظ  گ
 در وجــــــــود ایــــــــن و آن حکمــــــــت نگــــــــر
ـــــــت نگـــــــر ـــــــتش رحم  عـــــــام باشـــــــد رحم

 

ــــــــــات مغــــــــــان در نــــــــــه قــــــــــدم  در خراب
ــــــــر ــــــــن حضــــــــرت نگ ــــــــتان ای ــــــــید مس  س

 

 مظهـــــــــــر و مهـــــــــــر بهمـــــــــــدیگر نگـــــــــــر
 خـــــــوش حبـــــــابی پـــــــر کـــــــن از اب حیـــــــات
ـــــــــــابی صـــــــــــدهزار ـــــــــــر بی ـــــــــــه زرگ  تنگ
ـــــــــين گـــــــــر عـــــــــارفی  عـــــــــیس مـــــــــریم بب
ـــــــد از عاشـــــــقی ـــــــر منعـــــــت کن ـــــــل اگ  عق
 حاصــــــــل دریــــــــای مــــــــا گــــــــر بایــــــــدت

 

مظهـــــــری ظـــــــاهر دریـــــــن مظهـــــــر نگـــــــر
آبــــــــرا مــــــــی نــــــــوش و در ســــــــاغر نگــــــــر
یـــــــک حقیقـــــــت فهـــــــم کـــــــن در زر نگـــــــر

ــــــــرو در خــــــــر نگــــــــرور نمــــــــی  ــــــــی ب بین
گـــــــوش کـــــــن آن قـــــــول و درد ســـــــر نگـــــــر
ایــــــن صــــــدف بشــــــکاف و در گــــــوهر نگــــــر
 

 

ــــــــين ــــــــالم بب ــــــــه ع ــــــــه در هم ــــــــت الل  نعم
ــــــــر نگــــــــر ــــــــو او در بحــــــــر و هــــــــم در ب  ن

 

ـــــــــــاو او مینگـــــــــــر ـــــــــــی ب  هرچـــــــــــه میبین
 روشـــــــــن اســـــــــت آئینـــــــــه گیتـــــــــی نمـــــــــا
 خـــــــوش حبـــــــابی پـــــــر کـــــــن از اب حیـــــــات
 در محـــــــــیط مـــــــــاورا بـــــــــا مـــــــــا نشـــــــــين

ـــــــــــه آری در  ـــــــــــالى ک ـــــــــــر خی ـــــــــــره  نظ
ــــــت ــــــررش ــــــر بس ــــــالم س ــــــت ع ــــــک توس  ۀ ی

 

صـــــــــورت و معنـــــــــیش نیکـــــــــو مینگـــــــــر
رو بـــــــــــــــــــــاو آور در او رو مینگـــــــــــــــــــــر
دو یکــــــی مــــــی بــــــين و یــــــک دو مینگــــــر
آبـــــــــروی مـــــــــا بهـــــــــر ســـــــــو مینگـــــــــر
نقـــــــــــــش او میبنـــــــــــــد و در او مینگـــــــــــــر
دو مبـــــــــين ای رشــــــــــته یکتـــــــــو مینگــــــــــر
 

 

 ه ایگـــــــــر بیـــــــــابی ســـــــــیدی یـــــــــا بنـــــــــد
ـــــی ـــــتم هـــــر یکـــــی چـــــو م ـــــو گف ـــــا ت نگـــــر ب

 

ـــــــــی ـــــــــه بین ـــــــــر چ ـــــــــره ـــــــــور او بنگ  بن
ـــــــــــوئی ـــــــــــر ج ـــــــــــدلان اگ ـــــــــــع بی  مجم

 شــــــــد صــــــــفت مــــــــا و ذات مــــــــا گــــــــم
ـــــــــ ـــــــــن ب ـــــــــری ک ـــــــــاه نظ ـــــــــدۀ م  آب دی

ـــــــی ـــــــه را خوشـــــــی م ـــــــی خمخان ـــــــوشم  ن

ـــــــــــــــاو نکـــــــــــــــو بنگـــــــــــــــر روی او را ب
زلـــــــــف او گـــــــــير و مـــــــــو بمـــــــــو بنگـــــــــر
صــــــــــــــــــــــفت او و ذات او بنگــــــــــــــــــــــر
ــــــــــوج جــــــــــوبنگر ــــــــــره و بحــــــــــر و م قط
جـــــــام مـــــــی بـــــــين و هـــــــم ســـــــبو بنگـــــــر



۲۳۰ 
 

ـــــــــــــــه بنمـــــــــــــــا  روی خـــــــــــــــود را در آین
 

ـــــــــــرو بنگـــــــــــرجـــــــــــان و جان ـــــــــــه روب ان
 

ـــــــــی ـــــــــذوق م ـــــــــه ب ـــــــــت الل ـــــــــینعم  بین
دیگـــــــــــــــران را بگفتگـــــــــــــــو بنگـــــــــــــــر 

 

 بیـــــــا بدیـــــــدۀ مـــــــا روی یـــــــار مـــــــا بنگـــــــر
ـــــــرکش ـــــــا ب ـــــــاو دردی دردش ز دســـــــت م  بی

ــــــد ــــــير فروبن ــــــر ز غ ــــــا نظ ــــــم دل بگش  و چش
ـــــه تـــــو بی ـــــا ک ـــــا بی ـــــتی از مـــــاگبی ـــــه نیس  ان

 تــــــــوئی و وعــــــــدۀ فــــــــردا و روی او دیــــــــدن
 صــــــفا ه ای بــــــهاگــــــر تــــــو آینــــــه دل ز دود

 

 
  
 

ـــــــو خـــــــدا بنگـــــــر ـــــــور خـــــــدا پرت ـــــــا بن بی
دل و آنگهــــــــی دوا بنگــــــــردرده بــــــــ بیــــــــا

ــــ ــــره ب ــــا بنگ ــــن خوشــــی بی ــــری ک ــــی نظ مردم
آشــــــــنائی مــــــــا رو در آشــــــــنا بنگــــــــره بــــــــ

ببــــــين بچشــــــم مــــــن امــــــروز حالیــــــا بنگــــــر
ــــــر ــــــرا بنگ ــــــه و م ــــــو در آئین ــــــن ت ــــــاه ک نگ
 

 چـــــو ســـــید ار تـــــو ندیـــــدی جمـــــال او بیقـــــين
 بیــــــا بدیــــــده مــــــا در جمــــــال مــــــا بنگــــــر

 

ــــــــاب بنگــــــــردر حســــــــن   ماهرویــــــــان آن آفت
ــــوش ــــير و مین ــــا بگ ــــر اب از م ــــاب پ ــــام حب  ج
 ایـــن گـــنج کنـــت کنـــزاً از ایـــن و آن طلـــب کـــن
 جـــامی ز مـــی پـــر از مـــی در بـــزم مـــا روان اســـت
ـــــــور ـــــــده من ـــــــالم ش ـــــــن ع ـــــــاب روش  از آفت
ــــوب ــــردم آش ــــم م ــــدی آن چش ــــر ندی ــــدار اگ  بی

 

ـــاب بنگـــر ـــابی آن بـــی حج ـــن چنـــين حج  در ای
 بنگــــر بــــين جــــام و شــــرابمعنــــی و صــــورتش 

 اســــمای حــــق تعــــالى در شــــیخ و شــــاب بنگــــر
ـــــر ـــــاب بنگ ـــــرآور آب و حب ـــــی ب ـــــا دم ـــــا م  ب
ــــــر ــــــاب بنگ ــــــم داری در افت ــــــور چش ــــــر ن  گ
 بــــاری خیــــال مــــی بنــــد نقشــــش خیــــال بنگــــر

 

ــــی ــــی م ــــه م ــــت الل ــــدانپیوســــته نعم  دهــــد برن
 چـــون مـــا حریـــف او شـــو خـــير و ثـــواب بنگـــر

 

 در حســــــن ماهرویــــــان تــــــو آفتــــــاب بنگــــــر
ــــه ــــه در کــــوی میفروشــــان رندان ــــدم ن  خــــوش ق
 جـــو بهــــر چـــه یــــابیآن گـــنج کنــــت کنـــزاً مــــی

 از نــــــــور آفتــــــــابش عــــــــالم شــــــــده منــــــــور
 جـــامی ز مـــی پـــر از مـــی در بـــزم مـــا روان اســـت
 هــــر صــــورتی کــــه بینــــی معنــــی بتــــو نمایــــد

 

ـــی ـــاب م ـــرآب از حب ـــراب بنگ ـــام و ش ـــوش ج  ن
 مـــــا را اگـــــر بیـــــابی مســـــت و خـــــراب بنگـــــر
ـــر ـــاب و بنگ ـــیخ و ش ـــالى در ش ـــق تع ـــمای ح  اس

ــــــور چ ــــــر ن ــــــرگ ــــــاب بنگ ــــــم داری در آفت  ش
 در عـــــين مـــــا نظـــــر کـــــن آب و حبـــــاب بنگـــــر

ــــی ــــد ب ــــرجاوی ــــاب بنگ ــــر حج ــــابی در ه  حج
 

ــــی ــــی م ــــه م ــــت الل ــــدانپیوســــته نعم  دهــــد برن
ـــــر ـــــواب بنگ ـــــير و ث ـــــر آور خ ـــــی ب ـــــا او دم  ب

 

 دهمــــــت نشــــــان دگــــــرراه شــــــرابخانه را مــــــی
ــــود بیــــا ــــان گــــر هوســــت ب  علــــم بــــدیع عارف

 میســت جســم وجــان جــام ومیســت جســم جــانجــام
ـــود ـــت در وج ـــر دو یکیس ـــاظری ه ـــود ن ـــر بوج  گ
 هـــر نفســـی خیـــال او نقـــش دگـــر زنـــد بـــر آب

ــــير هــــزار ســــال ــــ ه ایپ ــــزم مــــاه گــــر برســــد ب  ب
 

ـــ ـــنو گفت ـــان ش ـــن و بج ـــوش ک ـــر ۀگ ـــقان دگ  عاش
ـــر ـــان دگ ـــو کـــنم بی ـــا ت ـــانی خوشـــی ب ـــا کـــه مع  ت
 گــر تــو نــدانی ایــن ســخن تــن دگرســت جــان دگــر

ـــن دگـــر اســـت و آن دگـــر را ـــفات مـــایلی ای  بص
ــــــر ــــــر از نظ ــــــا آب شــــــود روان دگ ــــــال م  خی

 از دم روح بخــــش مــــا بــــاز شــــود جــــوان دگــــر
 



۲۳۱ 
 

 عاشـــق و مســـت و والهـــم همـــدم نعمـــت اللهـــم
 همچــــو منــــی کجــــا بــــود در همــــه جهــــان دگــــر

 

ــــــــال نیســــــــت دگــــــــر ــــــــل غــــــــير از عق  عق
ـــــــــــتم ـــــــــــنید س ـــــــــــث او ش ـــــــــــدتی بح  م
ــــــــت ــــــــد اس ــــــــزل خداون ــــــــم ی ــــــــک ل  مال
 نـــــوش کـــــن جـــــام مـــــی کـــــه خوشـــــتر ازیـــــن
ــــــــــرت او ــــــــــال حض ــــــــــال جم ــــــــــز خی  ج

ـــــــا ـــــــوش کم ـــــــدخ ـــــــقان دارن ـــــــه عاش  لى ک
 

 غــــــــایتش جــــــــز محــــــــال نیســــــــت دگــــــــر
 بجــــــــز از قیــــــــل و قــــــــال نیســــــــت دگــــــــر

ـــــــــــير ـــــــــــر وا غ ـــــــــــت دگ ـــــــــــزال نیس  لای
 هــــــــــــــیچ آب زلال نیســــــــــــــت دگــــــــــــــر
ــــــــــر ــــــــــت دگ ــــــــــال نیس ــــــــــالم جم  در خی
 غــــــير از ایــــــن خــــــود کمــــــال نیســــــت دگــــــر

 

ـــــــــائی ـــــــــا ج ـــــــــید ت ـــــــــه رس ـــــــــت الل  نعم
 کــــــــه ســــــــخن را مجــــــــال نیســــــــت دگــــــــر

 

 گــــــــریای مــــــــرا در هــــــــر ســــــــخن بحــــــــر
ــــــــــــد ــــــــــــر ه ایدی ــــــــــــی در نظ  دارم محیط

 عاشــــــــق و مســــــــت شــــــــراب و سرخوشــــــــم
 مــــــــن نــــــــیم در دهــــــــر و دهــــــــری نیســــــــتم

 

 وی مـــــــرا در هـــــــر طـــــــرف شـــــــهری دگـــــــر
 نهـــــــــری دگـــــــــر ه ایزو روان هـــــــــر گوشـــــــــ

ـــــر ـــــری دگ ـــــت در مه ـــــی اس ـــــم رنگ ـــــر دم  ه
ــــــــر ــــــــری دگ ــــــــراد ه ــــــــو م ــــــــر از آن ت  ده

 

ــــــه ــــــقی غرق ــــــی در بحــــــر عش ــــــر کس ــــــده  ان
ــــــــر ــــــــری دگ ــــــــود بح ــــــــه را ب ــــــــت الل  نعم

 

 تــــــــــابی دگــــــــــریــــــــــافتم از نــــــــــور تــــــــــو
ــــــــق  ــــــــرای عش ــــــــوت س ــــــــز در خل ــــــــج  وت

ـــــــــا ـــــــــند و م ـــــــــل باش ـــــــــران از آب و گ  دیگ
 آنکـــــــه جـــــــان مـــــــا خیـــــــال روی اوســـــــت
 مــــــــــــا محبــــــــــــان حبیــــــــــــب عاشــــــــــــقیم

ـــــــی  ســـــــبب مـــــــا بـــــــا مســـــــبب همـــــــدمیمب
 

ــــــــر ــــــــابی دگ ــــــــو مهت ــــــــر ت ــــــــدم از مه  دی
 نیســــــــت عشــــــــاق تــــــــو را بــــــــابی دگــــــــر
ــــــــــر ــــــــــی دگ ــــــــــقیم و از آب ــــــــــل عش  از گ

ـــــــــده ـــــــــدار و در خـــــــــوابی دگـــــــــردی  ام بی
ــــــــابی ــــــــب احب ــــــــب ح ــــــــو مح ــــــــر ت  دگ

 ای مســــــــــبب بنگــــــــــر اســــــــــبابی دگــــــــــر
 

 ســـــــــــــیدم در صـــــــــــــحبت صـــــــــــــاحبدلان
 محــــــــــرم یــــــــــاران و اصــــــــــحابی دگــــــــــر

 

ـــــیم موجـــــودی دگـــــرجـــــز وجـــــود او نمـــــی  دان
ـــیش نیســـت ـــالى ب ـــا خی ـــود م ـــود اوســـت ب ـــود ب  ب
ـــــد ـــــیاری امی ـــــد بس ـــــتان دارن ـــــتان از دوس  دوس

ـــ ـــه دادم جرع ـــی داد ســـاقی در عـــرض ه ایخرق  م
ـــاد ـــی م ـــهد جـــان حاضـــر اســـت شـــاهد غیب  ر مش

 یمئـــو مقصـــود مـــا عشـــق اســـت و مـــا آن و صـــدقا
 مــــا ایــــاز بــــزم محمــــودیم و محمــــود آن ماســــت
 عـــــود جـــــان در مجمـــــر دل عاشـــــقانه ســـــوختیم

 

ــــا جــــودی دگــــرغــــير جــــود او نمــــی ــــابیم م  ی
 خــود کجــا بــودی بــود جــز بــود او بــودی دگــر
ـــر ـــار مقصـــودی دگ ـــار ازی ـــير ی ـــا را غ ـــت م  نیس
 وه چــه ســودای خوشــی کــردیم و هــم ســودی دگــر

ــز ــر ای عجــب ج ــهودی دگ ــا نیســت مش ــاهد م  ش
 ومقصـودی دگـروه چه خـوش قصـدی کـه مـاداریم

 همچو این سـلطان مـا خـود نیسـت محمـودی دگـر
 کــس نســوزد ایــن چنــين بــوئی و هــم عــودی دگــر

 

ـــده ـــا را خواجـــبن ـــم و غـــير ســـید نیســـت م  ه ایای
 عابـــدیم و غـــير حـــق خـــود نیســـت معبـــودی دگـــر

 



۲۳۲ 
 

 عشـــــــق جـــــــان عاشـــــــقان اســـــــت ای پســـــــر
 مــــــــــردم بــــــــــودعشــــــــــق نــــــــــور دیــــــــــدۀ 

 عشـــــق جـــــان اســـــت دو همـــــه عـــــالم بـــــدن
 ه ایافتـــــــــــــاب عشـــــــــــــق و در هـــــــــــــر ذر

ــــر ــــق از وحــــدت و کث ــــين عش ــــت تع ــــی اس  غن
 عاشــــــــق و معشـــــــــوق عشــــــــقیم ای عزیـــــــــز

 

ــــر ــــت ای پس ــــان اس ــــان ج ــــان ج ــــق جان  عش
ــــــر ــــــان اســــــت ای پس ــــــردم نه  گرچــــــه از م
 همچـــــو جـــــان در تـــــن روانســـــت ای پســـــر

ـــــی ـــــرم ـــــت ای پس ـــــان اس ـــــدن عی ـــــوان دی  ت
 اســــــت ای پســــــر فــــــارغ از شــــــرح و بیــــــان

ـــــان اســـــت ای پســـــر ـــــی چن ـــــين دان  گـــــر چن
 

ـــــت ـــــی بدس ـــــام م ـــــت و ج ـــــه مس ـــــت الل  نعم
 ســــــــاقی بــــــــزم مغــــــــان اســــــــت ای پســــــــر

 

ــــــــاب اســــــــت ای پســــــــر ــــــــاب آفت ــــــــه نق  م
 شــــــب چنــــــين باشــــــد ولى چــــــون روز شــــــد

 عــــــــالمی در چشــــــــم مــــــــا نمایــــــــدمــــــــی
ـــــــــا کـــــــــرد می ـــــــــه ســـــــــبیلســـــــــاقی م  خان

ــــــــف ــــــــا ســــــــاقی حری  مــــــــير مســــــــتانیم و ب
ــــــا ــــــزد م ــــــل ن ــــــت هیک ــــــواهی هف ــــــر بخ  گ

 

 آفتـــــــاب مـــــــه نقـــــــال اســـــــت ای پســـــــر
ــــــــر ــــــــت ای پس ــــــــت و آفتابس ــــــــن اس  روش
 چـــــــون حبـــــــابی پـــــــر ز آبســـــــت ای پســـــــر

ــــــی ــــــف ســــــاقی ب ــــــرلط ــــــت ای پس  حسابس
ـــــــر ـــــــت ای پس ـــــــعادت زان جنابس ـــــــن س  ای
ـــــــر ـــــــت ای پس ـــــــاب اس ـــــــی از ام الکت  حرف

 

ــــــــــان ــــــــــات مغ ــــــــــه در خراب ــــــــــت الل  نعم
 عاشــــــــق و مســــــــت و خرابســــــــت ای پســــــــر

 

 اســـــــت ای پســـــــرمعشـــــــق او مـــــــا را بکـــــــا
 عشـــــــق اگـــــــر جـــــــان را نـــــــدادعاشـــــــقی در 

 مجلــــس عشــــق اســــت و مــــا مســــت وخــــراب
ـــــــات ـــــــر کـــــــن از آب حی ـــــــابی پ  خـــــــوش حب
 همـــــــدم جـــــــامیم و بـــــــا ســـــــاقی حریـــــــف
ـــــــرض بگـــــــذار و خوشـــــــی آســـــــوده شـــــــو  ق
ـــــــــــــا ـــــــــــــه م ـــــــــــــدۀ جـــــــــــــانی عبدالل  بن

 

ــــر ــــت ای پس ــــدام اس ــــان ک ــــد ج ــــه باش  دل ک
ـــــــر ـــــــت ای پس ـــــــام اس ـــــــل ناتم ـــــــزد کام  ن
ـــــر ـــــت ای پس ـــــرام اس ـــــی او ح ـــــا ب ـــــر م  عم

ـــــ ـــــا و جـــــام اس ـــــو شـــــراب م ـــــرک  ت ای پس
 عقـــــل را اینجـــــا چـــــه نـــــام اســـــت ای پســـــر
 هـــــر چـــــه داری جملـــــه وامســـــت ای پســـــر
 حضـــــــرت عبدالســـــــلام اســـــــت ای پســـــــر

 

ـــــــــدۀ جـــــــــانی اوســـــــــت ـــــــــا بن  ســـــــــید م
ــــــر ــــــت ای پس ــــــلام اس ــــــلطان غ ــــــیش او س  پ

 

ـــــــر ـــــــت ای پس ـــــــن لام اس ـــــــبش ک ـــــــال قل  م
 دام را بگـــــــــــذار تـــــــــــا فـــــــــــارغ شـــــــــــوی
ــــــــقی ــــــــق عاش ــــــــن در طری ــــــــدا ک ــــــــر ف  س
ــــــــر ز آب ــــــــابی پ ــــــــد حب ــــــــا باش ــــــــام م  ج

 ی گــــــــــر عــــــــــالم عــــــــــالم بــــــــــودعــــــــــاقل
 هـــــــر یکـــــــی را یـــــــک دو روزی دور اوســـــــت

 

 قلـــــــــب آدم نیـــــــــز دام اســـــــــت ای پســـــــــر
ـــــر ـــــم دام اســـــت ای پس ـــــا داری ـــــر چـــــه م  ه
ــــر ــــت ای پس ــــدام اس ــــد دل ک ــــه باش ــــان ک  ج
ــــــادۀ مــــــا عــــــين جــــــام اســــــت ای پســــــر  ب
 نـــــــزد عاشـــــــق ناتمـــــــام اســـــــت ای پســـــــر
ـــــــر ـــــــت ای پس ـــــــدام اس ـــــــا م ـــــــا ام  دور م

 

ــــــــــان ــــــــــات مغ ــــــــــه در خراب ــــــــــت الل  نعم
 خــــــاص و عــــــام اســــــت ای پســــــررهنمــــــای 

 

ــــــــت  نیســــــت شــــــو تــــــا هســــــت گــــــردی ای پســــــر ــــــــردی پس ــــــــور نگ ــــــــرگ  ردی ای پس



۲۳۳ 
 

 غــــــــــــيرت ار داری ز غــــــــــــيرش درگــــــــــــذر
ــــــییــــــدســــــت دســــــتان ز  ر دســــــت خــــــود کن

ــــــــی ــــــــاخــــــــوش درآ در بحــــــــر ب ــــــــان م  پای
 ه ایعاشـــــــــــــقی بگذاشــــــــــــــتی دیوانــــــــــــــ

 زاهــــــــد مخمــــــــور بــــــــاری هــــــــیچ نیســــــــت
 

 حیــــــف اگــــــر پابســــــت گــــــردی ای پســــــر
ــــــردی ای  ــــــوزان دســــــت گ ــــــرگرچــــــه ن  پس

 تــــــــا بمــــــــا پیوســــــــت گــــــــردی ای پســــــــر
ـــــــر ـــــــت گـــــــردی ای پس ـــــــل پس  گـــــــرد عق
ـــــر ـــــردی ای پس ـــــت گ ـــــا مس ـــــور ت ـــــی بخ  م

 

ـــــــــــا ـــــــــــت م ـــــــــــید سرمس ـــــــــــق س  در طری
 نیســــــت شــــــو تــــــا هســــــت گــــــردی ای پســــــر

 

 نــــــــــام آن لعــــــــــل شــــــــــکر بــــــــــار مــــــــــبر
ــــــــو ــــــــاه مگ ــــــــخن از م ــــــــالش س ــــــــا جم  ب
 ســــــــــرمه در نــــــــــرگس مخمــــــــــور مکــــــــــش
ـــــــــــان ـــــــــــل مفش ـــــــــــر ورق گ ـــــــــــنبلت ب  س
ــــــــار ــــــــاده می ــــــــبر ب ــــــــز خ ــــــــا ج ــــــــزد م  ن

ــــــــــــزنآتشــــــــــــی در  ــــــــــــن دلســــــــــــوز م  م
 

ـــــــــــبرزو ـــــــــــد بخـــــــــــروار م ـــــــــــبش قن  ل
 زینـــــــــت مـــــــــاه بیـــــــــک بـــــــــار مـــــــــبر
 دردســـــــــر بـــــــــر ســـــــــر بیمـــــــــار مـــــــــبر
 رونـــــــــــــق کلبـــــــــــــۀ عطـــــــــــــار مـــــــــــــبر
ــــــــبر ــــــــار م ــــــــر خم ــــــــا جــــــــز ب ــــــــام م  ن
ــــــــــار مــــــــــبر ــــــــــر اغی  ســــــــــر یــــــــــاران ب

 

 قیمــــــــــــت گــــــــــــوهر ســــــــــــید مشــــــــــــکن
 ســــــــــخنش بــــــــــر ســــــــــر بــــــــــازار مــــــــــبر

 

بیــــــــا بــــــــا یوســــــــف کنعــــــــان بســــــــر بــــــــر
ــــــــــپار  ــــــــــدلبر دل س ــــــــــانب  و جــــــــــان بجان
 اغیـــــــاران شـــــــب و روزچـــــــه گـــــــردی گـــــــرد 

ــــــــــــردی ــــــــــــا ســــــــــــردار گ ــــــــــــر دار ت  براب
 بســـــــــــوی مـــــــــــا بیـــــــــــاو آبـــــــــــو جـــــــــــو
 دمـــــــــی بـــــــــا زاهـــــــــد مخمـــــــــور بنشـــــــــين

 

 چـــــو مـــــا بـــــا او در ایـــــن زنـــــدان بســـــر بـــــر
 خوشــــــی در خــــــدمت جانــــــان بســــــر بــــــر
 بجـــــــز یـــــــاران و بـــــــا یـــــــاران بســـــــر بـــــــر
ــــــــــر ــــــــــر ب ــــــــــرداران بس ــــــــــرداری بس  بس

 پایــــــان بســــــر بــــــردریــــــن دریــــــای بــــــی
ـــــــر ـــــــر ب ـــــــتان بس ـــــــير سرمس ـــــــا م ـــــــا ب  بی

 

 خرابــــــات اســــــت و ســـــــاقی نعمــــــت اللـــــــه
 تـــــــوهم بـــــــا ســـــــید رنـــــــدان بســـــــر بـــــــر

 

ــــــــر ــــــــد بس ــــــــه باش ــــــــای چ  در ره او راه رو پ
 آیـــــة شـــــمس و قمـــــر گـــــر تـــــو بخـــــوانی تمـــــام
 جــــــام حبــــــابی بگــــــير آب حیــــــاتی بنــــــوش
 هــــر چــــه تــــو داری از آن چشــــم گشــــا و ببــــين
 ذوق حریفـــــان مـــــا عقـــــل ندانـــــد کـــــه چیســـــت
 ذات یکــــــــی و صــــــــفات بیعــــــــد و بیشــــــــمار

 

ـــــا پســـــرچشـــــم گشـــــا و  ـــــدر ب ـــــين ســـــر پ  بب
ــــــ ــــــوئی فتن ــــــو بگــــــویم ت ــــــا ت  دور قمــــــر ۀب

ـــــی مـــــا را نگـــــر ـــــدان معن  صـــــورت مـــــا را ب
 زانکـــــه بنزدیـــــک مـــــا آنـــــی و چیـــــزی دگـــــر
 عشـــــق بگویـــــد بتـــــو عقـــــل نـــــدارد خـــــبر

 شــــمرنگــــر و مــــیعــــين یکــــی در هــــزار مــــی
 

ـــــافتم از جـــــد خـــــود ـــــت تمـــــام ی  تخـــــت ولای
ـــــــر ـــــــاج و کم ـــــــت ت  داد بمـــــــن ســـــــیدم خلع

 

ـــی ـــدی م ـــش بن ـــر دمنق ـــد ه ـــرکن ـــالش در نظ  خی
 ایـــــمماخیـــــال عارضـــــش بـــــر آب دیـــــده بســـــته

 آنکــــه زاهــــد در قیامــــت طالــــب دیــــدار اوســــت

 بینــــد چنــــين نقشــــی دگــــرهــــیچ نقاشــــی نمــــی
 نگــربــر چشــم مــا بنشــين و دریــا مــی ه ایلحظــ
ــرمــی ــده صــاحب نظ ــان در دی ــن زم ــد ای ــوان دی  ت



۲۳۴ 
 

ـــــدام ـــــردی م ـــــو گ ـــــنه سوبس ـــــی و تش ـــــه آب  غرق
ـــــب ـــــود را طل ـــــۀ خ ـــــان جانان ـــــتان ج  در سرابس

 ه ایای پوشـــــیدگرچـــــه از نـــــور ولایـــــت خرقـــــه
 

 خــــبرهمــــدم جــــام مئــــی وز همــــدم خــــود بــــی
 تــــو سرگشــــته گــــردی در بــــدر ،او مقــــیم خانــــه

ـــذر ـــود در گ ـــق او و ازخ ـــن بعش ـــازی ک ـــه ب  خرق
 

 نعمت اللـه رنـد سرمسـت اسـت و بـا سـاقی حریـف
ــــر ــــل بش ــــورت اه ــــت او ولى در ص  روح محضس

 

 نعمـــــــت اللـــــــه اســـــــت عـــــــالم ســـــــر بســـــــر
 نمــــــــــــوده مــــــــــــه لقــــــــــــاآفتــــــــــــابی رو 

ــــــد یکــــــی ــــــدر یکــــــی باش  چــــــون یکــــــی ان
 ذوق سرمســــــــــــــتان اگــــــــــــــر داری بیــــــــــــــا
ـــــنم ـــــان ک ـــــان ج ـــــا بی ـــــت ت ـــــدام اس ـــــان ک  ج
ــــــــــــود ــــــــــــود او دارد وج ــــــــــــه او از ج  هرچ

 

 نعمــــــــت اللــــــــه در همــــــــه عــــــــالم نگــــــــر
ـــــــــــته پیـــــــــــدا فتنـــــــــــ ـــــــــــر ۀگش  دور قم

 شـــــمران یکـــــی در هـــــر یکـــــی خـــــوش مـــــی
 از ســــــــــر دنیــــــــــی و عقبــــــــــی در گــــــــــذر
ـــــر ـــــویم ز س ـــــخن گ ـــــد در س ـــــه باش ـــــر چ  س

 بر باشـــــــــــد نباشـــــــــــد مختصـــــــــــرمعتــــــــــ
 

ــــــــا ــــــــتان م ــــــــی ز سرمس ــــــــبر پرس ــــــــر خ  گ
ــــــــه جــــــــو کــــــــه او دارد خــــــــبر  نعمــــــــت الل

 

 مـــــــــدتی گشـــــــــتیم گـــــــــرد بحـــــــــر و بـــــــــر
ــــــــــين ــــــــــالم را بب ــــــــــی ع  صــــــــــورت و معن
ـــــا ـــــابی همچـــــو م ـــــا خـــــواهی کـــــه ی  گـــــر بق

ــــــــزار ار ــــــــت صــــــــد ه ــــــــد آن یکیس  رو نمای
 در دو صــــــــــورت در حقیقــــــــــت رو نمــــــــــود
ـــــــور ـــــــر در ظه ـــــــق دیگ ـــــــر عش ـــــــل دیگ  عق

  

 در نظـــــــــــر غـــــــــــير نـــــــــــور او نیامـــــــــــد 
ــــــــــدیگر نگــــــــــر ــــــــــه بهم  گــــــــــنج و گنجین
ـــــــــــر بســـــــــــر ـــــــــــامی ب ـــــــــــات فن  د رخراب

 شـــــمرآن یکـــــی در هـــــر یکـــــی خـــــوش مـــــی
 خـــــــــاتم و خلخـــــــــال باشـــــــــد هـــــــــر دو زر
ــــــــر ــــــــد دگ ــــــــد و زاه ــــــــر باش ــــــــد دیگ  رن

  

 نعمـــــت اللـــــه جملـــــه اســـــما خوانـــــد و گفـــــت
ــــــی ــــــم او ب ــــــمی اس ــــــک مس ــــــری ــــــد و م  ح

  

ـــــــــر ـــــــــدیم و شـــــــــاهد در نظ  عاشـــــــــق و رن
 چشــــــــم مــــــــا بینــــــــا بنــــــــور روی اوســــــــت

 خــــــدادی خــــــود کجــــــا یــــــا بــــــیبــــــا خــــــو
 جــــــــز یکــــــــی دیگــــــــر نباشــــــــد در شــــــــمار

 خــــــواهی کــــــه بینــــــی حســــــن اوگــــــر نمــــــی
 ام زنـــــــــــار زلفـــــــــــش در میـــــــــــانبســـــــــــته

  

 خــــــــبردائمــــــــا مســــــــتیم و از خــــــــود بــــــــی 
 اهـــــــل نظـــــــر ۀروشـــــــن اســـــــت در دیـــــــد

ـــــذر ـــــود درگ ـــــو از خ ـــــواهی ت ـــــدا خ ـــــر خ  گ
ـــــــــی ـــــــــزاران م ـــــــــی را در ه ـــــــــمرآن یک  ش
ــــــــی ــــــــود را م ــــــــردار و خ ــــــــه ب ــــــــرآین  نگ
 ته کمــــــــــرلاجــــــــــرم در خــــــــــدمتش بســــــــــ

  

 ز آفتــــــــــــاب ســــــــــــید هــــــــــــر دو ســــــــــــرا
 نمایــــــد نعمــــــت اللــــــه چــــــون قمـــــــرمــــــی

  

 روشـــن اســـت از نـــور رویـــش دیـــده اهـــل نظـــر
 عشــق او یکــدم مــزنصــت دان دمــی بــیروقــت ف

ـــــحبتیم ـــــم ص ـــــتان دل ه ـــــبر در سرابس ـــــا و دل  م
 میزنــغرقــه در دریــای عشــق و دســت و پــائی مــی

ـــی ـــدی م ـــالنقـــش بن ـــا خی ـــر آب چشـــم م ـــد ب  کن

 نگـــردر نظـــر بنشـــين خوشـــی اهـــل نظـــر را مـــی 
 شـــمرصــحبت عمـــر عزیــز اســـت و غنیمــت مـــی
 خـــبرعقـــل بـــر درمانـــده و از حـــال دلـــبر بـــی

 تـــا از ایـــن دریـــا چـــه آیـــد بـــر ســـر مـــا ای پســـر
 نگـــارد در نظـــرهـــر دمـــی نقـــش خیـــالى مـــی



۲۳۵ 
 

ــــاب حســــن او  ــــور شــــدز آفت ــــر ن ــــه پ  عــــالم هم
  

ـــر ـــين دور قم ـــده در چن ـــه دی ـــاهی ک ـــان م  آن چن
  

ــــل از ــــد عق ــــاق آم ــــید عش ــــروس ــــو ب ــــا گ  اینج
ــــدر ــــردد در ب ــــته گ ــــدا سرگش ــــد آن گ ــــه درآم  ش

  

ـــــــر ـــــــا را در نظ ـــــــت هســـــــت م ـــــــک حقیق  ی
ـــــــم ح ـــــــت ه ـــــــم حقیق ـــــــوئیه ـــــــایق آن ت  ق

ـــــــرع عـــــــالمی ای ـــــــور چشـــــــم اصـــــــل و ف  ن
ــــــد یکــــــی ــــــدر یکــــــی باش  چــــــون یکــــــی ان

 شـــــــــــماره زر بـــــــــــیگـــــــــــزر یکـــــــــــی و تن
ــــــــــــــه ــــــــــــــر آین ــــــــــــــه ب ــــــــــــــابی تافت  آفت

  

ـــــــی  ـــــــایق م ـــــــت در حق ـــــــن حقیق  نگـــــــرای
ـــــا خـــــبر ـــــا خـــــودآ گـــــر زانکـــــه هســـــتی ب  ب
 حــــــق طلــــــب فرمــــــا و از خــــــود درگــــــذر

ـــــــی ـــــــان م ـــــــين اعی ـــــــی در ع ـــــــرآن یک  نگ
ــــــر ــــــد و م ــــــت صــــــورتش بیح ــــــک حقیق  ی

ـــــــــــته پیـــــــــــدا فتنـــــــــــ ـــــــــــر ۀگش  دور قم
  

 بگــــــــذر از مخمــــــــوری ای جــــــــان عزیــــــــز
 نعمــــــت اللــــــه جــــــوی وانگــــــه بــــــاده خــــــور

  

ـــــــر ـــــــتی نگ ـــــــم سرمس ـــــــر در چش ـــــــک نظ  ی
 عاشــــــــــقیمو مــــــــــا خرابــــــــــاتی و رنــــــــــد 

 پرســـــــی ز مـــــــا و حـــــــال مـــــــاایکـــــــه مـــــــی
 ای ســــــــاقی بمــــــــا از کــــــــرم لطفــــــــی کــــــــن

ـــــــــــدی و سرمســـــــــــتی مـــــــــــا ـــــــــــت رن  حال
ــــــت ــــــده اس ــــــق گنجی ــــــه ح ــــــس ک  در دل آنک

  

ـــــــور دیـــــــده در نظـــــــر  ـــــــی ن ـــــــه بین  تـــــــا ب
ـــــــــــه از ســـــــــــر مـــــــــــا در گـــــــــــذر  عاقلان

ـــــــــی ـــــــــتم و از خـــــــــود نم  دارم خـــــــــبرمس
ــــــــبر ــــــــالى ب ــــــــی آور و خ ــــــــر م ــــــــام پ  ج
 شــــــهرتی خــــــوش یافتــــــه در بحــــــر و بــــــر
ــــــر ــــــگ ای پس ــــــق دلتن ــــــود از خل ــــــی ش  ک

  

ـــــت ـــــی بدس ـــــام م ـــــت و ج ـــــه مس ـــــت الل  نعم
 بــــــرد در پــــــای خــــــم عمــــــری بســــــرمــــــی

  

 چ غــــــــيری در نظــــــــرنیســــــــت مــــــــا را هــــــــی
 بینـــــــی روی اوخـــــــواهی بگـــــــر تـــــــو مـــــــی

ـــــــی ـــــــاچیســـــــت عـــــــالم بحـــــــر ب ـــــــان م  پای
 بـــــــر لـــــــب نـــــــائی دهـــــــد نـــــــی بوســـــــها

ــــــــوت مــــــــن گوشــــــــ  خانــــــــه اســــــــتمی ۀخل
  

ـــــــبر  ـــــــر م ـــــــا دیگ ـــــــزد م ـــــــيری ن ـــــــام غ  ن
 نگـــــــــرآینـــــــــه بـــــــــردار خـــــــــود را مـــــــــی

ـــــی گهـــــر ،صـــــورت مـــــا چـــــون صـــــدف  معن
 شــــــکردهــــــد در نــــــی لطــــــف نــــــائی مــــــی

ـــــی ـــــرم ـــــوت بس ـــــن خل ـــــری در ای ـــــرم عم  ب
  

 شـــــــــد آفتـــــــــاب ســـــــــیدمگـــــــــر فـــــــــرو
 نعمــــــت اللــــــه خــــــوش برآمــــــد چــــــون قمــــــر

  

ــــــــــــدرۀراه را گــــــــــــم کــــــــــــرد  جــــــــــــان پ
ـــــــن نشـــــــينعشـــــــقبازی گـــــــ ـــــــا م ـــــــی ب  ر کن

ــــــــــــــرداری ب ــــــــــــــور اوذوق اگ ــــــــــــــی ن  بین
ـــــــــزار ـــــــــد ور ه ـــــــــر صـــــــــد نمای ـــــــــه گ  آین
ــــــمار ــــــت و صــــــفاتش بیش ــــــود اس ــــــک وج  ی
 عاشــــــــق و معشــــــــوق و عشــــــــقی در وجــــــــود

  

ـــــ  ـــــن ک ـــــم ک ـــــویش را گ ـــــرخ ـــــابی دگ  ه ره ی
ــــــده ســــــر هــــــم بســــــر ــــــاز و دل ب  جــــــان بب
ـــــــــر او را نگ ـــــــــادرآ  ـــــــــم م  خـــــــــوش بچش
ـــــــــــابی در نظـــــــــــر ـــــــــــد آفت ـــــــــــی نمای  م

 شـــــمرآن یکـــــی در هـــــر یکـــــی خـــــوش مـــــی
 از وجــــــــود خــــــــود اگــــــــر یــــــــابی خــــــــبر

  

 چشــــــــم مســــــــت نعمــــــــت اللــــــــه را ببــــــــين
ــــــــــــــور او دارد همیشــــــــــــــه در بصــــــــــــــر  ن

  



۲۳۶ 
 

ـــــر ـــــم در نظ ـــــه داری ـــــت ک ـــــان نماس ـــــام جه  ج
ـــــه  ـــــن آین ـــــال حســـــن اوســـــت در ای ـــــانتمث  عی
 اســــتگــــر چشــــم روشــــن تــــو از آن نــــور دیــــده 
ـــیچ ـــه ه ـــدی ک ـــه بن ـــير چ ـــال غ ـــش خی ـــت نق  نیس

ـــــوش ـــــاده ن ـــــدان ب ـــــوت و رن ـــــائیم کـــــنج خل  م
ـــــی ـــــی م ـــــدام ســـــاغر م ـــــاســـــاقی م  دهـــــد بم

  

ـــــابی ز مـــــا خـــــبر   در وی نگـــــاه کـــــن کـــــه بی
 یـــــا نـــــور آفتـــــاب کـــــه پیداســـــت در قمـــــر

ــــی ــــور م  نگــــردر هــــر چــــه بنگــــری بهمــــان ن
 رگـــــذربگـــــذر ز غـــــير او وهـــــم از خـــــویش د

 ایــــــم و نگــــــردیم در بــــــدردائــــــم نشســــــته
 نوشــــــــیم عاشــــــــقانه و جــــــــوئیم ازو دگــــــــر

  

ــــت ــــد گف ــــه دی ــــاهر ک ــــم مســــت ســــید م  در چش
ــــر ــــت در بص ــــه پیداس ــــت ک ــــدی اس ــــور محم  ن

  

ــــــــــر ــــــــــا را در نظ ــــــــــور روی اوســــــــــت م  ن
ــــــــه ــــــــزاران آین ــــــــک وجــــــــود و صــــــــد ه  ی
ـــــــــين ـــــــــا نش ـــــــــن دری ـــــــــر داری دری  ذوق اگ
ـــــــنج اگـــــــر جـــــــوئی بجـــــــو در کـــــــنج دل  گ

ــــــــد گــــــــ ــــــــه گــــــــر صــــــــد نمای  ر هــــــــزارآین
 ت او عــــــــالم اســــــــتبــــــــان حضــــــــرســــــــایه

ــــــــدم ســــــــاقی گــــــــرت جــــــــا  دهــــــــد میدمب
 در خرابـــــــــــات مغـــــــــــان در نـــــــــــه قـــــــــــدم

  

ــــــــی  ــــــــش م ــــــــردار و روی ــــــــه ب ــــــــرآین  نگ
 شـــــمرآن یکـــــی در هـــــر یکـــــی خـــــوش مـــــی

 تـــــــا دمـــــــی از حـــــــال مـــــــا یـــــــابی خـــــــبر
 ی در پـــــــــی زر در بــــــــــدرودچنـــــــــد گـــــــــ

ـــــــــــی ـــــــــــرم ـــــــــــابی در نظ ـــــــــــد آفت  نمای
 بــــــــين و در عــــــــالم نگــــــــرنــــــــور او مــــــــی

 یجــــــــو دگــــــــرعاشــــــــقانه نــــــــوش کــــــــن م
 بـــــر بســـــرعمـــــر خـــــود در پـــــای خـــــم مـــــی

  

ـــــــــــاری بـــــــــــود ـــــــــــبر ک ـــــــــــقبازی معت  عش
ــــــــر ــــــــد مختص ــــــــود نباش ــــــــید خ ــــــــار س  ک

  

ـــــــر ســـــــردل فـــــــدا کـــــــرده ـــــــم و جـــــــان ب  ای
ـــــــــد ـــــــــه رون ـــــــــا بمک ـــــــــر بپ ـــــــــان گ  حاجی
ـــــــــــم ـــــــــــنش را اگـــــــــــر بدســـــــــــت آری  دام
ــــــــــیم ــــــــــف او پخت ــــــــــودای زل ــــــــــکه س  بس
 خـــــاک پـــــایش کـــــه تـــــاج فـــــرق مـــــن اســـــت

 خوشخوشـــــــی بجـــــــوش آمـــــــدخـــــــم مـــــــی
ــــــ ــــــت پرس ــــــنت ار بب ــــــد ای ــــــت مــــــن بین  ب

ـــــــــــه ـــــــــــانی گرفت ـــــــــــارخـــــــــــوش می  ام بکن
  

ــــــــر  ــــــــر س ــــــــان ب ــــــــه جه ــــــــان باخت  خانم
 خـــــــوش روانننـــــــد عاشـــــــقان بـــــــر ســـــــر
ــــــر ــــــر س ــــــان ب ــــــیم و ج ــــــایش نه ــــــر بپ  س
 دیــــــــــگ ســــــــــودا رود روان بــــــــــر ســــــــــر

 نهــــــم همچــــــو ســــــروران بــــــر ســــــرمــــــی
 رفــــــت مســــــتانه ایــــــن زمــــــان بــــــر ســــــر
 ســـــــــر ببـــــــــازد روان بتـــــــــان بـــــــــر ســـــــــر
 تــــــا چــــــه آیــــــد از ایــــــن میــــــان بــــــر ســــــر

  

 نــــــــــان دادنعمــــــــــت اللــــــــــه جــــــــــان بجا
ــــــــر ســــــــر ــــــــن و آن ب ــــــــز ای ــــــــن نی  دل و دی

  

 چنــــين دردی کــــه مــــن دارم همیشــــه بیدواخوشــــتر
 ز آب چشـــم مـــا هرســـوروان آبـــی اســـت گرجـــوئی
ــيراب ــده س ــالم ش ــه ع ــوجی زد هم ــق م ــیط عش  مح
ـــدان  حـــدیث جنـــت وحـــوران مگـــو در مجلـــس رن

ـــدامم جـــام مـــی  بخشـــد بفرمـــان خـــدا ســـاقی م
 حجابـــت گـــر ســـر مـــوئی بـــود چـــون بینـــوا بـــتراش

  

ــد و  ــق خــوش باش ــلای عش ــترب ــتلا خوش ــا مب  لى ب
 ببـين درچشـم ماخوشـترروشـنۀ این چشمخوشست

 پایــان بــود ایــن چشــمها خوشــتراز ایــن دریــای بــی
ـــا خوشـــتر  درآ در بـــزم سرمســـتان کـــه اینجـــا حالی

 امـاچون بفرمـان خداخوشـتر،بخشـشایـنخوشست
 کــه پــیش جملــه درویشــان قلنــدر بینــوا خوشــتر

  



۲۳۷ 
 

 سرمست و سـاقی جـام مـی بردسـتخراباتست و ما
ــی ــیم صــحبت ب ــف نعمــت الله ــا خــوش حری ــرری  ت

  

ــــــــا ز جــــــــان خوشــــــــتر ــــــــان م  عشــــــــق جان
 مجلــــــــس واعظــــــــان خــــــــوش اســــــــت ولى
 مــــــــا معــــــــانی خوشــــــــی بیــــــــان کــــــــردیم
 همــــــــدم جــــــــام مــــــــی دمــــــــی بــــــــر مــــــــا

 ویأبــــــر لــــــب چشــــــمه خــــــوش بــــــود مــــــ
ـــــــــــده روان شـــــــــــده هـــــــــــر ســـــــــــو  آب دی

  

ـــــــــتر  ـــــــــان خوش ـــــــــه جه ـــــــــا از هم  ذوق م
 صــــــــــحبت بــــــــــزم عاشــــــــــقان خوشــــــــــتر

ـــــــــترآ ـــــــــان خوش ـــــــــن بی ـــــــــانی از ای  ن مع
 شـــــــک از عمـــــــر جـــــــاودان خوشـــــــتربـــــــی

 ران خوشــــــــترکــــــــغرقــــــــۀ بحــــــــر بــــــــی
 ایــــــــــــن چنــــــــــــين آب رو روان خوشــــــــــــتر

  

 ویأخـــــــوش بــــــــود هــــــــورو جنــــــــت المــــــــ
 نعمـــــــــت اللـــــــــه از ایـــــــــن و آن خوشـــــــــتر

  

ــــــال غــــــير چــــــو خــــــوابیم در نظــــــر  آمــــــد خی
 کردنـــــد جلـــــوه صـــــورت و معنـــــی بیکـــــدیگر
 چـــــون رنـــــد ولاابـــــالى و سرمســـــت و عاشـــــقیم

ـــــم ـــــتچش ـــــور اس ـــــش من ـــــدن روی ـــــور دی  م بن
ــــــيرهرگــــــز نخــــــورده ــــــی دوســــــتی غ ــــــم م  ای

ـــــدم  ـــــآن ـــــودک ـــــود ب ـــــم نب ـــــودم و آب ـــــنه ب  ه تش
  

ـــــــــر  ـــــــــرابیم در نظ ـــــــــات س ـــــــــود کاین  بنم
ــــــر ــــــابیم در نظ ــــــور نق ــــــاهدان ح ــــــون ش  چ
 عـــــــالم نمـــــــوده جـــــــام شـــــــرابیم در نظـــــــر
 شــــکرت کــــه نیســــت هــــیچ حجــــابیم در نظــــر
 گرچــــــه مــــــدام مســــــت و خــــــرابیم در نظــــــر

 در نظـــــــربحـــــــر محـــــــیط قطـــــــرۀ آبـــــــیم 
  

ـــــــته ـــــــوح دل نوش ـــــــر ل ـــــــیدمب ـــــــرار س  ام اس
ـــــــر ـــــــابیم در نظ ـــــــو کت ـــــــدام همچ ـــــــد م  باش

  

 اگــــر ســــودای مــــاداری زســــودای جهــــان بگــــذر
 خیـــــال ایـــــن و آن بگـــــذار اگـــــر ماراطلبکـــــاری

 بردســتمــیوماسرمســت و ســاقی جــامخراباتســت
 حیــــات طیبــــه جــــوئی زمــــانی همــــدم مــــا شــــود

 بـــازی کـــه مـــا معشـــوق یـــارانیمبیـــا گـــر عشـــق مـــی
 دانــــیدیــــده مــــا جــــو خیــــال آنکــــه مــــیدر آب 

  

ـــان بگـــذر  ـــا را هـــواداری ز ســـود و از زی  وگـــر م
ــا ازایــن و آن بگــذر  چــه بنــدی نقــش بیحاصــل بی

 نوشــیش بســتان وگرنــه شــوروان بگــذراگــر مــی
 بهشـــت جـــاودان خـــواهی ببـــزم عاشـــقان بگـــذر
ــائی رهــا کــن دل ز جــان بگــذر ــرو گــر عاشــق م  ب
ـــذر ـــران بگ ـــر بیک ـــه ز بح ـــا ن ـــده م ـــر دی ـــدم ب  ق

  

 یـــابی ه ایاگـــر گنجـــی طلبکـــاری کـــه در ویرانـــ
 بیـــــا و نعمـــــت اللـــــه را بشـــــهر کوبیـــــان بگـــــذر

  

 از نــــــــــابوده بگــــــــــذروبیــــــــــا از بــــــــــود 
 ز غـــــــــيرت غــــــــــير او از دل بـــــــــدر کــــــــــن
ــــــل اســــــت بگــــــذر ــــــو را عق  وســــــیله گــــــر ت
 از ایــــــن دنیــــــای بیحاصــــــل چــــــه حاصــــــل
ــــــــــاهی ــــــــــنج ش ــــــــــوای گ ــــــــــر داری ه  اگ
 بـــــــد اندیشـــــــی اگـــــــر گویـــــــد تـــــــو را بـــــــد

 

ــــــــــر  ــــــــــن دردس ــــــــــذراز ای ــــــــــوده بگ  بیه
 ز غـــــــيرش چـــــــون مـــــــن فرســـــــوده بگـــــــذر
ـــــــــــذر  ز مقصـــــــــــودی و از مقصـــــــــــوده بگ
ـــــــــــوده و آســـــــــــوده بگـــــــــــذر  مشـــــــــــو آل
 ز پــــــــول قلــــــــب ســــــــیم انــــــــدوده بگــــــــذر
 تــــــو نیکــــــی کــــــن ســــــخن نشــــــنوده بگــــــذر

 

ــــــــاش ــــــــا ب ــــــــف ســــــــید سرمســــــــت م  حری
 ز فرمــــــــــان خــــــــــود و فرمــــــــــوده بگــــــــــذر

 



۲۳۸ 
 

 عشــــــــق بــــــــازی از ســــــــر جــــــــان درگــــــــذر
 دنیــــــــــی و عقبــــــــــی بــــــــــاین و آن گــــــــــذار

ــــــ ــــــدان گــــــر عی ــــــیزاه ــــــدان م ــــــدب رن  کنن
 درد دردش نــــــــوش کـــــــــن گـــــــــر عاشـــــــــقی
ــــــی ــــــابی یک ــــــا ی ــــــه ت ــــــذر ک ــــــی بگ  از دوئ
 در طریــــــــــــــق عاشــــــــــــــقی مردانــــــــــــــه رو

 

ـــــــــذر ـــــــــان در گ ـــــــــذار و ایم ـــــــــر را بگ  کف
 همچــــــــو مـــــــــا از ایـــــــــن و از آن درگـــــــــذر
 درگــــــــــذر از جــــــــــرم ایشــــــــــان درگــــــــــذر
ــــــــــــــه ز درمــــــــــــــان درگــــــــــــــذر  دردمندان
ـــــــذر ـــــــردان درگ ـــــــير م ـــــــون ش ـــــــنو و چ  بش
ــــــــــابی ذوق مســــــــــتان در گــــــــــذر ــــــــــا بی  ت

 

 تکلــــــــف نعمــــــــت اللــــــــه را بجــــــــویبــــــــی
ــــــــــدان در گــــــــــذر ــــــــــش بن ــــــــــال نق  در خی

 

ــــــــدر ــــــــن حی  عاشــــــــقم مــــــــن بقطــــــــب دی
ـــــــــت ـــــــــب و روز دوس ـــــــــان و دل ش  دارم بج

 خانـــــــــــۀ قـــــــــــدم گشـــــــــــتندمســـــــــــت می
 حلقـــــــــه در گـــــــــوش و طـــــــــوق در گـــــــــردن
ــــــــــــد ــــــــــــان دارن ــــــــــــد نه ــــــــــــه در نم  آین
 بـــــــــــر تـــــــــــر از صـــــــــــورتند و از معنـــــــــــی

 

ــــــــدر ــــــــن حی ــــــــاران و قطــــــــب دی ــــــــار ی  ی
ــــــــــدر ــــــــــن حی  دوســــــــــتداران قطــــــــــب دی

ــــــــاده ــــــــدرب ــــــــن حی ــــــــب دی ــــــــان قط  نوش
ــــــــــدر ــــــــــن حی ــــــــــب دی ــــــــــاج داران قط  ت
 حــــــــق شناســــــــان قطــــــــب دیــــــــن حیــــــــدر
ــــــــدر ــــــــن حی ــــــــازان قطــــــــب دی ــــــــاک ب  پ

 

 همچـــــــو مـــــــن ســـــــیدی ســـــــزد کـــــــه بـــــــود
ـــــــــدر ـــــــــن حی ـــــــــاران قطـــــــــب دی ـــــــــار ی  ی

 

ـــــــــــت آور ـــــــــــا بدس ـــــــــــی نم ـــــــــــام گیت  ج
ـــــــــــراد خـــــــــــود بگـــــــــــذر  بشـــــــــــنو و از م

 جهـــــــــان افشـــــــــان آســـــــــتين بـــــــــر همـــــــــه
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــوش مردان  درد دردش بن
 آبروئــــــــــــی بجــــــــــــو در ایــــــــــــن دریــــــــــــا

 جـــــــــوئیو ســـــــــیم فنـــــــــا چـــــــــه مـــــــــیزر 
 

ــــــــــــــــت آور ــــــــــــــــا بدس ــــــــــــــــی انم  معن
 رو رضــــــــــــــای خــــــــــــــدا بدســــــــــــــت آور
ــــــــــــــــت آور ــــــــــــــــا بدس ــــــــــــــــن کبری  دام
 ایــــــــن چنــــــــين خــــــــوش دوا بدســــــــت آور
ـــــــــــت آور ـــــــــــا بدس ـــــــــــا را بم ـــــــــــين م  ع
 نقــــــــــــد گــــــــــــنج بقــــــــــــا بدســــــــــــت آور

 

 نعمـــــــــــت ایـــــــــــن و آن بجـــــــــــا بگـــــــــــذار
ـــــــــــــــت آور ـــــــــــــــه را بدس ـــــــــــــــت الل  نعم

 

ــــــــــــــت آور ــــــــــــــرتش بدس ــــــــــــــنو حض  بش
ـــــــــــداز ـــــــــــای او ان ـــــــــــود را بپ ـــــــــــر خ  س

ـــــــــــا  ـــــــــــالىدل م ـــــــــــت ع ـــــــــــت هم  راس
ـــــــــــب ـــــــــــای را بطل ـــــــــــی نم ـــــــــــام گیت  ج
ــــــــــد ــــــــــه روحــــــــــت افزای  انحضــــــــــوری ک

 

ـــــــــــــت آور  منصـــــــــــــب خـــــــــــــدمتش بدس
 دامـــــــــــــــن دولـــــــــــــــتش بدســـــــــــــــت آور
 دل بجـــــــــــــو همـــــــــــــتش بدســـــــــــــت آور
ــــــــــــــتش بدســــــــــــــت آور ــــــــــــــر رحم  مظه
ــــــــــــان حضــــــــــــرتش بدســــــــــــت آور  در چن

 

 کـــــــــننعمـــــــــت اللـــــــــه را طلـــــــــب مـــــــــی
ــــــــــــــت آور ــــــــــــــتش بدس ــــــــــــــنعم و نعم  م

 

 یــــــــــار صــــــــــاحب نظــــــــــر بدســــــــــت آور
ـــــــــاب مـــــــــی  جـــــــــوئیگـــــــــر بشـــــــــب آفت

 هســـــــــــت درمصـــــــــــر نیشـــــــــــکر بســـــــــــیار

ــــــــــر بدســــــــــت آور  حاصــــــــــل بحــــــــــر و ب
 مـــــــــــــــاده دور قمـــــــــــــــر بدســـــــــــــــت آور
ــــــــــــــکر بدســــــــــــــت آور  شــــــــــــــکر از نیش



۲۳۹ 
 

 جـــــــوئیایـــــــن چنـــــــين دلـــــــبری کـــــــه مـــــــی
ــــــا ــــــا م ــــــا درآ ب ــــــر م ــــــن بح ــــــوش در ای  خ
 بــــــــــــا هنرمنــــــــــــد صــــــــــــحبتی میــــــــــــدار

 

 رو بخــــــــــــــون جگــــــــــــــر بدســــــــــــــت آور
ـــــــــــت آور ـــــــــــر بدس ـــــــــــر گه  صـــــــــــدف پ
 عارفانــــــــــــــــه هــــــــــــــــنر بدســــــــــــــــت آور

 

ـــــــــــــو ـــــــــــــید ش ـــــــــــــدگان س ـــــــــــــدۀ بن  بن
ـــــــــــــــبر بدســـــــــــــــت آورحضـــــــــــــــرت   معت

 

 بــــــــــــــــرو و دلــــــــــــــــبری بدســــــــــــــــت آور
ــــــــرو ــــــــقانه ب ــــــــت عاش ــــــــق اس ــــــــزم عش  ب
 عاشــــــــق و مســــــــت و رنــــــــد و او باشــــــــیم
ــــــــرد ــــــــواهی ک ــــــــه خ ــــــــا چ ــــــــرغ دام فن  م

 

 بســــــــــــــوی عاشــــــــــــــقان مســــــــــــــت آور
 ســـــــــــــــاغری از مـــــــــــــــی الســـــــــــــــت آور
ــــــــــت آور ــــــــــی پرس ــــــــــت م ــــــــــاهد مس  ش
ــــــــــــــــا بدســــــــــــــــت آور  شــــــــــــــــاهباز بق

 

ـــــــــــذار ـــــــــــا بگ ـــــــــــق را بج ـــــــــــت خل  نعم
ـــــــــــــــت آور ـــــــــــــــه را بدس ـــــــــــــــت الل  نعم

 

 یکـــــــــدمی بـــــــــا مـــــــــا بـــــــــرآوربیـــــــــا و 
 چـــــــو لیلـــــــی جانـــــــب مجنـــــــون بدســـــــت آر

ـــــــــت ـــــــــان خس ـــــــــام ج ـــــــــر آور ک  مـــــــــا ۀب
 خــــــــــــویش بنمــــــــــــا ز روی لطــــــــــــف روی

 ببحــــــــــر دل چــــــــــو غواصــــــــــان فــــــــــرو رو
ــــــــــات جــــــــــاودانی  اگــــــــــر خــــــــــواهی حی

 

ـــــــــر آور ـــــــــن شـــــــــیدا ب ـــــــــا م ـــــــــانی ب  زم
ــــــــــــرآور ــــــــــــا را ب ــــــــــــاطر م ــــــــــــراد خ  م
ـــــــر آور ـــــــا ب ـــــــان م ـــــــام ج ـــــــن ک ـــــــرم ک  ک
 فغـــــــــــان از پـــــــــــير و از برنـــــــــــا بـــــــــــرآور

 یــــــن دریــــــا بــــــرآورچــــــو مــــــا گــــــوهر از ا
ـــــــرآور ـــــــا ب ـــــــی جان ـــــــا جـــــــام م ـــــــی ب  دم

 

 بشــــــادی نعمــــــت اللــــــه جــــــام مــــــی نــــــوش
ــــــــــــرآور ــــــــــــا ب  دمــــــــــــار از زاهــــــــــــد رعن

 

 رندانـــــه بیـــــا ســـــاقی و خمخانـــــه بدســـــت آر
ــــــی یکنفســــــی همــــــدم مــــــا شــــــو  دوق ار طلب
ــــل نگنجــــد ــــوت عشــــق اســــت در او عق  دل خل
 ســــر بــــر قــــدم او نــــه و جــــان نیــــز بــــر آن هــــم
ـــــر دارش ـــــر س ـــــه رود ب ـــــر ک ـــــود ه ـــــردار ش  س
ـــن ـــب ک ـــنج خوشـــی هســـت طل ـــت گ ـــنج دل  در ک

 

ـــــت آر ـــــه بدس ـــــاغر و پیمان ـــــزن و س ـــــتی ب  دس
 در مجلـــــس مـــــا منصـــــب شـــــاهانه بدســـــت آر

 خانــــه بدســــت آر رو صــــاحب ایــــن خانــــه و آن
ــــت آر ــــه بدس ــــن جانان ــــد دام ــــت ده ــــر دس  گ

 عــــــالى شــــــاهانه بدســــــت آر ۀایــــــن مرتبــــــ
ــــن گوشــــ ــــو از ای ــــدی ت ــــه بدســــت آر ۀنق  ویران

 

 از بنــــــــــدگی ســــــــــید مســــــــــتان خرابــــــــــات
 جــــــامی بســــــتان و مــــــی مســــــتانه بدســــــت آر

 

ـــــــار ـــــــه نشســـــــتیم دگـــــــر ب  در گوشـــــــۀ میخان
 مـــــا ویـــــت ترســـــا بچـــــه و کـــــوی خرابـــــات

 کــــــه رنــــــدیم دبــــــا محتســــــب شــــــهر بگوئیــــــ
ـــــود ـــــرا دردســـــری ب ـــــل پریشـــــان کـــــه م  از عق
ـــــــات جهـــــــانیم ـــــــدان خراب ـــــــه رن  ســـــــر حلق
ــــویم ــــه گ ــــه چ ــــوری ک ــــده بحض ــــوت دی  در خل
 ســــــر در قــــــدمش باختــــــه دســــــتش بگــــــرفتیم

 خـــــوردیم مـــــی و توبـــــه شکســـــتیم دگـــــر بـــــار
 زنـــــــار ســـــــر زلـــــــف ببســـــــتیم دگـــــــر بـــــــار
 در کــــوی مغــــان عاشــــق و مســــتیم دگــــر بــــار

ـــــــة ـــــــار المن ـــــــر ب ـــــــتیم دگ ـــــــه برس ـــــــه ک  لل
 پنهـــــان نتـــــوان کـــــرد کـــــه هســـــتیم دگـــــر بـــــار
 بــــــا نقــــــش خیــــــالش بنشســــــتیم دگــــــر بــــــار
 آخـــر تـــو چـــه دانـــی ز چـــه دســـتیم دگـــر بـــار



۲۴۰ 
 

 بــــــدام ســــــر زلفــــــشمــــــرغ دلــــــم افتــــــاد
 

ـــــر ـــــتیم دگ ـــــت بجس ـــــوان جس ـــــتم نت ـــــار گف  ب
 

 بــــــا زاهــــــد مخمــــــور دگــــــر انــــــس نگــــــيریم
 جــــــــز سیدمســــــــتان نپرســــــــتیم دگــــــــر بــــــــار

 

ـــــار ـــــه نشســـــتیم دگـــــر ب ـــــر در میخان  خـــــوش ب
 مــــــا توبــــــه شکســــــتیم ولى عهــــــد درســــــتی
ــــــداریم ــــــار ن ــــــر ک ــــــور دگ ــــــل مخم ــــــا عاق  ب
ــــــــــتیم دو روزی ــــــــــد بنشس ــــــــــوت زاه  در خل
 مـــــــا اهـــــــل خـــــــدائیم و پرســـــــتیم خـــــــدا را
ــــالى اســــت نظــــر کــــن ــــا نقــــش خی ــــده م  در دی

 

 مـــــی و توبـــــه شکســـــتیم دگـــــر بـــــارخـــــوردیم
 بــــــا ســــــاقی سرمســــــت ببســــــتیم دگــــــر بــــــار

ـــــــتیم  ـــــــر و مس ـــــــتیم ز دردس ـــــــرس ـــــــارگ  ر ب
 المنةللـــــــــه کـــــــــه برســـــــــتیم دگـــــــــر بـــــــــار
 خـــــــود را بخـــــــدائی نپرســـــــتیم دگـــــــر بـــــــار
 کــــان نقــــش خیالیســــت کــــه بســــتیم دگــــر بــــار

 

ـــــردی ـــــه بم ـــــو زانک ـــــب جـــــوی مج ـــــا را بل  م
 چــــون ســــید از ایــــن جــــوی بجســــتیم دگــــر بــــار

 

ــــــــق او ــــــــه عش ــــــــارگرفت ــــــــر ب  دســــــــتم دگ
ـــــــاقی ـــــــت س ـــــــرفتم دس ـــــــتان گ ـــــــد دس  بص
ـــــــش ـــــــی فروش ـــــــت م ـــــــم مس ـــــــق چش  بعش
ـــــــــش ـــــــــار زلف ـــــــــان زن ـــــــــر می ـــــــــتم ب  ببس
 چــــــو دانســــــتم کــــــه غــــــير او دگــــــر نیســــــت
 مـــــرا گـــــر هســـــت هســـــتی هســـــتی اوســـــت
ـــــــــــــار ـــــــــــــار و اغی  روان برخواســـــــــــــتم ازی
 بســــــــــر مســــــــــتی لــــــــــبش را بوســــــــــه دادم
ـــــــــــودم ـــــــــــد ب  بکـــــــــــنج صـــــــــــومعه در بن
 ز خـــــــــود بگسســـــــــتم و پیوســـــــــت گشـــــــــتم

 

 رســــــــتم دگــــــــر بــــــــارز دســــــــت عقــــــــل وا
ــــــار ــــــزن دســــــتی کــــــه زان رســــــتم دگــــــر ب  ب
ــــــــار ــــــــه کــــــــه سرمســــــــتم دگــــــــر ب  بحمدلل
 چــــــو زلفــــــش توبــــــه بشکســــــتم دگــــــر بــــــار
ــــــــار ــــــــر ب ــــــــتم دگ ــــــــير نپرس ــــــــيرت غ  ز غ
ــــــار ــــــر ب ــــــتم دگ ــــــاو هس ــــــانی ب ــــــود ف  ز خ
 خوشــــــی بــــــا یــــــار بنشســــــتم دگــــــر بــــــار
 لـــــــب خـــــــود را از آن خســـــــتم دگـــــــر بـــــــار
 شکســــــــتم بنــــــــد را جســــــــتم دگــــــــر بــــــــار

 بــــــــار از آن گــــــــویم کــــــــه پیوســــــــتم دگــــــــر
 

ـــــــــــم ـــــــــــف ســـــــــــید سرمســـــــــــت اوی  حری
ــــــــار ــــــــر ب ــــــــتم دگ ــــــــق او مس  ز جــــــــام عش

 

ــــــــی ــــــــارب ــــــــزارم چــــــــه ک ــــــــان بگل  رخ جان
ـــــــود ـــــــق او ب ـــــــار عش ـــــــار و ب ـــــــه ک ـــــــر ن  گ
ـــــــر نباشـــــــد عکـــــــس او در جـــــــام مـــــــی  گ
ـــــــــت ـــــــــد تندرس ـــــــــق او ش ـــــــــیمن عش  دل ب
 جـــــــان مـــــــن گـــــــر نـــــــه بکـــــــام او بـــــــود

 ام در عشــــــــــق اومــــــــــن انــــــــــالحق گفتــــــــــه
 

ــــــــی ــــــــارب ــــــــه ک ــــــــازارم چ ــــــــوای او بب  ه
ـــــر ـــــودای ه ـــــرو س ـــــا س ـــــار ب ـــــه ک ـــــارم چ  ک

ــــــار ــــــارم چــــــه ک ــــــق خم ــــــا شــــــراب عش  ب
ــــــار ــــــه ک ــــــارم چ ــــــل بیم ــــــا صــــــدای عق  ب
 بـــــــا مـــــــراد جـــــــان افکـــــــارم چـــــــه کـــــــار
 ورنـــــه چـــــون منصـــــور بـــــردارم چـــــه کـــــار

 

ــــــه ــــــه قــــــول اوســــــتگفت  هــــــای نعمــــــت الل
ـــــــار ـــــــار بســـــــیارم چـــــــه ک ـــــــا گفت ـــــــه ب  ورن

 

ــم و جــان هرچــار ــام ماســت مــی و جــام و جس  بک
ـــــاب ـــــوج را دری ـــــا و م ـــــره و دری ـــــاب و قط  حب

ـــــ ـــــه ارچه ـــــو الل ـــــی بگ ـــــير و خوش ـــــرف بگ  ح

 ار آنچنــان هــر چــاریــچــه خــوش بــود کــه بــود 
 بعـــين مـــا نظـــری کـــن یکـــی اســـت آن هـــر چـــار
ـــاش و یکـــی را روان بخـــوان هـــر چـــار ـــه ب  یگان



۲۴۱ 
 

 حریـــف ســـرخوش و ســـاقی مســـت و جـــام شـــراب
 چهـــــــار طبـــــــع مخـــــــالف موافقـــــــت کردنـــــــد
ــــاطن ــــاهر و ب ــــو ظ ــــر چ ــــت اول و آخ ــــی اس  یک
 چهــــــــار یــــــــار رســــــــولند دوســــــــتان خــــــــدا

 

 امیــــد هســــت کــــه باشــــند جــــاودان هــــر چــــار
 ببـــــين مخالفـــــت ایـــــن مخالفـــــان هـــــر چـــــار
ــــدان هــــر چــــار  چهــــار اســــم مســــمی یکــــی ب
ــــر چــــار  بدوســــتی یکــــی دوســــت دارشــــان ه

 

ــــــــود ــــــــزلى فرم ــــــــید تن ــــــــه س ــــــــار مرتب  چه
ـــــی کـــــن و میجـــــو ز عاشـــــقان هـــــر چـــــارقتر  ئ

 

 دارگـــر خـــدا را دوســـت داری مصـــطفی رادوســـت
ـــ ـــر خرق ـــیده ه ایاز ســـر صـــدق و صـــفا گ  ای پوش

 دردمندانــــــــه بیــــــــا و درد درش نــــــــوش کــــــــن
ـــــافتن ـــــوان ی ـــــت نت ـــــای دوس ـــــا دار بق ـــــی فن  ب
 چـــــون شـــــهید کـــــربلا در کـــــربلا آســـــوده اســـــت
 دوســـتدار یـــار خـــود یـــاران مـــا دارنـــد دوســـت

 

 ور محــــب مصــــطفائی مرتضــــی را دوســــت دار
ــــدان ــــه ب ــــبت خرق ــــا را دوســــت دار ،نس  آل عب

 خـــوش بـــود دردی اگـــر داری دوا را دوســـت دار
ـــا ـــای ج ـــر بق ـــتدارگ ـــا را دوس ـــواهی فن  ودان خ

ـــــتدار ـــــربلا را دوس ـــــوالى ک ـــــاران م  همچـــــو ی
 مــــا محــــب دوســــتدارانیم و مــــا را دوســــتدار

 

 نعمت الله رند و سرمست اسـت و بـا سـاقی حریـف
 ایـــن چنـــين یـــار خوشـــی بهـــر خـــدا را دوســـت دار

 

ـــــــــار ـــــــــرد موحـــــــــدی ای ی ـــــــــو م  گـــــــــر ت
ـــــــــوش شـــــــــادی مـــــــــا ـــــــــد ن  جـــــــــام توحی
 تــــــــــــو بکثــــــــــــرت چنــــــــــــين گرفتــــــــــــاری

 نمــــــــــــا بدســــــــــــت آورجــــــــــــام گیتــــــــــــی 
 همــــــــه عــــــــالم خزانــــــــۀ عشــــــــق اســــــــت
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــوش رندان  دردی درد ن

 

 چکنــــــــی دوســــــــتی تــــــــو بــــــــا اغیــــــــار
 تــــــــا کــــــــه گــــــــردی ز عمــــــــر برخــــــــوردار
 دم ز توحیــــــــــــــد میزنــــــــــــــی هشــــــــــــــدار
 نظـــــــــری کـــــــــن بـــــــــه مجمـــــــــع انـــــــــواز
ــــــــــين و مخــــــــــزن اســــــــــرار  خــــــــــازنش ب
ـــــــــــــــار ـــــــــــــــار میکـــــــــــــــنش تیم  دل بیم

 

ـــــــت اســـــــت ـــــــه مـــــــدام سرمس  نعمـــــــت الل
ــــــــــــــــات همــــــــــــــــدم خمــــــــــــــــار  درخراب

 

ـــــــــــد ـــــــــــر ذات کن ـــــــــــارگ ـــــــــــور ای ی  ظه
ــــــــــاده ــــــــــه ب ــــــــــد و ن ــــــــــه جــــــــــام بمان  ن
ـــــــت ـــــــاب راه اس ـــــــو حج ـــــــتی ت  چـــــــون هس
 یـــــــــــک حـــــــــــرف و معـــــــــــانی فـــــــــــراوان

 یـــــــک جواســـــــت صـــــــدجانبـــــــه جائیکـــــــه 
ــــــــــــال غــــــــــــير بگــــــــــــذر ــــــــــــش خی  از نق

 

 نـــــــــه یـــــــــار بمانـــــــــد و نـــــــــه اغیـــــــــار
ــــــــیار ــــــــه هش ــــــــد و ن ــــــــت بمان ــــــــه مس  ن
ـــــــــردار ـــــــــاب ب ـــــــــن و آن حج ـــــــــی ک  لطف
 یـــــــــــک نقطـــــــــــه و اعتبـــــــــــار بســـــــــــیار
 چــــــه جــــــای سراســــــت و ریــــــش و دســــــتار

 کــــــارنــــــد کنــــــی تــــــو کــــــار بــــــیتــــــا چ
 

 بـــــــــــــزم ســـــــــــــیدهبـــــــــــــآدانـــــــــــــه دررن
 جـــــــــــــامی ز شـــــــــــــراب او بدســـــــــــــت آر

 

ـــــــــار ـــــــــاش ای ی ـــــــــار ب ـــــــــاران ی ـــــــــار ی  ی
ـــــــــی ـــــــــار را نم ـــــــــون ن ـــــــــار چ ـــــــــوزدن  س

 ســـــــــــر مـــــــــــوئی حجـــــــــــاب اگـــــــــــر داری
 جـــــــان بجانـــــــان ســـــــپار و خـــــــوش میبـــــــاش

 چکنــــــــی دوســــــــتی تــــــــو بــــــــا اغیــــــــار
 نــــــــار شــــــــو تــــــــا تــــــــرا نســــــــوزد نــــــــار
 بســـــــــر مـــــــــا کـــــــــه ازمیـــــــــان بـــــــــردار
ــــــــــدار ــــــــــدمت دل ــــــــــن بخ ــــــــــا ک  دل ره



۲۴۲ 
 

 کـــــار مـــــا عاشـــــقی و مـــــی خـــــواری اســـــت
ـــــــــــد مســـــــــــت از خمـــــــــــا  نندیشـــــــــــد ررن

ــــــــــــتم ــــــــــــه گف  وحــــــــــــده لاشــــــــــــریک ل
 خـــــــوانیب مـــــــیگرچـــــــه دل را تـــــــو قلـــــــ

 

 را کــــــار غــــــير از ایــــــن نیســــــت عاشــــــقان
زانکـــــــــه باشـــــــــد مـــــــــدام بـــــــــا اغیـــــــــار 
 کـــــــــردم اقـــــــــرار کـــــــــی کـــــــــنم انکـــــــــار
 باشــــــــــد آن نقــــــــــد مخــــــــــزن اســــــــــرار

 

ــــــــــد ــــــــــی میخوان ــــــــــیدم خوش ــــــــــۀ س  گفت
ـــــــــه زیـــــــــاد هـــــــــم مگـــــــــذار  نعمـــــــــت الل

 

ــــــــــار ــــــــــاش ای ی ــــــــــه ب ــــــــــی همیش  در ترق
ـــــــوش مینـــــــوش ـــــــی عاشـــــــقانه خ ـــــــام م  ج

 و بحــــــر هــــــر دو یکیســــــت نــــــزد مــــــا مــــــوج
ـــــــــد ـــــــــیش آی ـــــــــزار پ  گـــــــــر یکـــــــــی در ه
ــــــــوئی ــــــــی ج ــــــــر هم ــــــــد اگ ــــــــان جاوی  ج
ـــــــــود ـــــــــاب ب ـــــــــر حج ـــــــــوئی اگ ـــــــــر م  س

 

 در تنــــــــــزل مبــــــــــاش چــــــــــون اغیــــــــــار
 تــــــــا کــــــــه گــــــــردی ز عمــــــــر برخــــــــوردار
 غــــــــير مــــــــا نیســــــــت انــــــــدک و بســــــــیار
 آن یکـــــــــی را هـــــــــزار خـــــــــوش بشـــــــــمار

ــــــــــان خویشــــــــــتن بســــــــــپارجــــــــــان بج  ان
ـــــــــــــردار ـــــــــــــان آن حجـــــــــــــاب را ب  از می

 

 کـــــار عشـــــق اســـــت و کـــــار مـــــا ایـــــن اســـــت
ــــــــذار ــــــــود بگ ــــــــار خ ــــــــه بک ــــــــت الل  نعم

 

ـــــــی ـــــــو نم ـــــــارم ـــــــا و ی ـــــــان م ـــــــد می  گنج
 رنـــــــــــد و قلاشـــــــــــیم ای زاهـــــــــــد بـــــــــــرو
 عاشـــــــق و مســـــــتیم و بـــــــا رنـــــــدان حریـــــــف
 ذوق عاشـــــــق تـــــــا بکـــــــی جـــــــوئی ز عقـــــــل
ـــــــل ذوق عاشـــــــقی ـــــــد عق  خـــــــود چـــــــه دان

ـــــــی  ـــــــام م ـــــــودا و ج ـــــــرم س ـــــــتدر س  بدس
ــــــــــــــوز ــــــــــــــالم بس  درد دل دارم اگــــــــــــــر ن
 در هـــــــــــزار آئینـــــــــــه بنمایـــــــــــد یکـــــــــــی

 

ـــــــار ـــــــان در کن ـــــــت و جان ـــــــق در جانس  عش
ـــــــــــار ـــــــــــی بی ـــــــــــاقی م ـــــــــــالییم س  لا اب
 عاقـــــــل هشـــــــیار را بـــــــا مـــــــا چـــــــه کـــــــار

ــــــ ــــــاری ب ــــــد میخ ــــــل را چن ــــــاره روی گ  خ
 ود کـــــه باشـــــد او و چـــــون او صـــــدهزارخـــــ

ـــــــار ـــــــر یس ـــــــاقی ب ـــــــق و س ـــــــریمینم عش  ب
ـــــــــــــه ـــــــــــــذور دارنال ـــــــــــــنو ولى مع  ام بش
 ی در هــــــر یکــــــی خــــــوش میشــــــمارآن یکــــــ

 

ــــــــــو ــــــــــر مج ــــــــــان دیگ ــــــــــات مغ  در خراب
ـــــــــد و درد خـــــــــوار  همچـــــــــو ســـــــــید دردمن

 

ـــــــــــــار ـــــــــــــت ی ـــــــــــــۀ حقیق ـــــــــــــنم آئین  م
ــــــــده ــــــــور چشــــــــم مــــــــن اســــــــت و در دی  ن
 خانـــــــــــه خـــــــــــالى و یـــــــــــار در خلـــــــــــوت

 گـــــــــــردیمدر خرابـــــــــــات عشـــــــــــق مـــــــــــی
 نتــــــــــــوان یافــــــــــــت در همــــــــــــه عــــــــــــالم
 فــــــــــارغ از محتســــــــــب گرفتــــــــــه شــــــــــراب

 

 دارگرچــــــــــه باشــــــــــد حقیقــــــــــت آینــــــــــه
ــــــــت جــــــــز روی  خــــــــوب او دیــــــــدار نیس

ـــــــــار ـــــــــدار غـــــــــيره دی ـــــــــیس فـــــــــی ال  ل
 عاشـــــــــــــق و رنـــــــــــــد و لاابـــــــــــــالى وار
 همچــــــــو مــــــــن دردمنــــــــد دردی خـــــــــوار
 آمـــــــــده مســـــــــت بـــــــــر ســـــــــر بـــــــــازار

 

 همـــــــــــدمم جـــــــــــام و محـــــــــــرمم بـــــــــــاده
 نعمــــــــت اللــــــــه حریــــــــف و ســــــــاقی یــــــــار

 

 زر یکـــــــــــــــی و تنگـــــــــــــــه زر بیشـــــــــــــــمار
 در حقیقــــــــت زر یکــــــــی صــــــــورت بســــــــی

 شــــمارآن یکــــی در هــــر یکــــی خــــوش مــــی
ــــــدهزار ــــــورت ص ــــــی بص ــــــود معن ــــــک ب  ی



۲۴۳ 
 

 آب حیــــــــــــات مــــــــــــا بنــــــــــــوش ۀتشــــــــــــن
ـــــــور  ـــــــت ازن ـــــــن اس ـــــــالم روش ـــــــم ع  اوچش

ـــــان ـــــن در می ـــــا م  هـــــر چـــــه باشـــــد هســـــت ب
ــــــــی ــــــــل دوعشــــــــق م ــــــــد یکــــــــی و عق  بین

 

ـــــــــدار ـــــــــدیگر ب ـــــــــی را بیک ـــــــــاغر و م  س
ـــــار ـــــر نگ ـــــته ب ـــــش بس ـــــت نق ـــــوش خیال  خ
ـــــــــــار ـــــــــــرفتم در کن ـــــــــــان او گ ـــــــــــا می  ت
ــــــــل در خمــــــــار  عاشــــــــقان مســــــــتند و عاق

 

ـــــت ـــــی اس ـــــالم یک ـــــه ع ـــــه در هم ـــــت الل  نعم
 پنهـــــــان اســـــــت و گـــــــاهی آشـــــــکارگـــــــاه 

 

ــــــــــــی ــــــــــــابی رو نمــــــــــــوده ب ــــــــــــارآفت  غب
 آینــــــــــــه بیحــــــــــــد نماینــــــــــــده یکــــــــــــی
 رنـــــــــــد سرمســـــــــــتیم در کـــــــــــوی مغـــــــــــان
ــــــــــاران گرامــــــــــی هســــــــــت نیســــــــــت  راه ی
ـــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــر داری درآ در میک  ذوق اگ

 

ــــــــود گشــــــــته آشــــــــکار  گــــــــنج پنهــــــــان ب
 شــــمارآن یکــــی در هــــر یکــــی خــــوش مــــی

ـــــــار ـــــــا را چک ـــــــن و آن م ـــــــار ای ـــــــا خم  ب
 ارجــــــــاودان مــــــــيرو در ایــــــــن ره مــــــــردو

ـــــی ـــــق م ـــــر آرعش ـــــا ب ـــــا م ـــــی ب ـــــازی دم  ب
 

ـــــان ـــــا در می ـــــا م ـــــت ب ـــــی اس  صـــــورت و معن
 نعمـــــــت اللـــــــه اســـــــت بـــــــا مـــــــا در کنـــــــار

 

ـــــــــــکار ـــــــــــابی آش ـــــــــــد آفت  صـــــــــــبحدم ش
 غـــــــير او نقـــــــش خیـــــــالى بـــــــیش نیســـــــت
ـــــــر کنـــــــاری گـــــــيری از خـــــــود در میـــــــان  گ
 عشـــــــــق بـــــــــازی کـــــــــار بیکـــــــــاران بـــــــــود
ـــــــــــــاب ـــــــــــــام حب ـــــــــــــوش از ج  آب رو مین
 صـــــــــدهزار آئینـــــــــه پـــــــــیش خـــــــــود بنـــــــــه

 

ــــــــــــالمی در  ــــــــــــد ذره وارع ــــــــــــص آم  رق
ــــــی ــــــالى م ــــــش خی ــــــو نق ــــــل گ ــــــارعق  نگ

ــــــــار ــــــــه در کن ــــــــی گرفت ــــــــار خــــــــود بین  ی
ـــــی ـــــا کـــــار ب  کـــــاران چـــــه کـــــارعـــــاقلش ب

 شــــمارآن یکــــی در هــــر یکــــی خــــوش مــــی
 معنـــــیش یـــــک بـــــين بصـــــورت صـــــد هـــــزار

 

 نعمـــــــــت اللـــــــــه مـــــــــا و ســـــــــید آفتـــــــــاب
ـــــرده ـــــا مـــــاه اســـــت و مـــــاهش پ  دارشـــــمس ب

 

 خـــــــوش خیـــــــالى نقـــــــش بســـــــته آن نگـــــــار
 آمیختــــــــــهصــــــــــورت و معنــــــــــی بهــــــــــم 

ـــــــه ده ـــــــبش را بوس ـــــــتان ل ـــــــی بس  جـــــــام م
 دهــــــدچشــــــم مســــــتش مــــــی برنــــــدان مــــــی

 مظهــــر مــــا ظــــاهر اســــت امــــا یکــــی اســــت
 ذره ذره هـــــــــــر چـــــــــــه آیـــــــــــد در نظـــــــــــر

  

 نقــــــــش او بــــــــر پــــــــرده دیــــــــده نگــــــــار 
ــــــــکار ــــــــته آش ــــــــود گش ــــــــان ب  آنچــــــــه پنه
 یکــــــــدمی بــــــــا همــــــــدمی همــــــــدم بــــــــرآر
 رنــــــد سرمســــــت اســــــت و ســــــاقی درخمــــــار
ـــــــــدهزار ـــــــــر او ص ـــــــــد مظه ـــــــــه باش  گرچ

ـــــــــی ـــــــــابی م ـــــــــیآفت ـــــــــد ب ـــــــــارنمای  غب
  

 گرچــــــــــه ســــــــــید رفــــــــــت ازدنیــــــــــا ولى
 نعمــــــــــت اللــــــــــه مانــــــــــد از وی یادگــــــــــار

  

ـــــــــــار ـــــــــــگوار بی ـــــــــــام خوش ـــــــــــاقیا ج  س
 عاشــــــــقان مســــــــت و عــــــــاقلان مخمــــــــور

ـــــــوتی اســـــــت خـــــــوش  حـــــــالى دل مـــــــا خل
ـــــــد ـــــــو آبن ـــــــاب و ج ـــــــوج و حب ـــــــر و م  بح
 یـــــــــک شرابســـــــــت و جـــــــــام رنگارنـــــــــگ

ــــــــــــاز آر  ــــــــــــا ب ــــــــــــروی م ــــــــــــی ب  آبروئ
ــــــــــــازار ــــــــــــد ب ــــــــــــه زاه ــــــــــــد میخان  رن
ـــــــــار ـــــــــيره دی ـــــــــدار غ ـــــــــی ال ـــــــــیس ف  ل
 چـــــــــار نـــــــــام و یکـــــــــی بـــــــــود ناچـــــــــار
ــــــــــیار ــــــــــال او بس ــــــــــود و کم ــــــــــک وج  ی



۲۴۴ 
 

ــــــا ــــــادی م ــــــی بش ــــــام و م ــــــن ج ــــــوش ک  ن
ــــــــد ــــــــن و آن گوین ــــــــه ای ــــــــرابی ک ــــــــه ش  ن

 راحـــــــــت دل و جـــــــــان اســـــــــتجـــــــــور او 
  

ــــــــا کــــــــه گــــــــردی ز عمــــــــر برخــــــــوردار  ت
 آنچنــــــــان مــــــــی کــــــــه باشــــــــدش خمــــــــار
ــــــــــــود آزار ــــــــــــه کجــــــــــــا ب  حــــــــــــاش لل

  

ـــــــ ـــــــرده ـــــــه ک ـــــــت الل ـــــــار نعم ـــــــه انک  ر ک
ــــــــــــرارینبخــــــــــــدا   ســــــــــــتش مگــــــــــــر اق

  

ــــی ــــب م ــــت در مرات ــــک هوی ــــد صــــدهزاری  نمای
ـــت ـــره و دریایکیس ـــاب و قط ـــوج و حب ـــا م ـــزد م  ن

 بخشـــد بمـــاهدرشـــب تاریـــک امکـــان نـــور مـــی
 کنــــــد بــــــاری خیــــــال روی اونقشــــــبندی مــــــی

ــس ــقمجل ــداناســتعش ــاقی درحضــوررن  مســت وس
 شــــکل قوســــين از خــــط محــــور نمایــــد دایــــره

  

 عارفانـــه آن یکـــی در هـــر یکـــی خـــوش میشـــمار 
 ود هـــم صـــورت ناچـــار چـــارآب یـــک معنـــی بـــ

 غبـــــارنمایـــــد روز روشـــــن آفتـــــابی بـــــیمـــــی
ــی ــده م ــور دی ــر ن ــان خــوش صــورتی ب ــارآنچن  نگ

ــار ــه باشــی در خم ــی ک ــين وقت ــف باشــددر چن  حی
 ســـراو ادنـــی طلـــب کـــن تـــا بیـــابی یـــار یـــار

  

ــــد ــــم آمیختن ــــده به ــــید و بن ــــان و س ــــل و ج  عق
ـــکار ـــته آش ـــود گش ـــی ب ـــه مخف ـــی ک ـــان گنج  آنچن

  

ـــــــــــدۀ خـــــــــــود ز خـــــــــــاک ر  بـــــــــــردارهبن
ــــــــنم بدیــــــــده و ســــــــر ــــــــان ســــــــپاری ک  ج
 ای دل ار عاشـــــــــقی بیـــــــــا مـــــــــی نـــــــــوش
 ذوق عاقـــــــــــل مجـــــــــــو تـــــــــــو از عاقـــــــــــل
ـــــــت ـــــــی خواریس ـــــــقی و م ـــــــا عاش ـــــــار م  ک
 گــــــــــــــــنج داری و بینــــــــــــــــوا گــــــــــــــــردی

  

ــــــــذار  ــــــــن بگ ــــــــرا بم ــــــــانی م ــــــــک زم  ی
ــــــپار ــــــان روا بس ــــــه ج ــــــوئی ک ــــــو گ ــــــر ت  گ
 تــــــــا کــــــــه گــــــــردی ز عمــــــــر برخــــــــوردار
 روی چـــــــون گـــــــل بنـــــــوک خـــــــار مخـــــــار

 اینکـــــــاردولتســــــت و کـــــــار  دولــــــت ایـــــــن
ـــــــــ ـــــــــردارک ـــــــــنج را ب  نج دل جـــــــــوی و گ

  

ـــــــــی قـــــــــدمی ـــــــــردار اگـــــــــر نه ـــــــــر س  ب
ـــــــــردار ـــــــــرا س ـــــــــود ت ـــــــــه ب ـــــــــت الل  نعم

  

 مــــــــــــائیم کــــــــــــه ذاکــــــــــــریم و مــــــــــــذکور
 مـــــــــــــائیم کـــــــــــــه ســـــــــــــیدیم و بنـــــــــــــده
 مــــــــــــــائیم محــــــــــــــیط و مــــــــــــــوج و زورق
ــــــــــــائیم ــــــــــــه م ــــــــــــه ولى ن ــــــــــــائیم هم  م
ـــــــــــاش ـــــــــــائیم کـــــــــــه زاهـــــــــــدیم و اوب  م
 مـــــــــــائیم شـــــــــــراب و جـــــــــــام و ســـــــــــاقی

  

 مـــــــــــائیم کـــــــــــه نـــــــــــاظریم و منظـــــــــــور 
ــــــــــائیم  ــــــــــریم و منصــــــــــورم ــــــــــه ناص  ک

 مـــــــــــائیم گـــــــــــدا و شـــــــــــاه دســـــــــــتور
ــــــــــهور ــــــــــه او بماســــــــــت مش ــــــــــائیم ک  م
ـــــــــور ـــــــــیم و مخم ـــــــــه سرخوش ـــــــــائیم ک  م
 مــــــــــائیم حریــــــــــف فــــــــــاش و مســــــــــتور

  

ــــــــــــن ن ــــــــــــدانیکای ــــــــــــید ار ن ــــــــــــه س  ت
 میــــــــــدار بلطــــــــــف خــــــــــویش معــــــــــذور

  

 بـــرو ای عقـــل ســـرگردان کـــه مامســـتیم و تومخمـــور
 ز نورآفتــــــاب مــــــا همــــــه عــــــالم منــــــور شــــــد

ــــــ ــــــد بس ــــــا بخش ــــــای او بق ــــــردار فن  ردارانس
 مـــرا منشـــور ســـلطانی شـــه ملـــک ولایـــت کـــرد

ـــما ـــماتند و اس ـــالم طلس ـــه ع ـــازنگهم ـــا خ  نج و م

 همـه جمـع و گـران جانـان از اینجـا دورسبکروحان 
ـــور ـــو آن ن ـــد بت ـــه بنمای ـــن ک ـــر ذرۀ روش ـــين ه  بب
ــــا دارد بقــــای جــــاودان منصــــور  از ایــــن دار فن

ـــــه ـــــان آل او دارد ک ـــــور نش ـــــين منش  دارد اینچن
 از آن هـــر کـــنج ویرانـــه بـــود گنجـــی بـــاو معمـــور



۲۴۵ 
 

 بنــدم بهــر صــورت کــه پــیش آیــدخیــالش نقــش مــی
  

 ی مســتورنــچنــان نــوری کجــا گــردد بچشــم چــون م
  

 روی خــود در او بینـــیخــواهی کــهایاگــر آئینــه
ــــد ــــين در دی ــــورۀ بب ــــاظر و منظ ــــن ن ــــیدنظر ک  س

  

 کــــنم تــــوئی منظــــوربهــــر طــــرف کــــه نظــــر مــــی
 ز لطــــــف تــــــو نظــــــری یــــــافتم شــــــدی نــــــاظر

 ی کراســـت وصـــالکـــی جـــزچونیســـت دردوجهـــان 
ـــــد ـــــن اســـــت دی ـــــت او روش ـــــور طلع ـــــن ۀبن  م

ـــــه ـــــن شـــــعر بشـــــنو از ســـــر ذوقز ذوق گفت  ام ای
 مقـــــــام اهـــــــل دلانســـــــت صـــــــحبت جـــــــانم

  

ـــين مســـتور  ـــين فـــاش اینچن ـــده اســـت چن  کـــه دی
 چــه جــای مــن کــه تــوئی نــاظر و تــوئی منظــور
 عجـــب بـــود کـــه یکـــی از یکـــی بـــود مســـتور
ـــور ـــه دارد ن ـــز او ک ـــالم ج ـــه ع ـــه در هم ـــين ک  بب

ــــ ــــا گــــو دورکس ــــزم م ــــدارد ز ب ــــه ذوق ن  ی ک
 چــه جــای روضــه رضــوان چــه قــدر حــور و قصــور

  

 حریـــــــــف ســـــــــیدم و ســـــــــاقی خرابـــــــــاتم
 مـــــدام عاشـــــق مســـــتم نـــــه عاقـــــل مخمـــــور

  

 مخمـــــورایسرمســـــت در مرتبـــــهای درمرتبـــــه 
ــــــه  ــــــه ای در مرتب ــــــق درمرتب ــــــوقای عاش  معش
 درویــــــشای ســــــلطان در مرتبــــــه ای در مرتبــــــه 
 شـــــــيرازای  کرمـــــــان در مرتبـــــــهای در مرتبـــــــه 
ــــــه  ــــــه ای در مرتب ــــــالق در مرتب ــــــوقای خ  مخل
 حاضــــــرای غایــــــب در مرتبــــــه ای در مرتبــــــه 

  

ـــــه   ـــــه ای در مرتب ـــــورای واصـــــل در مرتب  مهج
ــــــه  ــــــه ای در مرتب ــــــاظر در مرتب ــــــورای ن  منظ

 دســـتورای شـــاه اســـت در مرتبـــه ای در مرتبـــه 
 مســــــتورای پیــــــدا در مرتبــــــه ای در مرتبــــــه 
ــــــه  ــــــه ای در مرتب ــــــادر در مرتب ــــــدای ق  ورمق
 مشــــــهورای پنهــــــان در مرتبــــــه ای در مرتبــــــه 

  

 بنــــــــدهای ســــــــید در مرتبــــــــهایدر مرتبــــــــه
 منصــــــورای ناصــــــر در مرتبــــــه ای در مرتبــــــه 

  

 ســــاقی بیـــــار جـــــام مــــی و دســـــت مـــــا بگـــــير
ـــــــدام ـــــــده و خـــــــاک درت م  مـــــــائیم و آب دی
 از مــــــا مکــــــن کنــــــاره کــــــه مــــــائیم در میــــــان

 ایـــممـــا پشـــت دســـت بـــر همـــه عـــالم فشـــانده
ـــــوا  ـــــد مـــــدامنظـــــری مـــــیلطفـــــت بـــــه بین  کن

ــــــو آورده ــــــوی ت ــــــاز س ــــــت نی ــــــازدس ــــــم ب  ای
  

 ایـــــم بهـــــر خـــــدا دســـــت مـــــا بگـــــيرافتـــــاده 
 بگــــذر روان تــــو از ســــر مــــا دســــت مــــا بگــــير
ــــا بگــــير ــــا دســــت م ــــا مجــــو بوف ــــا جف ــــا م  ب

 ایــــــم رو بشــــــما دســــــت مــــــا بگــــــيرآورده
ـــــی ـــــائیم ب ـــــيرم ـــــا بگ ـــــت م ـــــوا دس ـــــوا بن  ن

ــــا بگــــير ــــا مکــــن صــــنما دســــت م ــــا را ره  م
  

ــــون ــــچ ــــه اتدس ــــير جمل ــــادهگ ــــوئیفت ــــا ت  ه
 برخیــــــز و ســــــیدانه بیــــــا دســــــت مــــــا بگــــــير

  

ـــــک اگـــــر خواهـــــد کســـــی گوهـــــان بگـــــير  مل
 دل بـــــــدل بـــــــرده کـــــــه آن دلـــــــبر خوشســـــــت
 جـــــــام در دور اســـــــت و آن در بـــــــزم ماســـــــت
ـــــــازار شـــــــو ـــــــر ســـــــر ب ـــــــق خـــــــواهی ب  خل
ــــــی بکــــــن ــــــن عقب ــــــی و ای ــــــن دنی ــــــرک ای  ت

ــــــــــــده   در حضــــــــــــرت ســــــــــــلطان درآای بن
  

 ملــــــک خــــــواهی دامــــــن ســــــلطان بگــــــير 
ـــــن  ـــــان رهـــــا ک ـــــان بگـــــيرج ـــــدمت جان  خ

ــــــــاو آن بگــــــــير ــــــــی اگــــــــر نوشــــــــی بی  م
 گـــــــنج جـــــــوئی گوشـــــــۀ ویـــــــران بگـــــــير
 خـــــود رهـــــا کـــــن خـــــدمت یـــــزدان بگـــــير
 پادشـــــــــاهی ملـــــــــک جاویـــــــــدان بگـــــــــير

  

ــــــــــان ــــــــــات مغ  همچــــــــــو ســــــــــید در خراب



۲۴۶ 
 

 دســــــــت بگشــــــــا دامــــــــن مســــــــتان بگــــــــير
  

ــــــــی ــــــــور یک ــــــــاظر ،منظ ــــــــت ن ــــــــی اس  یک
ــــــک آب ــــــر دو ی ــــــراب ه ــــــت و ش ــــــام اس  ج
ــــــــت ــــــــر دس ــــــــام ب ــــــــراب ج ــــــــتیم وخ  مس

ــــــــازیمصــــــــد جــــــــان در ع ــــــــر بب ــــــــق اگ  ش
ـــــــــازیم ـــــــــق ب ـــــــــاک عش ـــــــــاطن پ ـــــــــا ب  ب

  

 مظهـــــــــــر بمظـــــــــــاهر اســـــــــــت ظـــــــــــاهر 
ــــــــــاتر ــــــــــویش س ــــــــــور خ ــــــــــت بن  نوریس
ـــــــــم حضـــــــــور و اوســـــــــت حاضـــــــــر  داری
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــدگیش قاص ـــــــــــــــیم ز بن  باش
 بـــــــــــــا ظـــــــــــــاهر نـــــــــــــازنين ظـــــــــــــاهر

  

ـــــــــر ســـــــــردار ـــــــــت ب  منصـــــــــور چـــــــــو رف
ـــــــــه کائنـــــــــات ناصـــــــــر ـــــــــد بـــــــــر هم  ش

  

 مــــــــــيرود عمــــــــــر مــــــــــا دریغــــــــــا عمــــــــــر
ــــــاد مــــــی  دهــــــی حیــــــف اســــــتعمــــــر برب

 ش میـــــــــــــدانیـــــــــــــک دو روزی غنیمـــــــــــــت
 عمـــــــــــــر امـــــــــــــروز در پـــــــــــــی فـــــــــــــردا
 هــــــر چــــــه شــــــد فــــــوت از تــــــو در عــــــالم
ــــــت ــــــیچ اس ــــــی ه ــــــام م ــــــاقی و ج ــــــير س  غ

  

 مگــــــــــذارش چنــــــــــين خــــــــــدا را عمــــــــــر 
ـــــــــــر ـــــــــــا عم ـــــــــــته جان ـــــــــــد گذش  بازنای
 کـــــــه نمانـــــــد مـــــــدام بـــــــا مـــــــا عمـــــــر
 صــــــــرف کــــــــردی دریــــــــغ فــــــــردا عمــــــــر
ــــــــــــــر ــــــــــــــابی الا عم  عوضــــــــــــــش بازی
ــــــــر ــــــــا عم ــــــــیچ دان ــــــــرف ه ــــــــد ص  نکن

  

ـــــــــو ـــــــــه ج ـــــــــت الل ـــــــــر نعم ـــــــــذت عم  ل
ـــــــــابی تـــــــــو   ذوق او بـــــــــا عمـــــــــرتـــــــــا بی

  

   
 رند مستیم و عشق شورانگیز
 ساقیا خم می بیار آن دم
 بر در می فروش خوش بنشين

 جوئی جاودان گر حیات می
 گر حلیمی تو بردباری كن
 بر سر خاك عاشقان چو رسی
 همچو فرهاد میل خسرو كن
 عشق شيرین گرش بود فرهاد
 عقل مخمور و درۀ عمری
 دامن سیدم به دست آور

  

 مخور گو ز ما پرهیزعقل 
 خم می بر سر حریفان ریز
 از سر كاینات هم برخیز
 جان و جانان به همدگر آمیز
 آب دیده بخاك ایشان ریز
 قصر شيرین بساز و هم شبدیز
 گو مترس از صلابت پرویز
 عشق سر مست و خنجر سر تیز
 به ازین نیست هیچ دست آویز

 آویز به ازین نیست هیچ دست
  

 

 ا عشــــــق درافتــــــادم بــــــازمــــــن ســــــودازده بــــــ
ــــــت ــــــن اس ــــــات م ــــــه حاج ــــــتان در او قبل  آس
 کــــــار رنــــــدان جهــــــان بســــــته نمانــــــد دیگــــــر

 خــــورم جــــام غــــم انجــــام بشــــادی ســــاقیمــــی
ــــی ــــقی و م ــــن از عاش ــــاد م ــــت بنی ــــواریهس  خ

 نکــــــنم عیــــــب اگــــــر توبــــــه شکســــــتم دیگــــــر
  

ـــــاز  ـــــنمی دادم ب ـــــف ص ـــــر زل ـــــت س  دل بدس
ـــــاز ـــــادم ب ـــــر در آن میکـــــده بنه  روی خـــــود ب

ــــن مســــت در  ــــازچــــون م ــــادم ب ــــده بگش  میک
ــــاز ــــدارم ز کــــس و عاشــــق و دلشــــادم ب  غــــم ن

ـــــه ـــــازرفت ـــــادم ب ـــــه و بنی ـــــر آن قص ـــــر س  ام ب
ــــــــاز ــــــــادم ب ــــــــاتی و در افت ــــــــافتم آب حی  ی

  



۲۴۷ 
 

 بنـــــــــــدۀ بنـــــــــــدگی ســـــــــــید سرمســـــــــــتانم
 از چنـــــــــين بنـــــــــدگئی بنـــــــــده آزادم بـــــــــاز

  

ــــــــــــــــاز ــــــــــــــــادم ب ــــــــــــــــه را گش  در میخان
 ام سرمســــــــــتبــــــــــا حریفــــــــــان نشســــــــــته

ـــــــــــــــه  در خرابـــــــــــــــات مســـــــــــــــت ورندان
 شــــــــادی جانســــــــتغــــــــم عشــــــــقش کــــــــه 

ــــــــــــی ــــــــــــتر کاینــــــــــــات م  خوانــــــــــــدمدف
 مـــــــــن چـــــــــو شـــــــــاگرد مـــــــــی پرســـــــــتانم

  

 داد رنــــــــــــــدان تمــــــــــــــام دادم بــــــــــــــاز 
ـــــــــــاهانه ـــــــــــزم ش ـــــــــــازب ـــــــــــادم ب  ای نه

 فــــــــــــارغ البــــــــــــال اوفتــــــــــــادم بــــــــــــاز
ـــــــاز ـــــــادم ب ـــــــرد ش ـــــــه ک ـــــــادا ک ـــــــاد ب  ش

ــــــــادم بــــــــازشــــــــد بعشــــــــ  قش همــــــــه ز ی
ـــــــــــار او ـــــــــــه ک ـــــــــــازدر هم ـــــــــــتادم ب  س

  

ـــــــــــــــــــد  ســـــــــــــــــــید خرابـــــــــــــــــــاتمۀبن
ـــــــــاز ـــــــــادم ب ـــــــــقان زی ـــــــــه عاش ـــــــــر هم  ب

  

ـــــــرغ ـــــــ م ـــــــازیجـــــــانم م ـــــــرواز ب ـــــــد پ  کن
 جــــــان بــــــده گــــــر وصــــــل جانــــــان بایــــــدت
 بگــــــــــذر از نقــــــــــش خیــــــــــال غــــــــــير او
ــــــــراب ــــــــت و خ ــــــــان مس ــــــــات مغ  در خراب

ـــــر ـــــود گ ـــــدم ش ـــــی هم ـــــام م ـــــا ج ـــــی ب  یم
 عشـــــــق بـــــــازی کـــــــار بـــــــازی کـــــــی بـــــــود

 

 تـــــــا بـــــــبرج خـــــــود رســـــــد شـــــــهباز بـــــــاز
ــــــــاز ــــــــداز ب ــــــــاش ان ــــــــر بپ ــــــــقانه س  عاش
ــــــــاز ــــــــرداز ب ــــــــدا پ ــــــــا خ ــــــــوت دل ب  خل

 ام آغــــــــاز بــــــــازعــــــــزم رنــــــــدی کــــــــرده
ـــــــــدم اذوق  ـــــــــابی یک ـــــــــاز زی ـــــــــاز ب  دمس

 عشـــــــق بـــــــازی خـــــــویش را در بـــــــاز بـــــــاز
 

 شـــــــعر ســـــــید عاشـــــــقانه خـــــــوش بخـــــــوان
ـــــــــاز ـــــــــواز ب ـــــــــا بن ـــــــــتان م ـــــــــاز سرمس  س

 

ـــــــاز ـــــــدم وجـــــــان ب  عاشـــــــق و مســـــــت و رن
 الصـــــــــــــلا ای حریـــــــــــــف میخـــــــــــــواران
ــــــــــقیم ــــــــــاقی عش ــــــــــب و س ــــــــــاهد غی  ش
ــــــــــذار ــــــــــه را بگ ــــــــــل حیل ــــــــــرو ای عق  ب
ـــــــــــــــد او باشـــــــــــــــیم ـــــــــــــــات رن  در خراب
 محــــــــــــــــرم راز خلــــــــــــــــوت جــــــــــــــــانیم

 

ـــــــــــــــادم بـــــــــــــــازدر ـــــــــــــــه را گش  میخان
 قـــــــــدمی نـــــــــه بیـــــــــا و خـــــــــود در بـــــــــاز
ـــــــــواز ـــــــــا بن ـــــــــق م ـــــــــاز عش ـــــــــا س  مطرب
ــــــــاز ــــــــا و نی ــــــــاز و م ــــــــد و نم ــــــــو و زه  ت

ـــــــی بنمـــــــازدعـــــــوت مـــــــا چـــــــه مـــــــی  کن
ـــــــــــرداز ـــــــــــه را بمـــــــــــا پ  یکزمـــــــــــان خان

 

ـــــــــد ـــــــــق بن ـــــــــا بعش ـــــــــید م ـــــــــتۀس  ماس
 اوســــــــــت محمــــــــــود و نعمةاللــــــــــه ایــــــــــاز

 

 شـــــــــــــــاهبازی درآمـــــــــــــــد از در بـــــــــــــــاز
 بـــــــرو ای عقـــــــل چـــــــون درآمـــــــد عشـــــــق

 کشـــــــــــد دیگـــــــــــره مـــــــــــیدل بمیخانـــــــــــ
 جــــــام جــــــم خــــــوش بــــــود بمــــــا همــــــدم

ــــــــی ــــــــر دو م ــــــــازنده ه ــــــــدســــــــاز و س  بای
ـــــــــــــده و دل ـــــــــــــان دی ـــــــــــــت رازی می  هس

 

 خیـــــــز و در پـــــــای او تـــــــو ســـــــر در بـــــــاز
 خویشــــــــــــتن بــــــــــــاو پــــــــــــرداز ۀخانــــــــــــ

 کنــــــــد روان پــــــــروازمــــــــرغ جــــــــان مــــــــی
ـــــــــــائی بهمـــــــــــدگر دمســـــــــــاز ـــــــــــی و ن  ن

ـــــــی ـــــــه ب ـــــــازورن ـــــــوازد س ـــــــی ن ـــــــاز ک  س
ـــــــــی ـــــــــازم ـــــــــزه غم ـــــــــاش غم ـــــــــد ف  کن

 

ـــــــــــبرد از  همـــــــــــه کـــــــــــسســـــــــــیدم دل ب
 لیـــــــــــــک دل را گذاشـــــــــــــت در شـــــــــــــيراز

 



۲۴۸ 
 

 کشــــــــد ســــــــوی شــــــــيرازخــــــــاطرم مــــــــی
ــــــــراب ــــــــام ش ــــــــت ج ــــــــتم بدس ــــــــد مس  رن

ـــــــاده ـــــــب نه ـــــــی ل ـــــــبجـــــــام و م ـــــــد بل  ان
 درگلســـــــــــــــتان عشـــــــــــــــق سرمســـــــــــــــتان
ــــــــــــه  ســــــــــــر ســــــــــــاقی و حــــــــــــال میخان
ـــــــــــــــوت عشـــــــــــــــق ـــــــــــــــه درآ بخل  عارفان

  

ـــــــد پـــــــروازمـــــــرغ جـــــــان بـــــــاز مـــــــی   کن
 ام بـــــــــــاز بیخـــــــــــودی آغـــــــــــازکـــــــــــرده

 نــــــــــی و نــــــــــائی بهمــــــــــدگر دمســــــــــاز
ــــــــــــــ ــــــــــــــد جمل  ه خــــــــــــــوش آوازبلبلانن

ـــــــــاز ـــــــــوز و نی ـــــــــن ز دل بس ـــــــــنو از م  بش
ـــــــــــــــاز ـــــــــــــــق او مین ـــــــــــــــقانه بعش  عاش

  

ـــــــــو ـــــــــه ج ـــــــــت الل ـــــــــید ز نعم ـــــــــور س  ن
 راز محمـــــــــــــــود بـــــــــــــــازجو ز ایـــــــــــــــاز

  

 بـــــــــرو ای مـــــــــير مـــــــــن بمـــــــــال منـــــــــاز
ـــــــــی ـــــــــق م ـــــــــی آزار خل ـــــــــا ک ـــــــــوئیت  ج

ــــــــــــــــــــر داری ــــــــــــــــــــاری و در د س  ور خم
 ســــــــــخنم ســــــــــاقی اســــــــــت روح افــــــــــزا

ــــــی ــــــت ب ــــــالمی اس ــــــن ع ــــــک م ــــــانمل  پای
 مــــــــن بســــــــلطان خــــــــویش مــــــــی نــــــــازم

  

ــــــداز  ــــــم مگ ــــــیم و زر به ــــــن س ــــــیش از ای  ب
ـــــــــــــــن آزار ور نیـــــــــــــــابی بـــــــــــــــاز  مک
ــــــاز ــــــوی دمس ــــــی ش ــــــت ک ــــــن مس ــــــا م  ب
 نفســـــــــــــم مطربیســـــــــــــت خـــــــــــــوش آواز
ـــــــــو از خطاســـــــــت تـــــــــا شـــــــــيراز  و آن ت
 تــــــــو بتــــــــاج و ســــــــریر خــــــــود مینــــــــاز

  

 نعمـــــــــت اللـــــــــه پـــــــــير رنـــــــــدان اســـــــــت
ـــــــ ـــــــدی ب ـــــــر مری ـــــــردازه گ ـــــــير خـــــــود پ  پ

  

ــــــــــــداز ــــــــــــرده هســــــــــــتی بران ــــــــــــا و پ  بی
ــــــــــتی ــــــــــای خودپرس ــــــــــن بن ــــــــــداز ای  بران

ـــــــــــرای ـــــــــــل س ـــــــــــدارد ،عق ـــــــــــادی ن  بنی
 ســــــــر زلــــــــف بتــــــــی رعنــــــــا بدســــــــت آر
 چـــــو عشـــــقش مجمـــــری بـــــر آتـــــش انـــــداز
ــــــــــــــالى ــــــــــــــدان لااب ــــــــــــــت و رن  خراباتس

  

 بخــــــــاک نیســــــــتی خــــــــود را در انــــــــداز 
 ز نــــــو طرحــــــی و فرشـــــــی دیگــــــر انـــــــداز
 خـــــــــرابش ســـــــــاز و بنیـــــــــادش برانـــــــــداز
ـــــــــای او ســـــــــرانداز  چـــــــــو سرمســـــــــتان بپ

ــــــود جــــــان ــــــو ع ــــــداز ت ــــــر ان  روان در مجم
ـــــــاغ ـــــــی در س ـــــــاقی و م ـــــــا س ـــــــدازبی  ر ان

  

 اگــــــــر خــــــــواهی کــــــــه یــــــــابی ذوق ســــــــید
 نظـــــــر بـــــــر معنـــــــی صـــــــورت گـــــــر انـــــــداز

  

 روئــــــــی چنــــــــين زیباســــــــت امــــــــروز کــــــــرا
ـــــــن نیســـــــت ـــــــو ســـــــروی در چم ـــــــالای ت  بب

ــــــی ــــــم چــــــه خواهــــــد کــــــرد چشــــــمتنم  دان
 وی چــــــه روی اســــــت آن بنــــــام ایــــــزد کــــــه در

ـــــــــت ـــــــــذیر اس ـــــــــز دلپ ـــــــــار نغ ـــــــــرا گفت  م
 نمــــــــــودی روی و فــــــــــردا بــــــــــود وعــــــــــده
 ز دســــــــــت نــــــــــرگس مخمــــــــــور مســــــــــتت

 ســــــــــودای جمالــــــــــت عــــــــــارف شــــــــــهرز 
  

ـــــــــی روان افزاســـــــــت امـــــــــروزاکـــــــــر   لعل
 ز مـــــــن بشـــــــنو حـــــــدیث راســـــــت امـــــــروز
ــــــتی دگــــــر برخاســــــت امــــــروز  کــــــه از دس
 نشـــــــان لطـــــــف حـــــــق پیداســـــــت امـــــــروز
 تــــــــو را روی جهــــــــان آراســــــــت امــــــــروز
ـــروز ـــت ام ـــر فرداس ـــن مگ ـــت ای ـــال اس ـــه ح  چ
 جهـــــــان پـــــــر فتنـــــــه و غوغاســـــــت امـــــــروز
 چــــــو مــــــن دیوانــــــه و شیداســــــت امــــــروز

  

ـــــــــت دان ـــــــــتغنیم ـــــــــور نعم ـــــــــه حض  الل
 کـــــــه دشـــــــمن را شـــــــب یلداســـــــت امـــــــروز

  



۲۴۹ 
 

ـــــــــــروز ـــــــــــت ام ـــــــــــبیل ماس ـــــــــــه س  میخان
 از دولـــــــــــــــت عشـــــــــــــــق پادشـــــــــــــــاهیم
 بگـــــــــــــــذر ز حـــــــــــــــدیث دی و فـــــــــــــــردا
ـــــــود ـــــــف مـــــــا ب ـــــــد کـــــــه شـــــــب حری  آن رن
ــــــــت ــــــــر دس ــــــــام ب ــــــــف و ج ــــــــائیم حری  م
 از فتنــــــــــــۀ چشــــــــــــم مســــــــــــت ســــــــــــاقی

  

 هنگـــــــــام مـــــــــی و صفاســـــــــت امـــــــــروز 
 صـــــــد شـــــــه بـــــــر مـــــــا گداســـــــت امـــــــروز
 دریــــــــــاب کــــــــــه روز ماســــــــــت امــــــــــروز

 حلقـــــــــــۀ اولیاســـــــــــت امـــــــــــروزســـــــــــر 
 مخمــــــــــور کســــــــــی چراســــــــــت امــــــــــروز
ــــــــروز ــــــــت ام ــــــــر بلاس ــــــــه پ ــــــــالم هم  ع

  

ــــــــــــه  مــــــــــــائیم حریــــــــــــف نعمــــــــــــت الل
ــــــــروز ــــــــن کراســــــــت ام ــــــــه از ای  بزمــــــــی ب

  

ـــــــــــروز ـــــــــــاز ام ـــــــــــیدم ب ـــــــــــام دل رس  بک
ــــــــــدم ــــــــــه کــــــــــه از هجــــــــــران رمی  بحمدالل
ــــــــــد ــــــــــتم ای خداون ــــــــــروز گف ــــــــــی دی  بس

ــــــــــ ــــــــــی خمخان ــــــــــورت ۀم ــــــــــی و ص  معن
ـــــــــــروختم دوش ـــــــــــویش را بف ـــــــــــاقی خ  بس

 بگوشـــــــــــمنـــــــــــدای ارجعـــــــــــی آمـــــــــــد 
  

 جمـــــــــال یـــــــــار دیـــــــــدم بـــــــــاز امـــــــــروز 
ــــــــــروز ــــــــــاز ام ــــــــــیدم ب ــــــــــل او رس  بوص
 جــــــــواب خــــــــود شــــــــنیدم بــــــــاز امــــــــروز
 بجــــــــــامی در کشــــــــــیدم بــــــــــاز امــــــــــروز

ــــــــروزبهــــــــایش مــــــــی ــــــــاز ام ــــــــدم ب  خری
 بســــــــوی شــــــــه پریــــــــدم بــــــــاز امــــــــروز

  

ـــــــــــه ـــــــــــت الل ـــــــــــتان نعم ـــــــــــی از گلس  گل
ــــــــــروز ــــــــــاز ام ــــــــــدم ب ــــــــــت ذوق چی  بدس

  

ــــــم دوا ــــــت و ه ــــــوش اس ــــــو خ ــــــزدرد از ت  نی
ـــــــــــر  ـــــــــــال ه ـــــــــــری بح ـــــــــــسداری نظ  ک

ـــــــــــرم ـــــــــــو مح ـــــــــــت از ت ـــــــــــه نگش  بیگان
ـــــــــقت ـــــــــغ عش ـــــــــوم بتی ـــــــــته ش ـــــــــر کش  گ

ـــــــــــاقی ای ـــــــــــای ب ـــــــــــان نم ـــــــــــام جه  ج
ـــــــــ ـــــــــو ب ـــــــــا از ت ـــــــــواهیمه م ـــــــــير تونخ  غ

  

ــــــــز  ــــــــفا نی ــــــــم ش ــــــــی و ه ــــــــم بخش  رنج
 مـــــــــیکن نظـــــــــری بحـــــــــال مـــــــــا نیـــــــــز
ــــــــز ــــــــنا نی ــــــــوئیم و آش ــــــــویش ت ــــــــا خ  م
ـــــــز ـــــــا نی ـــــــت و خونبه  خـــــــونم بحـــــــل اس
 ایمــــــــــــن ز فنــــــــــــائی و بقــــــــــــا نیــــــــــــز
ـــــــز ـــــــرا نی ـــــــیم در س ـــــــه کن ـــــــو چ ـــــــی ت  ب

  

ــــــــــنم ــــــــــه م ــــــــــا ن ــــــــــیدتنه  محــــــــــب س
ـــــــــز ـــــــــدا نی ـــــــــرت خ ـــــــــه حض ـــــــــه ک  والل

  

 شـــــاهان همـــــه حـــــيران جمـــــال تـــــو گـــــدا نیـــــز
ــــــد ــــــت دی ــــــور رخ ــــــور ۀاز ن ــــــته من ــــــا گش  م

 یــــــا رب گــــــه بیابنــــــد ز وصــــــل تــــــو مــــــرادی
 مــــــا رو بتــــــو داریــــــم چــــــو آئینــــــه روشــــــن
ـــــیم ـــــده از آن ـــــا زن ـــــه م ـــــت ک ـــــق توحیاتیس  عش
ــــــده ــــــاریم بدی ــــــو نگ ــــــال ت ــــــش خی ــــــا نق  م

  

ـــــز  ـــــدا نی ـــــد خ ـــــق خداون ـــــه عش ـــــد هم  دارن
ــــه  ــــردم هم ــــزم ــــما نی ــــده ش ــــن دی ــــد دری  بینن

ـــــز ـــــا نی ـــــو و م ـــــاب ت ـــــان جن ـــــوع محب  مجم
 روی تـــــو مـــــا را نبـــــود روی وریـــــا نیـــــز بـــــی
ــــی ــــزب ــــا نی ــــا و ز بق ــــو حاصــــل ز فن ــــق ت  عش

ـــــز ـــــا نی ـــــو لق ـــــال ت ـــــش خی ـــــیم در آن نق  بین
  

ــــلاص ــــر اخ ــــد از س ــــان طلب ــــا ج ــــید م ــــر س  گ
 جـــــــان را بســـــــپاریم و بگـــــــوئیم دعـــــــا نیـــــــز

  

ــــــز ــــــا ری ــــــر م ــــــر س ــــــه ب ــــــی خان  خــــــاک م
 خـــــــــــوش بنشـــــــــــين بـــــــــــر در میفـــــــــــروش

 جـــــــام مـــــــی را بگـــــــير و بـــــــر مـــــــا ریـــــــز 
ــــــــز ــــــــم برخی ــــــــون ه ــــــــر دو ک ــــــــر ه  از س



۲۵۰ 
 

ــــــــــر ــــــــــا بنگ ــــــــــين م ــــــــــا را بع ــــــــــين م  ع
 بـــــــــزم عشقســـــــــت و عاشـــــــــقان سرمســـــــــت
 فتنــــــــه در چــــــــار ســــــــوی جــــــــان افتــــــــاد

 بــــــاکعشـــــق مســــــت اســـــت و میزنــــــد بـــــی
  

ـــــــــــم آمیـــــــــــز ـــــــــــر را به ـــــــــــره و بح  قط
 تـــــــــو اگـــــــــر زاهـــــــــدی ز مـــــــــا پرهیـــــــــز
ـــــــــــــورانگیز ـــــــــــــق ش ـــــــــــــاهوی عش  از هی

ـــــــــران و خنجـــــــــر ســـــــــر  ـــــــــغ ب ـــــــــزتی  تی
  

 مـــــــــن ســـــــــر ســـــــــید اســـــــــت در دســـــــــتم
ـــــز ـــــت آوی ـــــت دس ـــــود کجاس ـــــن خ ـــــه از ای  ب

  

ـــــــــز ـــــــــان برخی ـــــــــازی روان از ج ـــــــــق ب  عش
ـــــــــــــار ـــــــــــــه خم ـــــــــــــه بخان ـــــــــــــدمی ن  ق
 ســـــــــــر ســـــــــــودای عشـــــــــــق اگـــــــــــر داری
ـــــــــر فشـــــــــان دســـــــــتی ـــــــــز مســـــــــتانه ب  خی
ــــــــين ــــــــين منش ــــــــوئی چن ــــــــاب ت ــــــــو حج  ت
 در خرابــــــــــــــــات عشــــــــــــــــق رندانــــــــــــــــه

  

ـــــــــــــز   عاشـــــــــــــقانه ز جـــــــــــــان روان برخی
 منشــــــــــــــين در خمارهــــــــــــــان برخیــــــــــــــز

ــــــــــزاز ســــــــــر ســــــــــود  ــــــــــان برخی  و از زی
ـــــــــز ـــــــــان برخی ـــــــــين چن ـــــــــماعی چن  در س
 کرمــــــــی کــــــــن از ایــــــــن میــــــــان برخیــــــــز
ــــــــــز ــــــــــان برخی ــــــــــن جه ــــــــــين و ازی  بنش

  

 نعمــــــــــــت الــــــــــــه در ســــــــــــماع آمــــــــــــد
ــــــــــز ــــــــــان برخی ــــــــــت یکزم ــــــــــت وقتس  وق

  

 دیــــده نقشــــی چــــو خیــــال تــــو ندیــــده هرگــــز
ـــــد ـــــت گردی ـــــر کوی ـــــر س ـــــاد صـــــبا ب  ســـــالها ب
ـــــد صـــــورتها ـــــش کن ـــــاش بســـــی نق  گرچـــــه نق

ـــت ـــق مس ـــا  ،عاش ـــی م ـــن م ـــیمـــدام ای  نوشـــدم
 دوش تـــــــا روز رســـــــیدم بمـــــــراد دل خـــــــویش
 چشــــم مــــا روشــــن از آنســــت کــــه رویــــش دیــــده

  

 گــــوش قــــولى چــــو کلامــــت نشــــنیده هرگــــز 
ـــــــرده وصـــــــلت نرســـــــیده هرگـــــــز  بســـــــرا پ
ــــو صــــورت خــــوبی نکشــــیده هرگــــز  همچــــو ت
ـــز ـــیده هرگ ـــی نچش ـــن م ـــه ازی ـــک جرع ـــل ی  عق
ـــز ـــده هرگ ـــوش ندمی ـــين خ ـــبح چن ـــی ص ـــر کس  ب

ــــده  ــــده کــــه دی ــــان دی ــــين دور چن  هرگــــزدر چن
  

 بخشــــدجهــــان مــــیهنفــــس ســــید مــــا جــــان بــــ
 بـــــه از ایـــــن هـــــیچ هـــــوائی نوزیـــــده هرگـــــز

  

ـــــــــــاز ـــــــــــتیم ب ـــــــــــه بنشس ـــــــــــر در میخان  ب
ــــــــاد ــــــــو رو نه ــــــــر س ــــــــا به ــــــــم م  آب چش

ـــــــام او  ـــــــه از انع ـــــــين ک ـــــــاقی ب ـــــــف س  لط
ـــــــــرد ـــــــــم وب ـــــــــف او دادی  دل بدســـــــــت زل
 نیســـــــــت گشـــــــــتم از وجـــــــــود و از عـــــــــدم

 گـــــــوئیم مـــــــابـــــــا وصـــــــالش شـــــــکر مـــــــی
 

ــــــــاز ــــــــتیم ب ــــــــاله بشکس ــــــــه صــــــــد س  توب
ــــــــاز ــــــــا بحــــــــر پیوســــــــتیم ب  شــــــــد روان ب
ــــــــــاز ــــــــــتیم ب ــــــــــان مس ــــــــــات مغ  در خراب
ــــــاز ــــــتیم ب ــــــا بس ــــــامان و پ ــــــر و س ــــــی س  ب

 جـــــــــود او هســـــــــتیم بـــــــــاز از وجـــــــــود و
 کــــــــز بــــــــلای هجــــــــر وارســــــــتیم بــــــــاز

 

ـــــــده بـــــــ  هـــــــمه رنـــــــد وســـــــاقی ســـــــید وبن
ـــــــــــاز ـــــــــــتیم ب ـــــــــــه بنشس ـــــــــــر در میخان  ب

 

 ار شــــــراب نیمشــــــب امــــــروز سرمســــــتیم بــــــاز
ــــاد داد ــــر ب  عشــــق کــــافر کــــیش او ایمــــان مــــا ب
 از ســـــر ســـــجادۀ نـــــاموس خـــــوش برخواســـــتیم
ـــق ـــزار عش ـــتم داد در گل ـــو دس ـــلت چ ـــت وص  دول

ـــازچشـــم مســـتش دیـــده ـــه بشکســـتیم ب ـــم و توب  ای
 بــــر میــــان زنــــار کفــــر زلــــف او بســــتیم بـــــاز
 بــــــر در میخانــــــه سرمســــــتانه بنشســــــتیم بــــــاز

ـــل م ـــو بلب ـــازهمچ ـــتیم ب ـــزان رس ـــتان ک ـــزنم دس  ی



۲۵۱ 
 

 ســـاقی سرمســـت وحـــدت داد مـــا را جـــام مـــی
 ایــــممــــا خرابــــاتی و رنــــد و عاشــــق و میخــــواره

 

ــــاز ــــتیم ب ــــل وارس ــــال عق ــــردیم از خی ــــوش ک  ن
ــــاز رســــتیم از خمــــار ــــازا ب ــــار سرمســــتیم ب  ی ی

 

 ایـــــــمفـــــــانئیم و بـــــــاقئیم و ســـــــیدیم و بنـــــــده
ـــازگنیســـت   شـــتم از خـــود و از عشـــق او هســـتیم ب

 

 دل بدســــــــــت زلــــــــــف او دادیــــــــــم بــــــــــاز
 گــــــــذردببــــــــر امیــــــــد آنکــــــــه بــــــــر مــــــــا 
 ایــــــــــمدر خرابــــــــــات مغــــــــــان مســــــــــتانه

ــــــــــه   بشکســــــــــتیم فــــــــــارغ از خمــــــــــارتوب
 عقــــــــل بــــــــود اســــــــتاد و مــــــــا مــــــــزدور او
 غــــــــم بســــــــی خــــــــوردیم از هجــــــــران ولى

 

ـــــــــــاز ـــــــــــادیم ب ـــــــــــا پریشـــــــــــانی در افت  ب
ــــــــــــــاز ــــــــــــــادیم ب ــــــــــــــاک راه بنه  رو بخ
ـــــــــاز ـــــــــادیم ب ـــــــــه بگش  خـــــــــوش در میخان
ـــــــاز ـــــــم ب ـــــــی دادی ـــــــام م ـــــــود از ج  داد خ
ــــــــاز ــــــــتادیم ب ــــــــتاد اس ــــــــان اس ــــــــن زم  ای
ـــــــــــاز ـــــــــــار دلشـــــــــــادیم ب  از وصـــــــــــال ی

 

 و دلبنــــــــــدۀ ســــــــــید شــــــــــدیم از جــــــــــان 
ــــــــــاز ــــــــــم ب ــــــــــه آزادی ــــــــــلام و خواج  از غ

 

ـــــاز ـــــاده ب ـــــبری افت ـــــف دل ـــــرغ دل در دام زل  م
 زاهـــد خلـــوت نشـــين ازخـــان و مـــان دل برگرفـــت

 ایــــمتوبــــه بشکســــتیم و دیگردرشــــراب افتــــاده
ــــال عقــــل بــــی ــــاد بــــیبــــر خی ــــادی مــــنبنی  بنی

ــــــود آورده ــــــلطان خ ــــــه س ــــــمروی دل بردرگ  ای
 رود هـــر ســـو روانآب چشـــم مـــا چـــو دجلـــه مـــی

 

ـــازعشـــق ـــاد خواهـــد داد ب ـــا برب ـــان جـــان م  جان
ــــاز ــــاد ب ــــان بنه  مجلســــی مســــتانه در کــــوی مغ
ـــاز ـــاد ب ـــا افت ـــد م ـــا مانن ـــوی م ـــد س ـــه آم ـــر ک  ه

 بنیــاد بــازتــا چــه آیــد بــر ســرت زیــن عقــل بــی
ـــــد ـــــه بن  آزاد بـــــاز ه ایآمـــــده بـــــر درگـــــه ش

ـــــازرشـــــاید ا ـــــداد ب  معمـــــور ســـــازد خطـــــۀ بغ
 

ــــافتیم ــــه ی  خــــوش گشــــادی از گشــــاد نعمــــت الل
 را بـــــر روی مـــــا بگشـــــاد بـــــاز تـــــا در میخانـــــه

 

 خــــــوش دری بــــــر روی مــــــا بگشــــــاد بــــــاز
 جــــــــــام و پیمانــــــــــه بمــــــــــا بخشــــــــــید او
ـــــــــــرد ـــــــــــاز ک  مخـــــــــــزن اســـــــــــرار را در ب
 آفتـــــــــاب حســـــــــن او چـــــــــون رو نمـــــــــود
 دیـــــــر آمـــــــد خـــــــود بـــــــر مـــــــا زود رفـــــــت
 عقـــــــل شهبازیســـــــت خـــــــوش پـــــــرواز کـــــــرد

 

 آفتـــــــــــابی در قمـــــــــــر بنمـــــــــــود بـــــــــــاز
ـــــــاز ـــــــود ب ـــــــا پیم ـــــــه بم ـــــــه پیمان ـــــــی ب  م

ـــــــــود ـــــــــا فرم ـــــــــار م ـــــــــا ایث ـــــــــاز گنجه  ب
 مــــــــــه ز نــــــــــور روی او افــــــــــزود بــــــــــاز
ــــــــاز ــــــــرو نشــــــــنود ب ــــــــا م ــــــــتمش جان  گف
ــــــــــاز  در هــــــــــوای عاشــــــــــقی فرســــــــــود ب

 

 نعمـــــــــت اللـــــــــه را بمـــــــــا انعـــــــــام کـــــــــرد
 عـــــــــــالمی از نعمـــــــــــتش آســـــــــــود بـــــــــــاز

 

 رنــــــــج غربــــــــت تــــــــو از غریبــــــــان پــــــــرس
 ذوق سرمســـــــــــتئی کـــــــــــه مـــــــــــا داریـــــــــــم

ـــــــی ـــــــه م ـــــــش ک ـــــــر زلف ـــــــانکف ـــــــرد ایم  ب
 رنــــــــد مســــــــت خوشــــــــی اگــــــــر یــــــــابی
ــــــــــد ــــــــــقان دانن ــــــــــال عاش ــــــــــقان ح  عاش
 دامــــــــــن دل بگــــــــــير و دلــــــــــبر جــــــــــوی

ـــــــــــــرس ـــــــــــــدان پ ـــــــــــــدی ز دردمن  دردمن
ــــــــرس ــــــــدان پ ــــــــا ز رن ــــــــدانی بی ــــــــر ن  گ
 مــــــــو بمــــــــو از مــــــــن پریشــــــــان پــــــــرس

 دمــــــــی از مــــــــنش فــــــــراوان پــــــــرسه بــــــــ
 حالـــــــــت عاشـــــــــقی از ایشـــــــــان پـــــــــرس

ــــــدا کــــــن خــــــبر  ــــــرسجــــــان ف ــــــان پ  ز جان



۲۵۲ 
 

ـــــــــــه ـــــــــــوش رندان  جـــــــــــام وحـــــــــــدت بن
ـــــــــــــا ـــــــــــــين در دل م ـــــــــــــوش بنش  درآ و خ

 دینـــــــــــور خورشـــــــــــید را بمـــــــــــا بخشـــــــــــ
ــــــــون جــــــــو ــــــــی ز جــــــــان مجن  عشــــــــق لیل

 

 ذوق ایـــــــن مـــــــی ز بـــــــاده نوشـــــــان پـــــــرس
 نج جــــــــوئی ز کــــــــنج ویــــــــران پــــــــرسگــــــــ

ـــــــرس ـــــــان پ ـــــــاه روی ـــــــان ز م ـــــــن ماه  حس
 ذوق بلقـــــــــــــیس از ســـــــــــــلیمان پـــــــــــــرس

 

ـــــــــاران اســـــــــت ـــــــــار ی ـــــــــه ی  نعمـــــــــت الل
 حـــــــال ایـــــــن یـــــــار مـــــــا ز یـــــــاران پـــــــرس

 

ــــــــا ز ــــــــذت جــــــــان م  مســــــــتان پــــــــرسل
ـــــــــا اگـــــــــر پرســـــــــی  خـــــــــبر از حـــــــــال م

ـــــوش ـــــاد ن ـــــه نوشـــــت ب ـــــی ک ـــــن جـــــام م  ک
 دوا جـــــــــــــــوئیدردمندانـــــــــــــــه گـــــــــــــــر 

 ســـــــــــر زلفـــــــــــش اگـــــــــــر بدســـــــــــت آری
ــــــــــاب ــــــــــی دری ــــــــــق بپرسش ــــــــــان عاش  ج

 

ـــــــــرس ـــــــــدان ز مـــــــــی پرســـــــــتان پ  ذوق رن
 در خرابـــــــــــــات رو ز رنـــــــــــــدان پـــــــــــــرس
ــــــرس ــــــان پ ــــــاده نوش ــــــن ذوق ب ــــــد از ای  بع
 درد دردش بجــــــــــوی و درمــــــــــان پــــــــــرس

 پریشـــــــــــان پـــــــــــرس ۀحـــــــــــال شـــــــــــورید
ــــــرس  آنگهــــــی هرچــــــه خــــــواهی از جــــــان پ

 

ــــــــــــت اللهــــــــــــم  ــــــــــــزم نعم ــــــــــــاقی ب س
 پـــــــــرسذوقـــــــــم از خـــــــــدمت حریفـــــــــان 

 

ــــپرس ــــا ب ــــو م ــــی ز دردی دردش چ ــــام خوش  ج
ــــان ماســــت ــــه آرام ج ــــو ک ــــو ت ــــلا مگ ــــش ب  نق

ـــــده ـــــتمابن ـــــاه ماس ـــــرت او پادش ـــــم و حض  ای
ـــــی ـــــل ب  خـــــبر عشـــــق او مجـــــو ،خـــــبراز عق

ـــــقان ـــــات عاش ـــــوی خراب ـــــی بک ـــــذر خوش  بگ
 مــــــــــا محــــــــــرمیم در حــــــــــرم کبریــــــــــای او

 

 ماننــــــــــد دردمنــــــــــد ز دردش دوا بــــــــــپرس
ــــپرس ــــی ز مــــا ب  لطفــــی کــــن از کــــرم چــــو ببین

 پادشـــــه بگـــــو کـــــه ز حـــــال گـــــدا بـــــپرس بـــــا
ــــــپرس ــــــا ب  سریســــــت عشــــــق او ز دل مــــــا بی
ــــــپرس ــــــرا ب ــــــذت ذوق م ــــــت ل ــــــد مس  از رن
 اســـــــــرار او ز محـــــــــرم آن کبریـــــــــا بـــــــــپرس

 

 از مـــــــا مـــــــپرس قصـــــــۀ دنیـــــــا و آخـــــــرت
ـــــــپرس ـــــــدا ب ـــــــبری از خ ـــــــیدم خ ـــــــا ز س  ام

 

 ام کــــــــه مــــــــپرسرنــــــــج عشــــــــقی کشــــــــیده
ــــــــــانش ــــــــــت پای ــــــــــه نیس ــــــــــی ک  در طریق

ــــــــده ــــــــددی  ام صــــــــورتی کــــــــه دیــــــــده ندی
ـــــــــ ـــــــــه تـــــــــو را کـــــــــه مگـــــــــوهگفت  ام نکت

 بلبــــــــــــل مســــــــــــت گلشــــــــــــن عشــــــــــــقم
 عاشـــــــــــــــق و رنـــــــــــــــد ولاابـــــــــــــــالى وار

 

ــــــــــــپرسدرد دردی چشــــــــــــیده  ام کــــــــــــه م
 ام کــــــــه مــــــــپرسو بحــــــــری بریــــــــده بــــــــر

ــــــــــنیده ــــــــــی را ش ــــــــــپرسمعنئ ــــــــــه م  ام ک
 ام کــــــه مــــــپرسحرفــــــی کشــــــیدهه خــــــط بــــــ

ــــــــــیانی پریــــــــــده  ام کــــــــــه مــــــــــپرسز آش
ــــــــــانی رســــــــــیده ــــــــــپرسازجه ــــــــــه م  ام ک

 

 بهـــــــــــــاه بنـــــــــــــدۀ وا فـــــــــــــروختم بـــــــــــــ
ــــــــدهســــــــیدی  ــــــــپرسرا خری ــــــــم کــــــــه م  ای

 

 ام کـــــــه مـــــــپرسگـــــــرم و ســـــــردی چشـــــــیده
ـــــی ـــــی کـــــه م ـــــين جـــــام م ـــــن چن  نوشـــــیای

 ایــــــــــن چنــــــــــين مســــــــــت و لاابــــــــــالى وار
 ســــــــــختی گفــــــــــتم از زبــــــــــان حبیــــــــــب

 ام کــــــــه مــــــــپرسهــــــــم بمــــــــردی رســــــــیده
ــــــــــــپرسدرد دردی چشــــــــــــیده  ام کــــــــــــه م

 ام کــــــــــه مــــــــــپرساز جهــــــــــانی رســــــــــیده
 ام کـــــــه مـــــــپرسبگوشـــــــی شـــــــنیدههـــــــم 



۲۵۳ 
 

 گـــــــــــل ایــــــــــــن گلســـــــــــتان ســــــــــــلطانی
 بهـــــــــــاءه گـــــــــــوهری را فـــــــــــروختم بـــــــــــ

 

 ام کــــــــه مــــــــپرسهــــــــم بدســــــــتی بچیــــــــده
ـــــــــده ـــــــــوهری را خری ـــــــــپرسج ـــــــــه م  ام ک

 

ـــــــــــــــید ـــــــــــــــن س ـــــــــــــــه روی روش  در هم
 ام کــــــــــــه مــــــــــــپرسآفتــــــــــــابی بدیــــــــــــده

 

  
 باشجام می را به نوش و خوش می

 همچو خم شرابخانه به ذوق
 خلعتی نو اگر بتو نرسد
 چه كنی هوش مست باش مدام

 كش عاشقانه سبوی می می
 مست است و عاشقان سر بزم عشق

 در ره عاشقی چو سید ما
  

 باش نوش و نوش و خموش و خوش می 
 باش خودبخود خوش بجوش و خوش می
 باش باش با كهنه پوش و خوش می
 باش بگذر از عقل و هوش و خوش می
 باش همچو رندن به دوش و خوش می
 باش خوش بیا می به نوش و خوش می
 باش عاشقانه بكوش و خوش می

  
   

 بــــــــاششــــــــراب شــــــــوق را پیمانــــــــه مــــــــی
 اگــــــــر تــــــــو مســــــــت مجنــــــــونی ندیــــــــدی
ــــــــــــب و روز ــــــــــــا در ش ــــــــــــزن ام  در دل می
ـــــــا ـــــــو دری ـــــــی چ ـــــــاحلی معن ـــــــورت س  بص
 دلــــــــت گنجنیــــــــۀ گنجــــــــی اســــــــت دائــــــــم
ــــــــان گرامــــــــی ــــــــق کــــــــن ج ــــــــدای عش  ف

 

 بـــــــاشحریـــــــف خلـــــــوت جانانـــــــه مـــــــی
 بــــــاشببــــــين لیلــــــی و خــــــود دیوانــــــه مــــــی
ــــــــی ــــــــه م ــــــــیم گوشــــــــۀ آن خان ــــــــاشمق  ب
 بـــــــــاشورای ایـــــــــن و آن دردانـــــــــه مـــــــــی
ــــــی ــــــه م ــــــن ویران ــــــنج ای ــــــا در ک ــــــاشبی  ب

 بــــــــاشجانانــــــــه مــــــــی دار و هــــــــمدل و دل
 

ــــــــــــــد از در ــــــــــــــهدرآم ــــــــــــــت الل  دل نعم
ـــــی ـــــه م ـــــرو پروان ـــــو ب ـــــاشچـــــو شـــــمعی ت  ب

 

ــــ ــــیه جــــان ب ــــان ســــپار و خــــوش م ــــاشجان  ب
 بـــــــينآن یکـــــــی در هـــــــزار خـــــــوش مـــــــی

ــــــــــتی ــــــــــقی و سرمس ــــــــــا عاش ــــــــــه ب  گرچ
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــق رندان ـــــــــــــــات عش  در خراب

 نگـــــــــار نقـــــــــش و نگـــــــــاربنظـــــــــر مـــــــــی
ـــــــــــعاشـــــــــــقانه  ـــــــــــاه درآ ب ـــــــــــس م  مجل

 

 بـــــاشدلـــــبر گـــــذار و خـــــوش مـــــیهدل بـــــ
ــــک مــــی ــــاشو خــــوش مــــی رشــــمایــــک بی  ب

 بــــــاشفــــــارغی از خمــــــار و خــــــوش مــــــی
 بــــــاشبــــــا مــــــی خوشــــــگوار خــــــوش مــــــی
ــــــــی ــــــــال نگــــــــارخوش م ــــــــا خی ــــــــاشب  ب
 بـــــاشدمـــــی بـــــا مـــــا بـــــرآر خـــــوش مـــــی

 

ـــــــــوش شـــــــــادی ســـــــــید ـــــــــی ن  جـــــــــام م
ــــــی ــــــدار خــــــوش م ــــــاشاز کســــــی غــــــم م  ب

 

 بــــــاشدلــــــبر گــــــذار و خــــــوش مــــــیه دل بــــــ
 ش رویــــش کــــه نــــور چشــــم مــــن اســــتنقــــ

ـــــــدم ـــــــی هم ـــــــی دم ـــــــا جـــــــام م ـــــــاش ب  ب
ـــــــت ـــــــت اوس ـــــــه امان ـــــــر چـــــــه داری هم  ه
ـــــت ـــــود نیس ـــــير او خ ـــــت غ ـــــه اوس ـــــو هم  چ

ــــ  ــــان ســــپار و خــــوش مــــیه جــــان ب ــــاشجان  ب
ــــــی ــــــر م ــــــیبنظ ــــــار و خــــــوش م ــــــاشنگ  ب

 بـــــاشنفســـــی خـــــوش بـــــر آر و خـــــوش مـــــی
ـــــوش مـــــی ـــــپار و خ ـــــه بـــــا او س  بـــــاشجمل

 بـــــاشدار و خـــــوش مـــــیهمـــــه را دوســـــت 



۲۵۴ 
 

 تنگـــــــــــه زر یکـــــــــــی و تنگـــــــــــه بســـــــــــی
  
  

ـــــی ـــــا زر شـــــمار و خـــــوش م ـــــگ ه ـــــاشتن  ب
  

 اللـــــــــه شـــــــــویـــــــــار جـــــــــانی نعمـــــــــت
ــــــار  ــــــار ی ــــــاش بای ــــــیو ب ــــــوش م ــــــاشخ  ب

  

ــــــــی ــــــــوش خــــــــوش م ــــــــاشدرد دردش بن  ب
ــــــــــــــين ــــــــــــــی بنش ــــــــــــــات رو خوش  بخراب

ــــــــو را جــــــــامیســــــــاقی ار مــــــــی  دهــــــــد ت
 همچـــــــــــو خـــــــــــم شـــــــــــراب مســـــــــــتانه
 همـــــــــه میخانـــــــــه گـــــــــر دهـــــــــد ســـــــــاقی
ـــــاد ـــــت ب ـــــه نوش ـــــی ک ـــــام م ـــــن ج ـــــوش ک  ن

  

 بـــــــاشوش مـــــــیوت او بپـــــــوش خـــــــکســـــــ 
ـــــــی ـــــــوش م ـــــــروش خ ـــــــدم میف ـــــــاشهم  ب
 بـــــــاشبســـــــتان و بنـــــــوش خـــــــوش مـــــــی

 بــــاشگــــرم شــــو خــــوش بجــــوش خــــوش مــــی
 بـــــــاشعاشـــــــقانه بنـــــــوش و خـــــــوش مـــــــی
 بــــــاشتــــــا نیــــــائی بهــــــوش و خــــــوش مــــــی

  

ــــــــــو ــــــــــه گ ــــــــــت الل ــــــــــخن از ذوق نعم  س
ــــــاشور نگــــــوئی خمــــــوش و خــــــوش مــــــی  ب

  

ـــــــاش ـــــــده ب ـــــــاه و بن ـــــــواهی پن ـــــــیدی خ  س
 گــــــــر بتیــــــــغ عشــــــــق او کشــــــــته شــــــــوی

 گلســـــــــــــــتان عشـــــــــــــــق اودر هـــــــــــــــوای 
 قبولـــــــت اوفتـــــــد رجـــــــان فـــــــدا کـــــــن گـــــــ

ــــــــاب  خیــــــــز از ایــــــــن ســــــــایه بنشــــــــين آفت
ــــــــدت ــــــــر بای ــــــــا گ ــــــــک بق ــــــــروری مل  س

  

 بنـــــــده شـــــــودر بنــــــــدگی پاینـــــــده بــــــــاش 
 حـــــــی قیـــــــومی بـــــــرو دل زنـــــــده بــــــــاش
 همچـــــو غنچـــــه بـــــا لـــــب پـــــر خنـــــده بـــــاش
ــــــاش ــــــن کــــــرم شــــــرمنده ب ــــــا قیامــــــت زی  ت
ــــــــــاش ــــــــــده ب ــــــــــور روی او تابن  هــــــــــم بن
ــــــــــاش ــــــــــده ب ــــــــــا افکن ــــــــــات فن  در خراب

  

 م جـــــــان از ســـــــید مـــــــا مـــــــی طلـــــــبکـــــــا
ـــــحبت ایـــــن بنـــــده بـــــاش  یکزمـــــان هـــــم ص

  

 گــــــر فســــــرده نیســــــتی گرمــــــا نــــــه بــــــاش
ـــــــــا عاشـــــــــقان ـــــــــی ب  آشـــــــــنائی گـــــــــر کن
ـــــــر ـــــــق بحـــــــر بیکـــــــران اســـــــت ای پس  عش
 زاهـــــــــــد مغـــــــــــرور و گـــــــــــنج صـــــــــــومعه
ـــــدف ـــــون ص ـــــو چ ـــــورت ت ـــــا ص ـــــق دری  عش
ــــــــد ــــــــورتی در مافکن ــــــــقش ص ــــــــمع عش  ش

  

ـــــــــاش  ـــــــــه ب ـــــــــقی دیوان ـــــــــاقلی ور عاش  ع
 عاشــــــــــقانه از خــــــــــود بیگانــــــــــه بــــــــــاش
ــــــــاش ــــــــه ب ــــــــدریا مــــــــيروی مردان  گــــــــر ب
 تــــــــو مقــــــــیم گوشــــــــۀ میخانــــــــه بــــــــاش
 معنـــــــیش چـــــــون طالـــــــب دردانـــــــه بـــــــاش
ـــــــــاش ـــــــــه ب ـــــــــا پروان ـــــــــرداری بی  ذوق اگ

  

ـــــ ـــــن رهـــــا کـــــن جـــــان بجانان  مـــــی ســـــپارهت
 بــــــــاش هنعمـــــــت اللـــــــه را بجـــــــو جانانـــــــ

  

ــــــــاش ــــــــا خــــــــوش ب ــــــــقی بی  ای دل ار عاش
ـــــــــالایش ـــــــــق ب ـــــــــت عش ـــــــــوش بلائیس  خ
ــــــود بســــــاز و ســــــزا  همــــــه کــــــس خــــــوش ب

 فــــــــــــــــردا از غــــــــــــــــم دی و غصــــــــــــــــه
ــــــــ ــــــــان ب ــــــــپار ای دله ج ــــــــوا س ــــــــاد ه  ب

ـــــوش عزیـــــز اســـــت عمـــــر و مـــــی  گـــــذردخ
  

 رو چـــــو مـــــا صـــــادقی بیـــــا خـــــوش بـــــاش 
 جــــان فــــدا کــــن دریــــن بــــلا خــــوش بــــاش
ــــــاش ــــــوش ب ــــــزا خ ــــــه ناس ــــــاز و ب ــــــو بس  ت
ـــــــاش ـــــــا خـــــــوش ب  بگـــــــذر امـــــــروز و حالی

 هــــــوایش در آن هــــــوا خــــــوش بــــــاشه بــــــ
 مگــــــــذارش مــــــــرو بیــــــــا خــــــــوش بــــــــاش

  

 خـــــــــوش بـــــــــود گفتـــــــــه خـــــــــوش ســـــــــید
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ـــــاشخـــــوش بخـــــوان راســـــ  ت در نواخـــــوش ب
  

 خـــــــوش بـــــــاشه ایای دل ارچـــــــه شکســـــــت
 درد دردش چـــــــو صـــــــاف درمـــــــان نــــــــوش
ـــــــوردن ـــــــان خ ـــــــم جه ـــــــد غ ـــــــوش نباش  خ
ـــــــــــردی ـــــــــــا ک ـــــــــــرت ره ـــــــــــی و آخ  دنی
ـــــــــت ـــــــــر پای ـــــــــل ب ـــــــــدی ز عق ـــــــــود بن  ب
ــــــــت ــــــــقان سرمس ــــــــت و عاش ــــــــزم عشقس  ب

  

ـــــد بســـــت  ـــــا غمـــــش عه ـــــاش ه ایب  خـــــوش ب
 خـــــوش بـــــاش ه ایوز جفـــــا گـــــر چـــــه خســـــت
ــــــر گســــــتت ــــــان گ ــــــوش بــــــاش ه ایاز جه  خ

 خـــــــوش بـــــــاش ه ایهمـــــــه بـــــــاز رســـــــتاز 
ــــــت ــــــد جس ــــــين بن ــــــاش ه ایاز چن ــــــوش ب  خ
 خــــــوش بــــــاشه ای بــــــا حریفــــــان نشســــــت

  

ــــــــــت ــــــــــق اس ــــــــــتۀ عش ــــــــــید شکس  دل س
 خــــوش بــــاش ه ایگــــر تــــو چــــون او شکســــت

  

 زر پــــــــاش بــــــــاشۀزر بپــــــــاش و خواجــــــــ
ــــــــــرام ــــــــــه خ ــــــــــذار و بمیخان ــــــــــد بگ  زه
ــــــــرو ــــــــذتی از عمــــــــر اگــــــــر خــــــــواهی ب  ل

 شــــــــــمرروز امــــــــــروزت غنیمــــــــــت مــــــــــی
  

 ک پــــاش بـــــاشســــر بنــــه بــــر پـــــاش و خــــا 
ـــــــــلاش بـــــــــاش ـــــــــان ق ـــــــــات مغ  در خراب
 همنشــــــــــين رنــــــــــدگی او بــــــــــاش بــــــــــاش
 دی گذشـــــــت آســـــــوده از فـــــــرداش بـــــــاش

  

ـــــــــرا ـــــــــر دو س ـــــــــید ه ـــــــــابی س ـــــــــر بی  گ
ـــــــــــاش ـــــــــــاش ب ـــــــــــدۀ بین ـــــــــــاظر آن دی  ن

  

 عشــــــق سرمســــــت اســــــت و دارد دور بــــــاش
ـــــــق ـــــــه دارد درد عش ـــــــت آنک ـــــــت اس  تندرس
 عشـــــــــق او داری ز عـــــــــالم غـــــــــم مخـــــــــور
 رنـــــــد مســـــــتی گـــــــر بیـــــــابی مســـــــت شـــــــو

ــــــــاش ــــــــاظر او ب ــــــــر ن ــــــــل نظ ــــــــون اه  چ
ــــــــــر ــــــــــق س ــــــــــاعش ــــــــــر داری بی  داری اگ

  

ــــــــاش  ــــــــن در دور ب ــــــــد از ای ــــــــل را گوی  عق
 درد گــــــــو رنجــــــــور بــــــــاشور بــــــــود بــــــــی

ــــــاش ــــــرور ب ــــــوری مس ــــــم او میخ ــــــون غ  چ
ــــــ ــــــاشه ور ب ــــــور ب ــــــی مخم ــــــوری رس  مخم

ـــــــاش ـــــــور ب ـــــــر منظ ـــــــن نظ ـــــــداری ای  ور ن
 بـــــــــر ســـــــــر دار فنـــــــــا منصـــــــــور بـــــــــاش

  

ــــــردم اســــــت ــــــور چشــــــم م ــــــه ن ــــــت الل  نعم
ـــــــاش ـــــــور ب ـــــــن ن ـــــــب ای ـــــــم داری طال  چش

  

ـــــاش ـــــدم مب ـــــو یک ـــــی وض ـــــاش و ب ـــــاک ب  پ
ــــــــان ــــــــو مم ــــــــد گ ــــــــر نمان ــــــــی دون گ  دنی
ــــــر عــــــارفی ــــــن گ ــــــدان گــــــوش ک ــــــد رن  پن
ــــــــــت ــــــــــاه عالمس ــــــــــم پادش ــــــــــم اعظ  اس

 دهـــــدگـــــر کســـــی در عشـــــق او جـــــان مـــــی
ــــــــــبرت ــــــــــاد از وصــــــــــال دل ــــــــــاش دلش  ب

  

ـــــاش   جـــــز کـــــه بـــــا پاکـــــان دمـــــی همـــــدم مب
ــــــــاش ــــــــاتم مب ــــــــرد در م ــــــــر م ــــــــيرزن گ  پ
 جــــام مــــی را نــــوش کــــن بــــی جــــم مبــــاش

ــــــ ــــــی ه ایلحظ ــــــاحبب ــــــاش ص ــــــم مب  اعظ
 جـــــان رهـــــا کـــــن کمـــــتر از هـــــر کـــــم مبـــــاش

ــــــی ــــــم ب ــــــز ه ــــــراقش نی ــــــاشدر ف ــــــم مب  غ
  

ـــــرآر ـــــم ب ـــــه ه ـــــت الل ـــــا نعم ـــــی ب ـــــک دم  ی
ـــــــه  ـــــــاشای لحظ ـــــــدم مب ـــــــير او هم ـــــــا غ  ب

  

ــــد ــــا و بن ــــی بمــــا داری بی ــــاشۀاگــــر میل  مــــا ب
 ز سرمســــتان بــــزم مــــا طریــــق عــــاقلی کــــم جــــو

ــوق ــت وبامعش ــق مس ــت و عاش  خودهمــدمخراباتس

ــــی بســــتان روان وبرســــرماباش   ز جــــام جــــان مئ
 زمامســتی و رنــدی جوکــه هــم مســتیم و هــم قــلاش

ــی ــل ســرگردان بجــای خویشــتن م ــروای عق ــاشب  ب
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ــــروزو نقــــش مــــیکــــکســــی  ــــددخیال غيراوام  بن
 بیـــنمبـــدور چشـــم مســـت اوجهـــان پرفتنـــه مـــی

 که توخـاری و رویـش گـل جان منه رخ بررخش ای
  

 بجـــز نقـــش خیـــال او نباشـــد حاصـــل فـــرداش
 امــــروز در عــــالم از آن بــــالاشبــــلا بالاگرفــــت 

ــ ــارویش ب ــداد ب  خــارآنروی گــل مخــراشه مکــن بی
  

 بنـــدم خیـــال نعمةاللـــه اســـتبهـــر نقشـــی کـــه مـــی
 بنـدد خیـالش در نظـر نقـاشچه خوش نقشی که می

  

 در میکـــــــــده مســـــــــت و رنـــــــــد و قـــــــــلاش
ـــــــد از دل ـــــــا ب ـــــــده ی ـــــــه دی ـــــــور ک ـــــــر ن  ه
ــــــــد ــــــــا رن ــــــــدی و م ــــــــو زاه ــــــــل ت  ای عق

 مــــــــــــی ظــــــــــــاهر جــــــــــــامیم و باطنــــــــــــاً
 دیم و عاشــــــــــق خــــــــــودمعشــــــــــوق خــــــــــو

ـــــــــا ـــــــــاقی م ـــــــــوش ز جـــــــــام س ـــــــــی ن  م
  

 هــــــــــم صــــــــــحبت عاشــــــــــقان او بــــــــــاش 
ــــــــــاش ــــــــــق او ب ــــــــــال عش ــــــــــای خی  در پ
ــــــــــلاش ــــــــــف ق ــــــــــد حری ــــــــــل چکن  عاق
 صـــــــــورت نقشـــــــــیم و معنـــــــــی نقـــــــــاش
ـــــــاش ـــــــود ف ـــــــق خ ـــــــدیث عش ـــــــیم ح  گفت
ـــــاش ـــــوش ب ـــــار خ ـــــم ی ـــــو چش ـــــت چ  سرمس

  

ــــــــــد ــــــــــن بن ــــــــــمۀم ــــــــــه دای  ســــــــــیدم ک
 مســـــت اســـــت و حریـــــف و رنـــــد و اوبـــــاش

  

 بجـــــر در جـــــوش اســـــت و جـــــانم درخـــــروش
ــــی ــــاقلی م ــــتع ــــت رف ــــل از دس ــــورد و عق  خ

 تــــــــا ننوشــــــــی مــــــــی نــــــــدانی ذوق مــــــــی
 خـــــم مـــــی در جـــــوش و ســـــاقی در حضـــــور

 مــــــیه شــــــویدبســــــاقی مــــــا خرقــــــه مــــــی
 درخرابـــــــــات مغـــــــــان مســـــــــت و خـــــــــراب

  

 گویــــــد کــــــه راز خــــــود بپــــــوشعقــــــل مــــــی 
ـــــی ـــــاده ب ـــــیاوفت ـــــود و ب ـــــوشخ ـــــل و ه  عق

 بایـــــــدت مـــــــی را بنـــــــوشذوق مـــــــی مـــــــی
 در ســـــرای مـــــا و مـــــا در جســـــت و جـــــوش

 شن بــــــر دســــــت او و شســــــت و شــــــوآفــــــری
ـــــی ـــــدوشم ـــــدان ب ـــــبو رن ـــــون س ـــــندم چ  کش

  

ــــــی ــــــو م ــــــتان چ ــــــید مس ــــــخنس ــــــد س  گوی
 عاشـــــــقانه گـــــــوش کـــــــن یکـــــــدم خمـــــــوش

  

ــــــدان درخــــــروش ــــــی درجــــــوش و رن  خــــــم م
 دل بســـــــاقی ده کـــــــه تـــــــا یـــــــابی حیـــــــات
ــــــــــــو ــــــــــــا بج ــــــــــــیم از م ــــــــــــوهر در یت  گ
 هـــــر کـــــه یـــــک جرعـــــه بنوشـــــد زیـــــن شـــــراب

ــــــی ــــــق م  گــــــوئی بگــــــوگــــــر ســــــخن از عش
ـــــــس عشـــــــق اســـــــت  ـــــــدمجل  سرمســـــــتان رن

  

 زیــــن مــــی بنــــوش ه ایگــــر تــــو رنــــدی جرعــــ 
 جـــــان فـــــدا کـــــن درهـــــوای مـــــی فـــــروش
 تـــــا شـــــوی چـــــون حیـــــدری حلقـــــه بگـــــوش

ــــــ ــــــد ب ــــــا آی ــــــت او کج ــــــا قیام ــــــوشه ت  ه
ـــــی ـــــل م ـــــدیث از عق ـــــوشور ح ـــــی خم  پرس

ـــــدوشمـــــی ـــــدان ب  کشـــــندم چـــــون ســـــبو رن
  

 پــــــــــيرهن از یوســــــــــف مصــــــــــری بنــــــــــه
 خلعتـــــــــــی از خرقـــــــــــۀ ســـــــــــید بپـــــــــــوش

  

ــــد ــــن آمدن ــــوش م ــــوش و ه ــــاقی دوشایبگ  س
ـــه ـــا ک ـــت بی ـــقان سرمس ـــت و عاش ـــس عشقس  مجل

 گشــــــوده برقــــــع صــــــورت ز روی معنــــــی بــــــاز
 بعشــــق ســــاقی رنــــدان کــــه جــــان مــــن بفــــداش
ـــــــدود ـــــــاب را ان ـــــــوان آفت ـــــــل نت ـــــــت گ  بمش

 کــــه جــــام جــــم بســــتان و مــــی حــــلال بنــــوش 
ــــد و خــــم مــــی در جــــوش  مــــدام همــــدم جامن

 مــــدهوش هــــزار جــــان شــــده حــــيران و عقلهــــا
ـــر دوش ـــم ب ـــدان خـــوش کش ـــس رن  ســـبوی مجل

 پـــوشعاشـــق مســـتی کـــه عشـــق را مـــیه بگـــو بـــ



۲۵۷ 
 

 گنـــــدمی اگـــــر آدم بهشـــــت را بفروخـــــتهبـــــ
  

ـــوی و  ـــر بج ـــاز خ ـــو ب ـــت ـــه ن ـــروشب ـــو بف  یم ج
  

 گویــــدشــــنو گــــه ســــید سرمســــت وعــــظ مــــی
ــک ــه ی ــوان خطب ــب مخ ــو خطی ــاموش بگ ــان خ  زم

  

 زهــــــــــد بگــــــــــذار و خرقــــــــــه را بفــــــــــروش
 ذوق مســـــــــــتی کســـــــــــی کـــــــــــه دریابـــــــــــد

 گـــــــــــردمدر خرابـــــــــــات مســـــــــــت مـــــــــــی
 نوشــــــــــممــــــــــیســــــــــاغر مــــــــــی مــــــــــدام 

ـــــــــــیش مســـــــــــت مگـــــــــــو  راز هشـــــــــــیار پ
ـــــــــا ـــــــــه م ـــــــــت گفت ـــــــــر ماس ـــــــــوهر بح  گ

  

ـــــی  ـــــی را بگـــــير و خـــــوش م ـــــوشجـــــام م  ن
ـــــــدهوش ـــــــود شـــــــود م ـــــــل ب  گرچـــــــه عاق
ــــــر دوش  همچــــــو رنــــــدان خوشــــــی ســــــبو ب
ــــــوش ــــــی در ج ــــــم م ــــــو خ ــــــانه چ  سرخوش

ـــــــی ـــــــه آن م ـــــــو ک ـــــــوئی بگ ـــــــوشور بگ  پ
ــــوش ــــی خ ــــه م ــــر ک ــــود ه ــــوشب ــــد در  گ  کن

  

ــــــــــت ــــــــــت ســــــــــاقی سرمس ــــــــــاهد ماس  ش
 آغـــــــــــوشنعمـــــــــــت اللـــــــــــه گرفتـــــــــــه در 

  

ــــــــــحر ــــــــــا س ــــــــــات ت ــــــــــدر خراب  ه دوشگ
ــــــــــــــت ــــــــــــــاقی سرمس ــــــــــــــادی روی س  ش
 بـــــــزم عشـــــــق اســـــــت خرقـــــــه را بـــــــر کـــــــن
 در ره عاشــــــــــــــقی و مــــــــــــــی خــــــــــــــواری
ـــــــــــــــــان سرمســـــــــــــــــتیم  مـــــــــــــــــا خراباتی
ــــــــام ــــــــی در ج ــــــــان و م ــــــــم کن ــــــــل تبس  گ

  

ـــــــی  ـــــــر دوشم ـــــــی ب ـــــــبوی م ـــــــیدم س  کش
 دوش تــــــــــا روز بــــــــــود نوشــــــــــا نــــــــــوش

 درپــــــــــــــوش ه ایجامـــــــــــــۀ عاشـــــــــــــقان
 کـــــــــوشعاشـــــــــقانه بجـــــــــان و دل مـــــــــی

 ش خـــــوش درجـــــوشفـــــروخـــــم مـــــی چـــــون
 بلبــــــــل مســــــــت کــــــــی شــــــــود خــــــــاموش

  

 نعمــــــــــت اللــــــــــه حریــــــــــف و ســــــــــاقی او
 جــــــــــــام در دور و عاشــــــــــــقان مــــــــــــدهوش

  

 نــــــوشجــــــام مــــــی شــــــادی رنــــــدان نــــــوش
 خـــــــــوش ســـــــــبوئی از بـــــــــرای عاشـــــــــقان
ــــــور ــــــاقی درحض ــــــوش و س ــــــی درج ــــــم م  خ

 گویــــــد مخــــــور بســــــیار مــــــیعقــــــل مــــــی
 عشــــــق آمــــــد عقــــــل و هــــــوش مــــــا بــــــبرد
 ای صـــــــــــبا احـــــــــــوال مـــــــــــا را از کـــــــــــرم

  

 راز خــــــــود در پــــــــوش پــــــــوشور تــــــــوانی  
ــــــی ــــــر دوش دوشم ــــــا ســــــحر ب ــــــیدم ت  کش

 ســـــر جـــــوش جـــــوش ه ایاز چنـــــين خمخانـــــ
ـــــی ـــــق م ـــــوشعش ـــــوش ن ـــــراوان ن ـــــد ف  گوی

ـــــوش ـــــوش ه ـــــين بیه ـــــن چن ـــــد ای ـــــی بیاب  ک
ــــــگــــــر   در گــــــوش گــــــوش ه ایی شــــــمنوات

  

ـــــــــــه باشـــــــــــدش ـــــــــــت الل ـــــــــــد نعم  تامری
 کـــــــــــرده پیـــــــــــدا عـــــــــــارفی در اوش اوش

  

 درد دردش چوصـــــــــــاف درمـــــــــــان نـــــــــــوش
 یــــــــــــــــابیجرعــــــــــــــــه درد درد اگــــــــــــــــر 

ـــــوش و خمـــــوش خـــــوش مـــــی ـــــوش ن ـــــاشن  ب
 مـــــــــــــی مـــــــــــــا مســـــــــــــتی دگـــــــــــــر دارد

 گــــــــــویمنــــــــــه شــــــــــراب حــــــــــرام مــــــــــی
 مـــــــــــــــــی خمخانـــــــــــــــــه محبـــــــــــــــــت او

  

 کــــــن جــــــام مــــــی فــــــراوان نــــــوشنــــــوش 
 شـــــــــــــادی روی دردمنـــــــــــــدان نـــــــــــــوش
ــــــــوش ــــــــه پنهــــــــان ن  آشــــــــکارا مکــــــــن ب
 عاشــــــــقانه بیــــــــا چــــــــو مســــــــتان نــــــــوش
 مــــــــی پــــــــاک حــــــــلال جانــــــــان نــــــــوش
ـــــــوش ـــــــان ن ـــــــاده نوش ـــــــان و ب ـــــــا حریف  ب

  

 ســـــــــاقی مـــــــــانعمـــــــــت اللـــــــــه ماســـــــــت



۲۵۸ 
 

 جــــــام گیتــــــی نمــــــا چــــــو رنــــــدان نــــــوش
  

ـــــــــــاب آب مـــــــــــی  نـــــــــــوشاز جـــــــــــام حب
 جــــــــامی چــــــــو بــــــــود ســــــــبو کدامســــــــت
 او آب حیــــــــــــــات و تشـــــــــــــــنه مـــــــــــــــائیم

 نـــــــــــــوش مـــــــــــــی محبـــــــــــــت اومــــــــــــی
 گرمـــــــــــی نوشـــــــــــی تـــــــــــو در خرابـــــــــــات
ـــــــــــت آر ـــــــــــی بدس ـــــــــــا گل ـــــــــــن م  از گلش

  

 نـــــــــوشآن آب ازیـــــــــن حبـــــــــاب مـــــــــی 
ــــــــــ ــــــــــی ۀخمخان ــــــــــوشب ــــــــــاب مین  حس

ــــــــــوش ــــــــــو آب مین ــــــــــا ت ــــــــــمۀ م  از چش
ـــــــــــــوشمســـــــــــــتانه در آن جنـــــــــــــاب   مین

ــــــــی ــــــــاقی ب ــــــــا س ــــــــوشب  حجــــــــاب مین
 میگــــــــــير عــــــــــرق گــــــــــلاب مینــــــــــوش

  

 از مشــــــــــرب خــــــــــاص نعمــــــــــت اللــــــــــه
ـــــــــا شـــــــــراب مـــــــــی  نـــــــــوش رندانـــــــــه بی

  

 دلخوشــــــم از عشــــــق جــــــان افــــــزای خــــــویش
ــــــــــالش بســــــــــته ــــــــــر نقــــــــــش خی  امدر نظ

ـــــــــا ـــــــــاوای م ـــــــــود م ـــــــــه ب ـــــــــنج میخان  ک
ــــــــــــود ــــــــــــا ب ــــــــــــالمی از م ــــــــــــروی ع  آب
 شــــــمع عشــــــقش آتشــــــی خــــــوش برفروخــــــت

ــــــی ــــــه او ســــــودای عشــــــقش م ــــــر ک ــــــده  کن
  

ــــــار بــــــی  ــــــای خــــــویشدوســــــت دارم ی  همت
 خــــوش نشســــته نــــور او بــــر جــــای خــــویش

 مــــــأوای خــــــویشمــــــا وای أجنــــــت المــــــ
 نــــــه ز جــــــوی غــــــير از دریــــــای خــــــویش
ـــــای خـــــویش ـــــا پ ـــــر ت ـــــق س  ســـــوختم ازعش
ــــــویش ــــــودای خ ــــــر س ــــــر در س ــــــد س  میکن

  

ــــــــه دیــــــــده ــــــــم نعمــــــــت الل ــــــــور چش  امن
ــــــویش ــــــیمای خ ــــــه س ــــــور م ــــــت از ن  روشنس

  

 یشبیــا ای نورچشــم مــاوخوش بنشــين بجــای خــو
 بهجـــــرت مبـــــتلا گشـــــتم بوصـــــلت آرزومنـــــدم
ـــــدارم آشـــــنا دیگـــــر ـــــدان ن  بغـــــير از ســـــاقی رن
 بیــــــا ای مطــــــرب عشــــــاق و ســــــازبینوا بنــــــواز

ــــت داندل درد دوای ــــر داری غنیم ــــت اگ  درد اس
ـــد ـــروز و ســـید بن ـــو ســـلطانی بحســـن ام  جـــانی ۀت

  

ـــویش  ـــرای خ ـــم خلوتس ـــردم راوه ـــاز م ـــور س  من
 چــه باشــدار بدســت آری رضــای مبــتلای خــویش

ـــدم  ـــویشش ـــنای خ ـــق آش ـــه بعش ـــل بیگان  از عق
 آواز نــوای خــویشه کــن بــ دم مــا یکــدمی خــوش

 دارد در همه عـالم ازیـن خوشـتر دوای خـویش که
 کرم فرمـا بلطـف امـروز بنـواز ایـن گـدای خـویش

  

ـــــــود خـــــــویش ـــــــش دل ع ـــــــر آت  ســـــــوختم ب
 یــــــــافتم از خویشــــــــتن مقصــــــــود خــــــــویش

  

ـــــــــق ـــــــــا بعش ـــــــــاز حضـــــــــرتم ام ـــــــــن ای  م
ـــــــوی غمـــــــش ـــــــر ک ـــــــتم بـــــــر س ـــــــا نشس  ت

 در بـــــــــود او نـــــــــابود شـــــــــد بـــــــــود مـــــــــن
ـــــــــــده ـــــــــــالمیدی ـــــــــــان ع ـــــــــــان ج  ام جان

ـــــــور وجـــــــود ـــــــید حـــــــق ن ـــــــرا بخش ـــــــا م  ت
ـــــــــــاد ـــــــــــولش اوفت ـــــــــــولم قب ـــــــــــان مقب  ج
ـــــــــــاب مهـــــــــــر رویـــــــــــش دیـــــــــــده  امز آفت

 عـــــــــارف دل در بـــــــــرم رقصـــــــــان شـــــــــده
ـــــــــه و صـــــــــوفی و زهـــــــــد  عاشـــــــــق و میخان

  

 او ایازســــــــت و مــــــــنم محمــــــــود خــــــــویش 
ــــــــاکنم در جنــــــــت موعــــــــود خــــــــویش  س
ــــــــویش ــــــــابود خ ــــــــود و از ن ــــــــارغم از ب  ف

 یـــــــان جـــــــان غـــــــم فرســـــــود خـــــــویشدر م
 واقفــــــــم از واجــــــــد و موجــــــــود خــــــــویش
 دلخوشــــــــم از طــــــــالع مســــــــعود خــــــــویش
ـــــــویش ـــــــدود خ ـــــــایه مم ـــــــالم س ـــــــور ع  ن
 ز اســــــــــــتماع نغمــــــــــــه داود خــــــــــــویش
 هــــــر کســــــی و عــــــادت معهــــــود خـــــــویش

  



۲۵۹ 
 

ـــــد ـــــت ش ـــــون نیس ـــــود چ ـــــتی خ ـــــید از هس  س
ـــــــان و ســـــــود خـــــــویش ـــــــد از زی ـــــــن آم  ایم

  

 عزتـــــــــــی ده مـــــــــــرا بعـــــــــــزت خـــــــــــویش
ـــــــــــردار ـــــــــــیش دل ب ـــــــــــم ز پ ـــــــــــه غ  غص

 دلــــــــــم آتشـــــــــــی اســـــــــــت بنشـــــــــــانشدر 
ــــــــم ز هســــــــتی خــــــــود ــــــــاک گــــــــردان دل  پ
 همـــــــــت مـــــــــن ز تـــــــــو تـــــــــو را خواهـــــــــد
ـــــــن وصـــــــال حضـــــــرت توســـــــت ـــــــت م  دول

  

 زنـــــــده گـــــــردان مـــــــرا بطاعـــــــت خـــــــویش 
 شــــــادمان کــــــن مــــــرا بخــــــدمت خــــــویش
ــــــی کــــــن بجــــــان حضــــــرت خــــــویش  رحمت
ـــــــــوت خـــــــــویش  غـــــــــير را ره مـــــــــده بخل
ــــــــــت خــــــــــویش  برســــــــــانم بکــــــــــام هم
ـــــــــویش ـــــــــدولت خ ـــــــــرا ب ـــــــــی ده م  دولت

  

ــــــــ ــــــــن ت ــــــــه بم ــــــــت الل ــــــــیدینعم  و بخش
ـــــــا ز مســـــــتان  ـــــــده نعمـــــــت خـــــــویشز ی   بن

  

 همــــــــه عــــــــالم چــــــــو شــــــــبنمی دانــــــــش
ــــــــــــی ــــــــــــر م ــــــــــــه در الف نظ ــــــــــــننقط  ک

 هــــــــــر خیــــــــــالى کــــــــــه در نظــــــــــر آیــــــــــد
ــــــــــــــــــــــدی کــــــــــــــــــــــه درد دل دارد  دردمن
ــــــــلطانی ــــــــنج س ــــــــت گ ــــــــاه اس ــــــــق ش  عش

 دهـــــــد بمـــــــا ســـــــاقیجـــــــام مـــــــی مـــــــی
  

 غــــــــــرق بحــــــــــر محــــــــــیط گــــــــــردانش 
 خــــــــــوانشالفــــــــــی در حــــــــــروف مــــــــــی

ــــــــــانش ــــــــــده بنش ــــــــــد و بدی ــــــــــش بن  نق
ـــــــــــــد آن درد  ـــــــــــــانشباش ـــــــــــــين درم  ع

ـــــــــــــــرانش  دل عشـــــــــــــــاق کـــــــــــــــنج وی
ــــــــــش ــــــــــکن آن ــــــــــن و نوش ــــــــــتان ای  بس

  

ـــــــــا ـــــــــی نماســـــــــت ســـــــــید م  جـــــــــام گیت
ـــــــانش ـــــــت و او ج ـــــــن اس ـــــــالم ت ـــــــه ع  هم

  

 نشخـــــــواهفـــــــت هیکـــــــل بـــــــذوق مـــــــی
 گــــــــــــویمســــــــــــخنی عارفانــــــــــــه مــــــــــــی

ــــــــــد ــــــــــدانســــــــــر بین ــــــــــر ســــــــــر می  از ب
 هـــــــــــر خیـــــــــــالى کـــــــــــه نقـــــــــــش او دارد
ــــــــزد مــــــــا آب اســــــــت  مــــــــوج و دریــــــــا بن
ـــــــــــــــــــــه درد دل دارد ـــــــــــــــــــــدی ک  دردمن

  

 همــــــــی دانــــــــش معنــــــــی یــــــــک بیــــــــک 
 از لــــــــــــــب در فشــــــــــــــان خنــــــــــــــدانش
 همچـــــــو گـــــــوئی بـــــــه پـــــــیش چوگـــــــانش

ــــــــ ــــــــمم ب ــــــــور چش ــــــــه ن ــــــــانشددی  ه بنش
ـــــــاب مـــــــی  خـــــــوانشجـــــــام و مـــــــی را حب

 درد درد دل اســــــــــــــــــــت درمــــــــــــــــــــانش
  

ــــــــــــدان ــــــــــــید رن ــــــــــــراه س ــــــــــــاش هم  ب
ــــــــــانش ــــــــــت پای ــــــــــه نیس ــــــــــی ک  در طریق

  

ـــانش ـــف پریش ـــم اززل ـــی داری ـــه خـــوش جمعیت  چ
ـــاور ـــت بی ـــاف دوای ماس ـــه آن ص  دردی دردش ک

 دراوپنهـــانگنجـــیعشقســـت وخـــوشدلـــم گنجینـــه 
ــن ــتمســخنمــن ازذوق ای ــوهمگف ــنت  بشــنوبذوق ازم

 بردســتمــیجــامخراباتســت و ماسرمســت و ســاقی
 اگرتوآبروجـــــوئی بیـــــا بـــــا مـــــن دمـــــی بنشـــــين

  

ـــانش  ـــدار اســـت جان  بوددلشـــاد جـــان مـــا کـــه دل
 دارد همــان درد اســت درمــانش دل درد کســی کــو

ـــرانش ـــنج وی ـــود درک ـــين گنجـــی اگرجـــوئی ب  چن
 خــــوانشوقــــول مســــتانه روان مســــتانه مــــیبیــــا 

 دســـــت مـــــاو دامـــــانش ،ســـــرما و آســـــتان او
ــانش ــدا نیســت پای ــه پی ــا ک ــر م ــه دریائیســت بح  ک

  

 حریـــف نعمـــت اللـــه شـــو کـــه تـــا جانـــت بیاســـاید
 بنـــوش ایـــن ســـاغر مـــی را بشـــادی روی یـــارانش

  



۲۶۰ 
 

 پریشـــان کـــرد حـــال مـــن ســـر زلـــف پریشـــانش
 چـــه خـــوش درد دلى دارم کـــه هردرمـــان فـــدای او

 یو عشــــق اســــت ونقــــدگنج او در ۀلــــم گنجینــــد
 اگـــر در مجلـــس رنـــدان زمـــانی فرصـــتی یـــابی

  

ــردانش  ــن روز گ ــارض شــب م ــف از ع ــرافکن زل  ب
 جــویم نخــواهم کرددرمــانشبجــان ایــن درد مــی

ـــرانش  اگـــرگنج خوشـــی جـــوئی بجـــو در کـــنج وی
 رآن مجلــس فروخــوانشدز ذوق ایــن شــعر مســتانه 

  

ـــوری نخواهـــد نعمـــت  ـــد ز مخم ـــه رااگـــر زاه  الل
ـــی ـــه م ـــدان ک ـــه رن ـــدانشبجـــان جمل ـــد رن  خواهن

  

ـــــنشســـــاقی ســـــرخوش ماهمـــــدم مـــــا مـــــی  بی
 آفتابیســـت کـــه بـــر هـــر دو جهـــان تافتـــه اســـت
 نقـــــــش بســـــــتیم خیـــــــال رخ او بـــــــر دیـــــــده
 خیــــــــز و آئینــــــــه از مــــــــردم بینــــــــا بطلــــــــب

ـــد ـــمت اب ـــه چش ـــت ک ـــور چشمس ـــاد اًن ـــن ب  روش
ــــت دار ــــد آندوســــت بجــــان من  گــــر جفــــائی کن

  

 بیــــنشبصــــفا مــــیجــــام مــــی را بکــــف آور  
 بیـــنشنمایـــد بتـــو روشـــن همـــه جـــا مـــیمـــی

ـــده مـــا مـــی ـــن دی ـــنشخـــوش خیالیســـت در ای  بی
 بیــــــنشبنشــــــين در نظــــــر مــــــا و خــــــدا مــــــی

 بیـــــنشمـــــی بـــــرو ای نـــــور دو چشـــــم و ابـــــداً
 بیــــنشبکـــش آن جــــور ولى لطــــف و وفـــا مــــی

  

 بنـــده بـــا ســـید سرمســـت حریـــف اســـت مـــدام
ـــــــــدامی ـــــــــرم یارگ ـــــــــاهی بک ـــــــــنشپادش  بی

  

 اهــــــــل بیــــــــنشبیــــــــا ای نــــــــور چشــــــــم
ـــــــازی کـــــــن اگـــــــر او مـــــــی ـــــــازنی ـــــــد ن  کن

ـــــــزا ـــــــت کن ـــــــنج کن ـــــــت گ ـــــــو اس ـــــــار ت  نث
 اگــــــــر عــــــــالم تــــــــو را بخشــــــــد خداونــــــــد
ـــــــــــابی ـــــــــــه ی ـــــــــــرو داری ک ـــــــــــوای آب  ه

ــــــــ ــــــــازی زن ــــــــی س ــــــــوازدد گه ــــــــاهی ن  گ
  

ـــــــــــــــنش  ـــــــــــــــال او ببی ـــــــــــــــور او جم  بن
ــــــی ــــــان م ــــــازنینشبج ــــــاز ن ــــــو ن ــــــش ت  ک

ـــــــــــــــرینش ـــــــــــــــوئی از آف ـــــــــــــــراد او ت  م
 تــــــــــو او را از همــــــــــه عــــــــــالم گــــــــــزینش

 نشـــــــینش بیـــــــا بـــــــا مـــــــا در ایـــــــن دریـــــــا
 ان ارام جانســــــــت و هــــــــم ایــــــــنش هــــــــم

  

ـــــــه ـــــــت الل ـــــــده از نعم ـــــــن ش ـــــــان روش  جه
ـــــــــــو ـــــــــــد ن ـــــــــــید در ج رنمای ـــــــــــنشبس  ی

  

 عشــــــــق آمــــــــد و جــــــــام مــــــــی بدســــــــتش
 برخواســــــــــت بــــــــــلا و فتنــــــــــه بنشســــــــــت
 بنشســــــــــت بتخــــــــــت دل چــــــــــو شــــــــــاهی

 شکســــــتیــــــک کرشــــــمه ه صــــــد توبــــــه بــــــ
 ای عقـــــــل بـــــــرو کـــــــه عشـــــــق سرمســـــــت
ـــــــت ـــــــد نیس ـــــــیچ ب ـــــــق ه ـــــــذهب عش  در م

  

 جـــــــــــانم بفـــــــــــدای چشـــــــــــم مســـــــــــتش 
ـــــــــــتشاز  ـــــــــــف پس ـــــــــــد و زل ـــــــــــد بلن  ق

ــــــن نشســــــتش ــــــت ای ــــــه خوشس ــــــا رب چ  ی
 پرســـــــــــتشسرمســـــــــــتی چشـــــــــــم مـــــــــــی

 عهــــــــد مــــــــن و توبــــــــه هــــــــم شکســــــــتش
ـــــتش ـــــق هس ـــــه عش ـــــر آنچ ـــــت ه ـــــک اس  نی

  

 رنـــــــــــدیم و حریـــــــــــف نعمـــــــــــت اللـــــــــــه
 ســــــــر بــــــــر قــــــــدم و بدســــــــت دســــــــتش

  

ـــــــایه ـــــــالم س ـــــــت ع ـــــــرتشچیس ـــــــان حض  ب
ــــم ــــود ه ــــد ب ــــود و هســــت و خواه ــــر چــــه ب  ه

 فتــــــــابش نــــــــور بخــــــــش عــــــــالم اســــــــتآ
ــــس عشــــق اســــت و  ــــا مســــت و خــــرابمجل  م

 اســـــــــــــبان حضـــــــــــــرتشپکیســـــــــــــت آدم  
ـــــــود و باشـــــــد از آن حضـــــــرتش  هســـــــت و ب
ـــــــــان حضـــــــــرتش ـــــــــن نش ـــــــــت روش  دادم
ـــــــــقان حضـــــــــرتش ـــــــــان عاش ـــــــــاده نوش  ب



۲۶۱ 
 

 دل بمـــــــــن ده تـــــــــا روان گـــــــــویم ز جـــــــــان
ــــــــــده دل ــــــــــم زن ــــــــــقم از آن ــــــــــتۀ عش  کش

  

ــــــــــان حضــــــــــرتش  ایــــــــــن معــــــــــانی از بی
 حــــــــــی جاویــــــــــدم بجــــــــــان حضــــــــــرتش

  

ـــــت ـــــی بدس ـــــام م ـــــت و ج ـــــت اس ـــــید مس  س
ــــــــدگ ــــــــرخوش بن ــــــــد و س ــــــــرتشرن  ان حض

  

ــــش ــــال روی ــــدم نقــــش خی  دیشــــب بخــــواب دی
ـــــاز ـــــه بصـــــد ن ـــــا بچ ـــــارم ترس ـــــه در کن  بگرفت
ــــم ــــده دل از آن ــــارم مــــن زن  عیســــی دم اســــت ی

ـــــــور  ـــــــده من ـــــــالم ش ـــــــت اواع ـــــــور طلع  ز ن
 گــــنج اســــت عشــــق جانــــان در کــــنج دل دفینــــه
ــــز ــــرو ری ــــا ف ــــرق م ــــر ف ــــار جــــامی ب  ســــاقی بی

  

 کشــــیدم مســــتانه ســــو بســــویشدیــــدم کــــه مــــی 
ـــــار  ـــــان بزن ـــــود مـــــویش هبگشـــــودبســـــته می  ب

 بـــا هــــر کــــه دم بــــرآرم باشــــم بگفــــت و گــــویش
 خوشـــــبو بـــــود جهـــــانی از زلـــــف مشـــــگبویش
 گـــــر میـــــل گـــــنج داری در کـــــنج دل بجـــــویش
 ایـــن خرقـــه در بـــر مـــا لطفـــی کـــن و بشـــویش

  

ـــــادیم ـــــل فت ـــــر روی گ ـــــت ب ـــــل مس ـــــد بلب  مانن
 رویــــشه از عشــــق نعمــــت اللــــه بنهــــاده روبــــ

  

ـــش ـــال روی ـــش خی ـــد نق ـــوش نمای ـــواب خ  در خ
ـــــــور ـــــــور از ن ـــــــود من ـــــــده ش ـــــــت او دی  طلع

ــــی ــــده م ــــر دی ــــش ب ــــال روی ــــش خی ــــارمنق  نگ
ـــده مـــی ـــر دی ـــالش ب ـــو خی ـــم ز ن ـــشدای  کشـــم نق

 خیــــالى بــــر دیــــده نقــــش بنــــدم ه ایهــــر لحظــــ
ـــــد ـــــا نیای ـــــم م ـــــيری در چش ـــــال غ ـــــز خی  هرگ

  

 نـــــور نظــــــر فزایـــــد نقــــــش خیـــــال رویــــــش 
 در چشـــم مـــن چـــو آیـــد نقـــش خیـــال رویـــش
ـــــال رویـــــش  جـــــائی دگـــــر نشـــــاید نقـــــش خی

 نپایـــــد نقـــــش خیـــــال رویـــــشپیوســـــته خـــــود 
 هــــــر دم دلى ربایــــــد نقــــــش خیــــــال رویــــــش
ــــش ــــال روی ــــش خی ــــاید نق ــــرده برگش ــــون پ  چ

  

ـــــیدر عـــــين نعمـــــت ـــــه بنگـــــر بچشـــــم معن  الل
ــــی ــــور م ــــشچــــون ن ــــال روی ــــش خی ــــد نق  نمای

  

ـــــــــیش ـــــــــدان در پ ـــــــــت و رن  ســـــــــاقیم ميرف
 عـــــــــزم کـــــــــردم تـــــــــا خرابـــــــــات مغـــــــــان
ــــــــــــدم ــــــــــــزد دمب  نعــــــــــــره مســــــــــــتانه می
ــــــــده کــــــــردی دمــــــــی  گــــــــر بمســــــــتی عرب

ـــــــون روان  ـــــــزچ ـــــــر عزی ـــــــرم عم ـــــــد از ب  ش
ـــــــــروش ـــــــــی در خ ـــــــــزم او ن ـــــــــوای ب  در ه

ــــــــوش کــــــــن ای ــــــــن درد دردش ن  جــــــــان م
ـــــــــه از پـــــــــی ســـــــــاقی مـــــــــا  خضـــــــــر رفت

  

ـــــیش  ـــــتان در پ ـــــت ومس ـــــر دس ـــــی ب ـــــام م  ج
ـــــــــیش ـــــــــی پرســـــــــتان در پ  عاشـــــــــقان و م
 هـــــــای وهـــــــوی بـــــــاده نوشـــــــان در پـــــــیش
ـــــــــیش ـــــــــراوان در پ ـــــــــودی ف  لطـــــــــف فرم
 دل روان شـــــــد از بـــــــدن جـــــــان در پـــــــیش

ـــــــ ـــــــیش گچن ـــــــان در پ ـــــــف پریش ـــــــا زل  ب
ـــــــیش ـــــــان در پ ـــــــاف درم ـــــــابی ص ـــــــا بی  ت
ـــــــــیش ـــــــــوان در پ ـــــــــوش کـــــــــرده آب حی  ن

  

ـــــی ـــــان م ـــــوش خرام ـــــرابخ ـــــت و خ  رود مس
ــــــــــــــیش ــــــــــــــه و حریفــــــــــــــان در پ  نعمةالل

  

ـــــه خوشـــــحالى کـــــه مـــــی  ابم جمـــــالشیـــــچ
ـــــــين ز ـــــــا بنش ـــــــم م ـــــــر چش ـــــــا ب ـــــــانیبی  م

ـــــــــــرفتم ـــــــــــالى گ ـــــــــــن او ف ـــــــــــرای حس  ب
ـــــــــالش مـــــــــی ـــــــــادهمث ـــــــــد جـــــــــام ب  نمای

ــــالشچــــه خــــوش خــــوابی کــــه مــــی   بینــــیم خی
ــــــالش ــــــن جم ــــــم م ــــــی بچش ــــــا بین ــــــه ت  ک
ــــــــــــالش ــــــــــــد ســــــــــــورۀ طــــــــــــه بف  برآم

 مثـــــــــالشنظـــــــــر کـــــــــن در مثـــــــــال بـــــــــی



۲۶۲ 
 

 خراباتســـــــــت و مـــــــــا مســـــــــت و خـــــــــرابیم
ـــــــم در بحـــــــر عشـــــــقش  ـــــــددل ـــــــه گردی  غرق

  

 نخواهـــــــد بـــــــود عقـــــــل اینجـــــــا مجـــــــالش
ــــــالش ــــــد بیچــــــاره ح ــــــا چــــــه ش ــــــدانم ت  ن

  

 مــــــــی وحــــــــدت بشــــــــادی نعمــــــــت اللــــــــه
 حلالــــــــش بــــــــاد جــــــــان مــــــــن حلالــــــــش

  

ـــــــــرش ـــــــــر س ـــــــــان ب ـــــــــدلبر دادم و ج  دل ب
ــــــــــف او  ــــــــــرملط ــــــــــا را از ک ــــــــــید م  بخش

 دســــــتت دهــــــد اگــــــر دســــــت جانــــــان گــــــير
 درد اســـــــت و درد ســـــــر دهـــــــدعقـــــــل بـــــــی

 کفـــــــر زلفـــــــش دیـــــــن مـــــــا بـــــــر بـــــــاد داد
 دهـــــــد ســـــــاقی بمـــــــامـــــــی فـــــــراوان مـــــــی

  

 یـــــافتم صـــــد جـــــان و جانـــــان بـــــر ســـــرش 
ـــــــر ســـــــرش ـــــــد و حـــــــوران ب ـــــــت جاوی  جن
 ســــــر بپــــــای او بنــــــه جــــــان بــــــر ســــــرش
 درد ســـــــر بگـــــــذار و درمـــــــان بـــــــر ســـــــرش

ـــــــی ـــــــانم ـــــــر ســـــــرش رود اســـــــلام و ایم  ب
ـــــــرش ـــــــر س ـــــــراوان ب ـــــــل ف ـــــــد از آن نق  بع

  

ـــــــت ـــــــید نوش ـــــــا س ـــــــم م ـــــــت حک  در ولای
ــــــــر ســــــــرش ــــــــام ســــــــلطان ب  مهــــــــر آل و ن

  

ـــــيرش ـــــال غ ـــــش خی ـــــز نق ـــــده هرگ ـــــده ندی  دی
ــــر حــــال خــــود نباشــــد  مــــا را چــــو التفــــاتی ب
ـــــــــدان ـــــــــادی روی رن ـــــــــیم درد دردش ش  نوش
 نـــــور جمـــــال جانـــــان دیـــــده بنـــــور او دیـــــد
 در آینــــــه نظــــــر کــــــن تمثــــــال خــــــویش بنگــــــر

ـــــ ـــــیمنقشیســـــت ی ـــــا نبین ـــــش م ـــــالى آن نق  ا خی
ــــــــر  ــــــــنش ه ــــــــاب حس ــــــــاهروئیذاز آفت  ره م

ــــابی ــــا بی ــــو م ــــواهی چ ــــزالى خ ــــر لای ــــر عم  گ
  

 در خلــــــوت دل مــــــا نبــــــود مجــــــال غــــــيرش 
 کــــی التفــــات باشــــد مــــا را بحــــال غــــيرش
ــــــيرش ــــــد آب زلال غ ــــــار آی ــــــه ک ــــــا را چ  م
ــــيرش ــــال غ ــــن جم ــــد حس ــــا نیای ــــم م  در چش
ـــــيرش ـــــال غ ـــــه مث ـــــوئی آنک ـــــا نگ ـــــار ت  زنه

 نقــــش خیــــال غــــيرش در خــــواب اگــــر نمانــــد
 آخـــر چـــه نقـــش بنـــدد شـــکل هـــلال غـــيرش
ـــــا شـــــو هـــــم از زوال غـــــيرش   از خویشـــــتن فن

  

 گــــــذارد تــــــا غــــــير او درآیــــــدغــــــيرت نمــــــی
ــــی ــــيرشب ــــال غ ــــید وص ــــد س ــــل او نخواه  وص

  

 وش مطربیســـــت عشـــــقش بنواخـــــت بازســـــازش
ـــــزی ز ـــــابی رم ـــــه بازی ـــــواهی ک ـــــوق خ  راز معش

 جـــانی کـــه نونیـــاز اســـت جانـــان بجـــان گـــدازد
 کــــنرمــــان مــــا را عــــلاج مــــید فســــاقی بصــــا

ـــــــــازم ـــــــــازنینم زارم گذاشـــــــــت ب ـــــــــار ن  آن ی
ـــت  ـــم اس ـــام ج ـــالم ج ـــدتع ـــم وح ـــی زخ ـــر م  پ

  

 آســــــوده جــــــان عشــــــاق از ســــــاز دلنــــــوازش 
 بــــــاش عاشــــــقانه بــــــا محرمــــــان رازشمــــــی

ـــازش ـــو نی ـــان ن ـــر ج ـــاد ب ـــرین ب ـــه آف ـــا رب ک  ی
 دردش خـــوش خـــوش دوا بســـازش دردبـــه  بـــازآ

ــــــکرا ــــــازشنش ــــــد ب ــــــازم گرآورن ــــــان بب  ه ج
 حقیقـــــت از ســـــاغر مجـــــازشنوشـــــم مـــــی 

  

ــــه ــــت الل ــــان نعم ــــا ج ــــقان را ب ــــت عاش  ذوقیس
 ذوق خوشـــــی طلـــــب کـــــن از جـــــان پاکبـــــازش

  

ـــــــــوانمش ـــــــــق خ ـــــــــب ح ـــــــــم نای  روح اعظ
ـــــــــده ـــــــــوح دلاســـــــــم اعظـــــــــم خوان  ام از ل

 خــــــوانمش در روز و شــــــبمهــــــر و مــــــه مــــــی
ـــــــــــــــا او بســـــــــــــــته ـــــــــــــــد ب  ام روز ازلعه

ـــــــــر تخـــــــــت دل بنشـــــــــانمش   لاجـــــــــرم ب
ـــــــــــش ـــــــــــی دانم  خـــــــــــازن گـــــــــــنج اله
 گــــــه بصــــــورت گــــــه بمعنــــــی خــــــوانمش
 تـــــــــا ابـــــــــد پـــــــــا بنـــــــــد آن پیمـــــــــانمش



۲۶۳ 
 

 نـــــــــور چشمســـــــــت او و دیـــــــــده دمبـــــــــدم
 عقـــــل مخمـــــور اســـــت و مـــــن مســـــت خـــــراب

  

ـــــــــردانمش ـــــــــو گ ـــــــــو بس ـــــــــالش س  در خی
 گــــــر درآیــــــد ایــــــن چنــــــين کــــــی مــــــانمش

  

 اللـــــــه مخـــــــزن اســـــــرار اوســـــــتتنعمـــــــ
ـــــــــی ـــــــــه م ـــــــــتانمشهرچ ـــــــــواهم ازو بس  خ

  

ـــا ای صـــوفی صـــافی مـــی جـــام صـــفا درکـــش  بی
 گــردیخمــور مــیمحریــف بــزم رنــدان شــو چــرا 

ـــــلای او مقـــــام مبتلایـــــان اســـــت  ســـــر کـــــوی ب
 پـــاک سرمســـتی اگـــر گـــردی بدســـت آری ز خـــاک

ــی درجــام و ــی خراباتســت وم  خــواراناو معشــوق م
ـــــابی ـــــانی فرصـــــتی ی ـــــازان زم ـــــزم جانب  اگردرب

  

ــــــــد دوا درکــــــــش  ــــــــاور دردی دردش بامی  بی
ـــا درکـــش ـــی جـــام بق ـــاقی م  ز دســـت ســـاقی ب

ـــان از کـــربلا د ـــو از بـــلا ترســـی عن  رکـــشاگـــر ت
ــــش ــــا درک ــــان توتی ــــت بس ــــده جان  روان در دی
ـــش ـــا درک ـــق او بی ـــی بعش ـــق اوئ ـــو عاش ـــر ت  اگ
ــش ــرا درک ــوش م ــاو خ ــتانه بی ــواه مس ــازت خ  اج

  

ــو ــه ش ــت الل ــد نعم ــن مری ــی ک ــه را وداع ــوی الل  س
 قـــدم در ملـــک بـــاقی نـــه رقـــم گـــرد فنـــا درکـــش

  

 عاشــــــقان مجلــــــس کــــــوی غمــــــش ۀغلغلــــــ
 درخـــــم چوگـــــان غـــــم دل شـــــده غلطـــــان بســـــر

ـــــن دل مســـــکين  مـــــن خـــــرم و دلشـــــاد شـــــد ای
ــــم ــــتان غ ــــادی مس ــــدم ش ــــم ش ــــی غ ــــت م  مس
 گفــــت مــــن و گــــوی او راحــــت قلــــب حــــزین

ــــی ــــر و ب ــــی س ــــمب ــــدان غ ــــدم رن ــــنم هم ــــا م  پ
  

ــــــش  ــــــوی غم ــــــۀ م ــــــل دل حلق ــــــلۀ اه  سلس
ــــش شــــادی آن  ســــر کــــه او گــــردد و کــــوی غم

ـــــم ـــــید ش ـــــامم رس ـــــا بمش ـــــش ۀت ـــــوی غم  ب
ــــیچ جــــ ــــدارم به ــــل ن  کــــه بســــوی غمــــش زمی

 جســـت دل و جـــوی جـــان دیـــدن روی غمـــش
ــــی ــــم و م ــــشسرخوش ــــوی غم ــــر ک ــــر س  روم ب

  

 درد غـــــــــم و درد او آمـــــــــده درمـــــــــان مـــــــــا
 ســــید مــــا شــــد بجــــان بنــــدۀ خــــوی غمــــش

  

ـــــــی ـــــــی م ـــــــر یک ـــــــی از ه ـــــــویمشآن یک  ج
ـــــــد ـــــــير دی ـــــــال غ ـــــــش خی ـــــــر نق ـــــــده گ  دی
 شـــــــــــد معطـــــــــــر عـــــــــــالمی از بـــــــــــوی او
ــــــــود ــــــــالم رو نم ــــــــت در دو ع ــــــــک حقیق  ی

  

 گـــــــویمشگـــــــویم یکـــــــی مـــــــیدو نمـــــــی 
ـــــــــــــی ـــــــــــــه روان م ـــــــــــــویمشپاکبازان  ش

ـــــين  ـــــن چن ـــــیای ـــــی م ـــــوی خوش ـــــویمشب  ب
 گــــــــویمشدردوعــــــــالم آن یکــــــــی مــــــــی

  

 ســــــــــــیدم تخــــــــــــم محبــــــــــــت کاشــــــــــــته
  مــــــــــيرویمشيننــــــــــاز محبــــــــــت مــــــــــن چ

  

 عشـــــــــــق او در جـــــــــــان روان میـــــــــــدارمش
 تــــــر اســــــت از نــــــور چشــــــممهــــــر او روشــــــن

 گـــــــــنج عشـــــــــقی دارم انـــــــــدر کـــــــــنج دل
ـــــــــر دارم در ضـــــــــمير ـــــــــروس بک ـــــــــک ع  ی

ـــــــــی ـــــــــر م ـــــــــولدرد س ـــــــــل بوالفض  داد عق
  

 دارمـــــشجـــــان چنـــــين خوشـــــتر چنـــــان مـــــی 
 دارمـــــــشگرچـــــــه از مـــــــردم نهـــــــان مـــــــی

 دارمــــــشنــــــام و نشــــــان مــــــیلیــــــک بــــــی
 دارمــــــــــشاز بــــــــــرای عاشــــــــــقان مــــــــــی

ــــــی ــــــران م ــــــر ک ــــــود ب ــــــر خ ــــــشاز ب  دارم
  

 ســــــــــــــید از داد و ســــــــــــــتاد آزاد شــــــــــــــد
ـــــــی ـــــــان م ـــــــود و زی ـــــــارغ از س ـــــــشف  دارم

  

 همچــــــــــــو آب و حبــــــــــــاب دریــــــــــــابش  جــــــــــــام عــــــــــــين شــــــــــــراب دریــــــــــــابش



۲۶۴ 
 

ـــــــت ـــــــت واو جانس ـــــــن اس ـــــــالم ت ـــــــه ع  هم
ــــــــــــاب ــــــــــــته نق ــــــــــــاه بس ــــــــــــابی ز م  آفت
 دامـــــــــــــن بنـــــــــــــدگی ســـــــــــــاقی گـــــــــــــير

 بنــــــــــدیاو گــــــــــر خیــــــــــال مــــــــــی غــــــــــير
 گــــــــــــر بمیخانــــــــــــه فرصــــــــــــتی یــــــــــــابی

  

ـــــــــابش ـــــــــر آب دری ـــــــــابی پ ـــــــــوش حب  خ
 مــــــــــــاه بــــــــــــين آفتــــــــــــاب دریــــــــــــابش
 شـــــــــــاه عـــــــــــالى جنـــــــــــاب دریـــــــــــابش

ــــــــــد بخــــــــــواب دریــــــــــابشمــــــــــی  نمای
ــــــــــانش ــــــــــی بیحســــــــــاب پای ــــــــــوش م  ن

  

ــــــــــــه ــــــــــــت الل ــــــــــــابینعم ــــــــــــر ی  را اگ
ـــــــــراب در ـــــــــت و خ ـــــــــد و مس ـــــــــ رن  ایشی

  

ـــــــــــــــرخوش ـــــــــــــــاد او س ـــــــــــــــقانه بی  عاش
 چـــــــه جـــــــای هشیاریســـــــت مســـــــت او شـــــــو

ـــــــت ـــــــق و صـــــــحبت دوس  دل اصـــــــحاب عش
 عشـــــق او آتـــــش اســـــت و مـــــا چـــــون عـــــود
 آســـــــــتين بـــــــــر جهـــــــــان جـــــــــان افشـــــــــان
ــــــــز  از ســــــــر هــــــــر دو کــــــــون خــــــــوش برخی
 روز عیــــــــــد اســــــــــت بــــــــــاش قربــــــــــانش

  

ـــــــش  ـــــــقان درک ـــــــو عاش ـــــــی چ ـــــــاغر م  س
 غـــــــشکـــــــن جـــــــام بـــــــادۀ بـــــــی نـــــــوش

 جــــــــــان یــــــــــاران و مهــــــــــر آن مهــــــــــوش
ــــــش خــــــوش ــــــر آت ــــــود عــــــود خاصــــــه ب  ب

ــــــــک دل  درکــــــــش دامــــــــن از دســــــــت مل
 زمــــــان بعشــــــقش خــــــوش بنشــــــين یــــــک

 همچــــــــــو ســــــــــید ولى مگــــــــــو تــــــــــرکش
  

ـــــــــــــــدش  آفتابســـــــــــــــت و مـــــــــــــــاه خوانن
 همـــــــــــــــه بیننـــــــــــــــد ولى نداننـــــــــــــــدش

  

ــــــــردم دیــــــــده  نــــــــور چشــــــــم اســــــــت و م
ـــــــا ـــــــا پ ـــــــرش ت ـــــــت از س ـــــــض اس  روح مح
 نقـــــــــش غـــــــــيری خیـــــــــال اگـــــــــر بنـــــــــدم

  

ـــــــــــــــانندش  ـــــــــــــــاً نش ـــــــــــــــر دائم  در نظ
 یـــــــــک بیـــــــــک بوســـــــــه واســـــــــتانندش
ـــــــــــــدش ـــــــــــــده رانن ـــــــــــــمم ز دی  آب چش

  

ــــــــــــدعاشــــــــــــقانی کــــــــــــه  ســــــــــــیدم بینن
 در تحــــــــير کــــــــه تــــــــا چــــــــه خواننــــــــدش

  

 درد دردش درد خــــــــــــــــــواری بایــــــــــــــــــدش
ـــــــــی عیـــــــــبش مکـــــــــن  گـــــــــر بنالـــــــــد بلبل

ــــــــان مــــــــی  دهــــــــددل بــــــــدلبر جــــــــان بجان
ــــــی ــــــه م ــــــتی ک ــــــد سرمس ــــــدام رن ــــــد م  نوش

ــــــم ــــــوئی زدی ــــــا گ ــــــه م ــــــدان ک ــــــين می  در چن
ــــــــــــــــه دار  دل بــــــــــــــــود آئینــــــــــــــــه او آئین

  

 دردمنـــــــــــــدی بردبـــــــــــــاری بایـــــــــــــدش 
 عاشــــــــق اســــــــت و گلعــــــــذاری بایــــــــدش

ـــــــه او  ـــــــر ک ـــــــدشه ـــــــاری بای ـــــــل نگ  وص
 و کنـــــــــاری بایـــــــــدش خـــــــــوش حریفـــــــــی

 پادشـــــــــــــاهی شهســـــــــــــواری بایـــــــــــــدش
 آینـــــــــــــــه آئینـــــــــــــــه داری بایـــــــــــــــدش

  

 یـــــــــار یـــــــــاران تـــــــــرک اغیـــــــــاران کنـــــــــد
ــــــــدش ــــــــاری بای ــــــــار غ ــــــــید ی ــــــــه س  گرچ

  

 
 كاه و جو خلق برد خوش خوش
 و آن كس كه خورد ز مال مردم
 هر كس كه چنان شود چنين است

   

 در خرمن وی فتاد آتش 
 روز مرگشحلقش گيرد به 

 قربان شو هم بگو به تركش
  

 



۲۶۵ 
 

 این حضور عاشقان است و سماع
 حضرت مستان خاص الخاص او
 یار با ما در سماع معنوی
 گر دوای درد میجوئی بیا
 در حریم كبریای عشق او
 هر كه را ذوقی است گو در نه قدم

  
  

 صحبت صاحبدلان است و سماع 
 مجلس آزادگانست و سماع

 است و سماعاین معانی را بیان 
 درد دل درمان جان است و سماع
 های و هوی عاشقان است و سماع
 جان سید در میان است و سماع

  
  

   
ـــــــــــــــــــــــدیم و ا ـــــــــــــــــــــــارغزدردمن  دوا ف

 مبتلائـــــــــــــــــیم و از بـــــــــــــــــلا ایمـــــــــــــــــن
ـــــــــــــران ـــــــــــــارغ از هج ـــــــــــــالیم و ف  در وص
ــــــــــــا ــــــــــــا م ــــــــــــار او و او  ب ــــــــــــا طلبک  م

  

ــــــــــــــتمندیم و ا  ــــــــــــــارغ زمس ــــــــــــــفا ف  ش
ــــــــــــــــارغ ــــــــــــــــوا ف ــــــــــــــــوائیم و ازن  بین

ـــــــــــــــائیم و  ـــــــــــــــارغدر بق ـــــــــــــــا ف  از فن
ـــــــــارغ ـــــــــای مـــــــــا و مـــــــــا ف ـــــــــار جوی  ی

  

 بنــــــــــــــــدگانیم و ایمــــــــــــــــن از ســــــــــــــــید
 پادشــــــــــــــــاهیم و از گــــــــــــــــدا فــــــــــــــــارغ

  

ــــــــدف ــــــــا در وی ص ــــــــا و م ــــــــق او دری  عش
ــــــــوبتر ــــــــد خ ــــــــه باش ــــــــرکس ک ــــــــوهر ه  گ
 کــــــی توانــــــد بــــــود گــــــیلان همچــــــو مصــــــر
ــــــر ــــــا را در نظ ــــــت م ــــــاف اس ــــــف و کش  کش
 گرچـــــــــــــــه دریـــــــــــــــا آبـــــــــــــــرو دارد ولى
ــــــــــن و آن ــــــــــال ای ــــــــــش خی ــــــــــی نق  در پ

  

ــــــب کــــــن ای خلــــــفاز صــــــدف گــــــوهر    طل
ـــــــر  ـــــــر یکـــــــی دیگ ـــــــد او را ب ـــــــرباش  فش

 یـــــــا کجـــــــا باشـــــــد ســـــــقر مثـــــــل نجـــــــف
ــــا کشــــف کشــــف ــــود چــــون کشــــف م ــــی ب  ک
ـــــــف ـــــــا را بک ـــــــت دری ـــــــادش نیس ـــــــير ب  غ

 باشــــــد گــــــر شــــــود عمــــــرت تلــــــف فحیــــــ
  

ـــــــــــی آراســـــــــــته ـــــــــــه مجلس ـــــــــــت الل  نعم
 آمــــــــده رنــــــــدان مســــــــت از هــــــــر طــــــــرف

  

 مــــد کــــه مــــا را بــــاز بنــــوازی بلطــــفوقــــت آن ا
ـــا گرچـــه خ حـــال  از کـــرم معمـــور ســـاز ،ابســـترم

ـــم ـــور چش ـــداختی ای ن ـــر خـــاک درم ان  گرچـــه ب
 اتآفتـــــــاب عـــــــالمی و عـــــــالمی در ســـــــایه

  

 نی از کـــرم بـــا مـــا بـــپردازی بلطـــفزمـــایـــک 
 ش بـــود گـــر ســـاز مـــا را بـــاز بنـــوازی بلطـــفخــو

 دارم کـــه از چشـــمم نینـــدازی بلطـــف چشـــم آن
 لطــــف فرمــــائی و کــــار عــــالمی ســــازی بلطــــف

  

 هــــان ز مــــاکنــــی بــــا مــــا ولى پنعشــــقبازی مــــی
ــی ــق م ــا عش ــا م ــه ب ــر ک ــه گ ــن لطیف ــفای ــازی بلط  ب

  

 پادشــــــاه عاشــــــقانیم و گــــــدای کــــــوی عشــــــق
 مجلـــس مســـتان حضـــرت روضـــۀ رضـــوان ماســـت
 عقـــل ســـرگردان چـــه دانـــد ذوق بـــزم عاشـــقان
ــــده ــــای میک ــــن بج ــــدارم م ــــز ن ــــر گ ــــه ه  خانق

ــی ــم دل دوســت م ــم و غ ــانم چش ــتم ــم دوس  داری
 درمـــــان مـــــا صـــــد دوا بـــــادا فـــــدای درد بـــــی

  

 عجـــب بنگـــر گـــدا شـــد پادشـــاه کـــوی عشـــقای 
 جنـــت المـــأوای مـــا بســـتان ســـرای کـــوی عشـــق
 ناســـزائی خـــود کجـــا باشـــد ســـزای کـــوی عشـــق
ــق ــن بجــای کــوی عش ــیچ جــائی م ــدارم ه  خــود ن

 بخشـداین آب و هـوای کـوی عشـقزانکه جان مـی
ـــق ـــوی عش ـــتلای ک ـــا مب ـــن دل م ـــد ای ـــاد جاوی  ب

  



۲۶۶ 
 

ــــی ــــوائی م ــــا ن ــــدم از م ــــه دمب ــــت الل ــــردنعم  ب
ـــــا ـــــوانی ی ـــــا ت ـــــوای کـــــوی عشـــــقت  فتیم از بین

  

ـــــــــای عشـــــــــق ـــــــــد در دری  عاشـــــــــقان غرقن
ــــــــــه بدســــــــــت ــــــــــوق بگرفت ــــــــــن معش  دام
ــــــی ــــــد یک ــــــق آم ــــــوق و عش ــــــق و معش  عاش
ــــــت ــــــق وی اس ــــــقان عش ــــــم عاش ــــــور چش  ن
 ملـــــــــک عـــــــــالم را بســـــــــلطانی گرفـــــــــت
  کــــــــار مــــــــا از عاشــــــــقی بــــــــالا شــــــــده

  

 اوفتـــــــــاده مســـــــــت در غوغـــــــــای عشـــــــــق 
 ســــــــر نهــــــــاده دائمــــــــا در پــــــــای عشــــــــق
 در ســـــر مـــــا نیســـــت جـــــز ســـــودای عشـــــق
ـــــر جـــــای عشـــــق ـــــا ب ـــــم م ـــــل کـــــی داری  عق
ـــــــــای عشـــــــــق ـــــــــای بیهمت  حضـــــــــرت یکت

 جـــــو تـــــو از بـــــالای عشـــــقایـــــن بـــــلا مـــــی
  

ـــــــــان اســـــــــت و در دل درد او ـــــــــق در ج  عش
 نعمـــــــت اللـــــــه والـــــــه و شـــــــیدای عشـــــــق

  

ـــــده اســـــت و جـــــان از عشـــــق ـــــن بجـــــان زن  ت
 عشـــــــق دانـــــــد کـــــــه ذوق عاشـــــــق چیســـــــت
ـــــــت ـــــــود اس ـــــــات موج ـــــــه در کاین ـــــــر چ  ه
 عاشـــــــــقان عشـــــــــق را بجـــــــــان جوینـــــــــد

  

ــــــــــــقدر  ــــــــــــا روان از عش ــــــــــــدن روح م  ب
ـــــــــق ـــــــــقان از عش ـــــــــو ذوق عاش ـــــــــاز ج  ب
 جـــــود عشــــــق اســـــت و باشــــــد آن از عشــــــق
ــــــــــــــق ــــــــــــــافلان از عش ــــــــــــــد غ  عاقلانن

  

 نعمــــــت اللــــــه کــــــه مــــــير مســــــتان اســــــت
ــــــــده را نشــــــــان از عشــــــــقمــــــــی  دهــــــــد بن

  

 عــــــالم عــــــرض اســــــت و جــــــوهرش حــــــق
ـــــــا ـــــــوج و دل چـــــــو دری  جانســـــــت چـــــــو م
ــــــــــت ــــــــــائی ماس ــــــــــم م  گنجــــــــــیم و طلس
 عاشــــــق صــــــور اســــــت و معنــــــی معشــــــوق
 عشــــــــــــــــقش باشــــــــــــــــارت اصــــــــــــــــابع
ــــــــــــقیم ــــــــــــتان عش ــــــــــــل گلس ــــــــــــا بلب  م

  

ـــــــــق  ـــــــــوز ســـــــــر مطل ـــــــــن اســـــــــت رم  ای
ــــــــــن چــــــــــو زورق ــــــــــاب و ت  مــــــــــائیم حب
 بگشـــــــــــای بعشـــــــــــق بنـــــــــــد مغلـــــــــــق
ـــــــتق ـــــــته مش ـــــــق گش ـــــــر دو ز عش ـــــــن ه  وی

ـــــــــل را شـــــــــقه کـــــــــرد ـــــــــدر عق  مـــــــــه ب
ـــــــــــوای خـــــــــــوش برونـــــــــــق  نـــــــــــالان بن

  

 مســـــــــــتیم و خـــــــــــراب همچـــــــــــو ســـــــــــید
ـــــــــــر حـــــــــــق ـــــــــــاالحقیم و ب ـــــــــــای ان  گوی

  

 در آینــــــــــــــــــۀ وجــــــــــــــــــود مطلــــــــــــــــــق
 و آب دریــــــــــــــــامــــــــــــــــائیم حبــــــــــــــــاب 

 او معشوقســـــــــــــــت و عاشـــــــــــــــق مـــــــــــــــا
 مســــــــــــــتیم و خــــــــــــــراب در خرابــــــــــــــات
ـــــــــــــاقی ـــــــــــــه ز درد درد س ـــــــــــــک جرع  ی
ـــــــــــل سرخوشـــــــــــیم و گلشـــــــــــن ـــــــــــا بلب  م

  

ــــــــــنم و خودنمــــــــــایم الحــــــــــق   خــــــــــود بی
ـــــــــر و زورق ـــــــــراب و بح ـــــــــم جـــــــــام ش  ه
ــــــــــتق ــــــــــر دو مش ــــــــــدیم ه ــــــــــق ش  از عش

 دیم و مطلـــــــــــــــققیـــــــــــــــایمـــــــــــــــن ز م
ــــــــــــــــام رادق ــــــــــــــــزار ج ــــــــــــــــتر ز ه  به
ــــــــــــق ــــــــــــت رون ــــــــــــا گرف ــــــــــــۀ م  از نال

  

ـــــــت نع ـــــــه گف ـــــــول ک ـــــــر ق ـــــــهه ـــــــت الل  م
 گفتنـــــــــــد جهانیـــــــــــان کـــــــــــه صـــــــــــدق

  

 مــــــــــــنم آن رنــــــــــــد عاشــــــــــــق مطلــــــــــــق
 زورق انـــــــــدر محـــــــــیط نیســـــــــت عجـــــــــب

 کــــــه انــــــا الحــــــق همــــــی زنــــــم بــــــر حــــــق 
ــــــــــــیط در زورق ــــــــــــن مح ــــــــــــت ای  عجبس



۲۶۷ 
 

ـــــــــيره دیـــــــــار ـــــــــی الـــــــــدار غ ـــــــــیس ف  ل
 دیـــــــــده از غـــــــــير حـــــــــق فـــــــــرو بســـــــــتیم

  

ــــــــــق  اوســــــــــت معشــــــــــوق عاشــــــــــق مطل
ـــــــــق ـــــــــن مغل ـــــــــز ای ـــــــــودیم رم ـــــــــا گش  ت

  

 ظـــــــــــاهر و بـــــــــــاطن تـــــــــــو ای ســـــــــــید
ــــــــق گــــــــير  و بــــــــاطن حــــــــق ظــــــــاهرت خل

  

ـــــــــــــــــــــده  ام زورقدر محیطـــــــــــــــــــــی فکن
ــــــــــــناخت ــــــــــــیط ش ــــــــــــوان زورق از مح  نت
ـــــــت ـــــــی اس ـــــــپهر یک ـــــــید در س ـــــــور خوش  ن
ـــــــــــــه الا هـــــــــــــو ـــــــــــــو لا ال ـــــــــــــو ه  ه
ــــــــن گــــــــوئی ــــــــا و م  خــــــــود پرســــــــتی و م
 دیــــــــــــدۀ مــــــــــــا ندیــــــــــــد غــــــــــــيری را

  

 کـــــــــه دو عـــــــــالم در اوســـــــــت مســـــــــتغرق 
ـــــــــــــــا وجـــــــــــــــود محـــــــــــــــیط از زورق  ی
ــــــــان صــــــــبح و شــــــــفق  شــــــــد مرتــــــــب می
 نیــــــــک دریــــــــاب ســــــــر ایــــــــن مغلــــــــق

 ایـــــــــــا احمـــــــــــق ه ایدراه گـــــــــــم کـــــــــــر
 تـــــــــا گشـــــــــودیم دیـــــــــده را بـــــــــر حـــــــــق

  

ـــــــــی ـــــــــام م ـــــــــه ج ـــــــــت الل ـــــــــدنعم  بخش
 تـــــــــــــــــا بنوشـــــــــــــــــید راوق مطلـــــــــــــــــق

  

 عشــــــق اســــــت زیــــــاده بــــــر همــــــه خلــــــق
 عشــــــــق آمــــــــد و طــــــــرح نــــــــو بینــــــــداخت
ـــــــــــــــاقی ـــــــــــــــرای ب ـــــــــــــــاقی در آن س  س
ــــــــــد ــــــــــان ش ــــــــــال او عی ــــــــــید جم  خورش
ــــــــــــان ــــــــــــف و احس ــــــــــــود ز روی لط  بگش
 عشـــــــــــق آمـــــــــــد و جـــــــــــام بـــــــــــاده آورد

  

ــــــــق  ــــــــه خل ــــــــر هم ــــــــاده ب ــــــــت فت  عشقس
 بنیــــــــــاد نهــــــــــاد بــــــــــر همــــــــــه خلــــــــــق
ــــــــق ــــــــه خل ــــــــر هم ــــــــاده ب  از لطــــــــف گش
 زان نـــــــــور فتـــــــــاده بـــــــــر همـــــــــه خلـــــــــق
ــــــــــق ــــــــــه خل ــــــــــر هم  جــــــــــودش در داد ب
 جاویـــــــــدان بـــــــــاد بـــــــــر همـــــــــه خلـــــــــق

  

ــــــــــــه ــــــــــــت الل ــــــــــــول نعم ــــــــــــول قب  مقب
ـــــــق ـــــــه خل ـــــــر هم  شـــــــد خـــــــرم و شـــــــاد ب

  

 بیـــــا کـــــه عاشـــــق مســـــتیم و همـــــدمان موافـــــق
ـــــــــاور  دوای صـــــــــاف نخـــــــــواهیم درد درد بی

ـــان ـــب اســـت وسرخوش ـــاهد غی  موحـــدحضـــور ش
 اميربـــــزم جهـــــانیم و شـــــاه مـــــا ســـــاقی اســـــت

 هــــا همــــه بینــــابــــرای دیــــدن یــــار اســــت دیــــده
ـــق ـــو از ســـر تحقی ـــرد مجـــازی نگـــر ت ـــه م  اگـــر ن

  

ـــــق صـــــادق  ـــــده بعاش ـــــرابی ب ـــــام ش ـــــار ج  بی
 کـــــه جـــــان خســـــتۀ ماراســـــت درد درد موافـــــق

 مگـــو حـــدیث خلایـــق وگـــســـخن ز وحـــدت مـــا 
ــدر عــذرا ــه جــای لیلــی و مجنــون چق  امــقو و چ

ـــر حب ـــر ذک ـــاطقز به ـــه ن ـــا هم ـــت زبانه ـــب اس  ی
 حقیقــــت همــــه حقســــت نــــزد اهــــل حقــــایق

  

ـــــه ـــــت همیش ـــــاق اوس ـــــید وث ـــــوت س  درون خل
 اگرچـــــه نیســـــت خرابـــــه در او نشـــــیمن ولایـــــق

  

 ای گشـــــته خجـــــل از گـــــل روی تـــــو شـــــقایق
 هـــــر بـــــاغ و ندیـــــدیمه بســـــیار بگشـــــتیم بـــــ

ــــد ــــان ش ــــزار جن ــــق گل ــــن رون ــــه چم ــــون ک  اکن
ـــــدار ـــــت م ـــــود دس ـــــن خ ـــــیدا از دام  ای دل ش

 ره کعبـــــۀ مقصـــــوده نهـــــد پـــــا بـــــرنـــــدی کـــــه 
ــــــد ــــــور چــــــه دان ــــــرا زاهــــــد مخم  اســــــرار م

  

ــــق  ــــو خلای ــــت ت ــــرگس مس ــــده در ن ــــيران ش  ح
 ســـروی چـــو قـــدت رســـته در اطـــراف حـــدائق
 رو بــــــاده گلگــــــون طلــــــب و یــــــار موافــــــق
ـــــایق  باشـــــد کـــــه میســـــر شـــــودت کشـــــف حق

 ود اول قــــــدمش تــــــرک علایــــــقبــــــواجــــــب 
ــــــایق ــــــل دق ــــــد ح ــــــه کن ــــــش میخان  دردی ک

  



۲۶۸ 
 

ــــ ــــه در ع ــــير ک ــــود گ ــــر خ ــــید س ــــدتس  الم وح
 مجنــــون همــــه لیلــــی شــــد و عــــذرا همــــه وامــــق

  

 گویــد ســخن آن نــازنين نیمــی شــکر نیمــی نمــک
 بــــاآن دهــــان تنــــگ او انگشــــتری نســــبت مکــــن
 دارد تمنــــای لبــــت جــــان مــــن و دل نیــــز هــــم

 خواســت گفــتدیدعــذرم چــوننمــککــانآنمهمــانم
  

 ریــزد ز لعــل شــکرین نیمــی شــکر نیمــی نمــک 
 یمــی نمــکخــاتم کجــا دارد نگــين نیمــی شــکر ن

 شد بچشـم آن وایـن نیمـی شـکر نیمـی نمـک زان
 ازین نیمـی شـکر نیمـی نمـکپیشتکشمصدخوان

  

ـــد  ســـید اگـــر گویدســـخن درمصـــر وهندوســـتان کنن
 بــر طبــع اوصــد آفــرین نیمــی شــکر نیمــی نمــک

  

 ای نهــــان کــــرده در آن تنـــــگ شــــکربار نمـــــک
ـــ ـــق ت ـــوری از عش ـــادش ـــان افت ـــوی ج ـــار س  و درچ
ـــــــوراب ـــــــا ز ش ـــــــی آوردیـــــــم ۀم ـــــــده نمک  دی

ــــــی ــــــخنی م ــــــت س ــــــدان دهان ــــــویماز نمک  گ
ـــــی ـــــرت م ـــــت ب ـــــين اس ـــــن نمک ـــــخن م  آرمس

ــــی ــــیم ــــرو م ــــو ف ــــک از ت ــــی و نم ــــزدخرام  ری
  
  

 پســــتۀ خنــــدان و درآن بــــار نمــــکای بســــته 
ــــر ســــربازار نمــــک ــــبرد ب ــــن کــــس ن ــــه از ای  ب
 پـــیش همچـــو تـــو عزیـــزی نبـــود خـــار نمـــک

ـــی ـــیم ـــرم م ـــم خـــوان ک ـــککش ـــار نم ـــنم ایث  ک
ـــمـــی ـــره ب ـــرم زی ـــ هب  نمکســـار نمـــکه کرمـــان ب

ـــ ـــو ب ـــه کـــه خـــرم از ت ـــدمی ن ـــکه ق  خـــروار نم
  

 بــــــر دل ریــــــش ســــــیداینمکــــــی ریختــــــه
ـــــکدگرچـــــه دل ســـــوز ـــــد آزار نم ـــــا کش  ش ام

  

 یـــــکهگـــــر مشـــــکگ را شـــــکی باشـــــد بـــــ
ــــــــــب ــــــــــا دل طل ــــــــــا ز دری ــــــــــر م  ذوق بح

ـــــبو  ـــــک س ـــــی ـــــر آبب ـــــوزه پ ـــــک ک  ر آب و ی
ــــــــــاده ــــــــــی افت ــــــــــاز خوش ــــــــــمدر نمکس  ای

ــــــــی ــــــــی دم ــــــــی ار باش ــــــــام م ــــــــدم ج  هم
 دل بـــــــــــــــود درمـــــــــــــــان مـــــــــــــــادرد درد 

  

ـــــد د  ـــــی موح ـــــ رک ـــــد ب ـــــی افت ـــــکه یک  ش
ــــــی ــــــر و م ــــــا در آور بح ــــــمکی ــــــو از س  ج

 آن یکـــــــــی بســـــــــیار دارد ایـــــــــن کمـــــــــک
ــــــد گرددنمــــــک  هــــــر کــــــه چــــــون مــــــا اوفت
ــــــک ــــــت آن دم ــــــز اس ــــــر عزی  حاصــــــل عم
ـــــــک ـــــــر دل مرهم ـــــــق ب ـــــــغ عش  زخـــــــم تی

  

ــــــــــر ــــــــــید در نظ ــــــــــت و س ــــــــــزم عشاقس  ب
ـــــــک ـــــــارغ از غم  مســـــــت و دل شـــــــادیم و ف

  

ـــ ـــر احب ـــدر اســـت و ب ـــب شـــب ق ـــارکامش  اب مب
 یـــارانه یـــا رب کـــه مبـــارک بـــود ایـــن عیـــد بـــ
 دیـــدهه خـــوش نقـــش خیـــالى اســـت کـــه بســـتیم بـــ

ـــانی ـــد جه ـــه گوین ـــد ک ـــن عی ـــت در ای ـــدی اس  عق
  

 بـــر خـــدمت آن شـــیخ و بـــر آن شـــاب مبـــارک 
 فرصـــت شـــمر ایـــن دولـــت و دریـــاب مبـــارک
ــــــارک ــــــداری و در خــــــواب مب ــــــت بی  در حال
 بــــــر بنــــــدگی خواجــــــه و حجــــــاب مبــــــارک

  

ـــــلت ـــــن وص ـــــادای ـــــد بمان ـــــه جاوی ـــــد ک  جاوی
ـــــارک ـــــه و اصـــــحاب مب ـــــل الل ـــــا و خلی ـــــر م  ب

  

ــــــــــــازک ــــــــــــود ن ــــــــــــان ب ــــــــــــخن نازک  س
 دیــــــــــــدۀ مــــــــــــا بعشــــــــــــق دیــــــــــــدن او
 هـــــــــــــر کـــــــــــــه بانازکـــــــــــــان بســـــــــــــر آرد
ـــــــــــده ـــــــــــد ســـــــــــخن ولى گن ـــــــــــل گوی  عق

 گفتـــــــــــه کنـــــــــــده نشـــــــــــنود نـــــــــــازک 
ـــــــــی ـــــــــت م ـــــــــپ و راس ـــــــــازکبچ  رود ن

ــــــــازک ــــــــود ن ــــــــران ب  گرچــــــــه باشــــــــد گ
 چنـــــــــــان کنـــــــــــده نگـــــــــــرود نـــــــــــازکب



۲۶۹ 
 

ـــــــــال مـــــــــی ـــــــــدمنقـــــــــش رویـــــــــش خی  بن
ــــــــــی کــــــــــارد  هــــــــــر کــــــــــه تخــــــــــم محبت

  

 رود نـــــــــــــــازکدر نظـــــــــــــــر آیـــــــــــــــد و 
ـــــــــازک ـــــــــدرود ن ـــــــــنم کـــــــــه ب ـــــــــه یقی  ب

  

ــــــــه ســــــــید اســــــــت خــــــــوش خوانــــــــد  گفت
ــــــــــــازک ــــــــــــود ن ــــــــــــازنینی کــــــــــــه او ب  ن

  

 
 شاها كرمی كن و مكن جنگ
 گر جنگ كنی ملازمانت
 اللّه بشنو سخنی ز نعمت

   

 ز نهار مكن به جنگ آهنگ 
 اشكسته شوند و سخت دلتنگ

 جنگصلحی كن و باز گرد از 
  

 
 نقــــــش نقــــــاش اســــــت نقــــــش ایــــــن خیــــــال
ــــــــــــود ــــــــــــن نم ــــــــــــه روش ــــــــــــه آئین  در ه
ـــــــقان ـــــــان عاش ـــــــت ج ـــــــان اس ـــــــق جان  عش
ــــــــــده ــــــــــدا ش ــــــــــا پی ــــــــــه لق ــــــــــابی م  افت
 عشــــــق سرمســــــت اســــــت در کــــــوی مغــــــان
ــــــد یکــــــی ــــــدر یکــــــی باش  چــــــون یکــــــی ان

  

 غـــــــير ایـــــــن نقـــــــش خیـــــــال او محـــــــال 
 مثــــــــال پــــــــر کمــــــــالآن جمــــــــال بــــــــی

ـــــــد زوال ـــــــين جـــــــانی کجـــــــا یاب  ایـــــــن چن
 هــــــلالنمایــــــد گــــــه گــــــاه بــــــدری مــــــی

 مجــــالعقــــل مخمــــور اســــت و مانــــده بــــی
 آن یکــــــی گــــــه هجــــــر باشــــــد گــــــه وصــــــال

  

 نعمــــــــــت اللــــــــــه در محــــــــــیط عشــــــــــق او
 خــــــــــــوش حیــــــــــــاتی باشــــــــــــد از آب زلال

  

ــــــــــــی ــــــــــــابی م ــــــــــــزالافت ــــــــــــتم لای  پرس
 دیـــــــــــــده در آئینـــــــــــــه گیتـــــــــــــی نمـــــــــــــا

ـــــــــــی ـــــــــــابگرچـــــــــــه ذره م ـــــــــــد آفت  نمای
ــــــــا درآ ــــــــادرین دری ــــــــا م ــــــــس ب ــــــــک نف  ی

ـــــــــی ـــــــــهم ـــــــــر آین ـــــــــن او ه ـــــــــد حس  نمای
ــــــدی  ــــــیچشــــــم مســــــتش چشــــــم بن ــــــدم  کن

  

 گــــــــيرد زوالمهــــــــر مــــــــن هرگــــــــز نمــــــــی 
ــــــــده تمثــــــــال جمــــــــال بــــــــی  مثــــــــالدی

ـــــــــر کمـــــــــال ـــــــــد ب ـــــــــور او نمای  مـــــــــاه ن
 نوشــــــــــــــکن گــــــــــــــر تشــــــــــــــنۀ آب زلال

ـــــــی ـــــــت م ـــــــل و دوس ـــــــالاو جمی  دارد جم
ـــــی ـــــالم ـــــواب و خی ـــــا خ ـــــم م ـــــرد از چش  ب

  

 رنــــــــد سرمســــــــتیم و بــــــــا ســــــــید حریــــــــف
 عاشـــــــــق و معشـــــــــوق دائـــــــــم در وصـــــــــال

  

ــــــــــال ــــــــــت خی ــــــــــم میان ــــــــــت و ه  ای دهن
ـــــــه ـــــــه ک ـــــــبم ن ـــــــب بل ـــــــان تشـــــــنه ل  امبج

ـــــــد ـــــــف بدی ـــــــو یوس ـــــــو چ ـــــــحف رویت  مص
ـــــــــده ـــــــــرو ش ـــــــــو یک ـــــــــا روی ت ـــــــــه ب  آین
 پرتـــــــو روی تـــــــو چـــــــو بـــــــر مـــــــه فتـــــــاد
 در هــــــــه احــــــــوال ببــــــــين روشــــــــن اســــــــت

  

ـــــــــال  ـــــــــال مح ـــــــــر دوخی ـــــــــار دل از ه  ک
ـــــــــــــمۀ آب زلال ـــــــــــــو چش ـــــــــــــب ت  ای ل
 خوانـــــــد ز بـــــــر آیـــــــت حســـــــن و جمـــــــال
 نـــــــور تـــــــو بنمـــــــوده در او ایـــــــن مثـــــــال
 چـــــون خـــــم ابـــــروی تـــــو مـــــه شـــــد هـــــلال

 ه اهـــــــــــل کمـــــــــــالاز نظـــــــــــرت دیـــــــــــد
  

ـــــــد ـــــــرن چن ـــــــس از ق ـــــــود پ ـــــــا ب  ســـــــید م
ــــــال ــــــت ح ــــــد مس ــــــه ش ــــــت ک ــــــاز شنیدس  ب

  

ــــــــــــــمۀ آب زلال ــــــــــــــو چش ــــــــــــــب ت ــــــــس تــــــــو مجمــــــــع اهــــــــل کمــــــــال  ای ل  مجل



۲۷۰ 
 

 نقـــــــــش خیـــــــــال تـــــــــو نگـــــــــارم بچشـــــــــم
 دیـــــــــده بـــــــــرو بـــــــــد بمـــــــــژه خـــــــــاک راه
ــــــــــت ــــــــــش بس ــــــــــاده دلى نق ــــــــــه از س  آین
 طـــــــاق دو ابـــــــروی تـــــــو محـــــــراب جـــــــان
 مهــــــــــر جمیــــــــــل ار بــــــــــودم دور نیســــــــــت

  

 بســـــته خیـــــالخوشـــــتر ازیـــــن نقـــــش کـــــه 
ــــــــــال ــــــــــد مج ــــــــــاز بیاب ــــــــــر درت ار ب  ب

ــــــــالصــــــــورت بــــــــی ــــــــل شــــــــما را مث  مث
 نســــــــبت او کــــــــی کــــــــنمش بــــــــا هــــــــلال
 مســـــــت خـــــــدا نیســـــــت محـــــــب جمـــــــال

  

ـــــــده ـــــــدا ش ـــــــه پی ـــــــت ک ـــــــی اس ـــــــور اله  ن
ــــــــــــزال ــــــــــــزل ولا ی ــــــــــــالم ی ــــــــــــید ع  س

  

ــــــــال ــــــــد بم ــــــــاز مان ــــــــور ب  خواجــــــــه مخم
 خواجــــــه درویــــــش شــــــد چــــــو مــــــال نمانــــــد
ـــــــــت ـــــــــد او باقیس ـــــــــالش نمان  گرچـــــــــه مم

 رددگـــــــــحالیــــــــا خــــــــوش بـــــــــذوق مــــــــی
 نقــــــــش غــــــــيری خیــــــــال اگــــــــر بنــــــــدی

 نگـــــــرمجـــــــام گیتـــــــی نمـــــــا چـــــــو مـــــــی
  

 رنـــــــــد سرمســـــــــت و جـــــــــام مالامـــــــــال 
 عــــــــرض و مــــــــالش برفــــــــت و مانــــــــدوبال
ــــــــال ــــــــال و من ــــــــرای م ــــــــرو از ب  گــــــــو ب
ــــــــوال ــــــــول الا ح ــــــــا مح ــــــــا ب ــــــــال م  ح
ــــــــال محــــــــال ــــــــزد مــــــــا باشــــــــد آن خی  ن

 نمایــــــــــد جمــــــــــال او بکمــــــــــالمــــــــــی
  

ـــــــت ـــــــن سرمس ـــــــت و م ـــــــید اس ـــــــاقیم س  س
 بـــــــــــــاده درجـــــــــــــام همچـــــــــــــو آب زلال

  

 دل صــــــــفۀ صفاســــــــت و مــــــــا صــــــــوفیان دل
ــــــار جــــــان ــــــنم در کن ــــــان و م  یاراســــــت در می

ــــد هــــر کــــس معــــانی دل و جــــان ــــان کن  کــــی بی
ـــــم جـــــو کـــــه در جهـــــان  از اهـــــل دل نشـــــان دل
ــــــان ــــــاز ج ــــــن کارس ــــــت ت ــــــت در ولای  عقلس

 جـــــان بیـــــا و بـــــاده صـــــافی مـــــا بنـــــوش ای
  

ــــــاکنان دل  ــــــا س ــــــت و م ــــــوت خداس  دل خل
 یـــــار اســـــت در کنـــــار و مـــــنم در میـــــان دل

ــــــا ــــــان دلاز ج ــــــت بی ــــــنو بحقیق ــــــا ش  ن م
ـــــــان دل ـــــــد نش ـــــــی نشناس ـــــــل دل کس  جزاه
ــــــک جــــــان پاســــــبان دل ــــــت در ممال  عشقس
ــــاص از آن دل ــــود خ ــــه ب ــــاقئی ک ــــت س  از دس

  

 ســـید چـــو بلبلـــی اســـت کـــه در بوســـتان عشـــق
ـــی ـــقم ـــوای خـــوش از بوســـتان عش ـــن ن  ســـازد ای

  

ـــــــای دل ـــــــدۀ حـــــــرم کبری  جـــــــان کیســـــــت بن
ــــيرون دو سراســــت  در چــــار ســــوی عشــــق کــــه ب

ــــابی   جــــان وصــــالاز جــــان بســــوز ســــینه کــــه ی
 آن مهــــــر مــــــاه روی کــــــه جانســــــت نــــــام او
 ســـــلطان چـــــرخ چـــــارم از آن گشـــــت آفتـــــاب
 دل کشــــــــتی خداســــــــت بــــــــدریای معرفــــــــت

  

 یــــــا روح چیســــــت خــــــادم خلوتســــــرای دل 
 یکــــدم بهــــای دله صــــد جــــان روان دهنــــد بــــ

ــــای دل ــــی لق ــــه بین ــــم ک ــــاز چش ــــان بس  در ج
ـــــوای دلچـــــون ذره ـــــته روان در ه  ایســـــت گش
 د بزیــــــــر ســــــــایه فــــــــر همــــــــای دلکامــــــــ

 لطـــــف خـــــدا ســـــزد کـــــه بـــــود ناخـــــدای دل
  

 کنــــی بگــــوســــید رمــــوز دل چــــه نهــــان مــــی
ــت و بــر او هســت وای دل ــان عــرش اعظــم اس  ج

  

 بایزیــــــد اســــــت جــــــان و هــــــم جانــــــان دل
 بایزیــــــــــد اســــــــــت پیشــــــــــوای اهــــــــــل دل
ـــــــ ـــــــرار غی ـــــــف اس ـــــــت کاش ـــــــد اس  ببایزی

 دل بایزیـــــــــد اســـــــــت ســـــــــرور و ســـــــــلطان 
ـــــــــدای جـــــــــان دل ـــــــــت مقت ـــــــــد اس  بایزی
ـــــــــف ســـــــــبحان دل ـــــــــد اســـــــــت واق  بایزی



۲۷۱ 
 

 بایزیـــــــــد اســـــــــت قائـــــــــل قـــــــــول بلـــــــــی
ـــــــایزد ـــــــان ب ـــــــرخ و ج ـــــــاب چ ـــــــت آفت  اس

 بایزیــــــــد اســــــــت گــــــــوهر بحــــــــر محــــــــیط
  

ــــــــــرآن دل ــــــــــد اســــــــــت حــــــــــافظ ق  بایزی
 بایزیـــــــــــــد اســـــــــــــت نقطـــــــــــــۀ دوران دل
 بایزیــــــــــد اســــــــــت جــــــــــوهر ارکــــــــــان دل

  

ـــــــد ـــــــت بایزی ـــــــد اس ـــــــت بایزی ـــــــد اس  بایزی
ـــــــــــوان دل ـــــــــــت ای ـــــــــــیم هف ـــــــــــید اقل  س

  

ــــــــــی دل ــــــــــت یعن ــــــــــی نماس ــــــــــام گیت  ج
 نوشــــــــــددردمنــــــــــد اســــــــــت و درد مــــــــــی

ـــــــت ـــــــق اس ـــــــاه حضـــــــرت عش ـــــــر گ  دل نظ
ـــــــــت ـــــــــلطان اس ـــــــــرای س ـــــــــوت دل س  خل
 گـــــــــــنج و گنجینـــــــــــۀ طلســـــــــــم نگـــــــــــر
 در ولایـــــــــــــت ولى کامـــــــــــــل اوســـــــــــــت

  

ـــــــــــــــی دل  ـــــــــــــــر کبریاســـــــــــــــت یعن  مظه
ــــــــــــــــــی دل ــــــــــــــــــت یعن  درد دردش دواس
ـــــــــی دل ـــــــــل او خـــــــــود کجاســـــــــت یعن  مث
ــــــــــــی دل ــــــــــــت یعن ــــــــــــارغ از دو سراس  ف
 جـــــــــــــــامع انتهاســـــــــــــــت یعنـــــــــــــــی دل

ــــــــ ــــــــت یعن ــــــــا خداس ــــــــب ب  ی دلروز و ش
  

ـــــــــذوق مـــــــــی ـــــــــه ب ـــــــــدنعمـــــــــت الل  گوی
 جـــــــــان و جانـــــــــان ماســـــــــت یعنـــــــــی دل

  

ــادل  اگــرذوق خوشــی خــواهی حریفــی کــن دمــی ب
 ومــاچون شــمع و عشــق آتــشعقــلایهپروانــتوچــون

 گــوهرتنم کشــتی ومــن مــلاح دلــم بحراســت وجــان
 بردسـتمست وسـاقی جـام مـی رندان تست واخراب

ـــدی ـــه امی ـــه ب ـــم روزیک ـــام دل رس ـــت بک  درغرب
ــــــه وصــــــ ــــــاراذوقاگرن  ل اوباشدنباشــــــدجان م

  

ــی  ــه م ــانوگرجانان ــداکن ج ــوئی ف ــود ج ــا خ  دل ب
 سوزدبعشــــــق او و مــــــارا دلتــــــورادامن همــــــی

 زهـــی گـــوهر زهـــی کشـــتی زهـــی مـــلاح دریـــا دل
 جرعـه صـدجان چـه قـدرش هسـت اینجـا دل بهای

ـــی ـــی م ـــغریب ـــم ن ـــم دائ ـــدکش ـــل م  دل اأوارد می
  وگرنــــه عشــــق او بــــودی نبــــودی هــــیچ بامــــادل

  

 اللهــــم کــــه ميرمــــی پرستانســــتحریــــف نعمــــت
 سرمسـت جـان دلکـه ازذوقـش شود رندیخوشچه

  

 حاصــــــــل مــــــــادل اســــــــت و حاصــــــــل دل
ــــــــود ــــــــنم چــــــــه ب ــــــــان ک ــــــــقش بی  دردعش
ـــــــــــــت ولى ـــــــــــــرای اوس ـــــــــــــۀ دل س  گوش

 ماســــــته عاقبــــــت بــــــاز گشــــــت جملــــــه بــــــ
 مــــــا چــــــو مــــــوجی زده بحــــــر عشــــــقش بــــــ

ـــــان ـــــم و ج ـــــ جس ـــــزو ه را ب ـــــپارو ج ـــــل بس  ک
ــــــــــــزار ــــــــــــل گل ــــــــــــه بلب ــــــــــــاهبازی ن  ش

 ۀ ماســــــــــتعشــــــــــق او گــــــــــوهر خزانــــــــــ
  

 درد عشقســـــــــت بنگـــــــــر ایـــــــــن حاصـــــــــل 
ــــــــ ــــــــگلکمش ــــــــر مش  ل حــــــــل وحــــــــل ه

 عشــــــــق لا خــــــــارج اســــــــت ولا داخــــــــل
 بوالعجـــــــب حـــــــق بحـــــــق شـــــــود واصـــــــل

 مــــــا شــــــد حجــــــاب مــــــا حائــــــلهــــــم ز 
ــــــــــا در ــــــــــر و پ ــــــــــ آبیس ــــــــــوت دله ب  خل

ـــــی ـــــه م ـــــلروح محضـــــی چ ـــــل و گ ـــــی ک  کن
ــــــــــاحل ــــــــــا و صــــــــــورتم س ــــــــــی دری  معن

  

 تاکــــــــه ســــــــید ز خــــــــود کنــــــــاری کــــــــرد
ــــــــل ــــــــدا قائ ــــــــت جــــــــز خ ــــــــان نیس  در می

  

 دل طالـــــــــــــــب یـــــــــــــــار و یـــــــــــــــار دردل
 عاشـــــــــــــقان راحاصـــــــــــــل درد اســـــــــــــت 

ــــــــــــان ــــــــــــت و درد درم ــــــــــــان درد اس  درم

 جـــــــان در غـــــــم هجـــــــر دوســـــــت واصـــــــل 
 خــــــود خوشــــــتر از ایــــــن کجاســــــت حاصــــــل
ـــــــن دوای مشـــــــگل  چـــــــون حـــــــل کـــــــنم ای



۲۷۲ 
 

 فروشـــــــــیممـــــــــا ســـــــــاکن کـــــــــوی مـــــــــی
 گنجــــــــیم و طلســــــــم و شــــــــاه و درویــــــــش
 جانـــــــــــان خـــــــــــودیم و جـــــــــــان عـــــــــــالم

  

ــــــــــــزل ــــــــــــدام من  کــــــــــــردیم آنجــــــــــــا م
 و بحـــــــــــــر و ســـــــــــــاحل صـــــــــــــدفیم ر ودُ

ــــــــــــــونس دل ــــــــــــــدار خــــــــــــــودیم و م  دل
  

 مســـــــــــتیم و حریـــــــــــف نعمـــــــــــت اللـــــــــــه
 رضــــــــــوان ســــــــــاقی و روضــــــــــه محفــــــــــل

  

 بجـــــــز درد ســـــــر از غافـــــــل چـــــــه حاصـــــــل
 ســـــــــخن از عاشـــــــــقان و عشـــــــــق میگـــــــــو
 نکــــــــردی حاصــــــــلی از عمــــــــرت اینــــــــدم
ـــــــب کـــــــن  ز باطـــــــل بگـــــــذر و حـــــــق را طل
ــــــت ــــــک جانس ــــــرا در مل ــــــوت س ــــــو را خل  ت

ـــــ ـــــه ب ـــــود را چ ـــــن خ ـــــا درفک ـــــواص ودری  غ
ــــــدیث وصــــــل ــــــی ح ــــــارم ــــــر ب ــــــوئی دگ  گ

 ز سرمســــــــــتان گریزانــــــــــی چــــــــــو زاهــــــــــد
  

 حاصـــــل چـــــه حاصـــــلاز ایـــــن ســـــودای بـــــی 
 ز قـــــــول عاقـــــــل غافـــــــل چـــــــه حاصـــــــل
ــــــــل ــــــــه حاص ــــــــل چ ــــــــير از آه دل حاص  بغ
 مجـــــو باطـــــل ازیـــــن باطـــــل چـــــه حاصـــــل
 ســــــرای دل طلــــــب از گــــــل چــــــه حاصــــــل

ــــــر دســــــتا ــــــب ســــــاحل چــــــه حاصــــــله ب  ل
 اگــــــر تــــــو نیســــــتی واصــــــل چــــــه حاصــــــل

 مخمـــــوران شـــــدی مایـــــل چـــــه حاصـــــله بـــــ
  

 تــــــو را چـــــــون نیســـــــت ذوق نعمـــــــت اللـــــــه
ــــــن قــــــول و از آن قائــــــل چــــــه حاصــــــل  ازی

  

 من چنين سرمست یـارم سـن نجـک مـن سـوبله گـل
ــــام ــــن ام ــــقان را م ــــامم عاش ــــق اوتم ــــن بعش  م
 غرقــــه دریــــای عشــــقم بلبــــل گویــــای عشــــقم
ــــد  ممــــن بکــــام دل رســــیدم مــــونس جــــانرا پدی

 خـوش آتـش مـی بسـوزد عـود دله عشق او مانـد بـ
ـــــــاد او ورد  ـــــــانمی ـــــــان ج ـــــــانم ورد اودرم  زب

  

 غيرعشقش نیست کارم سـن نجـک مـن سـویله گـل 
 رهنمای خاص و عامم سـن نجـک مـن سـویله گـل
 گلشــن بویــای عشــقم ســن نجــک مــن ســویله گــل

 شــنیدم ســن نجــک مــن ســویله گــلو گفــتم اســرار 
 گــل منــی یــا قریــدش ســن نجــک مــن ســویله گــل
 مهــر او نــور روانــم ســن نجــک مــن ســویله گــل

  

 ایم ســـــید هـــــر دو ســـــرایمبنـــــده خـــــاص خـــــد
 من از ایـن مـردم جـدایم مـن نجـک مـن سـویله گـل

  

 خنـــــدان گـــــلۀدخـــــتری بـــــر بـــــاد داده غنچـــــ
ــــتانی و در ــــا خــــوش گلس ــــدلیب جــــان م  وی عن

 را برفشــــان صــــحبت گــــل را غنیمــــت دان و گــــل
 گـــل بـــود عمـــر عزیـــز مـــا چـــو دیـــدی درگذشـــت
ـــوق ماســـت ـــل معش ـــقیم و گ ـــن عش ـــدلیب گلش  عن

 د نــه اندیشــد زخــارخواهــد کــه گــل چینــهــر کــه مــی
  

 بلبــــل سرمســــت مانــــده والــــه و حــــيران گــــل 
ــــل ــــتان گ ــــازد از دس ــــتانی س ــــانی داس ــــر زم  ه
ــــل ــــان گ ــــر پیم ــــر ب ــــاد عم ــــود اعتم ــــه نب  زانک

ــــه  یــــک ــــدوهفت ــــود رونــــق دوران گــــلب  یش نب
 مـــا آن گـــل،ل آن ماگـــوفـــا  گرچـــه باشـــد بـــی

ـــل ـــان گ ـــن و دام ـــت م ـــدم و دس ـــل چی ـــن گ  دام
  

 رودنعمــــت اللــــه از بــــرای گــــل ببســــتان مـــــی
ـــد چـــه  ـــل چین ـــه گ ـــگرن ـــلک ـــتان گ ـــد سرابس  ار آی

  

   
 امز آفتاب مهر او تابنده

 گر نوازد ور كشد فرمان اوست
 ام كنم تا بنده پادشاهی می 

 ام ام در بندگی پاینده بنده
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 بلبل مستم درین گلزار عشق
 غير نور او نبیند چشم من
 جان و دل كردم نثار حضرتش
 مردۀ دردم از آن دارم حیات
 سید خود را از آن جستم بسی

  

 ام گاه گریانم گهی در خنده
 ام تا نظر بر روی او افكنده
 ام از نثار این چنين شرمنده
 ام كشتۀ عشقم ازین دل زنده
 ام عارفانه بندۀ پاینده

  

  

 شكر گویم كه باز سر مستم
 ام از سر كاینات خاسته

 زندۀ جاودان از آن گشتم
 تا كه فانی شدم، شدم باقی

 ام سر مست به پایش نهادهسر 
 در نظر نور او به من بنمود

 اللّه حریف و او ساقی نعمت
  

 توبه كردم و لیك بشكستم 
 بر در می فروش بنشستم
 كه به خود نیستم به او هستم
 قطره بودم به بحر پیوستم
 به امیدی كه گيرد او دستم
 هر خیالى كه نقش او بستم
 سید عاشقان سر مستم

  

  

 و قید كن محكمعلم صید است
 نفسش جان به عالمی بخشد
 گر جهانی به غم گرفتارند
 اسم اعظم مرا چو خرم كرد

 دارد عقل خود را بزرگ می
 مقدم ما مبارك است به فال

 داد اللّه به عالمی می نعمت
  

 نویسش هم گير و مییاد می 
 هر كه با جام می بود همدم
 غم دل شادان ما بود بی

 نخورم غم ز صاحب اعظم
 نزد من كمتر است از هر كم

 رسد در این مقدم ها می ذوق
 بندگان سرخوشند و سید هم

  

  

 آیمنیم شب خوش آفتابی دیده
 صورت و معنی عالم یافتیم
 ما ز دریائیم و دریا عين ما

 بندیم باز خوش خیالى نقش می
 عالمی را باده می بخشیم ما
 در خرابت مغان افتاده مست

 عاشقاناللّه نور چشم  نعمت
  

 آیم آفتابی مه نقابی دیده 
 ایم خوش سر آب و سرابی دیده
 ایم لاجرم چشم پر آبی دیده
 ایم گوئیا نقشی به خوابی دیده
 ایم در چنين خيری ثوابی دیده
 ایم شاهد مست خرابی دیده
 ایم ساقی عالیجنابی دیده

  

  

 ایمدر خرابات مغان مست و خراب افتاده
 خیال او به خوابدر خیال آن كه بنماید 

 ایم توبه بشكستیم و دیگر در شراب افتاده 
 ایم به خواب افتاده نقش بستیم آن خیال و خوش



۲۷۴ 
 

 كشددر به دست زلف او دادیم و در پا می
 رود آب چشم ما  به هر سو رو نهاده می

 آفتاب لطف او بنواخت ما را از كرم
 كنیم سید رندیم و با ساقی حریفی می

 بر سر كوی محبت ما و چون ما صد هزار
  

 ایم لاجرم چون زلف او در پیچ و تاب افتاده
 ایم ما چنين تشنه ولى در غرق آب افتاده
 ایم روشن است احوال ما بر آفتاب آفتاده

 ایم حجاب افتاده بر در میخانه مست و بی
 ایم حساب افتاده ایم و بی جان به جانان داده

  
  

  

 ایمای بگشادهخوش در میخانه
 بر دست و رندانه مدام جام می

 در خرابات مغان مست و خراب
 خرقۀ خود را به می شستیم پاك

 پرست در هوای عاشق باده
 بندۀ سید شدیم از جان و دل

  

 ایم نوشان را صلایی دادهباده 
 ایم سر به پای خم می بنهاده

 ایم ای افتاده بر درد میخانه
 ایم  فارغ از تسبیح و ز سجاده

 ایم استاده دایماً بنشسته یا
 ایم از همه ملك جهان آزاده

  

  

 ایمدل به دلبر جان به جانان داده
 از سر هر دو جهان برخاستیم
 عاشقانه در خرابات مغان
 بر طریق عاشقان ما ره رویم
 در خرابات مغان مست خراب
 زاهدی ما همه بر باد رفت

 اللهیم و ز آل رسول نعمت
  

 ایم بندۀ او وز همه آزاده 
 ایم میخانه مست افتادهبر در 

 ایم رو به درگاه یكی بنهاده
 ایم لاجرم چون رهروان بر جاده

 ایم ای بگشاده خوش در میخانه
 ایم همدم جام و محب باده
 ایم گوهر پاكیم نه بیجاده

  

  

 گر عشق نبازیم در اینجا بچه كاریم
 بر دیده نگاریم شب و روز خیالش
 در دامن او دست زدیم از سر مستی

 است كه در كوی خرابات مقیمیم عمری
 روشن شده از نور خدا دیدۀ سید

  

 مائیم و همين كار و دگر كار نداریم 
 خوش نقش خیالى است كه بر دیده نگاریم
 گر سر برود دامن وصلش نگذاریم

 آریم  این یك دو نفس نیز در اینجا بسر
 جز نور وی ای یار كجا در نظر آریم

  

 
 غــت از همــه عــالماچــه خــوش باشــد گــرت باشــد فر

 خـواهی چـو مـا بـا جـام همـدم شـواگر همدم همـی
 بردســتخراباتســت وماسرمســت وســاقی جــام مــی

 خیـــــال نقـــــش روی او و نـــــور دیـــــده مـــــابين
 دوای دردمنـــــــــدان اســـــــــت و درد عشـــــــــق او

  گــویمنوشــم ســخن از عشــق مــیمــی قشــراب شــو

  

 بــود جانااگرچــه باشــد آن یکــدم فراغــت خــوش 
 را محـرم ز خـویشجـوئی مجـو جـو گر محرم همـی

 که خـوش وقتـی شـوی در دم کن جامی بیا و نوش
 بـاهم ه هـر دو خـوشتنشسـ که سرمستانه در خلوت

ــه نوشــد مــی ز جــام جــم ــا کســی دارد ک  خــبر از م
ــــه فــــافهم ةرایــــ ــــی عین ــــی و عین ــــه فــــی عین   الل
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 بــرو ای عقــل ســرگردان کــه مــن مســتم تــو مخمــوری
ــــت دارم از عــــالم ــــم فراغ ــــت الله ــــف نعم  حری

  

 زنـــــــــــــــــار عشـــــــــــــــــق آدممـــــــــــــــــائیم 
 مـــــــــــادر دم عشـــــــــــق همچـــــــــــو نـــــــــــائیم

 ای درمــــــــــــــانردردیســــــــــــــت مــــــــــــــرا و
 مـــــــــــائیم بوصـــــــــــل دوســـــــــــت دلشـــــــــــاد
 گــــــــــــه شــــــــــــبنم گلســــــــــــتان عشــــــــــــقیم
ــــــــک قــــــــدم قــــــــدم نــــــــه از عشــــــــق  در مل

  

 مــــــــــــائیم ز نــــــــــــور مهــــــــــــر خــــــــــــاتم 
 دم او در دم مــــــــــــــــــــا چــــــــــــــــــــو روح در

 زخمــــــــی اســــــــت مــــــــرا بجــــــــای مــــــــرهم
 مــــــــــــائیم ز هجــــــــــــر یــــــــــــار در غــــــــــــم

ــــــــده  ــــــــع و آم ــــــــده جم ــــــــاهی ش ــــــــگ  می
ـــــــــ ـــــــــه خ ـــــــــدت ک ـــــــــا گوین ـــــــــدمت  ير مق

  

 از لــــــــــــوح ضــــــــــــمير نعمــــــــــــت اللــــــــــــه
ـــــــم ـــــــوز اســـــــم اعظ ـــــــو رم ـــــــر خـــــــوان ت  ب

  

 بــــــــــاز رســــــــــتیم از وجــــــــــود و از عــــــــــدم
 نوشــــــیم مــــــیداریــــــم و مــــــیجــــــام مــــــی

ــــــا مســــــت شــــــراب ــــــس عشقســــــت و م  مجل
ـــــــدام ـــــــی م ـــــــر م ـــــــاقی پ ـــــــا س ـــــــدم م  هم

 کنــــــــدلطــــــــف او مــــــــا را نــــــــوازش مــــــــی
 هرچـــــــــه موجـــــــــود اســـــــــت درداروجـــــــــود

  

 گــــــر نباشــــــد ایــــــن و آن مــــــا را چــــــه غــــــم 
 را هــــــوای جــــــام جـــــــمکــــــی بــــــود مـــــــا 

ــــــــم ــــــــان شــــــــاد بنشســــــــته به  جــــــــان جان
ــــــدم ــــــا همــــــدم خــــــود دمب ــــــود ب  خــــــوش ب
ـــــــــم ـــــــــالم محتش ـــــــــه ع ـــــــــد اودر جمل  باش
 جملــــــــــه موجودنــــــــــد از نــــــــــور قــــــــــدم

  

ــــــد گــــــنج عشــــــق اوســــــت ــــــه نق  نعمــــــت الل
 هـــــــر کـــــــه نقـــــــد او بـــــــود او را چـــــــه کـــــــم

  

ــــــــــدم ــــــــــم ز ع ــــــــــارغیم از وجــــــــــود وه  ف
ــــــــــی ــــــــــت م ــــــــــات مس ــــــــــردیمدر خراب  گ

 نوشــــــــیای کــــــــه گــــــــوئی شــــــــراب  مــــــــی
 ای عزیـــــــــــز مـــــــــــا بگـــــــــــذر از وجـــــــــــود

ـــــراب ـــــام ش ـــــو ج ـــــدمی چ ـــــود هم ـــــوش ب  خ
 مـــــــا بخشـــــــیده عشـــــــق آمـــــــد طـــــــرب بـــــــ

  

ــــــــــدم   بیخــــــــــبر از حــــــــــدوث وهــــــــــم ز ق
 ایــــــــم بهــــــــمرنــــــــد و ســــــــاقی رســــــــیده

ـــــــم  خـــــــوش ســـــــؤالى جـــــــواب هســـــــت نع
 شــــــــــادمان بــــــــــاش در عــــــــــدم بــــــــــنعم
 گرچــــــــه باشــــــــد دمــــــــی چنــــــــان همــــــــدم
 خـــــــــير مـــــــــا بـــــــــود در چنـــــــــين مقـــــــــدم

  

ـــــــــــید ـــــــــــود س ـــــــــــی ب ـــــــــــالم یک  در دو ع
 موحـــــــــــده لاشـــــــــــریک لـــــــــــه فـــــــــــافه

  

 آفتابیســـــــــــــــــــــــــت حضـــــــــــــــــــــــــرت آدم
ــــــــــــــــــــــــور از او و او از او ــــــــــــــــــــــــا من  م
 ســــــــاغر مــــــــا حبــــــــاب پــــــــر آب اســــــــت
ـــــــــــد ـــــــــــم گردی ـــــــــــق ه ـــــــــــبر رفی  دل و دل

 جـــــــم اگـــــــر کســـــــی دیـــــــده جـــــــام بـــــــی
ــــــــــــــدیم  ــــــــــــــانو دردمن  وصــــــــــــــل او درم

  

 روشـــــــــــن از نـــــــــــور او بـــــــــــود عـــــــــــالم 
ـــــــافهم ـــــــخن ف ـــــــن س ـــــــاب ای ـــــــک دری  نی
ــــــدم ــــــين هم ــــــا چن ــــــود تشــــــنه ب  خــــــوش ب

ـــــــــان روان ـــــــــاهم جـــــــــان و جان  شـــــــــده ب
ـــــــــی یممـــــــــا ندیـــــــــد  جـــــــــمجـــــــــام را ب

ـــــــــرهم ـــــــــف او م ـــــــــش و لط ـــــــــا ری  دل م
  

ــــــــــــــات رنــــــــــــــد و سرمســــــــــــــتیم  در خراب
ــــــــــــــــــده او و ســــــــــــــــــید عــــــــــــــــــالم  بن

  



۲۷۶ 
 

 در آینــــــــــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــــــــــود آدم
 معنـــــــــــــــــی محمـــــــــــــــــدی بدیـــــــــــــــــدیم
 دیــــــــدیم کــــــــه اوســــــــت غــــــــير او نیســــــــت
 آدم بوجـــــــــــــــود اوســـــــــــــــت موجـــــــــــــــود
ـــــــــــــاب عشـــــــــــــقیم  مـــــــــــــا ســـــــــــــایه آفت
ــــــــــــــات ــــــــــــــراب در خراب ــــــــــــــتیم و خ  مس

 فروشــــــــــیمش کــــــــــوی مــــــــــیکــــــــــدردی 
ــــــــ ــــــــرو ب ــــــــل ب ــــــــوبیه ای عق ــــــــير و خ  خ

  

ـــــــــــم  ـــــــــــم اعظ ـــــــــــال اس ـــــــــــدیم جم  دی
 در صــــــــــــــــــــــــورت نــــــــــــــــــــــــازنين آدم

ـــــــــال اوســـــــــت آن ـــــــــت خی ـــــــــم ور هس  ه
ــــــــ ــــــــالم ب ــــــــرمه ع ــــــــت خ ــــــــال اوس  جم

 تـــــن جـــــام جـــــم اســـــت و جـــــان مـــــا جـــــم
ــــــــق همــــــــدم ــــــــراب عش ــــــــام ش ــــــــا ج  ب

 بـــــــیش و نـــــــی غـــــــم کـــــــم ۀنـــــــی غصـــــــ
 ای عشـــــــــــق بیـــــــــــا و خـــــــــــير مقـــــــــــدم

  

 رنـــــــــــدیم و حریـــــــــــف نعمـــــــــــت اللـــــــــــه
ـــــــافهم  مـــــــی نعمـــــــت و ســـــــاقی اوســـــــت ف

  

ــــــــه ن ــــــــقس ــــــــرم هط ــــــــی نگ ــــــــک الف هم  ی
ـــــــــنمدر همـــــــــه حـــــــــرف  هـــــــــا یکـــــــــی بی

ــــــــی ــــــــذوق م ــــــــل ب ــــــــت هیک ــــــــوانمهف  خ
 ایـــــــــن کتابخانـــــــــه را بخـــــــــواهم شســـــــــت
 خــــــــــبر از حــــــــــال خــــــــــود همــــــــــی دارم
ـــــــــــــود در دورم ـــــــــــــا وج ـــــــــــــب ب  روز و ش

  

 شــــــــــمرمالفــــــــــی در حــــــــــروف مــــــــــی 
 نقطــــــــــــــۀ اول اســــــــــــــت در نظــــــــــــــرم
 آری مــــــــــــــيراث مانــــــــــــــده از پــــــــــــــدرم
ـــــــــــــــذرم ـــــــــــــــات در گ ـــــــــــــــر کاین  وز س

ـــــــی ـــــــه ب ـــــــوام ک ـــــــوئی ت ـــــــا نگ  خـــــــبرمت
ــــــــين ســــــــ  فرمکــــــــی شــــــــود آخــــــــر اینچن

  

ـــــــــاد ـــــــــرش ب ـــــــــه عم ـــــــــیدم ک ـــــــــده س  بن
 لاجــــــــــــرم پادشــــــــــــاه بحــــــــــــر و بــــــــــــرم

  

ـــــــــود در حـــــــــرم محـــــــــرم ـــــــــا ب  شـــــــــیخ م
 شـــــــــدی مـــــــــردهازدمـــــــــش زنـــــــــده مـــــــــی

 بصــــــــــفات قــــــــــدیم حــــــــــق موصــــــــــوف
ـــــــده ـــــــوش خوان ـــــــذوق خ ـــــــما ب ـــــــرح اس  ش
ــــــــــــان ــــــــــــای زم ــــــــــــود ســــــــــــلطان اولی  ب

 اش بـــــــــــود مخـــــــــــزن اســـــــــــرارســـــــــــینه
  

 قطـــــــــــب وقـــــــــــت و یگانـــــــــــه عـــــــــــالم 
ــــــــــریم ــــــــــی م ــــــــــو عیس ــــــــــش همچ  نفس
ـــــــــــبنم ـــــــــــزد او ش ـــــــــــا بن ـــــــــــت دری  هف
 عــــــــــارف اســــــــــم اعظــــــــــم آن اعظــــــــــم

ـــــــــــــد ـــــــــــــود روح الق ـــــــــــــدم ورا سب  هم
 نج حــــــــق مــــــــدغمگــــــــدر دلــــــــش بــــــــود 

  

ـــــــت ـــــــد حضـــــــرت اوس ـــــــه مری ـــــــت الل  نعم
 شـــــــــــیخ عبداللـــــــــــه اســـــــــــت اوفـــــــــــافهم

  

ـــــدم ـــــود و ع ـــــرک وج ـــــا ت ـــــتان م  منصـــــب مس
ـــیط ج ـــر مح ـــرحاصـــل بح ـــام ماســـت ه ایع  از ج

 عشــــق یــــار عزیــــز مــــن اســــت پــــير خرابــــات
ــــد ــــالى کش ــــش خی ــــس نق ــــر نف ــــن ه ــــاطر م  خ

 تخــــــت ولایــــــت گرفــــــت ســــــلطنت عاشــــــقان
ـــــی ـــــام م ـــــدج ـــــی ریختن ـــــون دوئ ـــــد خ  آمیختن

  

 نســـــبت رنـــــدان مـــــا بـــــذل حـــــدوث و قـــــدم 
 خـــود کـــه بـــرد پـــیش مـــا نـــام مـــی و جـــام جـــم
ـــــدم ـــــير خجســـــته ق ـــــارک نفـــــس پ  شـــــیخ مب
ــــم ــــا قل ــــی ی ــــا ورق ــــداد ی ــــا م ــــددی ی ــــی م  ب
ـــــم ـــــیده قل ـــــق کش ـــــار عش ـــــده کن ـــــل گزی  عق
 دور خـــــوش انگیختنـــــد هـــــر دو یگانـــــه بهـــــم

  

 بت دهــــــدســــــاقی کــــــوثر اگــــــر جــــــام شــــــرا
 شــــادی ســــید بنــــوش غــــم مخــــور از هــــیچ غــــم

  



۲۷۷ 
 

ـــــــــــه عـــــــــــالم ـــــــــــوئی ز جمل  مقصـــــــــــود ت
 ز جامـــــــــــــت ه ایدر حســـــــــــــرت جرعـــــــــــــ

ــــــــــــاء   صــــــــــــورتبــــــــــــه ای آخــــــــــــر انبی
 در خلــــــــــوت خــــــــــاص لى مــــــــــع اللــــــــــه
ـــــــــــــــودارد ـــــــــــــــس از دم ت  عیســـــــــــــــی نف

ــــــــــــی ــــــــــــال م ــــــــــــت بخی ــــــــــــارمنقش  نگ
  

 ای مظهـــــــــــر عـــــــــــين اســـــــــــم اعظـــــــــــم 
ـــــی ـــــت م ـــــف دس ـــــر ک ـــــان ب ـــــمج ـــــد ج  نه

 معنــــــــــی تــــــــــو بــــــــــر همــــــــــه مقــــــــــدم
 نبــــــــود محـــــــــرمغــــــــير از تــــــــو کســـــــــی 

ــــــــــــــت روح آدم ــــــــــــــو گش ــــــــــــــده ز ت  زن
ــــــــــالم ــــــــــل ع ــــــــــم اه ــــــــــور دو چش  ای ن

  

 تــــــــــو جانــــــــــانی و جــــــــــان تــــــــــن تــــــــــو
 چـــــــون ســـــــید و بنـــــــده هـــــــر دو بـــــــا هـــــــم

  

 همـــــــــدمی گـــــــــر طلـــــــــب کنـــــــــی یکـــــــــدم
 گــــــــــــــــنج و گنجینــــــــــــــــه خداونــــــــــــــــدی
 گـــــــر کســـــــی جـــــــم ندیـــــــد جـــــــامش دیـــــــد
ــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــدیم و درد او درم  دردمن
ـــــــوش ـــــــوش مین ـــــــير وخ ـــــــی را بگ ـــــــام م  ج
 مظهـــــــــــــر اســـــــــــــم اعظـــــــــــــم اوئـــــــــــــیم

  

 م مـــــــی دمـــــــی همـــــــدمبـــــــاش بـــــــا جـــــــا 
ــــــــــــــن ز حضــــــــــــــرت آدم ــــــــــــــبش ک  طل

ـــــــــی  جـــــــــممـــــــــا ندیـــــــــدیم جـــــــــام را ب
 دل مــــــــــا ریــــــــــش و زخــــــــــم او مــــــــــرهم
ــــــــــاهم ــــــــــود ذوق ایــــــــــن و آن ب  کــــــــــه ب
 غــــــــير مــــــــا کیســــــــت صــــــــاحب اعظــــــــم

  

ــــــــــــــد  ایــــــــــــــن و آن در جهــــــــــــــان فراوانن
 نعمـــــــت اللـــــــه یکـــــــی اســـــــت در عـــــــالم

  

ـــودم ـــو ب ـــق ت ـــن عاش ـــود م ـــو ب ـــق ت ـــود عش ـــا ب  ت
ــــات ــــودم از خــــود در گوشــــه خراب  گــــم گشــــته ب

 عشــــق چشــــم مســــتت جــــام شــــراب خــــوردماز 
ــوئی ــت و ش ــه شس ــن خرق ــاغر ای ــردم ز اشــک س  ک

 هــــای خوبــــان حســــن رخ تــــو دیــــدمدر دیــــده
ـــــی ـــــا را کـــــاری نم ـــــه م ـــــر و کعب ـــــایداز دی  گش

  

 مــــن عاشــــق قــــدیمم کــــی بــــود تــــا نبــــودم 
ــــقت دلــــ ــــود نمــــودمیعش ــــد راهــــی بخ  لم آم

 دســــتار عقــــل ســــرکش عشــــقت ز ســــر ربــــودم
ــــی ــــاری نم ــــوی ک ــــدی و تق ــــر زاه ــــودمگ  گش

 وز گفتـــــــــۀ لطیفـــــــــان آواز تـــــــــو شـــــــــنودم
 ایـــــــن هـــــــر دو آزمـــــــوده بســـــــیار آزمـــــــودم

  

 ســـــید بجـــــز خیالـــــت نقشـــــی دگـــــر ندیـــــده
ــــــا ــــــگر ت ــــــه زدودم ن ــــــگ هســــــتی از آئین  زن

  

 در مجمــــــــــر عشــــــــــق ســــــــــوخت عــــــــــودم
ــــــــــــتم ــــــــــــده بس ــــــــــــير دی ــــــــــــدن غ  از دی

ـــــــــ ـــــــــوده چـــــــــون ســـــــــایه ب ـــــــــاب بنم  آفت
ــــــ ــــــره ب ــــــون قط ــــــته چ ــــــق پیوس ــــــر عش  بح

ــــــودم ای دوســــــت ــــــدم و خــــــود نم  خــــــود دی
ــــــــــه  ــــــــــدم ک ــــــــــالمآن ــــــــــود ع ــــــــــود ب  نب

  

 آتــــــــــــــش شــــــــــــــدم و نمانــــــــــــــد دودم 
 تـــــــــــا دیـــــــــــده بـــــــــــروی او گشـــــــــــودم

 نمــــــــــودم مــــــــــی شخصــــــــــی بــــــــــودم دو
ــــــودم ــــــه س ــــــود چ ــــــان ب ــــــه زی ــــــون چ  اکن
 خــــــــود گفــــــــتم و بــــــــاز خــــــــود شــــــــنودم
 در خلـــــــــوت خـــــــــاص عشـــــــــق بـــــــــودم

  

ـــــــــــید ـــــــــــال س ـــــــــــان خی ـــــــــــدم دو جه  دی
ـــــــــــــــــه زدودم ـــــــــــــــــگ ز آین ـــــــــــــــــا زن  ت

  

ــــان خــــودم ــــب جان  ســــالها شــــد کــــه بجــــان طال
ـــوی  ـــر کـــف و در ک ـــی ب ـــیجـــام م ـــان م ـــردممغ  گ

ـــــی  ـــــودمدرد دل م ـــــان خ ـــــی درم ـــــبم در پ  طل
 رنـــد سرمســـت خـــود و ســـاقی مســـتان خـــودم



۲۷۸ 
 

 نگــــــرمدر نظــــــر آینــــــه میــــــآرم و خــــــود مــــــی
ــــت ــــد اس ــــرا پیون ــــق م ــــۀ خل ــــا هم ــــو ب ــــو بم  م

 بخشـــــــدنفســـــــم آب حیـــــــاتی بجهـــــــان مـــــــی
ـــــده  ـــــید و بن ـــــمو س ـــــب خویش ـــــوب و مح  محب

  

 والــــه و حــــيران خــــودمو عاشــــق روی خــــود 
 خـــــــودم بســـــــتۀ سلســـــــلۀ زلـــــــف پریشـــــــان

ـــر وقـــت خـــودم و چشـــم  حیـــوان خـــودم ۀخض
ـــدار خـــود و آن خـــودم ـــر چـــه هســـتم دل و دل  ه

  

ــــف ــــا ســــاقی سرمســــت حری ــــم و ب  نعمــــت الله
 بــــر ســــر خــــوان خــــودم دایــــم و مهمــــان خــــودم

  

ــــان خــــودم ــــی جان  مــــدتی شــــد کــــه بجــــان در پ
ــــن اســــت ــــان م ــــف پریش ــــل دلان زل ــــع اه  مجم

 نگـــــرمآرم و خـــــود مـــــیدر نظـــــر آینـــــه مـــــی
 عاشـــق و مخمـــورم و مســـتمـــن اگـــر عـــاقلم و 

ـــــدان شـــــب و روز ـــــوت رن ـــــنم دع ـــــات ک  بخراب
 ســــــاکن کــــــوی خرابــــــاتم و سرمســــــت مــــــدام

  

ـــــیدرد دل  ـــــودمم ـــــان خ ـــــب درم ـــــبم طال  طل
ـــن ســـود ـــی ام ـــم ب ـــر زده ه ـــامان خـــودم س  و س

ـــــودم ـــــيران خ ـــــدم و ح ـــــف خداون ـــــاظر لط  ن
 مــن نیســت کــه مــن ز آن خــودمه غــير را کــار بــ

 رهـــــــبر کـــــــاملم و مرشـــــــد یـــــــاران خـــــــودم
 و ســـــاقی حریفـــــان خـــــودمهمـــــدم جـــــامم 

  

ـــــــقم ـــــــزم عش ـــــــده ب ـــــــتانم و فرمان ـــــــير مس  م
 ســـــــید خویشـــــــتن و بنـــــــده فرمـــــــان خـــــــودم

  

 ام حــــــــيران شــــــــدمتــــــــا جمــــــــالش دیــــــــده
 آفتــــــــــاب حســــــــــن او چــــــــــون رو نمــــــــــود
ـــــــــــورده ـــــــــــقش خ ـــــــــــام درد و درد عش  امج

ــــــد ــــــوش بخوان ــــــعری خ ــــــاق ش ــــــرب عش  مط
ـــــــــان مســـــــــت وخـــــــــراب ـــــــــات مغ  در خراب
 نقــــــــــــــد گــــــــــــــنج عشــــــــــــــق او دادم از آن

  

 و ســـــامان شـــــدم ســـــر همچـــــو زلفـــــش بـــــی 
 مــــــن چــــــو ســــــایه از میــــــان پنهــــــان شــــــدم

 درمــــــــــان شــــــــــدم مبــــــــــتلای درد بــــــــــی
 مـــــــن بـــــــذوق آن غـــــــزل رقصـــــــان شـــــــدم
ـــــــدم ـــــــواران ش ـــــــی خ ـــــــاقی م ـــــــدم س  هم
ــــــــــدم ــــــــــران ش ــــــــــنج دل وی ــــــــــاکن ک  س

  

ــــــــــان و دل ــــــــــدم از ج ــــــــــید ش ــــــــــده س  بن
 در دو عـــــــــالم لاجـــــــــرم ســـــــــلطان شـــــــــدم

  

ــــ ــــودم ب ــــاقلی ب ــــدمه ع ــــه ش ــــار دیوان ــــق ی  عش
 شــــمع وجــــودم آتــــش عشــــقش بســــوخت ۀرشــــت

ــــــان ــــــات مغ ــــــوی خراب ــــــه در ک ــــــدم رندان  آم
 مـــــدتی بـــــا زاهـــــدان در زاویـــــه بـــــودم مقـــــیم
ــــو از جــــان مــــن  راز جانانــــه اگــــر جــــوئی بج
 خـــم مـــی را ســـر گشـــودم جـــام مـــی دارم بدســـت

 

ــــــه شــــــدم ــــــافتم ازخــــــویش بیگان  آشــــــنائی ی
ــــــه شــــــدم ــــــا خــــــبر از ذوق پروان ــــــه ب  عارفان
 جــــام مــــی را نــــوش کــــردم بــــاز مســــتانه شــــدم

 میخانــــه شــــدمچــــون ندیــــدم حاصــــلی دیگــــر ب
ـــدم ـــه ش ـــراز جانان ـــدا هم ـــردم ف ـــان ک ـــه ج  زانک
 توبـــــه را بشکســـــتم و دربنـــــد پیمانـــــه شـــــدم

 

 اللــــه در نظــــر دارم مــــدامچشــــم مســــت نعمــــت
ــب مــن کــم کــن اگــر سرمســت و دیوانــه شــدم  عی

 

ــــدم ــــش دیشــــب بخــــواب دی ــــال روی  نقــــش خی
 هـــر ســـو کـــه دیـــد دیـــده دریـــای بیکـــران دیـــد
 جــام جهــان نمــائی اســت هــر شــاهدی کــه بیــنم
ـــــردم ـــــواف ک ـــــری ط ـــــات عم ـــــه خراب  در گوش

ــــدم ــــاب دی ــــد مــــن آفت ــــوان دی  مــــه را بشــــب ت
ــــدم ــــده مــــاهی در آب دی ــــور دی  روشــــن چــــو ن
 جــــامی چنــــين لطیفــــی پــــر از شــــراب دیــــدم
ــــدم ــــراب دی ــــت و خ ــــدان مس ــــزم رن ــــاقی ب  س



۲۷۹ 
 

 هــــر صــــورتی کــــه دیــــدم معنــــی نمــــود در آن
ـــن ـــر م ـــدا شدســـت ب ـــان پی ـــود پنه ـــه ب  گنجـــی ک

 

ــــــی و صــــــورت آن ــــــاب دیــــــدم ،معن  آب و حب
 حجـــاب دیـــدم ســـری کـــه درحجابســـت مـــن بـــی

 

 از نــــــور نعمــــــت اللــــــه عــــــالم شــــــده منــــــور
 روشـــن ببـــين کـــه نـــورش در شـــیخ و شـــاب دیـــدم

 

 در خرابــــــــــــــــات گــــــــــــــــرد گردیــــــــــــــــدم
 عاشـــــــــــــــقانه گـــــــــــــــرفتمش بکنـــــــــــــــار
 ذوق مســـــــــــــتی و حـــــــــــــال میخـــــــــــــواران
ـــــاخورده مـــــی چـــــه دانـــــی چیســـــت  گفـــــت ن

 

ــــــــدم ــــــــی دی ــــــــر خوش ــــــــد س ــــــــاقی رن  س
ــــــــــــــــیدم ــــــــــــــــبش ببوس ــــــــــــــــه ل  عارفان
 نازکانـــــــــــــــــــــــــه از او بپرســـــــــــــــــــــــــیدم

 ل بنوشـــــــــــــــیدمکـــــــــــــــداد جـــــــــــــــامی و 
 

ــــــــــــذوق دانســــــــــــتم  حــــــــــــال ســــــــــــید ب
ـــــــــــدم ـــــــــــان دی ـــــــــــور او عی ـــــــــــه ن  ور هم

 

ـــوررویش چ  م مســـت ســـیدمشـــروشـــن اســـت از ن
 ســیدم ســاقی رنــدان اســت و مــن مســت خــراب
ــکند ــتش بش ــه پش ــواهم ک ــان خ ــف بت ــر زل ــون س  چ
 ســـر ســـید هـــر کـــه میخواهـــد بگـــو از مـــن بـــپرس

ــم بنشســت چــون  ســلطان بتخــت عشــق ســید در دل
ـــــق او ـــــراب عش ـــــام ش ـــــتند از ج ـــــقان مس  عاش

 

 میــــزنم دســــتی در ایــــن دســــتان بدســــت ســــیدم
 نوشـــــان مـــــی پرســـــت ســـــیدمدر میـــــان بـــــاده

ـــیدم ـــت س ـــوئی شکس ـــر م ـــد یکس ـــه خواه ـــر ک  ه
ــن واقــف ز حــال نیســت و هســت ســیدم  زانکــه م
 مــــن ز جــــان برخواســــتم پــــیش نشســــت ســــیدم
ـــیدم ـــت س ـــه مس ـــتان ک ـــه سرمس ـــان جمل ـــن بج  م

 

 کشـــددر نظـــر نقـــش خیـــالى مـــینعمـــت اللـــه
ــــیدم ــــای بســــت س ــــالى پ ــــش خی ــــين نق ــــا چن  ب

 

 بنـــدمبهرحـــالى کـــه پـــیش آیـــد خیـــالى نقـــش مـــی
ــــــادم ــــــاره درافت ــــــه دگرب ــــــتان بمیخان  چوسرمس
ـــتم ـــویش پیوس ـــالم باصـــل خ ـــه ع ـــتم از هم  گسس

ــ ــشــيره مکــن دعــوت مــرا شــاها ب  صــفاهاناه از و ب
 نــــه انســــیم نــــه جنــــیم نــــه عرشــــیم نــــه فرشــــیم

 بم بغـــيری دل کجـــا بنـــدمیـــاچـــو غـــير او نمـــی
 

ــاز مــی ــرویش ب ــدان ب ــرو چــون گــل خن ــدماز آن  خن
 حجـــاب رنـــد رندانـــه ز پـــیش خـــود بـــر افکنـــدم
 باصـــل خـــود چـــو پیونـــدی بـــدانی اصـــل پیونـــدم

ــــمر ــــای س ــــی و جوی ــــاهری میل ــــه دارم ب  قندمک
 نـــه از بلغـــار و نـــه از چـــين مگـــر از شـــهر ارکنـــدم
 گهـــی بـــر تخـــت مالگـــدار و گـــه در کـــوه الونـــدم

 

ــسخرابا ــاقی مجل ــید س ــدان مســت و س  تســت و رن
ـــدم ـــد در بن ـــن در بن ـــه م ـــم ن ـــت الله ـــف نعم  حری

 

ــــی ــــان م ــــتم و در کــــوی مغ  گــــردمعاشــــق و مس
 جــــــویمدرد دل دارم و درمــــــان خوشــــــی مــــــی

ـــــات چـــــو کـــــام دل خـــــود مـــــی ـــــابمدر خراب  ی
 بخشــــدســــاقیم هــــر نفســــی جــــام دگــــر مــــی

 در نظـــــــــرم میآیـــــــــد ه ایهرکجـــــــــا آینـــــــــ
ـــــــک جهـــــــان ـــــــاب رخ او مل  بگرفـــــــترا  آفت

 

ــــــی ــــــی دارم و در دور روان م  گــــــردمجــــــام م
ــــی ــــیدرد م ــــان م ــــه بج ــــم و رندان ــــردمنوش  گ

 گـــــردمروز و شــــب گـــــرد خرابـــــات از آن مـــــی
ـــی ـــان م ـــن اســـت چن ـــت از ای ـــن سرمس ـــردمم  گ

ـــــی ـــــیروی او م ـــــران م ـــــرم زان نگ ـــــردمنگ  گ
ـــیش گـــرد جهـــان مـــی  گـــردممـــن چـــو ســـایه ز پ

 

 للـــــــه در میکـــــــده بگشـــــــاد دگـــــــرنعمـــــــت ا
 گــردممــن بســته میــان مــی اســت کــه زیــن گشــاد

 



۲۸۰ 
 

 توبــــــــــه از زهــــــــــد و زاهــــــــــدی کــــــــــردم
 مــــــــــی خمخانــــــــــه حــــــــــدوث و قــــــــــدم
 خـــــــــاطر کـــــــــس ز مـــــــــن ملـــــــــول نشـــــــــد
ـــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــی نوش  دردی درد دل هم
 زن دنیــــــــــــــــا و آخــــــــــــــــرت چکــــــــــــــــنم
ـــــــــــــــانم ـــــــــــــــق و صـــــــــــــــادقم گواه  عاش

 

ــــــــــی ــــــــــت م ــــــــــات مس ــــــــــردمدر خراب  گ
ــــــــــــــردم ــــــــــــــقان گ  شــــــــــــــادی روی عاش

 نشســـــــــــــــــته بـــــــــــــــــدامنی گـــــــــــــــــردمن
 دردمندانــــــــــــــــــــــــه همــــــــــــــــــــــــدم دردم

ــــــــــد و مســــــــــت و مجــــــــــرد و ــــــــــردم رن  ف
ــــــــــــرۀ زردم ــــــــــــت و چه ــــــــــــک سرخس  اش

 

ـــــــــــــــــــد  ســـــــــــــــــــید خرابـــــــــــــــــــاتمۀبن
 هـــــــــر چـــــــــه فرمـــــــــود بنـــــــــده آن کـــــــــردم

 

ـــــــــــش در دم ـــــــــــروزد آت ـــــــــــر اف ـــــــــــر ب  گ
 مـــــــــرد گـــــــــردن بـــــــــه بنـــــــــد دردیـــــــــنم

ــــــــــــــباداده ــــــــــــــاد ص ــــــــــــــت ب  ام دل بدس
ــــــــــــــــانم ــــــــــــــــد راز پنه ــــــــــــــــاش کردن  ف

 

 عــــــــــــــالمی ســــــــــــــوخته شــــــــــــــود دردم
 کشــــــــــــــته عشــــــــــــــق و مــــــــــــــرده در دم
ـــــــــــردم ـــــــــــاک او گ ـــــــــــه خ ـــــــــــوائی ک  به
ـــــــــــــره زردم ـــــــــــــون و چه ـــــــــــــک گلگ  اش

 

ــــــــــــید ده ــــــــــــی بس ــــــــــــام م ــــــــــــاقیا ج  س
ــــــــ ــــــــه توب ــــــــن از توب ــــــــه م ــــــــردم ه ایک  ک

 

ــــــــــــلا آوردم ــــــــــــه ب ــــــــــــد ک ــــــــــــق آم  عش
 جویـــــــــــددردمنـــــــــــدی گـــــــــــه دوا مـــــــــــی

ــــــــرم راز ــــــــنم مح ــــــــه م ــــــــد ک ــــــــق گوی  عش
ــــــــــده او ــــــــــنم بن  عشــــــــــق شاهســــــــــت و م
 عمـــــــــــر جاویـــــــــــد بمـــــــــــن او بخشـــــــــــید

ـــــــــــو ـــــــــــر خـــــــــــود در ه ـــــــــــا سس  دار بق
 

ــــــــــــلا بهــــــــــــر شــــــــــــما آوردم ــــــــــــن ب  ای
 درد درد اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دوا آوردم
 خــــــــــــــــــبر ســــــــــــــــــر خــــــــــــــــــدا آوردم

ــــــــــــــدمتش ــــــــــــــا آوردم خ ــــــــــــــک بج  نی
 ورنــــــــــه مــــــــــن خــــــــــود ز کجــــــــــا آوردم
ـــــــــــــــــا آوردم ـــــــــــــــــر دار فن ـــــــــــــــــر س  ب

 

 همـــــــــه بخشـــــــــیدمهنعمـــــــــت اللـــــــــه بـــــــــ
 بینـــــــــــــــــــــــــــووا را بنـــــــــــــــــــــــــــوا آوردم

 

ــــــــــــــدو ســــــــــــــپردم  دل دارم و جــــــــــــــان ب
 بـــــــــا زلــــــــــف نگـــــــــار عهــــــــــد بســــــــــتم
ـــــــــد ـــــــــال آم ـــــــــه در خی ـــــــــش ک ـــــــــر نق  ه
ـــــــــــــتم ـــــــــــــرو نشس ـــــــــــــه رو ب ـــــــــــــا آین  ب
 رفـــــــــــتم بطریــــــــــــق جــــــــــــان ســــــــــــپاری
ـــــــــت ـــــــــا رف ـــــــــدانمش کج ـــــــــت و ن  دل رف

 

 ســــــــــــپردم نیکــــــــــــی کــــــــــــردم نکــــــــــــو
ـــــــــــپردم ـــــــــــو س ـــــــــــو بم ـــــــــــتم و م  بشکس

ـــــــــــــــدم و او بـــــــــــــــاو  ســـــــــــــــپردم او دی
 تمثـــــــــــال خوشـــــــــــی بـــــــــــاو ســـــــــــپردم

 ن ســــــــپردمچــــــــوایــــــــن راه نگــــــــر کــــــــه 
 ره بســـــــــــتم و ســـــــــــو بســـــــــــو ســـــــــــپردم

 

 گـــــــوئی کـــــــه ســـــــبو کـــــــش اســـــــت ســـــــید
ــــــــــــپردم ــــــــــــبو س ــــــــــــافتم و س ــــــــــــم ی  خ

 

 عشــــــــــق او هــــــــــر ســــــــــاعتی بنــــــــــوازدم
ـــــــگ او ـــــــدر چن ـــــــنگم ان ـــــــن چ ـــــــا م  گوئی
ــــــــا ــــــــدازد بم ــــــــوری در ان ــــــــا ش ــــــــا ز م  ت

 حســـــن عشـــــق آمـــــد پدیـــــدچـــــون جمـــــال 

ــــــی ــــــر م ــــــازی دگ ــــــس س ــــــر نف ــــــازدمه  س
 گــــــــــه زنــــــــــدگاهی خوشــــــــــی بنــــــــــوازدم
ـــــــذاردم ـــــــوش بگ ـــــــک در آب خ ـــــــون نم  چ
ـــــــــراز دم ـــــــــم بط ـــــــــی به ـــــــــورت و معن  ص



۲۸۱ 
 

 روز و شــــــــــــب در عرصــــــــــــه میــــــــــــدان دل
 کـــــــــــار دل بـــــــــــالاتر از بـــــــــــالا شـــــــــــود

 

 تـــــــــازدمتوســـــــــن عشـــــــــقش روان مـــــــــی
 گــــــــرد مــــــــی بــــــــا کــــــــار دل پــــــــردازدم

 

 جــــــــان ســــــــید شــــــــد قبــــــــول عشــــــــق او
ــــــــــــــاز دم مقبلانــــــــــــــه جــــــــــــــان  از آن میب

 

 ســـــــوزدمآتــــــش عشـــــــق تـــــــو جـــــــان مـــــــی
 عــــــــــود دل در مجمــــــــــر ســــــــــینه بعشــــــــــق

ـــــــــم ـــــــــهه ـــــــــمعی و دل پروان ـــــــــو ش  ای ر ت
 معنـــــــــی عشـــــــــق تـــــــــو بـــــــــر زد آتشـــــــــی

ــــــــنخپ ــــــــوز م ــــــــال س ــــــــد ح ــــــــان دانن  تگ
ــــــــش چــــــــو شــــــــمع ــــــــم و آت ــــــــان آب  در می

 

 ســــــوزدمهــــــر نفــــــس کــــــون و مکــــــان مــــــی
 ســـــوزدمخـــــوش همـــــی ســـــوزم چـــــو آن مـــــی

 ســـــــوزدممحابـــــــا خـــــــوش روان مـــــــی بـــــــی
 ســـــــوزدمپـــــــير و جـــــــوان مـــــــیصـــــــورت 

ـــــا ـــــتک ـــــقت چ ـــــیه ش عش ـــــان م ـــــوزدمس  س
 ســــــــــوزدمآشــــــــــکارم او نهــــــــــان مــــــــــی

 

 ســــــــــاز ســــــــــید ســــــــــوز دل باشــــــــــد از آن
 ســـــــــوزدمآتـــــــــش عشـــــــــق فـــــــــلان مـــــــــی

 

ــــــا و همــــــدم مــــــا شــــــو بعشــــــق او یکــــــدم  بی
 مـــــــدام همـــــــدم جـــــــامیم و محـــــــرم ســـــــاقی
 دمیســـــت حاصـــــل عمـــــرت غنیمتـــــی میـــــدان
 سبوکشــــــــــی خرابــــــــــات دولتــــــــــی باشــــــــــد

ــــــد ــــــه هم ــــــکين ک ــــــل مس ــــــال بلب ــــــائیبن  م م
ــــــاش ــــــدان یکجهــــــت میب  همیشــــــه همــــــدم رن

 

ــــدم بجــــان بجــــو یکــــدم ــــل از این ــــاش غاف  مب
ــــــک دم  بجــــــان او کــــــه نجــــــوئیم غــــــير او ی

 شــــود ز تــــو یکــــدم دریــــغ باشــــد اگــــر گــــم
ــــدم ــــبو یک ــــش س ــــت بک ــــعادت دول ــــو س  بج
 بگـــــير دســـــته گـــــل را و خـــــوش ببـــــو یکـــــدم
ــــــاش هــــــم نفــــــس زاهــــــد دو رو یکــــــدم  مب

 

ــــــا مــــــا ــــــا و آخــــــرت ب ــــــت دنی  مگــــــو حکای
ــــــدیث  ــــــدمح ــــــو یک ــــــت را بگ ــــــید سرمس  س

 

 شـــــمع جـــــان هـــــر نفســـــی ز آتـــــش دل بـــــرگيرم
ـــــور چـــــون شـــــمع ـــــس عشـــــاق من ـــــاکنم مجل  ت
 مــــن کــــه بیمــــار تــــوام گــــر قــــدمی رنجــــه کنــــی
ــــد ــــت ده ــــر دس ــــو اگ ــــل ت ــــت وص ــــن دول  دام
ـــز ـــو جـــان عزی ـــان مـــن و ت  گـــر حجـــابی اســـت می
 مــــــدتی شــــــد کــــــه ره عقــــــل همــــــی پیمــــــایم

 

 همچـــــو پروانـــــه بعشـــــق آیـــــم ودر بـــــر گـــــيرم
ـــــا بقـــــدم ســـــوزد وخوشـــــتر گـــــ ماز ســـــر  ميرت

ـــــدگی از ســـــرگيرم ـــــاز خوشـــــدل شـــــوم و زن  ب
 دل فـــــدا کـــــرده و جـــــان داده بـــــبر درگـــــيرم
 حکمفرمــــــا کــــــه روانــــــش ز میــــــان بــــــرگيرم
 وقـــــت آمـــــد کـــــه ز عشـــــقت ره دیگـــــر گـــــيرم

 

 همچـــــــو ســـــــید بســـــــرا پـــــــرده میخانـــــــه روم
ــــــائی مکــــــدر گــــــيرم ــــــد ری ــــــن زه ــــــرک ای  ت

 

ــــــــيرم ــــــــیش او م ــــــــاتی کــــــــه پ  خــــــــوش حی
ــــــــه عشــــــــق او شــــــــمع و مــــــــن  چــــــــو پروان

 گـــــــــر زنـــــــــد ور نـــــــــوازدم چـــــــــون نـــــــــی
 دوش دیـــــــــــــدم خیـــــــــــــال او درخـــــــــــــواب
ـــــــــرد ـــــــــوانم ک ـــــــــه ت ـــــــــر هم ـــــــــروری ب  س
ــــــــذر او خــــــــواهم ــــــــه ع ــــــــوانم ک  چــــــــون ت

 

ــــــــــيرم ــــــــــیش او م ــــــــــيرم بک ــــــــــون بم  چ
 گرچــــــــه ســــــــوزد کــــــــه در بــــــــرش گــــــــيرم
 بجـــــــــــز از نالـــــــــــه نیســـــــــــت تـــــــــــدبيرم
ـــــــــــيرم  لطفـــــــــــش امـــــــــــروز کـــــــــــرده تعب
ــــــيرم ــــــود م ــــــير خ ــــــای م ــــــو در پ ــــــن چ  م
ـــــــــيرم ـــــــــام تقص ـــــــــا تم ـــــــــرا پ ـــــــــه س  ک

 



۲۸۲ 
 

ــــــــی ــــــــویم ز خــــــــود نم ــــــــویمهرچــــــــه گ  گ
ــــــــــــدیرم ــــــــــــرده تق ــــــــــــه ک ــــــــــــت الل  نعم

 

 نگـــــــرمهـــــــر کجـــــــا حســـــــن خوشـــــــی مـــــــی
ـــــــــــــــــان  نگـــــــــــــــــرانم بجمـــــــــــــــــال خوب
ـــــــــــرم ـــــــــــت بک ـــــــــــک خیال ـــــــــــدم کل  دمب
 میخــــــــورم جــــــــام مــــــــی عشــــــــق مــــــــدام
ــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــه ت ــــــــــــــــــوای درمیخان  به
 تـــــــــا ز اســـــــــرار مـــــــــی ودیـــــــــر مغـــــــــان

 

ـــــــی ـــــــاو م ـــــــو ب  ســـــــپرمجـــــــان بعشـــــــق ت
ــــــــی ــــــــو را م ــــــــن ت ــــــــرمچکــــــــنم حس  نگ

ــــــــــ ــــــــــد در نظ ــــــــــش کن  مرصــــــــــورتی نق
 ده عـــــــــــالم نخـــــــــــورمغـــــــــــم بیهـــــــــــو

 از ســــــــــر هــــــــــردو جهــــــــــان در گــــــــــذرم
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــبری یافت ــــــــــــــــبرمخ  ام بیخ

 

ــــــــــــــــــده ســــــــــــــــــید سرمســــــــــــــــــتانم  بن
 پـــــــــــیش رنـــــــــــدان جهـــــــــــان معتـــــــــــبرم

 

 در همــــــــــــه آینــــــــــــه یکــــــــــــی نگــــــــــــرم
ــــــــــنم ــــــــــور او بی ــــــــــنم بن  هــــــــــر چــــــــــه بی
 زنـــــــــده جـــــــــاودان مـــــــــنم کـــــــــه بعشـــــــــق
ــــــــير ــــــــبر خب ــــــــن خی ــــــــير اســــــــت و م  او خب

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــه م  م در ســـــــــــــــــيرماعارفان
 پـــــــــای بوســـــــــش اگـــــــــر دهـــــــــد دســـــــــتم

 

ــــــــــی در  ــــــــــیآن یک ــــــــــزار م ــــــــــمرمه  ش
ــــــــــی نماســــــــــت در نظــــــــــرم  جــــــــــام گیت

ـــــــویش  ـــــــان خ ـــــــان بجان ـــــــپرج ـــــــی س  مم
ــــــــــبرم ــــــــــوئی ز خــــــــــویش بیخ ــــــــــا نگ  ت
 هـــــــــــر زمـــــــــــان در ولایـــــــــــت دگـــــــــــرم
 از ســــــــــــــــر کاینــــــــــــــــات در گــــــــــــــــذرم

 

ــــــت ــــــم منس ــــــور چش ــــــو ن ــــــه چ ــــــت الل  نعم
 جـــــــــــام و جـــــــــــم را بهمـــــــــــدگر نگـــــــــــرم

 

ـــــــــــی نماســـــــــــت در نظـــــــــــرم جـــــــــــام  گیت
 نوشــــــــــمســــــــــاغر مــــــــــی مــــــــــدام مــــــــــی

ـــــــــی  هـــــــــر کجـــــــــا رنـــــــــد سرخوشـــــــــی بین
ـــــــــ ـــــــــی م ـــــــــام م ـــــــــنیج ـــــــــدم روش  نمای

 یـــــــــــافتم ملـــــــــــک و صـــــــــــورت معنـــــــــــی
ــــــــی ــــــــان م ــــــــیدو جه ــــــــدای یک ــــــــنم ف  ک

 

 همـــــــــــه عـــــــــــالم بنـــــــــــور او نگـــــــــــرم
 شـــــــــادی عاشـــــــــقان و غـــــــــم نخـــــــــورم
ــــــــــبرم ــــــــــو خ ــــــــــه ده بج ــــــــــدمش بوس  ق
 روی ســــــــــــــاقی مــــــــــــــدام در نظــــــــــــــرم
ـــــــــــرم  لاجـــــــــــرم پادشـــــــــــاه بحـــــــــــر و ب
 چکــــــــــنم ایــــــــــن رســــــــــیده از پــــــــــدرم

 

ـــــــــــــــــــده ســـــــــــــــــــید خرابـــــــــــــــــــاتم  بن
ـــــــــــبرم ـــــــــــق معت ـــــــــــلطان عش ـــــــــــیش س  پ

 

ـــــی ـــــبرازدل اگرپرس ـــــبردارمخ ـــــازدل خ ـــــنم ک  م
 مــــنم صــــوفی ملــــک دل کــــه باشدشــــکراووردم
ـــانم  مـــروای عاشـــق صـــادق کـــه مـــن معشـــوق جان

 ســـوزم بعشـــق اومـــنم آن شـــمع مـــومين دل کـــه مـــی
 مخمـــورومن سرمســـت ســـاقیم ه ایتـــواز مـــی گشـــت

 ان زری باشـــدکـــبینـــی در او زهـــر خـــاکی کـــه مـــی
 

 بچشـــم مـــن ببـــين رویـــش کـــه دائـــم در نظـــردارم
ـــهرجان  ـــار ش ـــنم عط ـــکر دارمم ـــان ش ـــه دردک  ک

ـــر دارم ـــای ت ـــن گله ـــه م ـــیدا ک ـــل ش ـــا ای بلب  بی
ــون ــه چ ــر ک ــنم بنگ ــرر دارم ضــمير روش ــان ش  درج

ـــز دگـــر دارم ـــد ومـــن چی ـــز دگـــر دادن ـــو را چی  ت
ــا گهــر دارم  ز مــن جــو نقــد ایــن معنــی کــه در دری

 

 اگــــر عــــزم ســــفر داری بیــــا تــــا رهــــبرت باشــــم
ــبر دارم ــید راه ــو س ــالم چ ــن ع ــوئی در ای ــا گ ــه ت  ک

 



۲۸۳ 
 

ــــــــــــــق  ــــــــــــــان دارمعش ــــــــــــــان ج  او در می
 دمگـــــــــــردر خرابـــــــــــات مســـــــــــت مـــــــــــی

ــــــــــی ــــــــــر چــــــــــه دارم ز صــــــــــورت ومعن  ه
 بــــــــامن از وصــــــــل و هجــــــــر کمــــــــتر گــــــــوی
ـــــــــقی و میخواریســـــــــت ـــــــــار مـــــــــن عاش  ک
ـــــــــــت ـــــــــــق سرمس ـــــــــــان عاش ـــــــــــا حریف  ب

 

 عاشـــــــــق عشـــــــــق چـــــــــون بهـــــــــان دارم
ــــــــــ ــــــــــل خــــــــــاطر ب  عاشــــــــــقان دارمه می

ـــــــــــان دارم ـــــــــــار در می ـــــــــــا ی ـــــــــــه ب  هم
 کــــــــــــه فراغــــــــــــت از ایــــــــــــن و آن دارم

ـــــــــدن ر ـــــــــان در ب ـــــــــه ج ـــــــــا ک  دارم وانت
ــــــــــــان دارم  مجلســــــــــــی خوشــــــــــــتر از جن

 

 نعمـــــــــــــت اللـــــــــــــه دارم ای درویــــــــــــــش
 گـــــــــنج ســـــــــلطان انـــــــــس و جـــــــــان دارم

 

ــــــم ــــــه آن داری ــــــو ک ــــــواهی بج ــــــه خ ــــــر چ  ه
 نقـــــــــــد گنجینـــــــــــه حـــــــــــدوث و قـــــــــــدم
 هفـــــــت هیکـــــــل کـــــــه جـــــــامع اسماســـــــت
ـــــــــــالم ـــــــــــت درهمـــــــــــه ع ـــــــــــير او نیس  غ
ـــــــــــــــتیم ـــــــــــــــد سرمس ـــــــــــــــات رن  در خراب

ـــــــــــی ـــــــــــول م ـــــــــــم آل رس ـــــــــــوانیمحک  خ
 

 داریـــــمجـــــام ومـــــی جســـــم نیـــــز و جـــــان 
 همــــــــــه از بهــــــــــر عاشــــــــــقان داریــــــــــم
ــــــــــــــم ــــــــــــــر روان داری ــــــــــــــه ز ب  حافظان
ـــــــــم ـــــــــان داری ـــــــــون از او نه ـــــــــر او چ  س

ـــــــــــ ـــــــــــی خمخان ـــــــــــم ۀم ـــــــــــان داری  مغ
 مــــــــا از او نــــــــام وهــــــــم نشــــــــان داریــــــــم

 

 کشـــــــــــته عشـــــــــــق نعمـــــــــــت اللهـــــــــــیم
ـــــــــــم ـــــــــــر جـــــــــــاودان داری  لاجـــــــــــرم عم

 

ـــــــــده ـــــــــوبی دی ـــــــــالى را بخ ـــــــــوش خی  امخ
ـــــــــــــده ـــــــــــــادی ـــــــــــــی نم ـــــــــــــه گیت  ام آئین

 امهفـــــــــــــــت دریـــــــــــــــا در نظـــــــــــــــر آورده
ـــــــــد ـــــــــتهدی ـــــــــور روی اوس ـــــــــن بن  ام روش

 غــــــــــــــــير او دیگرنیایــــــــــــــــد در نظــــــــــــــــر
ـــــــــــافتم ـــــــــــی عـــــــــــالم ی  صـــــــــــورت و معن

 

ـــــــــــــده ـــــــــــــابی دی  امحضـــــــــــــرت عالیجن
ـــــــــــده ـــــــــــابی دی ـــــــــــه نق ـــــــــــابی م  امآفت
ــــــــده ــــــــابی دی ــــــــک حب ــــــــیطش ی  اماز مح
 امآنچنـــــــــان نـــــــــوری در آبـــــــــی دیـــــــــده

ـــــــی ـــــــدم ب ـــــــدههرچـــــــه دی  امحجـــــــابی دی
ــــــده ،جســــــم وجــــــان  امجــــــام و شــــــرابی دی

 

ــــــــــی ــــــــــتم بس ــــــــــان گش ــــــــــات مغ  در خراب
ـــــــــــده ـــــــــــی دی ـــــــــــت خراب ـــــــــــید مس  امس

 

ــــــــده ــــــــابی دی ــــــــیم شــــــــب خــــــــوش آفت  امن
ـــــــــده ـــــــــتدی ـــــــــور روی اوس ـــــــــن بن  ام روش

 کــــــــــــــردم نظــــــــــــــر ه ایدر رخ هــــــــــــــر ذر
ـــــــــــــــافتم ـــــــــــــــاتی ی ـــــــــــــــان آب حی  آن چن

ــــــــــ ــــــــــاتی ب ــــــــــرت او کاین ــــــــــود حض  وج
 بیـــــــنم حجـــــــابمـــــــدتی شـــــــد تـــــــا نمـــــــی

 

ـــــــــــده ـــــــــــابی دی ـــــــــــه نق ـــــــــــابی م  امآفت
 امتــــــــا نپنــــــــداری کــــــــه خــــــــوابی دیــــــــده
ــــــــــــــده ــــــــــــــابی دی ــــــــــــــه رو آفت  اماز هم
ــــــــــده ــــــــــی دی ــــــــــده آب  املاجــــــــــرم در دی
ـــــــــده ـــــــــرابی دی ـــــــــکل س ـــــــــدم ش  امدر ع
 امزانکـــــــه ایـــــــن دیـــــــده حجـــــــابی دیـــــــده

 

 نعمــــــــت اللــــــــه را اگــــــــر یــــــــابی بگــــــــو
ـــــــــده ـــــــــی دی  امعاشـــــــــق و مســـــــــت و خراب

 

 امتــــــــــا جمـــــــــــالش در تجلـــــــــــی دیـــــــــــده
ـــــــــده ـــــــــتدی ـــــــــور روی اوس ـــــــــن بن  ام روش

ـــــــــده ـــــــــی دی  امصـــــــــورتش را عـــــــــين معن
 املاجــــــــــرم بیناســــــــــت یعنــــــــــی دیــــــــــده



۲۸۴ 
 

ـــــــون  امروز و شـــــــب سرگشـــــــته،مســـــــت ومجن
 او آئینـــــــــــــــه دار ،ذات مـــــــــــــــن آئینـــــــــــــــه

 معشـــــــــــوقم نیایـــــــــــد در نظـــــــــــرغـــــــــــير 
 تــــــا محــــــیط دیــــــده بــــــرزد مــــــوج عشــــــق

 

 امیلــــــی حســــــن لیلــــــی دیــــــدهه لتــــــا بــــــ
 امهــــــــر دو را در یــــــــک تجلــــــــی دیــــــــده
 امعاشـــــــــقان را گرچـــــــــه خیلـــــــــی دیـــــــــده
ـــــــده ـــــــا را چـــــــو ســـــــیلی دی ـــــــت دری  امهف

 

ــــــــافتم در هــــــــر وجــــــــود ــــــــه ی  نعمــــــــت الل
ــــــــه عشــــــــقی و  ــــــــا هم ــــــــدهب ــــــــی دی  اممیل

 

 امتـــــــــــا گلـــــــــــی از گلســـــــــــتانش چیـــــــــــده
 آیــــــــد تمــــــــاممــــــــاه در چشــــــــمم نمــــــــی

ـــــــی آمـــــــد بدســـــــت  هـــــــر کجـــــــا جـــــــام مئ
ـــــــــــــــقان ـــــــــــــــق عاش ـــــــــــــــتم بعش  تاتوانس
 ز آتـــــــش عشـــــــقش چـــــــو خـــــــم میفـــــــروش
 رنـــــــــــدم و رنـــــــــــدان مریـــــــــــدان مننـــــــــــد

  

ــــــــده  ــــــــب غنچــــــــه بســــــــی خندی ــــــــر ل  امب
 امکافتـــــــــــــاب حســـــــــــــن او را دیـــــــــــــده
ـــــــــــیده ـــــــــــی نوش ـــــــــــادی او خوشخوش  امش
 امیدهدر طریـــــــــــــق عاشـــــــــــــقی کوشـــــــــــــ

ـــــــــیده ـــــــــود جوش ـــــــــتانه بخ ـــــــــک مس  امنی
ــــــــــده ــــــــــدی بســــــــــی ورزی ــــــــــيرم و رن  امپ

  

ــــــی ــــــایم نعمــــــت اللــــــه را چــــــو نــــــورم  نم
ــــــــــیده ــــــــــه پوش ــــــــــم هم  امگرچــــــــــه ازچش

  

ــــــــــاده ــــــــــت افت ــــــــــه مس ــــــــــر در میخان  امب
ــــــــــاز ــــــــــتانه ب ــــــــــان مس ــــــــــات مغ  در خراب

ـــــــــی  کـــــــــنم در راه عشـــــــــقجانســـــــــپاری م
 در نظـــــر روشـــــن بـــــود چـــــون نـــــور چشــــــم
 دامــــــــــــن همــــــــــــت نیــــــــــــالودم بغــــــــــــير

ـــــــــــن  ـــــــــــوهر م ـــــــــــد ازدر یتـــــــــــیمگ  باش
  

 امســـــــــر بپـــــــــای خـــــــــم مـــــــــی بنهـــــــــاده 
ــــــــــــه را بگشــــــــــــاده  امخــــــــــــوش در میخان
 امهرچــــــــــه فرمایــــــــــد بجــــــــــان اســــــــــتاده
 امآبـــــــــــــــروی اشـــــــــــــــک مردمـــــــــــــــزاده
 امپـــــــاک پـــــــاک اســـــــت دامـــــــن ســـــــجاده

 امپنـــــــداری کـــــــه مـــــــن بیجـــــــادهتـــــــا نـــــــه
  

ــــــــــان و دل ــــــــــدم از ج ــــــــــید ش ــــــــــده س  بن
ـــــــــــــــــــــــات آز  امدهالاجـــــــــــــــــــــــرم از کائن

  

 اممــــــــن در ایــــــــن ره نیــــــــز بــــــــوئی بــــــــرده
ــــــــــراحی آورم ــــــــــه ص ــــــــــامی گ ــــــــــاه ج  گ
ـــــــــــالمی پیمـــــــــــوده ـــــــــــرو بحـــــــــــر ع  امب

ــــــــــــتم ــــــــــــان ب ــــــــــــف پریش ــــــــــــر زل  از س
 اممــــــــاهی کــــــــردهه نســــــــبت رویــــــــش بــــــــ

 عقـــــــــل چـــــــــون گـــــــــوئی بچوگـــــــــانش زدم
  

 امپــــــــیش هــــــــر رنگــــــــی ز بــــــــوئی بــــــــرده 
ــــــــرده ــــــــبوئی ب ــــــــه س ــــــــی گ ــــــــاه خم  امگ
 امآب بســــــــــــــیاری بجــــــــــــــوئی بــــــــــــــرده
ـــــــرده ـــــــوئی ب ـــــــه م ـــــــرا ک ـــــــم زی  امدل خوش
 امآبــــــــــــروی مــــــــــــاه روئــــــــــــی بــــــــــــرده

ــــــن  ــــــای ــــــين گــــــوئی ب ــــــردهه چن  امهــــــوئی ب
  

 امنعمــــــــــــــت اللـــــــــــــــه را بیـــــــــــــــاد آورده
 املاجـــــــــــرم نـــــــــــام نکـــــــــــوئی بـــــــــــرده

  

ــــــــده ــــــــم ش ــــــــام ج ــــــــت ج ــــــــاز سرمس  امب
ــــــــــی ــــــــــر درویش ــــــــــودم ز هج ــــــــــه ب  گرچ
ــــــــت ــــــــت اوس ــــــــوت محب ــــــــم خل ــــــــا دل  ت
 ســـــــــــر کـــــــــــویش مقـــــــــــام کـــــــــــردم از آن

 امعاشـــــــــــــق روی آن صـــــــــــــنم شـــــــــــــده 
 اممحــــــــــترم شــــــــــده دیگــــــــــر از وصــــــــــل

 امپــــــــــرده بــــــــــر دار در حــــــــــرم شــــــــــده
ــــــــــده ــــــــــترم ش ــــــــــای مح ــــــــــه ج  امدر هم



۲۸۵ 
 

 غــــــم عشــــــقش خجســــــته بــــــاد کــــــه مــــــن
 تــــــــا کــــــــه منظــــــــور حضــــــــرت عشــــــــقم

  

 اماینچنــــــــــين شــــــــــادمان ز غــــــــــم شــــــــــده
ـــــــده ـــــــم ش ـــــــیش و ک ـــــــل ب ـــــــارغ از عق  امف

  

ـــــــــــم ـــــــــــده دل  از وجـــــــــــود و عـــــــــــدم رمی
ــــــــــــدم شــــــــــــده ــــــــــــالم و ق  امســــــــــــید ع

  

 امکـــــــــنم تـــــــــا بنـــــــــدهپادشـــــــــاهی مـــــــــی
ـــــــــــــــاب عشـــــــــــــــق او  روشـــــــــــــــنم از آفت
 در هــــــــــوای گلشــــــــــن وصــــــــــل نگــــــــــار

ــــــــاکی ــــــــادی بخ ــــــــر ب ــــــــا مگ ــــــــذرد ت  بگ
ـــــــرده ـــــــان ک ـــــــق جان ـــــــدای عش ـــــــان ف  امج

 تــــــا همــــــه رنــــــدان مــــــن مســــــتان شــــــوند
  

ــــــــــــده  ــــــــــــدگی پاین  امروز و شــــــــــــب در بن
ــــــــده  امهمچــــــــو مــــــــاهی بــــــــر همــــــــه تابن
ـــــــده ـــــــب غنچـــــــه خوشـــــــی در خن ـــــــر ل  امب
ـــــــــده ـــــــــر خـــــــــاک ره افکن  امخویشـــــــــتن ب
ــــــــن کــــــــرم شــــــــرمنده ــــــــت زی ــــــــا قیام  امت
ـــــــــــــده ـــــــــــــان و امان ـــــــــــــات مغ  امدر خراب

  

 ســــــــــــاقی رنــــــــــــدان بــــــــــــزم وحــــــــــــدتم
ــــــــــید  ــــــــــدهس ــــــــــود را بن ــــــــــت خ  امسرمس

  

ــــــــــــــــده ــــــــــــــــاب مهــــــــــــــــر او تابن  امزآفت
ـــــــــ ـــــــــی نقط ـــــــــار و معن  ه ایصـــــــــورتم پرگ

 مســــــــتم از جــــــــام مــــــــی ســــــــاقی عشــــــــق
 تـــــــــــا باســـــــــــما و صـــــــــــفاتش عـــــــــــارفم

  

 امکــــــــنم تــــــــا بنــــــــدهپادشــــــــاهی مــــــــی 
 امایــــــــن حــــــــروف از لــــــــوح دل خواننــــــــده
 اممجلــــــــــــــس عشــــــــــــــاق را فرخنــــــــــــــده
ـــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــور ذات او وامان  اماز حض

  

 ســــــتعاشــــــق و معشــــــوق مــــــاهر دو یکــــــی ا
ــــــــــت ــــــــــده نعم ــــــــــين دانن ــــــــــه را چن  امالل

  

 عاشــــــــــــــــق روی نــــــــــــــــازنين تــــــــــــــــوام
 مــــــــــن اگــــــــــر کــــــــــافرم اگــــــــــر مــــــــــومن

ـــــــی ـــــــان ب ـــــــين ج ـــــــه یق ـــــــاب ـــــــی نگم  من
 عشــــــق تــــــو شــــــمع و مــــــن چــــــو پروانــــــه
 گــــــــــــــر بمیخانــــــــــــــه ور بکعبــــــــــــــه روم
ــــــــــان ــــــــــدی از دو جه ــــــــــرا برگزی ــــــــــو م  ت
ـــــــــی دل ـــــــــوئی و معن ـــــــــان ت ـــــــــورت ج  ص
ـــــــــت ـــــــــت تواس ـــــــــه امان  هرچـــــــــه دارم هم

  

ــــــــــــوام  ــــــــــــبرین ت ــــــــــــف عن ــــــــــــه زل  وال
 دیـــــــــن تـــــــــوامه کیشـــــــــها بـــــــــدر همــــــــه 

 گمـــــــــان عاشـــــــــق یقـــــــــين تـــــــــوامبـــــــــی
 ســـــــــــوخته عشـــــــــــق آتشـــــــــــين تـــــــــــوام
 در همــــــــــه جــــــــــای همنشــــــــــين تــــــــــوام
 مــــــــن بجــــــــان عاشــــــــق گــــــــزین تــــــــوام

 ن تـــــــو ووهـــــــم ایـــــــن تـــــــوامآ مـــــــن هـــــــم
ـــــــــوام ـــــــــين ت ـــــــــن ام ـــــــــو م ـــــــــیارم چ  بس

  

 گــــــــنج اســــــــما بمــــــــن تــــــــو بخشــــــــیدی
ـــــــــوام ـــــــــور دیـــــــــن ت ـــــــــه و ن  نعمـــــــــت الل

  

ـــویم ـــه چـــه گ ـــتان ک ـــامی و مس  حـــالى اســـت مراب
 انــــه و ســــاقی کــــه چــــه پرســــیبزمیســــت ملوک

 چـــــون بلبـــــل ســـــودازده در مجلـــــس عاشـــــق
 هـــــر نقـــــش خیـــــالى کـــــه مـــــرا در نظـــــر آیـــــد
 از روز ازل عاشـــــق مســـــتم چـــــه تـــــوان کـــــرد
 خــود خوشـــتر ازیــن قـــول کـــه گفــتم نتـــوان گفـــت

  

 رازیســــت میــــان مــــن و رنــــدان کــــه چــــه گــــویم 
ـــویم ـــه گ ـــه چ ـــان ک ـــت حریف ـــق سرمس ـــن عاش  م

ــــن صــــورت بســــتان کــــه چــــه گــــویمآورده  ام ای
ــــویم ــــه چــــه گ ــــان ک ــــد بجان ــــه بگوئی  گــــویم ک
 باشــــم ابــــدا مســــت بدانســــان کــــه چــــه گــــویم

ـــن ـــه مســـتان کـــه چـــه گـــویم ذوقیســـت در ای  گفت
  



۲۸۶ 
 

 نج دل ســــــید مــــــا جــــــوکــــــگــــــنج ار طلبــــــی
 نقدیســـت دریـــن گوشــــه ویـــران کــــه چـــه گــــویم

  

 داریـــــم نگـــــاری بکمـــــالى کـــــه چـــــه گـــــویم
ــور بصــر ماســت ــه ن ــالى اســت ک ــش خی  خــوش نق

ــــــتانه  ــــــاده مس ــــــدحی ب ــــــاقی ق ــــــن دادس  بم
 اســـت و شبســـتان و مـــی و شـــاهد سرمســـت شـــمع

  

 حســنی کـــه چــه پرســـی و جمــالى کـــه چــه گـــویم 
ـــویم ـــه گ ـــه چ ـــالى ک ـــی و خی ـــه نقش ـــی و چ  نقش
 زان آب حیـــــــاتی و زلالى کـــــــه چـــــــه گـــــــویم
ـــویم ـــه گ ـــه چ ـــالى ک ـــه و ح ـــت ملوکان ـــی اس  بزم

  

 در آینــــــــه دیــــــــده ســــــــید بتــــــــوان دیــــــــد
 تمثــــــال جمــــــالى بمثــــــالى کــــــه چــــــه گــــــویم

  

 مـــــالى کـــــه چـــــه گـــــویمبنمـــــود جمـــــالى بک
ـــــاهش ـــــو م ـــــر ورق روی چ ـــــی ب ـــــته خط  بنوش
ــــده مــــا نقــــش خیــــالش گــــذری کــــرد  بــــر دی
ــــــانیم ــــــات جه ــــــت خراب ــــــاقی سرمس ــــــا س  م
ــــوان کــــرد ــــرحش نت ــــه ش ــــه ک ــــت ملوکان  بزمیس

ـــــه ـــــل الل ـــــائیم و خلی ـــــی ،م ـــــوری کنج   و حض

  

 حســـنی و چـــه حســـنی و جمـــالى کـــه چـــه گـــویم 
ـــویم ـــه گ ـــه چ ـــالى ک ـــط بمث ـــی از آن خ ـــر حرف  ه

 و خیـــالى کـــه چـــه گـــویمنقشـــی کـــه چـــه پرســـی 
ــــــا آب زلالى کــــــه چــــــه گــــــویم  در ســــــاغر م
ــویم ــه گ ــه چ ــس و حــالى ک ــن مجل  ذوقیســت در ای
ـــه چـــه گـــویم ـــزی و وصـــالى ک ـــر عزی  خـــوش عم

  

 در بنــــــــدگی ســــــــید و در صــــــــحبت ایشــــــــان
ـــــویم ـــــه گ ـــــه چ ـــــلالى ک ـــــالى و ج ـــــم جم  داری

  

 نــازی اســت از آن جانــب و نــازی کــه چــه گــویم
 تـــــا طـــــاق دو ابـــــروش مـــــرا قبلـــــه نمـــــا شـــــد
 دل ســـــوخته آتـــــش عشـــــقیم کـــــه چـــــون مـــــوم
ــــت ــــی اس ــــرار اله ــــزن اس ــــا مخ ــــینه م ــــن س  ای
ـــــود ـــــت محم ـــــافتم از دول ـــــلطنتی ی ـــــوش س  خ
 ســــاز دل مــــا مطــــرب عشــــاق چــــه بنواخــــت

  

ـــــه چـــــه گـــــویم  ـــــازی ک ـــــازی و نی ـــــائیم و نی  م
 کـــــردیم نمـــــازی و نمـــــازی کـــــه چـــــه گـــــویم
ـــــویم ـــــه گ ـــــه چ ـــــدازی ک ـــــدازی و گ ـــــدم گ  دی
ـــویم ـــه گ ـــه چ ـــینه و رازی ک ـــن س ـــت در ای  رازیس
ـــــه چـــــه گـــــویم ـــــازی ک ـــــازی و ای ـــــائیم و ای  م
ـــــه چـــــه گـــــویم ـــــد و ســـــازی ک ـــــاز آم  آواز بس

  

 ســــــید بســــــوی کعبــــــه مقصــــــود روان شــــــد
ـــن حـــج و حجـــازی کـــه چـــه گـــویم ـــود ای  اکـــبر ب

  

 داریـــــم حضـــــوری و ســـــرابی کـــــه چـــــه گـــــویم
 در کــــــوی خرابــــــات مغــــــان همــــــدم جــــــامیم
ـــــــــد ـــــــــه درآم ـــــــــتم از در میخان ـــــــــتانه ب  مس

ـــ ـــده شخـــوش نق ـــتیم بدی ـــه بس ـــت ک ـــالى اس  خی
ـــــــت ـــــــاره کبابس ـــــــقش دل بیچ ـــــــش عش  از آت
ــــــد ــــــاق درآم ــــــرب عش ــــــا مط ــــــس م  در مجل
ـــــامیز ـــــا عقـــــل می ـــــبر و ب ـــــا عشـــــق بســـــر می  ب
 مـــــائیم و مـــــی و خلـــــوت میخانـــــه و ســـــاقی
ـــــــم دلـــــــبر عیـــــــار بـــــــرآرد  گـــــــر کـــــــام دل
 گـــر یــــک نفســــی بــــی مــــی و معشــــوق بــــرآری

  

 جـــامی کـــه چـــه پرســـی و شـــرابی کـــه چـــه گـــویم 
ــــویم ــــه گ ــــه چ ــــی ک ــــرابیم و خراب ــــتیم و خ  مس

 ه نقــــابی و نقــــابی کــــه چــــه گــــویمبــــر بســــت
 چـــــه گـــــویم بینـــــیم بخـــــوابی و بخـــــوابی کـــــه

ـــویم ـــه گ ـــه چ ـــابی ک ـــوزی و کب ـــه س ـــوزی و چ  س
 بنواخـــــت ربـــــابی و ربـــــابی کـــــه چـــــه گـــــویم
ــویم ــه گ ــه چ ــابی ک ــت و حج ــل حجابس ــاین عق  ک
 داریــــم هــــوای خــــوش و آبــــی کــــه چــــه گــــویم
ـــویم ـــه چـــه گ ـــت و صـــوابی ک ـــه صوابس ـــه ک  والل

 گـــــویمپرســــند حســــابی و حســـــابی کــــه چــــه 
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ـــــــتم ـــــــی بنوش ـــــــه بیت ـــــــید دو س ـــــــه س  از گفت
 خــــوش شــــعر لطیفــــی و کتــــابی کــــه چــــه گــــویم

  

 جـــــــــــــــویمغرقـــــــــــــــه آب و آب مـــــــــــــــی
ــــــم ــــــه عاشــــــق خویش ــــــين ک ــــــن عجــــــب ب  ای
ــــــــــــی ــــــــــــۀ م ــــــــــــارم و بجرع ــــــــــــير خم  پ
 در خرابـــــــــات عشـــــــــق مســـــــــت و خـــــــــراب
 آمــــــــــدم مســــــــــت بــــــــــر ســــــــــر میــــــــــدان
 بلبـــــــــــــــــل گلســـــــــــــــــتان معشـــــــــــــــــوقم

  

ـــــــــا جـــــــــویم  ـــــــــه بحـــــــــر ی  در تحـــــــــير ک
ــــــــــم ــــــــــب اوی ــــــــــوب و طال ــــــــــين مطل  ع

 شـــــــــویمخـــــــــود مـــــــــدام مـــــــــی خرقـــــــــۀ
ـــــــــــی ـــــــــــقانه م ـــــــــــخن عاش ـــــــــــویمس  گ

 عشــــــــــق چوگــــــــــان و عــــــــــالمی گــــــــــویم
ـــــــــی ـــــــــق م ـــــــــزار عش ـــــــــل گل ـــــــــویمگ  ب

  

ـــــب وروز ـــــت از آن ش ـــــق اس ـــــه ح ـــــت الل  نعم
ــــــــــویم ــــــــــتن از او ج ــــــــــق خویش ــــــــــن ح  م

  

ــــــــی ــــــــذوق م ــــــــوش ب ــــــــخنی خ ــــــــویمس  گ
 بـــــــزم عشـــــــق اســـــــت و خرقـــــــۀ ســـــــالوس
 عشـــــــــق و معشـــــــــوق و عاشـــــــــق خویشـــــــــم
 مـــــــن و او و تـــــــو چـــــــون یگانـــــــه شـــــــدیم

 بنمــــــــــــــــــودآفتــــــــــــــــــابی در آینــــــــــــــــــه 
ـــــــــود ـــــــــوش خواهـــــــــد ب  روح قدســـــــــی خم

  

 ویمجــــــــــیــــــــــاری از اهــــــــــل ذوق مــــــــــی 
 شـــــــــــویمعاشـــــــــــقانه مـــــــــــدام مـــــــــــی

 پـــــــــویملاجـــــــــرم غـــــــــير خـــــــــود نمـــــــــی
 تـــــــــو منـــــــــی ای عزیـــــــــز مـــــــــن اویـــــــــم
ــــــــــم ــــــــــه روی ــــــــــور روی م  روشــــــــــن از ن
  در مقــــــــامی کــــــــه مــــــــن ســــــــخن گــــــــویم

  

ـــــــــی ـــــــــیدم دم ـــــــــان س ـــــــــک زم ـــــــــدهی  بن
 گــــــــــــاه ســــــــــــلطان و گــــــــــــاه انجــــــــــــویم

  

 یــماگــر گــویم کــه نیکــویم مکــن عیــبم کــه مــن او
 هــم طالــب کــه خودازخــود طلبکــارمو مــنم مطلــوب 

 اگرنـــــه ســـــاقی مســـــتم چـــــرا جویـــــای رنـــــدانم
ــــــانم ــــــد غلام ــــــه رندانن ــــــانم ک ــــــير میفروش  اس

ـــه  ـــه حســـن او در آن پیداســـتای نکـــو آئین  دارم ک
 زنــد بــر آبخیــال غــير اگــر بیــنم کــه نقشــی مــی

  

 گـویمدانـم چـه مـیچنان مسـتم کـه از مسـتی نمـی 
 جـویمخـود را بـا تـو مـیام خـود را کـه مکرم کرده

 پــــویمدارم چـــرا میخانـــه مـــیوگرنـــه ذوق مـــی
ـــاهانند آن  ـــه ش ـــانم ک ـــرت ج ـــير حض ـــویمنام  ج

 بـــدی مـــن مگـــو عاقـــل اگـــر گـــویم کـــه نیکـــویم
 بــــه آب دیــــدۀ ســــاغر خیــــالش را فــــرو شــــویم

  

ــر ــاگ ــاوی صــحبتی داریی ــه ب ــوئی ک ــی ج  ار خوش
ــ ــاد نعم ــمت بی ــن اوی ــه م ــن دوران ک ــه جــو در ای  الل

  

 از خمــــــــــار رســــــــــتممــــــــــی خــــــــــوردم و
 در کـــــــــــــوی فنـــــــــــــا فتـــــــــــــاده بـــــــــــــودم
 رندانـــــــــــه حریـــــــــــف مـــــــــــی فروشـــــــــــم
 در دیــــــــــــر مغــــــــــــان نــــــــــــدیم عشــــــــــــقم

ـــــــــــی ـــــــــــایمخورشـــــــــــیدم و ســـــــــــایه م  نم
  

ــــــــتم  ــــــــت مس ــــــــه مس ــــــــیم ک ــــــــور ن  مخم
ـــــــــــتم ـــــــــــت دس ـــــــــــاقی گرف  ســـــــــــاقی ب

 خـــــــــوردم و توبـــــــــه را شکســـــــــتممـــــــــی
ــــــــــــتم ــــــــــــار بس ــــــــــــف ی ــــــــــــار ز زل  زن
ــــــتم ــــــت هس ــــــه نیس ــــــر ک ــــــه نگ ــــــن خرق  ای

  

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــت الل ــــــــــــــــادی روان نعم  ش
ــــــــــا ــــــــــوردم و از خم ــــــــــی خ ــــــــــتمم  ر رس

  

 عقــــل وارســــتمبــــدام عشــــق افتــــادم ز دســــت   بحمداللــــه کــــه مــــن امــــروز از بنــــد بــــلا جســــتم
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ـــه ـــاقیم ک ـــيران س ـــان ح ـــدانمچن ـــی نمی ـــام از م  ج
ــ ــانی چ ــا ف ــتم از فن ــو گش ــی هچ ــنم ــای م ــوئی بق  ج

ـــیدیه ای اگرچـــه ذر ـــه خورش ـــا ب ـــیدم ت ـــودم رس  ب
ـــر ســـنگ قلاشـــی ـــوی زدم ب ـــۀ تق ـــن شیش  مگـــر م

  بردستمیوساقی جامومن سرمستخراباتست

 دانـم کـه مـن مســتمچنـان مسـتم کـه از مسـتی نمـی
 دانــم نیســت از هســتم هچــو مــن مســتغرق اویــم چــ

ـــر ـــه قط ـــتم ه ایاگرچ ـــر پیوس ـــا بح ـــودم ولى ب  ب
ــتم ــاز بشکس ــه ب ــه توب ــالم ک ــه شــد مشــهور در ع  ک

ــی ــه م ــتان ک ــاقی سرمس ــز س ــبج ــتم ديرگ ــر دس  د گ
  

ــــ ــــف نعم ــــاهم حری ــــزم آن ش ــــدیم ب ــــمت ن  الله
ـــاری کـــردم از عـــا ـــان در خـــدمتش بســـتمکن  لم می

  

ــــــــتم ــــــــه نشس ــــــــه میخان ــــــــدر خان ــــــــتم ب  رف
ـــــون ـــــد بمجن ـــــرا خوان ـــــور م ـــــل مخم  گـــــر عاق
 در هــــر دو جهــــان غــــير یکــــی را چــــو ندیــــدم
 سرمســــــت شــــــرابم نــــــه کــــــه امــــــروز چنیــــــنم
 در خـــــواب گـــــرفتم سردســـــتی کـــــه چـــــه گـــــویم
ـــــت ـــــات حضوریس ـــــوی خراب ـــــه در ک ـــــد ک  گفتن

  

ــــ  ــــۀ ســــنگين ب ــــتمه آن توب ــــه شکس  یکــــی جرع
 شــــق سرمســــت کــــه هســــتممــــنعش مکــــن ایعا

ـــک نیســـت کـــه هـــم غـــير یکـــی را نپرســـتم  ش
 ابــــــد عاشــــــق و مســــــتمه از روز ازل تــــــا بــــــ

ــــاد بدســــتم ــــش خیالیســــت کــــه افت  خــــوش نق
ــــــــتم ــــــــا بنشس ــــــــتم و آنج ــــــــتم و رف  برخاس

  

 بنـــــدهه ســـــید کرمـــــی کـــــرد و مـــــرا خوانـــــد بـــــ
ـــــن ـــــتم م ـــــر خـــــدمت او چســـــت ببس ـــــم کم  ه

  

 شـــــــــکر گـــــــــویم کـــــــــه توبـــــــــه بشکســـــــــتم
ـــــــــت خـــــــــراب  در خرابـــــــــات عشـــــــــق مس
 هســـــــــــتی او کجـــــــــــا و مـــــــــــن ز کجـــــــــــا
ــــــــــــــ ــــــــــــــتم ز خــــــــــــــویش و بیگان  هبگسس
 نــــــــــور چشــــــــــم اســــــــــت و در نظــــــــــر دارم
ــــــــردم ــــــــر ک ــــــــت در کم ــــــــا دوس ــــــــت ب  دس

  

ــــــــــتم  ــــــــــام وارس ــــــــــگ و ن ــــــــــم نن  وز غ
ــــــــــ ــــــــــان ب ــــــــــا حریف ــــــــــتمه ب  ذوق بنشس

ــــــــ ــــــــن بخــــــــود نیســــــــتم ب  او هســــــــتمه م
ــــــــتم ــــــــویش پیوس ــــــــا اصــــــــل خ ــــــــاز ب  ب

ــــــــ ــــــــتمه نظــــــــری کــــــــن ب ــــــــم سرمس  چش
ـــــــــين دســـــــــتم ـــــــــر چن ـــــــــاد ب ـــــــــرین ب  آف

  

ـــــــــــــــــــدۀ ســـــــــــــــــــید خرابـــــــــــــــــــاتم  بن
ـــــــــــتم ـــــــــــان بس ـــــــــــدمتش بج ـــــــــــر خ  کم

  

 در خرابـــــــــــــــات عشـــــــــــــــق سرمســـــــــــــــتم
ــــــــه دســــــــتم داد ــــــــن ســــــــعادت نگــــــــر ک  ای
ـــــــــه زدم ـــــــــاد بوس ـــــــــب نه ـــــــــبم ل ـــــــــر ل  ب
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــروش رندان ـــــــــــــــــر در میف  ب

 نگــــــــرمچشــــــــم سرمســــــــت او چــــــــو مــــــــی
 دادعقــــــــــل مخمــــــــــور درد ســــــــــر مــــــــــی

  

 از ازل بـــــــــــود تـــــــــــا ابـــــــــــد هســـــــــــتم 
 کمــــــــــــری بــــــــــــر میــــــــــــان او بســــــــــــتم

ـــــــ ـــــــان ب ـــــــه ج ـــــــان ب ـــــــتمه جان  ذوق پیوس
ــــــــــتم ــــــــــویش بنشس ــــــــــان خ ــــــــــا حریف  ب
 زان نظـــــــــر همچـــــــــو چشـــــــــم او مســـــــــتم
 شــــــــکر گــــــــویم کــــــــه رفــــــــت و وارســــــــتم

  

ــــــــــــت ــــــــــــتانهنعم ــــــــــــید مس ــــــــــــه رس  الل
 ســــــــــاغر مــــــــــی نهــــــــــاد بــــــــــر دســــــــــتم

  

 مـــــــــــدتی در بـــــــــــدر بجـــــــــــان گشـــــــــــتم
 مـــــــــــير میخانـــــــــــه خـــــــــــدمتش کـــــــــــردم
 در خرابــــــــــــــــات عشــــــــــــــــق رندانــــــــــــــــه

ـــــــــــ  ـــــــــــرد میخان ـــــــــــتم ۀگ ـــــــــــان گش  جه
ــــــــــ ــــــــــم ب ــــــــــتمه ه ــــــــــان او روان گش  فرم

ـــــــــــزم عاشـــــــــــقان گشـــــــــــتم  ســـــــــــاقی ب



۲۸۹ 
 

ــــــــــالم ــــــــــانۀ ع ــــــــــد نش ــــــــــن ش ــــــــــام م  ن
ـــــــــــودم ـــــــــــاب او ب  چـــــــــــون محـــــــــــب حب

ــــــــ ــــــــان خــــــــویش بســــــــپردمه جــــــــان ب  جان
 مــــــــــــوج بــــــــــــودم ولى شــــــــــــدم دریــــــــــــا

 ســـــــرمایه بـــــــود شـــــــد بـــــــر بـــــــادعقـــــــل 
 گـــــــــــنج در کـــــــــــنج دل طلـــــــــــب کـــــــــــردم
 پادشـــــــــه خـــــــــوش مـــــــــرا کنـــــــــار گرفـــــــــت

  

ــــــی ــــــی گرچــــــه ب ــــــام و ب ــــــتمن ــــــان گش  نش
ـــــــــتم ـــــــــن و آن گش ـــــــــوب ای ـــــــــک محب  نی
 زنـــــــــــده ملـــــــــــک جـــــــــــاودان گشـــــــــــتم
ـــــــتم ـــــــان گش ـــــــودم آن چن ـــــــين ب ـــــــن چن  ای

ـــــــــا ـــــــــود و از زی ـــــــــارغ از س ـــــــــتمف  ن گش
ــــــــــف از گــــــــــنج بیکــــــــــران گشــــــــــتم  واق
ــــــــان گشــــــــتم  چــــــــون کمــــــــر گــــــــرد آن می

  

ـــــــــــــــــده ـــــــــــــــــدگی او کـــــــــــــــــردمبن  ام بن
ــــــــــــه ســــــــــــیدان گشــــــــــــتم  ســــــــــــید جمل

  

 ز نـــــــــــــــور روی او تابنـــــــــــــــده گشـــــــــــــــتم
ــــــ ــــــرده ب ــــــلیم ک ــــــود تس ــــــان خ ــــــان ج  مجان

 اگرچـــــــه غـــــــم بســـــــی خـــــــوردم ز هجـــــــرش
ـــــــ ـــــــیکنه شـــــــدم کشـــــــته ب ـــــــغ عشـــــــق ل  تی

  

 امـــــــــير و ســـــــــیدم تـــــــــا بنـــــــــده گشـــــــــتم 
 بعمــــــــــر جــــــــــاودان پاینــــــــــده گشــــــــــتم

ـــــــ ـــــــتمه ب ـــــــده گش ـــــــن وصـــــــل او فرخن  یم
ـــــــــتم ـــــــــده گش ـــــــــافتم دل زن ـــــــــهادت ی  ش

  

 ز نــــــــــــور آفتــــــــــــاب ســــــــــــید خــــــــــــود
 چـــــــــو مـــــــــاه چـــــــــارده تابنـــــــــده گشـــــــــتم

  

 آتــــــــــش عشــــــــــقش خوشــــــــــی افــــــــــروختم
 ســـــــــــوختم پروانـــــــــــه جـــــــــــان و دلـــــــــــم
 خرقـــــــــــه نـــــــــــاموس بدریـــــــــــدم دگـــــــــــر
 گـــــــــوهری بخریـــــــــدم از صـــــــــراف عشـــــــــق
 عــــــالم عشــــــقم چــــــو مــــــن عــــــالم کجاســــــت

  

ــــــوختم  ــــــدرا س ــــــک و ب ــــــگ و نی ــــــام ونن  ن
 ع عشــــــــــاقان افــــــــــروختمشــــــــــمع جمــــــــــ

ــــــــــــــ ــــــــــــــه رندان ــــــــــــــردوختم ه ایجام  ب
ــــــــــروختم ــــــــــا بف ــــــــــیه در به ــــــــــد ونس  نق
 عـــــــــالمی را علـــــــــم عشـــــــــق آمـــــــــوختم

  

 نعمــــــت اللــــــه حاصــــــل عمــــــر مــــــن اســــــت
  حاصــــــــــل عمــــــــــر خوشــــــــــی انــــــــــدوختم

  

ـــــلامتم ـــــر س ـــــت س ـــــتم نیس ـــــی ملام ـــــت م  مس
ـــــد ـــــل نصـــــیحتم دهـــــد عشـــــق غـــــرامتم کن  عق
 هســـت نـــدیم بـــزم مـــن ســـاقی مســـت عشـــق او

 او بـــــــود بـــــــادۀ صـــــــاف عاشـــــــقان دردی درد
 چهـــرۀ زرد و اشـــک مـــن هســـت گـــواه حـــال مـــن
 خرقــــه زهــــد بــــر تــــنم خــــوش ننمایــــد ای فقیــــه

  

 نیســـــت ســـــر ســـــلامتم مســـــت مـــــی ملامـــــتم 
ـــــده ایـــــن غـــــرامتم ،فـــــارغ از آن نصـــــیحتم  بن

ـــ ـــورم ب ـــاده خ ـــدامتمه ب ـــم ن ـــادیش نیســـت غ  ش
ـــامتم ـــود قی ـــه ش ـــا ک ـــين ت ـــن هم ـــت دوای م  هس
 گـــر تـــو نـــدانی حـــال مـــن نیـــک ببـــين علامـــتم

ـــقی ـــه عاش ـــ جام ـــت ب ـــود راس ـــامتمه ب ـــد و ق  ق
  

 بنــــده حضــــرت شــــهم همــــدم نعمــــت اللهـــــم
ـــرامتم ـــن ک ـــتر از ای ـــود خوش ـــا ب ـــان کج  در دو جه

  

ـــــــاتم ـــــــن ز کرام ـــــــاتم ایم ـــــــد خراب ـــــــن رن  م
ـــــــانم ـــــــاقی حریف ـــــــدانم س ـــــــۀ رن ـــــــر حلق  س

 در آینــــــــه او جــــــــویم ،مــــــــن آینــــــــۀ اویــــــــم
ــــی ــــی بین ــــفات او در ذات یک ــــه ص ــــواهی ک  خ

  

 در گوشـــــــــۀ میخانـــــــــه دائـــــــــم بمناجـــــــــاتم 
 ســــــلطان خرابــــــاتم ،و درویشــــــم نــــــه زاهــــــد

ـــــــاتم  از ذوق ســـــــخن گـــــــویم آســـــــوده ز طام
ــــــم ــــــۀ ذات ــــــين در آین ــــــفاتش ب ــــــوع ص  مجم

  



۲۹۰ 
 

ــــــــاقم ــــــــده آف  مــــــــن ســــــــید عشــــــــاقم بگزی
 در هـــــر دو جهـــــان طـــــاقم اینســـــت کرامـــــاتم

  

ـــن بخـــدا کـــه از خـــدا غـــير خـــدا نمـــی  خـــوهمم
ـــــر در گـــــل چـــــرا روم ـــــم ب ـــــوت دل  ســـــاکن خل
ــــاده ــــدم نه ــــه ق ــــا ک ــــق او ت ــــر دار عش ــــر س  امب

ـــه  ـــورهمروض ـــو را وح ـــم ،ت ـــور ه ـــو را و ن ـــار ت  ن
 آل عبـــــایم و یقـــــين اهـــــل غنـــــا فقـــــير مـــــن

ــفره ــس ــوش ک ــه بگ ــان حلق ــرای ن ــوم یصــفت ب  ش
 از خــط و از خطــای تــو خطــه مــا مقــدس اســت
ـــتلا ـــال مب ـــته بم ـــت گش ـــه اس ـــال خواج ـــال و ب  م

 ام از ورق کتـــــاب حـــــقنکتـــــه عشـــــق خوانـــــده
ــــن ــــدای م ــــن نعمــــت او ف ــــرای م  رحمــــت او ب

  

 ز تـــــــو دوا نمیخـــــــوهمدرد دلـــــــم دوا بـــــــود ا 
ــی ــدا نم ــو گ ــان چ ــنم ن ــان م ــان ج ــاه جه ــوهمش  خ
ـــــی ـــــا نم ـــــتم دار بق ـــــا گذاش ـــــر فن ـــــوهمدی  خ
 خـــوهممـــن بخـــدا کـــه راضـــیم جـــز کـــه رضـــانمی
ــا نمــی ــو غن ــط مــبر کــه مــن چــون ت  خــوهمظــن غل
ـــــی ـــــا نم ـــــوان اب ـــــۀ خ ـــــق زرین ـــــوهماز طب  خ

 خــــوهمروم ملــــک ختــــا نمــــیراه صــــواب مــــی
ــی ــلا نم ــده ب ــوهی بن ــی خ ــلا هم ــو ب ــر ت ــوگ  همخ
 خــــوهممعنـــی ســـر ایــــن ســـخن از فقهــــا نمـــی
 خــوهمدر بــر اوســت جــای مــن جــاه شــما نمــی

  

ـــــارکثرتم  مســـــت شـــــراب وحـــــدتم نیســـــت خم
ــــی ــــدا نم ــــير خ ــــزتم غ ــــک ع ــــید مل ــــوهمس  خ

  

 بگـــــــــــذر ز وجـــــــــــود و ز عـــــــــــدم هـــــــــــم
ـــــــــــــــول ـــــــــــــــاب معق ـــــــــــــــو کت  در آب بش
ـــــــــــن ـــــــــــا ک ـــــــــــی و آخـــــــــــرت ره  رو دنی
ـــــــــــروانی ـــــــــــوش ز خـــــــــــم خس ـــــــــــی ن  م
 آنجــــــا کــــــه مــــــنم نــــــه صــــــبح و نــــــه شــــــام

ــــــــه ــــــــر چــــــــه بیکــــــــران اســــــــت میخان  اگ
  

ــــــــــم  ــــــــــدم ه ــــــــــدوث وز ق ــــــــــذر ز ح  بگ
 بشــــــــــکن تــــــــــو دوات را قلــــــــــم هــــــــــم
 تــــــــــا نــــــــــور نمانــــــــــد و ظلــــــــــم هــــــــــم
ــــــو جــــــام جــــــم هــــــم ــــــی ت  آخــــــر چــــــه کن
 نـــــه روز و نـــــه شـــــب نـــــه بـــــیش و کـــــم هـــــم
ــــــم ــــــم ه ــــــویش ه ــــــدر خ ــــــوش بق ــــــی ن  م

  

 نعمــــــــــــت بگــــــــــــذار نعمــــــــــــت اللــــــــــــه
 از لاچـــــــــــه گشـــــــــــاید و نعـــــــــــم هـــــــــــم

  

 غـــــــــــير او بـــــــــــا او نگنجـــــــــــد در دلـــــــــــم
 حســـــنی کـــــه هســـــتاز جمـــــال اوســـــت هـــــر 

ــــــت ــــــت نیس ــــــالم هس ــــــر دو ع ــــــير اودر ه  غ
 عــــــــــالمی خواهنــــــــــد از مــــــــــن عــــــــــالمی

ـــــی ـــــت م ـــــر دس ـــــی ب ـــــدامجـــــام م ـــــم م  نوش
 حاصــــــل دمــــــیعمــــــر مــــــن نگذشــــــت بــــــی

  

 مشـــــــکل ایـــــــن حـــــــل و حـــــــل مشـــــــکلم 
ــــــــان مــــــــایلم ــــــــر حســــــــن خوب  لاجــــــــرم ب
ــــــــلم ــــــــا واص ــــــــلم ی ــــــــویم فاص ــــــــن نگ  م
 مـــــــن بایشـــــــان همچـــــــو ایشـــــــان مـــــــایلم
 بــــــــر در مــــــــی خانــــــــه باشــــــــد منــــــــزلم

 ت و نیکــــــو حاصــــــلمحاصــــــلم عشــــــق اســــــ
  

 گــــــویم ســــــخنســــــر خوشــــــم مســــــتانه مــــــی
 از زبــــــــــــان نعمــــــــــــت اللــــــــــــه قــــــــــــائلم

  

ـــــــــــان عـــــــــــالمآفتابســـــــــــت و ســـــــــــایه  ب
ــــــــام گیتــــــــی نماســــــــت مــــــــی  بیــــــــنشج

 غــــــــــير او دیگــــــــــری نخواهــــــــــد دیــــــــــد
ـــــــــودی ـــــــــی ب ـــــــــار ک ـــــــــان و کن ـــــــــن می  ای

ـــــــــــالم  ـــــــــــان ع ـــــــــــين چن ـــــــــــل او چن  بمث
 کــــــــه نمایــــــــد همــــــــين همــــــــان عــــــــالم
 هـــــــــر کـــــــــه بینـــــــــا شـــــــــود در آن عـــــــــالم
 گــــــــر نبــــــــودی دریــــــــن میــــــــان عــــــــالم



۲۹۱ 
 

 مــــــــاهصــــــــورت اوســــــــت نــــــــور دیــــــــد
ــــــــــــــــان اودارد ــــــــــــــــالم نش ــــــــــــــــه ع  هم
ـــــــــدا ـــــــــد پی ـــــــــالمی کن ـــــــــان ع ـــــــــر زم  ه
 عــــــــــالم عشــــــــــق را نهایــــــــــت نیســــــــــت

  

ـــــــــان عـــــــــالم ـــــــــد بی ـــــــــانی کن ـــــــــن مع  ای
 نشـــــــــان او بـــــــــود نشـــــــــان عـــــــــالمبـــــــــی

 بــــــــــــــــرد آورد روان عــــــــــــــــالممــــــــــــــــی
ــــــــالم ــــــــن بحــــــــر بیکــــــــران ع ــــــــت ای  هس

  

 نعمــــــت اللــــــه چــــــون مــــــی و جــــــام اســــــت
ــــــــدان عــــــــالم ــــــــدان ب  جــــــــام و مــــــــی را ب

  

ــــــــــدای  ــــــــــالمگ ــــــــــلطان ع ــــــــــقم و س  عش
 مریــــــــــــد یــــــــــــارم و پــــــــــــير خرابــــــــــــات
 جهـــــان جســـــم اســـــت و مـــــن جـــــان جهـــــانم
 خراباتســـــــــت و مـــــــــن مســـــــــت خـــــــــرابم
 نـــــــدارم بـــــــا ســـــــوی اللـــــــه هـــــــیچ میلـــــــی
ــــــــــت ــــــــــان اس ــــــــــال او عی ــــــــــال بیمث  جم

  

 غـــــــــــلام خـــــــــــاتم و خاقـــــــــــان عـــــــــــالم 
 نـــــــــــــــدیم دردم و درمـــــــــــــــان عـــــــــــــــالم

ــــــان عــــــالم ،چــــــه جــــــای جــــــان  مــــــنم جان
ـــــــــــدان عـــــــــــالم  حریـــــــــــف ســـــــــــاقی رن

 عــــــــــــالمبجــــــــــــان جملــــــــــــۀ مــــــــــــردان 
 نظــــــــر فرمــــــــا تــــــــو در اعیــــــــان عــــــــالم

  

 بیـــــــــا از نعمـــــــــت اللـــــــــه جـــــــــو نـــــــــوائی
 جــــــوئی نــــــوا از خــــــان عــــــالمچــــــو مــــــی

  

ـــــــالم ـــــــت در ع ـــــــت مس ـــــــا کیس ـــــــو م  همچ
ـــــــــی ـــــــــا شـــــــــراب م  نوشـــــــــدشـــــــــادی م

 بـــــــــــاش عهـــــــــــد درســـــــــــت پیوســـــــــــته
ـــــــت ـــــــی کیس ـــــــت دان ـــــــق پرس ـــــــارف ح  ع
 بـــــــــــر در مـــــــــــی فـــــــــــروش بنشســـــــــــتم
 نیــــــــــــــــک بنگــــــــــــــــر در آینــــــــــــــــه او را

  

 عاشــــــــــق و مــــــــــی پرســــــــــت در عــــــــــالم 
ــــــــ ــــــــتی ک ــــــــد مس ــــــــالمرن ــــــــت درع  ه هس

ـــــــــــا  ـــــــــــابی شکســـــــــــت در عـــــــــــالمنت  ی
 آنکــــــــــه از خــــــــــود برســــــــــت در عــــــــــالم
 کــــــــه از ایــــــــن بــــــــه نشســــــــت در عــــــــالم

 وئی بدســـــــــــت در عـــــــــــالمگـــــــــــتـــــــــــا ن
  

ــــــــــــــــر ذات ــــــــــــــــات مظه  ســــــــــــــــید کاین
 آنکــــــــه جــــــــد مــــــــن اســــــــت در عــــــــالم

  

ـــم ـــه غ ـــان راچ ـــه گرددیوســـف ج ـــر کهن ـــيرهن گ  پ
 خداباقیســت گرخانــه شــود ویــران چــه بــاکه کــ
 درحضــورمــی درجــوش وســاقی مســت ورنــدانخــم
 پرســــتی گربرافتــــد بــــت چــــه اندیشــــد از آنبــــت

ـــــه گـــــر  ـــــه آئین ـــــد آین ـــــادرگـــــر نمان ـــــر ب  ا عم
ــــدارم گــــر طلســــم صــــورتم دیگــــر شــــود  غــــم ن

  

 را چـــه غـــم وردهـــی ویرانـــه گـــردد ملـــک خاقـــان 
ــ  را چــه غــم ار تــن رودجــان ،جانــان زنــدهه جــان ب

ــان ــکن حریف ــت گوبش ــام اگربشکس ــم ج ــه غ  را چ
ـــد ـــيرد بن  را چـــه غـــم ســـلطانای بیچـــاره  ۀور بم
ـــای ـــد س ـــان ه ایورنمان ـــید تاب ـــم خورش  را چـــه غ

 را چـــه غـــم گـــنج معنـــی یـــافتم ز افـــلاس یـــاران
  

ـــی ـــه م ـــادی نعمـــت الل ـــاده وحـــدت بش  خـــوریمب
 مســـتان را چـــه غـــم ،از خمـــار کثـــرت و معقـــول

  

ـــــم ـــــاد دل ـــــاز در افت ـــــی ب ـــــف بت ـــــر زل ـــــا س  ب
ـــــت ـــــان ویس ـــــف پریش ـــــل دلان زل ـــــع اه  مجم
 چکـــنم مجلـــس عشقســـت و حریفـــان سرمســـت

 را بنواخــــــت دلــــــدار کــــــرم کــــــرد دلــــــم دوش

ــــم  ــــاد دل  لاجــــرم چــــون ســــر زلفــــش بســــر افت
ــــم ــــاد دل ــــر افت ــــع گ ــــن جم ــــب دری ــــنم عی  مک
ــــم ــــاد دل ــــزم و در افت ــــين ب ــــت چن ــــاطرم یاف  خ
 بــــــاز امــــــروز در آن رهگــــــذر افتــــــاد دلــــــم



۲۹۲ 
 

ــــدر نظــــر اســــت ــــم و منظــــور مــــن ان ــــاظر اوی  ن
 ه حجـــــاب دل و دلـــــدارم بـــــودکـــــپـــــرده دل 

  

 دلــــمنــــور چشمســــت کــــه روشــــن نظــــر افتــــاد 
 خـــوش بـــر افتـــاد از آنـــرو کـــه بـــر افتـــاد دلـــم

  

ــــال دل خــــویش ــــت ز ح ــــبری گف ــــا خ ــــید م  س
 خــــبر افتــــاد دلــــم زان خــــبر مســــت شــــد و بــــی

  

 نوشــــــمدر خرابــــــات فنــــــا جــــــام بقــــــا مــــــی
ـــی ـــان م ـــی در کـــف و در کـــوی مغ  گـــردمجـــام م

ــــدام ــــت حــــلال اســــت م ــــق سرمس ــــرمن عاش  ب
 بخشـــدچشـــم سرمســـت خوشـــش جـــام مـــیم مـــی

ــــبش ه ایجرعــــ ــــل ل ــــی لع ــــوش نکــــردی ز م  ن
ــــردن ــــواهم ک ــــه نخ ــــر توب ــــه دگ ــــردم ک ــــه ک  توب

  

ــــ  ــــی عشقســــت ب ــــیه م ــــان خــــدا م  نوشــــمفرم
ــــ ــــاقی ب ــــاقی ب ــــادی س ــــیه ش ــــفا م ــــمص  نوش

 نوشـــــمدرد دردی کـــــه بـــــه ازصـــــاف دوا مـــــی
ـــه شـــرابی ـــو گـــوئی کـــه چـــرا مـــی ن  نوشـــمکـــه ت

ــن مــی ز کجــا مــی ــن ای ــه م ــی ک ــو چــه دان  نوشــمت
 نوشــــمگــــر خــــدا عمــــر دهــــد مــــی ابــــدا مــــی

  

ـــــف  نعمـــــت اللهـــــم و باســـــاقی سرمســـــت حری
 نوشــــمبــــاده از صــــدق و نــــه از روی و ریــــا مــــی

  

ــــــــقش بکــــــــام مــــــــی نوشــــــــم  مــــــــی عش
ــــــــراب ــــــــت و خ ــــــــق مس ــــــــات عش  در خراب

ــــــاده ــــــه ب ــــــوش جــــــانم ک ــــــت حــــــلالن  ایس
 عاشــــــــــــــــقانه حریــــــــــــــــف خمــــــــــــــــارم
ــــــــــــــدت ــــــــــــــاقی وح ــــــــــــــادی روی س  ش
 رنــــــــــدم و مــــــــــی پرســــــــــت و مســــــــــتانه

  

ــــــــــــــی  ــــــــــــــام م ــــــــــــــمدرد دردش تم  نوش
ـــــــــاد ـــــــــاه ای ب ـــــــــی ب ـــــــــوام م  نوشـــــــــمق

ـــــــــی ـــــــــرام م ـــــــــراب ح ـــــــــه ش ـــــــــمن  نوش
ـــــــی ـــــــام م ـــــــام ج ـــــــا ش ـــــــمصـــــــبح ت  نوش
ـــــــــی ـــــــــدام م ـــــــــی م ـــــــــاغر م ـــــــــمس  نوش
ـــــــــدم مـــــــــی بکـــــــــام مـــــــــی  نوشـــــــــمدمب

  

ـــــــــــــاده نوشـــــــــــــانم ـــــــــــــزم ب ـــــــــــــید ب  س
ـــــــی ـــــــلام م ـــــــا غ ـــــــی ب ـــــــه م ـــــــمگرچ  نوش

  

 نوشــــممــــنم کــــه جــــام مــــی ذوالجــــلال مــــی
 مـــــدام همـــــدم جـــــام شـــــراب عشـــــق ویـــــم
ــــــم ــــــد و قلاش ــــــت ورن ــــــومن ز روز ازل مس  چ
 بنـــــوش دردی دردش کـــــه نـــــوش جانـــــت بـــــاد

 کـــــنم بـــــدمینـــــوش مـــــیهـــــزار ســـــاغر مـــــی
 باشـــــــدخیـــــــال ماضـــــــی و مســـــــتقبلم نمـــــــی

  

 نوشـــــمهمیشـــــه بـــــاده عشـــــق جمـــــال مـــــی 
ــــــی ــــــال م ــــــر کم ــــــت او ب ــــــی محب  نوشــــــمم
 نوشــــمعجــــب مــــدار کــــه مــــی لایــــزال مــــی
 نوشـــــمکـــــه مـــــن بعشـــــق چـــــو آب زلال مـــــی

ـــــوز مـــــی ـــــیهن ـــــلال م ـــــی م ـــــبم ب  نوشـــــمطل
 نوشـــــمز جـــــام عشـــــق مـــــی ذوق حـــــال مـــــی

  

 اللهـــــــم مـــــــدام ســـــــاقی سرمســـــــت نعمـــــــت
 نوشــــــمبشــــــادی رخ او مــــــی حــــــلال مــــــی

  

ــــ ــــت ب ــــمه ســــر کوی ــــان نفروش ــــک جه ــــه مل  هم
ـــــن ـــــان تـــــوام م ـــــف پریش ـــــه ســـــودا زدۀ زل  ک

 بـــرو ای عقـــل کـــه مـــن مســـتم و تـــو مخمـــوری
ــــــــ ــــــــم ب ــــــــا نفروش ــــــــو جان  دواه دردی درد ت
ــــ ــــدم ب ــــو خری ــــاه جــــان و دل دادم و عشــــق ت  به

 نقـــــدی از گـــــنج غـــــم عشـــــق تـــــو در دل دارم
  

 بجهــان نفروشــمخــود جهــان چیســت غمــت را  
ـــدو کـــان نفروشـــم ـــو هرگـــز ب  یـــک ســـر مـــوی ت

ــ ــه ب ــرو ای خواج ــد ب ــه باش ــمه زر چ ــان نفروش  ج
ـــ ـــی ب ـــۀ م ـــمه جرع ـــان نفروش ـــون و مک ـــه ک  هم

 زیــــان نفروشــــمه بهــــر ســــودش نخریــــدم بــــ
ـــ ـــد ب ـــين نق ـــن چن ـــمه ای ـــنج روان نفروش ـــد گ  ص

  



۲۹۳ 
 

ــــــقم ــــــف عش ــــــات و حری ــــــوی خراب ــــــید ک  س
 جهـــــان نفروشـــــمه گوشـــــۀ مملکـــــت خـــــود بـــــ

  

ــــــــــــــیدرد دردش  ــــــــــــــذوق م ــــــــــــــمب  نوش
ــــــــده  جهــــــــانه ام بــــــــغــــــــم عشــــــــقش خری

ـــــــــر ســـــــــرمن ـــــــــاج عشـــــــــق ویســـــــــت ب  ت
 آتشــــــــی هســــــــت در دلــــــــم کــــــــه مــــــــدام

 بوی میخــــــــــوارانســــــــــمســــــــــتم و چــــــــــون 
ــــــــــــ ــــــــــــاده نوشــــــــــــیدنه عاشــــــــــــقانه ب  ب

  

ـــــــی  ـــــــق م ـــــــود عش ـــــــت از ج ـــــــمخلع  پوش
 همـــــــــــه کائنـــــــــــات نفروشـــــــــــمه بـــــــــــ

 بنـــــــــــــدگیش در گوشـــــــــــــم ه ایحلقـــــــــــــ
 جوشــــــــمهمچــــــــو خــــــــم شــــــــراب مــــــــی

ــــــــی ــــــــقان م ــــــــمعاش ــــــــر دوش ــــــــند ب  کش
 کوشـــــمر تـــــن اســـــت مـــــیتـــــا کـــــه جـــــان د

  

 نعمـــــــــت اللـــــــــه یادگـــــــــار مـــــــــن اســـــــــت
ـــــــــــــــیچکس فراموشـــــــــــــــم ـــــــــــــــد ه  نکن

  

ــی درمــی ــر دم مئ ــمازجــام وحــدت سرخوشــم ه  کش
 دارد مـــراســـاقی مســـت مهوشـــم خوشـــوقت مـــی

 هــر دم او ترگــل قاردشــم فــانظر بحــالى یــا حبیــب
ـــه در کشـــم چـــون شـــاهدان معشـــوق را  شـــاهد گرفت

  

 کشـم از جـام وحـدت سرخوشـمهر دم مئی درمـی 
 دارد مراســـاقی مســـت مهوشـــمخوشـــوقت مـــی

 فانظربحــالى یــا حبیــب هــر دم اوترگــل قاردشــم
ــه د ــاهد گرفت ــوق را ش ــاهدان معش ــون ش ــم رچ  کش

  

ـــف ـــا ســـید حری ـــه ب ـــم رندان  در میکـــده دردی کش
ـــم ـــف در میکـــده دردی کش ـــا ســـید حری ـــه ب  رندان

  

 مـــــنم کـــــه عاشـــــق دیـــــدار یـــــار خـــــود باشـــــم
ــــــــدم ــــــــدۀ خداون ــــــــنم کــــــــه ســــــــیدم و بن  م

 نشـــــينه و جـــــانم امـــــير پـــــردهمـــــنم چـــــو پـــــرد
ــــ ــــان ب ــــن می ــــار کــــه باشــــم از ای ــــر کن ــــينه به  یق

 بگـــــرد کـــــوه و بیابـــــان دگـــــر نخـــــواهم گشـــــت
ــــت ــــن غرب ــــی دری ــــر کس ــــم از ه ــــا کش  چــــرا جف

ــــ ــــاریه ب ــــاری و ب ــــت ک ــــرا نیس ــــق م ــــير عش  غ
  

 مــــنم کــــه والــــه زلـــــف نگــــار خــــود باشـــــم 
 مـــــنم کـــــه دانـــــه و دام شـــــکار خـــــود باشـــــم
 مــــنم کــــه مــــير خــــود و پــــرده دار خــــود باشــــم

ــــار خــــود ــــدر کن ــــک بنگــــرم ان  باشــــم چــــو نی
 کــــنج دل روم و یــــار غــــار خــــود باشــــمه بــــ
ــــ ــــمه ب ــــود باش ــــهریار خ ــــود روم و ش ــــهر خ  ش

 از آن مـــــدام پـــــی کـــــار و بـــــار خـــــود باشـــــم
  

 از آنکــــــــه عاشــــــــق و معشــــــــوق نعمــــــــةاللهم
ـــــ ـــــرده گب ـــــار خـــــود باشـــــمک  ار خـــــود و کردگ

  

ــــیممی ــــا باش ــــور کج ــــت مخم ــــبیل ماس ــــه س  خان
ــــــا ــــــت وصــــــل او م ــــــلطنتی از دول ــــــم س  داری

 تـــــا نـــــاظر او گشـــــتیم منظـــــور همـــــه خلقـــــیم
ـــــا ـــــم م ـــــال او روشـــــن شـــــده چش ـــــور جم  از ن

 در فـــرش کجـــا گنجـــیم عـــرش اســـت مقـــام مـــا
ـــــت ـــــی یاف ـــــت امکـــــانی دل صـــــحبت کل  از عل

  

ـــــیم  ـــــا باش ـــــا دور کج ـــــدیم م ـــــک خداون  نزدی
 از حضــــرت آن ســــلطان مهجــــور کجــــا باشــــیم

 نظــــر لطفــــش منظــــور کجــــا باشــــیمخــــود بــــی
ـــا کـــو ـــين روشـــن م ـــا چشـــم چن  ر کجـــا باشـــیمب

 مـــــا زنـــــده جاویـــــدیم در گـــــور کجـــــا باشـــــیم
ـــا رنجـــور کجـــا باشـــیم ـــب م  چـــون اوســـت طبی

  

ـــــت ـــــان اس ـــــاقی حریف ـــــتان س ـــــید سرمس  آن س
ــــاده همــــی نوشــــیم معــــذور کجــــا باشــــیم  گــــر ب

  

ــــــــیم  مــــــــا اگــــــــر شــــــــاه اگــــــــر گــــــــدا باشــــــــیم ــــــــدا باش ــــــــا خ ــــــــال ب ــــــــه ح  در هم



۲۹۴ 
 

ــــــــذوق مــــــــی  خــــــــوانیمجملــــــــه اســــــــما ب
 مــــــــوج بحــــــــریم و عــــــــين مــــــــا آبســــــــت

 نوشـــــــــــــــیمدردمنـــــــــــــــدیم و درد مـــــــــــــــی
 دانــــــــــــیمدیگــــــــــــری نمــــــــــــیغــــــــــــير او 

ــــــــــــــتیم ــــــــــــــد و سرمس ــــــــــــــات رن  در خراب
  

 از مســـــــــــما کجـــــــــــا جـــــــــــدا باشـــــــــــیم
ـــــــــن بحـــــــــر آشـــــــــنا باشـــــــــیم ـــــــــا دری  م
 دائمـــــــــــــــا همـــــــــــــــدم دوا باشـــــــــــــــیم
ـــــــــــیم ـــــــــــا باش ـــــــــــير او کج ـــــــــــق غ  عاش

ـــــــوده ـــــــين ب ـــــــن چن ـــــــا باشـــــــیمای ـــــــم ت  ای
  

ــــــــــد ــــــــــا چــــــــــو باشــــــــــیم بن  ســــــــــید ۀم
ــــــــــــد ــــــــــــری چــــــــــــرا باشــــــــــــیم ۀبن  دیگ

  

 فـــــــاش شـــــــد نـــــــام مـــــــا کـــــــه قلاشـــــــیم
ـــــــــــــه  ـــــــــــــدیموال ـــــــــــــار دلبن ـــــــــــــف ی  زل

 یــــــــــار سرمســــــــــت چشــــــــــم مخمــــــــــوریم
 نقــــــــــش هســــــــــتی خــــــــــود فروشســــــــــتیم
ـــــــــــــــــازاریم ـــــــــــــــــان نی ـــــــــــــــــۀ را بج  پش

ـــــــی ـــــــیمچـــــــون همـــــــه جـــــــز یکـــــــی نم  بین
  

ــــــــت و  ــــــــد و مس ــــــــق و رن ــــــــیماو عاش  باش
 مبــــــــــــــــتلای بــــــــــــــــلای بالاشــــــــــــــــیم
 عاشـــــــــــــــق شـــــــــــــــاهدان جماشـــــــــــــــیم
ــــــــش نقاشــــــــیم ــــــــن زمــــــــان عــــــــين نق  ای

ــــــــ ــــــــیمه ای مورچ ــــــــه بخراش ــــــــش ن  را دل
ــــــــیم ــــــــه یکــــــــی باش ــــــــرم مــــــــا هم  لاج

  

 شــــــد حــــــرف و حــــــرف شــــــد ســــــیدنقطــــــه
 ن حـــــــرف در جهـــــــان فاشـــــــیمیدمـــــــا بـــــــ

  

ــــی ــــدا م ــــاف خ ــــایۀ الط ــــو در س ــــا چ ــــیمم  باش
ــــــا ــــــد و م ــــــش خیالن ــــــوس نق ــــــران در ه  دیگ

ـــــ ـــــود هـــــیچ حجـــــابی کـــــه ب  آن محجـــــوبیمه نب
 گـــــو همـــــه خلـــــق بداننـــــد کـــــه مـــــا سرمســـــتیم

ــــــ ــــــده زاهــــــدان را ب ــــــات مغــــــان نگذاری  خراب
 نگـــــریمهرچـــــه بیـــــنم همـــــه دلـــــبر خـــــود مـــــی

  

ـــا  ـــند بم ـــه باش ـــ هرچ ـــا ب ـــیه م ـــان م ـــیمجه  باش
ـــــالى کـــــه مگـــــر نقاشـــــیم ـــــدیم خی ـــــش بن  نق
ـــــــوئیش روان بتراشـــــــیم ـــــــر م ـــــــود یکس  ور ب
 از تــــو پنهــــان نبــــود در همــــه عــــالم فاشــــیم
ــــدان خــــوش او باشــــیم ــــه ماســــت کــــه رن  خان
ـــــوئی دل کـــــس نخراشـــــیم  لاجـــــرم یکســـــر م

  

ــــــــتان ــــــــید سرمس ــــــــان س ــــــــات مغ  میدر خراب
ـــی ـــان م ـــود و چن ـــين ب ـــودیم چن ـــه ب ـــا ک ـــیمت  باش

  

ـــــــه ـــــــا حلق ـــــــ م ـــــــیهب ـــــــوش م ـــــــیمگ  فروش
 ز اســـــــــــــــرار الســـــــــــــــت در ســـــــــــــــماعیم

 هــــــــــــوای آتــــــــــــش دله هــــــــــــر دم بــــــــــــ
 یـــــــــــــک جرعـــــــــــــه ز درد درد عشـــــــــــــقش

 نــــــوشنــــــوش تــــــو پنــــــد و بــــــاده مــــــیمــــــی
 و گــــــــر صـــــــــاف گــــــــر درد دهــــــــد بمــــــــا

  

 مـــــــا مســـــــت و خـــــــراب و بـــــــاده نوشـــــــیم 
 وز جـــــــــــــام بـــــــــــــلاش در خروشـــــــــــــیم

ـــــــ ـــــــر ب ـــــــون بح ـــــــیمه چ ـــــــتن بجوش  خویش
 جـــــــــان فروشـــــــــیمه واللـــــــــه اگـــــــــر بـــــــــ

 ا سبوشـــــــیمســـــــاغر و خـــــــم کـــــــه مـــــــ ز آن
 شـــــــــــــــــــــــادی روان او بنوشـــــــــــــــــــــــیم

  

 ســــــــید چـــــــــو نگــــــــار ســـــــــاقی ماســـــــــت
 مــــــی خــــــوری بکوشــــــیمه شــــــاید کــــــه بــــــ

  

ــــــــالم نفروشــــــــیم ــــــــر بع  مــــــــا ســــــــلطنت فق
ــــــدم جــــــامیم ــــــان هم ــــــات مغ ــــــوی خراب  در ک

 غـــم عشـــقه جـــز جنـــت شـــادی بـــه گـــوئی کـــه بـــ

ـــ  ـــرابی ب ـــک جـــام ش ـــیمه ی  دوصـــد جـــم نفروش
 بهشـــــت ابـــــد ایـــــن دم نفروشـــــیمه هرگـــــز بـــــ

ــــا غــــم نفروشــــیم ــــو نگــــه دار کــــه م  شــــادی ت



۲۹۵ 
 

 درمــــان نتــــوان دادهرا کــــه بــــ دردیســــت دلــــم
ـــــــــیکن ـــــــــی ذوق و ل ـــــــــیم م ـــــــــیار فروش  بس

ـــــه  ـــــی جرع ـــــیم یک ـــــیم فروش ـــــگفت ـــــاه ب  ینج
  

 مـــرهم نفروشـــیمه زخمـــی اســـت دریـــن ســـینه بـــ
 جانیســـت جـــوی کـــم نفروشـــیمه یـــک جرعـــه بـــ

 ســــودا مکــــن ای خواجــــه کــــه آنهــــم نفروشــــیم
  

 یــــک لحظــــه حضــــوری و دمــــی صــــحبت ســــید
ــــ گــــر زانکــــه دهــــد دســــت  عــــالم نفروشــــیمه ب

  

ــــــــــــی ــــــــــــک م ــــــــــــد نی ــــــــــــم توحی  دامعل
ـــــــــــا دو ـــــــــــرکم حاش ـــــــــــه مش ـــــــــــویم ن  نگ

ــــــــ ــــــــقش ب ــــــــی عش ــــــــیه م ــــــــمذوق م  نوش
 گــــــــــاه در جمــــــــــع و فــــــــــارغ از هجــــــــــرم
ــــــــودم ــــــــدای خ ــــــــا خ ــــــــال ب ــــــــه ح  در هم
ـــــــــــــم ـــــــــــــر اســـــــــــــم اعظـــــــــــــم اوی  مظه

  

 خـــــوانمذوق ایـــــن کتـــــاب مـــــیه خـــــوش بـــــ 
 مـــــــــــن یکـــــــــــی گـــــــــــویم و مســـــــــــلمانم
ـــــــــــوانم ـــــــــــاده نت ـــــــــــرک ب ـــــــــــدم و ت  رن
ــــــــت پرســــــــتانم ــــــــف ب  گــــــــاه چــــــــون زل

ــــــط مــــــی نــــــه  کــــــنم کــــــه خــــــود آنــــــمغل
 حــــــــــافظ حــــــــــرف حــــــــــرف قـــــــــــرآنم

  

ـــــــــــــــــاتم ـــــــــــــــــس خراب ـــــــــــــــــید مجل  س
 ســــــــــــاقی بــــــــــــزم بــــــــــــاده نوشــــــــــــانم

  

 جـــــــــان دوســـــــــتدار رنـــــــــدانمه مـــــــــن بـــــــــ
 جــــــــز از عاشــــــــقی و مــــــــی خــــــــواریه بــــــــ

ــــــــــــاده ــــــــــــردم از ب ــــــــــــه ک ــــــــــــوبتی توب  ن
ـــــــــــتان ـــــــــــعر مس ـــــــــــویم ه ایش ـــــــــــی گ  هم

 نوشـــــــــــــــمدرد دردش مـــــــــــــــدام مـــــــــــــــی
ــــــــــــــــدۀ حضــــــــــــــــرت خداونــــــــــــــــدم  بن

  

 عاشـــــــــــــــق روی بـــــــــــــــاده نوشـــــــــــــــانم 
 دانـــــــــمنمـــــــــی هـــــــــیچ کـــــــــار دگـــــــــر

ـــــــــــیمانم ـــــــــــز آن پش ـــــــــــدتی شـــــــــــد ک  م
 خـــــــــــوانمغـــــــــــزلى عاشـــــــــــقانه مـــــــــــی

 یـــــــــــــــار و همـــــــــــــــدرد دردمنـــــــــــــــدانم
 پادشـــــــــــــــــاه هـــــــــــــــــزار ســـــــــــــــــلطانم

  

ـــــــــــــــــاتم ـــــــــــــــــس خراب ـــــــــــــــــید مجل  س
 ســــــــــــاقی بــــــــــــزم مــــــــــــی پرســــــــــــتانم

  

 مطـــــــــــرب خـــــــــــوش نـــــــــــوای رنـــــــــــدانم
 ســـــــــــخن عاشـــــــــــقان اگـــــــــــر خـــــــــــواهی
ـــــــل ـــــــت و لایعق ـــــــر دســـــــت و مس  جـــــــام ب

ــــــــ ــــــــق اس ــــــــزم عش ــــــــمب ــــــــس دائ  ت مجل
 منوشــــــــــــــــســـــــــــــــاغر درد درد مـــــــــــــــی

ـــــــ ـــــــتصـــــــورتم م ـــــــر اس ـــــــیم بح  وج و معن
  

ــــــــــــانم  ــــــــــــاده نوش ــــــــــــزم ب ــــــــــــاقی ب  س
ـــــوانم ـــــی خ ـــــوش هم ـــــه خ ـــــن ک ـــــنو از م  بش
 گـــــــــــرد رنــــــــــــدان مـــــــــــدام گــــــــــــردانم
 روز و شــــــــــــــب عاشــــــــــــــق حریفــــــــــــــانم

ــــــــه از ایــــــــن خــــــــود دوا نمــــــــی   دانــــــــمب
ــــــــــــاهراً ــــــــــــاً ظ ــــــــــــن و باطن ــــــــــــم ای  آن

  

 کشـــــــــــم خـــــــــــوان پادشـــــــــــاهانهمـــــــــــی
 نعمــــــــــــت اللــــــــــــه رســــــــــــید مهمــــــــــــانم

  

 دانـــــــــــمحضـــــــــــرتی غـــــــــــير او نمـــــــــــی
 باشـــــــد هـــــــر کـــــــه گویـــــــد کـــــــه غـــــــير او

ـــــــــــ  عـــــــــــين او جـــــــــــویمه عـــــــــــين او را ب
 نوشــــــــممــــــــی خمخانــــــــه پــــــــاک مــــــــی

ــــــــــذار ــــــــــو بگ ــــــــــل و گفتگ ــــــــــرو ای عق  ب

 دانـــــــمگـــــــر تـــــــو دانـــــــی بگـــــــو نمـــــــی 
 دانـــــــــــممشـــــــــــنو از وی بگـــــــــــو نمـــــــــــی
ــــــــتجو نمــــــــی ــــــــه از ایــــــــن جس ــــــــمب  دان

 دانـــــــــمیـــــــــا ســـــــــبو نمـــــــــی ه ایکـــــــــوز
 دانــــــــــــممســــــــــــتم و گفتگــــــــــــو نمــــــــــــی



۲۹۶ 
 

ـــــــــــــه الا هـــــــــــــو ـــــــــــــو لا ال ـــــــــــــو ه  ه
  

 دانـــــــممـــــــن چـــــــه گـــــــویم جـــــــز او نمـــــــی
  

ــــــــــــمســــــــــــید عاشــــــــــــقا ــــــــــــک روی  ن ی
 دانــــــــــــــــمعاقلانــــــــــــــــه دو رو نمــــــــــــــــی

  

ـــــی ـــــن ب ـــــه م ـــــن ک ـــــود ممک ـــــانمب ـــــان بم  ج
ـــــت ـــــار اس ـــــق ی ـــــف و عش ـــــاقی حری ـــــرا س  م
 دوای درد دل درد اســــــــــــــــــــــــــــــــــت ودارم
 عزیـــــــــــز مصـــــــــــر عشـــــــــــقم ای بـــــــــــرادر
ــــــن ــــــوم م ــــــان ش ــــــود پنه ــــــدا ش ــــــو او پی  چ
ــــــــد وجــــــــودی ــــــــرا بخش ــــــــه او م  اگــــــــر ن
 اگـــــــــر نـــــــــه عشـــــــــق او باشـــــــــد دلـــــــــیلم
ـــــــــدارم ـــــــــد غـــــــــم ن  اگـــــــــر جـــــــــانم نمان

 ت غــــــيرت ای دوســــــتدانــــــم ز غــــــيرنمــــــی
ـــــــو ـــــــدا اگـــــــر پنهـــــــان شـــــــوی ت  شـــــــوم پی

  

ـــــی  ـــــه ب ـــــت اینک ـــــال اس ـــــانممح ـــــان بم  جان
 خــــــــواهم کــــــــه از یــــــــاران بمــــــــانمنمــــــــی

 درمـــــــان بمـــــــانممبـــــــاد آن دم کـــــــه بـــــــی
 چـــــــو یوســـــــف چنـــــــد در زنـــــــدان بمـــــــانم

 پنهـــــــــان بمـــــــــانم دوگـــــــــر پیـــــــــدا شـــــــــو
 همیشــــــــــه در عــــــــــدم حــــــــــيران بمــــــــــانم
 شــــــــــوم گمــــــــــراه و ســــــــــرگردان بمــــــــــانم

 بمـــــــانمجانـــــــان زنـــــــده جاویـــــــدان ه بـــــــ
ــــــــا آن بمــــــــانم ــــــــو ت  کدامســــــــت غــــــــير ت
 وگــــــــر پیــــــــدا شــــــــوی پنهــــــــان بمــــــــانم

  

ـــــــــــف پریشـــــــــــان برفشـــــــــــانی  اگـــــــــــر زل
ــــــی ــــــید ب ــــــو س ــــــامان  چ ــــــر و س ــــــانمبس  م

  

ــی ــر نم ــااز س ــه پ ــیدایم ک ــان سرمســت و ش ــمچن  دان
 جــوئیبــرو ای عقــل ســرگردان زجــان مــن چــه مــی

ــ ــازه شــدم ازســاحل صــورت ب ــی ب  ســوی بحــر معن
 ســوزان دلــم عــود اســت وآتــش عشــق وســینه مجمــر

ـــی ـــه م ـــادانم ک ـــای ن ـــن آن دان ـــیم ـــنم نم ـــنمبی  بی
ـــ ـــده سوبسوگشـــتم نظـــر کـــردم ب ـــر گوشـــهه چودی  ه

ــابی کــه مــی ــوح محفــوظمزهرب  خــوانی بخــوان از ل
 برآمــــد نورســــبحانی چــــه کفــــر و چــــه مســــلمانی

 روز و شــبه گــویم بــبجــز یــاهو و یــا مــن هــو نمــی
ــــدیم بــــزم آن مــــا  هم حریــــف نعمــــت اللهــــمن

  

ـــبر نمـــی  ـــابم مـــدل از دل  دانـــمی از ســـاغر نمـــیی
ــی ــبر نم ــن سرمســت و حــيرانم بجــز دل ــه م ــمک  دان

 دانــمجــز گــوهر نمــیه چــه جــای بحــر و بــر باشــد بــ
 دانــمهمــی ســوزد دروان عــودم دریــن مجمــر نمــی

 دانــمگــویم از حــيرت کــه ســیم از زر نمــیاز آن مــی
ــی ــر نم ــن منظ ــود دری ــم خ ــور دو چش ــز ن ــمبج  دان
ـــی ـــتر نم ـــرآن ولى دف ـــافظ ق ـــتم ح ـــه هس ـــمک  دان
 دانــــــمطــــــرین مؤمنــــــان دارم ره کــــــافر نمــــــی

 دانــمگــویم چونکــه در عــالم کســی دیگــر نمــیه چــ
ـــــی ـــــرون در نم ـــــاهم ب ـــــوت ش ـــــمدرون خل  دان

  

 هم اوصورت هم اومعنـی هـم اومجنـون هـم او لیلـی
ـــی ـــاکر نم ـــه و چ ـــاران ش ـــید و ی ـــير از س ـــمبغ  دان

  

 مـــــن تـــــرک مـــــی و صـــــحبت رنـــــدان نتـــــوانم
ــــوئی ــــاده گ ــــن از ب ــــه ک ــــرو توب ــــه ب ــــتیک  پرس
ــــودزاهــــد و بــــیبــــی ــــوان ب  صــــومعه عمــــری بت

 یـــــک دم بگـــــذارمه صـــــدخانه تـــــوانم کـــــه بـــــ
ـــــــدارم ـــــــدبير ن ـــــــادم و ت ـــــــق درافت ـــــــا عش  ب
ــــــــدار نخــــــــواهم کــــــــه بگــــــــویم  راز دل و دل

  

ــــــوانم  ــــــان نت ــــــر جان ــــــذرم وز س ــــــان گ  از ج
ـــــوانم ـــــن آن نت ـــــار مگـــــو خواجـــــه کـــــه م  زنه
ـــــوانم ـــــی مـــــی و مســـــتان نت ـــــیکن نفســـــی ب  ل
 تــــــــــرک در میخانــــــــــه رنــــــــــدان نتــــــــــوانم

ــــــــــــوانمدر درد ــــــــــــان نت ــــــــــــارم و درم  گرفت
 امـــــا چـــــه تـــــوان کـــــرد چـــــو پنهـــــان نتـــــوانم

  

ــــــــات حــــــــریفم ــــــــدان خراب ــــــــا ســــــــید رن  ب



۲۹۷ 
 

  منکـــــــر شـــــــدن حـــــــال حریفـــــــان نتـــــــوانم

  

 مـــــن تـــــرک مـــــی و صـــــحبت رنـــــدان نتـــــوانم
ـــی ـــیب ـــاغر و ب ـــودس ـــوان ب ـــی نت ـــی م ـــاهد و ب  ش

ـــــانی ـــــت زم ـــــی ازدس ـــــام م ـــــدهم ج ـــــز ن  هرگ
ــــوئی ــــه از گ ــــن توب ــــه بک ــــنک ــــاده ی ــــتیب  پرس

ـــر ـــرا در س ـــت م ـــت سریس ـــوان گف ـــس نت ـــا ک  و ب
ـــــا ـــــات مغ ـــــوی خراب ـــــرابم ندر ک ـــــت و خ  مس

  

 یــــــک لحظــــــه جــــــدائی ز حریفــــــان نتــــــوانم 
 مجلـــــس جانـــــان نتـــــوانمدلـــــبر و بـــــیبـــــی

 جـــــان اســـــت رهـــــا کـــــردن آســـــان نتـــــوانم
ـــــوانم ـــــن آن نت ـــــار مگـــــو خواجـــــه کـــــه م  زنه
ـــــــوانم ـــــــان نت ـــــــرا در دل و درم  دردیســـــــت م
ـــــوانم ـــــی و مســـــتان نت ـــــی م ـــــودن نفســـــی ب  ب

  

ـــــــال رخ ســـــــیددر دیـــــــده مـــــــن نقـــــــش  خی
 نوریســـــت کـــــه پیـــــدا شـــــده پنهـــــان نتـــــوانم

  

 درد دل آمــــــــــد کــــــــــه درمانــــــــــت مــــــــــنم
ـــــی ـــــت م ـــــه دین ـــــد ک ـــــت آم ـــــم مس ـــــرمچش  ب

ـــــــــر روی او ـــــــــف او ب ـــــــــان زل ـــــــــد پریش  ش
ـــــــت ـــــــا گـــــــدای خـــــــویش گف  پادشـــــــاهی ب

 ســــــازه گویــــــد بــــــمطــــــرب عشــــــاق مــــــی
 دســــــته ســــــاقی سرمســــــت جــــــام مــــــی بــــــ

  

 جانانــــــت مــــــنم ســــــوز جــــــان آمــــــد کــــــه 
 کفـــــــر زلـــــــف آمـــــــد کـــــــه ایمانـــــــت مـــــــنم
 گفــــــــــت مجمــــــــــوع پریشــــــــــانت مــــــــــنم
ـــــــــنم ـــــــــت م ـــــــــد گـــــــــنج کـــــــــنج ویران  نق
ـــــــــــنم ـــــــــــتانت م ـــــــــــت گلس ـــــــــــل مس  بلب
 آمــــــــده یعنــــــــی کــــــــه مهمانــــــــت مــــــــنم

  

 گفـــــتمش ســـــید غــــــلام عشـــــق تـــــو اســــــت
ـــــــده ـــــــتی بن ـــــــت هس ـــــــنم ،گف ـــــــلطانت م  س

  

 یــــــارا کــــــه غمخــــــوارت مــــــنمغــــــم مخــــــور 
ـــــــــات ـــــــــک کائن ـــــــــازار مل ـــــــــر ب ـــــــــر س  ب

ـــــــــــــ ـــــــــــــن آرداره رو ب ـــــــــــــه و درد م  وخان
ـــــ ـــــر ب ـــــیه گ ـــــرودوزخ م ـــــندت خـــــوش ب  کش

ــــــــت مــــــــیور ب ــــــــی مــــــــا مــــــــروجن  روی ب
ــــــرو ــــــواهی ب ــــــا خ ــــــر کج ــــــک دو روزی ه  ی

  

 ایـــــــن جهـــــــان و آن جهـــــــان یـــــــارت مـــــــنم 
 اول و آخــــــــــــــر خریــــــــــــــدارت مــــــــــــــنم
 چـــــــون شـــــــفای جـــــــان بیمـــــــارت مـــــــنم
 چونکـــــــــه در آتـــــــــش نگهـــــــــدارت مـــــــــنم
 چـــــــون فـــــــروغ بـــــــاغ و گلـــــــزارت مـــــــنم
 بازگشــــــــــــت آخــــــــــــر کــــــــــــارت مــــــــــــنم

  

 داد ایــــــــن نــــــــداهــــــــاتفی از غیــــــــب مــــــــی
ـــــــــــنم ـــــــــــا طلبکـــــــــــارت م  نعمـــــــــــت الله

  

 بیـــــــــنموصـــــــــل یـــــــــار مـــــــــیدولـــــــــت 
 نـــــــــور او نگـــــــــرمه همـــــــــه روشـــــــــن بـــــــــ

ــــــــــان  آنکــــــــــه از چشــــــــــم مردمســــــــــت نه
ـــــــی ـــــــش م ـــــــه نق ـــــــالى ک ـــــــر خی ـــــــدمه  بن

ـــــــــــه ـــــــــــه رفت ـــــــــــه دل ک ـــــــــــيرخان  ام از غ
 ایـــــن عجایـــــب کـــــه دیـــــد یـــــا کـــــه شـــــنید

  

 بیــــــــــــنمام دل در کنــــــــــــار مــــــــــــیکــــــــــــ 
ـــــــــی ـــــــــزار م ـــــــــنمگـــــــــر یکـــــــــی ور ه  بی
 بیــــــــــــنمروشــــــــــــن و آشــــــــــــکار مــــــــــــی
ــــــــــــی ــــــــــــار م ــــــــــــور روی نگ ــــــــــــنمن  بی
 بیــــــــــنمخلــــــــــوت یــــــــــار غــــــــــار مــــــــــی

ـــــــــه  ـــــــــیک ـــــــــمار م ـــــــــی بیش ـــــــــنمیک  بی
  

ـــــــــه را چـــــــــو مـــــــــینعمـــــــــت  نگـــــــــریالل
ـــــــــــــی یادگـــــــــــــار مـــــــــــــی ـــــــــــــنماز نب  بی

  

ــــنمبعشــــق چشــــم بیمــــارت دلــــم بیمــــار مــــی ــــی  بی ــــار م ــــت تیم ــــوش ســــيراب لب ــــنمولى از ن  بی



۲۹۸ 
 

ـــی ـــور م ـــرا مخم ـــت ت ـــم سرمس ـــه چش ـــابمهمیش  ی
ــی ــت چــو م ــب لعل ــیل ــاز م ــویمبوســم حــدیثی ب  گ

 نهـــــال ســـــروبالای تـــــو را بـــــر دیـــــده بنشـــــانم
 باشـــدبعـــالم هـــر کجـــا حســـن رخ خـــوبی کـــه مـــی

  جـــان و دل حـــالببــين بـــيروی جانانـــه چـــه باشـــد 

  

 بیــنمولى در عــين سرمســتی خــوش و هشــیار مــی
ـــار مـــی ـــنماز آن طـــوطی نطـــق خـــود شـــکر گفت  بی

 بیـنماینکـه چشـم خـویش برخـوردار مـینخلستچه
ـــی ـــار م ـــال ی ـــید جم ـــس خورش ـــال عک ـــنمخی  بی

ــی ــو ب ــار  چ ــين افک ــل چن ــاطر بلب ــل خ ــیگ ــنمم  بی
  

ــوتوچــو ســید صــ  فی صــافی کــه باشــد ســاکن خل
 بیــــنمشســــته زار مــــی رز عشــــقت بــــر ســــر بــــازا

  

ـــــــــی ـــــــــال م ـــــــــالم خی ـــــــــش ع ـــــــــنمنق  بی
 همــــــــه عــــــــالم چــــــــو مظهــــــــر عشــــــــقند

 نوشـــــــــمکـــــــــه مـــــــــیه ای ســـــــــاغر بـــــــــاد
ـــــــــــــر دارم ـــــــــــــت و در نظ ـــــــــــــور چشمس  ن

ــــــــــــی ــــــــــــده م ــــــــــــیش دی ــــــــــــه پ  دارمآین
ــــــــــردن ــــــــــقی ک ــــــــــدی و عاش ــــــــــرک رن  ت

  

 بیـــــــــــنمدر خیــــــــــال آن جمــــــــــال مــــــــــی 
 بیــــــــــنمکمــــــــــال مــــــــــیهمــــــــــه را بــــــــــر 

ــــــــــــــــی ــــــــــــــــين آب زلال م ــــــــــــــــنمع  بی
 بیـــــــــــنماز ســـــــــــر ذوق و حـــــــــــال مـــــــــــی
 بیــــــــــــنمحســــــــــــن او بیمثــــــــــــال مــــــــــــی
ـــــــــــنماز دل خـــــــــــود محـــــــــــال مـــــــــــی  بی

  

ـــــــــی ـــــــــو م ـــــــــه را چ ـــــــــت الل ـــــــــنمنعم  بی
ـــــــــــی ـــــــــــنمصـــــــــــورت ذوالجـــــــــــلال م  بی

  

 بیــــــــنمنــــــــاز مــــــــیهیــــــــار خــــــــود را بــــــــ
 ام اورادوش در خـــــــــــــــــــواب دیـــــــــــــــــــده

 هـــــــر ســـــــوئیه کشـــــــم بـــــــزلـــــــف او مـــــــی
 اق ابـــــــــــروی اوســـــــــــت محـــــــــــرابمطـــــــــــ

 راز خـــــــــــــــاص ســـــــــــــــلطانیمحـــــــــــــــرم 
 ســـــــــید مـــــــــا کنـــــــــون بـــــــــدولت عشـــــــــق

  

ـــــــــی  ـــــــــاز م ـــــــــنمجـــــــــان خـــــــــود را نی  بی
ـــــــاز مـــــــی ـــــــالى کـــــــه ب ـــــــنمخـــــــوش خی  بی
ـــــــــــی ـــــــــــک عمـــــــــــری دراز م ـــــــــــنمنی  بی
 بیـــــــــــنمروی خـــــــــــود در نمـــــــــــاز مـــــــــــی

 بیـــــــــنمچـــــــــون ایـــــــــاز مـــــــــیای بنـــــــــده 
 بیــــــــــنمبــــــــــر همــــــــــه ســــــــــرفراز مــــــــــی

  

ــــــــ ــــــــه ب ــــــــت الل ــــــــتیهنعم ــــــــدی و مس  رن
ـــــــــــــی ـــــــــــــاز م ـــــــــــــنمعاشـــــــــــــق پاکب  بی

  

ـــــنمبکـــــنم و وجـــــه خـــــدا مـــــینظـــــری مـــــی  ی
 نگـــرمبـــر جمـــالش همگـــی صـــورت جـــان مـــی

 نگـــــرم صـــــنع خـــــدا تـــــادانینـــــه بخـــــود مـــــی
 بـــــلاه تـــــرک آن قامـــــت و بـــــالاش نگـــــویم بـــــ

ـــــ ـــــه ب ـــــده مـــــا غرق ـــــده مـــــردم دی  خـــــون نظرن
ــــــده ــــــی ش ــــــوت معن ــــــومعه خل ــــــوفی ص  امص

  

 بیــــــنمروی آن دلــــــبر بــــــی روی و ریــــــا مــــــی 
ـــی ـــا م ـــف و وف ـــن لط ـــه ت ـــالش هم ـــنموز کم  بی

ـــ ـــدا را ب ـــنع خ ـــن ص ـــه م ـــیه بلک ـــدا م ـــنمخ  بی
 بیـــــنمگرچـــــه ازقامـــــت و بـــــالاش بـــــلا مـــــی

ــــی ــــر طــــرف م ــــیه ــــیمنگــــرم چشــــمه لام  بین
ـــنملاجـــرم صـــورت مـــی صـــاف و صـــفا مـــی  بی

  

ــــــين ــــــان بیق ــــــۀ جان  جــــــان ســــــید شــــــده آئین
ــــ ــــا ب ــــد ز کجــــا ت ــــیه عشــــق دان ــــنمکجــــا م  بی

  

 بیـــــــنمخـــــــواب مـــــــیهچشـــــــم مســـــــتت بـــــــ
ـــــــ ـــــــه ب ـــــــی نمـــــــا گرفت  دســـــــته جـــــــام گیت

 نـــــــــــــور چشمســـــــــــــت و در نظـــــــــــــر دارم

ـــــــــی   ـــــــــلعبت ـــــــــیب ـــــــــاب م ـــــــــنمی نق  بی
 بیــــــــنمخــــــــوش حبــــــــابی بــــــــر آب مــــــــی

ــــــــــی ــــــــــیروی او ب ــــــــــاب م ــــــــــنمحج  بی



۲۹۹ 
 

ـــــــــــــده ـــــــــــــیش دی ـــــــــــــه پ  آرممـــــــــــــیآین
 روز آفتـــــــــاب بینـــــــــی و مـــــــــنه تـــــــــو بـــــــــ

  بخشـــــــــمســـــــــاغر مـــــــــی مـــــــــدام مـــــــــی

  
  

ــــــــی ــــــــد و مســــــــتی خــــــــراب م ــــــــنمرن  بی
 بیــــــــــنمروز و شــــــــــب آفتــــــــــاب مــــــــــی
 بیـــــــــنمهمـــــــــه خـــــــــير و ثـــــــــواب مـــــــــی

  

ـــــــ ـــــــا چ ـــــــیدم از خط ـــــــتوس ـــــــوم اس  معص
ـــــــــی ـــــــــنم صـــــــــواب م ـــــــــنمهرچـــــــــه بی  بی

  

ــــال روی ــــ خی ــــم ب ــــو دائ ــــیهت ــــواب م ــــنمخ  بی
 تــــو نگــــرمه مــــائی تــــو را بــــۀتــــو نــــور دیــــد

ـــــی ـــــوج م ـــــا و م ـــــاب و قطـــــره و دری ـــــابمحب  ی
 چـــــو مـــــاه روی تـــــو مـــــا را جمـــــال بنمایـــــد

 نوشــــــماگرچــــــه آب حیــــــات از حبــــــاب مــــــی
 نوشــــــیمایــــــم ســــــرخم و بــــــاده مــــــیگشــــــاده

  

 بیـــــنممـــــدام لعـــــل لبـــــت در شـــــراب مـــــی 
ــــی ــــو ب ــــو رخ ت ــــم ت ــــیبچش ــــاب م ــــنمحج  بی

ـــــــیم د ـــــــنمر اینهـــــــا و آب مـــــــینظـــــــر کن  بی
ـــــ ـــــیه ب ـــــاب م ـــــو آفت ـــــت ت ـــــور طلع ـــــنمن  بی

ـــاب مـــی ـــات از حب ـــنمچـــه سرخوشـــم کـــه حی  بی
 بیـــــنمبیـــــا بنـــــوش کـــــه خـــــير و ثـــــواب مـــــی

  

ــــت ــــده ماس ــــور دی ــــه ن ــــوثر ک ــــاقی ک ــــال س  جم
ــــــنمبچشــــــم ســــــید مســــــت خــــــراب مــــــی  بی

  

ــــــــنم بــــــــ ــــــــنمههــــــــر چــــــــه بی ــــــــور او بی  ن
 غــــــــــير او چونکــــــــــه نیســــــــــت در عــــــــــالم

 معنـــــــــی مـــــــــیه و بـــــــــ مصـــــــــورتا جـــــــــام
ــــــــــــــــر ــــــــــــــــتمخس ــــــــــــــــقان سرمس  و عاش

 گنجــــــــــــدغــــــــــــير او در دلــــــــــــم نمــــــــــــی
ــــــــ ــــــــن و آن بخشــــــــده نفســــــــم جــــــــان ب  ای

  

ـــــــ  ـــــــلش ب ـــــــل وص ـــــــنمه گ ـــــــت او چی  دس
ــــــــــینم ــــــــــه بنش ــــــــــيری چگون ــــــــــیش غ  پ
آن و ظــــــــــــــــاهراً ایــــــــــــــــنم  باطنــــــــــــــــاً 
 بلکــــــــــــه جــــــــــــان عزیــــــــــــز شــــــــــــيرینم
 اینچنـــــــــــين اســـــــــــت غـــــــــــيرت دیـــــــــــنم

 کننــــــــــد تحســــــــــینمایــــــــــن و آن مــــــــــی
  

 مـــــــــن نمایـــــــــد روهنعمـــــــــت اللـــــــــه بـــــــــ
 بیــــــــنمجــــــــام گیتــــــــی نمــــــــا چــــــــو مــــــــی

  

ــــاکنم ــــير را برن ــــن پ ــــقان م ــــقان ای عاش  ای عاش
ــــتم ــــک حکم ــــان کحــــال مل ــــان ای طالب  ای طالب
 کرابکمـــی آیـــد بـــرم در وی دمـــی چـــون بنگـــرم

 فـــسنالم در مـــگـــر نفـــس بـــدفعلی کنـــد گوشـــش ب
ـــت جـــام وحـــدتم  مـــن رنـــد کـــوی حـــيرتم سرمس
ــــنم ــــش م ــــت جمع ــــنم جمعی ــــۀ شــــمعش م  پروان

  

ــنم  ــا ک ــره را دری ــن قط ــنگان م ــنگان ای تش  ای تش
ــــا کــــنممــــن کو  رمــــادرزاد را در یــــک نظــــر بین

 گویـاکنم شـکن شـيرین وخـوشکرچـون طـوطی ش
 ورعقــــل دردســــردهد حــــالى ورا رســــوا کــــنم
 زآن در خرابـــات آمـــدم تـــا میکـــده یغمـــا کـــنم
 مـــن بلـــبلم در گلســـتان از عشـــق گـــل غوغـــا کـــنم

  

 از لامکـــــان کـــــای ســـــیدآخر زمـــــانانـــــدآمــــد
 پنهـــان شـــو ازهردوجهـــان تـــا برتـــو خودپیـــدا کـــنم

  

 آن گلعـــــــــــذارم چـــــــــــون کـــــــــــنم عاشـــــــــــق
ـــــــــــــــدرمان شـــــــــــــــدم ـــــــــــــــتلای درد بی  مب

 ســــــوزه نــــــالم بــــــو شــــــب مســــــتانه مــــــی زرو
ـــــــده دور ـــــــی مان ـــــــونم ز لیل  مـــــــن چـــــــو مجن

ــــــــــان درد بــــــــــی ــــــــــون کــــــــــنم درم  دوا چ

 زلفـــــــش بیقـــــــرارم چـــــــون کـــــــنمهمچـــــــو 
 زار و نــــــــــزارم چــــــــــون کــــــــــنمل خســــــــــت

ــــــــنم ــــــــدارم چــــــــون ک ــــــــر ن  چــــــــارۀ دیگ
 کــــــنم نــــــدانم در چــــــه کــــــارم چــــــونمــــــی

 دردمنـــــــــد و دلفکـــــــــارم چـــــــــون کـــــــــنم



۳۰۰ 
 

ـــــا غـــــم عشـــــقش کـــــه شـــــادی مـــــن اســـــت  ب
  

 گـــــــذارم چـــــــون کـــــــنمروزگـــــــاری مـــــــی
  

ـــــــان ـــــــویم بج ـــــــی ج ـــــــه را هم ـــــــت الل  نعم
ـــــــرآرم چـــــــون کـــــــنم ـــــــا او ب ـــــــی ب ـــــــا دم  ت

  

ـــــــــنم ـــــــــا ک ـــــــــی کج ـــــــــه از م ـــــــــنمنتوب  ک
ــــــــــــدی ــــــــــــه از مــــــــــــی ورن  نکــــــــــــنم توب
ــــــت ــــــقان سرمس ــــــت و عاش ــــــق اس ــــــزم عش  ب
ــــــــــــب ســــــــــــاغر ــــــــــــن ســــــــــــاقی و ل  دام

 دردی درد دل جانـــــــــــــــاه جـــــــــــــــز بـــــــــــــــ
ــــــــــــوبم ــــــــــــق مطل ــــــــــــغ عش ــــــــــــته تی  کش

  

 نــــــــدی چــــــــرا کــــــــنم نکــــــــنمتــــــــرک ر 
 بنـــــــــده هرگـــــــــز خطـــــــــا کـــــــــنم نکـــــــــنم
 جـــــــــای دیگـــــــــر هـــــــــوا کـــــــــنم نکـــــــــنم
ـــــــــنم ـــــــــنم نک ـــــــــا ک ـــــــــت ره ـــــــــا قیام  ت
 درد خــــــــــــــود را دوا کــــــــــــــنم نکــــــــــــــنم
 طلــــــــــــب خونبهــــــــــــا کــــــــــــنم نکــــــــــــنم

  

ــــــت ــــــان اس ــــــت ج ــــــه راح ــــــید ک ــــــق س  عش
ـــــــــــنم نکـــــــــــنم  از دل خـــــــــــود جـــــــــــدا ک

  

ـــــــــنم ـــــــــنم نک ـــــــــدا ک ـــــــــلاف خ ـــــــــن خ  م
 ســــــــنت مصــــــــطفی چــــــــو جــــــــان منســــــــت
ــــــــــــــــاد حضــــــــــــــــرت او ــــــــــــــــن انقی  دام

ـــــــکشـــــــته عشـــــــقش مـــــــرا  ـــــــاه ب ـــــــغ جف  تی
 دوای درد دلســــــــــــــــــت درد دل چــــــــــــــــــون

ــــــان ــــــداش عشــــــق جان ــــــن بف  کــــــه جــــــان م
ـــــــب اســـــــت  در شـــــــهادت چـــــــو شـــــــاهد غی
 نکــــــــــــنم توبــــــــــــه از مــــــــــــی و ســــــــــــاقی

  

 غیبـــــــــــت مصـــــــــــطفی کـــــــــــنم نکـــــــــــنم 
 تـــــــــرک ســـــــــنت چـــــــــرا کـــــــــنم نکـــــــــنم
ـــــــــنم ـــــــــنم نک ـــــــــا ک ـــــــــت ره ـــــــــا قیام  ت
 طلــــــــــــب خونبهــــــــــــا کــــــــــــنم نکــــــــــــنم

 ایـــــــــــنش دوا کـــــــــــنم نکـــــــــــنم بـــــــــــه از
ــــــــــنم نکــــــــــنم ــــــــــدا ک ــــــــــود ج  از دل خ

ـــــــــی چـــــــــرا   کـــــــــنم نکـــــــــنمطـــــــــرد عین
 جــــــــز هـــــــــوایش هـــــــــوا کـــــــــنم نکـــــــــنم

  

 بـــــــر صـــــــواب بـــــــودســـــــید مـــــــن چـــــــو
ـــــــــنم ـــــــــنم نک ـــــــــا ک ـــــــــز خط ـــــــــده هرگ  بن

  

 رومگـــوی مـــی فروشـــان مـــیه بـــ عاشـــق مســـتم
ـــــی ـــــوزۀ م ـــــی ک ـــــه م ـــــدارم و رندان  ردم روانگ

ـــــام ـــــود خـــــوش دوری تم ـــــره بنم ـــــه در دای  نقط
 جــــاه روم از جــــا بــــنــــور خــــدایم مــــی ۀســــای

 میخانـــه خـــود جـــای منســـت ،گـــر نباشـــد صـــومعه
ــــــهن ــــــه درد دل اســــــتال ــــــاین نال  زارم شــــــنو ک

ـــی ـــن جـــامم و دردور م ـــا م ـــگوئی ـــقه گـــردم ب  عش
 شـــودالصـــلا ای عاشـــقان بـــا مـــن کـــه همـــره مـــی

  

ـــ  ـــدم ب ـــاقی رن ـــادهه س ـــوی ب ـــیس ـــان م  رومنوش
ــــی ــــتان م ــــک مس ــــل را بگذاشــــتم نزدی  رومعق

ـــن ـــار م ـــه پرگ ـــی ک ـــردان م ـــرد گ ـــر گ ـــم ب  روموی
ــا چــو  رومم بدینســان مــیعــال خورشــیدی کــه در ی

 رومپادشـــاهم هرکجـــاخواهم چـــو ســـلطان مـــی
ـــ ـــدم ب ـــردم بســـی این ـــیه درد دل ب ـــان م  رومدرم

 روملــــب نــــداده بــــر لــــب دلــــدار بوســــان مــــی
ـــــل مســـــتم روان ســـــوی گلســـــتان مـــــی  رومبلب

  

ـــه مـــی  خـــورمجـــام مـــی شـــادی جـــان نعمـــت الل
ــا حریفــان خــوش روان در خلــوت جــان مــی  رومب

  

ــــــــــدامم ــــــــــت م ــــــــــقش مس ــــــــــام عش  از ج
 یفســــــــــتســــــــــاقی ذوقــــــــــش بــــــــــا دل حر

 گــــــــر عشــــــــق بــــــــازی از مــــــــن بیــــــــاموز

 ایمــــــــــن ز خاصــــــــــم فــــــــــارغ ز عــــــــــامم 
 جانــــــــان شرابســــــــت جانســــــــت جـــــــــامم
 ور ذوق خـــــــــــواهی میخـــــــــــوان کلامـــــــــــم



۳۰۱ 
 

 ر چـــــــــه کامـــــــــل نباشـــــــــمدر زهــــــــد اگـــــــــ
ـــــــــتم تا ـــــــــده گش ـــــــــا بن ـــــــــتمت ـــــــــده گش  بن

 عشـــــــق جانـــــــان جــــــانم چـــــــه باشـــــــدبــــــی
  

 در عشـــــــــــق بـــــــــــازی رنـــــــــــد تمـــــــــــامم
 ســـــــــلطان عشـــــــــقش از جـــــــــان غلامـــــــــم

ــــــــــی ــــــــــدامم ب ــــــــــر ک ــــــــــن آخ  درد دل م
  

ــــــاد ــــــب ــــــاداش مــــــا را حــــــلال اســــــتهه ب  پ
 عشــــــــق ســــــــید آب اســــــــت حــــــــراممبــــــــی

  

ــــیم ــــا باش ــــور کج ــــت مخم ــــبیل ماس ــــه س  میخان
ــــــم ــــــلطنتی داری ــــــا س ــــــت وصــــــل او م  از دول
 تـــــا نـــــاظر او گشـــــتیم منظـــــور همـــــه خلقـــــیم
ـــــا ـــــم م ـــــال او روشـــــن شـــــده چش ـــــور جم  از ن
ــــرش کجــــاگنجیم ــــا در ف ــــام م  عــــرش اســــت مق
ـــــت ـــــی یاف ـــــحت کل ـــــانی دل ص ـــــت امک  از عل

  

ـــــک   ـــــیمنزدی ـــــا باش ـــــا دور کج ـــــدیم م  خداون
 از حضــــرت آن ســــلطان مهجــــور کجــــا باشــــیم

 نظــــر لطفــــش منظــــور کجــــا باشــــیمخــــود بــــی
ـــا کـــور کجـــا باشـــیم ـــين روشـــن م ـــا چشـــم چن  ب
 مـــــا زنـــــده جاویـــــدیم در گـــــور کجـــــا باشـــــیم
ـــا رنجـــور کجـــا باشـــیم ـــب م  چـــون اوســـت طبی

  

ـــــت ـــــان اس ـــــاقی حریف ـــــتان س ـــــید سرمس  آن س
ــــاده همــــی نوشــــیم معــــذور کجــــا باشــــی  مگــــر ب

  

 مــــــــا اگــــــــر شــــــــاه اگــــــــر گــــــــدا باشــــــــیم
ــــــــه اســــــــما بــــــــ  خــــــــوانیمذوق مــــــــیه جمل

 مــــــــوج و بحــــــــریم و عــــــــين مــــــــا آبســــــــت
 نوشـــــــــــــــیمدردمنـــــــــــــــدیم و درد مـــــــــــــــی

 دانــــــــــــیمغــــــــــــير او دیگــــــــــــری نمــــــــــــی
ـــــــــــــــتیم ـــــــــــــــد سرمس ـــــــــــــــات رن  در خراب

  

ــــــــیم  ــــــــدا باش ــــــــا خ ــــــــال ب ــــــــه ح  در هم
 از مســـــــــــما کجـــــــــــا جـــــــــــدا باشـــــــــــیم
 مــــــــا در ایــــــــن بحــــــــر آشــــــــنا باشــــــــیم
 دائمـــــــــــــــا همـــــــــــــــدم دوا باشـــــــــــــــیم

ـــــــــــير او ـــــــــــق غ ـــــــــــیم عاش ـــــــــــا باش  کج
ـــــــوده ـــــــين ب ـــــــن چن ـــــــا باشـــــــیمای ـــــــم ت  ای

  

ــــــــــدۀ ســــــــــید ــــــــــا چــــــــــو باشــــــــــیم بن  م
ــــــــــــد  دیگــــــــــــری کجــــــــــــا باشــــــــــــیمۀ بن

  

ـــــــمـــــــا خـــــــدا چـــــــون شـــــــما نمـــــــی  میطلب
 هـــــــــــر کســـــــــــی طالبســـــــــــت چیـــــــــــزی را
ـــــــــــــردیم ـــــــــــــدای او ک ـــــــــــــان و دل را ف  ج
ــــــــــــــــتیم ــــــــــــــــلای او گش ــــــــــــــــتلای ب  مب
ــــــــــــــیکن ــــــــــــــم درد دل ل  گرچــــــــــــــه داری
ــــــــــدیم ولیــــــــــک ــــــــــته عشــــــــــق او ش  کش

  

ــــــــی از خــــــــود جــــــــدا نمــــــــی  ــــــــیمیعن  طلب
ـــــــ ـــــــا ب ـــــــیه م ـــــــیمغـــــــير از خـــــــدا نم  طلب

 طلبـــــــــــیموز جنـــــــــــابش جـــــــــــزا نمـــــــــــی
ــــــــی ــــــــلا نم ــــــــز ب ــــــــب ج ــــــــیمبوالعج  طلب

 طلبــــــــــــــــــــــیمدرد دل را دوا نمــــــــــــــــــــــی
 طلبـــــــــــیممـــــــــــا از او خونبهـــــــــــا نمـــــــــــی

  

ـــــــــــوب  ســـــــــــید ه ایشـــــــــــتگعـــــــــــين مطل
 طلبـــــــــیمزان ســـــــــبب غـــــــــير مـــــــــا نمـــــــــی

  

 طلبــــیمخســــته حــــالیم و ز زلــــف تــــو شــــفا مــــی
ـــی را ز ـــر کس ـــ ه ـــر هســـت ب ـــو گ ـــیه ت ـــوعی طلب  ن

ـــــد زاهـــــد و مـــــااز خـــــدا نعمـــــت  ـــــت طلب  جن
 طلبــــیمش همــــه داننــــد و لیــــکآنکــــه مــــا مــــی

ــــا هرگــــز ــــب م  مشــــکل اینســــت کــــه ســــعی طل

 طلبـــــیمز وصـــــل تـــــو دوا مـــــی دردمنـــــدیم و 
ــ ــو را مــیه مــا ب ــیمهــر وجــه کــه هســت از تــو ت  طلب

 طلبـــــیمبخـــــدا گـــــر ز خـــــدا غـــــير خـــــدا مـــــی
ــــی ــــرا م ــــوئیم ک ــــه بگ ــــا را ک ــــت م ــــیمنیس  طلب
 طلبــــیمنرســــیده اســــت بــــدانجای کــــه مــــا مــــی



۳۰۲ 
 

ــــــب از او زر گــــــردد ــــــائی کــــــه مــــــس قل  کیمی
  

 طلبــــیمیقــــين از نظــــر پــــاک شــــما مــــیهبــــ
  

ــــگــــر ب ــــیق ــــا چــــون ســــیدا م ــــاش فن ــــی ب  طلب
ـــ ـــا ز خـــود ناشـــده فـــانی چ  میطلبـــبقـــا مـــی هم

  

 مـــــن طلـــــبمعجـــــب اســـــت ایـــــن کـــــه مـــــن ز
ـــــيران ـــــن ح ـــــت و م ـــــن اس ـــــا م ـــــن ب ـــــار م  ی
ــــــــــویم ــــــــــی ج ــــــــــتن هم ــــــــــف خویش  یوس

ـــــــــی ـــــــــق م ـــــــــده عش ـــــــــا دل زن ـــــــــازمب  ب
ــــــــــ ــــــــــی ب ــــــــــان ه دل جمع ــــــــــدارمج  خری

 دل مـــــــن مـــــــدتی اســـــــت تـــــــا گـــــــم شـــــــد
 جــــــــــویمدر بهشــــــــــت و بهشــــــــــت مــــــــــی

 روح اعظــــــــــم نــــــــــه یــــــــــک بــــــــــدن دارد
  

ــــــــــبم   حســــــــــنم و ز حســــــــــن حســــــــــن طل
ـــــــــبمه بـــــــــ ـــــــــه از خـــــــــتن طل  خطـــــــــا رفت

 نـــــــــه چـــــــــو یعغـــــــــوب پـــــــــيرهن طلـــــــــبم
 م مـــــــرده تـــــــا کفـــــــن طلـــــــبممـــــــن نـــــــی

ـــــــــــف پر ـــــــــــبمدر ســـــــــــر زل  شـــــــــــکن طل
ــــــــ ــــــــبمب ــــــــرن طل ــــــــت در ق ــــــــس اس  ا اوی

ـــــــــبم ـــــــــر کـــــــــرده و لکـــــــــن طل  شـــــــــمع ب
ـــــــــــبم بلکـــــــــــه او از همـــــــــــه ـــــــــــدن طل  ب

  

 نعمـــــــــــــــت اللهـــــــــــــــم وز آل رســـــــــــــــول
ـــــــــــبم ـــــــــــرمن طل ـــــــــــای اه ـــــــــــن کجاج  م

  

 مجمـــــع صـــــاحبدلان زلـــــف پریشـــــان یـــــافتم
ـــته ـــابس ـــقانر ام زن ـــون عاش ـــان چ ـــر می ـــش ب  زلف

 تمــــام یــــابمدرحضــــور زاهــــدان ذوقــــی نمــــی
ــــــــو ــــــــیار معم ــــــــافتم بس ــــــــی ی  ی دلاز خراب

 جســتم مــداممــی ازبــآنکــه مــن گــم کــرده بــودم 
 ه اســـتبخشـــید ه ایمـــير میخانـــه مـــرا خمخانـــ

  

 ایــــن چنــــين جمعیتــــی در جمــــع ایشــــان یــــافتیم 
 در هـــــوای کفـــــر زلفـــــش نـــــور ایمـــــان یـــــافتم
ــــافتم ــــدان ی ــــزم رن ــــذتی در ب ــــوش ل ــــا خ  حالی

 را بســــی در کــــنج ویــــران یــــافتم گــــنج ســــلطان
ـــافتم ـــا خویشـــتن آن ی ـــدم خـــویش را ب  چـــون بدی
ـــــــافتم ـــــــراوان ی ـــــــتش ذوق ف  لاجـــــــرم از دول

  

ـــ ـــه جـــام مـــی ب ـــافتم رندان ـــه ی  دســـته نعمـــت الل
ــــ ــــان یــــافتمس ــــان جان ــــدم ج ــــت دی  اقی سرمس

  

ــــــــــافتم ــــــــــم ی ــــــــــالم روح اعظ ــــــــــب ع  قط
 ســــــــاغر و مــــــــی یــــــــافتم بــــــــا همــــــــدگر

ـــــ  وصـــــلش دور نیســـــته گـــــر شـــــدم خـــــرم ب
ـــــ ـــــی ب ـــــاه صـــــورت و معن ـــــک ج ـــــود ی  رونم

ــــــــــان گشــــــــــتم بســــــــــی ــــــــــات مغ  در خراب
 جـــــــــامع ذات و صـــــــــفات و فعـــــــــل هـــــــــم

  

 روح اعظــــــــــم قطــــــــــب عــــــــــالم یــــــــــافتم 
ـــــان ـــــا ج ـــــم ب ـــــا ،جس ـــــافتم مج ـــــم ی ـــــا ج  ب

ـــــــافتمزانکـــــــه از هجـــــــرش   بســـــــی غـــــــم ی
 یــــــــــــافتم آفتــــــــــــاب و مــــــــــــاه بــــــــــــاهم

ــــــــافت ــــــــد مســــــــتی همچــــــــو او کــــــــم ی  مرن
 هــــــــر ســــــــه ایــــــــن مجمــــــــوع آدم یــــــــافتم

  

 خـــــــتم شـــــــد بـــــــر ســـــــید عـــــــالم تمـــــــام
 ایـــــــن کمـــــــال از خـــــــتم و خـــــــاتم یـــــــافتم

  

 دل بـــــــــــــردیم و درمـــــــــــــان یـــــــــــــافتیمدرد
ـــــــــلطان ـــــــــردیم و س ـــــــــدگی ک ـــــــــی بن  را بس

 رفتـــــــــه بـــــــــود لاز بـــــــــر مـــــــــا مـــــــــدتی د
ــــــــــدیم ــــــــــدیم و ســــــــــردار آم  ســــــــــر بیفکن

 گوینـــــــد آنجوینـــــــد و مـــــــیمـــــــی آنچـــــــه

ــــــافتیم  ــــــران ی ــــــیش هج ــــــل از ن ــــــوش وص  ن
ـــــــــافتیم ـــــــــلطان ی ـــــــــرب س ـــــــــلطنت از ق  س
 در ســـــــــــر زلـــــــــــف پریشـــــــــــان یـــــــــــافتیم
ـــــــافتیم ـــــــان ی ـــــــردیم و جان ـــــــدا ک ـــــــان ف  ج

 طلــــــب از مــــــا کــــــه مــــــا آن یــــــافتیممــــــی



۳۰۳ 
 

ـــــــــالها در  ـــــــــس ـــــــــدیمک ـــــــــاکن ش  نج دل س
  

ــــــــــافتیم ــــــــــران ی ــــــــــنج وی ــــــــــنج او در ک  گ
  

 ایـــــــــمنعمـــــــــت اللـــــــــه را بدســـــــــت آورده
 فـــــــــــراوان یـــــــــــافتیملاجـــــــــــرم نعمـــــــــــت 

  

 درد دل بـــــــــــــردیم و درمـــــــــــــان یـــــــــــــافتیم
 جـــــــــان مـــــــــا تـــــــــامبتلای عشـــــــــق شـــــــــد

 ایــــــــمدلــــــــبر خــــــــود در دل خــــــــود دیــــــــده
ــــــــف ــــــــا ســــــــاقی حری ــــــــودیم ب ــــــــدتی ب  م

ــــه صــــد ــــف مصــــری ک ــــت یوس  مصــــرش بهاس
  

ـــــــافتیم  ـــــــان ی ـــــــدیم و جان  ســـــــوز جـــــــان دی
 از بلایــــــــــش راحــــــــــت جــــــــــان یــــــــــافتیم
ــــــــــافتیم ــــــــــران ی ــــــــــنج وی ــــــــــنج او در ک  گ
 عاشـــــــــــقانه مـــــــــــی فـــــــــــراوان یـــــــــــافتیم

ـــــــــافتیمنا ـــــــــان ی ـــــــــک کنع ـــــــــان در مل  گه
  

ــــــــــان ــــــــــات مغ ــــــــــه در خراب ــــــــــت الل  نعم
ــــــــــافتیم ــــــــــدان ی ــــــــــتان و رن ــــــــــير سرمس  م

  

 جـــــــان فـــــــدا کـــــــردیم و جانـــــــان یـــــــافتیم
 ه ایبینــــــــــوا گشــــــــــتیم در هــــــــــر گوشــــــــــ

ــــــــا  از دل مــــــــا جــــــــوی عشــــــــق او کــــــــه م
 عاشـــــــــــقان از مـــــــــــا کمـــــــــــالى یافتنـــــــــــد
ــــــــنج دل ــــــــا در ک ــــــــه م ــــــــد ک ــــــــکارا ش  آش
ــــــت ــــــار داش ــــــق ی ــــــدیم عش ــــــه را دی ــــــر ک  ه

ــــــــــه در خ ــــــــــت الل ــــــــــاننعم ــــــــــات مغ  راب
  

ــــــــــــافتیم  ــــــــــــان ی ــــــــــــردیم و درم  درد دل ب
ـــــــــــافتیم ـــــــــــراوان ی  ناگهـــــــــــان نقـــــــــــد ف
ــــــــــافتیم ــــــــــران ی ــــــــــنج وی ــــــــــنج او در ک  گ
 تـــــــا کمـــــــال از قـــــــرب رحمـــــــن یــــــــافتیم
 حاصـــــــــــل کـــــــــــونين پنهـــــــــــان یـــــــــــافتیم

 جــــــــو کــــــــه مــــــــا آن یــــــــافتیم از همــــــــه آن
ــــــــــافتیم ــــــــــدان ی  ســــــــــاقی سرمســــــــــت رن

  

ـــــــــــافتیمبـــــــــــی  نشـــــــــــانی را نشـــــــــــانش ی
ـــــــــــافتیم ـــــــــــانش ی  گـــــــــــنج پنهـــــــــــانی عی

  

ــــــــــــــافتیمبی ــــــــــــــانش ی ــــــــــــــانی را نش  نش
 ایــــــــمصــــــــورت و معنــــــــی عــــــــالم دیــــــــده

 آنکــــــه عقــــــل از دیــــــدنش محــــــروم مانــــــد
ــــــــــده ــــــــــدی ــــــــــم آئین ــــــــــا ۀای ــــــــــی نم  گیت

 دلــــــــــبر سرمســــــــــت در کــــــــــوی مغــــــــــان
ـــــــم ـــــــور چش ـــــــر ای ن ـــــــد در نظ ـــــــه آی  هرچ

  

 گـــــــــــنج پنهـــــــــــانی عیـــــــــــانش یـــــــــــافتیم 
ــــــــــن معــــــــــانی را بیــــــــــانش یــــــــــافتیم  ای

 انش یـــــــــــــــافتیمهـــــــــــــــعاشـــــــــــــــقانه ناگ
ـــــــــــــــافتیم ـــــــــــــــانش ی ـــــــــــــــکارا و نه  آش

 ان عاشــــــــــــــقانش یــــــــــــــافتیمر میــــــــــــــد
 جســـــــــم او دیـــــــــدیم و جـــــــــانش یـــــــــافتیم

  

 ذات وصـــــــــــــــفات کبریـــــــــــــــاهـــــــــــــــرظم
ــــــــــــافتیم ــــــــــــانش ی ــــــــــــر زم ــــــــــــید آخ  س

  

ـــدائی یـــافتیم ـــک گ ـــاخوش شـــدکه مامل ـــت م  وق
 پدیــد ســعادت بــين کــه چــون گــنج قناعــت شــدایــن
ــــر ــــ س ــــره ب ــــدیم زی ــــرور ش ــــم تاس ــــا درآوردی  پ

 ایــــمنقــــد گــــنج اوبســــی درکــــنج دل مــــا دیــــده
ــــر هســــتی خــــود ــــا ازســــرهمت قــــدم ب ــــم ت  زدی

ـــون همایـــان جیفـــه پـــیش کرکســـان انـــداختیم  چ
  

ـــــافتیم  ـــــوائی ی  تـــــاج و تخـــــت خســـــروی از بین
 خـــــاتم ملـــــک ســـــلیمان در گـــــدائی یـــــافتیم
ـــــافتیم ـــــوائی ی ـــــس بین ـــــيروی کـــــردیم از آن پ  پ
 دولـــــت جاویـــــد و گـــــنج پادشـــــاهی یـــــافتیم
ــــافتیم ــــه گشــــتیم آشــــنائی ی  چــــون زخــــود بیگان
ــــافتیم ــــائی ی ــــون هم ــــان اکن ــــر کرکس ــــرم ب  لاج

  

 داران بـــــازگورازمـــــت اللـــــه راز خـــــود بـــــانع



۳۰۴ 
 

ــافتیم ــدائی ی ــت خ ــد هس ــت ش ــاچون نیس ــت م  هس
  

 تـــــــــــــــا ز درد دل دوائـــــــــــــــی یـــــــــــــــافتیم
 تــــــــا کــــــــه بیگانــــــــه شــــــــدیم از خویشــــــــتن

 ایــــــــمگــــــــنج او در کــــــــنج ویــــــــران دیــــــــده
 تــــــا از ایــــــن هســــــتی خــــــود فــــــانی شــــــدیم
ــــــــــا عاشــــــــــقان ــــــــــان ب ــــــــــات مغ  در خراب

 نـــــــــوا گشـــــــــتیم در عـــــــــالم بســـــــــیبـــــــــی
  

 یــــــــــــافتیمخــــــــــــوردیم و صــــــــــــفائی درد 
 ناگهــــــــــــــــانی آشــــــــــــــــنائی یــــــــــــــــافتیم
ـــــــافتیم ـــــــو کـــــــی گـــــــوئیم جـــــــائی ی ـــــــا ت  ب
ـــــــــــــافتیم ـــــــــــــائی ی  جـــــــــــــاودان از وی بق
 ســـــــــاقی و خلـــــــــوت ســـــــــرائی یـــــــــافتیم
ــــــــــــافتیم ــــــــــــوائی ی ــــــــــــوا از بین ــــــــــــا ن  ت

  

 ایـــــــــمنعمـــــــــت اللـــــــــه را بدســـــــــت آورده
ــــــــــافتیم  از خــــــــــدای خــــــــــود عطــــــــــائی ی

  

 نقـــــد گـــــنج عشـــــق او در کـــــنج دل مـــــا یـــــافتیم
 گشــــتیم مــــابــــودیم و گــــرد بحــــر مــــی هتشــــن

 آفتـــــــاب روی او در دیــــــــده مــــــــا رو نمــــــــود
ـــــر آورده ـــــری بس ـــــان عم ـــــات مغ ـــــمدر خراب  ای

 نـــــه باشـــــیا دیـــــدۀ مـــــا دیـــــده نـــــور روی او
 صـــورت زیبـــای اعیـــان مظهـــر اســـمای اوســـت

  

ـــته را  ـــه آن گمگش ـــين ک ـــعادت ب ـــن س ـــافتیم ای  وای
 یــــافتیم تاکــــه از عــــين یکــــی ماهفــــت دریــــا

ــــافتیم ــــا ی ــــين نورخوشــــی درچشــــم بین ــــن چن  ای
ـــــت ســـــاقی سر ـــــافتیمعاقب ـــــتی در آنجـــــا ی  مس

 مــــــا بنــــــور روی او مجمــــــوع اشــــــیا یــــــافتیم
ـــده ـــافتیمخوان ـــما ی ـــک مس ـــام و ی ـــم اســـما تم  ای

  

 ســـید مـــا خـــوش در ایـــن دریـــای وحـــدت اوفتـــاد
ــــافتیم ــــا ی ــــه آن م ــــرا ک ــــا بجــــو زی  عــــين او از م

  

ــــــــــتیم ــــــــــی پرس ــــــــــراب و م ــــــــــتیم و خ  مس
 گـــــــــــوئی مســـــــــــتی و رنـــــــــــد و عاشـــــــــــق
 برخواســــــــــــــــته از ســــــــــــــــریر هســــــــــــــــتی

 جــــــــــــام مســــــــــــتیم و مــــــــــــدام همــــــــــــدم
ـــــــــا جـــــــــان باشـــــــــد شـــــــــراب نوشـــــــــیم  ت
ــــــــــــــــردا ــــــــــــــــال دی و ف ــــــــــــــــد خی  در بن

  

ــــــــان چــــــــ  ــــــــیم مســــــــت مســــــــتیمه پنه  کن
 آری مســــــــــــــتیم و رنــــــــــــــد هســــــــــــــتیم
 بـــــــــــر مســـــــــــند نیســـــــــــتی نشســـــــــــتیم
 صــــــــد شــــــــکر کــــــــه توبــــــــه را شکســــــــتیم
ـــــــتیم ـــــــد بس ـــــــرط و عه ـــــــن ش ـــــــردیم ای  ک
 بــــــــــــودیم امــــــــــــروز بــــــــــــاز رســــــــــــتیم

  

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــادی روان نعم ــــــــــــــــهش  الل
 پرســـــــــتیم نوشـــــــــیم و مـــــــــیمـــــــــی مـــــــــی

  

ـــــــــــــف پر  شـــــــــــــکن بســـــــــــــتیمدل در آن زل
ـــــــــــی ـــــــــــل درد ســـــــــــر م ـــــــــــدتی عق  دادم

ـــــــــــم ـــــــــــده را صـــــــــــفا دادی ـــــــــــوت دی  خل
 او بــــــــاقیه مــــــــا ز خــــــــود فــــــــانی و بــــــــ

 جـــــــــــان مـــــــــــا راســـــــــــت ذوق پیوســـــــــــته
ــــــــا ــــــــار اینج ــــــــه ک ــــــــور را چ ــــــــل مخم  عق

  

 لاجـــــــــــرم توبـــــــــــه بـــــــــــاز بشکســـــــــــتیم 
 عشــــــــــق آمــــــــــد ز عقــــــــــل وارســــــــــتیم
ــــــــــــال نگــــــــــــار بنشســــــــــــتیم  بــــــــــــا خی

 او هســــــتیمه خــــــود نیســــــت و بــــــه مــــــا بــــــ
ـــــــ ـــــــان خـــــــویش پیوســـــــتیمه جـــــــان ب  جان

ـــــــــــ ـــــــــــد سرمســـــــــــتیمم ـــــــــــان رن  ا حریف
  

ــــــــــــ ــــــــــــه ب ــــــــــــیدهبندگان ــــــــــــدمت س  خ
ـــــــــــتیم ـــــــــــان بس ـــــــــــان ج ـــــــــــری برمی  کم

  

ـــــــــــــتیم ـــــــــــــتیم و دل برداش ــــــــــــده پنداشــــــــــــتیم  رخـــــــــــــت بربس ــــــــــــا آم ــــــــــــده ن  آم



۳۰۵ 
 

ــــــــالى مــــــــی ــــــــدچــــــــون خی ــــــــاتنمای  کائن
 در زمــــــــــــــــين بوســــــــــــــــتان دوســــــــــــــــتان
 مــــــــــدتی بســــــــــتیم نقشــــــــــی در خیــــــــــال
ــــــــود ــــــــی نب ــــــــز نقش ــــــــدیم ج ــــــــت دی  عاقب
 در خرابــــــــــات فنــــــــــا ســــــــــاکن شــــــــــدیم

  

ـــــــــابودش یکـــــــــی  ـــــــــود و ن  انگاشـــــــــتیمب
 محبــــــــــت کاشــــــــــتیم مســــــــــالها تخــــــــــ

ــــــــــده ــــــــــر ســــــــــواد دی  اش بنگاشــــــــــتیمب
ـــــــــــال آن نقـــــــــــش  را بگذاشـــــــــــتیم از خی

  عاشـــــــــــقانه چـــــــــــاه جـــــــــــاه انباشـــــــــــیم

  

 تــــــــــا خلیــــــــــل اللــــــــــه آمــــــــــد در کنــــــــــار
ــــــــــتیم ــــــــــان برداش ــــــــــه از می ــــــــــت الل  نعم

  

 مـــــــــــــائیم کـــــــــــــه مظهـــــــــــــر صـــــــــــــفاتیم
ـــــــــــــــــدیمیم ـــــــــــــــــت ق ـــــــــــــــــیاح ولای  س

ـــــــــــ ـــــــــــاقی ب ـــــــــــای ذات عشـــــــــــقیمه ب  بق
 داننــــــــــــده ســــــــــــر حــــــــــــرف گــــــــــــوئیم

ـــــــــــه ره ـــــــــــیمخضـــــــــــریم ک ـــــــــــای خلق  نم
ــــــــیط ــــــــر مح ــــــــوجیم ،او بح ــــــــو م ــــــــا چ  م

  

 عارفــــــــــــان ذاتــــــــــــیم ۀســــــــــــر حلقــــــــــــ 
ـــــــــــاتیم ـــــــــــۀ جه ـــــــــــاکن خط ـــــــــــم س  ه
 ایمــــــــــــــن ز حیــــــــــــــات و از ممــــــــــــــاتیم
 پرگـــــــــــــــــار وجـــــــــــــــــود کاینـــــــــــــــــاتیم

ــــــــــــــــرورد ــــــــــــــــم ۀپ ــــــــــــــــاتیم ۀچش  حی
ــــــــــاتیم ــــــــــا نب ــــــــــت و م ــــــــــکر اس  او نیش

  

 ســــــــــــیدیم از جــــــــــــانۀمــــــــــــا بنــــــــــــد
 لات و از منـــــــــــــــــــــــاتیم بیـــــــــــــــــــــــزار ز

  

ـــــــــــدیم  نـــــــــــور او عـــــــــــين ایـــــــــــن و آن دی
 او بینــــــــیمه بــــــــهــــــــر چــــــــه بینــــــــیم مــــــــا 

 نقطـــــــــــــــه در دور دایـــــــــــــــره بنمـــــــــــــــود
 آفتــــــــــــاب جمــــــــــــال ظــــــــــــاهر گشــــــــــــت

 مــــــــا ۀهــــــــر حبــــــــابی کــــــــه دیــــــــد دیــــــــد
 دیــــــــــــــده او داد و نــــــــــــــور او بخشــــــــــــــید

  

ـــــــــــدیم  ـــــــــــان دی ـــــــــــه نه ـــــــــــه آین  در هم
ـــــين کـــــه  ـــــين ب ـــــو چن ـــــان ت ـــــا چن ـــــدیم م  دی

ــــــدیم ــــــان دی ــــــن می ــــــی دری ــــــوش محیط  خ
 نـــــــــــور چشـــــــــــم محققـــــــــــان دیـــــــــــدیم
ــــــــــران دیــــــــــدیم  عــــــــــين او بحــــــــــر بیک

 یماو روان دیـــــــــده نـــــــــور رویـــــــــش بـــــــــ
  

ـــــــــا ـــــــــی نماســـــــــت ســـــــــید م  جـــــــــام گیت
ـــــــدیم ـــــــس و جـــــــان دی ـــــــور ان ـــــــا در آن ن  م

  

 مــــــــــــا زنــــــــــــگ ز آینــــــــــــه زدودیــــــــــــم
 رندانـــــــــــــــــه در شـــــــــــــــــراب خانـــــــــــــــــه

 یـــــــــــک کرشـــــــــــمه دله مســـــــــــتانه بـــــــــــ
 ایــــــــــــم یکــــــــــــدمذوق نبــــــــــــودهبــــــــــــی

 ذوقــــــــــی دگــــــــــر اســــــــــت گفتــــــــــه مــــــــــا
 زبـــــــان مـــــــا ســـــــخن گفـــــــته جانـــــــان بـــــــ

ـــــــــــــــالى ـــــــــــــــراب و لااب ـــــــــــــــتیم و خ  مس
ـــــــــ ـــــــــده ب ـــــــــیمه زن ـــــــــق اوئ ـــــــــات عش  حی

  

ــــــــــــــه روی خــــــــــــــود    نمــــــــــــــودیمدر آین
 بـــــــــــر جملـــــــــــه عاشـــــــــــقان گشـــــــــــودیم
ــــــــــــــودیم ــــــــــــــان رب ــــــــــــــت جهانی  از دس

 ذوق تــــــــا کــــــــه بــــــــودیمه بــــــــودیم بــــــــ
ـــــــودیم ـــــــب گش ـــــــار ل ـــــــب ی ـــــــر ل ـــــــا ب  ت

 گـــــــــوش او شـــــــــنودیمه مــــــــا نیـــــــــز بــــــــ
 ایمــــــــــن ز غــــــــــم زیــــــــــان و ســــــــــودیم
 موجـــــــــــــود ز جـــــــــــــود آن وجـــــــــــــودیم

  

ـــــــه ـــــــت الل ـــــــو نعم ـــــــی چ ـــــــت خوش  سرمس
ــــــــــــودیم ــــــــــــس آزم ــــــــــــود ب  دیگــــــــــــر نب

  

ــــ  مــــا ز مــــی شــــوق او عاشــــق و مســــت آمــــدیم ــــت آم ــــاده پرس ــــان ب ــــوی مغ ــــر ک ــــر س  دیمب



۳۰۶ 
 

 از ایــــن ظهــــور خــــورده شــــراب طهــــوربیشــــتر 
 چونکــــه بیامــــد چوجــــان دوســــت درآن لامکــــان
ــبر ــن خ ــید ای ــه رس ــده چونک ــوش ش ــا خ ــن دل م  ای
ــــــبرم ــــــان دل ــــــت نه ــــــم گش ــــــه درون دل  چونک
ـــــه تـــــوئی والســـــلام  ســـــاغر و ســـــاقی مـــــا جمل
ــــه ــــه کــــرد چنــــين غلغل  دوســــت دریــــن یــــک چل
 هـــــر ســـــحری آن نگـــــار بـــــرد مـــــرا نـــــزد یـــــار

  

 زان همـــه مســـت آمـــدیم ســـاقی مـــا گشـــته حـــور
 زمــــان بهــــر نشســــت آمــــدیم گفــــت بمــــا ایــــن

ـــــدیم ـــــت آم ـــــام بدس ـــــدر ج ـــــد روی در ب  چن
 مــا ایــن زمــان دســت بدســت آمــدیمه گفــت بــ

ــــه ز هســــت آمــــدیم  عشــــق نگویــــد تمــــام جمل
 جملـــــه در آن سلســـــله عشـــــق پرســـــت آمـــــدیم
 کــــرد مــــرا بیقــــرار نیســــت ز هســــت آمــــدیم

  

 بحــــره بــــ ســــید دریــــا شــــکاف شســــت فکنــــده
 در طلـــــب عشـــــق او جملـــــه بشســـــت آمـــــدیم

  

ــــتانه ملــــک صــــورت و معنــــی بهــــم زدیــــم  مس
ــــــــا را مســــــــلم اســــــــت دم از نیســــــــتی زدن  م
ـــــــــوختیم ـــــــــن را بس ـــــــــذ ت ـــــــــه وار کاغ  پروان
ـــــدیم ـــــالمی ش ـــــم ع ـــــق و عل ـــــا الح ـــــیم ان  گفت
 مــــــا عارفــــــان ســــــرخوش دلشــــــاد عاشــــــقیم
 بــــــا جــــــام مــــــی مــــــدام حریفانــــــه همــــــدمیم

  

ــــــم  ــــــدمی از عــــــدم زدی ــــــه در قــــــدم ق  رندان
 کــــز هســــتی وجــــود رقــــم بــــر عــــدم زدیــــم
ـــــم زدیـــــم  وز شـــــمع عشـــــق آتشـــــی انـــــدر قل
ــــــم ــــــم زدی ــــــر داری عل ــــــر س  منصــــــور وار ب

 را بهــــــم زدیــــــم مســــــتیم و لاابــــــالى و غــــــم
ـــــــم ـــــــه دم زدی ـــــــدام ز میخان  مســـــــتانه زان م

  

ــــی ــــر دســــت جــــام م ــــده روی ســــاقی و ب  در دی
ـــــم  شـــــادی روی ســـــید خـــــود جـــــام جـــــم زدی

  

 ئی در افتـــــــــــــــــادیمتبـــــــــــــــــا خرابـــــــــــــــــا
 ایـــــــــــــم اینجـــــــــــــافتـــــــــــــادهبارهـــــــــــــا او

 دریـــــــــا فتـــــــــاد و مـــــــــا در پـــــــــیه دل بـــــــــ
ــــــــــــی  ایــــــــــــم رندانــــــــــــهافتــــــــــــاده در م

 عاشــــــق مســــــت بــــــاده بــــــر کــــــف دســــــت
 دســـــــــــت داریـــــــــــم و ســـــــــــرفدا کـــــــــــردیم
 خـــــــوش مقـــــــامی اســـــــت بـــــــر در خمـــــــار
 عـــــــــــــــود دل ســـــــــــــــوختیم در مجمـــــــــــــــر

  

 در خرابـــــــــــات بـــــــــــا ســـــــــــر افتـــــــــــادیم 
 آخــــــــــــر عمــــــــــــر دیگــــــــــــر افتــــــــــــادیم
ـــــــــــــادیم ـــــــــــــتر افت ـــــــــــــانیم خوش  سرخوش
 دیمچــــــــه تــــــــوان کــــــــرد چــــــــون درافتــــــــا

 بـــــــــــــــار از خانمـــــــــــــــان درافتـــــــــــــــادیم
 نیـــــــــــک در پـــــــــــای دلـــــــــــبر افتـــــــــــادیم

 افتـــــــــادیم رنکنـــــــــی عیـــــــــب مـــــــــا گـــــــــ
ــــــــ ــــــــش ب ــــــــادیمه همچــــــــو آت  مجــــــــر افت

  

 ســـــــــــــــــید عاشـــــــــــــــــقان دور قمـــــــــــــــــر
ــــــــی ــــــــادیمب ــــــــور افت ــــــــه در خ ــــــــف ک  تکل

  

ــــــــــــــــــــــــادیمیم ــــــــــــــــــــــــه ذوق درگش  خان
ــــــــــدی ــــــــــار رن ــــــــــدیم ی  هــــــــــر جــــــــــا دی
ــــــــــــــقبازی آمــــــــــــــوز ــــــــــــــواری و عش  میخ
ـــــــــــروز ـــــــــــت ام ـــــــــــبیل ماس ـــــــــــه س  میخان

ـــــــی ـــــــی نم ـــــــی نفس ـــــــی م ـــــــوان ب ـــــــودت  ب
ــــــــــــــات ــــــــــــــراب در خراب ــــــــــــــتیم و خ  مس

  

 مســـــــــــتانه صـــــــــــلای عـــــــــــام دادیـــــــــــم 
 فـــــــــش روان نهــــــــــادیمکه جـــــــــامی بــــــــــ

 ســــــــــــتادیماز مــــــــــــا کــــــــــــه تمــــــــــــام او
 خـــــــوش خمـــــــم مئـــــــی ســـــــرش گشـــــــادیم
 چـــــــون مــــــــی نخـــــــوریم مــــــــا جمــــــــادیم
ـــــــــــادیم ـــــــــــددی کـــــــــــه اوفت ـــــــــــاران م  ی

  

 رنـــــــــــدیم و حریـــــــــــف نعمـــــــــــت اللـــــــــــه



۳۰۷ 
 

 سرمســــــــــــــــتان را همــــــــــــــــه مــــــــــــــــرادیم
  

ـــــــــــــه در نمـــــــــــــد کشـــــــــــــیدیم  مـــــــــــــا آین
 نقطـــــــــهگـــــــــرد ه پرگـــــــــار صـــــــــفت بـــــــــ

ـــــــــــاب و غرقـــــــــــه گشـــــــــــتیم  بـــــــــــودیم حب
ــــــــ ــــــــی ب ــــــــدیه گرم  حســــــــاب خــــــــورد رن

 فروشــــــــــیمدی کــــــــــش کــــــــــوی مــــــــــیدر
ــــــ ــــــت ب ــــــیه دردیس ــــــس نم ــــــتک ــــــوان گف  ت

  

 دامـــــــــن ز خـــــــــودی خـــــــــود کشـــــــــیدیم 
ــــــیدیم ــــــد کش ــــــک و ب ــــــر نی ــــــر س ــــــط ب  خ

ــــــــ ــــــــیدیمه واحــــــــد ب ــــــــوی احــــــــد کش  س
 مــــــــــــا ســــــــــــاغر بیعــــــــــــدد کشــــــــــــیدیم
 بحــــــــــــــــر ازل و ابــــــــــــــــد کشــــــــــــــــیدیم
ــــــــــیدیم ــــــــــرد کش ــــــــــه از خ ــــــــــج ک  آن رن

  

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــادی روان نعم ــــــــــــــــهش  الل
ــــــــــیدیم ــــــــــر دم جــــــــــامی دو صــــــــــد کش  ه

  

ــــــــازگردیم بیــــــــا تــــــــا بــــــــا  تــــــــو مــــــــا همب
ـــــــاه ـــــــدیم از حضـــــــرت ش ـــــــهباز آم ـــــــو ش  چ

ـــــــــــ  و بـــــــــــالى بـــــــــــرآریم از حقیقـــــــــــت رپَ
ــــــــــی ــــــــــود بکل ــــــــــویم از خ ــــــــــدای او ش  ف

ـــــــن ره چـــــــو مـــــــا آن  خـــــــاک آن گـــــــوئیم زی
 دریـــــــــــن ره مـــــــــــدتی رفتـــــــــــیم بیخـــــــــــود

  

 گــــــــردیم ز بشــــــــهر خویشــــــــتن هــــــــم بــــــــا 
 بیـــــــــا تـــــــــا نـــــــــزد آن شـــــــــهباز گـــــــــردیم

 بــــــــاز گــــــــردیمپــــــــر بــــــــر اوج لامکــــــــان 
ـــــــــردیم ـــــــــاز گ ـــــــــق او جانب ـــــــــر اوج عش  ب
 غبـــــــــــار او شـــــــــــویم و بـــــــــــاز گـــــــــــردیم

ــــــردیم روا ــــــاز گ ــــــا ب ــــــود م ــــــه خ ــــــود ک  نب
  

ــــــــــــــــدیم ســــــــــــــــیدیم و همــــــــــــــــدم او  ن
 از ایــــــن همــــــدم کجــــــا مــــــا بــــــاز گــــــردیم

  

ــــــده کشــــــیدیم ــــــر دی  هــــــر آن نقشــــــی کــــــه ب
 گــــــرد نقطــــــه چــــــون پرگــــــار گشــــــتیمه بــــــ

ــــــتیم  چــــــو قطــــــره غــــــرق بحــــــر عشــــــق گش
 مـــــــــا مســـــــــت و خـــــــــرابیمخراباتســـــــــت و 

 

ــــــــ ــــــــدیمهب ــــــــال او ندی ــــــــور جم ــــــــز ن  ج
 آخــــــــر هــــــــم بــــــــدان اول رســــــــیدیمه بــــــــ

ــــــــ ــــــــک دم در کشــــــــیدیمه محیطــــــــی را ب  ی
 هــــــــر خــــــــم مئــــــــی جــــــــامی چشــــــــیدیم ز

 

ــــــــ ــــــــه را نمــــــــودیمهب  عــــــــالم نعمــــــــت الل
ـــــــــــــدیم ـــــــــــــدم روح در مـــــــــــــردم دمی  از آن

 

ـــــــــا مجـــــــــرد از دل و از  جـــــــــان شـــــــــدیمت
 نـــــــه ایهمچـــــــو قطـــــــره بهـــــــر یـــــــک در دا

 خویشــــــــــــــتناز خیــــــــــــــال روی یــــــــــــــار 
 تـــــا کـــــه پیـــــدا شـــــد جمـــــال عشـــــق دوســـــت
ــــــــاختیم ــــــــقش ب ــــــــار عش ــــــــان و دل درک  ج
 از بــــــــرای گــــــــنج عشــــــــقش روز و شــــــــب
 تـــــــا خـــــــبر از زلـــــــف و رویـــــــش یـــــــافتیم

 

ـــــــــدیم ـــــــــان ش ـــــــــدم جان ـــــــــين و هم  همنش
ــــــــی ــــــــای ب ــــــــۀ دری ــــــــدیمغرق ــــــــان ش  پای

 ســـــر و ســـــامان شـــــدیم همچـــــو زلفـــــش بـــــی
 خــــود در خــــود ز خــــود پنهــــان شــــدیمه مــــا بــــ

ــــان  ــــون ج ــــن چ ــــه ت ــــا جمل ــــرم م ــــدیملاج  ش
ــــــــــدیم ــــــــــران ش ــــــــــنج دل وی ــــــــــاکن ک  س

ـــــــی ـــــــدیمب ـــــــان ش ـــــــر و از ایم ـــــــبر از کف  خ
 

ـــــــــا ـــــــــدتی گشـــــــــتیم م ـــــــــه م  گـــــــــرد نقط
ــــــــــدیم ــــــــــن دوران ش ــــــــــار ای ــــــــــۀ پرگ  نقط

 

 هرچـــــــــــه داریـــــــــــم مـــــــــــا از او داریـــــــــــم
 بحـــــــــر داریـــــــــم در نظـــــــــر شــــــــــب و روز

 لاجـــــــــــرم جملـــــــــــه را نکـــــــــــو داریـــــــــــم
 تـــــــــا نگـــــــــوئی همـــــــــين ســـــــــبو داریـــــــــم



۳۰۸ 
 

 بینـــــــــیمروی محبـــــــــوب خـــــــــویش مـــــــــی
 آینــــــــــــه در نظــــــــــــر همــــــــــــی آریــــــــــــم

ـــــــــــ ـــــــــــد گنجین ـــــــــــدم ۀنق ـــــــــــدوث و ق  ح
ـــــرم ـــــی نگ ـــــوش هم ـــــت خ ـــــپ و راس ـــــر چ  ب

ـــــــــــی ـــــــــــات م ـــــــــــين آب حی ـــــــــــیمع  نوش
ــــــــتیم ــــــــه سرمس ــــــــر چ ــــــــیم اگ ــــــــیخ وقت  ش

 

 عشـــــــــــوق روبـــــــــــرو داریـــــــــــمزلـــــــــــف م
ــــــــــوق رو ــــــــــمخــــــــــود و معش ــــــــــرو داری  ب

 هرچـــــــه خـــــــواهی ز مـــــــا بجـــــــو داریـــــــم
 آب رویــــــــش چــــــــو ســــــــو بســــــــو داریــــــــم

 جـــــو داریـــــمه ایـــــن چنـــــين آب خـــــوش بـــــ
ــــــــ ــــــــم ه ایخرق ــــــــرو داری ــــــــرو پ ــــــــم پ  ه

 

 گـــــــــوئیمذوق مـــــــــیهقـــــــــول ســـــــــید بـــــــــ
ـــــــــــم ـــــــــــو داری ـــــــــــه نک ـــــــــــالمی را هم  ع

 

ـــــــــــم ـــــــــــم از خـــــــــــدا داری  هرچـــــــــــه داری
ـــــــــت ـــــــــد اس ـــــــــه از حضـــــــــرت خداون  گرن
ـــــــت ـــــــا آب اس ـــــــين م ـــــــریم و ع ـــــــوج بح  م

ــــــــــــــی ــــــــــــــاغر درد و درد م ــــــــــــــیمس  نوش
 

ــــــــــم ــــــــــا داری ــــــــــت هرچــــــــــه م  از خدایس
ـــــــــــم ـــــــــــا داری ـــــــــــم از کج ـــــــــــه داری  آنچ
 مــــــــوج از بحــــــــر چــــــــون جــــــــدا داریــــــــم

ـــــــــــی ـــــــــــمب ـــــــــــر دوا داری ـــــــــــف نگ  تکل
 

 خداســـــــتنعمـــــــت اللـــــــه عطـــــــای بـــــــار
 خـــــــوش عطـــــــائی کـــــــه از خـــــــدا داریـــــــم

 

ــــــــــان ــــــــــان ج ــــــــــق او در می ــــــــــمعش  داری
ـــــــــ ـــــــــان ب ـــــــــرفتیم آن می ـــــــــا گ ـــــــــاره ت  کن

ــــــــــــــدارد آن ــــــــــــــن دارد و ن ــــــــــــــل ای  عاق
 رود آب چشــــــــم مــــــــا هــــــــر ســــــــومــــــــی

ــــــــــــا میجــــــــــــو  خــــــــــــبر عاشــــــــــــقان ز م
ـــــــــــــــــدا  آفتابیســـــــــــــــــت درنظـــــــــــــــــر پی

 

ـــــــــــم ـــــــــــاودان داری ـــــــــــر ج ـــــــــــذت عم  ل
 هرچــــــــــه داریــــــــــم در میــــــــــان داریــــــــــم
 عاشــــــــــــــقانیم و ایــــــــــــــن وآن داریــــــــــــــم

 ر بیکـــــــــــران داریـــــــــــمدر نظـــــــــــر بحـــــــــــ
ــــــــم ــــــــقان داری ــــــــا ز عاش ــــــــبر م ــــــــه خ  ک
ـــــــم ـــــــده چـــــــون نهـــــــان داری ـــــــورش از دی  ن

 

 مـــــــــا نشـــــــــانی دادهنعمـــــــــت اللـــــــــه بـــــــــ
ـــــــين نـــــــام از آن نشـــــــان داریـــــــم  ایـــــــن چن

 

 داریـــمه ایخانـــنوشـــی بیـــا می اگـــر رنـــدی و مـــی
 پرســـی نـــدارد نـــزد مـــا قـــدریاگـــر از عقـــل مـــی

ـــا ـــا م ـــبری ب ـــوت ســـرای دل نشســـته دل ـــن خل  دری
ــی ــی هم ــر گنج ــو گ ــا ت ــا م ــنج دل ب ــوئی درآ در ک  ج

 پایــانهمــه غــرقیم و ســرگردان دریــن دریــای بــی
 کـه مـا داریـم بنـزد او چـه خواهـد بـود چنين جـائی

 

ــی ــق م ــو عش ــر ت ــوگ ــو جانان ــازی نک ــم ه ایب  داری
 داریـــم ه ایوگــر مجنـــون همـــی جــوئی دل دیوانـــ
 داریـم ه ایهزاران جـان فـدای او کـه خـوش میخانـ

 داریــم ه اییرانــکــه گــنج مــا بــود معمــور و در و
ــ ــو در دان ــا نک ــی از م ــر یک ــیکن ه ــم ه ایو ل  داری
ـــ ـــرای شـــمع عشـــق او عجـــب پروان ـــم ه ایب  داری

 

 دســت بــر جــام مــیخراباتســت و ماسرمســت وســید
ــــن می ــــتانهدری ــــی مس ــــاقی م ــــۀ ب ــــم ای خان  داری

 

ـــــداریم ـــــم ن ـــــاری داری ـــــز ی ـــــو بج ـــــا ت ـــــا ب  م
 جــــــز دولــــــت درویشــــــی جــــــوئیم نجــــــوئیم

 همــــی گــــردیمدردورمســــتانه چــــون ســــاغر مــــی
 جـــــــــــز دردی درد دل نوشـــــــــــیم ننوشـــــــــــیم

 

 جـــــــز عشـــــــق نکوکـــــــاری داریـــــــم نـــــــداریم
 ســـــــــودای جهانـــــــــداری داریـــــــــم نـــــــــدارم

ـــــ ـــــل ب ـــــز می ـــــداریممیه ج ـــــم ن ـــــواری داری  خ
 جــــــز نالــــــه و جــــــز زاری داریــــــم نــــــداریم

 



۳۰۹ 
 

ــــــتان ــــــید سرمس ــــــا س ــــــاریم ز جــــــان و دل ب  ی
 بـــــــا یـــــــار دگـــــــر یـــــــاری داریـــــــم نـــــــداریم

 

 گـــــر دســـــت دهـــــد دامـــــن دلـــــبر نگـــــذاریم
ــــــد ــــــرآئیم خیزی ــــــات ب ــــــرد خراب ــــــا گ ــــــه ت  ک

 گـــر یـــک نفســـی فـــوت شـــود بـــی مـــی و ســـاقی
ـــ ـــقش ن ـــت توانه عش ـــه بردس ـــت ک ـــتبنگاریس  س
 خانــــــه حریفــــــان همــــــه جمعنــــــددرگوشــــــۀ می

ـــــ ـــــد ب ـــــده پن ـــــور م  مســـــتانه ای واعـــــظ مخم
 

 ســـــر در قـــــدمش باختـــــه جـــــان را بســـــپاریم
ـــ ـــی جـــام شـــرابی ب ـــد کـــه دم ـــف آریـــمه باش  ک

 مـــــا آن نفـــــس از عمـــــر عزیـــــزش نشـــــماریم
ـــش ـــاریم آن نق ـــده نگ ـــر دی ـــه ب ـــت ک ـــالى اس  خی

ــــ ــــاده ننوشــــیم در اینجــــا ب  چــــه کــــاریمه گــــر ب
ــــ ــــذهب خــــود را ب ــــا م ــــذاریمه م ــــت نگ  حکای

 

 آن عهـــــد کـــــه بـــــا ســـــید سرمســـــت ببســــــتیم
 همـــــان عهـــــد و قـــــراریمه تـــــا روز قیامـــــت بـــــ

 

 کــــف آریــــمهخیزیــــد کــــه تــــا جــــام شــــرابی بــــ
 یکـــدم کـــه ز مـــا فـــوت شـــود بـــی مـــی و معشـــوق

 م بنوشـــــیمیاز مـــــی کـــــه بیـــــاب هـــــر جـــــام پـــــر
ـــــ ـــــاده ب ـــــق نه ـــــن ماعش ـــــان در ت ـــــته اج  مان

ـــــدان همـــــه سرمســـــت ـــــه و رن  بزمیســـــت ملوکان
ـــــتیم ـــــا ســـــاقی سرمســـــت ببس ـــــه ب ـــــد ک  آن عه

 

ــــ ــــر ب ــــدونفس عم ــــن یک ــــذاریمه ای ــــایع نگ  ض
ــــه آن ــــالش نگــــذاریم شــــک نیســــت ک  دم ز خی

ــــ ــــزش ب ــــر عزی ــــی عم ــــا همنفس ــــمه ب ــــر آری  س
ـــــــپاریم ـــــــاک در او بس ـــــــر خ ـــــــه ب ـــــــد ک  امی

ــــاده ننوشــــیم در اینجــــا  ــــگــــر ب  چــــه کــــاریمه ب
 همـــــان قـــــول و قـــــراریمه تـــــا روز قیامـــــت بـــــ

 

ـــــن شـــــده ازنـــــور  رخـــــش دیـــــده ســـــیدروش
 خـــوش نقـــش خیـــالى اســـت کـــه بردیـــده نگـــاریم

 

 نگـــــاریمنقـــــش خیـــــال رویـــــش بردیـــــده مـــــی
 جـــــام شـــــراب نوشـــــیم شـــــادی روی ســـــاقی
ــــــیم ــــــبش ببوس ــــــل ل ــــــابیم لع ــــــاهدی بی  گرش

 شـــدقبول جانـــان شـــکرش نهـــاده برجـــان جـــان
ـــاقی ای دل  ـــتعشـــق اســـت ب ـــاقی همـــه حکای  ب

ـــــه  ایســـــت معمـــــور در وی شـــــراب راوقخمخان
 

ــــا نگــــاریم ــــين خــــوش پیوســــته ب ــــوتی چن  درخل
ــــــاری د ــــــالى ک ــــــدیم و لااب ــــــرن ــــــداریمگ  ر ن

 مســـــتانه در خرابــــــات بـــــا او دمــــــی بــــــرآریم
 صـد جـان بـاو سـپاریم ،جـان یکجان چـه باشـد ای

 گــــذاریممــــا عمــــر خویشــــتن را ضــــایع نمــــی
ــــــاده ــــــر ب ــــــماریاز به ــــــه میش ــــــان پیمان  منوش

 

ــــدوار اســــت ــــم امی ــــیم دای  هــــر عــــارفی کــــه بین
ــــــدواریم ــــــز امی ــــــا نی ــــــه م ــــــت الل  از ذوق نعم

 

 مــــــــا عاشــــــــق چشــــــــم مســــــــت یــــــــاریم
 سرمســـــــــــت مـــــــــــی الســـــــــــت عشـــــــــــقیم

 روشـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــميریم ۀآئینـــــــــــــــــ
 پرگـــــــــــــــــار وجـــــــــــــــــود کاینـــــــــــــــــاتیم
ــــــــرآریم  هــــــــر دم کــــــــه نفــــــــس ز خــــــــود ب
 در هـــــــــر دو جهـــــــــان یکیســـــــــت موجـــــــــود
ــــــاده و صــــــد هــــــزار جــــــام اســــــت ــــــک ب  ی
ـــــــــــر ـــــــــــاف ق ـــــــــــوای ق ـــــــــــیمرغ ه  مبیس

ـــــــــــــــــراریم ۀآشـــــــــــــــــفت ـــــــــــــــــف بیق  زل
ـــــــــــورید ـــــــــــاریمۀ ش ـــــــــــر خم ـــــــــــم پ  چش

 غبــــــــــــاریمخورشــــــــــــید منــــــــــــير بــــــــــــی
 هــــــــر چنـــــــــد کــــــــه نقطـــــــــه را نگـــــــــاریم

ـــــــــــ ـــــــــــان ســـــــــــپاریمه جـــــــــــانی ب  جهانی
 بـــــــــــاقی همـــــــــــه صـــــــــــورت نگـــــــــــاریم
ـــــــــــزاریم ـــــــــــر ه ـــــــــــیم اگ ـــــــــــه یک  ماجمل
 شـــــــــــهباز فضـــــــــــای بـــــــــــرج یـــــــــــاریم



۳۱۰ 
 

ـــــــــــــــیم ـــــــــــــــک در محیط ـــــــــــــــم و لی  دری
 تــــــــــا واصـــــــــــل ذات عشــــــــــق گشـــــــــــتیم

 

 بحـــــــــــــــریم و لیـــــــــــــــک درگـــــــــــــــذاریم
ـــــــــــی  ـــــــــــرآریمدر هـــــــــــر صـــــــــــفتی دم  ب

 

ــــــــــــه ــــــــــــت الل ــــــــــــوز نعم ــــــــــــاب رم  دری
ــــــــــــیم آشــــــــــــکاریم  پنهــــــــــــان چــــــــــــه کن

 

 خیــــــــــــال آن نگــــــــــــاریمه دایــــــــــــم بــــــــــــ
 صـــــــــاحب نظـــــــــریم و نقـــــــــش رویـــــــــش
ــــــــرآئیم ــــــــش خــــــــود ب  هــــــــر دم کــــــــه ز نق
 مـــــــا عاشـــــــق مســـــــت و عقـــــــل مخمـــــــور

 دل مــــــــــــا خــــــــــــوش درد دلى اســــــــــــت در
 مـــــــــــــــائیم و حیـــــــــــــــات جـــــــــــــــاودانی

 

 جـــــــز ایـــــــن دگـــــــر نـــــــداریمه کـــــــاری بـــــــ
ـــــــــی ـــــــــده م ـــــــــدۀ دی ـــــــــر دی ـــــــــاریمب  نگ

ـــــــــــه   هـــــــــــوای او ســـــــــــپاریمجـــــــــــانی ب
 در صــــــــــحبت خــــــــــود کجــــــــــا گــــــــــذاریم

 قـــــــــــــــراریمدل زنـــــــــــــــده ز درد بـــــــــــــــی
 بــــــــــــا او نفســــــــــــی دمــــــــــــی بــــــــــــرآریم

 

 بـــــــــــــا عمـــــــــــــر عزیـــــــــــــز در میـــــــــــــانیم
 بـــــــــــا ســـــــــــید خـــــــــــویش در کنـــــــــــاریم

 

ــــــــ ــــــــا ب ــــــــتظهریمه م ــــــــه مس ــــــــف پادش  لط
ــــــا ــــــتظهار م ــــــت اس ــــــون اوس ــــــب چ  روز و ش

ــــــــی ــــــــما را تصــــــــرف م ــــــــنج اس ــــــــیمگ  کن
 دیگــــــــــران مســــــــــتظهرند از جــــــــــام مــــــــــی

ـــــــــــی ـــــــــــت م ـــــــــــا لاف محب ـــــــــــیمزدائم  ن
ــــــــــا در  دو ســــــــــرا اوســــــــــت اســــــــــتظهار م

 

 نــــــانی چــــــون گــــــدا مســــــتظهریمه نــــــه بــــــ
 لاجــــــــــرم پیوســــــــــته مــــــــــا مســــــــــتظهریم
 بــــــــر چنــــــــين گــــــــنج خــــــــدا مســــــــتظهریم
ــــــــــتظهریم ــــــــــا مس ــــــــــاقی حالی ــــــــــا بس  م

ـــــــــــــادقیم و دا ـــــــــــــاًئص ـــــــــــــتظهریم م  مس
ـــــــــ ـــــــــا ب ـــــــــتظهریمه م  او در دو ســـــــــرا مس

 

ــــــــ ــــــــید ب ــــــــده س ــــــــتهبن ــــــــتظهار ماس  اس
 تــــــــا نگــــــــوئی بــــــــر شــــــــما مســــــــتظهریم

 

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــذیریمماعاشـــــــــــــــــق رن  دلپ
ــــــــــوق خــــــــــودیم و عاشــــــــــق خــــــــــود  معش

 عــــــــــــــــالم مســــــــــــــــتغنیم از وجــــــــــــــــود
ــــــــــــات جــــــــــــاودانیم ــــــــــــه حی ــــــــــــده ب  زن
ـــــــــــدائی ـــــــــــب حضـــــــــــرت خ ـــــــــــر طال  گ
 ایــــــن طرفـــــــه کــــــه مـــــــا محــــــب خویشـــــــیم

 

ـــــــــــا ســـــــــــاقی مســـــــــــت دل ـــــــــــذیریمم  پ
 جــــــــز دامــــــــن عشــــــــق خــــــــود نگــــــــيریم
ــــــــــــيریم ــــــــــــا نم ــــــــــــیم م ــــــــــــم باش  دای
ـــــــــاگزیریم ـــــــــبری کـــــــــه ن ـــــــــا ظـــــــــن ن  ت
ـــــــــــاگزیریم ـــــــــــه ن ـــــــــــب ک ـــــــــــا را بطل  م
 محبــــــــــوب بســــــــــی جــــــــــوان و پــــــــــيریم

 

ـــــــــــــــــید ـــــــــــــــــدگی س ـــــــــــــــــت بن  از دول
ــــــــــــيریم ــــــــــــۀ عاشــــــــــــقان ام ــــــــــــر جمل  ب

 

ــــــــــــازیم ــــــــــــان ب ــــــــــــان ج ــــــــــــا خراباتی  م
 عــــــــــالمی مســــــــــت ذوق مــــــــــا گردنــــــــــد
ـــــــــد ـــــــــوا یاب  مطـــــــــرب مـــــــــا ز جـــــــــان ن
 سرخوشــــــــــــــیم و حریــــــــــــــف خمــــــــــــــاریم
ــــــــــر ماســــــــــت ــــــــــازنين مــــــــــا ب ــــــــــبر ن  دل

 مــــــا چــــــون حجــــــاب جانــــــان اســــــت جــــــان
 

ــــــــــــم ــــــــــــوت رازی  محــــــــــــر ســــــــــــر خل
 خلــــــــق پــــــــردازیمه گــــــــر زمــــــــانی بــــــــ

 ســـــــــــاز عشـــــــــــاق را چـــــــــــو بنـــــــــــوازیم
 جـــــــــام بـــــــــاده دمســـــــــازیم بـــــــــا لـــــــــب

ــــــــازیم ــــــــی ن ــــــــازنين هم ــــــــه آن ن ــــــــا ب  م
 از میــــــــــــــان شــــــــــــــاید ار برانــــــــــــــدازیم

 



۳۱۱ 
 

ــــــــــیم ــــــــــرخوش خویش ــــــــــرک س ــــــــــده ت  بن
 ســـــــــــــــــید عاشـــــــــــــــــقان شـــــــــــــــــيرازیم

 

ـــ ت گـــرزاجـــا ـــبر ب ـــای اوســـرهدهـــد دل ـــدازیمپ  ان
 خیـــــال نقـــــش روی او همیشـــــه در نظـــــر داریـــــم

ــــا و ــــان م ــــی او می ــــا نم ــــير م ــــت غ ــــدسریس  دان
ـــد ـــان بفرمای ـــن برا اگـــر جان ـــدازیمکـــه جـــان و ت  ن

 نــــــازنين مــــــا اگرنــــــازی کنــــــد بــــــاری نگــــــار
 در بحـــر مـــا بـــا مـــا کـــه مـــا مـــوجیم و او دریـــا درآ

 

 انـــــدازیم در پـــــایش بپاانـــــداز جانبـــــازیمســـــر
 غـــير او نـــپردازیمه بینـــیم جـــز رویـــش بـــنمـــی

ـــم ـــا کـــه چـــون محـــرم رازی ـــد از م ـــان غافلن  رقیب
 بــر انــدازیم بجــان او کــه ایــن هــر دو حجــاب از رو

 بـــه پـــیش نـــاز او نـــازیمنیـــازاریم مـــا ازجـــان 
ــ ــه مــا یکــی باشــیم ب ــازیماســم و رســم مــیه بعین  ن

 

ــیم ــوش باش ــدان خ ــا رن ــه م ــتان ک ــید مس ــا ای س  بی
 بیـــاور ســـاغر پـــر مـــی کـــه بـــاوی نیـــک دمســـازیم

 

 ایــــــــمجــــــــان و دل ایثــــــــار جانــــــــان کــــــــرده
 جــــــــان فــــــــدا کــــــــردیم در میــــــــدان عشــــــــق

ــــــــه  ــــــــی را ب ــــــــۀ م ــــــــالم دادهجرع ــــــــمع  ای
ــــــــــ ــــــــــتیم در گل ــــــــــع بنشس ــــــــــقجم  زار عش

ــــــــــرای گــــــــــنج عشــــــــــقش کــــــــــنج دلاز   ب
ـــــــه ـــــــخن را گفت ـــــــن س ـــــــر ذوق ای ـــــــماز س  ای

 

 ایــــــمعمــــــر و ســــــر در کــــــار ایشــــــان کــــــرده
 ایـــــممـــــردان کـــــرده ایـــــن کـــــرم چـــــون شـــــير

ـــــــک ارزان کـــــــرده ـــــــی نی ـــــــت م ـــــــمقیم  ای
ــــــــی پریشــــــــان کــــــــرده ــــــــمســــــــنبل زلف  ای

ـــــران کـــــرده ـــــمچـــــون ســـــرای خـــــویش وی  ای
ـــــــــرده ـــــــــراوان ک ـــــــــالم ف ـــــــــمذوق در ع  ای

 

ــــــــ ــــــــه را ب ــــــــزم آوردههنعمــــــــت الل ــــــــب  مای
ــــــــمدعــــــــوتی از بهــــــــر مهمــــــــان کــــــــرده  ای

 

 ایـــمدربـــاره جـــان کـــردهایـــن عنایـــت بـــين کـــه مـــا
 بــــریمایــــم و بنــــده فرمــــانیم و فرمــــان مــــیبنــــده

 حضـــرتش ســـلطان و مـــا از جـــان غـــلام خـــدمتش
 ایـــــمدرخرابـــــات مغـــــان بـــــزم خوشـــــی بنهـــــاده

ــام درد ــورده درد ج ــان خ ــاف درم ــون ص  ایــمدل چ
 

 ایـــمجـــان سرمســـت خوشـــی ایثـــار جانـــان کـــرده
 ایــمفرمــان کــردهه هرچــه مــا کــردیم در عــالم بــ

ـــرده ـــلطان ک ـــلیم س ـــممخلصـــانه تخـــت دل تس  ای
 ایـــمخـــان و مـــان زاهـــدی را نیـــک ویـــران کـــرده

ــــ ــــدان را ب ــــردهه دردمن ــــان ک ــــمدرد درد درم  ای
 

 ایـــــمبگشـــــودهه ایخـــــوش در میخانـــــۀ مســـــتان
 ایــــمنعمــــت اللــــه را ســــبیل راه رنــــدان کــــرده

 

ــــــرده ــــــان ک ــــــق جان ــــــدای عش ــــــان ف ــــــمج  ای
 تــــــــا نبینــــــــد چشــــــــم نــــــــامحرم رخــــــــش
ــــــــم ــــــــوران زدی ــــــــر حــــــــال مخم ــــــــا ب  طعنه

ــــــــــــراوان خــــــــــــورده ــــــــــــمدردی دردش ف  ای
 او در کـــــــــــنج ویـــــــــــران یـــــــــــافتیم گـــــــــــنج

 داد و مــــــــاو دردســــــــر مــــــــیعقــــــــل هنــــــــد
ــــــــا م ــــــــد بدســــــــتگــــــــت ــــــــف او آی  ر آن زل

 مـــــــذهب رنـــــــدان طریـــــــق عاشـــــــقی اســـــــت
 

ــــا جــــان کــــرده ــــين کــــه ب ــــت ب ــــن عنای ــــمای  ای
ـــــــــرده ـــــــــان ک ـــــــــير پنه ـــــــــمروی او از غ  ای

ــــــرین ــــــرده آف ــــــتان ک ــــــان مس ــــــر ج ــــــمب  ای
ــــــــرده ــــــــان ک ــــــــک درم ــــــــمدرد دل را نی  ای
 ایــــــــملاجــــــــرم گنجینــــــــه ویــــــــران کــــــــرده

ـــــــه ـــــــردهخان ـــــــالان ک ـــــــه ت ـــــــماش ترکان  ای
ـــــــرده ـــــــان ک ـــــــی پریش ـــــــع جمع ـــــــممجم  ای
 ایـــــــــــماختیـــــــــــار راه رنـــــــــــدان کـــــــــــرده

 

ــــــ ــــــه را ب ــــــت الل ــــــدههنعم ــــــمســــــید خوان  ای



۳۱۲ 
 

ــــــــان کــــــــردههنســــــــبت او را بــــــــ ــــــــمجان  ای
 

 ایـــــــمبـــــــاز هـــــــوای تـــــــو هـــــــوس کـــــــرده
 هــــــــوس عشــــــــق تــــــــو کــــــــردیم مــــــــاتــــــــا 

ــــــــــــت ــــــــــــل لب ــــــــــــوس شــــــــــــکر لع  در ه
ـــــــد ـــــــه ش ـــــــرم کعب ـــــــون ح ـــــــا چ ـــــــزل م  من

ــــــ ــــــو ب ــــــعادت چ ــــــوده صــــــبح س ــــــا رو نم  م
ــــــــت ــــــــدن گرف  مــــــــرغ دل مــــــــا چــــــــو پری

 

 ایــــــماز هــــــوس غــــــير تــــــو بــــــس کــــــرده
ـــــــرده ـــــــوس ک ـــــــرک ه ـــــــت ت ـــــــمدرهوس  ای

ـــــرده طـــــوطی جـــــان ـــــمرا چـــــو مگـــــس ک  ای
 ایــــــــمتــــــــرک هیــــــــاهوی جــــــــرس کــــــــرده
ــــــر آشــــــوب عســــــس کــــــرده ــــــمپشــــــت ب  ای

 ایـــــــمفـــــــس کـــــــردهمـــــــا بهـــــــوا تـــــــرک ق
 

ــــــــس ــــــــر نف ــــــــوئی ه ــــــــدم ســــــــیدچو ت  هم
 ایـــــــــمیـــــــــاد مراعـــــــــات نفـــــــــس کـــــــــرده

 

 ایـــــــــمبینــــــــا دیـــــــــدهنــــــــور او در چشـــــــــم
 هـــــــر ســـــــو رو نهـــــــاده آب چشـــــــم مـــــــا بـــــــ

ــــــــــده ــــــــــدی ــــــــــم آئین ــــــــــا ۀای ــــــــــی نم  گیت
ـــــــين هســـــــت نیســـــــت  عشـــــــق را جـــــــائی مع

ــــــــاده ــــــــت افت ــــــــه مس ــــــــر در میخان ــــــــمب  ای
 نـــــــور رویـــــــش روشـــــــنی چشـــــــم ماســـــــت

 

ــــــــــده ــــــــــه او را دی ــــــــــه آئین ــــــــــمدر هم  ای
ـــــــده ایه چشـــــــم ـــــــا دی ـــــــمرا عـــــــين دری  ای

 ایـــــــمنـــــــور او در جملـــــــه اشـــــــیا دیـــــــده
ــــی ــــ جــــای آن ب ــــدهه جــــا ب ــــمهــــر جــــا دی  ای

ـــــــده ـــــــت المـــــــاوای خـــــــود را دی ـــــــمجن  ای
 ایــــمروشنســــت ایــــن چشــــم مــــا مــــا دیــــده

 

 مـــــــا ســـــــید نمـــــــودهنعمـــــــت اللـــــــه را بـــــــ
 ایــــــمایــــــن نظــــــر از حــــــق تعــــــالى دیــــــده

 

ـــــــده ـــــــر دی ـــــــر و در ب ـــــــق او در بح ـــــــمعش  ای
ـــــــ ـــــــا روشـــــــن ب ـــــــور او ه چشـــــــم م ـــــــودن  ب
 نمایــــــــد صــــــــورتیگرچــــــــه هــــــــر دم مــــــــی

 در همــــــــــه آئینــــــــــه دیــــــــــدیم آن یکــــــــــی
 بینــــــــیم مــــــــاهــــــــر گــــــــدائی را کــــــــه مــــــــی
 پرســــــی مــــــپرسگــــــر خــــــبر از غــــــير مــــــی

 

ــــــده ــــــر دی ــــــور او در خشــــــک و در ت ــــــمن  ای
ـــــــده ـــــــور دی ـــــــاه ان ـــــــمروی او چـــــــون م  ای
 ایـــــــــممعنـــــــــی اینهـــــــــا مکـــــــــرر دیـــــــــده

 ایـــــــمو بـــــــار دیگـــــــر دیـــــــدهایـــــــم دیـــــــده
ـــــــاج  ـــــــدهپادشـــــــاه ت ـــــــر دی ـــــــر س ـــــــمب  ای

ـــــدهزانکـــــ ـــــتر دی ـــــا خـــــود غـــــير کم ـــــمه م  ای
 

ــــــــود ــــــــا ب ــــــــم م ــــــــور چش ــــــــا ن ــــــــید م  س
 ایــــــــمنــــــــور آن پــــــــاکیزه منظــــــــر دیــــــــده

 

 ایــــمروشــــنی چشــــم جــــان ازنورجانــــان دیــــده
 انــــدمــــا بنمــــودهه صــــورت و معنــــی عــــالم را بــــ

ــــــافتیم ــــــی ی ــــــنج اله ــــــزن گ ــــــن و آن را مخ  ای
 ایـــمبنهـــاده پـــای خـــم مــیبــه  همچــو رنـــدان ســـر

 اســـتدیـــده باریـــک بـــين مـــا چـــو رویـــش دیـــده 
ـــــی ـــــال م ـــــش خی ـــــير او نق ـــــرغ ـــــد در نظ  نمای

 

ــده ــدۀ جــان دی ــور خوشــی در دی ــين ن ــن چن ــمای  ای
ــده ــه یــک معنــی و صــورت را فــراوان دی  ایــمجمل
ــــده ــــران دی ــــنج وی ــــنج او در ک ــــه گ ــــمعارفان  ای
ـــده ـــتان دی ـــی از ذوق مس ـــر خوش ـــذت عم ـــمل  ای
 ایـــمدر ســـواد کفـــر زلفـــش نـــور ایمـــان دیـــده

ــ ــن ب ــا آن ه ای ــه م ــد زانک ــا نمای ــم م ــدهچش ــمدی  ای
 

ـــد و عاشـــق و مـــی خـــواره ـــاتی و رن ـــممـــا خراب  ای
ــــده ــــدان دی ــــزم رن ــــير ب ــــه را ام ــــت الل ــــمنعم  ای

 

ـــده ایــــمتــــا بنــــور روی خــــوب او جمــــالش دیــــده ـــر گردی ـــر بس ـــالم س ـــرد ع ـــده گ ـــمهمچودی  ای



۳۱۳ 
 

ــــت جــــاودان گشــــتیم بــــا یــــاران بســــی  در بهش
ــــبر ــــرت خ ــــر آورد از آن حض ــــد در نظ ــــه آم  هرچ
 در خرابـــات مغـــان مســـتیم و بـــا رنـــدان حریـــف

 ایــمبنشســته تخــت نیســتی خــوش در عــدمه مــا بــ
ـــران از خـــود ســـخن گفتنـــد مـــا گـــوئیم از او  دیگ

 

 ایــــمهــــا از هــــر درختــــی چیــــدهعارفانــــه میــــوه
ــ ــک ب ــرم از ی ــیدهه لاج ــبر پرس ــو خ ــک نیک ــمی  ای

 ایـــمجـــام مـــی شـــادی روی عاشـــقان نوشـــیده
 ایـــمفـــرش هســـتی ســـر بســـر بـــر همـــدگر پیچیـــده

 ایــمیگــران نشــنیدهایــن چنــين قــول خوشــی از د
 

ـــــود ـــــۀ روشـــــن نم ـــــه آئین ـــــه در هم  نعمـــــت الل
ــدهه آنچنــان نــور خوشــی روشــن بــ  ایــمنــورش دی

 

ــــــده ــــــا دی ــــــل دل ت ــــــر از اه ــــــک نظ ــــــمی  ای
 در خیـــــــــــــال دیـــــــــــــدن او روز و شـــــــــــــب
ـــــــف ـــــــاقی حری ـــــــا س ـــــــتیم و ب ـــــــق مس  عاش
ــــــــــود ــــــــــده ش ــــــــــرده دل زن ــــــــــا م  از دم م
ـــــــــــود ـــــــــــا ب ـــــــــــوای م ـــــــــــل از ن  ذوق بلب
 تـــــــــا ابـــــــــد ســـــــــلطان اقلـــــــــیم دلـــــــــیم

  

 ایـــــــمهمچـــــــو نـــــــور دیـــــــده نـــــــزد مـــــــردم 
 ایــــــــمهمچـــــــو دیـــــــده سوبســــــــو گردیـــــــده
 ایـــــــممـــــــی ز جـــــــام عشـــــــق او نوشـــــــیده
 ایــــــمتــــــا لــــــب عیســــــی جــــــان بوســــــیده

 ایـــــموصـــــالش چیـــــده زانکـــــه مـــــا گـــــل از
 ایــــــــــــمخلعــــــــــــت از روز ازل پوشــــــــــــیده

  

 ســــــید مــــــا در نظــــــر چــــــون آینــــــه اســــــت
ــــــده ــــــود را دی ــــــه خ ــــــن آئین ــــــا در ای ــــــمم  ای

  

ـــــده ـــــده دی ـــــال روی او در آب دی ـــــا خی ـــــمت  ای
ــــی ــــبندی م ــــرنقش ــــالش درنظ ــــر دم خی ــــد ه  کن

ـــی ـــت م ـــینان دوس ـــه نش ـــا گوش ـــاه م  دارد از آنش
 زنـــــیمبلبـــــل مســـــتیم و در گلشـــــن نـــــوائی مـــــی

 عمــــر خــــود ندیــــده مســــکين بــــۀ زاهــــد بیچــــار
 ایـــمآب زنـــدگانی شســـتهه مـــا لـــب خـــود را بـــ

  

 ایـــمدر هـــوایش همچـــو دیـــده ســـو بســـو گردیـــده 
 ایـــمایـــن چنـــين نقشـــی ندیدســـتیم و هـــم نشـــنیده

ـــا ـــ ب ـــوتی در گوش ـــالش خل ـــده ه ایخی ـــمبگزی  ای
 ایــــمتــــا گلــــی از گلســــتان وصــــل جانــــان دیــــده

ـــا از جرعـــ ـــده ه ایآنچـــه م ـــمجـــام شـــرابی دی  ای
 ایــمکــام جــان خــود بوســیدهه تــا لــب جــامی بــ

  

 نـــوشنعمـــت اللـــه ســـاقی و مـــا عاشـــقان بـــاده
 ایــــمعاشــــقانه جــــام مــــی شــــادی او نوشــــیده

  

ـــــــــــار آورده ـــــــــــانش در کن ـــــــــــا بی ـــــــــــمت  ای
ــــــر ــــــن او ب ــــــده حس ــــــته دی ــــــی بس ــــــمنقش  ای

 کــــــــار جــــــــان بازیســــــــت کــــــــار عاشــــــــقان
 جــــــان مــــــا حلقــــــه بگــــــوش عشــــــق اوســــــت
ــــــــــــادار بقاســــــــــــت ــــــــــــر ســــــــــــر دار فن  ب

ـــــــــــ ـــــــــــر در میخان ـــــــــــود ۀب ـــــــــــوق خ  معش
  

ــــــــــار آورده  ــــــــــمعاشــــــــــقانه جــــــــــان نث  ای
ـــــــــار آورده ـــــــــش ونگ ـــــــــالمی نق ـــــــــمع  ای

 ایـــــمکـــــار آوردهه جـــــان دریـــــن بـــــازی بـــــ
ـــــــــ ـــــــــیش گوش ـــــــــوش پ ـــــــــموار آوردهگ  ای

ـــــــــا از آن ســـــــــر ـــــــــای دار آورده م ـــــــــماپ  ی
ــــــــــــمرا صــــــــــــدهزار آورده عاشــــــــــــقان  ای

  

 دنیـــــــــا برفـــــــــتگـــــــــر رســـــــــول اللـــــــــه از
 ایـــــــــــمنعمـــــــــــت اللـــــــــــه یادگـــــــــــار آورده

  

ــــــده ــــــان خوان ــــــتر ج ــــــق از دف ــــــادرس عش  می
 از ســــــــــر هــــــــــر دو جهــــــــــان برخواســــــــــتیم
ـــــــــای عشـــــــــق  صـــــــــدهزاران گـــــــــوهر از دری

ـــــده  ـــــده ران ـــــیش دی ـــــل از پ ـــــش عق ـــــمنق  ای
 ایــــــــــمآن یگانــــــــــه در نظــــــــــر بنشــــــــــانده
 ایـــــــمبـــــــر ســـــــر عشـــــــاق خـــــــود افتـــــــاده



۳۱۴ 
 

ـــــــدان مـــــــا مســـــــتان شـــــــوند ـــــــا همـــــــه رن  ت
  

ــــــــــده ــــــــــا وا مان ــــــــــات فن ــــــــــمدر خراب  ای
  

 ســـــید خـــــوش بخـــــوان و خـــــوش بگـــــوۀگفتـــــ
 ایـــــــممـــــــا کـــــــلام حـــــــق تعـــــــالى خوانـــــــده

  

 ایــــمدر خرابــــات مغــــان مســــت وخــــراب افتــــاده
 عاشـــقان را همـــدم جـــامیم و بـــا ســـاقی حریـــف

 مــــا تــــا خیــــال روی او درخــــواب دیــــد ۀدیــــد
ــی ــر م ــه فصــل هج ــارگرن ــن گفت ــوانیم ای  چیســت خ

ــــاده ــــا افت ــــم افتادگــــان را دســــتمــــا ز پ  گــــير ای
 ایــــمپریشــــان گشــــته فــــشکتــــا ز ســــودای ســــر ز

  

ـــاده  ـــتیم و دیگـــر در شـــراب افت ـــه بشکس ـــمتوب  ای
ـــاده ـــاب افت ـــیخ و ش ـــان ش ـــارغیم و در ده ـــمف  ای

 ایـمخـواب افتـادهه ایم و خوش ببگزیده ه ایگوش
ــاده ــه بحــث وصــل داریــم از چــه بــاب افت  ایــمورن

ـــادهکـــز هـــوای جـــام  ـــممـــی در اضـــطراب افت  ای
 ایــممــو چــون زلــف او در پــیچ و تــاب افتــادهه موبــ

  

ــــان ــــی در می ــــاغر م ــــار و س ــــه در کن ــــت الل  نعم
ـــی ـــت و ب ـــه مس ـــردر میخان ـــادهب ـــاب افت ـــمحج  ای

  

 ایــــممســــت و رنــــد و لاابــــالى در جهــــان افتــــاده
ــــدرجامهــــای خســــروانی خــــورده  الســــت ایــــم ان

ــــر در ســــلطان عشــــقش چــــون گــــدایان ســــالها  ب
 بــــدنامی اگرچــــه ننــــگ خلــــق عــــالمیمه مــــا بــــ

 ورزیـــم فــــاشایــــم و عشـــق مــــیســـاکن میخانـــه
  

 ایـــــممیخانـــــه خمـــــار ســـــر بنهـــــادهبـــــر در 
ـــروز مســـت بـــادهن تـــا ـــداری کـــه مـــا ام  ایـــمپن

 ایـــــمبـــــر امیـــــد وعـــــده دیـــــدار او اســـــتاده
ـــی ـــام صـــانع ب ـــان نگشـــادهجـــز بن ـــمچـــون زب  ای

 ایــــمفــــارغ از پــــير و مریــــد وخرقــــه و ســــجاده
  

 در اقلــــــیم عــــــالم مهــــــرواراللهــــــیم ونعمــــــت
ـــر در ـــاده ب ـــام خـــاص و عـــام افت ـــوار و ب ـــمو دی  ای

  

ــــــــــا ــــــــــدم زده م ــــــــــمدم از عشــــــــــق در ق  ای
ــــــــون نبــــــــود  کــــــــاف کــــــــن در کتــــــــاب ک
ــــــــــــالم ــــــــــــه ع ــــــــــــداریم از هم ــــــــــــم ن  غ
ــــــــــــاده نوشــــــــــــانیم ــــــــــــزم ب  مطــــــــــــرب ب

ــــــته ــــــقش نوش ــــــرف عش ــــــح ــــــم ب ــــــانه ای  ج
 در طریقــــــــــی کــــــــــه نیســــــــــت پایــــــــــانش

  

 ایـــــــمپـــــــیش از ایـــــــن دم ز عشـــــــق دم زده 
ــــــ ــــــالش ب ــــــمجــــــان رقــــــم زدهه کــــــه خی  ای

 ایــــــــمشــــــــادی عشــــــــق جــــــــام جــــــــم زده
ــــــــم زده ــــــــر و ب ــــــــاق زی ــــــــمســــــــاز عش  ای
ـــــــــــدم زده ـــــــــــل را ق ـــــــــــتر عق ـــــــــــمدف  ای
 ایــــــــــمعاشــــــــــقانه بســــــــــی قــــــــــدم زده

  

ـــــــــــــــید ـــــــــــــــدم مگوس  از وجـــــــــــــــود و ع
 ایـــــــمهـــــــم زدهه کـــــــه وجـــــــود وعـــــــدم بـــــــ

  

ـــــــ ـــــــدیم و ب ـــــــدههدردمن ـــــــد دوا آم ـــــــمامی  ای
 کــــــه مــــــاازدر لطــــــف تــــــو نومیــــــد نگــــــردیم 

 رمـــــیک مـــــا گـــــدائیم و تـــــو ســـــلطان جهـــــان
 دل فـــدا کـــرده و جـــان داده و ســـر بـــر کـــف دســـت
ـــه بینـــی مـــا را ـــق و سرمســـت ک ـــن چنـــين عاش  ای
ـــــد ـــــه رن  مـــــا اگـــــر زاهـــــد ســـــجاده نشـــــینیم ن

  

ــــــفا   ــــــار ش ــــــتمندیم و طلبک ــــــدهمس ــــــمآم  ای
ـــــی ـــــب ـــــان ب ـــــدهه نوای ـــــوا آم ـــــای ن ـــــمتمن  ای

ــــ ــــدهه نظــــری کــــن کــــه ب ــــد شــــما آم ــــمامی  ای
 ایــــمتزویــــر و ریــــا آمــــدهه تــــا نگــــوئی کــــه بــــ
ـــه ـــت حاجـــت ک ـــده نیس ـــا آم ـــوئی ز کج ـــمبگ  ای

 ایـــــمبـــــر ســـــر کـــــوی خرابـــــات چـــــرا آمـــــده
  

 ســــــــید بــــــــزم خرابــــــــات جهــــــــان جــــــــانیم
ــــــــدرگاه خــــــــدا آمــــــــده ــــــــدگانیم ب ــــــــمبن  ای

  



۳۱۵ 
 

 ایـــــممـــــا علـــــم عشـــــق بـــــر ورق جـــــان نوشـــــته
 دم کــــه مــــابــــا مــــا مگــــو ســــخن ز وجــــود و عــــ
ـــــــات و  حـــــــدتیممـــــــا رهـــــــروان کـــــــوی خراب

 آدم بهشـــــت هشـــــت بهشـــــت از بـــــرای دوســـــت
 نقـــش پرنگـــارایـــن حـــرف خـــوب صـــورت وآن 

ــــــوه ــــــود می ــــــه ب ــــــی ک ــــــم محبت ــــــاتخ  اش لق
  

ـــته  ـــم نوش ـــر ه ـــاب و دگ ـــن کت ـــدیم ای ـــمخوان  ای
 ایــــمعمریســــت کــــز وجــــود و عــــدم درگذشــــته
ـــــته ـــــه گش ـــــر در میخان ـــــرد ه ـــــه گ ـــــمرندان  ای
ــــته ــــا از بــــرای دوســــت دو عــــالم بهش  ایــــمم

ــــ ــــات ب ــــوح کاین ــــر ل ــــتهه ب ــــش نوش ــــمذوق  ای
 ایــــمدر جویبــــار دیــــده مــــا جــــو کــــه کشــــته

  

ــــده ــــا بن ــــم ــــای ــــود را ب ــــید خ ــــان و دلهم س  ج
ـــــته ـــــير فرش ـــــن و ام ـــــس و ج ـــــلطان ان ـــــمس  ای

  

ــی ــی نم ــنم لیل ــون م ــنم مجن ــیم ــه م ــوئی چ ــویمگ  گ
 اگرنـــــه ســـــاقی مســـــتم چـــــرا جویـــــای رنـــــدانم
 اگــر گــویم کــه نیکــویم مکــن عیــبم کــه مــن اویــم
ــــنم کــــه نقشــــی درنظــــر دارد ــــال غــــير گــــر بی  خی

 دســت ربــ مــی خراباتســت وماسرمســت وســاقی جــام
ـــــدامـــــير مـــــی فر ـــــدانم غلامانن  وشـــــانم کـــــه رن

  

 جـویمخـود را کـه خـود را بـاز مـی مامگر گم کـرده 
 پــــویمدارم چـــرا میخانـــه مـــیوگرنـــه ذوق مـــی

 گــویمدانــم چــه مــیچنــان مســتم کــه ازمســتی نمــی
 بــــه آب دیــــدۀ ســــاغر خیــــالش را فــــرو شــــویم
 بـــده مـــا را مگـــو زاهـــد کـــه مـــن ســـاقی نیکـــویم
 مگـــر ســـلطان نشـــانم مـــن کـــه شـــاهانند انجـــویم

  

 مــی وجــامی اگــر جــوئی کــه باشــی همــدمش یکــدم
 بیــا و نعمــت اللــه جــودراین دوران کــه مــن اویــم

  

 ایــــمتاخیــــال روی او بــــر دیــــده نقشــــی بســــته
ــــت او ــــده آن از نورچشمس ــــاندهدردی ــــماش بنش  ای

ـــــروهمـــــدم جـــــامیم و بـــــا ســـــاقی نشســـــته ر  وب
ــــــقان هم ــــــان باعاش ــــــات مغ  میصــــــحبتدر خراب

  

ــ  ــالش روز و شــب در گوش ــا خی ــته ه ایب ــمبنشس  ای
ــــــدش در خلوت ــــــا نبینن ــــــتهت ــــــرا بربس ــــــمس  ای

ـــته ـــا او بس ـــد ب ـــتهعه ـــد او نشکس ـــم و عه ـــمای  ای
ــــی رســــته ــــی و عقب  ایــــمرنــــد سرمســــتیم از دنی

  

 عشــــق مــــا و نعمــــت اللــــه جــــاودان بــــاهم بــــود
 ایـــــمایـــــم و تـــــا ابـــــد بگسســـــتهاز ازل پیوســـــته

  

 بـــــــــــاز ســـــــــــاز عشـــــــــــق را بنـــــــــــواختیم
ـــــــــــــــوت خـــــــــــــــالى دل  عاشـــــــــــــــقانه خل

 و خلــــــق امــــــواج مــــــا مــــــا چــــــو دریــــــائیم
ـــــــم ـــــــتی زدی ـــــــر هس ـــــــر س ـــــــتی ب ـــــــغ مس  تی
 اســــــب همــــــت را از ایــــــن میــــــدان خــــــاک
ـــــــک ـــــــتیم لی ـــــــان گش ـــــــر دو جه ـــــــارف ه  ع

  

 کشــــــــــــتی دل در محــــــــــــیط انــــــــــــداختیم 
 بــــــــــا خــــــــــدای خویشــــــــــتن پــــــــــرداختیم
 لاجــــــــرم مــــــــا بــــــــا همــــــــه در ســــــــاختیم
ـــــــــــیم ـــــــــــا آخت ـــــــــــار نیســـــــــــتی ت  ذوالفق

ــــــــ ــــــــاختیمب ــــــــراز هفــــــــت گــــــــردون ت  ر ف
 و اللــــــــه دگــــــــر نشــــــــناختیمجــــــــز خــــــــدا 

  

ــــــــــت ــــــــــکارنعم ــــــــــودیم آش ــــــــــه را نم  الل
ـــــــــــــــواختیم  عـــــــــــــــالمی را از کـــــــــــــــرم بن

  

ــــ ــــه ب ــــد ک ــــدتی ش ــــههم ــــان باتودرآمیخت ــــمج  ای
 گــــذردرت مــــیجــــوی آبــــی کــــه روان در نظــــ

ـــــــا در نظـــــــر  ـــــــدۀ م ـــــــردۀ دی ـــــــلپ ـــــــا بمث  م
 اریم بچشـــــمگـــــخیـــــالى کـــــه خیـــــال تـــــو نه بـــــ

 ایـــــمویـــــز تـــــو آویختـــــهدر ســـــر زلـــــف دلا 
ـــه ـــذرت ریخت ـــر گ ـــا ب ـــه م ـــت ک ـــمآب چشمیس  ای
ـــه  ایـــمشـــعر بیزیســـت کـــه زان خـــاک درت ریخت

 ایــــمانگیختـــه هـــر زمـــان نقــــش خیـــالى ز نــــو



۳۱۶ 
 

 تاکــــه در بنــــد ســــر زلــــف تــــو دل دربنــــد اســــت
 گوشــــۀ خلــــوت میخانــــه مقــــامی امــــن اســــت

  

 ایــــمبــــا تــــو پیوســــته و از غــــير تــــو بگســــیخته
 ایـــممـــا از ایـــن خانـــه از آن واســـطه بگریختـــه

  

 نعمــت اللــه مــی صــافی اســت در ایــن جــام لطیــف
ـــ ـــا ب ـــامی و ه م ـــم جـــان ب ـــهجـــامش به ـــمآمیخت  ای

  

 ایــــــممــــــائیم کــــــز جهــــــان همــــــه دل برگرفتــــــه
ـــراب و ع ـــت وخ ـــمس ـــادهاش ـــدیم و ب ـــوشق و رن  ن

 چــــون مــــذهب قلنــــدر رنــــدی و عاشــــقی اســــت
 ایــــــم کــــــلام خــــــدا تمــــــامصــــــدبار خوانــــــده

ــــــق آتشــــــی گرفتــــــه و در جــــــان مــــــا زده  عش
 ایــــم لــــب جــــام مــــی مــــدامبــــر لــــب گرفتــــه

  

ـــــهجـــــان داده  ـــــبر گرفت ـــــن دل ـــــم و دام ـــــمای  ای
 ایـــــــمحیـــــــات از لـــــــب ســـــــاغر گرفتـــــــه آب

ــــــه ــــــدر گرفت ــــــق قلن ــــــا طری ــــــه م ــــــمرندان  ای
 ایــــــمامــــــروز فاتحــــــه دگــــــر از ســــــر گرفتــــــه
ــــــه  ایــــــممــــــا شــــــمع وار از آتــــــش او در گرفت

ـــــوثر ـــــب ک ـــــاقی و ل ـــــان س ـــــه  دام ـــــمگرفت  ای
  

 یــــاران نــــدیم مجلــــس مــــا نعمــــت اللــــه اســــت
 ایـــمبنگـــر کـــه مـــا حریـــف چـــه درخـــور گرفتـــه

  

 همــــــــه جــــــــا طالــــــــب وصــــــــال تــــــــوایم
 ابــــــــــــده ل عاشــــــــــــقیم تــــــــــــا بــــــــــــاز از

ـــــــــاموم ـــــــــه م ـــــــــا هم ـــــــــامی و م ـــــــــو ام  ت
ــــــر دو  ــــــل ه ــــــاو گ ــــــم ــــــیمخ ــــــم باش  وش به

 ســـــــــــاغر مـــــــــــی بیـــــــــــار و مـــــــــــا را ده
ــــــــته ــــــــالى نوش ــــــــوش مث ــــــــخ ــــــــله ام ب  مث

 

ــــــــــوایم ــــــــــال ت ــــــــــه حــــــــــال در خی  در هم
ــــــــــوایم ــــــــــال ت ــــــــــان عاشــــــــــق جم  همچن
 تــــــــابع قــــــــول و فعــــــــل و حــــــــال تــــــــوایم

 کمــــــال تــــــوایمزانکــــــه مــــــا هــــــر دو یــــــک 
ــــــــ ــــــــه ب ــــــــنه ک ــــــــان تش ــــــــو ۀج  ایمزلال ت
ــــــــــی ــــــــــوایم حرف ــــــــــال ت ــــــــــط بیمث  از خ

 

ــــــــا را نشــــــــان کــــــــن ای ســــــــید  حکــــــــم م
ـــــــــ ـــــــــوایمه ب ـــــــــا زآل ت ـــــــــه م ـــــــــانی ک  نش

 

ــــــــیم ــــــــتلای اوئ ــــــــه مب ــــــــت ک ــــــــق اس  عش
 فروشــــــــــیممســــــــــتیم و حریــــــــــف مــــــــــی

ــــــــــــــ ــــــــــــــاته دل داده ب ــــــــــــــاد در خراب  ب
 در بحـــــــــــر محـــــــــــیط غـــــــــــرق گشـــــــــــتیم
 درد آمــــــــــــــد و دردمنــــــــــــــد میجســــــــــــــت
ــــــــــــــان  چــــــــــــــون اوســــــــــــــت دوای بینوای

 

 در هــــــــــــر حــــــــــــالى بــــــــــــرای اوئــــــــــــیم
 اوئـــــــــــــــیمخــــــــــــــاک در آن ســــــــــــــرای 

ــــــــــــــوای اوئــــــــــــــیم ــــــــــــــته و در ه  سرگش
 مــــــــــــائیم کــــــــــــه آشــــــــــــنای اوئــــــــــــیم

ــــــــی ــــــــیمم ــــــــا دوای اوئ ــــــــه م ــــــــت ک  گف
ـــــــــــــوای اوئـــــــــــــیم ـــــــــــــدۀ بین  مـــــــــــــا بن

 

ـــــــــــــــــید ـــــــــــــــــدگی س ـــــــــــــــــت بن  از دول
 شــــــــــــــــاهیم ولى گــــــــــــــــدای اوئــــــــــــــــیم

 

 حیـــــــــات عشـــــــــق اوئـــــــــیمه زنـــــــــده بـــــــــ
 مــــــــــا ســــــــــاده دلــــــــــیم و آینــــــــــه هــــــــــم
ـــــــــــه او بگویـــــــــــد ـــــــــــوئیم هـــــــــــر آنچ  گ
 بحـــــــــریم و حبـــــــــاب و مـــــــــوج و جـــــــــوئیم
 ای عشـــــــــق بیـــــــــا کـــــــــه جـــــــــان مـــــــــائی
ـــــــــير بنـــــــــدد ـــــــــال غ ـــــــــه خی ـــــــــی ک  نقش

 

 عشـــــــــــق او نکـــــــــــوئیمه پیوســـــــــــته بـــــــــــ
 بــــــــــــــا او یــــــــــــــک رو و رو بــــــــــــــروئیم

ـــــــــــی ـــــــــــوئیمب ـــــــــــخن نگ ـــــــــــه او س  گفت
 در آب نشســــــــــــــــــــــته آب جــــــــــــــــــــــوئیم
 وی عقــــــــل بــــــــرو کــــــــه مــــــــا و لــــــــوئیم
 از چشــــــــــمۀ چشــــــــــم خــــــــــود بشــــــــــوئیم

 



۳۱۷ 
 

ــــــــــــا ســــــــــــید خویشــــــــــــتن حــــــــــــریفیم  ب
 در خــــــــــــــــدمت بنــــــــــــــــدگی اوئــــــــــــــــیم

 

 چنانکـــــه عشـــــق بگویـــــد بمـــــا چنـــــان گـــــوئیم
 میگــــردســــو اگرچــــه مــــیچــــو آب جــــوی بهــــر 

ــــد ــــيری دی ــــال غ ــــر خی ــــا گ ــــدۀ م ــــواب دی  بخ
 رویــــم در قــــدمشهــــر طــــرف کــــم رود مــــیه بــــ

 ز بــوی ســنبل و زلفــش چــو مشــک بــوئی یافــت
 چـــــو آفتـــــاب جمـــــالش بمـــــا تجلـــــی کـــــرد

 

 از آنکــــه در خــــم چوگــــان عشــــق چــــون گــــوئیم
ـــــی ـــــو نم ـــــز از آب ج ـــــو بج ـــــوئیماز آب ج  ج

ــــ ــــیه ب ــــده م ــــالش ز دی ــــم خی ــــوئیمآب چش  ش
ــــــه ــــــق ک ــــــر طری ــــــیم به ــــــره اوئ ــــــیم هم  باش

ـــی ـــوی مشـــک م ـــوی خوشـــش ب ـــوئیمبعشـــق ب  ب
ــــــه روئــــــیم ــــــت او روشــــــنیم و م ــــــور طلع  بن

 

ـــــی ـــــذوق م ـــــه ســـــید ب ـــــا کـــــه گفت ـــــدبی  خوانن
 گــــوئیمذوق مــــیه ذوق کــــه مــــاهم بــــه شــــنو بــــ

 

ــــــــ ــــــــا ب ــــــــهه از ازل ت ــــــــد آین ــــــــیماب  دار اوئ
 مـــوج دریـــای محیطـــیم و عجایـــب ایـــن اســـت
 گـــــاه در میکـــــده باشـــــیم و گهـــــی درمســـــجد

 گـــردددیـــدۀ مـــا گـــرد جهـــان مـــیروز و شـــب 
 گــــــوش کــــــن گفتــــــۀ مســــــتانه مــــــا را بشــــــنو

 دیــــده چشــــم مــــا نقــــش خیــــال دگــــری گــــر
 

ـــــــه ـــــــا همـــــــه آین  داران جهـــــــان یکـــــــروئیمب
ــــــی ــــــو م ــــــیم ولى آب ز ج ــــــين آب ــــــوئیمع  ج

 در همـــه حـــال کـــه هســــتیم خوشـــی بـــا اوئــــیم
ــــــرش مــــــی ــــــنائی نظــــــر از نظ  جــــــوئیمروش
 گـــــوئیمکـــــه چنـــــين گفتـــــه مســـــتانه از او مـــــی

ـــــقانه ز ن ـــــیعاش ـــــرو م ـــــاک ف ـــــر پ ـــــوئیمظ  ش
 

ــــــــتانیم ــــــــید سرمس ــــــــان س ــــــــات مغ  در خراب
 گرچــــــه رنــــــدیم ولى رنــــــد خــــــوش نیکــــــوئیم

 

ــــــــــــور مصــــــــــــطفائیم  مــــــــــــا مظهــــــــــــر ن
ــــــــــــقیم ــــــــــــاب عش ــــــــــــه کت ــــــــــــا فاتح  م
 مـــــــــــــا ســـــــــــــر خلیفـــــــــــــه زمینـــــــــــــیم
ــــــــــــیم ــــــــــــی کلام ــــــــــــا کاشــــــــــــف معن  م
ـــــــــــقیم ـــــــــــا صدرنشـــــــــــين کـــــــــــوی عش  م
 مـــــــــــــا گـــــــــــــوهر بحـــــــــــــر بیکـــــــــــــرانیم
 مـــــــــــا جــــــــــــامع جملــــــــــــه اســــــــــــمهائیم
 در شــــــــــــــرع طریقــــــــــــــت و حقیقــــــــــــــت

 

 بـــــــــــــع ســـــــــــــر مرتضـــــــــــــائیممـــــــــــــا من
 مــــــــــــا صــــــــــــوفی صــــــــــــفه صــــــــــــفائیم
ــــــــــــمائیم ــــــــــــور صــــــــــــحیفه س ــــــــــــا ن  م
 مــــــــــا واصــــــــــف صــــــــــورت شــــــــــمائیم
 مــــــــــــا صــــــــــــوفی صــــــــــــفه صــــــــــــفائیم
 مــــــــــــــــامخزن گــــــــــــــــنج پادشــــــــــــــــاهیم
ـــــــــائیم ـــــــــان نم ـــــــــا جـــــــــام جـــــــــم جه  م
ـــــــــــائیم ـــــــــــد وهم ـــــــــــل و هده ـــــــــــا بلب  م

 

 ســـــــــــیمرغ حقیقـــــــــــت اســـــــــــت ســـــــــــید
 مـــــــــــــا بـــــــــــــاز فضـــــــــــــای کبریـــــــــــــائیم

 

 مــــــــا خــــــــود بینــــــــیم و خــــــــود نمــــــــائیم
ـــــــــــدم جـــــــــــام ـــــــــــدیم و مـــــــــــدام هم  رن

 و حبـــــــــاب و مـــــــــوج و جـــــــــوئیم بحـــــــــریم
ـــــــــــدیم ـــــــــــال بن ـــــــــــی خی ـــــــــــر دم نقش  ه
ــــــــیم ــــــــزار رنگ ــــــــگ بصــــــــد ه ــــــــک رن  ی
 مســــــــــــــتیم و خــــــــــــــراب در خرابــــــــــــــات

 

ــــــــ ــــــــود ب ــــــــه خ ــــــــائیمه در آین ــــــــود نم  خ
 امــــــــــا تــــــــــو کجــــــــــا و مــــــــــا کجــــــــــائیم

 ه هـــــــــم حجـــــــــاب مـــــــــائیمکـــــــــمـــــــــائیم 
ــــــــــــائیم ــــــــــــام برگش ــــــــــــته تم ــــــــــــا بس  ت

 صــــــد هــــــزار جــــــائیمه جــــــای بــــــ یــــــک
 ســــــــــــرائیمرندانــــــــــــه ســــــــــــرود مــــــــــــی

 



۳۱۸ 
 

ــــــــــــا ــــــــــــت از م ــــــــــــد نعم ــــــــــــالم یابن  ع
 نعمـــــــــــــــــت خـــــــــــــــــدائیم ۀدارنـــــــــــــــــد

 

ــــــــــــ ــــــــــــائیم ۀغرق  بحــــــــــــر بیکــــــــــــران م
 بلبـــــــــــــــــل گلســـــــــــــــــتان معشـــــــــــــــــوقیم
 آفتــــــــــــاب ســــــــــــپهر جــــــــــــان و دلــــــــــــیم
 بجـــــــــــز از کـــــــــــار عشـــــــــــق ورزیـــــــــــدن
 مـــــــــا چـــــــــو امـــــــــروز عاشـــــــــق مســـــــــتیم
ـــــــت ـــــــده ماس ـــــــور دی ـــــــين ن ـــــــا ع ـــــــار م  ی
 ایــــــــــن چنــــــــــين مســــــــــت و لاابــــــــــالى وار
ـــــــدیم ـــــــار خـــــــود دی ـــــــف ی  چـــــــون رخ و زل

 بیننــــــــدخلــــــــق کورنــــــــد و مــــــــی نمــــــــی
 مــــــــــــــــا از آن آمــــــــــــــــدیم در عــــــــــــــــالم
ـــــــــار ـــــــــد بیم ـــــــــب کن ـــــــــی طل  گـــــــــر طبیب

 

ـــــــــــائیم ـــــــــــاه دری ـــــــــــوجیم و گ ـــــــــــاه م  گ
 عاشــــــــــــــــقانه بعشــــــــــــــــق گویــــــــــــــــائیم

ــــــــر یکــــــــی حــــــــال از آن نمــــــــی ــــــــائیمب  ت
 شـــــــــائیمهـــــــــیچ کـــــــــاری دگـــــــــر نمـــــــــی

 خــــــــــــبر از خمــــــــــــار فــــــــــــردائیمبــــــــــــی
 لاجــــــــــــرم مــــــــــــا بعــــــــــــين بینــــــــــــائیم
ـــــــــــــــآئیم ـــــــــــــــق می ـــــــــــــــات عش  از خراب
ــــــــائیم ــــــــو ترس ــــــــی چ ــــــــؤمن گه ــــــــاه م  گ
ـــــــــــدائیم ـــــــــــاب پی ـــــــــــون آفت ـــــــــــه چ  ورن
ــــــــــــق بنمــــــــــــائیم ــــــــــــا خــــــــــــدا رابخل  ت
 مــــــــــــا طبیــــــــــــب جمیــــــــــــع اشــــــــــــیائیم

 

ـــــــــد ـــــــــه اگـــــــــر کســـــــــی جوی  نعمـــــــــت الل
ــــــــزد مــــــــا کــــــــه او مــــــــائیم ــــــــا ن  گــــــــو بی

 

 مــــــا عاشــــــق و مســــــتیم و طلبکــــــار خــــــدائیم
ــــر طــــور وجــــودیم چوموســــی شــــده ازدســــت  ب

ـــــه ـــــد ک ـــــم نباش ـــــه در جس ـــــیم ک ـــــیم روح  نباش
ـــــــت ـــــــار مقیمس ـــــــا ی  در صـــــــومعه ســـــــینه م
 مـــــــا غـــــــرق محیطـــــــیم نجـــــــوئیم دگـــــــر آب
ـــــــار ـــــــتیم دگرب ـــــــایه گذش ـــــــه از س ـــــــائیم ک  م
ـــــت ـــــیچ نماندس ـــــی ه ـــــا ومن ـــــه ازم ـــــائیم ک  م
ـــــيریم ـــــدر من ـــــی ب ـــــیم و گه  گـــــاهی چـــــو هلال

 

 پرســـــتیم و از ایـــــن خلـــــق جـــــدائیممـــــا بـــــاده
 پـــــا و ســـــر آشـــــفته و جویـــــای لقـــــائیمبـــــی

ــــائیم یــــکه مــــوجیم کــــه در بحــــر بــــ  جــــای نی
 مــــــا از نظــــــرش صــــــوفی صــــــافی صــــــفائیم

 کـــه کجـــائیم ای بـــر لـــب ســـاحل تـــو چـــه دانـــی
ـــــــائیم ـــــــائیم هم ـــــــوئیم هم ـــــــایه نج ـــــــا س  م
 در عـــــــــين بقـــــــــائیم و منـــــــــزه ز فنـــــــــائیم
 گــــاهی شــــده در غــــرب و گــــه از شــــرق بــــرائیم

 

ـــــیم ـــــاش نگفت ـــــان ف ـــــی راز نه ـــــه کن ـــــید چ  س
ــــــــدائیم ــــــــدائیم خ ــــــــتیم خ ــــــــود نگرس  در خ

 

 مـــــــــــــا بنـــــــــــــده مطلـــــــــــــق خـــــــــــــدائیم
ــــــــــــــــریفیم ــــــــــــــــا ح ــــــــــــــــع انبی  در مجم

ــــــــــا ــــــــــا م ــــــــــا م ــــــــــیم او ب ــــــــــدیم اوئ  ن
 مســــــــــتیم ز شــــــــــراب وحــــــــــدت عشــــــــــق
 تــــــــــا واصــــــــــل ذات خــــــــــویش گشــــــــــتیم

 صـــــــــورتیـــــــــک معنـــــــــی و صـــــــــدهزار 
 

ــــــــــــــــين مصــــــــــــــــطفائیم ــــــــــــــــد یق  فرزن
ــــــــــــائیم  ســــــــــــر حلقــــــــــــۀ جلمــــــــــــه اولی
 آیــــــــــا تــــــــــو کجــــــــــا و مــــــــــا کجــــــــــائیم

 ســــــــــــرائیممســــــــــــتانه ســــــــــــرود مــــــــــــی
ـــــــــی ســـــــــرائیم ـــــــــا هـــــــــر صـــــــــفتی دم  ب

 نمــــــــــــائیمدر دیــــــــــــده خلــــــــــــق مــــــــــــی
 

ـــــــــا شـــــــــد  ســـــــــید ز خـــــــــودی خـــــــــود فن
 خـــــــدائیم خـــــــدا کـــــــه مـــــــاه واللـــــــه بـــــــ

 

ـــــــــــــــــتانیم ـــــــــــــــــید سرمس ـــــــــــــــــده س ـــــــــــتانیم بن ـــــــــــوی نس ـــــــــــالم بج ـــــــــــه ع  هم



۳۱۹ 
 

 یـــــــــــابیمدر الفـــــــــــی مـــــــــــی ه اینقطـــــــــــ
ــــــــــــم ــــــــــــراوان داری ــــــــــــا گــــــــــــنج ف  باطن

ـــــــــــــددرد در ـــــــــــــیه ش ب ـــــــــــــوئیمدوا م  ج
 از در شــــــــــــــــاه گــــــــــــــــدائی کــــــــــــــــردیم
 آنکــــــــــه گوینــــــــــد و همــــــــــانش خواننــــــــــد

 

 خـــــــوانیمدر کتـــــــب خانـــــــه کتـــــــب مـــــــی
ـــــــــــرانیم  ظـــــــــــاهراً گرچـــــــــــه بســـــــــــی وی
ــــــــــــــــانیم ــــــــــــــــی درم ــــــــــــــــه پ  دردمندان
 لاجـــــــــــــرم در دو جهـــــــــــــان ســـــــــــــلطانیم

 طلبـــــــی مـــــــا آنـــــــیمگـــــــر تـــــــو آن مـــــــی
 

ــــــــــــه بهمــــــــــــه بنمــــــــــــودیمنعمــــــــــــت  الل
 دانـــــــــیمنهـــــــــان مـــــــــیو  ســـــــــر پیـــــــــدا

 

ـــــــــا مســـــــــتانیم  بســـــــــر خواجـــــــــه کـــــــــه م
ــــــــــــائیم ــــــــــــه عــــــــــــالم م  داســــــــــــتان هم
 در خرابـــــــــات مغـــــــــان مســـــــــت وخـــــــــراب
 دل و دلـــــــــدار خـــــــــودیم و مـــــــــی و جـــــــــام
ــــــــــاقیم ــــــــــس عش ــــــــــوش نف ــــــــــرب خ  مط
ـــــــــریم ـــــــــا دگ ـــــــــر و م ـــــــــا دگ ـــــــــت م   حال

 

ــــــــتانیم ــــــــی نس ــــــــه ده ــــــــی هرچ ــــــــير م  غ
 دســــــــت مــــــــا گــــــــير کــــــــز آن دســــــــتانیم
 ســـــــــــاقی مجلـــــــــــس ســـــــــــر مســـــــــــتانیم

 ایـــــــــــن وآنـــــــــــیمو جـــــــــــان و جانانـــــــــــه 
ـــــــــــیع  خـــــــــــوانیماشـــــــــــقانه غـــــــــــزلى م

ــــــــــدانیم ــــــــــا رن ــــــــــد و م ــــــــــدمتش زاه  خ
 

 نعمــــــــــــت اللــــــــــــه نهــــــــــــاده خــــــــــــوانی
ـــــــــانیم ـــــــــه مهم ـــــــــه هم ـــــــــه ک ـــــــــدمی ن  ق

 

ـــــــانیم ـــــــات جه ـــــــاق خراب ـــــــد عش ـــــــا مرش  م
 تـــــــو از همـــــــدانی و لـــــــیکن همـــــــه دان نـــــــه
ـــــالم ـــــالم ع ـــــا ع ـــــی م ـــــک حرف ـــــالم ی ـــــو ع  ت
ــــــد ــــــال و رخ خــــــوبی نگرانن ــــــر کــــــس بجم  ه

 همـــــه عمـــــر یکـــــی مـــــور نرنجیـــــده از مـــــا بـــــ
 نـــــیم کـــــه او قابـــــل عشقســـــتهـــــر یـــــار کـــــه بی

 

ـــــــاقی ســـــــرا پـــــــرده میخانـــــــه جـــــــانیم  س
 از مـــا شـــنو ای دوســـت کـــه ســـر همـــه دانـــیم
ــــو مــــير صــــدی باشــــی و مــــا شــــاه جهــــانیم  ت
 در آینــــــه خــــــویش بخــــــود مــــــا نگــــــرانیم

 بــــود بــــر ایــــن بــــوده و تــــا هســــت بــــرآنیم تــــا
 حســــــــنی بنمــــــــائیم و دلــــــــش را بســــــــتانیم

 

 رنـــــــدان ســـــــراپرده مـــــــا عاشـــــــق و مســـــــتند
ــــــــدان  ــــــــیممــــــــا ســــــــید رن  ســــــــراپرده از آن

 

 مســـــــــتیم و خـــــــــرابیم وگرفتـــــــــار فلانـــــــــیم
 ایمــــــان بجــــــز از کفــــــر ســــــر زلــــــف نــــــداریم
 مــــــــا پــــــــير خرابــــــــات جهــــــــانیم و لــــــــیکن
 گــــو خلــــق بداننــــد کــــه مــــا عاشــــق و مســــتیم

ـــــ ـــــدا ب ـــــه پی ـــــدیمیم ک ـــــور ق ـــــا ن ـــــدوثیمه م  ح
ــــــوانیم کــــــه عمــــــری بســــــرآریمبــــــی  عقــــــل ت

 

 ســــــر حلقــــــۀ رنــــــدان خرابــــــات جهــــــانیم
ـــــدا ـــــم ن ـــــر عل ـــــق دگ ـــــت عش ـــــز معرف  نیمج

ـــــاده ـــــقی و ب ـــــرابیمدر عاش ـــــد خ ـــــوری رن  خ
ـــــد کـــــه برخـــــود نگـــــرانیم  گـــــو فـــــاش بگوین
ـــــانیم ـــــده نه ـــــه از دی ـــــنج وجـــــودیم ک ـــــا گ  م

 جــــــام مــــــی عشــــــق زمــــــانی نتــــــوانیمبــــــی
 

 ســــــید ز ســــــر ذوق ســــــخن گویــــــد و خوانــــــد
ــــــوانیم ــــــد بخ ــــــه از ذوق بگوین ــــــول ک ــــــر ق  ه

 

ـــــــــــاهراً ـــــــــــاً ظ ـــــــــــم و باطن ـــــــــــانیمجس  ج
ــــــــــا ــــــــــا م  ســــــــــخن غــــــــــير او مگــــــــــو ب

 گــــــــــــوئیموحــــــــــــده لاشــــــــــــریک لــــــــــــه 

ــــــــــــــــراً ــــــــــــــــن و اولاً اخ ــــــــــــــــیم ای  آن
 دانــــــــیمزانکــــــــه مــــــــا غــــــــير او نمــــــــی

ـــــــــــــلمانیم ـــــــــــــومن و صـــــــــــــادق و مس  م



۳۲۰ 
 

 اســــــــم اعظــــــــم کــــــــه جــــــــامع اسماســــــــت
 عشــــــــق و معشــــــــوق و عاشــــــــق خویشــــــــیم

 ج خانــــــــه عشــــــــق اســــــــتگــــــــننج دل کــــــــ
 

 خــــــــــوانیمذوق مــــــــــیه حافظانــــــــــه بــــــــــ
ــــــــــــانیم ــــــــــــدار و جــــــــــــان و جان  دل و دل
ــــــــرانیم ــــــــنج وی ــــــــنج و ک ــــــــن گ ــــــــد ای  نق

 

 بنــــــــــــــــــده ســــــــــــــــــید خرابــــــــــــــــــاتیم
 مســــــــــــت بــــــــــــزم رنــــــــــــدانیم ســــــــــــاقی

 

 مــــــا ســــــاقی سرمســــــت خرابــــــات جهــــــانیم
 وجــــــودیم یمــــــا آب حیــــــاتیم کــــــه از جــــــو

ــــــــی و بصــــــــورت  ــــــــرابیم بمعن ــــــــامیم و ش ج
 ایـــن حرفـــه کـــه معشـــوق خـــود و عاشـــق خویشـــیم
 گرچـــــــه نگراننـــــــد بمـــــــا خلـــــــق جهـــــــانی
 بــــــی زهــــــد تــــــوانیم کــــــه عمــــــری بســــــرآریم

 

ـــــــــه جـــــــــانیم  ســـــــــلطان ســـــــــراپرده میخان
ـــــیممـــــا گـــــوهر روحـــــیم کـــــه در جســـــم   روان

ـــــــانیم ـــــــدا ونه ـــــــمیم و هوی ـــــــیم و طلس  گنج
ـــــیم همـــــانیم ـــــب آن ـــــا طال ـــــز کـــــه م  هـــــر چی

ـــــ ـــــه خـــــویش ب ـــــرانیمه در آین ـــــا نگ  خـــــود م
 بـــــی جـــــام مـــــی عشـــــق زمـــــانی نتـــــوانیم

 

ـــــــا مســـــــت خـــــــرابیم ـــــــه م ـــــــاد ک  آوازه درافت
 واللـــــــه بســـــــر ســـــــید عـــــــالم کـــــــه چنـــــــانیم

 

 اره کــــــردی مــــــا بــــــاتو درمیــــــانیماز مــــــا کنــــــ
 لســـــت بـــــا تـــــو عهـــــد درســـــت بســـــتیمروز ا

ـــــدن ـــــر نمای ـــــده گ ـــــيرت در دی ـــــال غ ـــــش خی  ق
 رنــــدی اگـــــر بیـــــابیم بوســـــیم دســـــت و پـــــایش
ـــــــر ـــــــر س ـــــــتانه از س ـــــــوانیم مس  برخاســـــــتن ت
ــــــــت ــــــــور روی ــــــــيریم روشــــــــن بن ــــــــه من  آئین

 

ـــ ـــن چنین ـــو ای ـــا ت ـــا م ـــانیم ی،ب ـــو آنچن ـــا ت ـــا ب  م
 جاویــــد ثابــــت قــــدم بــــرآنیم ،ایــــمنشکســــته

ـــــده ـــــذارد از دی ـــــا گ ـــــيرت کج ـــــرانیمغ  اش ب
ــــــش  ــــــدی ببینــــــیم در مجلس  نمــــــانیمور زاه

 تـــــوانیمتـــــو نمـــــیامـــــا دمـــــی نشســـــتن بـــــی
ـــــیم ـــــه روان ـــــزم ش ـــــم در ب ـــــیم دای ـــــام جم  ج

 

ـــــــات پیوســـــــته در طـــــــوافیم ـــــــه در خراب  رندان
ــــه شــــعری دگــــر نخــــوانیمجــــز قــــول نعمــــت  الل

 

ــــــــــــه پوشــــــــــــانیم ــــــــــــو فروشــــــــــــان کهن  ن
ـــــــــــــــــاریم ـــــــــــــــــلای خم ـــــــــــــــــتلای ب  مب
 خــــــــــــــویش بیچارگــــــــــــــان بیخویشــــــــــــــیم
 ایمنــــــــــــــیم از وصــــــــــــــال و از هجــــــــــــــران
ــــــــــــا ــــــــــــد از درم ــــــــــــدائی درآی ــــــــــــر گ  گ
ــــــــا ــــــــر م ــــــــت در ب ــــــــق اوس ــــــــت عش  خلع

 

 کهنـــــــــــــــه پوشـــــــــــــــان نوفروشـــــــــــــــانیم
 دردمنــــــــــــــــــــــدیم ودرد نوشــــــــــــــــــــــانیم
ــــــــــــــار خســــــــــــــته دلان خویشــــــــــــــانیم  ی
ـــــــــــــارغ از جمـــــــــــــع و از پریشـــــــــــــانیم  ف

 تخـــــــت بنشـــــــانیمه همچـــــــو شـــــــاهش بـــــــ
 هرکـــــــــــه خـــــــــــواهیم مـــــــــــا بپوشـــــــــــانیم

 

ـــــــــــه آتشـــــــــــی افروخـــــــــــت ـــــــــــت الل  نعم
 دیــــــــــگ ســــــــــودای عشــــــــــق جوشــــــــــانیم

 

ــــــــــــادانیم ــــــــــــت م ــــــــــــد مس ــــــــــــذت رن  ل
 بنشســـــــتمیخانـــــــه رفــــــت خـــــــوش ه دل بــــــ

 نقـــــــــــد گنجینـــــــــــه حـــــــــــدوث و قـــــــــــدم
ـــــــــی ـــــــــدام م ـــــــــی را م  نوشـــــــــیمجـــــــــام م

 رنــــــــــــد مســــــــــــتیم و دامــــــــــــن ســــــــــــاقی

 عــــــــادی مــــــــی پرســــــــت مــــــــا دانــــــــیم
 نیـــــــــــک جـــــــــــائی نشســـــــــــت دانـــــــــــیم
ـــــــیم ـــــــا دان ـــــــت م ـــــــه هس ـــــــود آنچ  در وج
ـــــــــیم  توبـــــــــه مـــــــــا شکســـــــــت مـــــــــا دان
 خــــــــــوش گرفتــــــــــه بدســــــــــت مــــــــــادانیم



۳۲۱ 
 

 عهـــــد خـــــود اســـــتهدل مـــــا تـــــا ابـــــد بـــــ
 

 از ازل عهــــــــــــــد بســــــــــــــت مــــــــــــــادانیم
 

 ذوق ســــــید چیســــــتتــــــو چــــــه دانــــــی کــــــه
 ذوق ایــــــــن مــــــــير مســــــــت مــــــــا دانــــــــیم

 

 زنــــیممــــا انــــاالحق از وجــــود حــــق مطلــــق مــــی
 مــــاه گــــردون را بتیــــغ معجــــز انگشــــت عشــــق

ــی ــا ب ــو م ــه چ ــاذ الل ــتن مع ــق گف ــاو ح ــدیم م ــا ش  م
ــه مــی ــولى ک ــر ق ــقچــون کــلام اوســت ه ــد خل  گوین

 شیشــــه تقــــوی دگــــر بــــر ســــنگ قلاشــــی زدیــــم
 

ـــی ـــاالحق م ـــا ان ـــق م ـــق مطل ـــود ح ـــیماز وج  زن
ــیهم ــیچــو جــد خویشــتن ب ــیمخویشــتن شــق م  زن

ــی ــق م ــرق احم ــر ف ــا ب ــاران قف ــیماز حــق ای ی  زن
ـــی ـــیملاحـــرم صـــدیق وار از صـــدق صـــدق م  زن
 زنــــیمدر خرابــــات مغــــان جــــام مــــروق مــــی

 

ــانی شــد بگفــت ــه از وجــود خــود چــو ف  نعمــت الل
 زنــــیممــــا انــــاالحق از وجــــود حــــق مطلــــق مــــی

 

 مـــــــا خـــــــاک راه را  بنظـــــــر کیمیـــــــا کنـــــــیم
ـــــ ـــــبس ص ـــــرمیمدر ح ـــــاد وخ ـــــين ش  ورتیم و چن

ــــــــیم ــــــــتان سرخوش ــــــــالى و مس ــــــــدان لااب  رن
ـــــــزتیم ـــــــای ع ـــــــوهر دری ـــــــوج محـــــــیط و گ  م
ــــی ــــر دســــت جــــام م ــــاقی و ب ــــده روی س  در دی

 

ــــــ ــــــیمۀصــــــد درد دل بگوش ــــــمی دوا کن  چش
ـــــیم ـــــا کن ـــــی چه ـــــراچه معن ـــــه در س ـــــر ک  بنگ

 مجلــــس خــــود کــــی رهــــا کنــــیمه هشــــیار را بــــ
 آب و گــــل آخــــر چــــرا کنــــیمه مــــا میــــل دل بــــ
ـــه ـــاری بگـــو ک ـــعاه گـــوش بـــ ب  ل چـــرا کنـــیمق

 

ــــر  آو در صــــف اصــــحاب مــــا خــــراماز خــــود ب
ــــــیم ــــــت بــــــا خــــــدا کن  تــــــا ســــــیدانه روی دل

 

 کنـــــــــــیمعاشـــــــــــقانه عشـــــــــــقبازی مـــــــــــی
ــــــرده ــــــران ک ــــــل وی ــــــان عق ــــــان و م ــــــمخ  ای
 رویـــــــــمدر پـــــــــی کفـــــــــر حقیقـــــــــی مـــــــــی

 کشــــــــــته عشــــــــــق وشــــــــــهید حضــــــــــرتیم
ـــــــــدام ـــــــــاغر م ـــــــــده س ـــــــــه آب دی ـــــــــا ب  م

ـــــی ـــــه م ـــــتهرچ ـــــوق ماس ـــــون معش ـــــیم چ  بین
 

 کنـــــــیمبــــــازی مـــــــی تــــــا نپنـــــــداری کـــــــه
ـــــــــی ـــــــــازی م ـــــــــیمسرخوشـــــــــیم و ترکت  کن
 کنــــــــیمتــــــــرک اســــــــلام مجــــــــازی مــــــــی
ــــــی ــــــازی م ــــــر دســــــت غ ــــــرین ب ــــــیمآف  کن
 کنـــــــیمخرقـــــــه خـــــــود را نمـــــــازی مـــــــی
 کنــــــــــیمعاشــــــــــقانه دل نــــــــــوازی مــــــــــی

 

 محمــــــــــود خــــــــــویشۀنــــــــــدبســــــــــیدیم و
ــــــــی ــــــــازی م ــــــــلطان ای ــــــــر در س ــــــــیمب  کن

 

 او بینـــــــــــیمهنـــــــــــور چشمســـــــــــت او بـــــــــــ
 مـــــــا چـــــــو احـــــــول نـــــــه ایـــــــم ای بینـــــــا

 نگــــــــــریمهــــــــــزار مــــــــــیآینــــــــــه گــــــــــر 
ـــــــــــان شـــــــــــد ـــــــــــف او پریش ـــــــــــع زل  مجم

 یــــــــــابیمآفتــــــــــابی بــــــــــه مــــــــــاه مــــــــــی
 مــــــــوج بحــــــــریم و ســــــــو بســــــــو گــــــــردیم

 

 میلاجـــــــــــرم جملـــــــــــه را نکـــــــــــو بینـــــــــــ
 دو بینــــــیمه کــــــی چــــــو احــــــول یکــــــی بــــــ

ــــــــــیم ــــــــــرو بین ــــــــــوب روب  خــــــــــود و محب
ــــــــیم ــــــــو بین ــــــــو بم ــــــــوع م ــــــــال مجم  ح
 بلکـــــــــــه او را بـــــــــــه نـــــــــــور او بینـــــــــــیم
ــــــــــیم ــــــــــو بین ــــــــــو بس ــــــــــده س  آب در دی

 

ــــــت ــــــو نعم ــــــه عــــــالم چ ــــــه اســــــتهم  الل
ـــــــــیم ـــــــــه چـــــــــو بین ـــــــــير او را بگـــــــــو ک  غ

 

ــــــ هـــــــر چنـــــــد مـــــــا بجســـــــم ز اولاد آدمـــــــیم ــــــا ب ــــــاک ز اه ام ــــــاتمیمبروح پ ــــــای خ  ن



۳۲۲ 
 

 نیــــــــاز و فقــــــــيریم از همــــــــههســــــــتیم بــــــــی
 جـــــام جهـــــان نمـــــا کـــــه بمـــــانور خـــــود نمـــــود
 مـــــا را وجـــــود داد وبخـــــود هـــــم ظهـــــور کـــــرد

ــــاده ــــا جــــام مــــی مــــدام چــــو رنــــدان ب  نــــوشب
ــــــــــد افصــــــــــحیم در اوصــــــــــاف او ولى  هرچن

 

ــــالمیما ــــاج ع ــــه محت ــــت ک ــــال ماس ــــن از کم  ی
ــــــیم ــــــم اعظم ــــــۀ اس ــــــه آین ــــــين ک ــــــا بب  گفت

ـــــته ـــــاهمیمپیوس ـــــته ب ـــــم و پیوس ـــــر ه ـــــم ب  ای
 دمیملـــــب بـــــر لـــــبش نهـــــاده ومســـــتانه همـــــ

 بکمــــــیمدر کنــــــه ذات عــــــاجز و حــــــيران وا
 

 ایــــم و ســــید مــــا نعمــــت اللــــه اســــتمــــا بنــــده
ـــــــدا ـــــــزد خ ـــــــرمیم ن ـــــــرو مک ـــــــق از آن  و خل

 

ـــــوت می ـــــن خل ـــــرویممـــــا ازی ـــــه بجـــــائی ن  خان
ـــی ـــی او م ـــاه اســـت و روان از پ ـــق ش ـــردیمعش  گ

 جــــــائی دیگــــــره نــــــرویم از در میخانــــــه بــــــ
 دردی درد کـــــه یـــــابیم خوشـــــی نـــــوش کنـــــیم

 هیـــــــاهوی رقیبـــــــان نـــــــرویم از در تـــــــوه بـــــــ
  

ـــــ  ـــــوائی ب ـــــين آب و ه ـــــرویمه از چن ـــــوائی ن  ه
ــــــرویم ــــــدائی ن ــــــکين گ ــــــل مس ــــــی عاق  در پ

ـــن ـــت ماســـت از ای ـــ جن ـــه ب ـــرویمه خان ـــائی ن  ج
ـــــــی  ـــــــی هـــــــیچ دوائ ـــــــدیم پ ـــــــرویمدردمن  ن

ـــــائی نـــــرویم ـــــوئیم دع ـــــه بگ ـــــا گـــــر چ  دایم
  

ـــت ـــینعم ـــا م ـــه کـــس چـــو عط ـــه بهم ـــدالل  بخش
ـــــــرویم ـــــــائی ن ـــــــتانیم عط ـــــــا نس ـــــــا از او ت  م

  

 رســـــیممـــــا از شـــــراب خانـــــه جانانـــــه مـــــی
ـــــه مـــــا ـــــات جـــــو ک ـــــا نشـــــان ذوق خراب  از م

ــــاده ــــدیم و ب ــــاش کــــه رن ــــوشای عقــــل دور ب  ن
ـــــــقش بســـــــوختیم ـــــــش عش ـــــــه وار ز آت  پروان

ــــر و در  ــــر س ــــاجی ز ذوق ب ــــر قت ــــقب ــــای عش  ب
 خانـــــــۀ قـــــــدیمرســـــــیم ز میسرمســـــــت مـــــــی

  

 رســـــیممـــــی هخانـــــمســـــتان حضـــــرتیم و ز می 
ــــــی ــــــه م ــــــالى و رندان ــــــتیم و لااب ــــــیممس  رس
ــــی ــــه م ــــس جانان ــــق و مجل ــــزم عش ــــیماز ب  رس

ــــه ــــشــــمعی گرفت ــــم و ب ــــه ای ــــیه پروان ــــیمم  رس
ــــ ــــر ب ــــیه بســــته کم  رســــیمعــــزت و شــــاهانه م

ـــــی ـــــتانه م ـــــه مس ـــــتیم ک ـــــور نیس ـــــیممخم  رس
  

ــــــدگی ســــــید خــــــو ــــــیاز بن ــــــازد م  رســــــیم ب
 رســـیمبـــين کـــه چـــه مردانـــه مـــی ،از ملـــک غیـــب

  

 مـــــــــــا گـــــــــــدایان حضـــــــــــرت شـــــــــــاهیم
ـــــــــــاده ـــــــــــقیمب ـــــــــــس عش ـــــــــــان مجل  نوش

ــــــــی ــــــــبر نم ــــــــود خ ــــــــه از خ ــــــــمگرچ  داری
ــــــــــــــــریم ــــــــــــــــير دل مه  در ضــــــــــــــــمير من
ــــــــودیم ــــــــز خ ــــــــن عزی ــــــــر ت ــــــــاه در مص  گ

ـــــــــــار جـــــــــــان  داریـــــــــــم کـــــــــــام دل در کن
  

 داران خـــــــــــــــاص اللهـــــــــــــــیمپـــــــــــــــرده 
ــــــــــیمره ــــــــــن راه ــــــــــاک ای ــــــــــینان خ  نش

ـــــــــــدای آ ـــــــــــز خ ـــــــــــدا ک ـــــــــــاهیمبخ  گ
 بــــــــر ســــــــپهر وجــــــــود جــــــــان مــــــــاهیم
ـــــــاهیم ـــــــاده درچ ـــــــف فت ـــــــو یوس ـــــــه چ  ک
 ایمــــــــــــــــــــن از آرزوی دلخــــــــــــــــــــواهیم

  

ـــــــــــــــــدیم  بنـــــــــــــــــدۀ ذاکـــــــــــــــــران توحی
ــــــــــــک نعمــــــــــــت اللهــــــــــــیم  ســــــــــــید مل

  

ـــــــــــــزالیم ـــــــــــــر لای ـــــــــــــوهر بح ـــــــــــــا گ  م
 ه نقـــــــــش خیـــــــــال یـــــــــار داریـــــــــمگـــــــــ

ــــــــــــط و ــــــــــــال خ ــــــــــــائیم مث ــــــــــــم  دتح
 یمنخورشـــــــــــید ســـــــــــپهر جـــــــــــم و جـــــــــــا

 پرتـــــــــــو نـــــــــــور ذوالجلالـــــــــــیممـــــــــــا 
ـــــــــه آینـــــــــه  ایـــــــــم و گـــــــــه جمـــــــــالیمک

 مثــــــــــالیممــــــــــا عــــــــــين مثــــــــــال بــــــــــی
 گـــــــــــاهی قمـــــــــــریم و گـــــــــــه هلالـــــــــــیم



۳۲۳ 
 

ـــــــــــریم ـــــــــــوی هج ـــــــــــيرکنان بک ـــــــــــم س  ه
 مـــــــــــــا تشـــــــــــــنه آن لـــــــــــــب حیـــــــــــــاتیم

  

 هــــــــــم ســــــــــاکن خلــــــــــوت وصــــــــــالیم
 ویـــــــــن طرفـــــــــه کـــــــــه غرقـــــــــه زلالـــــــــیم

  

 بــــــــــــا نقــــــــــــش خیــــــــــــال روی ســــــــــــید
ــــــــــــالیم ــــــــــــال هــــــــــــر خی  ایمــــــــــــن ز خی

  

ــــــــــارغیم ــــــــــالم ف ــــــــــک ع ــــــــــارغیم از مل  ف
 در خرابــــــــــات مغــــــــــان بــــــــــا عاشــــــــــقان
 جـــــــز حـــــــدیث عشـــــــق او بـــــــا مـــــــا مگـــــــو

ـــــــده ـــــــوح دلاســـــــم اعظـــــــم خوان ـــــــم از ل  ای
 همـــــــدم جـــــــامیم و بـــــــا ســـــــاقی حریـــــــف

  

ـــــــی  ـــــــام م ـــــــیم واج ـــــــارغیمز نوش ـــــــم ف  ج
ــــــوش نشســــــته شــــــاد و خــــــرم فــــــارغیم  خ
 زانکــــــه مــــــا از ایــــــن و آن هــــــم فــــــارغیم
ـــــــــارغیم ـــــــــم ف ـــــــــم اعظ ـــــــــروف اس  از ح
ــــــارغیم ــــــدم ف ــــــدم ز هم ــــــن هم ــــــير از ای  غ

  

ــــــــه داده ــــــــد مــــــــا را تمــــــــامنعمــــــــت الل  ان
ـــــــــم  ـــــــــیش و از ک ـــــــــارغیم از ب ـــــــــارغیمف  ف

  

ــــــــقیم ــــــــت عش ــــــــم مس ــــــــق چش ــــــــا عاش  م
ــــــــــــاده نوشــــــــــــیم  ســــــــــــودا زدگــــــــــــان ب
 گلدســـــــــــــــــته بـــــــــــــــــاغ لایــــــــــــــــــزالیم
 از هســــــــــتی خــــــــــویش نیســــــــــت گشــــــــــتیم
 در خلــــــــــــــــوت خانــــــــــــــــه خرابــــــــــــــــات
ــــــــــــیم ــــــــــــاهی محیط ــــــــــــه م ــــــــــــائیم ک  م

  

ــــــــــقیم  ــــــــــت عش ــــــــــی الس ــــــــــت م  سرمس
 شـــــــــوریده و مـــــــــی پرســـــــــت عشـــــــــقیم
 پیوســـــــته چـــــــو گـــــــل بدســـــــت عشـــــــقیم
 هســـــــــتیم چنانکـــــــــه مســـــــــت عشـــــــــقیم
 رندانــــــــــه حریــــــــــف مســــــــــت عشــــــــــقیم

 ده بــــــــــدام شســــــــــت عشـــــــــــقیمافتــــــــــا
  

ـــــــــیم ـــــــــده باش ـــــــــاه بن ـــــــــید و گ ـــــــــه س  گ
 گــــــــه عــــــــالى و گــــــــاه پســــــــت عشــــــــقیم

  

ـــی ـــالى م ـــش خی ـــی نق ـــر دم ـــمه ـــور چش  نگـــارد ن
 ایـــن چنـــين خونـــاب دل کـــز چشـــم مـــا گشـــته روان
 چـــون خیـــال اوســـت هـــر نقشـــی کـــه آیـــد در نظـــر

 بــــردچشــــم مســــتش دل ز عیــــاران عــــالم مــــی
  

 هــر نفــس شــکلی دگــر از نــو بــرآرد نــور چشــم 
ـــا  ـــیچشـــم م ـــور چشـــمب ـــی کـــی گـــذارد ن  آبروئ

ــــرد ــــر پ ــــور چشــــم ۀلاجــــرم ب ــــده نگــــارد ن  دی
 نشـــين را خـــود چـــه آرد نـــور چشـــممـــردم گوشـــه

  

 نعمـــــت اللـــــه نـــــور چشـــــم مـــــردم بینـــــا بـــــود
 ســـپارد نـــور چشـــمایـــن چنـــين نـــوری بمـــردم مـــی

  

 هـــر زمـــان حســـنی بهـــر دم مینمایـــد نـــور چشـــم
ــــده بســــته ــــر آب دی ــــال عارضــــش ب ــــممــــا خی  ای

ـــی ـــالدوش م ـــتم خی ـــروگف ـــمم م ـــه از چش  ش را ک
ـــرار ـــيرد جـــان ق ـــق اودر جـــان نگ ـــر نباشـــد عش  گ
ــــاخته ــــش س ــــا از خــــاک راه ــــم م ــــائی چش  توتی

 بنـــدد خیـــالبـــر ســـواد دیـــده هـــر نقشـــی کـــه مـــی
  

 دری دیگـــر گشـــاید نـــور چشـــم هــر دمـــی بـــر مـــا 
 فزایـــد نـــور چشـــملحظـــه مـــیه لاجـــرم لحظـــه بـــ

 نشـــاید نـــور چشـــمتـــرک مـــردم هـــم بکلـــی مـــی
ـــــــور روی او ن ـــــــد ن ـــــــدنور چشـــــــمور نبین  یاب

ــــا را زدایــــد نــــور چشــــم ــــا غبــــار دیــــده م  ت
ــــور چشــــم ــــد ن ــــال او نمای ــــش خی  در نظــــر نق

  

ـــود ـــر ش ـــه گ ـــت الل ـــم نعم ـــور چش ـــن از اون  روش
 پـــیش مـــردم در همـــه جـــا بـــر ســـر آیـــدنور چشـــم

  

ــــــــــــــان دارم مقــــــــــــــام ــــــــــــــات مغ ــــــی  درخراب ــــــاده م ــــــدامب  نوشــــــم ز جــــــام جــــــم م



۳۲۴ 
 

ـــــد ـــــگ آمدن ـــــک رن ـــــر دو ی ـــــاده ه ـــــام و ب  ج
 یمــــــــــن وصــــــــــل اوه دولتــــــــــی دارم بــــــــــ

ـــــــــر دو را  ـــــــــت ه ـــــــــور و ظلم  بگذاشـــــــــتمن
 بــــــــا تمــــــــام و ناتمــــــــامم کــــــــار نیســــــــت
 عاشــــــــــــــقان را بــــــــــــــار دادم در حــــــــــــــرم

  

ـــــدام ـــــت آن ک ـــــدام اس ـــــين ک ـــــدانم ک ـــــن ن  م
 ایــــــن ســــــعادت بــــــين کــــــه دارم بــــــر دوام
ـــــــرام ـــــــلال آن ح ـــــــا ح ـــــــی را ب ـــــــن یک  ای
 گرچــــــه در کــــــار اســــــت تمــــــام وناتمــــــام
 گــــر تــــوئی عاشــــق در ایــــن خلــــوت خــــرام

  

ــــــــید و بنــــــــده چــــــــو آمــــــــد  در میــــــــانس
 صــــــورت و معنــــــی یکــــــی شــــــد والســــــلام

  

ــــــی اســــــت و عــــــالم جــــــام ــــــه م  نعمــــــت الل
 جـــــــز از اینســـــــان حـــــــلال نیســـــــت شـــــــراب
 ســـــــــــاقی مســـــــــــت مجلـــــــــــس عشـــــــــــقیم
 در خرابــــــــــــــــات کاینــــــــــــــــات مجــــــــــــــــو

 نوشـــــــــممـــــــــی وحـــــــــدت بـــــــــذوق مـــــــــی
 جـــــــــام و بـــــــــاده شـــــــــدند همـــــــــدم هـــــــــم

  

ـــــدام  ـــــت م ـــــی مراس ـــــام وم ـــــين ج ـــــن چن  ای
 هـــــر کـــــه نوشـــــد جـــــز ایـــــن شـــــراب حـــــرام

 م جـــــــامفروشـــــــم حریـــــــف و همـــــــدمـــــــی
 همچــــــــــو مــــــــــن دردمنــــــــــد درد آشــــــــــام
ــــــــــزم مــــــــــا بخــــــــــرام ــــــــــه ب  ذوق داری ب
ـــــــام ـــــــت نظ ـــــــروش یاف ـــــــی ف ـــــــس م  مجل

  

ـــــــــا فرمـــــــــا  عشـــــــــق شـــــــــاد آمـــــــــدی بپ
ـــــــلام ـــــــير وس ـــــــيروی بخ ـــــــوش م ـــــــل خ  عق

  

 هـــــر کـــــه باشـــــد خـــــادم او حرمتـــــی دارد تمـــــام
 بــــردرنــــد سرمســــتی کــــه او فرمــــان ســــاقی مــــی

 گـــــر عزیـــــزی را بعمـــــر خـــــویش دردســـــر کـــــرد
ــاج  ــون ت ــه همچ ــر ک ــایش ه ــدخــاک پ ــر مینه ــر س  ب

 ه ایپوشــــی را کــــه او از وصــــل داده وصــــلخرقــــه
ـــــی نکـــــرد  همـــــت عـــــالى مـــــا بـــــا غـــــير اومیل

  

 بنــــــــدۀ او بــــــــر در او عزتــــــــی دارد تمــــــــام 
 بنـــــد فرمانســـــت از آن رو طـــــاعتی دارد تمـــــام
ـــام ـــی دارد تم ـــقش زحمت ـــدارد درد عش ـــون ن  چ
ـــــــام ـــــــی دارد تم ـــــــد دولت  پادشـــــــاهی مینمای

پوشـــــان خلعتـــــی دارد تمـــــام در میـــــان خرقـــــه
ـــــی دارد تمـــــام ـــــی همت  شـــــاید ار گـــــوئی فلان

  

 جو که آن خـوش نعمتـی اسـتالله از خدا مینعمت
ــــام ــــی دارد تم ــــه نعمت ــــت الل ــــه دارد نعم ــــر ک  ه

  

 در نظــــــر نقــــــش خیــــــال تــــــو نگــــــارم دایــــــم
 ابـــد عشـــق تـــو در جـــان مـــن اســـته از ازل تـــا بـــ

ــــدمت مــــی ــــدا کــــردم و ســــر در ق ــــازمجــــان ف  ب
ــــف ــــت حری ــــاقی سرمس ــــا س ــــامم و ب ــــدم ج  هم

 کــــوی تــــو ثابــــت قــــدمم تــــا باشــــم بــــر ســــر
ــــ  شــــایدمــــن مــــی ۀگــــر پریشــــان بــــود ایــــن گفت

  

ــــن  ــــير از ای ــــ غ ــــار دگ ــــمر ک ــــدارم دای ــــار ن  ک
ـــــم ـــــق زارم دای ـــــم و عاش ـــــب سرخوش  روز وش
 بســــــر تــــــو کــــــه ز دســــــتت نگــــــذارم دایــــــم

 چــه کــارم دایــمه کــس ندانــد کــه مــن اینجــا بــ
 لاجـــــــرم عمـــــــر گرامـــــــی بســـــــر آرم دایـــــــم

ــــــودا زد ــــــه س ــــــم ۀزانک ــــــارم دای ــــــف نگ   زل

  

 در خرابـــــــــات مغـــــــــان ســـــــــید سرمســـــــــتانم
ــــــم ــــــارم دای ــــــن ز خم ــــــارغ از عــــــالم و ایم  ف

  

 
 هر كجا صورتی است در نظرم

 های جوهریی گوهر حقه
 شاهد معنثی در او نگرم 

 بر سر چار سو همی نگرم
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 نقد گنجینۀ جهان دارم
 اللهم و ز آل حسين نعمت

   

 لاجرم پادشاه بحر و برم
 به امینی امانتی سپرم

  

 
 گنج است و عالم چون طلسماسم او

 این طلسم و گنج باشد در ظهور
 ساغر و می نزد سرمستان یكی است
 این معانی دارد و آن یك بیان

   

 در طلسمش یافتم این گنج اسم 
 در حقیقت عين گنج آمد طلسم
 نام راحش روح و نام جام جسم

 اللّه جمع كرده هر دو قسم نعمت
  

  
 نانای نفس شوخ چشم مرو در قفای

 ای چو كاسه دهان در خیال آش بگشاده
 دار بهر دو نان مرو بر دو نان و شرم

 آدم برای دانۀ گندم بهشت هشت
 هر هشت خلد و شش جهت و پنج حس ترا
 دل را شراب ده كه همين است دوای دل

 ای طعام اللّه اگر خورده از خوان نعمت
  

 جانت مده به باد هوا در هوای نان 
 به گوشی برای نانمانند سفره حلقه 

 حیف است كآب روی فروشی بهای نان
 تو باز خر به نان جو ای مبتلای نان
 گردد مطیع اگر بدهی یك دو تای نان
 نان پیش سگ بمان كه همان است سزای نان
 چه قدر آش نزد تو باشد چه جای نان

  

 
 فرمــــان مــــنۀدل کــــه باشــــد گــــر نباشــــد بنــــد

 مــــن کــــه باشــــم گــــر نباشــــم بنــــدۀ فرمــــان او
ـــ ـــت در ویران ـــی اس ـــق او گنج ـــن عش  ه ایدر دل م

ــس ــدان حریــفعشقســتمجل ــت وبارن  ومــن سرمس
 دردمندانــــــــه بیــــــــا دردی دردم نــــــــوش کــــــــن
 نالـــــه دلســـــوز مـــــن از حـــــال جـــــان دارد خـــــبر

  

 جــان چــه ارزد گــر نــورزد عشــق بــا جانــان مــن 
 بــــرم فرمــــان اوزآن شــــد روان فرمــــان مــــنمــــی

ـــن ـــران م ـــنج دل وی ـــر خـــواهی بجـــو ک  گـــنج اگ
 جـــامی کـــه نوشـــم شـــادی یـــاران مـــنســـاقیا 

 تـــــا بـــــدانی ذوق داروی مـــــن و درمـــــان مـــــن
 ام بشـــنو کـــه گویـــد بـــا تـــو حـــال جـــان مـــننالـــه

  

 مــــن ایــــاز حضــــرت محمــــود خویشــــم ای عزیــــز
ـــــدگی ســـــید محمـــــود مـــــن ســـــلطان مـــــن  بن

  

ـــن ـــان م ـــان و ای جان ـــوئی ای ج ـــانم ت  راحـــت ج
ــــودی ایــــن قــــدر ــــق ایمــــان مــــن قــــدرش نب  رون

ــــــنج دل  ــــــود ک ــــــو ب ــــــنج ت ــــــد گ ــــــهنق  امویران
 ه اینوشـــــی درآ در گوشـــــۀ میخانـــــبـــــاده مـــــی

ـــــت ـــــالا گرف ـــــن ب ـــــار م ـــــت ک ـــــتلایم از بلای  مب
ـــــبیل ـــــردم س ـــــه را ک ـــــتم و میخان ـــــاقی سرمس  س

  

ـــدان نـــدارد جـــان مـــنبـــی   وصـــالت راحتـــی چن
 گــــر نبــــودی کفــــر زلفــــت رونــــق ایمــــان مــــن
ـــن ـــران م ـــنج دل وی ـــر خـــواهی بجـــو ک  گـــنج اگ
ـــن ـــتان م ـــس مس ـــن مجل ـــب ک ـــاداری طل  ذوق م

 کنــــد درمــــان مــــنرد دردت مــــیدردمنــــدم د
 زاهــــد مخمــــور کــــی مانــــد دریــــن دوران مــــن

  

 مـــــير رنـــــدان جهـــــان امـــــروز نـــــزد عارفـــــان
 ید و ســــلطان مــــنســــاللــــه منســــت و  نعمــــت

  

ــن ــان م ــان و ای جان ــو ای ج ــان ت ــدای ج ــانم ف  ج
 آمـــد هـــوای زلـــف تـــو ایمـــان مـــن خنـــدان شـــده

ــر منســت آن ــو ایمــان مــن کف ــو هــم روی ت  زلــف ت
ـــتان مـــن ـــن و بس ـــی از گلش ـــی بـــرده گل ـــر بلبل  ه
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 مــن در میــان بــا تــو خوشــم تــو در کنــار مــن خوشــی
ــن  ــزم خــاص م ــدان ب ــفرن ــاقی حری ــا س ــتند ب  هس

 کـه کیسـت یـاری کـه باشـد اهـل دل صاحبنظر دانی
 مماز دولـــت ســـلطان خـــود مـــن در ولایـــت حـــاک

 

ـــانگمـــوئی ن ـــو آن مـــن نجـــد در می ـــو ت  مـــن آن ت
 خمخانـــه در جـــوش آمـــده از مســـتی مســـتان مـــن

 یافتـــــه کـــــنج دل ویـــــران مـــــنگـــــنج محبـــــت 
 کنــد بارســتم دســتان مــن هــر کــس کجــا دســتان

 

ــده ــو ســیدی مــن بن ــو خواجــت  و مــن غــلامه ایام ت
ـــن ـــود برهـــان م  دعـــوی عشـــقت گـــر کـــنم ســـید ب

 

 روی تـــو روشـــن دو چشـــم جـــان مـــن رای بنـــو
ــن اســت ــت روش ــور روی ــن از ن ــان م ــزم ج ــمع ب  ش
ـــــدام ـــــو دارم م ـــــال روی ت ـــــش خی ـــــر نق  در نظ

ــن  ــت و م ــس عشقس ــامجل ــان دع ــت از ج  میگویم
 مـــدت هفتـــاد ســـال از عمـــر مـــن بگذشـــته اســـت

ــی ــالب ــیچ ح ــان در ه ــک زم ــودی ی ــن نب  رضــای م
 

 ای خلیــــل اللــــه مــــن فرزنــــد مــــن برهــــان مــــن
 بــــاد روشــــن دائمــــا چشــــم چــــراغ جــــان مــــن
ـــان مـــن ـــدار مـــن ای جـــان و ای جان  ای دل و دل

 کــــن تــــا بشــــنوی ای ميرسرمســــتان مــــن گــــوش
 جاویـــدان مـــنحاصـــل عمـــرم تـــوئی ای عمـــر 

 یـــک ســـخن هرگـــز نفرمـــودی تـــویی فرمـــان مـــن
 

 یادگـــــــــار نعمتاللـــــــــه قـــــــــرةالعين رســـــــــول
ــــــن ــــــور طــــــه آل یســــــن ســــــایه ســــــلطان م  ن

 

ــــــن ــــــر جــــــان م ــــــر دل و ب ــــــن ب ــــــی ک  رحمت
 ای مـــــــو بمـــــــو زلفــــــــت پریشـــــــان کــــــــرده
ــــــ ــــــت و دل ویران ــــــنج اس ــــــو گ ــــــق ت  ه ایعش

 صـــــــاف درمــــــــان گــــــــر نباشــــــــد فــــــــارغیم
ـــــو جـــــان را مجـــــال هســـــت نیســـــت ـــــیش ت  پ

 ن رنــــــــــدان تمــــــــــامدر خــــــــــراب مغــــــــــا
 

 بوســـــــــۀ ده بـــــــــر لـــــــــب جانـــــــــان مـــــــــن
 بـــــــرد ایمـــــــان مـــــــنکفـــــــر زلفـــــــت مـــــــی

ــــــــــای آن  ــــــــــج ــــــــــنک ــــــــــه م  نج دل ویران
 درد درد دل بـــــــــــــود درمـــــــــــــان مـــــــــــــن
ـــــا بگـــــویم جـــــان مـــــن  جـــــان چـــــه باشـــــد ت

ــــــی ــــــیم ــــــد و م ــــــنخورن ــــــان م ــــــد فرم  برن
 

ــــــر ــــــاقی در نظ ــــــت وس ــــــق اس ــــــس عش  مجل
 نعمــــــــت اللــــــــه مــــــــير سرمســــــــتان مــــــــن

 

ـــــــــــن ـــــــــــار م ـــــــــــه دارد ی  صـــــــــــدهزار آئین
ـــــــد ـــــــن ۀ دی ـــــــدنشم ـــــــت از دی ـــــــن اس  روش

ـــــــوا ـــــــت همخ ـــــــالش نیس ـــــــز خی ـــــــرابج  ی م
ــــــــــه ذوق ــــــــــالان ب ــــــــــل سرمســــــــــتم و ن  بلب
ــــــــــقم ــــــــــد و عاش ــــــــــاتی و رن ــــــــــن خراب  م
 او و مـــــــــن باهمـــــــــدگر باشـــــــــیم خـــــــــوش

  

ــــــــی  ــــــــنم ــــــــدار م ــــــــه دل ــــــــد در هم  نمای
ــــــن ــــــدار م ــــــن دی ــــــن ای ــــــم روش ــــــاد دای  ب
ــــــن ــــــار غــــــار م  غــــــير عشــــــقش نیســــــت ی
ــــــــزار مــــــــن ــــــــود گل  روضــــــــه رضــــــــوان ب
ـــــــن ـــــــار م ـــــــن خم ـــــــوق م ـــــــدمت معش  خ

ــــــــن  ــــــــنلاجــــــــرم م ــــــــار م ــــــــار او او ی  ی
  

ــــــــــه گرن ــــــــــت الل ــــــــــکارگنعم ــــــــــتی آش  ش
ـــــــو اســـــــرار مـــــــن ـــــــدا بت  کـــــــی شـــــــدی پی

  

ـــن ـــم م ـــور اســـت ای نوردوچش ـــن آن ن ـــم م  درچش
ــــــه ــــــه بزمــــــی اســــــت ملوکان ــــــوت میخان  درخل
 بـــــــردار فنـــــــا رفـــــــتن ســـــــردار بقـــــــا بـــــــودن
 آن دلـــــــبر هـــــــر جـــــــائی از غایـــــــت پیـــــــدائی

 او نـــاظر و منظـــور اســـت ای نـــور دو چشـــم مـــن 
 هم جنـت و هـم حـور اسـت ای نـور دو چشـم مـن
ــن ــم م ــور دو چش ــت ای ن ــور اس  آن منصــب منص
 گوینــد کـــه مســـتور اســت ای نـــور دو چشـــم مـــن
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ــــد ــــاطر او گنج ــــير در خ ــــال غ ــــه خی  شخصــــی ک
 مــــــا را گــــــر منکــــــر میخــــــواران انکــــــار کنــــــد

  

 نـــور دو چشـــم مـــنی ازمـــذهب مـــا دور اســـت ا
 بگــذار کــه معــذور اســت ای نــور دو چشــم مــن

  

 ن اســـتمســـتاۀرنـــدی کـــه بســـر مســـتی ســـر حلقـــ
 آن ســـید مشــــهور اســـت ای نــــور دو چشـــم مــــن

  

 مـــنهدهـــد جـــامی بـــســـاقی سرمســـت رنـــدان مـــی
 نهــــدفشــــاند گــــاه بــــر رو مــــیگــــاه زلفــــش مــــی

ــــــدر ــــــا و از ق ــــــی از قض ــــــوان اعل ــــــی دی  منش
 مــــن دعــــاگویم دعــــای دولــــتش گــــویم مــــدام

 ایـــمدر خرابـــات مغـــان مســـت و خـــراب افتـــاده
ــ ــی هدام و دان ــالم ــف و خ ــن از زل ــیاد حس ــد ص  نه

ـــیدر  ـــه م ـــالت هرچ ـــدرس ـــر ش ـــول خض ـــنم رس  بی
  

 مــنه رســد هــر لحظــه پیغــامی بــوز لــب او مــی 
 مـنه نمایدروز و شب صبحی و خوش شامی بـمی
ــنویســد خــوش نشــانی مــیمــی ــامی ب  مــنه نهــد ن

 مــنه دهــد هــر لحظــه دشــنامی بــدر عــوض او مــی
ــ ــامی ب ــم کالانع ــو عل ــو بگ ــد گ ــه خواه ــنه هرچ  م

ــی ــرغ روحــی م ــيرد م ــا بگ ــت ــی ب ــد دام ــنه کش  م
 مـــنه ورنـــد از غیـــب پیغـــامی بـــآهـــر نفـــس مـــی

  

ـــــــت ـــــــتهنعم ـــــــه آراس ـــــــس رندان ـــــــه مجل  الل
 دهــد در هــر نظــر جــامی بمــنچشــم مســتش مــی

  

 بنـــــور طلعـــــت او گشـــــته چشـــــم مـــــا روشـــــن
ـــــــــور او او را ـــــــــدم بن ـــــــــردم و دی ـــــــــاه ک  نگ
 فـــروغ نـــور جمـــالش کـــه شـــمع انجمـــن اســـت
ــــــد رو ــــــا نمای ــــــالش بم ــــــور جم ــــــه ن  اگــــــر ن

 ریــــک اســــتندیــــده دیــــده بیگانــــه زانکــــه تا
ـــــزم ـــــده در ب ـــــت آم ـــــی و مس ـــــام م ـــــه ج  گرفت

  

ـــــــن  ـــــــا روش ـــــــور کبری ـــــــر ن ـــــــوده در نظ  نم
 بنـــــور او بنگـــــر تـــــا شـــــود تـــــو را روشـــــن
ـــــا روشـــــن ـــــس مـــــا کـــــرده حالی  چـــــراغ مجل

 هــــر گــــدا روشــــنه جمــــال شــــه کــــه نمایــــد بــــ
ـــــين کـــــه شـــــده چشـــــم آشـــــنا روشـــــن  ولى بب
 بمـــــا نمـــــوده در آن جـــــام مـــــی لقـــــا روشـــــن

  

ـــــه اســـــت  همیشـــــه در نظـــــرم نـــــور نعمـــــت الل
ـــــا روشـــــن ـــــم م ـــــور چش ـــــا ن ـــــده م  نگـــــر بدی

  

ــن ــا روش ــم م ــودی چش ــودی نب ــوری او ب ــه ن ــر ن  اگ
 بخشـــــید و روی او در آن پیـــــدا ه ایبمـــــا آئینـــــ

ـــردا ـــروز خـــود ف ـــو ام ـــردا مگ  ســـخن از دی و از ف
ـــه وصـــل او ـــروز آور ک ـــرانش ب ـــک هج ـــب تاری  ش
 چــــراغ خلــــوت دیــــده ز شــــمع شــــکر برافــــروزی
 صــــفای جــــام مــــی مــــا را نمایــــد ســــاقی بــــاقی

  

 وگرنـــه او نمـــودی رو کـــه بنمـــودی خـــدا روشـــن 
 بما نـوری عطـا فرمـود از آن شـد چشـم مـا روشـن

ــر چشــم مــا ب ــا روشــننخوشــی ب  شــين ببیــنش حالی
 شــب رو شــکند چــون روز ســازد چشــم مــا روشــن
ــن ــرا روش ــوت س ــن خل ــا دری ــم م ــور چش ــی ن  ببین
 بگير این جام مـی از مـا کـه تـا گـردد تـو را روشـن

  

ــــه رادو چشــــم روشــــن ســــید نمایــــد ن  عمــــت الل
 بنـــــور او تـــــوان دیـــــدن جمـــــال کبریـــــا روشـــــن

  

ـــــــــدهای بـــــــــر ـــــــــو دی  هـــــــــا روشـــــــــنوی ت
ـــــــــــــ ـــــــــــــاه ب ـــــــــــــا گوی ـــــــــــــت زبانه  کمال

ـــــــــب و روز ـــــــــی از آن ش ـــــــــم من ـــــــــور چش  ن
 مـــــــــردم دیـــــــــده تـــــــــا بخـــــــــود بیناســـــــــت

 و آفتــــــــاب جــــــــان و دل اســــــــتتــــــــمهــــــــر 

 ای بنــــــــور تــــــــو جــــــــان مــــــــا روشــــــــن 
 جمــــــــــال توچشــــــــــمها روشــــــــــنه بــــــــــ

 ام تــــــو را روشــــــنتــــــو دیــــــدهه مــــــن بــــــ
ــــــــــده ــــــــــه دی ــــــــــندر هم  ام خــــــــــدا روش

ـــــــــن ـــــــــوا روش ـــــــــو ذره در آن ه ـــــــــن چ  م
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ــــــت ــــــوت جــــــان اس ــــــمع خل ــــــو ش ــــــق ت  عش
  

 دل پروانـــــــــــــه ز آن ضـــــــــــــیا روشـــــــــــــن
  

 ورت روی خـــــــــوب ســـــــــید ماســـــــــتصـــــــــ
ـــــــــــی و ـــــــــــور معن  الضـــــــــــحی روشـــــــــــنن

  

ــــــردن ــــــدان ک ــــــت رن ــــــد غیب ــــــدان را نرس  زاه
ـــ  س عشـــق اســـت حریفـــان سرمســـتبـــزم مـــا مجل

 م تـــــــوانی کـــــــه دلـــــــم آزاریخـــــــود گـــــــرفت
 محمـــــوددل مـــــا کعبـــــۀ عشـــــق اســـــت و مقـــــام 

  

ــــردن  ــــان ک ــــت ایش ــــا غیب ــــر م ــــب باشــــد ب  عی
ـــــوم پریشـــــان کـــــردن ـــــن ق ـــــوان مجمـــــع ای  نت

 تــــوان کــــردنبایــــن چنــــين کــــار خطرنــــاک نــــه
 ویـــران کـــردنه ویـــران کـــه دلـــش داده بـــ بـــاد

  

 بـــرو ای عقـــل و مکـــن ســـرزنش عاشـــق مســـت
 بــــــد بــــــود ســــــرزنش ســــــید نیکــــــان کــــــردن

  

ــــــــــدن ــــــــــوان دی ــــــــــن ت ــــــــــق درآن و ای  عش
ــــــــــــــن رای ــــــــــــــاب روش ــــــــــــــان آفت  آن چن

 اگـــــــر چـــــــه بـــــــر آســـــــمان باشـــــــدمـــــــاه 
 عاشــــــــــــــــقانه اگــــــــــــــــر طلبکـــــــــــــــــاری
ـــــــــی ـــــــــن باش ـــــــــرامين خـــــــــدا چـــــــــو م  گ
 بـــــــــا ســـــــــلیمان اگـــــــــر حریـــــــــف شـــــــــوی

  

 بریســـــــــــار و یمـــــــــــين تـــــــــــوان دیـــــــــــدن 
ـــــــــدن  در رخ شـــــــــمس دیـــــــــن تـــــــــوان دی
ــــــــــدن ــــــــــوان دی ــــــــــين ت ــــــــــور او در زم  ن
ـــــــدن ـــــــوان دی ـــــــين ت ـــــــن چن ـــــــان ای  آن چن
ـــــــــــدن ـــــــــــوان دی ـــــــــــين ت ـــــــــــل ام  جبرئی
 خــــــــاتمش بــــــــا نگــــــــين تــــــــوان دیــــــــدن

  

ــــــــــــر ــــــــــــه را اگ ــــــــــــت الل ــــــــــــابینعم  ی
 دلـــــــــــــبر نـــــــــــــازنين تـــــــــــــوان دیـــــــــــــدن

  

ـــران ـــت و دیگ ـــالم آدم اس ـــان ع ـــون بـــدنج  همچ
 انــــد از جــــان ودلهرچــــه باشــــد آدمــــيرا بنــــده
ــــــ ــــــالمی از دی ــــــم ع ــــــاننورچش ــــــردم نه  دۀ م

ـــــتمش  ـــــم گف ـــــرایمروح اعظ ـــــتانه م ـــــت مس  گف
ـــا ـــا خـــواهی کـــه نوشـــی همچـــو م  دائمـــا جـــام بق

ــــده اعاشــــق و مســــت و خــــرابم ســــاقی  جــــامی ب
  

 یـــک دریـــابی ســـخنجـــان عـــالم خاتمـــت گـــر ن 
 اهـرمن خـواه ملکخواه جسم وخواه جان خواهی

 یوســــف مصــــری ولى پیــــدا شــــده در پــــيرهن
ــن ــان م ــان وای جان ــدا ای ج ــادت ف ــن ب ــان م  ج
ــــن ــــود را در فک ــــتانه خ ــــا مس ــــات غن  در خراب
ــــزن ــــامی ب ــــنا ج ــــا آش ــــو ب ــــولى بگ ــــا ق  مطرب

  

ــان ــدر جه ــت پرســت ان ــا ب ــد ب  بــت پرســتی مــی کن
ـــه ـــم همیش ـــم و باش ـــل الله ـــن خلی ـــکن م ـــت ش  ب

  

ـــ  چشـــم خویشـــتنهای نورچشـــم عاشـــقان بنشـــين ب
 ای صــــورت لطــــف خــــدا وی پادشــــاه دوســــرا
 آئینــــــه گیتــــــی نمــــــا تمثــــــال از تــــــو یافتــــــه

 کشـــمآن نقـــش خیالـــت مـــیبـــر پـــردۀ دیـــده از 
 ختــــی عــــود دل مــــا ســــوختیورخــــوش آتشــــی اف

  

ـــيرهن   یعقـــوب را دلشـــاد کـــن ای یوســـف گـــل پ
 رویـــت بـــرفکن لطفـــی کـــن از روی کـــرم پـــرده ز

 تــو جــان جملــه عــالمی مجمــوع عــالم چــون بــدن
 تـــا غـــير نـــور روی تـــو چیـــزی نبینـــد چشـــم مـــن
 از بــــوی دود عــــود مــــا گشــــته معطــــر انجمــــن

  

ــرورم ــان پ ــر نفــس ج ــدمم در ه ــه هم ــت الل ــا نعم  ب
ــده ــا چشــم مســتش دی ــیت  گــویم ســخنام مســتانه م

  

 نـــــــور او روشـــــــنهچشـــــــم مـــــــن شـــــــد بـــــــ
 بنـــــــدمهـــــــر خیـــــــالى کـــــــه نقـــــــش مـــــــی

ــــــــ  ــــــــن ب ــــــــری ک ــــــــنه نظ ــــــــور او در م  ن
ـــــــــــــــيراهن ـــــــــــــــودآن یوســـــــــــــــفی و پ  ب



۳۲۹ 
 

 آورجــــــــــــام گیتــــــــــــی نمــــــــــــا بدســــــــــــت
ــــــــــت ــــــــــت الماویس ــــــــــه جن ــــــــــنج میخان  ک
ــــــــوس ــــــــير و بب ــــــــا بگ ــــــــاقی م ــــــــت س  دس
ــــــــد  عاشــــــــق مســــــــت چــــــــون ســــــــخن گوی

  

 تـــــــــو روشـــــــــنه تـــــــــا نمایـــــــــدتو را بـــــــــ
 خــــــــوش بهشتیســــــــت گرکنــــــــی مســــــــکن
ــــــــــــــن ــــــــــــــای او افک ــــــــــــــرخود را بپ  س

ــــــــی ــــــــور م ــــــــل مخم ــــــــنعق ــــــــود الک  ش
  

ـــــــا ـــــــید م ـــــــب س ـــــــتی مح ـــــــو هس ـــــــر ت  گ
 مشـــــــــــــــکندل رنـــــــــــــــد شکســـــــــــــــته را 

  

ــــــن ــــــا و م ــــــای م ــــــو ج ــــــب چ ــــــا الطال  ایه
ــــن نــــیم ــــن م ــــود م ــــا مــــن ب ــــن ب ــــه م ــــا ک  ت
ـــــود ـــــان ب ـــــه در ج ـــــم و گ ـــــه در جس ـــــق گ  عش
 روحــــــــــه روحــــــــــی و روحــــــــــی روحــــــــــه
ـــــــوتم ـــــــن در درون خل ـــــــی م ـــــــو ب ـــــــن چ  م
ـــــه کـــــن ـــــوش و خـــــواهی توب ـــــی مین  خـــــواه م

 

ــــــوبم  ــــــين مطل ــــــع ــــــیک ــــــخنه م ــــــویم س  گ
ــــــن ــــــير م ــــــد غ ــــــن نباش ــــــم م ــــــون نباش  چ
ــــــــيرهن  گــــــــاه باشــــــــد یوســــــــف و گــــــــه پ

ـــــــــن رآی ـــــــــدن م ـــــــــی الب ـــــــــان حلاف  روح
ـــــــرده ـــــــواه پ ـــــــرفکنخ ـــــــواهی ب ـــــــوش خ  پ

ــــــواه بــــــت میســــــاز وخــــــواهی میشــــــکن  خ
 

 مــــــــــن چــــــــــو از آل حســــــــــینم لاجــــــــــرم
ــــــــدی حســــــــن ــــــــنکم عن  کــــــــل شــــــــیئی م

 

 هرچــــــــــه بینــــــــــی در میــــــــــان انجمــــــــــن
 گـــــــر خیـــــــال نقـــــــش بنـــــــدی در ضـــــــمير

 ش جـــــــان ســـــــوز عشـــــــقتـــــــدر دل مـــــــا آ
ــــــر ــــــر بس ــــــالم س ــــــت ع ــــــف اوس ــــــر زل  کف
ــــــــز ــــــــقی ای عزی ــــــــوق عش ــــــــق و معش  عاش

 عـــــــــــالم نگـــــــــــر ۀدیـــــــــــد نـــــــــــور او در
 

ــــــن ــــــو م ــــــين همچ ــــــوق را ب ــــــق و معش  عاش
ــــــــــی ــــــــــيرهنیوســــــــــفی را م  نگــــــــــر در پ

ـــــی ـــــين چـــــو شـــــمعی در لکـــــنروشـــــنش م  ب
 کفــــــــر زلــــــــف از روی ایمــــــــان بــــــــرفکن
ــــــــن ســــــــخن ــــــــا نگــــــــه دار ای  یادگــــــــار م
 زانکــــــه او جانســــــت عــــــالم چــــــون بــــــدن

 

 اللـــــــــه را ببـــــــــيننـــــــــور چشـــــــــم نعمـــــــــت
 بــــين چــــو مــــنحــــق و خلــــق بــــا همــــدگر مــــی

 

ــــــــــــده ــــــــــــور او در دی ــــــــــــينن ــــــــــــا بب  بین
ــــــــام ح ــــــــی از ج ــــــــآب ــــــــنباب ــــــــوش ک  ی ن

ــــــی ــــــنمشای کــــــه م  گــــــوئی کــــــه آنجــــــا بی
 گــــــردی مــــــدامبــــــر لــــــب دریاچــــــه مــــــی

ـــــــــی ور هـــــــــزار ـــــــــه گـــــــــر صـــــــــد ببین  آین
ــــــــــف او ــــــــــاد در ســــــــــرم ســــــــــودای زل  فت

 

 آن یکــــــــی در هــــــــر یکــــــــی پیــــــــدا ببــــــــين
ـــــــا ببـــــــين ـــــــين م ـــــــم بع ـــــــا را ه ـــــــين م  ع
ــــــــين ــــــــا بب ــــــــا اینج ــــــــا بی ــــــــده را بگش  دی
ـــــــــين ـــــــــا بب ـــــــــا شـــــــــو و دری  غرقـــــــــۀ دری

ــــــــ ــــــــه یکت ــــــــیدر هم ــــــــينای ب ــــــــا بب  همت
ــــــــين ــــــــیدا بب ــــــــودائی ش ــــــــن س   حــــــــال ای

 

ــــــــا ــــــــر خــــــــواهی بی ــــــــه را اگ ــــــــت الل  نعم
 در خرابــــــــــات مغـــــــــــان مــــــــــا را ببـــــــــــين

 

ـــــــــين ـــــــــا بب ـــــــــين م ـــــــــا را بع ـــــــــوج دری  م
ـــــوش ـــــتان بن ـــــی بس ـــــر ز م ـــــی پ ـــــامی از م  ج

 نگــــــــرآینــــــــه بــــــــردار و خــــــــود را مــــــــی
 نمایــــــــد آن یکــــــــی در هــــــــر یکــــــــیمــــــــی

ــــــــــــين ــــــــــــا بب ــــــــــــوج و در دری  آب را در م
ــــــــــين ــــــــــا بب ــــــــــا از م  ذوق سرمســــــــــتان بی

ــــــــی ــــــــی ب ــــــــينصــــــــورت و معن ــــــــا بب  همت
 آن یکــــــی بــــــا هــــــر یکــــــی یکتــــــا ببــــــين



۳۳۰ 
 

 عاشــــــــقانه صــــــــحبتی بــــــــا مــــــــا بــــــــدار
ـــــــــــــد او را در   بهشـــــــــــــتدیگـــــــــــــران بینن

 

ـــــــــين ـــــــــا بب ـــــــــوق را یکج ـــــــــق و معش  عاش
ـــــــين ـــــــا بب ـــــــارفی اینج ـــــــر ع ـــــــا گ ـــــــو بی  ت

 

ـــــت ـــــی اس ـــــالم یک ـــــه ع ـــــه در هم ـــــت الل  نعم
 آن یکـــــــــی تنهـــــــــای بـــــــــا تنهـــــــــا ببـــــــــين

 

ــــــــين ــــــــان ب ــــــــا جه ــــــــان نم ــــــــام جه  در ج
 بکــــــــــــــــف آر عارفانــــــــــــــــه جــــــــــــــــامی

 بــــــــــر دیــــــــــده مــــــــــا نشــــــــــين زمــــــــــانی
ـــــــــــــــردم ار ـــــــــــــــده م ـــــــــــــــت از دی  نهانس

 گـــــــــــــــــوئی فـــــــــــــــــردا ببیـــــــــــــــــنم او را
ـــــــــــام هســـــــــــتی  بگـــــــــــذر ز نشـــــــــــان و ن

 

 در آینـــــــــــه عـــــــــــين مـــــــــــا روان بـــــــــــين
 معشـــــــــــوقۀ جملـــــــــــه عاشـــــــــــقان بـــــــــــين

 ان بــــــــــــينقــــــــــــنــــــــــــور بصــــــــــــر محق
 پیداســــــــــت بچشــــــــــم ماعیــــــــــان بــــــــــين
 فـــــــــردا امـــــــــروز و ایـــــــــن زمـــــــــان بـــــــــين
ـــــــــــين ـــــــــــان ب ـــــــــــتی نش ـــــــــــالم نیس  در ع

 

ــــــــــــــــادی ــــــــــــــــهش ــــــــــــــــت الل  روان نعم
 مـــــــی نـــــــوش و حیـــــــات جـــــــاودان بـــــــين

 

ــــــــــال او ب ــــــــــا و جم ــــــــــم بگش ــــــــــينچش  ب
 بـــــا یکـــــدگر خـــــوش نـــــوش کـــــن جـــــام مـــــی

 آب مــــــــی و باشــــــــد حبــــــــابمــــــــا جــــــــام 
ـــــــــــار مـــــــــــن ـــــــــــه دارد ی  صـــــــــــدهزار آئین
 دامـــــــــن دلـــــــــق دوتـــــــــوئی پـــــــــاره کـــــــــن
ــــــــــــــــــــــور روی او ــــــــــــــــــــــنم بن  روی او بی

 

ــــــــــ ــــــــــور روی او ب ــــــــــينه ن ــــــــــو بب  او نیک
ـــــــين ـــــــر دو بب ـــــــن ه ـــــــی ای  صـــــــورت و معن

ــــــ ــــــو گ ــــــو بس ــــــينس ــــــو بب ــــــر س  ردد روان ه
ـــــــــــين ـــــــــــه او یکـــــــــــرو بب  در همـــــــــــه آئین
 یوســــــــف و پــــــــيراهن یــــــــک تــــــــو ببــــــــين

ــــــی ــــــين م ــــــن چن ــــــينم ــــــو بب ــــــنم او را ت  بی
 

 ســــــــــــیدم آئینــــــــــــه گیتــــــــــــی نماســــــــــــت
ــــــــينهرچــــــــه مــــــــی ــــــــور او بب  خــــــــواهی بن

 

ـــــی ـــــو گـــــویم روی ب ـــــا ت ـــــينب  چـــــون چـــــو بب
 گیتــــــــــــی نمــــــــــــا ۀروشنســــــــــــت آئینــــــــــــ

 نمایــــــــد آن یکــــــــی در هــــــــر یکــــــــیمــــــــی
ـــــــــــاب ـــــــــــه نق ـــــــــــوده م ـــــــــــابی رو نم  آفت
ــــــــــــوئی در ایــــــــــــن دریــــــــــــا درآ  آب رو ج

  هســــــتی بمــــــی میشــــــو چــــــو مــــــا ۀخرقــــــ

 

ـــــــــــــــين ـــــــــــــــور او بب ـــــــــــــــور روی او بن  ن
ــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــفای روی او آن رو بب  در ص

 بینــــــی چــــــو احــــــوال دو ببــــــينورنــــــه مــــــی
 روشنســــــــت در دیــــــــده مــــــــاه نــــــــو ببــــــــين

 نگــــــر هــــــر ســــــو ببــــــينعــــــين مــــــا را مــــــی
 پــــــــاکی مــــــــا را ز شســــــــت وشــــــــو ببــــــــين

 

 اللـــــــــه را بچشـــــــــم مـــــــــا نگـــــــــرنعمـــــــــت
ـــــــــدین  ـــــــــور ال ـــــــــور ن ـــــــــينن  مـــــــــانیکو بب

 

 بندگانــــه گفــــتم ای ســــلطان گــــدای خــــود ببــــين
 از آنجــــا برمــــداربــــر درگــــه مــــا ســــر بنــــه ســــر 

 طلـــــب مـــــان خـــــود از مـــــادردمندانـــــه بیـــــا در
ـــــ ـــــمی ۀگوش ـــــود ۀخان ـــــاوی ب ـــــت الم ـــــا جن  م

ـــد ـــابی ســـزای خویشـــتنمی گـــر  نیـــک و ب ـــی ی  کن
ـــا ـــدر ز پ ـــت زدن ـــر پای ـــادی ســـنگ ب ـــيرون نه  ه ب

 

 ببـــينگفــت ای درویــش مــا تــو پادشــاهی خــود 
 بــــر در خلــــوت ســــرای مــــا ســــرای خــــود ببــــين
 درد درد مـــــا بنـــــوش آنگـــــه دوای خـــــود ببـــــين

 بخـرام و جـای خـود ببـينه ای در چنين خوش خانـ
 نیــک نیــک اندیشــه کــن از خــود ســزای خــود ببــين
ــين ــای خــود بب ــیش پ ــروی در پ ــر ره ــن گ ــد ازای  بع

 



۳۳۱ 
 

ــــی ــــر ب ــــوش درآ در بح ــــقانه خ ــــاعاش ــــان م  پای
ــــ ــــنای خ ــــه را بجــــوی و آش ــــت الل ــــيننعم  ود بب

 

 جـــــــامیم و شـــــــراب ایـــــــن عجـــــــب بـــــــين
ـــــام ـــــم ج ـــــیم و ه ـــــم مئ ـــــه ه ـــــه ک ـــــن طرف  ای
 در صــــــــــورت مــــــــــوج و جــــــــــو و دریــــــــــا
ـــــــــــوئیم ـــــــــــیم و آب ج ـــــــــــنه لب ـــــــــــا تش  م
 مـــــــــا نقـــــــــش خیـــــــــال خـــــــــوش بینـــــــــیم
 جــــــــــان اســــــــــت نقــــــــــاب روی جانــــــــــان

 

ـــــــين ـــــــب ب ـــــــن عج ـــــــراب ای ـــــــتیم و خ  مس
ـــــــين ـــــــن عجـــــــب ب ـــــــاب ای  هـــــــم آب و حب
ــــــــين  مــــــــائیم حجــــــــاب ایــــــــن عجــــــــب ب
 بــــــا چشــــــم پــــــرآب ایــــــن عجــــــب بــــــين
 رفتــــــــیم بخــــــــواب ایــــــــن عجــــــــب بــــــــين
 بــــــــردار نقــــــــاب ایــــــــن عجــــــــب بــــــــين

 

ــــــــــــه ــــــــــــدیم وجــــــــــــود نعمــــــــــــت الل  دی
ــــــين ــــــن عجــــــب ب  چــــــون جــــــام شــــــراب ای

 

ــــــــی ــــــــوش و جــــــــام را م ــــــــاده مین ــــــــينب  ب
 خلــــــــوت درویــــــــشه قــــــــدمی نــــــــه بــــــــ

ــــــــد ای ــــــــوانم دی ــــــــا ت ــــــــوئی کج ــــــــه گ  ک
 نــــــــور چشمســــــــت و در نظــــــــر پیداســــــــت
ــــــــــــــــــنو ــــــــــــــــــتلا بش ــــــــــــــــــۀ زار مب  نال

ــــــــــــــی ــــــــــــــدام م ــــــــــــــمدرد دردش م  نوش
 

 بـــــــــينمـــــــــی خلـــــــــق را مظهـــــــــر خـــــــــدا
ـــــــــی ـــــــــدا م ـــــــــدم گ ـــــــــه هم ـــــــــينپادش  ب
ـــــــده بگشـــــــا و هـــــــر کجـــــــا مـــــــی ـــــــيندی  ب

 بــــــينچشــــــم مــــــا مــــــیه نظــــــری کــــــن بــــــ
ـــــــــتلا مـــــــــی ـــــــــينحـــــــــال مســـــــــکين مب  ب
 بـــــــــينهمـــــــــدم مـــــــــا شـــــــــو و دوا مـــــــــی

 

ـــــــــــــــت آور ـــــــــــــــه را بدس ـــــــــــــــت الل  نعم
 بـــــــــينا مـــــــــییـــــــــســـــــــید و بنـــــــــده را ب

 

ـــــــــی ـــــــــور او م ـــــــــی بن ـــــــــينهرچـــــــــه بین  ب
ــــــــــــر ــــــــــــه بنگ ــــــــــــن در آین ــــــــــــری ک  نظ
 زلـــــــــــــف محبـــــــــــــوب را بدســـــــــــــت آور

 بحــــــر مــــــا در آ بــــــا مــــــاخــــــوش دریــــــن 
 یکـــــــــی انـــــــــدر یکـــــــــی یکـــــــــی باشـــــــــد
ـــــــــــــــتانه ـــــــــــــــق مس ـــــــــــــــات عش  در خراب

 

ــــــــ ــــــــه او را ب ــــــــیه بلک ــــــــو م ــــــــيناو نک  ب
ــــــــرو مــــــــی ــــــــينخــــــــود و معشــــــــوق روب  ب
ـــــــف بگشـــــــا و مـــــــو بمـــــــو مـــــــی ـــــــينزل  ب
 بــــــينآب مــــــی جــــــو و ســــــو بســــــو مــــــی
ــــــــدومی ــــــــو احــــــــول شــــــــدی ب ــــــــينگرت  ب
 بــــــينجــــــام مینــــــوش و هــــــم ســــــبو مــــــی

 

 غــــــــــــير او نیســــــــــــت ســــــــــــید وبنــــــــــــده
ـــــــــده را  ـــــــــید و بن ـــــــــیس ـــــــــاو م ـــــــــينب  ب

 

ــــــــی ــــــــين م ــــــــان حضــــــــرتی چن ــــــــينآنچن  ب
ــــــــــاب  جــــــــــام و مــــــــــی را بهمــــــــــدگر دری
ــــــــــــــت ــــــــــــــر اس ــــــــــــــاب در نظ  ذره و آفت
ـــــــــــت آور ـــــــــــا بدس ـــــــــــی نم ـــــــــــام گیت  ج
ـــــــــــــــدۀ او  حســـــــــــــــن او را نگـــــــــــــــر بدی
ــــــده روشــــــن از او ــــــم اســــــت و دی ــــــور چش  ن

 

ــــــی ــــــين م ــــــان هم ــــــا هم ــــــم بگش ــــــينچش  ب
 بــــــينآن و ایــــــن مــــــیه نظــــــری کــــــن بــــــ

 بــــــينبــــــين مـــــیبــــــين و خـــــوردهتیـــــز مـــــی
 بـــــــــينهمنشـــــــــين مـــــــــی رو بـــــــــرو یـــــــــار

 بـــــــــــيننـــــــــــور آن روی نـــــــــــازنين مـــــــــــی
 بـــــــــيندیـــــــــده و نـــــــــور را قـــــــــرین مـــــــــی

 

ـــــــت ـــــــرت اوس ـــــــين حض ـــــــه ام ـــــــت الل  نعم
ـــــــــت نگـــــــــر امـــــــــين مـــــــــی ـــــــــينآن امان  ب

 



۳۳۲ 
 

 بــــــــيننــــــــور رویــــــــش بچشــــــــم او مــــــــی
 از ســــــــر جــــــــان روان چــــــــو مــــــــا برخیــــــــز
ــــــــابیم و عــــــــين مــــــــا آب اســــــــت  مــــــــا حب
 دل مــــــــــا انقیــــــــــاد محبــــــــــوب اســــــــــت
ـــــــاد ـــــــر ب ـــــــد ب ـــــــش صـــــــبا ده  چـــــــين زلف

ـــــت و ـــــقش مستس ـــــت عش ـــــور اس ـــــل مخم  عق
  
  

ـــــــی  ـــــــينگـــــــل وصـــــــلش بدســـــــت او م  ب
ـــــــــیش عاشـــــــــقان بنشـــــــــين  جـــــــــاودان پ

 زینگــــــــنظــــــــری هــــــــم بعــــــــين مــــــــا ب
ــــــن   دارد دیــــــنکــــــه مــــــا بــــــه از ایــــــن دی

 رود بــــــر چــــــينایــــــن خطــــــابين کــــــه مــــــی
ـــــــل را تمکـــــــين ـــــــد عشـــــــق عق  کـــــــی کن

  

ــــــــــی ــــــــــاب م ــــــــــید حب ــــــــــدذوق س  بخش
ـــــــــين ـــــــــه او آم ـــــــــد گـــــــــو ذوق ب ـــــــــا اب  ت

  

ـــــــی ـــــــينآب م ـــــــا نش ـــــــا م ـــــــا ب  جـــــــوئی بی
ـــــــتی برف ـــــــز دس ـــــــوبخی ـــــــائی بک ـــــــان پ  ش

 در آمـــــد عشـــــق عقـــــل از جـــــا برفـــــت چـــــون
 خــــــط موهــــــوم اســــــت عــــــالم طــــــرح کــــــن
ــــــــی بایــــــــد دریــــــــن دریــــــــای مــــــــا  بحرئ
ـــــــــقی ـــــــــر عاش ـــــــــر ان گ ـــــــــل را از در ب  عق

  

 بــــــا مــــــا دریــــــن دریــــــا نشــــــينه ایتشــــــن 
ــــــی مســــــتانه خــــــوش اینجــــــا نشــــــين  آنگه
 پســـــــت شـــــــد آن خواجـــــــۀ بـــــــالا نشـــــــين
ــــــــين ــــــــی نش ــــــــر او ادن ــــــــریر س ــــــــر س  ب
ـــــا صحرانشـــــين ـــــد ســـــوی م  خـــــود کـــــی آی

 همتـــــــا نشـــــــنينپـــــــیش آن معشـــــــوق بـــــــی
  

 نعمــــــــت اللــــــــه را ببــــــــين در عــــــــين مــــــــا
 عارفانــــــه خــــــوش بیــــــا بــــــا مــــــا نشــــــين

  

ــــــــين ــــــــا نش ــــــــا م ــــــــا ب ــــــــا داری بی  ذوق م
ـــــــز از ســـــــر هـــــــر دو جهـــــــان  چســـــــت برخی
ـــــــور روی اوســـــــت  چشـــــــم مـــــــا روشـــــــن بن
ــــــــه ــــــــای خــــــــم رندان ــــــــه در پ  وارســــــــر بن

 گــــــــرد نقطــــــــه مــــــــدتی کــــــــردی طــــــــواف
ــــــــــی ــــــــــدمی و محرم ــــــــــابی هم ــــــــــر نی  گ

  

ــــــوش  ــــــقانه خ ــــــين عاش ــــــا نش ــــــن دری  دری
ــــــــی ــــــــای ب ــــــــر در یکت ــــــــا نشــــــــينب  همت

 نشــــــين خــــــوش بیــــــا بــــــر دیــــــده بینــــــا
ــــــــــين ــــــــــالا نش ــــــــــا ب ــــــــــات فن  در خراب
ــــــين ــــــا نش ــــــام از پ ــــــد تم ــــــر ش ــــــره گ  دای
ـــــــين ـــــــا نش ـــــــود تنه ـــــــود ش ـــــــين خ  همنش

  

 مجلــــس عشــــق اســــت و مــــا مســــت و خــــراب
 نعمــــــت اللــــــه بایــــــدت بــــــا مــــــا نشــــــين

  

ــــــن دریانشــــــين ــــــا دری ــــــا م ــــــا ب ــــــوش بی  خ
ــــا مســــت و  ــــس عشــــق اســــت و م  خــــرابمجل

 خانــــــــــه دل خلــــــــــوت خــــــــــالى اوســــــــــت
 از بـــــــلا چـــــــون کـــــــار مـــــــا بـــــــالا گرفـــــــت
 ایـــــــــن و آن بگـــــــــذار برخیـــــــــز از همـــــــــه
 جملـــــــه اشـــــــیا مصـــــــحف آیـــــــات اوســـــــت

  

ـــــــرو مـــــــی  ـــــــا مـــــــا نشـــــــينآب ـــــــدت ب  بای
ـــــــا اینجـــــــا نشـــــــين  عاشـــــــقانه خـــــــوش بی
ــــــــين ــــــــاوی نش ــــــــت الم  جــــــــاودان در جن
ــــــــــين ــــــــــافتی بالانش ــــــــــی ی ــــــــــر بلائ  گ

ـــــی ـــــار ب ـــــا ی ـــــا ب ـــــو م ـــــينهمچ ـــــا نش  همت
ـــــين شـــــرح اســـــما خـــــوان و ـــــا اســـــما نش  ب

  

ــــــــــو ــــــــــید بج ــــــــــان س ــــــــــات مغ  در خراب
ــــــين ــــــا نش ــــــم از پ ــــــای خ ــــــه در پ ــــــر بن  س

  

 بــــــــر در مــــــــی فــــــــروش خــــــــوش بنشــــــــين
ـــــــــــــــرده را ـــــــــــــــدران پ  ز خویشـــــــــــــــتن م

 جـــــــام مـــــــی را بنـــــــوش خـــــــوش بنشـــــــين 
 بپـــــــوش خـــــــوش بنشـــــــينســـــــر خـــــــود را 



۳۳۳ 
 

ــــــــادش دار ــــــــت ی ــــــــیحت نکوس ــــــــن نص  ای
ــــی درد اگــــر  جــــوشهســــت خــــوش خوشــــی م

ـــــــــــز  از ســـــــــــر کاینـــــــــــات خـــــــــــوش برخی
ـــــــــــار ـــــــــــابی ی ـــــــــــر نی ـــــــــــمرقند اگ  در س

  

 کــــــن بگــــــوش خــــــوش بنشــــــينه ایحلقــــــ
 ور تــــــو صــــــافی مجــــــوش خــــــوش بنشــــــين
ـــــــين ـــــــوش بنش ـــــــوش خ ـــــــائی به ـــــــا بی  ت
ـــــين ـــــوش خـــــوش بنش ـــــا بل ـــــرو ت  خـــــوش ب

  

ــــــــــــــه را ــــــــــــــت الل ــــــــــــــات نعم  در خراب
ـــــــين ـــــــوش بنش ـــــــوش خ ـــــــابی بگ ـــــــر بی  گ

  

ــــــــوش بنشــــــــين ــــــــی کــــــــن بیــــــــا وخ  کرم
 رننـــــــــد مســـــــــت خوشـــــــــی بدســـــــــت آور
ـــــــــــــــتانه ـــــــــــــــق مس ـــــــــــــــات عش  در خراب

ــــــــــــتذوق از زاهــــــــــــدان نخــــــــــــواهی   یاف
ـــــــــــیش درویشـــــــــــی ـــــــــــش پ ـــــــــــا دل ری  ب
 حاصـــــــــل عمـــــــــر مـــــــــا دمـــــــــی باشـــــــــد

  

ـــــــين  ـــــــدمی بنش ـــــــزد هم ـــــــس ن ـــــــک نف  ی
ــــــی بنشــــــين ــــــا جم ــــــوش ب ــــــی ن  جــــــام م

 غمـــــــی بنشـــــــينشـــــــاد برخیـــــــز و بـــــــی
ــــــــين ــــــــی بنش ــــــــه کم ــــــــين طایف ــــــــا چن  ب
ـــــــــــای مرهمـــــــــــی بنشـــــــــــين ـــــــــــه تمن  ب

 دم در بیـــــــــــا دمـــــــــــی بنشـــــــــــينبـــــــــــدم
  

 نعمــــــــــت اللــــــــــه اگرکســــــــــی جویــــــــــد
ـــــــــــیش رنـــــــــــد م  رمـــــــــــی بنشـــــــــــينکپ

  

 شــــــمس دیــــــنبــــــانچیســــــت عــــــالم ســــــایه
 دارم بجــــــانشــــــمس دیــــــن را دوســــــت مــــــی

 گـــــــویم ســـــــخنعارفانـــــــه بـــــــا تـــــــو مـــــــی
 دین از شـــــمس دیـــــن روشـــــن شـــــدهالـــــنـــــور 

 مجلــــــس عشقســــــت و مــــــا مســــــت وخــــــراب
ـــــ ـــــر ب ـــــیه گ ـــــت م ـــــه عزیم ـــــت الل ـــــیبی  کن

  

 ایـــــــن و آن باشـــــــد از آن شـــــــمس دیـــــــن 
ـــــنمـــــی  خـــــورم ســـــوگند جـــــان شـــــمس دی

ـــــــان شـــــــمس دیـــــــن  ایـــــــن معـــــــانی از بی
ــــــن ــــــمس دی ــــــان ش ــــــک نش ــــــت این  دادم

 نوشــــــان عاشــــــقان شــــــمس دیــــــنهبــــــاد
ـــــــــن  راه رو بـــــــــا رهـــــــــروان شـــــــــمس دی

  

 نعمــــــــت اللــــــــه ســــــــید جانــــــــان بــــــــود
 گرچــــــه هســــــت از بنــــــدگان شــــــمس دیــــــن

  

ــــــن ــــــان شــــــمس دی ــــــد و جان  دیگــــــران جانن
 هفـــــــت هیکـــــــل آیتـــــــی در شـــــــان اوســـــــت

ــــــــــــ ــــــــــــود گنجین ــــــــــــهگــــــــــــ ۀدل ب  نج ال
ـــــدر ـــــده ب ـــــن ش ـــــن روش ـــــمس دی ـــــن از ش  دی

 خـــــــوش خرابـــــــاتی و مســـــــتان در حضـــــــور
ــــــــس ــــــــام ان ــــــــد ام ــــــــار یارانن ــــــــان چ  وج

ــــــت ــــــر اس ــــــدیعی دیگ ــــــم ب ــــــا عل ــــــم م  عل
 چشـــــــم عـــــــالم روشـــــــن اســـــــت از نـــــــور او

  

 ایـــن و آن چـــون بنـــده ســـلطان شـــمس دیـــن 
ـــمس دیـــن ـــدان ش ـــرآن و می ـــوان ق ـــوش بخ  خ
 نقـــــد گـــــنج کــــــنج ویـــــران شـــــمس دیــــــن
ـــــن ـــــمس دی ـــــان ش ـــــاه تاب ـــــش م ـــــور بخ  ن
 ســــــاقی سرمســــــت رنــــــدان شــــــمس دیــــــن
 رهنمـــــــای چـــــــار یـــــــاران شـــــــمس دیـــــــن
ـــــــــن ـــــــــمس دی ـــــــــان ش ـــــــــانی و بی  از مع

 ام روشـــــــن بنـــــــور شـــــــمس دیـــــــندیـــــــده
  

ـــــی ـــــه م ـــــت الل ـــــن از نعم ـــــبشـــــمس دی  طل
ــــــــن ــــــــمس دی ــــــــان ش ــــــــه او دارد نش  زانک

  

ــــم مردمســــت از دیــــدۀ عــــالم نهــــان ــــور چش  غـــير عـــين او کـــه بینـــد نـــور او در انـــس و جـــان  ن



۳۳۴ 
 

 گــــر شودروشــــن بنــــور روی او چشــــم و دلــــت
 در مظــــاهر مظهــــری ظــــاهر شــــده در چشــــم مــــا
ـــغ عـــالم چـــو میخـــوانم بـــذوق  حـــرف حـــرف یرل

 گنجـــد حجـــابیـــک ســـر مـــو در میـــان مـــا نمـــی
 دارد درنظــــــر آن یــــــار مــــــن ئینــــــهصــــــدهزار آ
ـــــده ـــــوح دلخوان ـــــان از ل ـــــدیع عارف ـــــم ب  ام عل

ـــــــا جـــــــام بقـــــــا نوشـــــــیده  امدرخرابـــــــات فن
  

ــــــان ــــــی عی ــــــين روی او بین ــــــور روی او بع  ن
ــــور او در عــــين آن ــــی ن ــــا ببین ــــده بگشــــا ت  دی

 یــــابم بنــــام او نشــــاندر همــــه منشــــور مــــی
ــار  ــانی در کن ــانخــوش می ــاری در می  و خــوش کن

ـــــان ـــــد آن چن ـــــه او را نمای ـــــر آین ـــــرم ه  لاج
 کــــنم بــــا تــــو بیــــانبــــاز اســــرار معــــانی مــــی

 فارغ خوش فارغم خـوش فـارغ از هـر دو جهـان
  

ــــت ــــارنعم ــــده یادگ ــــه مان ــــول الل ــــه از رس  الل
 کـــس ندیـــده ســـیدی چـــون ســـید صـــاحبقران

  

 گــــــــر گــــــــدائی کنــــــــی تــــــــو از ســــــــلطان
ــــــت ــــــه در دل توس ــــــو ک ــــــقش بج ــــــنج عش  گ

ــــــــور  ــــــــش بچشــــــــم مــــــــا پیداســــــــتن  روی
 دل ۀرد نقطــــــــــگــــــــــجــــــــــان عــــــــــارف ب

ــــــــــــار ــــــــــــان او بکن ــــــــــــرفتم می ــــــــــــا گ  ت
ـــــــــــت آور ـــــــــــا بدس ـــــــــــی نم ـــــــــــام گیت  ج

  

ـــــــان  ـــــــاه جه ـــــــو ش ـــــــی چ ـــــــاهی کن  پادش
ـــــــــران ـــــــــين وی ـــــــــان گـــــــــنج در چن  آن چن
ـــــــان ـــــــو پنه ـــــــم ت ـــــــد ز چش ـــــــه باش  گرچ
 همچــــــــــو پرگــــــــــار گشــــــــــته ســــــــــرگردان

ـــــــــاری گرفتـــــــــه ـــــــــوش کن  ام بمیـــــــــانخ
ـــــــــی جمـــــــــال خـــــــــویش در آن  تـــــــــا ببین

  

ــــــــت ــــــــور نعم ــــــــیض از ن ــــــــه جــــــــوف  الل
ــــــــــۀ ســــــــــیدم روان مــــــــــی  خــــــــــوانگفت

  

ــــــ ــــــن ب ــــــانه م ــــــده بج ــــــوئی زن ــــــده ت  او زن
ــــــــــت ــــــــــات معرف ــــــــــن آب حی ــــــــــوش ک  ن
 صـــــــورت و نقشـــــــی کـــــــه آیـــــــد در نظـــــــر
 ســـــاقیم مســـــت اســـــت و جـــــام مـــــی بدســـــت
 مـــــوج و دریـــــا نـــــزد مـــــا هـــــر دو یکیســـــت

ــــــــ ــــــــت ۀجمل ــــــــام اوس ــــــــان ن ــــــــیاء نش  اش
  

 ایـــــــن چنـــــــين زنـــــــده نباشـــــــد آن چنـــــــان 
 تـــــا چـــــو خضـــــر زنـــــده مـــــانی جـــــاودان

 اوســـــت بـــــر چشـــــمش نشـــــان چـــــو خیـــــال
 در سرابســـــــــــــتان جـــــــــــــان عاشـــــــــــــقان
 یــــــــک حقیقــــــــت در ظهــــــــور ایــــــــن و آن
ـــــان ـــــام و نش ـــــود ن ـــــت خ ـــــه او را نیس  گرچ

  

 گفتـــــــۀ ســـــــید حیـــــــات جـــــــان ماســـــــت
ـــــــــد روان ـــــــــا باش ـــــــــان م ـــــــــرم در ج  لاج

  

ــــــــان ــــــــد از می ــــــــر برافت ــــــــان گ ــــــــين انس  س
 چـــــــوی نمـــــــانی تـــــــو نمانـــــــد غـــــــير تـــــــو
ـــــل ســـــاز ـــــم لع ـــــی جـــــام راه ـــــوش کـــــن م  ن

ــــــــــام و نشــــــــــان   خویشــــــــــتنبگــــــــــذر از ن
 نقــــــــش خیــــــــال ۀچیســــــــت عــــــــالم پــــــــرد

ـــــــار ـــــــا را در کن ـــــــت م ـــــــت اس ـــــــار سرمس  ی
ــــــت ــــــوق ماس ــــــق و معش ــــــه عاش ــــــت الل  نعم
ـــــــان ـــــــان آن چن ـــــــدا و پنه ـــــــين پی ـــــــن چن  ای

 نشـــــــــــانی یـــــــــــافتیممانشـــــــــــان از بـــــــــــی

ــــــــــــــد غــــــــــــــير آناول و   آخــــــــــــــر نمان
 بـــــس بـــــدیع اســـــت ایـــــن معـــــانی را بیـــــان
ـــــــذتی از جســـــــم و جـــــــان ـــــــابی ل ـــــــا بی  ت

 نشـــــان شـــــو تـــــا از او یـــــابی نشـــــانبـــــی
 بیـــــــنش عیـــــــانپـــــــرده را بـــــــردار مـــــــی

 دســــــــت بــــــــا او در کمــــــــر او در میــــــــان
ــــقان ــــیش عاش ــــت پ ــــق اس ــــود عش ــــه خ  بلک
ــــــان  بــــــر کنــــــار از مــــــا و بــــــا مــــــا در می

ــــــی ــــــابی ب ــــــا بی  آن نشــــــاننشــــــان شــــــو ت
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ــــــــراب ــــــــت و خ ــــــــان مس ــــــــات مغ  در خراب
ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــدیم و دوا درد دل اس  دردمن
 مـــــــرغ جـــــــان از بـــــــرج دل پـــــــرواز کـــــــرد
 ســــــــر بپــــــــای او فکــــــــن دســــــــتش بگــــــــير

  

 یم و فـــــــــارغ ازجهـــــــــانهمـــــــــدم جـــــــــام
ـــــــــاودان ـــــــــی ج ـــــــــقیم وح ـــــــــته عش  کش
 ســـــــاخت بـــــــر زلـــــــف پریشـــــــان آشـــــــیان
ــــــــان ــــــــالم فش ــــــــه ع ــــــــر هم  آســــــــتینی ب

  

ــــــــب  ذوق سرمســــــــتی ز ســــــــر مســــــــتان طل
ـــــــــان ـــــــــوان عارف ـــــــــه را ز خ ـــــــــت الل  نعم

  

مســـــــت بـــــــودی مســـــــت رفتـــــــی از جهـــــــان
ـــــت ـــــت رف ـــــه او سرمس ـــــر ک ـــــزد ه ـــــت خی  مس

 ارزی همــــــانهــــــر چــــــه ورزی دان کــــــه مــــــی
 نشــــــــانی یــــــــافتممــــــــن نشــــــــان از بــــــــی

ــــــــــــار ــــــــــــان او گــــــــــــرفتم در کن ــــــــــــا می  ت
ـــــــوب ـــــــائی بک ـــــــان پ ـــــــتی برفش ـــــــز دس  خی

  

 مســــــت باشــــــی مســــــت خیــــــزی جــــــاودان 
ـــــــــــان ـــــــــــد همچن ـــــــــــور باش  ور رود مخم
ـــــــــن و آن ـــــــــدر ای ـــــــــد بق ـــــــــت باش  قیمت

ـــــی ـــــن نشـــــانب ـــــابی ای ـــــا بی  نشـــــان شـــــو ت
ــــــــان ــــــــار و در می ــــــــيری در کن ــــــــت غ  نیس
ـــــــان ـــــــماع عارف ـــــــن در س ـــــــدا ک ـــــــر ف  س

  

 نعمـــــت اللـــــه گـــــر همـــــی خـــــواهی بجـــــو
 صـــــــــــاحبدلانهمچـــــــــــو گنجـــــــــــی در دل 

  

ـــدان اگـــرذوق ـــب کـــن خـــدمت رن  صـــفاداری طل
 زاهــــد بعمــــری کــــار نگشــــاید تــــورا از خــــدمت

ــابی ــاذوق خوشــی ی ــد سرمســتی کــه ت  طلــب کــن رن
ــاقی جــامیوماسرمســتخراباتســت ــیوس  بردســتم

ـــی ـــی وعقب ـــدیث دنی ـــتان ح ـــزم سرمس ـــو در ب  مگ
  

ــواهی  ــوتحضــوریوگرخ ــدانخــوش درآدرخل  رن
ـــی از خـــدمت  ـــاید دم ـــزارات کاربگش ـــدانه  رن

ــا جــام همــدم شــو  ــدانکــدمــی ب  ه یــابی لــذت رن
 من دارم مـدام از صـحبت رنـدانکهخوشحالىچه
ـــ ـــدانه ب  آنهـــا کـــی فـــرود آیـــد زمـــام همـــت رن

  

ــــدان ــــت رن ــــدی مجــــو از جن  نعــــیم نعمــــت رن
ـــت ـــا از نعم ـــدان بی ـــت رن ـــیم نعم ـــو نع ـــه ج  الل

  

ـــــو بیکـــــران ـــــت و لطـــــف ت ـــــو بینهای ـــــد ت  حم
ـــنم ـــه چـــون م ـــی الجمل ـــه کیســـتی بگـــو ف ـــو هم  ت

 ت و خرابـــــات وصـــــل تســـــتدر کعبـــــه و کنشـــــ
ـــت ـــه هس ـــورتی ک ـــر ص ـــارفیم به ـــه ع ـــی الجمل  ف
ـــز ـــیچ چی ـــت ه ـــدا نیس ـــو ج ـــوئی و از ت ـــا ت ـــا م  ب
 نــــــور تــــــو آســــــمان و زمــــــين را ظهــــــور داد

  

 بـــا جملـــه در حـــدیث و جمـــال تـــو بـــس عیـــان 
ــان ــون شــدم نه ــن اکن ــه م ــو ک ــوئی بگ  ور خــود ت
 در زهــــد و در صــــلاح و در انکــــار و امتحــــان

 و کمــــال تــــو هــــر زمــــان دردیــــدن صــــفات
ــــ ــــو ب  کــــرم هســــت جــــاودانه پیونــــد مــــا و ت

 روشـــن شـــد ازجمـــال و کمـــال تـــو ایـــن جهـــان
  

ــــده داد و جــــودی ز جــــود خــــود ــــه بن  ســــید ب
ـــــ ـــــود ب ـــــن و آنه بنمـــــود آنچـــــه ب ـــــاب ای  ارب

  

 نوشــــــانچــــــه خــــــوش ذوقیســــــت ذوق بــــــاده
 چــــــه خــــــوش آهــــــی اســــــت آه دردمنــــــدی

 ال بینوایــــــانحــــــچــــــه خوشــــــحالى اســــــت 
 حبــــــــــتشــــــــــراب وحــــــــــدت از جــــــــــام م

ــــــــــس  ــــــــــف مجل ــــــــــدان عشــــــــــقمحری  رن

 کوئیســــت کــــوی مــــی فروشــــان چــــه خــــوش 
 چــــه خوشــــوقتی اســــت وقــــت کهنــــه پوشــــان
ـــــان ـــــت درد دردنوش ـــــوش دردی اس ـــــه خ  چ
ـــــــــان ـــــــــردم دوش نوش ـــــــــار ک ـــــــــروی ی  ب
 کــــــــه باشــــــــد آب حیــــــــوان در سبوشــــــــان



۳۳۶ 
 

ـــــاقی و خـــــوش می ـــــه دارمچـــــه خـــــوش س  خان
  

 ز ســــــر مســــــتی همــــــه خمهــــــاش جوشــــــان
  

ـــه ـــت الل ـــعر نعم ـــت ش ـــعری اس ـــوش ش ـــه خ  چ
ــــه ــــان چ ــــار خموش ــــت گفت ــــولى اس ــــوش ق  خ

  

ـــــــــ ـــــــــه ب ـــــــــدمی ن ـــــــــارانهق ـــــــــوت ی  خل
ـــــــا ـــــــاد در دری ـــــــون فت ـــــــا چ ـــــــه م ـــــــر ک  ه
 کـــــــــار مـــــــــا عاشـــــــــقی بـــــــــود دائـــــــــم
 مــــــــــا و رنــــــــــدی و خــــــــــدمت ســــــــــاقی

ــــــی ــــــزی کــــــه م ــــــر عزی ــــــاه ــــــا م  خــــــورد ب
ــــــه زلــــــف بــــــتم چــــــه طــــــرار اســــــت  وه ک

  

 یـــــــــار اگـــــــــر بایـــــــــدت بیـــــــــا یـــــــــاران 
 کـــــــی خـــــــورد غـــــــم ز قطـــــــرۀ بـــــــاران

 کـــــــــار کـــــــــار بیکـــــــــاران بـــــــــود ایـــــــــن
 گی هشــــــــــــــیارانزاهــــــــــــــد و بنــــــــــــــد

 نبــــــــــود خــــــــــار پــــــــــیش میخــــــــــواران
ــــــــــارانمــــــــــی  بــــــــــرد دل ز دســــــــــت عی

  

ــــــــــــــــــاتم ــــــــــــــــــده ســــــــــــــــــید خراب  بن
 ســـــــــــردارانه لاجـــــــــــرم ســـــــــــرورم بـــــــــــ

  

ـــــــــان ـــــــــا انس ـــــــــای م ـــــــــی نم  جـــــــــام گیت
 صـــــــــــورت اســـــــــــم اعظمـــــــــــش دانـــــــــــم
 گـــــــــــنج و گنجینـــــــــــه و طلســـــــــــم بهـــــــــــم

ــــــــی ــــــــات م ــــــــر چــــــــه در کاین ــــــــده  خوانن
ـــــــــل ـــــــــت بمث ـــــــــش جه ـــــــــت ش  خانقاهیس
ـــــــاب قطـــــــره و جـــــــو ـــــــوج و بحـــــــر و حب  م

ـــــــــۀ  ـــــــــرا خان ـــــــــن س ـــــــــودای ـــــــــراب ب  خ
 دل کــــــــــــــــــــه درمانســــــــــــــــــــت دردی درد

  

 حـــــــــــافظ جـــــــــــامع خـــــــــــدا انســـــــــــان 
 مجــــــــــــــــرم راز کبریــــــــــــــــا انســــــــــــــــان

ــــــــو را انســــــــانمــــــــی ــــــــان ت  نمایــــــــد عی
ــــــــــــــد و پادشــــــــــــــاه انســــــــــــــان  بندگانن
 صـــــــــــوفی صـــــــــــفه صـــــــــــفا انســـــــــــان
 همـــــــــه باشـــــــــند نـــــــــزد مـــــــــا انســـــــــان
 گـــــــر نباشـــــــد در ایـــــــن ســـــــرا انســـــــان

ــــــــی ــــــــانم ــــــــا انس ــــــــوش دایم ــــــــد ن  کن
  

 نعمــــــــــــت اللــــــــــــه را اگــــــــــــر یــــــــــــابی
ـــــو  ـــــن بگ ـــــدا ک ـــــوش ن ـــــانخ ـــــا انس ـــــه ی  ک

  

 گـــاه تاریکســـت وگـــه روشـــن ســـرای ایـــن جهـــان
ـــا خوشـــوقت بـــاش ـــوای آن جهـــان داری بی  گـــر ن
 اعتمــــادی نیســــت بــــر یــــاران ایــــن دنیــــای دون
 بگــــذر از حــــرص جهــــان راه خطــــا دیگــــر مــــرو

 باشـــد کـــه آمـــد شـــد کنـــد ه ایدائمـــاً خـــر بنـــد
 دهــــد عمــــر عزیــــز خــــویش بــــر بــــاد هــــوامــــی

ـــــــدان ناخوشـــــــی ـــــــت آبادســـــــرابی خاک  محن
  

ــا از بــرای ایــن جهــانغــ   م مخــور چــون اهــل دنی
 بینـــوا باشـــی اگرخـــواهی نـــوای ایـــن جهـــان
 عاقبــــت بیگانــــه گــــردد آشــــنای ایــــن جهــــان

 صــوابی ازخطــای ایــن جهــاند یابــخــود کــه مــی
 هر کـه باشـد همچـو خواجـه در قفـای ایـن جهـان
ـــان ـــن جه ـــوای ای ـــد در ه ـــه افت ـــد ک ـــاد پیمای  ب
 بیخــــرد نــــامش کنــــد دولتســــرای ایــــن جهــــان

  

ـــت ـــدانعم ـــد از خ ـــی نخواه ـــی و عقب ـــه دنی  الل
 خواهـد چـه جـای ایـن جهـانآن جهان هرگـز نمـی

  

 جـــــــام مـــــــی عشـــــــق تـــــــو نوشـــــــم بجـــــــان
ــــــــن ــــــــد از ای ــــــــروم بع ــــــــت ن ــــــــر کوی  از س
 نالــــــــه دلســــــــوز مــــــــن از حــــــــالتی اســــــــت
ــــــــــان جهــــــــــانی و دلــــــــــم بــــــــــرده  ای ج

  

 دردی دردت نفروشــــــــــــــــــم بجــــــــــــــــــان 
ـــــــــو بکوشـــــــــم بجـــــــــان  در ره عشـــــــــق ت

ــــــوش ــــــان گ ــــــم بج ــــــار خروش ــــــن ای ی  ک
 هـــــــیچ خموشـــــــم بجـــــــانگـــــــوی مگـــــــو 
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ـــــــن ـــــــان م ـــــــوانیم ای ج ـــــــود خ ـــــــید خ  س
 ام و حلقــــــــــه بگوشــــــــــم بجــــــــــانبنــــــــــده

  

ـــــــــتان ـــــــــا بس ـــــــــا ز م ـــــــــی نم ـــــــــام گیت  ج
 دردی درد دل دوا باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 خــــــــدا دریــــــــاب گــــــــر بلائــــــــی دهــــــــد
ـــــــــن سرا ـــــــــیدی در ای ـــــــــتانچـــــــــون رس  بس

ـــــــــين ـــــــــا بنش ـــــــــم م ـــــــــر آب چش ـــــــــر س  ب
 گـــــــــر ببســـــــــتان گـــــــــذر کنـــــــــی نفســـــــــی

  

ـــــــــتان  ـــــــــا بس ـــــــــا بی ـــــــــر ز م  ســـــــــاغر پ
ــــــــــــدی خوشــــــــــــی دوا بســــــــــــتان  دردمن
ـــــــــتان ـــــــــش حضـــــــــرت خـــــــــدا بس  بخش
ـــــــتان ـــــــرا بس ـــــــن س ـــــــرادی از ای ـــــــم م  ه
 آبروئـــــــــــی ز چشـــــــــــم مـــــــــــا بســـــــــــتان

 بســــــــتان همچــــــــو بلبــــــــل ز گــــــــل نــــــــوا
  

ـــــــــــه ـــــــــــه مجـــــــــــو ز بیگان ـــــــــــت الل  نعم
 هــــــــر چــــــــه خــــــــواهی ز آشــــــــنا بســــــــتان

  

ــــــاودان ــــــه ج ــــــاده و جانان ــــــام ب ــــــائیم و ج  م
 بگــــــذر ز عقــــــل و عاشــــــق دیوانــــــه را بگــــــير

 رنــــدان میفــــروش ۀخــــوش جنتــــی اســــت روضــــ
ــــــد دل  ــــــتجاوی ــــــبر اس ــــــاه دل ــــــاور درگ  مج

 در بــــزم عشــــق عاشــــق و مســــتیم و بــــاده نــــوش
 ایـــــم ظـــــاهر و بـــــاطن بهـــــم عیـــــانبنمـــــوده

  

ـــــاودان  ـــــه ج ـــــده بیگان ـــــنا ش ـــــویش آش  از خ
 یــــــارب کــــــه بادعاشــــــق دیوانــــــه جــــــاودان
 جـــــام شـــــراب و صـــــحبت رندانـــــه جـــــاودان
 ثابــــــت قــــــدم ســــــتاده و مردانــــــه جــــــاودان
ـــاودان ـــتانه ج ـــوش و مس ـــی خ ـــته دل هم  بنشس

 جـــــاودان هماســـــت بجانانـــــپیونـــــد جـــــان 
  

ــــت ــــاه اوس ــــان در پن ــــه جه ــــیدی ک ــــدیم س  دی
ـــــته و شـــــاهانه جـــــاودان ـــــر عـــــرش دل نشس  ب

  

 وقــــــت سرمســــــتی اســــــت مخمــــــوری بمــــــان
 آشــــــــــــنائی تــــــــــــرک بیگانــــــــــــه بگــــــــــــو
 غـــــــرۀ علـــــــم و عمـــــــل چنـــــــدین مبـــــــاش

ـــــــی ـــــــت م ـــــــدان غنیم ـــــــحبت رن  شـــــــمرص
 نـــــــــور چشـــــــــم عـــــــــالمی پیـــــــــدا شـــــــــده
ـــــــــــذر ـــــــــــيرت ار داری ز غـــــــــــيرش در گ  غ

  

ــــــــرو   ــــــــی م ــــــــک نزدیک ــــــــاننی  دوری بم
ـــــــان ـــــــوری بم ـــــــر و مهج  در وصـــــــالى هج
 بگــــــــذر از هســــــــتی و مغــــــــروری بمــــــــان
 قصـــــــۀ رضـــــــوان مگـــــــو حـــــــوری بمـــــــان

ــــــی ــــــنش م ــــــانروش ــــــتوری بم ــــــين و مس  ب
ـــــــان ـــــــوری بم ـــــــا ن  غـــــــير او ناریســـــــت ی

  

ــــــق ــــــه ح ــــــو ک ــــــق میگ ــــــذر بح ــــــا بگ  از ان
ـــــــاش منصـــــــوری بمـــــــان ـــــــه ب  نعمـــــــت الل

  

ـــــدان ـــــود م ـــــدا از خ ـــــواهی ج ـــــدا خ ـــــر خ  گ
ــــــــه عــــــــالم بدرویشــــــــی دهــــــــی  گــــــــر هم

ـــــــار در عـــــــالم یکـــــــی اســـــــت فاعـــــــل  مخت
ــــــــی ــــــــاج و او از مــــــــا غن ــــــــاو محت  مــــــــا ب
ــــــــــی ــــــــــذر خوش ــــــــــا بگ ــــــــــا و از بق  از فن
 درد او بخشـــــــــــــد دوا هـــــــــــــم او دهـــــــــــــد

  

ــــــدان  ــــــدان خــــــدا از خــــــود م  از خــــــدا می
ــــــود مــــــدان ــــــف میفرمــــــا عطــــــا از خ  لط
 در حقیقــــــــت فعــــــــل مــــــــا از خودمــــــــدان

 ز خـــــود مـــــداناتـــــو فقـــــيری ایـــــن غنـــــا 
 ایـــــن فنـــــا و ایــــــن بقـــــا از خـــــود مــــــدان

ـــــــــــا درد ـــــــــــدان عارف  و دوا از خـــــــــــود م
  

 در همـــــــه حـــــــالى کـــــــه باشـــــــی ای عزیـــــــز
 نعمـــــــت اللـــــــه را جـــــــدا از خـــــــود مـــــــدان
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ــــــان ــــــار کــــــه مــــــائیم در می  از مــــــا مکــــــن کن
ـــــــاز ـــــــار بمـــــــا رو نمـــــــود ب ـــــــوری از آن کن  ن
 گــــر نــــه مــــراد اوســــت کــــه گــــيریم در کنــــار

 رویـــــمبســـــته کمـــــر بخلـــــوت میخانـــــه مـــــی
ــــده ــــت جــــان عاشــــق و دل زن ــــاعشقس  ایــــم م

ــــــار دارد و  ــــــق کن ــــــارعاش ــــــم کن ــــــوق ه  معش
  

 مـــــــا را کنـــــــارگير کـــــــه آئـــــــیم در میـــــــان 
ــــــان ــــــائیم در می ــــــاب نم  روشــــــن چــــــو آفت
ـــــرائیم در میـــــان  بـــــا ایـــــن و آن همیشـــــه چ
 آنجــــــا میــــــان خــــــویش گشــــــائیم در میــــــان
 مــــــائیم حــــــی و عشــــــق نمــــــائیم در میــــــان
ــــــان  عشــــــقیم و آمــــــدیم کــــــه مــــــائیم در می

  

 ســـتســـید موحدیســـت کـــه ســـلطان گـــدای او
 در میـــــاناندیشـــــه کـــــج مـــــبر کـــــه گـــــدائیم 

  

ــــــن ــــــر ک ــــــا نظ ــــــت م ــــــم مس ــــــی در چش  دم
 گـــــــری در عـــــــين صـــــــورتنگـــــــر صـــــــورت

ـــــــوج  ـــــــاب و م ـــــــدو حب ـــــــه آبن  قطـــــــره جمل
ـــــــــــر ـــــــــــا و بنگ ـــــــــــاه را بگش ـــــــــــاب م  نق
ـــــــــه روشـــــــــن بدســـــــــت آر  دلى چـــــــــون آین
ــــــم ــــــردۀ چش ــــــر پ ــــــن ب ــــــش ک ــــــالش نق  خی

  

ـــــــن  ـــــــر ک ـــــــاظر را نظ ـــــــور و ن ـــــــين منظ  بب
 در ایــــن صــــورت تــــو آن معنــــی نظــــر کـــــن
 بجــــــو ایــــــن جملــــــه در دریــــــا نظــــــر کــــــن

 آفتـــــــــاب مـــــــــا نظـــــــــر کـــــــــنبنـــــــــور 
 همتـــــــا نظـــــــر کـــــــندر آن دلـــــــدار بـــــــی

 بعـــــــــين دیـــــــــدۀ بینـــــــــا نظـــــــــر کـــــــــن
  

ــــــی ــــــالم م ــــــو ع ــــــهچ ــــــت الل ــــــد نعم  نمای
 نظـــــــر کـــــــن در همـــــــه اشـــــــیا نظـــــــر کـــــــن

  

 بیـــــــا در چشـــــــم مســـــــت مـــــــا نظـــــــر کـــــــن
ـــــــی ـــــــای ب  پایـــــــان قـــــــدم نـــــــهدریـــــــن دری

ــــــــــــه گــــــــــــر رو نمایــــــــــــد  هــــــــــــزاران آین
 نظـــــــــر کـــــــــن نـــــــــاظر و منظـــــــــور بنگـــــــــر
 همـــــــــــه اشـــــــــــیا بمـــــــــــا او را نمایـــــــــــد

 او او را تــــــــــــــوان دیــــــــــــــد بنــــــــــــــور روی
  

ـــــــن  ـــــــر ک ـــــــاظر را نظ ـــــــور و ن ـــــــين منظ  بب
 بعـــــــين مـــــــا دریـــــــن دریـــــــا نظـــــــر کـــــــن

ـــــــی در آن ـــــــای ب ـــــــنیکت ـــــــر ک ـــــــا نظ  همت
ــــــــد ــــــــی در دی ــــــــن ۀدم ــــــــر ک ــــــــا نظ  بین

ــــــر کــــــن ــــــیا نظ ــــــه اش ــــــن در هم ــــــر ک  نظ
ــــــا نظــــــر کــــــن ــــــان جان ــــــد آنچن ــــــوان دی  ت

  

ــــــوانش ــــــوش بخ ــــــه خ ــــــت الل ــــــاب نعم  کت
ــــــــما ــــــــه اس ــــــــما در هم ــــــــن مس ــــــــر ک  نظ

  

 نظـــــــر کـــــــنعـــــــالم ســـــــرآبی و سرابیســـــــت
ـــــت ـــــه خیالیس ـــــرو ک ـــــت از آن ـــــی وخیالیس  نقش
ــــت کــــه تــــوان دیــــد ــــری کــــن بحقیق ــــا نظ  ام
ــــــدا ــــــر هوی ــــــن بح ــــــت دری ــــــت و حبابس  آبس

ــــؤ ــــر لؤل ــــت و گ ــــیم اس ــــر در یت ــــت گ لالاس
ــــد ــــید نمای ــــو خورش ــــه ت ــــی ب ــــه بین ــــر ذره ک  ه

  

 بنگـــــر کـــــه ســـــرآب و سرابیســـــت نظـــــر کـــــن 
 در دیــــده مــــا صــــورت خوابیســــت نظــــر کــــن

ـــت ن ـــون آب و حبابیس ـــه چ ـــالم هم ـــنع ـــر ک  ظ
ـــن هـــر دو بهـــم جـــام و شرابیســـت نظـــر کـــن  ای

 آبیســـــت نظـــــر کـــــن ۀدر اصـــــل همـــــه قطـــــر
ـــــن ـــــر ک ـــــت نظ ـــــاه نقابیس ـــــر م  روشـــــن بنگ

  

 در کـــــــوی خرابـــــــات بجـــــــو ســـــــید مـــــــا را
 بــين کــه چــه خــوش مســت خرابیســت نظــر کــنمــی

  

ـــــــــن ـــــــــذر ک ـــــــــان گ ـــــــــان جه  ای دل ز جه
ــــــــــــــرون آی ــــــــــــــوت صــــــــــــــومعه ب  از خل

 در عــــــــــالم عاشــــــــــقی ســــــــــفر کــــــــــن 
 میکـــــــــــده مقـــــــــــر کـــــــــــن ۀدر گوشـــــــــــ



۳۳۹ 
 

ــــــــو ــــــــل ش ــــــــال ح ــــــــیط ح ــــــــر مح  در بح
 مســـــــــــــــــــــــتانه درآی درخرابـــــــــــــــــــــــات
 از خانقـــــــــــــــه وجـــــــــــــــود و صـــــــــــــــورت
ــــــــــــــردا ــــــــــــــدیث دی و ف ــــــــــــــذر ز ح  بگ

  

ــــــر کــــــن ــــــر از گه  دامــــــن چــــــو صــــــدف پ
ـــــــــــف را خـــــــــــبر کـــــــــــن ـــــــــــاران حری  ی
ــــــــن ــــــــدر ک ــــــــق او ب ــــــــی عش  جــــــــز معن
 امــــــــروز صــــــــفات خــــــــود دگــــــــر کــــــــن

  

ــــــــــی ــــــــــدای را ببین ــــــــــه خ ــــــــــواهی ک  خ
 در چهــــــــــــره ســــــــــــیدم نظــــــــــــر کــــــــــــن

  

 در چشـــــــــم پـــــــــر آب مـــــــــا نظـــــــــر کـــــــــن
ــــــــــ ــــــــــودای می ــــــــــه داریس ــــــــــی چ  ان ته

ــــــــو ــــــــقان ش ــــــــای عاش ــــــــف پ ــــــــاک ک  خ
ــــــــی ــــــــدگــــــــر م  خــــــــواهی بهشــــــــت جاوی

ـــــــــــــــــه  هســـــــــــــــــتی بگـــــــــــــــــذار عارفان
ــــــــــن از آب ــــــــــر ک ــــــــــاب پ ــــــــــامی ز حب  ج

  

ـــــــن  ـــــــا خـــــــبر ک ـــــــرو و ز م ـــــــر ســـــــو ب  ه
ـــــــــدر کـــــــــن ـــــــــا ز ســـــــــر ب ـــــــــه بی  رندان
 خـــــــــــود را بکمـــــــــــال معتـــــــــــبر کـــــــــــن
ـــــــــن ـــــــــذر ک ـــــــــا گ ـــــــــزم م ـــــــــتانه بب  مس
ـــــــــــن ـــــــــــتی ســـــــــــفر ک  در عـــــــــــالم نیس
 بـــــا مـــــا تـــــو حـــــدیث بحـــــر و بـــــر کـــــن

  

 جمـــــــــال نعمـــــــــت اللـــــــــهبنگـــــــــر تـــــــــو
 در جـــــــــام جهـــــــــان نمـــــــــا نظـــــــــر کـــــــــن

  

 درخانـــــــه جانانـــــــه گـــــــذر کـــــــنه ای دل بـــــــ
 هشــــیار صــــفت بــــر ســــر کــــویش مــــرو ای دل
 بــــا صــــورت جــــان مهــــر معــــانی نتــــوان یافــــت
ـــــۀ آن شـــــمع جمـــــالش ـــــو پروان  جـــــان ســـــاز ت
ــــا گوشــــه نشــــين شــــو ــــدۀ م  چــــون مردمــــک دی
ــــــون بپــــــذیرد ــــــرهم و افس ــــــا م ــــــش دل م  ری

  

ـــــ  ـــــتانه در آن کوچ ـــــذر ۀمس ـــــه گ ـــــن میخان  ک
 رندانـــــه مجـــــرد شـــــو و مســـــتانه گـــــذر کـــــن

ـــه گـــذر کـــن چـــون ســـایه شـــو ـــر در آن خان  و ب
 مســـتانه بـــر آن شـــمع چـــو پروانـــه گـــذر کـــن

ـــــی ـــــنب ـــــذر ک ـــــانه گ ـــــانه ز کاش ـــــت کاش  من
ــــن ــــذر ک ــــانه گ ــــتن افس ــــن گف  ای ناصــــح ازی

  

 ســـــید تـــــو اگـــــر طالـــــب دردانـــــه عشـــــقی
ـــــن ـــــذر ک ـــــه گ ـــــره دردان ـــــو و از قط ـــــا ش  دری

  

 دل ز غـــــــــــير خـــــــــــالى کـــــــــــن ۀخانـــــــــــ
 علــــــــــــــــی ولى ولایــــــــــــــــت جــــــــــــــــواز 

 بـــــــــاشبنـــــــــدۀ خـــــــــادم علـــــــــی مـــــــــی
ـــــــــــولى ـــــــــــرت م ـــــــــــولى حض ـــــــــــاش م  ب
 در حـــــــــــرم گـــــــــــر تـــــــــــو را نباشـــــــــــد راه
ـــــــــــت آور ـــــــــــا بدس ـــــــــــی نم ـــــــــــام گیت  ج

ــــــــی ــــــــاجلال خــــــــوش م ــــــــا ب ــــــــاشباطن  ب
  

 تــــــــرک ایــــــــن خلــــــــوت خیــــــــالى کــــــــن 
 هــــــــــم ولایــــــــــت فــــــــــدای والى کــــــــــن
ـــــــــه مـــــــــوالى کـــــــــن ـــــــــر جمل  فخـــــــــر ب
 منصـــــــب خـــــــویش نیـــــــک عـــــــالى کـــــــن
 مســــــــکن خــــــــود در آن حــــــــوالى کـــــــــن

ـــــــــن در او  ـــــــــری ک ـــــــــننظ ـــــــــالى ک  و ح
 ظـــــــــاهر خـــــــــویش را جمـــــــــالى کـــــــــن

  

 طلبـــــــــیآفتــــــــاب از چــــــــه مــــــــاه مــــــــی
ــــــــــــر در ســــــــــــیدم هــــــــــــلالى کــــــــــــن  ب

  

 بشـــــــــنو ای یـــــــــار و اضـــــــــطراب مکـــــــــن
 اگـــــــرت معنـــــــی اســـــــت حاضـــــــر بـــــــاش
 چشــــــــم بــــــــر شــــــــاهد و شــــــــراب منــــــــه

 خـــــویش رســـــوای شـــــیخ و شـــــاب مکـــــن 
 صـــــــــورت شـــــــــرع را خـــــــــراب مکـــــــــن
ــــــــن ــــــــاب مک ــــــــۀ رب ــــــــا نغم ــــــــوش ب  گ



۳۴۰ 
 

ــــی ــــوریم ــــی ،خ ــــواب م ــــی شــــب و روزخ  کن
 مــــــــــی مخــــــــــور چــــــــــون حرارتــــــــــی دارد
 ای کـــــه گـــــوئی کـــــه خمـــــر هســـــت حـــــلال

ـــــــــی ـــــــــو م ـــــــــا ت  گـــــــــویماز ســـــــــر ذوق ب
 خـــــــــــــــوانیذره را آفتـــــــــــــــاب مـــــــــــــــی

ـــــــــــر ـــــــــــرا منک ـــــــــــوی چ ـــــــــــرت را ش  آخ
 کشـــــــف اســـــــرار شـــــــرع جـــــــایز نیســـــــت

ــــــــــی ــــــــــت م ــــــــــیلانعاقب  روی ســــــــــوی گ
  

 اعتمــــــــادی بخــــــــورد و خــــــــواب مکــــــــن
 خـــــــــوردن خـــــــــود بغـــــــــير آب مکـــــــــن
ـــــــــن ـــــــــواب مک ـــــــــم ناص ـــــــــی حک  غلط
 قــــــــول مــــــــا بشــــــــنو و جــــــــواب مکــــــــن

 نـــــــــور آفتـــــــــاب مکـــــــــن طعنـــــــــه بـــــــــر
ــــــــــن ــــــــــراب مک ــــــــــان س ــــــــــرآبی چن  س
 گـــــــوش کـــــــن منـــــــع و اجتنـــــــاب مکـــــــن
ـــــــــن ـــــــــتاب مک ـــــــــر ش ـــــــــد روزی دگ   چن

  

 نعمــــــــــــــت اللــــــــــــــه را بدســــــــــــــت آور
ـــــــی ـــــــر ب ـــــــنعم ـــــــاب مک ـــــــدمتش حس  خ

  

 دور شـــــــــو ای عقـــــــــل نـــــــــادانی مکـــــــــن
 کــــــــاران بــــــــودعشــــــــقبازی کــــــــار بــــــــی

 کـــــــنمای کـــــــه گـــــــوئی دل عمـــــــارت مـــــــی
ـــــت ـــــف نیس ـــــر زل ـــــان بکف ـــــو را ایم ـــــون ت  چ

ــــــــــــتی ــــــــــــاری لاف از مس ــــــــــــزن در خم  م
 دســــــــــت وادار از ســــــــــر زلــــــــــف نگــــــــــار

  

 بـــــا ســـــبک روحـــــان گـــــران جـــــانی مکـــــن 
ـــــی ـــــار ار نم ـــــين ک ـــــن چن ـــــنای ـــــی مک  دان

ـــــــا نمـــــــی  خـــــــواهیم ویرانـــــــی مکـــــــنم
 دعــــــــــوی دیــــــــــن مســــــــــلمانی مکــــــــــن

 بـــــا مـــــا تـــــو ســـــلطانی مکـــــن ه ای،بنـــــد
ـــــــــانی مکـــــــــن ـــــــــد پریش ـــــــــویش پابن  خ

  

ــــــــود ــــــــار سرمســــــــتان ب ــــــــه ی  نعمــــــــت الل
ـــــــــوانی مکـــــــــن ـــــــــا وی چونت  دوســـــــــتی ب

  

 صـــــــــــفایندر صـــــــــــحبت مـــــــــــا همـــــــــــه
ـــــــــا روز صـــــــــفا و ذوق مســـــــــتی اســـــــــت  ت
ــــــــــــــــالى ــــــــــــــــتند و لااب ــــــــــــــــدان مس  رن
ـــــــــــی عـــــــــــين عشـــــــــــقیم  در عـــــــــــالم معن
ــــــــــــــافیم ــــــــــــــق ص ــــــــــــــا دردی درد عش  ب
ـــــــراید ـــــــوش س ـــــــو خ ـــــــخنم چ ـــــــرب س  مط
ـــــــت ـــــــان اس ـــــــلای ج ـــــــقش ب ـــــــوئی عش  گ
 مســــــــــــــتیم و خــــــــــــــراب در خرابــــــــــــــات

  

ـــــــــــــداین  ـــــــــــــه ذوق از خ ـــــــــــــا را هم  م
 یـــــــــاران حریـــــــــف مـــــــــاین کامشـــــــــب

ـــــــــــــــرود می ـــــــــــــــتانه س ـــــــــــــــمس  راینس
ــــــــورتاً  ــــــــه ص ــــــــد ک ــــــــر چن ــــــــداینه  ج

ــــــــــن ــــــــــدان همــــــــــه ایمــــــــــن از دوای  رن
ــــــــــاش ســــــــــران همــــــــــه ســــــــــراین  در پ

ــــــم کــــــه خــــــوش بلایــــــنمــــــی  کــــــش دای
 رنـــــــــدی کـــــــــه مـــــــــیش اوی کجـــــــــاین

  

ــــــــــق ــــــــــدولت عش ــــــــــان ب ــــــــــاهان جه  ش
ـــــــــــــــداین ـــــــــــــــس ســـــــــــــــیدم گ  در مجل

  

 دردمنـــــــــــــــــــــــدیم و از دوا ایمـــــــــــــــــــــــن
 در خرابـــــــــــــــات خلـــــــــــــــوتی داریـــــــــــــــم
ـــــــــاقی ـــــــــد او ب ـــــــــه باش ـــــــــر ک ـــــــــدا ه  بخ

 اهی و هـــــر کـــــه بینـــــی بـــــودهـــــر کـــــه خـــــو
ــــــــــــه درآ ــــــــــــدمی ن ــــــــــــ ق ــــــــــــهمه ب  یخان

 بــــــــــاش ایمــــــــــن ز خــــــــــوف بیگانــــــــــه 
  

ــــــــــــــــن  ــــــــــــــــوا ایم ــــــــــــــــوائیم وز ن  بین
 خـــــــوش نشســـــــته در ایـــــــن ســـــــرا ایمـــــــن
ــــــــا ایمــــــــن  همچــــــــو مــــــــا گــــــــردد از فن
 یـــــــــار مـــــــــا باشـــــــــد و ز مـــــــــا ایمـــــــــن
 تـــــــا کـــــــه گـــــــردی چـــــــو اولیـــــــا ایمـــــــن
 بنشـــــــــــين پـــــــــــیش آشـــــــــــنا ایمـــــــــــن

  



۳۴۱ 
 

 بنــــــــــــــــــده ســــــــــــــــــید خرابــــــــــــــــــاتی
 رنـــــــــــد مســـــــــــتیم و از شـــــــــــما ایمـــــــــــن

  

ــــن ــــب ک ــــتانه طل ــــرگس مس ــــن از آن ن ــــال م  ح
ـــــت حضـــــوریدر  ـــــوان یاف ـــــاری نت  صـــــومعه ب
ــــــدی آن ــــــاله ندی ــــــالم صدس ــــــه از ع ــــــز ک  چی

ــــين اســــت ــــم گــــنج غــــم عشــــق دف  در کــــنج دل
ـــب ای دوســـت ـــدل طل ـــاختن از عاشـــق بی  جـــان ب
 ســـــــــوز دل دلســـــــــوختۀ آتـــــــــش عشـــــــــقش

  

ــــــب کــــــن  ــــــه طل ــــــم از ســــــنبل جانان  راز دل
 ز در میخانـــــه طلـــــب کـــــنحضـــــور اای یـــــار 

 از یـــــک نظـــــر عاشـــــق دیـــــوان طلـــــب کـــــن
 دل ویرانـــــه طلـــــب کـــــنگـــــنج ار طلبـــــی در 

 مردانگـــــی از مــــــردم مردانـــــه طلــــــب کــــــن
ـــــین ـــــن ۀدر س ـــــب ک ـــــه طل ـــــمع و دل پروان  ش

  

ــــــدۀ دریــــــا دل ســــــید ــــــون مردمــــــک دی  چ
 در دیــــدۀ مــــا در شــــو و دردانــــه طلــــب کــــن

  

ـــا را گـــوش کـــن ـــد م  عاشـــقانه بشـــنو و خـــوش پن
ــــــوت درآوخسر ــــــان از در خل ــــــای کوب  شــــــانه پ

ــــــــده ــــــــرداری درآ در میک ــــــــتی اگ  ذوق سرمس
 نوشـــی توبـــه کـــندت از بـــادهزاهـــدی گـــر گویـــ

ـــک دلســـت ـــارت مل  پادشـــاه عشـــق خـــوش در غ
 مطربــــا قــــولى بگــــو عشــــاق را خوشــــوقت ســــاز

  

ــــن  ــــوش ک ــــلا را ن ــــام ب ــــا ج ــــات فن  در خراب
ـــا دلـــبر  ـــت درآغـــوش کـــندســـت دل ب  سرمس

 جوشـکن خم مـی خـوش چون آتشی درخوردن و
ــز گــو خــاموش کــنای جرعــه   در کــام جــانش ری

ــان ــو را عشقســت ج ــر ت ــدای او ،گ ــندل ف  ش ک
 ســـاقیا جـــامی بیـــار و عـــالمی مـــدهوش کـــن

  

 گویـــد بتـــونعمـــت اللـــه ایـــن ســـخن از ذوق مـــی
 ذوق اگـــــرداری بیـــــا و عاشـــــقانه گـــــوش کـــــن

  

ـــــا آشـــــنای خویشـــــیم بیگـــــانگی رهـــــا کـــــن  م
ــــرآور ــــی ب ــــا دم ــــا م ــــه ب ــــدم ن ــــا ق ــــر م  در بح
ــــدگانش ــــابی چــــو بن  خــــواهی کــــه پادشــــاهی ی
ــــــر در او ــــــردار ب ــــــردی س ــــــه گ ــــــوا ک  داری ه

ـــه  ـــری ک ـــر مظه ـــته ـــان نمائیس ـــام جه ـــی ج  بین
ــــی ــــدانجــــام شــــراب م ــــوش شــــادی روی رن  ن

  

 نـــوش درد دلـــت دوا کـــنذوق مـــیهدردی بـــ 
ـــن ـــا ک ـــوی م ـــی بس ـــوش میل ـــا ن ـــات م  آب حی

ـــر در ـــه کریمـــان در گـــ  ب  وزه چـــون گـــدا کـــنی
ـــن ـــرا ک ـــرک دو س ـــم ت ـــه ه ـــر ن ـــای دار س  در پ
 مظهــــر در او هویداســــت نظــــاره خــــدا کــــن

ــی ــار ب ــين ک ــن چن ــتانه ای ــیمس ــروی و ب ــنری  ا ک
  

ـــــتی ـــــد بس ـــــه عه ـــــات رندان ـــــید خراب ـــــا س  ب
 مشـــکن تـــو عهـــد خـــود را آن عهـــد را وفـــا کـــن

  

 فرصــــــت غنیمتســــــت غنیمــــــت رهــــــا مکــــــن
ـــــراب داد ـــــام ش ـــــو ج ـــــرم بت ـــــه از ک ـــــدی ک  رن

 فــــروشروم بســــوی کــــوی مــــیگفتــــی کــــه مــــی
 در یتـــــــــیم اگـــــــــر بکـــــــــف آری نگاهـــــــــدار
 یــــــار قــــــدیم خــــــویش نگــــــه دار جــــــاودان

ــــــد  نــــــدیم حضــــــرت ســــــلطان عالمســــــت هبن
  

ـــــا مکـــــن  ـــــنو نصـــــیحتی و نصـــــیحت ره  بش
 صـــدق و کریمــت رهــا مکـــنه شــکرش بگــو بــ

 ایـــن نیتـــی خـــوش اســـت عزیمـــت رهـــا مکـــن
 خـــــوش گوهریســـــت دریتیمـــــت رهـــــا مکـــــن
 بـــــا او بســـــاز و یـــــار قـــــدیمت رهـــــا مکـــــن
 ای شــــــاه روزگــــــار نــــــدیمت رهــــــا مکــــــن

  

 دریـــــاب نعمـــــت اللـــــه و بـــــا او دمـــــی بـــــرآر
ـــا مکـــن ـــت ره ـــت نعیم ـــت خوشیس  خـــوش نعم

  



۳۴۲ 
 

ـــــــن ـــــــه ای ـــــــا هم ـــــــتنب ـــــــوان گف  ســـــــخن ت
ــــــــده و ســــــــر ــــــــالى شــــــــود بدی ــــــــر مج  گ
 بـــــــــــر در مـــــــــــی فـــــــــــروش ای رنـــــــــــدان
 هــــــــر چــــــــه ســــــــلطان عشــــــــق فرمایــــــــد

  

ــــــــــوان ســــــــــفتن  ــــــــــين ت ــــــــــی چن  در معن
 خــــــــــاک درگــــــــــاه او تــــــــــوان رفــــــــــتن
ـــــــــتن ـــــــــوان خف ـــــــــی ت ـــــــــقانه خوش  عاش
ــــــــتن ــــــــان گف ــــــــد کســــــــی چن  کــــــــی توان

  

 ســــــید از حــــــق چــــــو ایــــــن ســــــخن گویــــــد
 حـــــــــــــــدیث بنهفتـــــــــــــــتن نتـــــــــــــــوان آن

  

ــــــادم او را ســــــزد اقلــــــیم شــــــاهی  یــــــافتنخ
ـــد ـــاه ۀبن ـــردی پادش ـــه گ ـــواهی ک ـــر خ ـــو اگ  او ش

ــازان ــه چیســت شــرط جانب ــی ک ــقی دان ــا در عاش  م
 خـــوش بــــود ســــلطان معنــــی یــــافتن در صــــورتی

ــــی ــــن م ــــمير روش ــــده ،در ض ــــاقی دی ــــور س  امن
 ســـاقی سرمســـت دیـــدم صـــبح جـــام مـــی بدســـت

  

 ســــــلطنت از خــــــدمت نــــــور الهــــــی یــــــافتن 
 کــــــز قبــــــول او تــــــوانی پادشــــــاهی یــــــافتن

 را از مـــال و جـــاهی یـــافتنطـــرح کـــردن هرچـــه 
ــــــافتن ــــــرد ســــــپاهی ی ــــــۀ م  پادشــــــه در جام
 خــــوش بــــود در عــــين منهیــــات نــــاهی یــــافتن
 خــوش بــود یــاری چنــين در صــبحگاهی یــافتن

  

 اللــه گــر همــی خــواهی بیــا از مــا طلــبنعمــت
 ور ز غـــــير مـــــا بخـــــواهی آن نخـــــواهی یـــــافتن

  

ـــــين ـــــن عین ـــــين وی ـــــو ع ـــــو و ت ـــــين ت ـــــن ع  م
ــــک مــــی وگــــه کــــه د رهــــ ــــد از ی ــــر کنن  جــــام پ

 جــــــــامی ز شــــــــراب خانــــــــه دارد رطلــــــــی
ــــــــو ــــــــد کــــــــه آب را نباشــــــــد ل  ینهــــــــر چن

ـــــی ـــــن بین ـــــه روش ـــــر ک ـــــر نگ ـــــمس و قم  در ش
 گـــــــر ســـــــلطنت صـــــــورت و معنـــــــی یـــــــابی

  

 یــــــک عــــــين بــــــود ظهــــــور او در کــــــونين 
ــــين ــــن هــــر دو یکــــی باشــــد و آن یــــک اثن  ای
 جــــــامی دگـــــــر از مــــــی مصـــــــفای متـــــــين
 چــــــون در دو قــــــدح کنــــــی نمایــــــد لــــــونين

ـــــو ـــــک ن ـــــودهی ـــــه رو نم ـــــين ر ک ـــــدر عن  ان
ـــــرنين  شـــــاهی گـــــردی چـــــو حضـــــرت ذوالق

  

 زاهـــــــــــد بهـــــــــــوای جنتـــــــــــين و ســـــــــــید
ـــــــــد بیـــــــــدات جنتیـــــــــنش ســـــــــج  يننباش

  

 
 گر خبری داری از آن و از این
 نیم تنی ملك جهان را گرفت
 پای نه و چرخ به زیر قدم

 دهد اینجا كه راست  ملك خدا می

 چشم گشا بوالعجبی را به بين 
 زمين گشت فقيری شه روی

 دست نه و ملك به زیر نگين
 زهره كه گوید كه چنان یا چنين

  

   
ــی ــه م ــمی ک ــی چش ــای تــوزه ــن لق ــم ای  بینــیم دای

ــاای ــاش اگرکشــتهجــانبی  درعشــقشــویوخوشــدل ب
 دارد مرازنــــدههــــوای تســــت در جــــانم کــــه مــــی

ــم خلوتســرای تســت خــوش بنشــين بجــای خــود  دل
 بردســتمــیجــاموســاقیخراباتســت ومــن سرمســت

 زاهـــــد رعنـــــا هـــــوای جنـــــت المـــــاوی خیـــــال

ـــــو  ـــــور کردچشـــــم ماهمیشـــــه آن ضـــــیای ت  من
 کــه صــد جانــت دهــد جانــان ز بهرخونبهــای تــو

 زیبـــد کســـی دیگـــر بجـــای تـــوکـــه غيرتـــو نمـــی
ـــو ـــدارم در همـــه عـــالم هـــوائی جـــز هـــوای ت  ن

 کشـــم دائـــم از آن خـــم صـــفای تـــوســـبوئی مـــی
ـــــو ـــــرای ت ـــــا در خلوتس ـــــاودان م ـــــت ج  بهش
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ــــیم و رفتــــیم از ســــر کویــــت  دعــــای دولتــــت گفت
ـــاودان ـــات ج ـــته حی ـــوم کش ـــر ش ـــقت گ  دارم بعش

 بنــدمبیـنم خیالــت نقـش مــیهــر صـورت کــه مــیه بـ
ــــــنا دارم ــــــان آش ــــــم نش ــــــه کجــــــا پرس  ز بیگان

  

 صـدق دل بجـان گـویم دعـای تـوه هرجـائی بـهب
 بــرای تــو دل زنــدۀ عشــقم کــه دادم جــان مــن آن

ـــوچـــه نـــورش در نظـــردارم لقـــا  ی کـــه لقـــای ت
ـــابم بجـــکـــه در عـــالم نمـــی ـــوی ـــو آشـــنای ت   ز ت

  

 بـــه یمـــن دولـــت عشـــق تـــو ســـلطانی کنـــد ســـید
ــو ــدای ت ــد او گ ــه باش ــد ک ــين باش ــاهی چن ــا ش  کج

  

ـــو ـــا ای راحـــت جـــانم کـــه جـــان مـــن فـــدای ت  بی
 گنجــددلــم خلــوت ســرای تســت غــيری در نمــی
 یابـــدز خورشـــید جمـــال تـــو جهـــانی نـــور مـــی

ـــ ـــدارم دس ـــیتن ـــر م ـــن اگرس  رود در ســـرت از دام
ـــات  ـــته حی ـــوم کش ـــر ش ـــقت گ ـــاودان دارمبعش  ج

ــی ــش م ــت نق ــه بنمایــدخیال ــورت ک ــر ص  بنــدم به
  

ـــو  ـــای ت ـــدای خـــاک پ  ســـر ســـودائی عاشـــق ف
ــو ــدارد کــس بجــای ت ــن ن ــان م ــه ج ــو ک  بجــان ت

 گـدای تـو تو سـلطانی بحسـن امـروز و مـه رویـان
ـــو ـــرای ت ـــه ب ـــرای ک ـــالم ب ـــه ع ـــار هم ـــم ب  کش
 چــه خــوش باشــد فنــای مــن اگــر یــابم بقــای تــو

ــور دو چشــم مــن کــه مــی ــوئی ن ــنمت ــو بی  لقــای ت
  

ــــی ــــو م ــــوی ت ــــزو ب ــــةاللهم ک ــــدمحــــب نعم  آی
 ازآن دارم هـــــوای او کـــــه او دارد هـــــوای تـــــو

  

ــــو ــــای ت ــــک خــــاک پ ــــرق شــــاه فل ــــاج ف  ای ت
 مقصــــــود از آفــــــرینش عــــــالم تــــــوئی و بــــــس
ــــــــــان ــــــــــی و عارف ــــــــــفات اله ــــــــــه ص  آئین
ـــم ماســـت ـــو چش ـــال ت ـــش خی ـــرای نق ـــوت س  خل
ــــــــه از خــــــــدای نباشــــــــد بهــــــــیچ روی  بیگان
ـــــــات ـــــــودی و کاین ـــــــاب وج ـــــــور آفت ـــــــو ن  ت
ــــــدام ــــــو ذوق خوشــــــی م ــــــلای ت  دل دارد از ب

ـــان ـــس و ج ـــان ان ـــت ،ای ج ـــاه تس ـــا جایگ  دل م
ـــــک ملایکســـــت  روح القـــــدس کـــــه ســـــرور مل
 گــــــر هســــــت طاعــــــت دگــــــری روزه و نمــــــاز

  

 وی پادشـــــاه صـــــورت و معنـــــی گـــــدای تـــــو 
ـــو،  ای جســـم و جـــان ـــدای ت ـــی ف ـــی وعقب  دنی

 بیننــــــد آن صــــــفات بنــــــور صــــــفای تــــــو
 غــــير تــــو نیســــت لایــــق خلــــوت ســــرای تــــو

ـــر عا ـــوه ـــا آشـــنای ت ـــه هســـت چـــو م  شـــقی ک
 ماننــــــد ذره رقــــــص کنــــــان در هــــــوای تــــــو
ــــو ــــتلای ت ــــی مب ــــدای ذوق خوش  صــــدجان ف
ــــــای تــــــو ــــــی را بج ــــــتیم کس ــــــز نداش  هرگ
ــــــــو ــــــــای ت ــــــــایۀ فرهم ــــــــر س ــــــــد بزی  آم
 حمــــد خداســــت طاعــــت مــــا و ثنــــای تــــو

  

ــــت ــــم اس ــــرش اعظ ــــلطنش ع ــــریر س ــــید س  س
ــــــو ــــــای ت ــــــت در حــــــرم کبری ــــــار یاف ــــــا ب  ت

  

ـــو ـــان چ ـــند از ج ـــان باش ـــاهان جه ـــوش ـــدای ت  گ
ــــو مــــی ــــوا رنــــدان ز ت ــــو حل ــــد زهــــاد ز ت  جوین
ــوت خــاص ت ــدل خل ــودبنشــين  ،تس ــای خ ــو بج  ت

 گــــر دســــت مــــرا گــــيری مــــن دامــــن تــــو گــــيرم
 گوینــــــد کــــــه ایــــــن و آن باشــــــند بــــــرای مــــــا

 آیــــدجــــز نقــــش خیــــال تــــو در چشــــم نمــــی
  

 تــــر از جــــانی صــــدجان بفــــدای تــــومحبــــوب 
 هـــر کـــس بهـــوای خـــود مـــائیم و هـــوای تـــو

 داشــت غــير تــو بجــای تــوواللــه کــه نخــواهم 
 یـــــابم آیـــــم بســـــرای تـــــو پـــــائی ز تـــــو گـــــر

ـــط  ـــه غل ـــی ک ـــی ن ـــوکن ـــرای ت ـــتند ب ـــد هس  ردن
ــــی ــــه م ــــور ک ــــر ن ــــابه ــــو می ــــای ت ــــنم بلق  بی

  

ــــر جــــان داد ــــو گ ــــا ســــید از عشــــق ت  در دار فن
 جـــــانش ز خـــــدا جویـــــد پیوســـــته بقـــــای تـــــو
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 بیـــا ســـاقی بـــده جـــامی کـــه جـــان مـــن فـــدای تـــو
ــ ــو سرمس ــور طتت ــوومن ی و مــن مخم ــی ت  رنجــوربیب

ـــق ـــرب عش ـــاز مط ـــیز س ـــانی ذوق م ـــدت جه  یاب
ــال ــنمنقــش رویــت راچــومنخی  درخــواب خــوش بی

ــی ــل زار م ــو بلب ــیچ ــو م ــل ت ــل وص ــالم گ ــویمن   ج

  

ـــو  ـــای ت ـــدای خـــاک پ  ســـر ســـودائی عاشـــق ف
ـــن  ـــاتی و م ـــلطان خراب ـــو س ـــوت ـــدای ت ـــد گ  رن

 نـــوای تـــونـــوای عـــالمی بخشـــد نـــوای بـــی
ـــای تـــو ـــده ج ـــد اگـــر ســـازم درون دی  روا باش

 بـا دل پـر خـون همـی جـویم هـوای تـو چو غنچه
  

 بــرو ســید مجــو درمــان کــه کــارت از دوا بگذشــت
 بغــــــير از دردی درت نباشــــــد خــــــود دوای او

  

ــروز ــو ســلطانی بحســن ام ــووت ــان گــدای ت ــه روی  م
 خـــواهم اگـــر انعـــام فرمـــائینـــوائی از تـــو مـــی

 گنجــــددلــــم خلوتســــرای تســــت غــــيری درنمــــی
 گذشــتم از خــودی بیشــک بــرای دولــت وصـــلت

ــــا بهشــــت جــــاوداناگ ــــد رعن ــــد رچــــه زاه  جوی
 هـــوای تســـت عمـــر مـــن همیشـــه از خـــدا خـــواهم

  

ـــو  ـــز خـــود فـــدای کـــه فـــدای ت  کـــنم جـــان عزی
ــو ــوای ت ــوائی بین ــد ن ــر یاب ــد اگ ــه خــوش باش  چ
 نـــدارم در همـــه عـــالم کســـی دیگـــر بجـــای تـــو
ـــو ـــرای ت ـــو ب ـــرای ت ـــم ب ـــدم دائ  بصـــدق دل ش
 بهشــــت جــــاودان مــــن درخلــــوت ســــرای تــــو

 رم کـه هسـتم درهـوای تـودامنکهعمریچه خوش
  

 مشــو بیگانــه از ســید کــه ســید رنــد سرمســت اســت
 دارش کــه باشــد آشــنای تــوبجــای خــویش مــی

  

ـــــــو ـــــــور روی ت ـــــــده مـــــــردم بن ـــــــور دی  ای من
ـــو ولىعقـــل مـــی  خواهـــد کـــه گـــردد گـــرد کـــوی ت

ـــهـــر چـــه مـــی ـــود در چشـــم مـــن آئین ـــنم ب  ه ایبی
 روم در میکــــدهروم یــــا مــــیکعبــــه مــــیه گــــر بــــ

ــ ــا ب  رودکــه کشــتی مــی هــر ســوئیه مــا در ایــن دری
 قیمــت یــک مــوی تــو دنیــی و عقبــی کــی دهــد

  

ـــو  ـــوی ت ـــبا از ب ـــاد ص ـــون ب ـــفته چ ـــالمی آش  ع
ـــو گـــرد  اگـــر گـــردد نگـــردد هـــیچ گـــرد کـــوی ت
ــــی ــــوم ــــال روی ت ــــش خی ــــر نق ــــد در نظ  نمای

 جســتجوی تــوه واقفــی بــر حــال مــن باشــم بــ
 رویـــم و رفـــتن مـــا نیســـت الا ســـوی تـــومـــی

ــک ــد ی ــی ده ــتانم ک ــی س ــارئی از ک ــو ت ــوی ت  م
  

ــــور باشــــد روز و شــــب در گفتگــــو ــــد مخم  زاه
ــــ ــــم ب ــــا دائ ــــوه ســــید سرمســــت م  گفتگــــوی ت

  

 ز ســــودای ســــر زلفــــت پریشــــانم بجــــان تــــو
 اگـــر لطفـــت کنـــد رحمـــت مـــرا از خـــاک بـــردارد

ــ ــیه ب ــه م ــالى ک ــر ح ــیه ــم ب ــم نباش ــوباش ــال ت  خی
 گنجــددلــم خلــوت ســرای تســت غــيری در نمــی

ـــان و دل ـــن آوردم بج ـــان م ـــو ایم ـــف ت ـــر زل  بکف
ـــد ـــن گوی ـــل دو روزی در چم ـــای گ ـــل ثن ـــر بلب  اگ

  

ــــو  ــــیارند از ایشــــانم بجــــان ت ــــو بس ــــان ت  محب
 نثـــار و پیشـــکش جـــانرا بـــر افشـــانم بجـــان تـــو

ـــی ـــووگـــر ب ـــودم پشـــیمانم بجـــان ت ـــو دمـــی ب  ت
ــی ــو نم ــير ت ــو غ ــد چ ــا گنج ــوکج ــان ت ــم بج  دان

ـــر مـــوئی نمـــی ـــردم مســـلمانم بجـــان تـــوس  گ
ــنم مــداح تــو کــز جــان ثنــا خــوانم بجــان تــو  م

  

 اگـــر رنـــد خوشـــی جـــوئی بمیخانـــه گـــذاری کـــن
ــف نعمــت اللــه شــو کــه مــن آنــم بجــان تــو  حری

  

 ام تـــــــــــودر دیـــــــــــده تـــــــــــوئی و دیـــــــــــده
ـــــــــوانی ـــــــــی ت ـــــــــاره ک ـــــــــو کن ـــــــــن ت  از م
 هــــــــر کــــــــس یــــــــاری گزیــــــــد ای دوســــــــت

ــــــــده  ــــــــه دی ــــــــو ک ــــــــده مش ــــــــودر دی  ام ت
 ام تـــــــوچـــــــون درکـــــــش خـــــــود کشـــــــیده
ــــــــده ــــــــان گزی ــــــــر همگ ــــــــن ب ــــــــوم  ام ت



۳۴۵ 
 

ــــــــر دســــــــت ــــــــاده ب  سرمســــــــتم و جــــــــام ب
  

 ام تــــــــــون و رســــــــــیدهمهمــــــــــان مــــــــــ
  

ــــــــــه ــــــــــور دو چشــــــــــم نعمــــــــــت الل  ای ن
 ام تــــــــــودر دیــــــــــده تــــــــــوئی و دیــــــــــده

  

 جانــــــــان را بجــــــــوودل ز جــــــــان بــــــــرگير
 ســــــــــایه بگــــــــــذار آفتــــــــــابی را طلــــــــــب
ــــــــا ــــــــای م ــــــــن دری ــــــــو در ای ــــــــی ج  آبروئ
ـــــــــت ـــــــــران دل اس ـــــــــنج وی ـــــــــنج او درک  گ
 مجمــــــــــع اهــــــــــل دلان گــــــــــر بایــــــــــدت
 گــــــر حضــــــور صــــــحبتی جــــــوئی چــــــو مــــــا

  

 کفــــــــر را بگــــــــذار و ایمــــــــان را بجــــــــو 
ـــــــن مجـــــــو ای یـــــــار مـــــــا آن را بجـــــــو  ای

ــــ ــــیج ــــه م ــــوو چ ــــان را بج ــــو عم ــــوئی ت  ج
 گــــــنج خــــــواهی کــــــنج ویــــــران را بجــــــو
 مـــــــو بمـــــــو زلـــــــف پریشـــــــان را بجـــــــو
ــــــــو ــــــــدان را بج ــــــــذار و رن ــــــــدان بگ  زاه

  

 نعمــــــــت اللــــــــه را بجــــــــو گــــــــر عاشــــــــقی
 جـــــــام مـــــــی بســـــــتان و مســـــــتان را بجـــــــو

  

 جــــــان فــــــدا کــــــن وصــــــل جانــــــان را بجــــــو
ـــــ  کشـــــددا مـــــیوســـــه عشـــــق زلفـــــش ســـــر ب

ـــــذر ا ـــــی بگ ـــــا معن ـــــو م ـــــبطز صـــــورت چ  ل
ــــــــــــــافتی  گــــــــــــــنج او در کــــــــــــــنج دل گری
ــــــــــــــافتن ــــــــــــــوان ی  ذوق از مخمــــــــــــــور نت
ـــــــدت ـــــــا گـــــــر بای ـــــــن بحـــــــر م  گـــــــوهر ای
 همــــــــــت عــــــــــالى نخواهــــــــــد غــــــــــير آن
ــــــــــب ــــــــــا را طل ــــــــــان م ــــــــــات مغ  در خراب

  

ــــــــــو  ــــــــــان را بج ــــــــــوش درم  درد دردش ن
 مجمـــــــــع زلـــــــــف پریشـــــــــان را بجـــــــــو
 کفــــــــر را بگــــــــذار و ایمــــــــان را بجــــــــو
ــــــــو ــــــــلطان را بج ــــــــذار وس ــــــــنج را بگ  گ

ـــــــز و مســـــــتان را بجـــــــوذوق خـــــــ  واهی خی
ــــــو ــــــان را بج ــــــو عم ــــــو غواصــــــان ت  همچ
ـــــــو ـــــــی آن را بج ـــــــالى همت ـــــــو ع ـــــــر ت  گ

ــــــت ــــــوش و راح ــــــی بن ــــــو م ــــــان را بج  ج
  

ـــــان ـــــابی ام ـــــا ی ـــــه ت ـــــو ک ـــــه ج ـــــت الل  نعم
ـــــــــو ـــــــــدان را بج ـــــــــت رن ـــــــــاقی سرمس  س

  

ــــــی ــــــه م ــــــو چ ــــــوج ــــــا بج ــــــواهی بیادری  خ
ــــــــا درآ ــــــــن دری ــــــــادر ای ــــــــا م ــــــــدمی ب  یک
ـــــــه ده ـــــــت او را بوس ـــــــی دس ـــــــه بین ـــــــر ک  ه

 معـــــــين هســـــــت نیســـــــتعشـــــــق را جـــــــائی 
ـــــــا ـــــــت بگش ـــــــير دس ـــــــود را بگ ـــــــن خ  دام

 در دایــــــــــره پنهــــــــــان شــــــــــده ه اینقطــــــــــ
  

ـــــــــو  ـــــــــا بج ـــــــــا دلى اینج ـــــــــقی دری  عاش
 آبــــــــروی مــــــــا دریــــــــن دریــــــــا بجــــــــو

 پـــــــایش نـــــــه از او او را بجـــــــوه ســـــــر بـــــــ
 جـــــای مـــــا هـــــر جـــــا بجـــــوجـــــای آن بـــــی

ـــــــی ـــــــای ب ـــــــرت یکت ـــــــوحض ـــــــا بج  همت
ــــــــــو ــــــــــدا بج ــــــــــت پی ــــــــــکارا گفتم  آش

  

ــــــــين ــــــــا بب ــــــــم م ــــــــه را بچش ــــــــت الل  نعم
ـــــــــــور او در ـــــــــــو ن ـــــــــــا بج ـــــــــــدۀ بین  دی

  

ـــــــو ـــــــا را بج ـــــــا م ـــــــر م ـــــــوش درآ در بح  خ
 در وجـــــــــود خویشـــــــــتن ســـــــــيری بکـــــــــن

ــــــی بــــــهــــــر چــــــه مــــــی  نــــــور او نگــــــره بین
 قــــــــاب قوســــــــين از میانــــــــه طــــــــرح کــــــــن

  

ـــــی  ـــــا بجـــــوچـــــو چـــــه م ـــــا دری  جـــــوئی بی
ـــــــی ـــــــای ب ـــــــرت یکت ـــــــوحض ـــــــا بج  همت

 بینـــــــــــا بجـــــــــــو ۀنـــــــــــور او در دیـــــــــــد
 منصــــــــــب عــــــــــالى او ادنــــــــــی بجــــــــــو

  

 درخرابـــــــــــــات مغـــــــــــــان رندانـــــــــــــه رو



۳۴۶ 
 

 مــــــــا آن جــــــــا بجــــــــوســــــــید سرمســــــــت
  

ـــــــــــات از مـــــــــــا بجـــــــــــو  تشـــــــــــنۀ آب حی
ــــــر ز آب ــــــابی پ ــــــر کــــــف مــــــا خــــــوش حب  ب
 آن چنــــــــان چشــــــــمی کــــــــه بینــــــــد روی او
 گرچـــــــه کـــــــارت در جهـــــــان بـــــــالا گرفـــــــت
ـــــــــير ـــــــــود را بگ ـــــــــادامن خ ـــــــــت بگش  دس
ــــــــده نهــــــــان  نــــــــور چشــــــــم ماســــــــت ازدی

  

ـــــ  ـــــوئی ب ـــــا ج ـــــين م ـــــوه ع ـــــا بج ـــــين م  ع
ـــــــا را بجـــــــو ـــــــی م  در صـــــــفای جـــــــام م

ــــــــر ــــــــدۀ بینــــــــا بجــــــــو گ  ندیــــــــدی دی
ــــــــــا ــــــــــالا بجــــــــــومنصــــــــــبی ب  لاتر از ب

ـــــــی ـــــــی ب ـــــــوصـــــــورت و معن ـــــــا بج  همت
ـــــــو ـــــــدا بج ـــــــين پی ـــــــان چن ـــــــان پنه  آنچن

  

ـــــراد ـــــه تـــــا یـــــابی م ـــــت اللـــــه جـــــو ک  نعم
 نعمــــــــت اللــــــــه را بیــــــــا ازمــــــــا بجــــــــو

  

ـــــــو ـــــــا را بج ـــــــا م ـــــــر م ـــــــوش درآ در بح  خ
 مـــــــــا ز دریـــــــــائیم و دریـــــــــا عـــــــــين مـــــــــا
ـــــــش روشنســـــــت ـــــــور روی ـــــــا از ن  چشـــــــم م
ـــــــــی ور هـــــــــزار ـــــــــه گـــــــــر صـــــــــد ببین  آین
 در وجـــــــــود خویشـــــــــتن ســـــــــيری بکـــــــــن
 در خرابــــــــــــــات مغــــــــــــــان رندانــــــــــــــه رو

  

 را بجـــــوأخانـــــۀ اصـــــلی اســـــت ایـــــن مـــــ 
ـــــ ـــــوئی ب ـــــا ج ـــــين م ـــــوه ع ـــــا بج ـــــين م  ع
 بینـــــــــــا بجـــــــــــو ۀنـــــــــــور او در دیـــــــــــد
ــــــــــه ــــــــــه آئین ــــــــــودر هم ــــــــــا او را بج  ه

ـــــــی ـــــــای ب ـــــــرت یکت ـــــــوحض ـــــــا بج  همت
 ســـــــــاقی سرمســـــــــت مســـــــــتان را بجـــــــــو

  

ـــــــــود  جســـــــــتجوی عاشـــــــــقانه خـــــــــوش ب
 نعمــــــــت اللــــــــه در همــــــــه اشــــــــیا بجــــــــو

  

ـــــــا را ـــــــا م ـــــــر م ـــــــوش درآ در بح ـــــــوخ  بج
ــــــو ــــــر و ج ــــــاب و بح ــــــوج و حب ــــــره و م  قط
 قــــــــاب قوســــــــين از میانــــــــه طــــــــرح کــــــــن

 ایــــــــــــمدر خرابـــــــــــات فنـــــــــــا افتـــــــــــاده
 از بـــــــلا چـــــــون کـــــــار مـــــــا بـــــــالا گرفـــــــت
ـــــــت ـــــــیش نیس ـــــــالى ب ـــــــش خی ـــــــير او نق  غ

  

ــــــــا بجــــــــوآبــــــــرو   جــــــــوئی دریــــــــن دری
ـــــا ازمـــــا بجـــــوهـــــر چـــــه مـــــی  خـــــواهی بی

ــــــــــی بجــــــــــوامخــــــــــزن اســــــــــر  ر او ادن
ـــــا ایـــــن جـــــا بجـــــو  جـــــای مـــــا جـــــوئی بی

ـــــــــالى از آ ـــــــــالا بجـــــــــومنصـــــــــب ع  ن ب
ــــــــو ــــــــال او را بج ــــــــش خی ــــــــذر از نق  بگ

  

 طلــــــــبیســــــــن مــــــــیســــــــید مــــــــا را ز
 صــــــــــورتش از معنــــــــــی طــــــــــه بجــــــــــو

  

ــــــــرو دریــــــــا بجــــــــو ــــــــذر از قطــــــــره ب  بگ
 دیـــــــــدۀ مـــــــــا جـــــــــز جمـــــــــال او ندیـــــــــد
ـــــــرآ ـــــــه ب ـــــــرد میخان ـــــــا گ ـــــــر و پ ـــــــی س  ب
ــــــی هــــــر کــــــه آیــــــد در نظــــــر  هــــــر چــــــه بین
 عشـــــــق را جـــــــای معـــــــين هســـــــت نیســـــــت

ـــــ ـــــن م ـــــت و ای ـــــس عشقس ـــــتأمجل  وای ماس
  

ـــــوئی  ـــــا ج ـــــين م ـــــ ع ـــــوه ب ـــــا بج ـــــين م  ع
 بینـــــــــــا بجـــــــــــو ۀنـــــــــــور او در دیـــــــــــد

ــــــا را بجــــــو ــــــان جــــــای خوشــــــی م  در چن
ـــــــی ـــــــای ب ـــــــرت یکت ـــــــوحض ـــــــا بج  همت

 جــــــای آن بیجــــــای مــــــا هــــــر جــــــا بجــــــو
ـــــــ ـــــــرک م ـــــــردأت ـــــــا را بجـــــــو ه ایوا ک  م

  

ــــــی ــــــری ب ــــــودمظه ــــــی ب ــــــه ک ــــــت الل  نعم
 نعمــــــــت اللــــــــه در همــــــــه اشــــــــیا بجــــــــو

  

ـــــــن دریـــــــا بجـــــــو  نج کـــــــــنج دل از مـــــــــا بجـــــــــوگـــــــــنقـــــــــد   آبـــــــرو جـــــــوئی در ای



۳۴۷ 
 

 یکــــــــدمی بــــــــا مــــــــا بمیخانــــــــه خــــــــرام
 ایـــــــن و آن گـــــــذاره بـــــــی بـــــــدنیـــــــی وعق

 رنــــــــد سرمســــــــتی اگــــــــر جــــــــوئی بیــــــــا
ـــــــــــه ـــــــــــبدر همـــــــــــه آئین  هـــــــــــا او را طل

ـــــــوان ـــــــوش بخ ـــــــی خ ـــــــماء اله ـــــــرح اس  ش
 نــــــــور او در چشــــــــم مــــــــا پنهــــــــان شــــــــده

 ایــــــــممــــــــا مقــــــــیم خلــــــــوت دل گشــــــــته
  

 ذوق سرمســـــــــتان مـــــــــا آنجـــــــــا بجـــــــــو
ـــــــی ـــــــای ب ـــــــرت یکت ـــــــوحض ـــــــا بج  همت

ـــــــــو ـــــــــا را بج ـــــــــان م ـــــــــات مغ  در خراب
ـــــــما ا ـــــــک مس ـــــــوی ـــــــما بج ـــــــه اس  ز هم

ــــــــــو ــــــــــیا بج ــــــــــتر اش ــــــــــیش در دف  معن
ـــــــين ـــــــان چن ـــــــان پنه ـــــــدا آنچن ـــــــو پی  بج

ـــــــا  ـــــــای م ـــــــ درج ـــــــت الم ـــــــوأجن  وا بج
  

 ســـــــید مـــــــا نـــــــور چشـــــــم عـــــــالم اســـــــت
ـــــــــــ ـــــــــــور او از جمل   اشـــــــــــیا بجـــــــــــوۀ ن

  

ــــــــــو ــــــــــا را بج ــــــــــان م ــــــــــات مغ  در خراب
 همچـــــــو قطـــــــره چنـــــــد گـــــــردی در هـــــــوا

ـــــــ ـــــــالم را ب ـــــــر دو ع ـــــــذاره ه ـــــــن و آن گ  ای
 پایــــــــان مــــــــاخــــــــوش درآ در بحــــــــر بــــــــی

 کجـــــــا کنجیســـــــت گنجـــــــی درویســـــــتهـــــــر 
ـــــــــرو ـــــــــرای آب ـــــــــردی ب ـــــــــو گ ـــــــــرد ج  گ

  
  

 رنـــــــد سرمســـــــتی خوشـــــــی آنجـــــــا بجـــــــو 
 خـــــوش روان شـــــو ســـــوی مـــــا دریـــــا بجـــــو

ـــــــی ـــــــای ب ـــــــرت یکت ـــــــوحض ـــــــا بج  همت
ــــــــــات از مــــــــــا بجــــــــــو  تشــــــــــنۀ آب حی
 گــــــــــنج او در جملــــــــــه اشــــــــــیا بجــــــــــو
 حاصــــــل از دریــــــا و جــــــو مــــــا را بجــــــو

  

ـــــراد ـــــه تـــــا یـــــابی م ـــــت اللـــــه جـــــو ک  نعم
ــــــــب اســــــــما بجــــــــو  شــــــــارح اســــــــما طل

  

ـــــــــی اســـــــــم اعظـــــــــم از مـــــــــا جـــــــــوم  عن
 جـــــــــویشر دریـــــــــا ز مـــــــــوج مـــــــــیســـــــــ

ـــــــــــه در ـــــــــــدمی ن ـــــــــــا آق ـــــــــــن دری  در ای
 لـــــــــــــــذت درد درد اگـــــــــــــــر جـــــــــــــــوئی

ــــــ ــــــی ب ــــــن لیل ــــــينه حس ــــــون ب ــــــم مجن  چش
 داری میـــــــــــــــل آب حیـــــــــــــــات اگـــــــــــــــر

  

 صــــــــــورت مــــــــــا ببــــــــــين و او را جــــــــــو 
 عــــــــين آن مــــــــوج هــــــــم ز دریــــــــا جــــــــو
 مـــــــا بدســـــــت آر و مـــــــاهم از مـــــــا جـــــــو
 از دل دردمنــــــــــــــد شــــــــــــــیدا جــــــــــــــو
ــــــــــو ــــــــــا ج ــــــــــف از زلیخ ــــــــــه یوس  قص
 ســــــــــاغر مــــــــــی بگــــــــــير و او را جــــــــــو

  

ــــــــابی ــــــــس خوشــــــــی ی  هــــــــر کجــــــــا مجل
 آنجـــــــــــا جـــــــــــو نعمـــــــــــت اللـــــــــــه را در

  

 گــــــــــــوهر در یتــــــــــــیم از مــــــــــــا بجــــــــــــو
 در وجـــــــــود خویشـــــــــتن ســـــــــيری بکـــــــــن
ـــــــير ـــــــود را بگ ـــــــن خ ـــــــا دام ـــــــت بگش  دس
 در دل مـــــــــــا نقـــــــــــد گـــــــــــنج او طلـــــــــــب
ــــــت ــــــر دو یکیس ــــــا ه ــــــوق م ــــــق و معش  عاش
 گــــــــر بهشــــــــت جــــــــاودان خــــــــواهی بیــــــــا
 شـــــــرح اســـــــما عارفانـــــــه خـــــــوش بخـــــــوان

ــــــــرابدر خر ــــــــت و خ ــــــــان مس ــــــــات مغ  اب
  

 آنچنـــــــان گـــــــوهر در ایـــــــن دریـــــــا بجـــــــو 
ـــــــی ـــــــای ب ـــــــرت یکت ـــــــوحض ـــــــا بج  همت

 خـــــواهی ز خـــــود جانـــــا بجـــــوهرچـــــه مـــــی
ـــــــــا آن را بجـــــــــو ـــــــــين گنجـــــــــی بی  از چن
ـــــــــا بجـــــــــو ـــــــــی آن یکت  صـــــــــورت و معن

 مــــــــــا را بجــــــــــوۀ خلــــــــــوت میخانــــــــــ
 یـــــــک مســـــــمی در همـــــــه اســـــــما بجـــــــو
 رو قـــــــدم نـــــــه کـــــــام دل آنجـــــــا بجـــــــو

  

 بینـــــــــــا ببـــــــــــينۀنـــــــــــور او در دیـــــــــــد



۳۴۸ 
 

 ت اللــــــــه در همــــــــه اشــــــــیا بجــــــــونعمــــــــ
  

 آبـــــــــرو جــــــــــوئی بیــــــــــا ازمــــــــــا بجــــــــــو
 دو جهــــــــان بگــــــــذار تــــــــا یکتــــــــا شــــــــوی
ــــــواهی بیــــــا ــــــی خ ــــــر هم ــــــتی گ ــــــد مس  رن
ـــــــور چشـــــــم مـــــــا نگـــــــر ـــــــده بگشـــــــا ن  دی
ــــــــــم دل ــــــــــف او دادی ــــــــــا بدســــــــــت زل  م
 در عــــــدم مــــــا را حضــــــوری بــــــس خوشــــــت

  

 دریــــــــا ده بیــــــــا دریــــــــا بجــــــــوهدل بــــــــ 
 همتــــــــا بجــــــــوآنگهــــــــی یکتــــــــای بــــــــی

ـــــــــو ـــــــــا را بج ـــــــــان م ـــــــــات مغ  در خراب
 دیــــــــدۀ بینــــــــا بجــــــــو عــــــــين مــــــــا در

 در ســــــــر مــــــــا مایــــــــۀ ســــــــودا بجــــــــو
 گـــــــر حضـــــــوری بایـــــــدت آنجـــــــا بجـــــــو

  

ــــــی ــــــه م ــــــر چ ــــــیبه ــــــی از او دارد نص  بین
ــــــــه از همــــــــه اشــــــــیا بجــــــــو  نعمــــــــت الل

  

 ای دل گشایشــــــــــی ز در عاشــــــــــقان بجــــــــــو
ــــــوزدر ــــــردان حــــــق بکــــــن ه ایی  ز همــــــت م

 ز آتـــــــش عشـــــــقش بســـــــوز دل ه ایپروانـــــــ
ـــــــ ـــــــوت جانان ـــــــود درآ بخل ـــــــراماز خ  ه رو خ

 ب حقیقتـــی مطلـــوب نـــزد تـــو اســـتگـــر طالـــ
ــــــــــــــــات ز خورشــــــــــــــــید روی او  ذرات کاین

  

ــــــو  ــــــاحبدلان بج ــــــحبت ص ــــــی ز ص  آسایش
 بخشایشــــی ز خــــدمت ایــــن دوســــتان بجــــو
ــــــو ــــــان بج ــــــام ج ــــــه آروزی دل و ک  آن لحظ

 دم نشــان بجــو نشــان شــدی ز خــود آن چــون بــی
ــــــــــان بجــــــــــو  دریــــــــــاب و آرزوی دل طالب
ــــــان بجــــــو ــــــذره عی  روشــــــن شــــــدند ذره ب

  

 کنـــــارش طلـــــب مکـــــنســـــید ازیـــــن میـــــان و
ـــــار و بـــــرون از میـــــان بجـــــو  پرتـــــر شـــــو از کن

  

 گــــــــنج او در کــــــــنج دل ای جــــــــان بجــــــــو
 کینـــــــــۀ مـــــــــا را طلـــــــــببـــــــــی ۀســـــــــین

ــــــــن و آننقــــــــش مــــــــی ــــــــال ای ــــــــدم خی  بن
 زلــــــــف کــــــــافر کــــــــیش را بــــــــر بــــــــاد ده
ـــــــــا ـــــــــادی م ـــــــــن ش ـــــــــوش ک  درد دردش ن

ــــــــت المــــــــ ــــــــاأجن  وی اگــــــــر خــــــــواهی بی
  

ـــــان بجـــــو  ـــــدا کـــــن حضـــــرت جان  جـــــان ف
ـــــــــو ـــــــــلطان بج ـــــــــرار آن س ـــــــــزن اس  مخ
 تـــــــــرک ایـــــــــن و آن بگـــــــــو و آن بجـــــــــو
ـــــــــو ـــــــــان بج ـــــــــين ایم ـــــــــور روی او بب  ن
 غــــــــم مخــــــــور از درد او درمــــــــان بجــــــــو

ــــــــدان  ــــــــس رن ــــــــوو مجل ــــــــتان بج  سرمس
  

 نعمـــــت اللـــــه جـــــو کـــــه تـــــا یـــــابی همـــــه
 شــــــکر ایــــــن نعمــــــت از آن یــــــاران بجــــــو

  

ــــــــــــــو ــــــــــــــوهر بج ــــــــــــــا دلى گ  در دل دری
ـــــــــــب ـــــــــــا طل ـــــــــــیم از م ـــــــــــوهر در یت  ج
ـــــــرک او بکـــــــن ـــــــل مخمـــــــور اســـــــت ت  عق

ـــــــ ـــــــق گفت ـــــــا الح ـــــــر ان  منصـــــــوروار یه اگ
 ور بســــــــوزندت در آتــــــــش خــــــــوش بســــــــوز
 جـــــان فـــــدا کـــــن حضـــــرت جانـــــان طلـــــب

  

ــــــو  ــــــوهر بج ــــــين ج ــــــری چن ــــــان بح  از چن
ــــــو ــــــوهر بج ــــــا گ ــــــر م ــــــوش درآ در بح  خ
 عاشـــــــق سرمســـــــت جـــــــان پـــــــرور بجـــــــو
 بـــــــــر ســـــــــر دار فنـــــــــا ســـــــــرور بجـــــــــو
ــــــــو ــــــــتر بج ــــــــر ز خاکس ــــــــی آن س  وآنگه

ـــــــــ ـــــــــه دل ب ـــــــــبر ده از او دل  بر بجـــــــــودل
  

ــــــــی ــــــــه م ــــــــت الل ــــــــراه نعم ــــــــر ب  رویگ
 از آل پیغمـــــــــــــــبر بجـــــــــــــــورهـــــــــــــــبری 

  

ـــی  دوا از خــــــــــــود بجــــــــــــو درد اگــــــــــــر داری ـــه م ـــر چ ـــوه ـــود بج ـــا از خ ـــو م ـــوئی چ  ج
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ـــــــــو ـــــــــردی سوبس ـــــــــنه گ ـــــــــای آبتش  جوی
ـــــــا شـــــــو تـــــــا بقـــــــا یـــــــابی ز خـــــــود  رو فن
ــــــودآ ــــــا خ ــــــوئی ب ــــــد گ ــــــا چن ــــــودی ت  از خ
 گـــــــــنج در کـــــــــنج دل ویـــــــــران ماســـــــــت
ــــــوئی ــــــی ت ــــــام و م ــــــی و ج ــــــورت و معن  ص

  

 غـــــــــرق آبـــــــــی آب را از خـــــــــود بجـــــــــو
ـــــا   از خـــــود بجـــــوچـــــون شـــــدی فـــــانی بق

 خـــــود رهـــــا کـــــن رو خـــــدا از خـــــود بجـــــو
ـــــــو ـــــــود بج از خ ـــــــواهی درآ  ـــــــنج اگرخ  گ
 حاصــــــل هــــــر دو ســــــرا از خــــــود بجــــــو

  

 بکـــــــر ونعمـــــــت اللهـــــــی و نامـــــــت زیـــــــد
 نعمـــــــت اللـــــــه را بیـــــــا از خـــــــود بجـــــــو

  

 را جـــوه ایورزی ز مـــا جانانـــبیـــا گـــر عشـــق مـــی
ـــ ـــی رغبـــت درآ دره ب ـــده ۀگوشـــ کنجـــی گـــر کن  دی

 ذرۀ روشــــــنشــــــعاع مهــــــر نــــــور او ببــــــين در 
 خـــبر از مـــا اگـــر پرســـی ز حـــال دردمنـــدی پـــرس
ــو ــدم ش ــام هم ــا ج ــی ب ــواهی دم ــا خ ــال م ــان ح  بی
ــــا خــــبر داری ــــا اگــــر از م ــــا جان  درآ در بحــــر م

  

ــی  ــاده م ــر ب ــرو گ ــم ــی ره میخان ــو ه اینوش  را ج
ــ ــه ب ــت دل ویران ــود میل ــر ب ــو ه ایگنجــی گ  را ج

ـــ  را جـــو ه ایضـــیاء شـــمع او خـــواهی دل پروان
 را جـو ه ایبـرو دیوانـ وگر وقت خوشـی خـواهی

ــ ــوئی ز خــود بیگان ــف آشــنا ج  را جــو ه ایحری
ــی ــای ب ــن دری ــدری ــا دردان ــان ز م  را جــو ه ایپای

  

 داری خراباتســـت و ماسرمســـت اگـــر ســـودای مـــا
 را جــو ه ایعاشــق رنــدی خوشــی مســتان ســید چــو

  

ــــــــی ز مــــــــا جــــــــو ــــــــر ذوق طلــــــــب کن  گ
 عــــــــين مــــــــا نظــــــــر کــــــــنه در بحــــــــر بــــــــ

 مــــــــــــــا دردی درد نــــــــــــــوش کــــــــــــــردیم
 و نصـــــــــــیحتی خـــــــــــوشاز مـــــــــــا بشـــــــــــن

 دهقـــــــــــانی کـــــــــــن مکـــــــــــن گـــــــــــدائی
ــــــــــــائی ــــــــــــم کیمی ــــــــــــب عل ــــــــــــر طال  گ
ـــــــــــــم بگـــــــــــــذار  رو روح بگـــــــــــــير و جس

 بـــــــاشبـــــــا شـــــــمس و قمـــــــر نـــــــدیم مـــــــی
  

 بگـــــــذر ز خـــــــود و بـــــــرو خـــــــدا جـــــــو 
 مـــــــــا جـــــــــوه آنگـــــــــاه درآ و مـــــــــا بـــــــــ

 بــــــــــــــا درد درآ ز مــــــــــــــا دوا جــــــــــــــو
ـــــــی کـــــــن و نیکـــــــیش جـــــــزا جـــــــو  نیک
 از کســــــــب حــــــــلال خــــــــود نــــــــوا جــــــــو
 در خـــــــــــاک ســـــــــــیاه کیمیـــــــــــا جـــــــــــو

ــــــــــدورت و  ــــــــــذار ک  صــــــــــفا جــــــــــوبگ
ــــــــــو ــــــــــرا ج ــــــــــراد دو س ــــــــــر دو م  از ه

  

ــــــــــت ــــــــــف نعم ــــــــــتیم و حری ــــــــــهمس  الل
ــــــــــــــس او درآ ــــــــــــــو در مجل ــــــــــــــرا ج  م

  

 ذوق سرمســـــــــــتان ز مخمـــــــــــوران مجـــــــــــو
 در خرابــــــــــــــات مغــــــــــــــان رندانــــــــــــــه رو

 پایــــــــان مــــــــاخــــــــوش درآ در بحــــــــر بــــــــی
 جــــــان و دل ایثــــــار جانــــــان کــــــن چــــــو مــــــا
ـــــــــنج او در کـــــــــنج دل میجـــــــــو مـــــــــدام  گ

ــــــــی ــــــــم خــــــــدا را م ــــــــباز خــــــــدا دائ  طل
  

ـــــز   ـــــتی ج ـــــال مس ـــــوح ـــــتان مج ـــــه از مس  ک
ــــــدان مجــــــو ــــــز مجلــــــس رن ــــــی ج  مجلس

ــــــی ــــــر ب ــــــا در بح ــــــير م ــــــوغ ــــــان مج  پای
 وصــــــال حضــــــرت جانــــــان مجــــــو جــــــز

 غـــــــــير گـــــــــنجش در دل ویـــــــــران مجـــــــــو
 گـــــــر محبـــــــی جنـــــــت و حـــــــوران مجـــــــو

  

ــــــــا مــــــــا نشــــــــين ــــــــا ب ــــــــر ســــــــردار فن  ب
ــــــــير سرمســــــــتان مجــــــــو ــــــــل ســــــــید م  مث

  

ـــــ ـــــدان ب ـــــر رن ـــــا وآخـــــرت ب ـــــوهدنی ـــــیم ج ــ  ن ــ ه ایصــد دل بحب ــان ب ــوه و دو صــد ج ــیم ج  ن
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ـــودا ـــده س ـــان خری ـــق بصـــد ج ـــه عش ـــر ک ـــمنگ  ای
ــــ ــــب ــــارون ب ــــزن ق ــــق مخ ــــنج عش ــــولکیه ا گ  پ

ـــــیم دوا را چـــــه مـــــی  کنـــــیمبـــــا درد دل خوش
 ای عقـــــل جـــــو فـــــروش کـــــه گنـــــدم نمایـــــدت

 کـــه هســـت خـــرمن طاعـــت مـــرا بســـی گـــوئی
  

 نـــــیم جـــــوه رضـــــوان بـــــ ۀبفـــــروختیم روضـــــ
ـــ ـــلیمان ب ـــک س ـــر مل ـــک فق ـــا مل ـــوه ب ـــیم ج  ن
 جـــونـــیم ه داروی ماســـت دردش و درمـــان بـــ
ــ ــراوان ب ــاه ف ــت و ک ــاه اســت و هس ــوه ک ــیم ج  ن
ــــ ــــاران ب ــــر ی ــــين ب ــــیم جــــوه صــــدخرمن چن  ن

  

 ایـــم و ســـید مـــا نعمـــت اللـــه اســـتمـــا بنـــده
ـــد ـــت بن ـــه نیس ـــائی ک ـــ ۀج ـــان ب ـــوه جان ـــیم ج  ن

  

 در ره عاشـــــــــــــــقی بجـــــــــــــــان مـــــــــــــــيرو
ــــــــــــــاق ــــــــــــــت راه عش ــــــــــــــت نیس  را نهای

ــــــــی ــــــــقب ــــــــل طری  نشــــــــان اســــــــت راه اه
 نوشــــــــــیذوق داری کــــــــــه جــــــــــام مــــــــــی

ـــــــــن و آن ـــــــــن ای ـــــــــه ای ـــــــــذار را ب  و آن بگ
ـــــــی ـــــــاشب ـــــــاران ب ـــــــق ی ـــــــا رفی ـــــــر و پ  س

  

 عاشـــــــــــــقانه بجـــــــــــــان روان مـــــــــــــيرو 
ـــــــــيرو  جـــــــــاودان همچـــــــــو عاشـــــــــقان م

 نشـــــــان مـــــــيروبگـــــــذر از نـــــــام و بـــــــی
 بــــــــــــر در خانــــــــــــۀ مغــــــــــــان مــــــــــــيرو

ــــــــــی ــــــــــيروب ــــــــــن و آن م ــــــــــالات ای  خی
ـــــــــيرو ـــــــــان م ـــــــــوی لامک ـــــــــان س  از مک

  

 در خرابـــــــــــــــات مـــــــــــــــيرود ســـــــــــــــید
ــــــــيرو ــــــــين م ــــــــی چن ــــــــين همره ــــــــا چن  ب

  

ـــــرو خـــــوش ب ـــــيروخـــــوش ب ـــــوش خـــــوش م  ن
 نوشـــــــــــیگـــــــــــر تـــــــــــو داری هـــــــــــوای می

 در خرابـــــــــات بـــــــــی ســـــــــر و بـــــــــی پـــــــــا
ـــــــــــی ـــــــــــدهوش م ـــــــــــت و م  روی در راهمس

ــــــــــت ــــــــــوئی نیس ــــــــــير گفتگ ــــــــــل را غ  عق
ـــــــــگ ســـــــــودا خوشـــــــــی بجـــــــــوش آور  دی

  

 رونـــــوش و پـــــوش و خمـــــوش خـــــوش مـــــی 
ـــــــيرو ـــــــوش م ـــــــروش خ ـــــــی ف ـــــــر در م  ب

 روبوئی بـــــدوش خـــــوش مـــــیســـــخـــــوش 
 روهــــــوش خــــــوش مــــــیه تــــــا نیــــــائی بــــــ

ــــــــی  روبگــــــــذر از گفتگــــــــوش خــــــــوش م
ـــــان ـــــا چن ـــــه جـــــوش خـــــوش مـــــی ب  روپخت

  

 شــــــــــــــادی روی ســــــــــــــید سرمســــــــــــــت
 جـــــــام مـــــــی را بنـــــــوش خـــــــوش مـــــــيرو

  

ـــــــــو ـــــــــا ش ـــــــــود وجـــــــــود خـــــــــود فن  از ب
 خــــــــواهی کــــــــه تــــــــو پادشــــــــاه باشــــــــی
 چـــــــــــون اوســـــــــــت نـــــــــــوای بینوایـــــــــــان
ـــــــــه ـــــــــدم ن ـــــــــا ق ـــــــــیط م ـــــــــر مح  در بح

 وجـــــــــــــــود جـــــــــــــــوئی وهســـــــــــــــتی ا زا
ـــــــــــ ـــــــــــدائیاگ ـــــــــــرت خ ـــــــــــدۀ حض  ر بن

  

 رندانـــــــــه بیـــــــــا حریـــــــــف مـــــــــا شـــــــــو 
 در حضــــــــــرت پادشــــــــــه گــــــــــدا شــــــــــو

 بینــــــــــــوا شــــــــــــو دریــــــــــــاب نــــــــــــوا و
 بــــــــــا مــــــــــا بنشــــــــــين وآشــــــــــنا شــــــــــو
 از هســــــــــتی خویشــــــــــتن فنــــــــــا شــــــــــو
 چــــــــون بنــــــــده حضــــــــرت خــــــــدا شــــــــو

  

ــــــ ــــــی ب ــــــه رس ــــــههخــــــواهی ک ــــــت الل  نعم
 ایمــــــــــــن ز فنــــــــــــا و از بقــــــــــــا شــــــــــــو

  

 مســـــــــــتانه ز خویشـــــــــــتن فنـــــــــــا شـــــــــــو
ــــــــا ــــــــتی م ــــــــتی اوســــــــت هس  چــــــــون هس
ــــــــــــو منصــــــــــــور ــــــــــــابرآ چ ــــــــــــردار فن  ب

 رندانـــــــــه بیـــــــــا حریـــــــــف مـــــــــا شـــــــــو 
 بگــــــــذر ز خــــــــود آ و بــــــــا خــــــــدا شــــــــو
 ســــــــــــردار ســــــــــــراچۀ بقــــــــــــا شــــــــــــو



۳۵۱ 
 

 مــــــــــــــــــائیم نــــــــــــــــــوای بینوایــــــــــــــــــان
 تــــــــــا چنــــــــــد بگــــــــــرد بحــــــــــر گــــــــــردی

 عاشــــــــــــــــقانه دریــــــــــــــــاب ۀمیخانــــــــــــــــ
  

ـــــــــو ـــــــــوا ش ـــــــــا ن ـــــــــوا و ب ـــــــــاب ن  دری
ـــــــــــــــو ـــــــــــــــنا ش  در بحـــــــــــــــر درآ و آش
ــــــــــو ــــــــــرا ش ــــــــــود دو س ــــــــــارغ ز وج  ف

  

ــــــــده ــــــــده بن ــــــــت و بن ــــــــاه اس ــــــــید ش  س
ـــــــــرو گـــــــــدا شـــــــــو ـــــــــی ب  شـــــــــاهی طلب

  

ــــــا شــــــو ــــــا در عشــــــق اگــــــر خــــــواهی فن  بق
 مشــــــو خــــــودبين و خــــــود را نیــــــک دریــــــاب

ــــــاالحق زن چــــــو من ــــــقان  صــــــور از ســــــر عش
ــــــب ــــــوهر را طل ــــــاب و گ ــــــن صــــــدف دری  ک

ــــــــن ــــــــذر ک ــــــــان گ ــــــــن جان ــــــــوی گلش  بس
ــــــــــــی  فــــــــــــابقوا بالبقــــــــــــاء قــــــــــــرب رب

  

 حیـــات از وصـــل اگـــر جـــوئی چـــو مـــا شـــو 
 دانـــــــای خـــــــدا شـــــــوبـــــــدان خـــــــود را و 

ــــــــــردار و در دار ــــــــــرآ ب  البقــــــــــا شــــــــــوب
 درآ در بحــــــــر و بــــــــا مــــــــا آشــــــــنا شــــــــو
ــــــل جــــــان خــــــوش نــــــوا شــــــو  بســــــان بلب
 فــــــــافنوا از وجــــــــود خــــــــود فنــــــــا شــــــــو

  

ـــــو ـــــدچ ـــــید بن ـــــیۀس ـــــاه م ـــــن ش ـــــاشای  ب
 ببـــــــاطن خواجـــــــه و ظـــــــاهر گـــــــدا شـــــــو

  

 مــــا میجــــوهبامــــاوعين مــــا بــــ دریــــن دریــــا درآ
ــاحــالعجــب حالیســت ــه دری ــوجیم وگ ــه م ــه گ  ماک

ــت ــدانخراباتس ــتورن ــاقیمس ــاموس ــیج ــتم  بردس
ــ ــابیه ب ــاودان ی ــات ج ــته حی ــوی کش ــقش گرش  عش

ــــتان ــــا بس ــــام فن ــــی ج ــــتان م ــــزم سرمس  درآ درب
 و مــــا ســــردار ایشــــانیمحضــــور بینوایــــان اســــت 

 جــویم نــوای خــودبگــرد دو ســرا گــردی کــه مــی
  

 جـوخواهی ازیـن و آن خـدارا از خـدا مـیچه می 
 جــوهرصــورت کــه بنمایــد از آن معنــی مــا مــیه بــ

ــا آنجــا مــرا مــی  جــوحریفــی گــر همــی جــوئی بی
 جـوچوجانت زنده دل گردد ز جانت خونبهـا مـی
 جـــوبنـــوش آب حیـــاتی و بقـــائی ز آن فنـــا مـــی

 جــــوبنــــواز ســــاز مــــا نــــوای بینــــوا مــــی بیــــا
  جــوبگــير آن دامــن خــود را مــراد دو ســرا مــی

  

 اگـــــر درد دلى داری بیـــــا همـــــدرد ســـــید شـــــو
 جـــوحریـــف دردمنـــدی  شـــو ز درد او دوا مـــی

  

ــــا گوشــــه نشــــين شــــو ــــدۀ م  چــــون مردمــــک دی
ـــه ـــوئی ک ـــت گ ـــن آنس ـــوق م ـــق و معش ـــنم عاش  م

ـــــــــامی ـــــــــات گـــــــــرفتیم مق  در کـــــــــوی خراب
 گرامــــــیسریســــــت امانــــــت بــــــر مــــــا جــــــان 

 عاشــق شــو و ایــن عقــل رهــا کــن کــه چنــان نیســت
ــــر  ــــشگ ــــ آت ــــوری بنمایــــده عشــــقش ب  تــــو ن

  

ــــــين شــــــو  ــــــۀ چشــــــم درآ و همــــــه ب  در زاوی
 عشــــقی بحقیقــــت تــــو همــــانی و همــــين شــــو
ــــرین شــــو ــــد ب ــــن خل ــــا ســــاکن ای ــــه بی  رندان
ــــی روح امــــين شــــو  گــــر ز آنکــــه امانــــت طلب
 بشـــنو ســـخن عاشــــق سرمســـت و چنـــين شــــو

ــــر ــــت ق ــــور خدایس ــــن ن ــــه مک ــــواندیش  ین ش
  

ـــــا ســـــید سرمســـــت قـــــدم نـــــه بخرابـــــات  ب
ــی ــين شــوم ــوش و چــو چشــم خــوش او عــين یق  ن

  

 کــی در خــواب باشــی یکزمــان بیــدار شــوه تــا بــ
 عشـــق او داری چـــو مـــردان از ســـر جـــان درگـــذر
ـــــا ـــــدت دار بق ـــــر بای ـــــا گ  همچـــــو منصـــــور فن
 گــر همــی خــواهی محیطــی بــر تــو گــردد آشــکار

 کـــار بیکـــاران مکـــن رندانـــه خـــوش در کارشـــو 
 زار شــــوغــــير او بــــی ز وصــــل او از او بجــــو و

 بــــر ســــر دار فنــــا پــــائی بنــــه ســــردار شــــو
 گــــرد نقطــــه دائماسرگشــــته چــــون پرگــــار شــــو



۳۵۲ 
 

ـــادهمـــا دریـــن دریـــای بـــی  ایـــمپایـــان خوشـــی افت
ـــ ـــم اوگ ـــر از چش ـــو او ر نظ ـــاش داری چ ـــار ب  عی

  

ـــو ـــار ش ـــا ی ـــا م ـــر و ب ـــا داری درآ در بح  ذوق م
ــا ــار م ــاری خــوش اســت ای ی ــار شــو کــار عی  عی

  

 نعمت الله رند سرمسـت اسـت و بـا سـاقی حریـف
ـــزم او از ـــا در ب ـــوش بی ـــو خ ـــوردار ش ـــر برخ  عم

  

ـــــــــــنو ـــــــــــان بش ـــــــــــقان بج ـــــــــــۀ عاش  گفت
ـــــــــت مســـــــــتان ـــــــــو گـــــــــویم حکای ـــــــــا ت  ب
ـــــاد ـــــت ب ـــــه نوش ـــــی ک ـــــام م ـــــن ج ـــــوش ک  ن

 ام ســـــــــــــــخنیاز ســـــــــــــــر ذوق گفتـــــــــــــــه
ــــــف و ســــــاقی اوســــــت  مــــــی و جــــــام و حری
ــــــــــــی ــــــــــــر پرس ــــــــــــار اگ ــــــــــــار نگ  از کن

  

 آنچنــــــان بشــــــنوای ایــــــن چنــــــين گفتــــــه  
 و از قــــــــــول عاشــــــــــقان بشــــــــــنوبشــــــــــن

ــــــنو ــــــان بش ــــــان بج ــــــتم ز ج ــــــو گف ــــــا ت  ب
ــــــــــنو ــــــــــان بش ــــــــــن بی ــــــــــانی ازی  آن مع
 دو مگـــــــــو کـــــــــان یکیســـــــــت آن بشـــــــــنو
 در میــــــــــــــان آواز میــــــــــــــان بشــــــــــــــنو

  

ــــــــــی  خــــــــــوانســــــــــخن ســــــــــیدم روان م
 آه جــــــــــان ســــــــــوز عاشــــــــــقان بشــــــــــنو

  

 آه دلســــــــــــــــوز عاشــــــــــــــــقان بشــــــــــــــــنو
ـــــــ ـــــــوش ب ـــــــخنی خ ـــــــیه س ـــــــویمذوق م  گ

 خانــــــــــــهســــــــــــاقی و حــــــــــــال می ســــــــــــرّ
ـــــــــــــــــــــات اگـــــــــــــــــــــر  یدار ذوق آب حی

ـــــــــــت ـــــــــــل سرمس ـــــــــــگ بلب ـــــــــــاز گلبان  ب
ـــــــــــــار ای دل  مکـــــــــــــن از عاشـــــــــــــقان کن

  

 جـــــــــــان بیـــــــــــدلان بشـــــــــــنوۀنالـــــــــــ 
 زمـــــــــان بشـــــــــنو از ســـــــــر ذوق یـــــــــک

 و گــــــویم یکــــــان یکــــــان بشــــــنوبــــــا تــــــ
ـــــــنو ـــــــی روان بش ـــــــام م ـــــــن ج ـــــــوش ک  ن
ــــــــــــــنو ــــــــــــــد آن بش ــــــــــــــتان برآم  از گلس
ـــــــــان بشـــــــــنو ـــــــــن می  هســـــــــت رازی دری

  

ــــــــــــــه را غنیمــــــــــــــت دان  نعمــــــــــــــت الل
 بـــــــا تـــــــو گفـــــــتم ز جـــــــان بجـــــــان بشـــــــنو

  

ـــــا حـــــق ـــــول م ـــــی ق ـــــنواســـــت از حـــــق م  ش
 از زبــــــــــان هــــــــــر چــــــــــه آن دارد وجــــــــــود
ــــــق  ــــــد ز عش ــــــتق ش ــــــوق مش ــــــق و معش عاش
 یــــــک زمــــــان بــــــا مــــــا دریــــــن دریــــــا درآ
ــــــت ــــــق اس ــــــا رون ــــــا ب ــــــدان م ــــــس رن  مجل
 مـــــا و حـــــق گـــــر عقـــــل گویـــــد گـــــو بگـــــو

  

 شــــــنونــــــه مقیــــــد بلکــــــه مطلــــــق مــــــی 
ـــــا الحـــــق مـــــی گـــــوش کـــــن ســـــرّ  شـــــنوان

 شـــــــنوراز ایـــــــن مصـــــــدر ز مشـــــــتق مـــــــی
ـــــــا ز زورق مـــــــی ـــــــال بحـــــــر م  شـــــــنوح

ــــــ ــــــ ۀقص ــــــتان ب ــــــیه مس ــــــق م ــــــنورون  ش
 شــــــنومــــــن نگــــــویم قــــــول احمــــــق مــــــی

  

ـــــــــــ ـــــــــــتانۀگفت ـــــــــــوانۀمس ـــــــــــید بخ  س
ــــــی  شــــــنواز همــــــه اشــــــیا تــــــو صــــــدق م

  

 عــــــــالم منــــــــور اســــــــت بنــــــــور جمــــــــال او
 نقــــش خیــــال اوســــت کــــه بــــر دیــــده رو نمــــود
 آب حیــــــات ماســــــت کــــــه نوشــــــند تشــــــنگان
ــــــدام ــــــی م ــــــیم م ــــــالى و نوش ــــــدیم و لااب  رن

ـــــده ـــــزش ازو کـــــ ایهـــــر زن ـــــوده جـــــان عزی  ب
ـــروش ـــی ف ـــوی م ـــود از ک ـــل او ب ـــه اص ـــتی ک  مس

  

ــــــــال ولى از کمــــــــال او  ــــــــم مــــــــا کم  داری
ــــــده ــــــال اودر خــــــواب دی ــــــم از آن رو خی  ای

ـــــــــود آب زلال او ـــــــــمۀ خوشـــــــــی ب  سرچش
ـــــــاد ـــــــه ب  حـــــــرام شـــــــراب حـــــــلال او ۀن

ــــــــــد باشــــــــــد او و نباشــــــــــد زوال او  جاوی
ــــــــــد باشــــــــــد او و نباشــــــــــد زوال او  جاوی

  



۳۵۳ 
 

 ســــید یکیســــت در دو جهــــان مثــــل او کجاســــت
ـــــــز ـــــــال او هرگ ـــــــردم مث ـــــــده م ـــــــده دی  ندی

  

ـــــــته ـــــــی نبس ـــــــال اونقش ـــــــير از خی ـــــــم بغ  ای
 از لــــــوح کائنــــــات نخوانــــــدیم هــــــیچ حــــــرف
 مـــــــا را هـــــــوای چشـــــــمۀ آب زلال نیســـــــت

 نیســت هــیچکس ،هــر کــس کــه نیســت عاشــق او
 پــــــای حــــــالتیمســــــر و بــــــیماعاشــــــقان بــــــی

 کنـــیســـاقی ســـؤال کـــرد کـــه مـــی نـــوش مـــی
  

ــــــــال او  ــــــــدا از جم ــــــــافتم ج ــــــــنی نی  حس
ـــــ ـــــان حـــــرف را نب ـــــال اوک ـــــی از مث  ود خط
ــــــرده ــــــوش ک ــــــا ن ــــــراب زلال اوت ــــــم ش  ای

ــــال او ــــد وص ــــه نخواه ــــوانمش ک ــــان نخ  انس
 از حــــال مــــا مــــپرس کــــه یــــابی تــــو حــــال او
 جــــــانم فــــــدای بــــــاده و حســــــن ســــــؤال او

  

ـــی ـــام م ـــت ج ـــر دس ـــه و ب ـــت الل ـــت نعم  مستس
ـــــابی کمـــــال او ـــــوش کـــــن کـــــه بی  بســـــتان ون

  

 آینــــــۀ جمــــــال او نیســــــت بجــــــز جــــــلال او
 او جــــان منســــت روز و شــــب لمســــت مــــی زلا

 صـــــورت بیمثـــــال او داده مثـــــال خـــــود مـــــرا
ــــده ــــبراندی ــــن دل ــــه حس ــــال او در هم  ام آن جم

ــــال خــــال او نــــور ســــواد چشــــم مــــا  نقــــش خی
 حـــــال مـــــا عاشـــــق ذوق حـــــال او طالـــــب ذوق

ــــال در نظــــر ــــال او بســــته خی  نقــــش خــــوش خی
  

 جمــــــال او ۀنیســــــت بجــــــز جــــــلال او آینــــــ 
ـــی زلال او  جـــان منســـت روز و شـــب مســـت م
 داده مثـــــال خـــــود مـــــرا صـــــورت بیمثـــــال او

 ام آن جمـــال اودر همـــه حســـن دلـــبران دیـــده
ـــال او ـــال خ ـــش خی ـــا نق ـــم م ـــواد چش ـــور س  ن
ـــال او ـــق ذوق ح ـــا عاش ـــال م ـــب ذوق و ح  طال
ـــال او ـــوش خی ـــش خ ـــر نق ـــال در نظ ـــته خی  بس

  

ـــــم ـــــت الله ـــــرم نعم ـــــال او مح ـــــرم وص  در ح
ـــــت ـــــرم نعم ـــــال او مح ـــــرم وص ـــــم در ح  الله

  

 داری هــــوای اوهــــوای خویشــــتن بگــــذار اگــــر
 دیـــدت همـــين باشـــد نخـــواهی دیـــد نـــور او اگـــر

ـــام ســـلطنت خـــواهی گـــدای حضـــرت او شـــو  مق
 ا خــــواهی ســــر دار فنــــا بگــــزیناگــــر دار بقــــ

ــــرا می ــــم ــــدان ه ایخان ــــه رن ــــير جمل ــــید م  بخش
ــی ــيری در نم ــرای اوســت غ ــوت س ــم خل ــددل  گنج

  

ـــرای او  ـــوت س ـــابی در خل ـــر ی ـــت دان اگ  غنیم
 بینــی لقــای اوطلــب کــن نــور چشــم از مــا کــه تــا 

 کــه شــاه تخــت ملــک دل بجــان باشــد گــدای او
 فنــا شــو از وجــود خــود کــه تــا یــابی بقــای او

ـــ ـــاد ارزانـــی ب ـــده ایـــن عطـــای اوه همیشـــه ب  بن
 زیبــد دریــن خلــوت ســرای اوکــه غــير او نمــی

  

ـــد  ســـید ۀچـــه عـــالى منصـــبی دارم کـــه هســـتم بن
 فقــــــير حضــــــرت اویــــــم غنــــــیم از غنــــــای او

  

ــــابی ــــر ی ــــی اگ ــــالمی بخش ــــوای ع ــــوای اون  ن
ـــت دان ـــویش غنیم ـــر ک ـــوئی س ـــروری ج ـــام س  مق

ــقانبجانــان جــان ســپار ای  اینســتدل کــه کارعاش
 درکــــش بیــــا و دردی دردش بشــــادی روی مــــا

 شـــو کـــه شـــاه عـــالمی گـــردی گـــدای حضـــرت او
ــــالم ــــه ع ــــزد او هم ــــد بن ــــر باش ــــه مختص  اگرچ

  

ـــرای او  ـــو باشـــد اگـــر باشـــی ب ـــر رای ت  همـــه ب
ــــرای او ــــواهی در خلوتس ــــاودان خ ــــت ج  بهش

 شــــتن بگــــذار اگــــرداری هــــوای اوهــــوای خوی
 دردیسـت درددل کـه آن باشـد دوای او شکه خو

ـــدای او ـــی گ ـــر باش ـــو اگ ـــدای ت ـــد گ ـــه باش  هم
ــــه فــــدا گــــردم  فــــدای او ،فــــدائی کــــه ،فقيران

  

 چو بنـده هـر کـه فـانی شـد حیـات جـاودانی یافـت



۳۵۴ 
 

 همیشــــه زنــــده خواهــــد بــــود ســــید از بقــــای او
  

ــــاب روی ــــت از آفت ــــن اس ــــالم روش ــــم ع  اوچش
ــت ــد قیم ــه باش ــا ک ــد ت ــه باش ــان چ ــن ج ــان م  جان

 از عــــرب آمــــد ولى ملــــک عجــــم نیکــــو گرفــــت
ــــــه بــــــا او نشســــــته روبــــــرو دانــــــی چــــــرا  آین
ــــار هــــر یکــــی ــــا هــــر یکــــی و در کن ــــان ب  در می

ــــــور ــــــرنبینم ن ــــــنم گ ــــــه نبی ــــــاه م  او در روی م
  

 گوینــد مــردم هســت گفــت و گــوی اوهــر چــه مــی 
 از مـــوی او ه ایتـــار هــر دو عـــالم قیمـــت یــک

ـــاه  ـــدوی اوش ـــدۀ هن ـــان بن ـــد از ج ـــتان ش  ترکس
ـــاروی او ـــده ب ـــرو ش ـــان روان یک ـــاه دل از ج  ش
ــوی او ــده در ک ــرگردان ش ــيران و س ــل ح ــل ک  عق
ـــوی او ـــل از ب ـــوی گ ـــابم ب ـــر نی ـــویم گ ـــل نب  گ

  

ــــتش ــــدر هم ــــد بق ــــی باش ــــر کس ــــتجوی ه  جس
 نعمــت اللــه روز و شــب باشــد بجســت و جــوی او

  

ــــــــا بشــــــــنوی اســــــــرار او  گــــــــوش کــــــــن ت
ـــــ ـــــور روی ـــــت از ن ـــــن اس ـــــاروش ـــــم م  ش چش

ــــــــر ــــــــاری دگ ــــــــود ک ــــــــان او را ب ــــــــر زم  ه
 عاشــــــــــــــقیمو ماخرابــــــــــــــاتی و رنــــــــــــــد 

ـــــــــوخت ـــــــــش غـــــــــيرت بس  غـــــــــير او در آت
 صـــــــــورت و معنـــــــــی بهمـــــــــدیگر نگـــــــــر

  

 چشــــــــــم بگشــــــــــا و ببــــــــــين انــــــــــوار او 
ــــــــــ ــــــــــد ب ــــــــــدار اوه لاجــــــــــرم بین  او دی

 کـــــــار خـــــــود بگـــــــذار و بنگـــــــر کـــــــار او
ـــــــــــــــار او ـــــــــــــــر در خم ـــــــــــــــاده ب  اوفت
 کــــــی بــــــود بــــــا یــــــار غــــــار اغیــــــار او

ــــــــم ــــــــين و ه ــــــــوثر ب ــــــــم م ــــــــار او ه  آث
  

ـــــــــا ـــــــــر ســـــــــر دار فن ـــــــــه ب ـــــــــت الل  نعم
 خــــــــوش برآیــــــــد تــــــــا بــــــــود ســــــــردار او

  

 نــــــور حضــــــور اوهعــــــالم منــــــور اســــــت بــــــ
ـــــم در نظـــــر ـــــان نماســـــت کـــــه داری  جـــــام جه
ـــــوش ـــــاده ن ـــــدان ب ـــــه و رن  مـــــا و شـــــراب خان
ــم بســوخت  عشــق آتــش خوشــی اســت کــه عــود دل

 شــــق چــــون رســــیدمغــــرور بــــود عقــــل ولى ع
ــــــير دلآ  ــــــه دل بغ ــــــرکس ک ــــــیه ــــــدرام م  ده

  

ـــور اوه روشـــن اســـت دیـــدۀ مـــردم بـــخـــوش   ن
ـــــــور او ـــــــد ظه  در وی چـــــــو بنگـــــــریم نمای

ـــــت ـــــر جن ـــــد بفک ـــــور او زاه ـــــوان و ح  رض
 خــــوش بــــو شــــود دمــــاغ جهــــان از بخــــور او
 مســـــکين زبـــــون بمانـــــد نمانـــــد آن غـــــرور او
 آن از کمـــــــال نیســـــــت بـــــــود آن قصـــــــور او

  

ــد ــه ش ــد چ ــاد ش ــر ش ــکر اگ ــک و لش ــلطان بمل  س
 ســـــهل اســـــت نـــــزد ســـــید رنـــــدان ســـــرور او

  

 شـــــــم عـــــــالم روشـــــــن اســـــــت از نـــــــور اوچ
 او ظهـــــــوری کـــــــرد و مـــــــا پیـــــــدا شـــــــدیم

ـــــــی ـــــــت م ـــــــا حکوم ـــــــت م ـــــــیمدر ولای  کن
 ای کـــــه گـــــوئی خواجـــــه دســـــتوری خوشســـــت

ـــــــی ـــــــابی م ـــــــآفت ـــــــان ب ـــــــد پنه ـــــــره کن  اب
ــــــت ــــــان ماس ــــــان ج ــــــق جان ــــــا عش  در دل م

  

ـــــــــور او  ـــــــــز منظ ـــــــــت ج ـــــــــاظر او نیس  ن
ــــــن مشــــــهور او  غــــــير او خــــــود نیســــــت ای
ـــــــــــور ـــــــــــم در منش  او حـــــــــــاکمیم از حک

 غــــــــــير او دســــــــــتور او مــــــــــن نــــــــــدانم
ــــــــــتور او ــــــــــود مس ــــــــــدا ب ــــــــــرم پی  لاج
 جنـــــــــت اعلـــــــــی تـــــــــو را و حـــــــــور او

  

 نعمــــــت اللــــــه نــــــور چشــــــم عــــــالم اســــــت
ــــــــــور او ــــــــــا ن ــــــــــدۀ م  روشنســــــــــت از دی

  

 حضـــــــــــــرت اوه رفتـــــــــــــیم روان بـــــــــــــ  خــــــــــــدمت اوهبســــــــــــتیم کمــــــــــــر بــــــــــــ



۳۵۵ 
 

 او رســــــــاندهچیــــــــزی کــــــــه تــــــــو را بــــــــ
ــــــــــت از وی  عــــــــــالم چــــــــــو وجــــــــــود یاف

 نعمـــــــــت خـــــــــدائیه مـــــــــنعم چـــــــــو بـــــــــ
 هـــــــــر بنـــــــــدۀ صـــــــــادقی کـــــــــه بینـــــــــی

ــــــــ ــــــــه او داده ب ــــــــر آنچ ــــــــا ه ــــــــمم  ه داری
  

ــــــــــــــت او  آن نیســــــــــــــت بجــــــــــــــز محب
 رحمــــــــــت اوه مرحــــــــــوم بــــــــــود بــــــــــ
 نعمـــــــــــت اوه مـــــــــــنعم باشـــــــــــی بـــــــــــ

ـــــــــــــرای خـــــــــــــدمت او  جـــــــــــــان داده ب
 داریـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــزار منـــــــــــــــــت او

  

 مــــــــــائیم و حضــــــــــور نعمــــــــــت اللــــــــــه
ــــــــــ ــــــــــوقت ب ــــــــــت اوه خوش ــــــــــن هم  یم

  

ــان گــو ــد حــدیث ازعشــق جان  بگــوعاشــق ارخواه
ــــوز ــــۀ دلس ــــنیده نال ــــالمی بش ــــا چــــون ع ــــدم  ان

 عاشـــق و مســـتیم و بـــا بلقـــیس خـــود در صـــحبتیم
ـــــ ـــــاردل ســـــاغر مـــــی ۀســـــاقی خمخان  گـــــو بی

 دســــت دل دردامــــن زلفــــش زن و مــــا را مــــپرس
 مــــا مریــــد پــــير خمــــاریم و مســــت جــــام عشــــق

  

ـــو  ـــو بگ ـــان گ ـــه ج ـــد قص ـــاز گوی ـــر ب ـــدلى گ  بی
ــــالان رمــــوزی در گلســــتان گــــو بگــــو ــــل ن  بلب
 هدهـــد ار گویـــد حکایـــت بـــا ســـلیمان گـــو بگـــو

 دســـتان مســـتان گـــو بگـــومطـــرب عشـــاق جـــان 
 مـــو بمـــو احـــوال ایـــن جمـــع پریشـــان گـــو بگـــو
ــادان گــو بگــو ــا هــر چــه گویــد عقــل ن  در حــق م

  

ـــه گـــو عشـــری بخـــوان ـــاب الل ـــه از کت  نعمـــت الل
 مــــير مســــتان جهــــان اســــرار مســــتان گــــو بگــــو

  

 شــــــــاهبازی چــــــــو نعمــــــــت اللــــــــه کــــــــو
 دل خلقـــــــــــی تمـــــــــــام غـــــــــــارت کـــــــــــرد
ـــــــــــــــودی ـــــــــــــــاه محم ـــــــــــــــه بارگ  در هم
ـــــــ ـــــــوش بنواخ ـــــــذوق خ ـــــــالم ب ـــــــاز ع  تس

ـــــــــــــــدیم ـــــــــــــــات گردی ـــــــــــــــه کائن  در هم
ــــــــت ــــــــاز بسیس ــــــــو نی ــــــــت ن ــــــــد سرمس  رن

  

ــــــــه کــــــــو  ــــــــوازی چــــــــو نعمــــــــت الل  دلن
ــــــــه کــــــــو ــــــــازی چــــــــو نعمــــــــت الل  ترکت
ــــــه کــــــو ــــــازی چــــــو نعمــــــت الل ــــــک ای  ی
 کارســـــــازی چـــــــو نعمـــــــت اللـــــــه کـــــــو
ــــــــه کــــــــو ــــــــازی چــــــــو نعمــــــــت الل  پاکب
ــــــــه کــــــــو ــــــــازی چــــــــو نعمــــــــت الل  نونی

  

ـــــــــای ســـــــــید خـــــــــود  ســـــــــر نهـــــــــاده بپ
 ســـــــر فـــــــرازی چـــــــو نعمـــــــت اللـــــــه کـــــــو

  

ـــــــا در  ـــــــا مجـــــــوغـــــــير م ـــــــا از م  بحـــــــر م
ـــــــــی ـــــــــی را م ـــــــــالم آن یک ـــــــــردر دو ع  نگ

ــــــــــان ــــــــــی عی ــــــــــردار تــــــــــا بین ــــــــــه ب  آین
ـــــــا ـــــــت بگش ـــــــير دس ـــــــود را بگ ـــــــن خ  دام

ــــــــــیط ــــــــــر مح ــــــــــائیم در بح ــــــــــوج دری  م
ـــــــام مـــــــی در دور مـــــــی  گـــــــردد مـــــــدامج

 

ــــــا و جــــــو ــــــو از دری ــــــا میجــــــو ت  عــــــين م
ـــــک را مگـــــو ســـــر آن ـــــر ی ـــــیش ه ـــــک پ  ی

ـــــــ ـــــــار ت ـــــــروی ـــــــته روب ـــــــو نشس ـــــــا ت  و ب
ـــــی ـــــه م ـــــود آنهرچ ـــــواهی ز خ ـــــو خ  را بج

ــــــ ــــــا روان شــــــد ســــــو ب ــــــروی م  ســــــوه آب
ــــــدگــــــه صــــــراحی مــــــی  گــــــه ســــــبو نمای

 

 وجـــــــودبنـــــــده و ســـــــید دو نـــــــام و یـــــــک
 یـــــــک حقیقـــــــت در عبـــــــارت مـــــــا و تـــــــو

 

ـــــد بگـــــو بشـــــنو زمـــــن آن ـــــا نفرمای  را مگـــــوت
 کفـــر زلـــف او ایمـــان نـــداری همچـــو مـــاه گـــر بـــ

 رودو نهـــــاده مـــــی آب چشـــــم مـــــا بهـــــر ســـــور

 را مگـــو بجانـــان ده و لـــیکن ســـر جانـــانجـــان
ــــن آن ــــار م ــــؤمنی ای ی ــــزن گرم  را مگــــو دم م
 را مگـو خوش دریـن دریـا نشـين و وصـف یـاران



۳۵۶ 
 

ـــک ـــی ی ـــا جـــام م ـــا ب ـــا داری بی ـــرآرذوق م  دم ب
 

ــتان ــرار مس ــرو اس ــواران م ــی خ ــیش م ــو پ  را مگ
 

ـــا او بگـــو ـــه را بجـــو و حـــال خـــود ب  نعمـــت الل
ــــدان و ــــد ب ــــه فرمای ــــو هرچ ــــلطان را مگ  راز س

 

ــــــــس محــــــــال ــــــــل ب ــــــــرو ای عق  مگــــــــوب
 ســـــــــراب مـــــــــپرس ســـــــــر آبـــــــــی تـــــــــو از

 بــــــــا حریفــــــــان مســــــــت مجلــــــــس مــــــــا
 ســــــــخن از دیــــــــده گــــــــو اگــــــــر گــــــــوئی

 

ـــــــــال مگـــــــــو  بگـــــــــذر از دهـــــــــر و از خی
ـــــــــو ـــــــــخن ز آل مگ ـــــــــری س ـــــــــين بح  ع
ــــــــــی زلال مگــــــــــو  جــــــــــز حــــــــــدیث م

ــــــــخــــــــبر از حــــــــال گــــــــو ز   ال مگــــــــوق
 

 از همـــــــــــه رو جمـــــــــــال ســـــــــــید بـــــــــــين
ــــــــــو ــــــــــلال مگ ــــــــــر ذوالج ــــــــــزن س  دم م

 

ـــــــــــد الاهـــــــــــو ـــــــــــق نجوی ـــــــــــان عاش  ج
ـــــــــــوت ـــــــــــن لاه ـــــــــــاخ گلش  غنچـــــــــــۀ ش

 رحمــــــــت خــــــــویشآب ه منــــــــی مــــــــا بــــــــ
ــــــــد ــــــــا زبــــــــان مــــــــن گوی  مــــــــن کــــــــیم ت

 

 دل عاشـــــــــــــــق نپویـــــــــــــــد الا هـــــــــــــــو
ـــــــــــو ـــــــــــد الا ه ـــــــــــل نبوی ـــــــــــیچ بلب  ه
 هــــــــــیچ راحــــــــــم نشــــــــــوید الا هــــــــــو
ــــــــــو ــــــــــد الاه ــــــــــن نگوی  ســــــــــخن از م

 

 مســــــــت عاشــــــــق نخواهــــــــد الا دوســــــــت
ـــــــــــد الا هـــــــــــو ـــــــــــه نگوی ـــــــــــت الل  نعم

 

ــ ــیهب ــه م ــنی ک ــیهرحس ــالش م ــنم جم ــد روبی  نمای
 صــد صــورته رو بــ مــن گــر شــاهد معنــی نمایــده بــ

ــــا  ــــردار وبی ــــه ب ــــو آین ــــا ت  روی خــــود در آن بنم
ـــیاری ـــتی و هش ـــر مس ـــداری وگ ـــواب و بی  اگردرخ

 دهــد جــامیتــو لطــف ســاقی مــا بــين کــه هــر دم مــی
 خـوش خـوشامگفتـه شـعریکـه خوشخوانمطرب بیاای

 

 بممعنــی دو یکــی یــابم بصــورت گرچــه باشــد دو
 صـد صـورت مـرا حسـنی نمایـد روی او نیکـوه ب

ــال او شــود رو ــال جم ــه تمث ــک ــوه شــن ب ــم ت  چش
ــالش نقــش مــی ــدم نمــیخی ــا اوبن  باشــم دمــی ب

 رنــدان مینمایــد روه در آنجــا از صــفای مــی بــ
 میگــوخوشــیقبــولش کــن ز مــن قــولى بروصــورت

 

ــا شنیدســتی ــدان و سرمســتان کــه دیــدی ی  بســی رن
 وکــولــیکن در همــه عــالم یکــی چــون نعمــت اللــه 

 

ــــــــی ــــــــخن م ــــــــودو س ــــــــی میگ ــــــــنو یک  ش
ــــــــار  اگرچــــــــه بســــــــیار اســــــــت ســــــــخن ی

ـــــــ ـــــــه ب ـــــــا مـــــــاه قـــــــدمی ن  بحـــــــر مـــــــا ب
ــــــ ــــــل و ب ــــــين غاف ــــــو چن  خــــــود مشــــــغوله ت

 بــــــــــاش یکتـــــــــــا و از دوئــــــــــی بگـــــــــــذر
ــــــــی ــــــــم م ــــــــندر خ ــــــــلی ک ــــــــين و غس  نش

 

 ســــــــــــــخن او بگــــــــــــــو ولى بــــــــــــــا او
ـــــــو ـــــــم گ ـــــــخن ک ـــــــتان س ـــــــنو از دوس  بش

ـــــــ  عـــــــين مـــــــا میجـــــــوه عـــــــين مـــــــا را ب
ــــــه  ــــــیای لحظ ــــــرتش ب ــــــت حض ــــــونیس  ت
ــــــــا دو ــــــــودیک ب ــــــــی ش ــــــــی یک  رو روک

ــــــ ــــــود ب ــــــه خ ــــــوه خرق ــــــی میش ــــــام م  ج
 

 گویـــــــــداللـــــــــه مـــــــــدام مـــــــــینعمـــــــــت
ـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــه الا ه ـــــــــــــــــده لا ال  وح

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و آن در آرزوی او و او  ای
ـــــــــا ـــــــــده چشـــــــــم م ـــــــــور او ندی  غـــــــــير ن

 پایــــــــان شــــــــدیمغرقــــــــۀ دریــــــــای بــــــــی

ــــــــرو ــــــــته روب ــــــــرو نشس ــــــــه یک ــــــــا هم  ب
ـــــالم  ـــــر بع ـــــته گ ـــــه گش ـــــوگرچ ـــــه ک ـــــو ب  ک

ــــــا بجــــــو مــــــا از مــــــا عــــــين ــــــن دری  در ای



۳۵۷ 
 

ــــراب ــــت وخ ــــا مس ــــت و م ــــور اس ــــل مخم  عق
ــــــــــين ــــــــــادرین دریانش ــــــــــا م ــــــــــان ب  یکزم

ـــــ ـــــد ب ـــــه او بین ـــــر ک ـــــد ه ـــــهل باش ـــــوده س  خ
 

 گفتــــــــۀ مخمــــــــور بــــــــا مســــــــتان مگــــــــو
ـــــا از خـــــود بشـــــوگـــــ  رد هســـــتی را چـــــو م

 اوه بینــــــــیم جــــــــز او را بــــــــمــــــــا نمــــــــی
 

 ســــــــــیدم زلــــــــــف ســــــــــیادت برفشــــــــــاند
ـــــــو ـــــــو بم ـــــــد م ـــــــاحبدلان ش ـــــــع ص  مجم

 

 چشــــــــــمی کــــــــــه ندیــــــــــده نــــــــــور آن رو
 بـــــــا مـــــــا بنشـــــــين خوشـــــــی دریـــــــن بحـــــــر
 از جــــــــــــــام حبــــــــــــــاب آب مینــــــــــــــوش
 گنجینـــــــــــــــــۀ گـــــــــــــــــنج پادشـــــــــــــــــاهی

 آفتـــــــــــــــاب حســـــــــــــــنش هـــــــــــــــر ذره ز
ـــــــــا نظـــــــــر کـــــــــن ـــــــــان نم  در جـــــــــام جه

 

 تاریــــــــــک بــــــــــود چــــــــــو روی هنــــــــــدو
ــــــ ــــــا ب ــــــف آر و م ــــــا را بک ــــــوه م ــــــا ج  م
ـــــــ ـــــــرو ب ـــــــنو م ـــــــا بش ـــــــوه از م ـــــــر ج  ه
ـــــــ ـــــــردی روان ب ـــــــس گ ـــــــوه مفل ـــــــر س  ه

 نـــــــــور اوســـــــــت یـــــــــا او ۀیـــــــــا ســـــــــای
ـــــــــ  تـــــــــو یکـــــــــی دوه تـــــــــا بنمایـــــــــد ب

 

ـــــــــدان ـــــــــزم رن ـــــــــق و ب ـــــــــس عش  در مجل
ـــــــا ـــــــت م ـــــــید مس ـــــــون س ـــــــو چ ـــــــر ک  دگ

 

 در دو عــــــــــالم یکســــــــــت مــــــــــثلش کــــــــــو
ــــــــیبو ــــــــا دان  جــــــــود او یکــــــــی اســــــــت ت

ــــــــ ــــــــوده ب ــــــــزار نم ــــــــی ه ــــــــور آن یک  ظه
 گـــــــــــنج و گنجینـــــــــــه و طلســـــــــــمی تـــــــــــو
ــــــــی ــــــــه کن ــــــــل دو رو چ ــــــــا عاق ــــــــل ب  می
 غـــــــير اونیســـــــت ور تـــــــو گـــــــوئی هســـــــت

 

 کـــــــی بـــــــود مثـــــــل چـــــــون نباشـــــــد دو
ــــو ــــن و ت ــــت از م ــــه خاس ــــی از چ ــــن دوئ  ای

 نمایــــــــــد هــــــــــزار امــــــــــا کــــــــــومــــــــــی
 هــــــر چــــــه خــــــواهی ز خویشــــــتن میجــــــو
 رو بـــــــــاش بـــــــــا عاشـــــــــقان او یـــــــــک

ـــــــــــود  ـــــــــــینب ـــــــــــتئی ب ـــــــــــیچ هس  اوه
 

ـــــــت ـــــــالمنعم ـــــــه یکـــــــی اســـــــت در ع  الل
 گـــــــوور تــــــو گـــــــوئی کـــــــه دو بــــــرد مـــــــی

 

ـــــو ـــــن و ت ـــــی از چـــــه خاســـــت از م ـــــن دوئ  ای
 عقــــــــــل گویــــــــــد دوئــــــــــی ولى مشــــــــــنو
 عشـــــــــــــق داری درآ در ایـــــــــــــن دریـــــــــــــا
ــــــــــد ــــــــــود از او دارن ــــــــــالم وج ــــــــــه ع  هم

ــــــــی ــــــــی دو م ــــــــم احــــــــول یک ــــــــدچش  بین
 آفتابســــــــــــــــت و عــــــــــــــــالمی ســــــــــــــــایه

 

ــــــود ــــــی ب ــــــو یک ــــــن و ت ــــــی م ــــــی دو ب  ن
 بگـــــــــــو بـــــــــــرو میگـــــــــــو بگـــــــــــذارش

 جــــــوعــــــين مــــــا مــــــیه عــــــين مــــــا را بــــــ
 غـــــــــــير او را وجـــــــــــود دیگـــــــــــر کـــــــــــو
 رو دو نمایــــــــــــــد در آینــــــــــــــه یــــــــــــــک
 اوســــــــــــایۀ او کجــــــــــــا بــــــــــــود بــــــــــــی

 

 ســــــــید مــــــــا غــــــــلام حضــــــــرت اوســــــــت
 پادشـــــــــــــــاهان بنـــــــــــــــزد او آنجـــــــــــــــو

 

ـــــــــود او ـــــــــدا شـــــــــده از ب ـــــــــا پی ـــــــــود م  ب
ــــــی ــــــل م ــــــقعق ــــــرار عش ــــــو اس ــــــد مگ  گوی

 ایـــــــــــمتـــــــــــا میـــــــــــانش در کنـــــــــــار آورده
ـــــــا ـــــــدۀ م ـــــــد  دی ـــــــی بین ـــــــر یک ـــــــیه  یک

 ایـــــــــــمغـــــــــــرق دریـــــــــــائیم و گویاتشـــــــــــنه

 لاجــــــــرم داریــــــــم مــــــــا بــــــــودی نکــــــــو
 گویـــــد ســـــخن مســـــتانه گـــــوعشـــــق مـــــی
ــــــــان مــــــــا و اومــــــــو نمــــــــی  گنجــــــــد می

 دوه چشـــــم احـــــول گـــــر یکـــــی بینـــــد بـــــ
 جـــــــوئیم مـــــــا در بحـــــــر و جـــــــوآب مـــــــی



۳۵۸ 
 

ـــــــی ـــــــای ب ـــــــن دری ـــــــان درآخـــــــوش دری  پای
 

 تـــــــا ببینـــــــی عـــــــين مـــــــا را ســـــــو بســـــــو
 

 آینــــــــــــه داریــــــــــــم دایــــــــــــم در نظــــــــــــر
ـــــــــــده نشســـــــــــت ـــــــــــروســـــــــــید و بن  ه روب

 

 وجــــــــود او یکــــــــی بــــــــود نــــــــه دوه بــــــــ
 آن یکــــــــــــــی در ظهــــــــــــــور دو بنمــــــــــــــود

ـــــــی ـــــــور او م ـــــــن  هـــــــر چشـــــــمیه نگـــــــر ب
 جـــــــــــام مـــــــــــی را بنـــــــــــوش رندانـــــــــــه
 آفتابیســــــــــــت بــــــــــــر همــــــــــــه روشــــــــــــن
ـــــــــــــــد سرمســـــــــــــــتی ـــــــــــــــات رن  در خراب

 

 وحــــــــــــــــده لا الــــــــــــــــه الا هــــــــــــــــو
ـــــــــــــــــــــد دو ـــــــــــــــــــــد ولى نباش  دو نمای
ـــــــــو در هـــــــــر دو ـــــــــين ت  حســـــــــن او را بب
ــــــــــو ــــــــــی میگ ــــــــــتانۀ خوش ــــــــــول مس  ق

 کـــــــــو غـــــــــير یـــــــــک آفتـــــــــاب دیگـــــــــر
 کنــــــی مــــــرا میجــــــوگــــــر طلــــــب مــــــی

 

ـــــــــه مـــــــــی ـــــــــد تکـــــــــرارنعمـــــــــت الل  کن
 وحــــــــــــــــــده لا الــــــــــــــــــه الاهــــــــــــــــــو

 

ـــــــرک جـــــــام مـــــــی مگـــــــو  تـــــــا قیامـــــــت ت
 ســــــــــــــاقیا در دور جــــــــــــــام مــــــــــــــی درآ
 جـــــــــان مـــــــــا آئینـــــــــۀ جانـــــــــان ماســـــــــت
 واعـــــــــظ ار منعـــــــــت کنـــــــــد ازعاشـــــــــقی

ــــی ــــس ب ــــک نف ــــاشی ــــی مب ــــام م ــــق و ج  عش
 چشــــــــمه ام نقــــــــش خیــــــــال او بــــــــبســــــــته

 

 همــــــدمی خوشــــــتر ز جــــــام مــــــی مجــــــو
ـــــــــ ـــــــــدان ۀخرق ـــــــــالوس رن ـــــــــو س  را بش

ــــــرو ــــــته روب ــــــوش نشس ــــــان خ ــــــان جان  ج
ـــــظ بـــــی  حاصـــــل بگـــــو دیگـــــر مگـــــووع

ـــــــــو ـــــــــه ول ـــــــــۀ همصـــــــــحبت خواج  گرن
ــــــ ــــــد ب ــــــر بین ــــــد در نظ ــــــه آی ــــــر چ  اوه ه

 

 اســـــت نعمـــــت اللـــــه در همـــــه عـــــالم یکـــــی
 دوه احـــــول مبـــــين آن یـــــک بـــــ نـــــه ایگـــــر 

 

 جــــــــوهشــــــــد روان آب حیــــــــات مــــــــا بــــــــ
ـــــــــــــاب آب ـــــــــــــام حب ـــــــــــــوش از ج  را مین

ـــــــــانعشـــــــــق سرمستســـــــــت در کـــــــــوی   مغ
 بشـــــــنو و از خـــــــود ســـــــخن دیگـــــــر مگـــــــو

ـــــ ـــــن ب ـــــا روش ـــــم م ـــــته چش ـــــور روی اوس  ن
 مــــــــوج دریــــــــائیم و دریــــــــا عــــــــين مــــــــا

 

 عــــــين مــــــا میجــــــو از ایــــــن دریــــــا و جــــــو
 تشـــــــــنه آب خوشــــــــــی از مــــــــــا بجــــــــــو

 کـــــــوه مـــــــيرود دل در پـــــــی او کـــــــو بـــــــ
 هرچـــــــه گویـــــــد او بگـــــــو آنـــــــرا بگـــــــو
ــــــــــ ــــــــــا او را ب ــــــــــیم م  اوه لاجــــــــــرم بین
ــــ ــــو ب ــــم س ــــردیم دائ ــــی گ ــــوه خــــوش هم  س

 

  آئینــــــــــــۀ گیتــــــــــــی نمــــــــــــادر چنــــــــــــين
ـــــــــــرو ـــــــــــده نشســـــــــــته روب  ســـــــــــید و بن

 

ـــو ـــدام آب روان دارد بج ـــم م ـــو دای ـــم ت ـــن چش  ای
ــر ــیکن نظ ــا م ــين م ــت در ع ــی خوشس ــمه آب  سرچش

ــ ــابی صــفاه رو را ب ــا ی ــه ت ــو ک ــم خــود میش  آب چش
 دریـــانگر بـــين ودرمـــوج و حبـــاب و قطـــره را مـــی

 مــــاه مــــا آینــــه تــــو آینــــه آن یــــک نمــــوده رو بــــ
 آیـــد بـــازهی از گرمـــی مـــا خـــم مـــی در جـــوش

 

ـــا بجـــو ـــروی م  بنشـــين دمـــی برچشـــم مـــا آن آب
 رود از دیـــده مـــا ســـو بســـوکـــاب زلالى مـــی

 گر روی خود شوئی چو ما باشی چـو مـا پـر آبـرو
 بــا هــر یکــی یکــدم بــرآ وز هــر یکــی مــا را بجــو
 گــر یــک دو بنمایــد تــرا باشــد دوئــی از مــا و تــو
 وز آتـــش دلســـوز مـــاهم جـــام ســـوزد هـــم ســـبو

 



۳۵۹ 
 

 نو در بــزم ســید خــوش بخــوانایــن قــول مســتانه شــ
ـــازگو ـــتان ب ـــرار مس ـــی اس ـــابی دم ـــر ی ـــدی اگ  رن

 

ـــــــــی ـــــــــاد م ـــــــــر ب ـــــــــر ب ـــــــــی اوعم  رود ب
ــــــــــــــر را غنیمــــــــــــــت دان ــــــــــــــی عم  نفس
ـــــور اســـــت ـــــل مخم ـــــين مســـــت و عق ـــــا چن  م

 گنجــــــــددر دلــــــــم جــــــــز یکــــــــی نمــــــــی
 گـــــــر هـــــــزار اســـــــت و گـــــــر هـــــــزار هـــــــزار

 دو بینـــــده احـــــول اســـــت آن کـــــه یـــــک بـــــ
 

ــــــــين نیکــــــــو  کــــــــی بــــــــود زنــــــــدگی چن
ـــــود ز  ـــــر خ ـــــل عم ـــــیحاص ـــــود م ـــــوخ  ج

ـــــی ـــــدش م ـــــه بای ـــــر چ ـــــرو ه ـــــو ب ـــــوگ  گ
 غــــــير آن یــــــک بگــــــو کــــــه دیگــــــر کــــــو
ـــــو ـــــن و ت ـــــی م ـــــت ب ـــــارف یکیس ـــــزد ع  ن

ـــــــ ـــــــو چـــــــو احـــــــوال ن ـــــــی دوه ای ت  نبین
 

 ذکــــــــر ســــــــید همیشــــــــه ایــــــــن باشــــــــد
ـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــه الا ه ـــــــــــــــــده لا ال  وح

 

ـــــو ـــــامش ن ـــــراب و ج ـــــن ش ـــــت ای ـــــه اس  کهن
 در دو عـــــــالم خـــــــدا یکـــــــی اســـــــت یکـــــــی
ـــــــــــه مشـــــــــــرکم حاشـــــــــــا  دو نگـــــــــــویم ن

 نـــــــــــدهـــــــــــه روئـــــــــــی بســـــــــــوی او دار
 گـــــــاهی آب حبـــــــاب و گـــــــه مـــــــوج اســـــــت

ـــــوب مـــــی ـــــد نیســـــتهـــــر چـــــه محب ـــــد ب  کن
 

ـــــــــامش دو ـــــــــر دو یکـــــــــی و ن  عـــــــــين ه
 جــــــــز یکــــــــی در وجــــــــود دیگــــــــر کــــــــو
 وحــــــــــــــــده لا الــــــــــــــــه الا هــــــــــــــــو
ـــــــــک رو ـــــــــود ی ـــــــــه را ب ـــــــــرم جمل  لاج
ـــــــاه در بحـــــــر و گـــــــه بـــــــود در جـــــــو  گ
ـــــــــــو ـــــــــــود نیک ـــــــــــال او ب ـــــــــــه افع  هم

 

ـــــــــــون نعمـــــــــــت اللهـــــــــــیم  همـــــــــــه ممن
ـــــــــــو ـــــــــــه میج ـــــــــــه از هم ـــــــــــت الل  نعم

 

ــــــراوان  ــــــی ف ــــــوم ــــــام ک ــــــا ج ــــــت اینج  اس
 گــــــــوئی دمــــــــی آرام گــــــــيرکــــــــه مــــــــی ای

 جــــــوئی مجــــــوگــــــر نشــــــان و نــــــام مــــــی
 زلـــــف و خـــــالش مـــــرغ دلهـــــا صـــــید کـــــرد

ـــــــام مـــــــی در دور مـــــــی  گـــــــردد مـــــــدامج
ـــــــرون ـــــــد ب ـــــــر آم ـــــــزی ز مص ـــــــمس تبری  ش

 

 دردش هســـــــــت درد آشـــــــــام کـــــــــووددر
ــــــــــين دردی مــــــــــرا آرام کــــــــــو ــــــــــا چن  ب
 در عـــــــدم مـــــــا را نشـــــــان و نـــــــام کـــــــو

ــــــــــــه و آن دام  ــــــــــــوبتر زان دان ــــــــــــوخ  ک
ــــــــو ــــــــام ک ــــــــا انج ــــــــاز ی ــــــــق را آغ  عش
 آفتــــــــــابی آن چنــــــــــان در شــــــــــام کــــــــــو

 

 نعمـــــت اللـــــه مســـــت و جـــــام مـــــی بدســـــت
 همچـــــــو او رنـــــــدی دریـــــــن ایـــــــام کـــــــو

 

 ذوق سرمســـــــــــتان ز مخمـــــــــــوران مجـــــــــــو
 نگــــــــرآینــــــــه بــــــــردار و خــــــــود را مــــــــی

 در ظهـــــــور اســـــــت ایـــــــن دوئـــــــی او و مـــــــا
ــــــد ــــــور او ندی ــــــير ن ــــــمش غ ــــــه چش ــــــر ک  ه
ــــــزار ــــــد ه ــــــی ص ــــــاغر م ــــــی و س ــــــی یک  م

ـــــر ـــــی در ه ـــــی آن یک ـــــوش م ـــــی خ ـــــریک  نگ
 

ــــــو ــــــوران مگ ــــــیش مخم ــــــتان پ  حــــــال مس
ــــــه ــــــا ب ــــــروت ــــــان روب ــــــی جــــــان و جان  بین
ــــــ ــــــه او ب ــــــائم ب ــــــا ق ــــــدا و م ــــــا پی  اوه م

ــــــــد نکــــــــو  هرچــــــــه آیــــــــد در نظــــــــر بین
 گــــــاه در خــــــم اســــــت گــــــاهی در ســــــبو
ـــــــرو ـــــــان رو ب ـــــــی جـــــــان و جان ـــــــا ببین  ت

 

 از مخمــــــــوران مــــــــپرسرنعمــــــــت اللــــــــه
ـــــــــو ـــــــــتان بج ـــــــــدان را ز سرمس ـــــــــير رن  م

 



۳۶۰ 
 

 جهــــــان دو مگــــــوجــــــز یکــــــی نیســــــت در
ـــــــــــــــیار ـــــــــــــــراتبش بس ـــــــــــــــی و م  او یک

 جـــــــوش آمـــــــده بحـــــــر مـــــــا مـــــــوج زد بـــــــ
 دگـــــــرننـــــــور او ه هـــــــر کـــــــه عـــــــالم بـــــــ

ـــــــــــد ـــــــــــور ش ـــــــــــردم از او من ـــــــــــم م  چش
 

 وحــــــــــــــــده لا الــــــــــــــــه الا هــــــــــــــــو
ــــــــــــــویم دو ــــــــــــــی نگ ــــــــــــــب یک  بمرات
ــــــــو ــــــــر س ــــــــد از ه ــــــــوان روان ش  آب حی
 هرچــــــــه بینــــــــد همــــــــه بــــــــود نیکــــــــو

 بـــــــــی او ه ایچـــــــــون تـــــــــوان دیـــــــــد ذر
 

 شـــــوق خـــــوش میخـــــوانهشـــــعر ســـــید بـــــ
 مســـــــــــتانه خوشـــــــــــی میگـــــــــــوقـــــــــــول 

 

ـــــــــــــــت او ـــــــــــــــالیم در حقیق ـــــــــــــــا خی  م
ـــــــــد و مســـــــــت و قلاشـــــــــیم  عاشـــــــــق و رن
 عقـــــــــل بـــــــــا عشـــــــــق آشـــــــــنا نشـــــــــود

 او یگانــــــــــه کــــــــــی باشــــــــــد و رود بــــــــــا
ــــــت ــــــواهی یاف ــــــا نخ ــــــو ز م ــــــر م ــــــک س  ی
 مـــــــی وحـــــــدت ز جـــــــام کثـــــــرت نـــــــوش

 

 جــــــــز یکــــــــی در وجــــــــود دیگــــــــر کــــــــو
ــــــرو ای ــــــو ب ــــــل و هرچــــــه خــــــواهی گ  عق

ــــــــرک کــــــــ ــــــــدم ت ــــــــدوهم  ی شــــــــود هن
 وبــــــــــاش بــــــــــا عاشــــــــــقان او یکــــــــــر
 تــــــا ز تــــــو بــــــاقی اســــــت یکســــــر مــــــو

ـــــــی ز  ـــــــنج معن ـــــــگ ـــــــوگ  نج صـــــــورت ج
 

ــــــــــو ــــــــــه ش ــــــــــت الل ــــــــــب ذوق نعم  طال
ــــــــــــــد ذوق از او ــــــــــــــه یافتن ــــــــــــــه هم  ک

 

ــــــــه عشــــــــق او میگــــــــو  هرچــــــــه گــــــــوئی ب
ـــــ ـــــر ب ـــــامه گ ـــــد صـــــد ج ـــــرا ده ـــــک دم ت  ی

 جامــــــــــۀ پــــــــــاک اگــــــــــر طلــــــــــب داری
ـــــــــــت آور ـــــــــــا بدس ـــــــــــی نم ـــــــــــام گیت  ج
ـــــــــــا ـــــــــــه در دری ـــــــــــابی و غرق ـــــــــــو حب  ت

ــــــــــی ــــــــــود ایــــــــــن ظهــــــــــور او ب  تــــــــــانب
 

 حضـــــــــــرتش میجـــــــــــوحضـــــــــــرت او ز 
 نــــــــــوش مــــــــــیکن روان دگــــــــــر میپــــــــــو

 آب مــــــــی میشــــــــوه خرقــــــــه خــــــــود بــــــــ
ـــــــــــــــور او آن رو ـــــــــــــــی بن ـــــــــــــــا ببین  ت
ــــــــــر ســــــــــو ــــــــــيروی ه ــــــــــی آب م  در پ
 خــــــــود نباشــــــــد وجــــــــود مــــــــا بــــــــی او

 

ـــــــــت ـــــــــواهی یاف ـــــــــیدم نخ ـــــــــوی س  گیس
ـــــــک مـــــــو ـــــــود ســـــــر ی ـــــــت ب ـــــــا حجاب  ت

 

 گـــــــــوعارفانـــــــــه بیـــــــــا و خـــــــــوش مـــــــــی
 کـــــــنم شـــــــب و روزذکـــــــر مســـــــتانه مـــــــی

 همــــــه عشــــــق اســــــت و مــــــا در او غــــــرقیم
 ش بـــــــــــا عاشـــــــــــقان او یکـــــــــــرویبـــــــــــا

 و آئینـــــــــــــــه رو نمـــــــــــــــود یکـــــــــــــــید در
 غــــــــير او نیســــــــت در وجــــــــود ای دوســــــــت

ـــــــــه  هـــــــــای مســـــــــتانهایـــــــــن چنـــــــــين گفت
ــــــــــوس داری ــــــــــر ه ــــــــــاک اگ ــــــــــۀ پ  خرق

 

 وحــــــــــــــــده لا الــــــــــــــــه الا هــــــــــــــــو
 تـــــــــو ز مـــــــــن بشـــــــــنوی و مـــــــــن از او
 عـــــــــين مـــــــــا را بعـــــــــين مـــــــــا میجـــــــــو
 خـــــــــــوش بگـــــــــــو لا الـــــــــــه الا هـــــــــــو
ـــــــــــــد دو ـــــــــــــد و نمای ـــــــــــــی باش  آن یک

 کــــــو ور تــــــو گــــــوئی کــــــه هســــــت غــــــيری
 ام نیکــــــــوبشــــــــنو از مــــــــن کــــــــه گفتــــــــه

ـــــــو ـــــــو از خـــــــودی میش ـــــــه خـــــــود ت  جام
 

ـــــــت ـــــــالمنعم ـــــــه یکـــــــی اســـــــت در ع  الل
ــــــــل دو ــــــــال عق ــــــــت از خی ــــــــارغ اس  رو ف

 

 جــــــان و جانــــــان خــــــوش نشســــــته روبــــــرو آینــــــــــــه بــــــــــــردار تــــــــــــا ببینــــــــــــی در او



۳۶۱ 
 

 جـــــز یکـــــی در جملـــــه عـــــالم هســـــت نیســـــت
ــــــ ــــــا ب  هــــــر ســــــو شــــــد روانه آب چشــــــم م

ـــــــــــه بیکـــــــــــدم درکشـــــــــــم  خـــــــــــم میخان
 ایـــــــــــمتـــــــــــا میـــــــــــانش در کنـــــــــــار آورده

 ز یکــــــــی دیــــــــدیم نــــــــهدر دو عــــــــالم جــــــــ
 

 ایــــــن دوئــــــی پیــــــدا شــــــده از مــــــا و تــــــو
 آبــــــــرو جــــــــوئی بیــــــــا از مــــــــا بجــــــــو
ــــبو ــــام و س ــــا ج ــــیش م ــــد پ ــــه باش ــــود چ  خ

ــــــــان مــــــــا و اومــــــــو نمــــــــی  گنجــــــــد می
ـــــــدو ـــــــد ب  چشـــــــم احـــــــول آن یکـــــــی بین

 

 نعمــــــت اللــــــه مســــــت و در کــــــوی مغــــــان
ـــــــی ســـــــاقی روان شـــــــد ســـــــو بســـــــو  در پ

 

ــــــــا ــــــــق او جــــــــز م ــــــــودر محــــــــیط عش  نب
 عـــــــــين دریـــــــــائیم و دریـــــــــا عـــــــــين مـــــــــا
 عــــــــــارفی گــــــــــردم زنــــــــــد از معرفــــــــــت
 رنــــــــــد و سرمســــــــــتیم در کــــــــــوی مغــــــــــان
 هـــــــــر بـــــــــلا کامـــــــــد از آن بـــــــــالا بمـــــــــا

 گیتـــــــــــــی نمـــــــــــــا ۀام آئینـــــــــــــدیـــــــــــــده
  

ــــو  ــــد آنجــــا نب ــــرب و بع  وصــــل و فصــــل و ق
ــــــو ــــــا نب ــــــن دری ــــــا مــــــا دری  غــــــير مــــــا ب
 نـــــــزد مـــــــا جـــــــز عـــــــارف اســـــــما نبـــــــو
 زاهـــــــــد رعنـــــــــا حریـــــــــف مـــــــــا نبـــــــــو

ــــــــــت والا  ــــــــــلا جــــــــــز نعم ــــــــــوآن ب  نب
 غـــــــــــير او در آینـــــــــــه پیـــــــــــدا نبـــــــــــو

  

ــــــد از او ــــــخن گوی ــــــون س ــــــه چ ــــــت الل  نعم
 روح قدســــــــــی شــــــــــاید ار گویــــــــــا نبــــــــــو

  

 اغیـــــــار خـــــــوش بـــــــوحضـــــــور یـــــــار بـــــــی
ـــــــت ـــــــان اس ـــــــامن در می ـــــــه ب ـــــــی ک  دلارام
ــــــیکن ــــــد ول ــــــوش باش ــــــار خ ــــــا خ ــــــل ب  گ
 خراباتســـــــــت و مـــــــــا مســـــــــت و خـــــــــرابیم

ـــــــ ـــــــورت ب ـــــــه ص ـــــــن بتخان ـــــــیه در ای  معن
 بتیـــــــــغ عشـــــــــق او گـــــــــر کشـــــــــته گـــــــــردی

  

 بـــــو جـــــاودان بـــــا یـــــار خـــــوشبهشـــــت 
 بـــــو کنـــــاری بـــــا چنـــــان دلـــــدار خـــــوش

 بـــــو خـــــوار خـــــوشاگـــــر باشـــــد گـــــل بـــــی
ـــــار خـــــوش ـــــان خم ـــــزم و چن ـــــين ب ـــــو چن  ب
ــــــوش ــــــار خ ــــــت عی ــــــابی ب ــــــر ی ــــــو اگ  ب
 بـــــــو فتـــــــاده بـــــــر ســـــــر بـــــــازار خـــــــوش

  

 اللـــــه گـــــر خـــــوری مـــــیبشـــــادی نعمـــــت
 بــــــو شــــــوی از عمــــــر برخــــــوردار و خــــــوش

  

ـــــوش بـــــو ـــــراب خـــــوش خ ـــــام ش ـــــد و ج  رن
 بنمــــــــود حجــــــــاب رویــــــــار چــــــــون بــــــــی

 نـــــــــــور او آفتـــــــــــاب تابـــــــــــان اســـــــــــت
 چشـــــــمۀ چشـــــــم مـــــــا پـــــــر از آب اســـــــت
 گــــــــر خیــــــــالش بخــــــــواب بتــــــــوان دیــــــــد

 و گـــــــــلاب از او بســـــــــتانگـــــــــل بگـــــــــير 
  

 وقــــت مســــت خــــراب خــــوش خــــوش بــــو 
ـــــی ـــــوشـــــاهد ب  حجـــــاب خـــــوش خـــــوش ب

ـــــــوش ـــــــوش خ ـــــــاب خ ـــــــدن آفت ـــــــو دی  ب
ــــــوش ــــــوش خ ــــــر ز آب خ ــــــمۀ پ ــــــو چش  ب
ــــد بخــــواب خــــوش خــــوش ــــو هــــر کــــه بین  ب
 بـــــو زانکـــــه بـــــوی گـــــلاب خـــــوش خـــــوش

  

 خـــــــوش بـــــــود شـــــــعر ســـــــید از ســـــــر ذوق
ــــوش ــــوش خ ــــواب خ ــــد ج ــــه گوی ــــر ک ــــو ه  ب

  

   
 

 نقش عالم از مثال خود مصور ساخته  آفتاب حسن او عالم منور ساخته



۳۶۲ 
 

 در میان دایره خوش خط موهومی كشید
 جملۀ اعیان عالم مظهر اسماء اوست
 یك الف بنوشت و هفت آیت از آن آمد پدید
 جود او مجموع موجودات را داده وجود

 پیدا شدهخوش حبابی در محیط عشق او 
 صورت و معنی عالم جمع كرده در یكی
 در میان آب بنشستیم در دریای عشق

 نوا است بر بی  ه گنج پنهان بود پیدا كرد
 اللّه را عطا كرده به من اسم اعظم نعمت

  

 صورت قوسين از آن معنی محور ساخته
 عين هر فردی به انعامی مقرر ساخته

 هیكل حافظ این هفت كشور ساختههفت 
 خاك را كرده نظر آن خاك را زر ساخته

 ای بر روی آب از عين ما بر ساخته قبه
 و آن یكی در دو جهان سلطان و سرور ساخته

 داده خوشتر ساخته» ما از آب روی«عين 
 نوا در ساخته پادشاه از لطف خود با بی

 ای را سیدی در بحر و در بر ساخته بنده
  

  
  

 او خوش آتشی افروختهعشق
 عشق بازی كار آتش بازی است
 گنج او در كنج دل ما یافتیم

 تر است از آفتاب نور ما روشن
 سید ما تا جمالش دیده است

  

 غيرت او غير او را سوخته 
 او چنين كاری به ما آموخته
 دل فراوان نقد از او اندوخته
 گوئیا از نار عشق افروخته
 ختهدیده را از این و آن بردو

  

  

 عشق او شمع خوشی افروخته
 عشق بازی كار آتش بازی است
 چشم بندی بين كه نور چشم من
 ام سود من بنگر كه سودا كرده

 اللّه من است نعمت او نعمت
  

 جان من پروانۀ پر سوخته 
 او چنين كاری مرا آموخته

 ام را دوخته رو گشوده دیده
 می خریده زاهدی برفروخته

 اندوختهدل چنين خوش نعمتی 
  

  

 خوش نقش خیالى است كه بستیم به دیده
 مستانه دو بیتی ز سر ذوق بگفتم
 تا ظن نبری گفتۀ من شعر فلان است
 میخانۀ ما وقف و سبیل است به رندان
 رندی كه در این كوی مغان خوش بكمال است
 جان در تن ما عشق نهاده به امانت
 خوش باشد اگر عمر عزیز بسر آری

  

 مست نظر كن كه پدیدهدر دیدۀ سر  
 خود خوشتر ز این قول كه گفته كه شنیده
 الهام الهی است كه از غیب رسیده
 جام می ما بر همه می خانه گزیده
 از قصۀ بیگانه و از خویش رهیده

 طلبد هان بسپاریم به دیده گر می
 در بندگی سید و اخلاق حمیده

  
   

 ی برماهتــــــاب انداختــــــهونــــــور رویــــــش برتــــــ
 پریشــــان کــــرده بــــر رخســــار گــــلســــنبل زلفــــش 

ـــی بدســـت ـــام م ـــه ج ـــا رندان ـــت م ـــاقی سرمس  س

ــــاب   ــــر آفت ــــهجعــــد زلفــــش ســــایبان ب  انداخت
ــــه ــــاب انداخت ــــیچ و ت ــــوریده را در پ ــــل ش  بلب
ـــــه ـــــزم مـــــا از رخ نقـــــاب انداخت  آمـــــده در ب



۳۶۳ 
 

ـــــالى ـــــدان نشســـــته روز  و شـــــبلااب ـــــا رن  وار ب
ــــقان خــــویش را ــــق و عاش ــــير عش ــــیده ت ــــر کش  ب

 شـــمع از عشـــق خـــود نآتشـــی انداختـــه در جـــا
ـــــــدار داده عاشـــــــقان خـــــــویش را  وعـــــــدۀ دی

 از جــــام او ه ایزاهــــد و مفتــــی بعشــــق جرعــــ
  

ــــه ــــر روی آب انداخت ــــن ســــپر ب ــــب ایم  از رقی
 حســـاب انداختـــهبـــر ســـر کـــوی محبـــت بـــی

ــــه ــــه وش در اضــــطراب انداخت ــــل را پروان  عق
ــه  ذوق و وجــدی در وجــود شــیخ و شــاب انداخت
 آن یکـــی ســـجاده و ایـــن یـــک کتـــاب انداختـــه

  

ـــاخته ـــود س ـــس خ ـــف مجل ـــه را حری ـــت الل  نعم
ـــه  جـــام وحـــدت داده و مســـت و خـــراب انداخت

  

 نـــــور رویـــــش دیـــــدۀ مـــــردم منـــــور ســـــاخته
ـــــاب روی او ـــــابی آفت ـــــه نق ـــــت از م ـــــته اس  بس
ــــــته ــــــزم خوشــــــی آراس ــــــان ب ــــــات مغ  درخراب

 کشــددریــا مــیه عشــق او بحــر اســت و مــا را زآن بــ
 هـــر کـــه خـــاک پـــای سرمســـتان او را بوســـه داد

ـــ ـــم خواس ـــم اعظ ـــهاس ـــود در آین ـــاهر ش ـــا ظ  ت ت
  

 صـــورت خـــود را بلطـــف خـــود مصـــور ســـاخته 
ـــين برســـاخته ـــد هـــر کســـی خـــود را چن ـــا ندان  ت
ــا یکــدگر در ســاخته ــی ب ــد و ســاقی جــام و م  رن
ــــاخته ــــتر س ــــی داده خوش ــــا را آبروئ ــــق م  عش
 بـــر ســـریر ســـلطنت ســـلطان و ســـرور ســـاخته
 عـــين مـــا روشـــن دلى رادیـــده مظهـــر ســـاخته

  

 شــت از بهــر خــودهــر کســی ســازد ســرائی در به
ــــاخته ــــبر س ــــای دل ــــۀ دل ج ــــه خان ــــت الل  نعم

  

ـــــــــــا گـــــــــــدائی ســـــــــــاخته  پادشـــــــــــاهی ب
ــــــــق ــــــــته شــــــــاه عش ــــــــر ســــــــریر دل نشس  ب

 آراســـــــــــــــته ه ایمجلـــــــــــــــس مســـــــــــــــتان
 وی دلـــــــــــبری از دلـــــــــــبرانگـــــــــــبـــــــــــرده 

ــــــــــایه ــــــــــالم س ــــــــــت او و ع ــــــــــانآفتابس  ب
ــــــين کــــــه ســــــلطان وجــــــود ــــــی ب ــــــن لطیف  ای

  

 بــــــــر فــــــــرق مــــــــا انداختــــــــه ه ایســــــــای 
 ملــــــــک دل از غــــــــير خــــــــود پرداختــــــــه

 جـــــــان مـــــــا خوشـــــــی انداختـــــــه ســـــــاز
 میـــــــدان تاختـــــــهه مرکـــــــب عشـــــــقش بـــــــ

 شــــــــاهباز اســــــــت او و عــــــــالم فاختــــــــه
 بــــــــــا فقــــــــــيری بینــــــــــوا در ســــــــــاخته

  

 نعمــــــت اللــــــه نــــــور چشــــــم مــــــردم اســــــت
 بوالعجــــــــــــب او را کســــــــــــی نشــــــــــــناخته

  

 عشـــــــــق او خـــــــــوش آتشـــــــــی افروختـــــــــه
ــــــازی اســــــت  عشــــــق بــــــازی کــــــار آتــــــش ب
ــــــــــافتیم ــــــــــا ی ــــــــــنج دل م ــــــــــنج او در ک  گ
ــــــــا ــــــــور مــــــــا روشــــــــنتر اســــــــت از آفت  بن

  

 غـــــــــــــيرت او غـــــــــــــير او را ســـــــــــــوخته 
 مــــــــا آموختــــــــهه او چنــــــــين کــــــــاری بــــــــ

ـــــــــــه ـــــــــــد از او اندوخت ـــــــــــراوان نق  دل ف
ــــــــــه ــــــــــق افروخت ــــــــــار عش ــــــــــا ازن  گوئی

  

 جــــــــام و مــــــــی بــــــــا یکــــــــدیگر آمیختــــــــه
 خــــــــون میخــــــــواران بخــــــــاکش ریختــــــــه

  

ـــــــــال ـــــــــوده آن جم ـــــــــوده نم ـــــــــف بگش  زل
ــــــــی ــــــــر زم  ســــــــاقی سرمســــــــت خمــــــــی پ
 در خرابـــــــــات مغـــــــــان مســـــــــت وخـــــــــراب

  

ـــــــــــه  ـــــــــــههـــــــــــا شـــــــــــیوۀ او فتن  انگیخت
 بــــــــر ســــــــر رنــــــــدان عــــــــالم ریختــــــــه
ـــــــــــــه ـــــــــــــی انگیخت ـــــــــــــقانه مجلس  عاش

  

 ســــــــــیدم زلــــــــــف ســــــــــیادت برفشــــــــــاند
 عــــــــــــــــــــالمی را دل در او آویختــــــــــــــــــــه

  



۳۶۴ 
 

ـــــــه ـــــــابی تافت ـــــــالم آفت ـــــــه ذرات ع ـــــــر هم  ب
ــا ــان م ــم و ج ــی و جس ــورت و معن ــود وص ــار و پ  ت

 یــابم درایــن صــحرا کــه محرومســت از اوکــس نمــی
ــــی ــــرده وانگه ــــع ک ــــان جم ــــف پریش ــــو زل  موبم

  

 از وی نصــــــیبی یافتــــــه ه ایر ذربیــــــنم و هــــــ 
ـــه بـــر همـــدگر خـــوش جامـــ  را بافتـــه ه ایتافت

ـــــه ـــــا تافت ـــــر کـــــور و بین ـــــاب رحمـــــتش ب  آفت
ــــه ــــوئی را بافت ــــوش گیس ــــیدی خ ــــرای س  از ب

  

ـــــاد ـــــه نه ـــــزم ملوکان ـــــا ب  ســـــاقی سرمســـــت م
ــــ ــــتافتهت نعم ــــی بش ــــدان بم ــــیش از رن ــــه پ  الل

  

ــــــــــل در ــــــــــته عق ــــــــــق سرگش ــــــــــوی عش  ک
ـــــــــــــــــه ز می ـــــــــــــــــهخـــــــــــــــــبری یافت  خان

ـــــــــــال او ـــــــــــش خی ـــــــــــده نق ـــــــــــده دی  دی
ـــــــــــۀ دل ـــــــــــرد نقط ـــــــــــار گ ـــــــــــو پرگ  همچ
ـــــــــا خـــــــــبر باشـــــــــد ـــــــــی و جـــــــــام ب  از م

ـــــــــی ـــــــــدام م ـــــــــی م ـــــــــاغر م ـــــــــتمس  نوش
  

 در گشــــــــتهه چــــــــون گدائیســــــــت در بــــــــ 
ـــــــی خـــــــبر گشـــــــته  زان خـــــــبر مســـــــت و ب
 آب از آن روش در نظـــــــــــــــــر گشـــــــــــــــــته
 ســـــــــالها جـــــــــان مـــــــــا بســـــــــر گشـــــــــته

ـــــ  بحـــــر و برگشـــــتهه هـــــر کـــــه چـــــون مـــــا ب
 لاجـــــــــرم حـــــــــال مـــــــــا دگـــــــــر گشـــــــــته

  

ـــــــــا ـــــــــید م ـــــــــلام س ـــــــــته غ ـــــــــه گش  هرگ
ـــــــــــ ـــــــــــتهدر هم ـــــــــــبر گش ـــــــــــای معت  ه ج

  

 عمریســـــت تـــــا دل مـــــن بـــــا بیـــــدلان نشســـــته
ــــر ذوق ــــه از س ــــد ک ــــد یاب ــــات جاوی ــــدی حی  رن
 ســـلطان عشـــق بنشســـت برتخـــت دل چـــو شـــاهی
 خـــوش بلبلـــی اســـت جـــانم کانـــدر هـــوای جانـــان
 گـــر عاشـــقی ز خـــود جـــو معشـــوق خویشـــتن را
 بــــــر گــــــرد قطــــــب یــــــاران پرگــــــاروار گردنــــــد

  

 گرفتـــه در کـــنج جـــان نشســـته ه ایخـــوش گوشـــ 
ـــته ـــان نشس ـــا مغ ـــات خـــوش ب ـــتانه در خراب  مس
ـــان نشســـته ـــده شـــاهی چن ـــين کـــه دی  تختـــی چن
 نالــــــد بــــــذوق دایــــــم در گلســــــتان نشســــــته
 زیــــرا کــــه او همیشــــه بــــا عاشــــقان نشســــته
 سرگشــــــته در کنــــــاره او در میــــــان نشســــــته

  

ــــابی ــــه جــــوئی ولى نی ــــدی چــــو نعمــــت الل  رن
ــــی ــــالم ب ــــته برخاســــته ز ع ــــان نشس  خــــان و م

  

ـــــرآب ـــــش ب ـــــال روی ـــــش خی ـــــتهنق ـــــده بس  دی
 روزالســــــت بــــــا او عهــــــد درســــــت بســــــتیم
ــــال رویــــش در خــــواب دیــــد دیــــد  هدیشــــب خی
ــــان جــــان بســــت ــــر می ــــار کفــــر زلفــــش دل ب  زن
 جــــــام شــــــراب وحــــــدت نوشــــــیم عاشــــــقانه

 ایــــــم جاویــــــدایــــــم بــــــا او پیوســــــتهپیوســــــته
  

ــــردم در آب خــــوش نشســــته  ــــور چشــــم م  آن ن
 جاویـــــد مـــــن بـــــرآنم گرچـــــه دلـــــم شکســـــته

 خجســــتهامــــروز آن خیــــالش بــــر مــــا بــــود 
ــــته ــــی نبس ــــر کس ــــانی دیگ ــــن می ــــتر ازی  خوش
 شــــادی روی رنــــدی کــــز خــــویش بــــاز رســــته
ـــته ـــير او گسس ـــوش از غ ـــين خ ـــن چن ـــته ای  پیوس

  

 از بنـــــــــدگی ســـــــــید ذوق تمـــــــــام داریـــــــــم
ـــــار خســـــته ـــــتیم نـــــه از خم ـــــت تندرس  سرمس

  

 تـــــــــــا ببینـــــــــــد روی خـــــــــــوددر آینـــــــــــه
 صــــــــــــــورتش در آینــــــــــــــه بنمــــــــــــــود رو
ــــــرا ــــــاقی م ــــــد س ــــــامی ده ــــــس ج ــــــر نف  ه

 روبــــــــــــرو آینــــــــــــه بــــــــــــا او نشســــــــــــته

 کــــــرده پیــــــدا خــــــواب و درخــــــور آینــــــه 
ـــــــــه ـــــــــور آین ـــــــــی مص ـــــــــته ز آن معن  گش
 بخشــــــــدم هــــــــر لحظــــــــه دیگــــــــر آینــــــــه
 او تجلـــــــی کـــــــرده خـــــــوش بـــــــر آینـــــــه



۳۶۵ 
 

 روی او در آینـــــــــــــــه بینـــــــــــــــد عیـــــــــــــــان
ــــــــرار او ــــــــو را اس ــــــــن ت ــــــــود روش ــــــــا ش  ت

  

ـــــــــه ـــــــــور آین  هـــــــــر کـــــــــه را باشـــــــــد من
 آینــــــــــــه بــــــــــــردار و بنگــــــــــــر آینــــــــــــه

  

 ســــــاغر مــــــی نــــــوش کــــــن شــــــادی مــــــا
 آینـــــــــــهنعمـــــــــــت اللـــــــــــه را ببـــــــــــين در 

  

 آفتــــــــــــــابی تافتــــــــــــــه بــــــــــــــر آینــــــــــــــه
 گیتــــــــــــی نمــــــــــــا ۀروشنســــــــــــت آئینــــــــــــ

 عشــــــــــــــــق در دورســــــــــــــــت از آن دوران او
ــــــــی ــــــــون م ــــــــه چ ــــــــن اوآین ــــــــد حس  نمای

  

 نمایــــــــــد روی او هــــــــــر آینــــــــــهمــــــــــی 
ــــــــــه ــــــــــدا شــــــــــده در آین ــــــــــن او پی  حس
 دائمــــــــــــاً باشــــــــــــد مــــــــــــدور آینــــــــــــه
ـــــــــــه  مظهـــــــــــر مـــــــــــا او و مظهـــــــــــر آین

  

ــــــــــــ ــــــــــــود آئین ــــــــــــید ب ــــــــــــبر س  ه ایدل
ـــــــه ـــــــبر آین ـــــــده عـــــــين دل  خـــــــود کـــــــه دی

  

ـــــــو  ـــــــنههمچ ـــــــان تش ـــــــت در جه ـــــــا کیس  م
 عــــــــــين آب حیــــــــــات چشــــــــــمۀ ماســــــــــت

 رود آب چشــــــــم مــــــــا هــــــــر ســــــــومــــــــی
 خــــــوش کنــــــاری پــــــرآب و دیــــــده ماســــــت
 همـــــــــــــــه عـــــــــــــــالم گرفتـــــــــــــــه آب زلال
 آب دریـــــــــــــــا و تشـــــــــــــــنه مستســـــــــــــــقی

  

ـــــــــنه  ـــــــــان تش ـــــــــودیم و همچن ـــــــــر ج  بح
 جـــــان تشـــــنهه چشـــــمه در چشـــــم مـــــا بـــــ

ــــــ ــــــا ب ــــــنهه م ــــــده روان تش ــــــو ش ــــــر س  ه
ــــــــنه ــــــــان تش ــــــــن می ــــــــاده در ای ــــــــا فت  م

 شـــــــنگان تشـــــــنهحیـــــــف باشـــــــد کـــــــه ت
ــــــــــی ــــــــــنهم ــــــــــاتوان تش ــــــــــورد آب ن  خ

  

 ســــــــــخن ســــــــــید اســــــــــت آب حیــــــــــات
ــــــــ ــــــــان ب ــــــــت ام  ن تشــــــــنهه آخضــــــــر وق

  

 ام در آینــــــهتــــــا خیــــــال روی خــــــوبش دیــــــده
 روی او آئینـــــۀ گیتــــــی نمــــــای جــــــان ماســــــت
 صــــــورتی در آینــــــه بنمــــــوده تمثــــــالش عیــــــان
 گـــــر بـــــود آئینـــــه روشـــــن روی بنمایـــــد تـــــو را

ـــا وعشـــق ا ـــز م ـــن رم ـــه وی  شمعســـت و جـــانم آین
ـــــه منـــــير و بـــــا صـــــفامـــــن دلى   دارم چـــــو آئین

  

 روز و شـــــب دارم ز عشـــــقش در برابـــــر آینـــــه 
ـــــه  ـــــا آئین ـــــهای جـــــان م ـــــه بنگـــــر آین  جانان

ــــه ــــی مصــــور آین ــــور آن معن  شــــد ز عکــــس ن
ــــه ــــدر آین ــــد در مک ــــی نمای ــــش ک ــــه روی  ورن
 عشـــــق بـــــازان را بـــــود روشـــــن منـــــور آینـــــه
 آفتــــــاب مهــــــر رویــــــش تافتــــــه بــــــر آینــــــه

  

ــــک ــــت ی ــــیش روی ــــه از پ ــــداری آین ــــان برن  زم
ــــه ــــود در آین ــــی روی خ ــــر ببین ــــید گ ــــو س  همچ

  

ــــــــــــی شــــــــــــبانه ــــــــــــده آن م  ســــــــــــاقی ب
ــــــــــــو رمــــــــــــوز عشــــــــــــقبازان  بشــــــــــــنو ت
ـــــــــــق ـــــــــــق از ح ـــــــــــای مطل ـــــــــــم بق  داری
 کـــــــــــــــار دل ماســـــــــــــــت عشـــــــــــــــقبازی

ــــــــــ ــــــــــوخت ۀپروان ــــــــــا روان س ــــــــــان م  ج
 گــــــــــــر میــــــــــــل کنــــــــــــار یــــــــــــار داری
ـــــــتی ـــــــت گش ـــــــو نیس ـــــــود چ ـــــــتی خ  از هس
 دامــــــــــی اســــــــــت وجــــــــــود آدم ای یــــــــــار

  

 مســــــــــتم کــــــــــن ازیــــــــــن شــــــــــرابخانه 
ـــــــت  ـــــــان اس ـــــــانهک ـــــــن نش ـــــــان و ای  نش

 اقی همــــــــــــه کارهــــــــــــا بهانــــــــــــهبــــــــــــ
ــــــــــــــت عشــــــــــــــق ــــــــــــــهجاودا  از دول  ن

ــــــــــق  ــــــــــش عش ــــــــــون آت ــــــــــهچ  جاودان
 جانســـــــــــــــت بیـــــــــــــــار در میانـــــــــــــــه
ـــــــــه ـــــــــوئی یگان ـــــــــان ت ـــــــــر دو جه  در ه
ــــــــــــــه ــــــــــــــکار و روح دان ــــــــــــــائیم ش  م

  



۳۶۶ 
 

ــــــــــــول ســــــــــــید ــــــــــــواز ق  مطــــــــــــرب بن
ــــــــــــــــقانه ــــــــــــــــاز عاش ــــــــــــــــۀ س  وز نغم

  

 جانانــــــــــهومــــــــــی و جــــــــــامیم و جــــــــــان
 مهـــــــــر و مـــــــــاهیم و عاشـــــــــق و معشـــــــــوق

 نتــــــــــوان یافــــــــــتدر خرابــــــــــات عشــــــــــق 
ـــــــــــی ـــــــــــه بجـــــــــــامی م ـــــــــــه بفروخت  خرق

 جــــــــــز از عاشــــــــــقی و میخــــــــــواریه بــــــــــ
 نوشــــــــممســــــــتم و مــــــــی بــــــــذوق مــــــــی

  

ـــــــــتور   ـــــــــاه و دس ـــــــــش ـــــــــه و نجو گ  ویران
ــــــــــــه ــــــــــــمع و پروان ــــــــــــدار و ش  دل و دل
ـــــــه ـــــــد و دیوان ـــــــت رن ـــــــن مس ـــــــون م  چ
 کــــــــــرده ســــــــــجاده وقــــــــــف میخانــــــــــه
 در جهـــــــــــــــان بهـــــــــــــــیچ پروانـــــــــــــــه
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــنا و بیگان ـــــــــــــــارغ از آش  ف

  

 نعمـــــــت اللـــــــه حریـــــــف و مـــــــی در جـــــــام
 ه میفــــــــــــــــروش کاشــــــــــــــــانهگوشــــــــــــــــ

  

 کندخانـــهدرآمـــد تـــرک سرمســـتی کـــه غـــارت مـــی
 بردســتمــیجــاموســاقیسرمســتخراباتســت و مــن

ــقانرا ســوختزعشــقش  آتشــی افروخــت جــان عاش
  بروای عقل سرگردان که من مستم تو مخموری

ــــه ــــان و جانان ــــته ج ــــه نشس ــــزم ملوکان ــــن ب  دری
 اگــر جانســت حيرانســت و گــر دل والــه عشقســت

  

 مســتی ندانــد خــویش بیگانــه چنــان مستســت کــز 
ـــه ـــنج میخان ـــن ک ـــود ای ـــا ب ـــاودان م ـــت ج  بهش
 وجـــود مـــا و عشـــق او مثـــال شـــمع و پروانـــه
ـــه ـــير پروان ـــا غ ـــرا ب ـــوئی م ـــير میگ ـــخن از غ  س
 نشســـته جـــان وجانانـــه در ایـــن بـــزم ملوکانـــه
 اگـــر علمســـت نادانســـت وگـــر عقلســـت دیوانـــه

  

ـــواز ـــقان بن ـــاز عاش ـــاق و س ـــرب عش ـــا ای مط  بی
 بخــوان ایــن قــول مســتانه اللــه شــو تحریــف نعمــ

  

 درآ در مجلــــس رنــــدان ببــــين ایــــن ذوق مســــتانه
ــه او ســاقی یارانســت ــب کــن عشــق سرمســتی ک  طل
 خیـــال عقـــل و عشـــق او هـــوای ذره و خورشـــید
ــــه مینوشــــم ــــی خان ــــارم خــــم م ــــير خم ــــد پ  مری
 دوای دردمنــــــدان را ز گــــــنج کــــــنج دل میجــــــو
 در میخانـــــه را بگشـــــا صـــــلا دادیـــــم رنـــــدان را

  

 ت بیـــا در کـــنج میخانـــهرهـــاکن گوشـــۀ خلـــو 
 چـه میجـوئی ز عقــل آخـر کــه حيرانسـت و دیوانــه
ــه ــمع و پروان ــدیث ش ــم و وصــل او ح ــال عل  کم
 بنــزد مــن چــو مــن رنــدی چــه باشــد جــام پیمانــه
 کــه درد عشــق او گنجســت و دل کنجیســت ویرانــه
 خراباتست ومطرب عشق و ساقی مسـت وجانانـه

  

 بیــا ای ســاقی رنــدان کــه دورنعمــت اللــه اســت
ــــه ــــزم ملوکان ــــی ب ــــردان ز ه ــــی گ ــــد م  حریفانن

  

 عشــــــــق را خــــــــود حجــــــــاب باشــــــــد نــــــــه
 مـــــــی عشـــــــق اســـــــت و جـــــــام او عـــــــالم

ــــــــی ــــــــه م ــــــــی ک ــــــــتان گل ــــــــیدر گلس  چین
 ســـــــــــــــایه و آفتـــــــــــــــاب را دریـــــــــــــــاب
 بجـــــــز از جـــــــام مـــــــی کـــــــه نـــــــوش کنـــــــیم
ــــــــدی ــــــــر بن ــــــــال اگ ــــــــيری خی ــــــــش غ  نق

  

ــــــــــه   غــــــــــير او در حســــــــــاب باشــــــــــد ن
ــــــه ــــــد ن ــــــراب باش ــــــی ش ــــــن م ــــــل ای  مث

ــــــــی ــــــــش ب ــــــــه ورق  گــــــــلاب باشــــــــد ن
ـــــــــی ســـــــــایه ـــــــــهب ـــــــــاب باشـــــــــد ن  آفت

 بــــــه ازیــــــن خــــــود ثــــــواب باشــــــد نــــــه
 جــــــــز خیــــــــالى بخــــــــواب باشــــــــد نــــــــه

  

 در خرابــــــــــات همچــــــــــو ســــــــــید مــــــــــا
 رنـــــــــد مســـــــــت خـــــــــراب باشـــــــــد نـــــــــه
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ــــــــه  در دو عــــــــالم جــــــــز یکــــــــی دانــــــــیم ن
 گـــــــــر خیـــــــــال غـــــــــير آیـــــــــد درنظــــــــــر
 عشــــــق جانــــــان روز و شــــــب در جــــــان بــــــود
ـــــــــت ـــــــــان ماس ـــــــــی در ش ـــــــــقبازی آیت  عش
ــــــــام ــــــــدان تم ــــــــا رن ــــــــت ب ــــــــاد ماس  اعتق

ـــــــور روی اوســـــــتچشـــــــم مـــــــا روشـــــــن ب  ن
  

 غـــــــير آن یـــــــک را یکـــــــی خـــــــوانیم نـــــــه 
 نقــــــــش او بــــــــر دیــــــــده بنشــــــــانیم نــــــــه

 عشــــــق جانــــــانیم نــــــهیــــــک نفــــــس بــــــی
 دانــــــــیم نــــــــهعــــــــاقلی را نیــــــــک مــــــــی

ـــــــــــه  منکـــــــــــر احـــــــــــوال مســـــــــــتانیم ن
ـــــــــه ـــــــــیم ن ـــــــــال غـــــــــير حيران ـــــــــر خی  ب

  

 خـــــــوریمدرد دردش همچـــــــو ســـــــید مـــــــی
ـــــــــــــه ـــــــــــــانیم ن ـــــــــــــی داروی و درم  در پ

  

 جـــــــــــان ز جانـــــــــــان دریـــــــــــغ دارم نـــــــــــه
 امانـــــــــت عشـــــــــق اســـــــــتهرچـــــــــه دارم 

ـــــــــــــــامم ـــــــــــــــدم ج ـــــــــــــــات هم  در خراب
ـــــــــــــــت او  ســـــــــــــــاقیم او و مـــــــــــــــی محب

 نــــــور طلعــــــت اوســــــته دیــــــده روشــــــن بــــــ
 بجـــــــــــز از تخـــــــــــم دوســـــــــــتی تخمـــــــــــی

  

ـــــــــــه  ـــــــــــيری دگـــــــــــر گـــــــــــذارم ن  دل بغ
 جـــــــز بـــــــدان حضـــــــرتش ســـــــپارم نـــــــه
 هـــــــیچ همـــــــدم چــــــــو جـــــــام دارم نــــــــه
ـــــــه ـــــــدارم ن ـــــــوری ب ـــــــی خ ـــــــت از م  دس
ـــــــــــه  غـــــــــــير او در نظـــــــــــر نگـــــــــــارم ن
 در زمـــــــــــين دلـــــــــــم بکـــــــــــارم نــــــــــــه

  

 ای ســــــــید خــــــــویشهــــــــونفســــــــی بــــــــی
 در همــــــــه عمــــــــر خــــــــود بــــــــرآرم نــــــــه

  

ــــــده ــــــاریم بدی ــــــو نگ ــــــال ت ــــــش خی ــــــا نق  ت
 هـــــر ســــــوه مـــــا آب روانســـــت بـــــ ۀاز دیـــــد

ـــــــد ـــــــا بنمای ـــــــو اگـــــــر در نظـــــــر م  غـــــــير ت
ـــــائی ـــــا روی نم ـــــه بم ـــــالى ک ـــــب بخی ـــــر ش  ه

ـــوان ـــه ت ـــر کـــن ک ـــد اســـت نظ ـــده پدی ـــد در دی  دی
 بــــر خــــاک درت کاشــــته شــــد تخــــم محبــــت

  

ـــــده  ـــــداریم بدی ـــــار ن ـــــن ک ـــــاری بجـــــز ای  ک
 بطلـــــــــب آب ببـــــــــاریم بدیـــــــــده از مـــــــــا

 غـــــــيرت نگـــــــذارد کـــــــه درآیـــــــم بدیـــــــده
ـــــــــده ـــــــــماریم بدی ـــــــــتاره بش ـــــــــا روز س  ت
ــــــده  نقشــــــی و نگــــــاری کــــــه نگــــــاریم بدی
 امیــــــــد کــــــــه مــــــــا آب بیــــــــاریم بدیــــــــده

  

ــــ ــــادی ب ــــو نه ــــن ســــید ت ــــتهجــــان در ت  امان
ـــــده ـــــپاریم بدی ـــــان بس ـــــی ه ـــــم کن ـــــر حک  گ

  

ـــــــــــده ـــــــــــور روی او دی ـــــــــــا ن ـــــــــــده ت  دی
ــــــــــرد ــــــــــدگر نگ ــــــــــش بهم ــــــــــف و روی  زل

ــــــــا دلى ــــــــده مــــــــا چشــــــــم دری  اســــــــت دی
 دیــــــــــدۀ مــــــــــا یکــــــــــی یکــــــــــی بینــــــــــد
 دیـــــــــــده در آینــــــــــــه نگــــــــــــاهی کــــــــــــرد

 بیـــــــنمچنـــــــد گـــــــوئی کـــــــه مـــــــن نمـــــــی
  

ــــــــده  ــــــــه نکــــــــو دی ــــــــده هم  هرچــــــــه دی
 مــــــو دیــــــدهه کفــــــر و اســــــلام مــــــو بــــــ

ــــــــــده ــــــــــو دی ــــــــــو بس ــــــــــر آب س  در نظ
ـــــــ ـــــــده دوه گرچـــــــه احـــــــول یکـــــــی ب  دی

ــــــــــده ــــــــــرو دی ــــــــــه روب  جــــــــــان و جانان
ــــــــــده ــــــــــو دی ــــــــــاب ک ــــــــــت آفت  روشنس

  

ــــــــــــــه نظــــــــــــــر از او دارد  نعمــــــــــــــت الل
ــــــــــــــــدهنــــــــــــــــور ا ــــــــــــــــور او دی  و را بن

  

ــــــده ــــــاریم بدی ــــــو نگ ــــــال ت ــــــش خی ــــــا نق  م
 خیـــــــال تـــــــو نشســـــــتیمه در گوشـــــــۀدیده بـــــــ

ــــــداریم بدیــــــده  ــــــار ن ــــــز اینک ــــــاری بج  ک
ــــــ ــــــری ب ــــــت ه عم ــــــدهخیال ــــــرآریم بدی  بس



۳۶۸ 
 

 خیــــال تــــو کــــه نقــــش بصــــر ماســــتر جــــز تــــو
ـــت ـــو غباریس ـــوی ت ـــر ک ـــر س ـــا ب ـــه ز م ـــر زانک  گ

ــــ ــــاده ب ــــق نه ــــا عش ــــن م ــــان در ت ــــته ج  امان
ـــن و رنـــدی بـــ ـــر شـــب م ـــانه ه ـــوای مـــه تاب  ه

  

 در دیــــــــده خیــــــــالى ننگــــــــاریم بدیــــــــده
 بــــــــر خــــــــاک درت آب بیــــــــاریم بدیــــــــده
 گـــــــر میطلبـــــــد هـــــــان بســـــــپاریم بدیـــــــده
ـــــــــده ـــــــــماریم بدی ـــــــــتاره بش ـــــــــا روز س  ت

  

 در دیــــــــده مــــــــا معنــــــــی ســــــــید بنمایــــــــد
ـــــده  هـــــر صـــــورت خـــــوبی کـــــه نگـــــاریم بدی

  

 نگـــــــــارد نگــــــــــار بـــــــــر دیــــــــــده مـــــــــی
ـــــــد ـــــــر بین ـــــــم س ـــــــه چش ـــــــی ک ـــــــور روئ  ن

 عـــــــين مـــــــا مـــــــا راه هـــــــر کـــــــه بینـــــــد بـــــــ
ـــــــه ـــــــده رندان ـــــــه دی ـــــــر ک ـــــــی ه ـــــــام م  ج

 بینــــــــدکــــــــه مــــــــی ه ایدیــــــــده هــــــــر ذر
ـــــــــــ ـــــــــــده ب ـــــــــــده دی ـــــــــــور او او راه دی  ن

  

ــــــــی  ــــــــدهم ــــــــور در دی ــــــــو ن ــــــــد چ  نمای
 دیـــــــــدۀ مـــــــــا بچشـــــــــم ســـــــــر دیـــــــــده
ـــــــده ـــــــر دی ـــــــم گه  صـــــــدف و بحـــــــر و ه
 هســــــــت ســــــــیاح بحــــــــر و بــــــــر دیــــــــده
 آفتابیســـــــــــــــت در قمـــــــــــــــر دیـــــــــــــــده
ـــــــده ـــــــر دی ـــــــده ز آن نظ ـــــــر دی ـــــــن نظ  ای

  

ــــــــد ــــــــه دی ــــــــت الل ــــــــور نعم ــــــــه او ن  هرک
 وجانــــــــــان بهمــــــــــدیگر دیــــــــــدهجــــــــــان 

  

 تــــوئی کــــه راحــــت جــــانی و دیــــده را دیــــده
ــــــم ــــــردم چش ــــــواد م ــــــت س ــــــت خیال  فروگرف
ـــــه روشـــــن و صـــــافی  مـــــرا دلیســـــت چـــــو آئین
 ندیـــــده دیـــــدۀ مـــــن در جهـــــان بجـــــز زویـــــت
ــــــائیم ــــــوج محیطــــــیم و عــــــين دری  اگرچــــــه م

 کــــــن و بنگــــــر بســــــوی مــــــردم دیــــــده نظــــــر
ــــمم روا ــــمه ز چش ــــزار چش ــــو نه ــــر س ــــود ه  ش

 بـــــين فـــــرو بنـــــددبیگانـــــه  ۀکســـــی کـــــه دیـــــد
  

ــــده  ــــده نادی ــــو دی ــــل جمــــال ت ــــوئی کــــه مث  ت
ــــده ــــا دی ــــال ت ــــز از خی ــــت تمی ــــه نیس  چنانک
 نگــــــاه کــــــرده در آئینــــــه و تــــــو را دیــــــده

 خـــدا دیــــده ۀخـــوش اســـت ایـــن نظـــر دیـــد
 بغیــــير ماســــت کــــه مــــا را ز مــــا جــــدا دیــــده
 کــــه نــــور دیــــده خــــود را بچشــــم مــــا دیــــده

 عــــين تــــو چشــــمها دیــــدهه از آنکــــه دیــــده بــــ
 آشــــــنا دیــــــدهۀ یــــــدهــــــر آینــــــه بــــــودش د

  

ــــم ــــت الله ــــروف نعم ــــارف و مع ــــه ع ــــنم ک  م
ـــــــــده ـــــــــلای لا دی ـــــــــته ب ـــــــــه گذش  ز لا ال

  

ـــــــــده ـــــــــور دی ـــــــــدم ن ـــــــــده دی ـــــــــور دی  بن
ــــــــــــ ــــــــــــين آئین ــــــــــــایش ۀبب ــــــــــــی نم  گیت
ـــــــــد ـــــــــده دی ـــــــــش ۀندی ـــــــــا غـــــــــير روی  م

ـــــــالم ـــــــلطان دو ع ـــــــه س ـــــــين ک ـــــــعادت ب  س
 منـــــــور شـــــــد دو چشـــــــم مـــــــا از آن نـــــــور
ـــــــــــبلان سرمســـــــــــت گشـــــــــــته  تمـــــــــــام بل

  

 چنـــــان نـــــور و چنـــــين دیـــــده کـــــه دیـــــده 
ــــــــــ ــــــــــدهه ب ــــــــــم او را آفری  اســــــــــم اعظ

ـــــــا را رســـــــیده ـــــــور از خـــــــدا م ـــــــين ن  چن
 غلامـــــــــی از دو عـــــــــالم بـــــــــر گزیـــــــــده

 نـــــــور او کـــــــه دیـــــــدهه نظـــــــر فرمـــــــا بـــــــ
ـــــــــــــده ـــــــــــــتانش وزی ـــــــــــــیمی از گلس  نس

  

ــــــــ ــــــــههب ــــــــت الل ــــــــام داده نعم ــــــــا انع  م
ــــــــ ــــــــدهه همــــــــه عــــــــالم ب  نعمــــــــت پروری

  

ــــــده ــــــاریم بدی ــــــو نگ ــــــال ت ــــــش خی ــــــا نق  م
ــــــد ــــــود ۀنوریســــــت کــــــه در دی ــــــا روی نم  هم

ــــده  ــــد بدی ــــوان دی ــــه ت ــــين ک ــــا ب ــــدۀ م  در دی
 روشــــنتر از ایــــن دیــــدۀ مــــا دیــــده کــــه دیــــده



۳۶۹ 
 

ــــــر آن لعبــــــت خنــــــداندیــــــده اهــــــل نرد  ظ
 یــــک نقطــــه محــــیط اســــت کــــه در دور درآمــــد

 خلــــــــق نظــــــــر کــــــــردم و دیــــــــدم ۀدر آینــــــــ
ـــ ـــی ب ـــه بین ـــه ک ـــر ذره ک ـــده ه ـــید نمای ـــو خورش  ت

  

 بگرفتـــــه خوشـــــی گوشـــــه و جـــــائی بگزیـــــده
 ایــــن دایــــره خطیســــت از آن نقطــــه کشــــیده

ــــان گشــــته بــــعینیســــت  ــــدهه عی  اخــــلاق حمی
ــــــب رســــــیده ــــــه از غی  ان ذره رسولیســــــت ک

  

 ذوقـــی اســـت در ایـــن گفتـــۀ ســـید کـــه چـــه گـــویم
 خــود خوشــتر از ایــن قــول کــه گفتــه کــه شــنیده

  

ــــــــی ــــــــش م ــــــــالش نق ــــــــدهخی ــــــــدم بدی  بن
 نـــــــور اوســـــــت روشـــــــن دیـــــــده مـــــــنه بـــــــ

 الف بـــــــــا خوانــــــــــدم و کـــــــــردم فرامــــــــــوش
 گذشـــــــــته از وجـــــــــود و از عـــــــــدم هـــــــــم

 خـــــــــرابیم خراباتســـــــــت و مـــــــــا مســـــــــت و
 بیـــــــــا بـــــــــا مـــــــــادرین دریـــــــــا و بنشـــــــــين

  

 چنـــــين نقـــــش و خیـــــالى خـــــود کـــــه دیـــــده 
 نظـــــــر فرمـــــــا کـــــــه بینـــــــی نـــــــور دیـــــــده
 خطـــــــــی بـــــــــر عـــــــــالم و آدم کشـــــــــیده
ـــــــــده ـــــــــم حمی ـــــــــیئآت و ه ـــــــــده س  نمان
 ز مخمـــــــــــــوران عـــــــــــــالم وا رهیـــــــــــــده
 کــــــــــه دریائیســــــــــت نیکــــــــــو آرمیــــــــــده

  

 نگـــــــــــر در آفتـــــــــــاب نعمـــــــــــت اللـــــــــــه
 روشـــــــــن بدیـــــــــده ه ایکـــــــــه در هـــــــــر ذر

  

ــــــــی ــــــــش م ــــــــالش نق ــــــــدهبخی ــــــــدد بدی  ن
ـــــــــا ـــــــــدۀ م ـــــــــورش دی ـــــــــد بن ـــــــــور ش  من
 عنایــــــــت بــــــــين کــــــــه الطــــــــاف الهــــــــی
 در ایـــــــــن دور قمـــــــــر حـــــــــاکم بحکمـــــــــت

 نظــــــيرشخلــــــق بــــــیه ملــــــک صــــــورت بــــــ
 دهــــــد ســــــاقی سرمســــــترنــــــدان مــــــیه بــــــ

  

ـــــده  ـــــده کـــــه دی ـــــين دی ـــــش و چن ـــــان نق  چن
 نظـــــــر فرمـــــــا در ایـــــــن دیـــــــده بدیـــــــده
ــــــــــده ــــــــــی آفری ــــــــــين حســــــــــن لطیف  چن
ــــــــیده ــــــــده کش ــــــــاه تابن ــــــــر م ــــــــی ب  خط

 حمیـــــــدهاخـــــــلاق ه ملـــــــک ســـــــيرت بـــــــ
 مـــــــا خمخمانـــــــه مـــــــيرانش رســـــــیدهه بـــــــ

  

ـــــــید ـــــــو س ـــــــالم چ ـــــــت در ع ـــــــرد کیس  مج
 کســــــــی کــــــــاز قیــــــــد عــــــــالم وا رهیــــــــده

  

ــــده ــــتیم بدی ــــه بس ــــت ک ــــش خیالیس ــــوش نق  خ
ـــــراپرد ـــــش س ـــــن ۀدر نق ـــــر ک ـــــده نظ ـــــن دی  ای

 گفــــتم کــــه لبــــت بوســــه دهــــم گفــــت ببوســــش
ـــــان مســـــت و خـــــرابیم ـــــات مغ  در کـــــوی خراب
 بــــــا ســــــاقی سرمســــــت حــــــریفیم دگــــــر بــــــار

 مـــــــا شـــــــاه درآمـــــــد دیشـــــــب ز در خلـــــــوت
  

 خوشـــتر بـــه ازیـــن نقـــش کـــه بســـتیم کـــه دیـــده 
 کـــان نقـــش نگاریســـت کـــه در دیـــده بدیـــده

ـــيرین ـــنیدهش ـــه ش ـــه ک ـــه گفت ـــول ک ـــن ق ـــر ازی  ت
ــــــــده ــــــــور رمی ــــــــد مخم ــــــــر زاه  از درد س
ـــده ـــم بخری ـــد ج ـــدو ص ـــرابی ب ـــام ش ـــک ج  ی
ـــــیده ـــــب رس ـــــه از غی ـــــت ک ـــــان عزیزیس  مهم

  

 خلـــق حســـن و خـــوی حسینیســـت کـــه او راســـت
ــــت ــــون ســــید مــــا کیس  باوصــــاف حمیــــده چ

  

ــــــده ــــــیدیم بدی ــــــو کش ــــــال ت ــــــش خی ــــــا نق  م
ــــــوده ــــــا روی نم ــــــده م  نوریســــــت کــــــه در دی
ـــــیم اســـــت ـــــه مق ـــــر در جانان ـــــا ب ـــــم دل م  دای

ـــــ  مـــــا از ســـــر ذوق اســـــت ۀمســـــتان ۀایـــــن گفت

ـــده  ـــده بدی ـــن دی ـــت دری ـــش خیالیس  خـــوش نق
 پــــرده ایــــن دیــــده کشــــیدهنقشیســــت کــــه بــــر 

ـــــده ـــــد هـــــان بســـــپاریم بدی  گـــــر جـــــان طلب
 خــود خوشـــتر ازیــن قـــول کــه گفتـــه کــه شـــنیده



۳۷۰ 
 

 رســـد از غیـــبمـــا مـــیهعیـــب بـــود هرچـــه بـــبـــی
 خـــوش خلـــق عظیمـــی کـــه همـــه خلـــق براننـــد

  

 عیـــبش مکـــن ای دوســـت کـــه از غیـــب رســـیده
ـــده ـــلاق حمی ـــر اخ ـــاد ب ـــق ب ـــت ح  صـــد رحم

  

ـــــــــات ـــــــــدان خراب ـــــــــدگی ســـــــــید رن  در بن
 ایـــن بنـــده غلامیســـت کـــه آن خواجـــه خریـــده

  

ــــــــی ــــــــش م ــــــــالش نق ــــــــدهخی ــــــــدد بدی  بن
 ز نــــــور رویــــــشدو چشــــــمم روشــــــن اســــــت ا

 خیـــــــــــال عارضـــــــــــش در دیـــــــــــده مـــــــــــا
ـــــــی ـــــــتان م ـــــــعرمصـــــــبا در گلس ـــــــد ش  خوان

 درآمـــــــــــــد از درم ســـــــــــــاقی سرمســـــــــــــت
 دلـــــــــم آئینـــــــــه گیتـــــــــی نمـــــــــائی اســـــــــت

  

ـــــده  ـــــده کـــــه دی ـــــين دی ـــــش و چن ـــــان نق  چن
 نمــــــــایم آن بدیــــــــدهمــــــــردم مــــــــیه بــــــــ

 بـــــود نقشـــــی بـــــر آبـــــی خـــــوش کشـــــیده
 شــــــــــنیده غنچــــــــــه و جامــــــــــه دریــــــــــده
 چنـــــــان شـــــــاهی مـــــــرا مهمـــــــان رســـــــیده

 ش آفریـــــــــدهبلطـــــــــف خـــــــــود لطـــــــــیف
  

 فتــــــــاده آتشــــــــی در نــــــــی دگــــــــر بــــــــار
ــــــــــنیده ــــــــــی ش ــــــــــیدم حرف ــــــــــر از س  مگ

  

ـــــــــده ـــــــــد رمی ـــــــــازنینم از کالب ـــــــــن روح ن  م
ــــــی بدســــــتم  مســــــت مــــــی الســــــتم جــــــام بل
 در کـــــنج جـــــان مقـــــیمم بـــــا اهـــــل دل نـــــدیمم
ـــــم ـــــه روان ـــــور م  خورشـــــید جســـــم و جـــــانم ن
 مــــــــن نــــــــاظر خــــــــدایم منظــــــــور کبریــــــــایم

 نگـــــــارم ۀفرزنـــــــد عشـــــــق یـــــــارم پـــــــرورد
ـــف ـــون نورلط ـــزچ ـــم ج ـــ اوی ـــف او چ ـــویمه لط  گ

 یقیـــــنم بـــــا دوســـــت هـــــم قـــــرینم ۀدرگوشـــــ
  

ــــیده  ــــان رس ــــک ج ــــریبم از مل ــــاغر ق ــــن س  م
ــــــده ــــــبر آرمی ــــــا دل ــــــتم ب ــــــوتی نشس  در خل

ــی ــارغ ز خــوف و ب ــدهف ــر دو دی ــور ه ــم ای ن  غ
ــــــــده ــــــــیان پری ــــــــانم از آش ــــــــهباز لامک  ش
 هـــم شـــاه و هـــم گـــدایم دیـــده چـــو مـــن ندیـــده

 ر مـــــن و او هســـــتیم پروریـــــدهکچـــــون گلشـــــ
ــــ ــــر نکت ــــه  ه ایه ــــنیدهک ــــه و ش ــــویم او گفت  گ

ـــــن و آن بریـــــده ـــــنم از ای  ایمـــــن ز کفـــــر و دی
  

 مطلــــــــوب طالبــــــــانم معشــــــــوق عاشــــــــقانم
ــــر خــــودی کشــــیده  مــــن ســــید زمــــانم خــــط ب

  

 از همــــــــــــه آئینـــــــــــــه پیــــــــــــدا آمـــــــــــــده
ـــــــی ـــــــر یک ـــــــده در ه ـــــــاهر ش ـــــــی ظ  آن یک

ــــــــت و رو ــــــــ بحــــــــر در جوشس ــــــــاه دارد ب  م
ـــــــدان در حضـــــــور ـــــــس عشقســـــــت و رن  مجل
 از ولایــــــــــش مــــــــــا ولایــــــــــت یـــــــــــافتیم

ـــــــر ـــــــدیمه ای قط ـــــــری ش ـــــــا بح ـــــــودیم م  ب
  

 نـــــــــــور او درچشـــــــــــم بینـــــــــــا آمـــــــــــده 
 هـــــــر یکـــــــی بنگـــــــر کـــــــه یکتـــــــا آمـــــــده
ــــــــــر مــــــــــا آمــــــــــده ــــــــــروی مــــــــــا ب  آب
 ســــــــــاقی سرمســــــــــت تنهــــــــــا آمــــــــــده
 حکــــــــم مــــــــا از ملــــــــک بــــــــالا آمــــــــده
 ایــــــــــن چنــــــــــين دری ز دریــــــــــا آمــــــــــده

  

ــــــــــاد ــــــــــه نه ــــــــــه رو بمیخان  نعمــــــــــت الل
ـــــــــل مـــــــــا کـــــــــرده بمـــــــــ  وی آمـــــــــدهأمی

  

ـــــــــــایه و همســـــــــــایه پیـــــــــــدا آمـــــــــــده  س
 اســــــــت از نــــــــور اودیــــــــدۀ مــــــــا روشــــــــن 

ـــــــو ـــــــا بج ـــــــاب از م ـــــــر و حب ـــــــره و بح  قط
 کشـــــــم از عشـــــــق اوخـــــــوش بلائـــــــی مـــــــی

ـــــــــده  ـــــــــدا آم ـــــــــی هوی ـــــــــورت و معن  ص
 نــــــــــور او در چشــــــــــم بینــــــــــا آمــــــــــده
ــــــــه عــــــــين دریــــــــا آمــــــــده  زانکــــــــه جمل
ـــــــده ـــــــالا آم ـــــــا ز ب ـــــــر م ـــــــلا ب ـــــــن ب  ای



۳۷۱ 
 

ــــــــدی در خمــــــــار ــــــــد هــــــــیچ رن ــــــــا نمان  ت
  

ـــــــــر مـــــــــا آمـــــــــده  ســـــــــاقی مســـــــــتی ب
  

 ســــــــــــید و بنــــــــــــده بهــــــــــــم آمیختــــــــــــه
 یکتـــــــا آمـــــــده هـــــــر دو تـــــــا گـــــــوئی کـــــــه

  

ـــی ـــب ب ـــاهدی از غی ـــهادت ش ـــدهدر ش ـــب آم  عی
ــــــ ــــــتان غنچ ــــــوای روی او ۀدر گلس ــــــل در ه  گ

ــــــت ــــــر اس ــــــدیع دیگ ــــــدیع او ب ــــــانی ب  آن مع
 فکربکـــرم شـــاهدی بـــس دلکـــش اســـتنـــوعروس

  

 عیـب از غیـب آمـدهاین چنـين شـادی خـوش بـی 
 دامـــن و جیـــب آمـــده پـــيرهن بدریـــده و بـــی

 ریــب آمــدهوی ایــن کــلام اللــه بــی زانکــه بــر
ــدهدر مشــاهد شــاهدی مــی  خواهــد از غیــب آم

  

 در جــــوانی نعمــــت اللــــه بــــا ســــواد و معرفــــت
ـــ ـــاز آم ـــان ب ـــن زم ـــدهدای ـــا شـــیب آم ـــه ب  ه پروان

  

ـــــــور کـــــــرده ـــــــر ظه ـــــــر مظه ـــــــر مطه  در مظه
 در خلــــــوت خرابــــــات بــــــزم خوشــــــی نهــــــاده

 مثــــــــالش در آینــــــــه نمــــــــودهتمثــــــــال بــــــــی
 مــــــــا طالــــــــب بلائــــــــیم امــــــــا عنایــــــــت او
ـــــــده ـــــــا را سرســـــــبز آفری  بســـــــتان ســـــــرای م
ــــــد ــــــا نمای ــــــی او را بم ــــــه بین ــــــه ک ــــــر آین  ه

  

 جـــام جهـــان نمـــا را روشـــن چـــو نـــور کـــرده 
ـــــار دور کـــــرده ـــــار خـــــود نشســـــته اغی ـــــا ی  ب
ـــــور کـــــرده ـــــار ن ـــــی ایث ـــــين لطیف  حســـــن چن

 ایـــــوب او را صـــــبور کـــــردهه داده بـــــلا بـــــ
 ســـــیلاب رحمـــــت او بـــــر مـــــا عبـــــور کـــــرده
ــــرده ــــور ک ــــورش ظه ــــا ن ــــم روشــــن م  در چش

  

 ســوختخــوش آتشــی برافروخــت عــود دلــم همــه
ــــه جــــان ــــت الل ــــر نعم ــــردهاز به ــــا بخــــور ک  ه

  

ــــــرده ــــــه دام ک ــــــوده میخان ــــــرم نم ــــــش ک  لطف
 چنـــين خـــوش بـــر مـــا ســـبیل کـــردهای میخانـــه 

ـــــت  کـــــرده حـــــلال بـــــر مـــــا جـــــام مـــــی محب
ــــه ــــان گرفت ــــک جه ــــان مل ــــن جان ــــلطان حس  س

  

 در حـــــق جملـــــه عـــــالم انعـــــام عـــــام کـــــرده 
 مـــــا را شـــــراب داده مســـــت مـــــدام کـــــرده

ــــا حــــرام کــــرده افشــــای ســــرّ ــــر م  خــــود را ب
 خـــدمت خـــود را غـــلام کـــردهه عقـــل آمـــده بـــ

  

 جانـــــان و جـــــان ســـــید باشـــــند نعمـــــت اللـــــه
 نـــــامش نکـــــو نهـــــاده خـــــتم کـــــلام کـــــرده

  

ـــــــــــاده  آن کیســـــــــــت کـــــــــــلای کـــــــــــج نه
 بگشـــــــــــــــوده در شـــــــــــــــراب خانـــــــــــــــه

 مجلـــــــــــسه رندانـــــــــــه درآمـــــــــــده بـــــــــــ
ـــــــــت ـــــــــپاه خویشس ـــــــــود و س ـــــــــلطان خ  س
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــۀ م ـــــــــــــــــنج دل خراب  در ک
ـــــــــــــــته  شـــــــــــــــاهانه بتخـــــــــــــــت دل نشس

  

ـــــــــــر  ـــــــــــان و برگشـــــــــــادهب  بســـــــــــته می
ــــــــــــــام داده ــــــــــــــلای ع ــــــــــــــتانه ص  مس
 بـــــــــر دســـــــــت گرفتـــــــــه جـــــــــام بـــــــــاده
ــــــــه گشــــــــته ســــــــوار و گــــــــه پیــــــــاده  گ
 گنجــــــــــــــی ز محبــــــــــــــتش نهــــــــــــــاده
ــــــــــتاده ــــــــــلام ایس ــــــــــو غ ــــــــــان همچ  ج

  

ـــــــــر هـــــــــر طـــــــــرفش هـــــــــزار ســـــــــید  ب
ـــــــــــــــاده ـــــــــــــــراب و اوفت ـــــــــــــــتند خ  هس

  

 وی مــــا خلــــوت ســــرای میکــــدهأجنــــت المــــ
ـــــواهم داد دل ـــــاد خ ـــــر ب ـــــده ب ـــــوای میک  در ه

 بــــا رنــــدان حریــــف همــــدم مــــير خرابــــاتیم و

ـــــدای میکـــــده  ـــــاتی ف  جـــــان سرمســـــت خراب
ــده ــوای میک ــد در ه ــانی اســت باش ــه را ج ــر ک  ه
ــــــده ــــــدای میک ــــــا گ ــــــالمیم ام ــــــاه ع  پادش



۳۷۲ 
 

 عاشــــق و مســــتم بــــرو ای عاقــــل خلــــوت نشــــين
 صــــاف درمــــان اســــت مــــا را درد درد عشــــق او
ـــــان ـــــود دک ـــــه و س ـــــودا مای ـــــازار س ـــــر ب  در س

  

ــــن بجــــای میکــــده ــــدارم م  صــــومعه هرگــــز ن
 ســــت باشــــد در هــــوای میکــــدههــــر کــــرا دردی

ــــرده ــــدههرچــــه حاصــــل ک ــــرای میک  ام دادم ب
  

ــــاق ماســــت ــــید مطــــرب عش ــــۀ دلســــوز س  نال
 نـــــوازد ســـــاز جانهـــــا از نـــــوای میکـــــدهمـــــی

  

ـــــــــــت بچشـــــــــــم مـــــــــــا نمـــــــــــوده  نوریس
 هــــــــــر آینــــــــــه کــــــــــه دیــــــــــده دیــــــــــده
 بـــــــــاطن بنگـــــــــر کـــــــــه پادشـــــــــاه اســـــــــت
 مــــــــــــــا دردی درد نــــــــــــــوش کــــــــــــــردیم
ــــــــــا را ــــــــــه م ــــــــــرآ ک ــــــــــا ب ــــــــــر دار فن  ب
 در بحـــــــــــر محـــــــــــیط غـــــــــــرق گشـــــــــــتیم

  

 در جــــــــــام جهــــــــــان نمــــــــــا نمــــــــــوده 
ــــــــــــوده ــــــــــــدا نم ــــــــــــا خ ــــــــــــه بم  آئین
ـــــــــــوده  در ظـــــــــــاهر اگـــــــــــر گـــــــــــدا نم

 مــــــــــا دوا نمــــــــــودهه ایــــــــــن درد بــــــــــ
ــــــــــــا بقــــــــــــا نمــــــــــــوده  در عــــــــــــين فن

ـــــــــ ـــــــــا ب ـــــــــت م ـــــــــودهه ماهی ـــــــــا نم  م
  

 بیگانـــــــــــــه ندیـــــــــــــده ســـــــــــــید مـــــــــــــا
ــــــــــــــــوده ــــــــــــــــنا نم ــــــــــــــــه آش  او را هم

  

ــــــــــــــــوده ــــــــــــــــق او نم ــــــــــــــــه عش  در آین
ــــــــــر ــــــــــز بنگ ــــــــــو نی ــــــــــه را ت ــــــــــر آین  ه
ـــــــــا نظـــــــــر کـــــــــن ـــــــــان نم  در جـــــــــام جه

 آینـــــــــه چـــــــــو بنمـــــــــودیـــــــــک رو بـــــــــود 
ـــــــــت ـــــــــون یاف ـــــــــاب چ ـــــــــه آفت ـــــــــر آین  ب
 بـــــــــــــا آینـــــــــــــه روبـــــــــــــرو نشســـــــــــــته

  

 حســــــــــنی بمــــــــــن و تــــــــــو رو نمــــــــــوده 
 کــــــــــــو آینــــــــــــه را نکــــــــــــو نمــــــــــــوده
 گــــــــــو دیــــــــــده جمــــــــــال او نمــــــــــوده

 روســـــــــت اگرچـــــــــه دو نمـــــــــوده یـــــــــک
ــــــــه کنــــــــیم چــــــــو نمــــــــوده  پنهــــــــان چ
ــــــــــــــــوده ــــــــــــــــرو نم ــــــــــــــــه روب  آن آین

  

 در آینــــــــــــــــــۀ وجــــــــــــــــــود ســــــــــــــــــید
ـــــــــوده ـــــــــو نم ـــــــــو بم ـــــــــه م ـــــــــالم هم  ع

  

 ینـــــــا شـــــــدهچشـــــــم نابینـــــــای مـــــــا از او ب
ــــــ ــــــابی رو ب ــــــره آفت ــــــوده در دور قم ــــــه بنم  م
 رودهــــر ســــو رو نهــــاده مــــیه آب چشــــم مــــا بــــ

 دل بدســـت زلـــف اودادیـــم چـــون مـــا صـــد هـــزار
 ایـــــممـــــا بـــــلای عشـــــق او آلاء و نعمـــــا گفتـــــه

 عشـــق آمـــد شـــادمان و عقـــل و غـــم بگریختنـــد
  

ـــد  ـــده دی ـــه دی ـــده ۀهرک ـــیدا ش ـــو ماش ـــا همچ  م
 ایـــن چنـــين حســـن خوشـــی در آینـــه پیـــدا شـــده
 قطـــره قطـــره جمـــع گشـــته وانگهـــی دریـــا شـــده
 ســــر بپــــای او نهــــاده در ســــر ســــودا شــــده
 زانکــــه کــــار مبتلایــــان از بــــلا بــــالا شــــده
ـــا شـــده ـــزم م ـــده ســـاقی ب ـــين شـــاه آم ـــن چن  ای

  

 ســـید مـــا عاشـــقانه تـــرک عـــالم کـــرد و رفـــت
 همتــــا شــــدهگوئیــــا بــــا حضــــرت یکتــــای بــــی

  

ـــــــــــدا شـــــــــــده ـــــــــــه پی ـــــــــــن او در آین  حس
ـــــــور روی اوســـــــت  چشـــــــم مـــــــا روشـــــــن بن

ـــــ ـــــد ب ـــــا بین ـــــين م ـــــاه ع ـــــو م ـــــا چ ـــــين م  ع
 شـــــــــمع عشـــــــــقش آتشـــــــــی در مـــــــــا زده

ـــــــــ ـــــــــت الم ـــــــــر در او جن ـــــــــتأب  وای ماس

 شـــــده اهـــــر کـــــه دیـــــده همچـــــو مـــــا شـــــید 
 دیـــــــدۀ مـــــــا ایـــــــن چنـــــــين بینـــــــا شـــــــده

ــــــــارفی  ــــــــع ــــــــدهک ــــــــا ش ــــــــۀ دری  و غرق
 ســــــوخته دانــــــد کــــــه او چــــــون تــــــا شــــــده

 وا شــــــــــدهأدل مقــــــــــیم جنــــــــــت المــــــــــ



۳۷۳ 
 

ــــــــــته ــــــــــان برداش ــــــــــين از می ــــــــــاب قوس  ق
  

ــــــــــی شــــــــــده  واقــــــــــف اســــــــــرار او ادن
  

ـــــــــه در ســـــــــخن آمـــــــــد از آن  نعمـــــــــت الل
ـــــــــالمی حـــــــــل وا شـــــــــده  مشـــــــــکلات ع

  

 دیـــــــــــدۀ دل از تـــــــــــو منـــــــــــور شــــــــــــده
ـــــــر ـــــــر بس ـــــــده س ـــــــفته ش ـــــــو آش ـــــــف ت  زل
ــــــوش ــــــو خ ــــــق ت ــــــود بعش ــــــا ب ــــــن دل م  ای

 از نــــــــــــــور رخــــــــــــــت تافتــــــــــــــهای ذره 
ـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــت ه ایقط  از آب زلال لب

ـــــــــده ـــــــــد آم ـــــــــو پدی ـــــــــال ت ـــــــــش خی  نق
ـــــــــــا ـــــــــــانی بم ـــــــــــی داده نش ـــــــــــاغر م  س
 عقـــــل اگـــــر آمـــــد و گـــــر شـــــد چـــــه شـــــد

  

 از تـــــــو معطـــــــر شـــــــده مجمـــــــع جـــــــان 
ـــــــده ـــــــر ش ـــــــی س ـــــــودات بس ـــــــر س  در س
ـــــــده ـــــــتر ش ـــــــه خوش ـــــــو را یافت  وصـــــــل ت
 در نظــــــــر روشــــــــن مــــــــا خــــــــور شــــــــده

ـــــــــم ـــــــــته روان چش ـــــــــده ۀگش ـــــــــوثر ش  ک
 آدم از آن نقــــــــــــش مصــــــــــــور شــــــــــــده
ـــــــــده ـــــــــاغر ش ـــــــــدم س ـــــــــب ماهم  زان ل
 آمـــــــــــده بســـــــــــیار و مکـــــــــــرر شـــــــــــده

  

 بنـــــــــــده زده بوســـــــــــه ابـــــــــــر پـــــــــــای او
 در همــــــــه جــــــــا ســــــــید و ســــــــرور شــــــــده

  

 هدیـــــــــده صـــــــــبح از تـــــــــو منـــــــــور شـــــــــد
ــــــــــه ــــــــــرا یافت ــــــــــوی ت ــــــــــاد صــــــــــبا ب  ب
ــــــــــــات  در نظــــــــــــر اهــــــــــــل نظــــــــــــر کائن
ـــــــاب ـــــــه و آفت ـــــــو م ـــــــی چ  صـــــــورت و معن

 آب حیـــــــــــــات ۀگشـــــــــــــته روان چشـــــــــــــم
ــــــــــمش از آن ــــــــــود اس ــــــــــما ب ــــــــــين مس  ع

  

ــــــــبر شــــــــده  ــــــــو معن ــــــــام از ت ــــــــره ش  ط
 عــــــــــالم از آن بــــــــــوی معطــــــــــر شــــــــــده
 نقـــــــــش خیالیســـــــــت مصـــــــــور شـــــــــده
ــــــــک برابــــــــر شــــــــده  هــــــــر دو بهــــــــم نی
 رهگــــــــذر مــــــــا همــــــــه خوشــــــــتر شــــــــده
 آمـــــــــــــــده و اول دفـــــــــــــــتر شـــــــــــــــده

  

ــــــــــــاو ــــــــــــۀ نوب ــــــــــــنوۀگفت ــــــــــــید ش  س
 نـــــــــه ســـــــــخن آنکـــــــــه مکـــــــــرر شـــــــــده

  

 جــــز یکــــی نیســــت بیائیــــد کــــه گــــوئیم همــــه
ــی ــين م ــت و چن ــان گف ــه چن ــوئی ک ــه گ ــدای ک  گوی

 ماهمــــــه آب حیــــــاتیم و همــــــه بحــــــر محــــــیط
ــــف ز ــــوی آن زل ــــا ب ــــر ت ــــیره ــــو م ــــنویمۀ م  ش

 عشـــق ۀعقـــل دیوانـــه شـــود چـــون شـــنود قصـــ
ـــــ ـــــروی هم ـــــی ۀآب ـــــا م ـــــو م ـــــره چ ـــــیمقط  بین

  

ـــــاهمـــــه از عـــــين    بجـــــوئیم همـــــه زیکـــــی ب
 وقـــــت آن اســـــت کـــــه در آب بشـــــوئیم همـــــه
 گرچــــــه ماننــــــد حبــــــابیم بــــــروئیم همــــــه
 لاجـــــرم زلـــــف بتـــــان جملـــــه ببـــــوئیم همـــــه
 دور نبـــــود کـــــه بگـــــوئیم کـــــه دوئـــــیم همـــــه

ـــــاید ا ـــــه رش ـــــوئیم هم ـــــره بپ ـــــۀ قط ـــــا هم  م
  

 نعمــت اللــه چــو یکــی باشــد آن یــک همــه اوســت
ـــــه آن یکـــــی را ســـــزد ار  زانکـــــه بگـــــوئیم هم

  

ــــــن ســــــاقی مــــــا از همــــــه فــــــارغ اســــــت  ای
 روز امــــــــروز اســــــــت دیشــــــــب در گذشــــــــت
 آبــــــــرو گــــــــر بایــــــــدت بــــــــا مــــــــا نشــــــــين
ــــــــــه شــــــــــرح اســــــــــما را بخــــــــــوان  عارفان
 ای کــــــه گــــــوئی از کــــــه جــــــویم کــــــام خــــــود

ـــــــــه  ـــــــــا را از هم ـــــــــت م ـــــــــاز آورده اس  ب
ـــــــــردا ـــــــــذر از ف ـــــــــه بگ ـــــــــردا از هم  و ف

 مــــــــا ز دریــــــــا جــــــــو و دریــــــــا از همــــــــه
ـــــــک مســـــــما جـــــــو و اســـــــما از  همـــــــه ی

 از همــــــــــه اشــــــــــیاو اشــــــــــیاء از همــــــــــه



۳۷۴ 
 

 ســـــــر بنـــــــه بـــــــر خـــــــاک پـــــــای عاشـــــــقان
  

 تــــــا شــــــود جــــــای تــــــو بــــــالا از همــــــه
  

ــــت اللــــه رنــــد سرمســــتی خــــوش اســــت  نعم
 در دو عــــــــالم اوســــــــت یکتــــــــا از همــــــــه

  

 از همــــــــــه پنهــــــــــان و پیــــــــــدا از همــــــــــه
ــــــــــابی مــــــــــی ــــــــــاآفت ــــــــــد مــــــــــاه م  نمای

ـــــــــده ـــــــــدا آم ـــــــــام پی ـــــــــگ ج ـــــــــی برن  م
ــــــــ ــــــــو را خمخان  ه ایســــــــاقی ار بخشــــــــد ت

 لطـــــــف او مخمـــــــور کـــــــی مانـــــــد کســـــــی
ــــا بریخــــت جــــام مــــی بشکســــت ــــر م  و مــــی ب

  

ـــــه  ـــــر هم ـــــخن را ب ـــــن س ـــــد ای ـــــی شناس  ک
ـــــه ـــــود در خـــــور هم ـــــوری ب ـــــين ن ـــــن چن  ای
 یـــــــک شرابســـــــت او ولى ســـــــاغر همـــــــه

 خـــــــور همـــــــهمـــــــا میعاشـــــــقانه همچـــــــو 
ـــــــه ـــــــبر هم ـــــــی و دل ـــــــد م ـــــــت گردان  مس

ــــــ ــــــه ۀخرق ــــــتر هم ــــــد دف ــــــته ش ــــــا شس  م
  

 عــــــــالمی چــــــــون آینــــــــه روشــــــــن شــــــــده
ـــــــــد ســـــــــید مـــــــــا در همـــــــــهمـــــــــی  نمای

  

 برافشـــــــــان کلالـــــــــه ز روی چـــــــــو لالـــــــــه
 مکـــــن عیــــــب رنــــــدان اگــــــر بــــــاده نوشــــــند
ــــــد ــــــرا حاصــــــل آی ــــــان م  اگــــــر عشــــــق جان
ــــــــــــــان ــــــــــــــدۀ او و دارم گواه ــــــــــــــنم بن  م
ـــــــد ـــــــوئی نگنج ـــــــو م ـــــــن و او چ ـــــــان م  می
ــــــر وی ــــــت ب ــــــزن دس ــــــد م ــــــی بنال ــــــر ن  اگ

  

 صـــــــــراحی بدســـــــــت آر پـــــــــرکن پیالـــــــــه 
 کــــه پــــیش از مــــن و تــــو چنــــين شــــد حوالــــه
ــــه ــــن اســــت احال  روان جــــان ســــپارم چــــو ای
 دلــــم وقــــف عشــــق اســــت و جــــانم قبالــــه
ـــــه ـــــای دلال ـــــه ج ـــــب و چ ـــــدر رقی ـــــه ق  چ
ــــــه ــــــه اســــــت نال ــــــا گرفت ــــــۀ م ــــــه از نال  ک

  

 مـــــــــا ۀاگـــــــــر ذوق داری بخـــــــــوان گفتـــــــــ
 رســـــاله کـــــه یـــــک پنـــــد ســـــید بـــــه از صـــــد

  

 تــــو نــــازد زیبــــا بــــود همیشــــهاز جــــانی کــــه 
 روزی دولــــت گــــل نــــاطق بــــود دوه بلبــــل بــــ

 گــر در ســماع عــارف غوغــا بــود عجــب نیســت
ـــی ـــوج از زبـــان دریـــا م  گفـــت ایـــن حکایـــتم

 بیــــک کرشــــمه غــــارت کنــــد جهــــانی چشــــمش
  

 چشــــمی کــــه در تــــو بینــــد بینــــا بــــود همیشــــه 
 طــــوطی نطــــق عاشــــق گویــــا بــــود همیشــــه
ـــه ـــود همیش ـــا ب ـــند غوغ ـــاده نوش ـــه ب ـــائی ک  ج

 مـــا چـــو پیوســـت از مـــا بـــود همیشـــهه قطـــره بـــ
 در ملــــک جــــان از آنــــرو یغمــــا بــــود همیشــــه

  

ــــیکن  گفــــتم کــــه عشــــق ســــید پنهــــان کــــنم ول
 همیشـــههـــر کـــس کـــه گشـــت عاشـــق رســـوا بـــود 

  

ـــــــ ـــــــاهه ب گ ـــــــدم آ ـــــــا ز خـــــــود ش  خـــــــدا ت
 گشـــــــــتیمنج خـــــــــراب مـــــــــیکـــــــــگـــــــــرد 

ــــــــــــنم ــــــــــــازنين ت ــــــــــــان ن ــــــــــــف ج  یوس
ــــــ ــــــود ب ــــــقش چــــــو رو نم ــــــر عش ــــــنه مه  م

 نــــــــور ظــــــــاهر شــــــــد و نمانــــــــد ظــــــــلام
ـــــت چـــــون ـــــس نیس ـــــير او ک ـــــه اوســـــت غ  هم

  

 خـــــــــدا نیســـــــــتم دمـــــــــی واللـــــــــهبـــــــــی 
ــــــــاه ــــــــدم ناگ ــــــــرو ش ــــــــی ف ــــــــا بگنج  ت
 ســـــــوی مصـــــــر دل آمـــــــد ازتـــــــک چـــــــاه
 گرچــــــــه بــــــــودم هــــــــلال گشــــــــتم مــــــــاه

ـــــــا ـــــــاقی شـــــــاهگشـــــــت ف  نی غـــــــلام و ب
 ام لا الــــــــــــــــه الا اللــــــــــــــــهگفتــــــــــــــــه

  

ـــــــــــید وجـــــــــــود خـــــــــــودم  لاجـــــــــــرم س
گــــــــــاه  نعمــــــــــت اللهــــــــــم وز خــــــــــود آ

  



۳۷۵ 
 

ـــــــرد راه ـــــــده کـــــــه ســـــــوی شـــــــه ب  هـــــــر بن
 مـــــــــــا شـــــــــــاه درون پـــــــــــرده دیـــــــــــدیم
 ای شــــــــــــاه تــــــــــــو قــــــــــــرص آفتــــــــــــابی
ــــــــواهیم ــــــــا نخ ــــــــی و م ــــــــان طلب ــــــــو ج  ت
ـــــــــم ـــــــــوایم هـــــــــر چـــــــــه داری  مـــــــــا زان ت

  

ـــــــت شـــــــاهه هـــــــم شـــــــاد بـــــــود بـــــــ   دول
 دیگـــــــــــر نـــــــــــرویم ســـــــــــوی خرگـــــــــــاه
 مــــــــــــــا خــــــــــــــاک محقــــــــــــــریم در راه

 ایـــــــــن ســـــــــخن بـــــــــاکراههســـــــــتیم در 
 لاهالعبــــــــــــــــد و مالــــــــــــــــه لمــــــــــــــــو

  

 هســـــــــت از نظـــــــــر تـــــــــو نـــــــــاظر حـــــــــق
 ســــــــــلطان دو کــــــــــون نعمــــــــــت اللــــــــــه

  

ـــــراه ـــــرویم و هم ـــــم ره ـــــائیم ه ـــــیم و رهنم  راه
 جــام مــی لطیــف اســت ایــن جســم وجــان کــه داریــم
 گــاهی چنــين کــه بینــی بــر تخــت چــون ســلیمان
 رنـــــــدیم و لاابـــــــالى سرمســـــــت در خرابـــــــات

ــــــید ــــــیرراه ب ــــــا م ــــــه م ــــــمکران ــــــم دای  روی
ـــــردی ـــــا پادشـــــاه گ ـــــن ت ـــــدگی ک ـــــده بن  ای بن

  

ـــده هـــم چـــاکریم و هـــم شـــاه   هـــم ســـیدیم و بن
 در بـــــاطن آفتـــــابیم در ظـــــاهریم چـــــون مـــــاه
 گـــاهی چنانکـــه دانـــی چـــون یوســـفیم در چـــاه
ــــاه ــــاه و بیگ ــــم بگ ــــریفیم دای ــــاقئی ح ــــا س  ب
 گــــر عــــزم راه داری مــــا بــــا تــــوایم همــــراه

ــــن ــــاهند ای ــــه پادش ــــرا ک ــــاه زی ــــدگان درگ  بن
  

 توقیـــــــــع آل دارد حکـــــــــم ولایـــــــــت مـــــــــا
 باشــــد نشــــان آن حکــــم بــــر نــــام نعمــــت اللــــه

  

ـــــــــاه ـــــــــی ش ـــــــــت و معن ـــــــــورتاچاکر اس  ص
ـــــــــيره دیـــــــــار ـــــــــی الـــــــــدار غ ـــــــــیس ف  ل
 در همــــــــــــه آینــــــــــــه جمــــــــــــال نمــــــــــــود
ــــــــوق ــــــــی معش ــــــــود گه ــــــــق ب ــــــــاه عاش  گ
 جـــــــــــامع جملـــــــــــۀ کمـــــــــــالات اســـــــــــت

  

 باطنـــــــــــــــا آفتـــــــــــــــاب و ظاهرمـــــــــــــــاه 
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه الا الل ــــــــــــــــده لا ال  وح

 واللـــــــــــــــه امغـــــــــــــــير او را ندیـــــــــــــــده
ـــــــراه ـــــــبر و هم ـــــــت ره  جـــــــز یکـــــــی نیس
 بنـــــــــــدۀ کامـــــــــــل اســـــــــــت عبداللـــــــــــه

  

 نعمــــــــــــــت اللــــــــــــــه را بدســــــــــــــت آور
گـــــــــاه  تـــــــــا ز خلـــــــــق خـــــــــدا شـــــــــوی آ

  

 نــــــــزدم صــــــــبحگاهههزنــــــــی آمــــــــد بــــــــ
 در طریــــــــــق عاشــــــــــقی مردانــــــــــه بــــــــــاش
ـــــــــــــک ـــــــــــــیارند لی ـــــــــــــان در راه بس  رهزن

 دانــــــی کــــــه کیســــــتســــــالک رهــــــدار مــــــی
 رویراه تجریـــــــــد اســـــــــت اگـــــــــر ره مـــــــــی

 در طریـــــــــق حـــــــــق گنـــــــــاه تـــــــــو تـــــــــوئی
  

 ره نـــــــــدادم شـــــــــد ز پیشـــــــــم رو ســـــــــیاه 
 تــــــــــا رســــــــــی در بارگــــــــــاه پادشــــــــــاه
ــــــاه ــــــن تب ــــــا نگــــــردد دی  رهــــــبری جــــــو ت
 آن کــــــــــــه راه خویشــــــــــــتن دارد نگــــــــــــاه
ـــــاه ـــــال و ج ـــــک و م ـــــباب مل ـــــذر از اس  بگ

ـــــاهبگـــــذر از خـــــود گـــــر نمـــــی  خـــــواهی گن
  

 بـــــزم ســـــید جـــــوی و کـــــوی مـــــی فـــــروش
ــــــــــی ــــــــــه ب ــــــــــن خان ــــــــــد از ای  راه آهروی

  

ــــــی کــــــه چــــــه ــــــری یعن ــــــا کــــــردی ب دل ز م
 حریفــــــــــان خلــــــــــوتی دارم مــــــــــدامبــــــــــی
 نهـــــی لـــــب بـــــر لـــــب جـــــام شـــــرابمـــــی

 رو گشـــــــــــائی راز گـــــــــــوئی بـــــــــــا صـــــــــــبا

ـــــه  ـــــه چ ـــــی ک ـــــری یعن ـــــا ننگ ـــــا م ـــــیچ ب  ه
ـــــی کـــــه چـــــهبتنهـــــا مـــــیمـــــی  خـــــوری یعن

ــــــی ــــــرویش م ــــــه آب ــــــه چ ــــــی ک ــــــری یعن ب
ــــــردۀ گــــــل مــــــی ــــــی کــــــه چــــــهپ  دری یعن



۳۷۶ 
 

 ایـــــــــمبـــــــــر ســـــــــر راه امیـــــــــد افتـــــــــاده
ـــــــــــن دلى ـــــــــــۀ روش ـــــــــــس آئین ـــــــــــر نف  ه

  

ـــــه ـــــه چ ـــــی ک ـــــذری یعن ـــــا نگ ـــــر م ـــــر س  ب
ــــــری مــــــیمــــــی ــــــی کــــــه چــــــهب  آوری یعن

  

 دم مـــــــــزن از ســـــــــیدی گـــــــــر عاشـــــــــقی
 بنـــــــدگی و ســـــــروری یعنـــــــی کـــــــه چـــــــه

  

ــــــــــا و ســــــــــربنه  ســــــــــروری خــــــــــواهی بی
 پـــــــــــیش پیشـــــــــــانی مـــــــــــده دســـــــــــتار را

ــــــمای کــــــه گــــــوئی جــــــام مــــــی نوشــــــیده  ای
ـــــ ـــــوئی ب ـــــخن گ ـــــتر س ـــــی از دف ـــــا ک ـــــاه ت  م

 عارفانـــــــــــه نفـــــــــــی غـــــــــــير او بکـــــــــــن
ــــــــــا ــــــــــتی م ــــــــــداری ذوق سرمس ــــــــــر ن  گ

  

ـــــــا از آن خوشـــــــتر  ـــــــادی پ ـــــــهســـــــر نه   بن
ــــــــــر ــــــــــهمف ــــــــــتر بن ــــــــــتار را بس  دی دس

ــــــه ــــــاغر بن ــــــا س ــــــار م ــــــير ای ی ــــــم بگ  خ
 لــــــوح محفــــــوظش بخــــــوان دفــــــتر بنــــــه
 رو قــــــــــــــدم در راه پیغمــــــــــــــبر بنــــــــــــــه
ـــــه ـــــر خـــــر بن ـــــار خـــــود ب ـــــد و ب  رخـــــت بن

  

 پـــــــای ســـــــید مســـــــتان فکـــــــنهســـــــر بـــــــ
ــــــــه ــــــــر بن ــــــــلطنت از س ــــــــلاه س ــــــــن ک  ای

  

ــــــــده ــــــــت م ــــــــد مس ــــــــل وپن ــــــــرو ای عق  ب
ــــــــوای مــــــــا داری ــــــــر ه ــــــــده گ ــــــــان م  ج

 بیـــــــــا ســـــــــاقیا جـــــــــام مـــــــــی بیـــــــــار و
ــــــکن ــــــود مش ــــــف خ ــــــو زل ــــــا چ ــــــاطر م  خ

  
  

 پنـــــــد سرمســـــــت مـــــــی پرســـــــت مـــــــده 
 دامــــــــــن ذوق مــــــــــا ز دســــــــــت مــــــــــده
ـــــــده ـــــــت م ـــــــی بدســـــــت مس  بجـــــــز از م

ــــــ ــــــوئی ب ــــــر م ــــــدهه س ــــــت م ــــــا شکس  م
  

 نعمــــــــــــــت اللــــــــــــــه را بدســــــــــــــت آور
 هــــــر چــــــه هســــــت مــــــدهه لــــــیکن او را بــــــ

  

 دامـــــــــــن عاشـــــــــــقان ز دســـــــــــت مـــــــــــده
ــــــکن ــــــود مش ــــــف خ ــــــو زل ــــــا چ ــــــاطر م  خ

 زاهــــــد مــــــده کــــــه حیــــــف بــــــوده مــــــی بــــــ
 ل را غنیمـــــــــــــــت دانحالیـــــــــــــــا حـــــــــــــــا

  

ـــــ  ـــــی جـــــز ب ـــــدهه جـــــام م ـــــت م ـــــد مس  رن
ــــــــده ــــــــوئی بمــــــــا شکســــــــت م  ســــــــر م

ــــــ ــــــز ب ــــــدهه ج ــــــت م ــــــی پرس ــــــتان م  مس
ــــ ــــود را ب ــــت خ ــــدهه وق ــــت م ــــت و هس  نیس

  

 نعمــــــــــــــت اللــــــــــــــه را بدســــــــــــــت آور
 ایـــــــن چنـــــــين نعمتـــــــی ز دســـــــت مـــــــده

  

ـــاقی ـــاای س ـــتانبی ـــمس ـــی ب ـــام م  مســـتان دههوج
ــی ــی نم ــدر م ــه ق ــی را ک ــده م ــواران م ــدبمیخ  دانن

ــــا ای صــــوفی  ــــشبی  صــــافی و درد درد دل درک
 اگـــر فرمـــان رســـد از شـــه کـــه ســـردرپای او انـــداز

 گنجــداوکــه درعــالم نمــیعشــقگنجیســتخــوشچــه
 نشـــان رنـــد سرمســـتی اگـــر یـــاری ز تـــو جویـــد

  

ــــتان ده  ــــی پرس ــــت را بدســــت م ــــاآب حیات  بی
 مسـتان دهه کنی ساقی بیـاور مـی بـچو خيری می

 را بجانــان ده لــرزی بجــان آخــر بیــا جــانچــه مــی
 پاانـــداز کـــن ســـر را بشـــکرانه روان جـــان ده تـــو

 هد نج ویـرانکـکسـی جویـد نشـانش ر چنين گـنج ا
ــ ــان او ب ــود نش ــا ز لطــف خ ــرم فرم ــاران دهه ک  ی

  

ــــید ــــع س ــــواهی درآ در مجم ــــی خ ــــر جمعیت  اگ
ــی ــر دل م ــان دهوگ ــف پریش ــدان زل ــاری ب ــی ب  ده

  

 مـــــــــــی عشـــــــــــقش بشـــــــــــير مـــــــــــردان ده
ـــــــــو ـــــــــن ت ـــــــــا و دام  ســـــــــاقیا دســـــــــت م

ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــدان دهه درد دردش ب  دردمن
 دســـــــت یـــــــاران دهه ســـــــاغر مـــــــی بـــــــ



۳۷۷ 
 

 د حیـــــــفمــــــی بزاهـــــــد مـــــــده کـــــــه باشـــــــ
 جرعــــــــه نوشــــــــان جــــــــام خــــــــود بگــــــــذار

 عاشــــــــــقان بخشــــــــــیه کــــــــــربلا را بــــــــــ
ـــــاد ـــــت ب ـــــه نوش ـــــی ک ـــــام م ـــــن ج ـــــوش ک  ن

  

ــــــــــــدان ده ــــــــــــی برن ــــــــــــام م  درد وی ج
ـــــــ ـــــــود ب ـــــــام خ ـــــــۀ ج ـــــــانجزع  ده ه ایش

 بخـــــــــش مـــــــــن ز آن بـــــــــلا فـــــــــراوان ده
 بــــــاده نوشــــــان دهه هــــــم بــــــ ه ایجرعــــــ

  

ــــــ ــــــده ب ــــــه م ــــــت الل ــــــیهنعم ــــــوارانم  خ
ــــــــ ــــــــير مســــــــتان ب ــــــــی پرســــــــتان دهه م  م

  

 بیــــــــا ســــــــاقی و جــــــــام مــــــــی بمـــــــــا ده
 ســــاغر توســــت یــــک تدو صــــد جــــان قیمــــ

 یابـــــــــد نواهـــــــــاجهـــــــــانی از تـــــــــو مـــــــــی
 ارم نـــــــــــــدادیبـــــــــــــدرون خلـــــــــــــوت ار 

 تــــــــو در جــــــــانی و جــــــــان در جســــــــتجویت
 کــــــــــه دانــــــــــد قــــــــــدر درد درد عشــــــــــقت

  

ـــــــر خـــــــدا ده  ـــــــه از به ـــــــک وج ـــــــا ی  بم
ـــــــی بهـــــــا دهه بـــــــ  درویشـــــــان خـــــــدا را ب

 بمــــــــای بــــــــی نــــــــوا دهنصــــــــیبی هــــــــم 
 مــــــــــرا برآســــــــــتان خــــــــــویش جــــــــــا ده
 مـــــــده مـــــــا را غلـــــــط مـــــــا را رهـــــــا ده
ـــــــــــــــــــرا ده ـــــــــــــــــــا و درد دردت را م  بی

  

 تـــــــــو ۀتـــــــــو ســـــــــلطانی و ســـــــــید بنـــــــــد
ــــــــــراده ــــــــــاری م ــــــــــی ب ــــــــــائی گرده  عط

  

ــــــــــــــراب در ــــــــــــــدحی ش ــــــــــــــاقی ق  دهس
 راضــــــــی نشــــــــوم بیــــــــک دو ســــــــه جــــــــام
ــــــــــــــــب روی بنمــــــــــــــــا ــــــــــــــــرده غی  از پ
ـــــــــــــــدای پادشـــــــــــــــاهی  ای عشـــــــــــــــق ن
ـــــــــتند ـــــــــه مس ـــــــــت جمل ـــــــــس نیس  در ده ک

ـــــــــــا گ ـــــــــــقیمم ـــــــــــوی عش ـــــــــــدگان ک  مش
ــــــــــــــــداری اگــــــــــــــــر صــــــــــــــــلائی  در بی
 پنهــــــــان چــــــــه دهــــــــی شــــــــراب وحــــــــدت

  

ـــــــــــــــــــاب در ده  ـــــــــــــــــــوخته را کب  دل س
 حجـــــــــاب در دهلطفـــــــــی کـــــــــن و بـــــــــی

ــــــــــــاب در ده ــــــــــــان خط ــــــــــــه ج  در خط
ـــــــــــــاب در ده ـــــــــــــک چـــــــــــــو آفت  در مل
ــــــــــــــده خــــــــــــــراب در ده ــــــــــــــانگی ب  ب
 راهــــــــــــــی بنمــــــــــــــا صــــــــــــــواب در ده
 مـــــــــــــا را نـــــــــــــدهی خـــــــــــــراب در ده

ـــــــــــــی ـــــــــــــه و ب ـــــــــــــاب در دهرندان  حج
  

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــادی روان نعم ـــــــــــــــهش  الل
ــــــــــــــــــــــراب در ده ــــــــــــــــــــــرا ش  ده دار م

  

ـــه ـــوان ب ـــوان دی ـــاداریم از دی ـــه م ـــوان ک ـــين دی  چن
 ل درد اســــت اگــــرداری غنیمــــت داند دوای درد

 رهــــاکن کفــــروهم کــــافر مســــلمان بــــاش مردانــــه
ــود در وی ــی ب ــوش گنج ــه خ ــد ک ــورآن باش  دل معم

ـــو نمـــی ـــا ت ـــدلبر گـــر دهـــی اولىچـــودل ب ـــد ب  مان
 دســتبرمــیجــاموســاقیو رنــدان مســتخراباتســت

  

ــچــه جــای دیو  ــهب ــلیمان ب ــک س ــه از مل  ادیوان ک
ـــه درد درد ـــه ک ـــان ب ـــا ز درم ـــزد م ـــق او بن  عش

 بـه ميری مسـلمان چوخواهی مرد ای درویش اگر
 نج ویــران بــهکــدگــر گنجــی در او نبــود بســی زان 

 چوجای ازتن بخواهد شـد فـدای روی جانـان بـه
 چنـــين بزمـــی ملوکانـــه ز خاقـــانی خاقـــان بـــه

  

ـــه  ســـلطان جهـــان گـــردیغـــلام ســـید ماشـــو ک
ـــه ـــلطان ب ـــاه س ـــی از ش ـــلام او بس ـــزد حـــق غ  بن

  

 
  در راه خدا چو احمدی كوشیده  هر كس كه لباس احمدی پوشیده
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 دولتت را كه هست پاینده
 سایۀ دولت تو بر عالم
 بر در حضرتت ملازم وار 

 باد فرخنده سال آینده 
 باد چون آفتاب تابنده
 جملۀ خلق شاه تابنده

  
  

 روی و دربندیگر به خانه
 كنی عارف ملك شروان چه می

 همدانی طلب همی كردم
   

 به حقیقت بدان كه دربندی 
 به طلب پادشاه دربندی
 یافتم آن عزیز الوندی

  

 

 كش كه تا دوا یابیدرد می
 جویم ای كه گوئی خدای می

 گر نوایی ز عارفی جویی
 گر گدائی كنی چو درویشان
 بزم عشق است و عاشقان سر مست
 از فنا خوش بقا توانی یافت

 اللهّ را اگر جویی نعمت
  

 نوش تا صفا یابیدرد می 
 بگذر از خود كه تا خدا یابی

 نوا شو كه تا نوا یابی بی
 هر چه خواهی ز پادشا یابی
 به ازین مجلسی كجا یابی
 رو فنا شو كه تا بقا یابی
 به خرابات رو كه تا یابی

  

  

 به ما بینیدرآ در بحر ما با ما كه عين ما
 بیا و نوش كن جامی ز درد درد عشق او

 گردی آئینه می مگر آئینه گم كردی كه بی
 ز خود بینی نخواهی دید آن ذوقی كه ما داریم
 خیال غير اگر داری خیالى بس محال است آن
 اگر فانی شوی از خود توئی باقی جاویدان

 خواجه»چون بنده شوی«غلام سید ما شو كه 
  

 كن كه تا نور خدا بینی می به چشم ما نظر 
 حریف دردمندان شو كه درد دل دوا بینی
 به بینی روی خود روشن اگر آئینه را بینی
 خدا بين شو كه غير او چو بینی هوا بینی
 اگر تو غير او جوئی ندانم تا كجا بینی
 سر دار فنا بنشين كه تا دار بقا بینی
 به نور نعمت اللّه بين كه تا نور خدا بینی

  

 
ــــرد ــــدا ک ــــه پی ــــت اینک ــــن اس ــــه حس  ه ایوه چ
 ه ایصــــــــــــورت و معنــــــــــــی پدیــــــــــــد آورد
ــــــــــــــود  ه ایغنچــــــــــــــۀ از گلســــــــــــــتان بنم
ــــــــت را مــــــــی داد ــــــــم مس ــــــــرک چش  ه ایت
 ه ایگـــــــــــوهری را در صـــــــــــدف بنهـــــــــــاد

 جـــــود  هـــــر عاشـــــق وجـــــود تـــــو اســـــت بـــــاز
  

ــــــــان  ــــــــکل ج ــــــــرد ش ــــــــکارا ک  ه ایرا آش
ـــــــدا کـــــــرد ـــــــال خـــــــود هوی ـــــــا جم  ه ایت
 ه ایبلــــــــبلان را مســــــــت و شــــــــیدا کــــــــرد

ـــــــر  ـــــــل ه ـــــــردعق ـــــــا ک ـــــــیار یغم  ه ایهش
ـــــــا کـــــــرد ـــــــا را عـــــــين دری  ه ایچشـــــــم م
 ه اینـــــــام خـــــــود معشـــــــوق یکتـــــــا کـــــــرد

  

 ه ایبــــــــــاز ســــــــــید را بخــــــــــود بنمــــــــــود
 ه ایواز کـــــــــلام خـــــــــویش گویـــــــــا کـــــــــرد

  

ــــــــرد ـــــــر گـــــــل مشـــــــوش کـــــــرد  ه اینرگســــــــت را بــــــــاز ســــــــرخوش ک  ه ایســـــــنبلت ب
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 دل بیچارگـــــــــــــاندســـــــــــــت از خـــــــــــــون
ـــــــــــداختی  آتشـــــــــــی در جـــــــــــان مـــــــــــا ان

ــــــردی بــــــه ــــــان مــــــا را مبــــــتلا ک ــــــره ج  ج
ـــــرک عشـــــقت گـــــر چـــــه  ـــــومـــــن نگـــــویم ت  ت

ــــــوی ــــــاز گ ــــــت ب ــــــت حال ــــــر چیس  ای دل آخ
  

 ه ایش کــــــــردقبیــــــــنم مــــــــنبــــــــاز مــــــــی
ـــــــــش کـــــــــرد ـــــــــم در آت ـــــــــا نعل  ه ایگوئی
ــــــرد ــــــاخوش ک ــــــاز ن ــــــا را ب ــــــیش م  ه ایع
ـــــــــرد ـــــــــرکش ک ـــــــــه ت ـــــــــاری دیرین  ه ایی

ـــــاد ـــــين افت  ه ایغـــــش کـــــرد ه ایکـــــاین چن
  

ـــــــید ـــــــال دل س ـــــــفزح ـــــــزل ـــــــرسی  ار پ
ــــــا  ــــــه دل آنج ــــــزآنک ــــــرد وت ــــــدش ک  ه ایبن

  

ــی ــادم  ه ایاگــر در بــزم رنــدان خــورد حلالــت ب
ــوت دل درد ــز یقــوت جــان و ق  درد اســت ای عزی

ـــــا ـــــندر خراب ـــــوش ک ـــــا ران ـــــام بق ـــــا ج  ت فن
ـــاز ـــه ب ـــدابادت ک ـــانم ف ـــن ج ـــت م  ای دل سرمس
 نعمـــت فـــردوس اعلـــی نیســـت قـــدرش پـــیش تـــو

 از عشــق او جــام شــراب ه ایغــم مخــور گــر خــورد
  

 ه اینوش جانت باد اگـر بـاد بـاده نوشـان خـورد 
ــوت خوشــی داری اگــر آن ــوت و ق  ه ایخــورد ق

 ه ایتوان گفــتن کــه مــی بــا مــی پرســتان خــوردتــا
 ه ایمی ز جام جـان و نقـل از بـزم جانـان خـورد
ــا نــزل خوشــی از خــوان ســلطان خــورد  ه ایگوئی
 ه ایکان می پاک حـلال اسـت و بفرمـان خـورد

  

 ا حریــف نعمــت اللهــی کــه ایــن ســان سرخوشــییــ
 ای خــــورده یــــا زخــــم خســــروانی مــــی فــــراوان

  

ـــــــــ ـــــــــی و دل ویران ـــــــــو گنج ـــــــــق ت  ه ایعش
ـــــــو  عقـــــــل دورانـــــــدیش و مـــــــادر عشـــــــق ت
ـــــــه او ـــــــد ک ـــــــس ش ـــــــقت آنک ـــــــنای عش  آش
 کـــــــار مـــــــا از جـــــــام ســـــــاغر درگذشـــــــت

 نج صـــــــــومعهکـــــــــصـــــــــوفی و صـــــــــافی و 
 خونــــــــاب دل شــــــــد چشــــــــم مــــــــا ۀغرقــــــــ

  

ــــــ  ــــــان پروان ــــــمعی و ج ــــــو ش ــــــر ت  ه ایمه
 ه اینیســـــــــــــت الا بیـــــــــــــدلى دیوانـــــــــــــ
 ه ایهمچــــــو مــــــا گشــــــت از خــــــرد بیگانــــــ

ــــــــســــــــاقیا  ــــــــده پیمان ــــــــن ب ــــــــر ک  ه ایپ
 ه ایمـــــــــا و یـــــــــار و گوشـــــــــۀ میخانـــــــــ
ـــــــــــ ـــــــــــم از آن دردان  ه ایدر نظـــــــــــر داری

  

ـــــــن ـــــــو م ـــــــد چ ـــــــیدی بای ـــــــقی را س  عاش
 ه ایپاکبــــــــــــــازی عــــــــــــــارفی فرزانــــــــــــــ

  

 ایخرمنــــــــــی گنــــــــــدم نگــــــــــر در دانــــــــــه
ــــــــين ــــــــه بســــــــی باشــــــــد بب  گرچــــــــه دندان
ـــــــــــــــــــــــاب روی او ـــــــــــــــــــــــروغ آفت  از ف
 روشنســـــــت از شـــــــمع بـــــــزمش عشـــــــق مـــــــا
ــــــــا و توســــــــت ــــــــام م ــــــــرزخ جــــــــامع مق  ب

  

 ه ایقـــــرب صـــــد دانـــــه ببـــــين هـــــر شـــــان 
ــــــ ــــــر دندان ــــــين ه ــــــت ع ــــــک حقیق  ه ایی
ــــــ ــــــر خان ــــــت در ه ــــــی هس ــــــاه روئ  ه ایم
ــــــــــــ ــــــــــــزد او پروان  ه ایروح اعظــــــــــــم ن

 ه ایبســـــاز آنجـــــا چـــــو مـــــا کاشـــــان خـــــوش
  

ــــــــا ــــــــی بی ــــــــت الله ــــــــف نعم ــــــــر حری  گ
 ه اینـــــــوش کـــــــن شـــــــادی مـــــــا پیمانــــــــ

  

 ه اینیــــــــــک ســــــــــیاح جهــــــــــان گردیــــــــــد
 بســـــــــیدیـــــــــدۀ اهـــــــــل نظـــــــــر دیـــــــــدی 
ـــــاش ـــــو نق ـــــس همچ ـــــر ک ـــــد ه ـــــهرد نق  ان ش

ـــــــل لاجـــــــرم راخـــــــ  خـــــــوردی همچـــــــو بلب

ـــــــا گردیـــــــد  ـــــــين م ـــــــم ع ـــــــور چش  ه این
ـــــــد ـــــــور دی  ه ایدر نظـــــــر مـــــــا را چـــــــه ن

ـــــــک ســـــــنجید ده ایدیـــــــ  ه ایو یـــــــک بی
ـــــــد ـــــــتانش چی ـــــــی از گلس ـــــــوش گل  ه ایخ



۳۸۰ 
 

ــــــــــــۀ مســــــــــــتان ــــــــــــدان شــــــــــــنوۀگفت  رن
ـــــــا ـــــــو م ـــــــی همچ ـــــــک دان ـــــــقبازی نی  عش

  

 ه ایایـــــــن چنـــــــين قـــــــولى دگـــــــر نشـــــــنید
 ه ایگـــــر چـــــو بـــــا ایـــــن کـــــار مـــــا ورزیـــــد

  

ـــــــشگـــــــر چـــــــو  ســـــــید ســـــــوختی در آتش
ـــــرا لرزیـــــد ـــــر جـــــان چ ـــــون شـــــرر ب  ه ایچ

  

 گـــر کـــه نـــور روی او بینـــینچشـــم مســـت مـــا هبـــ
 سـت و آن جانـانا جان بندی که اینمیخیالى نقش

ـــين ـــدمی بنش ـــا یک ـــا و بام ـــن دری ـــا دری ـــا م  درآ ب
 ز ســــودای ســــر زلفــــش پریشانســــت حــــال دل

ـــ ـــا آئین ـــا ه هـــایبی  بســـتان و روی خـــود در آن بنم
  او تــــوان دیــــدن معاذاللــــهمــــرا گــــوئی کــــه غــــير

  

 نـــور او اگـــر بینـــی نکـــو بینـــیه همـــه عـــالم بـــ 
ــی ــو بین ــو دو ت ــیکن ت ــو و ل ــته یکت ــن رش ــود ای  ب
ــــی ــــا سوبســــو بین ــــابی و دری ــــروی مای  کــــه آب
ــی ــو بین ــو بم  اگــر زلفــش بدســت آری پریشــان م
ــی ــرو بین ــته روب ــود نشس ــت خ ــوب محب ــه محب  ک
 چو غيرش نیست در عالم بگو چـون غـير او بینـی

  

ـــدان کـــهبجـــان ـــه اوســـید رن ـــدم مـــن او را ب  دی
 او بینــیه اگــر چشــمت بــود روشــن تــو هــم او را بــ

  

ــــــی ــــــه م ــــــیایک ــــــتم از من ــــــه هس ــــــوئی ک  گ
 یش کایــــــــد آدمــــــــی انــــــــدر وجــــــــودپــــــــ

ــــــــردان خــــــــدا ــــــــی بگــــــــذر چــــــــو م  از من
ـــــــابی چـــــــو ســـــــردار  عشـــــــق انســـــــروری ی

 جــــــان تــــــو چــــــون یوســــــف و تــــــن پــــــيرهن
ــــــود ــــــا حــــــق ب ــــــی ب ــــــر دل روزن  چــــــون زه

  

 منــــــی بــــــا از منـــــی بگــــــذر کــــــه ایــــــن دم 
ـــــی ـــــورت من ـــــود و در ص ـــــان ب ـــــیش ج  معن
ــــــی ــــــرد و زن ــــــود م ــــــدا ش ــــــی پی ــــــز من  ک
 یگـــــــــر بپـــــــــای عاشـــــــــقان ســـــــــرافکن
ـــــــی  یوســـــــف مصـــــــری نـــــــه ایـــــــن پيراهن

ـــــــاطر ـــــــکنیگـــــــمـــــــوری ســـــــزد  خ  ر نش
  

ـــــراد ـــــه تـــــا یـــــابی م ـــــت اللـــــه جـــــو ک  نعم
ـــــــا کـــــــه دونســـــــت و دنـــــــی  بگـــــــذر از دنی

  

 بیابرچشــــم مابنشــــين کــــه خــــوش آب روان بینــــی
  از مــــــردمدیــــــده کنــــــاری گــــــيرۀ درآ در گوشــــــ

ــا مــی جــو ــال عارضــش جــوئی در آب چشــم م  خی
 حــر مــا خوشــی چــون مــا درآ بــا مــا دمــی بنشــينه بــ

 نــام و نشــان مـــيرونشــان و نــام خــود بگـــذار بــی
 حریــف بــزم رنــدان شــو کــه عمــر جــاودان یــابی

  

 آبـــی چنـــان بینـــی دمـــی از خـــود بیاســـائی ســـر 
ــی ــان بین ــارش در می ــار آنجــا کن  کــه بردســت و کن

 م دریـــن آب روان بینـــیکـــه نـــور دیـــده مـــرد
 کـران بینـیکه ما را عين ما هم چون محیطـی بـی

 نــام و نشــان گشــتی بنــام او نشــان بینــیچــوبی
 بمـــی خانـــه درآ بـــا مـــا کـــه مـــير عاشـــقان بینـــی

  

 بـينمـی بهـم مـیوز سید جـام مـی بسـتان و جـام
ـــی ـــی آن بین ـــن بین ـــذتی چـــون مـــااگر ای ـــابی ل  بی

  

 گفــــتم کــــه نقــــش رویــــت گفتــــا درآب بینــــی
 گفــــــتم لبــــــت ببوســــــم گفتــــــا بیــــــار جــــــامی

ــــی ــــا ب ــــردار ت ــــتم حجــــاب ب ــــنمگف  حجــــاب بی
ـــا را ـــت م ـــه هس ـــی ک ـــابی ذوق ـــر بی ـــل اگ  ای عق
 در بارگــــاه خســــرو گــــر بگــــذری چــــو فرهــــاد

ـــ ـــو ب رگ ـــم ت ـــممبچش ـــده چش ـــه دی ـــوری ک ـــد ن  ین
  

ــــی  ــــا بخــــواب بین ــــال وصــــلت گفت  گفــــتم خی
ــی ــه م ــتم چ ــیگف ــراب بین ــا در ش ــت ت ــی گف  کن

 جـــاب بینـــیحگفتـــا تـــوئی حجـــابم چـــون بـــی
ـــره  ـــر قط ـــیای ه ـــر در خوشـــاب بین ـــن بح  دری

 شــوری ز عشــق شــيرین در شــیخ و شــاب بینــی
ــــر ذره  ــــیای ه ــــاب بین ــــی چــــون آفت ــــه بین  ک

  



۳۸۱ 
 

ــــه گــــر جرعــــ  بنوشــــیه ایاز بحــــر نعمــــت الل
 دریــــا و مــــا ســــوی اللــــه جملــــه ســــراب بینــــی

  

ـــــــــــــی ـــــــــــــت و او معن ـــــــــــــالمی صورتس  ع
ــــــــــی ــــــــــدهزار م ــــــــــورت ار ص ــــــــــیص  بین
 گــــــوئیمزلــــــف هــــــر صــــــورتی کــــــه مــــــی

 مجـــــــــوئیز مـــــــــا عـــــــــين آب مـــــــــی مـــــــــا
 خـــــــــوش حبـــــــــابی بـــــــــرآب در دورســـــــــت

ــــــــی ــــــــت م ــــــــرد صــــــــورت پرس ــــــــدم  گوی
  

ــــــی  ــــــو معن ــــــوش و نک ــــــس خ  صــــــورتی ب
ــــــــی  جــــــــز یکــــــــی رادگــــــــر مگــــــــو معن

 شــــــــماریم مــــــــو بمــــــــو معنــــــــیمــــــــی
ــــــــــی ــــــــــو معن ــــــــــو بس ــــــــــده س  آب رادی
ـــــــــی ـــــــــود در او معن  جـــــــــام صـــــــــورت ب
ـــــــی ـــــــه خـــــــود صورتســـــــت کـــــــو معن  هم

  

 اللــــــــــــه را اگــــــــــــر یــــــــــــابینعمــــــــــــت
ــــــــــی  دامــــــــــنش گــــــــــير از او بجــــــــــو معن

  

ـــــــــی ـــــــــا دان  شـــــــــاه عـــــــــالم گداســـــــــت ت
ـــــــی ـــــــش م ـــــــالى کـــــــه نق ـــــــدیهـــــــر خی  بن

 در محیطــــــــــی کــــــــــه نیســــــــــت پایــــــــــانش
ـــــــــــــــی ـــــــــــــــقی لیل ـــــــــــــــون بعاش  دل مجن

ــــــــی ــــــــوش خــــــــوش م ــــــــاشدرد دردش بن  ب
ــــــــــــــــــابی و ســــــــــــــــــایه عــــــــــــــــــالم  آفت

  

 ایــــــــن گــــــــدا پادشاســــــــت تــــــــا دانــــــــی 
 مظهــــــــر حســــــــن ماســــــــت تــــــــا دانــــــــی
ــــــــان مــــــــا آشناســــــــت تــــــــا دانــــــــی  ج
 مبـــــــــــتلای بلاســـــــــــت تـــــــــــا دانـــــــــــی
ــــــی ــــــا دان ــــــن دواســــــت ت ــــــو را ای  کــــــه ت
ــــــــی ــــــــا دان ــــــــت ت ــــــــرا در قفاس ــــــــر ت  م

  

ـــــــــــد ـــــــــــق بنمای ـــــــــــه بخل ـــــــــــت الل  نعم
 هـــــــر چـــــــه لطـــــــف خداســـــــت تـــــــادانی

  

ـــــــــی ـــــــــا دان  غـــــــــير حـــــــــق باطلســـــــــت ت
ــــــــت ــــــــا آبس ــــــــين م ــــــــریم و ع ــــــــوج بح  م
ـــــــول ـــــــم رس ـــــــد بعل ـــــــالم نش ـــــــه ع ـــــــر ک  ه
 آنکــــــــه دانســــــــت ایــــــــن ســــــــخن بتمــــــــام
ــــــــد ــــــــت آی ــــــــر دل ــــــــی کــــــــه ب  هــــــــر تجل
 هــــــر کــــــه غــــــير ار خداســــــت ای درویــــــش

  

ـــــی  ـــــا دان ـــــت ت ـــــل اس ـــــن غاف ـــــل از ای  عق
 احلســــــــــت تــــــــــا دانــــــــــیعــــــــــالمش س

 بخـــــــــــــــدا جاهلســـــــــــــــت تـــــــــــــــادانی
 بنــــــــــــدۀ کاملســــــــــــت تــــــــــــا دانــــــــــــی
ــــــــــی ــــــــــا دان  از خــــــــــدانازل اســــــــــت ت
 همـــــــه بیحاصـــــــل اســـــــت تـــــــا دانـــــــی

  

 ام جاویــــــــــدکشــــــــــته عشــــــــــق و زنــــــــــده
 ســـــــــیدم قاتـــــــــل اســـــــــت تـــــــــا دانـــــــــی

  

ـــــــــــادانی ـــــــــــت ت ـــــــــــدیر اوس ـــــــــــه تق  هم
 بـــــــينجســـــــم و جـــــــان را بهمـــــــدگر مـــــــی

ـــــــــــنو ـــــــــــان بش ـــــــــــقان بج ـــــــــــه عاش  گفت
 آب باشــــــــــد یکــــــــــی و ظــــــــــرف بســــــــــی

ـــــــــر  ـــــــــو گ ـــــــــا ت ـــــــــی دادمب ـــــــــاجرا هم  م
 جـــــــــــام گیتـــــــــــی نماســـــــــــت در نظـــــــــــرم

  

 همــــــــه ز آن رو نکوســــــــت تــــــــا دانــــــــی 
ـــــــی ـــــــا دان  بنگـــــــر آن مغـــــــز و پوســـــــت ت
ـــــــادانی ـــــــت ت ـــــــت گوس ـــــــن گف ـــــــير ای  غ
ــــــی ــــــا دان ــــــت ت ــــــک و سبوس ــــــه مش  گرچ
 غرضــــــم شســــــت وشوســــــت تــــــا دانــــــی
ــــــی ــــــا دان ــــــت ت ــــــان روبروس ــــــم و ج  جس

  

 ماســــــتۀنعــــــت اللــــــه کــــــه نــــــور دیــــــد
ــــــــی ــــــــا دان ــــــــت ت ــــــــف اوس ــــــــر لط  مظه

  



۳۸۲ 
 

ـــــت آن ی ـــــه هس ـــــیهرچ ـــــا دان ـــــت ت ـــــی اس  ک
 ســــــــاغر مــــــــی یکیســــــــت نوشــــــــش کــــــــن
ــــــــــد ــــــــــا اگرچــــــــــه دو نامن ــــــــــوج و دری  م
ــــــــــــــتان را ــــــــــــــق مس ــــــــــــــات عش  درخراب
 روی خـــــــــــــــود را در آینـــــــــــــــه بنگـــــــــــــــر
ـــــــــــابش  ســـــــــــخن مـــــــــــا یکیســـــــــــت دری

  

 جـــــان جانـــــان یکـــــی اســـــت تـــــا دانـــــی 
ـــــــادانی ـــــــت ت ـــــــی اس ـــــــتان یک ـــــــير مس  م
 عــــــين ایشــــــان یکــــــی اســــــت تــــــا دانــــــی
ـــــی ـــــا دان ـــــت ت ـــــی اس ـــــان یک ـــــر و ایم  کف

 تــــــــادانیدو مگــــــــو آن یکــــــــی اســــــــت 
ـــــــادانی ـــــــت ت ـــــــی اس ـــــــاران یک ـــــــول ی  ق

  

ـــــــــــالم ـــــــــــه ع ـــــــــــه در هم ـــــــــــت الل  نعم
 نــــــــزد رنــــــــدان یکــــــــی اســــــــت تــــــــادانی

  

ـــــــی ـــــــا دان ـــــــت ت ـــــــی اس ـــــــود او یک  در وج
 جــــــــز یکــــــــی نیســــــــت پادشــــــــاه وجــــــــود
 هـــــــــــر ســـــــــــپاهی ز لشـــــــــــکر ســـــــــــلطان
 گـــــــــر بیـــــــــابی هـــــــــزار مـــــــــوج حبـــــــــاب
 عقــــــــــل در بارگــــــــــاه حضــــــــــرت عشــــــــــق
ــــــــرقیم ــــــــادر آن غ ــــــــه م ــــــــی ک ــــــــا محیط  ب

ـــــی ـــــا چـــــه م ـــــه م ـــــد ک ـــــه دان ـــــر ک ـــــوئیمه  گ
ــــــــه کــــــــه ميرمســــــــتان اســــــــت  نعمــــــــت الل

  

 شـــــــکی اســـــــت تـــــــادانیآن یکـــــــی بـــــــی 
 گرچـــــــــه شـــــــــکرلکی اســـــــــت تـــــــــادانی
 شــــــاه و خــــــانی یکــــــی اســــــت تــــــادانی
ـــــــادانی  عـــــــين ایشـــــــان یکـــــــی اســـــــت ت
 بمثــــــــل دلقکــــــــی اســــــــت تــــــــا دانــــــــی
 هفـــــــت بحـــــــر انـــــــدکی اســـــــت تـــــــادانی

 ی زیــــــر کــــــی اســــــت تــــــا دانــــــیکیــــــار
 ســـــــاقی نیککـــــــی اســـــــت تـــــــا دانـــــــی

  

ــــــــــزد ســــــــــید مــــــــــا  مــــــــــير مــــــــــيران بن
 کــــــــــی اســــــــــت تــــــــــادانیمــــــــــيرک خرد

  

 همــــــــــه عــــــــــين همنــــــــــد تــــــــــا دانــــــــــی
 بـــــــــاده نوشـــــــــان کـــــــــه همـــــــــدم ماینـــــــــد

ـــــــد ـــــــیش دی ـــــــه پ ـــــــا ب ـــــــت دری ـــــــاۀ هف  م
ــــــــــــــــر ــــــــــــــــان و س ــــــــــــــــاننازنین  و بالای

 بنـــــــــــــدگان جنـــــــــــــاب ســـــــــــــید مـــــــــــــا
ـــــــد و ســـــــاقی یکـــــــی اســـــــت دریـــــــابش  رن

  

 همـــــــــه جـــــــــام جمنـــــــــد تـــــــــا دانـــــــــی 
ـــــــــا دانـــــــــیعاشـــــــــق بـــــــــی ـــــــــد ت  غمن

ـــــــی ـــــــا دان ـــــــد ت ـــــــل شـــــــب نمن ـــــــه مث  ب
 در چمــــــــن مــــــــی چمنــــــــد تــــــــا دانــــــــی

ـــــــــــد ـــــــــــی درحـــــــــــرم محرمن  تـــــــــــا دان
ــــــــــادانی ــــــــــد ت ــــــــــی همدمن  جــــــــــام وم

  

ــــــــــیار عاشــــــــــقان باشــــــــــند  گرچــــــــــه بس
ـــــــــــادانی ـــــــــــد ت ـــــــــــید کمن ـــــــــــو س  همچ

  

ـــــــــــــــی ـــــــــــــــی دون دن ـــــــــــــــوای دنی  در ه
ــــــــی  خــــــــبر از یوســــــــف مصــــــــری چــــــــراب

ــــــــــر ــــــــــمان ح ــــــــــدام صریس ــــــــــائی م  دنی
 گــــــــر تمــــــــوز خــــــــان مــــــــيری عاقبــــــــت
ــــــاج شــــــهان ــــــر ت ــــــینی بــــــر س ــــــوش نش  خ
 حــــــــــی قیــــــــــومی و فــــــــــارغ از هــــــــــلاک

  

ــــــی  ــــــانی بغصــــــه م ــــــب ج ــــــیروز و ش  کن
ـــــــــــــــال  ـــــــــــــــیدر خی  مـــــــــــــــژده پيراهن

 گــــــرد خــــــود چــــــون عنکبــــــوتی میتنــــــی
ــــــی ــــــل گــــــر آهن ــــــی المث  مــــــوم گــــــردی ف
 گـــــــــر بخـــــــــاک راه خـــــــــود را افکنـــــــــی
 در خرابــــــــــــــات فنــــــــــــــا گرســــــــــــــاکنی

  

 هـــــر کــــــه را بگــــــذار و جــــــام مــــــی بنــــــوش
ـــــــی ـــــــار من ـــــــه جـــــــو اگـــــــر ی  نعمـــــــت الل

  



۳۸۳ 
 

 آن تــــــــــــو دانــــــــــــی،مــــــــــــا آن تــــــــــــوایم
ـــــــــــا ـــــــــــادقیم جان ـــــــــــو ص ـــــــــــق ت  در عش
 دانــــــی کــــــه تــــــو چیســــــت حــــــال جــــــانم

ــــــــی و ــــــــردرد بمــــــــا ده  گــــــــر صــــــــاف گ
ـــــــــــقیم ـــــــــــوی عش ـــــــــــان ک ـــــــــــام و نش  بین
ــــــــــاره کــــــــــردیم ــــــــــر دو جهــــــــــان کن  از ه

  

ــــــــان  ــــــــو را و ج ــــــــی ،دل داده ت ــــــــو دان  ت
 صـــــــــدق دل عاشـــــــــقان تـــــــــو دانـــــــــی
 حــــــــال همــــــــه جهــــــــان تــــــــو دانــــــــی
ـــــــی ـــــــو دان ـــــــن و آن ت ـــــــاکمی ای ـــــــو ح  ت
ــــــــی ــــــــو دان ــــــــان ت ــــــــو را نش ــــــــم ت  دادی
 ســـــری اســـــت دریـــــن میـــــان تـــــو دانــــــی

  

ــــــــــه ــــــــــت الل ــــــــــف نعم ــــــــــتیم و حری  مس
ـــــــــی ـــــــــو دان ـــــــــا همـــــــــان ت ـــــــــۀ م  میخان

  

 عشـــــــــق مبـــــــــاش یـــــــــک زمـــــــــانیبـــــــــی
 آن آن دارد کــــــــــــــــــــــه عشــــــــــــــــــــــق دارد
ـــــــــا  گـــــــــر دســـــــــت دهـــــــــد ز ســـــــــاقی م
ــــــــازیم ــــــــق ب ــــــــیم و عش ــــــــوش کن ــــــــی ن  م
ــــــــــــار حــــــــــــالى  ســــــــــــاقی قــــــــــــدحی بی

  

ــــــــانی   کــــــــز عشــــــــق نکــــــــرد کــــــــس زی
 عشــــــــق کســــــــی نــــــــدارد آبــــــــیبــــــــی

 یــــــــک جرعــــــــۀ مــــــــی بخــــــــر بجــــــــانی
ــــــــانی ــــــــد خــــــــدا ام ــــــــه ده ــــــــر زانک  گ
 مطــــــــــرب غــــــــــزلى بخــــــــــوان روانــــــــــی

  

ـــــــــه ـــــــــم بـــــــــدیع نعمـــــــــت الل  ایـــــــــن عل
ــــــــــــــــان ــــــــــــــــویس مع ــــــــــــــــانیبن  عی بی

  

 تنهـــــا نـــــه مـــــنم عاشـــــق تـــــو بلکـــــه جهـــــانی
ـــه ـــر ســـو ک ـــی ه ـــر م ـــممنظ ـــور دو چش ـــنم ای ن  ک

ــــ ــــد ب ــــر آی ــــار ب ــــن ای ی ــــام م ــــر ن ــــته گ  زبان
 پـــيری رســـی ای جـــان ز جـــوانیه خـــواهی کـــه بـــ

ـــــانش ـــــردیم بی ـــــه ک ـــــت ک ـــــم معانیس ـــــن عل  ای
ــــــو ن ــــــال ت ــــــش خی ــــــا نق ــــــم ــــــدهگ  اریم بدی

  

 گـــــر جـــــان طلبـــــی هـــــان بســـــپارند روانـــــی 
 کویــــت نگرانــــیبیــــنم چــــو خــــودی بــــر ســــر 

ــــام و نشــــانی ــــابم از آن ن  در هــــر دو جهــــان ی
 زنهــــــار مکــــــن قصــــــد دل هــــــیچ جــــــوانی
 ینخــود خوشــتر از ایــن قــول کــه کــرده اســت بیــا

 نقـــــش خیـــــال تـــــو نباشـــــیم زمـــــانیبـــــی
  

ــــــــ ــــــــدۀدر آین ــــــــدۀدی ــــــــه بینن  ســــــــید هم
 آن نـــــور کـــــه دیـــــدیم در ایـــــن دیـــــده عیـــــانی

  

 نعمــــــــــــت اللــــــــــــه نمیشــــــــــــود فــــــــــــانی
 برانـــــــــــــدازد ه ایعـــــــــــــارف ار خرقـــــــــــــ

ــــــ ــــــرده ــــــان ک ــــــدای جان ــــــان ف ــــــه او ج  ر ک
 یــــــــک حقیقــــــــت بهــــــــر زبــــــــان گویــــــــا
 ســـــــــــر زلفـــــــــــش اگـــــــــــر بدســـــــــــت آری

  

 ایـــــــــن چنـــــــــين دانـــــــــی ار مســـــــــلمانی 
ــــــــــبحانی ــــــــــال س ــــــــــدد خی ــــــــــش بن  نق
 شــــــــــاید ار گــــــــــوئیش کــــــــــه جانــــــــــانی
ـــــــود اگـــــــر خـــــــوانی  خـــــــوش کلامـــــــی ب
ــــــــــن پریشــــــــــانی  جمــــــــــع گــــــــــردی ازی

  

ــــــت ــــــلطان اس ــــــه س ــــــنو ک ــــــید ش ــــــول س  ق
 هــــــــای خاقـــــــــانیچــــــــه کنــــــــی گفتـــــــــه

  

ــــــــراب ــــــــام ش ــــــــرف ج ــــــــیح ــــــــر دان  اگ
 صـــــــــــورتا ســـــــــــاغری و معنـــــــــــی مـــــــــــی
ــــــــی ــــــــق خویش ــــــــوق و عاش ــــــــق و معش  عش
ــــــــان شــــــــو ــــــــف او پریش  چــــــــون ســــــــر زل

 نســــــــــــخۀ جســــــــــــم و روح برخــــــــــــوانی 
ـــــــــــاهراً ـــــــــــاً ظ ـــــــــــن و باطن ـــــــــــی ای  آن

 دل و دلــــــــــــدار و جــــــــــــان و جانــــــــــــانی
ــــــــــی ــــــــــع م ــــــــــانیجم ــــــــــاش از پریش  ب



۳۸۴ 
 

ــــــــــــد ــــــــــــور دی ــــــــــــیۀدر نظــــــــــــر ن  خلق
ـــــب مـــــیکن ـــــود طل ـــــه خـــــواهی ز خ ـــــر چ  ه

  

ــــــــــانی ــــــــــده پنه ــــــــــور دی ــــــــــه از ن  گرچ
ـــــوئی ـــــه ت ـــــی ک ـــــواهی ار دان ـــــه خ ـــــر چ  ه

  

 شـــــــــادی روی نعمـــــــــت اللـــــــــه نـــــــــوش
ــــــــــبحانی ــــــــــام س ــــــــــدت زج ــــــــــی وح  م

  

 خــــــــــواه نبــــــــــاتی و خــــــــــواه حیــــــــــوانی
 مـــــــــی و جـــــــــامی و عاشـــــــــق و معشـــــــــوق
ـــــــــــــش ده  دل خـــــــــــــود را بدســـــــــــــت زلف
 گفتــــــــــــۀ عارفــــــــــــان بجــــــــــــان بشــــــــــــنو

 جـــــــویگـــــــاه در نـــــــزد یـــــــار خـــــــود مـــــــی
ــــــــــن و آن گشــــــــــتی ــــــــــای ای  ایکــــــــــه جوی

  

ــــــــــانی   هــــــــــر یکــــــــــی مظهریســــــــــت رب
ـــــــــاب را  مـــــــــانی مـــــــــوج و بحـــــــــر و حب

ــــــــــــــانی ــــــــــــــاش از پریش ــــــــــــــع میب  جم
 چنــــــــــد گفتــــــــــار ایــــــــــن و آن خــــــــــوانی
ـــــــــــانی ـــــــــــان کرم ـــــــــــا یارک ـــــــــــاش ب  ب
ـــــی ـــــن و هـــــم آن ـــــا خـــــود هـــــم ای  بـــــاش ب

  

ـــــــــــــت دل بنشســـــــــــــت ـــــــــــــه بتخ  عارفان
ـــــــــــــــــلیمانی ـــــــــــــــــند س ـــــــــــــــــید مس  س

  

 مرنجـــان جـــان بـــاقی را بـــرای ایـــن تـــن فـــانی
 بدشــواری مخــور خــونی مشــو ممنــون هــر دونــی
 هــــوای دیــــو نفســــانی مســــخر کــــن ســــلیمانی

 ســر خــوش ماشــوی اودرکــش کــه تــا چــونعشــق شــراب
 بـــــزن شمشـــــير مردانـــــه بگـــــير اقلـــــیم شـــــاهانه
ــــی طلبکــــار همــــان ارزی ــــی اگــــر عقب  اگــــر دنی

  

ــانی  ــن برنج ــر ت ــه به ــانی ک ــان ج ــغ از آن چن  دری
 آســانیه قناعــت کــن ز کســب خــود بخــور نــانی بــ

 چـــرا عـــاجز شـــدی آخـــر بدســـت دیـــو نفســـانی
ــدانی ــو می ــورم ت ــرد مخم ــان نخــواهی ب ــر فرم  اگ

 تخــت دل بنشــين کــه در عــالم تــو ســلطانی بیــا بــر
 ورزی حقیقت دان که خـود آنـیمیکهچیزیهرآن

  

 حریــف نعمــت اللــه شــو کــه ذوق بــا خوشــی یــابی
 ردی مگـــر غافـــل ز یـــارانیگـــچـــرا مخمـــور مـــی

  

 گرچـــــــــــــــه آب حیـــــــــــــــات را مـــــــــــــــانی
ـــــــــــــــا ای ـــــــــــــــوئی بپادش ـــــــــــــــه گ  انممک

ــــــه مــــــی ــــــل چــــــه خان ــــــر ســــــر پ  ســــــازیب
 مــــــا چنــــــين مســــــت و تــــــو چنــــــان مخمــــــور

ــــــــــــابیدرد  ــــــــــــا دوای ــــــــــــه ت ــــــــــــد ک  بای
  

ـــــــــانی  ـــــــــا م ـــــــــاودان کج ـــــــــان ج  در جه
ــــــــــرد ــــــــــی ک ــــــــــدا ه ایغلط ــــــــــانی گ  م

 مـــــــــــانی زود باشـــــــــــد کـــــــــــه بیســـــــــــرا
ـــــــــا ـــــــــزم م ـــــــــدان ب ـــــــــه برن ـــــــــانی ک  م

ــــــــی ــــــــت ب ــــــــون نیس ــــــــانی اد و درد چ  م
  

ـــــــــــــــــالم ـــــــــــــــــید ع ـــــــــــــــــی س  از رفیق
ــــــــانی ــــــــو وام ــــــــر ت ــــــــد اگ ــــــــف باش  حی

  

ــو خــودرانمی  دانــیزهــی عقــل وزهــی دانــش کــه ت
ـــی ـــارف اوئ ـــه ع ـــود راچگون ـــناختی خ ـــو نش  چوت

ـــی ـــش م ـــالى نق ـــتانتخی ـــت پرس ـــه کارب ـــدی ک  بن
 اگــــر زلفــــش بدســــت آری بیــــابی مجمــــع دلهــــا

ــــ ــــا نوشــــی ۀگــــر از میخان ــــاقی مــــی جــــام فن  ب
  

 دانــیدمــی بــاخود نــپردازی کتــاب خــود نمــی 
 دانــی بگــو تــا چــون مســلمانیخــدای خــود نمــی

 زآن پشـــیمانییـــابیرهــاکن ایـــن خیـــال خودکـــه
ــــف پریشــــانی ــــابی از آن زل ــــی ی  بســــی جمعیت

 جـــاودان یـــابی وگـــردی ایمـــن از فـــانیحیـــات 
  

 حریــف نعمــت اللــه شــو کــه تــا جانــت بیاســاید
ــه دارد ــانی در ک ــين همصــحبت ج ــالم چن ــه ع  هم

  



۳۸۵ 
 

 ای دردتـــو درمـــان مـــن جـــان منـــی تـــو یــــاتنی
 کــــل وجــــود جــــودک مــــن جــــودک موجودنــــا
 خلوتســــرای چشــــم مــــا خــــوش گوشــــۀ آب روان
 هــم ســرتوئی هــم ســرتوئی هــم مصــر پــر شــکر تــوئی

 مـن جـان وتن همچـون شـجرایمغزبادام استجان 
 گرچــــه گــــدای حضــــرتم ســــلطان ملــــک همــــتم

  

 من خودکه باشم من توام مـی ازمـن وتوخـودمنی 
 ی دگرتــاکی منــی و ســن ســنیکــبــامن مگــو تر

 ای چشــم مــا را روشــنی برچشــم مــا بنشــين دمــی
 تـوئی هـم شـخص و هـم پيراهنـی هم یوسف دلبر

 نـیدل چـون روغ تو درمیان جـان و تـن ای جـان
 ورچـــه فقـــير خـــدمتم هســـتم ز عشـــق تـــو غنـــی

  

ــ ــردد ب ــو گ ــتجوی ت ــر در روز و شــبهســید بجس  ه
 او در بـــرون جویـــای تـــو تـــو خـــود درون مخزنـــی

  

ـــــــــرا شـــــــــ ـــــــــان خـــــــــاطر م  یکنهـــــــــر زم
ـــــــم ـــــــه دل ـــــــکن ک ـــــــف پرش ـــــــکن آن زل  مش

ـــــــــــاده ـــــــــــرت نه ـــــــــــر مه ـــــــــــر دلمه  ام ب
ــــــــــازیم ــــــــــت جانب ــــــــــدت درس ــــــــــا بعه  م
ـــــــو دل شکســـــــتن ماســـــــت  چـــــــون مـــــــراد ت
 ســــــــــــــر مــــــــــــــا آســــــــــــــتانۀ در تــــــــــــــو

 

ــــــــــاز و ــــــــــدی و ب ــــــــــد بن ــــــــــکنیعه  اش
 بشــــــکند چــــــون تــــــو زلــــــف را شــــــکنی
ـــــــکنی ـــــــا ش ـــــــه از جف ـــــــد ک ـــــــف باش  حی
 گرچـــــه تــــــو قــــــول و عهــــــد مــــــا شــــــکنی

 ایــــــــــم تــــــــــا شــــــــــکنیدل بتــــــــــو داده
ــــــــاره بارهــــــــا شــــــــکنی  گــــــــر بصــــــــد پ

 

ـــــــت ـــــــق اس ـــــــتۀ عش ـــــــه شکس ـــــــت الل  نعم
ــــــــــکنی ــــــــــرا ش ــــــــــش چ ــــــــــاهی دل  بیگن

 

ـــــــد ســـــــخنی  هرکـــــــه از ذوق خـــــــبر دارد ودان
ــــــی  یمگــــــو عاشــــــقانه ز ســــــر ذوق ســــــخن م

 ســـــــخن واعـــــــظ مخمـــــــور بکـــــــاری نایـــــــد
 له محـــســـخن نیـــک تـــوان گفـــت و لـــیکن بـــ

 

 بجــــــز از گفتــــــۀ عشــــــاق نخوانــــــد ســــــخنی
ـــــ  مســـــتانه نمانـــــد ســـــخنیۀ غـــــير ایـــــن گفت
ــــ ــــد ب ــــد ســــخنیه گرچــــه آی ــــبر و ران  ســــر من

 خــود ســخن بدکنــد آنکــس کــه ندانــد ســخنی
 

ــــت ــــان را بگرف ــــک جه ــــا مل ــــید م ــــخن س  س
 کــــــه توانــــــد کــــــه بســــــید برســــــاند ســــــخنی

 

 کنـــــیحکایتیســـــت حکایـــــت چـــــه مـــــیدنیـــــا 
ــــــــ ــــــــت او را ب  او گــــــــذاره والى مجــــــــو ولای

 بحریســــــت بیکــــــران و در او مــــــا مجـــــــاوریم
 منصــــــــور وار بــــــــر ســــــــردار فنــــــــا بــــــــرآ
 عقــل اســت دشــمن تــو و گــوئی کــه یــار ماســت
ـــق ـــن طری ـــت در ای ـــل ماســـت بغای ـــه می  گـــوئی ک
 تــــــرک هــــــوای خــــــویش بگــــــو در هــــــوای او
ــــــدم بــــــدل ــــــت ميرســــــدت دمب ــــــام دوس  اله

 

 کنــیســت شــکر شــکایت چــه مــیحاصــل چــو نی
ــــی ــــت چــــه مــــیب ــــو ولای ــــیوالى و ولى ت  کن

ـــی ـــی کن ـــه م ـــت چ ـــا حـــدیث نهای ـــر م ـــا بح  ب
ــی ــه م ــت چ ــت بقای ــت و نیس ــذر ز هس ــیبگ  کن
ــیچــون دوســت دار هســت حمایــت چــه مــی  کن
ــت چــو نیســت میــل بغایــت چــه مــی  کنــیغای

 کنـــیعشـــق او هـــوای هوایـــت چـــه مـــیبـــی
 کنـــیای بیخـــبر حـــدیث و روایـــت چـــه مـــی

 

 دریــــاب نعمــــت اللــــه و جــــام مئــــی بنــــوش
 کنـــیبـــا همـــدمی چنـــين تـــو حکایـــت چـــه مـــی

 

ــــابی  ای خواجــــه در حجــــابی از خــــود صــــفا نی
 هـــر جـــا کـــه دردمنـــدی باشـــد دواش دردیســـت

 نیــــابی خـــداتـــا تـــرک خــــود نگـــوئی هرگــــز 
 درد دل چــــه جــــوئی از مــــا دوا نیــــابی بــــی



۳۸۶ 
 

 ســـــردار عاشـــــقان شـــــد منصـــــور بـــــر ســـــر دار
ـــــقبازان ـــــوی عش ـــــتن را در ک  گـــــم ســـــاز خویش
 گـــــــر بینـــــــوای اوئـــــــی یـــــــابی از او نـــــــوائی

 

 دار فنـــــــــا ندیـــــــــده دار بقـــــــــا نیـــــــــابی
ـــابی ـــرده را نی ـــم ک ـــا گـــم نکـــردی از خـــود گ  ت
ــــــــابی ــــــــوا نباشــــــــی از وی نــــــــوا نی  ور بین

 

ـــــدان امـــــروز ســـــید ماســـــت ـــــزم رن  ســـــاقی ب
ــــــــابی  تــــــــا روی او نبینــــــــی مقصــــــــود را نی

 

ــــــــــــــــــــــــی ــــــــــــــــــــــــابی ب  درد دلى دوا نی
 دریــــــــاه بـــــــ ه ایبـــــــا مـــــــا نــــــــه نشســـــــت

ـــــــــــز ـــــــــــاش برخی ـــــــــــا بجســـــــــــتجو ب  و بی
ـــــــــو خویشـــــــــتن را ـــــــــی ت ـــــــــا گـــــــــم نکن  ت
ـــــــو کـــــــه بـــــــی او ـــــــا خضـــــــر رفیـــــــق ش  ب
 بـــــــــردار فنـــــــــا بـــــــــرآ و خـــــــــوش بـــــــــاش

 

ــــــــــابی  نگذشــــــــــته ز خــــــــــود خــــــــــدا نی
ــــــابی ــــــا نی ــــــين م ــــــه ع ــــــت ک ــــــک نیس  ش
ـــــــــابی ـــــــــا نی ـــــــــو ت ـــــــــين ت ـــــــــا منش  از پ
ــــــــــابی ــــــــــویش را نی ــــــــــردۀ خ ــــــــــم ک  گ
ــــــــــــــــــــــابی ــــــــــــــــــــــات را نی  آن آب حی

 دار فنــــــــــــا بقــــــــــــا نیــــــــــــابیبــــــــــــی
 

ــــــــــردی ــــــــــا نگ ــــــــــویش ت ــــــــــه ز خ  بیگان
ــــــــــــابیچــــــــــــون ســــــــــــ  یدم آشــــــــــــنا نی

 

 درد دلى دوا نیـــــــــــــــــــــــــابیبـــــــــــــــــــــــــی
ـــــــــت ـــــــــوان یاف ـــــــــا ت ـــــــــا بق  در عـــــــــين فن
 تـــــــــــاترک خـــــــــــودی خـــــــــــود نگـــــــــــوئی
ــــــــن ــــــــا ک ــــــــل را ره ــــــــو و عق ــــــــق ش  عاش
ـــــــــــات ـــــــــــه مشـــــــــــو کـــــــــــه در خراب  بیگان
 جــــــــــــز بــــــــــــر در بارگــــــــــــاه وحــــــــــــدت

 

ـــــــــی ـــــــــابیب ـــــــــفا نی ـــــــــی ش ـــــــــج تن  رن
ــــــــــــابی ــــــــــــا نی ــــــــــــا بق ــــــــــــته فن  ناگش
 چــــــــون مــــــــا بخــــــــدا خــــــــدا نیــــــــابی
ـــــــــابی ـــــــــی وفـــــــــا نی  کـــــــــز عقـــــــــل دن

 نیــــــــابیرنــــــــدی چــــــــو مــــــــن آشــــــــنا 
 ای یـــــــــــار مجـــــــــــو مـــــــــــرا نیـــــــــــابی

 ا

 ســــــــاقی خوشــــــــی چــــــــو نعمــــــــت اللــــــــه
ــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــدر میکــــــــــــــــده حالی  اییی

 

ـــــــــابی ـــــــــر نی ـــــــــبر دیگ ـــــــــارم دل ـــــــــو ی  چ
ـــــــــی ـــــــــؤمن نبین ـــــــــوب او م ـــــــــو روی خ  چ
ـــــــــدی ـــــــــاقی رن ـــــــــی س ـــــــــف سرخوش  حری
 بیــــــــــابی ذوق از یــــــــــک جرعــــــــــه مــــــــــی

 مـــــــی دهه بیـــــــا و خرقـــــــه بفـــــــروش و بـــــــ
 درد دل بیــــــــا درمــــــــان طلــــــــب کــــــــنه بــــــــ

 

 چنـــــــان دلـــــــبر دریـــــــن کشـــــــور نیـــــــابی
ــــــــابی چــــــــو ــــــــف او کــــــــافر نی ــــــــر زل  کف

ـــــــابی ـــــــبر نی  چـــــــو چشـــــــم مســـــــت آن دل
 کــــــــه از صــــــــد ســــــــاغر کــــــــوثر نیــــــــابی
 کـــــــه ســـــــودائی ازیـــــــن خوشـــــــتر نیـــــــابی
ـــــــر نیـــــــابی ـــــــکرانه بســـــــتان گ ـــــــن ش  زم

 

 غنیمـــــــــت دان حضـــــــــور نعمـــــــــت اللـــــــــه
 کــــــه عمــــــری ایــــــن چنــــــين دیگــــــر نیــــــابی

 

ـــــــــابی ـــــــــا ی ـــــــــال م ـــــــــر ز ح ـــــــــبری گ  خ
 دردش چـــــــو صـــــــاف درمـــــــان نــــــــوش درد

ـــــــی د ـــــــا جـــــــام م ـــــــاش ب ـــــــب ـــــــدمم  ی هم
ـــــــــــدکشـــــــــــ ـــــــــــده و جاوی  ته عشـــــــــــق زن

ــــــ ــــــود گرچ ــــــوش ب ــــــا وخ ــــــن دری ــــــا درای  م

 وا یـــــــــابی عمـــــــــر گـــــــــم کـــــــــرده بـــــــــاز
ـــــــــــــــــــابی  کـــــــــــــــــــه از آن درد دل دوا ی
 بــــــــه از ایــــــــن همــــــــدمی کجــــــــا یــــــــابی
ـــــــابی ـــــــا ی ـــــــا بق ـــــــه ت ـــــــو ک ـــــــا ش  رو فن

ـــــــ ـــــــا را ب ـــــــين م ـــــــابیه ع ـــــــا ی ـــــــين م  ع



۳۸۷ 
 

 همچـــــــــو مـــــــــا گـــــــــر گـــــــــدای ســـــــــلطانی
 

 پادشــــــــاهی چــــــــو ایــــــــن گــــــــدا یــــــــابی
 

 نعمــــــــــــــت اللــــــــــــــه را بدســــــــــــــت آور
ـــــــــت  ـــــــــه نعم ـــــــــا هم ـــــــــابیت ـــــــــدا ی  خ

 

ــــــــر ز صــــــــاحب نظــــــــر نظــــــــر یــــــــابی  گ
 بحــــــــر مــــــــا بــــــــا مــــــــاه ور درآئــــــــی بــــــــ

ــــــــــاب ــــــــــو دری ــــــــــاطنش نک ــــــــــاهر و ب  ظ
ـــــــــــت آور ـــــــــــا بدس ـــــــــــی نم ـــــــــــام گیت  ج
 رنــــــــــد مســــــــــتی مجــــــــــو ز مخمــــــــــوری

ـــــــــذری گـــــــــر کنـــــــــی بـــــــــ  میخانـــــــــهه گ
 

 نـــــــــور او نـــــــــور هـــــــــر بصـــــــــر یـــــــــابی
 بحـــــــــر مـــــــــا را پـــــــــر از گهـــــــــر یـــــــــابی
 مظهــــــــــر و مظهــــــــــرات اگــــــــــر یــــــــــابی
ــــــــــــــابی ــــــــــــــر ی ــــــــــــــت و در قم  آفتابس

 د ســـــــــر یـــــــــابیکـــــــــه ز ســـــــــوداش در
 عــــــــــالمی مســــــــــت و بیخــــــــــبر یــــــــــابی

 

ــــــــــدمی ــــــــــی ق ــــــــــات اگــــــــــر نه  در خراب
 ذوق دریـــــــــــابیه حـــــــــــال ســـــــــــید بـــــــــــ

 

 ز عــــــــالم بنمــــــــوده آفتــــــــابی ه ایهــــــــر ذر
 در چشـــــم مـــــا نظـــــر کـــــن تـــــا نـــــور او ببینـــــی

ــــا ســــایه ــــم ــــدا ب ــــم ســــایه پی  خــــود نباشــــده ای
 بــــين در عــــين مــــا نظــــر کــــندریــــا و مــــوج مــــی

 نخوانـــــــده ای ماننـــــــد گفتـــــــۀ مـــــــا خواننـــــــد
ــــــم  ــــــیدر چش ــــــاغيری نم ــــــن م ــــــدروش  نمای

 

ــــــابی ــــــن نق ــــــان بســــــته ز م ــــــاب تاب  آن آفت
 حجـــــابیروشـــــن بتـــــو نمایـــــد منظـــــور بـــــی

ـــــی ـــــد ب ـــــه باش ـــــایه چگون ـــــابیس ـــــور آفت  ن
 ایــن عــين مــا شرابیســت ایــن جــام مــا حبــابی
 قـــــولى بـــــاین لطیفـــــی ننوشـــــته در کتـــــابی
 چشــــمی کــــه غــــير بینــــد دارد خیــــال خــــوابی

 

ـــــ ـــــات او داد جـــــانی ب ـــــههآب حی  نعمـــــت الل
ـــی ـــرابینعب ـــک س ـــت ی ـــالم بودس ـــه ع ـــت الل  م

 

ــــــــی ــــــــه م ــــــــر چ ــــــــال او از بش ــــــــیح  پرس
 لـــــــــــب شـــــــــــيرین او بـــــــــــذوق ببـــــــــــوس
 آفتــــــــــــابی چــــــــــــو رو بمــــــــــــا بنمــــــــــــود
ـــــاهم ـــــی ب ـــــام و م ـــــت ج ـــــان اس ـــــم و ج  جس
ــــــت ــــــت یکیس ــــــه هس ــــــت هرچ ــــــير او نیس  غ
 خـــــــــــبر عاشـــــــــــقان ز عقـــــــــــل مـــــــــــپرس

 

ــــــیۀقصــــــ ــــــه م ــــــر چ ــــــير و ش ــــــیخ  پرس
ــــــــی ــــــــه م ــــــــکر چ ــــــــذت نیش ــــــــیل  پرس
 پرســــــــیاز جمــــــــال قمــــــــر چــــــــه مــــــــی

 پرســـــیبحـــــر و بـــــر چـــــه مـــــیســـــخن از 
 پرســــــــیای بــــــــرادر دگــــــــر چــــــــه مــــــــی

  پرســــــیخــــــبر چــــــه مــــــیخــــــبر از بــــــی

 

ــــــــو ــــــــه ج ــــــــت الل ــــــــما ز نعم ــــــــنج اس  گ
 پرســــــــیکیســــــــۀ ســــــــیم و زر چــــــــه مــــــــی

 

ـــــــی ـــــــنر از ب ـــــــیه ـــــــه م ـــــــنر چ ـــــــیه  پرس
 نـــــــــور خورشـــــــــید را بـــــــــاو مـــــــــی بـــــــــين
ـــــــــيره دیـــــــــار ـــــــــی الـــــــــدار غ ـــــــــیس ف  ل
 لـــــــــب او بوســـــــــه ده شـــــــــکر آن اســـــــــت
ــــت ــــور اس ــــل مخم ــــت و عق ــــت اس ــــق مس  عش

ــــــــــاین و آن بگــــــــــذارخــــــــــير وشــــــــــر   را ب
 

 پرســـــــیذوق عیســــــی ز خــــــر چــــــه مــــــی
 پرســــــــیآفتــــــــاب از قمــــــــر چــــــــه مــــــــی
 پرســـــــیغـــــــير او ای پســـــــر چـــــــه مـــــــی
ــــــی ــــــبش از شــــــکر چــــــه م ــــــا ل  پرســــــیب
ــــــــی  پرســــــــیخــــــــبر از بیخــــــــبر چــــــــه م
ــــــی ــــــه م ــــــر چ ــــــير و ش ــــــیقصــــــۀ خ  پرس

 

ــــــــه بگــــــــو چــــــــه میگــــــــوئی  نعمــــــــت الل



۳۸۸ 
 

 پرســـــیهســـــت حـــــال ایـــــن دگـــــر چـــــه مـــــی
 

ــــ ــــی عشــــق روان شــــوکه ب  جــــائی برســــیهدر پ
 صـــــفا بایـــــد رفـــــته بســـــرکوی محبـــــت بـــــ

 مــــا آب و هــــوای دگــــر اســــت ۀمــــی ومیخانــــ
 نرســـــــی در حـــــــرم کعبـــــــۀ مقصـــــــود بخـــــــود

 

ـــــ ـــــا ب ـــــور ت ـــــیه دردی درد بخ ـــــی برس  دوائ
 صــــفائی برســــیه باشــــد آنجــــا بفقــــائی بــــ

 چنــين آب و هــوائی برســیه خــوش بــود گــر بــ
 جـــائی برســـیه راه بـــ همرهـــی جـــو کـــه در ایـــن

 

 آرائی بکــــف وو نــــگبینــــوائی چــــه کنــــی بــــر
ـــــوا ـــــا بن ـــــب ت ـــــه بطل ـــــت الل ـــــیئنعم  ی برس

 

 بــــــــریعــــــــاقلی و نــــــــام عاشــــــــق مــــــــی
 عشـــــــق بازیـــــــدن ببـــــــازی هســـــــت نیســـــــت
 جــــــام مــــــی بســــــتان دمــــــی بــــــا او بــــــرآر
ــــــــی ــــــــریم رس ــــــــی م ــــــــرد عیس ــــــــی بگ  ک
ــــــــــير او ــــــــــال غ ــــــــــن از خی ــــــــــری ک  دل ب
 کـــــــــی قلنـــــــــدر را از او باشـــــــــد حجـــــــــاب

 

 عشـــــــق بـــــــازی نیســـــــت کـــــــار سرســـــــری
 خـــــــود نباشـــــــد عاشـــــــقی بـــــــازی گـــــــری

ـــــــاق ـــــــر ب ـــــــی از عم ـــــــا دم  ی برخـــــــوریت
 عیســـــی را فروشـــــی خرخـــــری وچـــــون تـــــ

ـــــــری  گـــــــر چـــــــو مـــــــا از عاشـــــــقان دل ب
ــــــدری ــــــون حی ــــــود چ ــــــی ب ــــــدی ک  دردمن

 

ــــــــب ــــــــبر طل ــــــــر پیغم ــــــــه س ــــــــت الل  نعم
 تـــــــــــا بیـــــــــــابی معجـــــــــــز پیغمـــــــــــبری

 

 بــــــاران ده کــــــه تــــــا جــــــان را بــــــریه زر بــــــ
ـــــــــاز  ســـــــــلطنت خـــــــــواهی ســـــــــرو زر را بب
ـــــــير ـــــــرع گ ـــــــاق و راه ش ـــــــا س ـــــــذر از ی  بگ
 پـــــــای همـــــــت بـــــــر ســـــــر دنیـــــــا بکـــــــوب
ـــــــــــن ـــــــــــر م ـــــــــــر بک ـــــــــــانند فک  نوعروس

 از قنـــــــــد مـــــــــاای گـــــــــر بیـــــــــابی حبـــــــــه 
 

ــــــــریرزور  ت باشــــــــد بشــــــــو از جــــــــان ب
ــــــریوســــــلطنت خــــــ ــــــار سرس ــــــت ک  د نیس
ــــــــ ــــــــر ب ــــــــبریه گ ــــــــابع پیغم ــــــــان ت  ایم

 تــــــا بــــــر آری دســــــت و پــــــای ســــــروری
ـــــــــــــری ـــــــــــــان برب ـــــــــــــترند از لعبت  خوش

ــــــ ــــــکه گــــــنج قــــــارون را ب  جونشــــــمری ی
 

 همچـــــــو ســـــــید تخـــــــم نیکـــــــی را بکـــــــار
ــــود ب ــــه از خ ــــواهی ک ــــی خ ــــر هم ــــوریگ  رخ

 

ــــــــــری ــــــــــدلبر دل ســــــــــپاری دل ب  گــــــــــر ب
ــــــــت بگشــــــــا دامــــــــن دلــــــــبر بگــــــــير  دس
ــــــور ــــــالم مخ ــــــم ع ــــــور غ ــــــی میخ ــــــام م  ج
ــــــــــوبی و از خــــــــــود بیخــــــــــبر  عــــــــــين مطل

ــــــــت المــــــــ  وای دل صــــــــاحبدل اســــــــتأجن
 آرد خــــــــــبر عشــــــــــق از معشــــــــــوق مــــــــــی

 

ـــــروری  جـــــان بجانـــــان ده کـــــه تـــــا جـــــان پ
 پـــــایش نـــــه کـــــه یـــــابی ســـــروریه ســـــر بـــــ

ـــــــزت برخـــــــوری ـــــــا کـــــــه از عمـــــــر عزی  ت
ـــــــــش و  ـــــــــب نق ـــــــــریطال ـــــــــال دیگ  خی

ـــــ خـــــوش درآ گـــــر  بـــــریجنـــــت مـــــیه ره ب
 نــــــــــــــزد عاشــــــــــــــق از ره پیغمــــــــــــــبری

 

ــــــــه یادگــــــــار ســــــــید اســــــــت  نعمــــــــت الل
ــــــــتری ــــــــدان مه ــــــــه رن ــــــــر جمل ــــــــه ب  یافت

 

ــــــــریه دل بــــــــ ــــــــبر گــــــــر ســــــــپاری دل ب  دل
 هرکـــــه انسانســـــت از ایـــــن ســـــان خـــــوانمش
ـــــــــقان ـــــــــون عاش ـــــــــذر چ ـــــــــر در گ  از سرس

 دل بــــــــری کــــــــن تــــــــا بیــــــــابی دلــــــــبری
 آن چنـــــــان انســـــــان بســـــــی بـــــــه از پـــــــری
 عشـــــق بـــــازی نیســـــت کـــــار ســـــر ســـــری



۳۸۹ 
 

ـــــــاری جـــــــام مـــــــی یـــــــابی ز مـــــــا  گـــــــر بی
ـــــــبر ـــــــامش م ـــــــی ن ـــــــان ده بس ـــــــان بجان  ج
ــــــکن ــــــا ش ــــــه بته ــــــه هم ــــــل الل ــــــون خلی  چ

 

ـــــــری ـــــــا آن را ب ـــــــزد م ـــــــه آری ن ـــــــر چ  ه
ــــــف باشــــــد نــــــام جــــــا ــــــری ئیحی  گــــــر ب

 تــــــــــا نباشــــــــــی بــــــــــت پرســــــــــت آذری
 

ــــــابی خوشســــــت  نعمــــــت اللــــــه را اگــــــر ی
 زانکـــــــــــــه دارد معجـــــــــــــز پیغمـــــــــــــبری

 

ــــــــيریم و ــــــــش فق ــــــــيریدروی ــــــــواهیم ام  نخ
 گــــــر مختصــــــری در نظــــــرت خــــــورد نمایــــــد
ـــــــــار جـــــــــوانیم ـــــــــيریم ولى عاشـــــــــق آن ی  پ

 ســـــيریش ببردنـــــداه گـــــر یوســـــف مصـــــری بـــــ
 ای زاهــــــد مخمــــــورد ومســــــتانه ســــــخن مــــــير

 از مــــــرگ مینـــــــدیش اگـــــــر کشـــــــته عشـــــــقی
 

ــــــيری ــــــیم فق ــــــاهی نفروش ــــــه بش ــــــه ک  والل
 آن شـــــخص بزرگیســـــت مبیـــــنش بحقـــــيری
 یــــا رب برســــان یــــار جــــوان را تــــو بپــــيری

ـــن ـــ ای ـــم ب ـــرا ه ـــرد م ـــن ب ـــيریه یوســـف م  اس
 شـــاید کـــه بـــر ایـــن گفتـــه مـــا نکتـــه نگـــيری
ـــــيری ـــــویش بم ـــــر از خ ـــــانی اگ ـــــد بم  جاوی

 

 بنـــــــده ســـــــیدآزاد بـــــــود هـــــــر کـــــــه بـــــــود
ــــــيری ــــــم ام ــــــرا حک ــــــت م ــــــدگی اوس  از بن

 

ـــروری  جـــان چـــه باشـــدگر نباشـــد عاشـــق جـــان پ
ــــازکی ــــار ن ــــق ی ــــازم عش ــــازم گرنب ــــه ب ــــن چ  م
 دیـــده تادیـــده جمـــالش در خیـــالش روز و شـــب
ـــت ـــن اس ـــار م ـــان ی ـــان جه ـــيرین خوب ـــرو ش  خس
ـــی ـــی در تن ـــو روح ـــا همچ ـــش در دل م ـــر روی  مه

 زنــــد نقشــــی بــــر آبدیــــدۀ تــــر دامــــنم تــــا مــــی
 

 روی دلــــبری دل چــــه ارزد گــــر نــــورزد مهــــر
 بـــاده نوشـــی جـــان فزائـــی دلـــبری مـــه پیکـــری
 بیســــر و پــــا سوبســــو گردیــــده در هــــر کشــــوری
ــی غــم خــوری ــارغ اســت از حــال فرهــاد غریب  ف

 جــان مــا چــون آتشــی در مجمــریعشــق او در 
 در نظـــر دارد خیـــال عـــارض خـــوش منظـــری

 

 داری ســـر ســـوداش ســـر در پـــا فکـــنســـید ار
ــــری ــــو دردس ــــویش ز ت ــــر ک ــــر س ــــد ب ــــا نباش  ت

 

 گــــــــذری کــــــــن بســـــــــوی مــــــــا گـــــــــذری
ـــــــــــیم ـــــــــــروش معتکف ـــــــــــی ف ـــــــــــر در م  ب
ـــــــــيره دیـــــــــار ـــــــــی الـــــــــدار غ ـــــــــیس ف  ل
 آتشـــــــــی در دل اســـــــــت و جـــــــــان ســـــــــوزد

ــــــــی ــــــــتیم و ب ــــــــد مس ــــــــانرن ــــــــبر ز جه  خ
 حـــــــور و از بهشـــــــت مگـــــــوبـــــــا مـــــــن از 

 

ــــــــری ــــــــا نظ ــــــــال م ــــــــن بح ــــــــری ک  نظ
 خـــــــوش مقـــــــامی شـــــــریف و نیـــــــک دری
ــــــن ســــــرا دگــــــری  نیســــــت جــــــز وی در ای
ــــــــــــــری ــــــــــــــد از او اث ــــــــــــــرمم کن  دم گ

 خـــــــبر خـــــــبریکـــــــه رســـــــاند بـــــــه بـــــــی
ــــــــــنم بوســــــــــتان مختصــــــــــریه چــــــــــ  ک

 

 بنــــــــــــــــــدۀ ســــــــــــــــــید خرابــــــــــــــــــاتیم
 شـــــــــــــــدم از بنـــــــــــــــدگیش معتـــــــــــــــبری

 

 جــــز خیــــال تــــو دریــــن دیــــده نگنجــــد دگــــری
 میــــانه بســــتم بــــ تــــا کــــه زنــــار ســــر زلــــف تــــو

 دم بگشـــــــودندبـــــــر در میخانـــــــه ز ه ایحلقـــــــ
 غـــــــير در خلـــــــوت مـــــــن راه نـــــــدارد واللـــــــه

 خرابـــــــات تـــــــرا راه بـــــــرم گـــــــر آئـــــــیه بـــــــ

ــــو یــــابم نظــــری  چشــــم دارم کــــه ز الطــــاف ت
ـــته ـــبس ـــلاص ب ـــر اخ ـــریه ام از س ـــدمت کم  خ

 کســـــی را نگشـــــودند دری بـــــه ازیـــــن هـــــیچ
 نــــــیم رهگــــــذری ســــــاکنم در حــــــرم کعبــــــه

ـــــبری ـــــان راه ـــــد بجه ـــــين ره ننمای ـــــن چن  ای



۳۹۰ 
 

ـــــن گوشـــــ ـــــۀگـــــنج شاهیســـــت در ای  دلۀویران
 

 طلـــبش کـــن کـــه تـــوان یافـــت بهـــر ســـو گهـــری
 

 نعمـــــت اللـــــه بدســـــت آور و میجـــــو خـــــبرم
 کـــــه ز ذوق مـــــن سرمســـــت بیـــــابی خـــــبری

 

ـــــــيری ـــــــان م ـــــــن جه ـــــــيری در ای  گرچـــــــه م
ــــــــــم ــــــــــر چش ــــــــــوش ۀآب س ــــــــــات بن  حی

ــــــــن عــــــــالم ــــــــاری بگــــــــير ازی  خــــــــوش کن
 زنــــــــــــدۀ جــــــــــــاودان تــــــــــــوانی بــــــــــــود

 اهــــــد مــــــردهــــــر کــــــه مــــــرد او دگــــــر نخو
 جانــــــان دهه زنــــــده دل بــــــاش و جــــــان بــــــ

 

 چـــــــون رســـــــد وقـــــــت ناگهـــــــان مـــــــيری
 تــــــــــا نماننـــــــــــد ایـــــــــــن و آن مـــــــــــيری
 پـــــــیش از آنـــــــدم کـــــــه در میـــــــان مـــــــيری
ـــــــيری ـــــــقان م ـــــــای عاش ـــــــو در پ ـــــــر ت  گ
ـــــــــيری ـــــــــران م ـــــــــو دیگ ـــــــــيری چ  ور نم
 گرنخـــــــــواهی کـــــــــه جـــــــــاودان مـــــــــيری

 

 نعمــــــــت اللــــــــه بــــــــذوق جــــــــان بســــــــپرد
 تـــــــو چنـــــــان رو کـــــــه همچنـــــــان مـــــــيری

 

 خمـــارم کـــه دارد ایـــن چنـــين پـــيریمریـــد پـــير 
 بملــــک دنیــــی و عقبــــی خریــــدم کــــنج میخانــــه

 نوشـــماگـــر رنـــد خرابـــاتم کـــه خـــم بـــاده مـــی
ـــت لایعقـــل  ز جـــام وحـــدت ســـاقی مـــدامم مس
ــم ــرد جــان دان ــد ب ــا نخواه ــل م  ز دســت عشــق عق
 بیــــا ای مطــــرب عشــــاق و ســــاز بینــــوا بنــــواز

 

ــيری ــين م ــن چن ــه دارد ای ــقم ک ــت عش ــلام هم  غ
 کــردم جهــانی یافــت تــوفيریازیــن ســودا کــه مــن 

 می نه مـن گشـتم از او سـيری زآن ه اینه کم شد جرع
 ا چو خود سـازم نخـواهم کـرد تقصـيریر حریفان

 کجــا یابــد خــلاص آخــر ضــعیف از پنجــه شــيری
 خيریتـا مـا مسـتیم و تـو سـاقی مکـن آخـر تـوکه 

 

 اللـــه رو کـــه یـــابی زود مقصـــودتطریـــق نعمـــت
ـــد  ـــير از راه او دیگـــر نیاب ـــه غ ـــت پـــيریک  عاقب

 

 ز ســـــودای جهـــــان بگذراگرســـــودای مـــــا داری
ـــا بنشـــين ـــک م ـــا نزدی ـــن بی ـــز م ـــرو دور ای عزی  م

 بردســت مــیجــامخراباتســت وماسرمســت و ســاقی
 بــروای عقــل ســرگردان کــه مــن مســتم تــو مخمــوری
 فــداکن جــان اگــر خــواهی کــه عمــر جــاودان یــابی

 دیـــــده خیـــــال غـــــير بـــــيرون کـــــن ۀز خلوتخانـــــ
 بحـر مـا چـو پیوسـتیه بـسبوی خـود چـو بشکسـتی 

 

 هــــوای خویشــــتن بگــــذر اگرمــــا را هــــوا داری
 گــــردی نشــــان آشــــنا داریچــــرا بیگانــــه مــــی

 از ایــن مجلــس گریزانــی بگــو عــزم کجــا داری
ـــو مـــرا زحمـــت چـــرا داری ـــی از ت ـــدارم راحت  ن
 فنـــا شـــو از وجـــود خـــود اگـــر عشـــق بقـــا داری

ـــرا ـــن بجـــای او ک ـــم م ـــور چش  داری بگـــو ای ن
ـــن د ـــا کـــه ربشـــو غـــواص ای  دری پربهـــا داریی

 

ـــاش اگـــر ـــزم ســـید ب ـــدیم ب ـــردوسن  میجـــوئیف
ـــه شـــو اگـــر نـــور خـــدا  داری حریـــف نعمـــت الل

 

ــــــــــــی آری ــــــــــــر مئ ــــــــــــاقی پ  جــــــــــــام س
ـــــــــی آری ـــــــــیم می ـــــــــوئی م ـــــــــو گ ـــــــــر ت  گ
ـــــين کـــــه جـــــامع همـــــه شـــــی ـــــن عجـــــب ب  ای
ـــــــــد صـــــــــوفی ـــــــــدا کن ـــــــــد اقت ـــــــــه برن  ک

  

 همـــــــــــــــدم نـــــــــــــــائی و نئـــــــــــــــی آری 
 ور تـــــــــــو گـــــــــــوئی نـــــــــــیم نیـــــــــــی آری

 ئی لاشـــــــــــئی آریبــــــــــا همـــــــــــه شـــــــــــ
 نیـــــــــــک پـــــــــــی آری در پـــــــــــی پـــــــــــير

  

 کشـــــــــــته او اگـــــــــــر شـــــــــــوی عبـــــــــــدی
 همچـــــــــــو مـــــــــــن ســـــــــــید حیـــــــــــی آری

  



۳۹۱ 
 

ــــــــــان اگــــــــــر بجــــــــــان داری  عشــــــــــق جان
ــــــــا ــــــــر آل عب ــــــــاک اســــــــت و مه ــــــــر پ  مه
ـــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــور او پی  آفتابیســـــــــــــــــت ن
ـــــــــــا ـــــــــــل بگـــــــــــذار و عاشـــــــــــقانه بی  عق
ــــــــیچ ــــــــداری ه ــــــــو آن ن ــــــــداری ت ــــــــر ن  گ
ــــــــــواهی ــــــــــر خ ــــــــــار اگ ــــــــــان در کن  آن می

  

 حاصـــــــــــــل عمـــــــــــــر جـــــــــــــاودان داری 
 داری نشــــــــان خــــــــوش نشانیســــــــت گــــــــر

ــــــــــــــوانی  کــــــــــــــه آن نهــــــــــــــان داری نت
 میـــــــــل اگـــــــــر ســـــــــوی عاشـــــــــقان داری
 همـــــــــــــه داری اگـــــــــــــر تـــــــــــــو آن داری
 بنهــــــــــی هــــــــــر چــــــــــه در میــــــــــان داری

  

ــــــــت صــــــــحبت ســــــــید  خــــــــوش حضوریس
ــــــــــــــان داری ــــــــــــــذت جه ــــــــــــــتر از ل  به

  

 یاریســــــت یاریــــــاران یــــــاری چگونــــــه یــــــاری
ـــــروی ـــــید ب ـــــاری رس ـــــاری ب ـــــر زی ـــــاری اگ  ی

ــــــده می ــــــش بردی ــــــال روی  گــــــاریمننقــــــش خی
ـــــدار ـــــدی کـــــار دگـــــر ن  یمجـــــز عاشـــــقی و رن

 در عــــين مــــا نظــــر کــــرد خلوتســــرای خــــود دیــــد
ـــوش ســـاغر مـــی مـــیمـــی ـــوس دســـت ســـاقین  ب

  

 تـــوان گفـــت داریـــم یـــار غـــارییـــاری کـــه مـــی 
 مــــا را نبــــود هرگــــز از یــــار خــــویش بــــاری
ـــاری ـــين نگ ـــن بب ـــن روش ـــر ک ـــا نظ ـــم م  در چش
ـــــدگاری ـــــائیم وخوان ـــــات م ـــــتانه در خراب  مس

 کنــاری بـر جـای خـویش بنشســت بگرفتـه خـوش
 رندانـــــه روزگــــــاری باشـــــد کـــــه بگــــــذرانی

  

ــــه ــــت الل ــــتان ز نعم ــــائی بس ــــان نم ــــام جه  ج
ـــــار ـــــی ت ـــــد خورشـــــید ب ـــــو نمای ـــــاریو بت  غب

  

ــــــــی ــــــــا نم ــــــــا م ــــــــار ب ــــــــاریی ــــــــی ی  کن
ـــــــــو دل شـــــــــادی ـــــــــر ت ـــــــــا اگ ـــــــــم م  بغ
ـــــــا روز ـــــــر ســـــــر خـــــــاک هـــــــر شـــــــبی ت  ب

 رپـــــــــــــــــرده بـــــــــــــــــاز آ دل بـــــــــــــــــه آزار
ــــــــــــازارم ــــــــــــی کــــــــــــن دگــــــــــــر می  رحمت

 زلــــــف تــــــو بردنــــــدو چشــــــم  ،دل و دیــــــن
  

ــــــــی  ــــــــا م ــــــــاریجوره ــــــــر ب ــــــــی بس  کن
 از ایـــــــن کـــــــار مـــــــا و غمخـــــــواریبعـــــــد 

ــــــــــــــداری ــــــــــــــم بی ــــــــــــــنم و آب چش  م
 کــــــــه نــــــــه اینســــــــت شــــــــرط دلــــــــداری
 تــــــــــا کــــــــــی آزاریــــــــــم بــــــــــدین زاری

 طــــــــراریه عیــــــــاری آن بــــــــه ایــــــــن بــــــــ
  

ـــــــــــرده ـــــــــــاایدل ســـــــــــید کـــــــــــه ب  جان
 زینهــــــــــــــارش نکــــــــــــــو نگــــــــــــــه داری

  

ــــــی ــــــه م ــــــدی ک ــــــک و ب ــــــم نی ــــــاریتخ  ک
ـــــــــار ـــــــــی ای ی ـــــــــر کن ـــــــــاری اگ ـــــــــار ی  ب
 از بــــــــدی هــــــــیچ ســــــــود نتــــــــوان یافــــــــت

 ت آوردل میــــــــــــــــــــازار و دل بدســــــــــــــــــــ
 دل تــــــــــــــــو هــــــــــــــــیچکس نیــــــــــــــــازارد
 مــــــا چنــــــين مســــــت و تــــــو چنــــــان مخمــــــور

  

ــــــرداری  ــــــدان کــــــه ب  هــــــر چــــــه کــــــاری ب
 تخــــــــــم دوســــــــــتی کــــــــــاری رشـــــــــاید ا

 خـــــــــود زیـــــــــان نیســـــــــت درنکوکـــــــــاری
ــــــا گــــــوش ــــــن نصــــــیحت از ی ــــــن ای  یرک

ــــــــــــــازاری  گــــــــــــــردل هــــــــــــــیچکس نی
 چــــــــه پنـــــــــداری ه ایدر چــــــــه اندیشــــــــ

  

 نعمـــــــــــت اللـــــــــــه بـــــــــــرای دل بـــــــــــردن
ـــــــــــاری ـــــــــــرآورده اســـــــــــت عی  ســـــــــــر ب

  

ــــــــــــار ــــــــــــاریســــــــــــخن ی  بشــــــــــــنو از ی
ـــــــدیش ـــــــک ان ـــــــز نی ـــــــن ای عزی ـــــــد مک  ب

 تخــــــــم نیکــــــــی بکــــــــار اگــــــــر کــــــــاری 
 تـــــــا نیـــــــابی جـــــــزای خـــــــود خـــــــواری



۳۹۲ 
 

ــــــــود راضــــــــی  حضــــــــرت حــــــــق کجــــــــا ب
 دیگـــــــــران بـــــــــار تـــــــــو کشـــــــــند بـــــــــدوش
 گــــــــــــر ببینــــــــــــی جمــــــــــــال او بــــــــــــاری
 جـــــــام مـــــــی را بگـــــــير و خـــــــوش مینـــــــوش

  

ــــــــــــــده ــــــــــــــه دل بن ــــــــــــــازاریک  اش بی
ــــــــاری ــــــــار حضــــــــرت ب  گــــــــر کشــــــــی ب
ــــــــــالم خیــــــــــال پنــــــــــداری  نقــــــــــش ع

ــــــــــذ ــــــــــوائی ب ــــــــــر ه ــــــــــا داریگ  وق م
  

 ســـــــــــید و بنـــــــــــده را بهـــــــــــم بینـــــــــــی
ــــــــــه اگــــــــــر بدســــــــــت آری ــــــــــت الل  نعم

  

 آمــــــد بــــــدرت جــــــان عزیــــــز از ســــــر یــــــاری
 تنهـــــا نـــــه مـــــنم ســـــوخته آتـــــش عشقســـــت

ــــی ــــه ب ــــر ک ــــرود عم ــــدم ن ــــدیک ــــو باش ــــاد ت  ی
 روزی بســـــــر کـــــــوی تـــــــو جـــــــان را بســـــــپارم

 مســــــکينۀ گرجــــــور کنــــــی بــــــر دل بیچــــــار
ـــــن ـــــذری ک ـــــوش گ ـــــا خ ـــــات فن  ای دل بخراب

  

 یــــــاری در خــــــویش ز محــــــروم مگــــــر دان ز 
 بســــیار چــــو مــــن عاشــــق دل ســــوخته داری

ـــــو  ـــــا را ت ـــــه م ـــــد ک ـــــز امی  اریذخـــــاطر نگ
ـــ ـــو ب  خـــاکم بســـپاریه باشـــد کـــه همـــان جـــا ت

ــــــه و زاری ــــــود چــــــاره بجــــــز نال ــــــا را نب  م
 شـــــاید کـــــه مـــــی جـــــام بقـــــا را بکـــــف آری

  

ــــت ــــید سرمس ــــا س ــــاقی م ــــدح و س ــــی در ق  م
ــــ ــــو آخــــر ب  چــــه کــــاریه ای زاهــــد مخمــــور ت

  

 بیکــــــــاریعمــــــــر ضــــــــایع مکــــــــن بــــــــه
 مــــــــو بمویــــــــت حســــــــاب خواهــــــــد بــــــــود
ــــــــذار ــــــــد بگ ــــــــار و ب ــــــــی بک ــــــــم نیک  تخ
ــــــــم ــــــــی دای ــــــــواب غفلت ــــــــه در خ ــــــــو ک  ت
ــــــــــــــــو ــــــــــــــــدانی ت ــــــــــــــــر ب  درد آزار اگ
ــــــــــــــی ــــــــــــــقان باش ــــــــــــــب ذوق عاش  طال

  

 عمــــــــــر آور حیــــــــــل چــــــــــه میــــــــــآری 
ــــــــۀ ــــــــه اندیش ــــــــداری ه ایدر چ ــــــــه پن  چ

 نیـــــــــک و بـــــــــدکاری آنچـــــــــه پنـــــــــداری
 چــــــــــه شناســــــــــی حضــــــــــور بیــــــــــداری

ـــــــــــــــازاری ه ایخـــــــــــــــاطر پشـــــــــــــــ  نی
ــــــــــــر نصــــــــــــیبی ز عاشــــــــــــقا  ن داریگ

  

 کـــــــــــار مـــــــــــا بندگیســـــــــــت ای ســـــــــــید
ــــــــ ــــــــر ضــــــــایع مکــــــــن ب  بیکــــــــاریه عم

  

ـــــواریدر خرا ـــــن میخ ـــــو م ـــــو همچ ـــــات مج  ب
 ازدگان عاشــــــقی و میخواریســــــتکــــــار ســــــود

 دل مــــــا بــــــود امینــــــی و امانــــــت عشــــــقش
ــــــی ــــــدره اگرم ــــــق او ص ــــــدم در روزیعش  کش

ــــــلمانان اســــــت ــــــان مس ــــــق ایم ــــــر او رون  کف
ـــی ـــن م ـــم م ـــداشغ ـــه جـــانم بف ـــار ک  خـــورد آن ی

  

ــــری   ــــه بعم ــــاریک ــــين خم ــــت چن ــــوان یاف  نت
 هـــــر کســـــی در پـــــی کـــــاری و ســـــر بـــــازاری

 امینــــــــی بســــــــپارند آریه آن امانــــــــت بــــــــ
ــی ــا م ــون به ــر خ ــود ه ــب خ ــش از ل ــاریدهم  ب

ــــــان زبســــــته  نــــــاریام از ســــــر زلفــــــش بمی
ـــــار چنـــــين غمخـــــواری  شـــــادمانم ز غـــــم ی

  

ـــــدم ـــــان گردی ـــــدان جه ـــــس رن ـــــه مجل  در هم
 نیســــت چــــون ســــید سرمســــت دگــــر ســــرداری

  

ـــــــــداریخـــــــــواه در خـــــــــواب و  خـــــــــواه بی
ـــــــــالش بخـــــــــواب مـــــــــی ـــــــــنمتـــــــــا خی  بی

 نقــــــــش غــــــــيری خیــــــــال اگــــــــر بنــــــــدم
 ســــــــــر مــــــــــن و اســــــــــتان حضــــــــــرت او

 در نظـــــــــر دارمـــــــــش چـــــــــه پنـــــــــداری 
ـــــــــــل  ـــــــــــیچ می ـــــــــــنم ه ـــــــــــدارینک  بی

 شرمســــــــــــــارم از آن گنــــــــــــــه کــــــــــــــاری
 هـــــــــر شـــــــــبی بـــــــــا دلى و صـــــــــدزاری



۳۹۳ 
 

ـــــــــــد ـــــــــــتار یارانن ـــــــــــه دوس ـــــــــــون هم  چ
ــــــوش ــــــی ن ــــــا م ــــــو بی ــــــار س ــــــر چ ــــــر س  ب

 کنـــــــــی آخـــــــــرزاهـــــــــدی را چـــــــــه مـــــــــی
ـــــــل ـــــــا عق ـــــــی ب  ســـــــخن عشـــــــق اگـــــــر کن
ــــــــر ســــــــر کــــــــوی مــــــــا مجــــــــاور شــــــــو  ب

ـــــــــد ـــــــــمار آی ـــــــــی در ش ـــــــــز یک ـــــــــ ج  هن
  

 شـــــــــــــــاید از یـــــــــــــــار او نیـــــــــــــــازاری
 بـــــــــــا حریفـــــــــــان رنـــــــــــد بـــــــــــازاری
 خــــــــــــــبر از عاشــــــــــــــقان اگــــــــــــــرداری
 تخـــــــــــــم در شـــــــــــــوره زار میکـــــــــــــاری
 گــــــــــــــر طلبکــــــــــــــار ذوق خمــــــــــــــاری
ــــــــــماری ــــــــــزار بش ــــــــــی از ه ــــــــــر یک  گ

  

ـــــــــــاد آری ـــــــــــر بی ـــــــــــه اگ ـــــــــــت الل  نعم
 لــــــــــــــذت عمــــــــــــــر جــــــــــــــاودان داری

  

ـــــــدار ـــــــه پن ـــــــوئی چ ـــــــان ت ـــــــان و جان  یج
ــــــــی ــــــــدم چــــــــه م ــــــــوئیاز حــــــــدوث ق  گ

ــــــــــوش  گفتمــــــــــت عاشــــــــــقانه مــــــــــی مین
 راه میخانـــــــــــــــه را غلـــــــــــــــط کـــــــــــــــردی

 ورمــــــمــــــا چنــــــين مســــــت و تــــــو چنــــــان مخ
ـــــــــــته ـــــــــــو سرگش ـــــــــــه و ت ـــــــــــار در خان   ی

  

 بـــــــاش یکتـــــــا دوئـــــــی چـــــــه پنـــــــداری 
 کهنــــــــه و نــــــــو نــــــــوی چــــــــه پنــــــــداری
ــــــــداری  قــــــــول مــــــــا نشــــــــنوی چــــــــه پن
 بخطــــــــــا مــــــــــيروی چــــــــــه پنــــــــــداری
ـــــداری  تـــــو چـــــو مـــــا کـــــی شـــــوی چـــــه پن

ــــــــــدر مــــــــــيروی  ــــــــــداریدر ب  چــــــــــه پن
  

 مــــــــــی و جــــــــــامی و ســــــــــید و بنــــــــــده
ــــــــداری ــــــــوئی چــــــــه پن ــــــــه ت  نعمــــــــت الل

  

 مـــــــاه مـــــــن امشـــــــب برآمـــــــد خوشخوشـــــــی
 در چنــــــين شــــــب ایــــــن چنــــــين مــــــاه تمــــــام
ـــــــدار او ـــــــن روشـــــــن شـــــــد از دی ـــــــم م  چش
ــــــود ــــــه ب ــــــا رفت ــــــس م ــــــی از مجل  خوشخوش

ـــــده ـــــس کـــــه آب دی ـــــر خـــــاک ریخـــــتب  ام ب
 خســـــــــــتۀ هجـــــــــــرش بامیـــــــــــد وصـــــــــــال

  

 دلـــــــــــبرم از در درآمـــــــــــد خوشخوشـــــــــــی 
 خـــــویم درخـــــور آمـــــد خوشخوشـــــیوه کـــــه 

ـــــــــــی ـــــــــــد خوشخوش ـــــــــــن برآم  آرزوی م
 لطــــــف کــــــرد ودیگــــــر آمــــــد خوشخوشــــــی
ــــــــازم در برآمــــــــد خوشخوشــــــــی  ســــــــرو ن
 خوشـــــتر اســـــت و بهـــــتر آمـــــد خوشخوشـــــی

  

 نعمــــــت اللــــــه خوشخوشــــــی عــــــالم گرفــــــت
 در همــــــــه جــــــــا برســــــــرآمد خوشخوشــــــــی

  

ــی ــد م ــن توحی ــیزم ــتپرس ــیجواب ــت جاموش  چیس
 زتوحیــد ارســـخن گــوئی موحـــد گویــدت خـــاموش

ــداری کــه توحی ــو پن ــنت  قــولى کــه میگــوئیدســت ای
 جـــوئیموحـــد او و توحیـــد او چـــه مـــیموحـــد او 

ــــد اســــت ــــم توحی ــــان عل ــــو بی ــــدیع ت ــــانی ب  مع
 میگــوئی بــذوق اینجــام مــی درکــشچــهمــیحــدیث

  

 بگفتن کـی تـوان دانسـت گـویم گـر بجـان کوشـی 
 گنجـد مقـام تواسـت خاموشـیسخن اینجـا نمـی

ــدا ــل و ر خ ــر بیعق ــوئی مگ ــق میگ ــیا خل  بیهوش
 باطــل حــق چــرا پوشــیه مــن و تــو کیســتیم آخــر بــ

 نه توحید است اگر گوئی که توحیدسـت فرموشـی
ــی ــواب خرگوش ــرآ از خ ــو ب ــا ش ــدم م ــانی هم  زم

  

ـــد مـــی  نوشـــمز جـــام ســـاقی وحـــدت مـــی توحی
ــی ــاده م ــر ب ــا گ ــه شــو بی  نوشــیحریــف نعمــت الل

  

 بـــــــــر تخـــــــــت دلـــــــــم نشســـــــــته شـــــــــاهی
ــــــــــک صــــــــــفاتی  قدســــــــــی ملکــــــــــی مل

 شــــــــــاهی و چگونــــــــــه شــــــــــاه مــــــــــاهی 
ــــــــــاهی ــــــــــان پن ــــــــــدری جه ــــــــــالى ق  ع



۳۹۴ 
 

 بـــــــــادهبـــــــــر دســـــــــت گرفتـــــــــه جـــــــــام
ـــــــــــل خـــــــــــادم از ـــــــــــده و عق  جـــــــــــان بن
ـــــــــــــــقیم ـــــــــــــــوی عش ـــــــــــــــا راه روان ک  م
 گــــــــوئی کــــــــه ز بـــــــــاده توبــــــــه کـــــــــردی

  

 مســـــــــــتانه نهـــــــــــاده کـــــــــــج کلاهـــــــــــی
ــــــــــــاهی ــــــــــــق پادش ــــــــــــی و عش  دل تخت
 بـــــــــه زیـــــــــن نـــــــــرود کســـــــــی براهـــــــــی
ـــــــــــاهی ـــــــــــين گن  هرگـــــــــــز نکـــــــــــنم چن

  

ـــــــــــــــات  درخـــــــــــــــدمت ســـــــــــــــید خراب
 جـــــــــــــاهی دارم چگونـــــــــــــه جــــــــــــــاهی

  

 از درم خــــــــــــوش پادشــــــــــــاهید مــــــــــــدرآ
ـــــــــــــابش ـــــــــــــان در رک ـــــــــــــه ارواح پاک  هم
ــــــــــه دادم ــــــــــایش بوس ــــــــــر بپ ــــــــــادم س  نه
ــــــــــی ــــــــــف الله ــــــــــه از لط ــــــــــه ک  بحمدالل
 بغـــــــــــير او نکـــــــــــردم هـــــــــــیچ میلـــــــــــی
 نشســــــــــتم بــــــــــر در میخانــــــــــه سرمســــــــــت

 

ـــــين شـــــاهی چـــــو مـــــاهی  کـــــه دیـــــده اینچن
ـــــــــپاهی ـــــــــا س ـــــــــاهی ب ـــــــــوکت پادش  بش
 نــــــــدارم غــــــــير لطفــــــــش عــــــــذرخواهی
 مـــــــرا آمـــــــد چنـــــــين پشـــــــت و پنـــــــاهی

 او دارم گنـــــــــــــاهی وگـــــــــــــر کـــــــــــــردم از
 نباشــــــــد اینچنـــــــــين جــــــــائی و جـــــــــاهی

 

 طریــــــق نعمـــــــت اللـــــــه راه عشـــــــق اســـــــت
 چـــــــه خـــــــوش راهـــــــی و همـــــــراه براهـــــــی

 

ــــــــــــــی ــــــــــــــوت خــــــــــــــاص اله  درآ در خل
 بیــــــــــا و رنــــــــــگ بيرنگــــــــــی بدســــــــــت آر
ـــــر ـــــر ب ـــــا بس ـــــا م ـــــی ب ـــــا خوش ـــــن دری  در ای
 گــــــــدای حضــــــــرت ســــــــلطان مــــــــا شــــــــو
ــــــــــــا ــــــــــــت م ــــــــــــد هم ــــــــــــير او نجوی  بغ
 خراباتســــــــــت و مــــــــــا مســــــــــت خــــــــــرابیم

 

 مـــــــا گـــــــنج شـــــــاهی طلـــــــب کـــــــن در دل
ـــــــیاهی ـــــــفیدی و س ـــــــد س ـــــــار آی ـــــــه ک  چ
 بجـــــــو از عــــــــين مــــــــا مــــــــا را کمــــــــاهی
 اگـــــــر خـــــــواهی کـــــــه یـــــــابی پادشـــــــاهی
 بجـــــــو از همـــــــت مـــــــاهر چـــــــه خـــــــواهی
ـــــــواهی ـــــــا ســـــــاقی گ ـــــــر ذوق م ـــــــد ب  ده

 

ــــــــــــــهنشــــــــــــــان آل دارد نعمــــــــــــــت  الل
ــــــــه نــــــــامش از مــــــــه تــــــــا بمــــــــاهی  گرفت

 

ـــــــــی ـــــــــاف اله ـــــــــه الط ـــــــــر ک ـــــــــرم بنگ  ک
 انعــــــــــــام فرمــــــــــــود ه ایبمــــــــــــا آئینــــــــــــ

ـــــــــکر اســـــــــما ـــــــــوده لش ـــــــــ نم  اشـــــــــیاه ب
 تــــــــوئی تــــــــو اگــــــــر باطاعــــــــت تســــــــت
ـــــــــدی ـــــــــال غـــــــــير بن  اگـــــــــر نقـــــــــش خی
 بیـــــــــا رندانـــــــــه بـــــــــا مـــــــــا در خرابـــــــــات

 

 بمــــــــــا بخشــــــــــید ملــــــــــک پادشــــــــــاهی
 در آن بنمــــــــوده اســــــــت اشــــــــیا کمــــــــاهی
ــــــکر پنــــــاهی ــــــلطان چنــــــين لش ــــــان س  چن
ـــــــــاهی  نـــــــــداری طـــــــــاعتی محـــــــــض گن
ــــــــــاهی ــــــــــد من ــــــــــقان باش ــــــــــزد عاش  بن
ـــــابی هـــــر چـــــه خـــــواهی  کـــــه از ســـــاقی بی

 

 لــــــــههــــــــای لطیــــــــف نعمــــــــت الســــــــخن
 گرفتــــــــه شــــــــهرت از مــــــــه تــــــــا بمــــــــاهی

 

ــــــــــــده  ام شــــــــــــاهیدوش در خــــــــــــواب دی
ــــــــــرای دلــــــــــم نشســــــــــته بتخــــــــــت  در س
 لطــــــــــف ســــــــــلطان خلافــــــــــتم بخشــــــــــید
ــــــــود ــــــــا فرم ــــــــين عط ــــــــنجش چن ــــــــد گ  نق

ـــــــــــــاهی ـــــــــــــی و خرگ ـــــــــــــاه خوش  پادش
ـــــــــــــــاهی ـــــــــــــــورت م ـــــــــــــــابی بص  آفت
ــــــــــين جــــــــــاهی ــــــــــافتم چن  منصــــــــــبی ی

 شـــــــــاهیکــــــــرمش ســـــــــاخت بنــــــــده را 



۳۹۵ 
 

ــــــــت ــــــــقان سرمس ــــــــت و عاش ــــــــزم عشقس  ب
ـــــــــــيرو ـــــــــــر روی م ـــــــــــجد اگ ـــــــــــو بمس  ت

 

ــــــــــواهی ــــــــــت و دلخ ــــــــــرتش ساقیس  حض
ــــــــــرده ــــــــــه ب ــــــــــن بمیخان ــــــــــیم  ام راه

 

 نگــــــــــرمآینــــــــــه صــــــــــد هــــــــــزار مــــــــــی
 ینماینــــــــــــد نعمــــــــــــت اللهــــــــــــمــــــــــــی

 

ــــــــــــــــــی ــــــــــــــــــۀ حضــــــــــــــــــرت اله  آئین
ــــــــــــم جملــــــــــــه اســــــــــــماء  داننــــــــــــدۀ عل
 آوازۀ آفتــــــــــــــــــــــــــاب حســــــــــــــــــــــــــنش
 ســـــــــــــــلطان وجـــــــــــــــود روی بنمـــــــــــــــود

 

ـــــــــــــــال جمـــــــــــــــال پادشـــــــــــــــاهی  تمث
 واقـــــــــــف ز کمـــــــــــال مـــــــــــا کمـــــــــــاهی
ـــــــــــاهی ـــــــــــا بم ـــــــــــاه ت ـــــــــــه ز م  بگرفت
ــــــــــــــردم ســــــــــــــپاهی  در صــــــــــــــورت م

 

ـــــــــــالم ـــــــــــک ع ـــــــــــت مل ـــــــــــید بگرف  س
 بنشســــــــــــــت بتخــــــــــــــت دل بشــــــــــــــاهی

 

ــــــ ــــــذر ک ــــــی بگ ــــــیاز دوئ ــــــابی یک ــــــا ی  ه ت
 طلـــــــــب رانقـــــــــد گـــــــــنج کنـــــــــت کنـــــــــزا 

 صـــــــــد هـــــــــزار آئینـــــــــه گـــــــــر بنمایـــــــــدت
ـــــــبر ـــــــود بیخ ـــــــد از خ ـــــــود را دی ـــــــل خ  عق
ــــــی ــــــد خوش ــــــارفی باش ــــــر ع ــــــا گ ــــــعر م  ش

ــــــــــــــی و تن  ه زر بیشــــــــــــــمارگــــــــــــــزر یک
 

 در وجـــــــــود آن یکـــــــــی نبـــــــــود شـــــــــکی
ــــــولکی ــــــوئی پ ــــــد ج ــــــدایان چن ــــــون گ  چ

 نگـــــــر در هـــــــر یکـــــــییکـــــــی را مـــــــیآن 
 کنـــــــد خـــــــود بینکـــــــیخودنمـــــــائی مـــــــی

ــــــــــینکی ــــــــــن تحس ــــــــــر داری بک  ذوق اگ
ــــــــی  شــــــــمارش نیککــــــــیآن یکــــــــی را م

 

 نیــــــــــــک نبــــــــــــود منکــــــــــــر آل عبــــــــــــا
ــــــــی ــــــــد دینک ــــــــز ب ــــــــود بج ــــــــود نب  ور ب

 

 نیســــت مــــرا در نظــــر در دو جهــــان جــــز یکــــی
ــــمير ــــر ض ــــد ب ــــش کن ــــی نق ــــال دوئ ــــم خی  وه

ــــه ــــود آین ــــک وج ــــان ی ــــدهزاردر دو جه  اش ص
ــــــوج و  ــــــورم ــــــت بحــــــر آب ز روی ظه  حبابس

 

 هســـت یقیـــنم یکـــی نیســـت در آن یـــک شـــکی
ـــط مـــی ـــری نیســـت شـــکی در یکـــیظـــن غل  ب
ــ  رخــلاف هســت صــفاتش یکــیی ذات یکــی ب

 لیــــک نظــــر کــــن بمــــا درهمگــــان نیککــــی
 

 مــــــير خرابــــــات عشــــــق زنــــــده دلى ســــــیدی
 ســـاقی سرمســـت ماســـت خـــدمت خـــانی بکـــی

 

ــی ــی جک ــبا جک ــک ص ــوش او پی ــان بگ ــان برس  ه
 نــــازنين مــــن بــــا مــــن خســــته دل اگــــرای بــــت 

ـــنم ـــدارد ای ص ـــور ن ـــن ن ـــم م ـــو دو چش ـــيرخ ت  ب
 تامــــه نوشــــود خجــــل پــــیش رخ تــــو بــــر فلــــک

 

 بنـــدگی و ســـلام مـــن بعـــد دعـــا جکـــی جکـــی
 جــور و جفــا کنــی مکــن تــرک و فــاجکی جکــی
ــور دو چشــم مــن تــوئی رخ بنمــا جکــی جکــی  ن

ــ ــون م ــام برچ ــارده شــب از ب ــیه چ ــی جک  آجک
 

 نــــــاتوان گــــــرهتــــــا بگشــــــاید از دل ســــــید
 بازگشـــاد برفشـــان زلـــف دو تـــا جکـــی جکـــی

 

ــــــاکی ــــــار ت ــــــا کن ــــــا از م ــــــان جانه  ای در می
 مـــــا گشـــــتگان عشـــــقیم بـــــر خـــــاک ره فتـــــاده
ـــــالم ـــــو ع ـــــيراب از ت ـــــاتی س ـــــمه حی ـــــو چش  ت
 ســــاقی بیــــار جــــامی بــــر خــــاک مــــا فــــرو ریــــز

ـــند  ـــراب نوش ـــتان ش ـــیمس ـــا ک ـــار ت ـــادر خم  م
ــــی ــــا ک ــــذار ت ــــذاری در رهگ ــــين گ ــــا را چن  م
 مـــــا تشـــــنه در بیابـــــان در انتظـــــار تـــــا کـــــی
 در مجلســی چنــين خــوش گــرد و غبــار تــا کــی



۳۹۶ 
 

ـــــاری ـــــار غ ـــــاری و ی ـــــت ی ـــــوت دل تس  در خل
ــــير ــــا گ ــــار م ــــت نگ ــــذار دس ــــال بگ ــــش خی  نق

 

ــــل ز ــــر در غاف ــــيروی ز ه ــــو م ــــاکی ت ــــار ت  ی
ــــی ــــا ک ــــار ت ــــش نگ ــــن نق ــــر ک ــــاش را نظ  نق

 

ـــــه سرمســـــت درســـــماعند ـــــت الل ـــــدان نعم  رن
 تـــــوهم بکـــــوب پـــــائی دســـــتی بـــــرآر تـــــاکی

 

 شــــــد بجــــــام مــــــی حــــــی هــــــر مــــــرده کــــــه
 ســـــــــاقی قـــــــــدحی شـــــــــراب پـــــــــر کـــــــــن
 گــــــــوئی کــــــــه ز بـــــــــاده توبــــــــه کـــــــــردی
 ای عشـــــــــق بیـــــــــا کـــــــــه جـــــــــان مـــــــــائی
ــــــــــــــــالى ــــــــــــــــراب لااب ــــــــــــــــتیم وخ  مس
ــــــــــقیم ــــــــــت عش ــــــــــف مس ــــــــــه حری  رندان

 

 باشــــــــــــــد جاویــــــــــــــد زنــــــــــــــده از وی
 از بهــــــــــــر خــــــــــــدا بــــــــــــده پیــــــــــــاپی
ـــــــــی ـــــــــقان ک ـــــــــونس جـــــــــان عاش  ای م
 ای عقــــــــــل بــــــــــرو ز بــــــــــزم مــــــــــاهی
 ســـــــاغر بـــــــر دســـــــت و گـــــــوش برنـــــــی

 طـــــــــــیام ســـــــــــجادۀ زهـــــــــــد کـــــــــــرده
 

ــــــــــه ــــــــــس عشــــــــــق نعمــــــــــت الل  در مجل
 جامیســـــــت جهـــــــان نمــــــــا پـــــــر از مــــــــی

 

 عــــــــــالم جامســــــــــت و فــــــــــیض او مــــــــــی
ــــــــــــا ــــــــــــی م ــــــــــــور ب ــــــــــــود ظه  او را نب
ــــــــد ــــــــا رن ــــــــدی و م ــــــــو زاه ــــــــل ت  ای عق
ـــــــــاقی ـــــــــاد س ـــــــــدام ب ـــــــــه م ـــــــــارب ک  ی
 گــــــــوئی کــــــــه ز بـــــــــاده توبــــــــه کـــــــــردی
ــــــــت ــــــــته اوس ــــــــه کش ــــــــده دلى ک ــــــــر زن  ه

 

ـــــــی ـــــــت لاش ـــــــالم اس ـــــــه ع ـــــــی او هم  ب
 مـــــــــــا را نبـــــــــــود وجـــــــــــود بـــــــــــی وی

ــــــــا م ــــــــس م ــــــــرودر مجل ــــــــا ب ــــــــی ی  ه
ـــــــــی ـــــــــا م ـــــــــاپیت ـــــــــرا پی ـــــــــد م  بخش

ــــــــا کــــــــی ــــــــين کج ــــــــو چن ــــــــار مگ  زنه
 جاویــــــد چــــــو جــــــان مــــــا بــــــود حــــــی

 

ــــــــــه ــــــــــت الل ــــــــــف نعم ــــــــــتیم و حری  مس
ــــــی ــــــف دســــــت و گــــــوش برن ــــــر ک ــــــی ب  م

 

 مجلـــــس عشـــــق اســـــت و مـــــا سرمســـــت مـــــی
ـــــــــف ـــــــــاتم حری ـــــــــير خراب ـــــــــا م ـــــــــاز ب  ب
ــــــــــده دل ــــــــــم زن ــــــــــقم از آن ــــــــــته عش  کش

 و الصــــــــلاگــــــــگــــــــر بیــــــــابی عاشــــــــقی 
 خانــــــــه نمــــــــودمیه عشــــــــق مــــــــا را رو بــــــــ

 عـــــــــالمی سرمســـــــــت و خمـــــــــاری کـــــــــریم
 

ـــــــان وی ـــــــا مهم ـــــــاقی و م ـــــــا س ـــــــار ب  ی
 خلـــــوتی خـــــالى و جـــــز مـــــا هـــــیچ شـــــی
 مـــــــــردۀ دردم از آنـــــــــم گشـــــــــته حـــــــــی

ـــــــــو دو ـــــــــاقلی گ ـــــــــی ع ـــــــــی ور ببین  ره
 جــــــان فــــــدای ایــــــن دلیــــــل نیــــــک پــــــی
 تــــــو چنــــــين مخمــــــور باشــــــی تــــــا بکــــــی

 

 ســـــــــید مـــــــــا را نگـــــــــر کـــــــــز عشـــــــــق او
 نامــــــــۀ هســــــــتی بمســــــــتی کــــــــرده طــــــــی

 

ـــــــــی ـــــــــه ش ـــــــــو هم ـــــــــود بت ـــــــــاهی ش  متن
 غایــــــــــــت ذوق مــــــــــــا کجــــــــــــا یابــــــــــــد
ــــــــــــــاز ــــــــــــــد و آرزوی نم ــــــــــــــد و زه  زاه
ــــــــت ــــــــد اس ــــــــدۀ اب ــــــــق و زن ــــــــتۀ عش  کش
 آفتابســــــــــــــــت و عــــــــــــــــالمی ســــــــــــــــایه
 نــــــــــــــــو او را بنــــــــــــــــور او دیــــــــــــــــدیم

 

 تـــــــــو شـــــــــوی منتهـــــــــی بحضـــــــــرت وی
ـــــــی ـــــــاهی ه ـــــــا و همچـــــــو م  بجـــــــز از م
 مــــــــاو ســــــــاقی و ســــــــاغر پــــــــر مــــــــی
 کــــــی بمــــــيرد کســــــی کــــــه زوشــــــد حــــــی
ـــــــــــــی ـــــــــــــا او رود رود در پ ـــــــــــــر کج  ه

 شــــــینــــــه بیــــــک چیــــــز بلکــــــه در همــــــه 
 



۳۹۷ 
 

ـــــــــه جـــــــــو  ســـــــــر ســـــــــید ز نعمـــــــــت الل
 دم نــــــــــائی طلــــــــــب کــــــــــنش از نــــــــــی

 

 تــــــوئی جانــــــا کــــــه عــــــين هــــــر وجــــــودی
 نبـــــود ایـــــن بـــــود و بـــــودی عـــــين وحـــــدت
 جـــــــان صـــــــورت و معنـــــــی عیـــــــان شـــــــد
 بچشـــــــم خـــــــود بدیـــــــدی حســـــــن خـــــــود را
 چــــــو تــــــو بــــــا شــــــمع خــــــود رازی بگفتــــــی
 ز جـــــــــود او وجـــــــــود جملـــــــــه موجـــــــــود

 

ـــــــودی  بخـــــــوبی دل ز خـــــــود هـــــــم خودرب
 کــــــه بــــــودی نمــــــودی کثــــــرت از وحــــــدت

 چــــــــو بنــــــــد برقــــــــع پنهــــــــان گشــــــــودی
 جمـــــــــال خـــــــــود در آئینـــــــــه نمـــــــــودی

ـــــی شـــــنودیه چـــــ  گـــــویم آنچـــــه خـــــود گفت
ـــــو خـــــود وجـــــود عـــــين جـــــودی  عجـــــب ت

 

ــــــــید ــــــــزد س ــــــــالم ن ــــــــر دو ع ــــــــود ه  وج
 نباشــــــــد جــــــــز وجــــــــود فــــــــی وجــــــــودی

 

ــــودی دوای دل کــــه فرمــــودی ــــه درد او ب  اگــــر ن
 بنــدم بهــر حالیکــه پــیش آیــدخیــالش نقــش مــی

ــــامی ز  ــــن ج ــــوش ک ــــا و ن ــــق اوبی  درد درد عش
 بردســتمــیجــاموســاقیخراباتســت و ماسرمســت

ــاقی خــبر دادی ــه از س ــودی ک ــی ب ــه جــام م ــر ن  اگ
 بنــه بــر آتــش عشــقم کــه تــا بــوی خوشــی یــابی

 

ــا کــه مــی ــودی طبیــب م ــه عشــق او ب ــودیوگرن  ب
ــیچ موجــودی ــابم خــالى از جــودش وجــود ه  نی
ـــودی ـــیچ بهب ـــدم ه ـــير از درد درد او ندی ـــه غ  ک

 را نــدارد پنــد تــو ســودی مــده تــو پنــد مســتان
ــــودی بمــــا او را کــــه بنمــــودی ــــه ب ــــه آین  وگرن
ــودی ــان ع ــایی در جه ــزین خوشــتر نی ــوزانم ک  بس

 

 طلســــم گــــنج ســــلطانی معمائیســــت پــــر معنــــی
ـــودی ـــه بگش ـــا را ک ـــودی معم ـــیدم ب ـــه س ـــر ن  اگ

 

 گـــــــــــــر آینـــــــــــــه عـــــــــــــين او نبـــــــــــــودی
 بگشـــــــــــــــــاد در ســـــــــــــــــرا بعـــــــــــــــــالم

ـــــــــــی ـــــــــــد و جـــــــــــود وباو م ـــــــــــه رخش  ن
 خنــــــــــدۀ گــــــــــل نــــــــــوای بلبــــــــــلبــــــــــی
ـــــــــــ ـــــــــــدین رگ ـــــــــــال او ندی ـــــــــــش خی  ق

ـــــــۀ اوســـــــت ـــــــه گفت ـــــــه اگـــــــر ن ـــــــن گفت  ای
 

 نمــــــــــودیآن روی بمــــــــــا کــــــــــه مــــــــــی
 گشــــــــودیگــــــــر در بســــــــتی کــــــــه مــــــــی

ــــــــــودی ــــــــــو نب ــــــــــن و ز ت ــــــــــودی ز م  ب
ــــــــــی ــــــــــه م ــــــــــن او ک  شــــــــــنودیدر گلش

 ایــــــــن دیــــــــده مــــــــا کجــــــــا غنــــــــودی
 از آینــــــــــــــه زنــــــــــــــگ کــــــــــــــی زدودی

 

ـــــــــــات ـــــــــــه درخراب ـــــــــــید ک ـــــــــــدم س  دی
ـــــــــــی ـــــــــــرود م ـــــــــــتانه س ـــــــــــرودیمس  س

 

 درد عشــــــــــقش اگــــــــــر بجــــــــــان بــــــــــردی
ـــــــانگـــــــر خر ـــــــر دو جه ـــــــش به ـــــــدی غم  ی

 اگـــــــــــــر خـــــــــــــوردی دجرعـــــــــــــۀ درد در
ـــــــــــــدی ای دل ـــــــــــــق اگرش ـــــــــــــتۀ عش  کش
ــــــــــــه ــــــــــــری بمیخان ــــــــــــر ب ــــــــــــخنم گ  س
 آمـــــــــدی نـــــــــزد مـــــــــن شـــــــــدی عاشـــــــــق

 

 نـــــــــان بـــــــــردیگوی دولـــــــــت ز همگـــــــــ
 ســــــــــود و ســــــــــرمایۀ جهــــــــــان بــــــــــردی
ــــــــــردی  راحــــــــــت عمــــــــــر جــــــــــاودان ب
 مژدگـــــــانی بـــــــده کـــــــه جـــــــان بـــــــردی

 پـــــــــیش عاشـــــــــقان بـــــــــردی ه ایتخفـــــــــ
 نقــــــــــد گنجینــــــــــۀ رایگــــــــــان بــــــــــردی

 

ـــــــــــاری ـــــــــــر کن ـــــــــــالمگ ـــــــــــی از ع  گرفت
ـــــــــــردی ـــــــــــان ب ـــــــــــه از می ـــــــــــت الل  نعم

 



۳۹۸ 
 

ـــــــــــادی ـــــــــــی بش ـــــــــــم و گه ـــــــــــاهی بغ  گ
ـــــــــه  هـــــــــر رخـــــــــت کـــــــــه بـــــــــود در خزین
 از خــــــــــود بخــــــــــری بخــــــــــود فروشــــــــــی
ـــــــــــــــــاد دادی ـــــــــــــــــا بب ـــــــــــــــــرمایۀ م  س
 معشــــــــــوق خــــــــــودی و عاشــــــــــق خــــــــــود
ــــــــــــالم ــــــــــــه ع ــــــــــــد جمل ــــــــــــد توان  فرزن

 

 دکــــــــــــان خوشــــــــــــی درش گشــــــــــــادی
 بـــــــــــر درگـــــــــــه خویشـــــــــــتن نهـــــــــــادی
ـــــــــتادی ـــــــــه اوس ـــــــــری چ ـــــــــع و ش  در بی

 فتـــــــــادیبـــــــــا مـــــــــا تـــــــــو کجـــــــــا در او
ـــــــــــویش دادی ـــــــــــق و داد خ ـــــــــــم عش  ه
 اســـــــــرار تـــــــــو اســـــــــت هرچــــــــــه زادی

 

ـــــــــق ـــــــــه تحقی ـــــــــو ســـــــــید عـــــــــالمی ب  ت
ـــــــــــژادی ـــــــــــه ن ـــــــــــه پادش ـــــــــــروی ک  زآن

 

 ای تــــرک نــــیم مســــت بیغمــــا خــــوش آمــــدی
 رســــــیالا و مرحبــــــا مگــــــر از غیــــــب مــــــی

 خـــــالى اســـــت خلـــــوت دل مـــــا از بـــــرای تـــــو
ــــو در خــــواب دیــــده ــــال روی ت  ایــــمدیشــــب خی

 دلال عاشــــــقان بســــــر چهــــــار ســــــوی عشــــــق
 رســـــی ز خرابـــــات عاشـــــقانمســـــت مـــــیسر

 

ـــدی ـــوش آم ـــدا خ ـــه پی ـــان نهفت ـــو ج  وی همچ
 ای شـــــاهد شـــــهادت رعنـــــا خـــــوش آمـــــدی
 ورنــــه قــــدم بخلــــوت و فرمــــا خــــوش آمــــدی
ــــدی ــــا خــــوش آم ــــور چشــــم در نظــــر م  ای ن

ـــی ـــگ م ـــدیگلبان ـــودا خـــوش آم ـــه بس ـــد ک  زن
ــــرد ــــدی ه ایدل ب ــــا خــــوش آم ــــارت جانه  بغ

 

 ای پادشـــــاه صـــــورت و معنـــــی گـــــدای تـــــو
ــــــید  ــــــدیوی س ــــــوش آم ــــــا خ ــــــرد یکت  مج

 

 رد ایــــــن جهــــــان گــــــردیگــــــکــــــی ه تــــــا بــــــ
 مـــــــــدتی ایـــــــــن چنـــــــــين بســـــــــر بـــــــــردی
 گـــــــــــنج و گنجینـــــــــــۀ خوشـــــــــــی یـــــــــــابی

ـــــــــــات گـــــــــــرد مـــــــــــی  گـــــــــــردیمدر خراب
ـــــــــــابی ـــــــــــا ی  گـــــــــــر نصـــــــــــیبی ز ذوق م

ــــــــــد ــــــــــی بدی  مــــــــــا ۀنظــــــــــری گــــــــــر کن
 

 گــــــــرد ایــــــــن خانــــــــۀ جهــــــــان گــــــــردی
 وقــــــــت آن اســــــــت کانچنــــــــان گــــــــردی

ـــــــا گـــــــرد ـــــــن و آن گـــــــردی گرچـــــــو م  ای
ـــــم رو ـــــو ه ـــــر ت ـــــود گ ـــــوش ب ـــــردیاخ  ن گ

 مـــــــــونس جـــــــــان عاشـــــــــقان گــــــــــردی
ـــــــــردی ـــــــــران گ ـــــــــر بیک ـــــــــف از بح  واق

 

 نعمــــــــــــت اللــــــــــــه را اگــــــــــــر یــــــــــــابی
 فــــــــــارغ از نعمــــــــــت جهــــــــــان گــــــــــردی

 

 از جرعـــــــــــــــــۀ جـــــــــــــــــام لایـــــــــــــــــزالى
ـــــــــــــــاده خـــــــــــــــراب در خرابـــــــــــــــات  افت
 بگـــــــــــــــذار حـــــــــــــــدیث دی و فـــــــــــــــردا
ـــــــــــــش ـــــــــــــراب در ک ـــــــــــــده رو ش  در میک

 ســــــوز چــــــو شــــــمع در غــــــم عشــــــقمــــــی
ـــــــــد ـــــــــی بنالی ـــــــــق ن ـــــــــه ز عش ـــــــــر ک  بنگ
 مــــــــــاه نظــــــــــرت چــــــــــو کامــــــــــل آیــــــــــد

ــــــــــــــن ذره ــــــــــــــیدم ــــــــــــــار خورش  ام و نگ
 

 مســـــــــــــتیم و خـــــــــــــراب و لاابـــــــــــــالى
 فـــــــــــــــارغ ز وســـــــــــــــاوس خیـــــــــــــــالى
 معشــــــوق چــــــو حاصــــــل اســــــت حــــــالى
ــــــــــــــــــــــروق زلالى ــــــــــــــــــــــام م  ز آن ج

 ه خــــــــوش بعشــــــــق نــــــــالىکــــــــمینــــــــال 
ــــــــی ــــــــه ب ــــــــن هم ــــــــا ای ــــــــان دلالىب  زب

ــــــــر اســــــــت و خــــــــواهلالى  خــــــــواهی قم
ــــــــــــالى ــــــــــــت خ ــــــــــــید ز ذره نیس  خورش

 

 ســـــید مســـــت اســـــت و جـــــام بـــــر دســـــت
 در مجلــــــــــــــس عشــــــــــــــق لایـــــــــــــــزالى

 



۳۹۹ 
 

 خراباتســــــــــــــت و رنــــــــــــــدان لاابــــــــــــــالى
ــــــــــــــود ــــــــــــــار بگش ــــــــــــــه را خم  در میخان
ـــــــا ـــــــت اینج ـــــــب اس ـــــــاهد غی ـــــــور ش  حض
ــــــــــواز ــــــــــاق بن ــــــــــرب عش ــــــــــو ای مط  بگ
 بـــــــــدور چشـــــــــم مســـــــــت ســـــــــاقی مـــــــــا
ــــــــــاجو  ز سرمســــــــــتان کــــــــــوی عشــــــــــق م

 

 حریفـــــــــان ســـــــــر خوشـــــــــان لاابـــــــــالى
ـــــــــالى ـــــــــواران لا اب ـــــــــی خ  صـــــــــلای م
ــــــــــــــالى ــــــــــــــدمان لااب ــــــــــــــدیمان هم  ن
ـــــــــــــــالى ـــــــــــــــدلان لا اب ـــــــــــــــوای بی  ن
ــــــــــالى ــــــــــت جــــــــــان لااب ــــــــــاتی یاف  حی
ـــــــــــــــالى ـــــــــــــــقان لااب ـــــــــــــــان عاش  نش

 

ــــــــــــوت ســــــــــــید شــــــــــــب و  روز درون خل
ـــــــــــــــالى ـــــــــــــــی از آن لااب ـــــــــــــــود بزم  ب

 

ـــــالى ـــــان خی ـــــش جه ـــــت نق ـــــال روی  ای از جم
 ایــــن مظهــــر مطهــــر روشــــن شــــد از جمالــــت
 از چشــــم پــــر خمــــارت هــــر گوشــــه نــــیم مســــتی
 دارم هــــــوا کــــــه گــــــردم خــــــاک در ســــــرایت

 نج خلــــــوت رنــــــد و شــــــرابخانهکــــــصـــــوفی و 
 درآیــــددر خلــــوت ســــرایت جــــان خواســــت تــــا 

 

 هـــــلالى ه ایوی ز آفتـــــاب رویـــــت هـــــر ذر
 در آینـــــــــه نمـــــــــودی تمثـــــــــال بیمثـــــــــالى
 وز لعــــــل شــــــکرینت در هــــــر طــــــرف زلالى
 ایــــن دولــــت ار بیــــابم مــــا را بــــود کمــــالى

 ند و مــــا بحــــالىهــــر یــــک بجســــتجوئی باشــــ
ـــــادا یا ـــــرو مب ـــــتم م ـــــو مـــــلالىگف ـــــد ز ت  ب

 

 ســـــید خیـــــال رویـــــت پیوســـــته بســـــته بـــــا دل
 ن خیـــالىای جـــان مـــن کـــه دارد خوشـــتر ازیـــ

 

 ام در هــــــــــر خیــــــــــالىجمــــــــــالش دیــــــــــده
 پــــــــردۀ چشــــــــمخیــــــــال اوســــــــت نقــــــــش 

ــــــــــال او محالســــــــــت ــــــــــالى جــــــــــز خی  خی
ـــــــالشمـــــــی قمـــــــرا چـــــــون ذو  بخشـــــــد خی

 

 خیـــــالش بـــــين کـــــه دارد خـــــوش جمـــــالى
 بیـــــــنم خیـــــــالىازیـــــــن خوشـــــــتر نمـــــــی

 را کجـــــــــا باشـــــــــد مجـــــــــالى محـــــــــالى
ـــــــــالى ـــــــــیچ ح ـــــــــیم در ه ـــــــــالى ن  ازو خ

 

 غــــــــلام ســــــــید سرمســـــــــت مــــــــا شـــــــــو
 حضـــــــرت کمـــــــالىکـــــــه تـــــــا یـــــــابی از آن 

 

 بحـــــــق آل محمـــــــد بنـــــــور پـــــــاک علـــــــی
 ولى بـــــود بولایـــــت کســـــی کـــــه تـــــابع اوســـــت

ـــ ـــه مـــیه ب ـــر چ ـــت در نظـــرمه ـــور اوس ـــرم ن  نگ
 ایســــت بگــــویم اگــــر تــــو فهــــم کنــــیلطیفــــه

ـــــی ـــــوی معرفت ـــــار س ـــــيرفی چه ـــــو ص ـــــر ت  اگ
ــــــی ــــــاش درویش ــــــد و ب ــــــر بن ــــــابپوش و کم  قب

  

ـــت ولى  ـــته اس ـــا نگش ـــده ت ـــی نش ـــس نب ـــه ک  ک
ـــــــن ولى ولای ع ـــــــب ک ـــــــه طل ـــــــیموالیان  ل

ــــزلى ــــاش معت ــــل مــــذهب مــــا کــــن مب ــــو می  ت
ـــــی حـــــادث ازلى  کـــــه دیـــــد صـــــورت و معن

ـــ ـــدلىه چـــرا ب ـــول ســـیه ســـیم خـــویش مـــی ب  پ
 چـــــه حاصلســـــت از آن تـــــاج خرقـــــه عملـــــی

  

 ببـــــــــين در آینـــــــــۀ مـــــــــا بدیـــــــــدۀ ســـــــــید
ــــو خفــــی وجلــــی ــــان بنمایــــد بت ــــه تــــا عی  ک

  

ـــــــــــير ولى ـــــــــــه ماســـــــــــت پ ـــــــــــت الل  نعم
ـــــــود ـــــــد ب ـــــــت و خواه ـــــــه هس ـــــــت الل  نعم

 و شــــــــــبروز ه ام بــــــــــاو کــــــــــرده دیــــــــــا
 اللــــــــــــه را مشــــــــــــو منکــــــــــــر نعمــــــــــــت

 یادگــــــــــار محمــــــــــد اســــــــــت و علــــــــــی 
 نعمـــــــــــت لایـــــــــــزال لـــــــــــم یـــــــــــزلى

ــــــــــیذکــــــــــر او گفتــــــــــه  ام خفــــــــــی وجل
ــــــــــــافری و در خللــــــــــــی  ور شــــــــــــوی ک



۴۰۰ 
 

ـــــــــاو کـــــــــرم فرمـــــــــود ـــــــــق تعـــــــــالى ب  ح
 ابـــــــــــدی باشـــــــــــد ای بـــــــــــرادر مـــــــــــن
ـــــــــــــــتم ـــــــــــــــتم ولى هس  رافضـــــــــــــــی نیس
 مـــــــــــــــذهب جـــــــــــــــد خویشـــــــــــــــتن دارم

  

ـــــــــزلى ـــــــــم ی ـــــــــق ل ـــــــــد و عش  ذوق جاوی
 کــــــــــه آن بــــــــــود ازلى هــــــــــر عطــــــــــائی

ـــــــــؤمن ـــــــــزلى م ـــــــــم معت ـــــــــاک و خص  پ
ــــــــــــــی ولى ــــــــــــــيرو عل ــــــــــــــد از او پ  بع

  

 ســـــــــــید ملــــــــــــک نعمـــــــــــت اللهــــــــــــم
ـــــــد ـــــــين بن ـــــــا چن ـــــــدلى ه ایب ـــــــه در ج  چ

  

ــــــــــــــــــــی  دارم از عشــــــــــــــــــــق درد دل خیل
ـــــــــــر دارد ـــــــــــا بحـــــــــــر در نظ ـــــــــــم م  چش

 میخــــــــوری ذوقــــــــیه هســــــــت مــــــــا را بــــــــ
 مـــــــــــن مجنـــــــــــون نـــــــــــدانم از حـــــــــــيرت

  

  نیست درمان بغير واویلی 
 روان ســــــــیلی ه ایکــــــــرده هــــــــر گوشــــــــ
 میلـــــــی زاهـــــــدیه نیســـــــت مـــــــا را بـــــــ

ـــــــی ـــــــویش از لیل ـــــــویش و خ ـــــــی از خ  لیل
  

 عاشـــــــــــق درمنـــــــــــد چـــــــــــون ســـــــــــید
ـــــــــ ـــــــــافتن ب ـــــــــوان ی ـــــــــیه نت ـــــــــر خیل  ه

  

ــــــــــی ــــــــــب آل عل ــــــــــتی مح ــــــــــه هس  ای ک
 ره مســـــــتی گـــــــزین کـــــــه مـــــــذهب ماســـــــت
ــــــــــوبکر ــــــــــت دشــــــــــمن ب  رافضــــــــــی کیس
 هـــــــر کـــــــه او هـــــــر چهـــــــار دارد دوســـــــت

 ام بـــــــــــه تمـــــــــــامدوســـــــــــتدار صـــــــــــحابه
ــــــــــــــامع از خــــــــــــــدا دارم ــــــــــــــذهب ج  م

  

 مـــــــــــؤمن کـــــــــــاملی و بـــــــــــی بـــــــــــدلى 
 و در خللـــــــــی ه ایشـــــــــتورنـــــــــه گـــــــــم گ

ـــــــــی خـــــــــارجی کیســـــــــت دشـــــــــمنان  عل
ــــــــت و ولى ــــــــذهب اس ــــــــاک م ــــــــت پ  ام

 ســــــــــنی و خصــــــــــم معتــــــــــزلىر یــــــــــا
ــــــــــن هــــــــــدایت مــــــــــرا بــــــــــود ازلى  ای

  

 نعمــــــــــــــت اللهــــــــــــــم و ز آل رســــــــــــــول
ـــــــــه ـــــــــاکر خواج ـــــــــیچ ـــــــــی و جل  ام خف

  

 خـــــــــوانم بلـــــــــیگفتـــــــــۀ عشـــــــــاق مـــــــــی
 ام آئینـــــــــــــۀ گیتـــــــــــــی نمـــــــــــــادیـــــــــــــده
ــــــــــــف اوبســــــــــــته ــــــــــــار کفــــــــــــر زل  ام زن

 دردمنــــــــــــــدم دردمنــــــــــــــدم دردمنــــــــــــــد
ـــــ ـــــه ب ـــــه گ ـــــه ب ـــــن و گ ـــــراه ای ـــــوانی م  آن خ

 از ســــــــــر هــــــــــر دو جهــــــــــان برخواســــــــــتم
  

ـــــــی  ـــــــک م ـــــــقبازی نی ـــــــیعش ـــــــم بل  دان
ـــــــی ـــــــيرانم بل ـــــــویش ح ـــــــال خ ـــــــر جم  ب
ــــــــــی ــــــــــلمانم بل ــــــــــو مس  لاجــــــــــرم نیک
 دردی درد اســــــــــــت درمــــــــــــانم بلــــــــــــی

ـــــی ـــــه م ـــــیهرچ ـــــم بل ـــــوان آن ـــــوانی بخ  خ
 همنشـــــــــين جـــــــــان و جانـــــــــانم بلـــــــــی

  

ــــــــراب ــــــــت و خ ــــــــان مس ــــــــات مغ  درخراب
 ســــــــــیدم مجمــــــــــوع رنــــــــــدانم بلــــــــــی

  

 کـــــــــــنم آری بلـــــــــــیعشـــــــــــقبازی مـــــــــــی
ــــــــدام ــــــــی م ــــــــه خــــــــود را بجــــــــام م  خرق
ــــــــداخت ــــــــقش گ ــــــــش عش ــــــــد دل در آت  نق
ــــــود ــــــازی ب ــــــن در عشــــــق جــــــان ب  کــــــار م
ـــــــق او ـــــــن عش ـــــــهید و غاضـــــــی م ـــــــن ش  م
 هــــــــــر کــــــــــه را بیــــــــــنم بعشــــــــــق روی او

  

ــــــــیبــــــــل ایــــــــازی مــــــــی   کــــــــنم آری بل
 کـــــــنم آری بلـــــــیخـــــــوش نمـــــــازی مـــــــی
 کـــــــــنم آری بلـــــــــیزر گـــــــــدازی مـــــــــی

ـــــــی ـــــــازی م ـــــــک ب ـــــــینی ـــــــنم آری بل  ک
ــــــف غا ــــــیوص ــــــی م ــــــیض ــــــنم آری بل  ک

 کـــــــــنم آری بلـــــــــیدل نـــــــــوازی مـــــــــی
  



۴۰۱ 
 

ــــــــده ــــــــن بن ــــــــد م ــــــــازی کن  امســــــــید ار ن
ـــــــــــی ـــــــــــازی میکـــــــــــنم آری بل  نـــــــــــو نی

  

ـــــــــرک مســـــــــتم مـــــــــی ـــــــــیت  پرســـــــــتم یلل
 عهـــــــــد بـــــــــا ســـــــــاقی ببســـــــــتم تننـــــــــا
ـــــــــل ـــــــــد عق ـــــــــوده اســـــــــير بن ـــــــــدتی ب  م
ــــــان ــــــر دو جه  نیســــــت گشــــــتم از خــــــود و ه
ــــــــــرا ــــــــــوری م ــــــــــداد مخم ــــــــــر می  درد س

  

ـــــــــــی  ـــــــــــتم یلل ـــــــــــاده بدس ـــــــــــاغر ب  س
 شکســــــــــتم یللــــــــــیتوبــــــــــه را دیگــــــــــر 

 از چنــــــــــين بنــــــــــدی بجســــــــــتم یللــــــــــی
ــــــــــی  از وجــــــــــود عشــــــــــق هســــــــــتم یلل
ــــــــی ــــــــاده خــــــــوردم بــــــــاز رســــــــتم یلل  ب

  

ــــــــار ــــــــن چک ــــــــا م ــــــــیار را ب ــــــــد هش  زاه
ــــــــــــی ــــــــــــدان مســــــــــــتم یلل  ســــــــــــید رن

  

 تــــن رهــــاکن در طریــــق عاشــــقی تاجــــان شــــوی
 درخرابــــــات مغــــــان مســــــتانه خــــــودرادرفکن
 گرگـــدای حضـــرت ســـلطان مـــن باشـــی چـــو مـــن

ـــــاب حســـــن او مجمـــــوع عـــــالم  رفـــــترا گ آفت
 گـــــر برآئـــــی بـــــر ســـــردار فنـــــا منصــــــور وار
ـــــين ـــــدان نش ـــــور را بگـــــذار و بارن ـــــد مخم  زاه

  

 جــان فــدای عشــق جانــان کــن کــه تاجانــان شــوی 
 پنـــد رنـــدان بشـــنو و مینـــوش مـــی تـــا آن شـــوی

ــوازدت ای ــف او بن ــوی لط ــلطان ش ــن س ــاه م  ش
ـــوی ـــان ش ـــود پنه ـــرز خ ـــی گ ـــدا نبین ـــير او پی  غ
 حــــاکم ملــــک بقــــا و مــــير سرمســــتان شــــوی

 مجلـــس رنـــدان و سرمســـتان شـــویتـــا حریـــف 
  

ـــرو ـــان راهـــی م ـــه در جه ـــق نعمـــت الل  جـــز طری
 دان کـــه ســـرگردان شـــویور روی راه دگـــر مـــی

  

ـــــن جـــــا ـــــه ت ـــــا هم ـــــداکن ت ـــــن ف ـــــوینت  ش
 گــــــردی مــــــدامگــــــرد ایــــــن و آن چــــــه مــــــی

 مصـــــر جـــــان خـــــرامه تـــــرک کرمـــــان کـــــن بـــــ
 مــــــــاه ماهــــــــانی ببــــــــين ای نــــــــور چشــــــــم
 گـــــــنج او در کـــــــنج ایـــــــن ویـــــــران نهـــــــاد

ــــــان اســــــت  ــــــد قرب ــــــداعی  جــــــان را کــــــن ف
  

 جــــان رهــــا کــــن تــــا همــــه جانــــان شــــوی 
 مـــــان کـــــه ایـــــن و آن شـــــوی ایـــــن و آن را

ـــــــوی ـــــــان ش ـــــــته کرم ـــــــی سرگش ـــــــا بک  ت
 آن اوباشـــــــی چـــــــو بـــــــا ماهـــــــان شـــــــوی
ـــــــران شـــــــوی ـــــــابی اگـــــــر وی  گـــــــنج او ی
ـــــان شـــــوی ـــــر قرب ـــــابی اگ ـــــد خـــــوش ی  عی

  

 جــــــامع قــــــرآن بخــــــوانی حــــــرف حــــــرف
ــــــوی ــــــرآن ش ــــــامع ق ــــــید ج ــــــو س ــــــر چ  گ

  

 دل بـــــــــــدلبر گردهـــــــــــی دلـــــــــــبر شـــــــــــوی
 گـــــــر دریـــــــن دریـــــــا درآئـــــــی ســـــــوی مـــــــا
 روفنـــــــا شــــــــو تـــــــا بقــــــــا یـــــــابی تمــــــــام
ـــــــوش و جـــــــام مـــــــی را بوســـــــه ده  مـــــــی بن
 تـــــــا ابـــــــد گـــــــر کـــــــار تـــــــو عـــــــالى شـــــــود

ـــــــــذار و رو ـــــــــل را بگ ـــــــــو عق ـــــــــه ش  دیوان
  

 ســــــر بپــــــایش گــــــر نهــــــی ســــــرور شــــــوی 
 گرچــــــه خوشباشــــــی ولى خوشــــــتر شــــــوی
ــــــــا زر شــــــــوی  خــــــــاک شــــــــو در راه او ت
ـــــــوی ـــــــاغر ش ـــــــدم س ـــــــانی هم ـــــــر زم  گ

ـــــــز آن ب ـــــــا ک ـــــــعی میفرم ـــــــویس ـــــــر ش  رت
ـــــون عاشـــــقی دیگـــــر شـــــوی ـــــا چـــــو مجن  ت

  

ــــــــت ــــــــراد نعم ــــــــر م ــــــــه برخــــــــوریب  الل
ـــــــــــوی ـــــــــــبر ش ـــــــــــد آل پیغم ـــــــــــر مری  گ

  

ــــــــا شــــــــوی ــــــــا دری ــــــــه ت ــــــــدریا ده ک ــــزد مــــا بنشــــين   دل ب ــــه همچــــون مــــا شــــوین  ک



۴۰۲ 
 

 ســــــــــــــــــــاغر دردی درد دل بنـــــــــــــــــــــوش
 از بـــــــلا چـــــــون کـــــــار مـــــــا بـــــــالا گرفـــــــت
ـــــــــو ـــــــــم ت ـــــــــد چش ـــــــــور او نبین ـــــــــير ن  غ
ـــــــان ـــــــی عی ـــــــی بین ـــــــر یک ـــــــی در ه  آن یک

 را جـــــــائی معـــــــين هســـــــت نیســـــــت عشـــــــق
  

ـــــــ ـــــــودتـــــــا دم  ردا شـــــــویی همـــــــدرد ب
 رو بــــــه بــــــالاکش کــــــه تــــــا بــــــالا شــــــوی
ــــــــــا شــــــــــوی ــــــــــور روی او بین  گــــــــــر بن

 دمــــــی یکتـــــــا شـــــــوی رگـــــــدر دو عــــــالم 
 جــــــا شــــــوی جـــــای او یــــــابی اگــــــر بــــــی

  

 نعمـــــــت اللـــــــه جـــــــو کـــــــه از ارشــــــــاد او
ــــــــــوی ــــــــــا ش ــــــــــای بیهمت ــــــــــارف یکت  ع

  

ـــــــــر ـــــــــانی ب  اهکـــــــــی گـــــــــرویهـــــــــر زم
ــــــت هــــــم خانــــــه ــــــاتو مطلــــــوب تــــــو اس  ب

 بکـــــــــار و بـــــــــر بـــــــــرادرتخـــــــــم نیکـــــــــی 
 مــــــــــرد بایــــــــــد کــــــــــه مــــــــــرد راه بــــــــــود

  

 گوئیــــــــــا پــــــــــیش نفــــــــــس در گــــــــــروی 
 هــــــر دری چــــــه رویه چــــــون گــــــدایان بــــــ

ـــــــاری آن ـــــــه ک ـــــــد هرچ ـــــــک و ب  دروی نی
 و خــــــواه هــــــروی رخــــــواه مصــــــری شــــــما

  

ــــــــــاش ــــــــــید ب ــــــــــق س ــــــــــت رفی  در طریق
ـــــــــــدین رســـــــــــول میگـــــــــــروی  گـــــــــــر ب

  

ــــــــی ــــــــا کــــــــه خــــــــوش بلائ  ای عشــــــــق بی
ـــــــاش ـــــــرو بکـــــــار خـــــــود ب ـــــــو ب  زاهـــــــد ت

ــــــــدی ــــــــو زاه ــــــــل ت ــــــــد ای عق ــــــــا رن  و م
 مســـــــــــــــتیم و خـــــــــــــــراب و لاابـــــــــــــــالى

  

 ای درد مـــــــــــــــرو مـــــــــــــــرا دوائـــــــــــــــی 
ـــــــا کـــــــه جـــــــان مـــــــائی  ســـــــاقی تـــــــو بی
ــــــــــــنائی ــــــــــــیم آش ــــــــــــم نکن ــــــــــــا ه  ب
 ای شــــــــــــاهد سرخوشــــــــــــان کجــــــــــــائی

  

 وجــــــــــــــــــود ســــــــــــــــــیدۀدر آینــــــــــــــــــ
 دیـــــــــــــــــدیم تجلـــــــــــــــــی خـــــــــــــــــدائی

  

 دلــــــــم بگرفــــــــت از ایــــــــن زهــــــــد ریــــــــائی
ــــــــــان ــــــــــت میفروش ــــــــــم مس ــــــــــدور چش  ب
 خراباتســـــــــت و مـــــــــا مســـــــــت و خـــــــــرابیم

ــــــــا دردی درد  ــــــــراب صــــــــاف م ــــــــتش  اس
 گــــــــدای حضــــــــرت ســــــــلطان مــــــــا شــــــــو
 در آئینـــــــــــه جمـــــــــــال خـــــــــــویش بیـــــــــــنم

  

 بیـــــــــا ای ســـــــــاقی رنـــــــــدان کجـــــــــائی 
 نــــــــــدارم میــــــــــل زهــــــــــد و پارســــــــــائی
 چنـــــــين مخمـــــــور آخـــــــر تـــــــو چرائـــــــی

 مــــــائی بــــــذوقش نــــــوش اگــــــر همــــــدرد
ـــــــن گـــــــدائی ـــــــابی پادشـــــــاهی زی  کـــــــه ی
ـــــائی ـــــی و هـــــم خـــــود نم  زهـــــی خـــــود بین

  

 بشـــــــادی نعمـــــــت اللـــــــه نـــــــوش کـــــــردم
 مــــــــی جــــــــام عطــــــــا یــــــــابی خــــــــدائی

  

 بـــــــــدریا ده کـــــــــه دریـــــــــا دل شـــــــــویدل
 تـــــــو تـــــــوئی بگـــــــذار و از مـــــــا در گـــــــذر

ـــــت ـــــی محب ـــــاقی ،م ـــــق س ـــــف ،عش ـــــا حری  م
ـــــــــا ـــــــــين م ـــــــــا ع ـــــــــائیم و دری ـــــــــا ز دی  م
 جــــــــــان بجانــــــــــان دل بــــــــــدلبر گردهــــــــــی
 خلــــــق و حــــــق بــــــا یکــــــدیگر نیکــــــو بــــــدار

 

 وز وجـــــــود ایـــــــن و آن حاصـــــــل شـــــــوی
 چــــــون گذشــــــتی از منــــــی واصــــــل شــــــوی
 ذوق اگـــــــــرداری بیـــــــــا قابـــــــــل شـــــــــوی

 یـــــان حایـــــل شـــــویتـــــو چـــــه مـــــوجی در م
 جـــــــان جانـــــــان دلـــــــبر وهـــــــم دل شـــــــوی
 چــــــون بــــــداری ایــــــن و آن عــــــادل شــــــوی

 

ـــــــن ـــــــه را بگـــــــو ای جـــــــان م ـــــــت الل  نعم



۴۰۳ 
 

 گـــــــنج اســـــــما جملـــــــه را حامـــــــل شـــــــوی
 

ــوئی ــه میج ــا چ ــن دنی ــل از ای ــه عاق ــرو ای خواج  ب
 دکـــــانرا کـــــرده ویـــــران و دادی مایـــــه را بربـــــاد
ــــا ــــا م ــــا ب ــــو آبروجــــوئی درآ در بحــــر م  اگــــر ت

ــان شــهر خوشــی  ــاریچن  داری چــو در غربــت گرفت
 در ایــــن خلوتســــرای دل نگنجــــد غــــير او دیگــــر

 

 بــودردا چــه میجــوئی چــو بیــدردی دوای دل ز
 جـوئیزیان کردی و سودی نه ازین سودا چـه مـی

 چـــوآبروی مـــا یـــابی دگـــر از مـــا چـــه میجـــوئی
 روان شو تـا بشـهر خـود بگـو اینجـا چـه میجـوئی
 چوغيری نیست درخلوت تـوغيری راچـه میجـوئی

 

ـــی ـــید عین ـــور س ـــه ن ـــر ک ـــا بنگ ـــت م ـــم مس  بچش
ــــا چــــه میجــــوئی ــــا ز نابین ــــده بین  نظــــر کــــن دی

 

 گــــــــــر جــــــــــلال و جمــــــــــال میجــــــــــوئی
 مــــــــــــی مــــــــــــا را بــــــــــــذوق مینوشــــــــــــی
 آفتـــــــــــــابی مـــــــــــــه تمـــــــــــــام بجـــــــــــــو

 جــــــــــــــا بدســــــــــــــت آریککــــــــــــــام دل را 
 نظـــــــــــری کـــــــــــن بچشـــــــــــم سرمســـــــــــتی
ــــــــــــه ــــــــــــوش رندان ــــــــــــا را بن ــــــــــــی م  م

 

ـــــــــــــوئی ـــــــــــــال میج ـــــــــــــل کم  از دو کام
 عــــــــــــــــــــــين آب زلال میجــــــــــــــــــــــوئی

ــــــــلال ــــــــر ه ــــــــی آخ ــــــــا ک ــــــــوئی ت  میج
ـــــــوئی ـــــــال میج ـــــــش خی ـــــــو نق ـــــــون ت  چ

ــــــــف و خــــــــال میجــــــــوئی از چــــــــه رو  زل
ــــــــــراب  ــــــــــر ش ــــــــــگ ــــــــــوئیح  لال میج

 

 گــــــــر تــــــــو جویــــــــای نعمــــــــت الهــــــــی
 نعمــــــــــــــت ذوالجــــــــــــــلال میجــــــــــــــوئی

 

ــــــــــــاقی ــــــــــــا س ــــــــــــدا بی ــــــــــــرای خ از ب
 عاشـــــــــق و رنـــــــــد و مســـــــــت و اوباشـــــــــیم

 شـــــــــراب نتـــــــــوان بـــــــــودنفســـــــــی بـــــــــی
ـــــــــــــــــــــــۀ دردی ـــــــــــــــــــــــا را بجرع  درد م
ــــــــت ــــــــقان سرمس ــــــــت و عاش ــــــــزم عشقس  ب

 ده مینوشــــــــــــــیمدر بهشــــــــــــــتیم و بــــــــــــــا
  

 بــــــــده آن جــــــــام جــــــــان فــــــــزا ســــــــاقی 
ــــــــاقی ــــــــا س ــــــــال م ــــــــن بح ــــــــری ک  نظ
 پــــــــرکن آن جــــــــام مــــــــی بیــــــــا ســــــــاقی
ـــــــاقی ـــــــی دوا س ـــــــر کن ـــــــود گ ـــــــوش ب  خ
ـــــــــــه آشـــــــــــنا ســـــــــــاقی ـــــــــــل بیگان  عق
ــــــــاقی ــــــــدا س ــــــــود خ ــــــــی ب ــــــــی تجل  م

  

 نعمـــــــت اللـــــــه حریـــــــف و مـــــــی در جـــــــام
ــــاقی ــــا س ــــت خاصــــه ب  خــــوش حضــــوری اس

  

 آمـــــدآن ســـــاقی سرمســـــت و بدســـــتش جـــــامی
ــــوان یافــــتدر همــــه کــــوی خرابــــات   جهــــان نت

ــــــاقی ــــــف س ــــــرابیم و حری ــــــام ش ــــــدم ج  هم
ـــــش ـــــال رخ و زلف ـــــش خی ـــــر نق ـــــم در نظ  داری

 ذوق سرمســـــــتی مـــــــاگر طلبـــــــی ای زاهـــــــد
ـــــا ـــــه کـــــه بمقصـــــود رســـــی در ره م ـــــدمی ن  ق

  

ـــــی  ـــــا م ـــــدنامیگوئی ـــــن ب ـــــد همچـــــو م  طلب
ـــــن عاشـــــق درد آشـــــامی ـــــدی چـــــو م  دردمن
ــــابی کــــامی  یکــــدمی همــــدم مــــا شــــو کــــه بی

 شــــامیزان نظــــر صــــبح خوشــــی دارم ونیکــــو 
ـــدان جـــامی ـــا شـــادی رن ـــی م ـــن از م ـــوش ک  ن
 زانکــــه محــــروم نشــــد هــــر کــــه بیامــــد گــــامی

  

ــــــز ســــــید ــــــی شــــــنو ای جــــــان عزی ــــــه ن  نال
 تارســــــــاند بتــــــــو از حضــــــــرت او پیغــــــــامی

  

ــــــــدمی ــــــــر ســــــــر مــــــــا اگــــــــر نهــــــــی ق  ب
ـــــــــد ـــــــــد جاوی ـــــــــا کن ـــــــــر جف ـــــــــبرم گ  دل

 کرمـــــــی باشـــــــد و چـــــــه خـــــــوش کرمـــــــی 
ـــــــــــر دلـــــــــــم از او المـــــــــــی  نرســـــــــــد ب
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ــــــــی بدســــــــت آیــــــــد ــــــــدمی گــــــــر دم  هم
ــــــــــــــــم او ــــــــــــــــدولت غ  شــــــــــــــــادمانم ب

ـــــــی ـــــــش م ـــــــالى کـــــــه نق ـــــــدیهـــــــر خی  بن
 ســــــــــــتان بــــــــــــتنپرســــــــــــتند بــــــــــــت پر

  

ــــــــــدمی  دو جهــــــــــانش فــــــــــدا کــــــــــنم ب
 بــــــا غــــــم او چــــــه غــــــم خــــــورد ز غمــــــی
 چــــــــه بــــــــود بــــــــی وجــــــــود او عــــــــدمی
ــــــــين صــــــــنمی ــــــــن چن ــــــــد ای  گــــــــر ببینن

  

ـــــــــه شـــــــــو ـــــــــت الل ـــــــــزم نعم  ســـــــــائل ب
ـــــــــــی ـــــــــــتش نعم ـــــــــــابی ز نعم ـــــــــــا بی  ت

  

  
 ای كه هستی به علم برهانی

 گوئیم گر بدانی كه ما چه می
مفلسی از كمال دانایی 

  

 عالم عالم سخندانی 
 علم خود را به علم كی خوانی
 گر تو دانا به علم برهانی

  

  پایان غزلیات
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  متفرقات
  هوعلی

 ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن ارکنـــــــــی طـــــــــاهر
ــــــــو ــــــــا ش ــــــــدم م ــــــــين هم ــــــــرة الع  ق
ـــــــــال را بگـــــــــذار  ایـــــــــن دوئـــــــــی خی
ــــــــاب ــــــــی همــــــــه دری  صــــــــورت و معن
ــــــــــه یکــــــــــی بنگــــــــــر  در همــــــــــه آین
 متخلـــــــــــــق بخلـــــــــــــق او میبـــــــــــــاش
 گــــــر تــــــو فــــــانی شــــــوی بقــــــا یــــــابی
ـــــــــوش و درمـــــــــان جـــــــــو  درد دردش بن
ــــــين ــــــال اســــــما ب ــــــه شــــــئی جم  در هم
 گــــــــر خیــــــــالش بخــــــــواب میبینــــــــی
ـــــــــر ـــــــــاب نگ ـــــــــدی در آفت ـــــــــاه دی  م

 ام مـــــــن تـــــــو را خلیـــــــل اللـــــــهگفتـــــــه
 گـــــــــر زباطـــــــــل تمـــــــــام وارســـــــــتی
ـــــــران ـــــــود وی ـــــــدر ب ـــــــد و ق ـــــــبر تن  ج
 تـــــــــو ز هســـــــــتی و نیســـــــــتی بگـــــــــذر
ــــــــــــل جــــــــــــو ــــــــــــت ولى کام  در ولای
ـــــــــی نمـــــــــا بدســـــــــت آور  جـــــــــام گیت
گـــــــاه  گـــــــر ز اســـــــرار حـــــــق شـــــــدی آ

 بــــــاشتــــــابع دیــــــن جــــــد خــــــود مــــــی
ـــــــــد ـــــــــين او بین ـــــــــه حـــــــــق را بع  هرک
 چـــــــون هویـــــــت یکیســـــــت اســـــــما را
 دو نظــــــــر عالمیســــــــت چــــــــون ســــــــایه
ـــــــــدان ـــــــــم را می  صـــــــــفت و ذات و اس
ـــــبر داری ـــــر خ ـــــت اگ ـــــود اس ـــــک وج  ی
 در ظهـــــــور اســـــــت مظهـــــــر و مظهـــــــر
ــــــــــــر  نــــــــــــور و او را بنــــــــــــور او بنگ
ــــــــــم از خــــــــــدا میجــــــــــو ــــــــــدا عل  اب
ـــــــ ـــــــی میخ ـــــــان خوش ـــــــخن عارف  وانس

 یـــــک حقیقـــــت باســـــم بســـــیار اســـــت
  

ـــــــــاهر  ـــــــــاطن و ظ ـــــــــی بب ـــــــــاک باش  پ
 ســــــعی کــــــن همچــــــو جــــــدو آبــــــا شــــــو
ــــــــــو ــــــــــا ش ــــــــــا و یکت ــــــــــه بی  ای یگان
 مـــــــی و جامنـــــــد همچـــــــو آب و حبـــــــاب
 آن یکــــــــــی نیــــــــــز بیشــــــــــکی بنگــــــــــر

 بــــــاشگــــــنج اخــــــلاق بــــــر همــــــه مــــــی
 خــــــود ازیــــــن بیخــــــودی خــــــدا یــــــابی
ــــــان جــــــو ــــــان ســــــپار و جان  جــــــان بجان
ــــــين ــــــما ب ــــــک مس ــــــم ی ــــــه اس ــــــا هم  ب

ـــــــو بخـــــــوابی  ـــــــیت ـــــــیحجـــــــاب م  بین
 آفتـــــــــــابی بـــــــــــه ماهتـــــــــــاب نگـــــــــــر
گــــــاه  خــــــوش خلیلــــــی اگــــــر شــــــوی آ
 حــــــق شناســــــی بحــــــق چــــــو پیوســــــتی

ـــــــــ ـــــــــان م ـــــــــود میانش ـــــــــب خ  انيرمرک
ـــــــا ـــــــن ج ـــــــاید ای ـــــــذرن ش ـــــــتی بگ  ایس

ــــــــر حاصــــــــل جــــــــو ــــــــر داری ز عم  عم
ــــــــــــــت آور ــــــــــــــا بدس ــــــــــــــن اولی  دام
 خــــــــــوش بگــــــــــو لا الــــــــــه الا اللــــــــــه
ــــــــاش ــــــــاین و آن میب ــــــــی ب ــــــــه بین  هرچ
 بـــــــــد نبینـــــــــد همـــــــــه نکـــــــــو بینـــــــــد

ــــــــ ــــــــت یکــــــــی ه ب ــــــــود اســــــــماهوی  ب
ــــــــــور همســــــــــایه ــــــــــر بن ــــــــــایه بنگ  س
ـــــــدان ـــــــه می ـــــــی بس  ســـــــه یکـــــــی و یک
ـــــــــر داری ـــــــــر نظ ـــــــــين اگ ـــــــــين او ب  ع
ـــــــــاطن و ظـــــــــاهر ـــــــــاب ب ـــــــــک دری  نی
ـــــــــــه نکـــــــــــو بنگـــــــــــر  در همـــــــــــه آین

ـــــــ ـــــــابی ب ـــــــون بی ـــــــوه چ ـــــــان میگ  طالب
ــــــــدان ــــــــان می ــــــــو عارف ــــــــیش همچ  معن

ـــــــک ه ـــــــتوی ـــــــار اس ـــــــزار آث ـــــــت ه  ی
  

ــــــتم ــــــين گف ــــــن چن ــــــدت ای ــــــرت و وح  کث
  در توحیــــــــــــــد را نکـــــــــــــــو ســـــــــــــــفتم
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  ضی از مشایخدر ذکر نام بع

 شـــــــیخ مـــــــا کامـــــــل و مکمـــــــل بـــــــود
ــــــی ــــــخن گفت ــــــون س ــــــاد چ ــــــاه ارش  گ

ــــــــ ــــــــهی ــــــــد الل ــــــــام عب ــــــــود ن  افعی ب
 صـــــــــــــالح بربـــــــــــــری روحـــــــــــــانی
ـــــــود ـــــــوفی ب ـــــــال ک ـــــــم کم ـــــــير او ه  پ
ـــــــــوح ســـــــــعید ـــــــــاز باشـــــــــد ابوالفت  ب
 از ابـــــــی مـــــــدین او عنایـــــــت یافـــــــت
ـــــــــرقی بصـــــــــفا ـــــــــود مش ـــــــــی ب  مغرب
ــــعید ــــیخ س ــــت ش ــــدین اس ــــی م ــــیخ اب  ش

ـــــــــــود دیگـــــــــــر آن ـــــــــــارف و دود ب  ع
ـــــــــــدلس ـــــــــــود در ان ـــــــــــکن ب  ورا مس

 پـــــــــير او بـــــــــود هـــــــــم ابوبرکـــــــــات
 بــــــــاز ابوالفضــــــــل بــــــــود بغــــــــدادی
ـــــــــود ـــــــــزالى ب ـــــــــد غ  شـــــــــیخ او احم

ـــــــه ـــــــتخرق ـــــــود ابوبکرس ـــــــاره ب  اش پ
ـــــــــم ـــــــــیخ ابوالقاس ـــــــــاج ش ـــــــــير نس  پ
ـــــــــزرگ ابوعثمـــــــــان ـــــــــاز شـــــــــیخ ب  ب
ــــــــب ــــــــف حضــــــــرت واه ــــــــر لط  مظه
 شــــــــیخ او شــــــــیخ کــــــــاملش خواننــــــــد
 شـــــــــیخ او هـــــــــم جنیـــــــــد بغـــــــــدادی

 ســـــــری ســـــــقطیاو شـــــــیخ او خـــــــال 
 روفبـــــــاز شـــــــیخ ســـــــری بـــــــود معـــــــ

ـــــت ـــــان یاف ـــــود از احس ـــــی و ج  او ز موس
 یافــــــــت در خــــــــدمت امــــــــام مجــــــــال
ــــــــدان ــــــــو می ــــــــروف را نک ــــــــیخ مع  ش
ـــــــت ـــــــب محبوبس ـــــــم حبی ـــــــیخ او ه  ش
 پــــــــير بصــــــــری ابوالحســــــــن باشــــــــد
ـــــــــــی ولى ـــــــــــت از صـــــــــــحبت عل  یاف
 خرقـــــــۀ او هـــــــم از رســـــــول خداســـــــت
  نعمــــــــــــت اللهــــــــــــم وز آل رســــــــــــول

  

 قطـــــــب وقـــــــت و امـــــــام کامـــــــل بـــــــود 
ـــــــــــــفتی ـــــــــــــو س ـــــــــــــد را نک  در توحی

 درگـــــــــــــاهرهـــــــــــــرو رهـــــــــــــروان آن 
 شــــــیخ شــــــیخ مــــــن اســــــت تــــــا دانــــــی
ـــــــزود ـــــــال ف ـــــــی کم ـــــــالش بس ـــــــز کم  ک
ــــــهید ــــــعید ش ــــــت آن س ــــــعید اس ــــــه س  ک
ـــــــــــت ـــــــــــت یاف ـــــــــــال از ولى ولای  بکم
 آفتـــــــــــاب تمـــــــــــام و مـــــــــــه ســـــــــــیما
ـــــــــد ـــــــــود در توحی ـــــــــيرش نب ـــــــــه نظ  ک
 کنیـــــــــــــت او را ابوســـــــــــــعود بـــــــــــــود
 بـــــــس کـــــــرم کـــــــرده روح او بـــــــا مـــــــن
 بکمــــــــال و جمــــــــال و ذات و صــــــــفات
 افضـــــــــــــل فاضـــــــــــــلان باســـــــــــــتادی
 ودمظهـــــــــــر کامـــــــــــل جـــــــــــلالى بـــــــــــ

ــــــت ــــــر اس ــــــی بک ــــــاج او اب ــــــه نس  زآنک
ــــــــــم  مرشــــــــــد عصــــــــــر و ذاکــــــــــر دای
ـــــــــان ـــــــــود در عرف ـــــــــيرش نب ـــــــــه نظ  ک
 بنـــــــــــــــدگی ابـــــــــــــــوعلی کاتـــــــــــــــب
 بـــــــــــــوعلی رود بـــــــــــــاریش داننـــــــــــــد
ـــــــــی دمشـــــــــق دلشـــــــــادی  مصـــــــــر معن
 محـــــــــرم حـــــــــال او ســـــــــری ســـــــــقطی
 چــــــو ســــــری ســــــر او بــــــاو مکشــــــوف
ــــــت ــــــان یاف ــــــور ایم ــــــر بگذاشــــــت ن  کف
 بــــــــود بـــــــــواب در گهـــــــــش ده ســـــــــال
 شـــــــــــرط داود طـــــــــــائیش میخــــــــــــوان

 لـــــــب اســـــــت و مطلوبســـــــتعجمــــــی طا
ـــــــــد ـــــــــن باش ـــــــــیخان انجم ـــــــــیخ ش  ش
 گشـــــــــت منظـــــــــور بنـــــــــدگی علـــــــــی
ــــــــت ــــــــف کراس ــــــــۀ لطی ــــــــين خرق  اینچن
ــــــول ــــــت زوج بت ــــــی اس ــــــا عل ــــــبتم ب  نس

  

ـــــــين نســـــــبت خوشـــــــی بتمـــــــام ـــــــن چن  ای
 خــــــوش بــــــود گــــــر تــــــو را بــــــود اســــــلام

  

  پایان



۴۰۷ 
 

  ترجیعات
ـــرا زدنـــد ـــارم خض ـــر ط ـــدری ب ـــالوای حی  ت

 ی لى مـع اللـه شـد مقـیماتا که در خلـوت سـر
 مفتـــاح موجـــودات کردنـــد آنگهـــیجـــود او 

 ســرفرازان در هــوای خــاک پــایش همچــو مــا
ــــهی ــــمت شاهنش ــــرای حش ــــاهان از ب  پادش

 خواندنـــد از اســـرار او ه ایعارفـــان تـــا نکتـــ
 از آفتـــاب ذوالفقـــارش شـــد پدیـــد ه ایلمعـــ

 حکــــم فرمــــانش بنــــام انمــــا کــــرده نشــــان
 مقصــد و مقصــود عــالم اوســت و ابــن عــم او

  

ـــلا  ـــالم اع ـــراز ع ـــر ف ـــرش ب ـــوس غ ـــد ک  زدن
 ســـاکنان در گهـــش زان دم ز او ادنـــی زدنـــد

 ر گویـــا زدنـــدهـــقفـــل حـــيرت بـــر زبـــان نطـــق 
ـــد ـــا زدن ـــارک دنی ـــر ت ـــدم ب ـــت ق ـــر هم  از س
ـــد ـــا زدن ـــر زره ـــر س ـــامش ب ـــت بن ـــکه دول  س

 هـــای بـــوعلی ســـینا زدنـــدطعنهـــا بـــر گفتـــه
ـــر ـــورش ب ـــال ن ـــد عارفـــان تمث ـــد بیضـــا زدن  ی

ــــــغ تو ــــــدابل ــــــه زدن ــــــش از ط ــــــع آل آل  قی
ـــدا ـــن ن ـــد ای  روز ازل در گـــوش جـــان مـــا زدن

  

 نفـــس خـــير المرســـلين اســـت آن ولى کردگـــار
ــــــار ــــــی لاســــــیف الا ذوالفق ــــــی الا عل  لافت

  

 نـــور چشـــم عـــالمش خـــوانم علـــی مرتضـــی
 گــوهر دریــای عرفــان بحــر و علــم کــان وجــود

ــی ــدا م ــدی هوی ــل او مه ــز نس ــادئی ک ــوده  ش
ـــت ـــو ولیس ـــر ک ـــه ه ـــت یافت  از ولای او ولای

 محــب اهلبیــت دار خانــدان بــاش ودوســت
 نیست مؤمن هر که دارد با علی یک مو خلاف
 از محبـــــت آفتـــــابی بـــــر دل مـــــا تافتـــــه

  

 محــــرم راز رســــول و ابــــن عــــم مصــــطفی 
ـــــــا ـــــــروان و پیشـــــــوای اتقی ـــــــون ره  رهنم
ـــدی ـــور ه ـــل حـــق ن ـــد او را اه  شـــاید ار گوین
ـــا  رو مـــوالى شـــو کـــه ایـــن اســـت اعتقـــاد اولی
ــــر خــــدا ــــاش و از به ــــد ب ــــن محم ــــابع دی  ت

 و مــــا و تــــابع آل عبــــایــــار مــــؤمن شــــو چــــ
ـــــی ـــــام ـــــی نم ـــــۀ گیت ـــــور او آئین ـــــد ن  نمای

  

 نفـــس خـــير المرســـلين اســـت آن ولى کردگـــار
ــــــار ــــــی لاســــــیف الا ذوالفق ــــــی الا عل  لافت

  

 مســند ملــک ولایــت درحقیقــت آن اوســت
ـــه ـــائی یافت ـــلطانی عط ـــنج س ـــی از گ ـــر کس  ه
ــام ــرآن تم ــود در ق ــالى وصــف او فرم  حــق تع
ـــــد ـــــا او را مری  حـــــاکم او در ولایـــــت اولی
 یافتـــه حکـــم ولایـــت از خـــدا و مصـــطفی
 روح اعظم جان عالم عقـل کـل از جـان و دل
ــد ــه منعمن ــت الل ــای نعم ــالم از عط ــه ع  گرچ

  

 در حریم عصـمتش روح القـدس دربـان اوسـت 
ـــزد ســـید آن اوســـت ـــزأ ن ـــت کن ـــد گـــنج کت  نق
 هفت هیکل هر که خوانـد آیتـی در شـأن اوسـت
 شاه عالم خوانمش هـر کـو علـی سـلطان اوسـت

 اوسـتازجزء و کل پیوسته در فرمان هرچه هست
 ت این امـام انـس وجـان جانـان اوسـتممادر ا

ــه نعمــت شایســته از احســان اوســت  نعمــت الل
  

 نفـــس خـــير المرســـلين اســـت آن ولى کردگـــار
ــــــار ــــــی لاســــــیف الا ذوالفق ــــــی الا عل  لافت

  

  ترجیع دوم
ـــــــــاب ـــــــــاب و آب دری ـــــــــوج و حب  در م
 مــــــــــــــا را بکــــــــــــــف آر عارفانــــــــــــــه

 آن آب در ایـــــــــــن حبـــــــــــاب دریـــــــــــاب 
ــــــــاب ــــــــراب دری ــــــــاغر پرش ــــــــوش س  خ



۴۰۸ 
 

ــــــــانی ــــــــين زم ــــــــا نش ــــــــده م ــــــــر دی  ب
 هـــــــر بـــــــرگ گلـــــــی کـــــــه رو نمایـــــــد
 خــــــوش روشــــــنی اســــــت در شــــــب و روز
ــــــزاً ــــــت کن  گنجــــــی اســــــت حــــــدیث کن

 نمــــــــــــوده رو بقطــــــــــــرهبحریســــــــــــت 
 لصــــــــفت صــــــــدبالــــــــذات یکــــــــی و با

ــــــــــرابیم ــــــــــا س ــــــــــامیم ی ــــــــــوئی ج  گ
  

 حجـــــــــاب دریـــــــــابآن لعبـــــــــت بـــــــــی
 در عــــــــــــارض او گــــــــــــلاب دریــــــــــــاب
ــــــــــاب ــــــــــاب دری ــــــــــه را نگــــــــــر آفت  م

ــــــــاب آن ــــــــن خــــــــراب دری  گــــــــنج در ای
 در قطــــــــــــره و بحــــــــــــر آب دریــــــــــــاب
 یــــــک عــــــين بصـــــــد حبــــــاب دریـــــــاب
 بـــــــــــــردار ز رخ نقـــــــــــــاب دریـــــــــــــاب

  

ـــــــــاقی ـــــــــد و س ـــــــــراب و رن ـــــــــامی و ش  ج
 هـــــــــــم مغربئـــــــــــی و هـــــــــــم عراقـــــــــــی

  

ـــــی ـــــت ب ـــــان یکیس ـــــر دو جه  شـــــکدر ه
ــــــــن ــــــــر ک ــــــــرتش نظ ــــــــدت و کث  در وح
 یـــــک بـــــاده و صـــــد هـــــزار جـــــام اســـــت
 مکتـــــــــــــوب و کتـــــــــــــابتی و کاتـــــــــــــب

 مــــــــــا ۀامــــــــــروز شکســــــــــت توبــــــــــ
 آوازه مـــــــــــــــا گرفـــــــــــــــت عـــــــــــــــالم
 ای طالــــــــــب گــــــــــنج کنــــــــــت کنــــــــــزاً

  

 آن یــــــک بطلــــــب ز عــــــين هــــــر یــــــک 
ـــــــک ـــــــر دو نیک ـــــــو ه ـــــــابی ت ـــــــا دری  ت
 یـــــــک را بشـــــــمار تـــــــا شـــــــود لـــــــک
 گــــر حــــرف خــــودی چــــو مــــا کنــــی حــــک
ــــــــــارک ــــــــــته و مب ــــــــــت خجس  روزی اس
 ماننـــــــــــــد ســـــــــــــخای آل برمـــــــــــــک

 شـــــــکدر کـــــــنج دلـــــــت بجـــــــوی بـــــــی
  

ـــــــــاقی ـــــــــد و س ـــــــــراب و رن ـــــــــامی و ش  ج
 هـــــــــــم مغربئـــــــــــی و هـــــــــــم عراقـــــــــــی

  

 انـــــــد نــــــــائی و نــــــــیشــــــــدههمـــــــدم 
 جامیســــــــت پــــــــر از شــــــــراب دریــــــــاب

 جــــــود اوســــــت موجــــــودبــــــه وعــــــالم 
 هــــــر زنــــــده دلى کــــــه کشــــــته اوســـــــت
 از خــــــــود بطلـــــــــب مـــــــــراد خـــــــــود را
ـــــــی ـــــــاده گفت ـــــــترک ب ـــــــه ب ـــــــوئی ک  گ
 در مجلـــــــــــس عاشـــــــــــقان سرمســـــــــــت

  

ــــــــر وی  ــــــــائیم و آن دگ ــــــــک م ــــــــن ی  ای
ـــــی ـــــی م ـــــام م ـــــت و ج ـــــام میس ـــــی ج  م

 جـــــــود وجـــــــود اوســـــــت لاشـــــــئیبـــــــی
 در مــــــــذهب ماســــــــت دائمــــــــاً حــــــــی
ــــــی ــــــی ه ــــــراد ه ــــــوئی م ــــــه ت ــــــرا ک  زی

ــــــــــه  ام کــــــــــیحاشــــــــــا حاشــــــــــا نگفت
 نـــــــــی ۀایـــــــــن قـــــــــول بگـــــــــو بنالـــــــــ

  

ـــــــــاقی ـــــــــد و س ـــــــــراب و رن ـــــــــامی و ش  ج
 هـــــــــــم مغربئـــــــــــی و هـــــــــــم عراقـــــــــــی

  

ـــــــــی ـــــــــاهب ـــــــــال روی آن م ـــــــــش خی  نق
 صـــــــورت جامســـــــت و معنـــــــیش مـــــــی
 معشــــــــوق خــــــــودیم و عاشــــــــق خــــــــود
ـــــــــــــق ـــــــــــــازانیم در ره عش  جـــــــــــــان ب

ـــــــرک عشـــــــق سرمســـــــتو دل خرگـــــــه   ت
ــــــــــــد  در نــــــــــــیم شــــــــــــب از درم درآم

 بــــــــار کــــــــه دیــــــــدمش بگفتــــــــی هــــــــر
 

ــــــاه ــــــش خرگ ــــــت نق ــــــه چیس ــــــالم هم  ع
 بــــــــــاطن خورشــــــــــید ظــــــــــاهراً مــــــــــاه
گـــــــــاه  تـــــــــا مـــــــــا از مـــــــــا شـــــــــدیم آ

 جــــوی بــــود در ایــــن راهه صــــد جــــان بــــ
 یــــارب چــــه خــــوش اســــت تــــرک و خرگــــاه
 خورشـــــــــید کـــــــــه دیـــــــــد در ســـــــــحرگاه
 ای نـــــــــور دو چشـــــــــم نعمـــــــــت اللـــــــــه

 



۴۰۹ 
 

ـــــــــاقی ـــــــــد و س ـــــــــراب و رن ـــــــــامی و ش  ج
 هـــــــــــم مغربئـــــــــــی و هـــــــــــم عراقـــــــــــی

 

ـــــــــن شـــــــــعر كـــــــــه ـــــــــهای  ایم ازذوقگف
ــــــش ــــــر روی ــــــال مه ــــــت خی ــــــی اس  نقش
 خاشـــــــــــاك خـــــــــــودی ز راه هســـــــــــتی
 در گلشـــــــــــــن بوســـــــــــــتان توحیـــــــــــــد
ــــــۀ ماســـــــت ــــــع خوشــــــی كــــــه گفت  ترجی
ــــــــــــــرابخانه ــــــــــــــاك در ش ــــــــــــــر خ  ب
 بـــــــا هـــــــر یـــــــاری در ایـــــــن خرابـــــــات

 

 ایم از ذوق درّی اســــــــــت كــــــــــه ســــــــــفته
ــــــــــــده نهفتــــــــــــه ــــــــــــز دی  ایم از ذوق ك
ـــــــــــــه ـــــــــــــاك برفت ـــــــــــــا پ  ایم از ذوق م
 ایم از ذوق چـــــــــــون گـــــــــــل بشـــــــــــكفته
ـــــــــــه  ایم از ذوق ســـــــــــرّی اســـــــــــت نهفت
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــتانه نخفت  ایم از ذوق مس
 ایم از ذوق ایــــــــــــن نكتــــــــــــه بگفتــــــــــــه

 

ــــــــد و ســــــــاقی ــــــــامی و شــــــــراب و رن  ج
 هـــــــــــم مغربئـــــــــــی و هـــــــــــم عراقـــــــــــی

  
ـــــــــد ســـــــــاقی و جـــــــــام در دســـــــــت  آم

ــــــــــد  بــــــــــودســــــــــترد و بر از دیــــــــــده ب
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــا ۀآن توب ــــــــــــــــه م  زاهدان

ـــــا ســـــر خـــــوش چ  م مســـــت ســـــاقیشـــــم
ــــــید ــــــو س ــــــه همچ ــــــی ک ــــــوقت کس  خوش

 خرابــــــــــــاتســــــــــــر مســــــــــــتانیم و در 
 در حــــــــــال همــــــــــين ســــــــــرود گویــــــــــد

 

ـــــــت ـــــــور بنشس ـــــــو ن ـــــــا چ ـــــــده م  در دی
 بســــــتنقشــــــی کــــــه خیــــــال غــــــير مــــــی

ـــــــــه بشکســـــــــت ـــــــــک پیال ـــــــــه بی  رندان
 ســــتدمــــی بــــر کــــف و زلــــف یــــار بــــر 

ــــــــود خــــــــویش وارســــــــت ــــــــود و نب  از ب
ــــــــــد سرمســــــــــت ــــــــــاد رن  گــــــــــوئیم بی
ـــــت ـــــا هس ـــــزد م ـــــی بن ـــــه کس ـــــر گـــــه ک  ه

 

ـــــــــاقی ـــــــــد و س ـــــــــراب و رن ـــــــــامی و ش  ج
 هـــــــــــم مغربئـــــــــــی و هـــــــــــم عراقـــــــــــی

 

  سومترجیع 
ـــــــــــاد  ای بمهـــــــــــرت دل خـــــــــــراب آب
 طــــــــــاق ابــــــــــروت قبلــــــــــه خســــــــــرو
ـــــات ـــــش حی ـــــام بخ ـــــو ک ـــــل ت ـــــب لع  ل
 هرکـــــــه شـــــــاگردی غـــــــم تـــــــو نکـــــــرد
ـــــــیم ـــــــود گفت ـــــــراد خ ـــــــترک م ـــــــا ب  م
ــــــــــذر بــــــــــودم ــــــــــت درگ  دوش سرمس

ــــــی ــــــامتش م ــــــر ق ــــــی ذک ــــــتمقرئ  گف
ــــــــــــادم  از پــــــــــــی آن جماعــــــــــــت افت
 ناگــــــــه از پــــــــیش امــــــــام روحــــــــانی

  

 وز غمــــــــت جــــــــان مســــــــتمندان شــــــــاد 
 فرهــــــــــاد ۀچشــــــــــم جــــــــــادوت فتنــــــــــ

 لفــــــــت گــــــــره گشــــــــای مــــــــرادســــــــر ز
 کــــــــی شــــــــود درس عشــــــــق را اســــــــتاد
 در ره دوســـــــت هـــــــر چـــــــه بـــــــادا بـــــــاد
 بــــــــــر در مســــــــــجدم گــــــــــذار افتــــــــــاد
 هـــــر کـــــس آنجـــــا رســـــید خـــــوش بســـــتاد
 تـــــــــا ببیـــــــــنم کـــــــــه چیستشـــــــــان او راد
ـــــــدا در داد ـــــــن ن ـــــــبر ای ـــــــر من ـــــــت ب  رف

  

ـــــ ـــــر جه ـــــه سراس ـــــه دک ـــــتران و هرچ  اوس
ــــوی اســــت از رخ دوســــت ــــک پرت  عکــــس ی

  

 شــــــــاهدی از دکــــــــان بــــــــاده فــــــــروش
ــــــــــان ــــــــــير مغ ــــــــــدگی پ ــــــــــۀ بن  حلق

 گذشـــــت ســـــرخوش دوشرهـــــی مـــــیهبـــــ 
ـــــــوش ـــــــقی درگ ـــــــون در عاش ـــــــرده چ  ک



۴۱۰ 
 

ـــــــــار همچـــــــــو ترســـــــــایان  بســـــــــته زن
 گفــــــــــتم ای دســــــــــتگير مخمــــــــــوران
ـــــــا مـــــــن داد ـــــــی نمـــــــای ب  جـــــــام گیت
ــــا شــــوی محــــرم ــــو خــــواهی کــــه ت  گــــر ت

ــــــ ــــــاده از پیال ــــــن ب ــــــتم ای ــــــت ۀگف  کیس
ــــــــر پرســــــــیدم ــــــــير دی ــــــــا کــــــــه از پ  ت
ــــب نگشــــود ــــن حــــدیث ل  هــــیچ کــــس زی

  

ـــــــر دوش جـــــــام بردســـــــت و  طیلســـــــان ب
ــــــــدهوش ــــــــين م ــــــــی چن ــــــــا ميرس  از کج

 کـــن نـــوش ه ایگفـــت از ایـــن بـــاده جرعـــ
 پــــــــــــوشدر خرابــــــــــــات راز را مــــــــــــی

ـــــوش ـــــت خم ـــــت و گف ـــــدان گرف ـــــب بدن  ل
ـــــه جـــــوش ـــــه ز ســـــودای کیســـــت اینهم  ک
 ناگهــــــــان چنــــــــگ برکشــــــــید خــــــــروش

  

ـــــه در ـــــان و هرچ ـــــر جه ـــــه سراس ـــــتک  اوس
ــــوی اســــت از رخ دوســــت ــــک پرت  عکــــس ی

  

ــــــــــائی ــــــــــد یغم ــــــــــالا بلن ــــــــــرک ب  ت
ـــــهرۀ ـــــی ش ـــــوش روئ ـــــان بخ ـــــس و ج  ان

ـــــــــوئی ـــــــــرج نیک ـــــــــاه ب ـــــــــتش م  طلع
 از در دیــــــــــــر چــــــــــــون درون آمــــــــــــد
 تــــــا کــــــه از مرحمــــــت نظــــــر انــــــداخت
 کـــــــــــه گـــــــــــرت آرزوی سلطنتســـــــــــت
 گفـــــــــت ای عاشـــــــــق بـــــــــلا دیـــــــــده
ـــــــاز ـــــــن درب  در ره دوســـــــت کفـــــــر و دی
ـــــــــــد  چونکـــــــــــه برگشـــــــــــتم از ره تقلی

  

 ســـــــــر و ســـــــــردار ملـــــــــک زیبـــــــــائی 
 فتنـــــــــــــۀ مـــــــــــــرد و زن بغوغـــــــــــــائی
 قــــــــــامتش ســــــــــرو بــــــــــاغ رعنــــــــــایی

ـــــــد گشـــــــت شـــــــیدائیهـــــــر ک  ســـــــش دی
 مــــــــــن مســــــــــتمند ســــــــــودائیه بــــــــــ

 چنـــــــــد هجـــــــــران کشـــــــــی و تنهـــــــــائی
 تـــــــــا بکـــــــــی بیخـــــــــودی و رســـــــــوائی
ـــــــــــــائی ـــــــــــــاده پیم ـــــــــــــات ب  در خراب

 دانــــــــــائیه داد تلقیــــــــــنم ایــــــــــن بــــــــــ
  

ـــــه د ـــــان و هرچ ـــــر جه ـــــه سراس ـــــترک  اوس
ــــوی اســــت از رخ دوســــت ــــک پرت  عکــــس ی

  

ــــو ــــت چ ــــرک سرمس ــــتنت ــــان برداش  کم
ـــــــانش ـــــــال می ـــــــودم از خی ـــــــان ب  در کم

 خســــــــــــرو وفــــــــــــا دارانگفــــــــــــتم ای 
 بگلســــــــتان خــــــــرام تــــــــا بــــــــا تــــــــو
ــــکفت ــــل بش ــــو گ ــــت و همچ ــــن رف  در چم
ـــــاقی ـــــد س ـــــت ش ـــــه مس ـــــان چونک  در زم
 بـــــاده چـــــون گـــــرم شـــــد بصــــــیقل روی
 هـــــــر کـــــــدورت کـــــــه داشـــــــت دل از درد

ـــــــــاده از  ـــــــــه صـــــــــافیحب ـــــــــق شیش  ل
 

ــــــت ــــــان برداش ــــــود دل ز ج ــــــرا ب ــــــر ک  ه
ــــان برداشــــت ــــن گم ــــت ای ــــر بس  چــــون کم

 تـــــــوان برداشـــــــتقـــــــدمی چنـــــــد مـــــــی
 کــــــنم ز جــــــان برداشــــــتمــــــن بیــــــدل 

ــــــــت ــــــــوان برداش ــــــــام خــــــــوبی ز ارغ  ن
 شیشـــــــه را مهـــــــر از دهـــــــان برداشـــــــت
 زنـــــــــــگ ز آئینـــــــــــه روان برداشـــــــــــت
 درد او آمـــــــــــد ازمیـــــــــــان برداشـــــــــــت
 دمبـــــــــدم نالـــــــــه و فغـــــــــان برداشـــــــــت

 

ـــــه د ـــــان و هرچ ـــــر جه ـــــه سراس ـــــترک  اوس
ــــوی اســــت از رخ دوســــت ــــک پرت  عکــــس ی

 

 غمــــــــــزۀ شــــــــــوخ آن بــــــــــت طنــــــــــاز
 نـــــــوازد چنـــــــگاز پـــــــس پـــــــرده مـــــــی

ــــــــــــیاو  ــــــــــــند خویش ــــــــــــاه مس  شهنش

 کشـــــــد خلـــــــق را بعشـــــــوه و نـــــــازمـــــــی
ـــــــاز ـــــــربط س ـــــــوز ب ـــــــود س ـــــــرب ع  مط
ـــــــــــاز ـــــــــــتان نی ـــــــــــدایان آس ـــــــــــا گ  م



۴۱۱ 
 

 گــــــه بــــــود همچــــــو بــــــاه جــــــان پــــــرور
ـــــــاکنان کنشـــــــت ـــــــود س ـــــــت مقص  اوس
 گـــــــــر کشـــــــــد خسرویســـــــــت کـــــــــامروا
 ای دل ار آرزوی آن داری
ـــــــــه ـــــــــوی میخان ـــــــــن بس ـــــــــذری ک  گ
ــــــــين  تــــــــا ببینــــــــی بتــــــــان مــــــــاه جب

 

ــــــداز ــــــه بــــــود چــــــون خمــــــار روح گ  گ
 قصــــــــود رهــــــــروان حجــــــــازاوســــــــت م

 ور ببخشــــــد شــــــهی اســــــت بنــــــده نــــــواز
 کــــــــه شــــــــود بــــــــا تــــــــو آشــــــــکارا راز
ـــــــتش ز مجـــــــاز ـــــــی حقیق ـــــــه بین ـــــــا ب  ت

ــــــــــد آوازکــــــــــه سراســــــــــر کشــــــــــنده  ان
 

ـــــه د ـــــان و هرچ ـــــر جه ـــــه سراس ـــــترک  اوس
ــــوی اســــت از رخ دوســــت ــــک پرت   عکــــس ی

 

ـــــــــــور دل ـــــــــــاه کش ـــــــــــت پادش  ای غم
ــــــان ــــــدۀ ج ــــــين کنن ــــــتت کم ــــــف شس  زل
ــــــــــــک دم ــــــــــــزد ی ــــــــــــدیم و دم ن  آزم

ـــــــده دل مـــــــی ـــــــابزن ـــــــادۀ ن ـــــــد بب  کن
 صـــــــــــــبحدم لعبـــــــــــــت پـــــــــــــری زاده
 در گشــــــــــــود و نشســــــــــــت مســــــــــــتانه
ـــــــــتم ـــــــــرو رف ـــــــــدیوان دل ف  چـــــــــون ب

 

 وفـــــای تــــــو خـــــاک بـــــر ســــــر دلبـــــی
 چشــــــــم مســــــــتت بغمــــــــزه رهــــــــبر دل

ــــــی ــــــا ب ــــــان م ــــــر در دلج ــــــو ب ــــــم ت  غ
ـــــــــو بســـــــــاغر دل  کـــــــــه شرابیســـــــــت ن
ــــــــت بــــــــر در دل ــــــــد و حلقــــــــه کوف  آم
ــــــــــر دل ــــــــــت در براب ــــــــــود داش  روی خ
ـــــــــر دل ـــــــــود در براب ـــــــــن ســـــــــخن ب  ای

 

ـــــه ـــــه دک ـــــان و هرچ ـــــر جه ـــــترسراس  اوس
ــــوی اســــت از رخ دوســــت ــــک پرت  عکــــس ی

 

ـــــــــاد ـــــــــاقیا ب ـــــــــتۀس ـــــــــبانه کجاس  ش
ـــــــــیش آور ـــــــــای پ ـــــــــی نم ـــــــــام گیت  ج

 خــــــبر کــــــن مــــــرا ز هســــــتی خــــــودبــــــی
 گــــــدائی رویــــــم بــــــر در دوســــــته بــــــ

 پـــــــــير پیمانـــــــــه نـــــــــوش پیمـــــــــان ده
ـــــه بنشـــــیند ـــــر ک ـــــت ه ـــــا دوس ـــــت ب  گف

ـــــــــــد ـــــــــــی بدی ـــــــــــا ببین ـــــــــــی ۀت  معن
 پــــــس از آنــــــت بگــــــوش جــــــان آیــــــد

 

ــــــه ــــــاور ک ــــــی بی ــــــت م ــــــت ماس  دور نوب
 خــــــدای نماســــــت ه ایکــــــه در او جرعــــــ

 کـــــه خـــــبر آرمـــــت کـــــه یـــــار کجاســـــت
 کـــــــه مـــــــراد همـــــــه جهـــــــان آنجاســـــــت

ـــــــی ـــــــزم م ـــــــانی کـــــــه ب  آراســـــــتآن زم
 رأی خــــــــــود برخاســــــــــت بایــــــــــد اول ز

ـــــت ـــــپ و راس ـــــو از چ ـــــه را ت ـــــت الل  نعم
 در جهــــــان آنچــــــه مخفــــــی و پیداســــــت

 

ـــــر ج ـــــه سراس ـــــه دک ـــــان و هرچ ـــــتره  اوس
ــــوی اســــت از رخ  ــــک پرت   دوســــتعکــــس ی

 

ــــــــــد ســــــــــودائیم ــــــــــا اســــــــــيران بن  م
 مــــــــــــا اســــــــــــيران وادی عشــــــــــــقیم

ـــــــ ـــــــه ته ـــــــه یگ ـــــــیمکیس ـــــــاه قلاش  گ
 گــــــــــاه ماننــــــــــد زمــــــــــين پســــــــــتیم
 همچــــــو ســــــید ز کفــــــر و دیــــــن فــــــارغ
 هـــــر کـــــه بـــــا مـــــا نشســـــت مـــــؤمن شـــــد
 چــــــون شــــــود جــــــان او بمــــــی صــــــافی

  

 دردمنـــــــــــــــدان بنـــــــــــــــد برپـــــــــــــــائیم 
 مصـــــــــلحت بـــــــــين کـــــــــوی غوغـــــــــائیم
ــــــــــدائیم ــــــــــاه پی ــــــــــان و گ ــــــــــاه پنه  گ
ـــــــــپهر بـــــــــالا ـــــــــون س ـــــــــاه همچ  ئیمگ

ـــــــــــــائیم ـــــــــــــاده پیم ـــــــــــــات ب  در خراب
ـــــــــزدائیم ـــــــــر ب ـــــــــگ کف ـــــــــش زن  از دل

 ش تمــــــــــام بنمــــــــــائیمنــــــــــبعــــــــــد از آ
  



۴۱۲ 
 

ـــــه د ـــــان و هرچ ـــــر جه ـــــه سراس ـــــترک  اوس
ــــوی اســــت از رخ دوســــت ــــک پرت  عکــــس ی

  

 دوشــــــم از غیبــــــت پــــــير عــــــالم عشــــــق
ــــــان ــــــدح نوش ــــــه ق ــــــدای هم ــــــای گ  ک

 ام خــــــود بــــــترک مــــــردم عقــــــلکــــــرده
 بســـــــتم احـــــــرام کـــــــوی کعبـــــــه جـــــــان
 چـــــــــون رســـــــــیدم بقبلـــــــــه عرفـــــــــات

ــــــــزون ــــــــتی ف ــــــــور مس ــــــــد ش  دل را ش
ــــــت ــــــه در اوس ــــــات و هرچ ــــــه کاین  جمل

ـــــــی ـــــــه را چـــــــو م ـــــــدمنعمـــــــت الل  دی
ــــــــوم ــــــــد معل ــــــــقی چــــــــو ش  ورق عاش

  

ـــــــق  ـــــــاد دادم از دم عش ـــــــخن ی ـــــــن س  ای
ــــا شــــوی جــــم عشــــق ــــوش ت ــــی ن  جــــام م
ـــــــــرای صـــــــــفای مـــــــــردم عشـــــــــق  از ب

 آب زمــــــزم عشــــــقه غســــــل کــــــردم بــــــ
 دیـــــــدم انـــــــدر هـــــــوای عـــــــالم عشـــــــق
 هــــــــر دم از جرعــــــــۀ دمــــــــادم عشــــــــق

 یش شـــــــبنم عشـــــــقغـــــــرق بودنـــــــد پـــــــ
ـــــنم کـــــه اوســـــت محـــــرم عشـــــق  شـــــد یقی
 ایـــــن ســـــخن بـــــود فضـــــل اعظـــــم عشـــــق

  

ـــــه د ـــــان و هرچ ـــــر جه ـــــه سراس ـــــترک  اوس
ــــوی اســــت از رخ دوســــت ــــک پرت  عکــــس ی

  

  ترجیع چهارم
ــــــــــــام ــــــــــــابی درآمــــــــــــد از در و ب  آفت
ـــــی ـــــان م ـــــود و جان ـــــا جـــــام ب  جـــــان م
 نـــــور خورشـــــید عشـــــق بـــــر دل تافـــــت

 دادر مـــــــــیســـــــــاقی عشـــــــــق ســـــــــاغ
ــــــان برخ  اســــــتمــــــائی مــــــا چــــــو از می

 چــــــون ازل بــــــا ابــــــد یکــــــی گردیــــــد
 گویـــــــــدو مـــــــــی ددل بـــــــــدلبر ســـــــــپر

  

ــــــام   گشــــــت روشــــــن ســــــرای جــــــان بتم
ــــاد ــــان جــــام هجــــام چــــون ب  گشــــت و جان

 محـــــــو شـــــــد ســـــــایه و نمانـــــــد ظـــــــلام
 مســــــــت گشــــــــتیم از آن مــــــــدام مــــــــدام

ــــــی اوســــــت جــــــز  و کــــــل و ســــــلام اوئ
 مهـــر و مـــه شـــد یکـــی چـــه شـــام و چـــه بـــام
 ســـــــید امـــــــروز بـــــــا خـــــــواص و عـــــــوام

  

 و بــــــــاطن یــــــــارکــــــــه همــــــــه ظاهرنــــــــد
 لـــــــــیس فـــــــــی الـــــــــدار غـــــــــيره دیـــــــــار

  

ــــــــد ــــــــا ش ــــــــر م ــــــــو آخ ــــــــا چ  اول م
 دور پرگــــــــار چــــــــون بهــــــــم پیوســــــــت
 هرکـــــه برخاســـــت از خـــــودی بگذشـــــت

 حبـــــــابی کـــــــه بـــــــود ازیـــــــن دریـــــــا آن
ـــــــد ـــــــد آم ـــــــه پدی ـــــــه م ـــــــانی ک  مژدگ
 گــــــر محمــــــد نهــــــان شــــــد از دیــــــده
 بزبـــــــــان فصـــــــــیح خواهـــــــــد گفـــــــــت

  

 ســــــر پنهــــــان کـــــــه بــــــود پیــــــدا شـــــــد 
 هویــــــــــدا شــــــــــد هریــــــــــنقطــــــــــه در دا

 بــــــا مــــــا نشســــــت از مــــــا شــــــدوانکــــــه 
ــــــــا شــــــــد ــــــــاز عــــــــين دری ــــــــت ب  عاقب

 ائی ز پــــــــیش مــــــــا واشــــــــدمــــــــ ابــــــــر
ــــــــــدا ــــــــــکارا ش ــــــــــه آش ــــــــــت الل  نعم
 هرکــــــه چــــــون مــــــا بعشــــــق گویــــــا شــــــد

  

 کــــــــه همــــــــه ظاهرنــــــــد و بــــــــاطن یــــــــار
  لـــــــــیس فـــــــــی الـــــــــدار غـــــــــيره دیـــــــــار

  

ـــــــــــده جمـــــــــــال او بکمـــــــــــال  ای ندی
 جــــــز خیــــــالش خیــــــال هــــــر دو جهــــــان

ـــــــال   چنـــــــد باشـــــــی اســـــــير ظـــــــن و خی
 ای جـــــــان مـــــــن خیـــــــال محـــــــال بـــــــود



۴۱۳ 
 

 دلــــــــــــــم بنمــــــــــــــودۀرو در آئینــــــــــــــ
 حــــالهمــــه اوســــت در حقیقــــت  چــــون

 نـــــــــه بصـــــــــورت ولـــــــــیکن از منـــــــــی
ــــــــویس ــــــــوح دل بن ــــــــالم بل ــــــــک مث  ی

 قـــــــــدم گشـــــــــتم ۀمســـــــــت میخانـــــــــ
 حالیـــــــــــا حـــــــــــال را غنیمـــــــــــت دان

  

 عـــــــين خـــــــود دیـــــــد آن مثـــــــال جمـــــــال
 کـــــی بـــــود نـــــزد مـــــا فـــــراق و وصـــــال
ـــــک بکمـــــال  بنگـــــر آن چهـــــره خوشـــــی ی
 تــــــا بــــــدانی کــــــه اوســــــت عــــــين مثــــــال

 مـــــــــار قـــــــــال و مقـــــــــالفـــــــــارغم از خ
 تـــــــا شـــــــود روشـــــــن از نتیجـــــــه حـــــــال

  

 کــــــــه همــــــــه ظاهرنــــــــد و بــــــــاطن یــــــــار
 لـــــــــیس فـــــــــی الـــــــــدار غـــــــــيره دیـــــــــار

  

ــــــــدن ــــــــازنين دی ــــــــود روی ن  خــــــــوش ب
 رنجــــش خــــوش بــــود گــــنج عشــــق بــــی

ـــــا ـــــود جان ـــــه خـــــوش ب ـــــا ک ـــــده بگش  دی
 آفتـــــــاب جمـــــــال او چـــــــه خوشســـــــت
 دامـــــنش خـــــوش بـــــود گرفتـــــه بدســـــت

ــــــاد کــــــه دل غــــــم عشــــــقش  خجســــــته ب
 بـــــــالایشو خـــــــوش خیالیســـــــت ســـــــر

ـــــید ـــــود س ـــــوش ب ـــــه خ ـــــالش چ ـــــا خی  ب
 

ــــــــدن ــــــــين دی ــــــــی چن ــــــــاه روی خوش  م
ــــــــدن  خاصــــــــه در کــــــــنج دل دفــــــــين دی

 گمـــــــان چهـــــــرۀ یقـــــــين دیـــــــدنبـــــــی
 در رخ خـــــــــــوب آن و ایـــــــــــن دیـــــــــــدن
 دســــــــت او هــــــــم در آســــــــتين دیــــــــدن
ـــــدن ـــــزین دی ـــــش ح ـــــود در غم ـــــوش ب  خ
ــــــــدن  خاصــــــــه درچشــــــــم راســــــــتبين دی
ــــــــــدن ــــــــــين دی ــــــــــر هم ــــــــــه در نظ  آین

 

 کــــــــه همــــــــه ظاهرنــــــــد و بــــــــاطن یــــــــار
 الـــــــــدار غـــــــــيره دیـــــــــار لـــــــــیس فـــــــــی

 

ـــــــه ـــــــان هم ـــــــام ج ـــــــو ک ـــــــوای ت  ای ه
ـــــــــــــارت ـــــــــــــال رخس ـــــــــــــاب جم  آفت
ـــــــــت  حـــــــــرف موهـــــــــوم نقطـــــــــه دهن
ـــــن عجـــــب اســـــت ـــــان و ای ـــــری از بی  برت
ــــــــــیدائیم ــــــــــبلان ش ــــــــــه بل ــــــــــا هم  م
 مســــــــت آن چشــــــــم پرخمــــــــار تــــــــوایم

ـــــــــينهمچـــــــــو ســـــــــید شـــــــــنیده  ام بیق
 

ـــــــــــه ـــــــــــونس روان هم ـــــــــــت م  وی غم
 کـــــــرده روشـــــــن ســـــــرای جـــــــان همـــــــه

ــــــی ــــــیب ــــــان م ــــــهنش ــــــان هم ــــــد نش  ده
 بیــــــان همــــــه اســــــت تــــــو کــــــه معــــــانی

 ســــــــــرکوی تــــــــــو گلســــــــــتان همــــــــــه
ــــــــــــه ــــــــــــت از آن هم ــــــــــــراب لب  ای ش

 هــــــــای تــــــــو از زبــــــــان همــــــــهگفتــــــــه
 

 کــــــــه همــــــــه ظاهرنــــــــد و بــــــــاطن یــــــــار
 لـــــــــیس فـــــــــی الـــــــــدار غـــــــــيره دیـــــــــار

 

  
  

 پایان ترجیعات
    



۴۱۴ 
 

  قطعات
 

ــــــال عمــــــر مــــــن بگذشــــــت ــــــرب صدس  ق
ــــــورده ــــــود خ ــــــان خ ــــــلالن ــــــب ح  ام ز کس

ــــــــــــــه ــــــــــــــق رندان ــــــــــــــات عش  در خراب
 ام بحـــــــــــق رســـــــــــولبخـــــــــــدا زنـــــــــــده

ــــــــــتی ــــــــــغ سرمس ــــــــــتی بتی ــــــــــوی هس  م
 تـــــــــا عزیـــــــــز خـــــــــدا وخلـــــــــق شـــــــــدم
 نفــــــــس خــــــــود بیــــــــاد ســــــــید خــــــــویش

  
  

 ام بخـــــــــداقصـــــــــد مـــــــــوری نکـــــــــرده 
 ام بخـــــــــدادهرمـــــــــال غـــــــــيری نخـــــــــو
 ام بخــــــــــــــداروزگــــــــــــــاری ســــــــــــــپرده

ــــــــرده ــــــــویش م ــــــــه از خ ــــــــداگرچ  ام بخ
 ام بخــــــــــدااز ســــــــــر خــــــــــود ســــــــــترده
ــــــــــــــمرده ــــــــــــــه ش ــــــــــــــداذاکران  ام بخ

ــــــــــبرده ــــــــــس ن ــــــــــزت ک ــــــــــداع  ام بخ
  

  ٭٭٭

 درخـــــواب کـــــردی روز و شـــــب چـــــون مـــــرا
 هســـــت و چشـــــم مـــــن پـــــر آبروی تـــــو ما

  

ــــــراروز و شــــــب درخــــــواب مــــــی  ــــــنم ت  بی
ــــــــی ــــــــب در آب م ــــــــراروز و ش ــــــــنم ت  بی

  

  ٭٭٭

ـــــــــو رســـــــــید ازمـــــــــا  فیضـــــــــی کـــــــــه بت
ـــــــــــتانت ـــــــــــان بدوس ـــــــــــز رس ـــــــــــو نی  ت

  

ـــــــــارا  ـــــــــناس م ـــــــــق ش ـــــــــت ح  آن رحم
 اســـــــــــــــرار معـــــــــــــــانیش خـــــــــــــــدا را

  

  ٭٭٭

ـــــــــــابی ـــــــــــدی فقـــــــــــير اگـــــــــــر ی  دردمن
ــــــــــــــد ــــــــــــــیگ هوع ــــــــــــــی بدرویش  رده

  

ــــــــــــــــــــــابکــــــــــــــــــــــرم    درد او دوا فرم
ــــــــــا ــــــــــا فرم  وعــــــــــده خــــــــــویش را وف

  

 ایــــــــن نصــــــــیحت قبــــــــول اگــــــــر افتــــــــد
 دولتــــــــــــی دان و یــــــــــــاد مــــــــــــا فرمــــــــــــا

  

 
 یك شاهدی است ما را در غیب و در شهادت

 اند با هم با ساقیند همدم جام و می
   

 در غیب و در شهات یك شاهدی است مارا 
 جامی به نوش جانا شادی ما خدا را

  

 
ـــــــــــــک  هـــــــــــــالفـــــــــــــظ الف و دولام و ی

 ایـــــــــن صـــــــــورت او و اوســـــــــت معنـــــــــی
ـــــــــــم ـــــــــــم اعظ ـــــــــــوز اس ـــــــــــاب رم  دری
ــــــــــن ــــــــــر ک ــــــــــاطنش نظ  در ظــــــــــاهر و ب
ـــــــــــه ـــــــــــت الل ـــــــــــوز نعم ـــــــــــاب رم  دری

  

 اســــــمی اســــــت از آن تــــــو اســــــم دریــــــاب 
ــــــــــــاب ــــــــــــدۀ روح و جســــــــــــم دری  مانن
 آن گــــــــنج در ایــــــــن طلســــــــم دریــــــــاب
ــــــاب  عــــــارف شــــــو و هــــــر دو قســــــم دری
ـــــــــــاب ـــــــــــم دری ـــــــــــفتش باس  ذات و ص

  

  ٭٭٭

ــــــــــودیم ــــــــــم ب ــــــــــا به ــــــــــا روز م  دوش ت
 خـــــــــــدای خـــــــــــود کـــــــــــردمبنـــــــــــدگی 

ــــــــیدم ــــــــی ببوس ــــــــایش خوش ــــــــت و پ  دس

 لــــــذتی یــــــافتم کــــــه چــــــه تــــــوان گفــــــت 
ـــــت ـــــوان گف ـــــه ت ـــــه چ ـــــافتم ک ـــــی ی  حرمت
ـــــت ـــــوان گف ـــــافتم کـــــه چـــــه ت  حضـــــرتی ی



۴۱۵ 
 

ــــــــکين ــــــــن مس ــــــــر م ــــــــرد ب ــــــــی ک  رحمت
  

ـــــت ـــــوان گف ـــــه ت ـــــه چ ـــــافتم ک ـــــی ی  رحمت
  

  ٭٭٭

ـــــــا عاشـــــــقانخودنمـــــــائی مـــــــی ـــــــی ب  کن
 نعمـــــــت الـــــــه جـــــــو کـــــــه نـــــــور روی او

  

 در دوئـــــــی آن یـــــــک کجـــــــا بنمایـــــــدت 
 تآنچـــــــــه خـــــــــواهی حالیـــــــــا بنمایـــــــــد

  

  ٭٭٭

ــــــــود ــــــــن عطــــــــا فرم  گــــــــنج اســــــــما بم
 عقــــــــل آمـــــــــد دمــــــــی ملـــــــــولم کـــــــــرد
ــــــــه بمــــــــن عطــــــــا فرمــــــــود   نعمــــــــت الل

  
  
  

 نعمتـــــی یـــــافتم کـــــه چـــــه تـــــوان گفـــــت 
ـــــت ـــــوان گف ـــــه ت ـــــه چ ـــــافتم ک ـــــی ی  رحمت
 نعمتـــــی یـــــافتم کـــــه چـــــه تـــــوان گفـــــت

  

  ٭٭٭

ــیماســوی ــالى نیســت م ــه جزخی ــوابالل ــنم بخ  بی
ـــا  ـــدتی پ ـــا م ـــش دل م ـــر زلف ـــددر س ـــت ش  بس

ـــدا ـــن راه خ ـــز بمقصـــودی دری ـــد هرگ ـــی رس  ک
 یــابی مــرادی آنهــم از تقصــير ماســتگــر نمــی

 گرچــــه جارواللــــه کــــلام اللــــه تفســــيرش کنــــد
  

 ایـــن چنـــين نقـــش خیـــالى قابـــل تعبـــير نیســـت 
 ایــن چنــين دیوانــه را خوشــتر از آن زنجــير نیســت
ـــير نیســـت ـــق پ ـــدرین ره هـــم رفی  نوجـــوانی کان

ـــر درگـــاه او ازهـــیچ رو تقصـــ ـــه ب  ير نیســـتورن
 گرچه تفسيری خوشست اما چواین تفسير نیسـت

  

  ٭٭٭

ـــــن ـــــی ک ـــــا رحم ـــــال م ـــــدر بح ـــــان پ  ای ج
 بســـــــــیار فـــــــــراق تـــــــــو کشـــــــــیدم امـــــــــا
 ملــــک و ملکــــوت تخــــت ســــلطانی ماســــت
ـــــــدر ـــــــان جـــــــان پ ـــــــۀ جه  بگـــــــذر ز خراب
 برخیــــــز و بیــــــا کــــــه دنیــــــی وعقبــــــی هــــــم

  

ـــــی از جـــــان نیســـــت  ـــــو تمتع ـــــی ت ـــــرا ب  زی
ــــت ــــران نیس ــــل هج ــــرا تحم ــــیش م ــــن ب  زی

ـــه  ـــان نیســـتمخصـــوص ب ـــا کرم ـــزد ی  شـــهر ی
ـــت ـــران نیس ـــه وی ـــان هم ـــن جه ـــه ای ـــير ک  آن گ
 بـــا همـــت دوســـت قیمـــتش چنـــدان نیســـت

  

  ٭٭٭

ـــــــرد ـــــــانی ک ـــــــت ف ـــــــير دوس ـــــــيرتش غ  غ
ـــــــد ـــــــر ش ـــــــاده آخ ـــــــت و ب ـــــــام بشکس  ج

  

 غــــــير حــــــق در وجــــــود بــــــاقی نیســــــت 
ـــــت ـــــاقی نیس ـــــف س ـــــود حری ـــــز از اوخ  ج

  

  ٭٭٭

 گـــــــر ســـــــبوئی شکســـــــت یـــــــا جـــــــامی
 چشـــــم و گـــــوش ار نمانـــــد بـــــا کـــــی نیســـــت

  

 حضـــــرت عشـــــق تـــــا ابـــــد ســـــاقی اســـــت 
ـــــــــر و ســـــــــمع دائمـــــــــا باقیســـــــــت  بص

  

  ٭٭٭

ــــــت ــــــان بگرف ــــــه جه ــــــه هم ــــــت الل  نعم
 نوجـــــــوانی اســـــــت مســـــــت و لایعقـــــــل

  

ــــــانگير اســــــت  ــــــی جه ــــــين نعمت ــــــن چن  ای
ـــــــت ـــــــير اس ـــــــی پ ـــــــر کن ـــــــی نظ  ور بمعن

  

  ٭٭٭

 کفـــــــر ســـــــر زلـــــــف بـــــــت بدســـــــت آر
 گفـــــــتم کـــــــه ز بـــــــاده توبـــــــه کـــــــردم
 مـــــــــــــائیم مـــــــــــــدام در خرابـــــــــــــات
ـــــــــن ـــــــــر دل م ـــــــــق ب ـــــــــاوک عش  زد ن

ـــــــــت  ـــــــــن اس ـــــــــه ای ـــــــــان محققان  کایم
ــــــت ــــــن اس ــــــانه ای ــــــرا نش ــــــه م ــــــنو ک  مش
 فــــــردوس منســــــت خانــــــه ایــــــن اســــــت

ــــــرا  ــــــه م ــــــا ک ــــــتبهگفت ــــــن اس ــــــه ای  ان
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 هــــــــــر دم نقشــــــــــی خیــــــــــال بنــــــــــدم
ــــــــــواز ســــــــــاز عشــــــــــاق  مطــــــــــرب بن

  

ـــــــن اســـــــت ـــــــه ای ـــــــنم زمان  آری چـــــــه ک
ــــــــه اینســــــــت  بزمیســــــــت خــــــــوش و تران

  

  ٭٭٭

ـــــــــه ـــــــــت الل ـــــــــور نعم ـــــــــائیم حض  مم
 در آینــــــــــــــــۀ تمــــــــــــــــام اشــــــــــــــــیا

 مســــــــت مــــــــا نظــــــــر کــــــــن ۀدر دیــــــــد
  

 رویـــــــش بنگـــــــر کـــــــه نیـــــــک پیداســـــــت 
 تمثــــــــــــال جمــــــــــــال او هویداســــــــــــت
 رویـــــــش بنگـــــــر کـــــــه نیـــــــک پیداســـــــت

  

  ٭٭٭

 

 هر چه در كاینات موجود است
 نیست نومید كس ز رحمت او
 از كرم نعمتی به ما بخشید
 سر او ر كه نیك دریابد

   

 اللّه است همه مرحوم رحمت 
 اللّه است همه ممنون منت

 اللّه است نعمتبر همه فیض 
 اللّه است محرم راز نعمت

  

  

 سر كل چون كله نهد بر سر
 عشق شاه است و میبرد دستار

 ام خواجۀ كلان دیروز دیده
  

 آن كله كل بلای دستار است 
 عقل مسكين گدای دستار است
 همچو كل در هواس دستار است

  

  

 هر كه كشته شود به عشق خدا
 خونبها خود هدیه به گشتۀ خویش
 پادشاهی دهد به درویشی

   

 به یقینم كه او خدا گشته است 
 تا نگوئی كه او چرا كشته است
 هان نگویی كه او گدا گشته است

  

  

 انس با محبوب اگر گيرد محبّ 
 گر دمی با یار خود همدم شود

   

 گر چه باشد یك نفس مطلوب اوست 
 حاصل او ز آن نفس محبوب اوست

  

  

 برودر راه خدا پای برهنه گو
گر سر به ره است پا برهنه غم نیست 

 آن یار كه همچو بشر حافی اهل است 
 ور نیست به ره سر برهنه سهل است

  
  

 چون شتا آمد شتا مقلوب كن
 نشنیدستی تو از سید مگر

   

 كشتها اندر شتا با آتش است 
 كاتش مقلوب با آتش خوش است

  

  

 ملك و ملكوت هر دوانسان
مستكمل ذات او صفت نیست 

 او مظهر جملۀ صفات است 
 مستكمل آن صفات ذات است

  

  
  

 هیچمان از كسی دریغی نیست
 باز بنیاد عشق نو كردیم
 باز زنار عشق بر بستیم

 در ضرر دان استآنچه داریم 
 با حریفی كه جان جانان است
 قصۀ ما چو شیخ صنعان است
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 باز یوسف به مصر دل بنشست
 باز آن شاخ گل به رقص آمد
 از برای نثار پای گل است

 اللّه است ساقی بزم نعمت
   

 فارغ از جاه و بند وزندان است
 افشان است صوفیان موسم گل

 دان است نقد غنچه كه  در حرم
 سید ما كه مير مستان است

  

  

 نزد ما عين نیست غيری كو
موج و بحر و حباب و دریا شد 

 عقل گوید كه عين وغيری هست 
 قطرۀ آب كو به ما پیوست

  
  

 عقل از چه به غایت مال است
 ذاتش به كمال كی شناسد

   

 جز معرفت صفاتیش نیست 
 او را چو وجوب ذاتیش نیست

  
  

  

 ها جام می دهد ساقیبه قدر حوصله
بیا كه مجلس عشق است و عاشقان سرمست 

 اگر چه بادۀ خمخانه را نهایت نیست 
 نیست چنين مقام خوشی در همه ولایت

  
  

 
 اندكی ذوق اگر كسی را هست
 ذوق خم از پیاله نتوان یافت

   

  
 نزد یاران ما غریبی نیست

 نصیبی نیست گر چه او نیز بی
  

  

 بلبل بوستان یارانم
 ها بروم گر به صورت ز دیده

 جامۀ خلقی افكنم اما
 آمد و شد به اعتبار بود

 اللهم سید ملك نعمت
   

 من ازین بوستان نخواهم رفت 
 از دل دوستان نخواهم رفت
 بر كنار از میان نخواهم رفت

 چنان نخواهم رفت اینچنين آن
 همچو این بندگان نخواهم رفت

  

  
ــــــر در غــــــير مــــــی ــــــف اســــــتب  روی حی

ـــــــیم و زر دارم ـــــــه س ـــــــوئی ک ـــــــه گ  ای ک
 عمـــــر عاشـــــق خوشســـــت بـــــا معشـــــوق

ـــــده ـــــه مان ـــــوئی ک ـــــه گ ـــــالای ک  ام صدس
ــــــرده  ــــــم ک ــــــه عل ــــــن هم  حاصــــــلای ای

  

ـــــــــی  ـــــــــدم م ـــــــــیچ روی چـــــــــهبع  آری ه
ــــــيری بگــــــو چــــــه داری هــــــیچ  چــــــون بم

 او اگــــــــر گــــــــذاری هــــــــیچعمــــــــر بــــــــی
ـــــــد مـــــــی  شـــــــماری هـــــــیچنفسســـــــی چن

 بــــــاز فرمــــــا کــــــه در چــــــه کــــــاری هــــــیچ
  

  ٭٭٭

 اوۀبنــــــــــــــه رو بــــــــــــــر در میخانــــــــــــــ
 مـــــرا گــــــوئی بجانــــــان جــــــان تــــــوان داد
 حبــــــاب از چشــــــمۀ آبــــــی چــــــه جــــــوئی
 دو عــــــــالم را فــــــــدای آن یکــــــــی کــــــــن

 رنـــــــــــدان سرمســـــــــــت ۀدرآ در حلقـــــــــــ
 نابینــــــا چــــــه جــــــوئینظــــــر از چشــــــم 

 تـــــوان کـــــرده خـــــود بـــــه آنجـــــا مـــــیجـــــتو 
 تـــــوان کـــــردنکـــــو کاریســـــت جانـــــا مـــــی
ـــــــی ـــــــا م ـــــــوان کـــــــردشـــــــنا در آب دری  ت

ـــــی ـــــا م ـــــوان کـــــردبلطـــــف خـــــویش یکت  ت
ـــــی ـــــا م ـــــتان را تماش ـــــه مس ـــــردک ـــــوان ک  ت
 وان کــــــردتــــــنظــــــر از چشــــــم بینــــــا مــــــی
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ـــــــرابیم ـــــــت وخ ـــــــا مس ـــــــت و م  خراباتس
 تـــــوان زدطلســـــم گـــــنج بـــــر هـــــم مـــــی

ـــــتی ـــــد مس ـــــه رن ـــــت الل ـــــید نعم ـــــو س  چ
  

 حریفـــی جــــو چـــه بــــا مــــا مـــی تــــوان کــــرد
ــــــدا مــــــی  تــــــوان کــــــردچنــــــان اســــــرار پی
 تـــــوان کـــــرددریـــــن میخانـــــه مـــــأوا مـــــی

  

  ٭٭٭

 رفتـــــــه بـــــــودم بســـــــوی بحـــــــر محـــــــیط
ـــــــن ـــــــت بم ـــــــید و روان گف ـــــــر جوش  بح

  

 کـــــــه در آن بحـــــــر شــــــــنا بایـــــــد کــــــــرد 
 ســــــر خــــــود در ســــــر مــــــا بایــــــد کــــــرد

  

  ٭٭٭

 گرچهــــــــل صــــــــبح از ســــــــر اخــــــــلاص
ــــــــن ــــــــرادر م ــــــــت ای ب  چشــــــــمه حکم

  

ـــــــــردد  ـــــــــقان گ ـــــــــرد عاش  مخلصـــــــــی گ
ـــــــــردد ـــــــــان روان گ ـــــــــر زب ـــــــــش ب  از دل

  

  ٭٭٭

ــــــود ــــــه ب ــــــی نعمــــــت الل  هــــــر چــــــه بین
ـــــــــود ـــــــــا را چـــــــــو غـــــــــایتی نب  ذوق م
ـــــــــــــتی ـــــــــــــه شـــــــــــــنیده ولى سرمس  ک
 گفتــــــــــه عارفــــــــــان بجــــــــــان بشــــــــــنو

  

ـــــــود  ـــــــایتی نب ـــــــن خـــــــود حک ـــــــه از ای  ب
ـــــــــــود ـــــــــــایتی نب ـــــــــــا را نه ـــــــــــر م  بح
ـــــــــــــود ـــــــــــــی نب  همچـــــــــــــو او در ولایت
ـــــــود ـــــــایتی نب ـــــــن خـــــــود حک ـــــــه از ای  ب

  

  ٭٭٭

 کـــــــــه او حجتـــــــــی چنـــــــــان داردهـــــــــر 
 خــــــــوش کنــــــــاری گرفتــــــــه از عــــــــالم
 تــــــــــرک دنیــــــــــا و آخــــــــــرت بکنــــــــــد

  

ــــــم آن دارد  ــــــن ه ــــــدارم هــــــم ای  شــــــک ن
ــــــــــــان جــــــــــــان دارد ــــــــــــق او در می  عش
ـــــــــــــقان دارد ـــــــــــــی بعاش ـــــــــــــه میل  هرک

  

  ٭٭٭

ــــــــــان مــــــــــا نگنجــــــــــد ــــــــــوئی بمی  م
 گـــــــوئی کـــــــه بـــــــلای عشـــــــق آمـــــــد

 فروشــــــــمدردی کــــــــش کــــــــوی مــــــــی
  

 ســـــــلطان چـــــــه بـــــــود گـــــــدا نگنجـــــــد 
 نگنجـــــــدخـــــــوش بـــــــاش کـــــــه آن بـــــــلا 

 درمـــــــــان چـــــــــه بـــــــــود دوا نگنجـــــــــد
  

  ٭٭٭

ــــــار  راســــــتی کــــــن کــــــه مــــــرد کــــــج رفت
 بــــــــاش خــــــــاکی ولى چنانکــــــــه ز تــــــــو
 نرســـــــــد در مقـــــــــام اهـــــــــل کمـــــــــال
ــــــــــــــد ــــــــــــــدۀ او جمــــــــــــــال او بین  دی
 هــــــر کــــــه بــــــر مســــــند عــــــدم بنشســــــت
ــــــا ــــــاد در دری ــــــا فت ــــــه چــــــون م ــــــر ک  ه

ـــــــی ـــــــردد ک ـــــــول او گ ـــــــید قب ـــــــو س  چ
  

 در ره او بمنــــــــــــــــــــــزلى نرســــــــــــــــــــــد 
 گـــــــــــرد بـــــــــــر دامـــــــــــن دلى نرســـــــــــد

 بکــــــــــاهلی نرســــــــــدســــــــــالکی کــــــــــو 
 ا حــــــــــولى نرســــــــــده رؤیــــــــــت او بــــــــــ

ـــــــــــــــزلى نرســـــــــــــــد  جـــــــــــــــاه او را تن
 ابـــــــــــــــداً او بســـــــــــــــاحلی نرســـــــــــــــد

ــــــــــد ــــــــــی نرســــــــــد ه ایبن  کــــــــــو بمقبل
  

  ٭٭٭

 کــــــنم ای دوســــــتتوبــــــه از توبــــــه مــــــی
 کنـــــد چـــــون مـــــاهرکـــــه او توبـــــه مـــــی

 شــــــنویایــــــن چنــــــين آیتــــــی کــــــه مــــــی

ــــــــين باشــــــــد  ــــــــا هم ــــــــۀ خــــــــوب م  توب
 ه نـــــــازنين باشـــــــدکـــــــشـــــــک نـــــــدارم 

 از خداونـــــــــــــدش آفـــــــــــــرین باشـــــــــــــد



۴۱۹ 
 

ــــــــــــــــــته ز او بحضــــــــــــــــــرت او  بازگش
ــــــــی ــــــــه م ــــــــه ازتوب ــــــــد ســــــــیدتوب  کن

  

ـــــــــــب قا ـــــــــــتائ ـــــــــــدب ـــــــــــزین باش  ل گ
ــــــــــد ــــــــــين باش ــــــــــقان چن ــــــــــۀ عاش  توب

  

  ٭٭٭

ــــــــت ــــــــی کیس ــــــــاه دان ــــــــالم پن ــــــــاه ع  ش
ــــــــت او ــــــــد دعــــــــای دول  هــــــــر کــــــــه گوی
 خـــــــرم آنکـــــــس کـــــــه از ســـــــر اخـــــــلاص

  

ــــــد  ــــــان باش ــــــس و ج ــــــلطان ان ــــــه س  آنک
 راحـــــــــــــــــت و روح او از آن باشـــــــــــــــــد
ــــــــــان باشــــــــــد ــــــــــدۀ حضــــــــــرتی چن  بن

  

  ٭٭٭

ـــــــان ـــــــر او آب ماه ـــــــر س ـــــــاک ب ـــــــه خ  ک
ــــــــــود  در دو عــــــــــالم بجــــــــــز یکــــــــــی نب

  

 همچـــــــــــــو آب زلال کـــــــــــــی باشـــــــــــــد 
ـــــــــد ـــــــــی باش ـــــــــال ک  حضـــــــــرتش را مث

  

  ٭٭٭

 شــــــــــیخ الاســــــــــلام احمــــــــــد جــــــــــامی
 مــــــــی اوشــــــــد عســــــــل چنــــــــين گوینــــــــد
ــــــــه ــــــــک جذب ــــــــر بی ــــــــدی دگ ــــــــاز رن  ب
ـــــــم ـــــــل در خ ـــــــدنی عس ـــــــیش مان ـــــــه م  ن
ـــــــق خـــــــوش باشـــــــد ـــــــدیل خل  گرچـــــــه تب
ـــــــت ـــــــتان اس ـــــــه ميرمس ـــــــه ک ـــــــت الل  نعم

  

ـــــــرده ازدمـــــــش حـــــــی    شـــــــدکـــــــه دم م
 منکــــــــر او مشــــــــو مگــــــــو کــــــــی شــــــــد
 خـــــــم او پـــــــاک خـــــــالى از مـــــــی شـــــــد
 شــــــکرش رفــــــت و خــــــالى از مــــــی شــــــد
 لیــــــک آن خوشــــــتر اســــــت لاشــــــی شــــــد
 فــــــانی از خــــــویش و بــــــاقی از وی شــــــد

  

  ٭٭٭

 کــــــــه هســــــــت در عــــــــالم هــــــــر کمــــــــالى
ــــــــــــوم بــــــــــــود ــــــــــــه عل  جــــــــــــامع جمل

  

ــــــــی  ــــــــه م ــــــــو ک ــــــــه بج ــــــــداز خلیف  دان
 خوانــــــــدشــــــــرح اســــــــما تمــــــــام مــــــــی

  

  ٭٭٭

ــــــــــد ــــــــــده دی ــــــــــيری ندی ــــــــــاۀروی غ  م
 لـــــــــیس فـــــــــی الـــــــــدار غـــــــــيره دیـــــــــار

  

ـــــد  ـــــون بین ـــــده چ ـــــت دی ـــــون نیس ـــــير چ  غ
 چشـــــــــم مـــــــــا نـــــــــور او بـــــــــاو بینـــــــــد

  

  ٭٭٭

ـــــــته ـــــــته شکس ـــــــا،پیوس ـــــــون م ـــــــاش چ  ب
ـــــــــار ـــــــــون ی ـــــــــته چ ـــــــــائیم و دل شکس  م

  

ــــــــــــــرآرد  ــــــــــــــتگان ب ــــــــــــــو کارشکس  ک
 پیوســــــــــــته شکســــــــــــته دوســــــــــــت دارد

  

  ٭٭٭

ــــــــــه باشــــــــــم ــــــــــب او چگون ــــــــــن طال  م
 از ذوق ســــــــــــخن کجــــــــــــاتوان گفــــــــــــت

  

 گــــــــــر حضــــــــــرت او مــــــــــرا بجویــــــــــد 
ــــــــر  ــــــــدگ ــــــــخن بگوی ــــــــا س ــــــــا م  او ب

  

  ٭٭٭

ـــــــت ـــــــکر نعم ـــــــد ش ـــــــنعم بگوی ـــــــر م  مگ
 دعــــــــــای دولــــــــــتش گــــــــــوئی و بنــــــــــده

  

ـــــه گویـــــد  ـــــس مســـــکين چ ـــــه مفل ـــــر ن  وگ
 بجـــــــز از یـــــــارب و آمـــــــين چـــــــه گویـــــــد

  

  ٭٭٭

ــــــــی ــــــــب ب ــــــــودنس ــــــــان نب ــــــــب چن  حس
 نســـــــــــب عـــــــــــالیش بـــــــــــود بکمـــــــــــال

  

ـــــــد  ـــــــار آی ـــــــب بک ـــــــود نس ـــــــب خ  بحس
 بحســــــــــب گــــــــــر نســــــــــب بیارایــــــــــد

  



۴۲۰ 
 

  ٭٭٭

 
 

 
 

 

ـــــــير ـــــــال م ـــــــی ز ح ـــــــه پرس ـــــــورای ک  تم
 رفـــــتگرچـــــه چـــــپ بـــــود راســـــت ره مـــــی

  

ــــت  ــــون اس ــــال او چ ــــه ح ــــویم ک ــــو گ ــــا ت  ب
ـــــــــانون اســـــــــت ـــــــــنش بق  راســـــــــتی رفت

  

  ٭٭٭

ـــــود ـــــابی ب ـــــرا حج ـــــر م ـــــن گ ـــــیش ازی  پ
ـــــــن ـــــــۀ ت ـــــــن خراب ـــــــی دری ـــــــود گنج  ب
 آفتـــــــــابی ز چشــــــــــم پنهـــــــــان شــــــــــد
ـــــر مـــــی ـــــاقی اســـــت و خـــــم پ  میکـــــده ب

ــــــی ــــــداب ــــــف خ ــــــت لط ــــــابم نواخ  حس
ــــــی ــــــت دم ــــــواب رف ــــــه بخ ــــــت الل  نعم

  

ــــــه آن  ــــــویم ک ــــــکر گ ــــــاب نمانــــــدش  حج
 گـــــــنج باقیســـــــت گـــــــر خـــــــراب نمانـــــــد
ــــــــد ــــــــاب نمان ــــــــا نگــــــــوئی کــــــــه آفت  ت
 جـــــــام بشکســـــــت نـــــــه شـــــــراب نمانـــــــد
 هــــــیچ بـــــــاقی دریـــــــن حســـــــاب نمانـــــــد
 بـــــاز بیـــــدار شـــــد چـــــه خـــــواب نمانـــــد

  

  ٭٭٭

ـــــــرده ـــــــرا ک ـــــــره شـــــــب را مط  انـــــــدط
ـــــــه را بگشـــــــاده ـــــــدخـــــــوش در میخان  ان
 انـــــــددر نظـــــــر نقـــــــش خیـــــــالى بســـــــته

  

 انـــــــــدنـــــــــور روی روز پیـــــــــدا کـــــــــرده 
 انـــــــدپـــــــر مــــــی برنـــــــدان دادهســــــاغری 

ــــــال خــــــویش خــــــوش پیوســــــته ــــــدباخی   ان

  

  ٭٭٭

 جملـــــــــۀ ذرات اکـــــــــوان ســـــــــر بســـــــــر
 روح اعظــــــم ســــــایۀ آن حضــــــرت اســــــت

  

ـــــــــده  ـــــــــن او تابن ـــــــــاب حس ـــــــــدز آفت  ان
 انــــــــداش دل زنــــــــدهعــــــــالمی در ســــــــایه

  

  ٭٭٭

ــــد ذوق ای پســــر ــــی کــــی ده ــــی م  جــــام ب
ــــــ ــــــو را خمخان ــــــد ت  ه ایســــــاقی ار بخش

 گـــــرم بـــــاش و آتشـــــی خـــــوش برفـــــروز
 فــــی الــــدارین غــــيری یــــا حبیــــبلــــیس 

ـــــت ـــــالم یکیس ـــــه ع ـــــه در هم ـــــت الل  نعم
  

 تــــــا نگــــــردد جــــــام بــــــا مــــــی متحــــــد 
ــــــی  ــــــا و م ــــــی فرم ــــــوش م ــــــن  رب زد وگ

 تـــــــا نگـــــــردی هـــــــم چـــــــو آب منجمـــــــد
ـــــن و ـــــف ضـــــدی ای ـــــی کی ـــــیس مثل ـــــد ل  ن

ـــــــــ ـــــــــد مثل ـــــــــد یلاتج ـــــــــی لاتج  و مثل
  

  ٭٭٭

 آفتــــــــابی تــــــــو و مــــــــا ســــــــایه تــــــــو
 روی او نــــــور هــــــم از روی تــــــو یافــــــت

ــــــخن  ــــــين خــــــوش س ــــــن چن ــــــتانهای  مس
  

ــــــد  ــــــدو دی ــــــه یکــــــی را ب ــــــت آنک  احولس
 چشــــــم تــــــو ســــــرمه بچشــــــم تــــــو کشــــــید
ــــــه گفــــــت و کــــــه شــــــنید ــــــات ک  در خراب

  

  ٭٭٭

 گوینــــــدشــــــهرتی یافتــــــه اســــــت مــــــی
 جســـــــــتیممـــــــــا از او غـــــــــير او نمـــــــــی

 دردی درد دل بســـــــــــــــی خـــــــــــــــوردیم
ــــــانی شــــــدیم در ره عشــــــق ــــــا چــــــو ف  م
 مــــــــــی میخانــــــــــه را بمــــــــــا پیمــــــــــود

 خــــــــــدا بخشــــــــــیدنعمــــــــــت اللــــــــــه را  
 آشــــــــنا دیــــــــد و خــــــــویش را بخشــــــــید
 لاجـــــــــرم ایـــــــــن چنـــــــــين دوا بخشـــــــــید
ـــــــــید ـــــــــا بخش ـــــــــب بق ـــــــــاودان منص  ج
ـــــــید ـــــــوا بخش ـــــــه بین ـــــــوائی ب  خـــــــوش ن



۴۲۱ 
 

 ســـــــیدم چـــــــون شـــــــفیع خـــــــود کـــــــردم
  

ــــــــــید ــــــــــا بخش ــــــــــه را بم ــــــــــت الل  نعم
  

  ٭٭٭

 

 ای عجب استاین هیولا عجوزه
 هر زمان صورت دگر گيرد
 دم به دم شوهری كند وانگه
 اعتمادی بر او نباید كرد

   

 گردد می چادری بر سر است و 
 گردد شده صورت پرست و می
 گردد در پی دیگر است و می
 گردد زانكه شخصی غراست و می

  

  

 كار عالم به پختگی باشد
 جل سیاهی كه دل سیاه كند

   

 گردد شیخ ما بين كه خام می 
 گردد گرد عبدالسلام می

  

  

 خواست آنچنان گردیدهر چه می
 سلطنت بين كه حضرت سلطان

 بیفزایدعلم ذوقی خوشی 
 هر كه دكان خویش كرد خراب
 این عجائب نگر كه از همه او
 با همه در لباس تا كه چنين

 ای را به لطف بنوازد بنده
   

 خواهد آنچنان گرددهر چه می 
 مونس جان عاشقان گردد
 آن معانی اگر باین گردد
 فارغ از سود و از زیان گردد
 بر كنار است و بر میان گردد

 گردد محرم راز این و آن
 از كرم سید زمان گردد

  

  

 پیوسته شكسته باش چون ما
مائیم و دلى شكسته چون یار 

 كو كار شكستگان برآرد 
 پیوسته شكسته دوست دارد

  
  

 حق تعالى وجود انسانی
 ای كه میدانی از چنان نطفه

 از همه برگزید انسان را
   

 به كمال و جمال خود پرورد 
 این چنين یوسفی پدید آورد

 عنایت به بين كه با ما كرداین 
  

  

 هر كه با رند مست بنشیند
 دیگران از شكست بنشینند
 هر كه با بنگیان نشیند او
 جام می را بگير و خوش مینوش

   

 لاجرم رند مست برخیزد 
 زلف او از شكست بر خیزد
 بنگی زشت كست برخیزد
 گر تو را آن ز دست برخیزد

  

  

 هر كه او نقص دیگری گوید
 مگو كه نیكو نیستنقص مردم 

 گر سرا پای او فرو باشی
 ور محب لقای او باشی

   

 شك ندارم كه نقص او باشد 
 نقص آدم كجا نكو باشد
 لطف او بر سرت فرو باشد
 او محب لقای تو باشد

  

  



۴۲۲ 
 

 جان جاهل به مرغكی ماند
 حاصل عمر آنچنان مرغی
 روشن از آفتاب خواهد بود
 اینچنين روح پاك قدسی من

   

 گرفتار در قفس باشدكه 
 شك ندارم كه یك نفس باشد
 هر كه چون ماه مقتبس باشد
 حیف باشد كه در قفس باشد

  

  

 بلبل گلستان معشوقم
گر به ظاهر نهان شوم ز نظر 

 من ازین گلستان نخواهم شد 
 از دل دوستان نخواهم شد

  
  

 ساقی باید كه می به بخشد
تشریف شریف میدهد شاه 

 بنوشدرندی باید كه می  
 عبدی باید كه آن بپوشد

  
  

 ما چو حلوایی و حلوا یار ماست
 مشكلات عالمی حل وا شده
 ای كه گوئی ذره گردد آفتاب

   

 اند صحن ما را پر ز حلوا كرده 
 اند مشكل ما را چو حل وا كرده
 اند قطرۀ ما بين كه دریا كرده

  

  

 آنكه حق را بخویشتن بیند
 وانكه او را به او مشاهده كرد
 پادشاها ملازمان درت

سرو پا  كه دو سه تركمان بی
  

 دانند عارفان عارفش نمی 
 عارف است او و عارفش خوانند
 به یقینم كه نیك نپسندند
 این چنين راه مك دربندند

  

  

 ای كه پرسی ز حال مير تمور
رفت  گر چه چپ بود راست ره می

 با تو گویم كه حال او چون بود 
 بودراستی رفتنش به قانون 

  
  

  
 موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل
 ممكن دو قسم گشت یكی جوهر و عرض
 جسم و دو اصل او كه هیولى و صورت است
 نه قسم گشت جنس عرض این دقیقه را
 پس كم و كیف و این و متی و مضاف و وضع
 اجناس كاینات مقولات عشر شد

   

  
 یا واجب الوجود است یا ممكن الوجود

 قسم شد ای ناظم عقودجوهر به پنج 
 پس نفس و عقل  این همه را یاد گير زود

 نمود در حال بحث جوهر عقلی نمی
 پس یفعل است و ینفغل ای مالك ودود
 نی گشت كم ازین نه بر این دیگری فزود

  
  

  

 در نی نیزه بين كه رفعت او
 گردد روید او و زیاده می

 ای بدان رفعت تا شود نیزه
 آدمی اینچنين شود عالى

   

 باید با تو گویم چنانكه می 
 بند بر بند او بیفزاید
 كه از او كارهای نیك آید
 عالم است آنكه فهم فرماید

  

  

 احول است آن یكی را به دو دید  آفتابی تو و ما سایۀ تو



۴۲۳ 
 

 روی تو نور هم از روی تو یافت
 اینچنين خوش سخنی مستانه

   

 چشم تو سرمه ز چشم تو كشید
 كه شنید در خرابات كه گفت و

  

  

 در آینۀ وجود حادث
بر لوح ضمير هر حقيری 

 انوار قدیم میتوان دید 
 اسرار عظیم میتوان دید

  
  
  

 دل جام جهان نمای عشق است
 مجموع تجلیّ الهی
 در هر چه نظر كنیم واللّه

   

 بنگر كه به تو ترا نماید 
 نما نماید در جام جهان

 نور رخ او به ما نماید
  

  
ــه ــدانگر ک ــاختصــنع خ ــه س ــت چگون  بحکم

 بگشــــای چشــــم و دل کــــه ببینــــی جمــــال او
  

ـــه  ـــمت ب ـــره چش ـــه آب در نظ ـــرده و س ـــت پ  ف
 خــبراو نــور چشــم تــو اســت و تــو از خــویش بــی

  

  ٭٭٭

 

 در حقیقت یكی عدد نبود
باطنش را نگر كه جمله یكی است 

 گر شماری یكی هزار هزار 
 گر چه در ظاهر است این تكرار

  
  

 روی داشتچون جمالش صد هزاران
 لاجرم هر ذره را بنمود باز
 خود یك است اصل عدد از بهر آنك

   

 بود در هر ذره دیداری دگر 
 از جمال خویش رخساری دگر
 تا بود هر دم گرفتاری دگر

  

  

 جام گیتی نما بدست آر
 صورت و معنی همه دریاب
 جام می را بگير و خوش می نوش
 تنت از ملك و جانت از ملكوت

 را اگر یابیاللّه  نعمت
   

 صفت و ذات بين و اسم نگر 
 گنج و گنجینه و طلسم نگر
 جان خود ار بدان و جسم نگر
 نظری كن به هر دو قسم نگر
 آن مسما به بين و اسم نگر

  

  

 گردیگرد ملك عدم چه می
 این سرا و آنسرا به مردم بخش

 جوئی  نعمت این و آن چه می

 گاه مرا بدست آورتخت 
 بدست آوردولت دو سرا 

 اللّه را بدست آور نعمت
  

  

 
 التفاتی به غير او نكنی

این سخن را ز من قبول كنی 

  
 گر چه باشد بهشت و حور و قصور
 گر نمازی گزاردی به حضور

  
  

 
 ای كه گویی فقير مسكين مرد
 به یقینم كه جان نخواهد برد 

  
 گير اعتباری ز مرگ خود می

 پادشاه و وزیر و مير و گزیر
    



۴۲۴ 
 

  
ــــــــيرو ــــــــیکش و خوشــــــــی م ــــــــار او م  ب
ــــــــــال آری ــــــــــر ب ــــــــــالم بزی ــــــــــه ع  هم
ــــــــــی مــــــــــا مســــــــــتی دگــــــــــر دارد  م

  

  
 نــــــــاز او مــــــــیکش و خوشــــــــی مینــــــــاز
ــــــــرواز ــــــــد پ ــــــــر کن ــــــــت اگ ــــــــرغ هم  م
 خـــــوش بـــــود گـــــر بمـــــا شـــــوی دمســـــاز

  

  ٭٭٭

ـــود ـــینی ب ـــه حس ـــدش هرک ـــن باش ـــق حس  خل
ــــرا ــــه شناســــد م ــــن باشــــدش هرک ــــل بم  می
 نیـــک ســـخن باشـــدش هرکـــه لســـان ویســـت

 نباشـــــد تمـــــامگـــــرغم زن باشـــــدش مـــــرد 
ـــروناز ـــود س ـــه ب ـــن باشـــدش هرک ـــرف چم  ط
ـــا ـــت م ـــید سرمس ـــدش س ـــن باش ـــن حس  حس

  

 هرکــــه حســــینی بــــود خلــــق حســــن باشــــدش 
 هرکــــه شناســــد مــــرا میــــل بمــــن باشــــدش
ـــدش ـــخن باش ـــک س ـــت نی ـــان ویس ـــه لس  هرک
 مــــرد نباشــــد تمــــام گــــر غــــم زن باشــــدش
 هرکـــه بـــود ســــروناز طـــرف چمـــن باشــــدش
 ســــید سرمســــت مــــا حســــن حســــن باشــــدش

  

  ٭٭٭

ـــــــــــــود ـــــــــــــوابم بنم ـــــــــــــال او بخ  جم
ـــــــــدار شـــــــــدم ز خـــــــــواب مســـــــــتی  بی
ــــــم ــــــير او ه ــــــه غ ــــــدم ن ــــــن مان ــــــه م  ن
 از مــــــــا اثــــــــری نمانــــــــد بــــــــا مــــــــا
 دریــــــــــاب بــــــــــذوق نعمــــــــــت اللــــــــــه

  

ــــــــــالش  ــــــــــتم باشــــــــــد مگــــــــــر جم  گف
ــــــــالش ــــــــه خی ــــــــد ن ــــــــش بمان ــــــــه نق  ن
 او مانــــــــــد و کمــــــــــال پــــــــــر کمــــــــــالش
 بــــــــــا او نبــــــــــود کســــــــــی مجــــــــــالش
 ایـــــــــن دولـــــــــت و مـــــــــال لایـــــــــزالش

  

  ٭٭٭

 

 ساقی اگر باده از آن خم دهد
مطرب اگر پرده ازین ره زند 

  

 فروش خرقۀ صوفی ببرد می 
 باز نیایند حریفان به هوش

  

  

 همه عالم چو سایه سجده كنان
 همه منقاد امر او باشند

   

 اوفتاده به خاك درگاهش 
 هر كه باشد گدا و هم شاهش

  

  

 شكهر كجا محدثی بود بی
یك وجود است مظهر عالم 

 افتقارش بود به محدث خویش 
 مظهرش صد هزار باشد بیش

  

    
 

 از صد هزار سالك فردی رسد به آنجا
با ذات حضرت او غيری چه كار دارد 

 فردی رسد به آنجا از صد هزار سالك 
 اعیان و جمله اسما در ذات اوست هالك

  
  

 
 سوی اللهّ چیست ای صوفی صافی
هست عالم همه خیال وجود 

  
 وجود كمال نتوان یافت بی

 اوست بود خیالوز تجلی 
  



۴۲۵ 
 

 
ـــــــــــی ـــــــــــوم م ـــــــــــاء رس ـــــــــــنمعلم  بی

ــــد ــــرف کنن ــــویش ص ــــر خ ــــب عم  روز و ش
 همـــــــه تجهیـــــــل هـــــــم کننـــــــد تمـــــــام

ـــــــــدماع ـــــــــان بینن ـــــــــان عالمـــــــــان چن  ی
ــــــم جمــــــع کــــــن بــــــا هــــــم  عمــــــل و عل
 تــــــــرک ایــــــــن لقمــــــــۀ حــــــــرام بگــــــــو
 نعمــــــــــــت اللــــــــــــه را بدســــــــــــت آور

  

 همــــــه را علــــــم هســــــت و نیســــــت عمــــــل 
 در پـــــی قـــــال و قیـــــل و بحـــــث و جـــــدل
 بلــــــــــه تکفــــــــــير یکــــــــــدیگر بمثــــــــــل
ــــــــل ــــــــود بخل ــــــــن ب  لاجــــــــرم کــــــــار دی

ــــــــه ــــــــين گفت ــــــــد اهــــــــل دلکــــــــه چن  ان
 دلتـــــــــــا نیـــــــــــابی مـــــــــــلال را بـــــــــــی

ـــــــل ـــــــع عل ـــــــاک از جمی ـــــــوی پ ـــــــا ش  ت
  

  ٭٭٭

ـــــــود بوجـــــــود  چـــــــون کمـــــــال همـــــــه ب
 هســــــت عــــــالم همــــــه خیــــــال وجــــــود

  

 وجـــــــود کمـــــــالنتـــــــوان یافـــــــت بـــــــی 
 وز تجلـــــــــی اوســـــــــت بـــــــــود خیـــــــــال

  

  ٭٭٭

 مـــــــوج و بحـــــــر و حبـــــــاب قطـــــــره تمـــــــام
ــــــــی ز همــــــــه  مــــــــا فقــــــــيریم و هــــــــم غن

ـــــــــانش در  محیطـــــــــی کـــــــــه نیســـــــــت پای
  

ــــــــتهلک  ــــــــت مس ــــــــين ماس ــــــــه در ع  هم
 همچـــــو مـــــا خـــــود کجاســـــت مســـــتهلک
 ســــــــد هــــــــر دو سراســــــــت مســــــــتهلک

  

  ٭٭٭

ـــــــگ ـــــــن جن ـــــــن مک ـــــــی بک ـــــــاها کرم  ش
ــــــــــگ کنــــــــــی ملازمانــــــــــت  گــــــــــر جن
 بشــــــــــنو ســــــــــخنی ز نعمــــــــــت اللــــــــــه

  

 زنهـــــــــار مکـــــــــن بجنـــــــــگ آهنـــــــــگ 
 اشکســــــــته شــــــــوند جنــــــــگ و دلتنــــــــگ
ــــــــگ ــــــــازگرد از جن ــــــــن و ب  صــــــــلحی ک

  

  ٭٭٭

 دارمولایتــــــــــــــــــــــــیکیمیــــــــــــــــــــــــای
 ملـــــــــــــح و درقلعـــــــــــــی و زاج بانشـــــــــــــا

ــــــــــخن ــــــــــاه س ــــــــــنم بگ ــــــــــانی ک  در فش
 نـــــــزد مـــــــن خـــــــاک و زر یکـــــــی باشـــــــد
ـــــــید خـــــــوش ـــــــق س ـــــــازم بعش  هرچـــــــه س

  

ـــــــازم  ـــــــو زر س ـــــــر چ ـــــــم بش ـــــــس جس  م
 گــــــــاه شمســــــــی و گــــــــه قمــــــــر ســــــــازم
 عقــــــــــد زیبــــــــــق از آن گهــــــــــر ســــــــــازم
 زانکــــــه مــــــن خــــــاک را چــــــو زر ســــــازم
 همچــــــــو زر خــــــــوب ســــــــازم ار ســــــــازم

  

  ٭٭٭

 پرســـــــــند ز مـــــــــن چـــــــــه کـــــــــیش داری
ـــــــــــــــــــــــافعی و ابوحنیفـــــــــــــــــــــــهاز   ش

ــــــــد ــــــــق جدن ــــــــر طری ــــــــه ب ــــــــان هم  ایش
 در علـــــــــــــــم نبـــــــــــــــوت و ولایـــــــــــــــت

  

ـــــــــی   خـــــــــبران چـــــــــه کـــــــــیش دارمای ب
ــــــــــــــیش دارم ــــــــــــــویش پ ــــــــــــــه خ  آئین
 مـــــــــن مـــــــــذهب جـــــــــد خـــــــــویش دارم
ـــــــــــــیش دارم ـــــــــــــال ب ـــــــــــــه کم  از جمل

  

  ٭٭٭

 هرکجاشهریســـــــت اقطـــــــاع مـــــــن اســـــــت
 صـــــــــــدهزاران تـــــــــــرک دارم در ضـــــــــــمير

  

ــــ  ــــه ب ــــهگ ــــه ب ــــران گ ــــیه ای ــــروان م  رومش
 رومســـــلطان مـــــیهـــــر کجـــــا خـــــواهم چـــــو 

  

  ٭٭٭



۴۲۶ 
 

ـــــــــــــتم ـــــــــــــد و سرمس ـــــــــــــات رن  در خراب
 گــــــير و بــــــر ســــــر مــــــن ریــــــزخــــــم مــــــی

 از خـــــــــدا خـــــــــوش فراغتـــــــــی خـــــــــواهم
 آیــــــــــــدغــــــــــــير او در نظــــــــــــر نمــــــــــــی

  

ـــــــــــی  ـــــــــــدام م ـــــــــــقانه م ـــــــــــابمعاش  ی
ـــــــــــــــایم ـــــــــــــــز در پ ـــــــــــــــه زر بری  کیس
 تــــــــــــــا زمــــــــــــــانی از او بیاســــــــــــــایم
ــــــــــون بنــــــــــور خــــــــــدای بنمــــــــــایم  چ

  

  ٭٭٭

 گفـــــــتشــــــنیدم ســــــاقی سرمســــــت مــــــی
ــــــی ــــــام م ــــــر ج ــــــری اگ ــــــر ب  مــــــیآری پ

ـــــــاد ـــــــاوت از چـــــــه افت ـــــــن تف ـــــــتم ای  بگف
ــــــه گفــــــتم ــــــت اینک ــــــتقیم اس ــــــراط مس  ص

  

ــــــری خــــــم  ــــــم دیگ  یکــــــی را جــــــام بخش
 وگــــــــر انبــــــــان بیــــــــاری پــــــــر ز گنــــــــدم
 بگفتـــــــــا ایـــــــــن ز اســـــــــتعداد مـــــــــردم
ـــــــه را مکـــــــن گـــــــم ـــــــت الل ـــــــق نعم  طری

  

  ٭٭٭

ـــــــال او ـــــــور جم ـــــــالم آن ن ـــــــده در ع  پیداش
 پیــــــدا شــــــده در آدم ذات و صــــــفتش بــــــاهم

ــوداز صــدجان جــمیــک جرعــه ز جــام   خوشــتر ب
ــــی ــــان ب ــــر دو جه ــــق اواز ه ــــائیم بعش ــــم م  غ

ـــــود مـــــاتم گـــــر دل بـــــرو   ور جـــــانمـــــا را نب
 بــــا جــــام مــــیم همــــدم در گوشــــۀ مــــی خانــــه
ــاقی شــو ــو و ب ــانی ش ــم ف ــیش و ک ــو ز پ ــذر ت  بگ

  

ـــــالم  ـــــده در ع ـــــدا ش ـــــال او پی ـــــور جم  آن ن
ــــدا شــــده در آدم ــــا هــــم پی  ذات و صــــفتش ب

 جـمخوشتر بود از صد جـان یـک جرعـه ز جـام 
 غــــممــــائیم بعشــــق او از هــــر دو جهــــان بــــی

ــــاتم ــــود م ــــا را نب ــــرود ور جــــان م  گــــر دل ب
 درگوشـــــۀ میخانـــــه بـــــا جـــــام مـــــیم همـــــدم
ــیش و کــم ــو ز پ ــاقی شــو بگــذر ت ــانی شــو و ب  ف

  

  ٭٭٭

 

 به درد دل گرفتارم بمن ده دردی دردش
اگر چون نی همی نالم منه انگشت بر حرفم 

 یابمكه دارم اعتقاد آن كز این درمان همی  
 سازم كه تا مقصود دریابم وسیله ناله می

  
  

 
 اللّهم و ز آل رسول نعمت

 نسبت شعر و شاعری بر من
 می خورم جام می ز كد یمين
 همچو بحر محیط در جوشم
 شاكر شكر نعمت اللّهم

   

  
 حد كس نیست دانش حدم
 همچو ابجد بود بر جدم
 خوش حلال است حاصل كدم
 گاه در جزر و گاه در مدم

 فس باقی است در شدمتان
  

  

 ام این سایه و آن آفتاب تا اعتباری كرده
 گردد ز جا چون در حقیقت ذات من هرگز نمی

 ما را اگر داری نظر در موج و در دریا نگر
در شش جهت گشتم بسی در آرزوی روی او 

  

 از اعتبار خویشتن بودم یكی و دو شدم 
 چون نامدم از هیچ جا آخر نگویی چو شدم

 من است و من ویم هر گز نگویم او  شدم چون او
 تا یك جهت گردیدهام آسوده از شش سو شدم

  

  

 خطی كو را نه حسن است و نه ترتیب
 همه تفصیل او اجمال تحقیق

 نه در اعراب او فتح است و نه ضم 
همه توحید او تحقیق اعظم 



۴۲۷ 
 

 خواند این خط معماكسی بر
 نه آغارش شود مانع نه انجام
 نه از كفرش بود اندیشه نه از دین
 برای آفرینش باشدش سير

 هر بود و نابودمبرّا باشد از 
 چو سید را مسلم نیست این درد

   

 كه در عالم نه خود بیند نه عالم
 نه ابلیسش حجاب آید نه آدم
 نه اندیشه ز فردوس و جهنم
 نه نامحرم بود با او نه محرم
 مجرد باشد از هر كم
 ندانم تا كه را باشد مسلم

  

  

 تن خرقه و سر كلاه و پایت نعلين
 بگشا گره زلف و موله میباش

   

 نعلين ز پا برون كن و خرقه ز تن 
 آخر چه كنی كله كله را بفكن

  

  

 بر لب دریا چه میگردی نشين
 مجلس عشق است و ما مست خراب
 ایم در خرابات مغان افتاده

 گرد هر در ميروی دیگر مرو
 خیز و بنشين زیردست عارفان
 دیدۀ روشن اگر خواهی چو نور

 زنیم خیمه از خانه به صحرا می
   

 همچو ما با ما در این دریا نشين 
 سر قدم ساز و بیا از پا نشين
 عشق اگر داری بیا با ما نشين

 همتا نشين بر در یكتای بی
 انگهی بر منصب بالا نشين
 در نظر با مردم بینا نشين
 وقت نوروز است و ما صحرا نشين

  

 
ـــه  ـــهای در مرتب  روحســـتایجسمســـت در مرتب
 بــــادهای جــــام اســــت در مرتبــــه ای در مرتبــــه 
 درویـــشای شـــاه اســـت در مرتبـــه ای در مرتبـــه 

ـــــه  ـــــه ای در مرتب ـــــون در مرتب  موســـــیای فرع
ــــه  ــــه ای در مرتب ــــور در مرتب ــــتای مخم  سرمس
ـــــ ـــــ ه ایدر مرتب ـــــت در مرتب ـــــل ه ایتوری  انجی
 یعقــــــوب ه اییوســــــف در مرتبــــــ ه ایمرتبــــــ

ــــــه  ــــــه ای در مرتب  کــــــوزهای آبســــــت در مرتب
 نفـس اسـت ه ایعقل اسـت در مرتبـ ه ایدر مرتب

ــــــــ ــــــــ ه ایدرمرتب ــــــــت ه ایدوزخ در مرتب  جن
 یاســـــــين ه ایطـــــــه در مرتبـــــــ ه ایدر مرتبـــــــ

ـــــــه  ـــــــه ای در مرتب  چشـــــــمهایدریـــــــا در مرتب
ــــه ــــن مرتب ــــان کــــردمای ــــو از ذوق بی ــــا ت  هــــا ب

ــی ــم آن ــت و ه ــم آی ــانی ه ــم ج ــمی و ه ــم جس  ه
  

 جانـــانای جـــان اســـت در مرتبـــه ای در مرتبـــه 
ـــــه ـــــه  ای در مرتب ـــــدانای ســـــاقی در مرتب  رن
ـــــ ـــــه  ه ایدر مرتب ـــــده در مرتب ـــــلطانای بن  س
ـــ ـــه  ه ایدر مرتب ـــر اســـت در مرتب ـــانای کف  ایم
ــــ ــــ ه ایدر مرتب ــــين در مرتب ــــادان ه ایغمگ  ش
ــ ــ ه ایدر مرتب  فرقــان ه ایصــحف اســت در مرتب
 کنعـــانای مصـــر اســـت در مرتبـــه  ه ایدر مرتبـــ
ـــــ ـــــ ایه  در مرتب ـــــره در مرتب ـــــان ه ایقط  عم
 حیـــــوان ه ایانســـــان در مرتبـــــ ه ایدر مرتبـــــ
ـــــ ـــــ ه ایدر مرتب ـــــدان در مرتب  بســـــتان ه ایزن
 ســـــبحان ه ایحـــــم در مرتبـــــ ه ایدر مرتبـــــ
 بـــارانای جـــوی اســـت در مرتبـــه ای در مرتبـــه 

 گــر ذوق همــی خــواهی ایــن گفتــه مــابرخوان
 هـــم ســـید و هـــم بنـــده بـــا خلـــق نکـــو میـــدان

  

  ٭٭٭

ـــــت ه ایوصـــــل ـــــه یاف ـــــر ک ـــــا ه ـــــۀ م  عارفانــــــه خــــــوش همــــــی پوشــــــد بجــــــان  از خرق



۴۲۸ 
 

ـــــــــی ـــــــــزل م ـــــــــت روزی بمن ـــــــــدعاقب  رس
 خـــــم مـــــی در جـــــوش و مامســـــت و خـــــراب
 مــــــــی بزاهــــــــد گردهــــــــی حیفــــــــی بــــــــود
ـــــــد ـــــــا را خری ـــــــر ســـــــید م  هـــــــر کـــــــه مه

  

ـــــی ـــــرو کـــــه م ـــــان ره  کوشـــــد بجـــــانآنچن
 جوشــــد بجــــانخوشــــبود رنــــدی کــــه مــــی
ـــــدی ده کـــــه مـــــی  نوشـــــد بجـــــانمـــــی برن
 شــــــد بجــــــانیافــــــت او نقــــــدی کــــــه نفرو

  

  ٭٭٭

 ار قضــــــــــــــای خــــــــــــــدای عزوجــــــــــــــل
ـــــــــود از روز ـــــــــیم ســـــــــاعت گذشـــــــــته ب  ن
 یـــــــازدهم بـــــــود وقـــــــت مـــــــاه شـــــــریف
 پــــــــنج و هفتــــــــاد و هفتصــــــــد از ســــــــال
 مـــــــــير برهـــــــــان دیـــــــــن خلیـــــــــل اللـــــــــه
 خــــــــير مقــــــــدم بـــــــــر آمــــــــد از عـــــــــالم
 کســـــــــــب او بـــــــــــود علـــــــــــم ربـــــــــــانی

  

 حـــــــــی قیـــــــــوم و قـــــــــادر و ســـــــــبحان 
ــــــــــــــعبان ــــــــــــــه ش ــــــــــــــه در م  روز آدین
 مــــــــاه در حــــــــوت و مهــــــــر در میــــــــزان
ـــــــــه در کوبنـــــــــان کـــــــــه ناگاهـــــــــان  رفت

ـــــــــب  ـــــــــد از غی ـــــــــان بآم ـــــــــده را مهم ن
 مرحبـــــــــــــائی شـــــــــــــنیدم ار یـــــــــــــاران
ـــــــــدان ـــــــــر جاوی ـــــــــاد عم  حاصـــــــــلش ب

  

  ٭٭٭

 چـــو پادشـــاه در عـــالم گـــدای حضـــرت اوســـت
ـــت ـــرط اس ـــت ش ـــروت موافق ـــق م ـــو در طری  چ

 تــــوئی منــــاهی تــــو اســــت ،بنــــزد اهــــل ارادت
 اگــــــر امیــــــد نــــــداری بصــــــبح روز وصــــــال

ـــی آدر ـــوش م ـــور خ ـــه ن ـــده چ ـــوت دی ـــينبخل  ب
ــــی ــــور او بین ــــه ن ــــن ک ــــری ک ــــا نظ ــــم م  بچش

 دنیــــــا بیــــــا و چــــــون ســــــید ۀمبــــــاش بنــــــد
  

 گــــدای حضــــرت او بــــاش و پادشــــاهی کــــن 
ــــن ــــواهی ک ــــه خ ــــت او و هرچ ــــن مخالف  مک
ـــــاهی کـــــن ـــــه ازمن ـــــب و توب  رضـــــای او طل
 مـــی شـــبانه خـــورد و خـــواب صـــبحگاهی کـــن
 وطـــن چـــو مردمـــک دیـــده در ســـیاهی کـــن

 ن مظهــــــر الهــــــی کــــــننظــــــر بدیــــــدۀ ایــــــ
 مـــاهی کـــنه بکـــوش و ســـلطنت از مـــاه تـــا بـــ

  

  ٭٭٭

 دســـــــت در دســـــــت زن مـــــــزن خواجـــــــه
ــــوران گــــذار و خــــوش مــــی ــــاشملــــک ت  ب

ــــــــــات رو خوشــــــــــی بنشــــــــــين  در خراب
  

ــــــــر   ن زناددســــــــت در دســــــــت شــــــــير م
 آتشــــــــــــــی دروجــــــــــــــود ایــــــــــــــران زن
 طعنـــــــــه بـــــــــر ملکـــــــــت ســـــــــلیمان زن

  

  ٭٭٭

 نــــــیم تنــــــی ملــــــک ســــــلیمان گرفــــــت
ـــــــاب ـــــــر رک ـــــــرخ بزی ـــــــه و چ ـــــــای ن  پ

 دهــــد اینجــــا کراســــتملــــک خــــدا مــــی
  

 گفتـــــه بــــــودم تــــــو را کــــــه گنــــــدم کــــــار
ــــــــه بــــــــرداری ــــــــه کــــــــاری بدانک  هرچ
 تخـــــــم نیکـــــــی بکـــــــار و بـــــــد بگـــــــذار

ـــــی ـــــد هرچـــــه م ـــــک و ب ـــــابینی ـــــی ی  کن
 خــــــوش بــــــود گــــــر روی ســــــوی جنــــــت

  
  

ـــــــين  ـــــــزدان بب ـــــــدرت ی ـــــــا ق ـــــــم گش  چش
 دســـــــت نـــــــه و ملـــــــک بزیـــــــر نگـــــــين
 زهـــــره کـــــه گویـــــد کـــــه چنـــــان یـــــا چنـــــين

  
ــــــد ــــــرو ب ــــــو جــــــو کاشــــــتی ب  روچــــــون ت

 خــــــواه گنــــــدم بکــــــار و خــــــواهی جــــــو
ــــــــک مــــــــا بگــــــــروبســــــــخن  هــــــــای نی

ــــــــد مگــــــــو و هــــــــم مشــــــــنو  ســــــــخن ب
 ور بــــــــــــدوزخ همــــــــــــی روی مــــــــــــيرو

  



۴۲۹ 
 

  ٭٭٭

ـــــــی ـــــــت از وجه ـــــــی اس ـــــــدیت یک  واح
 یکــــــی باشــــــد ،چــــــون یکــــــی در یکــــــی

 واحـــــــــدیت طلـــــــــب کـــــــــن از اســـــــــما
ـــــــا را ـــــــو م ـــــــو و بج ـــــــا ش ـــــــرق دری  غ
 محــــــــــرم راز نعمــــــــــت اللــــــــــه شــــــــــو

  

ــــــــه رو   احــــــــدیت یکــــــــی اســــــــت از هم
ــــــــــه آن  ــــــــــه وج ــــــــــوبهم ــــــــــی میگ  یک

 احـــــــــــــــــــدیت ولى ز ذات بجـــــــــــــــــــو
ـــــــاب بشـــــــو ـــــــرت شـــــــو و حب  غـــــــرق کث
 خــــــــــوش بگــــــــــو لاالــــــــــه الا هـــــــــــو

  

  ٭٭٭

 نیــــــک و بــــــد را بلطــــــف خــــــود بنــــــواز
ــــــی ــــــر نکن ــــــول اگ ــــــیحت قب ــــــن نص  ای

 یــــــــــــش دنیــــــــــــی دون زنردســــــــــــت 
  

ـــــی  ـــــزی و  خـــــوش م ـــــی خـــــوش ب  روآنگه
 روبگــــــذر از ایــــــن فقــــــير و خــــــوش مــــــی
ــــــــی ــــــــير و خــــــــوش م  رودم خــــــــر را بگ

  

  ٭٭٭

 جویـــدجـــز خـــدا نمـــیمـــنم کـــه همـــت مـــن
 مـــــرا بســـــایه طـــــوبی چـــــه التفـــــات بـــــود
 تراســـت دنیـــی وعقبـــی مراســـت حضـــرت او
ـــــا ـــــده م ـــــت دی ـــــت او روشنس ـــــور طلع  بن
 بــــــروی او در میخانــــــه را گشــــــادم بــــــاز
ــــت ــــوا بنواخ ــــاز بین ــــرم س ــــود بک  زروی خ

ـــــ ـــــد روه اگـــــر یکـــــی ب ـــــه نمای  هـــــزار آین
ــــود  مــــرو کــــه شــــاه جهــــانی مــــرا غــــلام ب

  

ــــده  ــــاد پاین ــــه ب ــــالى ک ــــت ع ــــت هم  خوشس
ـــــده ـــــاب تابن ـــــن آفت  کـــــه هســـــت ســـــایه م

ـــــــدهمرا ااســـــــت خطـــــــه داررت  ســـــــت دارن
 بنــــــدهچــــــه جــــــای روشــــــنی آفتــــــاب تا

 ببـــــين تـــــو مرحمـــــت حضـــــرت گشـــــاینده
ــــــــده ــــــــن آواز آن نوازن ــــــــوش ک ــــــــا وگ  بی
 هـــــــــزار رو بنمایـــــــــد یکـــــــــی نماینـــــــــده
ــــده  از آنکــــه ســــید خــــود را بجــــان شــــدم بن

  

  ٭٭٭

 جویـــدمـــنم کـــه همـــت مـــن جـــز خـــدا نمـــی
 ســــــازم هــــــزار مطــــــرب عشــــــاق را نــــــوا

ــ ــیه ب ــر م ــه نظ ــر طــرف ک ــده خــوده ــنم بدی  ک
ــوت عشــق ۀتراســت گوشــ  عقــل و مراســت خل

ـــــان ـــــر دوجه ـــــاه ه ـــــیدم و پادش ـــــلام س  غ
  

ـــده  ـــاد پاین ـــه ب ـــالى ک ـــت ع  خـــوش اســـت هم
ـــــوازد بلطـــــف ســـــازنده  چـــــو ســـــاز مـــــا بن
 هـــــــزار آینـــــــه بیـــــــنم یکـــــــی نماینـــــــده

ـــــــده ۀتراســـــــت خطـــــــ  دارا مراســـــــت دارن
 عجــــب مــــدار کــــه ســــلطان مــــرا بــــود بنــــده

  

  ٭٭٭

ـــــــــده ـــــــــت پاین ـــــــــه هس ـــــــــت را ک  دولت
 ســــــــایه دولــــــــت تــــــــو بــــــــر عــــــــالم
ـــــــــاد ـــــــــلازم ب ـــــــــرتت م ـــــــــر در حض  ب

  
ــــــی ــــــر خوش ــــــال عم ــــــت س ــــــود و هف  ن
ــــــران ــــــال ق ــــــت س ــــــال هس  گرچــــــه امس
ـــــــا بخشـــــــید ـــــــه خـــــــدا بم  نعمـــــــت الل
 ز آفتـــــــــــــــــــاب جمـــــــــــــــــــال او ذرات

ـــــــــــده  ـــــــــــال آین ـــــــــــده س ـــــــــــاد فرخن  ب
ــــــــــدههســــــــــت چــــــــــو ــــــــــاب تابن  ن آفت

ـــــــــــاه تاب ـــــــــــق ش ـــــــــــه خل ـــــــــــدهجمل  ن
  

 بنــــــــــــــده را داد حــــــــــــــی پاینــــــــــــــده
ـــــــــده ـــــــــد ز ســـــــــال آین ـــــــــا چـــــــــه آی  ت
 ســــــــــاز مــــــــــا را نواخــــــــــت ســــــــــازنده
ـــــــــــــــده ـــــــــــــــد دل نوازن  مـــــــــــــــاه روین
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 در ترقــــــــی اســــــــت ذوق مــــــــا جاویــــــــد
ــــــــا ــــــــت گشــــــــوده بم  خــــــــوش در معرف

 بیـــــــــنمآینـــــــــه صـــــــــد هـــــــــزار مـــــــــی
ــــــن ــــــه حضــــــرت او ای ــــــر ک ــــــت نگ  عنای

 ای اســــــت یــــــا بحــــــریمــــــا چشــــــمهدل 
 کشــــــــد عشــــــــق او روان چکــــــــنممــــــــی

 نـــــــــــور ســـــــــــید بنـــــــــــور او دیـــــــــــدم
  

ــــــــــده ــــــــــت فزاین ــــــــــود دول  خــــــــــوش ب
ـــــــــــــای ـــــــــــــرت گش ـــــــــــــت حض  ندهرحم

 آن یکـــــــــــــی نماینـــــــــــــدهدر همـــــــــــــه 
 نــــــــــدهیکرمــــــــــی کــــــــــرده اســــــــــت پا

ــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــات زاین  از وی آب حی
 دهینــــــــــــــــجذبــــــــــــــــه او مــــــــــــــــرا ربا

 آفتــــــــــابی خــــــــــوش اســــــــــت تابنــــــــــده
  

  ٭٭٭

 هــــــرکس کــــــه لبــــــاس احــــــدی پوشــــــیده
ـــود ـــده ب ـــن میک ـــه در ای ـــرابی ک ـــم ش ـــر خ  ه
ــــــــا  از آتــــــــش عشــــــــق در خرابــــــــات فن

ـــــــــــــــوة و در  حـــــــــــــــج در روزه و در زک
ـــــــت ـــــــاز اس ـــــــه در نم ـــــــری ک ـــــــا س  ام

  

ـــــــیدهدر راه  ـــــــدی کوش ـــــــو احم ـــــــدا چ  خ
ــــــیده ــــــا نوش ــــــو م ــــــذوق همچ ــــــتانه ب  مس
 چــــون خــــم شــــراب خــــود بخــــود جوشــــیده
 اســـــــــــرار بســـــــــــی بـــــــــــود نهفتـــــــــــه
 ســـــری اســـــت کـــــه بـــــا تـــــو کـــــس نگفتـــــه

  

  ٭٭٭

ـــــــــــبحگاهی ـــــــــــاغ ص ـــــــــــه ب  در خواج
 درختـــــی دیـــــدم دو جهـــــان چـــــو یـــــک
ـــــــوه ـــــــت و می ـــــــرگ درخ ـــــــودآن ب  اش ب

  

ـــــــــال خـــــــــویش آن  ـــــــــود جم ـــــــــاه بنم  م
ـــــــــه ـــــــــر برگـــــــــی نوشـــــــــته الل ـــــــــر ه  ب

ــــــــــيراث  ــــــــــهم ــــــــــت الل ــــــــــلال نعم  ح
  

  ٭٭٭

 

 پوشی لباس اهل دل یك ره بدان ای كه می
 ترك بخل و ترك بغض و ترك قهر و ترك كين
 ترك نخوت ترك شهوت ترك آزار كسان
 نقطه را اثبات بر علم است واسرار نهان

 اللهّ نیستی است راه جو طریق نعمت
   

 كز ره معنی ده و دو ترك دارد تاج شاه 
 اشتباه ترك عیب كن بیترك خود بینی و 

 ترك خور پس ترك خواب و ترك افعال تباه
 پس الف دال است بر ذات خدای نیك خواه
 رهرو باید كه آید بر طریق شاهراه

  

  

 در روزه و در زكات و در حج
 اما سرّی كه در نماز است

   

 اسرار بسی بود نهفته 
 رازی است كه با تو كس نگفته

  

  

 به كرامات صوفیی در جنگ
 یا كرامات بود یا كه نبود

   

 دستبردی نمود مردانه 
 به مثل چون خر است و ویرانه

  

  

 ذكر حق قوت خویشتن سازد
خورد رنجور  همچو مسهل كه می

 هر كه را هست با منش یاری 
 تا شفا یابد او ز بیماری

  
  

 لشكر پادشه بسی باشد
 اختلاف صور فراوان است

 جانیبكی است تا دانیشاه 
 ور نه معنی یكی است تا دانی
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 شك است تا دانیسیدم بیگر كسی را شكی بود به خدا
  

  

 تو گر جمعیتی خواهی طلب كن از درون خود
بخوان خود راز كج رفتن دگر قرآن مخوان هرگز 

  

 خیزد بجز گرد پریشانی كه از بيرون نمی 
 كه خود را باز خوانی به كه قرآن جمله بر خوانی

  

  

 او غير استای كه گویی حجاب
 ور به گوئی حجاب عين وی است
 ور بگوئی كه عين و غير همند
 جای از یخ اگر كنی پر آب
 حل كنی مشكلات عالم را

 اللّه چون می و جام است نعمت
  

  

 محض صدق است آنچه فرمائی 
 به حقیقت تو همدم مائی
 جان مایی و نور بینائی
 بنماید دویی و یكتائی
 گر طلب كار ذوق حلوائی
 باشد از هر دو مجلس آرائی

  

  
ـــــــــاری ـــــــــل اعتب ـــــــــه ز اه ـــــــــر زانک  گ
ــــــــــابی ــــــــــاب را بی  گــــــــــيرم کــــــــــه حب

 نـــــــوشمســـــــتانه بیـــــــا و بـــــــاده مـــــــی
  

 بگـــــــــــــــذر ز رمـــــــــــــــوز اعتبـــــــــــــــاری 
 جــــــــــــز آب بگــــــــــــو دگرچــــــــــــه داری
 ای یــــــــــــــار عزیــــــــــــــز در خمــــــــــــــاری

  

  ٭٭٭

ــــــــــــدی ــــــــــــه روی و دربن ــــــــــــر بخان  گ
 کنــــی عـــــارفملــــک شــــروان چـــــه مــــی

ـــــــــردم ـــــــــی ک ـــــــــب هم ـــــــــدانی طل  هم
  

 دربنــــــــــدیبحقیقــــــــــت بــــــــــدان کــــــــــه  
ــــــــــــــدی ــــــــــــــاه در بن ــــــــــــــب پادش  بطل
 یـــــــــــــــافتم آن عزیـــــــــــــــز الونـــــــــــــــدی

  

  ٭٭٭

ــــــــــــول ــــــــــــم وز آل رس ــــــــــــت الله  نعم
ـــــــــــه ـــــــــــير عبدالل ـــــــــــين م ـــــــــــرة الع  ق
ــــــــــــــید ــــــــــــــد آن س ــــــــــــــدر او محم  پ
 بــــــــــاز ســــــــــلطان اولیــــــــــای جهــــــــــان
 پـــــــير کامـــــــل کمـــــــال دیـــــــن یحیـــــــی
 پــــــدرش هاشــــــم اســــــت وجــــــد موســــــی
 دیگـــــــــر آن جعفـــــــــر خجســـــــــته لقـــــــــا
ـــــــود  ســـــــید صـــــــالحان کـــــــه صـــــــالح ب
 مـــــــير حـــــــاتم کــــــــه نـــــــزد همــــــــت او

ــــــــ ــــــــدرب ــــــــالى ق ــــــــی ع ــــــــید عل  از س
ــــــــراهیم آن کــــــــه روح مــــــــی  بخشــــــــداب

ــــــــــــــش ــــــــــــــک دان  پادشــــــــــــــاه ممال
ـــــــــدگان درش  مـــــــــير محمـــــــــد کـــــــــه بن
ـــــــــمعیل ـــــــــید اس ـــــــــادات س ـــــــــاه س  ش
 ابــــــــی عبداللــــــــه آنکــــــــه روح امــــــــين

 محــــــــــــــــرم عارفــــــــــــــــان ربــــــــــــــــانی 
ـــــــــير و نـــــــــورانی ـــــــــت و پ ـــــــــد وق  مرش

ــــــــــیچ رو ــــــــــودش به ــــــــــانی کــــــــــه نب  ث
ــــــــــادانی ــــــــــت ت ــــــــــه اس ــــــــــير عبدالل  م
 ســــــــــــــــید مســــــــــــــــند مســــــــــــــــلمانی
ـــــــــــــامانی ـــــــــــــاهزاده س ـــــــــــــادرش ش  م
ــــــــــــانی ــــــــــــف روح ــــــــــــظ لطی  روح مح

ــــــــــی ــــــــــع م ــــــــــودجم ــــــــــانی ب  از پریش
ـــــــــــود عـــــــــــالم فـــــــــــانی  مختصـــــــــــر ب
ـــــــــانی ـــــــــر عرف ـــــــــان و بح ـــــــــان احس  ک
ــــــــــی  نفســــــــــش درگــــــــــه ســــــــــخن ران
ـــــــــــانی ـــــــــــی کاش ـــــــــــید عل ـــــــــــود س  ب
 در جهـــــــــــــان یافتنـــــــــــــد ســـــــــــــلطانی
ـــــــــــــــبحانی ـــــــــــــــپهر س ـــــــــــــــاب س  آفت
ــــــــانی ــــــــه را ج ــــــــه جمل ــــــــت او را ک  گف



۴۳۲ 
 

 بـــــــــــاز امـــــــــــام محمـــــــــــد بـــــــــــاقر
ـــــــــين ـــــــــن الحس ـــــــــی واب ـــــــــدر او عل  پ
ـــــــهید ـــــــين ش ـــــــق حس ـــــــام بح ـــــــاز ام  ب
 آن وصـــــــــی رســـــــــول بـــــــــار خـــــــــدای
 آنکـــــــــه باشــــــــــد در مدینــــــــــه علــــــــــم

 رســـــول خداســــــتنـــــوزدهم جـــــد مـــــن 
ـــــــه ـــــــل الل ـــــــن خلی ـــــــد م ـــــــت فرزن  هس
 اخــــــــتلاف صــــــــور فــــــــراوان اســــــــت
ــــــــــی باشــــــــــد  لشــــــــــگر پادشــــــــــه بس
ـــــــود بخـــــــدا  هـــــــر کســـــــی را شـــــــکی ب

  

 مخـــــــــرب کفـــــــــر و دیـــــــــن را بـــــــــانی
 خــــــــوانیآنکــــــــه زیــــــــن العبــــــــاد مــــــــی

 نـــــــــــور چشـــــــــــم علـــــــــــی عمرانـــــــــــی
ــــــــــــــــــــــلیمانی ــــــــــــــــــــــت س  والى ملک

ـــــــــــــوری خـــــــــــــارجی و ـــــــــــــی ک  مروان
ـــــــــت پنهـــــــــانی ـــــــــت نیس ـــــــــکار اس  آش
ـــــــــــی ـــــــــــده ارزان ـــــــــــارب ببن ـــــــــــاد ی  ب
ـــــی ـــــا دان ـــــت ت ـــــی اس ـــــی یک ـــــک معن  لی
 شـــــــاه جـــــــائی یکیســـــــت تـــــــا دانـــــــی

 شکیســــــــت تــــــــا دانــــــــیســــــــیدم بــــــــی
  

  ٭٭٭

 از خـــــــدا ایـــــــن و آن طلـــــــب چـــــــه کنـــــــی
 کـــــــــنحضـــــــــرت او از او طلـــــــــب مـــــــــی

ــــــت ــــــن اس ــــــتجو ای ــــــه جس  او از او جــــــو ک
 وحـــــــــــده لاشـــــــــــریک لـــــــــــه میگـــــــــــو

 گــــــردیدر پــــــی ایــــــن جهــــــان چــــــه مــــــی
 رد دردش دوای درد دل اســــــــــــــــــــــــــــــتد

ــــــــی  ــــــــای رحمت  شــــــــب و روزغــــــــرق دری
 ذات بــــــــاقی طلــــــــب چــــــــو ســــــــید مــــــــا

  

 جــــــوئیاز خــــــدا جــــــز خــــــدا چــــــه مــــــی 
ـــــــی ـــــــدا چـــــــه م ـــــــه و از گ  جـــــــوئیاز ش
 جـــــــوئیاز گـــــــدا پادشـــــــاه چـــــــه مـــــــی
 جـــــــوئیدو مگـــــــو دو ســـــــرا چـــــــه مـــــــی
ــــــا چــــــه مــــــی ــــــن بیوف ــــــو از ای  جــــــوئیت
ـــــن خـــــود دوا چـــــه مـــــی ـــــه از ای  جـــــوئیب

ــــــه  ــــــا چ ــــــا را ز م ــــــير م ــــــیغ ــــــوئیم  ج
ــــــــی ــــــــا چــــــــه م ــــــــا و بق  جــــــــوئیاز فن

  

  ٭٭٭

 منـــــت خـــــدای را کـــــه نـــــدارم بهـــــیچ بـــــاب
ــــامتش  ــــرو ق ــــر س ــــته و ب ــــل نشس ــــای گ  در پ

ــــان ــــر دشــــمنان چن ــــارک و ب ــــر دوســــتان مب  ب
ــــق ــــائیم و سرخوشــــان خرابــــات کــــوی عش  م

ـــــــد ـــــــول دل بن ـــــــد مل ـــــــا ه ایروزی نش  ز م
ـــــی ـــــق ب ـــــه و ازخل ـــــت الل ـــــم نعم ـــــازداری  نی

  

ــــــی   از هــــــیچکس بغــــــير خــــــدا هــــــیچ منت
 ایــــم وه کــــه چــــه عالیســــت همتــــی دل بســــته

ــــی ــــق رحمت  هســــتیم از خــــدای بــــر ایــــن خل
 جـــــامی و ســـــاقئی و حضـــــوری و صـــــحبتی
ــــی ــــیچ زحمت ــــی ه ــــت کس ــــا نیاف ــــاری ز م  ی
ـــی ـــين خـــوب نعمت ـــن کراســـت چن  ای جـــان م

  

  ٭٭٭

ـــــــــــانی ـــــــــــال ف ـــــــــــد م ـــــــــــی طلبن  بعض
ـــــــــــرکه ـــــــــــان و س ـــــــــــد ن ـــــــــــد طلبن  زاه

  

 بعضــــــــــی جوینــــــــــد ملــــــــــک بــــــــــاقی 
ـــــــــد جـــــــــام و ســـــــــاقی  رنـــــــــدان خواهن

  

  ٭٭٭

ـــــــــــابیگـــــــــــيرم کـــــــــــه ـــــــــــاب را بی  حب
ــــــــی ــــــــاده م ــــــــا و ب ــــــــتانه بی ــــــــوشمس  ن

  

ـــــــــه داری  ـــــــــر چ ـــــــــو دگ ـــــــــز آب بگ  ج
 ای یــــــــــــــار عزیــــــــــــــز در خمــــــــــــــاری

  

  ٭٭٭



۴۳۳ 
 

 زنـــــــدعقـــــــل هـــــــر دم دم ز جـــــــائی مـــــــی
ــــــالى مــــــی  کشــــــدهــــــر زمــــــان نقــــــش خی

  

ـــــــــــــی   لاجـــــــــــــرم آواز او باشـــــــــــــد بس
ـــــد بـــــا هـــــر کســـــینقـــــش بـــــازی مـــــی  کن

  

  ٭٭٭

ـــــــــــــت او ـــــــــــــالیم و در حقیق ـــــــــــــا خی  م
ــــــــدانی ــــــــی و هــــــــر کــــــــه می  هرچــــــــه بین

 در هــــــــــزار جامــــــــــه نگــــــــــر شــــــــــاهدی
ــــــی ــــــر از م  ســــــاغرت گــــــر کــــــه نیســــــت پ
 دور رنـــــــــدان ماســـــــــت بـــــــــاز امـــــــــروز

  

 مــــــــا حبــــــــابیم و عــــــــين مــــــــا دریــــــــا 
 مــــــــی جامســــــــت و صــــــــورت و معنــــــــی

 بینــــــــــــا ۀنظــــــــــــری کــــــــــــن بدیــــــــــــد
ــــــی ــــــب م ــــــر طل ــــــاگ ــــــو از م ــــــی بج  کن

 فــــــــــــارغ از دی و ایمــــــــــــن از فــــــــــــردا
  

ــــــه نیســــــت ــــــت الل ــــــد مســــــتی چــــــو نعم  رن
  هـــــــا بنمـــــــا ور تـــــــو گـــــــوئی کـــــــه هســـــــت

  
  

  
   

  
  
  

    



۴۳۴ 
 

  مثنویات
  بسم الله الرحمن الرحیم

  
 

ــــه بگــــو ــــار بســــم الل ــــوش بگــــو ای ی  خ
ـــــــود  اســـــــم جـــــــامع جـــــــامع اســـــــما ب
 در مقــــام جمــــع روشــــن شــــد چــــو شــــمع

ــــــ ــــــۀ اســــــما ب ــــــوده جلم ــــــان رو نم  اعی
ــــی آن اوســــت  هرکجــــا اســــمی اســــت عین
ـــــــت ـــــــان آدمس ـــــــوع انس ـــــــع مجم  مجم
ـــــــد ـــــــه ش ـــــــر الل ـــــــو مظه ـــــــی ک  هرکس
 جســــم و روح و عــــين و اســــم ایــــن چهــــار

  

ـــــه بجـــــوهرچـــــه مـــــی   جـــــوئی ز بســـــم الل
 صــــــورت ایــــــن اســــــم عــــــين مــــــا بــــــود
 آنچـــــه مخفـــــی بـــــود انـــــدر جمـــــع جمـــــع
ـــــک وجـــــود ـــــدهزار اســـــما مســـــمی ی  ص
ـــــرا عینیســـــت اســـــمی جـــــان اوســـــت  هرک
ـــــــت ـــــــه عالمس ـــــــب جمل ـــــــرم او قط  لاج
 ز آفتــــــاب حضــــــرتش چــــــون مــــــاه شــــــد
ـــــــاد دار ـــــــد نیکـــــــو ی ـــــــک ذاتن  ظـــــــل ی

  

ـــــــــش ـــــــــر او دانم ـــــــــه مظه ـــــــــت الل  نعم
ـــــــــوانمش ـــــــــی خ ـــــــــم اله  صـــــــــورت اس

  

ــــا ــــا ت ــــم م ــــتچش ــــده اس ــــين او را دی  ع
ــــی در ظهــــور ــــن عجــــب بنگــــر کــــه عین  ای
 عـــــين عاشـــــق عـــــين معشـــــوق وی اســـــت

ـــــــ ـــــــور اوه عـــــــين او بنگـــــــر ب  عـــــــين ن
ــــــــدتی گردیــــــــده ــــــــان م ــــــــرد اعی  امگ

ــــ ــــا ب ــــور م ــــن اضــــافت از ظه  ماســــته ای
ـــــــم ـــــــين ه ـــــــذر و از ع  از اضـــــــافت بگ
ــــا در عــــين او ــــن عــــين م  شــــد هــــلاک ای
 رویــــــــت عینــــــــی بعــــــــين مــــــــا بــــــــود

  

 ده اســـــتدر نظـــــر مـــــا را چـــــو نـــــور دیـــــ 
ــــی ــــورم ــــو ن ــــان چ ــــه اعی ــــن هم ــــد ای  نمای

ـــی ـــين ب ـــیع ـــوق و ب ـــی اســـتمعش ـــق ک  عاش
 تـــــــا کـــــــه باشـــــــی نـــــــاظر و منظـــــــور او
 امعــــــــين اعیــــــــان عــــــــين او را دیــــــــده

ــــن اضــــافت از کجاســــت ــــا ای ــــی م ــــه ب  ورن
 تــــــا نمایــــــد جســــــم و روح و عــــــين هــــــم
 کـــــــــل شـــــــــیئی هالـــــــــک الا وجهـــــــــه
 عـــــين مـــــا گـــــه مـــــوج و گـــــه دریـــــا بـــــود

  

 ناهرکـــــــه بـــــــا دریـــــــای مـــــــا شـــــــد آشـــــــ
ــــــد بعــــــين مــــــا چــــــو مــــــا  عــــــين مــــــا بین

  

ـــــــود ـــــــر رو نم ـــــــت در دو مظه ـــــــک حقیق  ی
ــــــی ــــــالاتش بس ــــــک وجــــــود اســــــت و کم  ی

ـــــت معشـــــوق و صـــــورت عاشـــــق  اســـــت معنی
 گــــر بگــــوئی جــــام و مــــی هــــر دو یکیســــت
ــــت ــــی اس ــــی م ــــام وم ــــام ج ــــوئی ج ــــر بگ  گ
 اعتبــــــــــــار معتــــــــــــبر باشــــــــــــد چنــــــــــــين
 گــــــــاه محمــــــــودم گهــــــــی باشــــــــم ایــــــــاز

ــــــق و معشــــــوق  عشــــــقم گــــــاه گــــــاه و عاش
ـــــــــو ـــــــــودر دل خ ـــــــــود را بج  د دلـــــــــبر خ

 

ــــــــود ــــــــت دو نب ــــــــا حقیق ــــــــود ام  دو نم
ــــــد هــــــر کســــــی ــــــه ندان ــــــن نکت  ســــــر ای
 ور بگردانـــــی ســـــخن هـــــم صـــــادق اســـــت

 شکیســــتدر حقیقــــت حــــق بــــود آن بــــی
ـــــن یکـــــی مـــــائیم آن دیگـــــر  وی اســـــت ای

 معتـــــبر هـــــم باشـــــد آن قـــــول و هـــــم ایـــــن
 کــــــنم گــــــاهی نیــــــازگــــــاه نــــــازی مــــــی

ـــــــه ـــــــوب ال ـــــــين فرمـــــــود محب  ایـــــــن چن
 بجـــــــو کـــــــام جـــــــان خویشـــــــتن اینجـــــــا

 



۴۳۵ 
 

ـــــه ـــــابی هم ـــــا ی ـــــه ت ـــــو ک ـــــه ج ـــــت الل  نعم
 جــــــوئی ز مــــــا یــــــابی همــــــههرچــــــه مــــــی

 

 دار او بـــــــــــودصـــــــــــورت مـــــــــــا پـــــــــــرده
 ســــــــــــینۀ مــــــــــــا مخــــــــــــزن اســــــــــــرار او
ــــــــود ــــــــک او ب ــــــــم مل  هرچــــــــه مــــــــا داری
ـــــت ـــــت اوس ـــــک ماس ـــــائیم و مل ـــــک او م  مل
ـــــــود ـــــــم ب ـــــــک او اعظ ـــــــا از مل ـــــــک م  مل

 

 معنـــــــی مـــــــا حاجـــــــت نیکـــــــو بـــــــود
ـــــــــــدۀ مـــــــــــا  ـــــــــــوار اودی  منظـــــــــــر ان

ــــــو  ــــــه نیک ــــــش هم ــــــک وملک ــــــودمال  ب
ــــ ــــن ملک ــــک جــــوئی دری ــــر مل ــــوش گ  بج

ــــود ــــم ب ــــیش و ک ــــه ب ــــی ک ــــدین معن ــــه ب  ن
 

ــــــک او ــــــامل ــــــک م ــــــان مل ــــــان و پنه  اعی
 مــــــــع اســــــــماء خــــــــدااســـــــم جــــــــامع ج

 

 در چنــــــان ملکــــــی ملــــــک باشــــــد چنــــــين
ــــــــی ــــــــن ولى م ــــــــت و م ــــــــوانمشوالیس  خ

 بنــــــــــــدۀ او ســــــــــــید هــــــــــــر دو ســــــــــــرا
 

ـــــــين ملکـــــــی ب ـــــــک را در چن ـــــــينآن مل  ب
ــــــــش ــــــــت دانم ــــــــک ولای ــــــــک مل  مال

ـــــــالم ـــــــل ع ـــــــر ک ـــــــاه چـــــــاکرش ب  پادش
 

 دارنـــــــــــد نـــــــــــورذره و خورشـــــــــــید از او
ــــــــی ــــــــور دورور نم ــــــــين ای ک ــــــــی چن  بین

 

ـــــــا و حـــــــق پرســـــــت ه ایرنـــــــگ  باطـــــــل بی
 حــــــــق وجوداســــــــت و یکــــــــی میــــــــدانمش
 چــــــون یکــــــی انــــــدر یکــــــی باشــــــد یکــــــی
ــــــمار ــــــالش بیش ــــــک وجــــــود اســــــت و کم  ی
ــــــــــد ــــــــــرد آمــــــــــد پدی  زوج از تکــــــــــرار ف
 زوج عـــــــــــــالم دان و آن اللـــــــــــــه فـــــــــــــرد
 فــــــــرد مطلــــــــق شــــــــد مقیــــــــد در ظهــــــــور

ــــــــــور  ــــــــــودن ــــــــــور وی ب ــــــــــق از ظه  مطل
ـــــوش ـــــی بســـــتان بن ـــــر ز م ـــــی پ  جـــــامی از م

 

ــــــــق پرســــــــت ــــــــد بگــــــــذر و مطل  از مقی
ـــــی ـــــدم م ـــــل را ع ـــــه باط ـــــوانمشگرچ  خ

ــــــــود شــــــــکی  در وجــــــــود آن یکــــــــی نب
 شـــــــماردر دو عـــــــالم آن یکـــــــی را مـــــــی

 جــــان بایــــد شــــنیده ایــــن ســــخن از مــــا بــــ
ــــواه فــــرد ــــت خــــواه زوج و خ ــــک حقیق  ی

 نمایــــــد گــــــاه نــــــورگــــــاه ظلمــــــت مــــــی
 ور و ظلمـــــت کـــــی بـــــودورنـــــه اینجـــــا نـــــ

ـــــــوش ـــــــتان بن ـــــــدان و سرمس ـــــــادی رن  ش
 

 قـــــول مـــــا حـــــق اســـــت از حـــــق میشـــــنو
 گــــــــه مقیــــــــد گــــــــاه مطلــــــــق میشــــــــنو

 

 در دو عــــــالم جــــــز یکــــــی موجــــــود نیســــــت
 بـــــــا خیـــــــال دیگـــــــری گـــــــر سرخوشـــــــی

 بینــــــی بخــــــوابهــــــر خیــــــالى را کــــــه مــــــی
 اصـــــــــل جـــــــــوهردان و گـــــــــوهر فـــــــــرع او
ـــــــــتمش ـــــــــالم گف ـــــــــی ع  صـــــــــورت و معن

ـــــ ـــــابســـــا یدر صـــــدف آب ـــــر بســـــته نق  ت ب
 هســــــــتی اوســــــــت ۀهســــــــتی مــــــــا ســــــــای

ــــــزد مــــــا یکــــــی اســــــت ــــــا بن  قطــــــره و دری
 ایــــــن دوئــــــی پیــــــدا شــــــده ازمــــــا و تــــــو

 

 ور تــــو گــــوئی هســــت آن مقصــــود نیســــت
 کشــــیخــــوش خوشــــی جــــام شــــرابی مــــی

 نقـــــش او باشـــــد چـــــو بـــــرداری نقـــــاب
 وی نکــــــو اصــــــل و فــــــرع مــــــا بــــــود در

 در توحیــــــــد اســــــــت نیکــــــــو ســــــــفتمش
ــــــــی ــــــــر در خوشــــــــابم ــــــــد در نظ  نمای

ــــــت ــــــين سرمس ــــــا ع ــــــتی م ــــــتمس  ی اوس
 بشــــــنو از مــــــا قطــــــره و دریــــــا یکیســــــت

 دوه              شــرک باشــد گــر یکــی خــوانی بــ
 



۴۳۶ 
 

 از کتـــــــــــاب ذات و آیـــــــــــات صـــــــــــفات
ــــــد ــــــوش خوان ــــــخۀ خ ــــــاته ای نس  در کائن

 

ـــــــی بدســـــــت  ســـــــاقی مســـــــتیم و جـــــــام م
 ملــــــــک میخانــــــــه ســـــــــبیل مــــــــا بـــــــــود
ـــــت ـــــا را محـــــرم اس ـــــت م ـــــا رندیس ـــــر کج  ه
ـــــــــت ـــــــــی ماس ـــــــــر معن  صـــــــــورت او مظه
 نعلـــــــــم وحدانیســـــــــت علـــــــــم عارفـــــــــا
 قــــــــول مــــــــا صــــــــدیق تصــــــــدیقش کنــــــــد
 تـــــــا ننوشـــــــی مـــــــی نـــــــدانی ذوق مـــــــی

 

 خورنــــد از جــــام مــــا رنــــدان مســــتمــــی
ـــــــود ـــــــا را ب ـــــــه او م ـــــــد اینجـــــــا هرک  آی
ــــت ــــدم اس ــــا هم ــــا م ــــت ب ــــا جامیس  هرکج
 ایــــــن و آن دو شــــــاهد دعــــــوی ماســــــت
ــــين علمــــی بخــــوان ــــم اگــــر خــــوانی چن  عل
 او محقــــــــق نیســــــــت تحقــــــــیقش کنــــــــد
 تــــــــــانگردی وی نیــــــــــابی حــــــــــال وی

 

ــــــیمســــــتم و خــــــوردم  حســــــابشــــــراب ب
 هرکـــــــه بینـــــــد گویـــــــدم خـــــــورده شـــــــراب

 

ـــــود ـــــته ب ـــــوبی بس ـــــش خ ـــــدی نق ـــــش بن  نق
 بـــــــا خیـــــــال خـــــــویش ذوقـــــــی داشـــــــتی
ـــــــــــیش ـــــــــــۀ نقاش ـــــــــــودی مای ـــــــــــوم ب  م

 ســــــاختیهرکــــــه او نقــــــش خوشــــــی مــــــی
 نقـــــــش اعیاننـــــــد و مـــــــوم اینجـــــــا وجـــــــود
 جملـــــــه از بســـــــط وجـــــــود عـــــــام اوســـــــت
ــــــــــر ــــــــــين و نقاشــــــــــی نگ ــــــــــبندی ب  نقش
ـــــد از وجـــــود  خـــــاص و عـــــام اینجـــــا دونوعن

ــــــش  ــــــتهنق ــــــود پیوس ــــــاش خ ــــــا نق ــــــدب  ان
 بنــــــدد بصــــــد دســــــتان نگــــــارنقــــــش مــــــی

ــــت  نقــــش نقاشیســــت هــــر صــــورت کــــه هس
ــــــته ــــــی بس ــــــده نقش ــــــر آب دی ــــــا ب ــــــمم  ای

 

ــــود ــــته ب ــــود پیوس ــــش خ ــــا نق ــــاطرش ب  خ
 هــــــر زمــــــان نقشــــــی ز نــــــو بنگاشــــــتی

ـــــش ـــــینق ـــــا م ـــــیشه ـــــا او باش ـــــت ب  بس
 شکســــــــتی بــــــــاز ومیانــــــــداختیمــــــــی

 در وجـــــــــود عـــــــــام نقاشـــــــــی نمـــــــــود
ـــــا دار ـــــه م ـــــام هرچ ـــــود ع ـــــم ج ـــــتی  اس

ــــــــاده ــــــــی ذوق اوب ــــــــرنوش ــــــــی نگ  باش
ـــــی مـــــا را نمـــــود ـــــک دوئ  در ظهـــــور آن ی

 انـــــددر ازل ایـــــن عهـــــد بـــــا خـــــود بســـــته
ــــــــدهزار ــــــــش ص ــــــــی نق ــــــــت نقاش  هس
ـــين نقـــش خوشـــی دیگـــر کـــه بســـت ـــن چن  ای

 ایــــمبــــا خیــــال خــــویش خــــوش پیوســــته
 

ـــــی ـــــش م ـــــالى نق ـــــدامخـــــوش خی ـــــدد م  بن
 حســـــــن او بـــــــر دیـــــــده مـــــــا والســـــــلام

 

 صــــــــــوت نــــــــــائی بشــــــــــنو از آواز نــــــــــی
ــــــــیراز  ــــــــائی م ــــــــکارن ــــــــی آش ــــــــد ن  کن

ــــــــه آواز حــــــــزینمــــــــی ــــــــی ب ــــــــدش ن  زنن
ــــــــلام حــــــــق شــــــــنو ــــــــه ک ــــــــب الل  از حبی
ــــــــــــــــر ــــــــــــــــه او را نگ ــــــــــــــــه آین  در هم
ـــــــــه باشـــــــــد هـــــــــزار آهـــــــــن یکـــــــــی  آین
ــــــين ــــــن چن ــــــر ای ــــــت و مظه ــــــرش اینس  مظه
ـــــــــــــه ـــــــــــــر آین ـــــــــــــه ب ـــــــــــــابی تافت  آفت
ــــــت ــــــم ویس ــــــورت و اس ــــــی ص ــــــه بین  هرچ

 

ـــــی ـــــک پ ـــــبر شـــــود ای نی ـــــو را ره ـــــا ت  ت
ــــــاددار ــــــه ی ــــــت الل ــــــن ســــــخن از نعم  ای

 نالــــــــــد چنــــــــــينزار مــــــــــیدردمنــــــــــد 
ـــــــر آن ـــــــد س ـــــــن مقی ـــــــنو زی ـــــــق ش  مطل

 بلکـــــــــــه هـــــــــــر آینـــــــــــه او را نگـــــــــــر
 شـــــکیهـــــر یکـــــی آن یـــــک نمایـــــد بـــــی

 آن یکــــــی در هــــــر یکــــــی روشــــــن ببــــــين
ـــــــــه ـــــــــه هـــــــــر آین ـــــــــد این  مـــــــــی نمای
ــــی اســــت ــــر م ــــیش جــــام پ  صــــورت و معن

 



۴۳۷ 
 

 اســـــــم او عـــــــين وی و غـــــــير وی اســـــــت
ــــت ــــی اس ــــم او ک ــــير اس ــــود غ ــــا خ ــــين م  ع

 

 مـــــــا در علـــــــم او عـــــــين وی اســـــــت معلـــــــ
 دهـــــد مـــــا را وجـــــود از جـــــود خـــــویشمـــــی

 آبــــــــــروی جــــــــــام مــــــــــی از وی بــــــــــود
 جـــــــام در دور اســـــــت و ســـــــاقی در نظـــــــر

ــــــــک ــــــــين ی ــــــــا نش ــــــــده بین ــــــــان بردی  زم
 عــــــــــالمی از نــــــــــور او روشــــــــــن شــــــــــده
ــــــاب ــــــون حب ــــــان چ ــــــم اعی ــــــیط عل  در مح

 

ــــی ــــالم ب ــــم ع ــــتعل ــــی اس ــــودش لاش  وج
 دهـــــیم او را ظهـــــور از بـــــود خـــــویشمـــــی

ـــــه وی ـــــی بـــــود گرچ ـــــور از م ـــــم ظه  راه
ـــــی  ـــــیجـــــام م  نگـــــربســـــتان و ســـــاقی م

 شـــــــاهد معنـــــــی بهـــــــر صـــــــورت ببـــــــين
 یوســـــــفی پنهـــــــان بـــــــه پـــــــيراهن شـــــــده
ــــــر آب  نقــــــش بســــــته صــــــورت اســــــما ب

 

ــــــود ــــــدا ب ــــــا اگــــــر پی ــــــر م ــــــا ب ــــــين م  ع
ـــــــود ـــــــا ب ـــــــیم عـــــــين م  هرچـــــــه مـــــــا بین

 

ــــــــر ز آب ــــــــابی پ ــــــــد حب ــــــــا مان  عــــــــين م
 

 نمایـــــد ایـــــن حبـــــابگرچـــــه خـــــالى مـــــی
 

ـــــی هـــــزاربـــــر تـــــو مـــــی  خـــــوانم ازیـــــن بیت
 ایــــــن یادگــــــارگــــــيرش ز مــــــن یــــــاد مــــــی

 

ـــــــــده ـــــــــت دی ـــــــــت در ولای ـــــــــن ولای  امم
ــــــــ ــــــــن ۀگفت ــــــــوش ک ــــــــت گ ــــــــل ولای  اه

 چشـــــــم از نـــــــور ولایـــــــت روشـــــــن اســـــــت
 بــــــا ولایــــــت هــــــر کــــــه او همــــــدم بــــــود
 یکــــــدمی بــــــر نــــــور چشــــــم مــــــا نشــــــين
 صــــورت و معنــــی کــــه هــــر دو بــــامن اســــت
 درولایــــــــــت هرچــــــــــه بینــــــــــی او بــــــــــود
 از ولایـــــــــــت تـــــــــــا ولایـــــــــــت یـــــــــــافتم
 هــــــــر کــــــــه را باشــــــــد ولایــــــــت از خــــــــدا

 ولى در شــــــرع و دیــــــن اســــــم حــــــق باشــــــد
 

 امت دیــــــــدهیــــــــخــــــــوش ولیــــــــی در ولا
 جـــــــام بـــــــاده ازولایـــــــت نـــــــوش کـــــــن
ـــــت ـــــن اس ـــــا م ـــــت ب ـــــت آن ولای  در ولای
ــــــــود ــــــــت صــــــــاحب اعظــــــــم ب  در ولای
 دیــــــــــده اهــــــــــل ولایــــــــــت را ببــــــــــين
ـــــــت روشـــــــن اســـــــت ـــــــوت وز ولای  از نب
ـــــــود ـــــــو ب ـــــــه نیک ـــــــالم هم ـــــــرم ع  لاج
ـــــــافتم ـــــــت ی ـــــــانی صـــــــد ولای  هـــــــر زم
 در ولایــــــــــــت باشــــــــــــد او از اولیــــــــــــا

 او باشــــــد یقــــــين هــــــم ولایــــــت وصــــــف
 

ــــــــوت خــــــــتم امــــــــا جــــــــاودان  شــــــــد نب
 باشــــــد ایــــــن حکــــــم ولایــــــت در میــــــان

 

ـــــــ  ه ایدر نقطـــــــه ایبـــــــا تـــــــو گـــــــویم نکت
ـــــــده ـــــــاهر ش ـــــــک الف ظ ـــــــه ی  از ســـــــه نقط
 نقطــــــــۀ ذاتســــــــت اصــــــــل ایــــــــن عــــــــدد
 عقـــــــــــل اول نقطـــــــــــۀ آخـــــــــــر بـــــــــــود
ــــــــــفات ــــــــــن در ص ــــــــــۀ ک ــــــــــار نقط  اعتب
 عقــــــــــــل اول نــــــــــــور خــــــــــــتم انبیــــــــــــا
 ســــــر نقطــــــه در الف چــــــون نقــــــش بســــــت

 حمــــــــــــــــــــــد بجــــــــــــــــــــــوآن الف از اول ا

 ه ایکـــــنم در نکتـــــوصـــــف نقطـــــه مـــــی
 در حـــــــروف آن یـــــــک الف نـــــــاظر شـــــــده
 در عـــــــدد نبـــــــود احـــــــد باشـــــــد احـــــــد

ـــــــه ـــــــودنقط ـــــــاهر ب ـــــــاطن الف ظ ـــــــا ب  ه
ــــــين ذات ــــــه ع ــــــر دو نقط ــــــابی ه ــــــا بی  ت
ــــــــــــا  مظهــــــــــــر ذات و صــــــــــــفات کبری
ــــــــــــت ــــــــــــتر نشس ــــــــــــر اول دف  آن الف ب
ـــــــو ـــــــا بگ ـــــــا م ـــــــا ب ـــــــبر بی  ســـــــر پیغم



۴۳۸ 
 

ــــــــدر ــــــــر ق ــــــــا س ــــــــوح قض ــــــــوانم از ل  خ
 

 یــــــن قـــــــدراز قــــــدر دریــــــاب حـــــــالى ا
 

ــــــــاب ــــــــب ام الکت ــــــــوع کت ــــــــل مجم  اص
ـــــــواب ـــــــم بالص ـــــــه اعل ـــــــن والل ـــــــم ک  فه

 

ــــــــم صــــــــو ــــــــهرروح اعظ ــــــــم ال  ت اس
 آدم معنــــــی اســــــت یعنــــــی عقــــــل کــــــل
ــــل بــــود ــــل کــــل حاص ــــزو کــــل از عق  ج
 اســـــــــــم الـــــــــــرحمن از او آمـــــــــــوختیم
ـــــدیم ـــــد ق ـــــا باش ـــــزد م ـــــم ن ـــــم اعظ  اس
 بحـــــر اعیـــــان گـــــر شـــــود یکســـــر مـــــداد
 ور قلــــــــم جاویــــــــد بنویســــــــد کــــــــلام

ــــورت  ــــان ص ــــه اعی ــــتجمل ــــمای اوس  اس
ــــــــــدش ازل ــــــــــر خوانن ــــــــــن بح  اول ای
 مــــــائی مــــــا در میــــــان بــــــررخ نمــــــود

 خ مـــــــا در میـــــــان پامـــــــال شـــــــدزبـــــــر
 

 دار حضــــــــــــرت آن پادشــــــــــــاهپــــــــــــرده
 صــــورتش جــــام اســــت و معنــــی عــــين گــــل
ـــــود ـــــد کـــــه او واصـــــل ب ـــــن کســـــی دان  ای
ــــــــور او افــــــــروختیم  شــــــــمع خــــــــود از ن
ــــــرحیم ــــــرحمن ال ــــــه ال ــــــم الل ــــــی بس  یعن
 کــــــــی توانــــــــد داد ایــــــــن تقریــــــــر داد

 کـــــــلاملا بـــــــاقی بـــــــود مـــــــا همچنـــــــان
ـــت ـــت دوس ـــود دوس ـــورت خ ـــتدار و ص  دوس
 آخـــــــرش باشـــــــد ابـــــــد ای بـــــــی بـــــــدل

ــــی ــــه ب ــــود ورن ــــز نب ــــی هرگ ــــن دوئ ــــا ای  م
 ماضــــــی و مســــــتقبل مــــــا حــــــال شــــــد

 

 هـــــــــــو معنـــــــــــا و فـــــــــــانظروا معنـــــــــــی
 انــــــــــــــه ظــــــــــــــاهر بنــــــــــــــا فینــــــــــــــا

 

 گـــــر تـــــو را دردیســـــت رو درمـــــان بجـــــو
ـــــاش ـــــاش ب ـــــداری مرشـــــدی جوی  گـــــر ن
ــــــــو ــــــــده ش ــــــــير و بن ــــــــن او را بگ  دام

 روی مزیــــــدفرمایــــــد مکــــــن بــــــ هرچــــــه
 ســـــتنچیســـــت شـــــرط ره ســـــخن بشنود

 

ــــــو ــــــوور ت ــــــد بگ ــــــا مرش ــــــت ب  را سریس
ــــاش ــــاش ب ــــرد خــــاک پ ــــدی گ  چــــون بدی
ــــــــو ــــــــده ش ــــــــدگی پاین ــــــــی در بن  وانگه
ــــــد ــــــون بایزی ــــــردی و چ ــــــدی گ ــــــا مری  ت

ــــــــــرد ــــــــــت ۀم ــــــــــی بودنس ــــــــــير مرب  پ
 

ــــــار ــــــی ک ــــــی مرب ــــــامب ــــــردد تم ــــــی گ  ک
ـــــــــد مکمـــــــــل والســـــــــلام  مرشـــــــــدی بای

 

ـــــ ـــــی اینجـــــا نیســـــتیه گـــــر ب  هســـــتی آئ
 زنــــــــینیســــــــتی و دم ز هســــــــتی مــــــــی

ــــزن ــــم م ــــر ه ــــی ب ــــد از دوئ ــــک توحی  مل
ــــــن مــــــا وتــــــوئی ــــــد ای  اعتبــــــاری باش
 اســـم اعظـــم در همـــه عـــالم یکـــی اســـت
 هرچــــه بینــــی صــــورت اســــمای اوســــت
 جـــــام و مـــــی گرچـــــه دو باشـــــد در نظـــــر
ــــه دو ــــد ن ــــک باش ــــه ی ــــر چ ــــد گ  دو نمای
 گـــر یکـــی را صـــد شـــماری صـــد یکیســـت

 احــــــول یکــــــی را دو مبــــــين ه ایگرنــــــ
ــــــا شــــــ  و از صــــــفات و ذات خــــــودرو فن

 

ــــــــا در راه هســــــــتی نیســــــــتی  کــــــــوش ت
 از منــــــــی بگــــــــذر اگــــــــر یــــــــار منــــــــی
 از دوئـــــــــی در حضـــــــــرت او دم مـــــــــزن

ــــــن  ــــــدارد ای ــــــود ن ــــــاری خ ــــــیداعتب  وئ
 شـــکی اســـتوحـــدت اســـم و مســـمی بـــی

ـــــ ـــــابی غرق ـــــه ی ـــــر ک ـــــدر ۀه ـــــتی  ای اوس
ــــــر ــــــو نگ ــــــود نیک ــــــک ب ــــــت ی  در حقیق
 یـــــک بـــــود دو گـــــر نباشـــــد مـــــا و تـــــو

 یکیســتصــد مراتــب باشــد و آن یــک خــود 
ــــــی ــــــينور یکــــــی م ــــــو دو مب ــــــد آن ت  بین

ـــــد ـــــک و ب ـــــد نی ـــــو نمان ـــــا ت ـــــو ب ـــــا زت  ت
 



۴۳۹ 
 

 چــــــون شــــــدی فــــــانی فنــــــا شــــــو از فنــــــا
 تــــــا خــــــدا مانــــــد خــــــدا مانــــــد خـــــــدا

 

ــــــته ــــــابی بس ــــــرش نق ــــــر ز س ــــــارم اگ  ی
ـــــــال روی خـــــــوبش ـــــــا خی ـــــــده م  در دی
ــــــق حضــــــرتی از حضــــــرتش  غیــــــب مطل
 هـــــم شـــــهادت حضـــــرتی دیگـــــر بـــــود
 حضــــــرتی دیگــــــر بــــــود غــــــير مضــــــاف

ــــــش  ــــــب مطلق ــــــه غی ــــــبروت دانوج  ج
ــــــال ــــــا شــــــهادت وجــــــه او باشــــــد مث  ب

ــــــه ــــــش را گفت ــــــال مطلق ــــــم مث  انــــــده
ـــــــی دیگـــــــرش ـــــــاز ملکوتســـــــت وجه  ب

ـــــــد  ـــــــالش را مقی ـــــــن مث ـــــــای  ام گـــــــون
 حضـــــرتی کـــــو جـــــامع ایـــــن هـــــر چهـــــار
ــــر ــــرت نگ ــــی حض ــــرت در یک ــــار حض  چ

ـــــــر ـــــــق را نگ ـــــــب مطل ـــــــين او غی  در ع
 از صـــــــفای نفـــــــس او ملکـــــــوت بـــــــين
 مجمــــع البحــــرین اگــــر جــــوئی وی اســــت

 الم اســـــــتمظهـــــــر اللـــــــه قطـــــــب عـــــــ
ــــــی ــــــدارد کــــــس وجــــــودب  وجــــــود او ن

 

ـــته ـــابی بس ـــوش حج ـــف و خ ـــوده دو زل  بگش
 نقشیســـــت کـــــه بـــــر عـــــارض آبـــــی بســـــته
 عــــــــالم اعیــــــــان بــــــــود در خــــــــدمتش
ــــــود ــــــر ب ــــــوش پیک ــــــک خ ــــــالم او مل  ع

ـــــی ـــــر دو حضـــــرت ب ـــــان ه  خـــــلافدر می
 علـــــم معقـــــولات ازیـــــن عـــــالم بخـــــوان
 چـــــار حضـــــرت گفتـــــه صـــــاحب کمـــــال

 انـــــــــدعارفـــــــــان بســـــــــیار دری ســـــــــفته
 وشــــــــن مــــــــه پیکــــــــرشبــــــــا مثــــــــال ر

 عـــــــــالم ملکـــــــــوت را اینجـــــــــا بجـــــــــو
 باشـــــــــد او انســـــــــان کامـــــــــل یـــــــــاددار
ـــــنج حضـــــرت ای پســـــر ـــــی پ ـــــه بین ـــــا ب  ت
ـــــو ـــــک نک ـــــين در آن مل ـــــهادت ب ـــــم ش  ه
ــــــــين ــــــــش جــــــــبروت ب ــــــــال مطلق  وز مث
 صـــــورتا جامســـــت در معنـــــی مـــــی اســـــت
ـــــرع آدمســـــت  روح و جســـــمش اصـــــل و ف
ــــــهود ــــــلطان ش ــــــت و س ــــــه اس ــــــل الل  ظ

 

ـــــــی ـــــــور م ـــــــالمی را ن ـــــــدامع ـــــــد م  بخش
 اســـــــــم اعظـــــــــم والســـــــــلاماز عطـــــــــای 

 

ـــــــــا ـــــــــا ارواح م ـــــــــان م ـــــــــر اعی  مظه
 ظـــــــــــــل اعیاننـــــــــــــد ارواح همـــــــــــــه
ـــــــد  بـــــــاز اعیـــــــان ظـــــــل اســـــــماء حقن
 ذات او در اســـــــــــم پیـــــــــــدا آمـــــــــــده
 اســـم وعـــين و روح و جســـم ایـــن هـــر چهـــار
 جملــــــــه موجودنــــــــد امــــــــا از وجــــــــود
 او بخـــــــود قـــــــائم همـــــــه قـــــــایم بـــــــاو
ـــــود ـــــی ب ـــــر ش ـــــدم ه ـــــود و در ع  در وج
ـــــا ـــــق بم ـــــود ملح ـــــان ش ـــــالى ک ـــــر کم  ه

 دارد کمـــــــــالى خـــــــــود بخـــــــــودذات او 
 یـــــک وجـــــود و صـــــد هـــــزاران مرتبـــــه

 

 مظهــــــــــر ارواح مــــــــــا اشــــــــــباح مــــــــــا
 ظــــــــــل ارواحنــــــــــد اشــــــــــباح همــــــــــه
 بـــــــــاز اســـــــــماء ظـــــــــل ذات مطلقنـــــــــد
ـــــــــده ـــــــــدا آم ـــــــــان هوی ـــــــــم در اعی  اس
ـــــــاد دار ـــــــد نیکـــــــو ی ـــــــک ذاتن  ظـــــــل ی

ــــی ــــنب ــــودوجــــود ای ــــد ب ــــا کجــــا خواهن  ه
 م بــــــاوباشــــــد باشــــــم آن دائــــــهرچــــــه 

 شــــــکی موجــــــود باشــــــد از وجــــــودبــــــی
ـــــزد مـــــا   جـــــود وجـــــود اســـــت از خـــــدان

 زو کمالـــــــت باشـــــــد ار داری بـــــــه خـــــــود
ـــــــــــــه ـــــــــــــراوان مرتب  پادشـــــــــــــاهی و ف

 

ــــــــــــام ــــــــــــب را تم ــــــــــــاری وان مرات  اعتب
ــــــه و الســــــلام ــــــن لطیف ــــــاب ای ــــــک دری  نی

 



۴۴۰ 
 

ــــت ــــیض یاف ــــی ف ــــب ذات ــــا از ح ــــين م  ع
ـــــــــه شـــــــــد  عـــــــــين اول صـــــــــورت الل
ــــــفات ــــــامع ذات و ص ــــــم ج ــــــم اعظ  اس
 عقـــــــل گـــــــل روح محمـــــــد خـــــــوانمش
ـــــــــود  عـــــــــين اول عـــــــــين انســـــــــانی ب

 عـــالم هرچـــه هســـت از جـــزو و کـــلدر دو 
 روح کلـــــــی باشـــــــد و لـــــــوح و قضـــــــا
 عقــــــل کــــــل اســــــت او دیگرهــــــا بــــــدن

ــــی ــــدد ب ــــل کــــل صــــورت نب  صــــفات عق
ــــان ــــته عی ــــک الف گش ــــه ی ــــه نقط ــــن س  زی
 نقطــــــه اصــــــل او واو اصــــــل حــــــروف
 اعتبــــــــاری دان بنــــــــزد مــــــــا صــــــــفات

 

ــــــت ــــــين یاف ــــــم ســــــوی ع  لاجــــــرم از عل
 ز آفتــــــاب حضــــــرتش چــــــون مــــــاه شــــــد
ــــــــــــات  روح اعظــــــــــــم پادشــــــــــــاه کاین
ـــــــــــش  صـــــــــــورت آن عـــــــــــين اول دانم
 مجمـــــــــع الطـــــــــاف ســـــــــلطانی بـــــــــود
 باشـــــــد از ذات و صـــــــفات عقـــــــل کـــــــل
ـــــــــــا ـــــــــــات او ارواح م ـــــــــــت جزوی  هس
 ســــــر ایــــــن نکتــــــه روان بشــــــنو ز مــــــن

 قـــــائم بـــــود امـــــا بـــــذات تهـــــم صـــــف
 اول قــــــــرآن بــــــــود نــــــــیکش بخــــــــوان
ـــابی وقـــوف ـــل اگـــر ی ـــود بـــر اص ـــوش ب  خ
ــــــين ذات ــــــت ع ــــــد در حقیق ــــــه باش  گرچ

 

 ایســـــــتدر حقیقـــــــت آن الف یـــــــک نقطـــــــه
ـــــه  ایســـــتنیـــــک دریـــــابش کـــــه نیکـــــو نکت

 

 هـــــر یـــــک از اســـــمای حـــــق در علـــــم او
 بینـــــد بصـــــرنـــــور هـــــر عینـــــی کـــــه مـــــی

ـــــــود ـــــــما را وج ـــــــید اس  جـــــــود او بخش
 خداســــت موحــــهرچــــه موجــــود اســــت مر

ــــــــدم ــــــــدر ع ــــــــمای او ان ــــــــرت اس  کث
ـــــــود ـــــــون صـــــــفت از ذات اودارد وج  چ

 خـــــوانمشراحـــــم و مرحـــــوم از آن مـــــی
ــــــام ــــــان اگــــــر خــــــوانی تم  نســــــخۀ اعی

 ن اســـت و عشـــق و جـــانجملـــۀ عـــالم تـــ
ــــــک مســــــمی دان و اســــــما صــــــدهزار  ی

 بـــود صـــورتش جـــام اســـت و معنـــی مـــی
 دو میـــــدان یـــــک یکـــــی و دو یکـــــی در

 وجـــــــود او همـــــــه عـــــــالم عـــــــدمبـــــــی
ـــــت ـــــام اوس ـــــود ع ـــــط وج ـــــالم از بس  ع
ـــــــــا ـــــــــاتی م ـــــــــی و م ـــــــــی او ذات  اوئ
ــــــت ــــــالم اس ــــــاب ع ــــــالم نق ــــــائی ع  م
 جـــــاودان ایـــــن حجـــــاب ای جـــــان مـــــن

 

 صــــــورتی دارد کــــــه باشــــــد عــــــين تــــــو
ــــــیوجــــــه   نمایــــــد در نظــــــرخاصــــــی م

ــــــود ــــــودی نب ــــــود ب ــــــما را بخ ــــــه اس  ورن
ــــــت ــــــان ماس ــــــمای وی و اعی ــــــه اس  گرچ

ــــــی ــــــش م ــــــفاتش نق ــــــماز ص ــــــدد قل  بن
ــــــب را ــــــش غض ــــــت ذات ــــــود رحم  داده ب

ـــــــــدانمش تصـــــــــف اســـــــــم او ذات و  می
ــــــــلام ــــــــدانی والس ــــــــما را ب ــــــــرح اس  ش
ــــــم آن ــــــاطن اس ــــــن و ب ــــــاهر ای ــــــم ظ  اس
ـــــــار ـــــــک وجـــــــود و صـــــــدهزارش اعتب  ی
ــــو ــــزد مــــا یــــک شــــی ب  دگرچــــه هــــر دو ن
ــــــتم نیککــــــی ــــــابش کــــــه گف ــــــک دری  نی
 بـــــــر وجـــــــود او همـــــــه عـــــــالم علـــــــم

 عــــام اوســــت بینــــی ز جــــودهرچــــه مــــی
 عارضـــــی باشـــــد فنـــــا شـــــو زیـــــن فنـــــا
 بلکــــه عــــالم خــــود حجــــاب عــــالم اســــت

ـــــــن برهـــــــان مـــــــن ای ـــــــه م ـــــــل الل  خلی
 

ـــــی ـــــو م ـــــا ت ـــــالم ب ـــــامحـــــال ع ـــــویم تم  گ
 تـــــــا بـــــــدانی حـــــــال عـــــــالم والســـــــلام

 

ـــــائی مـــــی دهنـــدهـــر نفـــس جـــامی بـــه رنـــدی مـــی ـــــی بج ـــــر دمـــــی بزم  نهنـــــده



۴۴۱ 
 

ـــــــــهراز پنهـــــــــان ـــــــــدآشـــــــــکارا گفت  ان
ــــــه ــــــک وجــــــود و صــــــد هــــــزاران آین  ی
ــــــر ــــــالم نگ ــــــه ع ــــــما در هم ــــــنج اس  گ

 دریــــــــا ببــــــــينای عارفانــــــــه قطــــــــره 
 ه ایام در قطـــــــرعـــــــين دریـــــــا دیـــــــده

ــــت ــــين ماس ــــره ع ــــا و قط ــــب دری  ای عج
ـــــود ـــــا ب ـــــا حجـــــاب م  اســـــم و رســـــم م
 جـــامی از مـــی پـــر زمـــی خـــوش نـــوش کـــن
 از دوئــــــی بگــــــذر کــــــه تایــــــابی یکــــــی
ــــــی نماســــــت ــــــه گیت ــــــی آئین  جــــــام و م

ـــــفســـــ ـــــد و حری  اقی و جـــــام مـــــی و رن
 

 انــــــدجملــــــۀ اســــــرار بــــــا مــــــا گفتــــــه
 نمایــــــــد آن یکــــــــی هــــــــر آینــــــــهمــــــــی

ـــــــــدت آدم نگـــــــــر  اســـــــــم جـــــــــامع بای
ـــــــين ـــــــا بب ـــــــه از م ـــــــا هم ـــــــره و دری  قط

ــــــــــــــــــــابی یــــــــــــــــــــافتم در ذر  ه ایآفت
 غــــير مــــا خــــود قطــــره و دریــــا کجاســــت
ـــــــود ـــــــا ب ـــــــره و دری ـــــــا قط  صـــــــورت م
ــــــان دســــــت در آغــــــوش کــــــن ــــــا حریف  ب

 بیشـــــــکی بیآن یکـــــــی جـــــــو تـــــــا بیـــــــا
ــــــت ــــــف خداس ــــــر لط ــــــا مظه ــــــاقی م  س
ـــــــت آن لطیـــــــف ـــــــت آن لطیفس  آن لطیفس

 

ـــــم ـــــده ه ـــــت و بن ـــــید اس ـــــه س ـــــت الل  نعم
ـــــــم ـــــــده ه ـــــــد پاین ـــــــا اب ـــــــاقی ت ـــــــاد ب  ب

 

ــــــــود ــــــــم رو نم ــــــــم اعظ ــــــــين اس  از تع
ــــــی ــــــمب ــــــام ه ــــــان و ن ــــــه نش ــــــين ن  تع

 انــــــدوحــــــدت دانــــــش تعــــــين گفتــــــه
 یـــــک تعــــــين اصـــــل و بــــــاقی فــــــرع او

ــــــــع  ــــــــدع و مرج ــــــــين مب ــــــــودآن تع  ب
ـــــــــد ـــــــــۀ اشـــــــــیا ظـــــــــلالات وین  جمل
ـــــت ـــــل اس ـــــين حاص ـــــين ز آن تع ـــــر تع  ه
 آن تعـــــين همچـــــو خــــــم مـــــی بجــــــوش
 از صـــــــفت برتـــــــر بـــــــود تزکیـــــــه ذات
 اصـــــــل مجمـــــــوع بـــــــرازخ خـــــــوانمش
 درۀ بیضـــــــا ازیـــــــن دریـــــــای ماســـــــت
 نفـــــس کـــــل از عقـــــل کـــــل آمـــــد پدیـــــد
ــــق اســــت ــــال مطل ــــن عــــالم مث ــــد از ای  بع
  آنگهــــی باشــــد شــــهادت هرچــــه هســــت

 

ــــــــم  ــــــــين اس ــــــــت آن تع ــــــــوددر حقیق  ب
 تعــــين نــــه مــــی اســــت و جــــام هــــمبــــی

ــــــی بحکمــــــت ســــــفته ــــــددر ایــــــن معن  ان
ـــــــــو ـــــــــر نک ـــــــــه بنگ ـــــــــين در هم  آن تع
 یــــــک حقیقــــــت منبــــــع و مــــــأوا بــــــود

 تعــــــــين جملــــــــه اعیــــــــان وینــــــــدبــــــــی
 بــــا همــــه آن یــــک تعــــين واصــــل اســــت
 از همــــــه جــــــامی تعــــــين بــــــاده نــــــوش
 از وجـــــــود اوســـــــت اســـــــماء و صـــــــفات

ـــــــــی ـــــــــر ازل م ـــــــــرزخ بح ـــــــــشب  دانم
ـــــــای ماســـــــت ـــــــای بیهمت  حضـــــــرت یکت
ـــــد ـــــد پدی ـــــل آم ـــــل از جـــــام م  جـــــزو و ک
 ایــــن ســــخن نــــزد محقــــق بــــر حــــق اســــت
 خـــواه مخمـــور اســـت و خـــواهی رنـــد مســـت

 

ـــــی ـــــاقیش م ـــــی س ـــــام و م ـــــاج ـــــوانیم م  خ
 دانــــــــیم مــــــــافاضــــــــل و بــــــــاقیش مــــــــی

 

 چیســــــت انســـــــان دیـــــــدۀ بینـــــــا بـــــــود
 مجمـــــــــع الطـــــــــاف اســـــــــرار الـــــــــه
 مخـــــــــــزن اســـــــــــرار سبحانیســـــــــــت او

  و اســم ایــن هــر چهــارينروح و جســم و عــ
ـــــامع  ـــــون ج ـــــودک ـــــان ب ـــــا انس ـــــزد م  ن

ـــــــــود ـــــــــماء ب ـــــــــۀ اس ـــــــــامع مجموع  ج
 آن ایــــــــــــــاز بنــــــــــــــدگی پادشــــــــــــــاه
 مطلـــــــــــــع انـــــــــــــوار ربانیســـــــــــــت او

ـــــــی ـــــــم ـــــــد او ب ـــــــردم ه نمای ـــــــکارم  آش
ــــــود ــــــوان ب ــــــين حی ــــــن چن ــــــد ای  ور نباش



۴۴۲ 
 

 جــــــــامع انســــــــان کامــــــــل را بخــــــــوان
 بنـــــدد جمـــــال ذوالجـــــلالنقـــــش مـــــی

 اســـــــم اعظـــــــم کارســـــــاز ذات اوســـــــت
 هرچــــــه باشــــــد از حــــــدوث و از قــــــدم
ــــــنهم ــــــدع م ــــــی الامکــــــان اب ــــــیس ف  ل

ــــــد صــــــورتشاســــــم اعظــــــم مــــــی  نمای
 

 معنــــــــی مجمـــــــــوع قــــــــرآن را بـــــــــدان
 در خیــــــــال و صــــــــورت او بــــــــر کمــــــــال
ــــات اوســــت ــــک نقطــــه از آی ــــل کــــل ی  عق
 جمــــــــــع دارد در وجــــــــــود و در عــــــــــدم
ــــــــــنهم ــــــــــا و اســــــــــمع م  هکــــــــــذا قلن

 گشــــــاید صــــــورتشایــــــن معمــــــا مــــــی
 

ـــــــــت ـــــــــی نماس ـــــــــه گیت ـــــــــورتش آئین  ص
ـــــــــــــرده ـــــــــــــی او پ ـــــــــــــتمعن  دار کبریاس

 

 روحقطــــــــب عــــــــالم نقطــــــــه پرگــــــــار
 یـــــــک هویـــــــت دان و اســـــــما بیشـــــــمار
ـــــــد ـــــــه اســـــــماء هالکن ـــــــت جمل  در هوی
 چـــون هویـــت یـــک بـــود اســـما یکیســـت
ــــذات  گــــر یکــــی خــــوانی یکــــی باشــــد ب
ـــت ـــت نیس ـــت و نیس ـــت هس ـــت هس  در هوی
 یـــــــک هویـــــــت داده بـــــــودت کاینـــــــات

ـــــــی ـــــــدمب ـــــــه عـــــــالم ع ـــــــت جمل  هوی
ـــــــــی اشـــــــــیا بـــــــــود  صـــــــــورت او معن
ـــــود ـــــا را نم ـــــدم م ـــــا ع ـــــا م ـــــبتش ب  نس
ــــــــو ــــــــق بج ــــــــی او از ح ــــــــبت ذات  نس
 ا زهویـــــــت داده مـــــــا را حـــــــق وجـــــــود

 هــــــای و هــــــو همــــــی از میــــــانخــــــط و
 حســـــــــن او در آینـــــــــه پیـــــــــدا شـــــــــده

 گیتــــــــــی نمــــــــــا ۀام آئینــــــــــدیــــــــــده
 چشـــــــم مـــــــا روشـــــــن بنـــــــور او بـــــــود
 مـــوج و دریـــا هـــر دو نـــزد مـــا یکـــی اســـت
ـــــاب  چیســـــت عـــــالم در محـــــیط مـــــا حب
 خــــوش خوشــــی بــــا مــــا درایــــن دریــــا درآ
 ذره ذره هرچـــــــــــه آیـــــــــــد در نظـــــــــــر

ـــــــزاً ر ـــــــت کن ـــــــبنقـــــــد گـــــــنج کن  ا طل
 جــــامی از مــــی پــــر ز مــــی بســــتان بنــــوش
 بــــــــر ســــــــر دار فنــــــــا ســــــــردار شــــــــو
ـــــود ـــــاقی ش ـــــانی شـــــود ب ـــــه او ف ـــــر ک  ه
ــــــاران شــــــوی ــــــف ســــــاقی ی  گــــــر حری

 انـــــــدغـــــــير او نقـــــــش خیـــــــالى گفتـــــــه

 شــــــــیخ مــــــــا ســــــــرمایۀ گــــــــنج فتــــــــوح
ـــــ  شـــــماراســـــما مـــــیه یـــــک هویـــــت را ب

 مــــا ســــوی اللــــه چیســــت اشــــیا هالکنــــد
ــــت ــــیا یکیس ــــه اش ــــد هم ــــی باش  چــــون یک

 دو گـــــــــوئی دو نمایـــــــــد در صـــــــــفات ور
ـــــت ـــــا بایس ـــــی اینج ـــــابش دم ـــــک دری  نی

ــــــــــت  ــــــــــاتزان هوی ــــــــــود کاین  دان وج
ـــــی ـــــدمب ـــــی ق ـــــدوث و ن ـــــه ح ـــــت ن  هوی

 معنــــــــیش ســــــــر دفــــــــتر اســــــــما بــــــــود
ـــــين وجـــــود ـــــود ع ـــــا حـــــق ب ـــــبتش ب  نس
 نســـــــبتش از عارضـــــــی بـــــــا مـــــــا بگـــــــو
ــــــود ــــــبت رو نم ــــــت در دو نس ــــــک هوی  ی
ــــــد نــــــه دو ــــــدازی یکــــــی مان ــــــر بران  گ
 نـــــــور رویـــــــش دیـــــــده و شـــــــیدا شـــــــده
 گـــــر نظـــــر داری بـــــه بـــــين در چشـــــم مـــــا
 ایــــن چنــــين چشــــمی خــــوش و نیکــــو بــــود

 شکیســــتی در هــــر دو عــــالم بــــیآن یکــــ
ـــــــراب ـــــــام ش ـــــــده ج ـــــــر آب آم ـــــــر س  ب
 تــــــــا بیــــــــابی ذوق حــــــــال مــــــــا بمــــــــا
 آفتــــــــــابی مــــــــــه نقــــــــــابی مینگــــــــــر
 جـــــــــوهر در یتـــــــــیم از مـــــــــا طلـــــــــب

ــــر نوشــــی از ــــوش شــــير اگ ــــتان بن ــــن پس  ای
 خــــــــوردار شــــــــواز بقــــــــای خــــــــویش بر

ـــــــد ســـــــاقی شـــــــود  مـــــــدتی رنـــــــدی کن
ـــــــوی ـــــــواران ش ـــــــت میخ ـــــــاقی سرمس  س

 انـــــدمعنـــــی ســـــفتهه در ایـــــن صـــــورت بـــــ



۴۴۳ 
 

ــــــر ــــــد در نظ ــــــایه دو نمای ــــــخص و س  ش
 جــــــــان عــــــــالم آدمســــــــت ای آدمــــــــی
ـــــــين ـــــــا نش ـــــــا م ـــــــا ب ـــــــات فن  در خراب
ــــــــو ــــــــی نک ــــــــا بین ــــــــردار ت ــــــــه ب  آین
ـــــــــم در نظـــــــــ ـــــــــم دای ـــــــــور او داری  رن
 یـــــــار شـــــــيرینی کـــــــه او حلـــــــوا شـــــــود
ـــــه عـــــالم یکیســـــت ـــــه در هم  نعمـــــت الل
  عارفانـــــــه گـــــــر تـــــــو را باشـــــــد یقـــــــين

 

 احــــــــول یکــــــــی را مینگــــــــر ه ایگرنــــــــ
ـــــک ـــــن ده ی ـــــدمی دل بم ـــــر هم ـــــی گ  دم

ـــــــــين ـــــــــا بب ـــــــــزم م ـــــــــتان ب  ذوق سرمس
ـــــرو ـــــته روب ـــــان خـــــوش نشس  جـــــان و جان
 یـــــک نظـــــر در چشـــــم مســـــت مـــــا نگـــــر
 مشــــــکلاتش ســــــر بســــــر حــــــل وا شــــــود
ـــــــت ـــــــانم یکیس ـــــــقان ج ـــــــان عاش  در می
 نــــــزد تــــــو حــــــق الیقــــــين باشــــــد چنــــــين

 

ـــــام ـــــی تم ـــــر دان ـــــت اگ ـــــد اس ـــــم توحی  عل
 ســــــلامبعــــــد از ایــــــن توحیــــــد خــــــوانی وال

 

 در دایــــــــره بنمــــــــود مــــــــیم ه اینقطــــــــ
ـــــــن ـــــــار م ـــــــیم ای ی ـــــــت م  لازم جیمس
ــــــــــــد راز عارفــــــــــــان  عارفــــــــــــان دانن
 جنـــــــــبش ســـــــــایه بـــــــــود از آفتـــــــــاب

ـــــی ـــــایه م ـــــودش س ـــــوداز وج ـــــد وج  یاب
 وحــــدت از ذاتســــت و کثــــرت از صــــفات

ــــی ــــر دو م ــــادقیگ ــــوانش ص ــــوانی بخ  خ
ـــــر همـــــه شـــــیئی شـــــهید  حـــــق تعـــــالى ب

 خـــــــوانبآیـــــــت غیـــــــب و شـــــــهادت را 
ــــــاطن دان شــــــه ــــــب ب  ادت ظــــــاهرشغی

 حالــــــت و ماضــــــی و مســــــتقبل بــــــدان
ــــــودی حــــــال بــــــودی بیشــــــکی  گــــــر نب
 از خــــــط موهــــــوم آن یــــــک دو نمــــــود
ـــــــان ـــــــودی در می ـــــــوم ار نب  خـــــــط موه

 

ـــــب فرمـــــا ز جـــــیم ـــــی طل ـــــن معن  مـــــیم ای
ــــی ــــود ب ــــی ب ــــنک ــــار م ــــیم ای ی ــــیم ج  م

 عارفانـــــــــه گفتـــــــــۀ عـــــــــارف بخـــــــــوان
 حجـــــاببـــــا تـــــو گفـــــتم ســـــر عـــــالم بـــــی

ــــــود ــــــودی نب ــــــایه را ب ــــــی او س ــــــه ب  ورن
 کثـــــــرت بجـــــــو از کاینـــــــات وحـــــــدت و

ــــــقی ــــــر عاش ــــــو گ ــــــوئی بگ ــــــی گ  ور یک
 جـــــان مـــــن شـــــهد شـــــهادت زو چشـــــید
ــــــدان ــــــر دو ب ــــــرت از آن ه ــــــدت و کث  وح
 آن یکــــــــی اول بگــــــــير ایــــــــن آخــــــــرش
ــــــان ــــــد در می ــــــال باش ــــــل ح ــــــد فاص  ح
 ماضـــــــی و مســـــــتقبل ای عاقـــــــل یکـــــــی
 دو نمــــــــود امــــــــا حقیقــــــــت دونبــــــــود
 کـــــی نمـــــودی یـــــک حقیقـــــت در جهـــــان

 

ـــــــــــــد راز ازل ـــــــــــــوح اب  خـــــــــــــوانم از ل
 نـــــــــوازم تـــــــــا ابـــــــــد ســـــــــاز ازلمـــــــــی

 

 بـــــــــود مـــــــــا از بـــــــــود او پیـــــــــدا شـــــــــده
ــــــــر ــــــــر س ــــــــر ب ــــــــداری س ــــــــی و پن  ابآب

ــــــاب و بحــــــر و جــــــو ــــــوج و حب  قطــــــره و م
 در محــــــــیط دیــــــــدۀ مــــــــا کــــــــن نظــــــــر
ـــــک خـــــم مـــــی ـــــر کـــــن از ی ـــــوان پ  جـــــام ال
 عاشــــــــــقانه مــــــــــی بنــــــــــوش از جامهــــــــــا

ــــــو  ــــــاهر س ــــــم م ــــــچش ــــــرک ــــــد در نظ  ه جنب
ــــــ ــــــو ژال ــــــب ج ــــــر ل ــــــردی ب ــــــر فس  ه ایگ

 جمـــــــع گشـــــــته قطـــــــره و دریـــــــا شـــــــده 
 غـــــــــــرق آبـــــــــــی آب میجـــــــــــوئی ز آب
 هـــــــر یکـــــــی را گـــــــر بیـــــــابی آب جـــــــو

ــــــــين و در ــــــــدمی بنش ــــــــر یک ــــــــا مینگ  م
 تــــــــا نمایــــــــد رنگهــــــــا از لطــــــــف وی

ــــــــه ــــــــر در جام ــــــــاهدی را مینگ ــــــــاش  ه
 چشـــــــــــمۀ آب حیاتســـــــــــت ای پســـــــــــر

ــــــــــــــــ  ه ایور گــــــــــــــــذاری آب روی لال



۴۴۴ 
 

 گــــــــلابدان ازه ایهــــــــر گلــــــــی را شیشــــــــ
 کاســــــــه و کــــــــوزه چــــــــو بشکســــــــتیم مــــــــا

  

 آببــــين پــــر مــــی ه ایهــــر حبــــابی کاســــ
ــــــــــان بحــــــــــر بنشســــــــــتیم مــــــــــا  در می

  

ــــــــــا و ــــــــــد م ــــــــــا نمای  او قطــــــــــره و دری
 کــــــــــل شــــــــــیئی هالــــــــــک الا وجهــــــــــه

  

ــــــت ــــــوئی دلس ــــــر ج ــــــرین اگ ــــــع البح  مجم
 دل بــــــــود خلــــــــوت ســــــــرای خـــــــــاص او
ـــــرش دل ـــــم ع ـــــرش اعظ ـــــت از ع ـــــع اس  اوس

 گـــــــنج اســـــــمای ویســـــــت کنـــــــت کنـــــــزاً
ــــــــــده ــــــــــۀ اســــــــــما در او گنجی ــــــــــدجمل  ان

ـــــــان ـــــــتی بج ـــــــو دانس ـــــــالى چ ـــــــم اجم  عل
 ذوالجـــــــــــلالاز جمـــــــــــال و از جـــــــــــلال 

ــــــــــه ه اینقطــــــــــ ــــــــــره بنهفت ــــــــــددر دای  ان
 خوانـــــــد عـــــــربنقـــــــد دل را قلـــــــب مـــــــی

ـــــــــود ـــــــــب و شـــــــــهادت دل ب  جـــــــــامع غی
 رحمـــــــــت ذاتـــــــــی دهـــــــــد دل را ســـــــــعت

ـــــــی ـــــــالم ب ـــــــر ع ـــــــل گ ـــــــی المث ـــــــاف  منته
ـــــــــن ـــــــــان م ـــــــــردد ج ـــــــــس آن نگ  دل مح

ــــــــم ــــــــان ه ایش ــــــــنو ز ج ــــــــتم ز دل بش  گف
  

 جــــــامع مجمــــــوع اگــــــر گــــــوئی دلســــــت 
 خــــــواهی بیــــــا از دل بجــــــوهرچــــــه مــــــی

 ره از فـــــــرش دلچیســـــــت کرســـــــی ســـــــد
 جــــــای ویســــــت کنــــــز دل میجــــــو کــــــه آن

ـــــل دل  ـــــدهدل اه ـــــدین ســـــان دی ـــــدرا ب  ان
ـــــــم تفصـــــــیلی ز لـــــــوح دل بخـــــــوان  عل
ـــــــــــــالایزال ـــــــــــــد دل م ـــــــــــــت یاب  تربی

 انـــــداهـــــل دل ایـــــن نقطـــــه را دل گفتـــــه
 باشــــــــد از تقلیــــــــب او را ایــــــــن لقــــــــب
ــــــــود ــــــــت دل ب ــــــــلطان ولای ــــــــت س  تخ
 لاجــــــــرم اوســــــــع بــــــــود دل را صــــــــفت
ــــــــــــا ــــــــــــد باره ــــــــــــارف درآی  در دل ع

ــــــن چ ــــــنای ــــــان م ــــــود آن جان ــــــين فرم  ن
ـــــــــان ـــــــــابی ذوق جـــــــــان عارف ـــــــــا بی  ت

  

ــــــــــاد دار ــــــــــه ی ــــــــــت الل ــــــــــار نعم  یادگ
ـــــــــاد ـــــــــار ی ـــــــــه یادگ ـــــــــت الل  دار از نعم

  

ــــــــارفی صــــــــاحبدلى ــــــــابی ع ــــــــر بی  گ
ـــــدمت صـــــاحب دلان مـــــیکن بجـــــان  خ

ــــــ ــــــه مردان ــــــن طایف ــــــنخــــــدمت ای  ه ک
ــــــردان خــــــدا ــــــای م ــــــر پ ــــــه ب  ســــــر بن
ــــان ــــی بم ــــن و عقب ــــی ک ــــن دنی ــــرک ای  ت
 غــــــير محبــــــوب از دل خــــــود دور کــــــن

ــــور ــــذر ز ن ــــد از آن بگ ــــم بع ــــور چش  ای ن
ـــــایه ـــــاران س ـــــزد ی ـــــالم ن ـــــت ع  اشچیس

ــــــــــا ــــــــــی نم ــــــــــۀ گیت ــــــــــر آئین  در نظ
ــــــــــارش صــــــــــدهزار  او یکــــــــــی و اعتب
ــــــده ــــــدا ش ــــــی پی ــــــه یک ــــــد آئین  در  ص
ـــــــــــی ـــــــــــاراتش بس  او یکـــــــــــی و اعتب
 در خرابـــــــــــات مغـــــــــــان رندانـــــــــــه رو
 د رخرابــــــــات مغــــــــان رنــــــــدی بجــــــــو

ــــــی  ــــــردی مقبل ــــــه گ ــــــن ک ــــــدمت او ک  خ
ـــــــــل دلان ـــــــــابی منصـــــــــب اه ـــــــــا بی  ت
ــــــن ــــــه ک ــــــدمت جانان ــــــدای خ ــــــان ف  ج
ـــــا چـــــو مـــــا ســـــرور شـــــوی در دو ســـــرا  ت
 تـــــا فـــــدای تـــــو شـــــود هـــــم ایـــــن و آن

ــــــور  ــــــوای ن ــــــت ه ــــــذر از ظلم ــــــنبگ  ک
 تـــــا بـــــه بینـــــی نـــــور او منظـــــور چشـــــم

 اشين همســـــــایهســـــــایه را مـــــــان و ببـــــــ
 نمایــــــد نــــــور چشــــــم مــــــا بمــــــامــــــی

 یکــــــی شــــــد صــــــدهزارآن ز اعتبــــــارات 
 آن یکـــــی بـــــا هـــــر یکـــــی پیـــــدا شـــــده
ـــــی ـــــر کس ـــــا ه ـــــاب و مگـــــو ب ـــــک دری  نی
ــــــتانه رو ــــــن مس ــــــوش ک ــــــی را ن ــــــم م  خ
ـــــــو ـــــــا او بگ ـــــــا ب ـــــــتی م ـــــــال سرمس  ح
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 دردمنــــــدی جــــــوی و درمــــــان را طلــــــب
ـــــی ـــــای ب ـــــن دری ـــــوش دری ـــــان دخ  رآپای

ـــــــر ـــــــر داری نظ ـــــــاب و آب اگ ـــــــا حب  ب
ـــــين در ـــــن چن ـــــای  ای وحـــــدت را بجـــــوی

ــــــــور او نگــــــــر  هرکــــــــه را خــــــــواهی بن
در خرابـــــــات ار بیـــــــابی رنـــــــد مســـــــت 
 عشــــق او شــــمع اســــت تــــو پروانــــه بــــاش

 ه ایســـــــاقی ار بخشـــــــد تـــــــو را پیمانـــــــ
ــــــت عــــــالى تمــــــام ــــــو داری هم  گــــــر ت

  
 ابتـــــــــدا کـــــــــردم بنـــــــــام آن یکـــــــــی
ــــک وجــــود اســــت و صــــفاتش بیشــــمار  ی

ـــــينچشـــــم احـــــول گـــــرد ـــــو مب ـــــد ت  و بین
 گــــــر هــــــزار آئینــــــه دیــــــدم ور یکــــــی
 علــــــــــم او آئینــــــــــه ذات وی اســــــــــت
 او تجلــــــــی کــــــــرده خــــــــوش در آینــــــــه

 او یروی او بنگـــــــــــــــــر بنـــــــــــــــــور رو
ــــــابی پــــــر ز آب  نــــــوش کــــــن جــــــام حب

 رویـــمهـــر ســـو مـــیه مـــا دریـــن دریـــا بـــ
 آفتـــــــــابی در قمـــــــــر پیـــــــــدا شـــــــــده
 چیســــــت عــــــالم صــــــورت اســــــمای او
 اســـــــــم او ذات و صـــــــــفات او بـــــــــود

 بـــــــاز جـــــــو معنـــــــی اســـــــم و مســـــــمی
 آفتــــــــــابی رو نمــــــــــوده مــــــــــه لقــــــــــا

ــــــــی ه ایذر ــــــــیمب ــــــــور او بین ــــــــی ،ن  ن
  

 کفـــــــر را بگـــــــذار و ایمـــــــان را طلـــــــب
ـــــــا ـــــــا بم ـــــــروی م ـــــــی آب ـــــــه بین ـــــــا ب  ت
 یکــــــدمی در عــــــين ایــــــن دریــــــا نگــــــر

 ز خــــــود نیکــــــو بشــــــو گــــــرد هســــــتی را
 بــــــد مبــــــين ای یــــــار مــــــن نیکــــــو نگــــــر
ــــا مخمــــور باشــــی هــــم نشســــت ــــه کــــه ب  ب
ــــــــاش ــــــــه ب ــــــــق عاشــــــــقی مردان  در طری

 ه اینـــــوش کـــــن میجـــــو دگـــــر خمخانـــــ
 خــــــواهی بیــــــابی والســــــلامهرچــــــه مــــــی

  
ــــــــود شــــــــکیدر وجــــــــود آن یکــــــــ  ی نب
 خـــــوش میشـــــماری آن یکـــــی در هـــــر یکـــــ

 بــــين چــــو احــــول دو مبــــينتــــو یکــــی مــــی
 یکـــــــی ام در هـــــــرآن یکـــــــی را دیـــــــده

 آئینــــــه خــــــود غــــــير ذات او کــــــی اســــــت
 نمایــــــــد آن یکــــــــی هــــــــر آینــــــــهمــــــــی

ــــــــرو ــــــــد روب ــــــــه نمای ــــــــو آئین ــــــــا چ  ت
ــــــراب ــــــام و از ش ــــــابی ز ج ــــــبر ی ــــــا خ  ت

 رویـــــــمآبـــــــرو داریـــــــم ونیکـــــــو مـــــــی
ـــــــــــــ ـــــــــــــده ۀفتن ـــــــــــــر در وا ش  دور قم

ــــــو ــــــم باشــــــد نک ــــــی به  صــــــورت و معن
 نـــــــام او یـــــــک نـــــــزد مـــــــا آن دو بـــــــود
 عـــــــــارفی را گـــــــــر بیـــــــــابی راز گـــــــــو
ــــــــ ــــــــی نم ــــــــه گیت ــــــــن آئین ــــــــر ای  ابنگ

 نـــــی ،یـــــک نفـــــس بـــــا غـــــير بنشـــــینیم
  

ــــــرادر ــــــت ای ب ــــــم ذوقس ــــــعل ــــــنگ  وش ک
 جـــــام مـــــی شـــــادی رنـــــدان نـــــوش کـــــن

  

ــــــر ــــــد در نظ ــــــایه دو نمای ــــــخص و س  ش
ــــت ــــی اس ــــا یک ــــزد م ــــر بن ــــر و مظه  مظه
 ز اعتبــــــار مــــــا و تــــــو باشــــــد دوئــــــی
ـــــود ـــــاقی ش ـــــانی شـــــود ب ـــــه او ف ـــــر ک  ه
ـــــروز ـــــوش برف ـــــی خ ـــــاش و آتش ـــــرم ب  گ
 صــــــورت و معنــــــی بــــــاین و آن گــــــذار

ـــــذا ـــــی بگ ـــــبجـــــام م  ر و ســـــاقی را طل

 نگــــــربگــــــذر از ســــــایه یکــــــی را مــــــی 
ـــــا یکیســـــت  آب ایـــــن امـــــواج و ایـــــن دری
ـــوئی ـــا بگـــذر ز خـــود کـــان یـــک ت  همچـــو م
ـــــــد ســـــــاقی شـــــــود  مـــــــدتی رنـــــــدی کن
 خرقــــــــه و ســــــــجاده و هســــــــتی بســــــــوز
ـــــذار ـــــان گ ـــــم و ج ـــــی بجس ـــــی و عقب  دنی
 تـــــا چـــــو رنـــــدان مســـــتئی یـــــابی عجـــــب
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ــــا هشــــیار شــــو ــــد از آن مســــتی چــــو م  بع
 تـــــــا ببینـــــــی آن یکـــــــی انـــــــدر یکـــــــی

 نجیســــت گنجــــی در وی اســــتکهــــر کجــــا 
 هـــــر صـــــدف در بحـــــر مـــــا در خوشـــــاب
 گـــــوهر ار جـــــوئی دریـــــن دریـــــا بجـــــو
ـــــــود ـــــــان رو نم ـــــــين اعی ـــــــين او در ع  ع
ـــــار ـــــت صـــــد هـــــزارش اعتب ـــــک حقیق  ی
ـــــر ـــــو نگ ـــــاب و ج ـــــوج و حب ـــــره و م  قط

ـــــون رو ن ـــــی چ ـــــه یک ـــــد آئین ـــــوددرص  م
 داریـــــم مـــــامـــــی جـــــامی از مـــــی پـــــر ز 

  

ــــــــا ــــــــر ب ــــــــر س ــــــــه ب ــــــــوعارفان  زار ش
ـــــی  ـــــود یک ـــــخ ـــــی نیکک ـــــی و باش  یباش
 گـــنج عشـــق وی کـــی اســـت کـــنج دل بـــی

 باشـــــــــد آن حاصـــــــــل ولى از عـــــــــين آب
ــــــــــیم از مــــــــــا بجــــــــــو  جــــــــــوهر در یت
 چـــــــون نظـــــــر فرمـــــــود غـــــــير او نمـــــــود
 آن یکــــــی باشــــــد یکــــــی نــــــی صــــــدهزار
 عــــــين ایــــــن دریــــــای مــــــا نیکــــــو نگــــــر
ـــــود ـــــک رو نب ـــــا بجـــــز ی ـــــود ام  صـــــد نم

 بـــــــا غـــــــير نگـــــــذاریم مـــــــا ه ایجرعـــــــ
  

 در خرابـــــــــات مغـــــــــان رنـــــــــدان تمـــــــــام
ــــــلام ــــــید و الس ــــــادی س ــــــد ش ــــــی خورن  م

  

ـــــــوع اســـــــما آدم اســـــــت  جـــــــامع مجم
 عقـــــــــــــل اول درۀ بیضـــــــــــــا بـــــــــــــود
 آدمـــــی معنـــــی اســـــت عقـــــل کـــــل بنـــــام
 حضـــــــرت میـــــــدء چـــــــو او را آفریـــــــد
ــــــــــم اجمالیســــــــــت او را از قضــــــــــا  عل
 نفــــــــس کلیــــــــه از او حاصــــــــل شــــــــده

ــــرد و ز  ن یعنــــی نفــــوس و هــــم عقــــولم
ـــــــس کـــــــل یا ـــــــودنف ـــــــرا ب ـــــــۀ حم  قوت

ــــه ــــت گفت ــــر دو طبیع ــــن ه ــــد از ای ــــدابع  ن
 علـــــــم تفصـــــــیلی ز لـــــــوح دل بخـــــــوان

ــــــــاد ــــــــولا ی ــــــــی باشــــــــد هی  دار آن گه
ـــی خوانـــده ـــا هـــم جســـم کل  انـــدهـــر دو ب

ـــــم ت ـــــرش اعظ ـــــع ـــــوخ ـــــرحمن بگ  ت ال
 ســـــقف جنـــــت عـــــرش کرســـــی زمـــــين
ــــــــــدگی ســــــــــید هــــــــــر دو ســــــــــرا  بن

ــــــــاد ــــــــد نیکــــــــو ی ــــــــت افلاکن  دار هف
ــــریخ هــــم  چــــون زحــــل چــــون مشــــتری م
ـــــود ـــــاه خـــــوش ســـــیما ب ـــــا عطـــــارد م  ب
ــــــن ــــــد ازای  چــــــار ارکــــــان مخــــــالف بع

 از حیــــــوان آنگهــــــی جــــــن ای پســــــربــــــ
ـــــــد ملـــــــک ـــــــين و آســـــــمان باش  در زم
ـــــــود ـــــــه انســـــــان ب  آخـــــــر ایشـــــــان هم

ـــــــه عـــــــالم اســـــــت   لاجـــــــرم او روح جمل
 صـــــــورت و معنـــــــی ز جـــــــد مـــــــا بـــــــود
ـــــــــد نظـــــــــام ـــــــــۀ عـــــــــالم از او یاب  جمل
 مبـــــــدء مجمـــــــوع عـــــــالم شـــــــد پدیـــــــد

ـــــــرم  ـــــــالاج ـــــــوانیم م ـــــــوح قضـــــــا خ  ل
ــــده ــــر واصــــل ش ــــک دیگ ــــا ی ــــن و آن ب  ای
ــــــر دو اصــــــول ــــــن ه ــــــانند ای ــــــرع ایش  ف
 ایــــــن کســــــی دانــــــد کــــــه او ازمــــــا بــــــود

ــــــی بحکمــــــت ســــــفته ــــــددر ایــــــن معن  ان
ـــــــان ـــــــد چن ـــــــدر باش ـــــــم ق ـــــــامع عل  ج
 صــــــورتی خــــــوش بــــــر هیــــــولائی نگــــــار

ــــخن ــــه س ــــوش حکیمان ــــدهخ ــــا ران ــــده  ان
ـــــــــر ـــــــــوحال ـــــــــلا بج ـــــــــی اع  یم از کرس

ـــــد ار ـــــانی باش ـــــوش جن ـــــابی چ خ ـــــينی  ن
 ایــــــن چنــــــين فرمــــــود مــــــا را از خــــــدا

 هــــر یــــک میشــــماره کوکــــب هــــر یــــک بــــ
 آفتــــــاب و زهــــــره همچــــــون جــــــام جــــــم
ـــــدا بـــــود  نیســـــت پنهـــــان ایـــــن ســـــخن پی
 معدنســـــــت و پـــــــس نبـــــــات ای نـــــــازنين
ــــــر ــــــو مینگ ــــــت نیک ــــــی اس ــــــک ترتیب  نی

ـــــی ـــــکروز و شـــــب خـــــيرات م  باشـــــد مل
 گرچــــــــه انســــــــان اول ایشــــــــان بــــــــود



۴۴۷ 
 

ــــــیش اول ــــــت،معن ــــــر اس ــــــورت آخ  بص
ــــــــود ــــــــما او ب ــــــــوع اس ــــــــامع مجم  ج

ـــــــــــده ـــــــــــت و دی ـــــــــــهروشنس  ام در آین
  

ــــاطن ــــت ،روح ب ــــاهر اس ــــاکش ظ ــــم پ  جس
 کــــاین جعــــل نیکــــو بــــود جملــــه میــــدان

ــــــــی ــــــــهم ــــــــر آین ــــــــور او ه ــــــــد ن  نمای
  

ـــــــــام ـــــــــالم نظ ـــــــــه ع ـــــــــودش یافت  از وج
 بلکــــــه جــــــان عــــــالم اســــــت او  والســــــلام

  

 ابتــــــــــدای ســــــــــخن بنــــــــــام یکــــــــــی
ـــــــی  دهـــــــد وجـــــــود بمـــــــاجـــــــود او م

 دیـــــــدۀ مـــــــا نکـــــــو شـــــــده روشـــــــن
ــــــــان دیــــــــدیم ــــــــور او عی ــــــــه ن  در هم
 نــــــــور اســــــــمای اوســــــــت در اشــــــــیا
ــــــــم ــــــــوح و قل ــــــــين و ل ــــــــمان و زم  آس

 بســـــــــــیاراو یکـــــــــــی و صـــــــــــفات او 
  

 در دو عــــالم یــــک اســــت و نیســــت شــــکی 
ــــــــا ــــــــود بم ــــــــا نم ــــــــی نم ــــــــام گیت  ج
 چشـــــــــم عـــــــــالم بنـــــــــور او روشـــــــــن

 مــــا چنــــان دیــــدیم تــــو چنــــين بــــين کــــه
ــــود خــــوش ــــن اســــما ب ــــد ای  هــــر کــــه خوان

ـــــــــافهم ـــــــــود ف ـــــــــور او ب  روشـــــــــن از ن
ــــــــار ــــــــدار غــــــــيره دی ــــــــی ال ــــــــیس ف  ل

  

ــــــــــاه گ ــــــــــدم آ ــــــــــم و ش ــــــــــت الله  نعم
 ام لا آلــــــــــــــــه الا اللــــــــــــــــهگفتــــــــــــــــه

  

ـــــا ـــــن دری ـــــا دری ـــــا م ـــــا ب ـــــربی ـــــر ب  بس
ــــــر کــــــن از آب ــــــابی پ  ز مــــــا بشــــــنو حب
ـــــت ـــــاب اس ـــــی آب در صـــــورت حب  بمعن
ــــــــاب و ســــــــایه بنگــــــــر ــــــــی در آفت  دم
 چـــــه دریـــــائی کـــــه مـــــا غـــــرقیم در وی
ــــــا نظــــــر کــــــن ــــــين م ــــــا بع ــــــن دری  دری
 اگـــر نورســـت اگـــر ظلمـــت کـــه اوراســـت
ــــــــی ــــــــود او نبین ــــــــز وج ــــــــودی ج  وج
 بنــــــــور او جمــــــــال او تــــــــوان دیــــــــد

  

ـــــر  ـــــر ب ـــــر گه ـــــی خـــــوش پ  از اینجـــــا دامن
ـــــــــــاب ا ـــــــــــاب آب و در زحب  وی آب دری

 ببـــــين در ایـــــن و آن کـــــان هـــــر دو آبســـــت
ــــــــم ســــــــایه را همســــــــایه بنگــــــــر  در آنه
ـــی ـــر م ـــم پ ـــا داری  چـــه خـــوش جـــامی کـــه م
ــــــن ــــــر ک ــــــای گه ــــــکن تماش  صــــــدف بش
 بــــــراه کــــــج مــــــرو بشــــــنو زمــــــا راســــــت
ــــــــی بچشــــــــم مــــــــا نشــــــــینی  اگــــــــر آئ
ـــــد ـــــان دی ـــــید آنچن ـــــه س ـــــين ک ـــــين میب  چن

  

ـــــــی ـــــــان ب ـــــــتنش ـــــــان اس ـــــــانی عارف  نش
ـــــی ـــــه ب ـــــم اگرچ ـــــانی ه ـــــتنش ـــــان اس  نش

  

 وجـــــودی در همـــــه عـــــالم عیـــــان اســـــت
ـــــــی ـــــــنی م ـــــــه حس ـــــــر آئین ـــــــدبه  نمان

 تـــــــو نقـــــــد گـــــــنج او در کـــــــنج عـــــــالم
 حقیقــــت در دو عــــالم جــــز یکــــی نیســــت

 بنـــــدد بخـــــوابیخیـــــال ار نقـــــش مـــــی
 ز مــــی جامیســــت پــــر مــــی بــــر کــــف مــــا
ـــت ـــه ماراس ـــی ک ـــين ذوق ـــن چن ـــه دارد ای  ک

  

ــــــــان اســــــــت  ــــــــردم نه ــــــــدۀ م  ولى از دی
ـــــــوبر آیـــــــد یلشـــــــکز هـــــــر برجـــــــی ب  ن

ــــن ــــنج و ای ــــن ک ــــب ای ــــافهم طل ــــه ف  گنجین
 یکــــی هســــت و در آن مــــأوا شــــکی نیســــت
ــــــابی ــــــود نی ــــــوابی خ ــــــير خ ــــــز او تعب  ج

 نمایــــــــد عــــــــين دریــــــــاحبــــــــابی مــــــــی
ــــــه عــــــالم بیار کــــــه ذوق ــــــا هم  اســــــتم

  

ـــــــــــانی بیـــــــــــان نعمـــــــــــت اللـــــــــــه  مع
 بــــــــپرس از آفتــــــــاب و حضــــــــرت مــــــــاه
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گــــــــاه کــــــــردم  ز ذوق خــــــــود تــــــــو را آ
 دوئــــــی بگــــــذار تــــــا باشــــــی یگانـــــــه

ــــــــــ ــــــــــد ۀدرآ در حلق ــــــــــترن  ان سرمس
ـــــــا بقـــــــا یـــــــابی ز بـــــــاقی ـــــــو ت  فناش
 خراباتســــــت و مــــــا مســــــت و خــــــرابیم

 یـــــــانشگفـــــــتم ع ه ایز بحـــــــری قطـــــــر
ـــــــتی ـــــــر برس ـــــــتی گ ـــــــرک خودپرس  ز ش

 نمایـــــــدال غـــــــير خـــــــوابی مـــــــیخیـــــــ
 ببــــــــزم عاشــــــــقان مــــــــا گــــــــذر کــــــــن
 طلـــــــب کـــــــن گـــــــنج اســـــــمای الهـــــــی

  

ــــــــــردم  ــــــــــاه ک ــــــــــاب و م ــــــــــه آفت  بهان
ــــــــه ــــــــا یکــــــــی دیگــــــــر بهان ــــــــراد م  م
ــــــــل ذوق عارفانســــــــت ــــــــو را گــــــــر می  ت

 مـــــیکش کـــــه یـــــابی لطـــــف ســـــاقی ســـــبو
ــــــــرابیم ــــــــاده در ش ــــــــدان اوفت ــــــــو رن  چ
ـــــــــانش  معـــــــــانی خوشـــــــــی کـــــــــردم بی
 بغــــــير از حضــــــرت حــــــق کــــــی پرســــــتی

ـــــــه عـــــــالم ســـــــرا  نمایـــــــدی مـــــــیبهم
ـــــن ـــــر ک ـــــا نظ ـــــت م ـــــم مس ـــــی در چش  دم

 یــــــــــابی پادشــــــــــاهیباگــــــــــر یــــــــــابی 
  

 اگـــــــــر اســـــــــم و مســـــــــمی را بـــــــــدانی
ــــــوانی ــــــرح اســــــما را بخ ــــــن ش ــــــذوق ای  ب

  

 حمـــــد آن حامـــــدی کـــــه محمـــــود اســـــت
 عـــــين اســـــت حمـــــد حضـــــرت اوفـــــرض 

 حمـــــــــــــد او از کـــــــــــــلام او گـــــــــــــویم
 شــــــکر شــــــکر او چــــــه شــــــيرین اســــــت
 مـــدح صـــنعت چـــو مـــدح صـــانع اوســـت
 هرچــــــــه مخلــــــــوق حضــــــــرت اوینــــــــد
ــــــــــــــــر دم ــــــــــــــــدهزاران درود در ه  ص
ـــــــــل او باشـــــــــد  آنکـــــــــه عـــــــــالم طفی
 عــــــارف ســــــر عــــــين عــــــالم اوســــــت

 زیــــــــر آن شــــــــاه اســــــــتعقــــــــل اول و
ــــــــــــه ــــــــــــهدر الف نقط ــــــــــــت بنهفت  ایس

 نقطــــــــــــه در الف نمــــــــــــوده جمــــــــــــال
ـــــــی ـــــــیب ـــــــی ت ـــــــی الف ب ـــــــی و ب  الف ب

ــــت ــــار اس ــــه پرگ ــــو نقط ــــالم چ ــــب ع  قط
ــــــــش خــــــــوانم ــــــــر اســــــــم  اعظم  مظه
 اول او دلایــــــــــــل اســــــــــــت بحــــــــــــق
ـــــــد ـــــــا دانن ـــــــم م ـــــــه عل ـــــــانی ک  عارف

ـــــــه اصـــــــل اســـــــم ویســـــــتاســـــــم ا  لل
 آترکـــــــــــل شـــــــــــیئی لـــــــــــه کمـــــــــــ

ـــــــــــين ـــــــــــه ب ـــــــــــی و بین ـــــــــــیس بین  ل
 عــــــين وحــــــدت ظهــــــور چــــــون فرمــــــود
 گــــــر هــــــزار اســــــت ور هــــــزار هــــــزار

 ش اوســــت هــــر چــــه موجــــود اســــتشــــبخ 
 بــــر همــــه خلــــق خاصــــه بــــر مــــن و تــــو
 لاجــــــــــرم حمــــــــــد او نکــــــــــو گــــــــــویم
ـــــت ـــــن اس ـــــکرم ای ـــــه ش ـــــویم ک ـــــکر گ  ش
 مـــــدح جملـــــه بگـــــو کـــــه ایـــــن نیکوســـــت
 همـــــــــه تســـــــــبیح حضـــــــــرتش گوینـــــــــد
 مبــــــــــــــر روان خلاصــــــــــــــۀ عــــــــــــــال
ـــــــــــد ـــــــــــل او باش ـــــــــــی ز خی  روح قدس
ــــــــت ــــــــم اوس ــــــــم اعظ ــــــــف راز اس  واق
ــــــاه اســــــت ــــــا شــــــمس و ظــــــاهرا م  باطن
 اول و آخـــــــــــــــــــــــر الف نقطـــــــــــــــــــــــه
 الفـــــــــی در حـــــــــروف بســـــــــته خیـــــــــال
 الفــــــی بــــــی نقــــــط بــــــود نــــــی تــــــی
 دایـــــــره گـــــــرد نقطـــــــه در کـــــــار اســـــــت
ــــــم اعظمــــــش دانــــــم  بلکــــــه خــــــود اس
 وواقــــــــف اســــــــت از مقیــــــــد و مطلــــــــق
 صــــــفت و ذات و اســــــم اعظمــــــش دانــــــم

ـــــن ـــــنج و ای ـــــی گ ـــــت آن یک ـــــم ویس  طلس
 وجــــــــــــــــه کلهــــــــــــــــا مســــــــــــــــاوات
ــــــــين ــــــــل ع ــــــــين لاتق ــــــــی الع ــــــــو ف  ه
ـــــــــود ـــــــــا بنم  بحـــــــــر در قطـــــــــره رو بم
 اول او یکـــــــــــــی بـــــــــــــود بشـــــــــــــمار
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 بیـــــــــــنمآینـــــــــــه صـــــــــــدهزار مـــــــــــی
ــــــک  ــــــن جــــــابلکــــــه ی ــــــود ای ــــــه ب  آین

ـــــــه ـــــــن کون  کـــــــون کـــــــونی یکـــــــون م
ــــگ ــــام رنگارن ــــت و ج ــــراب اس ــــک ش  ی

 باشـــــد رنـــــگ مـــــی رنـــــگ جـــــام مـــــی
  

ــــــــــنمدر همــــــــــه روی یــــــــــار مــــــــــی  بی
ـــــــــــــدا ـــــــــــــف در او پی  صـــــــــــــور مختل
ـــــــــــه ـــــــــــه عین ـــــــــــی بعین ـــــــــــين عین  ع

ـــــگ مـــــی ـــــی رن ـــــگ ب ـــــگرن  دهـــــد نيرن
ــــی ــــام م ــــه ج ــــين ک ــــب ب ــــن عج ــــدوی  باش

  

 هـــــــــر کجـــــــــا ساغریســـــــــت مـــــــــی دارد
ـــــــــــــــــت ذوق وی دارد ـــــــــــــــــان سرمس  ج

  

ــــــوز ــــــی ک ــــــته ایآن یک ــــــخ برداش  ز ی
ــــــاب گرمــــــی یافــــــتزچــــــون هــــــوا   آفت

 آب شـــــد بـــــرف و کـــــوزه شـــــد بـــــا آب
ــــــــد ــــــــا ش ــــــــر م ــــــــو آخ ــــــــا چ  اول م
ــــــد ــــــو آبن ــــــوج و ج ــــــر و م ــــــر و بح  قط

ـــــــــ ـــــــــد گنجین ـــــــــائیم ه اینق ـــــــــدم م  ق
 آب در هـــــــر قـــــــدح کـــــــه جـــــــا گـــــــيرد
 گرنـــــه آبســـــت اصـــــل گـــــوهر چیســـــت
ــــــاب ــــــوهری دری ــــــو گ ــــــالم چ ــــــه ع  هم
ــــــــان ــــــــزد درویش ــــــــالم بن ــــــــت ع  چیس

 ه اول همـــــــه اوســـــــتآن حقیقـــــــت کـــــــ
  

 کــــــرد پــــــر آب یــــــک زمــــــان بگذاشــــــت 
 گــــــرمیش بــــــر وجــــــود کــــــوزه بتافــــــت
 اســــــم و رســــــم از میانــــــه شــــــد دریــــــاب
ــــــد ــــــدریا ش ــــــون ب ــــــت چ ــــــره دریاس  قط
ــــــــين مــــــــا را بعــــــــين مــــــــا یابنــــــــد  ع
ـــــــــائیم ـــــــــين دری ـــــــــوجیم ع ـــــــــه م  گرچ
ـــــــــيرد ـــــــــا گ ـــــــــگ آن ان ـــــــــان رن  در زم
ــــــــــور چیســــــــــت  جــــــــــوهر گــــــــــوهر من
ــــــــاب ــــــــين و جــــــــوهری دری  عــــــــين او ب

 دار حقیقــــــــــــــت ایشــــــــــــــانپــــــــــــــرده
ــــــی دوســــــت  صــــــورتش عالمســــــت و معن

  

 گــــــــــنج و گنجینــــــــــه و طلســــــــــم نگــــــــــر
 و ذات بـــــــــين و اســـــــــم نگـــــــــر تصـــــــــف

  

 عـــــــــدد از واحـــــــــد آشـــــــــکارا شـــــــــد
 کثـــــــرت و وحدتســـــــت در هـــــــر بـــــــاب
ـــــــم ـــــــاب دان دای ـــــــون حب ـــــــرتش چ  کث
ــــــــــاری دان  وحــــــــــدت و کثــــــــــرت اعتب

 بیـــــــنمنقـــــــش عـــــــالم خیـــــــال مـــــــی
ــــــاری ــــــه س ــــــت و در هم ــــــف اس  او لطی

ــــول اســــت حــــل و حــــال من ــــه حل  ســــتن
 عرفــــــت ســــــخن رانــــــدهــــــر کــــــه در م

ـــــو م ـــــیت ـــــی بگـــــذار ،ن ـــــوام دوئ ـــــن ت  م
 انــــــت مــــــا انــــــت و انــــــا مــــــا هــــــو
ـــــــاقی ـــــــيره ب ـــــــدار غ ـــــــی ال ـــــــیس ف  ل
ـــــــت ـــــــه جودویس ـــــــم جمل ـــــــه داری  هرچ
 ور تـــــــو گـــــــوئی کـــــــه غـــــــير او باشـــــــد
 تـــــن بـــــود ســـــایبان و جـــــان خورشـــــید

 واحـــــــــدی در عـــــــــدد هویـــــــــدا شـــــــــد 
 مجمـــــــــــــلا و مفصـــــــــــــلا دریـــــــــــــاب

ــــــ ــــــن ب ــــــایه وحــــــدتش بحــــــر و ای  مآن ق
 خــــــواننســــــخه عقــــــل را چنــــــين مــــــی
ـــــــــی ـــــــــال م ـــــــــال آن جم ـــــــــنمدر خی  بی

 آب رحمـــــــــــت بجـــــــــــوی او جـــــــــــاری
 ســــــــخنی از مــــــــن و کمــــــــال منســــــــت

 کنـــــــد اگردانـــــــدوصـــــــف خـــــــود مـــــــی
ـــــذار ـــــی بگ ـــــم دوئ ـــــو ه ـــــدم ت ـــــن نمان  م
 هــــــــــــو هــــــــــــو لا الــــــــــــه الا هــــــــــــو
 غـــــــــــيره عنـــــــــــدنا کـــــــــــر اغراقـــــــــــی

 او نـــــــزد مـــــــا وجـــــــود ویســـــــت دجـــــــو
ــــــــه نکــــــــو باشــــــــد ــــــــد نباشــــــــد هم  ب
 دآن یکــــــــــی چــــــــــتر دان و آن جمشــــــــــی



۴۵۰ 
 

ــــــــد دوســــــــایه و شــــــــخص مــــــــی  نمای
  

ــــو ــــی مــــن و ت  در حقیقــــت یکــــی اســــت ب
  

ـــــــر  مـــــــرغ ســـــــان ســـــــوزم و دو جـــــــانم پ
ــــــــر ــــــــر ز ســــــــوز و ســــــــوزم پ  ســــــــیدم پ

  

ــــــــــی ــــــــــرة العین ــــــــــی و ق ــــــــــا حبیب  ی
ــــــک ــــــی ش ــــــود ب ــــــی ب ــــــت یک  بحقیق

 بینـــــددو مـــــی احولســـــت آنکـــــه یـــــک
 صــــــوت صــــــادق بــــــود صــــــدا کــــــاذب
 صـــــــــفت و ذات واحـــــــــدش خواننـــــــــد
 بصــــــــــفت ذات او تــــــــــوان دانســــــــــت
ــــــــــت ــــــــــیم ذات موصوفس ــــــــــه دان  آنک

 نـــــــــزد او گنجـــــــــدگـــــــــنج و نـــــــــاگنج 
ـــــــــــد  عاشـــــــــــقانیکه عـــــــــــين یکدیگرن
 بتعـــــــــــــين اگرچـــــــــــــه اشخاصـــــــــــــند
 همـــــــــه همـــــــــدرد همـــــــــدگر باشـــــــــند
ـــــــت ـــــــدان نیس ـــــــدرد دردمن ـــــــه هم  هرک

ــــــــــــــت درد دل دارم و ــــــــــــــن اس  دوا ای
ــــــــو ــــــــتان ج ــــــــا ز مس ــــــــدی م  ذوق رن

  

 انـــــــــا عینـــــــــک و عینـــــــــک عینـــــــــی 
ـــــک ـــــود آن ی ـــــی نم ـــــن دوئ ـــــور ای  در ظه
ـــــــــیند ـــــــــه ننش ـــــــــد یگان  چـــــــــون دو بین
 راز صـــــــــادق مگـــــــــوی بـــــــــا کـــــــــاذب

ــــــــی ــــــــفت ب ــــــــدص ــــــــد دانن  ذات را اح
ــــــــت ــــــــان دانس ــــــــت آنچن ــــــــه دانس  هرک
 حضــــــرت اوســــــت آنکــــــه مکشوفســــــت
 گـــــــــنج او در دلـــــــــم نکـــــــــو گنجـــــــــد
 عــــــين خــــــود را بعــــــين خــــــود نگرنــــــد
 بحقیقــــــت نــــــه عــــــام و نــــــه خاصــــــند
ـــــــند ـــــــم باش ـــــــای ه ـــــــد بپ ـــــــه باش  هرچ
 گوئیـــــــــا از شـــــــــمار ایشـــــــــان نیســـــــــت
ــــــــت ــــــــن اس ــــــــفا ای ــــــــم و ش  درد مینوش
ـــــــی پرســـــــتان جـــــــو ـــــــی ز م  مســـــــتی م

  

گــــــــــــاهم  تــــــــــــا ز ســــــــــــر وجــــــــــــود آ
ـــــــــــــــم ـــــــــــــــت الله  محـــــــــــــــرم راز نعم

  

 عشــــــــق مجنــــــــون وخــــــــوبی لیلــــــــی
 ســــــــــخن عاشــــــــــقان بیــــــــــا بشــــــــــنو
 خــــــوش حبـــــــابی روان شــــــده در جـــــــو
ــــــــان ــــــــل شــــــــده پنه ــــــــرگ گ  آب در ب

ــــــی ــــــذوق م  گــــــویمســــــخنی خــــــوش ب
ـــــــــــال ـــــــــــا خی ـــــــــــت اویم  م و د رحقیق

 انــــــــــــه ظــــــــــــاهر بنــــــــــــا فینــــــــــــا
ـــــت ـــــر پیداس ـــــت در نظ ـــــم اس ـــــور چش  ن
 الف و مـــــــــــیم عـــــــــــارف و معـــــــــــروف
 همـــــه عـــــالم حجـــــاب و عـــــين حجـــــاب

ــــــــــتر کا ــــــــــیدف ــــــــــات م ــــــــــوانمین  خ
ــــــت ــــــه اس ــــــزار دندان ــــــر ه ــــــانه را گ  ش
 گــــــر بگــــــویم هــــــزار یــــــک سخنســــــت
 ظلمــــــت و نــــــور هــــــر دو یــــــک ذاتنــــــد
ـــــوئی ـــــی و ت ـــــن من ـــــت ای ـــــور اس  ور ظه

ـــــــــه  ـــــــــد و شـــــــــنیدگفت ـــــــــی ه ایان  خیل
ـــــــنو ـــــــدا بش ـــــــو از خ ـــــــن ت ـــــــنو از م  ش
 عــــــــين دریــــــــا بجــــــــو و از مــــــــا جــــــــو
 گـــــــــل بگـــــــــير وگـــــــــلاب زو بســـــــــتان

 جـــــــــویمیـــــــــاری از اهـــــــــل ذوق مـــــــــی
 جـــــــز یکـــــــی در دو کـــــــون دیگـــــــر کـــــــو
ــــــــــی ــــــــــانظروا معن ــــــــــا و ف  هــــــــــو معن
ــــت ــــا ماس ــــه او ب ــــين ک ــــه ب ــــن ب ــــری ک  نظ
ــــــــــوف ــــــــــت مکش ــــــــــده در لام معرف  ش
 غــــــير او نیســــــت ایــــــن ســــــخن دریــــــاب

 دانـــــــممعنـــــــیش حـــــــرف حـــــــرف مـــــــی
ــــــــک حقی ــــــــت آن اســــــــتی ــــــــت هوی  ق

 یوســــــــفی را هــــــــزار پــــــــيرهن اســــــــت
ــــــــــد ــــــــــور آیاتن ــــــــــدر ظه ــــــــــه ان  گرچ

ــــــ ــــــه ب ــــــیه مســــــما یکــــــی ب  اســــــم دوئ



۴۵۱ 
 

ــــــت ــــــام اس ــــــاملش ن ــــــان ک ــــــه انس  آنک
 نــــوش کــــن جــــام مــــی کــــه نوشــــت بــــاد

 نوشـــــــمســـــــاغر مـــــــی مـــــــدام مـــــــی
ـــــــــــــان سرمســـــــــــــتیم ـــــــــــــا خراباتی  م
 مــــــــی و جــــــــامیم و جــــــــان وجانانــــــــه

  

ــــــت ــــــاده و جامس ــــــو ب ــــــدان چ ــــــزد رن  ن
ـــــــاد ـــــــت ب ـــــــا بجوش ـــــــی دائم ـــــــم م  خ

ــــــی ــــــق م ــــــود عش ــــــت از ج ــــــمخلع  پوش
ـــــــــتیم ـــــــــا بس ـــــــــق پ ـــــــــات عش  در خراب
ـــــــــه ـــــــــنج ویران ـــــــــتور و ک ـــــــــاه و دس  ش

  

ــــــــــدادی ــــــــــد بغ ــــــــــد جنی ــــــــــیخ مرش  ش
 مصـــــــــر معنـــــــــی و مشـــــــــق دلشـــــــــادی

  

ـــــــــــــروف عـــــــــــــارف  راز حضـــــــــــــرت مع
 فـــــت ســـــی ســـــال شـــــد کـــــه تـــــا بـــــا یـــــارگ

 ام ســـــــــخن بخـــــــــدامـــــــــن بـــــــــاو گفتـــــــــه
 ســـــــخن مـــــــا همـــــــه بـــــــود بـــــــا دوســـــــت
 هــــــر کــــــه ایــــــن ســــــمع و ایــــــن بصــــــر دارد
 بــــــــــــا یزیــــــــــــد آن همــــــــــــای ربــــــــــــانی
ـــــــــــــود شـــــــــــــهباز آشـــــــــــــیانه مـــــــــــــا  ب
ــــــــــی ــــــــــت ســــــــــلطان صــــــــــورت معن  گف
ـــــــين ـــــــد یق ـــــــا یزی ـــــــت ب ـــــــد اس ـــــــا یزی  ب
 از یقــــــــــــين دوئــــــــــــی پدیــــــــــــد آمــــــــــــد
 مژدگـــــــــانی کـــــــــه بـــــــــا یزیـــــــــد نمانـــــــــد

ـــــــر ـــــــابی گ ـــــــا ی ـــــــوی بق ـــــــانی ش ـــــــو ف  ت
 تــــــــــو ز هســــــــــتی و نیســــــــــتی بگــــــــــذر

 

ــــــاو مکشــــــوف  چــــــون ســــــری ســــــر او ب
 کـــــــنم گفتگـــــــو دریـــــــن بــــــــازارمـــــــی

 خواجــــــه گویــــــد ســــــخن کنــــــد بــــــا مــــــا
ــــــا اوســــــت  کــــــه ســــــمیع و بصــــــير و دان
ــــــــــر دارد ــــــــــر زب ــــــــــر بس ــــــــــخنم س  س
 بلبــــــــــــــل گلســـــــــــــــتان ســـــــــــــــبحانی
ــــــــــا ــــــــــه م ــــــــــر بیکران ــــــــــو در بح  مح
 بــــــا تــــــو گــــــویم کــــــه کیســــــت آن یعنــــــی

 یــــــب بــــــيندر میــــــان نیســــــت ایــــــن عجا
 نـــــــام یـــــــک عـــــــين بـــــــا یزیـــــــد آمـــــــد
 میــــــــل او بــــــــا یزیــــــــد هــــــــیچ نمانــــــــد

ــــــن بیخــــــودی خــــــدا ــــــابی خــــــود از ای  ی
 شــــــــــاید اینجــــــــــا نایســــــــــتی بگــــــــــذر

 

 ســــــــایۀ اوســــــــت هســــــــتیت ای دوســــــــت
 بگـــــذر از ســـــایه هـــــر چـــــه هســـــتی اوســـــت

 

 ز حبــــــــــابه ایبــــــــــر ســــــــــر آب خانــــــــــ
ـــــــش ـــــــرع آت  گرچـــــــه آبســـــــت اصـــــــل و ف
ـــــــــــدان ده ـــــــــــی برن  ســـــــــــاقیا جـــــــــــام م
ـــــــــــوالى حـــــــــــيران ـــــــــــم چـــــــــــون م  واله
 مـــــــــــی عشـــــــــــقش بطـــــــــــالع مســـــــــــعود
ــــــــــــــو ــــــــــــــدری میج ــــــــــــــقی در قلن  عاش
ـــــــــــتان ـــــــــــدی بس ـــــــــــم احم ـــــــــــم عل  عل
 در خرابــــــــــــــات بــــــــــــــاده نوشــــــــــــــانیم
 صـــــــــــوفی و صـــــــــــفه صـــــــــــفا مـــــــــــائیم
 عشــــــــق و معشــــــــوق و عاشــــــــق خویشــــــــیم
ــــــــه  خــــــــاک فقــــــــر از ســــــــریر شــــــــاهی ب
 ای نســــــــــــیم صــــــــــــبا کــــــــــــرم فرمــــــــــــا

ـــــــــــر آب  چـــــــــــون بســـــــــــازند آب دان ب
ــــــــــش ســــــــــرکش  ضــــــــــد ابســــــــــت آت

 بـــــــــر لـــــــــب حریفـــــــــان ده ه ایبوســـــــــ
 بــــــــــر جمــــــــــال قلنــــــــــدر ای یــــــــــاران

 کـــــــنم نـــــــوش شـــــــادی محمـــــــودمـــــــی
ــــــــــــدی ز  ــــــــــــودردمن ــــــــــــدری میج  حی

ــــــــــــدی برخــــــــــــوان  حکــــــــــــم آل محم
 عاشــــــــــــق روی کهنــــــــــــه پوشــــــــــــانیم
 صـــــــــــــوفیان را صـــــــــــــفا بیفـــــــــــــزائیم
ــــــــــــیم ــــــــــــاهیم اگرچــــــــــــه درویش  پادش
ــــــــــــــه ــــــــــــــاهی ب ــــــــــــــوائی ز پادش  بین

ـــــــ ـــــــت الم ـــــــو بجن ـــــــوش روان ش  ویأخ



۴۵۲ 
 

ـــــــــــت ـــــــــــار مستانس ـــــــــــه ی ـــــــــــالى ک  بخی
 آنکـــــــه هـــــــم طالبســـــــت و هـــــــم مطلـــــــوب

 م مســـــــــــــــتان رابرســـــــــــــــانش ســـــــــــــــلا
ـــــــــن ـــــــــذرخواهی ک ـــــــــ ع ـــــــــن ت  خيرأو مک

ـــــــود ـــــــا فرم ـــــــاد م ـــــــه ی ـــــــتی ک ـــــــد مس  رن
ـــــــــــت وصـــــــــــل او مهیـــــــــــا بـــــــــــاد  دول
 نظـــــــــری کـــــــــن بعـــــــــين مـــــــــا بنگـــــــــر

ـــــــــی ـــــــــه یکـــــــــی م ـــــــــه آین ـــــــــيندر هم  ب
 هرکــــــــــــــــه او را در آینــــــــــــــــه بینــــــــــــــــد
 مــــــــــــوج و آب و حبــــــــــــاب را دریــــــــــــاب
ــــــــی ــــــــر از م ــــــــاز پ ــــــــی بس  جــــــــامی از م

ــــــــــــــ ــــــــــــــود ه ایدر گنجین ــــــــــــــا بگش  بم
ـــــــــــر ـــــــــــم نگ ـــــــــــۀ طلس ـــــــــــنج و گنجین  گ
ـــــــــــو ـــــــــــه میگ ـــــــــــریک ل ـــــــــــده لاش  وح

ـــــــــــــــان کـــــــــــــــردیمســـــــــــــــرتوحید را   عی
ــــــــــد دوســــــــــایه و شــــــــــخص مــــــــــی  نمای

 چــــــــون موحــــــــد اگــــــــر شــــــــوی تجریــــــــد
 گـــــــر تـــــــو توحیـــــــد همچـــــــو مـــــــا دانـــــــی
 هــــــر کــــــه را عشــــــق علــــــم توحیــــــد اســــــت
ــــــــزار ــــــــزار ه ــــــــزار اســــــــت ور ه  گــــــــر ه

 

ــــــــت ــــــــت آنس ــــــــد مس ــــــــات رن  در خراب
ــــــوب ــــــم محب ــــــت وه ــــــم محــــــب منس  ه
 بنــــــــــــــوازش هــــــــــــــزار دســــــــــــــتان را
 گرچـــــــه کـــــــردیم مـــــــا بســـــــی تقصـــــــير
ــــــــود ــــــــت محم ــــــــير و عاقب ــــــــش خ  اول
 خــــــــاطر او مــــــــدام بــــــــا مــــــــا بــــــــاد
 عــــــــين مــــــــا را بعــــــــين مــــــــا بنگــــــــر

 بــــــينآن یکــــــی بــــــين و بیشــــــکی مــــــی
 خــــــــوش حیــــــــاتی هــــــــر آینــــــــه بینــــــــد
ــــــــو در آب ــــــــر و ج ــــــــن ببح ــــــــری ک  نظ
 همچـــــــو آب و حبـــــــاب از یـــــــک شـــــــئی
 گــــــــنج اســــــــما بمــــــــا عطــــــــا فرمــــــــود
ـــــــر ـــــــم نگ ـــــــفات و اس ـــــــين ذات و ص  ع
 همچـــــــو مـــــــا از یکـــــــی یکـــــــی میجـــــــو
 ایــــــــن معــــــــانی بتــــــــو بیــــــــان کــــــــردیم

 بـــــی مـــــن و تـــــو در حقیقـــــت یکیســـــت
ـــــــــد ـــــــــابی از توحی ـــــــــد ی ـــــــــين تجری  ع
 علـــــــــم توحیـــــــــد را چنـــــــــين خـــــــــوانی
 اول او مقــــــــــــام تجریـــــــــــــد اســـــــــــــت
 یـــــــــک وجـــــــــود و کمـــــــــال او بســـــــــیار

 

 لى مــــــــع اللــــــــه بــــــــدان بــــــــذوق تمــــــــام
 ســــــــر توحیــــــــد فهــــــــم کــــــــن والســــــــلام

 

ــــــن تــــــوام ــــــو منــــــی م  تــــــوئی بگــــــذار،ت
ـــــــا و تـــــــوئی ـــــــال م ـــــــش خی ـــــــت نق  چیس
 آفتابســـــــــــــــت و عـــــــــــــــالمش ســـــــــــــــایه
 عـــــــــــين اول یکیســـــــــــت تـــــــــــا دانـــــــــــی

ــــــــی ــــــــاش م ــــــــی نم ــــــــدجــــــــام گیت  خوانن
ـــــــــــــتند ـــــــــــــراب او مس ـــــــــــــقان از ش  عاش
ـــــــــــاهر مـــــــــــاه ـــــــــــاطنش آفتـــــــــــاب ظ  ب
ــــــــــــا جــــــــــــو ــــــــــــی ز عــــــــــــين دری  آبروئ
ــــــت ــــــده ماس ــــــور دی ــــــه ن ــــــن ک ــــــری ک  نظ
ــــــــــر ــــــــــم نگ ــــــــــه و طلس ــــــــــنج و گنجین  گ
ــــــــــوانم ــــــــــش خ ــــــــــم اعظم ــــــــــر اس  مظه
ــــــــب کــــــــن از کامــــــــل  اســــــــم اعظــــــــم طل

ـــــی بگـــــذار ـــــم دوئ ـــــو ه ـــــن ت  بشـــــنو از م
ـــــی ـــــال دوئ ـــــن خی ـــــت ای ـــــو خوابیس  همچ
 ســــــــــایه روشــــــــــن بنــــــــــور همســــــــــایه
 عـــــــــين اول ســـــــــزد اگـــــــــر خـــــــــوانی
ــــــــد ــــــــالمش دانن ــــــــوع ع ــــــــل مجم  اص
ــــــــــتند ــــــــــور اوهس ــــــــــالم بن ــــــــــه ع  هم
 مـــــــــا محبـــــــــیم و او حبیـــــــــب اللـــــــــه
ـــــــــــا جـــــــــــو ـــــــــــر در یتـــــــــــیم از م  س

 خـــــــود آراســـــــت آنـــــــه عـــــــالم بنـــــــور
ــــــــين و اســــــــم نگــــــــرت صــــــــف  و ذات ب

 بلکــــــه خــــــود اســــــم اعظمــــــش دانــــــم
 زانکـــــــه کامـــــــل بـــــــود بـــــــدان فاضـــــــل



۴۵۳ 
 

 ســـــــــــید عالمســـــــــــت و مـــــــــــا بنـــــــــــده
ــــــــــــود ــــــــــــا فرم ــــــــــــال م ــــــــــــری بح  نظ
 د رگنجینـــــــــــــــۀ قـــــــــــــــدم بگشـــــــــــــــود

ــــــــــــــا ــــــــــــــت و م ــــــــــــــدشآفتابس  ه خوانن
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــر اوس ـــــــــــــــاء و آخ  اول انبی
ـــــــــــد ـــــــــــل او باش ـــــــــــالم طفی ـــــــــــه ع  هم

 

ــــــــت پاینــــــــده ــــــــده در خــــــــدمت اس  بن
 گــــــــنج اســــــــما بمــــــــا عطــــــــا فرمــــــــود
 نقــــــــــد آن گــــــــــنج را بمــــــــــا بنمــــــــــود
 پادشـــــــــــــاه و ســـــــــــــپاه خواننـــــــــــــدش
ـــــــــت ـــــــــاهر اوس ـــــــــا و ظ ـــــــــاطن اولی  ب
ـــــــــــد ـــــــــــل او باش ـــــــــــی ز خی  روح قدس

 

ـــــــــــــلام ـــــــــــــر آل او درود و س ـــــــــــــاد ب  ب
ـــــــــــه ـــــــــــر هم ـــــــــــام ب ـــــــــــان او بتم  تابع

 

 جـــــــو چـــــــه جـــــــوئی بیـــــــا و دریـــــــا جـــــــو
 جــــــامی از مــــــی ســــــتان و خــــــوش درکــــــش
 از اضـــــــــــــافات و از نســـــــــــــب بگـــــــــــــذر
 غـــــــــــرق دریـــــــــــای بیکـــــــــــران مـــــــــــائیم

 بـــــــــــيننـــــــــــور او را بنـــــــــــور او مـــــــــــی
ـــــــود ـــــــوش ب ـــــــد خ ـــــــد ه ایدی ـــــــه او بین  ک

 آتشــــــــــــــی از محبــــــــــــــتش افروخــــــــــــــت
ــــــــی ــــــــال م ــــــــش و خی ــــــــنمگرچــــــــه نق  بی

 همــــــه عــــــالم حجــــــاب و عــــــين حجــــــاب
ـــــــــاب ـــــــــوج و حب ـــــــــر و م ـــــــــابش بح  دری

ـــــــــیار ـــــــــاهرش بس ـــــــــت مظ ـــــــــک حقیق  ی
 مــــــــی یکــــــــی جــــــــام مــــــــی فراوانســــــــت
ـــــــــد ـــــــــود و صـــــــــفات او بیح ـــــــــک وج  ی
ـــــــــــــدش  آب گـــــــــــــل را گـــــــــــــلاب خوانن
 چشــــــــــــم اهــــــــــــل مراقبــــــــــــت بایــــــــــــد
ـــــــــــه ـــــــــــد ن ـــــــــــود باش ـــــــــــير او را وج  غ
ـــــــو آبنـــــــد ـــــــر و ج ـــــــوج و بح ـــــــره و م  قط

 آفتــــــــــــاب کــــــــــــی باشــــــــــــدذره بــــــــــــی
ــــــــارد ــــــــير بنگ ــــــــش غ ــــــــر نق ــــــــل اگ  عق
ـــــــــد ـــــــــاو بین ـــــــــور او ب ـــــــــا ن ـــــــــم م  چش
 ذات او یــــــــــــــــافتیم بــــــــــــــــا اســــــــــــــــما
 حــــــرف حـــــــرف ایـــــــن کتـــــــاب را میـــــــدان
 یـــــــــک الف را ســـــــــه نقطـــــــــه میخـــــــــوانش
 از ســـــــــــه نقطـــــــــــه الف هویـــــــــــدا شـــــــــــد
ــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــوی و واو از ن  الف از واو ج

ـــــــــف ـــــــــر تص ـــــــــم نگ ـــــــــين و اس  و ذات ب

ــــــــو ــــــــا واج ــــــــين م ــــــــا را بع ــــــــين م  ع
ـــــير و خـــــوش درکـــــش ـــــاقی مســـــت گ  س
ــــــــــــــر ــــــــــــــور او بنگ ــــــــــــــور او را بن  ن
ـــــــــائیم ـــــــــين دری ـــــــــوجیم ع ـــــــــه م  گرچ

 بـــــــيندر همـــــــه نـــــــور او نکـــــــو مـــــــی
ــــــــد ــــــــد همــــــــه نکــــــــو بین  هرچــــــــه بین
 غــــــيرت غــــــير ســــــوز غــــــيرش ســــــوخت

ـــــــــی ـــــــــال م ـــــــــال آن جم ـــــــــنمدر خی  بی
 غــــــير او نیســــــت ایــــــن ســــــخن دریــــــاب
 در همــــــــــــه عــــــــــــين آب دریــــــــــــابش

ـــــــمارآن  ـــــــع خـــــــوش بش ـــــــی در جمی  یک
 همچـــــــــــو آب حیـــــــــــات یکسانســـــــــــت
 احــــــد و واحــــــد اســــــت و هــــــم احمــــــد
 نـــــــــزد مـــــــــا آن گـــــــــلاب داننــــــــــدش
ــــــــــاید ــــــــــير نگش ــــــــــر را بغ ــــــــــه نظ  ک
ــــــه ــــــد ن ــــــود باش ــــــت و ب ــــــز از او هس  ج
ــــــــين مــــــــا را بعــــــــين مــــــــا یابنــــــــد  ع

ـــــــی ـــــــره ب ـــــــدقط ـــــــی باش ـــــــين آب ک  ع
ــــــــــذارد ــــــــــوز نگ ــــــــــير س ــــــــــيرت غ  غ
ــــــــد ــــــــد همــــــــه نکــــــــو بین  هرچــــــــه بین

 ایــــــــــم در اشــــــــــیانــــــــــور او دیــــــــــده
 خــــوانبســــر حافظانــــه خــــوش مــــیســــر 

ـــــــــــــدانش ـــــــــــــه می  هـــــــــــــم الف را یگان
 الفــــــــــی در حــــــــــروف پیــــــــــدا شــــــــــد

 جــــــون چــــــون رهــــــا کــــــن ولى بحــــــوبی
ـــــــــه و طلســـــــــم نگـــــــــر  گـــــــــنج و گنجین



۴۵۴ 
 

ــــــــــــــر بیکرانــــــــــــــه درآ  در چنــــــــــــــين بح
ــــــــــت آور ــــــــــا بدس ــــــــــی نم  جــــــــــامی گیت
ـــــــی ـــــــا دان ـــــــه م ـــــــر چ ـــــــه اصـــــــل گ  نقط
 آینــــــــــــــــه صــــــــــــــــدهزار میشــــــــــــــــمرد
 خـــــــــــواه تنهـــــــــــا و خـــــــــــواه ناتنهـــــــــــا

 و داردگوشــــــــــــــۀ چشــــــــــــــم ســــــــــــــوی ا
ـــــــــــد ـــــــــــی چین ـــــــــــر گل ـــــــــــتان اگ  در گلس
ــــــــــل  گــــــــــر خــــــــــرد را فروشــــــــــد آن عاق
 جـــــــــــزو و کـــــــــــل را باعتبـــــــــــار ســـــــــــپار

ــــــــی ــــــــد نم ــــــــدا را اح ــــــــز خ ــــــــوئیمج  گ
 در دو آئینـــــــــــــه رو نمـــــــــــــود آن یـــــــــــــک
ــــــــاب ــــــــد عــــــــالمی چــــــــو حب  غــــــــرق آبن
ـــــــــد ـــــــــدا ش ـــــــــو پی ـــــــــا چ ـــــــــایۀ او بم  س
ـــــــــدگر پیوســـــــــت ـــــــــی بهم  اصـــــــــل و فرع
 ســــــــــــــخن عارفــــــــــــــان از او باشــــــــــــــد

ـــــــده مـــــــی ـــــــاو دی  شـــــــود ای دوســـــــتاو ب
ــــــــور رویــــــــش ــــــــم مــــــــا بنمــــــــود ن  بچش

 

 نظــــــــری کــــــــن بعــــــــين مــــــــا درمــــــــا
 مظهــــــــــر حضــــــــــرت خــــــــــدا بنگــــــــــر
ــــــــذوق برخــــــــوانی ــــــــت هیکــــــــل ب  هف
ــــــــــرد ــــــــــی نگ ــــــــــه یک ــــــــــه آین  در هم
ـــــا ـــــه ج ـــــود هم ـــــدا ب ـــــا خ ـــــود ب ـــــر ب  گ

 در خیـــــــــــــال بنگـــــــــــــارد ونقـــــــــــــش ا
 لاب را بینـــــــــــدپـــــــــــر گـــــــــــ ۀشیشـــــــــــ

ـــــــــل  نشـــــــــود از خـــــــــدای خـــــــــود غاف
 کاعتباریســـــــت جـــــــزو و کـــــــل ای یـــــــار

ـــــــی  جـــــــوئیماز احـــــــد جـــــــز خـــــــدا نم
ـــــــی ـــــــود ب ـــــــد یکـــــــی ب  شـــــــکدو نمای

 ظـــــــاهرش ســـــــاغر اســـــــت و بـــــــاطن آب
ـــــــدا شـــــــد ـــــــی هوی ـــــــو دوئ  از مـــــــن و ت
ـــــــت ـــــــاو پیوس ـــــــا ب ـــــــد م ـــــــت پیون  هس
 لاجــــــــــرم قولشــــــــــان نکــــــــــو باشــــــــــد
 نظـــــــری گـــــــر کنـــــــی چنـــــــين نیکوســـــــت
ـــــــــود ـــــــــور او او ب ـــــــــدیم ن  چـــــــــون بدی

 

 دی آمــــــــــــده کمــــــــــــر بســــــــــــتهاحــــــــــــ
 مــــــــــیم احمــــــــــد بتخــــــــــت بنشســــــــــته

 

 الف ومـــــــــــــــیم و معرفـــــــــــــــت گفتـــــــــــــــیم
 ســــــــــــاقی مــــــــــــا عنــــــــــــایتی فرمــــــــــــود
 آنکــــــه هــــــم نــــــاظر اســــــت و هــــــم منظــــــور

ـــــــــــ  نمـــــــــــوده جمـــــــــــال هدر همـــــــــــه آین
ــــــی او نیســــــت  هســــــتی و هرچــــــه هســــــت ب
ــــــــــــود ــــــــــــزار نم ــــــــــــی ه ــــــــــــين یک  بتع
 بوجودنــــــــــــــد ایــــــــــــــن و آن موجــــــــــــــود
ـــــــــــود از اشـــــــــــیا  هرچـــــــــــه موجـــــــــــود ب
 از مســـــــــــمی تـــــــــــو اســـــــــــم را میجـــــــــــو

 عـــــين اســـــت و روح و جســـــم چهـــــار اســـــم و
 

 گـــــــــوهر معرفـــــــــت نکـــــــــو ســــــــــفتیم
 مـــــــــی خمخانـــــــــه را بمـــــــــا پیمـــــــــود
 نــــــور چشــــــم اســــــت و از نظــــــر منظــــــور
ــــــــه روشنســــــــت خــــــــوش بکمــــــــال  آین
 ور تــــو گــــوئی کــــه هســــت نیکــــو نیســــت

ــــــــی ــــــــين یکــــــــی توانــــــــد بــــــــودب  تع
ـــــــوان بـــــــودبـــــــی  وجـــــــود ای عزیـــــــز نت

 همـــــــــــه باشـــــــــــند مظهـــــــــــر اســـــــــــما
 مــــــــوج و دریــــــــا بعــــــــين مــــــــا میجــــــــو

 آن ناچــــــــارظــــــــل یــــــــک ذات باشــــــــد 
 

 اســـــــم اعظـــــــم طلـــــــب کـــــــن از کامـــــــل
ـــــــل ـــــــدان واص ـــــــود ب ـــــــل ب ـــــــه کام  زانک

 

 ســـــــــــخن عارفـــــــــــان بجـــــــــــان بشـــــــــــنو
ـــــــــرت و  وحـــــــــدت هـــــــــم ز بگـــــــــذر از کث

ـــــــابی ـــــــا ی ـــــــوی بق ـــــــانی ش ـــــــو ف ـــــــر ت  گ

 ایــــــن چنــــــين گفــــــتم آن چنــــــان بشــــــنو
ــــــافهم ــــــی ف ــــــه میکن ــــــم را چ ــــــیش و ک  ب
 خــــــود ازیــــــن بیخــــــودی خــــــدا یــــــابی



۴۵۵ 
 

 در ســــــــــــــراپرده حــــــــــــــدوث و قــــــــــــــدم
 حــــــــال عــــــــالم بــــــــذوق اگــــــــر دانــــــــی
ـــــــــاب بـــــــــر مـــــــــن و تـــــــــو  ســـــــــایه و آفت
 خـــــــــــط موهـــــــــــوم اگـــــــــــر برانـــــــــــدازی

ـــــــــــاب  ـــــــــــا آفت ـــــــــــه ج ـــــــــــتتاباهم  نس
ـــــــت و ـــــــوهر اس ـــــــج ـــــــالمع ـــــــه ع  رض هم

 زر یکــــــــــی صــــــــــورتش هــــــــــزار نمــــــــــود
 ذات او از صــــــــــفات مســــــــــتغنی اســــــــــت

 

 خــــــوش بــــــود گــــــر نهــــــی قــــــدم بقــــــدم
ــــــی ــــــایه م ــــــت و س ــــــاب اس ــــــوانیآفت  خ

 نمایــــــــــد دوخــــــــــط موهــــــــــوم مــــــــــی
 خانـــــــــه از غــــــــــير حــــــــــق بــــــــــپردازی

 آنســــــتنظــــــری کــــــن ببــــــين کــــــه ایــــــن 
 بوجودنـــــــــــــد ایـــــــــــــن و آن فـــــــــــــافهم
ــــــــــود ــــــــــمار نم  ســــــــــکۀ ســــــــــرخ بیش
 وز همــــــــه کاینــــــــات مســــــــتغنی اســــــــت

 

ــــــــــا ــــــــــوی آنج ــــــــــن و آن مج ــــــــــر ای  اث
 نــــــــام چبــــــــود نشــــــــان مجــــــــوی آنجــــــــا

 

 گنجـــــــددو چـــــــه گـــــــوئی یکـــــــی نمـــــــی
 بــــــــــود و نــــــــــابود را مجــــــــــالى نیســــــــــت
ـــــــــــان کـــــــــــردیم ـــــــــــد را بی ـــــــــــم توحی  عل

 گنجــــــــــدســــــــــخن اینجــــــــــا در نمــــــــــی
 

ـــــــی ـــــــير او ب ـــــــیغ ـــــــکی نم ـــــــدش  گنج
ـــــت هجـــــرانو وصـــــل  ـــــالى نیس  بجـــــز خی

ـــــــردیم ـــــــان ک ـــــــو عی ـــــــان بت ـــــــنج اعی  گ
 گنجــــــــدنج و نــــــــاگنج در نمــــــــیگــــــــ

 

 دایــــــــــره چــــــــــون بهمــــــــــدگر پیوســــــــــت
 قلـــــــم اینجـــــــا رســـــــید و ســـــــر بشکســـــــت

 

گــــــــــــاه  عارفانــــــــــــه چــــــــــــو مــــــــــــومن آ
ـــــــــــدار ـــــــــــا می ـــــــــــلام را بپ ـــــــــــم اس  حک
ــــــــــق یــــــــــاران بــــــــــاش  در طریقــــــــــت رفی
ــــــــــــــی میجــــــــــــــو ــــــــــــــت محقق  در حقیق
ــــــــا ــــــــن ازم ــــــــول ک ــــــــیحت قب ــــــــن نص  ای
 ره چنـــــــــان رو کـــــــــه رهـــــــــروان رفتنـــــــــد

 

 خــــــــــوش بگــــــــــو لا الــــــــــه الا اللــــــــــه
ــــــــــــذار ــــــــــــرو مگ ــــــــــــرموئی از آن ف  س
 ســــــر خــــــود زیــــــر پــــــای ایشــــــان بــــــاش
ــــــــــه میگــــــــــو  وحــــــــــده لاشــــــــــریک ل
 تـــــــــــا درآئـــــــــــی بجنـــــــــــت المـــــــــــاوا
 راه رفتنــــــــــــد و آنگهــــــــــــان رفتنــــــــــــد

 

ـــــــه جـــــــو  همرهـــــــی همچـــــــو نعمـــــــت الل
ـــــــــو ـــــــــره نیک ـــــــــو هم ـــــــــابی ت ـــــــــا بی  ت

 

 ذکــــــر حــــــق ای یــــــار مــــــن بســــــیار کــــــن
ـــــاش ـــــی وضـــــو یکـــــدم مب ـــــاش و ب ـــــاک ب  پ

ــــــــاش از مج ــــــــالدور ب ــــــــش خی ــــــــس نق  ل
ـــــــن ـــــــن مک ـــــــلاف دی ـــــــوئی خ ـــــــر م  یکس
 رهــــــــــــروان راه حــــــــــــق را دوســــــــــــت دار
ـــــــفال ـــــــا س ـــــــامی از زر ی ـــــــابی ج ـــــــر بی  گ
 گـــــــرم بـــــــاش و آتشـــــــی خـــــــوش برفـــــــروز
 معنــــــــــی توحیــــــــــد جــــــــــامع را بجــــــــــو
ــــــــر ــــــــما نگ ــــــــر اس ــــــــی مظه ــــــــه بین  هرچ

 

ـــــوانی ـــــا ت ـــــن ت ـــــار ک ـــــوش در ک ـــــار خ  ک
ــــاش ــــا پاکــــان دمــــی همــــدم مب  جــــز کــــه ب
ـــــــال ـــــــل کم ـــــــا اه ـــــــدار ب  صـــــــحبتی می

 تــــواش تحســــين مکــــنور کنــــد شخصــــی 
ــــــی ــــــی م ــــــو و راه ــــــروی میج ــــــپارره  س

 نــــــوش کــــــن از هــــــر دو جــــــام آب زلال
ـــــوز ـــــا بس ـــــا پ ـــــر ت ـــــابودت ز س ـــــود و ن  ب
ــــــــه مصــــــــنوع صــــــــانع را بجــــــــو  ا زهم
ـــــــانگر ـــــــتدار م ـــــــابی دوس ـــــــه ی ـــــــر ک  ه

 

ــــــلام ــــــا غ ــــــد ی ــــــت آی ــــــر پیش ــــــیدی گ  س



۴۵۶ 
 

 ميرســـــــــان از مـــــــــا ســـــــــلامی والســـــــــلام
 

ــــــــــن رهبر ــــــــــيری دام ــــــــــا نگ ــــــــــتبت  دس
 ره بیابـــــــان اســـــــت و تـــــــو گمـــــــره کجـــــــا

 یــــــــــدۀ تــــــــــو بســــــــــته و راهــــــــــی درازد
ــــــــــق نیســــــــــتی  رهــــــــــروی کــــــــــن در طری
ــــــــــه ــــــــــدم در راه ن ــــــــــو ق ــــــــــائی ج  رهنم

 

 کــــــــی ز گمراهــــــــی تــــــــوانی بازرســــــــت
ـــــــــدا ـــــــــرد خ ـــــــــرد ای م ـــــــــوانی ب  ره ت
 بیــــــــــدلیلی چــــــــــون روی راه حجــــــــــاز
 شـــــــاید انـــــــدر هـــــــیچ منـــــــزل نایســـــــتی
 گـــــــــر روی در راه بـــــــــا همـــــــــراه بـــــــــه

 

 کـــــــاربی مرشـــــــد کجـــــــا گـــــــردد تمـــــــام
ـــــــــد مکمـــــــــل والســـــــــلام  مرشـــــــــدی بای

 

ــــــی ــــــه م ــــــاایک ــــــال م ــــــا و ح ــــــی ز م  پرس
 امســـــــــید درویـــــــــش و حـــــــــق را بنـــــــــده

 نـــــــیم مهـــــــدی ولى هـــــــادی مـــــــنم مـــــــن
 

ـــــــد از خـــــــدا ـــــــامم آم ـــــــه ن ـــــــت الل  نعم
 امام از جــــــــان بجانــــــــان زنــــــــدهمــــــــرده

 رهنمـــــــــــای خلـــــــــــق در وادی مـــــــــــنم
 

ــــــــده  ام حــــــــق را غــــــــلاممصــــــــطفی را بن
 پیشـــــــــوای بـــــــــا ســـــــــلامت والســـــــــلام

 

 بشـــــــــــنو اســـــــــــماء الهـــــــــــی یـــــــــــادگير
ــــــا صــــــفات و ذات اســــــما ــــــده م ــــــماخوان  ی

 اســــــم اسمســــــت اینکــــــه میخــــــوانیش اســــــم
ـــــمع ـــــو ش ـــــد چ ـــــن ش ـــــع روش ـــــام جم  در مق

ــــــــان ذات و صــــــــف ــــــــد  تعارف  ماســــــــدانن
 مــــــی تجلــــــی دان و جــــــامش عــــــالم اســــــت
 جـــــام و مـــــی دریـــــاب چـــــون آب وحبـــــاب
 جــــــام ومــــــی بــــــا همــــــدگر همــــــدم شــــــدند

 زنــــــــــینیســــــــــتی و دم ز هســــــــــتی مــــــــــی
 از خــــــــــودی در حضــــــــــرت او دم مـــــــــــزن
 آینــــــــــه برداشــــــــــت برقــــــــــع برگشــــــــــود

 همـــــــه صـــــــورت تـــــــو آن معنـــــــی نگـــــــردر 
 ســــــــایه و خورشــــــــید از هــــــــم دور نیســــــــت
 بـــــرزخ اســـــت ایـــــن حضـــــرت و باشـــــد در او

 

ـــــود ـــــم واحـــــد ب ـــــير زانکـــــه ه ـــــم کث  او ه
ــــــد ــــــمی خوان ــــــين مس ــــــماســــــم را ع  ه ای

 کـــــی چنـــــين خـــــوانی گـــــر دانـــــیش اســـــم
 آنچـــــه مخفـــــی بـــــود انـــــدر جمـــــع جمـــــع

 دانـــــش کجـــــا خواننـــــد اســـــم ةبـــــی صـــــف
ــــت ــــاهم اس ــــر دو ب ــــر دو ه ــــن ه ــــودن ای  ب

ــــــا  ــــــوابت ــــــابی ج ــــــر دو را ی ــــــؤال ه  س
ـــــورت و معنـــــی بهـــــم محـــــرم شـــــدند  ص

 بگــــــــذر اگــــــــر یــــــــار منــــــــیاز منــــــــی 
 ئـــــی بـــــر هـــــم مـــــزنملـــــک توحیـــــد ازدو

ـــــــود ـــــــی او را نم ـــــــر یک ـــــــی از ه  آن یک
ــــــی نگــــــر ــــــی خــــــود یعن  صــــــورت و معن
 روشـــن اســـت ایـــن چشـــم مـــا و کـــور نیســـت
ــــــام او ــــــب مضــــــافی ن ــــــن ســــــبب غی  زی

 

ـــــــال ـــــــا شـــــــهادت وجـــــــه او باشـــــــد مث  ب
 احب کمـــــالچـــــار حضـــــرت گفـــــتم ای صـــــ

 

 اولاتوحیــــــــــــد کلــــــــــــی آن اوســــــــــــت
ـــــــــه ـــــــــلاغ جـــــــــامع یافت  آنگهـــــــــی اب
ـــــــر ذات صـــــــفات  کـــــــون جـــــــامع مظه
 وجهـــــی از امکـــــان و وجهـــــی از وجـــــوب
ــــــــته ــــــــم آراس ــــــــی به  صــــــــورت و معن

 کـــــــــل کلیـــــــــات در فرمـــــــــان اوســـــــــت
 در همـــــــــه مصـــــــــنوع صـــــــــانع یافتـــــــــه
ــــــــــات ــــــــــاب کائن  ســــــــــایه حــــــــــق آفت
ـــــــوب ـــــــب الغی ـــــــد ازغی ـــــــهادت آم  در ش
 ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن بهـــــــــم پيراســـــــــته



۴۵۷ 
 

ــــدگر ــــود هم ــــا خ ــــق و ب ــــرده خل ــــع ک  جم
ـــــــا قطـــــــر ـــــــت دری  از جـــــــام او ه ایهف
 وجــــــود او عــــــدمچیســــــت عــــــالم بــــــی

 بنـــــــــدۀ اوئـــــــــیم و او ســـــــــلطان مـــــــــا
ـــــير ـــــدان م ـــــوع رن ـــــرور مجم ـــــت س  ماس

 آفتابســـــــــــت او ولى نـــــــــــامش قمـــــــــــر
 

ــــــی ــــــوری م ــــــو ن ــــــرهمچ ــــــد در نظ  نمای
 روح قدســـــــــــی رنـــــــــــد درد آشـــــــــــام او

ــــــدممــــــی  دهــــــد جــــــودش وجــــــودی دمب
ـــــا ـــــان م ـــــائیم و او جان ـــــان م ـــــم و ج  جس

 مســــتی پــــير ماســـــت ایــــن چنــــين ســـــاقی
 نگـــــــرش مـــــــیآفتـــــــابی در قمـــــــر خـــــــو

 

ـــــــده ـــــــاهر ش ـــــــا ظ ـــــــم م ـــــــور او در چش  ن
 آمــــــــده منظــــــــور مــــــــا نــــــــاظر شــــــــده

 

 چشــــــــــم اهــــــــــل مراقبــــــــــت بایــــــــــد
 آینــــــــــه صــــــــــدهزار اگــــــــــر شــــــــــمرد
 خـــــــواه تنهـــــــا و خـــــــواه بـــــــا تنهـــــــا
ـــــــــــوی او دارد ـــــــــــم س ـــــــــــه چش  گوش
ـــــــــد ـــــــــی چین ـــــــــر گل ـــــــــتان اگ  در گلس

ــــــــر خــــــــرد  ــــــــل راگ ــــــــد آن عاق  فروش
ـــــــر  ـــــــاب ب ـــــــایه و آفت ـــــــوس ـــــــن و ت  م

  خـــــــــط موهـــــــــوم اگـــــــــر برانـــــــــدازی

 

ــــــــــاید ــــــــــير نگش ــــــــــر را بغ ــــــــــه نظ  ک
ــــــــــرد ــــــــــی نگ ــــــــــه یک ــــــــــه آین  در هم
 چـــــون بـــــود بـــــا خـــــدا بـــــود همـــــه جـــــا
 نقـــــــــــــش او در خیـــــــــــــال بنگـــــــــــــارد

 پـــــــــــر گـــــــــــلاب را بینـــــــــــد ۀشیشـــــــــــ
ـــــــــل  نشـــــــــود از خـــــــــدای خـــــــــود غاف

 نمایــــــــــد دوخــــــــــط موهــــــــــوم مــــــــــی
 خانـــــــــه از غـــــــــير او بـــــــــه پـــــــــردازی

 

ــــــــان اســــــــت ــــــــاب تاب ــــــــه جــــــــا آفت  هم
 آن اســــــت نظــــــری کــــــن ببــــــين کــــــه ایــــــن

 

 گــــــنج اســــــم اعظــــــم از ذات و صــــــفات
ـــا  ـــر کج ـــتکه ـــی درویس ـــت گنج ـــی اس  نج

ــــم ــــون طلس ــــورت چ ــــنج و ص ــــی او گ  معن
 جــــــام مــــــی باشــــــد حبــــــابی پــــــر ز آب
ــــک بخــــوان ــــک ی  نســــخه اســــما بجــــو ی

ـــی  ـــب ـــوم ـــی ،ن و ت ـــم من ـــو ه ـــوام ت ـــن ت  م
ـــــــزار ـــــــد ه ـــــــی باش ـــــــب آن یک  در مرات
 آن یکــــــی در هــــــر یکــــــی پیــــــدا شــــــده
 اســــم اعظــــم گــــنج و اســــما چــــون طلســــم

 

 آشـــــــــکارا کـــــــــرده انـــــــــدر کائنـــــــــات
 گنجــــی کــــی اســــتکــــنج هــــر ویرانــــه بــــی

 در چنــــــين گنجــــــی بــــــود آن گــــــنج اســــــم
 نــــوش کــــن جــــامی کــــه دریــــابی شــــراب
ــــــــدان ــــــــما را ب ــــــــم و مس ــــــــدت اس  وح
ـــــی ـــــو باشـــــد من ـــــن گـــــوئی و ت ـــــو م  ور ت

ـــــــی ـــــــی را م ـــــــزاران آن یک ـــــــماردر ه  ش
 قطـــــــره قطـــــــره آمـــــــده دریـــــــا شـــــــده
ــــــم ــــــاب اس ــــــو دری ــــــه را بج ــــــت الل  نعم

 

 ه ایبـــــــــــــين در ذرآفتـــــــــــــابی را بـــــــــــــه
ـــــــــا را نگـــــــــر در قطـــــــــره  ای عـــــــــين دری

 
 گوهر ار جوئی در  این دریا بجو
 نقد گنج كنت كنزاً را طلب
 ساقی مستیم و جام می بدست
 ملك میخانه سبیل ما بود

 سر آن درّ یتیم از ما بجو 
 خواهی بیا از ما طلب هر چه می

 می خورند از جام ما رندان مست
 آید اینجا هر كه اوز اینجا بود



۴۵۸ 
 

 هر كجا رندی است ما را محرم است
 صورت ما مظهر معنی ماست
 علم وجدانی است علم عارفان
 قول ما صدیق تصدیقش كند

 ننوشی می ندانی ذوق میتا 
 حساب مستم و خورده شراب بی

  

 هر كجا جامی است با ما همدم است
 این و آن، دو شاهد دعوی ماست
 علم اگر خوانی چنين علمی بخوان

 حقق نیك تحقیقتش كندآن م
 تانگردی وی نیابی حال وی
 هر كه بیند گویدم خورده شراب

  

 در صدف گوهری نهان گشته
 صدف و گوهریم و دریا هم
 صدف ما اگر چنان باشد
 بين صدف و گوهرش به هم می

 می و جامش به همدگر دریاب
 هر صدف گوهری در او باشد
 طلب گوهر ار كنی جانا

 جوییگر تو دریا دل و گهر 
 موج و بحر و حباب و جویی تو
 گنج و گنجینه و طلسم نگر

  

 آن نهان بر همه عیان گشته 
 نظری كن به عين ما فافهم
 درج درّ یتیم آن باشد
 نظری كن به چشم ما بنشين
 خوش حبابی پر آب بر سر آب
 چون گهر باشدش نكو باشد
 قدمی نه درآ در این دریا
 گوهر از خود بجو كه تو اویی

 ا را بجو كه اویی توعين م
 صفت و ذات بين و اسم نگر

  

  

 ای وجود تو منبع انوار
 ای دل روشن تو چون مرآت
 دوش سریّ لطیف فرمودی
 از كلام قدیم گفتی گو
 یا كه تخصیص این كلام به حق
 باز فرق حدیث و قرآن چیست
 از چه شد آخر ار كلام خداست
 خوش جوابی بگویمت بشنو

 است كون جامع كه حادث ازلى
 حادث است و قدیم همچو كلام
 مصحفش جامع كلام اللّه
 احد است و محمد و احمد
 لفظ او جام معنی او می
 آینه كامل است از آن به كمال
 مجمع جامع الحكم ذاتش

 الكتاب دفتر او لوح ام
 لاجرم قول او تمام بود

 وی ضمير تو مخزن اسرار 
 نماید به خلق ذات و صفات می

 ید بیضا تمام بنمودی
 كه خبر چون قدیم باشد او

 رو میكنی بگو مطلق از چه
 دو سخن از یكی است این آن چیست
 كرمی كن بگوی با من راست
 عارفانه ز حال كهنه و نو
 مجمع فیضهای لم یزلى است
 صورت و معنی است باده و جام
 حضرتش منزل سلام اللهّ
 از ازل هست و بود تا به ابد
 هی نوش میكن ز جام او هی

 نماید در او جمال و جلا می
 لمثانی آیاتشهست سبع ا

عقل درسی گرفته  از بر او 
 اش جمله با نظام بود گفته



۴۵۹ 
 

 حكم و تخصیص این سخن به خدا
 به تعين ورا رسولش خوان

 تفصیلش وحی از جمع او به
 هر كتابی كه انبیا گویند
 به لسانی كه آن لسان  حق است
 چونكه جبریل آمده به میان
 هم به الهام خاص حضرت او
 قسم دیگر حدیث او باشد
 به اضافه سه نوع گشت كلام

  

 آ كنم دمی بخود ان جهت میز
 به تعين رسول مرسل دان
 آمده از برای تفضیلش
 جزوی از كل دفتر اویند
 گفته از حق چنانكه آن حق است
 وحی خوانیم و آن سخن قرآن
 سخنش را حدیث قدسی گو
 هر چه گوید همه نكو باشد

 دریاب این سخن والسلام نیك
  

  

 در هر آن پيرهن كه خواهی مرد
 هم در آن پيرهن شوی محشور
 آنكه گوید كه پيرهن این است
 ور بگوید كه پيرهن بدن است
 ممكن است این و آن ولى بر ما
 ای جامۀ جان چنان كه یافته

 آنچه رشتی و بافتی جانا
 ات آن دم گر پلاس است جامه

 شاهیور حریر است و جامۀ 
 پيرهن چون برون كنی از تن
 آشكارا شود چنانكه بود
 دوز جامه از علم وز عمل می

 خلعت خاص پوش سلطانی
 خرقه دوزم ز وصلۀ اخلاق
 هركه را پيرهن چنين باشد
 گر چه بسیار جامه بخشیدیم
 بستان یادگار ما درپوش
 جامۀ آخرت چنين باشد
 گفت پیغمبر خدا كه خدا

 سلطانمهر كه داند كه من كه 
 عفو فرمایمش گناه تمام
 سخنی با موحد است ای یار

 داند ما نداریم شرك و می
 پای تا سر همه گنه كاریم

  

 خواه كرباس گير و خواهی برد 
 ام مسطور در ماصبیح دیده

 گو بگو ظاهر سخن این است
 یوسفی در درون پيرهن است
 پيرهن از صفت بود جان را
 ای هم تو پوشی همان كه بافته

 د به پوشی پلاس یا دیباخو
 هیچ سودی ندارت ماتم
 خوش به پوشش كه خوشتر از ماهی
 هنر و عیب تن شود روشن
 بنماید بتو همان كه بود
 جامه دوزی بیا ز ما آموز
 حیف باشد كه برهنه مانی
 بهر یاران خود علی الاطلاق
 یوسف او در آستين باشد

 ای نپوشیدیم به از این جامه
 م بر دوشتاج بر سر نه و عل

 آخر این سخن همين باشد
 این چنين گفت از كرم با ما
 گر به بخشم گناه بتوانم
 هیچ باكم نه از خواص و عوام
 هر كه شرك آورد رود در ناز
 گر به بخشد گناه بتواند

 داریم لیكن امید عفو می
  



۴۶۰ 
 

  

 چار نور آمد مرا در پیش راه
 چون من از هر چار برتر بر شدم

  

نور سرخ و زرد و اسفید و سیاه  
 در دو عالم عين یك دلبر شدم

  

  

 ده چیز نبی حق به امت
 اول دود از جهان برآید
 آنگه دجال كور ناخوش
 دابه پس از ان پدید آید
 خورشید عیان شود ز مغرب
 مغرب مشرق نماید آن روز
 پنجم عیسی فرود آید
 آنگه باشد ظهور یأجوج
 یكسال سه بار مه بگيرد
 آخر ز یمن بر آید آتش
 این است علامت قیامت

  

 فرمود علامت قیامت 
 دنیا پس از آن بسی نپاید
 پیدا گردد چو آب و آتش
 اما بسیار هم نپاید

 »رود ز مغرب«آنگه روان 
 از پرتو شمع عالم افروز
 بر ما در رحمتی گشاید

شمار مأجوج  با لشكر بی
 بسیار شه و گدا بميرد

 ن خوشسوزد تر و خشك مردما
 فرمود رسول حق به امت

  

  

 دیدیم وجود جز یكی نیست
 عالم همه سایۀ وجودند

 توان دید در سایه وجود می
 می عالم همه جام و جام می

 یك عين به نام صد هزار است
 ما آئینۀ خدا نمائیم
 تو صورت او و معنیت او
 نه خاص و نه عام این وجود است
 نه مطلق و نه مقید است او

 نه ذهنیش خواننه خارجیش 
 اما اینها مراتب اوست

 ایش بحر  خوانند در مرتبه
 گه ظلمت و گاه نور دانش
 یك عين و مراتبش فراوان
 اما زان رو كه حضرت اوست
 رندانه بیا به بزم مستان
 ظاهر جام است و باطنش می
 جام و می عاشقان چنين است

  

 در بودن آن یكی شكی نیست 
 جود وجود خود نبودند بی
 ست كسی كه آنچنان دیدبینا

 عینی بظهور شد من و وی
 شمار است یك ذات و صفات بی

 اما بخدا كه ما نه مائیم
 هر دو بنگر كه هست یك رو
 هر چند كه عين جمله بود است
 او را تو یكی بگو و هم دو
 یعنی كه اعم از این و آن دان
 یك ذات نگر كه بحر و هم جو است

 اش قطره دانند در مرتبه
 و گهی به عام خوانش گه خاص

 در وحدت و كثرت آنچنان دان
 نه عام و نه خاص باشد ای دوست

 پرستان می نوش زجام می
 می از روی وجود جام می

 اول آن است و آخر این است
  

  



۴۶۱ 
 

 چشم عالم روشن است از نور او
 نماید نور او در آینه می

 دیدۀ ما دیده نور او به او
 خوش خیالى نقش بسته  در نظر

 سر مستیم و با ساقی حریفرند 
 ایم در خرابات فنا افتاده

 لب نهاده بر لب ساغر مدام
   

 ناظر او نیست جز منظور او 
 نه به یك آئینه در هر آینه
 لاجرم بیند همه عالم نكو
 یك نظر در چشم مست ما نگر
 خوش می صافی و خوش جامی لطیف
 ایم سر به پای خم می بنهاده

 همدم جامیم دایم والسلام
  

  

 ایمست با جانانهعاشق سر
 نازكی باریك بینی خوش لقا
 گفت عاشق كیست بر در وقت شام
 گفت اگر موئی نگنجی در میان

 گوئیم او گنجد كه می او نمی
   

 ای همنشين بودند در یك خانه 
 سرا ای زد بر در خلوت حلقه

 گفت هستم بنده باریكك بنام
 جان و جانانست و جانانست و جان

 گنجد چه جای ما و تو نمیاو 
  

  

 سخن گر ز توحید گوئی بمن
 اگر موج بسیار دریا یكی است
 موحد احد بیند اندر احد
 موحد ز توحید اگر دم زند
 كسی كو ز توحید دارد اثر
 ز توحید توحید آگاه شو

   

 نماند ز توحید الا سخن 
 من و تو دو اسم و مسما یكی است
 تو معنی احد بين و صورت عدد

 ملك توحید بر هم زند همه
 نگوید ز توحید هرگز خبر

 اللهّ شو بیا همدم نعمت
  

  

 همه محكوم حكم او باشند
 عقل و عاقل رعیت اویند
 مهر او بر دلى كه شارق شد
 غيرتش غير چون براندازد

   

 سر و زر را بپای او پاشند 
 از دل و جان دعای او گویند
 هر كه در خانه بود عاشق شد

 خود بپردازدخانه از  غير 
  

  

 اسم اعظم ذات و مجموع صفات
 لفظ اللّه اسم اسم اعظم است
 اسم اعظم جامع اسما بود
 جملۀ عالم طلسم و گنج اسم
 دو نماید آن یكی این یك به دو

   

 اند در كاینات خوش ظهوری كرده 
 صورت این اسم اعظم آدم است
 مظهر اسما همه اشیا بود

 بینیم گنج است و طلسم هر چه می
 نیك دریاب این سخن با كس مگو

  

  

 گرفتار صورت چو گردد چنان
 ز صورت گذر كن تو معنی طلب

 خلافی بصورت نماید عیان 
 كه یابی تو در ملك معنی طرب
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 هیولى یكی و بصورت هزار
 ز خلق خدا نیك آگاه شو

   

 یكی را بصورت هزارش شمار
 اللهّ شو بیا همدم نعمت

  

  

 درد دل از جان بودردا طلب
 درد باید درد باید درد درد

 درد باشد مرد نیست مرد اگر بی
 نوشم مدام درد درد عشق می

   

 دردمندی بایدت ما را طلب 
 مرد باید مرد باید مرد مرد

 درد نیست هر كه او مردی بود بی
 دردمندم دردمندم والسلام

  

  

 خوش در آن بحر بیكران بنشين
 شبنم و بحر  هر دو یك آبند

 موج و جوهر چارقطره و بحر و 
 تو در این بحر ما درآ با ما
 هفت دریا تو نوش كن بتمام

   

 بين عين ما را به عين ما می 
 این و آن آبرو ز ما یابند
 جمله آبند نزد ما ناچار
 عين ما را بجو ازین دریا

 باش همچنان والسلام تشنه می
  

  

 در این صورت بیا معنی طلب كن
 به هر صورت كه بنماید جمالش
 گذر كن بر سر بازار جنّت
 به هر صورت ترا حسنی نماید

 ای خوب بود هر صورتی آئینه
 ترا در جنتّ و ما را همين جا

   

 بیان این سخن یعنی طلب كن 
 جمالش بين و آن صورت خیالش
 كه او بنمایدت معنی بصورت
 از آن صورت ترا معنی فزاید
 كه بنماید بتو معنی محبوب
 ابابود این سلطنت ای جان ب

  

  

 اللّه حدیث خواجۀ ماستلى مع
 گفت وقتی مرا شود حاصل
 نه نبی نه ملك بود یارش
 خانه چون گشت خالى از اغیار 

  

 آنكه عالم به نور خود آراست 
 كه شوم تا به حضرتش واصل
 فهم فرما لطیف اسراش
 لیس فی الدار غيره دیار

  

  

دیدیم خیال موج و دریا
 بر پردۀ چشم ما سوی اللهّ
 نقاش نگر كه نقش بسته
 یك عين بود بسی مظاهر
 ذاتش بنمود در مرایا

 جان فیاض به فیض اقدس ای 
 اعیان در علم ثابتانند
 هر عين به تو عیان نماید

 نقشی است بر آب دیدۀ ما 
 نقشی است خیال بسته واللهّ
 بانقش خوشش خوشی نشسته
 عینی به مظاهر است ظاهر
 صورت بستند جمله اشیا
 فرموده تعینات اعیان
 بالذات بدانكه عين ذاتند
 اسمی چو نقاب برگشاید
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 دانمجموع صفات او نسب
 بحر است و حباب و موج و جو چار
 هر فیض خوشی از این فیوضات
 جامی به كف آر تا توانی
 اهمی نوش به ذوق در سحر گ

  

 انساب همه از او فرو خوان
 هر چار یكی بود بناچار
 فتحی است كه بخشدت فتوحات
 می نوش ز خم خسروانی
 اللهّ شادی روان نعمت

  

  

 جنّت ذاتند اعیان گوش كن
 عالم ارواح جنات صفات
 ملك باشد جنّت خاص ملك
 جنّت افعال این جنتّ بود
 جنّت او عين روح و جسم ماست
 جنّت او با تو چون كردم بیان
 سر بیت اللهّ اگر دانی توئی
 جنّت زاهد بود در آن سرا

 حوران بیشمارنعمت بسیار و 
 جنّـت اعمال میخوانند این

عارفان را جنّتی دیگر بود 
 گر به خلق حق تخلق یافتی
 متصف شو با صفات حضرتش
 جنّت ذاتست اعلای جنان
 در ظهور ذات این جنتّ بود
 با توگفتم جنّت هر دو سرا
 حال جنتّ نیك دریابی تمام

  

 در چنين جنّت شرابی نوش كن 
 ت حیاتیابند ازین جنّ جمله می

 بینم اینجا حضرت خاص ملك
 جنّت زیبای پر حكمت بود
 ساتر اوئیم و جنتّ اسم ماست
 جنّت تو با تو گویم هم بدان
 جنّت حضرت كه میخوانی توئی
 ها ه بوستانی بس نزه پر میو

 هر چه خواهد نفس باشد صد هزار
 نیكوئی كن تا جزا یابی چنين
 جنّت ایشان ازین خوشتر بود

 تعلق یافتی با چنين جنّت
 تا بیابی جنّتی از رحمتش
 جنّت صاحبدلان است آن چنان
 در چنين جنتّ چنان حضرت بود
 در بهشت جاودان ما درآ
 گر تو از اهل بهشتی والسلام

  

  

 چون رسول خدا به امر خدا
 حوریان صف زدند رد گردش
 علمش آمد كه یار غار توام
 اعتقاد آمد و جمالى خوش

 را جلوه كرده مقام او او
 روح پیغمبران به استقبال
 رحمت حق نزول فرموده
 اول صبح و عاقبت محمود
 جان پاكش ز تن عزیمت كرد
 رفت رضوان ز روضه كف بر كف

 د تا بدار بقاعزم فرمو 
 گرد او بودگرد بر گردش
 عمل آمد كه دوستدار توام
 حال آمد چه حال حالى خوش
 ره نموده كلام او او را
 آمده از برای عزّ و كمال
 عذر امتّ قبول فرموده
 بسلامت عزیمتی فرمود
 حس و روحش روان عزیمت كرد
 زده خال سیه بدو مطرف
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 جنّت آراسته كه شاه آمد
 جمع یاران چو آنچنان دیدند
 كه مبادا كه دین خلل یابد
 رفتن او مثل به خواب زدند
 نیك دریاب این سخن به تمام

   

 مظهر حضرت اله آمد
 ترسیدندغم دین داشتند و 

 دشمنی از میانه بشتابد
 چنگ در سنّت و كتاب زدند
 تا بیابی مراد خود والسلام

  

  

 می صاف دگر در جام كردم
 محبّانه به محبوبی نوشتم
 بخوانش خوش كه اسرار الهی است
 همه دردت ازو یابد دوائی
 به هر صورت به تو حسنی نماید

 پذیر عاشقان است كلام دل
 عشق خود نیستهمه عشق است و غير از 

 همه عالم به عشق از عشق پیداست
 نباشد عاشق و معشوق بی عشق
 محب ار وصل محبوبش تمناست
 محب و حب و محبوب ار بدانی
 اگر دریا و گر موج و حباب است
 سبیل ما است میخانه سراسر

 اللّه نوش كن می بشادی نعمت
 اش از یاد مگذار محبت نامه

  

 اش زان نام كردم محبت نامه 
 طالب سوی مطلوبی نوشتم ز

 معانی بیان پادشاهی است
 بود آئینه گیتی نمائی
 ز هر معنی ترا عشقی فزاید
 اگر معشوق جوید عاشق آن است

 اند و بد نیست به نزد او همه نیك
 نظر كن عشق در عالم هویداست
 نیابی خالق و مخلوق بی عشق

 شود راست مرادش در محبت می
 محب را غير محبوبش نخوانی
 به نزد ما هه جام شراب است

 خوری پیش آر ساغر اگر می می
 كه كم یابی حریفی مست چون وی
 محب خویشتن را یاد میدار

  

  

 گوئی چنانكثرت و وحدت كه می
 علم و عقل و زهد من بر باد رفت
 ام در خرابات فنا افتاده

 موج و دریا نزد ما باشد یكی
 یك مسمی باشد و اسما هزار

 زمی بستان بنوشجامی از می پر 
 قطره و موج و حباب از ما بجو
 دل به دریا ده كه صاحب دل توئی
 روح ما از نور اعظم نور یافت
 از خلافت خلعتی انعام كرد
 گنج اسما بر سر عالم فشاند
 هر كه بینی عرقۀ دریای اوست

 اعتبار عقل باشد این و آن 
 غير یاد او مرا از یاد رفت
 ام سر به پای خم می بنهاده
 شكی هر دو یك آبند آن یك بی
 شمار آن یكی در هر یكی خوش می

 چنين می شادی رندان بنوشاین 
 یك حقیقت از همه اشیا بجو
 وز وجود بحر و بر حاصل توئی
 وز وجود آل او منشور یافت

 »او مرا خوش نام كرد«اللّه  نعمت
 هر یكی بر مسند وحدت نشاند
 عالمی سرگشتۀ سودی اوست
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 ای كه گوئی باشد این رشته دو تو
 آینه روشن كن ای جان پدر

 ر همههر كه آن یك را نبیند د
 نور روی او به نور او به بين
 خوش خیالى نقش بسته در نظر
 ها یك شرابی نوش كن از جام

 رسان از ما سلام عارفان را می
  

 باشد آن یك تو ولى بی ما و تو
 نگر در همه آئینه او را می

 ر همهكور باشد نزد بینا ب
 ای از وی طلب نیكو به بين دیده

 نگر در خیال او جمالش می
 ها نگر در جامه ساقئی را می

 صد سلام از ما به یاران والسلام
  

   پایان مثنویات
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   رباعیات
  
  

 از خود بطلب کز تو خدا نیست جداای آنکه طلب کار خدایی به خود آ
بیاری به خدایی خدااقراراول به خود آ چون به خود آیی به خدا

 
 وارسته ز فقر و زغنا شد به خدادرویش عزیز پادشا شد به خدا
 آمد ز خدا و با خدا شد به خداگویی که کجا رفت از اینجا که برفت

 
 ماء القدسش نام کند مرد خداعلمی که ترا پا کند از من و ما
 بشو جامۀ هستی و بیابرخیز وخواهی که حدث پاک شود از تو تمام

 
 آنگه بخرام سوی میخانۀ مادریاب تو این قول حکیمانۀ ما
 رنداند شنو گفتۀ مستانۀ مازین پس منو رندی و خرابات مغان

 
 هر یک به تنعمی گرفته مأواماهی در آب و ماکیان در صحرا
 بینیم نعیم مرغ در روی هوادیدیم سمندری در آتش خوش وقت

 
 هر درد که بود از  کرم کرد دوابنواخت مرا لطف الهی به خدا
 او را بشناس و یکزمانی به خود آتشریف خلافت او به سیّد بخشید

 
 افتاده مدام آتشی در کش مااز آتش عشق صنم دلکش ما
 تو پخته نه ای چه دانی این آتش ماپروانۀ پرسوخته ما را داند

 
 برخاست ز غير هر که بنشست بماجهانی دل و هم دست بمادادند

 پیوسته بود کسی که پیوسته بماما بحر محیطیم و محبان چو حباب
 

 خود را بشناس یکزمانی بخودآمطلوب خود از خود طلب ای طالب ما
 کافر باشی اگر بگوئی دو خداگر عاشق صادقی یکی را دو مگو

 
 آنگه ز وجود خود خبر کن همه رانظر کن همه رادر جام جهان نما

 لطفی کن و از خانه بدر کن همه راگفتی که خیال غير باشد در دل
 

 در بحر درآ و عين ما را بطلباز خود بگذر نور خدا را بطلب
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 از دردی درد دل دوا را بطلبسلطان سرا پردۀ توحید بجو
 

 در بحر درآ و عين ما را بطلبدر دیده ما نور خدا را بطلب
 ور درد دلت هست دوا را بطلبسلطان سرپردۀ توحید بجو

 
 از جور و جفا اگر بنالم چه عجباز زحمت پا اگر بنالم چه عجب
 از دست شما اگر بنالم چه عجبدر حضرت پادشاه عالم بتمام

 
 بینند بخوابنقشی و خیالیست که عالم چو سرابست و نماید سر آب
 کان آب حیات را نموده به حبابدر بحر محیط چشم ما را بنگر

 
 لعلت همه آتشست و آتش همه آبچشمت همه نرگسست و نرگس همه خواب
 زلفت همه سنبلست و سنبل همه نابوریت همه لاله است ونرگس همه رنگ

 
 تابنده از اوستنوریست که آفتاب عشقست که جان عاشقان زنده از اوست
 موجود بود ز عشق و پاینده از اوستهر چیز که در غیب و شهادت یابی

 
 کونين غلام و چاکر درگه ماستتا بر سر ما سایه شاهنشه ماست
 زیرا که برون ز کون منزلگه ماستگلزار و بهشت و حور خار ره ماست

 
 کشور ماستعالم بتمام گوشۀ دریای محیط جرعۀ ساغر ماست
 خوش سودائی که دائما بر سر ماستایمما ازسرزلف خویش سودا زده

 
 گفتم دوزخ گفت که زندان شماستگفتم جنت گفت که بستان شماست
 گفتا که بجو در دل ویران شماستگفتم که سراپردۀ سلطان دو کون

 
 ماستنوریست که روشنائی دیدۀ در دیدۀ ما نقش خیالش پیداست
 روشن تر از این دیده دگر دیده کراستدر هر چه نظر کند خدا را بیند

 
 باز از چه سبب فکندش اندر کم و کاستدارنده چو ترکیب چنين خوب آراست
 ور خوب آمد شکستش بهر چراستگر خوب نیامد این صور عیب کراست

 
 صورتگر ماست صورت بستی که طبعترکیب طبایع ار نگشتی کم و کاست
 کاین عالم را مصوری کام رواستپرورد و بکاست تا بدانند کسان
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 در کشور عشق بنده و شاه یکیستای دل بطریق عاشقی راه یکی است
 واقف نشوی که نعمت الله یکیستتا ترک دو رنگی نکنی در ره عشق

 
 و یار یکیستمعشوقه و عشق و عاشق صبح و سحر و بلبل و گلزار یکیست

 خود دایره و نقطه و پرگار یکیستنگرمهرچند درون خانه را می
 

 وان دردی درد دل دوای دل ماستمیخانه عشق او سرای دل ماست
 پیدا شده است و از برای دل ماستعالم بتمام و جمله اسمای اله

 
 یکیسترغبت چه بود راغب و مرغوب در مذهب ما محب و محبوب یکیست
 چه جای طلب طالب و مطلوب یکیستگویند مرا که عين او را بطلب

 
 اندر همه قطره محیطی پیداستمائیم چنين تشنه و دریا با ماست
 چون او بنشست عقل از آنجا برخاستعشق آمد و بنشست بتخت دل ما

 
 وان مستی اوستوده مستان نیستناخورده شراب مستیش چندان نیست
 دستش بگذار کوازین دستان نیستمستی که نه از می بود او مخمور است

 
 ور در هوسش مرده شوم ماتم نیستگر کشته شوم بتیغ عشقش غم نیست
 تشریف خدائیم خدائی کم نیستگر جامۀ خلق بر کشند از سر من

 
 احکام وصول ذوق در مدرسه نیستطاعت ز سر جهل بجز وسوسه نیست
 برهان و دلیل عشق در هندسه نیستعارف نشوی بمنطق و هندسه تو

 
 آنکه نیکو نباشد آن خود نیستهمه نیکند هیچ خود بد نیست
 صد مگو ای عزیز من صد نیستجز یکی نیست در همه عالم

 
 اثبات یگانگی همه عين دوئیستتوحید تو پیش ماهمه شرک ودوئی است

 ایمن ز منی باشد و فارغ ز دوئیستبگذر که احداز وحدت و اتحاد
 

 از هر دو جهان گذشته و رند آن استدیدم رندی که سید رندانست
 پیداست بما و از جهان پنهانستدر گنج بقاست گر چه در کنج فناست

 
 شاهی بکمال شاه دلخواه منستتخت دل من مسخر شاه منست
 این سید و بنده نعمت الله منستاواو سید من باشد و من بندۀ



۴۶۹ 
 

 
 آن شاه که او مظهر الله منستاین هشت حرف نام آن شاه منست
 تا دریابی که نام دل خواه منستمجموع دویست و سی و یک بشمارش

 
 عرش و ملک و ستاره همراه منستاین هفت فلک سیاره از آه منست

 این گفتۀ من تمام ز الله منستگویماین من نه منم جمله از او می
 

 هر رند که هست جان جانان منستمیخانه تمام وقف یاران منست
 وین دردی درد دائما آن منستدرد دل بیقرار درمان من است

 
 ورد تو نهان و آشکارای منستدرد تو ندیم دل شیدای منست
 ایمان منستکفرش خوانند نور کفر سر زلف تو که جانم بفداش

 
 عینی است که آن حقیقت انسانستاین عين که عين جمله اعیانست
 ها پنهانستاما چکنم ز دیدهدر آینۀ دیده ما بتوان دید

 
 یاران چونباردش بمابارانستباران عنایتش بما بارانست
 آری آری وظیفه یار آنستگوئی که منم یار تو ای سید من

 
 تا ظن نبری که شیخ شاهد باز استکبوتر است و شاهد باز استدل همچو 

 بر تو در حق ز روی شاهد باز استبر شاهد اگر ز روی معنی نگری
 

 با ما سخن از ذوق نگوئی حیف استمخموری و میکده نجوئی حیف است
 تو در طلب جام و سبوئی حیفستمیخانه عاشقان سبیل است بما

 
 در گوشۀ دل گنج خوشی بنهاده استتو همه دری بگشاده استاو بر دل

 مقبول غلامی که چنين آزاد استدر بندگیش ز عالم آزاد شدیم
 

 او را با ما همیشه حالى دگر استیاری که دلش ز حال ما باخبر است
 تر استوین طرفه لب بحر ز ما تشنهماتشنه لبیم بر لب بحر محیط

 
 مقتول بود کسیکه مردود ویستکسی که مردود ویستمردود بود

 هر بود که هست بودی از بود ویستبیجود وجود او وجودی نبود
 

 وز حضرت احباب همه محبوب استرب الارباب رب این مربوب است



۴۷۰ 
 

 تا دریابی که طالب و مطلوبستدر صورت و معنیش نظر کن بتمام
 

 گنجینه و گنج پادشاهی دل تو استآئینه حضرت الهی دل تو است
 در صدفی چنين که خواهی دل توستدل بحر محیط است و در او در یتیم

 
 وان مظهر الطاف الهی دل تواستگنجینه و گنج پادشاهی دل تو است
 از دل بلب که هر چه خواهی دل تواستمجموعۀ مجموع کمالات وجود

 
 بر حال خودم همیشه حالم این استواصل بخودم عين وصالم اینست
 مثالم این استتمثال مثال بیدر آینۀ ذات مثالى دارم

 
 جانان چو نماینده و جان آینه استدر دیده ما هر دو جهان آینه است
 هر چند که ظاهرا نهان آینه استعینیست که باطنا نماینده بود

 
 لذت او در این زبان و دهن استواننقشی بخیال بسته کاین علم منست
 یوسف نشناخت عارف پير من استعقل ارچه بسی رفت در این راه ولى

 
 نوشیدن مل بموسم گل چه خوشستدر گلشن ما ناله بلبل چه خوشست
 می نوش ببين که خوردن مل چه خوشستگوئی چه خوشست طاعت از بهر خدا

 
 بود همۀ خلق بفرمان ویستذات و صفت و فعل همه آن ویست
 در مرتبۀ جمع و پریشان ویستجمعیت عالم و پریشانی او

 
 ساقی و حریف و جام می جمله ویستعالم بر رندان بمثل جام می است
 خود جام حباب خالى از آب کی استدریا و حباب و موج آبست بر ما

 
 در ربار به استوان چار بلطف او در باغ خلافت نبی چار به است
 وان به که در آخر است از آن چار به استآن به که در اولست از آن چار به است

 
 دانستن این سخن برای چو منی استدریاب و بیا که ناز کانه سخنی است
 تا دریابی که یوسف و پيرهنی استدر صورت و معنیش نظر کن بتمام

 
 وین جوهر علم ما زکانی دگر استاین علم بدیع ما بیانی دگر است
 سر مستان را ذوق و بیانی دگر استذوقی ندهد حکایت مخموران

 



۴۷۱ 
 

 تر استور فقر دهد فقر مرا دوستگر یار غنا دهد غنا دوست تر است
 ور زانکه عطا دهد مرا دوست تر استخواهمگر منع عطا کند من آن می

 
 گر باطل و گر حق همه پروردن تستگم کردن و یافتن همه گردن تست
 این یافتن تو عين گم کردن تستامگوئی صنم گم شده را یافته

 
 دُریست که اندرین سخن نتوان سفتذاتی که بنزدمانه فرداست و نه جفت
 معلوم خود و عالم خود نتوان گفتچه جای من و تو که شناسیم او را

 
 آن ذوق معانی ز بیان نتوان یافتیافتناخورده شراب ذوق آن نتوان

 از سفره و لوت عاقلان نتوان یافتایماین لذت عاشقی که ما یافته
 

 غير تو ز آینه زداید غيرتدر آینه ای گرچه نماید غيرت
 غيرت نگذارد که در آید غيرتدر خانۀ دل که خلوت حضرت تست

 
 عهد که بسته بود بشکست و برفتآنعشق آمد و عقل رخت بربست و برفت
 بیچاره غلام زود برجست و برفتچون دید که پادشه درآمد سرمست

 
 کفر ره قلندری نتوان یافتبیبیدرد طریق حیدری نتوان یافت

 در حضرت ما بسر سری نتوان یافترنج فنا گنج بقا نتوان دیدبی
 

 غيری کجا نماید هیهاتدر ویایست مظهر و ذات و صفاتخوش آینه
 جامیست جهان نما پر از آب حیاتبخشدهر ساغر می که ساقیم می

 
 وز منزل شک تا به یقين یک نفس استاز عالم کفر تا به دین یک نفس است
 کاین حاصل عمر ما همين یک نفس استاین یک نفس عزیز را خوار مدار

 
 وان چار به لطیف پر بار به استبر شاخ درخت دین حق چار به است
 وان به که بر آخر است از ین چار به استآن به که در اول است ازین چار به است

 
 وین جوهر علم ما ز کانی دگر استاین علم بدیع ما بیانی دگر است
 سر مستان را قول و زبانی دگر استذوقی ندهد حکایت مخموران

 
 تا ظن نبری که شیخ شاهد باز استو شاهد باز استدل همچو کبوتر است

 بر تو در حق ز روی شاهد باز استدر شاهد اگر به چشم معنی نگری



۴۷۲ 
 

 
 او را با ما همیشه حالى دگر استیاری که دلش ز حال ما با خبر است
 وین طرفه لب بحر زما تشنه تر استما تشنه لبیم بر لب بحر محیط

 
 چون غير بود در آن میان عين خطاستغير اگر چه از بهر خداستصحبت با  

 ور صحبت غير بایدت عين خطاستبگذر تو ز غير و باش همصحبت او
 

 کونين غلام و چاکر درگه ماستتا بر سر ما سایۀ شاهنشه ماست
 زیرا که برون کون منزلگه ماستگلزار بهشت و حور خاک ره ماست

 
 عالم به تمام گوشۀ کشور ماستمحیط جرعۀ ساغر ماستدریای

 خوش سودایی که دائماً در سر ماستایمما از سر زلف خویش سودا زده
 

 وان دردی درد دل دوای دل ماستمیخانۀ عشق او سرای دل ماست
 پیدا شده است از برای دل ماستعالم به تمام جمله اسمای اله

 
 از هر دو جهان گذشته و رند آن استسید رندان استدیدم رندی که

 پیداست به ما و ز دو جهان پنهان استاو گنج بقاست گر چه در کنج فناست
 

 باران چو نباردش به ما بار آن استباران عنایتش به ما باران است
 آری آری وظیفۀ یاران استگویی که منم یار تو ای سیّد من

 
 عینی است که آن حقیقت انسان استکه عين جملۀ اعیان استآن عين

 اما چه کنم ز چشم تو پنهان استدر آینۀ دیدۀ ما بتوان دید
 

 بر حال خودم همیشه حالم این استواصل به خودم عين وصالم این است
 تمثال جمال بی مثال این استدر آینۀ ذات مثالى دارم

 
 نوری است که آفتاب تابنده از اوستعاشقان زنده از اوستعشق است که جان

 موجود بود ز عشق و پاینده از اوستهر چیز که در غیب و شهادت یابی
 

 جانان چو نماینده و جان آینه استای استدر دیدۀ ما هر دو جهان آینه
 استای  هر چند که ظاهراً نهان آینهعینی است که باطناً نماینده بود

 
 در کشور عشق بنده و شاه یکی استای دل بطریق عاشقی راه یکی است



۴۷۳ 
 

 اللّه یکی است واقف نشوی که نعمتتا ترک دو رنگی نکنی در ره عشق
 

 رغبت چه بود راغب و مرغوب یکی استدر مذهب ما محب و محبوب یکی است
 مطلوب یکی استچه جای طلب طلب و گویند مرا که عين او را بطلب

 
 مقبول بود کسی که مودود وی استمردود بود کسی که مردود وی است
 هر بود که هست بودی از بود وی استبی جود وجود او وجود نبود

 
 از ما باشد به سوی مأوا گرددیاری که چو ما غرقۀ دریا گردد

 با ما گردد در دور درآید او وای چون پرگارمستانه به گرد نقطه
 

 در کتم عدم واله وشیدا گرددرندی که ز هر دو کون یکتا گردد
 بی زحمت پا به گرد ما وا گرددسر در قدم ساقی سرمست نهد

 
 رندی بگرفت و خوش به میخانه سپردعشق آمد و شمع خود به پروانه سپرد

 جانان سپردمستانه برفت و جان به اللّه امروزروزی گویند نعمت
 

 هرچیز که گفته دلبر آن خواهم کردصد جان به فدای دلبران خواهم کرد
 فرمانبر اویم و چنان خواهم کردعارف گوید که می به رندان می بخش

 
 با عقل بیان عشق وی نتوان کرددر مجلس ما به ترک می ناتوان کرد
 هیچ شیی نتوان کرداداراک وجود چون اوست حقیقت وجود همه چیز

 
 در ملک قدم خیمۀ شاهی میزددل دوش دم از لطف الهی میزد

مستانه دم از نامتناهی میزدزحمت آب و گل دل زنده دلم بی
 

 ور تو به از این شدی ترا به باشدبیماری اگر کنی دوا به باشد
 ور به کاریم کار ما به باشدگر خار نشانیم برش گل نبود

 
 شاهی جهان به هر گدایی بخشددر هر آنی به ما عطایی بخشد
 سلطان به کرم به بینوایی بخشدگنجی که نهایتش خدا میداند

 
 ور کفر نماند نزد ما ایمان ماندگر زانکه گدا نماند آن سلطان ماند
 ماندهر چیز که این نماند باقی آن این خواجه به نزد ما همين است، همان

 



۴۷۴ 
 

 امید که یک ز یکدگر بر نخورندهر چند که ظالمان همه جمع شوند
 از بیشه برون آید وگرگان بدرندسال اسد و ماه اسد شير خدا

 
 نام ار نبود تمیز اشیا نکندبی اسم کسی درک مسما نکند
 ادراک اله جز به اسما نکندعقل از چه مصفا و مزکا باشد

 
 چون مظهر اسماست جمیلش خوانندچنان است خلیلش خوانند یاری که

 شاید که جهانیان جلیلش خوانندیاری که بود جمیل مانند خلیل
 

 خوانند جانی دارد که آدمش میخواننداین نقش خیال عالمش می
 خوانند چون اوست تمام خاتمش میگویندروحی است که روح اولش می

 
 در دیدۀ ما نور جمالش بینددیگری خیالش بیندگر دیدۀ

 تمثال جمال بی مثالش بیندنگردهر آینه ای که چشم ما می
 

 وین مایی ما حجاب ما خواهد بودای دوست حجاب ما ز ما خواهد بود
 بی مایی ما همه خدا خواهد بودچون مایی ما ز ما بر افتد به یقين

 
 آن هستی او ز ما نهان خواهد بودعیان خواهد بودتا هستی ما به ما

 مائیم چنين و او چنان خواهد بودگر ذات نماید همه فانی گردیم 
 

 کان علم که بی عمل بود سهل بودداند عالم اگر نکو اهل بود
 کند جهل بود گر زانکه عمل نمیعلمی که عمل طلب کند از عالم

 
 وین غنچۀ وجدان تو خندان نبودچندان نبودوجدان تو با وجود

 جز خواب و خیال نقشبندان نبودآن نقش خیالى که تو بینی در خواب
 

 این مرغ ازین قفس به پرواز آیدآن روز که کار وصل را ساز آید
 پرواز کـــنان بدست شه باز آیداز شه چو صفير ارجعی روح شنید

 
 آید بوئی ز زلیخا به یمن میآیدمیچون یوسف باد در چمن

 آید فریاد که بوی پيرهن میگویدیعقوب دلم نعره زنان می
 

 آن نور دو چشم ما به ما بنمایدآیدهر آینه ای که در نظر می
 او آیـنه را به حسن خود آرایدهر چند که آینه  نماید او را



۴۷۵ 
 

 
 وجود وجود خود وجودم بخشیدوزلطفش به کرم شهد وشهودم  بخشید
 خیــری به تمام کرد و بودم بخشیدهر چیز که او دهد همه خير بود

 
 وز زحمت این جهان نجاتم بخشیددلدار مرا کشت حیاتم بخشید
 اما به عوض شاخ نبـــاتم بخشیدخرمای خبیصی چو ز دستم بربود

 
 خواننددارد که آدمش میجانیخواننداین نقش خیال که عالمش می
 خوانندچون اوست تمام خاتمش میگویندروحیست که روح اولش می

 
 دانندمعنی سخن محققان مینقشی و خیالیست که عالم خوانند
 دانندحقند ولى خیال را میاین طرفه که در حقیقت این نقش خیال

 
 دانندمی توحید خواص عارفاندانندتوحید عوام عاقلان می

 دانندخوش توحیدی موحدان میتوحید و موحد موحد دریاب
 

 از ملک حدوث وز قدم دم نزنندرندان ز وجود و ز عدم دم نزنند
 نوشند دمبدم دم نزنندمی میباشند مدام همدم جام شراب

 
 با گل چو قرین شود گلابش خوانندآبست که در شیشه شرابش خوانند

 اهل بصر و بصيرت آبش خوانندو گل و مل چو مجرد گردداز قید
 

 نه خوش نفسان خيره خندان داننددرد دل خسته دردمندان دانند
 سریست در آن سینه که مستان داننداز سر قلندری تو گر محرومی

 
 اندوز عشق تو خانمان بر انداختهانددر پای تو سروران سر انداخته

 اندخود را بخرابات در انداختهچشم سرمست خوشسترندانه بعشق
 

 اندپروانه جان عاشقان سوختهانداز آتش عشق شمعی افروخته
 اندآتش بازی بعاشق آموختهسوزددر مجمر سینه عود دل می

 
 اندخود را بمیان آن در انداختهاندیک عالم از آب و گل بپرداخته

 انداز ما و شما بهانه بر ساختهشنوندخود میگویند و بازخود می
 

 اندنقد جبروت بر سرش ریختهاندملک و ملکوت با هم آمیخته



۴۷۶ 
 

 اندآنگه بدرگنج خود آویختهکردند طلسمی بجمال و بکمال
 

 اندکاین گرد وغبار را بر انگیختهاندخاک در میخانه مگر بیخته
 اندکاز زلف عبير در جهان ریختهیا ماه رخان خطۀ ماهانند

 
 منت ساقی بسحرگاه دهندبیهر باده که از حضرت الله دهند
 از خود بگذر تا بخودت راه دهندخواهی که کمال معرفت دریابی

 
 وز خویش گذشته خود پرستی نکندرند آن باشد که میل هستی نکند
 مدام و مستی نکندمی نوش کند در کوی خرابات مغان رندانه

 
 نام ار نبود تمیز اشیا نکنداسم کسی درک مسما نکندبی

 ادراک اله جز باسما نکندعقل ارچه مصفی و مزکی باشد
 

 گنجینه و گنج پادشاهی یابندگر علم بتعلیم الهی یابند
 انعام خدا لایتناهی یابندطالب علما علم چنين گر خوانند

 
 می مینوشد مدام او نان چه کندگدا مرتبه جان چه کنددرویش و

 ای یار عزیز من بگو جان چه کندیاری که محب حضرت جانان است
 

 معنی کلام عارفان را داندیاری که مدام این سخن را خواند
 در ذات نماینده اثر نتواندنماید تمثالآئینه اگر چه می

 
 باوصل تو سود و ماتمم هیچ نماندنمانددر عشق تو شادی و غمم هیچ

 کز نیک و بد و بیش و کمم هیچ نماندیک نور تجلی توام کرد چنان

 در دایرۀ محمدی خواهد بودهر دل که بذوق سرمدی خواهد بود
 او طالب سر احمدی خواهد بودآن یار که مذهب حسینی دارد

 
 شایدزانکه طلب کنی بجان میکرفقری که از او غنای مطلق آید
 آیداز خواجه ما فقر و غنا میمن فقر همی جویم و آن خواجه غنا

 
 وز دیدن او نور بسی افزایدیابدآب است که جان ما از او می

 هر نقش که او را بدهی بربایدهر سو که روان شود حیاتی بخشد
 



۴۷۷ 
 

 دوئی هم ز توئی خواهد بودای یارتا با تو توئی بود دوئی خواهد بود
 در ملک یکی کجا دوئی خواهد بودچون تو ز توئی و از دوئی وارستی

 
 وان ذات مطهرش بمریم بنمودتا قدرت حق دری بعیسی بگشود
 شاید که بسی سال دگر خواهد بودبگذشته هزار و هفتصد و چهل بتمام

 
 نار نور معنی بنموددر صورتاین لطف نگر که حق بموسی بنمود
 هر حسن که بود آن تجلی بنمودآئینه اعیان چو وجود از وی یافت

 
 صد دل بدمی ز دلبران بربایدانسان خوشی محققی پیش آید
 حق بیند و حق بمردمان بنمایدآن نور دوچشم نعمت الله بود

 
 این هستی تو بهیچ کاری نایدهستی یکیست آنکه هستی شاید
 کز هستی تو هیچ دری نگشایدرو نیست شو از هستی خود همچون ما

 
 در هر عینی عين بما بنمایدها بنمایدعینی بظهور عين

 در وی نظری کن که تو را بنمایددر جام جهان نما نماید بکمال
 

 جویددل داده بما و دلبرش میبویدبلبل مست است و بوی گل می
 گویدبشنو بشنو که او ز او میتو زسید شنویاین قول خوشی که

 
 گویدمستست و حدیث گل و مل میگویدبلبل سخن از زبان گل می

 گویدجز ویست ولى سخن ز کل میدریاب رموز نعمت الله ولى
 

 آیدبوئی ز زلیخا سوی من میچون یوسف باد در چمن میآید
 آیدفریاد که بوی پيرهن میگویدیعقوب دلم نعره زنان می

 
 وین مرغ ازین قفس بپرواز آیدآن روز که کار وصل را ساز آید
 پرواز کند بدست شه باز آیداز شه چو صفير ارجعی گوش کند

 
 آئینه تمثال هویدا نبودبیبی او ما را ظهور یارا نبود
 را نبودبی بودن ما ظهور او پیوسته چو صورت و تجلی به همند

 
 بی جام شراب ذوق مستان نبودبلبل و گل رونق بستان نبود
 آواز نی و رقص حریفان نبودگر نائی و نی بهم بسازند دمی



۴۷۸ 
 

 
 گنجی که ز حق بود به پنهان نبودممکن بخودیش بود و جودی نبود
 از خود ما را گفت وشنودی نبودگر زانکه نه او گوش و زبانی بخشد

 
 گنجی که ز حق بود به پنهان نبودعینی که ظهور کرد اعیان نبود
 از ساده دلى آینه جانان نبودجانانه در آئینه جان کرد نظر

 
 یا مقتبس خبر از شاهی نبودتقوی که در او اسم الهی نبود
 شاید که کسی بآن مباهی نبودتقوی چنان از خللی خالى نیست

 
 سرمایه سود و هم زیانش نبودو آنش نبودآن یار فقير این

 او را خبر از نام و نشانش نبوددر کتم عدم مست و خراب افتاده
 

 خورشید محمد و علی ماه بودبر تخت ولایت آن ولى شاه بود
 میدان بیقين که نعمت الله بودنوری که از این هر دو نصیبی دارد

 
 محکمتر از ایمان من ایمان نبودکفر چو منی گزاف و آسان نبود
 پس در همه دهر یک مسلمان نبوددر دهر چو من یکی و آنهم کافر

 
 باطن شمس است و ظاهرا ماه بودبر تخت ولایت آن ولى شاه بود
 روشن بنگر که نعمت الله بودنوری که از این هردو نصیبی دارد

 
 وجود غرب و وز شرق بودفارغ زدر بحر محیط هر که او غرق بود
 با غرقه بحر ما بسی فرق بودمآن کس که نشسته بر لب دریائی

 
 عمل بود سهل بودکان علم که بیداند عالم اگر نکو و اهل بود
 کند جهل بود گر زانکه عمل نمیعلمی که عمل طلب کند از عالم

 
 روسی چه بودبا خرقۀ ما کتان با حکمت ما نصير طوسی چه بود

 بادین محمدی مجوسی چه بودتوان رفت این راهگوئی که بعقل می
 

واصل بخدائیم جدائی چه بود 
 بیند که تجلی خدائی چه بودیاری که در آئینه مادر نگرد

 
 در کتم عدم واله و شیدا گرددرندنی که ز هر دو کون یکتا گردد



۴۷۹ 
 

 زحمت پا بگرد دنیا گرددبیسر در قدم ساقی سرمست نهد
 

 در هر دو جهان هرچه تو خواهی داردیاری که چو ما لطف الهی دارد
 از دولت عشق پادشاهی داردهرچند گدای حضرت سلطان است

 
 با ساقی و مستی سرو کاری دارددل میل بصحبت نگاری دارد

 داردگویا که هوای گلعذاری گرددچون بلبل مست در چمن می
 

 در هر دوجهان جاه تمامی داردبر خاک درش هر که مقامی دارد
 بدنام مگو که نیک نامی داردیاری که بود بعشق او بدنامی

 
 سر حرمش بیار محرم بخشیدمحبوب جمال خود به آدم بخشید
 سلطان بکرم بجود عالم بخشیدهر نقد که در خزانۀ عالم بود

 
 لطفش بکرم شهد شهودم بخشیدخویش بودم بخشیدبودش بکمال

 من طالب او که تا وجودم بخشیداو طالب من که ظاهرش گردانم
 

 شاهی جهان بهر گدائی بخشیددر هر آنی مرا عطائی بخشید
 سلطان بکرم به بینوائی بخشیدداندگنجی که نهایتش خدا می

 
 نقطه بدم دو نقطه پیدا گردیدزانیک نقطه بذات خود هویدا گردید
 وین طرفه که در دو کون یکتا گردیدزین هر سه یکی الف هویدا آمد

 
 نگردتمثال جمال او نظر میگذردهر آینۀ که در نظر می

 نگرددر آینه تمثال بما میتمثال خیالیست و لیکن ذاتش
 

 دلبر آن خواهم کردهر چیز که گفته صدجان بفدای دلبران خواهم کرد
 فرمان برم و من آنچنان خواهم کردبخشعارف گوید که می برندان می

 
 با عقل بیان عشق وی نتوان کرددر مجلس ما که ترک می نتوان کرد
 ادراک وجود هیچ شی نتوان کردچون اوست حقیقت وجود همه چیز

 
 زراقی شدعشق آمد و راه زهد ای عقل بو که عشق خلاقی شد
 سلطان خرابات بخود ساقی شدمیخانه چو گرم گشت و رندان کامل

 



۴۸۰ 
 

 در سطوت ذات او همه فانی شدعالم همه پر ز نور سبحانی شد
 در هر دو جهان عالم ربانی شدیاری که عنایت الهی دریافت

 
 وز آب حیات جمله جانها حی شداز جود وجود عشق لاشی شی شد

 باقی ببقای اوست فانی کی شدوفات یافت سید حاشاگویند
 

 پستیم بلندی شد و کفر ایمان شدتا داروی دردم سبب درمان شد
 تن دل شد و دل جان شد و جان جانان شدجان و دل و تن هر سه حجابم بودند

 
 ور کوزه شکست بحر ساقی باشدگر قطره نماند آب باقی باشد

 آمد عوضش شیخ عراقی باشدخراسان گر رفتعطار بصورت از
 

 در خلوت او ز خود نهان باید شدای دل بر او بپای جان باید شد
 آسوده ز قال این و آن باید شددر بحر محیط حال دل باید بود

 
 شک نیست که مال شاه باقی باشددر ملک اگر شاه عراقی باشد

 باید که یکی همیشه ساقی باشدخواهی که رندکان جمع شوندگر می
 

 چون در عمل آوری طریقت باشددانستن علم دین شریعت باشد
 از بهر رضای حق حقیقت باشدگر علم و عمل جمع کنی با اخلاص

 
 ساز ساز چون بنوازداما بیسازنده اگرچه ساز نیکو سازد

 سازدمی او خالق من که او مرانمایم او راام که میمن آینه
 

 رو کهنه بپوش و با قناعت بسر آربگذر ز تجمل و تکبر بگذار
 زین نوع تجمل به چه کار آید یارجایی که بود تجمل ذاتی او

 
 لب بر لب جام می نهادیم دگرمیخانه ذوق در گشادیم دگر
 سرمست بخاک ره فتادیم دگردر کوی خرابات مغان رندانه

 
 با ساقی خویش عهد بستیم دگرجام می شکستیم دگرما توبه به

 در کوی خرابات نشستیم دگررندانه حریف نعمت الله خودیم
 

 جان را بهوای تو سپاریم دگرعمری بخیال تو گذاریم دگر
 بی تو نفسی صبر نداریم دگربازآ که بجان و دل همه مشتاقیم



۴۸۱ 
 

 
 بنده دگر باشد و آزاد دگرخودتوحید دگر باشد و الحاد دگر

 خسرو دگری باشد و فرهاد دگرگویمار شکر شيرین سخنی می
 

 خود بنده دگر باشد و آزاد دگرتوحید دگر باشد و الحاد دگر
 دریاب و مده عمر تو بر باد دگردهی ای ملحدتو عمر بباد می

 
 جم بگذروین جام بجم گذار وز برخیز خوش و از سر عالم بگذر
 بگریز ولى بحضرت سر قدرنتوان ز قدر گریخت اما ز قضا

 
 بی ما بهوای خود برد عمر بسرفرزند عزیز قرةالعين پدر
 نه میل پدر دارد و نه مهر پسرمشغول بدیگران و ما را مشغول

 
 با میوۀ بسیار و درخت بسیار

 نگر درختی پر بار هر دانه در اوآنگاه درآن درخت و آن میوه نگر
 

 کامی ز لب جام مدامی بردارای یار بیار جام و کامی بردار
 در راه درآی چست کامی بردارکامل بنشين و عاشقانه برخیز

 
 خود میدانی آن توام دستم گيرمجنون و پریشان توام دستم گير
 من بیسر و سامان توام دستم گيرهر بیسر و پای دستگيری دارد

 
 عالم چه بود ز بود عالم برخیزننشين بنشين وز همه عالم برخیز
 از بود وجود خویشتن هم برخیزدر کتم عدم بیا و با ما بنشين

 
 فرموده و امر کرده از وی مگریزحکمی از او محال باشد پرهیز
 در ماند و دلفکار کجدار و مریزآنکو بمیان امر حکمش عاجز

 
 واندر طلب دلبر زیباست هنوزسفید مير رعناست هنوزبا ریش

 اندر سر او مایۀ سوداست هنوزبا ریش سفید و چشمهای سیهش
 

 آرد و بسنقشی ز خیال خویش میممکن ز وجود هستئی دارد و بس
 خارد و بسیعنی رخ خود بخار میبلبل ز گلشن نسیم بوئی یابد

 
 از ما بجز از حال خرابات مپرسمپرسما عاشق و رندیم ز طامات



۴۸۲ 
 

 مستیم ز ما کشف و کرامات مپرساز زاهد هشیار کرامات طلب
 

 جویش این علم وی است رو از او میجویشخوش علم شریفی است نکو می
 جویش سودازدگان مو به مو میآن زلف نگار ما بدست آر چنان

 
 درد بود نوش کن از غير بپوشوررندانه بیا جام می صاف بنوش
 در کوی مغانت بکشند دوش بدوشمی نوش تو چندانکه شوی مست و خراب

 
 دانی که نقاب چیست یعنی مویشنگر آن رویشبردار نقاب و می

 بویشآنگه بنشين و خوش خوشی میموئی ز  سر زلف نگارم بکف آر
 

 بشنود ز من گفتارشکو گوش که کو دل که بداند نفسی اسرارش
 کو دیده که تا برخورد از دیدارشنماید شب و روزمعشوق جمال می

 
 تعظیم همه برای او میدارشمخلوق خدا همه نکو میدارش

 آن آینه را تو روبرو میدارشآریهر آینه ای که در نظر می
 

 آن غیب و شهادت جان دریابشاین جام و شراب جسم و جان دریابش
 در صورت و معنی این و آن دریابشبینشدر هر چه نظر کنی نکو می

 
 گفتم عقلم گفت که دیوان کنمشگفتم که دلم گفت که ویران کنمش
 جانی چه بود تا سخن از جان کنمشگفتم جانم گفت که در حضرت من

 
 دانشبا اصل الف به نقطه ای میمجموع حروف یک الف میخوانش

 یک نقطه بگو معانی قرآنشچو یکی نقطه بود اصل الف نی نی
 

 پرسان پرسان ز خلق عالم خبرشروم بر اثرشترسان ترسان همی
 بوسان بوسان لب من و خاک درشآسان آسان اگر بیابم وصلش

 
 باشچون قطب مدام در ترنم می

 باشجاوید بذوق در تنعم مینوشجام می ذوق نعمت الله می
 

 تنزیل بعشق دل بخواند حافظگر معنی تنزیل بداند حافظ
 تحقیق کجا چنين تواند حافظاو کرد نزول ما ترقی کردیم

 



۴۸۳ 
 

 این هر دو یکی و در یکی نبود شکمعشوق یکی عشق یکی عاشق یک
 یک صد باشد باعتباری صد یکیک ذات و صفات صدهزارش میدان

 
 ماراست یقين اگر تو را باشد شکفاعل یکمفعول یکی فعل یکی

 دریاب نصیحتی که گفتم نیککبردار حجات تا نمائی بحجاب
 

 تا نقش خیال او نماید بکمالدر جام جهان نما نظر کن بجمال
 تمثال جمالش بنماید تمثالآریهر آینه ای که در نظر می

 
 ماضیم همه آمده حالمستقبل واز دولت عشق عقل گشته پامال
 ایمن شده عمرم ز مه و هفته و سالنه دی و نه فرد او نه صبح است و نه شام

 
 مگذار که غير او درآید در دلبنشين بدر خلوت دل ای کامل
 آسان تو، دشوار شود حل مشکلزیرا که اگر غير در آید بوثاق

 
 من و توئی را چه محلبا حضرت او در ملک یگانگی دوئی را چه محل
 هندو وحدیث هندوئی را چه محلآنجا که کلام شاه ترکستانست

 
 صدبار زیاده بر عدم باز شدمتا با غم عشق او هم آواز شدم
 رازی بودم کنون همه راز شدمز آن راه عدم نیز بسی پیمودم

 
 تا جمله شراب میکده نوشیدیمدر کوی خرابات بسی کوشیدیم

 رندانه قبای عاشقی پوشیدیمرهبر رندان جهانی باشیمتا
 

 توبه بشکستم بشراب افتادمرفتم بخرابات وخراب افتادم
 تشنه بدم روان در آب افتادمراهی بردم بچشمۀ آب حیات

 
 گفتم که مگر محرم جانان گردمجان و دل خود فدای جانان کردم
 نبرد باد بگردش گردمهرگزاما دیدم که گرچه گردم خاکش

 
 توبه بشکسته در شراب افتادمدر کوی مغان مست و خراب افتادم
 رندانه بذوق در شراب افتادمسر بردر میخانه نهادم چه دیگر

 
 رندانه بذوق در شراب افتادیمدر کوی خرابات خراب افتادیم

 افتادیمکشتی بشکست ما در آب راندیمدر بحر محیط کشتئی می



۴۸۴ 
 

 
 ایمدر ملک عدم وجود را یافتهایمدر کنج فنا گنج بقا یافته

 ایمآنگاه خدا را بخدا یافتهخود را بخدا شناختیم ای عارف
 

 ایماز سر وجود خود خبر یافتهایمتا ما نظر از اهل نظر یافته
 ایمدریای محیط پرگهر یافتهما در یتیم را بدست آوردیم

 
 ایمگم کردۀ خود را بخدا یافتهایمایم آنچه ما یافتهما یافته

 ایمایم نیک وایافتهوایافتهگنجی که نیافت هیچکس در عالم
 

 ایمدر پردۀ عشق محرمی یافتهایمدر مجلس انس همدمی یافته
 ایمدر سینۀ خویش عالمی یافتهعالم چکنم که از دو عالم بهتر

 
 امغير از نظر خویش برانداختهامدل خلوت او ساختهتا خانه

 امام چنان که بشناختهبشناختهبینمکنم او میچون هرچه نظر می
 

 امسربر سر کوی دوست انداختهاممن در ره عشق جان و دل باخته
 امام چنان که بشناختهبشناختهخود را بخود و خدای خود را بخدا

 
 امسر از سر دوش نفس انداختهامعشق درمیان تاختهتا مرکب

 امام چنانکه بشناختهبشناختهتا عارف خلوت دل و معروفم
 

 امدر عالم عاشقی سر انداختهامشهبازم و شاه باز بشناخته
 امام چنانکه بشناختهبشناختهگوئی چو شناختی بگویم با تو

 
 امپا و سر و دست عقل انداختهامتا تیغ بعشق از نیام آخته

 امام چنانکه بشناختهبشناختهزحمت آب و گل من این معنی رابی
 

 ایمعود دل خود بر آتشش سوختهایمتا آتش عشق او بر افروخته
 ایمایم و نیک آموختهآموختهایم و کار آتشبازیدلسوخته

 
 و بدیم هرچه هست آن توایمگر نیکشاها نظری کن که فقيران توایم

 زیرا که همه بنده فرمان توایمبندیمفرمان تو را کمر بجان می
 

 ایموین خرقه پاره بارها دوختهایمایم و بارها سوختهما سوخته



۴۸۵ 
 

 ایمدرما گيرد از آنکه ما سوختههر شعله که ز آتش ز سر شوق جهد
 

 آینۀ روشن آدم مائیمهمهم جام جهان نمای عالم مائیم
 میدان بیقين کاین دم و آندم مائیمگریک نفسی از دم ما مرده شوی

 
 دار شاهی مائیمهم جامه جامهآن صورت الطاف الهی مائیم
 دانندۀ اسرار کما هی مائیمما محرم راز حضرت سلطانیم

 
 رفتیمپیدا بودیم باز پنهان انگشت زنان بر در جانان رفتیم
رفتیم ولى بنور ایمان رفتیمگوئی که برفت نعمت الله زجهان

 
 ملکی از ماه تا بماهی بخشیمما درویشیم پادشاهی بخشیم
 مجموع خزائن الهی بخشیمعالم چه بود که در زمان بخشش

 
 در ملک وجود مالک افلاکیمدر کتم عدم قلندر چالاکیم

 در مجلس عشق ساقی لولاکیمنوشیمدر کوی فنا جام بقا می
 

 زان لحظه پی جمع و تفاضیل نئیماو جمع همه همه تفاصیل وئیم
 اما همه جا حقیقتاً عين مئیمدر جام مئیم و گاه در جام شراب

 
 دریاب بیان ما که سریست عظیمجوهر آبست و گوهرش در یتیم
 دوئی یکی مسازش بدونیمبگذر زموج است و حباب نزد ما هر دو یکی

 
 وان مملکت نامتناهی داریمدر کتم عدم سریر شاهی داریم
 چون گنج معارف الهی داریمعالم همه داریم و لیکن چه کنیم

 
 دانیماسرار گدا و پادشا میدانیموالله بخدا که ما خدا می

 دانیمسریست در این طبق که ما میاند بر روی طبقسرپوش فکنده
 

 دانیماحوال درون و هم برون میما محرم راز حضرت سلطانیم
 خوانیمبر لوح قدر مفصلش میمنشی قضا هرچه نویسد مجمل

 
 جز راست روی و نیک خوئی نکنیمما عادت خود بهانه جوئی نکنیم

 گر دست دهد بجز نکوئی نکنیمها کردندآنها که بجای ما بدی



۴۸۶ 
 

 
 بینماز مهدی و دجال نشان میبینمنه من دو قران میدر نهصد و

 بینماین سر نهان است عیان میدین نوع دگر گردد و اسلام دگر
 

 بینممعنی همه هر آینه میبینمتا صورت او در آینه می
 بینموین طرفه که او در آینه مینگرمآئینۀ دل بچشم جان می

 
 پنهان ز همه به غیب ذاتیم مداممدامما جمله حروف عالیاتیم

 پوشیده ز لوح کایناتیم مدامهر چند کتاب عالمی بنوشتیم
 

 اللّه شده نام زان چار حروف نعمتترکیب بدن که چار حرف است مدام
 اللّه ظهور کرد و اللّه و سلاماللّه برفتچون حرف ز یاد نعمت

 
 ام سرمایه و سود جمله در باختهامدر عالم عشق منزلى ساخته
 ام بشناخته ام چنانکه بشناختهاممن با تو بگویم که چه بشناخته

 
 در پرده خوشی نشسته پیوسته بتمروبند به روی همچو مه بسته بتم
 برخاسته در خدمت و بنشسته بتـماین بت شاه است و عالمی بندۀ او

 
 نرگش چشم پر خمارش مستموزدل در سر زلف دلستانش بستم
 از هستی اوست هستیم گر هستممن نیست شدم ز هست خود رستم

 
 با خدمت دلاک بسی پیوستمحمام شدم بگوشه ای بنشستم
 فی الجمله چه گویم که به مویی رستمدستم بگرفت و بر سر بام نشاند

 
 افتادمتوبه بشکستم به شراب رفتم به خرابات و خراب افتادم
 تشنه بودم روان در آب افتادمراهی بردم به چشمۀ آب حیات

 
 هم سایۀ او در آفتاب افتادمبر خاک درش مست و خراب افتادم

 کشتی بشکست و من در آب افتادمنگرمگفتــم که منـم که نـــور او می
 

 پروانۀ مستمند جانباز شدمبا شمع رخش دمی چودمساز شدم
 چون شهبازی بدست شه باز شدمکه این قفس به باید پرداختآن روز 

 
 سرمستم و از عشق سروری دارمدر کوی خرابات حضوری دارم



۴۸۷ 
 

 کز نـور خدا تمام نــوری دارمبا من بنشين که نیک روشن گردی
 

 تسلیم و ریاضت و صفایی دارمگویی که توکل و رضایی دارم
 من در دو جهان یکی خدایی دارمبادتاین جمله از آن تو مبارک

 
 نگرم تمثال جمال روی او میهر آینه ای که آید اندر نظرم
 شمرم مجموع کمال در یکی میدر جام جهان نما نگاهی کردم

 
 نوشم در کوی مغان مدام می میکوشمتا جان دارم به می خوری می

 به این بها نفروشممن دیر مغان صد صومعه را به نیم حبه نخرم
 

 نوشم خوش آب حیاتی است روان میکوشمتا جان باشد به می خوری می
 زنـــار کنم بـــه عـــالم نــــفروشممویی ز سر زلف بتی یافته ام

 
 گفتم جویم گفت که میجو چه کنمگفتم چه کنم که میگو چه کنم
 نــرویم چه کنــــمگفتــم آری اگر گفتا ميرو چنانکه من میکارم

 
 بینم احوال وجود با نوا میبینمهر گه که دل از خلق جدا می

 بینم عالم همه سر به سر خدا میو آن لحظه که بیخود نفسی بنشینم
 

 بینم پیداست به علم او روان میبینمدر خلوت دل یار نهان می
 بینم میعینی است عين و من عیان ازدیدۀ کور روشنائی مطلب

 
 ور عاشق رند بینوا را بینمگر صوفی صفۀ صفا را بینم
 در هر چه نظر کنم خدا را بینمگر خود نگرم و گر شما را بینم

 
 بینم در حسن همه جمال او میبینمدر ذات همه جلال او می

 بینم این نیز هم از کمال او میبینم همه کاینات در عين کمال
 

 بینم در قهر و جفا لطف و وفا میبینمهمیشه من دوا میاین درد
 بیـنم در هر چه نظر کنــم خدا میدر صحن زمين به زیر نه سقف فلک

 
 آن مست نیم که باز بیدار شومزان باده نخوده ام که هشیار شوم
 تا از عدم و وجود بیدار شومیک جام تجلّی بلای تو بسم

 



۴۸۸ 
 

 وین سیّد و بنده شه نشانند بهمو جانند بهمملک و ملکوت و جسم
 نیکو نظری کن که چو آنند بهمجامی ز حباب است و پر از آب حیات

 
 وین هر دوعزیز مستمندند بهمپای چپ و راست دردمندند بهم
 حال دو شکسته را که بندند بهمبنگر که چگونه باشد ای یار عزیز

 
 محض نسب است ای برادر فافهمهماین اسم غنی و اول و آخر

 این قسم تو اسم ذات میدان فاعلمقدوس و سلام غير نسبی میدان
 

 چون او باشد به لطف او برپایمسمع و بصر و لسان و دست پایم
 پایم جاوید به آن وجود او میاز جود وجود او وجودی دارم

 
 ایم آتشش سوختهعود دل خود بر ایمتا آتش عشق او برافروخته

 ایم ایم و نیــک آموختــهآموختــهایم و کار آتشبازیدل سوخته
 

 ایم در کنج فنا گنج بقا یافتهایماز دردی درد ما دوا یافته
 ایم ایم و نیک وا یافتهما یافتهطلبندچیزی که جهانیان به جان می

 
 ایم نیک بینا شدهوز نور ظهور ایمدر دور قمر چو ماه پیدا شده

 ایم جمع آمده ایم و جمله دریا شدهما موج و حباب و قطره بودیم ولى
 

 آیم من بی سرو پا به خدمتت میگر چه زخمی رسیده است بر پایم
 پایی چه بود که تا بپایی آیمسازمدر راه تو از سر قدمی می

 
 شراب افتادیمتوبه بشکسته در در کوی مغان مست و خراب افتادیم
 رندانه به ذوق بی حجاب افتادیمسر بر در میخانه نهادیم دگر

 
 رندانه به ذوق در شراب افتادیمدر کوی خرابات خراب افتادیم

 کشتی بشکست و ما در آب افتادیمراندیمدر بحر محیط کشتیی می
 

 تا خاک در خانۀ او وا گردیممانندۀ گرد گرد مأوا گردیم
 دریا بودیم و باز دریا گردیمآب روان روی به دریا داریم چون

 
 وان مملکت نامتناهی داریمدر کتم عدم سریر شاهی داریم
 چون گنج معارف الهی داریمعالم همه داریم و لیکن چه کنیم



۴۸۹ 
 

 
 گر چاشت رسد شام نداریم خوشیمیک جو غم ایام نداریم خوشیم

 یک جو طمع خام نداریم خوشیمعالم غیبرسد ازچون پخته به ما می
 

 دانیم خود را به خدا و او به او میتوحید به توحید نکو میدانیم
 دانیم تا ظن نبری که او بتو میخود را وترا به او شناسیم ای عقل

 
 پوشیده به تشرف صفات اویمعمری است که زنده به حیات اویم

 پیشم بنشين که عين ذات اویمنگرماز روی وجود چون نکو می
 

 وز لوح قدر باز بگيرش فرقاناز لوح وجود بخوان تو حافظ قرآن
 هم مجمل و هم مفصل از هر دو بخواندر مکتب عقل و نفس کلیه را

 
 و آتش به وجود خود در انداختگانمائیم ز خود وجود پرداختگان
 صفت وجود خود باختگانپروانهپیش رخ چون شمع تو شبهای دراز

 
 بی حسن و کرشمه ناز آغاز مکنای خواجه به جامۀ کسان ناز مکن
 اندر سر بازار دکان باز مکنچون نیست ترا قماش بزازی هیچ

 
 بر لوح دلت نقش خیالى میکندر هر نفسی کسب کمالى میکن

 اما طلب آب زلالى میکنفرمابر چشمۀ چشم ما نظر می
 

 گفتم ماهم گفت که از طلعت منگفتم شاهم گفت که از دولت من
 گفتا گردی و لیکن از خدمت منگفتم خواهم که پادشاهی گردم

 
 در کسوت روح صورت دوست به بيندل مغز حقیقت است تن پوست به بين
 یا سایۀ نور اوست یا اوست به بينهر ذره که او نشان هستی دارد

 
 بين تمثال جمال او در آبش میبيناو تو آفتابش میدر سایۀ

 بين گر می خواهی برو بخوابش میجز نقش خیال او نه بینی در خواب
 

 نمی عسلين آمد و نیمی شکرینجانا لب زیرین تو به یا زبرین
 صد رحمت ایزدی بر آن باد و بر اینمن فرق میان این و آن تنوانم

 
در ملک و ملک صاحب سیف است و سنانقسیم نار است و جنانآن شاه که او



۴۹۰ 
 

 آن را بسنان گرفت و این را بسنانملک دو جهان مسخر اوست بلی
 

 تا وا گردد هر که ندارد سر اوبواب از آن نشانده اند بر در او
 جانی چه بود که باشد آن در خور اوصد جان به جوی است نزد جانانۀ ما

 
 او باشد و او باشد و او باشد و اوکه نباشد این خیال من و تووقتی 

 گر عارف کاملی بدانش نیکواین است بیان لى مع اللهّ برما
 

 با عاشق مست عقل مخمور که بودر ساغر ما بجز می ناب نبو
 با بحر محیط قطرۀ آب چه بوگویی ز فلان چشمه روان آب خوش است

 
 بل عين صفات را چو ذات آمده توصفات آمده توای مظهر ذات را

 ای ذات و صفات کاینات آمده توبی ذات و صفات کاینات است عدم
 

 آن درّ یتیم از چنين دریا جودر بحر درآ درّ یتیم از ما جو
 گنج ار طلبی از همۀ اشیا جوپایان استاسمای اله گنج بی

 
 آن درّ یتیم را در این دریا جودر بحر درآ و عين ما از ما جو
 جا را بگذار و جای آن بیجا جوگویی که کجا مراد خود خواهم یافت

 
 در راه درآ و یار همراه بجوگر شه خواهی محرم آن شاه بجو

 اللهّ بجو برخیز و بیا و نعمتطلبیگر بنده و سیّدی بهم می
 

 ونشان و باطن و ظاهر کوخود ناماسم و صفت و مظاهر و مظهر کو
 منظور کجا نظر کجا ناظر کومعشوقه و عشق و عاشق آنجا نبود

 
 شب خیزی او سهل بود ای نیکوشب خیز که راز او نگوید با او
 مقصود ز شب خیزی ما را میگوبر خیز به شب راز بگو و بشنو

 
 بگذار وجود و ز عدم هیچ مگوبگذر ز حدوث و قدم هیچ مگو
 با ما ز شراب جام جم هیچ مگواز جام جهان نما می عشق بنوش

 
 جز در تو نکردم ز چپ و راست نگاهیا رب دانی که من بگاه و بیگاه
 در آب نظر می کنم و بینم ماهحسن تو چو ماه و شاهدان چون آبند

 



۴۹۱ 
 

 بگشوده و زلف و خوش حجابی بستهیارم ز سر ناز نقابی بسته
 نقشی است که بر عارض آبی بستهما خیال روی خوبشدر دیدۀ

 
 در پردۀ آن خیال خوش نشستهدر کتم عدم عقل خیالى بسته
 کوری وکری بهمدگر پیوستهوهم آمده و مزاحم عقل شده

 
 پیوسته یگانه با یکی پیوستهرند است کسی که از خودی وارسته
 خرابات مغان بنشستهدرکویبرخاسته از هر دو جهان رندانه

 
 در وصل فتاده و ز جدایی مردهای در طلب گره گشایی مرده
 ای بر سر گنج و ز گدایی مردهای بر لب بحر تشنه در خواب شده

 
 وی هر دو جهان از می تو مست شدهای هست همه ز هست تو هست شده
 دست شدهزان دست هزار بار از یاری که ز دست تست آن دستان یافت

 
 در هر جامی می دگر بنمودهساقی می خمخانه به ما پیموده
 نوشم و بپوشیم چنين فرمودهجاوید اگر شراب بخشد ما را

 
 از نقش خیال جامه ای پوشیدهدیدم صنمی جام میی نوشیده
 از خم میی که خود بخود جوشیدهگفتم ز کجا شراب نوشی گفتا

 
 هستیم ولى هیچ نبودیم همهالوجودیم همهموجود به واجب

 بی جود وجود بی وجودیم همهاز جود وجود عشق موجود شدیم
 

 در بودن آن یکی شکی باشد نهدر هر دو جهان غير یکی باشد نه
 در مذهب عشق نیککی باشد نهگر زانکه یکی در دگری می نگرد

 
 تا به ابد سيری نهاز روز ازلما را می کهنه باید و دیرینه
 او تلخ نه و شور نه و شيرین نهخم از عدم و صراحی از جود وجود

 
اوصاف بشر طبیعت دیرینهحرص و حسد و بعض و ریا و کینه
 تا پاک نگردت از اینها سینهحقا که به گرد هیچ مردی نرسی

 
 نهنقلم همه نقل است و حریفم شی مستم ز خرابات ولى از می نه
 عالم همه در من است و من در وی نهای عالمیان نشان و لیکن پی نه



۴۹۲ 
 

 
 ای وز گنج همه روزه زیادت زدهایاسرار سعادت نه به عادت زده

 ای پیداست که از سر ارادت زدهاین چشم سیه سرخ بر ابرو که تر است
 

 درعين همه نور الهی یابیگر معرفت نامتناهی یابی
 از خود بطلب هر آن چه خواهی یابیتو نیست خویشتن را بشناس بيرون ز

 
 وین بحر محیط ما کماهی یابیگر زانکه تو الطاف الهی یابی
 اندیشه مکن که پادشاهی یابیهر چند گدا و بینوایی ای یار

 
 هستی که جز او نیست به عالم هستییاری دارم یگانۀ سرمستی

 دستش گيرم اگر بیابم دستیدر دستگویند بگير دست او را
 

 غمها برود به ما رسد آن شادیداماد بیاید و کند دامادی
 از ما بطلب تو خط آن آزادیگویی که منم بندۀ سلطان جهان

 
 نه واجد غيری و نه موجودی خودیبا آنکه تو اندر پی مقصود خودی
 پس تو معبودی خودیبهبود خود است مقصود تو از طاعت معبود اگر

 
 گفتم نه منم گفت خرابی داریگفتم که منم گفت حجابی داری
 گفتا که برو خیال خوابی داریگفتم که وصال تو کجا یابم من

 
 وز هر صفتی به عاشقی بازاریاللّه یکی صفات او بسیاری
 یاری باشد چو سید ما بارییاری که به هر صفت ورا باشد یار

 
 گفتم هشیار گفت تو نه هشیاریگفتم مستم گفت چنين پنداری
 گفتم تا کی گفت که تا جان داریگفتم چه کنم گفت که میگو چه کنم

 
 وز مایی و وز منی نمانده اثریتا با خبرم ز تو ندارم خبری
 »نظر به چشم ما کن نظری«اینستبینمبیخود نگرم بخود خدا می

 
 از ترک به ذوق آن جهان برسیعالم معانی برسیاز فقر به

 چون خضر به آب زندگانی برسیگر ترک وجود ما سوی اللّه کنی
 

 با ما نفسی برآ اگر همنفسیگر زانکه نه در بند هوا وهوسی



۴۹۳ 
 

 دریاب که بازماندۀ یک نفسیاین یک نفس عزیز را خوار مدار
 

 حضرت ذوالجلال مفرد باشیدرخواهی که درین زمانه اوحد باشی
 چون نیک توان بود چرا بد باشیدارم سخنی که عقل گوید احسن

 
 دانندۀ راز بنده و شاه شویگر عالم سر لى مع اللّه شوی
 واقف ز رموز نعمت اللّه شویگر صورت ومعنی جهان دریابی

 
 اللهّ شوی دانندۀ سرّ صبغةرنگ اگر زرنگ آگاه شوی بی
 اللّه شوی حقا که تو نیز نعمتنعمت او بیحد وعد بشناسیگر 

 
 گویا به دم انطقنا اللهّ شویگر مست شراب اذکروا اللّه شوی
 حقا که تونیز نعمت اللّه شویوز نعمت حق را تو به حق بشناسی

 
 بر برگ گل سرخ چکیده نمکیهم تازه گلی هم شکری هم نمکی

 شيرین نبود نمک تو شيرین نمکیچون نمکندخوبان جهان به جملگی
 

 گفتا تو چه دانی لب من تا نمکیگفتم به لبانت که سراسر نمکی
 گفتا که محمدم و لیکن نه مکیگفتم که درین مدینه هستی تو رسول

 
 زیرا که زیان نکرد کس در نیکیزنهار دلا مکوش جز بر نیکی

 تونیکی کن بجای او  گر نیکینکردگر زانکه کسی بجای تو نیک
 

 خود را بشناسی و خدا را دانیگر زانکه به ذوق علم ما را دانی
 آن دردی درد دل دوا را دانیگر دردی درد دل چو ما نوش کنی

 
 جانی و دلى و بلکه خود جانانیای آنکه طلبکار جهان جانی
 بی توهر چه جویی آنیدریاب کهمطلوب توئی طلب توئی طالب تو

 
 با دلبر من دست در آغوش کنیوقتی که توکلت فراموش کنی
 جامی ز می توکلم نوش کنیور زانکه سبو کشی و منت داری

 
 زینسان که تویی اگر کنی خود بینیبردار ز پیش پردۀ خود بینی
 بینیتونیز مکن و گر کنی خود ابلیس سزای خود ز خود بینی دید

 



۴۹۴ 
 

 شایستۀ تخت پادشاهی نشویتا جامع اسرار الهی نشوی
 دانندۀ حال ما کماهی نشویتاغرقۀ دریا نشوی همچون ما

 
 بی مهر به شب ماه بر آید هی هیبی آینه تمثال نماید هی هی
 گر پردۀ وجه برگشاید هی هیسوزد سبحات وجه او دیدۀ ما

 
 در کتم عدم وجود جویی هی هیهی هیبا عقل حدیث عشق گویی

 یک دم بخود آ که خود تو اویی هی هیجامی و شراب وعاشق و معشوقی
 

 با ما سخنی ز ذات گویی هی هیدر کتم عدم وجود جویی هی هی
 بر آب نشسته آب جویی هی هیموجی و حباب نزد ما هر دو یکی است

 
 در کتم عدم وجود جوئی هی هیبا عقل حدیث عشق گوئی هی هی
 یکتا بخود آ که خود تو اوئی هی هیجامی و شراب و عاشق و معشوقی

 
 خوبان همه چون ستاره وماه توییدر عالم حسن بر همه شاه تویی

 اللّه تویی سجاده نشين نعمتاللّه منای نور دو چشم و ای خلیل
 

 جویی که خدا را به هوا میمی دانجوییاز بهر خدا اگر خدا می
 جویی غيرش چه کنی غير چرا میاو را بطلب تا که بیابی او را

  
  پایان رباعیات

  
   



۴۹۵ 
 

  ها دوبيتي
  

 گرچه پیداست در همه اشیاسر محبوب را مکن پیدا
 این نصیحت قبول کن از ماراز حق را بپوش از همه خلق

 ما آنجا دیده زنده دلىدر ازل زنده کرد او دل ما
 زندگی یافتیم ما ز خداایم چون ز ازلتا ابد زنده

 حضرت باقی تو را بخشد بقااز صفات خود اگر یابی فنا
 گر ببینی نور چشم ما به ماجز صفات او نیابی در نظر

 منور شد بنورش منزل مابه نور غیب روشن شد دل ما
 که آمد حاصل ماچه خوش لطفی تجلی کرد بر ما حضرت او

 گر نظر داری ببين آئینۀ گیتی نماهر نفس آئینه ای از غیب بنماید بما
 ذوق اگر داری قدم نه سوی درویشان بیاکنم تعلیم تواین چنين علم شریفی می

 دهد ما رادرد جاوید میدهد ما رانور خورشید می
 ما را دهدملک جمشید میهر بلائی که او به ما بخشید

 همت ما این چنين فرمان دهد بر پادشاهقلعۀ دل خوشتر است از قلعۀ این شهریار
 لشکر همت بیاید تا بگيرد شهر شاهقلعۀ دل گر بگيری جاودان ایمن شوی

 فان هواها مولع بهوا نیادعانی من الکرمان ثم دعانیا
 ماکان هانیا بماهان بی فی الجسمولا تذکرونی ماءِ ماهان نه

 دید زنده دلى ما آنجادر ازل زنده کرد او دل ما
 زندگی یافتیم ما به خداتا ابد زنده ایم چون ازل

 دهد ما را درد جاوید مینور خورشید می دهد ما را
 دهد ما را ملک جمشید میهر بلائی که او بما بخشید



۴۹۶ 
 

 باقی ترا بخشد بقاحضرتاز صفات خود اگر یابی فنا
 گر به بینی نور چشم ما به ماجز صفات او نیابی در نظر

 منوّر شد بنورش منزل مابه نور غیب روشن شد دل ما
 چه خوش لطفی که آمد حاصل ماتجلیّ کرد بر ما حضرت او

 گر نظر داری به بين آئینۀ گیتی نماهر نفس آئینه ای از غیب بنماید بما
 ذوق اگر خواهی قدم نه سوي درويشان مااین چنين علم شریفی می کنم تعلیم تو

 لشکر همت بباید تا بگيرد ملک هاقلعۀ دل خوشتر است از قلعۀ این شهر ما
 همت ما اینچنين فرمان دهد بر پادشاقلعۀ دل گر بگيری جاودان ایمن شوی

 ستار الخفایاغفور الذنب الهی انت غفار الخطایا
 کدامين در طلب کردند آیاکسانی کز درت برتافتند رو

 گر چه پیداست در همه اشیاسرّ محبوب خود مکن پیدا
 این نصیحت قبول کن از ماراز حق را بپوش از همه خلق

 فان هواها مولع بهوانیادعانی من الکرمان ثم دعانیا
 بماهان بی فی الجسم ما کان هانیاولا تذکرنی ماء ماهان انه

 نظری کن به چشم ما در آبهمه مستهلکند موج و حباب
 عين ما را به عين ما دریابعين آبیم و آب می جوئیم

 معنی ضاد ای پسر دریابصاد و نقطه بهمدگر دریاب
 گر توی دریافتی دگر دریابمعنی ناز کش باین کردیم

 آنچنان گوهر ازین دریا طلببحر ما طلبدرّۀ بیضا ز
 طالب و مطلوب را از ما طلبعين ما جویی به عين ما بجو



۴۹۷ 
 

 جنّت المأوا برای او طلباین بهشت از آشنای او طلب
 بشنو از بهر رضای او طلبزاهدانه گر همی جوئی بهشت

 طلب زان شفاخانه نصیبی میطلبدردمندانه طبیبی می
 طلب خوش دوایی از حبیبی میدردش نوش میکن همچو مادرد

 آن بلا خود مرا بود مطلوبهر بلائی که باشد از محبوب
 مبتلای بلاش چون ایوبدر بلا صبر  کن که تا باشی

 طلبزان شفاخانه نصیبی میطلبدردمندانه طبیبی می
 طلبطبیبی میخوش دوائی از کن همچو مادرد دردش نوش می

 آن چنان گوهر از این دریا طلبدره بیضا ز بحر ما طلب
 طالب و مطلوب را از ما طلبعين ما جوئی بعين ما بجو

 جنت الماوا برای او طلباین بهشت از آشنای او طلب
 بشنو و بهر رضای او طلبزاهدانه گر همی جوئی بهشت

 معنی صاد ای پسر دریابصادونقطه بهمدگر دریاب
 گر تو دریافتی دگر دریابمعنی نازکش بیان کردیم

 نظری کن بچشم ما دریابهمه مستهلکند موج و حباب
 عين ما را به عين ما دریابجوئیمعين آبیم و آب می

 آن بلا خود مرا بود مطلوبهر بلائی که باشد از محبوب
 مبتلای بلاش چون ایوبدر بلا صبر کن که تا باشی

 مجموعه ای که جامع ذات و صفات اوستانسان کامل است که مجلای ذات اوست
 اوحی جاودان به بقای حیات اوستاند از اواو چشمه حیات و همه زنده

 دار طلعت اوستجانت آئینهدل تو خلوت محبت اوست



۴۹۸ 
 

 حضرت اوستکه نظر گاه خاص آینه پاک دار و دل خالى

 دل بندۀ خاص خدمت اوستدار حضرت اوستدل آینه
 دل منزل نزل نعمت اوستدل مظهر حضرت الهی است

 باسمای ذاتی ثناخوان اوستزبان دل و جان بفرمان اوست
 مقید در آن ضمن هم آن اوستچو تعظیم مطلق بجا آوری

 منور اوستبر همه نورها بر همه صورتی مصور اوست
 پادشاه تمام کشور اوستبندۀ حضرت خداوند است

 جمله افعال از آن وجهی نکوستدر حقیقت فاعل افعال اوست
 هست ما را بس امید از لطف دوستلطف او بر این و آن هادی بود

 این و آن از عشق وی داریم دوستداریم دوستجام می از بهر می 
 دوست کی داریم دوستآینه بیبینیم مادوست را در آینه 

 او جمیل و جمال دارد دوستهمه عالم جمال حضرت اوست
 عشق و معشوق و عاشق نیکوستهم محب خود است و هم محبوب

 بیگانه ز ماست بشنو این راستهرچیز که آن متاع دنیاست
 بر ما بجوی چو یار با ماستگر گندم دهر کاه گردد

 ور یکی خوانی بخوان کان قول ماستجام و می را گر دو میگوئی رواست
 غير آبی در نظر دیگر که استاز حباب و موج و دریا آب جو

 این چنين خوش گلستانی آن ماستیوسف گل پيرهن برهان ماست
 او همی نالد که او جانان ماستلاجرم هر بلبلی کامد بباغ

 چشمۀ آبی چه باشد هفت دریا شبنمستدریا بر ما شبنمی استبا محیط عشق او 
 هفت دریای خوشی اما بر ما شبنمستزندعارف دریا دلى گر دم ز دریا می



۴۹۹ 
 

 جز خیال عشق خود اظهار نیستنقش عالم جز خیال یار نیست
 در حقیقت جز یکی اسمار نیستگر یکی بینی و گر خود صد هزار

 غير او معشوق عاشق هست و نیستلایق هست و نیست عشق را جز عقل
 نزد ما این قول صادق هست و نیستعقل اگر گوید که غير عشق هست

 اگرچه بادۀ خمخانه را نهایت نیستبقدر حوصله ای جام می دهد ساقی
 چنين مقام خوشی در همه ولایت نیستبیا که مجلس عشقست و عاشقان سرمست

 شاه تبریز و مير او جان استتن است و او جان استهمه عالم 
 بحقیقت بدان که او آنستخوانندجام گیتی نماش می

 ترک دوزخ بگو بهشت آنستجنت نفس دوزخ جان است
 دوزخش در بهشت پنهان استآبش آتش نماید، آتش آب

 این هر دو حجاب عارفان استاین ظلمت و نور ، جسم و جانست
 ما را بخدا یقين همان استگر کشف شود عطای اینها

 شتر میان بزرگان هم از بزرگانستاگر چنانچه بزرگی بشکل انسان است
 قبول حضرت حق هر که شد بزرگ آنستدر این مقام بزرگی بقدر قیمت نیست

 مراد ما همه از خدمت خداوند استدلیل ما بخدا حضرت خداوند است
 ببين که نعمت ما نعمت خداوند استنگرم عين نعمت الله استبهرچه می

 این چنين ذوق ار بدست آری خوشستاز تجلی ذوق اگر داری خوشست
 حال سرمستان به میخواری خوشستذوق یاران از تجلی خوش بود

 دیگرستخوش سرآبی و خوش بستانسرائی خانقاه نعمت الله را صفائی دیگر است
 زانکه خوان نعمت او را نوائی دیگرستریای او بخوراز سر اخلاص نان بی

 باطناً شمس و ظاهراً ماه استحکم عدل نام آن شاه است
 بندۀ بندگان درگاه استرند مست است زاهد هشیار



۵۰۰ 
 

 خلوت خاص نعمت الله استدل تو بارگاه الله است
گاه استدل مرنجان ودل بدست آور  گر دلت زین حکایت آ

 توان دانستز ذات او بجز اسما نمیتوان دانستبدانکه حضرت اعلی نمی
 توان دانستولى حقیقت او را نمیهر آنکه ممکن دانستن است دانستیم

 قطره را جمع کرد ودریا گفتعين ما این سخن چو با ما گفت
 عقل پورسینا گفتسخن از گوئیمسخن از عقل ما نمی

 موجود ز جودند بوجهی چه توان گفتاعیان که نمودند بوجهی چه توان گفت
 گر عين وجودند بوجهی چه توان گفتغيرند از آن وجه که غيرند نباشد

 مع خلع نظر ز هر آیاتهست الله اسم اعظم ذات
 اسم او ذات با جمیع صفاتباز باشد چو اعتبار نماند

 اسم و صفت کجاست آیاتبیذات احدیت است این ذات
 یعنی مطلق از این حکایاتگفتم او را بشرط لاشئی

 گویم بطریق استعارتگفتم که عبارتی ز وحدت
 هم عقل بسوخت هم عبارتچون آتش عشق او برافروخت

 مع قطع نظر ز هر آیاتهست اللّه اسم حضرت ذات
 اسم آن ذات با جمیع صفاتاعتبار دگرباز باشد به

 بی اسم و صفت کجاست آیاتذات احدیت است این ذات
 یعنی مطلق ازین حکایاتگفتم او را بشرط لا شیی

گویم به طریق استعارتگفتم که عبارتی ز وحدت
 هم عقل بسوخت و هم عبارتچون آتش عشق او برافروخت



۵۰۱ 
 

 مراد ما ز همه خدمت خداوند استخداوند استدلیل ما بخدا حضرت
 به بين که نعمت نعمت خداوند استاللّه استبهر چه می نگرم عين نعمت

 خوش سرآبی وخوش بستان سرابی دیگر استاللّه را صفائی دیگر استخانقاه نعمت
 دیگر استاللّه را نوائی  زانکه خوان نعمتاز سر اخلاص نان بی ریای او بخور

 اینچنين ذوق اربدست آری خوش استاز تجلی ذوق اگر داری خوش است
 حال سرمستان به می خواری خوش استذوق یاران از تجلّی خوش بود

 اینچنين خوش گلستانی آن ماستیوسف گل پيرهن سلطان ماست
 او همی نالد که او جانان ماستلاجرم هر بلبلی کآید به باغ

 چشمۀ آبی چه باشد هفت دریا شبنم استبا محیط عشق او دریا بر ما شبنم است
 هست دریای خوشی اما از آنجا شبنم استزندعارفی دریا دلى کو دم ز دریا می

 ور یکی خوانی بخوان کان قول ماستگوئی رو استجام و می را گردو می
 نظر دیگر کجاستغير آبی در از حباب و موج و دریا آب جو

 اللّه است خلوت خاص نعمتدل تو بارگاه اللّه است
گاه استدل مرنجان و دل بدست آور  گر دلت زین حکایت آ

 بیگانه زماست بشنو این راستهر چیز که آن متاع دنیاست
 برما به جوی چو یار با ماستگر گندم دهر کاه گردد

 طولى که هیچ عرض ندارد میان تستدهان تستای آنکه جزو لایتحزی
 پس مبطل کلام حکیمان بیان تستکردی به نطق نقطۀ موهوم را دو نیم

 با حریفان مدام بنشستستساقی ما به ذوق سر مست است
 ز انکه دستان او از آن دست استمی برد دست از همه عالم

 بهشت آن استترک دوزخ بگو جنت نفس دوزخ جان است



۵۰۲ 
 

 دوزخش در بهشت پنهان  استآبش آتش نماید آتش آب

 و مير او جان است» شروان«شاههمه عالم تن است و او جان است
 به حقیقت بدان که این آن استخوانندجام گیتی نماش می

 توان دانست ز ذات او بجز اسما نمیتوان دانستبدانکه حضرت اعلی نمی
 توان دانست ولى حقیقت او را نمیآنچه ممکن دانستن است دانستیمهر 

 وین هر دو حجاب عارفان استاین ظلمت و نور جسم و جان است
 ما را بخدا یقين همان استگر کشف غلطای اینها

 شتر میان بزرگان هم از بزرگان استاگر چنانچه بزرگی به شکل حیوان است
 قبول حضرت حق هر که شد بزرگ آن استبزرگی به قدر و قیمت نیستدرین مقام 

 بخشش حضرت جمیل این استنزد ما خلت خلیل این است
 تو خلیلش بگو دلیل این استحق تعالى خلیل خواند او را

 مجموعه ای که جامع ذات و صفات اوستانسان کامل است که مجلی ذات اوست
 او حی جاودان به بقای حیات اوستهمه زنده اند ازواو چشمۀ حیات و

 جانت آئینه دار طلعت اوستدل تو خلوت محبت اوست
 که نظر گاه خاص حضرت اوستآینه پاک دار و دل خالى

 دل بندۀ خاص خدمت اوستدل آینه دار حضرت اوست
 دل منزل نزل نعمت اوستدل مظهر حضرت الهی است

 به اسمای ذاتی ثنا خوان اوستودل و جان به فرمان اوستزبان
 مقید در آن ضمن هم آن اوستچو تعظیم مطلق بجا آوری

 به همه نورها منور اوستبه همه صورتی مصور اوست
 پادشاه تمام کشور اوستبندۀ حضرت خداوند است



۵۰۳ 
 

 او جمیل و جمال دارد دوستهمه عالم جمال حضرت اوست
 عشق و معشوق و عاشق نیکوستهم محب خود است و هم محبوب

 این و آن از عشق وی داریم دوستجام می از بهر می داریم دوست
 آینه بی دوست کی داریم دوستدوست را در آینه بینیم ما

 جملۀ افعال از آن وجهی نکوستدر حقیقت فاعل افعال اوست
 هست ما را بس امید از لطف دوستبودلطف او در این و آن ساری

 باطناً شمس و ظاهراً ماه استحکم و عدل نام آن شاه است
 سیّد بندگان درگاه استرند مست او زاهد هشیار

 جز خیال عشق او اظهار نیستنقش عالم جز خیال یار نیست
 در حقیقت جز یکی اشمار نیستگر یکی بینی و گر خود صد هزار

 غير او معشوق و عاشق هست نیستعشق را جز عشق لایق هست نیست
 نزد ما این قول صادق هست نیستعقل اگر گوید که غير عشق هست

 آنکه نیکو نباشد او خود نیستهمه نیکند و هیچ خود بد نیست
 صد مگوای عزیز من صد نیستجز یکی نیست در همه عالم

 دل آینۀ جمال شاهی استپادشاهی استدل منزل نزل
 سری بنما به ما کماهی استدر آئینۀ تمام اشیا

 جان ما بود در زمان بگذشترمضان آمد و روان بگذشت
 آن معانی از این بیان بگذشتشب قدر بما عطا فرمود

 گوهر اسرار را خواهیم سفتحال هم با همدگر خواهیم گفت
 پای همت بر جهان خواهیم کفتکمر خواهیم کرد دست با او در



۵۰۴ 
 

 قطره را جمع کرد ودریا گفتعين ما این سخن چو با ما گفت
 سخن از عقل پور سینا گفتگوئیمسخن از عقل ما نمی

 موجود ز جودند به وجهی چه توان گفتاعیان که نمودند به وجهی چه توان گفت
 گر عين وجودند به وجهی چه توان گفتغيرنــــد نبــــاشندغيرند در آن وجــــه که

 ور نباشد درد اودرمان چه باشد هیچ هیچعشق اگر در جان نباشد جان چه باشد هیچ هیچ
 بی حضور خدمتش کرمان چه باشد هیچ هیچبا وجود حضرت سلطان ما کرمان خوش است

 دوستداری هیچ غير او هر چهعمر بی او اگر گذاری هیچ
 روی چه آری هیچ به عدم میدر پی دیگری اگر گردی

 غير او هرچه دوستداری هیچعمر بی او اگر گذاری هیچ
 روی چه آری هیچبعدم میدر پی دیگری اگر بروی

 ورنباشد درد او درمان چه باشد هیچ هیچعشق اگردرجان نباشدجان چه باشدهیچ هیچ
 حضورحضرتش کرمان چه باشدهیچ هیچبیسلطان ماکرمان خوشستباوجودحضرت 

 تن او اصل جمله اشباحروح او جان جمله ارواح
 روشن از نور او بود مصباحخانه روشن بنور مصباح است

 تن او اصل جملۀ اشباحروح او جان جملۀ ارواح
 روشن از نور او بود مصباحخانه روشن به نور مصباح است

 خانۀ عاقل نگر تا چون فتادخشت عقل از قالبش بيرون فتاد
 وانکه لیلی بود با مجنون فتادعقل مخمور آن دو لیلی گرفت

 حضرت آن کریم خواهد دادهر چه خواهی به قدر استعداد
 خواه در مصر و خواه در بغداداین عطایش به ما بود دایم

 روی خود در جنت المأوا نهاددرگه فتادهر که او بر خاک این



۵۰۵ 
 

 حق تعالى خوش دری بر وی گشادگر در آمد از در ما عارفی

 چه جای خیال نیک یا بدمطلوب خود است و طالب خود
 غيری او را چگونه یابدموجود غرض بگو کدام است

 لاجرم از وفا صفا داردصوفی باصفا وفا دارد
 گر درین ره امام ما داردتصوف اوامر آسان بود

 هر چه کرد او خلاف یاری کردهر که او با یزید یاری کرد
 شک ندارم به خویش خواری کردهر که گوید یزید بود عزیز

 غير خود را به یک نفس سوزدآتش غيرتش برافروزد
 این سخن را به ما بیاموزدلیس فی الدار غيره دیار

 از من وتو بگو کجا ترسدکه او از خدای ما ترسدهر
 دلم از دیگری کجا ترسدترسم از ذات اوست تا دانی

 ور تو گویی رسد نگو نرسدعقل علمش به ذات او نرسد
 حاصلش غير گفتگو نرسدصوفی باصفا وفا دارد

 دی و فردا سربسر پامال شدماضی و مستقبلت گر حال شد
 ای که گوئی عمر تو صد سال شدساله به نزد ما دمی استعمر صد

 بر سر کوه برف را بنشاندابر خوش دامنی به ما افشاند
 آنچنان برف ژرف هیچ نماندآفتابی بتافت و برف گداخت

 آن سر کل کجا نهان ماندعاقلی کی به عاشقان ماند
 آن چنان ماند این چنين کی بههندویی کی بود چو ترک خوشی

 اند در همه بابی سخنها گفتهعاقلان گر چه بسی در سفته اند
 اند تا نپنداری که خانه رفتهدر سراشان همچنان خاشاک هست



۵۰۶ 
 

 زند روز و شب با او و کو کو میزندمرغ زیرک بين که یا هو می
 زند شکافد مو و بر مو میمیذهن تير انداز ما بر هر نشان

 کند عشق ما اثبات اللّه میکندعقل نفی ما سوی اللهّ می
 کند کاین نصیحت نعمت اللهّ میلا و الا هر دو را در هم شکن

 کند با این دل شکسته غم او چه میکندصبری کنیم تا ستم او چه می
 کند دم در کشیده تا ستم او چه میکنند و ماهر کس علاج درد دلى می

 عارفان هر دو را یکی دانندظاهر و باطن ار چه ضدانند
 به صفت آن یک دو گرداننداین دو اسم اند و ذات هر دو یکی

 هر چه بیند همه نکو بیندنور او را به نور او بیند
 نه چو احول یکی به دو بیندهم ا زاو گوید و از او شنود

 است و در قمر بیندآفتابخلق و حق را بهمدگر بیند
 نور خود را به نور خود بیندنور حق را به نور حق نگرد

 یا به کنج خراب بنشیندنتواند که گوشه بگزیند
 بیند نور محبوب خویش میچه کند خلوتی چو در همه شبی

 اینچنين بوده است و خواهد بودهمه عالم ز حضرتش موجود
 تا بیابی ز حضرتش مقصودخواهمیهر چه خواهی چو ما ازو

 در میان اهل دل چون جان بودبسط او از بسط آن سلطان بود
 همچو غنچه دایماً خندان بوداز نسیم لطف او گلزار ما

 آن بلا نبود که آن آلا بودهر بلا کز حضرتش ما را بود
 بودخوش بلائی از چنان بالا هر بلا کاید از او نبود بلا



۵۰۷ 
 

 عين اول عين جد ما بودکون جامع جامع اسما بود
 زانکه عين ما ازین دریا بودگوهر درّ یتیم از ما بجو

 خوش بزرگی که او علیم بودسرّ علم قدر عظیم بود
 بود ار حاکم حکیم بودحکم حاکم به قدر استعداد

 مشهدی در خطۀ ماهان بوداینچنين خوش مشهد آل مشهد روضۀ رضوان بود
 زانکه قبرش قبلۀ حاجات انس و جان بوداللّه را زیارت کن که تا یابی مراد نعمت

 بود و هم نابود آنجا کی بودناظر و منظور آنجا کی بود
 بلکه اسم و رسم و دریا کی بودهفت دریا عرقه اند در بحر او

 باطن و ظاهر بودآن حقیقت یک هویت اول و آخر بود
 در هویت هر که او ناظر بودظاهر وباطن یکی گوید مدام

 خواه عتیق است و خواه جدید استجمله آئینه یک حدید بود
 کور ازین رمز ما بعید بودآینه روشن است نزدیک آی

 در سخاوت دخیل خواهد بودنفس ناقص بخیل خواهد بود
 ورنه دائم علیل خواهد بودگر توکل کند دوا یابد

 نماید آن مقصود در همه میهمه عامل یکی بود موجود
 دولتت باد و عاقبت محمودگفتۀ سیّدم به جان بشنو

 بهمه کس خدا عطا فرمودهر چه بوده است و هر چه خواهد بود
 هر یکی یافتند آن مقصودقابلیت چنانکه او بخشید

 همه ایثار بندگان فرموددر شهادت بودهر چه در غیب و
 در چنين آینه به ما بنمودحسن اسما و هم جمال و صفات

 نقد آن گنج را به ما بنمودحق تعالى دری به ما بگشود



۵۰۸ 
 

 به کرم او نثار ما فرمودنقد گنج خزانۀ جودش

اللّه را به ما بنمودنعمتنور دین این سخن چنين فرمود
 می و میخانه را به ما پیمودخراباتیان سر مستیمما

 در هزاران یکی پدید آمددر هزاران یکی چو بنماید
 پرده از چشم تو چو بگشایددر همه آینه یکی بینی

 حالى به صفات تو بر آیددر عين تو او چو خود نماید
 آن نور ترا بتو نمایدگر نیک و بد است از تو بر تست

 به بين تا نور چشمت را فزایدبه هر صورت که ما را رو نماید
 حجاب از دیدۀ ما بر گشایدتوان دیدن اگر لطفش به رحمت

 در مرتبه ها همه نمایددر جملۀ مرتبه بر آید
 فزاید در وحدت او نمیوین طرفه که این همه مراتب

 خود عطا بخشدبه محبان آن کریمی که از کرم هر روز
 یک کمال دگر به ما بخشددارم امید آن کز الطافش

 این چنين نعمتی خدا بخشیدنعمت خود خدا به ما بخشید
 ترک کردیم و خود به ما بخشیددنیی و آخرت به ما می داد

 خوش نوائی به بینوا بخشیدخلعتی خوش خدا به ما بخشید
 پادشاهی به این گدا بخشیدهمه عالم به ما عطا فرمود

 اندها گفتهدر  همه بابی سخناندعاقلان گرچه بسی درسفته
 اندتا نپنداری که خانه رفتهدر سراشان همچنان خاشاک هست

 عارفان هر دو را یکی دانندظاهر و باطن ار چه ضدانند
 بصفت آن یکی دو گرداننداین دو اسمند و ذات هر دو یکی



۵۰۹ 
 

 کندعشق ما اثبات الله میکندعقل نفی ما سوای الله می
 کندکاین نصیحت نعمت الله میلاوالا هر دو را بر هم شکن

 کندبا این دل شکسته غم او چه میکندصبری کنیم تا ستم او چه می
 کنددم در کشیده تا ستم او چه میکنند و ماهر کس علاج درد دلى می

 آن سرگل کجا نهان ماندکی بعاشقان ماندعاقلی 
 این چنين کی به آنچنان ماندهندوئی کی بود چو ترک خوشی

 بر سر کوه برف را بنشاندابر خوش دامنی بما افشاند
 آنچنان برف ژرف هیچ نماندآفتابی بتافت برف گداخت

 هر چه بیند همه نکو بیندنور او را بنور او بیند
 نه چو احول یکی بدو بینداو گوید و از او شنود هم از

 بهمه کس خدا عطا فرمودهرچه بوده است و هرچه خواهد بود
 هر یکی یافتند آن مقصودقابلیت چنان که او بخشید

 نقد آن گنج را به ما بنمودحق تعالى دری بما بگشود
 بکرم او نثار ما فرمودنقد گنج خزانۀ جودش

 نماید آن مقصوددر همه میهمه عالم یکی بود موجود
 دولتت یار و عاقبت محمودگفتۀ سیدم بجان بشنو

 ور خدائیست چون خدا گرددبنده آخر کجا خدا گردد
 لیکن از خویشتن فنا گرددبنده هرگز خدا شود نشود

 هرچه کرد او خلاف باری کردهرکه او با یزید یاری کرد
 لعن بر او که خویش خواری کردهر که گوید یزید بود عزیز

 این چنين بوده است و خواهد بودهمه عالم ز حضرتش موجود



۵۱۰ 
 

 تا بیابی ز حضرتش مقصودخواههر چه خواهی چو ما از او می

 ها همه نمایددر مرتبهدر جمله مرتبه برآید
 فزایدنمیدر وحدت او وین طرفه که اینهمه مراتب

 عالى بصفات تو نمایددر عين تو او نکو نماید
 آن نور تو را چو او نمایدگر نیک و بد است از تو بر تو

 همه ایثار بندگان فرمودهر چه در غیب و در شهادت بود
 در چنين آینه بما بنمودحسن اسما و هم جمال و صفات

 ببين تا نور چشمت را فزایدبه هر صورت که ما را رو نماید
 حجاب از دیدۀ ما برگشایدتوان دیدن اگر لطفش به رحمت

 خوش بلائی از چنان والا بودهر بلا کز حضرتش ما را بود
 آن بلا نبود که آن والا بودهر بلا کامد از او نبود بلا

 بود و هم نابود آنجا کی بودناظر و منظور آنجا کی بود
 بلکه اسم و رسم دریا کی بوداندر بحر او هفت دریا غرقه

 آن حقیقت باطن و ظاهر بودیک هویت اول و آخر بود
 در هویت هر که او ناظر بودظاهر و باطن یکی گوید مدام

 زانکه عين ما از این دریا بودگوهر در یتیم از ما بجو
 جد ما بود عين عين عينکون جامع جملۀ اسما بود

 خوش بزرگی که او علیم بودبر علم قدر عظیم بود
 بود ار حاکم حکیم بودحکم حاکم بقدر استعداد

 این چنين خوش مشهدی درخطه ماهان بودمشهد آل محمد روضۀ رضوان بود
 زانکه قبرش قبله حاجات انس و جان بودنعمت الله را زیارت کن که تا یابی مراد



۵۱۱ 
 

 خواه عتیق است و خواه جدید بودجمله آئینه یک حدید بود
 کور ازین رمز ما بعید بودآینه روشنست نزدیک آی

 در سخاوت دخیل خواهد بودنفس ناقص بخیل خواهد بود
 ورنه دایم علیل خواهد بودگر تو کل کند دوا یابد

 ترسداز من و تو دگر کجا هرکه او از خدای ناترسد
 دلم از دیگری چرا ترسدترسم از ذات اوست تا دانی

 ور تو گوئی رسد مگو نرسدعقل و علمش بذات او نرسد
 حاصلش غير گفتگو نرسدتا ابد عاقل ار کند فکری

 لاجرم از وفا صفا داردصوفی با صفا وفا دارد
 که در این ره امام ما دارداگر آسان بود تصوف او

 روی خود برجنت المأوا نهادهرکه او برخاک این درگه فتاد
 حق تعالى خوش دری بر وی گشادگر در آمد از در ما عارفی

 خانۀ عاقل نگر تا چون فتادخشت عقل از قالبش بيرون فتاد
 آنکه لیلی بود با مجنون فتادعقل مجنون آمد و لیلی گریخت

 این چنين نعمتی خدا بخشیدنعمت خود خدا بما بخشید
 ترک کردیم خود به ما بخشیدداددنیی و آخرت بما می

 خوش نوائی به بینوا بخشیدخلعتی خوش خدا بما بخشید
 پادشاهی به این گدا بخشیدهمه عالم بما عطا فرمود

 چه جای خیال نیک یابدمطلوب خود است و طالب خود
 غيری او را چگونه یابدموجود بود عرض کدام است

 غير خود را بیک نفس سوزدآتش غيرتش برافروزد
 این سخن را بما بیاموزدلیس فی الدار غيره دیار



۵۱۲ 
 

 بلکه با اسما مسمی را نگردر همه آئینۀ اسما نگر
 بين و در دریا نگربحر را میخوش بیا با مادرین دریا درآ

 آن یار که با من است بنگرآن دلبر شوخ مست بنگر
 کائینه روشن است بنگردر دیده مست ما نظر کن

 هر چه بینی باطن و ظاهر نگرعارفانه اول و آخر نگر
 از کرم هر بیخبر را کن خبراین و آن با همدگر نیکو ببين

 عارفانه مراتبش بشماریک وجود و مراتبش بسیار
 یک حقیقت بود بنام چهارحیاتعلم و قدرت ارادتست و 

 نگرصورت لطف الهی میآینه بردار و در وی کن نظر
 خبر را کن خبراز کرم هر بیمجمع مجموع اسما را ببين

 مکن انکار منکرت زنهارمنکرت گر همی کند انکار
 همه بیند یکی کند اقرارزانکه هر کو موحد است تمام

 اختیار اولين نیک است کردیم اختیارگيریم یاراول کس نمی ما بغير از یار
 گنجد دو یاردل یکی داریم و در یک دل نمیباشد دوسرتن یکی داریم و در یک تن نمی

 نه یار بماند و نه اغیارنه دار بماند و نه دیار
 نه مست بماند و نه هوشیارنه جام بماند و نه باده

 کثرت معقول نزد ناظرگشته ظاهرواحد بکثير 
 بين و باش ناظرعینش میغيرت داری ز غير بگذر

 عارفانه مراتبش بشماریک وجود و مراتبش بسیار
 یک حقیقت بود به نام چهارعلم و قدرت ارادت است و حیات

 مکن انکار منکرت زنهارمنکرت گر همی کند انکار



۵۱۳ 
 

همه بیند یکی کند اقرارتمامزانکه هر کو موحد است

 اختیار اولين نیک است کردیم اختیارگيریم یارما به غير از یار اول کس نمی
 باشد دو یار دل یکی داریم و دریک دل نمیباشد دو تنسر یکی داریم و در یک سر نمی

 نه یار بماند و نه اغیارنه دار بماند و نه دیار
 نه خمر بماند و نه خمارنه کاسهنه جام بماند و

 کثرت معقول نزد ناظرواحد بکثير گشته ظاهر
 عینش می بين و باش ناظرغيرت داری ز غير بگذر

 هر چه بینی باطن و ظاهر نگرعارفانه اول و آخر نگر
 عين و اعیان مظهر و مظهر نگراین و آن با همدگر نیکو به بين

 صورت لطف الهی می نگرو در وی کن نظرآئینه بردار
 از  کرم هر بی خبر را کن خبرمجمع مجموع اسما را به بين

 آن یار که با من است بنگرآن دلبر شوخ مست بنگر
 کائینۀ  روشن است بنگردر دیدۀ مست ما نظر کن

 بلکه با اسما مسما می نگردر همه آئینه ای اسما نگر
 بحر را می بين و در دریا نگربیا با ما درین دریا درآخو ش

 خوش نوایی دیده ام از نعمتشخوش صفایی یافتم از خدمتش
 پادشاهی یافتم از خدمتشامبندگانه بندگیها کرده

 هر زنده ازین آب سبوئی است بدوششخوش آب حیاتی است درین چشمه بنوشش
 یک جرعه به جانی بخر اما مفروششچشمه نميردهر کس که خورد آب ازین

 اول مجموع عالم دانمشخوانمشعقل کل لوح قضا می
 خازن گنج الهی خوانمشصورت او آدم معنی بود



۵۱۴ 
 

 خاطر او ز خود مرنجانشعقل را نایب خدا دانش
 خوانش عاقلانه به عقل میهر کتابی که عقل بنویسد

 پوش نوش چو عارفانه و میمیآب مینوشاز جام و حباب
 در راه خدا بجان همی کوشگویی چه کنم چه چاره سازم

 اول مجموع عالم دانمشخوانمشعقل کل لوح قضا می
 خارج گنج الهی دانمشصورت او، آدم معنی بود

 خاطر او ز خود مرنجانشعقل را نایب خدا دانش
 خوانشعاقلانه بعقل میهر کتابی که عقل بنویسد

 می نوش چو عارفان و می نوشنوشاز جام حباب آب می
 در راه خدا به جان همی کوشگوئی چکنم چه چاره سازم

 هررند ازین آب سبوئی است بدوششخوش آب حیاتی است درین چشمه بنوشش
 مفروششیک جرعه بجانی بخر اما هرکس که خورد آب ازین چشمه نميرد

 خوش بود نیز در عمل اخلاصعمل و علم هست کار خواص
 نتوان یافتم بعلم خلاصور نباشد چنين که ما گفتیم

 ذوق خواهی بیا چنين در رقصخوش سماعی و عارفان در رقص
 همه رقصان ولى از آن در رقصاسم و عين است و جسم و روح چهار

 خوش بود نیز در عمل اخلاصعمل و علم هست کار خواص
 نتوان یافتن به علم اخلاصور نباشد چنين که ما گفتیم

 ذوق داری بیا چنان در رقصخوش سماعی و عارفان در رقص
 همه رقصان ولى از او در رقصاسم و عين است و جسم و روح چهار



۵۱۵ 
 

 خود بیند و خود نماند الحقدر آئینۀ وجود مطلق
 زورق بحر است و بحر زورقحباب و آب دریامائیم و

 خود بیند و خود نماید الحقدر آینۀ وجود مطلق
 زورق بحریست و بحر زورقمائیم حباب و آب و دریا

 همچنان باش طالب متعالگر بیابی کمال اهل کمال
 طلب کمال کمالتا ابد میبه گرد نقطه چون پرگار گشتیم

 همچنان باش طالب متعالکمال اهل کمارگر بیابی
 تا ابد می طلب کمال کمالچون کمالات ار نهایت نیست

 می ز خم ذات می نوشم به کامگر چه دارم ساغر اسما مدام
 عاشق و معشوق و عشقم والسلامساقی سرمستم و رند حریف

 ام افتادهخاک آن راهم به راه امرو به خاک راه او بنهاده
 ام بنده فرمان منتظر استادهگر بگوید جان بده آرم روان

 پیدا شده است بر من من محرم آن گنجمآن گنج که مخفی بود از عالم و از آدم
 در کنج دلم گنجید در کون کجا گنجمگنجد در مخزن موجوداتگنجی که نمی

 جهان منصب و نامی دارمپیش رندان در سرا پردۀ میخانه مقامی دارم
 در خرابات مغان جاه تمامی دارمگر چه در صومعۀ زهد ندارم جایی

 در خلوت یگانه بنشسته هر دو با همپیش از وجود آدم بودیم با تو همدم
 اللّه قول خدای فافهم بشنو ز نعمتاندر ظهور غيران گشتیم ور نه عینیم

 بگذار حدوث را قدم همبگذر ز وجود و از عدم هم
 اسم و صفت است و جام جم هماین جمله هویت است دریاب

 آفتاب خودیم و ماه خودیمما گدای خودیم و شاه خودیم



۵۱۶ 
 

 پادشاه خود و سپاه خودیمملک و ملک مالک خویشیم

 بجز نور جمال او ندیدیمبسی نقشی که بر دیده کشیدیم
 به آخر هم بدان اول رسیدیمگشتیمبه گر نقطه چون پرگار

 جز ما دگری کجاست مائیمرندی که حریف ماست مائیم
 دردی که همو دواست مائیمجامیم و شراب و درد و صافیم

 بجز نور جمال او ندیدیمبسی نقشی که بر دیده کشیدیم
 به آخر هم بدان اول رسیدیمچون کمالات را نهایت نیست

 آفتاب خودیم و ماه خودیمگدای خودیم و شاه خودیمما 
 پادشاه خود و سپاه خودیمملک ملک مالک خویشیم

 امخاک آن را هم براه افتادهامرو بخاک راه او بنهاده
 امبندۀ فرمان منتظر ایستادهگر بگوید جان بده بدهم روان

 جهان منصب و نامی دارمپیش رندان در سراپرده میخانه مقامی دارم
 در خرابات مغان جای تمامی دارمگرچه در صومعه پيرمغان پير شدم

 جز ما دگری کجاست مائیمرندیکه حریف ماست مائیم
 دردی که هم او دواست مائیمجامیم و شراب و درد صافیم

 بگذر ز حدوث و ز قدم همبگذر ز وجود و زعدم هم
 اسم و صفتست جام و جم همدریاب این جمله هویت است

 پیدا شده است بر من، من محرم آن گنجمآن گنج که مخفی بود از عالم و از آدم
 در کنج دلم گنجید، در کون کجا گنجمگنجد در مخزن موجوداتگنجی که نمی

 بنموده جمال ای عزیزانیک عين باختلاف اعیان
 عين جمال خود باعیاناز در هر عینی نموده حسنی



۵۱۷ 
 

 از آنحضرت همی خواهیم بارانایم و جمع یارانخدایا تشنه
 که بر یاران ما باران ببارانبحق مصطفی و آل یاسين

 ساغر می ده بدست عاشقانساقیا از روی لطف بیکران
 نوشد بجانمی برندی ده که میمی بزاهد گر دهی ضایع شود

 دوستان را سلام ما برسانروی به ترکستانای صبا گر 
 گرچه تن ساکنست در کرمانما بجان پیش آن عزیزانیم

 از آن عالم ببالاتر نظر کناز این عالم بدان عالم سفر کن
 بنور او بعين او نظر کنچو جسم و جان رها کردی و رفتی

 کنبين همه و مرا خبر میدر صورت و معنیش نظر کن
 بر درگه سیدم گذر کنخواهی که رسی به نعمت الله

 اختیار خود فدای یار کنفقر بگزین و غنا ایثار کن
 رو بصوفی خانه و انکار کنصوفیانه گر بیابی این خصال

 عاشقانه خوش درین دریا نشينبگذر از خوف ورجا با ما نشين
 به حال ما نشينحالیا با ما قصۀ ماضی و مستقبل مگو

 جمله اشیا مصحف آیات بينخوش بگو الله و اسم ذات بين
 نور او در دیده ذرات بينکن نظردر زمين و آسمان می

 معنیش در صورت و آیات بينخوش بگو الله و اسم ذات بين
 یک حقیقت در دو صد مرآت بينجلمه مرآتند ها و هوی ما

 باش فارغ از چنان و از چنيندر خلوت نشينگوی و ذکر حق می
 دمبدم در یک دمی با ما نشينحاصل عمر ای عزیزان یک دمست

 بينخلق را مظهر خدا میبينباده مینوش و جام را می
 بيندیده بگشا و هر دو را مینعمت الله را نکو بشناس



۵۱۸ 
 

 الله زمان باشی و سلطان زمننعمت این صفات بد اگر از خود جداسازی چو من
 باز بخل و کینه و آنگه طمع بشنو ز منغیبت و نمامی و حرص و حسد این هر چهار

 یافته تعظیم از خلق حسنمن حسینی مذهبم ای یار من
 و آن من ميراث من از جد منعلم تو باشد همه از قیل و قال

 همی خواهند باراناز آن حضرت ایم و جمع یارانالهی تشنه
 که بر یاران ما باران ببارانبه حق مصطفا و آل یسين

 بنمود جمال ای عزیزانیک عين به اختلاف اعیان
 از عين جمال ای عزیزاندر هر عینی نموده حسنی

 دوستان را سلام ما برسانای صبا گر رسی به ترکستان
 ساکن است در کرمان گر چه تنما به جان پیش آن عزیزانیم

 ساغر می ده بدست عاشقانساقیا از روی لطف بیکران
 نوشد بجان می به رندی ده که میمی به زاهد گر دهی ضایع شود

 هردو را از لوح این انسان بخوانکون جامع جامع این است و آن
 نیست مثلش در همه کون و مکانصورت و معنی او با هم بدان

 یافته تعظیم از خلق حسنمن حسینی مذهبم ای یار من
 وان من ميراث من از جد منعلم تو باشد همه از قیل و قال

 اختیار خود فدای یار  کنفقر بگزین و غنا ایثار  کن
 رو به صوفی خانه ای و  کار  کنصوفیانه گر بیابی این خصال

 همه و مرا خبر کنمی بيندر صورت و معنیش نظر کن
 بر درگه سیدّم گذر کناللهّخواهی که رسی به نعمت



۵۱۹ 
 

 از آن عالم به بالاتر نظر کنازین عالم بدان عالم سفر کن
 به نور او به عين او نظر کنچو جسم و جان رها کردی و رفتی

 سلطان ز مناللّه زمان باشی و نعمتهفت صفات بد اگر از خود جدا سازی چو من

 باز بخل و کینه و آنگه طمع بشنو ز منغیبت و نمامی و حرص و حسد این هر چهار

 بين خلق را مظهر خدا میباده می نوش و جام را می بين
 بين دیده بگشا و هر دو را میاللّه را نکو بشناسنعمت

 جمله اشیا مصحف و آیات بينخوش بگو اللهّ و اسم ذات بين
 نور او در دیدۀ ذرات بيندر زمين و آسمان میکن نظر

 معنیش در صورت و آیات بينخوش بگو اللهّ و اسم ذات بين
 یک حقیقت در دو سه مرآت بينجمله مرآتند ها و هو و هی

 عاشقانه خوش درین دریا نشينبگذر از خوف و رجا با ما نشين
 با ما به حال ما نشينحالیاقصۀ ماضی و مستقبل مگو

 باش فارغ از چنان و از چنينذکر حق میگو و در خلوت نشين
 دم به دم در یک دمی با ما نشينحاصل عمر عزیز آن یکدم است

 قراری یافته از قربت اوخنک چشمی که بیند حضرت او
 مدام از بندگی خدمت اوبود دلشاد همچون جان سیّد

 افتاده بدست ما دل توجهان نما دل توجامی است
 من دانم و آشنا دل توبیگانه چه داند این حکایت

 چون رها کن غير آن بیچون مجودنیی دون دنی از دون مجو
 عاقلی از خدمت مجنون مجوکندعشق عاقل را چو مجنون می



۵۲۰ 
 

 هرگز نشود یگانه آن دوتا تونشوی یگانۀ او
آن دم که اثر نماند از تویگانۀ دو عالمباشی تو

 مؤثر چو نمانده است اثر کومخبر چو نمانده است خبر  کو
 چون شمس نمانده است قمر کوگفتیم لطیفۀ بدیهی

 باش یک رنگ از دو رنگی فاتقوامصصفا فرمود بقوا او تقوا
 تنفقوالن تنالوا البر حتی داری ولىجان و دل را دوست می

 هرگز نشود یگانه آن توتا تو نشنوی یگانه او
 آندم که اثر نماند از توباشی تو یگانه دو عالم

 قراری یافته از تربت اوخنک چشمی که بیند حضرت او
 مدام از بندگی خدمت اوبود دلشاد هم چون جان سید

 رنگی فاتقواباش یکرنگ از دو مصطفی فرمود ابقوا و اتقوا
 لن تنالو البر حتی تنفقواداری ولىجان و دل را دوست می

 چون مجوچون رها کن غير آن بیدنیی دون دنی از دون مجو
 عاقلی از خدمت مجنون مجوکندعشق عاقل را چو مجنون می

 مؤثر چو نمانده است اثر کومخبر چو نمانده است خبر کو
 چون شمس نمانده است قمر کوگفتیم لطیفۀ بدیعی

گاهمقدم بر همه اسما است الله  چنين گفتیم با یاران آ
 نکو دریاب قول نعمت اللهمسما واحد اسما کثير

 بر همه شامل است عبد اللهمظهر کامل است عبدالله
 سید کاملست عبداللهوصف او را کجا توانم کرد

 خوش بماهان نشسته همچون ماهنعمت الله بعشق حضرت شاه



۵۲۱ 
 

 دائما لا اله الا اللهگویدعارفانه بصدق می

 شمع ما از نور او افروختهاسم اعظم او بما آموخته
 چشم غير از غيرتش بردوختههارو نموده در همه آئینه

 و عینی عینه فانظر بعینهرایت الله فی عینی بعینه
 وعندی عینه من حیث عینهمبینی عند غيری غير عینی

 در همه راه با همه همراهرهرو مير ما خلیل الله
 وحده لا اله الا اللهجمع کن رهروان خوشی میگو

 ها تافتهچو خورشید بر ذرهبه هر صورتی نشاه ای یافته
 همه نور معنی از او یافتههمه برجها قطع کرده تمام

 در همه راه و با همه همراهاللهّرهر و مير ما خلیل
 وحده لا اله الا اللهّجمع کن رهروان و خوش میگو

 چنين گفتم به آن یاران درگاهمقدم بر همه اسماست اللهّ
 اللهّ نکو دریاب قول نعمتمسمیّ واحد اسم کثير

 خوش به ماهان نشسته همچون ماهاللّه به عشق حضرت شاهنعمت
 دایماً لا اله الا اللّهگویدعارفانه بصدق می

 شمع ما از نور او افروختهاسم اعظم او به ما آموخته
 چشم غير از غيرتش بردوختهرو نموده در همه آئینه ها

 ها تافته چو خورشید بر ذرهای یافتهبر هر صورتی نشأه
 یافته همه نور معنی از اوهمه برجها قطع کرده تمام

 مالداران ثروت از وی یافتهاهل عقبی همت از وی یافته
 اللّه نعمت از وی یافتهنعمتنعمت دنیی و عقبی را چه قدر



۵۲۲ 
 

 جوئی منم دلریش بیچاره و گر دلریش میجوئی منم درویش بیچارهاگر درویش می
 منم بیخویش بیچارهجوئی  و گر بیخویش میاگر تو آشنا جوئی منم خود آشنای تو

 به حقیقت یکی است عبداللّهمظهر اسم اعظم است آن شاه
 وحده لا اله الا اللهّگویداللّه به صدق مینعمت

 بر همه شامل است عبداللّهمظهر کامل است عبداللهّ
 سیّد کامل است عبداللّهوصف او را کجا توانم کرد

 بس گوهر لطیفی سفتیم عارفانهعارفانهما شرح اصطلاحات گفتمی
 این راه عارفان را رفتیم عارفانهاللّه شرح خوشی نوشتیماز قول نعمت

و عینی عینه فانظر بعینهرایت اللّه فی عینی بعینه
 و عندی عینه من حیث عینهحبیبی عند غير غير عینی

 یابیور کشی زحمتی عطا گر بميری ز خود بقا یابی
 گر بميری ز خود بقا یابیهر که مرد او دگر نخواهد مرد

 ازین و آن چو بگذشتی همه نور خدا یابیز صورت گر شوی فانی ازین معنی بقا یابی
 به عين ما نظر میکن که عين ما زما یابیپایان اگر غرقه شوید چون ما درین دریای بی

 خود در سر زبان کردیعرضرفتی ای خواجه و زیان کردی
 از زبان زنان زیان کردیباز گفتی زنان چنين گفتند

 گمرهان را به سوی دین آریدر ره حق اگر تو دیناری
 کمتر از مقبلی و دیناریور مقید شوی به دیناری

 آن یکی را دو یک نگهداریگر یکی را دو بار بشماری
دارش ز یار از یارییاددو یکی باشد و یکی دو عجب



۵۲۳ 
 

 این چنين عارفی به از بخشیگر تو عارف شوی شوی بخشی
 هر چه بخشی از او به او بخشیهر چه گيری از او به او گيری

 شک ندارم که عارف است و ولىهر که باشد محب آل علی
 با لبت رازهای لم یزلىبا تو ما را محبت ازلى است

 آن یک بیشکیست تا دانیاست تا دانیدر حقیقت یکی
 کان یکی نیککیست تا دانیاز دویی ای عزیز من بگذر

 نسخۀ خویش را فرو خوانیجامع عالمی اگر دانی
 طلب که تو آنی از خودش میبی همه چون همه تویی همه را

 خوانی غير او عالمش چه میعالم حق حق است تا دانی
 هر چه آن را طلب کنی آنیاست در همه حالطالب حق حق

 از بهر بزم عاشقان شمعی ز نور افروختیشمع خوشی افروختی عود دل ما سوختی
 زیرا که از روز ازل ما را چنين آموختیجز عاشقی کاری دگر از ما نمی آید دگر

 خلوت خود چون سرای من کنیخانۀ تاریک اگر روشن کنی
 کی سخن با ما ز پيراهن کنییوسف گل پيرهنگر بیایی

 این یک مائیم و آن دگر ویظاهر جامیم و باطناً می
 نه جام و نه می بماند هی هیچون ظاهر و باطنت یکی شد

 تا نرسی به ما چو ما عارف ما کجا شویچون برسی به بحر ما واقف حال ما شوی
 تا که به عين ما چو  ما واصل عين ما شویتشنگان بجوموج و حباب را بمان آب چو

 در آمد از در خلوت بگاهینگاری مست ولا یعقل چو ماهی
 سیه گز بود پوشیده سیاهیسیه چشم و سیه زلف و سیه خال

 نسخۀ خویش را فروخوانیجامع عالمی اگر دانی



۵۲۴ 
 

 آنیطلب اگر از خودش میهمه چون توئی همه اوبی

 خوانیغير او عالمش چه میعالم حق حقست تا دانی
 هرچه آنرا طلب کنی آنیطالب حق حق است در همه حال

 خلوت خود چو نسرای من کنیخانۀ تاریک اگر روشن کنی
 کی سخن با ما ز پيراهن کنیگر بیابی یوسف گل پيرهن

 عطا یابیور کشی زحمتی گر بميری ز خود بقا یابی
 گر نمردی بمير تا یابیهر که مرد او دگر نخواهد مرد

 گمرهان را بسوی دین آریدر ره حق اگر تو دین آری
 کمتر از مقبلی و دیناریور مقید بسوی دین داری

 حجابی لایزالى من صفاتیظهوری لم یزل ذاتی بذاتی
 اشرب حیاتیفخذ منی قدح و وجودی کالقدح روحی کراحی

 این چنين عارفی به ار بخشیگر تو عارف شوی شوی بخشی
 هر چه گيری از او به او بخشیهرچه گيری به او ازو گيری

 عرض خود در سر زبان کردیرفتی ای خواجه و زیان کردی
 از زبان زنان زیان کردیبازگوئی زنان چنين گفتند

    



۵۲۵ 
 

  
 مفردات

 
 ره به خلوتسراي او نبردپردابداً مرغ عقل اگر

 داند آنكس كه همدمي باشداز ازل تا ابد دمي باشد
 بر جای رسول نعمت الله ولى استاز بعد علی است یازده فرزندش
 لاغري فربهي طلب نكينماز تو فربهي طلب نكينم
 حضرتش را خيال نتوان كرداز حقيت سؤال نتوان كرد

 همچو ما از سر جهان بگذربگذراز خیالات این و آن
 اللّه اين پند بشنو بشنو ز نعمتاز غير به بر به حضرت او پيوند
 سر توحيد گفتمت نيكواز من و ما نماند يك سر مو
كشد گه گاه بار من نيز مياسب من چون همي خورد گه كاه
 خواني گفتۀ ما به ذوق مياسم و ذات و صفت اگر داني

 چارشنبه بخور از بين ميرههوای شرب شربتاگر داری
 بيابي خانه اما در نيابياگر در خلق حق را در نيابي
 والصدق منخرط في سلك كتبتهالحق مندرج في طي محضره
 اسم اسم است اين حروف اي يارالف و لام و لام و ها هر چار

 اكبر آمد اللهّاين سر چه گشت قربان اكبر تو خوش نيست با سر تواللهّ
 نازك سخني است عارفي گر دانداو در دل و دل به هر طرف گرداند
 با همه در غايت ياري بوداين حقيقت در همه ساري بود
 وان خلعت پادشاه برداراين خرقۀ چار وصله بگذار
 زر قلب نياز خوش بگدازاين رياضت چو بوته عشق گداز



۵۲۶ 
 

 جامي ز شراب و پر شراب استاين ساغر ما كه عين آب است
 اند تا داني محبوب منش ساختهاين صورت خوب و معني روحاني
 خم وحدت همه كند يكرنگاين همه رنگهاي پر نيرنگ
 نه ذات به ذات اين چنين فرمودنداينجا به صفت صفت به ما بنمودند
 استاز بعد نبی امام میدان که علی ای دل گرت آئینۀ اخلاص جلی است
 وان خلعت پادشاه برداراین خرقۀ چار وصله بگذار
 ظاهر و باطنش بآئين استآفتاب آن و ماهتاب این است
 نفس او مرده و دلش زندهآفتاب خوشي است تابنده
 نور او در همه هويدا شدآفتابي ز غيب پيدا شد
 رفت از اين جا سزد كه باز آريآمده بود يار بازاري

 مبتلاي بلاي الوانندكه اهل عرفانندآن كساني
 در ماه شب چهارده روشن آن استآن نور كه بر هر دو جهان تابان است
 اند اند همانا كه داده چيزي كه گفتهاندآنها كه نام خويش كريمي نهاده

 جسم و جانند عين مثل و مثالآينه روشن است اين تمثال
 نمايد جمال او به كمالميآينه روشن است در همه حال
 نيك درياب اين سخن سامعباز گردد به برزخ جامع
 ظاهراً تلوين و باطن مستقيمباش همچون صاحب قلب سليم
 سر من و آستان تو اگر خواني و گر رانيبجان تو كه جاناني ز جان محبوبتر آني
 ور تواني ز خود روان بگذربر سر كوي عاشقان بگذر

 جز خدا نیست یک زمان به خدایمين و یسار و ارض و سمابر
 بنواخت ساز ما به كرم لطف كارسازنيازبرديم ما نياز به درگاه بي



۵۲۷ 
 

 ولیکن صید کردن از همه بهبشنبه روز خوش باشد همه کار
 خانۀ دل براي او پردازبشنو اي يار من به صدق و نياز

 چون ابروي يار خويش پيوسته خوش استشكبگسسته كسي ز هر دو عالم بي
 جان فدا ميكن كه تا جانان شويبندگي ميكن كه تا سلطان شوي
 باش و جانان همه جان او ميبندۀ او باش و سلطان همه
بندۀ بندگان حضرت شاهبندۀ مخلص است و دولتخواه
 بکن تزویج و داد خویش میدهبه آدینه اگر یابی عروسی

 مؤثر را در این آثار دریابانوار و آن اسرار دریاببه بين
 زهر بابی که خواهی از که و مهبه پنجشنبه مراد خویش میخواه
 سواد الوجه في الدارين اين استبه رنگي شو كه رنگي بر نتابد
 به آفتاب نشين و ز نور او بر خوربه سايه روي منه رو به آفتاب آور

 اگر به مشرق و مغرب ضياش نام بودبخانه نور قمربه قدر روزنه تابد
 نخورد غم چو ما بود شادانبه قدر هر كه آورد ايمان
 به آفتاب توان ديد آفتاب كجاستبه نور طلعت تو يافتم جمال ترا

 به هر طرف كه روان ميشوم همه راه استنگرم نور طلعت شاه استبه هر چه مي
 تر اگر به جانب شروان رويد اوليشويد ملك شماستميبه هر طرف كه روان

 وگر عزم سفر داری دوشنبهکنبه یکشنبه بنا آغاز می
 شوم همه راه استبهر طرف که روان مینگرم نور طلعت شاه استبهر چه می

 هر دو معني گفتمت در يك سخنبوالحسن عشق است وعقل آمد حسن
 عشق را با نان و با انبان چه كاربوهريره داشت انباني ز نان
 عمر ما رفت عمر ياران بادبي شما عمر ما شده بر باد



۵۲۸ 
 

 اگر افتي چو ما خوش بر سر آييبيا اي ترك سر مست سر آيي
 خوش باش كه او داده خود نستاندرنگ به نيرنگ ترا رنگي داد بي

 گر چه در عقل هست ظاهر نيستمظاهر ظهور مظهر نيستبي
 اي گنجي ز معاني خوش اندوختهايبيواسطه اين علم گر آموخته

 گرچه در عقل هست ظاهرنیستمظاهر ظهور مظهر نیستبی
 بندگي كن بندگي كن بندگيپادشاهي گر همي خواهي از او
 يا رب اين جان و بدن جاويد بادپادشه روح است و ملكش چون بدن
 ساغر پاكي بگير و پاك توشپاك باش و پاك باز و پاك نوش
 چون شدي پاك خوش نكو گرديپاك شو تا قبول او گردي
 امياد گير از من كه آن ورزيدهپير رندانم بيا اي نوجوان

 رسد در عقبش نيز خود او ميرسدپيرهن و يوسف و بو مي
 خواجه را از علام نشناسيتا تو خود را تمام نشناسي

 اين چنين حاصلي بدست آورآورتا تواني دلي بدست
گر ببيند ور نبيند بر همه تافته خوش آفتابي بر همه
 اللّه است بخور ز روي ارادت كه نعمتترا چكار كه در سفره چيست يا ز كجاست
 كسي قلبي بيارايد تو پنداري كه زر داردترازو گر نداري تو ترا زوره زند هر كس
 دلى سخت و کفی در بخل محکمترش روئی و دیگر تلخ گوئی
 جان شود زنده چون بميرد تنتن فدا كن كه در جهان سخن
 رند بي وي بگو چه باشد هيچجام بي مي بگو چه باشد هيچ

 اللّه در او هويدا شدنعمتنما به ما دادندجام گيتي
 دل رفت و به عشق در گرو شدجان كهنم به عشق نو شد
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 نوش در صباح و رواحراح ميروحت راحجسدت همچو جام و
 نظری کن به عين ما دریابجسم و جان است همچو آب و حباب
 تا چنين آدمي بيارايدجسم و جان خوشي همي يابد
 مصحف جامع است خوش ميخوانجسم و جاني كه دارد اين انسان
 که دریابی طریق جمله اسماجوابی خوش چو آبی بشنو از ما

 ام شد دلفكار زانكه بي نقش خيالش ديدهآن دارم كه حال چشم من پرسد نگارچشم 
 قياس كن كه به فرهاد كوه كن چه رسدبرد كاميچو خسرو از لب شيرين نمي

 مقيم كوي ملامت شدم بخير و سلامترسم به سلامتچو من ز راه سلامت نمي
 ننشسته به دامنم گرديچون دلم كار خاك كم كردي
 آفتاب خوشي بر او برتافتچون مجرد شد او و عريان شد

 مقیم کوی ملامت شدم بخير و سلامترسم بسلامتچون من ز راه سلامت نمی
 كند چنين پرواز لاجرم ميچونكه پر داد مرغ جان را باز
 دلخواه من است و دلبر آن استچيزي كه مراد دل بر آن است
 حلقۀ اين حرف را در گوش كنكنحرف و معني جام و مي را نوش

 گر خود حسن است و يا حسين استحسن حسن است كه با حسين است
 عارفان دانند سر خلق خلقدانم ز حقحسن خلق و خلق مي

 رب خود را زیارتی میکنخانه دل عمارتی میکن
 رب خود را زيارتي ميكنخانۀ دل عمارتي ميكن

 عاقبت محمود شد ما را گرفتجستي ايازخدمت محمود مي
 خر و خر كره شيخ و شيخ زادهخري بر اسب و عيسي شد پياده

 دهد پيچ دستارش گواهي ميعقل است و سرگردان شدهخواجه بي



۵۳۰ 
 

 گرچه کیچی بود با ما بود کیچآید ز کیچدیدم که میايخواجه
 ما رااز همدم ما جو نفس همدم خوش آب حیاتی است روان از نفس ما
 چينم گل وصلش به ذوق ميبينمخوش خيالي به خواب مي

 وز لب م گل دو سر بر چينخوش لب ماست يكزمان بنشين
 چونسوختی در آتش آتش بسوزد آتشدر آتش محبت خود را بسوز خوش خوش
 دوري نبود كه آينه دارد دوستدر آينه تمثال جمال رخ اوست
جمال جمله اسمابنمودهدر آینۀ تمام اشیا
 مردن جسم و زادن جان استدر جهاني كه عقل وايمان است
 طلب و طالبي و هم مطلوبدر چنين خانه گر بياري يار
 نگر یعنی آب در موج و حباب میدر حضرت او وحدت و کثرت دریاب
 شكي است گر ترا شك هست ما را بيدر حقيقت بنده و سيّد يكي است

 مي خمخانه را به او بخشيدمستي ديددر خرابات رند
آفتاب و ظاهر ماهدر دو عالم يكي است عبداللّه  باطناً 
 اللهّ اي نور دو چشم نعمتدر ديدۀ ما نظر كن اي شاه
 عاقبت آن گشاد خواهي يافتدر رياضت مراد خواهي يافت
 پادشاهان گداي ما باشنددر زماني كه با خدا باشيم

 خوش روان شو چو عارفان تا چندمانده ای تا چنددر سمرقند
 و ز خدمت او مراد ما بندگي استدر ظل آفتاب تو چرخي همي زنيم
 شاهبازم همي كند پروازدر فضاي وجود و اوج شهود
 گر چه گفتند بود هيچ نبوددر فنا رفت و در بقا آسود
 اي گلدسته وانگهي در بزم اوايدر گلستان اين چنين خوش رسته
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 حضرت مصطفا چنين فرموددر محبت ودود بايد بود
 اي ما را نمود در همه آئينهدر مظاهر آنچنان پيدا نمود
 نگرم وين طرفه كه از تو من ترا ميدر هر چه نظر كنم توئي در نظرم
 كآب چشمم نرم گرداند دل چون آهنشدر هواي مجلسش چندان بگريم همچو شمع

 دریا ماند نه موج ماند نه حباباگر کثرت ما محو شوددر وحدت
 لولاك لما خلقت الا فلاكدر وصف و كمال قدر او گفت
 تا فيض بيابي از عنايتدل حاضر دار با خدايت
 دل مشرق مهر صبحگاهي استدل مغرب نور ماه شاهي است
 دگر گفتار خوب و روی خرمدل نرم و کف بخشنده آن گاه

 نمايد جمال حق با حقميآئينۀ حق است از حقدلم
 راستي خوبي تو جمله به وجه افتاده استدهن و چشم و لبت هر سه بهم خوب افتاد
 هر چه بيند همه نكو بيندديدۀ ما چو نور او بيند
 شك نيست كه اين ظهور موقوف من استذاتي و چه ذات ذات موصوف من است

 اي نيست درين بحر كه او با ما نيستقطرهدر او پيدا نيستاي نيست كه خورشيد ه ذر
 به دو روي و دو زبان راز نگويد عارفيارم گفتراز با كاغذ و با خامه نمي

 در مذهب ما محب و هم محبوب استرب الارباب رب اين مربوب است
 اللّه سخن چنين گويدنعمتجويدرب و مربوب خويش مي

 عود دل من ز خود روا بگذراي برادررحمي به دلم كن
 افتاده مدام در شراب استرندي كه حريف ماست دايم
 روي ما خوش بود از آن خوشتر شدهرو به آب چشم ما خوشتر شده
 دين تو و هم ديانت اين استرو طاعت و خير كن كه دين است
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 مي صافي ز جام ما ميخورساغر ما بود ترا در خور
 بردار حجاب اگر چه نور استو ستاير و ستور استستر است

 از همه بشنو و چنان بشنوسخن عارفان به جان بشنو
 آفتابي است در قمر پنهانسرّ دور قمر ز ما بشنو
 كه بيابي ز سرابت سر آيي و سرابيسر آبي نسرابي طلب از خويش سر آبي
 است آن کله هم بلای دستارسر کل چون کله نهد بر سر
 خوش آب حیاتی است روان در قدم ماسروی است قدما که کشیده است به بالا
 درخت دولت ما در بر آمدسعادت همچو ماهي خوش بر آمد

 گنجد شيخ و محراب در نميگنجدسلب و ايجاب در نمي
 به محمد و اله و سلامسلطنت بر مزيد باد مدام
 از مرهمت مرهم همی نهبریشسه شنبه قصد میکن با حجامت
 تا كه باشي تو عاشق او باشسيّد است او تو بندۀ او باش

 در آينه بنمود مراتب به تمامشاللّه به نامشسيّد كه بود نعمت
 پيش او سلطان غلام است اي پسرسيدّ ما بندۀ جاني اوست
 اسم اعظم او به من تعليم كردسيّد من بنده را تفيهم كرد

 گو كه جاي شكران استشكر ميقلب كن كه شكر آن استشرك را
 گفت حديث عاشقي را باز ميگفتشمامه با شمايل راز مي

 بنگر كه در آن شهر چه چربش باشدشهري كه در او شحنه ستمكش باشد
 اي وز دو عالم رخت خود بر بستهايشير مردي بايد از خود رسته

 مرغ روح ما كند تسبيح با ما جاودانداريم از آنايصوت داود است و ما خوش نغمه
 آن رسول اللّه امام انس و جانصورت حق معني هر دو جهان
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 تو دانی بعد از این والله اعلمطریق عرف سید گفت با تو
 هر دو ميراث باشدت حاصلظاهر و باطن ار كني كامل
 دان سرّ درّ يتيم را ميظاهر و باطن صدف ميخوان
 صوفيان صاف را صد مرحبا بايد زدنظاهرم در كوبنان و باطنم و در كوه صاف
 خود دست كه را دهد چنين دستظل يد مطلق است اين دست
 عاقلان او به غير او دانندعارفان غير او به او دانند

 از عطاي آن حقيقت اين حقايق را نموداند اين حضرت جمع وجودعارفانش خوانده
 خوش برآ با ما دمي با ما نشينعاشقانه خوش درين دريا نشين
 خادم و مخدم آنجا هست نيستعالم و معلوم آنجا هست نيست
 عشق است كه بحر بيكران استعشق است كه گوهر محيط است
 خواه در مصر خواه در ساريعشق او در همه بود ساري
 گويم ميسخن عاشقانه عشق چوگان و عالمي گويم
 قوتي كن بر او شكست آورعقل اگر لشكري كشد بر تو
 مستوی بر صورت سلطان ماعقل ذاتی عرش الرحمن ما
 شراب ناب بخورديم و مست از آن گشتيمعلي الصباح به ميخانه خوش روان گشتيم
 عيدي ما لقاي محبوب استعيدي هر كسي بود چيزي
 و رسمي كه بود زايل شداسمعين ما چون به عين واصل شد
 موج و دریا نگر ولى در آبعين هر دو یکی بود دریاب
 جانانه ما از دل و جان دريابشفرق است ميان اين و آن دريابش
 تا بيابي كمال ز اهل كمالقال بگذار و بگذر از سر حال
 حضرت سيّدم بگو صدقّقطب عالم خليفۀ بر حق
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 عارفان اين رموز دريابندقطره و بحر هر دو يك آبند
 به حقيقت يكي بود ناچارقطره و بحر و موج و جوهر چار

 آي بود باز شهري شدخانهاي بود باز بحري شدقطره
 راست برو تا حجاز خصم عراقي مشوقول حسيني شنو راه مخالف مرو
 اين چنين كون شاه كرمان استكون جامع وجود انسان است

 وحده لا اله الا اللهّكلام اللهّكي نويسد قلم
 خوش جوابی لطیف بود چو آبکردم از وی سؤال و گفت جواب
 نداند سر این علم از مه و کهکه غير از انبیا و اولیا کس
 عالمي سوخته شود در دمگر بر افروزد آتش دردم
 قطره و موج و جو بود دریاگر برافتد حجاب ما از ما

 حسن ما را نيست حاجت با جمالتو از زلف و خالگر بود خوبي
 مشکلالت همه شود حل واگر بیابی از آن لبش حلوا
 رو بشروان نه و میان دربندگر تو را عزم هست تا دربند
 آن يكي هست و بود و خواهد بودگر تو فاني شوي ز جود وجود
 ما را نبود ز هيچ كس باكگر جوهر جان ما بود پاك

 آشكار است نزد درويشانچه از چشم خلق شد پنهانگر
 هرگز ننهد ترا بر آذرگر زانكه تو پاكي اي برادر
 ما عارفيم و عادت ما ترك عادت استگر عادت است رسم تكلف ميان خلق
 شكرانه بده حيات جاويد آن استگر كشته حيات جاويدان است
 کند یاد گدا عجب بنگر که سلطان میاینگر گدا باشد بیاد پادشه نبود عجب

گردد بر من اندوه گرد ميگردمگرد اندوه من نمي
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 گرد گر ما دايماً روان ميگردگرد بر گرد عاشقان مي
 سيب ذقنش گفت كه شفتالو بهگفتم كه به نقل نار بهتر يابه
 گلابستگو كه  هر چند گل آب است تو ميگفتند گلابست بديديم گل آب است
 آن چنان درّی بیا از ما طلبگوهر ار جویی بیا دریا طلب
 اللّهم عين معشوق نعمتلاجرم تا ز عشق آگاهم
 خوش بود گر به ذوق دريابيلب دلبر خوش است بوسيدن
 ام چو آب زلال سخني گفتهليس فيه الدار غيره ديار
 كشيده بر صفحه سيمبيني الفي ما بين دو عين راست از نون تا ميم
 بودي گر زانكه به ما بدي كجا ميما را به وجود خود نباشد بودي

 ما چو جاميم و حضرتش جمشيدايم و او خورشيدما همه ذره
 خیز اگر عاشقی بیا دریابما و ساقی نشسته مست خراب
 سعدي و لوليان شيرازيما و ماهان و خطۀ كرمان

 تو و همين دوغ باو ترك و ترانهشبانهما و همان دلبران و جام
 او را بديدۀ او خوش بيحجاب ديدممايي ما بر افتاد اويي او عيان شد
 جام می نوشیم دایم بی حسابمجلس عشق است و ما مست خراب
 ساقي بتوان ديد چو در ساغر مي ميمجموعۀ مجموع كمال است كه در وي
 چنانكه چنين نيست بايزيد بوداگرمحب آل محمد چو بايزيد بود
 كل شيي هالك الا وجههمحو ما شد قطره و دريا و جو

 خوش بگو لا اله الا اللهّاكراهمخلصانه به صدق بي
 اللّه است به يقين دان كه نعمتمرشدي كو خبير اين راه است
 گويد كه كو يار او با او و ميمرغكي سرگشته گردد كو به كو
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 عيد بر عاشقان بعيد آمدروز عيد آمدمژدگاني كه
 اند صحن ما را پر ز حلوا كردهاندوا كردهمشكل ما جمله حل

 توجه ميكني باري چنان كنمعاني خوشي جانا بيان كن
 و ز خدمت او مراد ما بندگي استمقصود ز بندگان همه خدمت اوست
 به هوايت هوا بهشتعمري است تا دلم مقصود من تويي چه كنم نعمت بهشت
 خوانند نيز غيب مضاف ميملكوتست عالم ارواح

 در آتشم انداز  كه سوزم به تماماي گر يابيام بقيهمن سوخته
 کنی بجو از ما گر طلب میموج و بحر و حباب ای دانا
شيشه پيش پاي نابينا منهمي به رندان ده به زاهد مي مده
 ره نزند كسي ترا زوتاميدار بدست خود ترازو
شیشه پیش پای نابینا منهمی برندان ده بزاهد می مده
 نام نيكت بخير به كه به شرنام نيك است يادگار بشر
 گر چه جو نزد خران خوشتر استنان گندم نزد آدم خوش بود
 اگر بر در نيابي در نيابينبي بيت اللّه و باش علي دان

 باطناً مهر و ظاهراً ماه استاستاللّهنزد ما او خليفة
 هم از قول نبی آن روح اعظمنشان اهل دوزخ نیز چار است
 که بگزینند جنت بر جهنمنشان جمله مردم همين است
 بقول بهترین هر دو عالمنشان زمرۀ جنت چهار است

 ذوق او از طالب قابل طلباللّه را طلب کن از خدانعمت
 اي دارد بدست كاين چنين ديوانهدارد تماماللّه نعمتينعمت

 بسم اللهّ الرحمن الرحيمنقش و خيالي است حدوث از قديم
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 بر در محجوبۀ احمد نشستنقطۀ كه الف نقش بست
 ز هست و نیست بگذر جان بابانه اسقاط و نه اثبات است اینجا
 نه حكم فنا و نه بقا همنه فقر بماند و غنا هم

 اللّه رسيد و زحمت رفترحمتاللّه رسيد و ظلمت رفتنور
 در همه اشيا چنين ما را نمودنور خود در نار موسي را نمود
 دهد آيد و جان مي كشد مي هر كه را دل مينيست ما را روز بر كس بوسۀ ما طرح نيست
 از هويت چنين خبر دارمها نظر كن كه در نظر دارم

 اما چكنم كه ناگزير استاستهر چند رئيس ما گزير
 هر چه پاشند ما همان پاشيمهر چه باشند ما همان باشيم
 تا كند او به روي تو در بازهر چه داري به عشق او در باز
 لاجرم چيزها نكو داريمهر چه داريم ما از او داريم

 ها بيرون كنم از ديدهغير تو باشد ديگري بينهر دم تويي در چشم من هم خويش را هم خود به
 آرد دگر برد خلقي و ميميهر زمان صنعي نمايد در نظر
 معني بود صورتي نبود كه بيهر كجا صورت بود معني بود
 او را تو اگر يار نخواني شايدهر كس كه بقول خويش ثابت نايد
 صحبت او همه بود كل كلهر كسي را كه باشدش سر كل

 بد نباشد بگو نكو باشدباشدهر كسي كو دليل او
 پرتو نور او بر او برتافتهر كه او رو ز غير او بر تافت
 شك ندارم كه او پشيمان استهر كه بر نور رفت و باز آمد
 بندۀ آب و چاكر نان استهر كه در بند نفس حيوان است
 سان است لاجرم اين فقير از آنهر كه دريافت آن از انسان است
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 عزت او تمام كي داردكه سلطان خويش نشناسدهر
 فارغ شود از درد سر هر دو سراهر کس که نهد تاج سر ما بر سر
 شايد كه ورا به ياريش نشماريهر يار كه ثابت نبود درياري
 تا کند او بروی تو در بازهرچه داری بعشق او درباز
 برتافت پرتو نور او بر اوهرکه رو را زغير او بر تافت
 نور خود را به عين خود ديدههمچو غنچه تمام بگشوده
 مرغ و دانه تمام در دامندهمه پابند آن دلارامند
 همه ناطق به رحمت اويندهمه تسبيح حضرتش گويند
 خلق ما جو كه خلق با ما نيستهمه حق است و خلق اينجا نيست
 هو وحده لا اله الاهمه را رو بدوست از همه رو
 نظري كن به نور ديدۀ منهمه عالم به نور او روشن
 جام گيتي نماي سلطان استهمه عالم تن است و او جان است
 جزاء علم وعمل محض لطف و سنت اوستوجود علم و عمل چون عطاي حضرت اوست
 وز كريمان عزم شيرازي كنموقت آن آمد كه پروازي كنم
 از بس كه طلب كند كه ده دهويران شده از رئيس ده ده
 دايم به مقام جمع خود واصل باديا رب كه ترا چنين دلي حاصل باد
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